ایبوک 4 جوک - نسخه بهمن ماه
مقدمه
طنز
جوک ها
پیامک ها
پیامک موضوعی
پیامک مناسبتی
پیامک های هواداران
ارسال مطلب
مقدمه
مقدمه
همکار جدید
به نام بی کران بخش  خطاپوش. . . .
سلام خدمت همه شما دوستان ... خوبین همگی؟؟
دوستان عزیز این ایبوکی که در دست شماست..مجموعه کاملی از انواع اس ام اس هاست..فک نکنم تا حالا ایبوکی با این همه گوناگونی موضوعات ساخته شده باشه.
این ایبوک یک امکان دیگه ای از سایت 4jok.com  است..دوستان عزیز همه این اس ام اس های موجود در کتاب توسط طرفداران و بازدید کننده های سایت ارسال شده
شما هم میتونین پیامک بدین و مهم اینکه حتما درج  میکنیم..برای آشنایی با نحوه ارسال پیامک به ما و درج شدن آن به بخش (ارسال مطلب) برین..
دوستان هدف ما از ساخت این کتاب شاد کردن شما و پرکردن اوقات فراغت شماست که امیدواریم بتونیم به اهدافمون برسیم..
دوستان عزیز..خواهش میکنم اگه کوچکترین اشکالی تو ایبوک دیدین بمون خبر بدین یا هر انتقاد یا پیشنهادی داشتین بگین.
این کتاب رایگان بوده و هزینه اون فقط 1 صلواته...برای شفای همه بیماران و ظهور آقا..

نظراتتون رو به این ایمیل ها ارسال کنین..

arman.4jok@yahoo.com
4jok.com@gamil.com
سلام دوستان عزیزتر از جان..خوبین همگی؟؟؟
همین طور که میبینین این ماه قالب عوض کردیم و این قالب هم با زحمت هایه همکار جدیدمون آقا مهرداد ساخته شده..از همین
جا ازش تشکر میکنیم..انشالله این ایبوک رو بهتر از اینی که هست میکنیم...البته با کمک و یاری شما...
یا علی..
طنز
فک و فامیله داریم؟
پ ن پ
خاطرات خنده دار
فک و فامیله داریم؟
فک و فامیله داریم؟(بخش اول)
فک و فامیله داریم؟(بخش دوم)
فک و فامیله داریم؟(بخش سوم)
فک و فامیله داریم؟(بخش چهارم)
فک و فامیله داریم؟(بخش پنجم)
فک و فامیله داریم؟(بخش ششم)
فک و فامیله داریم؟(بخش هفتم)
فک و فامیله داریم؟(بخش هشتم)
فک و فامیله داریم؟(بخش نهم)
فک و فامیله داریم؟(بخش دهم)
فک و فامیله داریم؟(بخش یازدهم)
فک و فامیله داریم؟(بخش دوازدهم)
فک و فامیله داریم؟(بخش سیزدهم)
داداش من دوسال رفته سربازی (همه میرن خب).. دوسال هم رفته راه دور کار کرده هر ماه هم میومد و میرفت از لحاظ مالی و خوراکیجات چند برابر ما ساپورت میشد..
بعد دووم نیورده الان 4 ساله تو خونه میخوره و میخوابه...
بعد به من میگه سختیهایی که من تو زندگی کشیدم هیشکی نکشید...
این افق که میگن کجاست من برم توش اصن نابود شم....
فرستنده : samsam


دیشب خواهرم اومد توی اتاق من خوابید میگفت میترسه ...
نصف شب دیدم یکی میگه فرهاد ، فرهاد !!! گفتم خواهرم تو خواب داره حرف میزنه ولش کن باز دیدم ول نمیکنه داره میزنه به من میگه فرهاد فرهاد منو میگی مثل جن پریدم دیدم نشسته رو تخت میگم بله ؟؟ میگه سرم درد میکنه بعد عین فشنگ دراز کشید خوابید !!
من تا نیم ساعت هنگ بودم ... صبح بیدار شده میگم فرهاد کیه ؟؟ میگه ااااا تو از کجا میشناسی همکلاسیمه !! خیلی ازش بدم میاد!!
به نظر شما واقعا" ازش بدش میاد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فرستنده : hamraz


مـــامــانـــم وقــــتــی عـــطـــســـه مــیـــکـــنه
بـــــــــــــــــــــووووومـــــــــ .....
اعــضـــای خــانــواده بــایــد در گــوشــشـــونــو بــگــیــرن
و الا مـــوج مــیـــگــیردشــون ....

فرستنده : مسیــحا G1.Killer


دیشب بعد مدتها فهمیدم معنی حرف مامان که همیشه میگه نمیدونم تو به کی رفتی چی هست!
فک کنم منظورش اینکه من سرراهیم دیگه نه؟؟؟
فرستنده : فرمول


وقتی از خسته از سرکار میای میبینی یکی انقدر بال بال میزنه تابغلش کنی اصلا یادت میره که دیشب به خاطره گریه هاش نخوابیدی
فقط به خاطر فاطیما کوچولوم
فرستنده : ramezon


رفتم خونه مامانم میگه موافقین واسه عیدی بریم شمال؟
گفتم نه
میگه کی از تو نظر خواست؟ بزرگتر که تصمیم میگیره کوچیکتر میگه چشم.
بعدشم خطاب به بابام که توو پارکینیگه: حبیییییب! اینم میگه موافقه بریم شمال...
من: :(:(:(:(:(:(
مامانم: :)) :)) :)) :)) :))
کاش لااقل میگفتن توو کدوم خیابون پیدام کردن میرفتم دنبال مامان بابام میگشتم...
فرستنده : بهار


خودمو کشتم رفتم مهندسی رباتیک گرفتم
فامیلمون برگشته میگه عقربه بزرگه ساعت خونه مون افتاده ، می تونی جا بندازیش !؟
فک و فامیله ما داریم
فرستنده : sick love


و باز هم افتخارآفرینی مهندسین و متخصصین ایرانی در عرصه ی خودروسازی...
این بار؛ ایران، تنها تولید کننده ی تندر۹۰ اتوماتیک در جهان!!!
یعنی چی؟ یعنی اینکه حماسه سازان ایرانی تونستن با ساختن این تندر۹۰ رودست خود کمپانی رنو فرانسه بلند شن!
دمشون گرم انصافا!!
صنعت خوردرو سازی داریم هلو!
فرستنده : Mehdi 19


یه فک و فامیله به قول بچه های 4jokگودزیلایی داریم.
تصور کنید خونه پر از مهمون خیلی هم شلوغ
آین آقا گودزیلا کوچولو رفته یه چهار یایه کوچولو آوورده گذاشته وسط خودش رفته بالا و گفت:
همگی ساکت، میخوام حرف بزنم.
از حالا اسم من رو کامل صدا میزنید کسی به من نگه جوجو و تاتی
بزرگ که شدم سوار ماشین مامان و بابا نمیشم باید واسم ماشین بخرید
دوس دارم دکمه های یقه ام رو تا پایین باز بذارم به کسی ربطی نداره
اینقد به من نگید ژل نزن موهات میزیزه.من دوس دارم موهام فشن باشه.
مهمونا همه اینجوری شدن :l
خب عزیز من چه لزومی داشت جلوی ملت مطرح کنی که مامانه بیچارت از خجالت آب شه.خصوصی مطرح میکردی خب.
همسن اینا بودیم کلی التماس میکردیم مارو ببرن پارک اون وقت آقا از حالا ماشین میخوان.آخه اون دکمه های یقه اش رو کجای دلم بذارم؟
فک وفامیل داریم ما
فرستنده : فرح


شــماره شناســـنـامـه بــابــام 210.مــن بــچــه كـ بـودم فــكـ مـيـكــردم بــابــام دويــسـتـو دهـمـيـن آدمــيــه كــ تـو جــهـان بــ دنـيـا اومـــــــده.
تــازه ايــن كــ چــيــزي نـيــس مــال عــمــوم1..........اون بــدبــخـتُ كـ ديــگـه فــكـ مـيـكـردم حــضــرتـــ آدمـــه.
تـــازه كــلــيــم پُــزشـــونُ مــيــدادم.
خــدايــي خـــود بــاهــوشـــه دارم مــن؟؟
فرستنده : pardis-G


خواهر عزيزم. ميدونم كه اون شب باهات بد رفتار كردم. حق داري ازم دلخور باشي. من اينجا در حضور همه ازت عذر ميخام. و واقعا حركت زشتي كردم. منو ببخش. ميدونم الان كه اينو ميخوني گريه ات گرفته. گريه نكن. داداشي دوست داره.
گفتم بهترين جا واسه عذرخواهي 4جوكه اخه هميشه ايجا سر ميزني
فرستنده : سینا مشهد


وقتی یه بچه توی جمع اداتو در میاره و تورو مسخره میکنه و تو هم نمیتونی بخاطر بابا مامانش حقشو بزاری کف دستشه:
آی حرص میخوری !
آی دیوووونه میشی !
دلت میخواد بگیریش تا میتونی بزنی پس کله ش
ولی نمییییییییییییتووووونی
خخخخخخخخخخخ :)))
فرستنده : aref75


یه لیتر روغن داغ تو حلقم اگه دروغ بگم
دیشب ساعت 10رفتم خونه، ابوی خواب تشریف داشتن منه بدبختم که از 5 شنبه صبح تا دیشب هیچی نخورده بودم
بقول مامانم داشتم مثل جوجه می لرزیدم واقعا دیگه نمی تونستم روپا واستم
به مامان گفتم شام چی داریم گفت غذای ظهر مونده بود منو بابات خوردیم دیگه هیچی نیست.
افکار من: خسته نباشین واقعا
رفتم دره یخچالو باز کردم شانسی یدونه تخم مرغ بود گفتم این هیکلو یدونه تخم مرغ؟؟؟ (ناشکری کردم دیگه)
خلاصه رفتم نمک پاشو برداشتم (دقیقا شکل تخم مرغ بود)
ادامه ماجرا : بشقابو گذاشتم روغن ریختم سوت میزدم و انتظار می کشیدم روغن داغ شه تخم مرغو بردم بالا بزنم رو لبه گاز تا ترک بخوره بتونم بریزم تو بشقاب دستمو بردم بالا محکم زدم لب گاز
بععععععععععععععععله دیدم نمک پاش خورد شد وسط گاز (گفتم که خععلی شبیه تخم مرغ بود)
شروع کردم تند تند جمعش کنم دیدم دود بلند شده فهمیدم روغن سوخت
بشقابو با دستم برداشتم داغ بود ولش کردم افتاد زمین روغنشم ریخت به شلوارمو روی پام
در همین حین تخم مرغ نفله شد وسط آشپزخونه
سرو صدایی شد که بیا و ببین
ابوی بنده هم از خواب پاشده اول یه سیلی محکم مهمونم کرد که اینوقت شب وقت خونه اومدنه ؟؟؟
ابوی فرمودند: عرضه غذا پختن نداری زود بیا تا به غذای خونه برسی
مامانم گفت خب حالا بذار ببینم چش شده
بابام گفت لازم نکرده دستشو گرفت برد
من موندمو یه گاز روشن و دست و پای سوخته و از همه مهمتر یه شیکم گرسنه :'( :'( :'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(
فک و فامیله بی رحمی داریما؟؟
فرستنده : MEHDI>>>100%MOKH


بابا و مامان شمام مث بابا و مامان منن عایا؟
مثلا ماست بخوری بچکه روو لباست میگن چی یادتون دادن توو دانشگاه؟؟
خود مثلا توو دانشگاه باید یاد بدن ما چه جوری ماست بخوریم یا مثلا چایی که میخوریم هورت نکشیم؟؟؟؟!!!
فرستنده : بهار


یـــه شـــب تـــا دیــر وقـــت مـــهــمــون داشـــتـــیــم
ایـــنـــقــد قــربــون صــدقـــه قـــیــافــه و چــشــو و دمــاغــمــون
رفــتـــن ، اول صـــبــح کـــه از خــواب پــاشــدم لـــیــوان آب تــو دســـتم
تــرکــیــد شـــد هــزار تــیــکه ( دســتـــم تــیــکــه تـــیــکــه شـــد)....
جــــلـــل خــــالـــق،چـــــشـــای بــعــضــیـــا شـــور نــیـــســت دریــاچــه نــمــکــه...
://////

فرستنده : مسیــحا G1.Killer


تلویزیون تبلیغ میکنه .اولین تندر دنده اوتوماتیک در کل دنیا
عاغا من موندم اینا میخوان چیو ثابت کنن اخه؟یعنی کارخانه ای که جنسیس کوپه رو دنده اوتوماتیک طراحی میکنه نمیتونه تندرو دنده اوتومات کنه؟
نه عزیزم اونا تندرو ماشینحساب نمیکنن تا بیان دنده اوتوماتشم کنن:|
فرستنده : ali.pakar71


امروز با پدر محترم رفتم دانشگا واسه ثبته نام وارد اتاق شدیم رو میز یه لیست بود بابام نگاش کرد برگشت بهم گفت مهسا بیا لیست خرخونا اینجاست بیا ببین اسمت توشه .....
من: ((((((((((((((
بابام:)))))))))))))
حضار محترم : LL
یعنی با تمام وجود میخواستم همونجا زمین منو بخوره ....
باباست من دارم ؟
فرستنده : sahi


با حالت افسرده نشستم زانوهام و جمع کردم تو بغلم...میگم مامان...من که
انقدر بدردنخور نبودم...من که انقدر حال بهم زن و دوست نداشتنی
نبودم....مامانه بغلم کرده میگه : آخی...نازی...دِ نـَـه دِ بودی تازه
فهمیدی .فك فاميل داريم؟؟؟
فرستنده : morde moteharek


این دهه هشتاد-نودیا گودزیلا نیستن.گودزیلا شرف داره.اینا همشون شمر,یزید,ابن ملجم,هیتلر هر چی بگم کم گفتم.
یه روز خونه ی یکی ازین فامیلا بودیم اینا خونشون خروس,مرغ,اردک ازینا زیاد دارن.یکی ازین گودزیلاها(شمر) امده میگه:محمدمهدی بیا یکی ازین مرغارو برام بگیرنمیتونم بگیرم.
منم گفتم باشه.به سختی یه مرغ براش گرفتم.(نمیدونستم میخاد چی کار کنه)
رفتم تو اتاق چند لحظه بعد باخوشحالی اومده میگه:آخر خانومشو کشتم..
میگم:خانوم کی رو؟
میگه:خروسه بهم نوک زد منم زورم بهش نرسید,خانومشو(مرغه رو میگه)خفه کردم
سریع رفتم بیرون دیدم مرغ طفلک داره جون میده.بابابزرگمو صدا زدم,اونم با یه چاقو سریع حلالش کرد.
#ازچی بگم خدا ازین بنده های خسته ازین همه درد تموم دنده هام شکسته>>>اینو یاس برا من خونده#
فرستنده : نوح کبیر


گاهی وقتا فک میکنم آیا قیافم مث آدم خوباست
چون هر وقت کسی منو میبینه موقع خدافظی میگه:التماس دعا.حتی مامانم.حتی مادربزرگ.حتی روحانی محلمون.حتی دوستام.حتی غریبه ها تیکه میندازن(منظور....)
بابا به کی بگم من لیاقت این همه تقدیر رو ندارم.>>حالا! از اعضای چارجوک کسی حاجت,مشکل,خواسته ای نداره.چون جمعه میخام برم حرم(ما خونمون مشهده)اگه حاجت دارین لطفا لایک بزنین.چون تعدادتون روباید دقیق بگم <<
فرستنده : نوح کبیر


پالتو نک مدادیمو پوشیده بودم داشتم میرفتم دانشگاه.
گفتم یه کرم مرطوب کننده هم به دستامون بزنیم که کاش نمیزدیم!
که صدای اس ام اس گوشیم بلند شد هول کردم زود برش دارم .دستم که حاوی حدود یک قاشق مربا خوری کرم بود(وسیله اندازه گیریم تو حلقتون)
به طور کاااااملن یک نواخت مالیده شد رو پالتوم:(((
من: واااااااای مامان پالتوم کرمی شد حالا چه کارش کنم :؟
مامانم از تو آشپز خونه داد میزنه:مگه هزار دفففه نگفتم بدون هماهنگی لباس شویی روشن نکن!آخه تو کی یاد میگیری لباسا تو لباسشویی به هم رنگ پس میدن؟حالا با چی گذاشتیش؟ حتما با تیشرت زرده
من: بی خیال اتهامی که بهم وارد شده:خودت داری میگی زرد مامان خوشکله
مامان گلی:اولن خشکله خودتی!دومن یکم رنگ میده کم عقل! میشه کرمی دیگه
منD:
مامانم>:|
دوست اوشششغالم که یا اس نمیده یا بد موقه اس میده(o_O)
شرکت دوزنده پالتوم:|
فروشنده که ازش تیشرتمو خریدم:/
من خودم در بست قفون مامانم میرم.
فرستنده : Iman


خواهرزادم داشت نقاشی میکشید. یه عکس باباقوری کشیده میگه میدونی این کیه؟
- نه کیه؟
- بابامه!!! ببین ]چشماش چه خوشگله! عینه خره!!!!
من :)
باباش :(
خره @-@
پیکاسو O-O
فرستنده : KHORSHID


زنگ زدم رو گوشی پسر خالم ...
گودزیلا گوشی رو برداشته (داداش کوچیکش)
بعد میگه : مشترک مورد نظر در دستشویی می باشد لطفا منتظر بمانیدکال ریدینگ ...
بهش می گم پژمان کجاست؟ میگه رفته واسه ناهار یفکری بکنه هیچ کس خونه نیست نمی دونیم چی بخوریم...
رفته ناهار بخره می گه نه رفته بخوره می گم مگه کجاست می گه آیکیو من که گفتم تو دستشوییه
کارش کلا از این حرفا و از اون حرفا گذشته
گفتم حتما نفر بعدی ام تویی...
میگه شمام بفرما....
حیف که دلم براتون می سوزه بالا بیارید وگرنه بقیشو می گفتم .....
بیخیال بابا بذار تو خودمون باشیم

فرستنده : MEHDI>>>100%MOKH


من از وقتي گوشي داشتم سر جمع 2ساعت سر حالت باصدا نبوده هميشه سايلنت بوده...
والدين محترم سوال جواب ك چرا گوشيت هيچوقت صدا نميده و هميشه رو ويبرس؟؟؟
منم بعد سال ها گوشيمو از حالت سايلنت خارج كردمو تو جمع نشستم
حالا اس ام اس اومده
مامان:اين كيه بهت اس ام اس ميده ها؟؟؟؟
بابا:چه خبره انقد اس ام اس واست مياد؟؟؟؟؟(حالا اولين اسه كه اومده)
گودزيلا:حتما دوست دخترشه مامان،گوشيشو ازش بگير
عمم:چند سالشه حسين؟
پسر عمم:حسين كدومه؟ من ديدمش؟؟؟؟
مادر بزرگم:فداش بشم الهي حالا خوشكله حسين؟؟؟
برادرم:خواهر همسن من داره؟؟؟
بابا بخداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ايرانسل بود...

مرگ من اينا فكو فاميلن ما داريم...

فرستنده : H0$$E!N


آغا دیروز داشتم تلویزیون نیگا میکردم تو فیلم یه لحظه صدای زنگ تلفن اومد...
دیدم مامانم بدو بدو از آشپزخونه اومده گوشی تلفنو ورداشته ،بله بفرمایید؟؟؟
من!!!!!!
مامانم؟؟؟؟؟؟؟
تلفن%$%$%$
فک و فامیله داریم ما
فرستنده : تنها


داشتم از خونه میرفتم بیرون مامانم پرسید کجا ؟؟!
گفتم بیرون !
برگشته میگه: خوب جای دیگه نریا !:/
"قربونت برم الهی مامان گلم:)"
فرستنده : کوتنا


یکشنبه ها یه دونه کلاس دارم از ساعت ۱۱ تا ۳ بعدازظهر. امروز اولین جلسش بود. صبح پاشدم آماده شدم و ساعت ۹ از خونمون (بابلسر) راه افتادم به سمت دانشگاه (ساری).(الان فکر کنم همه فهمیدین که من بچه شمالم و نیازی به توضیح بیشتر نباشه!!!). ۱۰ دقیقه مونده بود به ۱۱ که رسیدم دانشگاه و رفتم تو کلاس. استاد یه ۲۰ دقیقه ای دیر کرد و وقتی هم اومد سر کلاس بعد از سلام علیک فقط اسمها رو پرسید و خودشو معرفی کرد و رفت!!! جلسه ی معارفه بود مثلا! ۵ دقیقه طول کشید کلا!!!
خیلی شیک و مجلسی و با آماج فحش هایی که به زمین و زمان میدادم حرکت کردم و برگشتم. حدود ساعت ۱ رسیدم خونه (بابلسر)!!!
یعنی بنده از ۹ صبح تا ۱ بعدازظهر بخاطر ۵ دقیقه کلاس الاف (علاف، ئلاف یا اعلاف... حالا هرچی! ول کن اعصاب ندارم!!) بودم. دانشگاست داریم؟!
فرستنده : Mehdi 19


خودمونو کشتیم دانشگاه قبول بگیم دانشجو شدیم و داریم دانشگاه .............. خدا وکیلی 4ترمه مامی جونشبا میگه برو زود بخواب فردا مدرسه داری !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
این من :(:(:(:(:(
اینم مامانم : :):):):):):)

فرستنده : jo0j0o72


با دوستم اومدیم ۴جوک ببینیم جوکامون تایید شدن یا نه (جفتمون عضویم). بعد من چشمم افتاد به اون تبلیغات گوشی پایین صفحه گفتم پسر چه گوشی جالبی! امکاناتش بد نیستا...
گفت گوشی رو بیخیال، دختره رو بچسب!!!!!
(O_o)‏
خو الان من چی بگم؟! هیچی فقط سکوت میکنم!
دوسته . . . ما داریم؟!
فرستنده : Mehdi 19


خوندی فش ندیا...!!
عاقا ما یه روز رفته بودیم رستوران(از اون خوشگلاش)بعد همینطور که داشتیم با کلی عشوه و ادا غذامونو میل میفرمودیم، به طور کاملا ناگهانی چندین خانوم دانشجو زیبا ریختن تو رستوران(مث گوسفند)خلاصه داداش ما همینطور که چشماش داش از هدقه(حدقه_حدغه_هدغه)در میمد یدفه در اومد به گارسونه گف:داداش شما بندریم دارید؟گارسونه گف اره میخوای داداش ما ام یه کاره در اومد گف اره داداش بزار این خانوما یه قری بدن
خلاصه کل رستوران داشتن یه چیو گاز میزدن یدفه یکی ازین خانوما سر فشو کشید به داداشم حالا وسط اینجا مادر ما در اومده میگه:بسه دیگه دختر مثلا میخوای بگی خیلی پاچه پاره ای نمیخواد خودم یکیشو تو خونه دارم
من ..))
دختره ..))
ستاد مبازه با مواد مخدر..))
مامانه دارم دیگه (خو دارم دیگه)
فرستنده : .. ، .. !!


دو سه هفته پیش که بین التعطیلین بود که تعطیلش نکردن(کصافطا:|)،نه!،قبلش!(قربون گرامر فارسیم برم دی)یکی از بچه های کلاسمون گفت هر کی شنبه بیاد مدرسه!(خیر سرمون فحش میزاریم!)
اغا شنبه اولین کسی که اومد مدرسه خودش بود:|
ینی من عاشق این وفای به عهد بچه هام:))
فرستنده : ادمین رمانتیک


پدرم ھمیشه بهم میگه تو توي زندگی ھیچی نمیشی یعنی پدرم واقعا منو امیدوار به زندگی میکنه
فرستنده : Dash ali 


چن وخ پیش یه غلطی کردم در حد لیگ برتر.
به بابام گفتم:مرلین منسون رو میشناسی؟
بابام:چیییییی؟؟من خارجی هارو ازکجا بشناسم!!
من:یه آدم خیلی خوبه!خیلی خوشتیپه!
مامانم:نکنه یه دختره؟حتما عاشقش شدی؟
من:نه بابا,یکی از طرفداراشم.میخام مدل موهامو شبیه اون بزنم!
فرداش دیدم بابام پشت کامپیوترم نشسته,داره تو گوگل اسم طرفو پیدا میکنه!
شب شد به مامانم همه چی روگفت,جلومامانم اینقد منو مث...زد.به مامانم میگه:بیا تحویل بگیرپسرت کافر,شیطان پرست,ملحد شده.
مامانم:بزنش تا آدم بشه.#الان نزدیک سه روزه متواری شدم وبه امام رضا پناه آوردم#خدا شکرمنوبخشید.
خونواده ی عصبی داریم ما!

فرستنده : Mohamad.Mahdi


دیروز دوستم پیام داده سلام چطوری خوبی خاک تو سرت هنوز کتاب ورق می زنی بدبخت من بچه ام داره به دنیا میاد چراشوهر نمی کنی پس من هوس عروسی کردم!!
خب دوست عزیز هوس عروسی کردی چرا کل زنگدی منو زیر ضربدر می بری...خدایی دوست با محبتی داریم
فرستنده : یاس 67


نمی دونید چه حس بدیه-تو محل کارت بشینیووووو 4جوک بخونی.
واقعا سخته-باس بشینی و فقط نگاه کنی و تو دلت خودتو به زمین و زمان بزنی.
نیس که من مدام این پسرا رو همش واسه کارای اینترنتی که یاد ندارن(فک کنم فهمیدین تو کافی نت مشغولم) ضایع می کنم.
واسه همین منتظرن یه سوژه از من ببینن و تا آخر عمر بساط خندشونو فراهم کنم.
خوب سخته دیگه آقاجون-فک کن همه نشستن پای سیستم , اونوقت من یه لحظه منفجر بشم از خنده.
دوستان 4 جوکی لطفا در نوشتن مطالبتون یکم مراعات کنید.

واقعا دوستای 4 جوکه که داریم؟
آیا واقعا؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فرستنده : زلیخا21


به مامانم میگم وقتی اذان گفتن خبرم کن
بعد از چند دقیقه مامانم میگه دخترم شروع شد(یه جوری میگه که فکر میکنی فیلم زمانه شروع شده)
بعد از اذان داشت دعا میخوند به مامانم گفتم لطفا صداش(ولوم،وولووم حالا هر چی!)زیادش کن میزنه تلوزیون را خاموش میکنه))))))))))
آخه قربونش برم اینم مادره که ما داریم همه ی کاراش سر و تههههههه!!!!!!!!!!
فرستنده : Toprak


مامانم برای ظهر غذایی درست کرده بود که من اصلا دوست ندارم
من:مامان دوباره که این غذا را درست کردی؟
مامان:آخه دخترم این غذا خیلی مفیده و ویتامین داره
من:دوباره میخوای منا اسب کنی؟
بابا:خانوم این چه حرفیه که میزنی(خدا را شکر یه نفر ما را درک کرد)دخترم اسب هستی مامانت میخواد آدمت کنه!!!!!!!!!!
من:O-o
تو رو خدا شما بگین آیا من سر راهیم؟؟؟؟؟؟؟
آخه این مامان و باباست که ما داریم(فداشون بشم)))))))))))))

فرستنده : Toprak


یه گودزیلا اومد پیشم بهم میگه چطوری پسر؟گفتم قربونت چش مایی تو چطوری؟میگه مرتیکه بیشعور تو هنوز ادم نشدی اه اه اه همه چیو باید بهش گفت الاخ(همون الاغ)
فک کنم حدود 10 سال ازش بزرگتر بودم
:ا
فرستنده : همونیم که نمیدونی کیم


عاقا ساعت 15 (همون 3 بی سواد!!) مادرم زنگ زده میگه یه وقت بیرون چیزی نخوری هاااااااا غذا درست کردم
حالا اومدم خونه میبینم کالباس داریم
تا اعتراض کریمم گفت شعور نداری که تشکر کنی فقت غر میزنی!!!
مادر آشپز ماداریم ؟؟؟؟
فرستنده : Ahmad 21


بخاطر بحث و جدل با مامانم دو روزه تو خونه اعتصاب غذا کردم. مامانم هرشب تا ساعت یک و نیم بیدار می مونه که من نرم سر یخچال :).فک و فامیله داریم؟
فرستنده : voroojak


يه خاطره دردناك:( اونوقت ك بچه بودم 5،6سالم بود وقتي با داداشم دعوام ميشد ،دادشم منو ميبرد تو حياط محكم ميگرفتم منم پاهام برهنه تابستون خوزستان ،منم همش جيغ ميزدم،كف پاهام سرخ ميشد:"( ولي بازم ياد بچگيام به خير
اينم دادش شكنجه كن بود من دارم!؟!
فرستنده : amiro0o



اغـــــا خدایــــی اگـــه دروغ گفـــتـــم بـــرم تـــوی لونـــه کـــلاغ گـــیر کـــنم
یــــه فـــامیــــل داریـــم الان 25 سالــــشه وقتـــــی 13 سالـــه بــــوده خواهـــر پنــــج ســـالـــشـــو میـــبـــره روی پـــشـــت بـــوم و مـــیـــگه بـــیا مســـابقــــه بدیـــم و تـــورو از اینـــجـــا بـــنـــدازم پایـــیــن و خــــودم از نــــرده بــــون بـــیام پــایـــین بــبــیــنــیــم کــدومـــمـــون زود تـــر میـــــرسیــــم زمیــــن خـــلاصـــه دخـــتـــره بــیـــچـــاره رو مـــیـــنـــدازه پــایـیـن و خودشــــم از نرده بـــون مـــیاد پایـیـن و مـیـبـیـنـه خواهـــرش نـقـش زمـیـن شـده کــــه یـــه هـــو بـابـاش از اتــــاق میـــاد بــیـــرون و دخـــتــرش رو بــــیهـــوش مـــیــبــیــنه و گریـــه کنـــان میـــبـــره دکـــتر میـــگن شــانـــس اوردیـــد فقـــط پاش شـــکستــــه...عوضـــش یـــه هفـــته پـــســـره کـــتـــک خـــورد از بـــابــاش=((
واقــــعا فـــک و فــــامــــیـــله مـــا داریـــــم؟؟؟
پـــــسره ی شـــیــــریــــن عقل:D
دخـــتــــره بـــیــــچاره=((
ســـــازمــــان حــــقــــوق کـــــودکــــان :)

فرستنده : virangare 141


اغــــا یـــه فـــامیـــل داریـــم دیـــوونــست یــا خودشــتو زده بــه دیـــوونـــگی یـــا یـــکی از فــانــتــزی هاش ایــنــه میـــخواد مـــارو دیـــوونــه کــنه در ایـــن موردم بایـــد بـــــگم (خـــدا دانـــاســت) خلاصــــه شـــب اومـــده بـــا خـــونـــواده خـــونـــمـــون و بـــرگشــــته مــیــگه اغـــا ماشـــیــن رو بـــردم صــــافـــکاری رنـــگ زدم ســـرعتـــش دوبـــرابــر شـــده:)
خدایـــا مـــارا از دســـت شـــیـــاطیــــن نـــجـــات بـــده (هــمــــگی بـــا هـــم بـــگیـــد امــــــــــــین)
واقـــعـــا فــــک و فـــامــــیله داریــــــــــم؟؟
مـــن :)
صـــافــــکار:(
افـــــق>:D<
ســــــوراخ لایــــــه ازن:">


فرستنده : virangare 141


يه روز بامادرم وخواهرم رفته بوديم ساندويچي ازمادرم پرسيدم چي ميخوري ؟ گفت فرقي نميكنه هرچي خودتون ميخورين ؛ همبرگر !!!!!
اونجا بود كه ديگه معني فرقي نميكنه رو خوب فهميدم خووووووب
فرستنده : khaste


خونه شمام مث خونه ماس آیا؟
اگه همه برن توو اطاقای خودشونو مشغول کارای خودشون باشن یهو بابا یا مامانم میان با توپ و تشر که بچه بزرگ کردیم تنهاییمونو پر کنیم هرکدوم چپیدین توو اطاق خودتون انگار نه انگار ما هستیم...
اگه همه دور هم بشینیم و بگیم و بخندیم یهو داد میزنن برین توو اطاقاتون بتمرگین اصاب نداریم. همه جوونیمونو پاتون گذاشتیم لااقل بذارین توو پیری آسایش داشته باشیم...
آیا شما هم؟؟
فرستنده : بهار


یه ضرب المثل مادرونه هس که می گه:
این همه پول دادی یه بار هم تنت نکردی
فرستنده : Black Rings121


ي فامیل خیلی گیر داریم‏ مامانم تصمیم گرفته بود دیگه تلفن هاشو ب افق واگذار كنه‏ تا این ك ی روز مامان ما اشتباهی تلفن رو برداشت بابام تازه رسیده بود ب بابام گفتم بابا با گوشیت برو پشت خط مامان ك زود قطع كنه وگرنه تا صبح حرف میزنه هیچی بابام هم شروع كرد شماره خونه رو گرفتن خلاصه آنقدر گرفت و گرفت ك مامانم قطع كرد (هنوز هم خبر نداشت بابام پشت خط بوده‏)‏ برگشته میگه معلوم نبود كدوم آدم گیر و كنه ای بود‏!‏ ‏من ك ولو شده بودم از خنده بابام هم هی قربون صدقه ام میرفت ك ای فلان فلان شده میخواستی فحشم بده؟‏دلت خنك شد

فرستنده : ghoorbaghe


داشتم با کامپیوتر بازی میکردم
که مهمون اومد واسمون یه پسر بچه کوچیکم داشتن که به معنای واقعی شیطون بود
فرت و فرت پا میشد میومد تو اتاق من موس رو برمیداشت و نمیزاشت بازی کنم
چند تا چشم قوره اومدم دیدم از رو نمیره بعد چند تا اروم زدم پشت دستش دیدم بابا باز دار اذیت میکنه
دفع اخر که دست زد به موس نامردی نکردم یکی زدم پشت دستش که شتلققققققققققققق صدا داد
مامان پسره با مامانم اومدن تو اتاقم ببینن چی شده من که دنبال یک سوراخ موش میگشتم قایم شم خیلی ناجور زدمش اخه از پشت کامپیوتر پا شدم رفتم رو تخت
بعد با کمال ناباوری دیدم پسر (گودزیلا ) نشست پشت کامپیوتر و داره بازی میکنه یعنی سگ جونی بود اخخخخخخخخخ هم نگفت!!!!!
من خودم دیگه از رو رفتممم بیخیال کامپیوتر شدم گفتم با این گودزیلا نمیشه جنگید
فاک و فامیل سگ جونی داریمااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
فرستنده : Shik 0 P!k 
یه بار از مدرسه مرخص شده بودیم با دوستم بر میگشتیم خونه.
رو کردم به دوستم گفتم بریم یه فلافل بخوریم پولش رو من میدم کرایه ماشین با تو .
اقا فلافل رو زدیم به بدن بعد رفتیم سوار تاکسی شدیم نزدیک خونه که رسیدیم دوستم با اون قیافه انترش رو کرد به من گفت کامی پولم نیست
ما رو میگی:oooooooooooooooooooooo
حالا چه خاکی تو سرمون کنیم من بهش گفتم خودت گند زدی باید خودتم به راننده بگی
وقتی رسیدم نزدیک خونه رفیقم برگشت به راننده گفت مرسی همینجا پیاده میشیم
راننده که واستاد برگشت گفت اقایییییی راااا اا ننن ننده مااا پووو ووو للل نداررر ررر ییمممم( بنده خدا رفیقم رو ویبره بود:d)
راننده هم عصبانی شد برگشت گفت چی چی ندارین هر بار شما سوار میشید پول نمیدید شما یک باند هستید من و میگی در و وا کردم فراررررررررررر
قیافه رانندهههه!!!!
دوستمممممممممممممممممممم
باند عقرب
مافیااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
:d:d:d::d:d
فرستنده : Shik 0 P!k


عاغا ما ی گودزیلا(ابجی کوچولومون) داریم تو خونه گودزیلا ها
5شنبه مریض شده رفته دکتر ب دکتر گفته آمپول نمیزنم
دکتر هم مهربون آمپول نداده
جمعه تب کرده در حد لالیگا بش میگیم بیا برو دکتر آمپول بزن خوب میشی
میگه:اگه آمپول بزنم خوب میشم اونوخت مجبورم برم مدرسه
ینی حاضر تب داشته باشه ولی مدرسه نره
منطقت تو حلقم آخه
آبجی ما داریم؟؟؟
فرستنده : mobi77


بابای من هر وقت از خونه میره بیرون کاراش یادش می افته! زنگ آیفونو میزنه انقدر بلند حرف میزنه که صداش هم از آیفون میاد هم طبقه دوم که ما هستیم!!!
خو پدرمن این چه کاریه چرا انگشت خودتو خسته میکنی زنگ میزنی
همون دادو بزن می شنویم برق هم مصرف نکن
والا
این هم باباس ما داریم؟!؟!
فرستنده : فرمول


جمعه ناهار همگي خونه مامان بزرگم واسه آبگوشت دعوت بوديم.مامان بزرگم هم دندون مصنوعيشو از صبحش گم كرده بود.ما هم اذيتش ميكرديم. بعد از خوردن تيليت آبگوشت پسرداييم اومد گوشتش رو بكوبه يهووو عين دخترا جيييغغغغغ بنفش كشيد!!!!بعد از كلي استرس كه چرا اين يهو قابلمه رو ول كرده داره ميدوئه و جيغ ميكشه ..كاشف به عمل اومد كه مامان بزرگه شب قبل دندونش رو انداخته بوده تو آب ريكا كه تميز شه اون رو اشتباهي به جاي ليمو عماني كه از قضا اون رو هم تو آب خيس كرده بوده انداخته تو آبگوشت!!!!
ماهمگي :/
آبگوشت :/
ليمو عماني و دندون مصنوعي :/ :)
آب ريكا داخل معده ما :)))))
پسر داييم كه الان سوئ تغذيه گرفته!! :@
بعد از اون 3روزه لب به غذا نزديم!!!!!
آخه مادر بزرگ حواس جم عه داريم!!!!
فرستنده : آقا پارسا


آخرش نتونستم به مامان جونم یاد بدم اون دستگاهی که گذاشتشم رومیز کامپیوترم اینترنت نیس اسمش مودمه مودم
فرستنده : MahdiAghlmand


داریم خانوادگی shaun the sheep (همون بره ناقلا ) میبینیم، مامانم برداشته میگه: این فیلم مثال بارز خونه ماست!
ماااا :o
میپرسم چطور ؟ با حالت فیلسوفانه-متفکرانه ای (حالت جدیده شما ندیدین) میگه: مثلا اون بره باهوش منم ! بابام میگه آره اون آقاهه هم به من میخوره!!!!!!
اینا به کنار داداش کوچیکم نه گذاشت نه برداشت گفت: shahaz هم سگ گله است !!!
من: :(
بابام: :O
مامانم : :دی
داداشم : (الفرار)
فک و فامیل که چه عرض (ارض-ارز -عرظ) کنم ،خانوادست داریم؟؟؟؟؟؟؟
فرستنده : Shahaz


با خونواده دور هم بودیم گفتم بچه ها بریم 4جک؟؟
مامانم گفت من پام درد میکنه نمیام خودتون برین!!!!
ماها زرتی زدیم زیرخنده(خود نتونستیم جلوی خودمونو بگیریم. جدی جدید مامانم طفلی فک میکرد 4جک یه جاییه)
بابام شاکی داد زد: مرررررگ. بی شعورا!!!! جوونیشو پاتون گذاشته حالا به پادردش میخندین؟؟ چی یادتون دادن توو اون مدرسه و دانشگاه؟
خودتونم پاتونو از در بیرون بذارین پاتونو قلم میکنم. نفهما!!!!
بزن به افتخار برکت های خونمون که که ایشششالله سایشون از سرمون کم نشه.
فرستنده : بهار


این خاطره مال یکی دیگست
تعریف می کرد: تو مدرسه اینا یک معلم دینی داشتن خیلی پیر بود وقتی درس میداد می گفت جلسه دیگه می پرسم .
جلسه بعدی می گفت می خوام بپرسم که بچه ها می گفتن آقا شما که هنوز درس ندادین و معلم درس رو دوباره می داده.
جلسه بعدی می گفت بچه ها من یادمه جلسه پیش درس دادم حالا می خوام بپرسم بعد بچه ها می گفتن : نه آقا شما جلسه ی قبل پرسیدین حالا می خواین درس بدین و معلم درس جدید رو میداده و روز ازنو و روزی از نو.
اگه می خواین باور نکنین ولی واقعا من راست گفتم
فرستنده : me.AAS


رفتم حموم و اومدم بیرون خانومم گفت عزیزم چقد سفید و خوشکل شدی:))
ینی در پوست خود نمیگنجیدم :))
یهو مامانم گفت این موهات چقد بلند شده شکل جومانجی شدی :|
بعدشم اومد همه پرتقالامو که خانومم پوست کنده بود که وختی از حموم برگشتم بخورمو خورد :|
شانس آوردم بعدش نیومد با تبر گردنمو بزنه :|
مادره دیگه ، چیکار میشه کرد!!! D:

فرستنده : smj13سید مصطفی


جاتون خالی
الان تو مترو دیدم یکی تو دستش گوشی GLX داره، زدم پشتش خیلی یواش و شیک گفتم: ببخشید آقا، این گوشیتون راحت از جیب در میاد؟
طرفم نه گذاشت نه برداشت یدونه خوابوند زیر گوشم.....
منم جلوی 70 میلیون بیننده ضایع شدم
واقعا مردم بی اعصابن......
فرستنده : Mr.Blake


چندتا گلدون داشتم ؛ خیلی بهشون میرسیدم انگار بچه های نداشتم اند . فامیلمون اومد خونمون پسر گودزیلاشم(4سالشه) باهاش بود داشتم زیر گلدونارو تمییز میکردم ؛ نامرد همه گلامو از بیخ وریشه در آورد با افتخار نشونم داده میگه خاله گلاتو ببین :))))))))
>انگار پراید بیست میلیونیه باباشو نشونم میده <
منم ازاونجایی که گودزیلایه دهه شصتم ؛ چندتا گلدونه کاکتوس داشتم گذاشتم جلوش گفت ایناروهم 2دستی بکن....
کندنش همانا جیغ بنفشش هماناااااااااااااا......
هی میخواست بگه میسوزه هق هق گریش نمیذاشت .
انقد خر کیف شدم انگار دکترای روانشناسیو بهم دادن .
من:))))))))))
گودزیلا با هق هق : خاله - گل - بکن -میسوزه :))))))))))))))))))
بقیه افراد :-[
فامیل روانشناس دهه شصتی دارن اینا....

فرستنده : *شوق پرواز* Y


میخوام ماجرای خواستگاری رو واستون تعریف کنم هلو!!!
بچه ها دبیرستان بودم یه سال عید یکی از فامیلامون که همیشه تنها میومدن عید دیدنی اومدن اما این دفعه با شازده پسرشون!!!یعنی من تا اون روز این آقا رو ندیده بودم کلا همه رفته بودیم تو حیرت!!!
رفتم آشپزخونه شیرینی بیارم مامانمم بود تا برگشتم دیدم مامان شازده پسر اومد تو آشپزخونه شروع کرد با مامانم پچ پچ کردن...منم که داشتم از فضولی میمردم فال گوش وایسادم!(من دختر خوبیم یه وقت فکر بد نکنین؟) شنیدم گفت اومدیم خاستگاری...
واای خدا به سر کافر نیاره این اولین تجربه ی خاستگاری حضوری بود دست وپام مثل بید میلرزید...
شیرینی رو بردم!چشمتون روز بد نبینه پام گیر گرفت به فرش نصف شیرینیا پخش شد رو زمین خلاصه بردم پیش شازده بشقابش پیرکس بود ندیدم شوط زدم پای بیچاره فلج شد...
دیدم ادامه بدم شازده باید بره بستری شه مثل بچه آدم رفتم نشستم...
از رفتار خععععععلی دوستانه ی داداشام نگم بهتره...
حالا پسره هر وقت منو میبینه میخنده بی شخصیت!!!:(((((
یه همچین خانواده ی خاستگار پذیری هستیم ما!!!!
فرستنده : میم مثل...


دلتون بسوزه.
داشتم کمد لباسامو بعد 23 سال مرتب میکردم (الان فهمیدین من 23 ساله هستم؟) که دیدیم تویه یکی از شلوارام (دقت کنید: یکی از شلوارام یعنی من چندین شلوار دارم) یک مشت پسته از پارسال پیدا کردم. سریع بردم قنادی سر کوچمون فرختمش 2500 تومن کاسب شدم.
فرستنده : سینا مشهد


تو خیابون یک دختر بچه کوچولو دیدم. گفت اقا ازم دستمال میخری؟ گفتم اره چنده؟ گفت 4 تا 2000 تومن
گفتم ok میخرم.
یه 5000 تومنی بهش دادمو رفتم. در حالی که ازش دور میشدم با صدای بلند گفت: اقا این زیاده.
منم به مسیرم ادمه دادمو رفتم. چیزی نمونده بود که تو افق محو بشم که ناگهان یه اتوبوس منو زیر گرفت. در همون لحظه دختر کوچولو هم خودشو رسوند بالای سرم. در حالی که داشت اشک میریخت. 5000 تومنی که بهش داده بودمو پرت کرد تو صورتمو گفت: مگه من گدا هستم. عوضی...
بر گرفته از داستان واقعی (الکی)
فرستنده : سینا مشهد


اینsmsعموهادی به منه:
تواین روزای قشنگ که همه خوشحالن جا داره یادی هم از مریضا بکنیم.برادر زاده عزیزم جواداسهال داره نمیتونه بخنده،اگه بخنده خودشو خراب میکنه.توروخدا دعاش کنید...
عموء ما داریم؟؟؟؟
فرستنده : روان دووووووووووووووووون چاقالو


مادرم بزرگم بالای 90سال سن داره
یک مدتیه زانوش درد میکــــــــنه
میگــــــــــــه: فکر کنم دارم قد میکشم :
فرستنده : ali_atishpare


برا شمام اتفاق افتاده یه فیلم غمگین یا عاشقانه نگاه کنین بعد اشکاتون دربیاد؟
چن وخ پیش یه فیلم نگاه میکردم اینقد تو حس فیلمه بودم که نفهمیدم گریه میکنم!
بعد فیلم بابام منو دیده میگه:چی شده چراگریه میکنی؟به من بگومن طاقتشودارم!
میگم:هیچی نشده.(روم نمیشدبگم)گفتم: تو چشم خاک رفته!
بابام:من بزرگت کردم.میدونم چت شده.بهم بگو.
آخرم نگفتم.چن روزبعدپسرخالم بهم میگه:چته؟چرا اینقدعوض شدی؟
میگم:داری اوسکول میکنی؟
میگه:بابات بهم گفته تورو بپام میخادبدونه چته؟
باخودم فک میکردم این اتفاقا فقط توفیلما میفته.
عجب پسرخاله دهن لقی داریم؟؟؟؟!
فرستنده : نوح کبیر


یکی از فانتزیام اینه که کارمند بانک بشم بعد عشق دوران نوجوونیم با همسرش بیاد تقاضا وام بده بعد بابامم که رییس بانکه منم پارتی بازی کنم بهش یه وام کته کلفت بدم حالشو ببره.
اخه فامیلام فک و فامیله که دارن.
فرستنده : fariborz


دیشب تصمیم گرفتم با یه اس ام اس "دوست دارم " کل دوستانم رو خوشحال کنم، که ای کاش دستم می شکست و این کارو نمی کردم ....
بعصی ها که تحویلم گرفتن و کلی شرمنده کردن و در جواب گفتن ما بیشتر و ما هم دوست داریم و عاشقتیم :)
بعضی ها هم که کمی کمبود محبت داشتن و مشکوک به این که من با اونا بودم هی ازم پرسیدن با منی ؟ من؟ مطمئنی؟ من فلانیما نه ....
منم خیالشون رو راحت کردم و در یه اس کوبنده دیگه گفتم: بله با خود خودتونم افکار منفی رو از ذهنتون دور کنید :دی
بیشتر دوستان هم که به بنده لطف زیادی داشتن و فرمودن اس رو اشتباه دادی من اون شخص مورد نظرت نیستم ...
حالا اینا به کنار !!!!!!!!!
یکی از دوستام اصرار بسیار زیادی داشت که بنده این اس رو اشتباه دادم تا دو ساعت با هم کلنجار می رفتیم، می گفت: راستش رو بگو واقعا با من بودی یا اشتباهی فرستادی؟
منم عین متهم ها که فقط در حضور وکیلم حرف می زنم ساکت بودم ... اما فایده نداشت از اون اصرار از من انکار !!!
تقریبا باور کرده بود اما طفل کنجکاو (فضول) درونش نمی زاشت
دوباره اس داد که دل به دل راه داره، اما چند وقته مشکوک می زنی بعدا به حسابت می رسم ....
ما هم که قسم و آیه بابا من این اس رو واسه همه فرستادم خواستم خوشحالتون کنم نه که بازجویی بشم
ول کن نبود باز اس داد که حالا طرف کی هست؟
کی تونسته دل تو رو به دست بیاره؟
بعد یه ساعت اعتراف گیری و قانع نشدنش آخر سر گفته باشه دارم برات!!!!
چه دوره زمونه ای شده محبت هم دیگه نمیشه کرد !!!!
دیگه تصمیم گرفتم دوستانم، بدون دخالت بنده خوشحال بشن :دی
فرستنده : Tina_Bala


چند وقت پیش رفته بودیم خواستگاری برای عوم شب اول بابای عروس غش کرد....مراسم بهم خورد
شب دوم بابای داماد غش کرد ....مراسم بهم خورد
شب سوم داشتیم حاضر میشدیم بریم یهو عموم گفت با همتونم قرص مرصاتونو خوردین؟؟؟؟؟
فک و فامیل داریم ما؟؟
فرستنده : pari


ما هر چی میشینیم درس میخونیم و کتاب کاره کلاس زبانمون را حل میکنیمو برای دانشگاه تو اینترنت تحقیق میکنیم هیشکی نمیگه خرت به چند حالا خدا نکنه دو دقیقه بیام 4 جوک یا دو دقیقه بشینم به دوستام sms بدم یعنی سابقه نداشته بابام همون موقع نیاد تو اتاق و یه تیکه ای چیزی به ما نندازه.کمپانی شانسم من واااااالا به خدا
فرستنده : viki


ببــینــم اگــه مخاطبــ خاصتـون یــهوووووی بدون هیـــچ حرفـــی بــزنه تــو گــوشتــــون(منظـــورم یــه سیلـــی جانـانــه)شمـــا لبخنـــــــد تحـــویلش مــیدیـــد؟؟!!
بـاوا ایـــن دختــــره فیلـــم زیــاد میــبـیـنــه
مــن:چـــرا میـــزنی ؟؟؟؟ :|
__آخــه دیــشــب یــه فیلـــم رمــانـس دیـــدم
مـــن : چــه ربطــــی داره؟؟!!!
__ همـــون دیگـــــه،!!!!میگـــم پــرستــــیژتـــ پائیــــنه مانــــی خــان؟!!!!
تــو فیلـــم دختــــره تـــو یـــه صحـــنه فیــلــم زد تـــو گـــوش پســــــره،
وای بعـــدش پســـــره یـــه لبخنـــد ژکـــوند زد وبشــش گفــ عاشقـتم کـــه منــم گفتـــم امتــحان کنـــم بــا تــو بـبـیــنم چــه مزه ای داره
میگــــــم ایــن دختــــره دیــوانــس بـــه خــووودا!!!!
مـــن : میخــــوای بــدونـــی چــه مــــزه ای داره عـــزیـــزم ؟؟؟؟
__ اهـووووم :">
منــــم نــه گذاشتــــــــم نــه بــرداشتـــــم همچــــی زدمــ تـــو دهنش کــه با بـــرفــ سال دیگـــــم نیـــاد پائیــــــن :|
قبـــلا با چــــن بسـتــه پاستــــیل آشتـــــی میـــکرد !!! نمـــیدنـــم الان چــــرا پــاستــــیل و نـــاز خـــــریدن بـــــی فـایــدس؟؟؟؟؟
شـــیطونــه میگــه بــــرم با یکـــی از ایــن وانتـــ بلندگـــو دارا دَم خونشـــون
تـــوش جــار بــزنم شــــــــــادی میآآآآآآی پایــین یـا بــیام بالا ؟؟؟؟؟
خو لامصــبــ دستش سنگـــــــــین بـــــوووود :(
فرستنده : shey2nak


عاغا تو کلاس نشسته بودیم، یکی از بچه ها خواست از کلاس بیرون بره. برای بیرون رفتن در زد!
همه داشتن میزوصندلی رو گاز میگرفتن از خنده.
همکلاسه مؤدبه ما داریم!
فرستنده : omid69


نه! شما قضاوت کنین؛ واقعا اینکه بنده با ۱۹سال سن باب اسفنجی نگاه میکنم چیزیه که دوستام بخاطرش منو مسخره کنن؟! خو یعنی چی آخه؟! جذابه، دوست دارم!!!
فرستنده : Mehdi 19


بــابــام بــه مــامــانــم مــیــگــه: چــنــد تــا روغـــن مــایــع دیــگــه داریــم؟فــکــرکــنــم آخــراش بــاشــه یــادم بــنــداز بــخــرم
مــامــانــم: الان نـمـیـدونــم یــادم نــیــســت فـقـط مـیـدونـم دوتــا دیــگــه داریــم یــکـیـش کـــه تــو آشــپــزخــونــه اســت یــکـیـشـم بـازنــکـرده تــوکــابــیــنــتِ
بــابــام:O-o
مــنــو داداشـــم: ,,-------^----@ (شکلکو داشتی؟یعنی خوابیدیم داریم زمینو گاز میگیریم)
روح دهــخــدا :((((((((
خــب مـــــادر مــن دیــگــه چــرا مــیــگــی نـمـیـدونـم؟تـو کـه آدرسـشـم بـلـدی.الـهـی فــدات بـشـم
فرستنده : viki


نه جان من شانس و اقبال ما رو میبینی؟!
ترافیکم تموم شده، با کامپیوتر نمیتونم بیام ۴جوک. مجبورم با گوشی بیام. بهترین نقطه ی آنتن دهی GPRS ایرانسل توی خونمون هم دستشوییه!
(فکر کنم الان فهمیدین که از کجا دارم پست میذارم دیگه!!)
فرستنده : Mehdi 19


بچه ها یه سوال:هرکی بره مسجد ینی آدم شده؟
دیشب بعدمدت ها رفتم مسجد برا نماز جماعت,دوستم میگه آدم شدی,میای مسجد!
من:O_O
فرشته های خدا:&_&
وهمچنان من:@_@
به قول بچه ها:ازچی بگم ازین همه درد کمرم شگست.

فرستنده : نوح کبیر


مـامـانم خـواب بـد دیـده بـود پـنج تـومن بـه مـن داد گـفت داری مـیری بـنداز تـو صـندوق صـدقات بـعد کـه مـامـانم رفـت آشـپزخـونه بـابـام اومـده میـگه: تـو میدونـی پـدر بـودن یـعنی چـی؟مـیدونی خـرج یـه خـانواده رو دادن یعنـی چـی؟میدونـی تـحریم یعنـی چـی؟
-اره بـابـا دمـت گـرم ایـشلا جـبران کنـیم
خـب الان میتونـی جـبران کنـی بـابـایی
-چیـکارکنـم؟
اون پولـی کـه مـامـانت داد بـبر بـزار تـو جـیب مـن
هیـچی دیـگه قـانع شـدم بـردم گذاشتـم جـیب بـابـام

بابای مستحقِ داریم؟؟!!

فرستنده : 1369


خدا نصیب موش جنگل هم نکنه. عاقا سال اول راهنمایی ی هم میزی داشتم.
برخی شیرین کاری های این هم میزیم:
در همون حالتی که روی صندلی نشسته، ی تفی مینداخت که تو سطل آشغالی که سه چار متری اونورتر بود می افتاد.
وقتی عطسه میکرد، یه بوی خاصی تو هوا پخش میشد.
وقتی ماهی میخورد ی بوی بدی به مشام میرسید؛ وقتی باهام حرف میزد، سرمو یکم عقب میبردم و نفسمو حبس میکردم تا از این بوی تهوع آور در امان باشم.
خب دیگه بسه اووووععععع اووووووووووووووع دارم بالا میارم.
هم میزیه ک من داشتم!

فرستنده : omid69


عاقا به آرایشگره میگم فردا عروسی پسرعمومه ، موهامو یکم اصلاح کن.
یارو موهامو کوتاه کوتاه کرده(انگار موهامو با نمره 4 زده باشن).
به علاوه دستمالو اینقد دور گردنم محکم زده ک دارم خفه میشم.
آرایشگره ما داریم!
فرستنده : omid69


همین پنج دقیقه پیش پشت کامپیوتر بودم که خواهر کوچولوم اومد پیشم و گفت داداش مهدی... رومو سمتش برگردوندم و با لبخند گفتم بله بفرمایید؟
گفت زهرمار و بفرمایید! الاغ بیشعور! بعدشم یه دونه خوابوند تو گوشم و رفت!
(o_O)
خو حداقل بهم میگفت واسه چی زد؟!
فرستنده : Mehdi 19


امروز به مامانم میگم “یه چایی هم برا من میریزی ؟؟”
میگه ” التماس کن “!!!!! :|


فرستنده : Abol2006


با گوشیم رفته بودم اینتر داشتم میچتیدم مامیم فهمیدو
بهم ی نگاهه معنا داری کردو
گف:با گوشیت رفتی اینتر شمارت نیوفته برش دارن مزاحمت بشن؟
من:(؟ ؟)
گوشیم:(؟ ؟)
اینترنت:(؟ ؟)
مامیه با اطلاعات(اتلاعاط)عمومیه بالا دارم عایا؟
فرستنده : ..::Nice girL::..


همین تو 4جوک خودمون یه اس ام اس دیدم با این متن:رفیق معامله فسخ شد!!! در قبال دنیا... دیگه بقیشو نمینویسم خودتون خوندید مطمئنن.. خوشم اومد برا دوستم فرستادم اس ام اس داده: اشتباه کردی دنیارو میدادی من.!!!!!!! من که هیچی احساساتم زودتر از خودم تو افق محو شد..
اینم دوسته دنیا دوسته ما داریم..!!!!!!!!!!!!
فرستنده : foruzan


این ضد حال مطمئنم واسه همه پیش اومده البته ضد حال که نه اعصاب خوردی:
بچه ی فامیل که تازه زبون وا کرده میاد بهت میگه ااااا نی نی اصلا میخوای همون جا بگیری خفش کنی ولی حیف که باباش پیششه مگرنه تا الان همه ی بچه های فامیل مرده بودن >:(
واسه ی خودم چندین بار پیش اومده واسه شما چی؟
فرستنده : bazooka


دقت کردین تو فیلم و سریال های ایرانی وقتی دوتا دانشجو میخوان عاشق هم بشن
باید پسره اشتباها به کیف دختره بزنه تا همه وسایلش بریزه و تو جمع کردن کمکش کنه و عاشقش بشه ؟
::

فرستنده : باب افسنجی f.m 


مــن يــه دوستـــي دارم اسمــش فــريبــرزه خعـلي هــم صــاف و صــوف و مـــودبه
يــه بـار تــو يــه مهــمــوني خــانــوادگــي اينـــم بـــرده بوديـــم. مامانمو دختــــــر خالـــه مـامــانم داشتـــن از بچـگـــي هــاشـــون حــرف مـــي زدن!!!
دختــر خالــه مـامــانم گفــت يــادته مـــادربـــزرگ يــه گــاو داشــت اسمـــش فــريـــده بـــود
مـــامانــم : آآآآآره....
__ يـادتــه دختــر بــه دنيــا آورد اسمـــش و گــذاشتـــيم فـــريبــا
مامانم : آآآآخـــــــي، آآآآره....
__ آهــان يــه پســـر هـــم آورد اسمـــش رو گذاشتيــــم فريـــــــــبرز!!!
چه گوســـاله خوشگــلي هـــم بــود فريبـــــــــــرز...
ديگـــه خــودتــون چهــــره ي دوســـت خلبـــان صــاف و صـــوفمـــون رو تصــــور کنيـــــد :)
فک و فامیـــله داریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ؟؟؟؟!!!!!!!!
فرستنده : shey2nak


بعد امتحان گفتم یه نگاهی به گوشیم بندازم ............دیدم 13 تا تماس بی پاسخ از بابا(نخند بی جنبه فارسی رو پاس بدار..)...........ینی مردم از ترس گفتم چه خبر شده
سابقه نداشت اصن میدونست سرجلسم
حالا زنگ زدم میگم بابا چی شده
میگه:هیچی می خواستم بگم داری از اتوبان رد میشی حتما از پل عابر برو
بابا من 20 سالمه بخدا!!!!!!!
فرستنده : هفتادی


عاغا چشت روز بد نبينه
با داداشم تازه رفته بوديم كنگ فو , جو كنگ فو هم مارو فجيع گرفته بود
تو خونه نشسته بودم كه داداشم گفت بيا تمرين كنيمو چن تا لگد بزن من دفاع كنم
منم از خدا خواسته گفتم باشه
ي
چن تا ضربه زدم دفاع كرد
بعد ي ضربمو يكم محكم تر زدمو اونم پامو رو هوا گرفت
يعني پام رسما تا بالاي سرش بالا رفته بود
همينطور كه پامو گرفته بود به اون يكي پام ي ضربه زدو
از ارتفاع يك متري با سر اومدم زمينو دستو پام خورد به بخاريو بخاريم افتاد روم
يعني تا ي ساعت از درد به خودم ميپيچيدم
مرگ من اين داداشه من دارم
فرستنده : -*daryayeh*eshgh*- 

سلام به همگي همونطور كه در جريانيد منتو كردستان زندگي ميكنم وطبيعتا از شلواركردي زياد استفاده مي كنم و از همين تريبون مي خواهم اعلام كنم كه شلوار كردي خيلي باحالي واقعا دستت درد نكنه ........چرا ..چون همزمان مي تونه اي پد ....كتاب درسي ....... مقدار زيادي تخمه و حتي گوشي جي ال ايكس رو تو خودش جابده....... به خداراست مي گم
فرستنده : مبين


>>>><<<<<<<>>>>>><<<<<<>>>>>><<<<<<<>>>>><<<<<<<>>>>>>
دو تا از رفیقای ما با هم دعــــــــــــــــواشون شده بعد یکیشون کم آورد
ضـــــــــــــــــــــــــایع شدحالا اون یکی رفیق ما برگشته بش میگه:
"آدم با نی نوشــــــــــــــــــــــــــابه بخوره ولی ضایع نشه"
مــــــــــــــــــــــن :o0
اون یکی رفیقــــــــم : O0
نـــــــــــــــــــــــــی نوشابه: ))))))))))))))))))))))))):
یک و ســــــــــــــــــــــــــاندیس:(((((((:
میگم شما یه کــــــــــــــــــــــــــــاری بکنید دم دستتون تیر آهنی چیزی
هست بکوبید بعدا با هم حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــاب می کنیم...
رفیق رفقاست ما داریم؟؟؟
<<<<<<<<<<<>>>>>>><<<<<>>>>><<<<<>>>>><<<<>>><<<>>>
فرستنده : ***WELLBORN***


این مطلب واسه همین دو دیقه (دقیقه) پیشه
یه دو دختر عموی گودزیلا دارم که تازه 4 هفته اس میره کاراته. بعد مامانش که میشه زنموی بنده واسه این که این از تب و تاب بیفته می برتش مسابقات منطقه ای تا شاید آخر بشه و بعد بی خیال شه
این گودزیلای ما هم در عین ناباوری و شایستگی قهرمان شده
بیچاره زن عموم :((((((
الان من چه طور از خودم در مقابلش دفاع کنم؟
گودزیلای مستعد داریم ما؟!!!!!
فرستنده : Mori


مادربزرگم می خواد بره دکتر میگه:تو فردا می خوای بری دانشگاه؟؟؟
میگم:نه هیچ کلاسی ندارم
باهاش رفتم دکتر برگشته به منشیه میگه منو زودتر بفرست تو نوه ام کلاس داره دیرش میشه
صداقتت منو کشته ننه جونم
فرستنده : H O S N A


رفتم خونه دیدم دخترخاله ی گودزیلام خونمونه رفتم بغلش کردم بعد بهش میگم:فهامه جون میای باهم بازی کنیم؟
یه نگاه طولانی بهم انداخته بعد دستشو برده بالا یکی خابونده زیرگوشم میگه: تو چون نفهمی نمیفهمی که وقتی انسانی شکست عشقی خورده نباید طرفش برن باید اونو به حال خودش رهاکنن تا این شکست و درک کنه...
بعد همونطر که داشت میرفت گفت:حتی یه ذره هم درک نداری
من:-ا
شکست عشقی خورده(دخترخاله ی گرامی):-0
آخه اینم دختر خاله ی عاشقه ما داریم؟؟؟
فرستنده : مهشاد


پسر خالم يك خونه ويلايي بيرون شهر ساخته بود رفتيم اونجا با اقوام واسه تعطيلات آخر هفته...
پسر خالم بهم ميگه شايان نظرت چيه تو ايوون از اين گرانيت رنگيا بزنم قشنگ ميشه؟ من:|:|:|:|:|:|:|:|
اطرافيان در متعجب:S
ميگم اميد منظورت ايرانيته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يني هركس چسبيد به يك ستون شروع به گاز گرفتن كرد:)))))))

فرستنده : shayanoscar 
تو تابستون مادرم کولر رو خاموش می کنه پدرم هم تا میاد روشن می کنه میزنه دور تند
تو زمستون همه بخاری رو تا ته زیاد می کنند
(وقتی که فیش میاد چه برق چه گاز تا 2 روز نه کولر نه بخاری حتی پنکه هم نباید روشن شه)
فرستنده : axiss


از اونجایی که هیچ مخاطب خاص و عامی ندارم دیروز(ولنتاین) به دو تا از رفیقام پیامک زدم یکیشون زنگ زده میگه
آدم روز ولنتاین به دوست دخترش اس می زنه!!!
خدایا این رفقای نمک نشناسو از ما بگیر جاش یه دوجین مخاطب خاص با معرفت بده
موافقید؟
فرستنده : Mori


اقا خو من چه گناهی کردم مخاطب خاص ندارم؟
خو چرا هیچکی به من ولنتاینو تبریک نمیگه؟
دیروز با دوستم تو کلاس زبان انقدر اس عاشقانه به هم دادیم که داشتیم میترکیدیم
قبلنا مامانم واسه اینکه عقده ای نشم ولنتاین برام کادو میگرفت الان بوسمم نمیکنه
مخاطب خاصه نداشتس داریم؟
رفیقه عاشقه داریم؟
مامانه کادو نده داریم؟
فرستنده : engar


مامانم امروز اومده میگه : به نظرت ناهار چی بخوریم ؟میگم : سبزی پلو با ماهی میگه : گمشو بابا میخوام استانبولی درست کنم!!من :|
خب مادر من تو که تصمیمتو گرفتی دیگه چرا میپرسی؟مامانه داریم؟فداش شم
فرستنده : ay-_-tak


از راه اومدم سلام کردم رفتم تو اتاقم
شاید نیم ساعت شد که یهو صدای مامان و بابام رفت بالا.
باز من داشتم حرص می خوردم
هی هیچی نگفتم دیدم صداشون داره می ره بالاتر
گوشیمو برداشتم زنگ زدم رو شماره خونه مامانم رفت شماره منو دید به بابام گفت مهدی دوباره رفت بیرون؟بابام گفت نمی دونم...
خلاصه گوشیو برداشت گفت بله؟گفتم مامان من الآن پیش میثمم تو مغازش (1000متری خونمون).گفت خب
گفتم خب نداره دیگه صداتون داره تا اونجا میاد دوباره چتون شده شما دوتا؟
گفت جی می گی صدامون اومد؟ گفتم بله یکم آروم تر
گوشیو قطع کرده به بابام می گه تو دعوا که حرف بدی نزدیم که؟
منم توی اتاقم یهو زدم زیر خنده
اومدن تو اتاق
مامانم گفت اگه تو نبودی حالا تا صبح داشتیم دعوا می کردیما
خدایا شکرت که مهدی و دارم
فک و فامیله ما داریم؟
فرستنده : MEHDI>>>100%MOKH


نصیحت کردن مادر من:
وقتی در سکوت نگاش می کنم....چیه مث بز نیگا میکنی!
وقتی لبخند میزنم....خیلی بی عاری!
وقتی اخم می کنم... طلبکاری!
وقتی حرفهاشو تایید می کنم...فقط بلدی بگی بعله هیچی که حالیت نیست!
وقتی خودمو میزنم به اون راه...اصن تو آدمی با تو حرف بزنم!
آخرش هم محکم میزنه پس کلمو میره!!!
خو مادرمن اینو از همون اول بزنو برو انقدم وقت منو خودتو نگیر
والا به قرعان
آقا ما نخوایم کسی ما رو نصیحت کنه کیو باید ببینیم؟؟؟
این هم مامانه من دارم؟!؟!
فرستنده : فرمول


ملت از خونه زنگ میزنن بیرون غذا سفارش میدن من از بیرون زنگ میزنم خونه سفارش میکنم غذامو نخورن :|

فرستنده : morteza_7


پسرخالم 19سالشه نامزدکرده.دوسال ازمن بزرگتره(هردوتا مون سال چهارم دبیرستانو میخونیم).چن وخ پیش خونه خالم دعوت بودیم.پسرخاله وخانومش هم بودن
پسرخاله گفت:روان شناسا میگن هر کی تو سن نوجوانی ازدواج کنن خوشبخت میشن وبهترین زمان ازدواج نوجوانیه.
به بابام میگه:شما نمیخاین اینو(منظورش منم)دوماد کنین.مامانم میگه:اتفاقا همین تصمیموداریم.
من:؟؟؟؟!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
چن وخته مامانم با بابام اسم چن تا دخترو نشونم میدن میگن نظرت چیه؟(اگه سر راهی ام بهم بگین)
بچه ها نظرتون درباره خودشی با اسید چیه؟آخه تو خونمون چیزدیگه پیدانمیشه
فرستنده : نوح کبیر


عاقا همه چی قبول....ولی اینو دیگه کجای دلم بزارم؟
آخه انصافی نیگا:
اس ام اس های سیو شده تو گوشی مامانم به صورت فایل بندی:
1-جوک
2-تبریک
3-عاطفی
حالا اینا همش جا شد اینو نیگا:
4-اموات!
بعد رفتم اینو باز کردم توش شماره قبر فک و فامیلمو دیدم!
هیچی دیگه...یه قرار با اموات گذاشتم با هم تو افق محو شیم!
فرستنده : amir_hossein76


خونمون گوسفند آوردیم.برادرزاده ام(نام مستعارگودزیلا)گوسفندو بغل میکنه میبوسه بهش میگه با من دوس میشی؟
من با اون سنم از گوسفند میترسم باز اون گوسفندو با لگد میزنه.(
چن روز بعد گوسفندو کشتیم.گودزیلاهه میگه:چرا دوستمو کشتین؟
میگم:اشکالی نداره عوضش دوستتو با هم دیگه میخوریم.با این حرفم آروم که نشد دیدم بدتر,مث خر(همان گودزیلا)گریه میکنه.
ازبس گریه کرده بود چشاش مث هندونه باد کرده بود.تا یه هفته نه حرفی نه غذایی نه هیچی,آخرشم خودم یه گوسفند عروسکی براش خریدم تا بلکه آروم بشه بازم نشد.یه دو هفته بیمارستان بود بخاطر سوء هاضمه.بالاخره رفتیم یه گوسفند براش خریدیم.*خدایا از این همه غصه کمرم شگست*از چی بگم؟؟/
فرستنده : نوح کبیر


اغا من یه داداش دارم 10 سالشه دایناسوریه واسه خودش، این همش تو خونه با بالش ها کشتی کج بازی می‌کنه بعد واسه خودش گزارش هم میکنه یعنی توهم میزنه در هدبنز فک نکنم دیگه امیدی بهش باشه
فرستنده : ramin s.h


وای ...چند روز پیش داشتم تو 4 جوک میگشتم مطالبو میخوندم دیدم مامانم میگه پریسا کنترل رو بیار به زحمت پا شدم کنترل رو دادم بهش!!!
دیدم داره نگام میکنه...یهو داد زد گفت میگم کنترل و بده ؟!!
گفتم دادم دیگه!!...یهو بلند تر داد زد گفت : گفتم کنترل رو بیار میخواام زنگ بزنم...!!!
من.... :( :)
کنترل:(
مامان حواس جمع من دارم؟؟؟
فرستنده : pari


>>>>>>>>><<<<<<<<>>>>>>>>>><<<<<>>>>><<<<>>
من تو خونه دارم از سرما یـــــــــــخ می زنم دو تا بلوز پوشیدم با خودم فکر می
کنم بیچاره اونایی که الآن بدون وســـــــــــــــیله دارن تو خیابون میچرخن حتما
دارن از سرما می میرن بعد رفتم ســـــــــــــــــر پنجره می بینم این داداش ما با
بچــــــــــــــــــه های کوچه همه با یه تا پیرن سهیم شدن تو شادی پس از
گل و هـــــــــــــــــــی میچرخن کلی ام حال می کنن...
O0 ))))))))): ((((((((:
خدا وکیلی گودزیلای بی فکـر مثل نقل و نبات پخش تو محـــــــله ی ما!!!
فرستنده : ***WELLBORN***


>>>>>>>><<<<<<<<<<>>>>>>>>><<<<<<<<<>>>>>
رفیق ما زنگ زده که :
ســــــــــــــــــــــــــــــلام میگم ولنتاین دیروز بوده ها فهمیدی ؟ من تازه فهمیدم دارم میزنم تو ســـــــــــــر خودم
میــــــــــــگم:
چی میگـــــــــــــــــــی بابا چند وقت دیگس حالت خوبه؟
مبگـــــــــــــــه:
مگه ولنتایــــــــــــن 14 فبریه نیس ؟
میگـــــــــــــــم:
آره خــــــــــــــــــــب
میگــــــــــــــــه:
خب دیووووووووووونه دیروز 14 بهمن بود دیگه.....
مــــــــــــــــــــن:O0
ولنتایـــــــــــــــن: ((((((((((((:
مخاطب خاصـــــــــــــ بیچارش: :)))))))))))
يعنی اصلا از مثل دیـــــــــــــــــگ به دیگ که بگذریم
خدا وکیلی اعتراز میکنن که چــــــــــــــــرا بدون آزمون میشه بری دانشگاه
آخه کجا واسه این نخبه ها جا داره هــــــــــــــان؟
رفیق تیزهوشـــــــــــــــــه من دارم؟
><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
فرستنده : ***WELLBORN***


>>>>>><<<<<>>>>><<<<<<>>>>>><<<<<>>>>>>
چند وقــــــــت پیش زده بودم زیر آواز و کلی تو حال بودم(موقع درس خوندن)
بعد یه دفعه دیدم گــــــــــرد و خاک بلند شد از اتاقم اومدم بیرون می بینم
مامانــــــــــــــــــم
افتاده به جون آبـــــــــــــــــــجیم که:
بی شعور نفهم خبر مرگتــــــو زودتر بیارن دختره ی ... چه مرگته چرا درس نمی خونی دو ترم مشــــــــــروط شدی نمیخوای آدم بشی اونوقت واسه من با صدای بلند میزنی زیر آواز موقع درس خونـــــــــدن، تو شعور نداری ؟؟؟
خواهر بیچــــــــــــــــــــــــــــــارم: (((((: ^ِ^ ×× ~~ oO
به جان خودم چنان در و دیواری پــــــــــــــــــــند آموز شدند از این سخنان که هنوزم که هنوزه بعد دو هفته هـــــــــــــــــیچ آثاری از آواز و خوانندگی در من مشاهده نگردیده و نخواهد شــــــــــــــــد..
مامان خشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن کوبندس ما داریم؟
<>><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
فرستنده : ***WELLBORN***


یه دختــــر دایـــی دارم کوچولــــوعــه
2.3 ســالشــه همیــشــه خونــه داییـــم کـــه میـــرم میاد پهلـــــوم یا با مــوهام ور مــیره یا با ساعتــ مچـــیم !!!!
کــــلی اذیتــــ میکنـــه دیگــه !!!!
منــم همــش تهدیــدش میکــردم کــه اگــه اذیتــم کنــی مـــی پَــزَمِـــت :دی
بعــد دیگــه ول میـکـــرد!!!!!
یــه روز رفتــم خونشــون اومـده پهــلوم میگــه مانــــی بــه کــی اسمس میــدی هان؟؟؟ هان؟؟؟
((مـــنم ای تــــرم مشــروطـ شـــدم اعصــاب مصـــابــ ندارمـ))
رفتـــم یــه قابلمــه بــزرگ بــرداشتــــم آوردم توشـــم پــراز آبــ کــــردم چنــدتا هـــویج و گــوجــه هـــم انداختم تــوش تادیـــد دارم قابلمـــه رو پـــُـر میکـــنم زد زیره گریه جیغغغغغغغغغغغغغغ میـــزد و التمــاس میکـــرد میگفتــ : مانــــــــــــی تــو رو خدا منــــــو نخــــــور...
منــــم نشـــوندمـــش تــو قابلمـــه ایقـــــدر جیـغغغغغغغغغغغغغ زد کـــه تـــو همـــون حالتـــ بیهـــوش شــــــد:)))))))))))))) ­ ) داییــــــم تــا 1 مــا باهـــام قهــــر بــــود:))))))))))) ­))) ))
مانــــــــــــــــــــــــی ِ بــدجنــس ^__^
فرستنده : shey2nak


به دوستم میگم میخوام اهنگ پیشواز مو غیر فعال کنم چیکار کنم ؟؟؟؟؟؟
میگه والا نمیدونم فک کنم گوشی تو خاموش روشن کنی خودش پاک میشه...........
من
من
من
من برم یه افقی پیدا کنم محو شم
فرستنده : alim2


با دوستم داشتیم تو خیابون میرفتیم که یهو گفت: عـــــه! اون ماشینه که آرم شبکه سه داره چیه؟!
نگاه کردم دیدم ماشینه لیفان‏ بود‏!!!
(O_o)
آرم شبکه ۳ آخه...؟!
نه الان واقعا دوست باهوشه که من دارم؟!
فرستنده : Mehdi 19


ﻳﻪ ﺑﺎﺭﻡ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻟﻢ ﻣﺠﻠﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻴﺨﻮﻧﺪﻡ...
ﻣﻦ.ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺍﻣﺎﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺍﺳﻬﺎﻝ ﺭﻧﺞ ﻣﻴﺒﺮﻧﺪ.
ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻟﻢ.ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻮﺩ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﺯ ﺍﺳﻬﺎﻟﺸﻮﻥ ﻟﺬﺕ ﻣﻴﺒﺮﻥ؟
ﺧﺪﺍ ﺷﺎﻫﺪﻩ ﻫﻨﻮﺯ ﺗﻮ ﻫﻨﮕﻢ.ﻣﻦ ﻣﻮﻧﺪﻡ ﭼﺠﻮﺭﻱ ﺍﻳﻦ ﺍﻻﻥ ﺗﺮﻡ ﺍﺧﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻴﻪ.
ﻛﺴﻲ ﻧﻤﻴﺎﺩ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺮﻳﻢ ﺍﻓﻖ ﻣﺤﻮ ﺷﻴﻢ؟؟؟
فرستنده : ehsan93


پدر ما میاد می گه علی این فیش منو از طریق اینترنت پرداخت کن منم جو گیر شدم رفتم تو سایت همین که فیشو پرداختم به نشانه تاسف منو نگاه کرد بعد هم به مادرم گفت بفرما خانم تحویل بگیر بچت معتاد اینترنتی شده
من هنوز هم که هنوزه نفهمیدم چه ربطی بهم داشتن
فرستنده : axiss


دقت كردين جديدا تو فورجوك بعضيا مي خوان با تعصب ما نسبت به بابا مامانمون لايك بگيرن مي خواستم از طرف فورجوكي ها اعلام كنم كه ديگه اين روش به درد نمي خوره چون بچه هاي فورچوك با لايك كردن اين پست اين اطلاعيه رو تاييد مي كنن....... با تشكر مديريت پارك ((فورجوك)))

فرستنده : مبين


به مدیرم میگه آقای مهندس میشه فردا ساعت ده بهم یک ساعت مرخصی بدین؟
میگه: واجبه؟
گفتم: بله خیلی
میگه: نه نمیشه
مدیره دارم؟؟؟؟؟؟
فرستنده : بهار


ملت پسرخاله داره مام پسر خاله داریما..
اون روز بعد 1 ماه دیدمش اومده میگه سودا یه کار توپ برات پیدا کردم ولی ماشین میخوادا (لازم به ذکر است که خودش بیکاره) منم با ذوق پرسیدم حالا چی هست این کار
برگشته میگه میری راه آهن برا کسایی ک خونواده هاشون نیومدن واسه بدرقه دست تکون میدی:ll
میخوام بدونم الان ریختن خونش برام حلاله عایا؟؟؟!!!
تازه ازش پرسیدم چرا گفتی ماشین میخواد برگشته میگه خی راحت بری بیای کسی مزاحمت نشه دیگه ماهم مردیم غیرت داریم خووو
فرستنده : sevdam


يه بار سر سفره داشتيم ناهار ميخورديم يه گودزيلاهم بينمون بود (5ساله) يهو ازش يه بادي درفت همه زدن زير خنده اونم ديد ضايع شده خيلي جدي يه نگاه به باباش كرد وگفت بابا ؛ خيلي بي تربييتي !!!!
ما))))).
باباش بيچاره
فرستنده : khaste


واســـه دوســـتــم جــــك فـــرســـتـــادم درجـــواب داده:
هـــه هـــه هـــه خــنــديــدم!ازتـــرس بــه خـــودلـــرزيـــدم!ســبـــزش كــــه شـــدنـــمــايـــان!رفــتــم ســـرخــيـــابـــــان...
:|
آخرشم خوشحال نوشته خودم سرودما...خوب بود؟؟؟
نميــــــدونم چـــي بـــگم!دوستـــــــــه خوشــــحاله شـــاعره مـــاداريم؟؟؟؟
فرستنده : *خيارشور*


رفتیم خونه خواهر شوهرم
از اون روزایی بود که انسان دوستی م حسابی گل کرده بود!!!!!!!!!!!!!!!!!!
گفتم آبجی جون غذا چی میخوای بپزی بده من کمکت کنم!!!!!!!!!
اونم که فهمیده بود من خیلی خر شدم گفت طاس کباب (تاس کباب، تاص کباب، طاص کباب)!!!!!!!!!!!!!!!!
منم که از این غذا فرااااااااااااااااری (آخه اینم غذاس! اونم واسه مهمون! فکر کنم خواهر شوهر بازی درآوردا)
گفتم بده من بپزم
حالا در واقع تا بحال نه دیده بودم چطوری پخته میشه و نه تا بحال خودم پخته بودم! اونم نامردی نکرد و گفت باشه!!!!!!!!
وسایلشو چید روی میز و گفت دستت درد نکنه
هرچی فکر کردم نمیدونستم چیکار کنم
زودپزو برداشتم، همه رو خورد کردم ریختم توش و تا کله ش پر آب کردم و گذاشتم روی گاز
یه ساعت بعد دیدم صدای خنده ش مثل بمب پیچید تو خونه
هرچی بهش میگیم چته نمیتونه حرف بزنه
آخرش میگه: آبجی بیا طاس کبابتو ببین
دیدم واویلااااااااا......................... این که همه ش له شده! یه چیزی در حد حلیم با رنگ و روی افتضاح!!!!!!!!!!!!!!
فک و فامیه ضایع کنه داریم ما!!!!!!!!!!!!!!!
فرستنده : ستایش خانوم


یه عده هم هستن خدا خدا می کنن روز ولنتاینن (که امروز باشه ) یه بارون حساااااابی بیاد ...
و این روز به کام اونایی که مخاطب خاص دارن زهر بشه ...
الان دارم تو گوگل طرز خوندن دعای بارون رو سرچ می کنم ؟!؟!؟!
فرستنده : dash vahid


خیلی وقتا داداش بزرگم وقتی میخاد پسر کوچولوشو صدا بزنه اسم برادر کوچیکمو میاره. هوش و استعداد تا این حد! فکوفامیل داریم ما!
فرستنده : mmlmml777


(یک واقعیت دردناک)
بعد دو ماه ، امتحان ترمم دیروز تموم شده (البته کلاسای ترم جدیدم از هفته پیش شروع شده!!!)خیر سرم گفتم یه روز عین خرس به خواب زمستانی میرم
صبح مامانم گیر داده پاشو پاشو
میگم چی شده
میگه ساعت 9 شده،تا کی می خوابی؟
الان برم افق یا سرمو بکوبم به دیوار بتنی بچه های 4جوک؟

فرستنده : Mori


دانشجو که بودم یه استاد داشتیم باقلوا!!دفتر وکالت داشت استاد دانشگاه بود دانشجوی دکترای دانشگاه شیرازم بود از همه مهمتر مجرد بود!!!!
حالا کلاسشو واستون توصیف کنم...
متون حقوقی که زبان تخصصی ما بود تدریس میکرد کلاسش معمولا 2تا4 بود پسرا که اصولا کلاسش نیومدن اما کلاس پر میشد از دانشجو دختر تا حدی که دیگه جا نبود...
دیدین همه کلاسا از آخر پر میشه؟؟؟کلاس این استاد از اول پر میشد یعنی سر نشستن رو صندلی ردیف اول سبقت میگرفتن!!!!
نمیدونم چرا سر این کلاس چشمای همه خمار میشد وصداشون نازک!!!!!!!!
سرتونو درد نیارم با همه ی این کارا استاد به هیچکس پا نمیداد!تا اینکه کاشف به عمل اومد استاد از دانشجوش شکست عشقی خورده! از دوستم که ترم بالایی بوده خاستگاری کرده اونم نامردی نکرده خیلی تو ذوق زنی گفته من شوهر دارم!
خوب بگو خودت نمیخوای چرا بقیه رو بدبخت میکنی؟؟؟
آخه این دوست بی فکر بود من داشتم؟؟؟؟
فرستنده : میم مثل...


ما يه گودزيلا (سوپرگودزيلا) تو خونه داريم 4 سالشه (پسرمه خيلي دوسش داريم) ولي خوب هميشه ما هم مجبوريم پا به پاي اون باب اسفنجي و نميدونم لاكپشت نينجا ببينيم همه كارتونا را حفظ شدم از بس نگاه كردم
آخره ديكتاتوره نميذاره من ده دقيقه اخبار نيگاه كنم به نظرتون چيكار كنم تا دو روز پيش خبر نداشتم كه قراره بهمون يارانه عيدي بدن والااااا همش لاكپشت نينجا
به نظرتون من با اين سوپرگودزيلا چيكار كنم؟؟؟؟
فرستنده : biglar


آغا اگه من ماهي يه بار ده دقيقه دير بيام سركار رئيصمون ميگه به به بيگلر ظهر بخير خوش اومدي
خوش يه روز در ميون دير مياد ميگه اين ترافيك تهران نميذاره ما به كارمون برسيم
به نظرتون من با اين رئيص چيكار كنم؟؟؟
آخه رئيسه من دارم؟
فرستنده : biglar


یروز تیپ زدم رفتم مدرسه یه کلاه باحالم گذاشته بودم سرم...
زنگ اول دبیر زیستم اومده میگه اااااااااا چه کلاه قشنگی داری هاااا ....منم با اعتماد به نفس بالا گفتم مرسی و خلاصه کلی حال کردم...
زنگ دوم دبیر فیزیک هنوز نیومده تو کلاس میگه کلاتو درار منم گفتم در نمیارم ...بعد در اومده میگه به نظر من دور از ادب که دانش آموز سر کلاس کلاه بپوشه...
من:/
کلاهم:/
ادب:/
نظر:/
دبیر فیزیک:....
ینی دبیر ما داریم آیا؟؟؟؟؟؟؟

فرستنده : beautifullier


دیروز به دختر داییم که چهار سالشه (فراگودزیلا) میگم عمویی قربونت برم بوسم میکنی؟
میدونین چی مگیه ؟
میگه برو گمشو مزاحم من نشو بابام اگه بفهمه تو رو بوسیدم باهام دعوا میکنه !من (>
سازمان گودزیلاها >*
دایی بیچار &)
مخترع بوس ^)
آخه من سرمو به کدوم تیرآهنی بکوبم تا درجا خلاص شم ، ما سن اینا بودیم فرق دخمل با پسل رو نمیدونستیم فکر میکردیم اونام مثل مان !!!!!!!!!!!!!!!
نه جان من شما بگین دختر دایی بوس نکنه ما داریم !!!!!!!!!!!!!!!!
فرستنده : zir khaki


چن وخته با مخاطب دواييم دلم تركيد از بس بيكار بودم دانشگاهم تعطيلات ميان ترم بود
دگ كلي باخودم كلنجار رفتم ي اس خالي فرستادم:S
جواب داده:اين چي بود؟؟؟؟
منم گفتم اس خالي :|
ممنون ك مطلعم كردي نميدونستم:)
يني درك و فهمت تو حلقم:|
فرستنده : shayanoscar


متن اس ام اس دوستم به من بعد از چند هفته:
سلام پسر چطوری؟ خوبی؟ چیکارا میکنی؟ خانواده خوبن؟ درس میخونی یا نه؟ دیگه چه خبر؟ خب فدات شم. خدافظ!
(o_O)
دوسته داریم ما؟!
فرستنده : Mehdi 19


یه بار داداشم میخواست بره استخر از ما پرسید استخر پیروزی زنونه است یا مردونه ماهم بهش گفتیم زنگ بزن 118بپرس( منظورمون این بود شماره استخرو از 118 بگیر)
این داداش عاقل ماهم زنگ زد 118گفت سلام خانوم استخر پیروزی زنونه است یا مردونه اپراتور هم قطع کرده
داداشم عصبانی شد گفت زنه هنوز جواب منو نداده قطع کرد
میخواست دوباره زنگ بزنه دید ما غشیم از خنده تازه دوزاریش افتاد
آره بابا ما باهوش زیاد داریم خخخخخخ
هر لایک=خخخخخ
فرستنده : ساحل


عاقا من الان حدود بیش از یک هفته از حموم رفتن منع شده ام و خودم از بوی خودم داره حالم بهم میخوره....آره خوب میگی برو حموم تمیز شی خو بدبختی من همینجاست دیگه جونم براتون بگه مر گ مخاطب خاصم کفنش کنم راسته مخاطب خاصم این طرم مشروط بشه اگه دروغ بگم خو بریم سربدبختیم
تقریبا هفته ی پیش مامانم اومد گفت:تو خجالت نمیکشی آخه ذلیل شده من از دست تو چکار کنم من بیچاره از همجا بیخبر گفتم:آخه مادر من چی شده رگبار بستی منو برگشته میگه: زر زر نکن میدونی پول آب چقد اومده من:خوش اومده قدمش سر چشم مامانم:لال بمیر من: چی شده باز لیلی ما اعصاب نداره(اسم مادرم لیلاست) مامانم:از الان به بد حمام تعطیل چیه هرروز هرروز حموم پول آب خداتومن شده من:مادرمن مگه چقدر اومده مامانم:16000تومن
من:0 o
اداره آب:@@
مادرم:××
هییییییییییییییییییییی خدا (به نظرشما من الان چی کارکنم)اینم مادر ماداریم ؟؟؟؟هیتلر2
فرستنده : angel6672


رفتم خواهرزادم و بوسیدم (کلا3سالشه)بعد بهش میگم:عزیزم خاله و نمیبوسی؟
همونطور که داشت میرفت گفت:کمبود محبت کمبود محبت
من:-ا
خواهرزادم:-0
آخه اینم خواهرزاده ی با محبته ما داریم؟؟؟
فرستنده : مهشاد


سر امتحـــــان یکی از مفصــــــــلای بدن ُ بجـای گوی " کــــــــــــــــاسه"
نوشتم گوی " بشقـــــــــــــــــــاب "
یعنی من :/
مفصل :o
معلم در باطن :))
معلم در ظاهر :|
دانش آمـــــــــــــــــــوز ِ معلمِ مون داره؟!!!!
فرستنده : Blue Seven 

چن سال پيشا عمم باعروس(عروص،عروث،اروث حالا هرچي!!)ش اومده بودن خونمون،بعد اين عروس عمم يكي از اين گودزيلاها داشت،بعد ساعت2،3بعدازظهر ديديم نيستش،خلاصه بعد كلي گشتن خونه زير راه پله پيداش كرديم رفته بود تمام واكس كفش رو ماليده بود به دستا وپاهاو صورتش اصن ي وضي تو نگو مامانشو ديده خودشو آرايش كرده اين عقب مونده هم رفته اينكارو كرده خخخخخ
فرستنده : amiro0o


با ماشینم تو اتوبان داشتم میرفتم یه GLX جلوم بود (گوشی glx رو نمیگما) همون 405 منظورمه....
اصلن بهم راه نمیداد ازش سبقت بگیرم چپ میرفتم میگرفت چپ....
راست میگرفتم میگرفت راست....
خلاصه یه 5 کیلومتر همینجوری پشتش بودم که دیدم فرصت مناسبه واسه سبقت گرفتن، اومدم از راست سبقت گرفتم رسیدم جلو تو ماشینو نگاه کردم دیدم بابام داره منو نگاه میکنه میخنده....
نگو با دوستش بود منو دیده بودن میخواستن منو اذیت کنن....
اخه پدر من این دیگه چه کاریه.......
فرستنده : Vahab


اونایی که از دهه هشتادی ها انتقاد میکنن باید بگم اونچوری که شماها تعریف میکنین نیستن مثلا من یه داداش دارم که وقتی کارش با اسباب بازی هاش تموم میشه از توی خونه جمع نمیکنه وقتی بهش میگی واسه چی جمع نمیکنی؟میگه ازم خواهش کن تا توی جمع کردن کمکت کنم واقعاکه.
فرستنده : T.Nine


آقا زن همسایمون خیر سرش مدیر مدرسه بوده شوهرش گوشیشو جا میزاره، از یجایی زنگ میزنه بهش میگه از گوشیم شماره فلانی رو بده اونم میاد گوشی آقاشو برمی داره تو یه دست و گوشی خودشم تو دست دیگه!!!!!!!!!!!
توجه داشته باشید ..............
از گوشی خودش زنگ میزنه گوشی شوهرش (که تو دستش بوده فراموشکار) بعد گوشی شوهرشو جواب میده میبینه کسی حرف نمیزنه شصت دفه تکرار میکنه بد و بیراه و ناسزا و اینا که توی این هیری ویری حالا این کیه مزاحم میشه!!!!!!!!! عقله همسایه ما داره توروخدا؟!!!!!!!!!!!!
فرستنده : السالوادور


فامیلمون سوتی داده مارک دار: رفته عیادت تا نشست با صدای بلند گفت فااااااتحه

فرستنده : هعیی روزگار


دیروز دختر داییم(که متولد سال 88 می باشد)ناگهان شروع به جیغ کشیدن کرد، سرآسیمه خودمونو رسوندیم دیدیم همه عروسکاشو چیده رو تخت میخواد با گوشی ازشون عکس بگیره،
:چی شده النا جون؟
:(در حالیکه از عصبانیت سرخ شده) دیفونم کردن هر چی میگم به من نیگا کنین نیگا نمیکنن!!!
عروسکا :|
اهالی منزل :)))))))))
دختر داییم بعد از دیدن ما تو اون وضعیت:((((+جیغ مجدد

فرستنده : مهندسِ مملکت


من چند وقته میام 4جوک ولی تازه عضو شدم،علت عضویتمم به شرح زیل است:
چند هفته پیش مامانم می خواست بدوستش اس بده،چیز جالب نداشت.منم 4جوکو بهش معرفی کردم(که ای کاش فکم میشکستو اینکارو نمیکردم)
از اون موقع،هر روز بهم میگه ببین این بچه های 4جوک چقد خلاقن،تو هم یاد بگیر یچیزای خنده دار بفرست
تازه هرروزم میاد چک میکنه ببینم من چیزی دادم تو سایت یا نه
دیشب دیگه عصبانی شده به بابام میگه این دختره از بس بی نمکه واسش خواستگار نمیاد
تاحالا ایجوری ترشیدگیمو به روم نیاورده بودن...خدایاااااا
یدونه شاهزاده سوار بر پراید سفید برسون
بگو آمین
<خوب دقت کن مامان خانوم،پس فردا نگی این دختره ی ترشیده مطلب ندادااا>
فرستنده : GhaZaaL


دوستم تا زه پراید خریده تازگیا اینجوری حرف میزنه
بهش میگیم سلام
میگه سلام من با پرایدم بر یه جای الان میام
میگیم خوبی
میگه هم من خوبم هم پرایدم
میگیم پدرت خوبه
میگه خدارو شکر از پرایدم راضیه
خو لامصب نمیشه این کلمه پراید و از تو جمله هات بکشی بیرون انقدر گفته پرایدم شبا خواب پراید میبینم
فرستنده : alim2 
از این هشدارا هست که به فیلمهای ترسناک میزنن(18-) که رعایت نمیشه حالا بگزیم،یه هشدار جدید من پیشنهاد میدم به این شبکه پویا که بزنه(10+) یعنی بالا 10 سال نبینن کلا از وقتی اون اومده من و پدر گرامی و مادر عزیزتر از جانم میشینیم هی نگا میکنیم حالی میده به جان خودم(کودک درون هر سه ما فعاله)...تازم امروز مادرم نشسته میگه تا کارتون سوفی رو نگا نکنم هیچ جا نمیرم نه از صبحونه خبری نه کار خونه میکنم...
شبکه پویا:)))
مادرم:(((( بعد از اینکه سوفی پخش نشد
من که وضعم نامشخصه... :)))) ولی همیشه خندانم
(این یکی خیلی بی مزه بود نه)
فرستنده : سهند آذری(همیشه دلخوش)


رفیقم مغازه داره. دیروز یه مشتری امده بود براش رفیق ما هم داشت فوتبال نگاه میکرد در همین حال یهو خانمه(مشتری) گفت:اقا چقد میشه این جنس ها رفیق ما امد بگه:خواهش میکنم قابل شما رو نداره سوتی داد و گفت:قابل میکنم خواهش شما رو نداره!!!
به جان خودم زنه داشت میپوکید از خنده ولی جلو خودشو گرفته بود
بعد این که از مغازه رفت بیرون یهو دیدم زد زیر خنده مردم هم نگاش مکردن هی میگفتن نگاه دیوونه رو:|
رفیق ما داریم؟:|:|

فرستنده : -_-mostafa-_-


امروز دوستم با حالت خاصی بدو بدو اومده پیشم میگه کیمیا حساب کردم امسال چهار شنبه سوری میوفته دوشنبه!!!!!!!
منو میگی:اااااا
دوستم:)))))))))))))
جامعه اندیشمندان ایران:اااا
تقویم شمسی://////////
بعـــــــــــــــله یه همچین دوست متفکری دارم من
فرستنده : KIMYA


نمی دونم چی بگم والا
یه پسردایی گودزیلا که نه هیولا دارم (4 سالشه)
چند روز پیش با خانومم و مادر و پدرم رفتیم خونشون
برداشته به من میگه کی می خوای از زنت طلاق بگیری من می خوای باهاش ازدواج کنم توکه قدرشو نمی دونی
لااقل به من که بیشتر علاقه داره چون همش به من شکلات میده
آخه بگین من چیکار کنم
آخه این هم شد پسر دایی ...............
حالا زنم می گه کی می خوای طلاقمو بدی ........
فرستنده : امیر چمبری


خیلی حواس پرت شدم
سوتی داردم در حد لالیگا...
صبح ساعت 9 رفتم در مغازه رو باز کنم دیدم پشت در مغازه مشتری ها وایستادن
خیلی هول کرده بودم
قبل از اینکه نرده های مغازه رو بردارم چراغ های داخل مغازه رو روشن کردم رفتم بیرون که نرده هارو بردارم یک و دو تاشو برداشتم دوباره رفتم داخل مغازه برق هار رو خاموش کردم اومدن نرده هارو گذاشتم سره جاش
طرف می گه کجا ؟؟؟؟
منم گفتم الان سره ظهره می رم عصر می یام
دیدم ملت دارن آسفالت گاز می زنن
بعد تازه فهمیدم چی شده
یعنی همچی ادمی هستم من

فرستنده : امیر چمبری


این که میگم جوک نیست عین واقعیته:
ساعت 9:30 شب داداشم داشت با گوشی فیلم می گرفت.دستشو گرفته کنار گوشی میگم دستتو وردار میفته تو فیلم.
میگه آفتاب میخوره تو صفحه!!!!!!!!!!!
توجه نمویدی؟
ساعت 9:30 شب
فرستنده : joker


یعنی اگه با چشمای خودم نمیدیدم باورم نمی شد
هواپیما ایرباس تو حلقم موقعی که سرباز بودم توی فرودگاه خدمت مقدس رو انجام می دادم...
حالا چون برام عزیزی اسمتو نمیارم...بیسکویت آره....
خرما هم آره
بعضی از این شکلاتها هم آره قبول....
قند هم که مشکلی نداره....
ولی آخه کی حلوار ارده رو برای اینکه نرم بشه رو میزنه تو چایی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
خوب حداقل وقتی تنهایی ازین گندا بزن که عُقِمون نگیره
فرستنده : امیر چمبری


مامیم هروقت کیک درست میکنه من میارم با خیار میخورم ودر اون لحظه تو خونه ی ما چاه نفت زده میشه ازبس زمینو گاز زدن اعضای خانواده
من دیوانم عایا؟
واقعا هنوز نمیفهمم چرا این کارو بامن میکنن!پ
مگه چشه کیک با خیار؟؟
فرستنده : باب افسنجی f.m


من 3تا خواهر دارم ؛ وقتی میام 4ok مطالبو با صدای بلند میخونم که اونام بشنون این کارم چندتا مزیت داره :
1 دراین موقعیت من شاغل به حساب میام
2خواهرام سرگرم ودلشاد میشن وراحتتر به کارای شخصیشون میرسن( ازجمله اس بازی ؛ سریال زمانه رو دیدن ؛ ناخن سوهان کشیدن ؛ خوردن وآشامیدن و...)
3در مصرف برق صرفه جویی میشه = بابام :)))))))))))))))))))
4دروقتمون صرفه جویی میشه
5 سایت شلوغه نمیشه وتعدادبازدید کاربران بیشتر میشه
(همچین پطروسی ام من )
فرستنده : *شوق پرواز* Y


تلویزیون داره میگه میلیون ها سال طول می کشد تا از بقایای موجودات زنده نفت تشکیل شود؛
بابام برگشته میگه: یعنی بچه اگه من الان چالت کنم؛ ممکنه میلیون ها سال بعد به یه دردی بخوری....!!!
فرستنده : vahid_2213


من نمی دونم چی وضعیتیه!
زود میرسم خونه می گن از مدرسه جیم زدی کجا رفتی؟
یا مثلا می گن اون مدرسه فلان فلان شده صاحب نداره شماها زود میاین
دیر می رسم می گن چرا دیر میایی؟
من گیج شدم دیر برسم یا زود برسم یا اصلا نرسم
فرستنده : axiss


چــنــدوقــتــيــه كــه بــامخــاطــب قــهــريـــم عـــــجــــيـــــــــــــــــــــب رو آوردم بـــه درس.تـــازه فــهــمــيـــدم نـــه تــنتتها هـــركــي بـــانـــنـــه ش قـــهـــر مــيـــكـــنــه خـــوانــنــده مــيـشـــه...بـــلــكــه هــر كـــي بــامــخــاطــبــشـــم قـــهـــرمــيــكــنــه بــستــه بــه مــدتــ قــهــر،مـــهنـــدس...دكـــتـــر...پـــروفـــســـوريـــــــاحــتــي فيلسوف ميشه...اونم ازنوع عــــــــــالي:)
فرستنده : *خيارشور*


تو اوتوبان داریم با پرایدمون میریم به بابام میگم بزار من بشینم شبه تو چشات ضعیفه میگه آدم باید بمیره دیگه حالا چه الان تو تصادف چه 20 سال دیگه تو خواب
خو بابای عزیزم اگه فرق نمیکنه من با یکی از بچه های 3+1 جوک برم تو افق محو بشم که دیگه بر نگردم
بابا سرخوشه من دارم
عزرائیل ةةةةة
سردار رویانیان@@@@@@@
مدیر عامل شرکت سایپا×××××
ستاد حوادث غیر مترفبه ٪^^٪٪٪^^^
امداد خودرو ٪٪^^٪٪^^
امداد جاده ای ـــــــــــــــــــــــــــــــ
افقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فرستنده : SPSS_QOM


من چه گناهی مرتکب شدم که گیر عمه های مهربونم افتادم؟؟؟؟
امروز عمه مریمم میگف :ایمان من اصلا هیچ سر از اینترنت مینترنت در نمیارم !ازین به بعد هر بار همو دیدیم راجبش برام توزیه بده
من مفلوک:'(
عمه:مصلا بگو با ایمیل میری تو اینترنت یا با سایت!!!
الان عمق مصیبتمو درک کردین؟
فرستنده : Iman


عاقا این عمه مااعععصاب واسمون نذاشته!دیشب خونه ما مونده حالا بماند که این گودزیلاش نذاش ما بخوابیم:(
صب بیدارشده از خنده ریسه میرف!!
من خواب زده: o_O
عمم همچنان:D:
من:چیشده عمه چرا میخندی؟؟!!
عمه:محمدم(همون گودزیلاهه)من که خواب بودم بهم میگه مامانی بسته چقد میخابی!...
من بی اععصاب:/ بخدا میخواستم برا حفظ زاهر بخندم خندم نمیومد!تازه به زور جلو خودمو گرفتم محمدشو خفه نکنم!!خنده داش واقعن ،من هیچی نمیگم شما بگین...
فرستنده : Iman


سلام این اولین پست منه
ما هم تو خمنمون یک گودزیلا داریم . (خواهرزادمه)
این گودزیلا ما خیلی با خانومم جوره. خانوم من هم خیلی بچه دوسته.
یه روز رفتیم خونشون بل از اینکه بریم خانومم داشت بشقاب و لیوان هارو به همراه خواهرم جمع می کرد که یه هو خواهر زادم که هنوز 4 سالشه گفت بزارین من ظرفها رو جمع می کنم بعد می شورم .گفت هر وقت می روم خونه زندایی من این کار رو انجام می دم. آغا ما رو می گی ...........
نمی دونم این سازمان حمایت از کودکان کجاست..
فرستنده : امیر چمبری


يه روزم بعد مدتها دختر خالمو ديدم باهاش صحبت ميكردم
من:از وقتي ازدواج كردي ديدگاهت نسبت همه چيز عوض شده ها
دختر خالم:يعني ميگي عاقل شدم؟
الان يه مدته ذهنمو مشغول كرده.اصلا نميتونم درس بخونم.به نظرتون چي بهش بايد ميگفتم؟؟؟؟؟؟
فرستنده : ehsan93


عاغا دیشب یکی از فک وفامیلامون خونه ی مابودن
یه پچه دهه 90ی داشتن که هنوز نمیتونست بحرفه فقط یه چیزایی میگفت
حالا این فک وفامیل ماهم این بچه دهنشو باز میکرد براش ترجمه میکردن
حالا چندتاشو ببینین:
(سر سفره) اباوو ننوووو
ترجمه:چرا نوشابه سر سفره نزاشتین؟
بووووو لووووووو
ترجمه:غداشور است!
ابووووووووو: چرا بابا نیومده؟
الووووو ابووووووو:میخوام با تلفن با بابا بحرفم!!!؟؟
می می:متاسفانه هنوز هیچ ترجمه ای برای این لغت ثبت نشده است.
فک و فامیله مترجمه داریم؟

فرستنده : شهريار


توخونه بامامان بابام نشسته بودیم داشتیم ناهار میخوردیم بعد تلویزیون داشت یه مجریو نشون میداد یه بدبختیو هی سوال پیچ میکرد بابام نه گذاشت نه برداشت گفت یارو چه سیم چینی میکنه،
بدبخت مامانم ازخنده غذا پرید تو گلوش،هععععی بابای منتقد مجریه داریم.
سیم چین!!!
انبردست!!!
سیم جیم!!!
فک کنم بابام جعبه ابزار دوس داره غیر مستقیم خواسته بگه،من برم براش بخرم.
فرستنده : voroJAK&


من هر وقت بی کارم میشینم تو خونه و هیچکس باهام کار نداره.
اما وقتی یه سرگرمی پیدا میکنم همه باهام کار دارن
فک و فامیلی داریم ما
من:؟؟؟
فرستنده : r k o


ديروز يکي از دوستاي بابام اومده بودن خواستگاريم؛ اونم واسه شاام‏!‏ کلي تدارك ديده بوديما از هر دري حرف زدن؛ حتي مراسم ختم؛ اما 1كلام از خواستگاري حرف نزدن‏!‏‏!‏‏!‏ا اخرشم پاشدن رفتن؛ فكر کنم فقط اومده بودن شام بخورن حالا رفتني ميگن فردا شب ميزنگيم جواب بگيريم‏!‏‏!‏‏!‏ اخه عوضيا شما که خواستگاري نکردين كه ما جواب بديم‏!‏‏!‏‏!‏‏!‏ انقد حرصم درومد که نگو اخه اينم خواستگاره من دارم؟

فرستنده : م.نفر


من متولد اسفند ماهم چندسالیه مامانم لباس میخره کادو تولد بعدشم میگه حق نداری تا عید بپوشی
لااقل بذار تن بزنم ببینم اندازست یانه اندازه نبود ببرم عوض کنم...
واقعا من به همچین خانواده ای افتخار میکنم,این بهترین ایده س واسه صرفه جویی
فرستنده : استاد آشفته


کروکودیلای فامیل ریختن تو خونمون کم که نیستن
10،12 نفرن من نمیذارم برن پای کامپیوتر
حالا این وسط آبجی کوچیکه ی مارو
"خب تو انسانیت حالیت نیست نمی فهمی اینا کامپیوتر ندارن دلشونو
میشکونی آخه تو ام آدمی؟"
آبجی با احساس با مسئولیته دارم من؟
فرستنده : ***WELLBORN***


آقا هی میگن درس بخون، درس بخون ولی یکی نیست بیاد ببینه اصلا به ما چیزی یاد میدن یا نه
ترم سوم بودم یه استاد زن داشتیم که لیسانس و دکتراش رو از دانشگاه صنعتی بوق... گرفته بود. آخر کلاس رفتم ازش یه مطلب درسی بپرسم در حین توضیحش یه سوال ساده ازم پرسید. منم چون بلد نبودم صادقانه گفتم نمی دونم. حدس می زنید بعدش چی شد؟
درسته! خودش هم جوابو نمی دونست مجبور شد کتاب باز کنه
حالا هی بگید درس بخون
استاد با سواده داریم؟!!!
فرستنده : Mori


عاقا چن وخ پیش ورقه امتحانی رو از معلممون گرفتم دیدم ک بم داده 15 رفتم بش گفتم آخه احمق من همه ی سوالارو از خود کتاب کپی زدم چرا بم دادی 15؟
بعد کلی دعوا اومده بم داده10:|
معلم گیره من دارم آخه؟یعنی با خودش چی فک کرد که بم داد 10
حالا با اون مشکلی ندارم
اون اول که داشت تصحیح میکرد چجوری شد که بم داد15؟
اون قلبه اون بالا آره درسته همون(بهش میگن لایک{خخخخخخ})اونو بزنین فک کنین دارین مشت میزنین تو صورت معلمتون:))
فرستنده : lover


%yourghon%
اینو دیگه کجای دلم بذارم.بابام اومده مثلن داره منو خر میکنه که برم ماشینشو بشورم،مامانم از اون ور برگشته میگه که خر که دیگه خرکردن نداره،پسر پاشو برو ماشینو بشور.
من¥?¥
الکسیس سانچز¥%€
اشکان دژاگه<$>
مامانم@@@
فکه و فامیله ما داریم؟؟؟
فرستنده : yourghon


دختــر همســایمون "عاطفــه همون کـــه پارسال دماخشـو عمل کـــــرده بــد تیکــه ایم نــیس " اومـــده دم خونــمـون
میگـــه:ســلام مانـی میــشــه گیــتارتو بــدی امشــب دوستــام اومدن واسشـــون بــزنــم؟
من: بـــَ بـــَـ عاطفـــه خانوووم ;) اوووهـــوم صبر کن الان واســـت میــارمــش!
ـــ مرسی دستـت درد نکنه حالابگو چطـــوری یـه آهنــگ شـــاد میـــتونم بــا ایــن بزنـــم؟ مثـــ خودتــ کـــه شبــا تو تـــراس خونتـــــون میزنــــی :)
من: یعنی اکـــورد و نــت آهنــگ شــاد میخــــــوای دیگـــه ؟
ـــ اکــورد چـیه؟ نــت؟ هـــان؟نـــه میگــم مــن بلــد نیستـــم گیتـــار بــزنـــم یــه دقیقـــه بهــم بگــو زودی یاد میگیــــــرم!
مـــن:|
بــه تعنــه میگـم : عاطفـه 1 دیغــه ؟؟؟ نــه یــه دیغــه؟؟؟
خعلی ریلکـس میگــه : اووووهــــــووووم :$
آخــــــــــــــه دُخمل همســایـس دارم مـــن؟؟؟؟

فرستنده : shey2nak


پارسال يه روز قبل از ولنتاين با يه دختره دوست شده بودم حالا فرداش روز ولنتاين ميگه :
مبين حالاكه عشق من و تو اينقدر عميق شده مياي بريم خريد ؟؟؟؟؟
منم يه چندثانيه سكوت كردم و چون حرفي واسه گفتن نداشتم يه مشت كوبوندم وسط صورتش؟؟؟؟
نميدونم اين دخترا درمورد ما چي فكر مي كنن
اقا من هنوز انقدر كافرنشدم كه جشن اين اجنبيهارو بگيرم....متوجه اي؟؟؟؟؟
فرستنده : مبين


واقعافک وفامیله داره مامانم؟مثلا من!؟بعضی وقتا فک میکنم لیاقت مامانمو ندارم.چون خیلی اذیتش میکنم
مامانم همیشه توجیبم پول میذاره بدون اینکه من بفهمم.ولی من میفهمم چون هیشکی تودنیا منو مثل مامانم دوس نداره
یه روز مامانمو بردیم بیمارستان برای عمل.مامانم قبل عمل بهم میگفت:برو ازکیفم پول بردار برا خودت چیزی بخر ازصبح چیزی نخوردی با این که مامانم وضعش وخیم بود,بازم به فکر من بود.بهم میگفت:درس هاتوخوب بخون,تودیگه بزرگ شدی باباتو اذیت نکن
من گفتم:این چه حرفایی میزنی!؟یه ساعت دیگه ازاتاق عمل میای بیرون,حالتم خوب میشه.
بابام خودش مث ابر بهار گریه میکنه باز به من میگه:مرد که گریه نمیکنه!!!
این مطلبو خدا شاهده واسه امتیازو لایک بالا ننوشتم خواستم بگم اگه ماماناتون در قید حیاته برین دستشونو ببوسین چون فرصت ها ازدس میرن واین کمترین کاریه که میتونین بکنین
به افتخار بهترین مخلوق خداوند فقط مادر
فرستنده : Mohamad.Mahdi


تو همین ترم سوم یه درس دیگه با این استاد خانم داشتم. از میان ترم و پایان ترم با ارفاق شدم 6.6
اخرین روز حذف و اضافه درس رو دوباره برداشتم بعد گفتم یه نیگاه به کارنامه بندازم دیدم خودش نمرمو 10 رد کرده، نمی دونید چقد خوشحال شدم، 6 واحد جلو افتادم
دمش گرم، استاد با حاله داریما!
فرستنده : Mori


منم مطلب اولیم
یه عمو دارم خیلی مرده، یه بار که خانوادش شهرستان بودن و این عموی ما هم خونه ما بود همسرش(که میشه زن عموی من) تماس گرفت. شاید باورتون نشه ولی این عموجان در عرض 6دقیقه فقط 30 کلمه صحبت کرد حالا ببینید چی گفت
سلام، ممنون، آره ، نه ، بعدا، .... ، باشه، خداحافظ
یعنی مردونگیش تو حلقم
فک و فامیله داریم؟!!!
فرستنده : Mori


خوب بعد از گذاشتن اولین پستم که تایید نشد !این پستم بعد از شکست از پست اولم میذارم !امیدوارم بکوبی اون لایک قشنگرو!
خوب دیگه الان من در کمال خونسردی و اعتماد به نفس مطلبتون رو آماده کردم!و الانم یه کمیشو انتخاب کردم و جستجو میکنم! الان دقیقا دارم نفس عمیقی میکشم و این پست رو ارسال میکنم!مونگلم خودتونید ! خوب مگه نگفتی مونگول نه! فحش که دادی نه دیگه یه چیزی که گفتی پس بزن لایکو!
فرستنده : Beat


عاغا ما یه دخترخاله گودزیلا(دیگه خودتون میدونین منظورم کیه) داریم!
دیروز اومده میگه شهریار تو روی کامپیوترت اون کره ی زمینو داری که همه جارو نشون میده؟(منظورش گوگل ارث بود)
من گفتم اره دارم ولی کار نمیکنه(الکی)!
بعدش گفت: اه حالا من چیکار کنم
گفتم واسه چی میخوای؟
گفت برای درس جغرافی مون لازم دارم(چهارم ابتدایه0-o)
من:0-o
گوگل ارث:0-o
جغرافی چهارم ابتدایی:0-o
بازم من:*___*
فرستنده : شهريار


اومدم خونه مامانم خونه نیست زنگ زدم میگم مامان کجایی میگه خونه داییتم میگم ناهار چی بخورم برگشته میگه هرچی که دلت خواست تو یخچال تخم مرغ داریم
مامان دل خوش کنه من دارم
فرستنده : استاد آشفته


اقا (عاقا اغا عاغا)این بابای من یکم جو گیره !!
امروز داشتیم میرفتیم بیرون با ماشین(الان فهمیدید ما ماشین داریم؟؟)منم یه اهنگ گذاشتم اهنگش تند بود !
این بابای ما هم جو گیر شد و توی ترافیک روون پاشو گذاشت رو گاز !!
نزدیک بود بزنه به یه سوناتا و ......ما هم خونمونو بفروشیم و خسارتشو بدیم !!
به جان خودم یه میلی متر مونده بود بزنه !!
این یکیش!!
یه جا هم تو زیرگذر بودیم و جو سرغش اومد چنان سرعتی گرفت نگو اون بالا هم ترافیک بوده اگه نکشیده بود این ور من الان از اون دنیا اینو مینوشتم !!
بابای جو گیره من دارم ؟؟؟

فرستنده : M-Mahdieh


طبق معمول داشتیم تو اینترنت میچرخیدم که بابام اومد تو اتاقم نه گذاشت نه برداشت یهومودموخاموش کرد
من:چراخاموش میکنی
بابام:نجات معتاد نجات جامع هست
هرچی هم میگم من معتاد نیستم فقط تفریحی میرم اینترنت تو کتشون نمیره گیردادن که باید برم کمپ بستری شم
فرستنده : MahdiAghlmand


دخترخالم رفته كافى نت كارت سنجشش رو بگيره خانومه بهش ميگه شماره شناسنامتو بگو دخترخاله ى باهوشه بنده ميگه : ٨٠٠٣٩١٥ .
بعد از ٤٥دقيقه ك سيستم پيداش نكرد خانومه بهش ميگه مطمئنى مشخصاتت رو درست دادى؟ دختر خالم با اعتماد ب نفسه كامل ميگه : تأثيرى ك نداره ولى حالا اگه ميخواى ٠٠١ اولش رو بزن .
نه واقعا تاثيرى نداره؟نه واقعا ؟ من ميخوام بدوووووووووووووووووونم
دختر خاله ى باهوشه من دارم؟؟؟؟؟؟
فرستنده : santamariya


هفته ی پیش همگی باهم به اتفاق خانواده مریض تشریف داشتیم به جز خواهر بزرگم.رفتیم دکتر .خواهرم برگشته میگه ما خانوادگی اومدیم تخفیف بدین طرف کلی خندید فکر کنم شوخی شوخی تخفیف داد.نوبتمون شد رفتیم تو دکتر دیده تعدادمون زیاده برگشته میگه میخواین دختردایی دخترعمه و دخترخالتونم بیارین.یکی یکی معاینه کرده خواهرم میگه یه 40 50 تا آمپول بنویسین.دکتره رو به بابام میگه اگه این دخترتون مریض شد حتما بیارین اینجا براش پینیسیلین بنویسم.دکتره بانمکه داریم؟؟؟خواهر خوشحاله داریم؟؟؟؟؟
فرستنده : Sahar M


ما اخر نفهمیدیم چه فرقی بین من و داداشم هست !!!!هر چی میشه تقصیرا گردنه منه .باباومامانه شما هم اینطورین یا فقط ما از این هدیه ی با ارزش بهرمندیم!!!!!اگه با هام موافقین بکوب لایکو!!!
فرستنده : shakilaa2006


یه داداش دارم امسال پیش دانشگاهیه.بابام کلی براش هزینه میکنه تا اقا کنکور قبو بشه.تو کانون هم ثبت نامش کردیم ترازش4300 میا ولی دقت کنین اعتماد برادر بنده رو.مکالمه مابا داداشم من:سجاد چرا درس نمیخونی داداش؟داداشم:شرط کنکوره بابام:پسرم من ی برات کم گذاشتم درستو بخون.سجاد:بابا شرط کنکوره مامان:مادر قربونت بره یکم تلاش کن تا ترازت بره بالا سجاد:ماما شرط کنکوره!!!!!!!!نه ای داداشه من دارم!
فرستنده : reza78


مـامـانم : امیــــر ؟
مـن : بلــه ؟؟
مـامـانم : امیـــر ؟
مـن : بلــه ؟؟
مـامـانم : امیـــر ؟
مـن : هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ؟
مـامـانم : جــونت در اومــده نمی گــی جون ٍ دلــم ؟؟؟! بیشــور پَــری روز به دختــره گفتـــی !!
مـن : جــون ٍ دلــم دنیــام ... هستیــم ...
مـامـانم : زهـــر ٍ مــار ... مــرض!! اســم ٍ دختــر ٍ میــاد چه جَـو گیــر میشــه ...
مـن : به شمــا دارم می گـــم!
مـامـانم : غلــط کــردی!!! مــگه مـن کشــته مـرده ی ٍ توام؟؟؟
مـن : (
یه ربــع بعد ...
مـامـانم : امیــر ؟
مـن : بلـه ؟
مـامـانم : بلـه و کـوفت تو اصـلاح نشـدی ؟؟
مـن : جـوووووووووووووونـم؟
مـامـانم : بیـا باز یـاد ٍ دختــر ٍ افتـــاد :پی
مـن:/
نه مـامـان ٍ دارم مـــن ؟؟؟؟؟؟
فرستنده : امیر21


مثل بچه آدم نشسته بودم درس می خوندم بابام اومده میگه بیا این قبض هارو از طریق اینترنت وصول کن.تازه نشسته بودم پای کامپیوتر که مامانم اومده میگه:تو کی می خوای درس بخونی...
بابام برگشت گفت:به خر میگی خریت نکن...ولش کن بابا خانوم...آخر سال حالش و می پرسم
آخه پدر ،مادره داریم ما؟؟؟؟
من:؟:؟
فرستنده : behzar


عاغا یه دخی هست که خیلی با شعوره اصلا هم تو کار مخاطب خاص اینا نیست .عاقا من هم اینو از خودم بیشتر دوست دارم و جونمو میدم براش افتادم دنبال کارش فهمیدم اونم منو خیلی دوست داره حالا بهش پیشنهاد دادم حالا چی جواب داده : گفته منم دوست دارم ولی از دوستی و حرف زدن با پسر خوشم نمی آید حالا گفته که بعد کنکور جوابت رو میدم
من [@@]
مخاطب خاص «همسر » آیندهس داریم!!
فرستنده : alone boy 13


با دوس دخترم رفته بودیم خرید لباس، منتظر بودم لباسو پرو کنه بیاد بیرون که یهو یکی از پشت دستشو گذاشت رو شونم، برگشتم دیدم مامانمه! :O گفت بگیر این مانتو رو به حساب من بده عروسمون بپوشه! :D
از خجالت کم مونده بود خودم برم پرو کنم مانتو رو! :| فک و فامیله داریم؟

فرستنده : amir007


نمیدونم چرا هر چی ادم دکتر و نابغه وجود داشته همشون زیر تیر چراغ برق چوبی گردادرس میخوندن!!!'.-))
تیر چراغ برقی بودا
فرستنده : علی ذوقى

مـن : بـابـا میخــوام واســه یه بارم شده حــق ُ به مــن بدی...
بـابـام : باشــه! چیــه ؟؟
مــن : می خــواستم بگــم اگه بشــه ...
بـابـام : بیـا باز شـر و وراش شــرو شد!
مـن :|
بـابـام : آخــه چــرا تو من ُ درک نمی کنـــی ؟؟! اختــلاف سنی مـون کمــه مث ٍ داداش ٍ بزرگــترتم !
مـن:|
بـابـام : فقط یه بار دیگـه... یه بار دیگه سر به سرم بذاری .. به جــون ٍ مـامـانت حالتو میگیـــرم!
بـابـاس دارم مــن ؟؟ خــدا وکیـــلی عین ٍ متـن ٍ حــرفاشه!
" بــابــا می خنـــدی ؟ ؟ "
فرستنده : امیر21


داداش ٍ 5ســالم از گــوشت تو غذا متنفـــره!
مـامـانم سـر ٍ شـام اومـد بش کلــک بزنه گـوشت َ رو کــوچولو تیکه کــرد گذاشت تو قــاشقش برنـج ریخــت روش که مثــلاً برنــجه بخــور!!
آقــا داداشـم تا خــوردش گف : ببیــن مــامــان نوشــابه َ رو که همیشــه یه ذره اش نوشــابه می ریــزی بقیــش ُ دور از چشــم ٍ مـن آب میــریزی! تا حالا به روت نیــاوردم گفتــم بذا فک کنــی نفهمیـــدم ولی دیگــه آخــه من ُ چقد خنــگ فرض کــردی رو گــوشت برنــج میــریزی من نفهــمم ؟؟ بخدا کاری نکــن همیــن برنجــم نخــورم!
مـن:/
بـابـام:/
مـامـانم :/ ؟ / ؟ /
اینــا بچــن ؟؟؟ داداش ٍ دارم مــن؟؟؟
فرستنده : امیر21


آقــا به قــرآن یــَک ســوتی دادم بَــد!
رفتــه بـودیــم عــروســی یکی اَ فک وفـامیــل ٍ دورمــون دیشـــب! مــوقـعی که عــروسی تمــوم شد! اومــدم دیــدم یکــی ماشیــنش ُ اَد بغــل ٍ مــاشینــم پارک کــرده... نمی شــد ســوارش بشــم عجــله داشتــم واسه دوستــم یه مشکــل پیش اومــده بود!
مــن با داد : ایــن مــاشیــن برا کیــه ؟! :|
سکــــوت
مــن: میــگم این مــاشین برا کیـــه ؟؟! عجــب آدمــای ٍ بی فکــری پیــدا میشــن... چســب ٍ مــاشیـن ٍ مــنم پارک کــرده! اَی بــابــا!
سکـــوت
مــن : د ٍ آخـــه کجـــاس بیــاد این ُ برش داره؟؟
آقــا یهـــو دیــدم پــدر ٍ مخــاطــب ٍ خـاص با خــانومش ُ مخــاطب ٍ خاصمــون دارن نزدیــک میشــن!
یعنــی انگــار یه سطـل ٍ آب یخ ریــختن رو ســرم!
پــدرش : آقــا ؟ مگــه چی شده حالا ؟؟ شــرمنده تقصیــر ٍ خـانومم شد دیــر کردش رفتــم دنبــالش این شد اینجــا ماشیــن ُ پارک کــردم! عــه! واســتا واســتا ببینـــم... شمــا پســر ٍ آقــای ٍ فلانی هستیــن ؟؟ آقــا امیـــر درستــه؟؟ خخخخ! شمـام مگــه بد اخــلاقم میشــی ؟ بعیــد می دونستــم:)
مــن (اَ یه طـرفم خنــدم گرفتــه بود) : ســلام! شــرمنده به خدا نمی دونستـــم برا شمــاس! عــذر میخــوام (ادبیــاتم همیشــه 20بودش)
ایشــون : نه بـابـا مـن باید معـذرت بخــوام! بـابـا خوبن ؟؟ شمــام دعـوت شدین ؟؟ بـابـاتون ُ ندیــدم!
مــن: فـداتون بشــم ! ( پَ ن َ پ َ سـرمون ُ انداختیــم پایین اومــدیم) بله .. بـابـام همــی دور و براس!
ایشــون : راســـی مــن ٍ بی فکــر ُ چقـد فحش دادی ؟؟!
مــن: || ببخشیـــد:(
مخــاطب ٍ خاص : )))))
مــامــانش: )))
حالا مخــاطب ٍ خاصمـون زنگ زده میگـه : بـابـاش گفته اَ این پســر ٍ خعــلی خوشم میــاد!
مــن: ^_^
شـانس ٍ کـج و کـوله ُ پـدر ٍ خانــوم ٍ آینــدس دارم مــن ؟ خدا به داد برســه!
فرستنده : امیر21 
یاد بنزین و گوجه بخیر تا چیزی گرون میشد گیر میدادن به این دوتا ک گرون شده ولی حالا چی ادامسم ک گرون میشه میگن پراید قیمتش رفته بالا یا اگه بخوان بهونه بیارن میگن مگه نمیبینی جی ال ایکسم راحت از جیب در میاد
فرستنده : علی ذوقى


یه بار سر کلاس استاد داشت یه بحث خیلی مهم و پایه ای روی تخته درس میداد که یکی از دخترای کلاس دسته ی صندلیشو کند. همه دخترا میخندیدن. جالبه اون دسته ی کنده شده رو به هم دست به دست میکردن همه میدیدن و میخندیدن
صدای خنده ها اینقدر بلند شد که استاد برگشت ببینه چه خبره
ما پیش خودمون فکر میکردیم الان استاد دو سه نفر از دخترا رو حذف کنه
میدونید چی شد؟!!
استاد برگشت گفت بیچاره دسته صندلی از دست شما دخترا چی میکشه. بعدشم خود استاد هر هر خندید و روشو کرد سمته تخته درسو ادامه داد
یعنی اینقدر از دست استاد حرصم گرفت میخواستم برم حذف کنم درسشو حیف که درسش پیش نیاز بود
استاد ما داریم!!!
فرستنده : سيد


مامانم دو دقیقس از خونه خالم رسيده خونمون زنگ زده ازش تشكر كنه الان ٤٥ دقیقس دارن
صحبت ميكنن.
خو مادرم حرفاتو ميزدي ميومدي ديگه.
جالب اينجاس ميگه اونجا هوا چطوره .
فرستنده : Vahab


راستي شما هم مث منيد وقتي ميبينيد مطلب يكي ديگه زياد لايك گرفته و مال شما هيچي احساس شكست عشقي ، روحي، رواني ،جسمي و انواع حسادت ميكنيد
فرستنده : سايه يخ زده


کتاب رمان رو از کتاب خونه گرفتم (موضوع عاشق کشی و این حرفا)
زدم صفحه ی آخرش دیدم یه جایی روی اسم یکی از شخصیت های رومان نوشتن همش تقصیر خرکاری های تو بود دیوونه!
من:0o
شخصیت:(((:
دیوونه:))))):
یه همچین آدمای جوگیر با احساسی داریم....
فرستنده : ***WELLBORN***


دختــر خــالم : امیـــر ؟ تو رو خــدا یه خــواهش ازت دارم ! رد نمیکنی ؟؟
مــن : بگــو... بستــگی داره چی باشــه!
__:میگــماااااا ؟؟
مــن: بگـــواااااا !
__: یه پســر ٍ اومــده خـواستــگاریم, راستــش میخــوام بش جــواب ٍ مثبت بدم! ولــی بنیــامین ازش خــوشش نمیــاد !
مــن: چــرا خــوشش نمیــاد ؟؟
__: نمــی دونم ! تو رو خــدا باهــاش حــرف بزن رو حــرف ٍ تو حــرف نمیــزنه!
مــن: باوشــه... ولــی اونــم داداشتــه بد ٍ تو رو که نمیــخواد؟! تو هنــو 18ســالته! مــوقعیتــای ٍ بهتـــر واست پیــش میــاد شک نکــن بٍت قــول میــدم!
__: (نیــشخند ٍ همــراه با شــرم) ام .. امیـــر!؟
مــن: بلــه؟
__: رو حــرفت میمــونی ؟؟! جــون ٍ خاله؟؟
مــن: کــدوم حــرف ؟؟
__: (شــرمگیــن) خیــل ٍ خــب دیــوونه! فقــط خــواستم بدونی مــن پات میــمونم... ولی توام رو حــرفت باشیــا ؟؟؟ واااای (جیــغ) باورم نمیــشه! امیــر بخدا مـن اون پســر َ رو نمی خــواستم فقط همیــنجوری گفتم باهاش آشنــا شم!!(اَ خجــالت جیــم فنگ شد نذاشــت حــالیش کنــم)
مــن:|
رفتـــم بش گفــتم که منظــورم چی بوده! زد زیــر ٍ گــریه که چــرا با احســاسم بازی کــردی؟؟! "حــلالت نمی کنـــم" الان جواب سلامم نمیـــده!
دختـــرخاله روانـــی ٍ دارم مـــن؟؟ " مــامــان خــانوم نخنـــد "
فرستنده : امیر21


مربیه بدنساز بهم یه مدل قرص چربی سوز داده که موقع غذا یدونه بخورم,
حالا این آبجیه ما از وقتی فهمیده 3_4 تا میندازه بالا میشینه سیب زمینی سرخ کرده و فست فود میخوره :|
فک و فامیله بی جنبس داریم؟؟
فرستنده : vahid_2213


ی داداش 5 ساله دارم به "پَری-روز" میگه "پس-دیروز".
بش میگم عزیزم اشتباس باید بگی "پری-روز"، باز توی چشام زل میزنه میگه "پس-دیروز". میگم چرا میگی "پس-دیروز"؟؟ میگه چرا میگن"پس-فردا"؟؟ نمیگن "پری-فردا"؟؟
من :|
فردا :|
پس فردا :|
روز بعد از پس فردا :|
فرستنده : vahid_2213


به یکی‌ از فامیلامون گفتم چرا نمیای فیس‌بوک؟ گفت والا من جنبه ندارم یهو دیدی از یکی‌ خوشم اومد یارو تو آلمانه به خاطرش بلند شدم تا اونجا رفتم!!! :|
فرستنده : ali_atishpare


ما خانوادگی قرار گذاشتیم امسال عیدبا تخمه از مهمونهامون پذیرایی کنیم بعد هرکی بچه خوبی بود و تخمه نخورد یه پسته بهش جایزه بدیم

پسته کیلویی چهل پنجاه تومن شوخی نیست که

والا !!! :-|:-|:-|:-|
فرستنده : ali_atishpare


ازاخلاقای خاص پدرم:موقع غذاخوردن ملچ ملوچ نکنیم,موقع غذاخوردن صحبت نکنیم,همه سرسفره حضورداشته باشیم.
اگراین کارهارو برعکسش عمدا انجام بدیم,پدرگرامی با لگدسوباسایی میاد تو کمرطرف.یک روزشادوخندون همه سرسفره.خواستم پدرروامتحان کنم بیبینم چقدمنو دوس داره عمدا,ملچ ملوچ کردم.باورم نمیشدپدرم منوبزنه.دیدم ازدور یه دست نورانی اومدتوصورتم(شرق صدا داد)
پدر:مگه نگفتم درست غذاتو بخور بی شعور
من:کی گفتی؟حداقل یه آمادگی بده میخای شوت کنی(البته اینهارو تودلم گفتم)
الان دارم دندونامو از روی زمین جمع میکنم#دوست دارم بابایی#
فرستنده : Mohamad.Mahdi


گفتم ميخوا قرص لاغري بخورم مامانم ميگه برا سلامتيت ضرر داره سلامتيت واسه ما مهمه
من كه خر كيف شده بودم گفتم تشكر مادر من كه اينقد به فكر سلامتي مني
مامان ميگه نه بابا به فكرت نيستم ولي اگه فردا پس بيفتي ما ميخوا خرجتو بديم من به فكر اونم
من :(((
روني كلمن :))))
كوفي عنان :-/
مامان با احساسه داريم ما ؟؟؟
فرستنده : سايه يخ زده


دیشب داخل خونه بین اهل بیت بحث فروش خانه ی پدری مطرح بود و در این حین و بین هم هر کس نظر خودشو میگفت.
امید داداش بزرگم گفت:باید همه ی ورثه بیان محضر و امضا کنن.
محمد (خیر سرش دهه شصتیه!!) راست پرید تو حرف گفت: حالا ما همه ی ورثه رو از کجا پیدا کنیم که بیان محضر امضا کنن!!؟؟؟

من )))):
دی عبدی :-/
اهالی ورثه :)))
مرتیکه اسکل هنوز فرق بین ورثه و فک و فامیل رو نمیدونه اظهار فضل هم میکنه.

فرستنده : mahdi 17 - genave


ازمدرسه اومدم خونه گفتم برم آب بخورم لیوانو آبش کردم همینطورکه داشتم آب میخوردم رفتم تواتاق اهالی منزل حضورداشتن. همه درحال صحبت کردن نگاه هابه سوی من خیره شد.گفتم:چیه؟.همه فقط میخندیدند.منم خندم گرفت؟ودرهمان حال دعاکردم که خدایااین شادی وخوشبختی راازمانگیر.
به مامان بزرگ گفتم:چی شده؟
مامانی گفت؟اون لیوانی که توش آب میخوری مال منه دندونامو توش میزارم.(کدوم شادی کدوم خوشبختی)ما هم نخاستیم کم بیاریم کل لیوانو سرکشیدیم.واقعامن بدبختم؟
فرستنده : Mohamad.Mahdi


عاغا ما عید قربان رفتیم خونه ی یکی از دوستامون
چشمتون روز بد نبینه یه هایپر گودزیلا دارن که نگووو
خیلی شیک و مجلسی اومد جلو گفت: عمو عیدی میدی ؟!؟!؟
(تعریف نباشه ها : دی مایه داریم ، پرایدم داریم) جیبمو گشتم یه 50 هزار تومنی بش دادم سرو ته ش کرد گفت : گدا نداشتی 1000 تومن بدی؟!!؟! O_o
همه داشتن میخندیدن بم که گفتم عزیزم این 50 هزاریه
مامانش از ته اتاق : حسام جان بیا عزیزم عمو رو اذیت نکن (اره جون عمت)
بیچاره تا رسید به مامانش املت شد همه به بهونه ی ماچ کردنش میخواستن یه جوری پولشو بپیچونن که آخر نصیب مامانش شد

موندم این تحریما (تهریم،طهریم،طحریم...)تا کی ادامه داره مسئولان رسیدگی کنن لطفا
فرستنده : H3KTOR


:|
امروز من آهنگ پیشوازمو آهنگ یکی هست مرتضی پاشایی گذاشتم
بابام بم زنگ زد(فک کنم کارم داشت)
هیچی دیگه بدون سلام اومد بم گفت:خاک بر سر بی مصرفت کنم:| همون بهتر ک بمیری:( پسره ی خل و چل:| حالا واس ما عاشق شده
من:((
مرتضی پاشایی:)
آهنگ یکی هست:|
و دوباره خودم:(((
پدر خوش اخلاقه من دارم
بعدش میگن چرا میخوای بری افق
من دارم میرم افق محو شم
(آها راستی این اولین پستمه تو 4جوک عزیز)
و یه نکته ی دیگه like=0
فرستنده : lover


بابای من هروقت پول برق زیاد میاد میندازه گردن لامپ مودم من …
فرستنده : ممد آقا


%yourghon%
دیشب داشتیم کلیپ موسیقی نیگا میکردیم.یه دفعه مامانم برگشته گفت یارو چه قشنگ ویلیون(بومممم حرفش نذاشتم تموم شه)ترکیدم از خنده.منظورش از ویلیون همون ویولونه.
فکه و فامیل موسیقی شناسه ما داریم.
فرستنده : yourghon


%yourghon%
دوستم اومده در خونمون،حالو حوصلشو نداشتم به مامانم میگم جواب بده بهش بگو باشگاهم.مامانم برگشته به من میگه یعنی دروغ بگم من هیچ موقع دروغ نمیگم.حالا جواب داده بهش گفته ممد بیرونه.
من
مامانم
پینوکیو
استکلمبرگ
فکه و فامیله درگیره ما داریم
فرستنده : yourghon


توصیه بابام به من موقع رانندگی.
.
.
.
.
سر کوچه ها یواش تر بپیچ ؛
شاید یکی بی شعورتر از تو پیدا شد که از اونور بیاد :|
فرستنده : parnas


پنجاه روش کِرم ریختن (قسمت دوم) :
روش ۲۶: بادکنک بچه هارو بترکونین!
روش ۲۷: مرتب اشتباهات لغوی و گرامری دیگران هنگام صحبت رو گوشزد کنین و بخندین!
روش ۲۸: وقتی دوستتون موهای سرش رو کوتاه میکنه بهش بگین که موی بلند بیشتر بهش میومد!
روش ۲۹: بچه جیغ جیغوی خودتون رو به سینما ببرین!
روش ۳۰: کلید آپارتمان طبقه ۱۳تون رو توی ماشین جا بذارین و وقتی به در آپارتمان رسیدین یادتون بیاد! ﴿این روش هم جنبه هایی از مازوخیسم در برداره!)
روش ۳۱: ایمیل های فورواردی دوستتون رو همیشه برای خودش فوروارد کنین!
روش ۳۲: توی کنسرتهای موسیقی بزرگ و هنری، بی موقع دست بزنین!
روش ۳۳: هر جایی که می تونین، آدامس جویده شده تون رو جا بذارین! ﴿توی دستکش یا کفش دوستتون بهتره!﴾
روش ۳۴: حبه قند نیمه جویده و خیستون رو دوباره توی قندون بذارین!
روش ۳۵: نصفه شبها با صدای بلند توی خواب حرف بزنین!
روش ۳۶: دوستتون که پاش توی گچه رو به فوتبال بازی کردن دعوت کنین!
روش ۳۷: عکسهای عروسی دوستتون رو با دستهای چرب تماشا کنین!
روش ۳۸: پیچهای کوک گیتار دوستتون رو که ۵ دقیقه دیگه اجرای برنامه زنده داره حداقل ۲۷۰ درجه در جهات مختلف بچرخونین!
روش ۳۹: با یه پیتزا فروشی تماس بگیرین و شماره تلفن پیتزا فروشی روبروییش که اونطرف خیابونه رو بپرسین!
روش ۴۰: ورقه iای جزوه ۳۰۰ صفحهای دوستتون که ازش گرفتین زیراکس کنین رو قاطی پاتی بذارین، یه بر هم بزنین، بعد بهش پس بدین! (میتونین از رنگهای طبیعی مثل رنگ پوست پرتقال یا شیره ی درخت انجیر هم برای رنگ آمیزیشون استفاده کنین!)
روش ۴۱: موقع عکس رسمی انداختن برای هر کس جلوتونه شاخ بذارین!
روش ۴۲: توی ظرفهای آجیل برای مهموناتون فقط پسته ها و فندق های دهان بسته بذارین!
روش ۴۳: شونصد بار به دستگاه پیغام گیر تلفن دوستتون زنگ بزنین و داستان خاله سوسکه و جوکهای قدیمی بی مزه تعریف کنین!
روش ۴۴: توی روزهای بارونی با ماشینتون با سرعت از وسط آبهای جمع شده رد بشین (اگه کنار صفهای تاکسی یا اتوبوس اینکارو کنین حالش بیشتره. یه خورده فحش بالای بیست و پنج سال میخورین ولی به کیفش می ارزه!!!)
روش ۴۵: توی جای کارت دستگاه های عابر بانک چوب کبریت فرو کنین!
روش ۴۶: جای برچسب های قرمز و آبی شیرهای آب توالت ها رو عوض کنین!
روش ۴۷: یکی از پایه های صندلی معلم یا استادتون رو لق کنین (البته اگه بچه های کلاستون دهنشون قرصه اینکارو بکنین. وگرنه چند مورد حذف هم گزارش شده ها!)
روش ۴۸: توی مهمونیها مرتب از بچه چهار ساله تون بخواین که هر چی شعر بلده بخونه!
روش ۴۹: چراغ توالتی که مشتری داره و کلید چراغش بیرونه رو خاموش کنین!
روش ۵۰: بعد از خوندن این پنجاه روش این پست رو لایک نکنین!!!
نوکرم ;) !!!
فرستنده : Mehdi 19


پنجاه روش کِرم ریختن (قسمت اول) :
روش ۱: روزهای تعطیل مثل بقیه روزها ساعتتون رو کوک کنین تا همه ازخواب بپرن! ﴿این روش برای افرادی که غیراز سادیسم، رگه هایی از مازوخیسم هم دارن پیشنهاد میشه!﴾
روش ۲: سر چهارراه وقتی چراغ سبز شد دستتون رو روی بوق بذارین تا جلویی ها زودتر راه بیفتن!
روش ۳: وقتی میخواین برین دست به آب، با صدای بلند به اطلاع همه برسونین!
روش ۴: وقتی از کسی آدرسی رو می پرسین بلافاصله بعد از جواب دادنش جلوی چشمش از یه نفر دیگه بپرسین!
روش ۵: کرایه تاکسی رو بعد از پیاده شدن و گشتن تمام جیب هاتون، به صورت اسکناس هزاری پرداخت کنین!
روش ۶: همسرتون رو با اسم همسر قبلی تون صدا بزنین!
روش ۷: جدول نیمه تمام دوستتون رو حل کنین!
روش ۸: توی اتوبان و جاده روی لاین منتهی الیه سمت چپ با سرعت ۵۰ کیلومتر در ساعت حرکت کنین!
روش ۹: وقتی عده زیادی مشغول تماشای تلویزیون هستن مرتب کانال رو عوض کنین!
روش ۱۰: از بستنی فروشی بخواین که اسم ۵۴ نوع از بستنیها رو براتون بگه!
روش ۱۱: در یک جمع، سوپ یا چایی رو با هورت کشیدن نوش جان کنین!
روش ۱۲: به کسی که دندون مصنوعی داره بلال تعارف کنین!!!
روش ۱۳: وقتی از آسانسور پیاده میشین دکمه های تمام طبقات رو بزنین و محل رو ترک کنین!
روش ۱۴: وقتی با بچه ها بازی فکری میکنین سعی کنین از اونها ببرین!
روش ۱۵: موقع ناهار توی یک جمع، جزئیات تهوع و ﴿گلاب به روتون﴾ استفراغی که چند روز پیش داشتین رو باآب و تاب تعریف کنین!
روش ۱۶: ایده های دیگران رو به اسم خودتون به کار ببرین!
روش ۱۷: بوتیک چی رو وادار کنین شونصد رنگ و نوع مختلف پیراهنهاش روباز کنه و نشونتون بده و بعد بگین هیچکدوم جالب نیست و سریع خارج بشین!
روش ۱۸: شمع های کیک تولد دیگران رو فوت کنین!
روش ۱۹: اگه سر دوستتون طاسه مرتب از آرایشگرتون تعریف کنین!
روش ۲۰: وقتی کسی لباس تازه میخره بهش بگین خیلی گرون خریده و سرش کلاه رفته!
روش ۲۱: صابون رو همیشه کف وان حمام جا بذارین!
روش ۲۲: روی ماشینتون بوقهای شیپوری نصب کنین!
روش ۲۳: وقتی دوستتون رو بعد از یه مدت طولانی می بینین بگین چقدر پیر شده (مخصوصا خانومای محترم)!
روش ۲۴: وقتی کسی در یک جمع جوک تعریف میکنه بلافاصله بگین خیلی قدیمی بود!
روش ۲۵: چاقی و شکم بزرگ دوستتون رو مرتب بهش یادآوری کنین!
ادامه دارد...
فرستنده : Mehdi 19


یکی از پسرعمه هام رفته بود کربلا ما هم موقع برگشت میخاستیم بریم استقبالش.
داشتیم آماده مشدیم که تلفن خونمون زنگ خوردگوشی رو که برداشتم دیدم عمومه
داد زد کجایید پس دیرشد.
منم گفتم شما کجایید ما الان ترمینالیم.گفت باشه مام الان میایم بعدم قطع کرد
دو دقیقه دیگه زنگ زده میگه من که زنگ زدم منزل.بنده خدا هنوزم نفهمیده بود تا اینکه صدای قهقهه های خونه ما رو شنید.
عموعه که من دارم...وا...
فرستنده : استاد آشفته


عاغا من یه اتاق دارم اتاق مطالعه بنده هس.
هیچکس به اون اتاق نمیره
وقتی میام مطالعه کنم از این ور خواهر بنده میاد میگه لپ تاپ منو ندیدی؟
میگم نه میره میخوام شروع کنم داداشم دنباله شارژر میگرده از همه اول میاد پیش بنده
میخوام شرو کنم مادر و تاج سر بنده میاد میگه ناهار نخوردی یا صبحونه نخوردی با زور میکشه سر سفره
وقتی میخورم پدر بنده میگه تموم شدنی بریم به مغازه سر بزنیم
خلاصه روزه ما گذشت مطالعه هم بره پی کارش
فرستنده : Ramin Lovely


***********(!!!)علامت اختصاصی abas_m223
یکی از امواتمون فوت کرده (منظورم سالگردشه,خخخخ)بابام و مامانم رفتن شهرستان....
الان مامانم از اونجا زنگ زده میگه عباس خونه رو تمیزکن شاید شب با خاله ت اینا بیایم خونه,طفلک خبر نداره بعد از دوساعت که داشتم از تشنگی تلف میشدم...آخرش از آب گلدون خوردم!!!
چه توقعایی دارنا این مامانا!!!
فرستنده : abas_m223


تلویزیون طرز درست کردن شربت انبه رو داده،مامانم خواست اون رو درست کنه،بعد که درست کرد و خوردیم دیدیم مزه کدو میده،گفتم مادر من مطمئنی انبه است؟قبلا انبه ی مزه دیگه داشت،برگشته میگه انبه نداشتیم جاش کدو حلوایی زدم!!!!!
من:-o
اون کدوئه:D
انبه:((
میگم خو مادر من چه شباهتی بین انبه و کدو حلوایی هست،میگه جفتشون زرده!!!!
مادر خلاقه دارم:دی
سلامتی همه مادرا
فرستنده : پشــمک


دوستم تعریف میکنه ( راست و دروغش گردن خودش ) میگه :
با بابام جر و بحثمون شد، از خونه زدم بیرون....
شب برگشتم میبینم رو جا کفشی نوشته: لطفا با سُم وارد نشوید !
رو در پذیرایی نوشته: ورود حیوانات ممنوع !!
رو در اتاقمم نوشته: طویـــــــــــــــــله!!!!
خو پدر محترم دوست نسبتا ! محترم من اگه اسید رو صورتش میریختی راحت تر نبودی؟!
وجدانا این باباست دوست من داره
فرستنده : حمید پرسپولیسی


مامان بزرگم یه جورایی مثلا خیلی دوسم داره 3 سال پیش روز قبولی از کنکور زنگ زدم بهش گفتم قبول شدم
مثل ابر بهار گریه میکرد بعد اینکه قطع کرده رفته سراغ غذا به جای ابلیمو مایع سفید کننده ریخته تو غذاااااا
مامان بزرگه جوگیره دارم من؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فرستنده : hiiiili


داداشم اعتراف میکنه وقتی کارش جنوب بوده (دیگه خونه تنها زندگی میکرده) روز اول از اداره اومده گذاشته اب جوش بیاد برای چای(تو کتری) نگو وقتی جوش میاد سوت میکشه اینم فک کرده الانه که منفجر بشه گذاشته از خونه رفته بیرون>>>>>>>>>>!!!!!!!!!
عایا این دادا ش من دارم؟(بله داداشه نفسم واسش میره)
فقط نه اینکه زیادی درس خونده زیادیم باهوش میزنه@!!1!
خخخخخخخخخخخخخخ
فرستنده : باب افسنجی f.m


ديشب داشتم با بابام تويه شبكه اي مسابقات وزنه برداري نيگاه ميكردم .يكي ازوزنه زنا اومدكه وزنه بزنه كه يييييهو ذذذذذااااااااررررررتتتتتتتت........
بعدپسرخالم(گوزيلاست)دادزده ميگه:وااااااي.هالتر اوفتاد روسرش). طرفوداشتن احياش ميكردن بعدش گذاشتنش توآمبولانس
يه رب بعد بابام برگشته بهم ميگه:خاك توسرت....فينگيل بچه ميدونست هالتر چيه توكه دوسال رفتي بدنسازي هنوز هيچي بارت نيست....دوسال پولمو دور ريختم....
من:+-------+(شبيه سازي هالتر)
بابام:0000000
مربي باشگام:@@@@@@@@@

فرستنده : COURTIER


دیشب دیگه سایپا هممونو سوپرایز کرد جدید ترین پراید جهانو داد بیرون با دنده اتوماتیک و بوق اضافه به گفته ایسنا رو کردن این اس حکم فقط برای ضایع کردن لامبورگینی و پورشه بوده و هنوز قیمتی بر روی این ابرماشین گذاشته نشده
شرکت خودرو سازیه ما داریم
فرستنده : علی ذوقى


نمی خوام خاطره از پدر بزرگم تعریف کنم بلکه فقط میخوام از وجوش , بودنش و مهربونیاش تعریف کنم . من که عاشق اون صورت خسته و دنیا دیده ولی مهربونشم,عاشق نصیحت های قشنگش و خنده های بی دندونشم,عاشق اون یک مقدار پولیم که بعضی موقع ها بهم میده (نه اینکه فکر کنید به خاطر پول میگم نه, به خاطر این میگم که میخواد نشون بده که به یاد ماست و ما براش اهمیت داریم)و عاشق قصه هایی هستم از روی عشق و محبت برام میخوند.و ..................

اگه تو هم مثل من عاشق پدربزرگتی لایک کن
فرستنده : m.s


خانواده ی ما برعکس همن بابای من برادرش به جای این که توی کوچیکی با هم دیگه قهر کنن توی سن50 سالگی باهم دیگه مسابقه قهری میزارن
این باباست ما داریم
فرستنده : kiyana!


پسر خالم ۵ سالشه اومده میگه بیا ۲۰ سوالی بازی کنیم !
می گه : اول تو بپرس !
میگم : تو جیب جا میشه ؟!
یه خورده فکر کرده میگه وایسا همین جا !!
یواشکی رفتم ببینم کجا رفته !
دیدم رفته در یخچال به زور یه سیبو داره میکنه تو جیبش !

:| :)))))
فرستنده : Dezire


من:مامان....عید بریم مسافرت؟؟؟....
مامانم:نه عزیزم عید همه جا شلوغه...خوش نمیگذره بذار تابستون میریم...
4،5 ماه بعد...
من:مامانی؟؟..تابستون شد دیگه...بریم مسافرت؟؟؟...
مامانم:نه عزیزم نمیشه مگه تو کلاس نداری؟؟نمیشه که از درست بزنی...تازه تابستون از گرما میپزیم بشین تو خونه به درست برس...عید میریم..
اینا دیالوگای منو مامانم در طول 4 سال بود ...چن وقت پیش باز تکرار شد خواستم در جریان باشین.....
:(((
فرستنده : manam dige


من کلا آدم فعالی ام(فک کنم فهمیدین که تو کافی نت مشغولم)
آغا اینجا اصلا اوووووونقد سوژه هست که جاتون خالی.
امروز یه پسر با کلاس و خوش تیپ و ازون قیافه هایی که فک می کنی همه چی بلند اومد پای سیستم نشست.
خواست از برگه انتخاب واحدش پرینت بگیره کهاز من کمک خواست-منم بهش گفتم واسه پرینت اول ذخیرش کن تا از سیستم خودم پرینت بگیرم.
سیسمشو remote کردم تا اگه در حال ذخیره کردن مشکل داشت ببینم تا حلش کنم.
یه چند بار صفحه رو بالا پایین کرد در نهایت کامل بست.
تلفنشو از جیبش در آورد و با حالت نفس نفس زدن (که مثلا خبر مهمی شنیده و باس بره)اومد حساب کرد و رفت.
خب یکی نیست بگه این چه کاریه مثل بقیه پسرا که یاد ندارن از سیستم استفاده کنن بیان صادقانه بگن تا کمکشون کنم.
دیوار کو؟؟؟
آسفالت کجاست؟؟؟؟؟؟؟
یکی نشونشون بده.
فرستنده : زلیخا21


معلم کلاس چهارم من خاله ام بود. وقتی ازم درس میپرسید حتی اگه درستم جواب میدادم منو میزد. در صورتی که به بچه های دیگه حتی اخم هم نمیکرد. وقتی هم بهش میگفتم چرا میزنی خو? میگفت تا بچه های دیگه فکر نکنن بین تو واونا فرق میذارم.
خو خاله جون آخه من قربونت برم الکی منو بزنی که نمیخوای فرق بزاری?
خاله اس من دارم?????
فرستنده : parisan


یه خواهر کوچولو دارم که مثل همه ی دهه هشتادی ها بلده با کامپیوتر کار کنه. تازه هر وقت هم فیلمشو میبینه و بازیشو میکنه و کارش تموم میشه و میخواد کامپیوترو خاموش کنه، قبلش همه ی صداها رو تا آخر زیاد میکنه. و زمانی که بنده میرم پشت کامپیوتر و روشنش میکنم حدس میزنین که چی میشه دیگه. از اقسا نقاط خونه فحش نثارم میشه که صدای اون لامصبو خفه کن!!!
فک و فامیلو حال میکنی جان من؟!
فرستنده : Mehdi 19


دلم می خواد بدونم اولین کسی که فهمید دهه هشتادیا گودزیلا هستن کی بوده؟ یعنی اصلا یکی از فانتزیام(بقول شما) اینه باید اون دهنشو طلا گرفت.
چند وقت پیش روی نرده های خونمون (برای ابراز وجود و خودنمایی)مثل این بند بازا هستنا داشتم راه می رفتم یهویی پسر خاله کوچیکم (مجید همون گودزیلاهه) اومده منو هول می ده نزدیک بود از ارتفاع 3 متری با سر بیفتم پایین بهش گفتم آخه جوجه با یکی از این شوخی ها بکن که قد و هیکلش 4 برابره خودت نباشه حداقل اگه خواست بیفته بتونی بگیریش... والااااااااا
حالا اینا بکنار دیروز اومدن خونمون.ورودی W.C یه پله مانند کوچولو هست بعد دارم از W.C بر می گردم اومده پشت در قایم شده خواستم پامو بذارم پایین یهو مثل یابو جفتک انداخت خلاصه با صورت خوردم زمین زبونم زیر دندونم گیر کرد پاره شد دماغمم خونریزی کرد فکنم شکست........ روونه بیمارستانمون کرد
واستاده هر هر می خنده بابام اومده می گه بچه این شیطنتا چیه بدو برو پیش مادرت.
مامانش می گه خیر ببینی برو پیش بابات
باباش می گه بچست دیگه اقتضای سنشه
منم گفتم اقتضایه نسلشه عمو
این آدمم که بکشه بازم باباش می گه اقتضای سنشه
فک و فامیله خشنی داریما (فکنم از زاویرا فرار کرده)
فرستنده : MEHDI>>>>>>100%MOKH 

داداشم(گودزیلای 3 ساله) تلفن خونمون زنگ میزنه برمیداره میگه:الو؟درخدمتم
من:(((((
یارو اونور خط:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))(
بازم من:)()()()()()
فرستنده : sety15


اغا يادتونه تا يه كچل ميديديم مي گفتيم كچل كچل كلاچه/ روغن كله پاچه؟؟؟؟ من به يكي گفتم نامردانچنان زد زير گوشم كه موهام ريخت و الان كچلم؟///
ملت بي اعصابه داريم؟؟؟؟؟؟؟؟
فرستنده : مبين


امروز زنگ زدم خونه به مادرم گفتم : دی عبدی چاست چنه؟؟
گفت: تو بیو خونه آخرشم یه کل نونی گیر ایا!
رفتم تا دقیقا چاست فقط نونه !
که البته اگه 5دقیقه دیر رسیدیدم همو یه کل نونم تی محمدو (کاکام) رسما از کفم رفتئی.
ایگوم په دی عبدی یو چنه؟؟
ایگه:بل بل(نون محلی)
ایگوم:بل بل خالی؟؟
نه نها و نه برداشت گفت: په نه په ،پی شیر گامیش!!!
من :-|
دی عبدی (:
سازمان حمایت از گاو میش :))))))))
فرستنده : mahdi 17 - genave
حالا که یاد خاطرات اون موقع افتادم اینم اعترافم کنم تازه که خط تلفن خریده بودیم که کل اعضای خونواده به اتفاق پسرعموهام جمع میشدیم دور تلفن تا به محض اینکه زنگ زد جواب بدیم
یادش بخیر چه دعوایی میشد سر جواب دادن تلفن
فرستنده : MahdiAghlmand


سلام دوستان اولين پست منه پس لطفأ حمايت كنيد
آخه شمايى كه از يكى يا دوتا گودزيلايى كه تو خونه داريد مى ناليد پس من چى بگم؟ نه واقعأ من چى بگم كه يازده تا گودزيلاى دهه هشتادى داريم؟؟؟
يه روز يه مهمان خيلى خاص داشتيم منم خيلى شيك و مجلسى نشسته بودم كه يهو خواهرزاده ام اومد و از گردنم آويزون شد و گفت :خاله سارا خاله سارا بيا بازى كنيم بيا الاغ من شو
من |:
مهمان خاص : (((((
گودزيلا : ))))))
آخه خواهر زاده اس كه من دارم
فرستنده : خاله سارا


قابل توجه دوستی که سریال زمانه رو پیش بینی کرده بود خواهر من میگه دکتر داودی میمیره و ارغوان با مهران نیکخواه ازدواج میکنه خواهره من دارم؟
فرستنده : mazyar


اقا یه خواهر دارم امروز با دست باند پیچی شده رفت مدرسه بگو چرا ؟چون معلمشون کمتر بهش تکلیف شب بده اخه چرا دهه هشتادیا اینجورین!!اینم از ابجی کوچیکه ما
فرستنده : علی ذوقى


من هروقت اين گودزيلاي تو خونمون را ديدم داشته چيزها خوشمزه ميخورده به مامانم ميگم: مامان منم ميخام خو مامانم شاكي شاكي بر ميگرده ميگه: خودش از پولها خودش خريده
من :- 0
گودزيلا:)))))
وزير كار :- 0
پول ها مامانم:((((
نمي دونم شايد من دارم اشتباه ميكنم شايد اين گودزيلا ها حس گنج يابي قوي يا شايد پولدار به دنيا مياند !!!!

فرستنده : ★█ ŁǾЯÐ █★


آغا دختر عموی ما گودزیلاست(دهه هشتادی) بعد انقدر میخوره اینهو گارفیلد شده یه داداش گودزیلا هم داره که از خودش بزرگتره.یه روز رفته بوده مهد کودکش بعد گشنش بوده یه دختره شیرین عسل داشته بهد این رفته به دختره گفته من تو خونه خیلی تنهام , داداشم ,منو کتک میزنه , اذیت میکنه , انگشت میکنه تو چشم , موهامو میکشه بعد دکتر گفته من باید از اینا بخورم خوب شم!...
خلاصه هیچی دیگه شیرین عسله دختره رو گرفته بود خورده بود!!!
دختر عموی مظلومه ما داریم؟؟؟
فرستنده : mx2


دیشب با بابام دعوام شد آخرش کم آوردم گفتم : اصن من گه خوردم ...!!!
اونم برگشت گفت : من به خورد و خوراکت کاری ندارم ! جواب منو بده !!!

فرستنده : hamraz


چند سال پیش که تازه موبایل ارزون شده بود ما هم یه موبایل خریدیم با خط ایرانسل
یه روز که از یه خیابون شلوغ رد میشدم گوشی رو درآوردم بغل گوشم الکی صحبت می کردم که یه دفعه گوشی زنگ خورد یه لحظه دیدم همه نگاها برگشت سمت من,
چشتون روز بد نبینه گوشی را گذاشتم جیبم باسرعت صدتا از محل حادثه متواری شدم
حالا بگو کی زنگ زده بود,یه پسر خاله دارم دوسال بود قهر بودیم زنگ زده بود واسه آشتی
پسر خاله وقت شناسه دارم
فرستنده : استاد آشفته


با بچه های دایی بزرگم رفته بودیم بیرون .
داییم زنگ زد و گفت بچه ها رو بیار خونه خاله زکیه همه اونجاییم حال خاله بد شده
خلاصه ما هم رفتیم اونجا من دیرتر از همه از ماشین پیاده شدم دیدم همه ایستادند منتظر من
گفتم پس چرا ایستادیت و رو کردم به رضا و گفتم منتظر چی هستی برو لایک و بزن بعد همشون یک صدا گفتن وااااااااااااااای
گفتم چیه جن دیدید؟؟؟؟
یکیشون گفت معلومه صبح تا شب تو فیس بوکیا!!!!!!!!!!
من!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
فیس بوک!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
لایک!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
چهار جوک؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بقیه سرشونو تکون می دادنو می گفتن نچ نچ نچ
منم که هنوز نفهمیده بودم چه سوتی ای دادم رفتم جلو تا زنگ بزنم رضا گفت عزیزم این زنگه نه لایک
بعد تازه فهمیدم چی شده گفتم آهان نه بابا من کجا فیس بوک کجا؟؟؟
اصلا گروه خونیم به فیس بوک نمی خوره
بعدهم جریان 4 جک رو براشون گفتم و کلی مشتاق شدن بیان ثبت نام
از همین الآن دارم هشدار می دم 2 تا شون دهه هشتادین
خلاصه اتمسفر گرفته بود این فکو فامیل مارو....
فرستنده : MEHDI>>>>>>100%MOKH


الان 6ساله که ما یک پنجم تصویر برنامه هلی tvرو نمی تونیم ببینیم آخه مامانم لیبل روی لامپ تصویر رو نمیذاره بکنیم

فرستنده : JM


اومدم خونه دیدم یه دفه تمام حجم اینترنتم تموم شده!(خدا نصیب هیشکی نکنه)
داداشمو صدا زدم میگم تو چیزی دانلود کردی؟
میگه آره یه فیلم فول اچ دی یک ساعته فقط!!
میگم آخه کروکدیل تو بیخود کردی تمام حجمو کشیدی!
میگه الکی شلوغش نکن نوشته بود دانلود رایگان !!! به من ربطی نداره!!!!
خدایا تازه داشتم با glx و پراید کنار میومدم...
فرستنده : aghreza


قسم خوردن دخترها:به جون دوست پسرم:دوست پسرمو کفن کنن راست میگم
حالا قسم خوردن ما پسرا:وقتی به خدا یا قران قسم میخوریم طرفمون ک پسر باشه میگه بگو بجان مادرم یعنی مامان دوستی رو داری بسلامتی تمام پسرا بزن لایکو
این دختر پسر ما داریم
فرستنده : علی ذوقى


یادش بخیر دوران بچگیامون که باابجیم دعوامون میشد بابام می گفت جای شما دوتا گوسفند میگرفتم خیلی به صرفه تربود
ولی ازحق نگذریم راست می گفت
فرستنده : MahdiAghlmand


یه دهه نودی داریم تو فامیل ؛ پدرومادرش جرات ندارن از گل نازک تر بهش بگن ؛چرا ؟ چون تهدیدشون میکنه؛ به اینکه ازدواج میکنه ووالدینینشو تنها میذاره تا از غم دوری این جلبک دق کنن.
من همسن اون بچه بودم تنها چند کلمه بلد بودم:
(بابا -ماما- ددر-نونو-لالا- و .....)!!!!!!!!

فرستنده : شوق پرواز


اقا نصفه شب خوابیده بودم دیدم صدای خرس میاد! پاشدم دیدم پدر دارن نصف شب راز بقا نگاه میکنن با چشمای بسته البته!
ده بیست بار صدا زدم : بابا ؟ بابا؟....
بیدار نشد که نشد ! گفتم تلوزیون الکی روشنه خاموشش کنم تا دست زدم به کنترل و خاموش کردم بابام بیدار شده تو اون تاریکی میگه: داشتم نگاه میکردم!
گفتم:صداش زیاد بود گفتم بیام کم کنم دیدم خوابی گفتم کلا خاموشش کنم.
میگه:خوب صدام میزدی من خواب نبودم که کمش میکردم! و بعد راحت خوابیدند...
من :-|
خفاش های شب :-|
جیرجیرک ها :-|
بابام:(:
فرستنده : Fakhrian


اقا امروززززز داشتم صبونه میزدم دیدم خواهرم گفت قبض اب اومده مامانم تا دید چقدر اومده گفت مگه شما اب و میخورید یه خورده صرفه جویی کنید شما بگید من باید چه کنم کسی از بچه ها شات گان داره یه تیر بزنه تو کلم بپاشم تو افق
مامان کم مصرف ما داریم
قبض شش هزارو پانصد اومده:)))'
فرستنده : علی ذوقى


یکی از سوالایی که وختی ازم پرسیده میشه سعی میکنم نشنوم و صحنه رو با آرامش ترک کنم :
وحیییییییید...آب کتری جوش اومده ؟
لامسب عواقب بعدی ناجوری داره !
قوری رو باس بشوری ...
چای رو دم کنی ...
صبر کنی رنگ بده ...
یه سینی چایی بریزی ...
اوووووووووووه مسیر زندگی آدم عوض میشه
شمام اینطوری هستین عایا ؟!؟!؟!؟!
فرستنده : dash vahid


من روزای فرد از صبح تا غروب میرم کتابخونه (کنکوریم) چن روز پیش داداشم جلومو گرفته میگه راستشو بگو توام مثه ارغوان (فیلم زمانه)یواشکی شوهر کردی؟ میگم نه بابا شوهر کجا بود. میگه میدونم هیچ احمقی سراغ تو نمیاد ولی خاستم چشاتو باز کنی پسره اگه پراید داشت باهاش ازدواج کن هرچند در هرصورت بدبخت میشی!!!!!!!
حالا من بااین داداش چه کنم؟ ازدیدن تلویزیون محرومش نکنم؟
اینم از ده شصتیا
فرستنده : s.t.h 72


صبح خواب بودم که دیدم گوشیم زیر سرم داره میزنگه! با خودم گفتم کله ی به این صبحی کیه که داره زنگ میزنه؟! همونطور که چشام بسته بود جواب دادم گفتم بله بفرمایید؟ دیدم صدایی که باهام حرف میزنه از اتاق بغلی هم میاد! نگو مامانم بوده خودش بیدار شده بود، حالا دیگه خوابش نمیومد میخواست منو اذیت کنه!!!
هــــــعـــــــعــــعــــعــــی... به قول شاعر "از چی بگم...؟!"
فک و فامیله داریم؟!
فرستنده : Mehdi 19


آقایون سلاملکم! مشروط شدم این ترم!
ترم اول دانشگامو مشروط شدم!
یکی از فامیلامون کارناممو دید گفت تو برعکس همه ای! همه معمولا تو زبان مشکل دارن اونوقت تو زبانو شدی ۱۹/۷۵ بعدش بقیه درساتو افتادی؟!
شیش تا درس داشتم این ترم که پنج تاشو افتادم!
(الان فهمیدین من زبانم خوبه یا بیشتر توضیح بدم؟!)
فرستنده : Mehdi 19


داشتم نخ دندون اسچیفاده میکردم پسرخالم گیر داد که بمن توضی بده که داری چیکا میکنی منم هرچی بهش میگفتم میگف ینی چی؟!
یدفه خالم برگشته میگه:مامان جان داره پیپیایِ لای دندونشو در میاره:|
اونم گف:آها!! و رفت پی بازیش!!:|
هیچی ندارم ک بگم:|||||

فرستنده : حامـــــد


شب تولد حضرت زهرا بود(روز مادر)پول زیادی نداشتم,رفتم گلفروشی با پول کرایه تاکسی یه گل رز خریدم خلاصه پیاده اومدم تا خونه تا با هزارتا آرزو اون گل رو بدم به مامانم وقتی گلو دادم اشک تو چشاش جمع شد بهم گفت,خاک بر سرت ببین پولشو داده چی خریده
مامان با احساسه من دارم
فرستنده : استاد آشفته


یه بار داداشم رفت بالا پشت بوم آنتن رو درست کنه. به من گفت تو بشین جلو تلویزیون هر وقت درست شد بهم خبر بده. منم مثل یه دخمل خوف گفتم چشم دادشی. بعد از نیم ساعت داداشم اومد پایین. گفتم بذار یه کم سر کارش بذارم.
من: داداشی تو رفتی جلو آنتن, تی وی نشونت داد.
داداشم: دروغ نگو. برو مسخره.
من: دروغ نمیگم. راس میگم به جون تو. می خوای دوباره برو بالا فیلمتو ضبط کنم.
دوباره دادشم رفت بالا و جلو آنتن قر میداد و میرقصید
بعد که اومد پایین بهم میگه کو ضبط کردی?
من آره ولی نمیدنم چرا پخش نمیشه
رفته از مامانم میپسره منو تی وی نشون داد?
مامانم: نه واسه چی باید نشونت بده?
داداشم: پری میگه رفتم جلو انتن تی وی نشونم داد
مامانم: یعنی تو نمیفهمی داره مسخرت میکنه?
ای خدا ای خدا داداشه باهوشه من دارم?????
فرستنده : parisan


*******(!!!)علامت اختصاصی abas_m223
مامانم سر نماز وقتی بلند میگه الله اکبر الله اکبر منظورش اینه عباس پاشو زیر غذا رو کم کن نسوزه ...!!!
بابام هم که سر نماز بلند میگه الله اکبر الله اکبر منظورش اینه که عباس بزن کانال 1 اخبار شروع شد,در کل هر الله اکبر بعدی یعنی بزن یه کانال دیگه ببینم چی داره....!!!
حسین (داداش کوچیکم)هم که عشق کشتی و کلا ورزشه یهو سر سجده نگاش به بازوهاش مي افته....جو ميگيره 10 تا شنا مي ره...!!!
خودم هم که بگم ریا میشه.....!!!
خلاصه کلا خانواده داغونی هستیم دوستان,خواستم در جریان باشید!!!

فرستنده : abas_m223


مجددا همون دختر آبجیم که 2/5 سالشه!!!!!!!!!!!!
داشت گریه میکرد بابام می خواست مثلا ساکتش کنه. یه دونه از این نایلونایی که روش عکس داره رو برداشت نشونش داد وگفت بیتا توتو ها رونیگا. بیتا هم در همون حالتی که داشت اشک می ریخت گفت آی کیو این که توتو نیست انگیلی بیلدزه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
یعنی بنده خدا بابام با فرش یکی شد!!!!!!!
فرستنده : HATA


عاقا يه مادريزرگ داريم بعضي وقتا سوتي ميده منجر به خسارت !!!!!
داييم پژو خريده بود شب كه آورده بود توي حياط بايد يكم با زحمت درو ميبست . اين مادربزرگ مام تو اون هيري ويري اومده دستاشو زده به كمرش ميگه علي جان ( داييم) نميشد يه هاش مك بخري كه راحت تر بريم بيرون و بيايم ؟ !!!!!!!!
هيچي ديگه داييم رفت يه در جديد واسه خونه سفارش بده ! چون تو 10 مين همشو جويده بوديم !!!!!
بازم خدا خيرش منظورشو رسوند !!!!
من :))))))))
دايي و خانواده :))))))))
هاش مك 0-0
مادربزرگ من :((((
فرستنده : padeshah


دهه شصتیا یادتونه وقتی میرفتیم مدرسه ...توکلاس... زنگ امتحان ... واسه اینکه تقلب نکنیم کیف میذاشتیم وسط!!!!!!!!! یا یکیمون باید میرفت زیرمیز...خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ.... ازهمون موقع شخصیت ضایع ی من شکل گرفت...
فرستنده : تابان


دخترم هنوز هفت سالش نشده چند وقت پیش به پسرم که پونزده سالشه میگفت تو را از کوچه پیدا کردیم اما نمیدونستم که سوپرگودزیلاست دوروزپیش که به خاطر مسئله ای عصبانی شدم دستاشو به کمرش زده و به مادرش میگه خیلئ دلم برای بد شانسیت میسوزه مجبور بودی باهمچین ادم بد اخلاقی ازدواج کنی قحطی بود؟ای روزگار من ده سالم بود نمیدونستم ازدواج چست دیگه دیوار و افق هم جواب نمی ده
سوپر گودزیلاست داریم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فرستنده : نسل سوخته


سرما خوردم رفتم شربت اسپکتورانتزجگ گرفتم صب یه قاشق خوردم بعدش ظهر که اومدم یه قاشق دیگه بخورم مامانم میگه خو پسرم همشو یه جا سر بکش دیگه خونه ریخت و پاش میشه پرتش کنیم بره...!!!
من (!_!)
عزراییل(^_^)
گوذزیلاها(^_^)
گلبول های سفید بدنم(^_^)
برنامه ابر انسان ها(^_^)
معده بدبختم(*.*)
خو مادر من میخوای شربت رو با شیششش بکنم تو حلقم که دیزاین خونه خراب نشه نمیدنم چرا بعضی مواقع این توهم رو برای من ایجاد میکنی که فرانکیشتینم .....خدا رو شکر خدارو صدهزار مرتبه شکر که امپولا خونمون تموم شده و دکتر تجویز نکرد.بزنیدلایک و به افتخار هر چی مادر زحمت کشه که رو مخ آدم قدم میزنن
فرستنده : diplomat


ﺑﭽﻪ ﺧﻮﺍﻫﺮﻡ 4ﺳﺎﻟﺸﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﮐﻮﺩﮎ ﻣﯿﺪﯼ،ﺷﺒﮑﻪ ﺭﻭ ﻋﻮﺽ ﮐﺮﺩﻡ
ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﺹ ﻣﯿﮕﻪ:ﺁﺧﻪ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﺍﻡ
ﻧﺪﺍﺭﯼ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺖ ﺑﮕﻢ...
ﻣﻦ|:

فرستنده : love_silent


بــه مـامـانــم گفـتــم مـــــّ مــــــَن میخـــوام بــرم خــرید الان همــه جــا Off خـــورده!!!!! عــابــر بــانـکــت رو بــده پلیــــــز :)
مامانم : باشــــه برو ...
رفتـــم یــه پــُلیــــور خــریــدم 250هــــــزار تومــن D:
اومـــدم خــونه مـامــانــم در حـالیـــکه گــوشــاش ســــوت میــکشــید پرسیـــد: مگــه نگفتــــی فــروش فــوق العــاده س؟؟؟؟ هــــان؟؟؟
بــا خوشــالــی پـریــدم هــوا و گفــتم این یـک فــروش فــوق العــاده نیــست، ایــن یـک خــرید فـــــوق العــاده ســـت :)))))
هیچـــــــــی دیگه الان گوشــم ســرخ ِ و دارم از راپلــــه ها براتــون پســـت میذارم :(
عاطفـــه (دختـــــر همسایمون همون کـــه پارسال دماخشـــو عمل کـــرده ) از بالا داره نیگـام میکنه مث ِ بــُز میخنــــــده بـــم ^__^
فک و فامیل و درو همســایس داریـــــــــــــــــــــــــــــم ؟؟؟؟؟؟
فرستنده : shey2nak


چن وقت پیش سر میز شام داداشم داشت ازم تعریف میکرد.بعد گفت فلفل نبین چه ریزه(خطاب به من)منم گفتم درشتاش زیر میزه.دیدم کلشو برده زیر میز داره زیر میزو نگا میکنه...
:ا
من میرم بمیرم
فرستنده : همونیم که نمیدونی کیم


ی روز سرم درد میکرد ،به مامانم گفتم:مامان مغزم داره از جاش در میاد. مادرم با تمام دلسوزی گفت:عزیزم برو این حرف رو به یکی بزن که باورش بشه تو چیزی به اسم مغز تو کلت داری
مامانه مهربونه من دارم
فرستنده : JM


اطراف من پره از آدمایی که اگه هفته ای یک بار نبینمشون دق میکنم , اینا همون فک و فامیلایی هستن که شاید مسخره بشن یا بشن سوژه ی خنده های ما , ولی به جان خودم اگه همین آدما اطراف من و شما نباشن از تنهایی میمیریم . اگر سوتی میدن یا طعنه میزنن یا سرکوفت یا هر کار دیگه ای , ولی بودنشون خیلی واجبه.
عشق است همه فک و فامیلا .
فرستنده : m.s


بـابـابزرگــم داش راجـع به یه شبـــکه مــاهواره ای(که اسمــشو تو خواب ببینــی بگــم) اَ داییــم می پــرسید که: حــامد؟ ای 3نفــر حرف ٍ حســابشون چیـه ؟ هــر چی امیـــر میگه متــوجه نمی شـــم!
داییــم خــعلی جــدی و عصــا قورت داده : امیـــر ؟ دایی بذا مــن میگــم!! بــابــا جون اینــا 3 تا ویــلونن! مث ٍ مــن و شمــا و امیـــر! چــرت وپــرت میگــن!! آقـا امیـــر اینــقد پیچــیده اش نکـن!
مــن کف ٍ زمیــن غلــت میـــزدم!
بـابـاجــون : خخخخخ! ویلــون دیگــه ؟؟ مـن و تو و امیـــر؟ خخخخخخ !
آقــا داییــم تازه فهــمید چی گفتــه بی هــوش شد! غَـــش کرد اَ خنـــده بقیــه حرفشــم نتــونســت بزنه!!!!
دایــی ٍ دارم مـــن؟!!
فرستنده : امیر21


رئيسمون داشت با يکي از مشتريامون که حسابي شاکي بود صحبت مي کرد،بعد بهش گفت که ببينيم خانم محترم ما تمام تلاشمونو مي کنيم مشکل حل شه اگه در نهايت نشد توافقي جدا ميشيمممممممم
من :)))))))))
خانم مشتري؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
همکارا!!!!!!!!!!!!!!!!!!
رئيسمون :(((((((((

فرستنده : moji_queen


با پدر و مادر و البت گودزیلای خانواده رفته بودیم بیرون تو ماشین حرف خرید و اینا شد بابا هم داشتن حرف می زدن بنده خدا دراومد که:برید هرچی می خواین بخرید و فلان تومن می دم بهتون فقط هرچی لازم دارید بگیرید ها الکی خرج نکنیدو... بنده خدا اومد مثال بزنه گفت:مثل من نباشید این همه لباس دارم که نمی پوشم و..
من و مادر محترم هم در سکوت کاامل داشتیم مستفیذ می شدیم یهو گودزیلا 5سالمون برگشته می گه:نه خیرم چون تپلی تنگت میشه لباسا!
یعنی بعد گاز زدن در و سقف ماشین بامامان رفتیم افق
پدر محترم :)
ما:)))
لباسا:((
فرستنده : h.f


عاقا دیشب با مامان و خواهر گودزیلا رفته بودیم خرید هوا یخخخ بزغاله بند کرد بیا بدوییم و مسابقه بدیم !‌ دلم سوخت گفتم باوشه مام بامرام یه مسیر کوتاه رو دویدیم گذاشتیم این اول شه!
حالا اومدیم خونه رفته برس پدر محترم رو برداشته به بند کاپشنش گره زده به قول خودش مداد!(همون مدال) طلا یه دست گ مصنوعی هم گرفته دستش جلو آینه تعظیم می کنه و اینا
آخه خواهر محترم بی جنبه ست ما داریم !
یعنی من o_O
مامانم:بچه م خلاقه!
المپیک :((((
فرستنده : h.f


اقا از وقتی که فیلم زمانه میده مادرم نسبت به حمید گودرزی الرژی پیدا کرده حالا هر فیلمی که از این بازیگر پخش میشه میگه بزن ی شبکه دیگه این انگلو نبینم میگم مادر من این بازیگرن میگه بازیگره و این غلطا رو میکنه مامان با احساس من دارم :,')?
فرستنده : علی ذوقى


دیروز شبکه ی یک داشت اخبار هواشناسی پخش میکرد طرف گفت بعلت بارش شدید برف در برخی مناطق آذزبایجان شرقی، جاده ها صعب العلاج هستن!!!
آخی.. ایشالا خدا شفا بده این جاده های صعب العلاجو!! خو عزیزم وقتی نمیتونی مجبوری از این کلمات قلمبه سلمبه استفاده کنی؟
گوینده خبر سوتی دهه داریم؟!
فرستنده : Mehdi 19


اقا در دوران طفولیت یه کاری کردیم بابا عصبانی شد دنبالم کرد داشت منو میزد منم با دستم جلوشو میگرفتم ک نزنه بعد یکی از همسایه هامون به مادرم گفت برو کمکش کن اونم اومد دستامو از پشت نگه داشت و بابام منو بادمجونی کرد فقط من نفهمیدم اومد دستمو نگه داشت ک راحت و سریع کتک بخورم یا اینکه بابام راحت تر کتکم بزنه از اون به بعد دیگه از مامانم کمک نخواستم:))
اینم از فک و فامیل ما
فرستنده : علی ذوقى


یادش بخیر وقتی بچه بودیم تا دور هم جمع میشدیم الکی گیر میدادن به ما کوچولوها ک این عروس منه این داماده منه و ما هم زرد ابی قرمز کلا رنگین کمون میشدیم
اما حالا داداش خودم جز گودزیلا های دهه هشتاد تا دور هم جمع میشیم میگه واسه من زن بگیرین پنج سالشه
خدا بخیر کنه
فرستنده : علی ذوقى


یه دکترتو محلمون جدیداومده.بیماراشو بدون پول ویزیت میکنه.فکرکنم ازطرف یه خیریه اومده.داروهاشم رایگانه.
مادربزرگم میگه:من میرم پیش این دکتره
من:مادربزرگ توکه حالت خوبه
مادربزرگ:توحالیت نیست,داروهاش مجانیه به دردمون میخوره
من:؟؟؟
مادربزرگ:$$$
داروسازی ایران:OOO
فرستنده : Mohamad.Mahdi


مامانیم برام ی ادکلن دی اند جی خریده بود هر وقت ک میزدمش میگفت باز بویه گندشو در اوردی وقتی هم ک نمیزدم میگفت بلند شو برو گمشو
بو گند میدی ادکلن خریدم برات واسه چی!؟
تو رو خدا یکی بزنه منو له کنه!!!!
فرستنده : علی ذوقى


بـــا داداشم. پســـر خـالــم و پســر دایــیــم رفتـیــم بیــرون.ســـره یــه داسـتـانـــی باپســـرداییــم دعـــوام شــد!!!!!
یهــو بــش گفتــم: خاکــ تو ســـــر عمــت
اونــم گفــت باشـــه !!
بـا خــودم گفتــم عجــب گاگولو بــی غیــرتــه یهــو پســـر خالــم گفــت بـا کـــی بــودی؟؟؟؟
من : تــورو سننــه؟؟؟
پسـر خالم : عمــه ی ایـن مـامــانه منــه دیــدم اووووو اوووو چــه ســـوتــی دادم
مــن : با مـامـان تــو نبــودم :)

یهــو یکــی بامشــت زد تــو صــورتــم!!!
دیدم عـــه داداشمــه
من : چـــــــرا میزنـــی :(
داداشــم : خاک تـوســر بــی غیــرتــت کنــم عمــه اون یـا مـامـان اینــه یـا مـامــانه خــودمــــون !!!
ایــن شــد کــه یـاد گـرفتــم تــو فامیــل فحـش نــدم :دی
فک و فامیله داریـــــــــــــــــــــــــم ؟؟؟؟
فرستنده : shey2nak


دوستم بهم اس ام اس داده بود با این مضمون:
"مهدی سلام. کجایی؟ بابا از صبح تا حالا دارم بهت اس ام اس میدم. چرا ج نمیدی؟ کارت دارم ز بزن."
خو لامصب الان دو خط کلمه رو کامل نوشتی ، اگه جواب و زنگ رو هم مینوشتی میمردی؟ فقط به جای جواب نوشته ج، به جای زنگ هم نوشته ز. مثلا خلاصه نویسی کرده!!!
دوست خلاصه نویسه داریم؟!
فرستنده : Mehdi 19


عجب فامیل باحالی هستیم ما! رفتیم برای عموی کوچیکم خواستگاری دختره یه خواهر داشت که خیلی شبیه هم بودند تازه ما نفهمیدیم چی شد که اون به جای خواهرش چایی آورد بعد این وسطا باز نفهمیدم چه جوری قاطی پاتی شد که ما از اول تا آخر فکر میکردیم خواهرش قراره بشه عروسمون! بعد که خداحافظی کردیم و از در اومدیم بیرون همه مون مثل خنگولا یه نگاهی به هم کردیم بعد گفتیم ای بابا مگه عروس خانوم اسمش .....نبود این که اسمش یه چیز دیگه بود! و خلاصه هر کی یه چیز گفت و فهمیدیم که بله باید دوباره در بزنیم از اول بریم خواستگاری آخه همه چی اشتباه شده بود!!
فرستنده : دختر حوا


یه بار خواستیم تنهایی بریم کافی نت به طور کاملا اتفاقی یکی از دوستامو دیدم که منتظر مونده تا صاحب کافی نت کارشو انجام بده؛منم رفتم یه سیستم گرفتم دیدم بعد پنج دقیقه اومد پیشم؛خلاصه رفیق ما زنگ زد به چندتا از رفیقاش که بیان کافی نت مثلا خوش بگذره؛
خودتون تصور کنید
4-5 نفر پشت یه سیستم با دوتا صندلی-چجور جامون شد خدا میدونه
رفیقای باحالیه ما داریم؟
فرستنده : -- Ali --


یه بار بعد مدتها رفتم کتابامو باز کردم و شروع کردم به درس خوندن دیدم بابام با گوشیش داره ازم فیلم برداری میکنه.
یه بار هم همین اتفاق سر نماز برام افتاد
بعد از چند سال نماز میخوندم دیدم بابام اومده جلو زوم کرده رو لبام داره ازم فیلم میگیره منم اون لحظه نمازو نیمه کار ولش کردم زدم به گوشیش فرار کردم تو دستشویی؛
بابای فیلم برداره ما داریم؟؟

فرستنده : -- Ali --
یکی از دوشواری های زندگیم اینه که بفهمم این پسرایی که زیر ابرو برمیدارن میان بیرون جدا پسرن یا دخترن که تیپ پسرونه زدن :بهمن
فرستنده : smj13سید مصطفی


جلوی ایینه داشتم خودمو نگاه میکردم داشتم واسه خودم نوشابه باز میکردم که عجب قیافه ای دارم خیلی جذاب شدم یهو مادرم برگشت گفت قربون پسرم برم به میمون میگه زکی!!اینم از مامان ما
فرستنده : علی ذوقى


آقا ما پریشب خونه مادربزرگون مهمون بودیم نیم ساعت بعد از ما عمو کوچیکم اومد،بعد از احوال پرسی و گپ و حرف عموم گفت می خوام پرادو رو بفروشم
(حالا ما رو بگین از تعجب شاخ درآوردیم که عمو کی و با کدوم پول پرادو گرفته حالا می خواد بفروشه؟)سریع خودمو رسوندم دم حیاط..............
.بابا دمتون گرم ،گفتن پراید گرون شده ولی نه تا این حد که سرقت برند کنین!!!اگه شرکت کیا بفهمه که خط تولید پرادو رو متوقف می کنه لااقل بقیه رو از نون خوردن نندازین!!!!
فرستنده : saeed-xperia


اینقدر ک مامانم پول نذر کرده بود من دانشگاه ملی قبول شم فکر کنم اگه دانشگاه آزاد قبول می شدم هزینه اش کمتر بود
فرستنده : H O S N A


تو عروسی آشناهامون میخواستند یکی رو بلند کنند برقصونند همچین کشیده بودند دست بدبخت ازمچ دررفته بود
فک وفامیل خشنه داریم
فرستنده : استاد آشفته


یه خواهر زاده دارم 5 سالشه و نمیدونه بچه های 4جوک اسم دهه هشتادیا رو گودزیلا گذاشتن.خودش به خودش میگه رامینا گودزیلا.داداشش هم 4 ماهشه.فک کنم اونم بعدا به خودش بگه سامیار دراکولا...
فرستنده : Rè$pÍnÄ


پسرخاله 5سالم خطاب به خالم: مامان؟ بابا خيلي بيشوره نه؟ خيلي بي فکره نه؟ آخه اصلا نميگه پسرم 5ســــــالـــــ? ?ـش شده...گوشي لازم داره لپ تاپ لازم داره...بابا خيلي خره نه؟اخه اينم پسرخاله هست که ما داريم؟؟

فرستنده : love after dead


چندوخت پیش رفتم دکتر دکتره گفت چیکار کردی با خودت؟؟منو میگی گفتم ای(اقای) دکتر چی شده؟؟گفت روده هات ترک برداشتن
من:O
بعد دوباره گفت چیکار کردی؟؟
منم اشک تو چشام جم شد با یه مظلومیتی گفتم:یه 10 دیقه ای رفتم 4جوک:|
من روده هامو از شما میخام:|
4جوکیه باحاله داریم ما؟؟
فرستنده : ادمین رمانتیک


امروز دیدم مامان خانوم نگرانه ...استرس داره ...پریشونه ...
طاقت نیاوردم دیگه رفتم ازش پرسیدم مامانی چیه ؟؟؟ چرا انقد کلافه ای؟؟؟
گف: هیچی وحید ... داریم با بابات اس ام اس بازی می کنیم... الان نوبت منه نمیدونم چی براش بفرستم!
الهی خودم فداش شم خدااااااااااا
فرستنده : dash vahid


هفته پیش 25 دقیقه وقت گذاشتم که به یکی از خانومای فامیل فرق بین "کارت به کارت کردن" و " پول به حساب ریختن" رو بفهمونم تا بتونه بدهیشو بهم بده
آخرش گفت حوصله تو صف بانک موندنو نداره منم شماره کارتمو دادم بهش که راحت پولو انتقال بده
دیروز شاکی اومد دم در خونمون که وحید شماره رو اشتباه دادی که! مسخره کردی؟
گفتم امکان نداره چطور ممکنه؟
گفت: این شماره که دادی 16 رقمه ... کارمند بانک گفت شماره حساب باید 13 رقم باشه !!!!
ینی اون 25 دقیقه آموزش هیچی...؟
در کمال آرامش اشتباهمو قبول کردم آخه حوصله نداشتم حالیش کنم چی به چیه
اثر تحریماسا!!!
والا به غرعان
فرستنده : dash vahid


بخشی از سخنرانی پدرم , برای تشویق بنده به اشتغال و کار بیرون: پسرم ! دوره زمونه عوض شده , تو بایددستت تو جیبت باشه , اصلا هم نترس! ان قدر بی شعورتر از تو هستن که الآن سرکار می رن !
فرستنده : سجید


از اون لینک "شارژ مستقیم ایرانسل" پایین صفحه یه شارژ گرفتم. بعد دیدم ایرانسل بهم اس ام اس داده که بعلت استفاده از خدمات الکترونیک و از این چیزا ۲٪ شارژ بیشتر هدیه میگیرید!!!
واااااااااای پسر ۲٪ شارژ بیشتر میدونین یعنی چی؟ یعنی اگه ۲۰۰۰ تومن شارژ کنی ۲۰۴۰ تومن شارژ میشه!!! فکرشو بکن؛ واااااااااای من که باورم نمیشه. یعنی واقعا این منم که این سعادت بزرگ نصیبم شده؟! یکی یه چک بخوابونه تو گوشم ببینم بیدارم یا نه! اگه هم خواب باشم که یه رویاست!
نه الان واقعا من چی باید بگم درمورد این دست و دلبازی و ولخرجیای ایرانسل؟!
فرستنده : Mehdi 19


پدر من هر دفعه بعضی محصولات رو به صورت آزمایشی وارد خونه می کنه ؛ اگه دید زود تموم میشه دیگه جلوی وارداتش رو می گیره ، اگه دید تموم نمیشه به تعداد زیاد وارد می کنه …
یکی نیست بگه آخه پدر من این چه الگویی که شما پیش رو گرفتی ؟؟؟
فرستنده : **Roobi.H**


زن دايى خانوم يه قابلمه غذاى مونده با خودش آورده اومده خونمون ميگه دلم نيومد بريزمش دور آوردم شما بخوريد!دى
و اينگونه شد که قابلمه تفلون زندايى جون بادستان مبارک بنده و سيم ظرفشويى!سفيد شد!
من خبيثم آيا؟؟؟؟ خدا وکيلى فک و فاميله داريم؟دارند؟ راستى اين اولين پستم بود پس بزن قلب قشنگه رو
فرستنده : Love sam


اقا پسر خالم ساعت 3 بعد ظهر زنگ زده خونمون من گوشیو برداشتم خوشحال میگه احسان اگه گفتی الان کجایم من میگم نمیدونم میگه اگه گفتی 20 سوالی راه انداخته از اخر گفتم جون هرکی دوست داری بگو کجایی با خوشحالی میگه دعوا کردم دارن میبرنم دادگاه زود وثیقه بردارین بیارین ازادم کنیین. فک و فامیله داریم اخه ؟
فرستنده : احسان


رفته بودم ثبت نام واسه دانشگاه،بعد بابام ميگه حالا داري درس ميخوني حقوقتم (چون سر کارهم ميرم ديگه) زياد ميشه؟
منم گفتم : نه بابا
باباي عزيزم گفت:خب پس چرا داري درس ميخوني
منم گفتم که چون دوس دارم
بابام گفت اي بچه بي ادب تو از همون بچگي بي ادب بودي اين چه طرز حرف زدن با بزرگتره بعدام درو کوبوند از اتاق رفت بيرون و اجازه هيچ دفاعي به من ندادددددد
خب اگه ميدونستم انقد بابام از اينکه به درس خوندن علاقه دارم ناراحت ميشه اصلا ادامه تحصيل نمي دادم به جون خودمممممم
فرستنده : moji_queen


داششم اومدخونه داشت نفس نفس میزد میگم چته میگه یه سگ افتاده بوددنبالم اندازه تو!! فک وفامیله ما داریم
فرستنده : love after dead


سیزده به در رفتیم طبیعت بعد از کلی خرحمالی و بدبختی رفتم با یه اره پکیده چوب بریدم اوردم، تازه شوهر خالم(باجناق پدر جان)میگه نمیخواد من پیک نیک اوردم،یعنی حالم گرفته شد؛ فک و فامیله داریم؟
فرستنده : Alii


مامانم سر سفره یه فرقون غذا برام میکشه! میگم مامان خیلی زیاده نمیتونم بخورم. میگه بخور حرف نزن. بابا تو جوونی. باید غذا بخوری.
موقع جابجا کردن وسایل. من (در حال زور زدن و قرمز شدن) : مامان بخدا نمیشه این یخچالو تنهایی جابجا کرد. مامان: برو بابا. انگار نه انگار که جوونه. زور یه یخچالو نداره!
وقتی خونه بیکارم و دارم با کامپیوتر ور میرم. مامان: اینو ببین. جوونای مردم صبح تا شب دارن ورزش میکنن و با دوستاشون خوش میگذرونن اونوقت این نشسته داره بازی میکنه.
وقتی سیزده به در میریم بیرون و داریم بازی میکنیم. من (در حال نفس نفس زدن) : مامان به جان خودم دیگه نمیتونم بدوم. دارم میمیرم. مامان: ای بابا مثلا تو جوونیا! تو ندویی کی بدوئه؟!
یعنی من بی خود کردم جوون هستم. غلط خوردم که جوونم. اشتباه کردم. دیگه تکرار نمیشه!!! تو رو خدا ولم کنین...
فرستنده : Mehdi 19


داشتیم ال کلاسیکو میدیدیم با فک و فامیل! عموم دنی آلوز رو که دید گفت إ! مگه پویول مصدومیتش برطرف شده که داره بازی میکنه؟!
دنی آلوز (0_0)
پویول (0_0)
مصدومیت (0_0)
سر الکس فرگوسن (0_0)
آخه عموی من، پویول و دنی آلوز چیشون شبیه همه که اشتباه میگیریشون؟! موهاشون؟ هیکلشون؟ پستشون؟ خالکوبیاشون؟ آخه چیشون؟
عموئه ما داریم؟!
فرستنده : Mehdi 19


آخرین باری که بابام میخواست یه دریل (مته برقی) بخره، طرف گفت قیمتش ۴۷۰۰۰ تومنه، بابام با ۸۵۰۰ تومن طرفو راضی کرد و ازش خرید. یه بارم میخواست یه ساعت بگیره که ۱۸۰۰۰ تومن بود بابام ۵۰۰ تومن (آره ۵۰۰ تا تک تومنی!) خریدش! یه بارم تو بازار کاپشن ۱۳۵۰۰۰ تومنی رو ۶۸۰۰۰ تومن خرید!
یعنی رکورد میزنه ها! اصن یه وضی!
فرستنده : Mehdi 19


هر وخت میرم خونه بدون اینکه خانومم ببینتم میگه اومدی عزیزم :))
یه سری برام سوال پیش اومد که چجوری اومدنمو تو خونه حس میکنه نکنه تلپاتی با هم داریم ازش پرسیدم گفت نه عزیزم هر وخ میای بوی گند پات زودتر میاد میفهمم اومدی خونه :|
فرستنده : smj13سید مصطفی


زنگـ زدم مامــــی
مـــن: مامان بـــرا تولـــــــد بابا چــــی بگــیرم ؟؟؟؟
__ نمیدونـــم مامان میخـــوای از این ماهیتــابه پیــرکــسا بگــیر آخـــــــه این دستش شیکس نداریـــــــــم دیگـــه
مـــن : مامان جووون بــــرا تو کـــه نمیخوام بگـــیرم!!! میگیـــرم برا بـابـا
__ چـــه میدونــــــــــم مامان هرچـــــی خودت دوس داری بگیر !! یـــه سرویس چینـــــی دیدم یارو تخفیفـــ 30% میده آدرس بدم بـــــری بگیری؟؟؟؟
مــــــن : عـــــه مامان ســرویــس چینــــــــی ؟؟؟ بـابـا؟؟؟
__ پـس یـــه جــُـف جـورابــ بخـــــــــر براش :D
مـــن : هـــه!!! مرســـی از مشاورتـــــــون عشقـــم ;)
__ بازم میگــــم بــــذا آدرس بــــدم اون ســــرویس چینـــــیرو بخــــر !!! آخـــــه تو نخـــــــری خودش باس از جیبــ مبارکش بـــــده :D
مامانـه باهــــــــــــــوشــه داریـــــــــــــــــــــــــــم؟؟؟؟؟؟
فرستنده : shey2nak


باهزارزحمت پول شهریه ثابتو جورکردیم واریز کردیم تو حساب دانشگاه تا انتخاب واحد کنیم همینکه داشتم انتخاب واحد میکردیمو مشغول ثبت دروس بودیم یهومامانم اومد مودمو خاموش میگم چرااینکارو کردی میگه فک کردم لازمش نداری دوباره کانکت شدیمو رفتیم تو سایت دانشگاه تا اومدیم انتخاب واحدکنیم بااین جمله مواجه شدیم"به علت بدهی قادر به انتخاب واحدنیستید"
آخه مامان گلم نمیشد اول بپرسی بعد مودموخاموش کنی؟؟؟؟؟؟؟؟
فرستنده : MahdiAghlmand


میگم رضاجون میخام سوتی هاتو همه رو بذارم تو 4jok
آقا از دیروز به بهونه دندون درد حرف نمیزنه .
رفیق سوتی نده ست که من دارم.
راستی یه نسبت دور فامیلی هم داریم
فک و فامیله داریم
فرستنده : استاد آشفته


آقا ما خانوادگی از سوسک میترسیم...
ی رو صب من تو تخت دارزکشیده بودم، هوا سرد بود و مامان مام طبق معمول بخاری رو ته کشیده بود و من داشتم میلرزیدم. تو فکر انتقام...
یهو شرو کردم الکی جیغ داد که آی سوسک، مامان بدو سوسک. حالا میره گم میشه معلوم نیس چندتا بچه بذاره بدو بیا بکشش..
مامان بنده خدا هی از اون ور می گف من میترسم، من از اینور بیشتر دادو بیداد میکردم.
دیگه بالاخره بعد 5 دیقه راضی شد. مگس کش به دست و با کلی ترس و لرز اومد تو اتاق. دید من دارم میخندم :)))
هیچی دیگه با همون مگس کش دو سه تا زد تو سرم و رفت بیرون!!!!
کلن وضیت من تو اون لحظه :|
فرستنده : mohammd


داستان این فانتزی هارو بابام نمیدونم از کجا فهمیده
دیشب داشتم قلیون میکشیدم جاتون خالی
بابام درو باز کرده میگه بچه های مردم تو افق محو میشن تو توی دود دوسیب البالو
من :|
افق :|
دوسیب آلبالو :|
بابام :))))
فرستنده : mohsen


یکی از اعضا نوشته بود که یه مورچه اومده بود رو مانیتورو .. . . . .
قابل توجهت داداش گلم،مورچه که چشم نداره . . . !!!
فرستنده : en.mohammad6971


بابام رفت پای سیستم بعدمیگه بیا بااین اکسپریا بروتواینترنت,منم فک کردم گوشیمومیگه گفتم فعلاگوشیم توشارژه,بعدگف اخه من به گوشی توچیکاردارم این اکسپریاداخل کامپیوترمیگم,رفتم ببینم چی میگه میبینم دستشوگذاشته رواینترنت اکسپلورر!
بابای باتلفظ کلماته داریم!!!??
فرستنده : M/S{Paydar}


بابام با عجله اومده خونه میگه سوپرمارکت سرکوچه برنج تعاونی میده بجنب یرو سریع سر صف نوبت بگیر
منم بش میگم وایمیسادی سر صف تا منم بیام
میگه برو بابا بکش بکش بود
هلاک این حس پدرانتم
وازرت بازرگانی:(((
دهقان فداکار:((((
فرستنده : طوقی


ظهر بود رفتم دارالخلای عمومی تو شهر جهت قضای حاجت(از نوع شفاهیش!!!) بعد که کارم تموم شد اومدم بیرون از قضا دوستم هم همزمان اومد بیرون ما رو دید تو جمع با حالتی شادمان که انگار برنده یک دستگاه پراید! شده باشه گفت :بععععععع تو هم اینجایی که !!!
خو من چی بگم الان به این ؟؟
آخه دوست عزیز مگه منو توی بیمارستانی ، نشستی،همایشی اجلاسی چی منو دیدی مگه!!؟؟
دلم میخواست تو اون لحظه برم خودمو محو کنم از دستش راحت شم!!!
فرستنده : mahdi 17 - genave


ﺑﺎﺑﺎﻡ آﻳﻔﻮﻥ ﺧﻮﻧﻪ ﺭﻭ ﺯﺩه ، ﻣﻴگم : ﺑﻠﻪ !؟

ﻣﻴگه : بیا ﺩم ﺩﺭ !

ﺭﻓﺘﻢ ﺩم ﺩﺭ میگه ﺑﺮﻭ ﺍﺯ ﺑﺎﻻ سوییچ ﻣﺎشینو وردار ﺑﻴﺎﺭ !!!!!

فرستنده : Funny_boy


عااااقاااا بابام یه خط وایرلس گرفته هر وقت ما خوابیم منو بیدار براش دانلود کنم.... به امید روزی که نه تنها اینترنت ملی شه کلا جمش کنکن.... من برم الان بابام منو پشت کامپیوتر ببینه نمیزاره برم.. اینم بابست ما داریم بابا دانلود
فرستنده : raad


یکی از فامیل های دورمون خیلی خیلی سوتی های بدی میده.نزدیک6 ماه تو خونه بوده فقط برا کنکور درس میخونده مغزش هنگ کرده بوده از خونشون که خارج شده یه چند قدم رفته جلو برگشته خونه رو گم کرده !
هرکاری کرده یادش نیومده خونشون کدومه کلا شوته شوته...به نظرتون بفرستمش تو افق محو شه؟
فرستنده : sety15


بادوستم داشتیم قدم میزدیم بش میگم یه فامیلامون مرده میخوان براش مراسم هفتم نگیرن،،،،
باقیافه ی عاقل اندرسفیه میگه خوب شایدبه جاش میخوان برن مشهد!!!!!!!
من:0.0 (به نظرتون اصلافهمیدمن چی گفتم؟)
فامیلمون:;-)
دوستم:-/
فرستنده : gh.!!!


یه مســافرت واســم پیــش اومــده بود! آقــا هی ر ٍ به ر ٍ داداش ٍ 5ســالم زنگ میــزد که: داداش تو رو خــدا بیــا خونه دلــم واست تنگ شده...
یـه روز دیـگه اعــصاب نداشــتم زنگ زد ...
ایمــان: الــو ؟ امیـــر ؟ پَ کی میــای تو ؟؟ بخــدا دلم واســت تنگ شده!!
مــن : ایمــان به قــرآن کار دارم ! اَ بـابــا بپـــرس! جــون ٍ امیـــر دیگه زنگ نزن اوکــــی ؟؟ بخــدا منم دلــم تنــگ شده میــام همــی روزا!
ایمــان : بـابـا لا مــذهب ! کلیــد ٍ اتــاقتو کــجا بردی عقــده ای ؟؟
مــن: |
نه داداش ٍ دارم مــن ؟؟ دلتنــگی موج میزنـــه اصـــن!!!
فرستنده : امیر21


دخترخالم گفته بود که دیروز داشتم با کامپیوتر کار میکردم یهو یه مگس اومد نشست رو دسکتاپ کامپیوترم!
الان چندین ساعته که بچه ها دارن روش کار میکنن تا توجیه بشه که مگس رو مانیتور میشینه نه دسکتاپ، ولی متاسفانه تلاش ها تا این لحظه بی نتیجه بوده.
فک و فامیله مستحکم زیر بار نروئه داریم؟!!
فرستنده : Mehdi 19


داشتم تو 4جوک جوک میخوندم که یه مورچه اومد روی مانیتور کامپیوترم. یهو یه فکر خبیث به ذهنم خطورید. سریع رفتم تو Paint شروع کردم تند تند رنگ صفحه رو عوض کردن! هی آبی قرمز زرد سبز بنفش سیاه صورتی نارنجی سفید . . . مورچه ی بدبخت احتمالا فکر کرده بود طوفان اومده هی دور خودش میچرخید گیج شده بود! بعد دو دقیقه که بیخیال شدم مورچه هه همونجوری ایستاده بود تکون نمیخورد. فکر کنم بعلت استرس دچار حمله ی قلبی شد!
یعنی یه همچین آدم مریضی هستم من!!!
فرستنده : Mehdi 19


آقا ما یه همسایه داریم خعععععلی فوضوله
هر چی ام جواب سر بالا بهش می دی باز دوباره سوال می پرسه
دیروز دم در داشتم توی ماشینو جارو می کشیدم و شیشه هاشو تمیز می کردم
اومده می گه هوا خععععععلی بده اصلا نفس کشیدن سخته توش
می گم خیلی ام خوبه چشه هوا؟
می گه شما تو هفته چندبار ماشین می شوری؟
می گم داداش من ماهیانه می شورم.
می گه راستی بابات شبا همیشه دیر میاد خونه؟
می گم بستگی داره
میگه ماشالا مهمونم زیاد دعوت می کنینا
می گم فک و فامیلمون زیادن چ کنیم؟
می گه تو همین یدونه بچه ای آره ؟
گفتم با اجازتون.
می گه ازدواج کردی؟
می گم ن
میگه تحصیلاتت چقدره
گفتم زیاد تا دلت بخواد تحصیلات دارم؟
دیدم اگه واستم گیر میده اومدم نشستم
پشت ماشین و روشنش کردم رفتم
ی دو ساعت بعد برگشتم خونه هر چی زنگ زدم کسی جواب نداد
اعصابم خورد اومدم شماره بابامو بگیرم برگشتم سمت ماشین
دیدم همون همسایمون ایستاده
گفت بابات اینا رفتن سر خاک بابا بزرگت
یعنی یه ساعت تو شوک بودم ک این چطوری تونسته از زیر زبون بابام حرف بکشه
شیطونه همینطوری داد میزد بزن لهش کن همسایه فوضولتونو
همسایه های فوضولی داریم در حده می خوام بگم لالیگا اما هرچی فک میکنم لالیگا اصلا در حده فوضولیه این نیست
فرستنده : MEHDI >>>100% mokh


آقا يه روز مامانم رفته بود بيرون من پاشودم برا ناهار غذا درست كردم يهو بابام اومد به جاي تشكر برگشت گفت:
ديگه ماشاا... برا خودت كدبانويي شدي وقت شوهر كردنته
من:ا)))))
بابام:؟؟؟؟؟؟
جامعه آشپزان ايران:"""""""""""
فرستنده : amir hosein


آغا سال 85 بود کنکوردادیمو تو یکی از رشته های توپوله دانشگاه تبریز قبول شدیم بابامونم برااینکه یه حال اساسی بهمون بده 400تومن سرمایه گذاشتویه سیمکارت برامون گرفت بعد چند ماه این سیکارتای اعتباری اومدن تو بازاروهمه رفیقاوفگوفامیلامون سیمکارت دار شدن همشون اس میدادن "شارزم تموم شده بهم زنگ بزن"اینطورشدماهم سیمکارتوبایگانی کردیمو یه سیم اعتباری گرفتیم
فرستنده : MahdiAghlmand


بعد عمری خواهرم رادیولوژیست شده به مریضش میگه تو عکست یه شکستگی دیده میشه ولی نگران نباش خودم با فوتوشاپ درستش می کنم
خواهر رادیولوژیسته ما داریم؟!؟!
فرستنده : اسپشیال


همین دیشب بود داشتم واسه خواهرم جوکای چهار جوک رو میخوندم بعد چند تا جوک دیدم کلا ساکت شد فهمیدم نقشه ای داره یهو جیغ زد سووووووسک یه جیغی که پرده ی گوش فیل هم پاره میشد بعدم از رو تخت دو متر پرید اون ور تر منم جیغیدم از رو تخت پریدم بعد دیدم عین چی دارم بهم میخنده خواهره ما داریم ؟؟؟؟؟؟
فرستنده : negin78


آقا مگه دسته منه که دو زاریم یه کم دیر میفته؟هان؟هر وقت بحثی میشه من یه کم دیر میفهمم چی به چیه معمولا آبجیم اینو میگه:تو باغ وحش لطیفه تعریف میکنن خره دو روز بعد میخنده خواهره ما داریم؟کجای من شبیه خره؟ آخه خواهر من یه کم بالا خونه رو به کاربندازاگه من خرم پس تو هم خواهر خری ؟
فرستنده : negin78


یه روز رفته بودیم مهمونی خونه عموم
زن عموی مام که یه کم مسنه
داشت می گفت که سرم درد میکنه قلبم درد میکنه پام درد میکنه بعدش گفت کمر دیسک گردنم هم درد میکنه
حالا یکی بیاد منو جمع کنه اونقد خندیدم از خونه انداختنم بیرون
هر وقت میبینمش بش میگم زن عموجان کمر دیسک گردنم بدجوری درد میکنه
خخخخخخخخخخخخ

زن عموی کاشف بیماری دارم من!!!!
فرستنده : V @ H ! D n


مهمونی بودیم ، آخر شب بود می خواستیم برگردیم خونه ، بابام داشت خمیازه می کشید ،
مامانم به بابام: تا دهنت بازه روژین رو هم صدا بزن !
بابام : سر شام که بهت گفتم تا آرنجت خمه واسه منم آب بریز یادته؟ خودت صداش بزن!!!
همچین مامان و بابای انتقام جویی دارم من
فرستنده : نسل سوخته 

يه روز تو دانشگاه داشتم ميرفتم ديدم دوستم داره اون جلو راه ميره رفتم كه اذيتش كنم ،آقا آروم رفتم پشتش يه پس گردنيه محكم زدم بهش برگشت ديدم استاد ايستايي مون بوده خلاصه انظباطي دانشگاه ما رو احضار كرد بعد اون درس رو حذف كردم
خدا برا هيچ كس نياره
نتيجه اخلاقي:برا شوخي با دوستان او را صدا بزن وقتي برگشت ديدي خودشه با آجر بزن تو خرخرش
فرستنده : amir hosein


آخه این عموهه داریم ما؟؟؟؟عقد پسرشو انداخته مطابق با تاریخی که ما داریم میریم مشهد نه خدا وکیلی مشهد رفتن واجب تره یا عقد کار ما برنامه ریزی شده بوده از یه ماه پیش حالا زنگ زده شاکی شده که چرا عقد پسر من نمیاین؟عموهه ما داریم؟؟؟؟؟
فرستنده : negin78


من يه شوهر عمه دارم دكتره از اون خر پولاس كه نميدونه چطور اين پولاشو خرج كنه ، يه بار تعريف ميكرد يه پسر تصادف كرده بود به باباش گفتن ١٥ ميليون پول عمل ميشه داري يا قطعش كنيم ؟؟ شوهر عمم هم در كمال آرامش گفت بنده خدا پول نداشت قطعش كرديم !!!
بابام بش گفت مرد حسابي پولات تو بانك تار عنكبوت گرفتن ميمردي يه كمكي كني نذاري پاش قطع شه !!!
نه تورو خدا شما بگيد فكو فاميله داريم ؟؟!
اصلا ميشه بهش گفت آدم ...
فرستنده : سايه يخ زده


پارسال بود 2 روز از عید گذشته بود
آقا خونه پا تلویزیون نشسته بودم موبایلم زنگ زد ناشناس بود ورداشتم مزاحم تیلیفونی بود . هیچی نگفتم . هرچی زنگ زد ورنداشتم.ساعت 10 شب زنگ زد منم بی رودربایستی هرچی فحش بلد بودم اعم از سبز،زرد،بنفش و قررررمممممممزززززز بستم بشو قطع کردم
فرداشبش یه شماره دیگه بم زنگ زد ورداشتم دیدم دختره .قطع کردم باز زنگ زد برداشتم گفت عزیزم خواهش میکنم قطع نکن مام بدمون نیومد شروع کردیم حرف زدن 5دقیقه حرف زدیمو بعد قطع کرد بعد شروع کردم بهش اس ام اسا عاشقونه دادم اونم داد.صبح مامانم بیدارم کرد طبق معمول با این دیالوگ پاشو تنبل خان لنگ ظهر شد پاشو بریم خونه آقا جون(پدری)آماده شدیم رفتیم اونجا دیدم عمه وسطیم از اصفهان اومده عمع بزرگم همه خلاصه اونجا بودن.نشستیم حرفمون گرفت یهو اون عموم که از آزار من لذت میبرد گفت ما تو 2 شب پیش فهمیدیم ممد هم دهنش بی چاک و بنده هم دختر بازه (تصور کنید تو جمع)با اعتماد به نفس گفتم برا چی؟گفت یعنی تو نمیدونی اون تلفونا فحش ه و اس ام اس ا ؟آقا من سرخ سفید شدم نگو دو شب پیش که همه بودن جمع حضرات جمع بوده با تیلیفون به من بدبخت زنگ زدن.تو 2شب تو جمع به من زنگ میزدن. خلاصه آبروم جلو همه رفت.
الانم دارم دنبال دیوار بتی میگردم که سرمو بکوبم توش با یه میله فولادی که بکوبم تو سر خودم و تو سر این افکار شیطانی و مردم آزاری والا فکو فامیله داریم
فرستنده : dahe80


یکی از فانتزیام اینه برم شهربازی با رفقا سوار ترن بشیم بعد وقتی بغل دستیم داره باهام صحبت می کنه یهوووو برم تو خلصه ( از الکی ) بعد یهوووو از خلصه بیام بیرون شروع کنم به جیغ و داد که از ترن پیاده شین این ترن سقوط می کنه
بعد همه اینجوری (O_o) نگام کنن و هیچ کس پیاده نشه
منم همچنان که دارم جیغو داد می کنمو انتظامات دستامو گرفتن که بیرونم کنن تو لحظه اخر یه چیزی بندازم لا چرخ دندها ترن بره بالا سقوط کنه تا دیگه اینجوری (O_o) نگام نکنن کصافطا....
بعدشم همینطور که همه دارن با فک اویزون نگام می کنن رومو از صحنه برگردونمو همینطور که پس زمینم ترنه که داره به اینور و اون ور شوت میشه به سمت چرخ و فلک که از قضا حالا دیگه اون صف چند کیلومتریش پراکنده شده برمو با خیال راحت سوار شم.
حالا اون بالا شاید یه سر به افقم زده
بعلـــــــــــــــــــــــــه دی:
فرستنده : (O_o)


یکی از بدبختیای من اینه فامیلام همش دوس دارن خوش باشن (منم لنگه همونام). بابابزرگم فوت کرده بود صبح روز سومش منو پسر دایی و دختر داییم رفتیم لب رودخونه که پسر داییم ماشینشو بشوره. باور نمیکنید یه لحظه نمیدونم چی شد که یهو پسر داییه اهنگ گذاشت؛ دختر داییه شرو به دس زدن کردنو منم قر (غر ) دادن همانا ... هیچی دیگه بابابزرگم سر هیچی شانس نیاورد. اخه به اینام میشه گفت فک و فامیل؟؟؟
فرستنده : fariborz


من دختر داییم رو دوست داشتم ولی بابام مخالف بود. تا شد اینا یه روزاومدن خونمون. سر سفره دختر دایی بدبخت ما بعد سفره چیدن با کلی ذوق اومد پیش بابام نشست (البته فقط همونجا جا بود) که بابای بی ذوق ما بعد چند لحظه از جاش بلند شد و به بهونه ای جاشو عوض کرد.اخه بابایی نمیشد یک رب دندون رو جیگر بذاری.الانم دو ساله که ارتباطمون قطع شده.(نه بخاطر اون قضیه). خودتون بگید اخه باباس که من دارم.؟؟؟
فرستنده : fariborz


بچه ها،دور و ور من گودزیلاهای زیادی هست،با اینکه زیاد شیطونی میکنن ولی عاشق همشونم.
یکی از این گودزیلا کوچولو ها رو چند وقت پیش از دست دادیم.حاج محسن کوچولو 2سال و 20 روز پیشمون بود و بعد رفت.خدا رحمتش کنه.برای شادی روحش یه صلوات بفرستید لطفا...
فرستنده : Aliye arjmand


به داییم میگم میخوام رانندگی یاد بگیرم میگه رانندگی چرا برو شوهر کن به جای ماشین سواری خر سواری کن پول بنزین هم نمیدی!!!! داییه داغ دیدس ما داریم؟؟؟
فرستنده : مرسده


بارسا با رئال مادرید بازی داشت گزارشگر گفت :حالا آربلوآ توب رو میگیره ....
یهو داداشم گفت :کی؟آلبالو آب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
درجا خواهرم گفت:نه بابا آلبالو ها.....
من:ِD:
آربلوآ:@:
مسی:(;
رونالدو:S:
تماشاچی ها:):
من فقط دنبال دیوار میگشتم که سرمو بزنم به دیوار
فرستنده : JM
یه داداش دارم بچگیاش گودزیلا بود بعدش تغییر جنسیت دادو مرد شد خلاصه اینکه دهه شصتیه برنامه کودک که شروع میشد تا خانوم مجریه میومد این مث مجسمه ساکت میشد مینشست میگفت ساکت مارو میبینه! داداش بزرگه ما داریم!
فرستنده : mmlmml777


یکی از فانتزیام اینه که بین این یازده نفر دهه هشتادی و سه نفر دهه نودیمون یکیشون گودزیلا باشه لامصبا اینقده بچه های ساکت و خوبین که آدم روانی میشه از دستشون الانم از افسردگی تو تیمارستانم دارم براتون پست میزارم
آخه اینا بچن فامیلای ما دارن؟؟؟؟؟؟
فرستنده : fafa


بچه ها سلام اين اولين پستمه!
عاقا ما تو مدرسه زنگ قرآن داشتيم قرآن مي خوانديم يكهو معلم به يكي از دوستام اشاره كرد و گفت:آقا نصرت خانم تو بخون.
كل كلاس داشتند نيمكت گاز ميزدند.
معلم سوتي بده ما داريم!
من:-))
آقا نصرت خانم:-oooo
فرستنده : dasmend


من تازه فهمیدم اینایی که میرن تو افغ(اوفغ-عوفق-افق-و...)محو میشن از کی الگوبرداری کردن.
لوک خوش شانس...
فکر متفکر من دارم اخه:)))
فرستنده : mohsen


_______
ی شوهر خاله دارم خیلی زود خوابش میگیره...سر ساعت 9 میره تو عالم هپروت...
از قضا... ی شب خالم اینا شام مهمون ما بودن..
خلاصه..اخر شب داشتن میرفتن خونشون...موقع خداحافظی که شد، مامانم بهش گفت (....)آقا خداحافظ...
شوهر خاله منم نه گذاشت نه برداشت گفت: به سلامت..خوش امدین!!!!
عاقا ما هممون مونده بودیم ... همه زمینو گاز میزدن از خنده..
بنده خدا!!!!! شوهر خاله خواب الوئه من دارم؟؟؟؟؟ خخخخخخ
فرستنده : پَرچَمِ ســــــفید


عاغا اين ملت كه از هر نقطه اين مرز و بوم ميان خونمون بعد چن دقيقه گرسنه ميشن نميدونم چه خواصيت مغناطيسى داره منطقه ما،يه صبح طعتيل با نهايت لذت از خواب بيدار شدم برم صبونه بخورم ميگم مامان چى داريم بخوريم؟
ميگه كل يخچال غارت شده باباتم رفته بيرون صبونه بگيره،بعد سال ها انتظار بابام اومده مامانم ميگه صبحونه چى خريدى ميگه آخ يادم رفت ميگيم چطور؟ميگه داشتم كله پاچه ميخوردم سرگرم شدم,
اين بابا هس كه من دارم؟
اين فك و فاميله؟

فرستنده : Javad792


دو عدد گودزيلاي 6 و 7 ساله اومدن خونمون، موقع بازي 6ساله به 7ساله:
بيا بريم دزد و پليس بازي كنيم :)
اونم گفت: اين بازيا بچه گانس...من ميخوام بازي فكري كنم...:|
عاغا من همسن اينا بودم با داداشم كشتي ميگرفتم....
فرستنده : narsius


چند وقت پيشا رفتيم خونه پسر عمم با اون يكي عمم بعد پسر عمم با عمم شوخي كرد
عمم هم برگشت ليوان چاييش كه خالي بود رو برداشت به زن پسر عمم گفت بزنم تو سرش با اين
فكر مي كنين زنش چي ج داد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
برگشت گفت نهههههههههه ليوانام ناقس ميشه با يه چيز ديگه بزن
زن پسر عمه ي شوهردوسته ما داريم ؟؟؟؟؟؟؟
فرستنده : Rahajoon


توی آبمیوه فروشی بودم یه مشتری دیگه اومد از گارسون پرسید:نوشیدنی داغ چی دارین؟
گارسونه فک کرد منظورش اینه که خیلی خنک و یخی نباشه
گفت: آب هویچ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
مشتری:oooooooooooooooooooooooo
نسکافه:>>>>>>
آیس پک:<<<<<<<<<<<<<<<
نزدیک بود رو زمین دراز بکشم از خنده

فرستنده : omid


یه آقایی اومده بود مدرسه دنبال یکی از بچه‌ های کلاس اول,به بچهِه گفتم:این آقا رو میشناسی؟
کلی فکر کرد گفت:نه
منم ک جو گیر خواستم ب پلیس زنگ بزنم
یه ربع بعد اومده میگه:آهااااا یادم اومد داییمه
برای اولین بار حق رو ب فک و فامیل طرف دادم

فرستنده : H O S N A


برادر زاده چهار ساله م زنگ زده به مامانم میگه بیا خونه ما ، مامانم هم گفت: نه تو بیا خونه ما !!

اونوخت این عنتر برگشته میگه : نه من فعلن یه سری کار دارم سرم شلوغه تو بیکاری پاشو بیا !!!

میگن من تو چهار سالگی فقط بلد بودم بگم : بلیم دَدَ !!!
فرستنده : vahid_2213


بچه ها امروزمیخواستم بامامانم برم بیرون بهش گفتم سگمم با خودمون ببریم...
برگشته بهم میگه:توی انتر با خودم میبرم بسه
من)))):
مامانم((((:
انتر:-/
سگم:-/
فرستنده : amitis


دیشب داشتیمم ازمهمونی برمیگشتیم داییمون حال کردمارو برسونه
این پسردایی دهه گودزیلایی ما شاکی شدگفت این موقع شب وقت مسافرکشیه
من::-#
باباش::$
گودزیلا::-/
فرستنده : sergiojoody


دیوز با مامیم رفتیم بیرون وقت برگشتن خسته شده بود گف تو رانندگی کن مام(ما هم)گفتیم چشم. بعد وسط راه داره به من میگه چه حس خوبی ادم پسرش براش رانندگی کنه احساس میکنه نوکر داره
من:(
مامانم:))
سازمان حماییت از نوکران:إ
فرستنده : s.b.v2


یکی از فانتزی های بنده اینه که وختی ماشینو تو کوچه پارک کردم و اومدم خونه.مامانم نگه: امید درای ماشینو قفل کردی!!!!!!!!!!!
آخه مامان دلواپس من دارم؟!
فدای مهربونیاش
فرستنده : omid


واسه خونه عموم قبض تلفن اومده 50هزار تومن.پول قبضو نداده.از مخابرات بش گفتن یه چک سفید امضا (دقت کنین چک سفید)بیار گرو بذار که هر ماه 10% از 50هزار تومنو بکشیم رو قبض جدیدتون!!!!!!!!!!!!!!
الکساندر گراهام بل:""""""""""""""
50هزار تومن:ooooooooooooooooo
مخابرات:))))))))
جالب انجاس که عموم دسته چک نداره.از داداش من چک خواسته.داداش مام در کمال خونسردی یه چک سفید تقدیم کرده!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
آخه فک و فامیل سادس ما داریم؟!!!!!!!!؟
فرستنده : omid


یکی ازدشواری های من تو زندگیم اینه که صبح که میخام برم سرکار تا وسطای راه فکر میکنم شلوار پام نیس.....یا با شلوار راحتی گل گلی اومدم بیرون....
بعداز 2 ...3 بار چک کردن تازه خیالم راحت میشه که توهمی بیش نبوده است...
وای بخدا آلزایمر دالم....بلام دعا تنید..!!!
فرستنده : rez1


از بس اومدم 4جوک چند روز پیشا رفتم مراسم ختمه یه بنده خدایی آخره کار به پسره طرف برگشتم بایه صدای خسته ی ناراحت میگم روحشون لایک،،،
دوستم:;-))))))
مامانم::
پسره مرحوم::|
من بعداز فهمیدن سوتیم:خخخخ
فرستنده : gh.!!!


آقا ی روز پسرخالم رو گذاشته بودم روی پام داشتم باهاش بازی میکردم (محض اطلاع بگم دهه نودیه)یه دفعه از خوشمزه بازیاش خوشم اومد بازوشو از رو لباس خیلی آروم گاز گرفتم هنوز یک سالش نشده برگشت یه نگاهی بهم کرد و روش رو برگردوند.همون لحظه واسم یه اس اومد داشتم میخوندم یهو پسرخالم با نامردی تمام در حالی که فقط 4تا از دندوناش در اومده لپم رو چنان گازی گرفت که برق سه فاز آدم رو اینجوری نمیگیره
بعدش هم یه لبخند زد و پاشد رفت.
نه جون من شما بگین پسر خاله انتقام جو من دارم؟؟؟؟؟؟
میخوام بدونم فک و فامیل دهه نودیه من دارم آخه از دهه نودی هم باید خورد؟؟؟؟؟
آخه خدا چرا مارو با همچین موجداتی در میندازی؟؟؟؟؟

فرستنده : zohreh


باباهای شما هم اینجوری تخفیف می گیرن یا فقط بابای من اینجوریه؟
فروشنده:سی هزار
بابام:خیره شو ببینی ده هزار
فروشنده:بیست و نه هزار
بابام:یازده هزار
فروشنده:اصلا راه نداره
بابام:دو خیابون اون ور تر میده پنج هزار
فروشنده:خو برو از همون جا بخر

و ما بدون اینکه چیزی بخریم ب خونه برمی گردیم
فرستنده : H O S N A


دیالوگ مامانم و باش :
مهسا میگم نزدیک عید کار زیادی نداریم نگران نباش فقط فرشارو میشوریم (صد البته من میشورم)لوستر هارو پاک میکنیم (من )سرامیکارو طی میکشی(دوباره من)دیوارارو دسما میکشی(: ()مبلارو میشوری (اه اه اه )این کمد ارو مبلارو تختارم جابه جا میکنیم کمی فضا عوض شه دیدی کاری نداریم .و در اخر میگه :
واه واه این کمرمم درد میکنه (با زبان بی زبانی میگه همه رو خودت انجام میدی)
مامان دل سوز من دارم
فرستنده : sahi


تو اتاقم بودم خاهر زادم اومد تو زل زد تو چشام بعد همونجو که چش تو چش بودیم رفت گوشیمو برداشت لبم و گاز گرفتم که بذار سر جاش .
اقا گوشی و برداشت اومد با گوشی زد به پام منم سرش داد کشیدم چشتون روز بد نبینه خاهرم عین قرقی پرید تو اتلقم بچه شو بغل کرد برگشت یه نگاه ترسناک بهم انداخت و گفت :چرا زدی بچه مو زورت به بچه میرسه بی ...........
من : (((((((((((((((
خاهر زادم گوشی تو دستش: )))))))))))
ابجیم /:
شب گوشیمو گذاشتم لای حوله بلکه تا صب خشک شه ....
خداییش فکو فامیل داریم
فرستنده : sahi


پسر داییم از همسایه شنلگ قرض گرفته بوده فرداش میره پس بده 2 بار زنگ میزنه در رو باز نمیکنن فکر میکنه کسی نیست .شلنگ رو از رو در پرت میکنه تو حیاط میخوره تو چشمهمسایشون خلاصه
کار کشید به بیمارستان نزدیک بود یارو کور شه.
(بهتره سکوت کنم)
فرستنده : saeeeeeeeeeeeeed


پست اولمه.
داییم با زنش با ماشین رفتن خرید بعد از چند ساعت خرید و اینا .داییم زن داییم رو جا میزاره و بر میگرده جالب اینه که تا رسیدن به خونه نفهمیده بوده که نیست و فکر میکرده صندلی عقب نشسته و باهاش حرف هم میزده.
فک وفامیله داریم خداییش
فرستنده : saeeeeeeeeeeeeed


سلام، اجازه هست منم به جمع شما سر راهی ها اضافه بشم؟
امروز ظهر مامانم خوابیده بود که خواهرم در نشیمن رو باز کرد تا یه کمی هوا عوض شه،
عاغا همین که مامانم سرمای بیرون بهش رسید:
شهریـــــــــــار بوووووووووووق اون در لامصبــــــــو ببند عوضــــــــی بوووووووق بووووق بوووووووووووووووق مگه دستم بهت نرسه بوووووووووووووق بوق
بعدش خواهرم از توی اتاقش اومد بیرون گفت ببخشید من در رو باز کردم
مامانمم گفت: ــــــه تو بودی ببخشید دختر گلم فک کردم شهریار بود
بله دیگه اینطوری بود که یه عضو دیگه به شما سرراهی را اضافه شد...
فرستنده : شهريار


عاغا من یه روز هنذفری تو گوشم بود توی اتاقم بودم .احساس کردم یکی داره صدام میکنه یکی از هنذفری ها رو در اوردم دیدم بععلهههههه مامانم داره صدام میکنه حالا نگو بنده خدا یه هفت هشت باری صدام کرده بوده اینو بعدا فهمیدم.خلاصه رفتم جلوی در اتاقم گفتم بععععلهههه مامان که یک دفعه با برخورد کماندویی مامانم مواجه شدم گفت کوفت و مامان زهر مارو مامان تا به خودم اومدم دیدم یه جسم سیاه که خیلی شبیه دمپایی بود با سرعت نور خورد تو گردنم .نه این مامان عصبانیه ما داریم .هیچی دیگه الان بعد اون قضیه افسردگی حاد گرفتم
فرستنده : piter


امروز یه شارژ2هزاری از سایت ایرانسل خریدم بعد یادم رفت شماره پیگیریش رو یاداشت کنم، حالا هم شارژ به گوشیم نیومده
بعد زنگ زدم به اپراتور میگه
برید بانک یه پرینت از تراکنش حسابتون بگیرین 0-o
بعداگه پول واریز شده بود دوباره بهمون زنگ میزنین اون شماره تراکنش رو میدین ماهم بعد 48 ساعت...
خووووو لامصب فک کردی من به خاطر یه شارژ2هزاری پامیشم میرم بانک؟؟؟
حالا هزینه تاکسی بماند
من برم یه ساعت توبانک توی صف بایستم؟؟؟؟
اپراتوره ایرانسله داریم؟
فرستنده : شهريار


دیـــشب جـــمــعــ ه خـانـواده جـــمــع بــــود آخــه تــولـــد پــســـر دایـــیــم بـــود
خـــلاصـــه کـــادو کـــیــک و ایــــن حـــرفـــا
یــــدفـــه خـــالـــم دراومد بـــه پســــرش گــــفـــت: ایـــن کـــیکـــش
خـــوبـــه ایـــلیـــا جـــان عـــیـــن ایـــن " لــــــــــورتـــــــاســت "
بــــنـــده خــــدا مـــیـــخـواســـت بــــگـــه عـــیـــن ایـــن شیــــریـــنــی رولـــتاست....
ن اشــــتـــبـــا نـــکـــنــید " فک و فامیل داریم " ش ایــــنـــجا نــــبـــود
جـــایـــــی بـــود کــــه کـــلا فـــامـــیـــلای شـــوت ما فـــک کــــردن نــــوع جـــدیـــدی شایـــد
مــــــــن :/ .
صــدا از اونــــور: اِ جــــدیـــدددددده
صـــدا از ایــنــور : اررررره ، مــــن خـــوردمــــ خـــعــــلییییی باحــــالــــه!!!!!!.
مــــــن :/
افــــقـــو کــــو تـــــا مـــن بــــکــــوبـــمش تــــوایــــن دیـــــوار بـــــتــنی...
فرستنده : مسیــحا G1.Killer


دکل ایرانسل تو حلقم اگه دروغ بگم
یه روز با چندتا از همکلاسیام داشتیم میرفتیم سمت ساختمون اداری دانشگاه
ما که رسیدیم جلوی ساختمون رییس دانشگاه هم با ماشینش اومد پیاده که شد اصلا به سمت ما نگاه نکرد. مام پشت سرش داشتیم میرفتیم سمت ساختمون که یکی از دوستام بهش سلام داد رییسم نشنید دوستم دوباره سلام داد باز نشنید بعد من عصبی شدم گفتم: تو رو خدا سلام
آغا چشمتون روز بد نبینه رییس وایساد آغا همین که وایساد دوستای با معرفت منم راهشون رو کج کردن از من جدا شدن . حالا من موندم و رییس
رییسه اول عصبی نگام میکرد بعد دید که دوستام در رفتن یه نیشخند زد و اومد سمتم باهم دست دادیم و باهم رفتیم.
رییس دانشگاه بامرام داریم در حد لالیگا
دوستای با معرفت ترسوه دارم من.
فرستنده : V @ H ! D n


آغا 4جوک آپ نشه اکه دروغ بگم.
چند سا پیش که من و خواهرم بچه بودیم (5و6 ساله) یه روز داشتیم بادوم میخوردیم یه بادوم مغض کردم خواهرم برداشت منم خیلی ریلکس زارت گوشکوبو زدم تو سرش،سرش شکست.
باباجون :(((((((((((((
مامان جون :(((((((((((((
خواهرجون :((((((((((((
هنوزم هروقت اون گوشکوبو میبینه میگه تلافی میکنم.
خواهر انتقام جو من دارم؟
بچه ست پدر و مادر ما دارن؟؟؟؟
فرستنده : B€M§


دیالوگ مادرم وقتی می خواد منو (امین) صدا بزنه : امیر , بنیامین , لاله , ....اه امین بیا اینجا کارت دارم
مامان حواس جمعه من دارم ؟
فرستنده : رابین هود


با پسرخالم داشتم حرف میزدم وختی حرفش تموم شد یه حوله برداشتم صورتمو پاک کردم از بسکه آب دهن تو صورتم ریخت :|
پسرخاله که نیست آبشار نیاگاراست :|
آبشار نیاگاراست که ما داریم :|
فرستنده : smj13سید مصطفی


ذلشتم پوست پرتقال میگرفتم چاقو دستمو برید یه قطره خووون ریخ رو لباس سفیدم!هیچی دیگه مامانمو صدا زدم ازش پرسیدم خووون با چی پاک میشه!از اونور خونه داد میزنه:خووون فقط با خووون پاک میشه !!!!!!!!
عجب مادر گانگستری ما داری هاااااااا !!؟!!؟!!؟!؟
من :|
مامانم :X
گانگستر :|
فرستنده : ....RaHIM


پسرها شب عید نزدیکه
از الان مواظب مهربون شدن مادرها باشید
نگی نگفتی که باید حداقل 3 الی 4 فرش بشوری
من سال پیش توجه نکردم هنوز از سال پیش از کمردرد می میرم .
فرستنده : Taha 1369


ما هنوز به مادر بزرگمون مامان نمی گیم می گیم عزیز
این بچه خواهر 4 ساله ما(گودزیلای دهه 80) به مادر ما میگه نگار جون
من)))))))
خواهرم(((((((((
برادرم()()()()()()()
و نگار جون $$$$$
فرستنده : Taha 1369


یه پسردایی دارم از دهه گودزیلاها
سرکلاس درس دوتااز همشاگردیهاش دعواشون میشه یکیشون برمیرده میگه ازجلو چشام دورشو نمیخوام ببینمت،طرف مقابل هم برگشته گفته چشاتو ببند
اینگودزیلاهم برگشته گفته اگه چشاتوببندی خوابت میبره میادتوخوابت

گودزیلا ما داریم!×!
فرستنده : sergiojoody


چند وقت پيشا رفتيم خونه مامان بزرگ اينا داشتن خاطره تعريف مي كردن حال ميكردن كه مامان بزرگ اومد به داداشم بگه تو يادت نمياد گفت تو عقلت نمي رسه داداشه منم موند بنده خدا
دايي هام هم داشتن زمين گاز ميزدن حيف خونه مامان بزرگ طبقه چاهارمه وگر نه دايي هام به نفت ميرسيدن
ايا اين فك و فاميله فيلمه ما داريم ؟؟؟؟
فرستنده : Rahajoon


چند روز پيش يكي از دختراي فاميل اومده خونمون بحس كشيد به موبايلو تبلت اينجور چيزا كه گفت من ميخوام تبلت بخرم منم اومدم نظر بدم گفتم ايپد بگير ي به نفعته برگشته ميگه نه من مي خوام تبلت بگيم
از نظر شما ديوار بتني كار سازه يا امكان سالم موندنم هس ؟؟؟؟؟؟؟
فرستنده : Rahajoon


چندتا فانتزی واسه بابام خوندم، گفت جا این قرطی بازیا نمره ها امتحانتتو نشونم بده کافیه افتاده باشی اول افقیت میکنم بعدم میفرستمت افق.. :|

فرستنده : parnas


خواهرم بعد عروییش واسه اولین بار که مادرشوهرشو دعوت کرده بود واسه شام سنگ تموم گذاشت یعنی خودشو خفه کرد.حالا سر سفره موقع سوپ خوردن پدرشوهرش که خواست بکشه ی مو به بلندی حداقل نیم متر اویزون شد خواهرمم در کمال خونسردی:چیزی نیست گوشت مرغ ریختم توش.البته کلی ضایع شد
ایشونم در کمال نامردی هفته بعدش به مادرشوهرش گفت تعریف اش تونو همه جا شنیدم میشه برام درست کنین؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مادرشوهر:چشم.رو چشم عروس گلم
و البته خواهر مام زودتر رفته بود که ی تار مو ام نثار غذای ایشون کنن,که موفق هم شد.موقع صرف غذا ی تار مو به همون بلندی تو غذای پدر شوهره بود.حالا جالبیش اینجا که مادر شوهره پنج سانت مو داره و هیچ خانوم دیگه ای هم اونجا نبوده
فرستنده : kiaaa


مثل همیشه داشتم تو حموم با صدای بلند(صدام بد نیست) ترانه میخوندم.تموم شدم.تا اومدم بیرون دیدم(فاجعه) دختر و خانوم همسایمون اومدن خونمون
(ینی همشو شنیدن؟)
خانومه برگشت بهم گفت:امیدجان چه صدای خوبی داری
منو میگی از خجالت میخاستم سرمو بکوبم به دیوار
مامانمم غش کرده بود از خنده

فرستنده : omid


عموم بعد سالها که به پسرش قول داده بود براش psp بگیره بالاخره به قولش عمل کرد و براش خرید حالا از اون شب سر اینکه کدومشون بیشتر بازی کردن دعواس,خو اخه عموی مهربان تو که کودک درونت بزرگ نشده چرا بچه دار شدی
پسر عموم:-(
عموم :-D:-D:-D
PSP :'(:'(:'(
فرستنده : kiaaa


تو شهر ما رسمه پسرایی که نامزدن تو شب یلدا واسه نامزدشون کادو مادو شیرینی میوه آت آشغال میخرن
عاغا یکی از دوستای بنده نامزد بود
تا بهش گفتم قراره قیامت بشه
گفت:خوب شد.پول کادو شیرینی و.... موند واسه خودم
آخه دوست خصیص دارم من؟!
فرستنده : omid


رفتم از عابربانک پول بگیرم. یه نفر قبل من بود. طرف رفت پشت دستگاه، یعنی دقیقا از همه ی امکاناتش استفاده کرد. سه تا کارت زد از هر کدوم پول گرفت. با دوتاش پول فرستاد به یه حساب دیگه. با هر سه تاش کارت شارژ گرفت. ده گردش آخر حساب هرسه تا روگرفت. چهارتا قبض هم پرداخت کرد. دقیقا بیست و شیش دقیقه پشت دستگاه بود. بعد من پنج نفر دیگه ایستاده بودن که چهارتاشون رفتن.
شهرونده داریم؟!
فرستنده : Mehdi 19


عاغا تو پیش دانشگاهی معلم شیمی مون یه جوک از اون خیلی خیلی زشتا (روم نشد اینجا بنویسم) واسمون تعریف کرد
اداره آموزش و پرورش:<<
آووگادرو:>>>>>>>>>>>>>>
محلول آب نمک:)))
نمیدونستیم نیمکتو گاز بزنیم یا دیوارو
معلم شیمی باادبه داریم ما؟!

فرستنده : omid


***********(علامت اختصاصی abas_m223)
با دوستم بیرون بودم مامانم بهم زنگ زد:
مامانم:سلام پسر گلم,عباس جان کجایی عزیزم؟
من: سلام,با منی مامان؟؟؟پیش سعیدم
مامانم: عزیزم ناهار برات ماکارونی درست کردما که خیلی دوست داری,زود پاشو بیا خونه خداحافظ!!!
یه نگاه به گوشی کردمو گفتم خدافظ!!!
(یه لحظه فکر کردم مریضی لا علاج گرفتم که اینقدر تحویلم میگیره!!!)
خلاصه سر سفره اینقدر تحویلم گرفت و مثل پروانه دور سرم چرخید خر کیف شدم و تو عالم ملکوت داشتم سیر می کردم....
هیچی دیگ,وقتی از عالم ملکوت اومدم بیرون دیدم
4تا فرش 6متری شستم....
پله ها رو طی کشیدم....
شیشه ها رو پاک کردم و....
فرستنده : abas_m223


عاغا تی شرتمو اشتباهی پشت و رو پوشیدم.اومدم نشستم پیش خونواده ی گرام
داداش کوچیکم(دهه هفتادی)برگشته بهم میگه:توئی که یه تی شرت رو بلد نیستی بپوشی چطور تو دانشگاه معدل الف آوردی( خرخون نه دوستان دانشجو ممتاز)
من:oo
باباو مامان:)))))))))))
داداش مقایسه کنه دارم من؟!
فرستنده : omid


یک حس عجیبی دارم هی منو میکشونه 4جوک تفنگ میزاره رو کلم ایه نازل میکنه میگه بتایپ!:|
بعله من جکامو اینجوری مینویسم:))
حس مبتکر ما داریم؟؟
فرستنده : ادمین رمانتیک


عاغا ما یه پسرخواهر داریم.این گودزیلای چشم آبی(که از خودم بیشتر دوسش دارم)هنوز 2 سالش تموم نشده
چند شب پیش آبجیم اینا خونه ما بودن.آخر شب بود داشتن میرفتن خونشون.این گودزیلا برگشت به بابام گفت:موداضا خوداس(یعنی مرتضی خداحافظ)(مرتضی=اسم بابام)
بابام:)))))))))))))))
آبجیم:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
من و داداشامم که داشتیم دیوارهارو گاز میگرفتیم
آخه گودزیلای بیش از اندازه دوسداشتنی ما داریم؟
فرستنده : omid


عاغا امتحانمون تموم شد با دوستام تو محوطه دانشگاه دور هم بودیم یکی از دوستام داش از پسرعموش که گویا خنگ تشریف داشتن واسمون تعریف میکرد.وسط حرفاش گفت:پسر عموی من خیلی اوسکوله درست مثل این(اشاره به من)
دوستای دیگمو میگی.داشتن همدیگه رو گاز میزدن
دوست من دارم آخه؟!
فرستنده : omid


(سلام دوستان این اولین پستمه)
سر جلسه امتحان پایان ترم جواب 7-8 تا سوالو رسوندم به یکی از همکلاسیام(دختره) بعد میخواستم بلندشم بیام. میگه(نرو).بعد چن تا سوال دیگه پرسید. ج اونارم بهش گفتم که مطمئنم درستن.
حالا این همکلاسی ما بعد امتحان منو دیده.انگار نه انگار که من بش محبت کردم.تشکری چیزی...
از حرص داشتم خودمو فحش میدادم
آخه همکلاسی قدر نشناس و بی تربیت دارم من؟!
فرستنده : omid


من یه دوست دارم یعنی ته خرخونیه ولی یک سوتیایی میده باید حالشو ببری
ما پارسال با دوستان رفتیم اردو همه رو چمنای پارک نشسته بودیم که صحبت از خیارشور درست کردن شد
یه دفعه این دوست خرخون ما برگشت خیلی جدی گفت
مگه درخت خیار شور وجود نداره؟
جان من 2مین فکر کنید به این جمله
دیگه فرض کنین دیگه دوستام و من از شدت خنده چمنا رو گاز میزدیم
تا چند وقتم درخت خیار شور صداش میزدیم :))))))))))))
فرستنده : erisa joon


چندی پیش رفته بودیم خونه عموم، دیدم این بنده خداپسرعموم داره ظرف میشوره، مامانم به زن
عموم گفت: مگه آدم قطه که ازهمه اینوگذاشتی ظرف بشوره، اون بدبخت هم آهی کشید، زن عمو هم گفت میذارم بشوره تا وقتیکه بعدا زنش دادم حرصم نگیره که واسه اون ظرف میشوره ولی واسه من نه !
من :)))))))))))))))
پسرعموم :(((((((((((((((((
مامانم :|
زن عموم :|
فک وفامیل داریم ما؟؟؟؟؟؟؟!!!!

فرستنده : Dooooost


ی شوهرخاله دارم همراه اول ک بش اس میده جواب اسشومیده مثلا دیروز اس داده ک تولدت مبارک شوهرخاله باهوش منم نوشته :مرسی تولد شماهم مبارک.شمااولین کسی هستید ک تولدمو تبریک گفتید:0
تازه وقتی دیده بود ج اسشوندادن انقدحرصی شده بود ک نمیشد ازکنارش ردشی!
روم نمیشه جلو کسی بگم ی همچین فامیلایی دارم!والــــــــــــــــــــــا....
فرستنده : جــــوجــــوکــــوشــــولــــو


من موندم چه جوری به این مامانم بفهمونم که سرکه نمکی تند نیست فلفلی تنده!!!
آخه مامانه من دارم؟
فرستنده : امیر باقالی


عجب دوره زمونه ای شده ها چند روز پیش تولدم بود یه دختر دایی دارم(بله درست حدس زدید دهه 80)تقریبا4سالشه واسم کادو از این سکه های مبارک باد هست که رو سر عروس داماد میریزن آورده روش دوتا قلب داره داده به من میگه یکی قلب منه یکی قلب تو...
بحساب واسم نشون گذاشته که با کس دیگه ای ازدواج نکنم
من:-||||||||
اون:-))))))))))
بقیه رو نمیگم خیلی افتضاح بودن
فرستنده : امیر اواتار


ارامم بگذار !
همین که فکرت تمام دنیایم را گرفته ، کافی نیست ؟!
فرستنده : صحرا


روزگار که گذشت ما چرا نگذرییم از این روزگاز/روزگار ایینه ایست که باید دید و نادیده گرفت/روزگار ما که با تو ساختیم تو چرا با ما نساختی...
اندر جملاتی است که وقتی کار داییم راه میفته یا نمیفته میگه
عجب دایی جمله سازی دارم من
فرستنده : JM



خسته و کوفته از مدرسه اومده بودم بعد یکم واکس مو زده بودم به موهام
رسیدم خونه همه دست از غذا کشیدن منو نیگاه کردن:|
بابام برگشت گفت-به به به مبارکه گاوی خری تو خیابون بوده موهاتو لیس زده؟:|
من::|
گاو::|
غذای سرد شده::|
هیچی دیگه از اون روز به بعد یا به موهام واکس نمیزنم یا هم زدم کلاه میذارم سرم :دی
فرستنده : *•.¸¸.•*´¨`*•♥*•.¸¸.•*´¨`*•♥HASSAN


میدونین کی خواستم خود کشی کنم؟
دوماه پیش کلّ فکر و ذکرم شده بود اچ تی سی.
وقتی بابام از سفر یه ماهه ی بـــــــوق برگشت بعد یه سوغاتی واسم آورد . رو پاکته نوشته بود اچ تی سی وان ایکس :)))
با کلی ذوق و شوق بازش کردم گوشی رو ورداشتم نیگاش کردم ( پـ نـ پـ لابد چشیدمش) روشنش کردم همون اول ایرانسل یه اس فرستاد که : مشترک گرامی تنظیمات جی پی آر اس برای گوشی motorola wx180 قــابــل دریــافــت نــیــســت!!!!!
بابام گفت پسرم خــــــــوبه ؟ دوسش دارییــــــ؟ 125 تومن خریدمش. (نکته اینه که من پیش بابام 125 تومن بیشتر ارزش ندارم)
یعنی من :(
بعدش من :((
همچنان بنده :(((
افتخار میکنم چنین پدری دارم مـــــــن !!!!!

فرستنده : ░░░░░ (5)
دیروز دختر عمم اس داده:رفتی واسه ناهار عشقم
گفتم خدایا چی میگه این
مام خوشخیال گفتیم حتما عاشقم شده تا حالا نگفته
اس دادم :آره فدات شم،تو چی
و همین طور ما تا شب دل دادیمو قلوه گرفتیم
آخر شب اس داده:اااا وای رامین تویی
گفتم آره عزیزم په فک کردی کیه
میگه:خفه بابا اشتباه اس دادم تا حالا نمیشه می‌گفتی
اخه خواهر من،نابغه اشتباه چن بار
خب شد بچه مردمو معتاد کردی
یه افق بدین خودمو بکوبم توش
فرستنده : ramin s.h


دیشب مهمون داشتیم (عموهام و عمم)
خلاصه بحث انسانیت و اینا بود بعد منم یعنی خواستم بگم یه چیزایی بلدم گفتم میدونید چرا انسان شد اشرف مخلوقات؟
محسن گفت خوب شاید چون پسر خوشگلی مثل من قرار بوده بوجود بیاد(یعنی تهه روحیه و اعتماد ب نفسه این پسر)
بعد یکی از دخترا گفت چون خدا بما عقل داده اراده داده اختیار داده.
گفتم آفرین فرزندم حالا می دونید اگه انسان عقل و اراده نداشت از یه مارمولکم پست تر بود؟
گفتن حالا چرا مارمولک این همه موجود هست تو این دنیا؟
گفتم آخه مارمولک اگه دست یا پا یا دمش قطع بشه ب مرور زمان می تونه دست و پا و دم جدید جایگزین بکنه اما انسان این قدرت رو نداره.
بابام: آفرین پسرم بعد رو به اقوام گفت چ پسر مارمولکی دارما
یعنی چسبیدم به سقف یکی هم نبود بیاد منو از سقف جدا کنه
خلاصه همه تا آخر شب داشتن در مورد مارمولک صحبت می کردن.
چ بابای ضد حالی دارما ولی بازم نوکرشم
فرستنده : MEHDI >>>100% mokh


دوستان گرامی این اولین ارسالمه لایک یادتون نره!!!
------
به مربی بدنسازیم میگم ماهیچه هام درد میکنه میتونم کار کنم؟؟
میگه هفته اول طبیعیه تو میخوای از هفته دوم بیا!!!
خداییش مربیه ما داریم؟؟!!
اون لحظه میخواستم میله هالترو از پهنا بکنم تو حلقم!!
فرستنده : Amin Attractive


یه گودزیلا داریم دهه هشتادیه هفته اول که پاشو گذاشت مدرسه پرسیدم چی یاد گرفتی؟ دیدم صدای توله سگ در میاره!. هفه بعدیش سوت زدن با انگشتو یاد گرفت! بعدش مسخره کردن معلمشون. هفته بعدیش جوکای بی ادبیش .. دکترا بگیره چی میشه. فک کنم اژدها بشه آتیش بپاشه به ملت محروم.
فرستنده : mmlmml777


یه پسر خاله دارم رفته واسه ثبت نامه دانشگاه فرم پر کنه فرمو این جوری پر کرده،جون مادرت فرم پر کردنو داشته باش
نام:علی
نام خانوادگی:حسینی
فرزنده:فرزند دوم خانواده
من:/
پسر خالم:()()()()()()
فرم دانشگاه:}
بازم منO_o
اگه این تو کنکور قبول شده من یه ذرب باید برم واسه PHD
پسر خالس ما داریم؟
فرستنده : ☻MILAD☻


کل زندگیمو فروختم گوشی گلکسی خریدم !
بابام میگه : این گاری اسبی چی داره رفتی خریدی ؟؟؟
فرستنده : عاشق تنها


امروز داشتم وسایلامو تمیز میکردم ، کارت کلاس زبان ۸ سال پیشم رو پیدا کردم ! بعد به بابام گفتم نگاه کن بعد هشت سال هنوز اینو نگه داشتم !
بابام یه نگا بم کرد گفت پس من چی بگم بعد ۲۲ سال هنوز تورو نگه داشتم !!!؟؟؟
هیچی دیگه خودم از کادر خارج شدم …
فرستنده : عاشق تنها


خواهرزاده ی ۵ ساله م رو بردم سوپرمارکت بهش میگم عزیزم چی دوس داری برات بخرم ؟
میگه شکلات …
گفتم ای جونم ! چه شکلاتی بخرم برات ؟
یهو چشماشو تنگ کرد گفت : شکلات تلخ ! مثه طعمِ زندگی …
فرستنده : عاشق تنها


آقایون و خانومایی که فرت وفرت تو فانتزیاتون محو میشین، این محو شدنا رو بی خودی حروم نکنین. الاناست که کارنامه های مدرسه و دانشگاهمون بیان و نمره ها اعلام بشن. اونوقته که باید محو شین!
از همین الان به جای زرت و زورت محو شدن تو فانتزی، تمرین محو شدن تو واقعیت بکنین!
فرستنده : Mehdi 19


اگه یه چیزی رو مادرتونم نتونست پیدا کنه دیگه قیدشو بزنید ، اون چیز دیگه برای همیشه گم شده …
بازم به عشق کسی که بهشت زیر پاییشه...
فرستنده : Black Rings121


اقا ما پای کامپیوتر طبق معمول توی 4جوک بودیم که یهو بابام با یه حرکت نینجایی وارد اتاق شد. منم از ترس چسبیدم به سقف. بعد از اینکه ما رو از سقف اورد پایین.گفت یه فیلم مشتی گرفتم میخوای ببینی؟منم از خدا خواسته گفتم بده ببینم چی هست
بعد یه فیلم کلاه قرمزی بهم داد گفت واسه اقتضای(اقطزای-اقتذای)سنت خوبه.
من بیچاره))))
بابام.هی
وزارت ارشاد.o
راستی من پستونکمو کجا گذاشتم؟
فرستنده : متهم


به داداشم میگم : من پیر شدم و هیچ خری بم نگفت عمو!!
ورداشت یکی خوابوند بیخ گوشم منم رفتم مریخ و دیدم نمیشه اونجا زندگی کرد و دوباره برگشتم رو زمین!!@!
داداش گرام: یه بار دیگه اسم زن گرفتن جلو من بیاری میکشمت!!!!((آخه با بچه اینجوری خشن رفتار میکنن؟))
منم که بچه گوش به حرف کن گفتم: باش چشم غلط کردم دیگه نمیگم!!!!
دوباره زرتی گزاش تو گوش من بدبخت(ای بابا)
من: (نیگاه گربه چکمه پوش در هنگام مظلومیت چطوریه؟) همون طور نیگاش کردم و گفتم : دیگه چرا میزنی من که چیزی نگفتم.
داداشی در عوج عصبانیت: زدم تا یادت بمونه دیگه به بچه های من خر نگی. فهمیدی یا دوباره بزنم؟؟؟؟؟
به نظر شما کدوم خودکشی دردناکتره؟؟؟
انف: کلم بکوبم تو دیفال بتنی؟ ب: خودم رو از کوه پرت کنم؟
ج: زن بگیرم؟ د: همه موارد....
آخه داداش روان پریشه دارم؟؟؟؟؟؟؟؟؟

فرستنده : جوپاری


شیرکاکائو چند وقته ته یخچالمون جا خوش کردی مامانم اومده میگه به نظرت این خراب شده؟ میگم نمیدونم.گفت بیا یه ذره ازش بخور اگه سالم بود ما هم بخوریمش!!! میگم : من سر راهیم؟ یعنی من بخورم خراب باشه چیزیم نمیشه یا چیزی بشه مهم نیست؟ میگه هیچ کدوم چشت کور میخواستی صنایع غذایی نخونی!!!
اخه مادر من چه ربطی داره؟صنایع غذایی خوندم ارشد پیشمرگان همایونی شدن که نگرفتم ! قربون دستتون یکی زنگ بزنه اژانس میخوام برم افق !
فرستنده : همساده


همین یه ساعت پیش گودزیلا (خواهرم 5 ساله) اومده بهم پول میده میگه هر وقت رفتی بیروون برام کتاب داستان فلان رو بخر گفتم باشه بعد دوباره اومده میگه اصلا نمیخواد بخری الان میری خرج اون کوفتیاش می کنی یعنی من هنوز تو حیرتم آخه بچه تو ای چیزا رو از کجا میدونی فکر کنم از همین فیلم زمانه یاد گرفته
من: :O
برادر خانم وکیل تو فیلم زمانه: :D
مامان و بابام: =))
سازمان حمایت از معتادان: این چیزی نمیگه
فرستنده : mamado


به مامیم میگم از این گیرنده دیجیتالا بگیریم 14 شبکه تلویزیونی میگیره دیگه هم برفک نمیشه. بهم میگه خجالت بکش میخای عکس لختی ببینی! !!
(اصلن آقا رسانه ملی نخواستیییییییم .... دیگه اینترنتم نمیام اصرار نکنید!)
فرستنده : mmlmml777


آقا ما یه غلطی کردیم جریانه افق و فانتزی رو برا بابامون گفتیم،،،،
حالاهر وقت ازش پول میخوام میره تو افق محو میشه!!!!
فرستنده : gh.!!!(esfahan)


امروز پسر داییم اومده تو مغازه میگه :سلام مهدی شطرنج هم داری؟
میگم:بله نمونه هاش هم اونجا گذاشته .
کلی وارسی شون کرده بعد میگه:نه میخوام شطرنج راحت تری باشه!!!
خب ابله مگه مبله که راحت باشه!!؟؟؟
آدم چی بگه از دست این فک و فامیل ؟؟
منم گفتم:منچ داریم که قبلا شطرنج بوده خدا زذه تو سرش منچ شده!
فرستنده : mahdi 17 - genave


داداشم مامانم اومدن خونه از بیرون (پ ن پ از داخل)داداشم (دهه هشتادی) اومده با شوق و ذوق میگه 5 گیگ شامپو گرفتم:):):)
با تعجب شامپو رو ازش گرفتم میبینم نوشته 5G (پنج گرم)
جل الخالق بچه کامپیوتری شد رفت
من:)))))))))))))))))))))))
داداشم بعد از فهمیدن موضوع:((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
شرکت شامپوسازی:((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
(وزن شامپو یادم نبود همینجوری یه چیزی نوشتم)
واقعا فک و فامیله داریم
فرستنده : Gandoodeh


من یه پسر عمه دانشجو دارم وقتی باش pes 2011بازی میکردم بعد اینکه نیمه اول تموم میشد میگفت اووووووووو من این سفیدام؟؟؟؟
من::|
بند کفش رونالدو::|
رییس کارخانه سازنده دسته بازی::|
فک کنم شرکت pesتاسف بخوره از اینکه این جور ادما گیم هاشو بازی میکنن:ذی
از ته وجودم میزنم فریاد فک و فامیله ما داریم؟؟؟؟؟؟
فرستنده : *•.¸¸.•*´¨`*•♥*•.¸¸.•*´¨`*•♥HASSAN


کی از فامیلامون خیلی سال پیش که راهنمایی بود موقع امتحانا تقلب نوشته بود تو برگه های کوچیک با خودش برده بود سر جلسه،یکی از سوالا اومده بود فامیله تنبلو خجسته من حال نداشته جوابو بنویسه،برگه تقلبشو چسبونده بود به برگه امتحان جلوی سوالشم نوشته بود جواب ضمیمه شده،معلمشم فهمیده بود تقلب کرده انداخته بودتش،یه همچین فامیلای فراخ و داغانی دارم من:))
فک و فامیله داریم؟
فرستنده : parnas


********(!!!)علامت اختصاصی abas_m223)
تو اتاقم بودم گوشیم زنگ خورد ، اسم رفیقم “سعید” افتاد گوشی رو برداشتم ، با یه صدای خسته با لحن مسخره گفتم : سلام گوساله!!!
یهو یه صدای کلفتی گفت : من پدر گوساله هستم ، گوساله اونجا نیست؟
(خدایا این لحظه رو نصیب دمپایی ابری تو دستشویی نکن....)
هیچی دیگ منم کم نیاوردم اومدم سوتی رو جمعش کنم گفتم با کی کار دارید؟؟؟
بابای سعید:مگه شما عباس,دوسته پسرم نیستی؟؟؟
من:نه عزیزم من دوست دخترشم هوا آلوده س صدام پسرونه شده!!! نخیر آقاجون اشتباه گرفتید عباس خره کیه دیگ من این خط رو تازه گرفتم....
که یهو بابام داد زد :عباس,کره خر پاشو بیا ناهارت سرد شد و اینگونه مشخص شد عباس خر کیه!!!
(یعنی آدم شیلنگ گاز خونه آقای ایمنی بشه ولی اندازه من اینقد ضایع نشه!!!)
خب پدر من,من الان چیجوری تو چشم بابای سعید نگاه کنم!!! اصن یه عجیب بغضی تو گلوم نهفته که نگید!!!
فرستنده : abas_m223


عكس العمل پسرها در موقع زنگ زدن موبايل دوستشان:
هوي اون سيگار چيه پشت لبت.............
اين دختركيه باهات................
مي گم اون قليون بده من ديگه نوبته منه .............
در اوردن صداي دختر هاي مختلف..........
عكس العمل دخترا هنگام زنگ زدن موبايل دوستشان:
..............................................................................{{{{سكوت مطلق}}}}}
ببين كه تفاوت ره از كجا تا به كجاست
فرستنده : مبين


زنعمو شمالیَم ک بوود؛یبا رفتیم خونشون اینم اردک درست کرده بود
منم از اردک بیزارم..
بهش گفتم اخه زنمو این چیه دُرُس کردی؟!>:/
برگشته میگه:اَووو بُخدا خیلی خوشمزس یذره بخور
باهزار بدبختی یه تیکشو گذاشتم تو دهنم چشتون روز بد نبینه ،روده هامو از زمین با بد بختی جم کردم
بابام برگشته بمامانم میگه:عجقم تبریک داریم نوه دار میشیم،حامد حاملس!!!!
منم شاکی شدم میگم ینی چی بابا:@من مَردَم مثلا آدمو تو جم ضایه میکنیم
میگه مرد که عق نمیزنه.چت شد پ اگه حامله نیسی؟!
من:آخه پرای اردکرو نکنده بودن ظاهرا با ژیلت زدن!!دوندوناش اومد زیر زبونم
یدفه کل جم یکصدا :عُُُُُُُُُـــــــــــــــــع
ومن درون لحظه :))))))))))عُــــْْْع)))
فرستنده : حامـــــد


تابستون با داییم اینا رفته بودیم شمال ،پسـرداییام گفتن حامد بیا بریم دریا..منم گفتم:باوشه....
پسردایی ما حرکت شماره 1و داشت اجرا میکرد که داداشش در حالی ک نیم سسانت باهاش فاصله داشت سرشو از اب دراورد و شرو کرد به عق زدن..گفتم فرهاد چی شدی؟!!گفت آب رفت تو دهنم!!
منو فرشاد سه ثانیه بهم زل زدیم بعد تنها کاری که از دستمون بر میومد این بود که بریمو تو دریا محو شیم!!
بیچاره فرهاد..نمیدونم اگه بفهمه دستشویی داداششو نوشیده خودشو فرشادو به چه نحوی میکشه
فرستنده : حامـــــد


من شک دارم قرن 21 باشیم!!!!!!
دیروز شوهرخالم ازم میپرسه:عاطفه وقتی روی کامپیوترم رمز بزارم و برم اینترنت,کسی میتونه بیاد اطلاعاتمو هک کنه؟!
بیچاره خالم:((
بیچاره خودم:((
شوهر خاله های شماهم در همین حد داغونن؟؟؟!
فرستنده : atefeh


سه روز خواهرم ک دهه هشتادیه مریض بود
عاغا منم هر روز ک از مدرسه میرسیدم خونه بش میگفتم عزیزم بهتر شدی
خلاصه ک کار روزانم شده بود ک 3-4بار همین سوالو ازش بپرسم
حالا ک خوب شده و دوباره از سر و کولم بالا میره بش میگم خب گلم حالا ک خوب شدی بیا برو این طویله رو تمیزش کن.
خلاصه از بس ک خودم گفتم و مامانم گفت از رو رفت و تصمیم گرفت اتاقشو تمیز کنه.
حالا یعنی تمیز کرده ،رفتم میبینم همه رو داده زیر تخت
بش میگم پ چرا قشنگ تمیز نمیکنی؟!؟!
میگه تو اصن منو درک نمیکنی
تو نمیفهمی من چقد حالم بده:((
من یه هفته مریض بودم اصن نپرسیدی ببینی حالم بهتر شده یا نه
تو هیچ وقت سعی نکردی منو درک کنی
تو هیچ وقت برام آب نمیاری
من به خاطر تو امتحان بنویسیممو خراب کردم
.هیچی دیگه منم از اتاق اومدم بیرون وگرنه مرگ سهراب و خشک شدن زاینده رودم مینداخت تقصیر من
خواهر بدعنقه دارم من
فک و فامیله داریم ما؟!...

فرستنده : zz


دیگه پستای آرین ته کشیدن
فکو فامیل آخه سوتی نمیدن
نه مامان گیر میده بم مثل سابق
نه بابایی دیگه مثل یزیدن
اصن سوژه ندارم پاکه پاکم
ازاین حزن گران بس چاک چاکم
دلم دنبال پستای جدیده
چرا هیشکی دیگه سوتی نمیده
دارم پژمرده میشم دیگه از غم
بزن لایکو بزن لایکت تو حلقم
تقدیم به دوستان
هرچی کرمته خلاصه...
فرستنده : *(§(§(ÀrÍaN)§)§)*


گفتم غم تو دارم
گفتا غمت سرآید
گفتم که ماه من شو
گفتا اگر برآید
گفتم فکو فامیله داریم؟
در این لحظه دیگه چیزی نگفت و پشت به من به سمت افق رفتو محو شد...
این یکی از فانتزیای ادبی بنده بود

فرستنده : *(§(§(ÀrÍaN)§)§)*


من نمیدونم الان که دیگه نره خری شدم برا خودم،هنوز این شوخی بابام که وقتی میرم حموم میاد درو باز میکنه درسته یا نه؟
:ا
فرستنده : همونیم که نمیدونی کیم(تهران)


امروز اومدم تو اتاقم
می‌بینم یه طناب بزرگ رو تختمه
داد زدم: مامان بابا...این چیه دیگه؟!
می‌بینم جفتشون اومدن تو اتاق
بابام: مگه امروز اشتراک اینترنتت تموم نمیشه؟!
من:‌ چرا امروز تموم میشه...خو که چی؟!، چه ربطی داره؟!
مامانم: خو دیگه می‌خوام بعدش ببندیمت به تخت، ترکت بدیم
تو معتادی بدبخت...خودت هم خبر نداری...
مــــــــعتاد...مایه ننگ جامعه!!
فرستنده : ملیکا


من یه پسر خاله دارم عجیب غریب باهوش تعریف میکرد کلاس اول بوده معلم امتحان میگیره بالاش نوشته بوده نام خانوادگی پسر خاله مام یه دقیقه فکر می کنه بعد می نویسه:
مامانم، بابام، داداش کوچیکم که خیلی دوسش دارم آبجی بزرگم که خیلی منو اذیت می کنه...
باباش :++
مامانش:××
معلم بیچاره:Oo
یه همچین فک و فامیله با استعداد و متفکری دارم من
خب اگه اینا نباشن خلاقیت کجا بره به نظر شما؟...
فرستنده : ***WELLBORN***


امروز مطالعات داشتیم(اول دبیرستانم)دبیرمون اقای ...داشت قسمت اقتصادو توزیح (توضیح)میداد خواست مثال بزنه گفت مثلا وقتی پول دست مردم نباشه اونام خرید نمی کنن و مغازه داران ...چرتیکسن
حالا ما تا اخر زنگ تو کف این کلمه(چرتیکس)موندیم بعد تازه فهمیدیم منظورش اینه چرت میزنن..
از مسئولین خواهش مندم قبل اجازه دادن معلمان به تدریس کلاس فرهنگ لغت بذارن تا ملمین عزیز از خودشون کلمه ختراع نکنن!!!
فرستنده : باب افسنجی f.m


مامانم میگه یه خورده به درسه داداشت برس
من : مگه من بچه بودم کسی بهم کمک میکرد
مامانم : تو هوشت به من رفته علی هوشش به باباش رفته
بابام : کی تو مدرسه برای اولین بار 10 گرفته بود معلم واسش کادو خرید
ای بابا ... الان که وقت زیر آب زنی نیس که
مامانو بابای زیر آب زنه دارم من
فرستنده : ❀ SARA


عاغاچندوقت پیش نوروزمارفته بودیم خونه داییم واسه تعطیلات،این پسردایی بنده که مخ ریاضیه (مثلا!!!!)اومده نشسته کنارم که مثلا تمرینای ریاضی شو حل کنه؛منم حس باهوشیم گل کرد گفتم بده تمریناتو ببینم چطور حل کردی؟درکمال ناباوری دیدم یه سوالم درست جواب نداده که هیچ یه مساله که بهش چندتاعدددادن ودر آخر ازش پرسیده بودن حال آیامیتوانیدباتوجه به صورت مساله جواب رابدست آورید؟این نابغه روزگارم نوشته بود:خیر!نمیتوانم!!!نه خدایی فک وفامیله باهوشه من دارم؟؟؟؟؟؟
حالااین بماندبهش گفتم بده من حلش کنم هرچی تلاش کردم دیدم نمیتونم!منم بهش گفتم آفرین همون خیر بهترین جوابه....حالا پسرداییم فک وفامیله باهوشه داره؟؟
من:))))
دکترحسابی:(((
ای روزگار...ماخانوادتا حروم شدیم اینجا!!!!!!
فرستنده : فرشته


داشتیم PES13 میزدیم با بچه ها. یهو اونی که داشت باهام بازی میکرد گفت صبر کن الان یه اسلم دانک میزنم حال کنی!!!
من :|
دوستم :|
اسلم دانک :|
مایکل جردن :|
ژاوی هرناندز :|
ناصر العطیه ی قطری :|
برو بچس سوتی دهه داریم؟!
فرستنده : Mehdi 19


آقا ما یه فامیل داریم که میگن وقتی بچه بود، تو ریاضی خنگ بود عجیـــب!
وقتی ابتدایی بود تو یکی از امتحانای ریاضیشون یه سوالی اومده بود که یه مربع کوچیک گذاشته بودن بعد دو طرفش دوتا عدد نوشتن که بچه ها تو مربعه علامت بزرگتر یا کوچیکتر بذارن. این اسکل هم که هیچی نمیفهمید تو مربعه نوشت بلـــه!!
من دیگه چیزی نمیگم، فقط خودتون سطح فک و فامیلو درک کنین دیگه!
فرستنده : Mehdi 19


با مخاطبـــ خاص قـــرار گذاشــــم حالا اومــــده
مــن : قبـــــول داری بــــی ریخـــت شدی عــــزیزم ؟؟؟
ـــ آره ه ه
مـــن : چقــــدم لباساتـــ بهت نمیاد :|
ـــ خوووو عوض میکنمشـــون تو خودتـــو ناراحتـــ نکن :)
مـــن : چاق شـُـــدیا ؟؟؟؟؟ نـَــه؟؟؟
ـــ آره ه ه از فــــردا رژیـــم میگـــیرم تــــو نمیخواد ناراحتـــ شـــــی :)
مـــن : میخوووام اعتــــراف کنــــم مـــن تو رابطمون صادق نبودم و بارها شــــده بهتـــ دروغ گفتـــم :(
ـــ : عبـــ نداره فقط بعـــد از ایـــن دیگـــه دروغ نگـــو باشییییییییی عـَـجـِجَم ؟؟؟؟ :)
مـــن : باشـــه :| چــــرا بــتــ بر نمیخوره ؟؟؟؟ قبـلنا قشـقـرق بپـــا میکـــردی ؟؟؟؟ o_O
ـــ آخــــه میدونــــی چیـــه ؟؟؟؟ هانیــه دوستـــم به ما گفت :
ایـــن ﻣﺎﺭﻣـﻮﻟﮑـا ﺩﻧﺒــﺎﻝ ﺑﻬـﺎﻧـﻦ ﮐـﺎﺕ ﮐﻨـﻦ!
ﺷﻤـﺎ ﺻﺒـﻮﺭ ﺑﺎﺷـﯿﺪ!!
ﺷﻤـﺎ ﮐﻮﺗـﺎ ﺑﯿــﺎﯾـﻦ،!!!
ﺷﻤـﺎ ﺑﯿﺒـﺨﺸــﯿﻦ،!!!!!!
ﺍﺻــﻦ ﻭﻟـشون ﮐﻨﯿـﻦ ﺑﺰﺍﺭﯾـﻦ ﻫــﺮ ﭼــﯽ ﻣﯿﺨــﻮﺍﻥ ﺑﮕـﻦ ...
ﺑﺰﺍﺭﯾـﻦ ﻫــﺮ ﮐـﺎﺭﯼ ﮐــﻪ ﻣﯿــﺨﻮﺍﻥ ﺑﮑــﻨﻦ :)
ﺷﻤــﺎ ﻧﺪﯾـﺪﻩ ﻭ ﻧﺸـﻨﯿﺪﻩ ﺑﮕﯿــﺮﯾﻦ
ﺗﺎ ﻭﻟﻨﺘــﺎﯾﻦ ﺑـﻪ ﺧﻮﺑـﯽ ﻭﺧـﻮﺷـــــﯽ ﺑﮕــﺬﺭﻩ
ﺍﻭﻧــﻮخ ﭼﺸـﻤﺎﺷــﻮﻧﻮ ﺩﺭﺑﯿــﺎﺭﯾـــــــــــــــﻦ !!!!!!!!!
مـــــن : آهـــــا پــــَ بگــــو :دی_ :$
مخاطبـــ خاص ِ با هوشــــــه داریـــــم؟؟؟؟؟
فرستنده : shey2nak 


صحبت های عموم با دختره 5/1 ساله دهه 90 ایش
عموم: فسقلیه من کیه؟
دخترش:من
عموم:عزیزه من کیه؟
دخترش:من
عموم: خوشگله من کیه؟
دخترش:من
عموم: نازه من کیه؟
دخترش:من
جیگره من کیه؟
دخترش:من
عموم: عشق من کیه؟
دخترش:منعموم: خره من کیه؟
دخترش:مامان
عموم)))
زنعموم: بهتره نگم
لیدیس اند جنتلمن))))))))))))))))))))))))
بچه های ما دیگه بشن 0000
فرستنده : MEHDI >>>100% mokh


یه دخترای فامیلمون تا 10 سال تو سن 18 سالگی مونده بود چون هر وختی از خودش یا مامانش سنشو میپرسیدیم میگفت 18 سالمه :|
بعد که شوهر کرد یهو شد 28 سالش :|
نه خداوکیلی فک و فامیله داریم؟؟؟؟ :|
فرستنده : smj13سید مصطفی


دیشب یه دهه هشتادی امده خونمون(6ساله)میگم به به حسانه خانم چه لاک سبز خوشگلی زدی میگه:کو؟اینو میگید!(اشاره به ناخنش) اینکه آبیه! میگم:نه سبزه! میگه: کورید مگه آّبیه، بعدیه نگاه بهم میکنه میگه:کورید دیگه شما و خواهریم کورید(عینک داریم!!)یعنی اون ادبیات بااحترامتو کجای دلم بزارم
فرستنده : silentiran


ی سوتی آنتیک یادم اومد مال عموم
بنده خدا تو فامیل جزو چهره های ماندگار شد با این سوتیش
نشسته بودیم دور هم یهو بحث افتاد رو پایتخت کشورای دنیا
شخص مذکور یهو برداشت گفت: ((پایتخت پاریس لندنه))
بله دوستان این عین جملشه
کتف اسب آبی از پهنا تو حلقم اگه دروغ بگم
هیچی دیگه خلاصه من که تا شیش ماه تو کما بودم بر اثر بریدگی روده
بابامم که ششاش هنگ کرده بود دستگاه اکسیژن بهش وصل کرده بودن
حنجره ی پسر عمومم کاملا آرد شد به علت قهقه ی مدوام به مدت 48 ساعت
تلفات در حد هیروشیما...
عموی چغرافی دانه ما داریم؟
فرستنده : *(§(§(ÀrÍaN)§)§)*


مامانم دو ساعت گیر داده بود آرین پاشو گیتارتو بردار یکم واسم بزن دلم گرفته
‏(الان متوجه شدین من بجز ویولون و پیانو گیتاریستم هستم یا بیشتر بشکافم مطلبو؟)
خلاصه مام که مهربو و و و ن گفتیم چشم
پا شدم رفتم سازو برداشتم بزنم مامانم همه فکو فامیلو که خونه رو تا سقف پوشش داده بودن جمع کرد بیان شاهد هنرنمایی فرزندش باشن
آقا تا اولین آکوردو گرفتم صدایی در حد ناله ی شتر یزید ازش بلند شد
نگو مامان خانوم برداشته کوک سازو بهم زده که ما مچل شیم اینام تفریحی کرده باشن دور هم
هیچی دیگه الان فرشامون منحدم شده بر اثر جویده شدن توسط فکو فامیلی که داریم...
هععععی مامان جان فدای شیطونیات
فرستنده : *(§(§(ÀrÍaN)§)§)*


آقا این مامان ما هم سوژه ایه واسه خودش
ینی هرچی بهش بدی بگی اینو یه گوشه ای قایم کن گم نشه ، باید یه ماه دنبالش بگردی ، شاید بتونی پیداش کنی
هروقت هم که بخواد اسم منو صدا کنه ، شصت تا اسم ردیف میکنه تا شانسی یکیش اسم ما دربیاد ، غذاهامونم که همیشه سوختس
حالا ازش بپرس تو عروسی فلانی ( که پونزده سال پیش بوده ) رنگ لباس دختر شمسی خانم چی بوده ؟ رنگ لباسشو که میگه هیچی ، رنگ کفش و جورابشم میگه !
میگم مامانای بقیه هم اینجورین یا فقط مامان ما حافظه برتره
اونایی که ماماناشون اینجوریه لایک کنن!
فرستنده : حمید پرسپولیسی


باور میکنید یه دانشجو center line رو sender liyn بنویسه؟؟!
یه رب داشتم میخوندم ک ببینم منظور این لعنتی چیه؟!
هنوزم دارم تیکه های مغزمو از رو درو دیوار جَم میکنم..ینی دقیقاً تو همچین شرایطی جلبک دریایی کشف شد!!
پـــــدر مــــادرشم لابد دل خوش کردن که بچشون مهندس میشه..آخه به چه قیمتـــــــــی!!
همکلاســـــی یَبله ما داریـــــــــمـ؟!
فرستنده : حامـــــد


به یکی از این فامیلای ما گفتن عسل واسه چشم مفیده رفته مالیده به چشماش …
دیگه کار از فشار تحریم گذشته یکی بره خورشیدو خاموش کنه !
فرستنده : My heart broken*Vahab


جناب پدر هروقت میخواد بیاد تو اتاق با یه شدت عجیبی در رو باز میکنه …
همین روزاست که اول گاز اشک آور قِل بده تو بعد با پاش بزنه در رو بشکونه بیاد !
فرستنده : تنها


اقا ما یه پسر دایی داریم اسمش محمده،این روانی رفته تو فیس بوک با یه پسره دوست شده پسره بدبختم فک کرده این دختره
حالا باهاش قرار میذاره این پسر دایی مام رفته یه لشکر از دوستاش جمع کرده گفته ازم فیلم بگیرین
حالا بماند اون پسره وقتی محمدو دیده چی شده تازه رفته فیلمرو گذاشته تو فیس بوک
بیچاره پسره فک کنم دیگه با کسی دوس نشه!!!!!!
نتیجه اخلاقی:فرزندان دلبندتان را بخصوص دهه70 رو تنها نذارین.......!!!!!
فرستنده : باب افسنجی f.m


هربار میرم سراغ یخچال تا میخام آب بخورم مامانم داد میزنه: شب موندست! نخور آب پارچو عوض کن. وقتی میخام از شیر آب بخورم میگه: چرا مثل قورباغه آب گرم میخوری؟!! خداییش هربار میخام آب بخورم اولش سرک میکشم مامانی داخل آشپزخونه نباشه!
فرستنده : mmlmml777


امروزدیروز دوستم یه سوتی داد وحشتناک:
باگوشیش زنگ زد:سلام شماره مخابرات رو میخواستم انقدر حرف زد بد دیدم
سریع قطع کرد
من:چی شد گرفتی؟!
دوستم: صبر کن شماره اونجا که شماره میدن چیه 118اون واقع؟!
من:چرا
وم:پس من به پلیس زنگ زدم
اخه اینم دوسته من دارم شماره تشخیص نمیده!!!
فرستنده : Mig Mig


يكي از فانتزيام اينه كه وقتي سرم درد گرفت و رفتم به مامانم گفتم، نگه از بس سرت تو كامپيوتر و اينترنته.....
فرستنده : narsius


عاغا ما یه هفته پیش فهمیدیم نمره ی ریاضیمونوشدیم پانزدهو نیم که تازه بالاترین نمره ی کلاس بود مام با هزار ذوق وشوق رفتیم خونه به مامان گرامی گفتیم اونم نگاه اندر صحیفی به من انداخت یادمه بعد گفت‏(بووووووق‏)دیگه بقیشو یادم نیست اخه بیهوش بودم به نظر شما چه بلایی سرم اورد هر کی فهمید تورو خدا به منم بگه اخه شما بگید مامان من دارم
فرستنده : ***ملیحه‎***‎73
ما ديروز باداييمون فوتبال بازي مي كرديم همون pes13 رو مي گم ديگه بابا اقا 11 تا گل زدم به داييم به انواع و اقسام و اشكال گل ولي اون به همه ي گل هاي من ميگه شانسي بود حالا خودش يه گل زده بگو چه طوري از رو نقطه كرنر سانتر كرد زد به دروازه بان خودم رفت تو دروازه بعدشم مي گه اين گل من ارزش 12 گل رو داره اقا ديگه عصباني شدم دسته ي رو زدم تو سر داييم اونم بيهوش شد من فرار كردم الانم كه بهتون پيام مي دم از ارتفاعات افغانستان لذت مي برم
فرستنده : مبين


دیشب داشتم خواب میدیدم مجید خراطها نشسته داره واسم تو اجرای زنده به صورت اختصاصی چهچه میزنه یهو از این کابوس پریدم دیدم بابا کنارم خوابیده داره خروپف میکنه
انصافا تآثیر گذار بود خروپوفاش حتی ی قسمتایی اشک تو چشام حلقه زد سوز صداش گرفته بود فضا رو...
به هر حال مرسی پدر جان رو تحریرات بیشتر کار کنی حتما موفق میشی
خخخخخخ
باباس آخه؟
فدای سیبیلای پریشونش%
قربون زلف افشونش%%
فرستنده : *(§(§(ÀrÍaN)§)§)*


واقعا ینی اینا فکو فامیلن؟
نه خدایی میخوام بدونم این بلایی که سر من اومد کدوم کافری سر مسلمون میاره؟
امروز صب خواب بودم دختر داییم اومده بالا سرم نشسته میگه چه ناز میخوابی آرین پاشدم میگم سرت به جایی نخورده؟
یهو ی خنده ی خبیثانه زد گف نه ولی مال تو الان میخوره
که به یک باره
گودورو و و و و ومپ
اونیکی نامسلمون از پشت با چفت پا اومد تو مخچم
تازه فهمیدم این ی نقشه ی شوم بوده که حواس من پرت شه تا اون یکی دختر داییم از پشت بهم خنجر؛البته خنجر که نه
جفتک بزنه
قضاوت با شما
دختر دایی نامرده ما داریم الاوکیلی؟
فرستنده : *(§(§(ÀrÍaN)§)§)*


یه دوستی داشتیم تو کارخونه واسه شوخی با بقیه کارگرا وقتی حواسشون نبود خازن برق دار میداد دستشون و تخلیه خازن 1 شوک الکتریکی بهشون میداد و این میخندید
تا یه روز یکی ازبچه هاخواست تلافی کنه چند ساعتی گذشت داشتم میرفتم دانشگاه که دیدم آمبولانس خبر کردن رفتم دیدم سیم برق رو گذاشته کف دست بیچاره تمام کف دستش سوخته بود بدبخت
دیگه اینکه مطمئن شدم اصلا نباید با این فرد شوخی کرد
همکار انتقام جوه داریم ؟
فکر کنم طرف تو گوانتانامو کار میکرده قبلا
:o
فرستنده : mk1985


الآن که دارم این پستو می ذارم شاید 5 دقیقه از وقوع حادثه ای که می خوام بگم نگذشته و من با موبایلم دارم می نویسم
امروز پسر خالم گفت من می خوام برم آموزش رانندگی میایی باهم بریم گفتم مگه آقایونم باید همراه ببرن؟؟
گفت نه ولی تو بیا یکاریش می کنیم. اینم تو پرانتز بگم که دهه هفتادیه.
خلاصه رفتیم تا چند دقیقه پیش مربیه ماشینو نگه داشته بعد پیاده شد رفت نمی دونم چی برای خونشون بگیره
در همین حین یه دختره داره میاد از خیابون رد بشه پسر خالم میگه وای مهدی پسر الآن اگه گواهی نامه داشتم می رفتم واسش بوق می زدم و می رسوندمش
گفتم شایان واقعا انگیزت واسه گواهی نامه گرفتن همینه؟
گفت : پ ن پ می خوام گواهی نامه بگیرم بشم سرویس رفت و برگشت بچه های کوه آلپ
می گم تو مگه یادته بچه های کوه آلپو؟
می گه ادای این دهه شصتیا رو در نیار. همین شبکه تهرانه خودمون جدیدا می ذاشتش
من ((((((((((((((((
همه دهه شصتیا((((((((((((((((((((
شایان ))))))))))))))))))
اون دختره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بچه های کوه آلپ ×××××××××××
پسر خاله با انگیزه ای دارما
فرستنده : MEHDI >>>100% mokh


سر سفره نشسته بودیم بعد گفتم یه سوال خانمان سوز از دختر خالم بپرسم...بهش گفتم میدونی به نفت سیاه(مازوت) چی میگن؟؟گفت آره میدونم .گفتم اگه ندونی اسمتو میزارم بوقلمون ها گفت باشه .بعد گفتم چی میگن؟؟؟؟!گفت نفت خام پا برهنه دویدم از سر سفره تو کوچه بعد چند ثانیه پسر خالم زنگ زد پس چی شد منم جوابشو گفتم ..دیدم یکی پابرهنه داره از دور مثه جت میاد دیدم پسر خالمه .چند دقیقه پیش بهش زنگ زدم الان رو مرز آنگولاست وهنوز داره میره.خدایی انصافا این فک و فامیله ما دریم
فرستنده : diplomat


آقا ما یه بابا داریم که میشه تعداد تار موهاشو بشمری!!
رفته سرشو شسته و اومده همچین با اعتماد به سقف میگه بده آدم موهاش زیاد و بلند باشه ها!!!
موهای بابا جوم:))
خود باباجونم:
بابای بااعتماد به نفسه ما داریم؟!؟!؟
فرستنده : loOlOol


دوستان ای نخستین پست من میباشد، مرا حمایت بفرمایید……
خب دیگه منتظرم حمایت کنید
بالاخره من باید بدونم واسه چه آدمایی قراره پست بذارم دیگه
حمایت کنید بینم چن چندیم
والاااا!
فرستنده : حامـــــد


اولین پستمه و چشممون به دستای پر لایک دوستان دیگه...
دیروز داشتم میرفتم واسه ضبط نشستم تو تاکسی راننده دید ساز دستمه(الان متوجه شدید من از هفت سالگیم ویولون میزنم و داشتم میرفتم استودیو واسه ضبط یا بیشتر توضیح بدم؟)
گفت به به شما ساز میزنی؟ ؛گفتم
بلی
یهو گفت من پیانو ویولونو گیتار میزنمو خلاصه سازای سنتی رم که ظاهرا جویده بود
ی لحظه گفتم شاید راس بگه
پرسیدم خب حاجی اگه راس میگی بگو میزان (تقسیمات آهنگ در یک قطعه) چیه
یهو برداش گفت ((رأی ملت))
در اون لحظه...
تئوری موسیقی:@@@/\@
بتهوون رو ویبره در قبر:)))
باخ در حال خوندن آهنگ جاستین ببر<:::>
حسن شماعی زاده در حال اجرای آهنگ استاد شجریان....
خدااااییش هم شهری موزیسین راستگو ما داریم؟
کجان مسئولین؟؟؟
فرستنده : *(§(§(ÀrÍaN)§)§)*


ما یه غلطی کردیم به بابامون گفتیم یه خورده پول به ما بده
آقا برگشت هرچی از دهنش در اومد به ما گفت ( به علت بد آموزی و داشتن کلمات +18 از ذکر جزییات معذورم ! )
سر آخر میگه توچرا یکیو گیر نمیاری ، بری از دستت راحت بشیم
خواهرم میگه خو بابا درکش کن ، با این قیافش یه خورده سخته ، کی میاد زنش بشه !!
مامانم میگه چیکارش دارین بچمو ، پسر به این خوشگلی کی داره؟ چشا خوشگل ، رنگ و رو به این سفیدی ، قد بلند ، تحصیلکرده ....
آقا مارو میگی مثل خر که براش رانی باز کرده باشن کیف کرده و ذوقمرگ شده بودیم یهو برگشت گفت اگه یه خورده عقلم خدا بهش میداد ، دیگه هیچی کم نداشت !!!!
ینی دفاع در حد کارلوس پویول
من :
بابام؛
خواهرم:
کارلوس پویول :
انجمن بچه های سر راهی:
خو مادر من ، عزیز من ، اگه سر راهیم باشم نباید اینجوری قهوه ایم کنی .
فرستنده : حمید پرسپولیسی


این دفعه از استاد ریاضیمون پرسیدم استاد ببخشید، "صفحه" چطور تعریف میشه؟
کلی به مخش فشار آورد تهش دید نمیتونه جواب بده گفت یه بار دیگه از این سوالای چرت و پرت بپرسی حذفت میکنم!!!
بیچاره هی ضایعش میکنم جلو بچه ها. دفعه ی قبل هم ازش پرسیدم تعریف "خط" چیه؟، نتونست جواب بده منو از کلاس بیرون کرد.
خخخخخخخخخخخ :)
استاد بی جنبست داریم؟!
فرستنده : Mehdi 19


چقد لحظه غیر قابل تحملیه که یکی ازآشناهاتون
حس خوشمزگیش گل کنه بشینه نیم ساعت
از رو گوشیش جوکای تکراری و لوس تعریف کنه
و تو مجبور باشی الکی بخندی به هر جک مسخرش
خاک بر سر اون لحظه
فرستنده : Black Rings121


از شیطونیای دوران مدرسه بابام ابن بوده که در کلاسو از لولا در میاوردن بعد اونو به حالت بسته می ذاشتن سر جاش.معلم از همه جا بی خبر...درو که باز می کرده گوروگام.... در پهن میشد وسط کلاس!!!!
بعدش چی؟؟؟
شیطنتای بابای منو داری تورو خدا!بابای شیطونه که دارم من؟
فرستنده : پرتو


من یه عمو دارم هم سن خودمه هنوز یادمه تو دبستان بودیم که امتحان ریاضی بود عکس یه مثلث یه مربع و یه دایره داده بودن گفته بودن اسمشونو بنویسید این عموی ما هم به علت بهره هوشی بالا نوشته بود سه گوش چار گوش و گردالی خخخخخخخ خو چیکار کنم با این فک و فامیل
فرستنده : behnam


دیشب مامان با بابام سره دیدن فیلم دعواشون شد
مامانم میگف بزن فیلم ببینیم بابام میگف ن باید اخبار نگا کنم
مامان منم هرکاری میکرد نمیتونست کنترل رو از بابام بگیره
بابامم کنترل رو قایمش کرد تا مامانم پیدا نکنه:-)
مامان و بابا ک من دارممممممم!!؟؟ :-)
فرستنده : سها


یه پسر خاله دارم کلاس اول دبستانه. دیروز داشتیم pes13 بازی میکردیم. دقیقه 40 بازی 6-1 عقب افتادم.برگشت گفت: ضعیف کشی تو مرام ما نیست. بعدشم با یه ژست جوانمردانه بلند شد رفت
فرستنده : kitaro


آقا برامون خاسگار اومده بود این مامانمون جلو مادر پسره هعععی داش تریف مارو میکرد که آره من دخترم دکتره از هر انگشتش یه هنر میباره و همش سرش تو درس بوده و اهل هیچی نیست و ... منم خرمرگ شده بودم سرخیده بودم سرم پایین بود یهو نه گذاشت نه برداشت گفت:
ولی حاج خانوم! من از دروغ بدم میاد آشپزیش افتضاااااححححه!
منو میگی؟ زنه که رفت بش میگم : مامان این چی بود گفتی؟
برگشته میگه : حقوق پسره کم بود گفتم بذا بنده خداها امید نبندن ما که تورو نمیدیم!
من: :|
مامانم: :))))
خو مادر من ! منو چرا ضایه میکنی؟؟؟!! پسر کصصصصصصصافط اونو ضایه کن!
فک و فامیله داریم ما؟
فرستنده : Dr.GoLIiii


عروسیه فامیله فامیلمون تو شهرستان بود انقدر ترقه انداختن که لباس عروس آتیش گرفته بود
تازه یه عروسیه دیگشون دامادو میزارن رو شونشون پنکه سقفی سر دامادو میزنه
یعنی عروسی در حد کلبه وحشت
فرستنده : mahsabanoo


هف هش ساله که بودم تو یه مهمونی که تمام فک و فامیل توش بودن ، داییم بهم گفت حمید میتونی بیست بار تند و پشت سرهم بگی ( غم الا )
آقا ماهم ساده ، شروع کردیم به گفتن ، دیدیم همه از خنده با گلای قالی یکی شدن !
ماهم فکر کردیم ملت خوششون اومده که بدون غلط وتندتند داریم میگیم ، تا آخر گفتیم ، هنوزم که هنوزه بعضی از این فامیلا ما رو می بینن ، میگن چطوری الاغه !!!
ینی یه همچین بچه ساده و بی غل و غشی بودم من !
فرستنده : حمید پرسپولیسی


دیروز عمل داشتم ؛ کل اعضای خانواده ام اصرار پشت اصرار ما میخواییم بیایم !
خلاصه ۴تایی رفتیم یه بینی عمل کنیم ،
بعد تو کلینیک همه چنبره زده بودن رو کمپوت و آبمیوه های من !
منم رسما نقش ساقه ی کرفس رو ایفا میکردم !
هیچکی نبود یه لیوان آب بده دست ما !
توی اون فضا واقعا قطرات عشق بود که می چکید !!!
فک و فامیله داریم ما ؟!!
فرستنده : crazy


مامانم صبح جمعه ساعت 7 خیلی هراسان اومده توی اتاقم پتوی گرم و نرمم رو ازم گرفته کلی حرکت فیزیکی انجام داده میگه پاشو پاشو کلاست دیر شد پاشو دیگه زود باش. حالا من عین این جن زده ها و البته هراسان! از خواب پریدم دارم تو ذهنم مرور می کنم امروز چند شنبه است مگه؟! که مامانم یهو برمی گرده میگه نه راستی! بخواب اشتباه شد امروز جمعه است!!
مامان حواس جمعیه که من دارم؟! الهی قربونش برممم....
فرستنده : out of reach


پدرم شده خدای تیکه انداختن به من .......
مادرم میگه علی یه دختر خوب یا پیدا کن یا پیدا کنم تا سرو سامونت بدم..!!!
پدرم از تو اتاقش اومد بیرون گفت:اگه من صد تا دختر کور و کچل داشتم یکیشم به علی نمیدادم
ممنون از این همه پشتیوانیت پدرم الان دارم ذوق مرگ میشم .......
فرستنده : alim2


مادرم به من میگه اخه پسر تو کی میخوای ادم شی
....
پدرم سریع در جواب مادرم گفت این ادم بشه پینو کیو تنها میمونه ولش کن چیکارش داری.....
پدر من من نخوام ازم دفاع کنی باید کی و ببینم ها ها
فرستنده : alim2


یه روز بابام گیر داده چرا تلویزیون دیر روشن میشه
امر فرمودن جعبه ابزارو بیار . براش آوردم تلویزیونو باز کرده میگه : آهان کثیف بوده !!! خلاصه آقا قابشو داده به من میگه با آب بشورش بیار . خودشم دل و روده تلویزیونو دستکاری کرده خلاصه تلویزیون ، دیگه تلویزیون بشو نبود و یه نو خریدیم.
اینو داشته باشین . بعددو سه هفته دستم به علت محفوظ چندتا بخیه خورد . بعد چند روز که میخواستم بخیشو بکشم ، بابام میگه خودم بخیه ها رو میکشم . آقا من هم با ترس و لرز نشستم روبروش، یهو داداشم برگشته میگه: بابا مثل تلویزیونه نشه !!!
من :
بابام :
خونواده :
داداشه نکته سنج و بابای همه کارس داریم
فرستنده : حمید پرسپولیسی


بچه ها این اولین پست منه ، خودتون هوامو داشته باشین
از پنجره داشتم بیرونو نگاه میکردم
دیدم داییم اینا دارن خودشونو رو زمین میکشن ومیخندن
اومدن خونه میگم چی شده ؟
میگه رفتیم سوپری برا مهدی پاستیل ( از اینایی که شکل جک و جونوره ) بخریم ، برگشته میگه آقا مراد کرم دارین ؟!
خو عزیز من این همه جونور تو پاستیلا هست چرا گیر دادی به کرم ؟
پسر دایی عاشق هله هوله داریما
فرستنده : حمید پرسپولیسی


داداشم اومده میگه
_ داداشی داری چی کار می کنی؟
_دارم درس می خونم.
_ برا چی؟
_ که بتونم برم سر کار
_داداشی می خوای چیکاره چی؟
_ مهندس
_چه غلطاااا
فرستنده : meteor73.miblg


مــخ دختــر همســایمون ((عاطفـــــه خانوم )) رو کــار گــرفتم!!!
نـه بـه خاطــر اینــکه به چشـــم خواهــــری بد تیکــه ی نیس :)
نــه بــه خاطــر اینــکه باباش پــرادو زیــر پاشــه و بابای مــــن پــــراید!!!
فقط به خاطر رمـــــــــــــز وایـرلســش!!!
با اینــترنت 2 مــگ خدمتتـــون هســتم، مانــــــــــــی ِ فرصــت طلب، 20ساله :D
فرستنده : shey2nak


داشتیم برنامه پشت صحنه(درمورد زندگی قهرماناست)رو با مامانم میدیدیم
به مامانم میگم:ماماااااااااااااااااااااااااان؟؟اگه چند سال دیگه منو ببرن تو این برنامه بعد ازت بپرسن فکر میکردی بچه ات به اینجا برسه چی میگی؟؟
مامانمم برگشته خیلی ریلکس میگه:میگم انتظار داشتم خیلی زودتر به اینجا برسه خیلی دیر رسید!
من :|
مامانم =))
برنامه پشت صحنه =))
مجری برنامه =))
شما که اینو میخونی =))
آخه مامان آدم ضایع کنه داریم؟؟؟
خو مادر من بذا شاید فردا میخواستم برم اون برنامه!
زودتر باید میرفتــــــم؟؟؟
مثلا در سن قنداقگی؟؟؟
فرستنده : ببعی


دوستم بهم اس ام اس داده که " س. ش؟! "
من (0_0)
نگو منظورش این بوده که سلام، شارژ داری برام بفرستی؟
و من //_("0")_\\
دوسته خلاصه نویسه داریم؟!
فرستنده : Mehdi 19


دیشب یکی از دوستای بابام با خانومش واسه شام اومدن خونمون این اقا ویدئو کلوپ داره، عادت داره هرجا میره یه فیلم میبره با خودش بشینن اونجا نگاه کنن ( البته نگاه که نه چون همینجوری فیلمو گذاشتن شروع میکنه فیلمو نقد کردن)...
من چون هنوز امتحاناتم تموم نشده ( تا 12 امتحان دارم ) اومدم معذرت خواهی کردم رفتم تو اتاقم....
بابام اومد گفت وهاب بیا یه 10 دقیقه بشین بعد برو من گفتم درس دارم...
خلاصه فیلمو که گذاشتن ( موضوع فیلمم یه زن و مرد میخواستن از پروشگاه بچه بگیرن بهشون نمیدادن ) یه مدت از فیلم گذشت..
بابام یه دفه داد زد خانم چقدر این بیچاره هارو اذیت میکنن!!!
یادته وهاب رو چقدر راحت از پرورشگاه گرفتیم..
منم یه دفه از اتاق اومدم بیرون که ببینم چه خبره...
بابام گفت حتما باید از این حرف ها بزنم تا از اتاقت بیای بیرون...
فرستنده : My heart broken*Vahab


میدونین من واسه اینکه صبح بیدار شم چطوری با گوشیم الارم تنظیم میکنم؟
فرض کنین ساعت 9 کلاس داشته باشم، خب؟
4 تا آلارم تنظیم میکنم با یادداشتهایی به اینصورت:
7:30 ، هی پسر بیدار شو
8:00 ، با تو ام، بیدار شو دیگه
8:30 ، ببین، دارم جدی میگم. پاشو
9:15 ، نمیخواد بلند شی تنه لش! یه ربعه که کلاس شروع شده
کلا یه همچین آدمیم من. خودمم میدونم که بیدار نمیشم!
خخخخخخخخخ :)
فرستنده : Mehdi 19


آقا سر کلاس ریاضی دانشگاه به استاد گفتم استاد ببخشید، تعریف "خط" چیه؟! بنده خدا کلی فکر کرد تهش نتونست جواب بده منو از کلاس اخراج کرد! استاد بی جنبست داریم؟
ولی انصافا چیز خفنی به ذهنم رسید، نه؟ راستی شما چی؟ میدونین خط چطور تعریف میشه؟!!!
فرستنده : Mehdi 19


داشتم تلویزیون میدیدم بچم اومده گریه و داد و بیداد میکنه میگه بیا سرتو بذار رو پا من و بخواب :))
منم با کلی شور و ذوق رفتم سرمو گذاشتم رو پاش که مثلا برام مادری کنه و بخوابونتم یهو دو دستی اومد رو مغز سرم:|
بعد با آخرین توانش جوری که سرخ شد ذوق کرد و رفت:|
خداوکیلی از بچه هم شانس نیاوردیم:|
فک کنم چند سال دیگه با کمربند سیاهم میکنه:|
فرستنده : smj13سید مصطفی


اقا یه روز ما سر کلاس مطالعات اجتماعی اذیت کردیم معلم برام منفی گذاشت خلاصه التماسش کردم که پاک کن ولی پاک نکرد و گفت اگه میخوای منفیت پاک شه برو راهرو رو جارو کن.خلاصه هر جوری که میتونست اذیتم میکرد .نامر
من:((((((((((((
معلم:)))))))))))))))))))))))
مامانم:[[[[[
اخه چراا؟معلم ما داریم؟؟؟؟؟؟
فرستنده : alikhirandesh


سال اول دانشگاه بودم ؛خواستیم آخرین امتحان ترم اول رو بدیم دوستم برگشته بهم میگه یادت باشه بعداز امتحان از رییس دانشگاه بپرسیم کی کارنامه روبهمون میدن ؛به خودمون میدن یا به والدینمون؟....
من :D
رییس دانشگاه :( :( :( :( :(
کارنامه:( :( :( :( :( :(
دوسته باهوش ومثبت من دارم :(
فرستنده : شوق پرواز


چند ساله پیش، صاحبخونمون یه پسر داشت 24 ساعته خونمون بود؛ از اون بچه پرروها ؛اسایش برامون نذاشته بود؛یه روز وقت نهار اومد خونمون ؛دلمه داشتیم ؛خواهرم تا اونجا که میشد تودلمش فلفل ریخت ؛ اولین لقمه روکه خورد آنچنان قرمز شد انگار تازه از کوره درش آوردن ؛دیگه گریه ودادو هوارش بماند...
هرعملیاتی که شد انجام دادن اما موثر نبود. چندروز از حرف روز که افتاد هیچ ؛حدودا تا 3ماه از 10 کیلومتری خونمون هم رد نمیشد.
واینچنین شد که ما به آسایش رسیدیم.

فرستنده : شوق پرواز


به بابام میگم پول بده میخوام موتور بگیرم...
بابام:پسرم فعلا که پول ندارم دو ماهه دیگه بیا اونوقتم که عیده و سرمون شلوغه بعدشم که امتحاناست و بعدشم که کنکور داری عزیزم ان شاء الله وقتی نتیجه کنکورت اومد باهم میریم یه دونه خوبشو واست میگیرم...
دو ماه دیگه یادت نره...
من:oO
و من هنوز یه کم نگرانم واسه خونمون
دیگه دیوار نمونده از بس گاز زدم...
یه همچین بابای مهربونی دارم من....
فرستنده : ***WELLBORN***


عاغا من یه برادر دارم.این تقریبا فسقلیه.همون دهه هشتادی و این حرفا.در حد زلزله ی 8000ریشتر(درک کنین عمق فاجعه رو)ما نشسته بودیم تو یه جمع.منم با همه رودربایسی داشتم شدید!یکی از اعضای محترم یه سوتی خفن داد در حد لالیگا.همه اسفالت گاز میزدن از خنده.این برادر عزراعیل من برگشته میگه من حاضرم با این(اشاره به من)برم بیرون اینجوری ضایع نشم.
من):
اون بنده خدایی که ضایع شد(:
جمعیت حاضر(((:
مسوول تقسیم شانس(:
دوباره من|:
فرستنده : ~bad girl~


عاغا انشاالله 4JOK هیچ کدوم از جوکام یا اس ام اسامو تایید نکنه اگه دروغ بگم
یه روز مخاطب خاصم بهم اس ام اس داد گفت عزیزم تو کدوم خوانند رو دوست داری منم تو اس ام اس واسش نوشتم یاسو(منظورم یاس)
عاغا دیدم 5دقیقه گذشت اس ام اس نداد 10دقیقه گذشت اس ام اس نداد یه رب گذشت اس ام اس نداد خلاصه اعصابم خور شد زنگ زدم بهش میگم چرا اس ام اس نمیدی میگه دارم فک میکنم ببینم این یاسو که گفتی دوسش دارم کیه که تو دوسش داری،
من:0_0
مخاطب خاصم*_*
یاس:)))))))))))))))))))))
البرت انیشتنگ:((((((((((((((((((((((
یعنی IQU در حد جلبک،خدایا این مخاطب خاص باهوشو از من نگیر
فرستنده : ☻MILAD☻


داريم ناهار ميخوريم خواهرزادم رو كرده به من:
خاله من ميدونم تو از مامان من بزرگ تري :))
من: 0 0 چطور؟؟؟؟
ميگه آخه مامانم 26سالشه ولي تو 72 سالته خودش بهم گفته....
من و بابام يه نگا به هم كرديم سرخ سرخ بوديم :))))
مامانم ميگه نه عزيزم متولد سال 72 هس...
هيچي ديگه الان پييييييييير شدممم :((((
فرستنده : narsius


رفتم ميوه فروشي ب يارو ميگم:آقا ببخشيد كاهو داريد؟؟
برگشته ميگه: واااااااي خانم چند بار ميپرسي؟صد بار كه بهت گفتم موز نداريم..!!!!
منO.O
يارو:(((((((((((
كاهو:/
موز:)))))))))))
1سوال:
كاهو رو چه جوري تو دهن بچرخونيم موز تلفظ ميشه؟؟؟؟
جواب:مثلا بگيم (كاوز)
<خواستم بپرسم ببينم تولد يارو كيه يه سمعك واسش بخرم,ولي ديگه نپرسيدم گفتم يارو يه وقت برداشت بد ميكنه>
فرستنده : pardis-G


اقا ما حدود. هف هشتا استاده جراحی داریم امتحان جراحی داشتیم یه سوال بود ما از بچه خرخونامونم پرسیدیم جوابو نمیدونسن بران شدیم از اساتید بپرسیم بجون خودم به تعداد نفرات اساتید جواب مختلف دریافت کردیم بعدم میگن شما باید نظرهمون استادی که سوال طرح کرده رو بعنوان جواب مینوشتین!!!
بعد بگین چرا ای دکترا مملکت هیچی حالیشون نی,تو یه همچی شرایط سختی پاس میکنیم ما,,,!!!
فرستنده : fara


پنج دیقه بدون خارج شدن از مسنجر پاشدم رفتم دست به آب اومدم دیدم خواهرم داره با یکی از ادلیستای پسرم حرف میزنه
بعدم با خنده میگه:سپیده بیا دوست پسرت کارت داره
منo:
کدومشون/؟
خلاصه با کلی زحمت خودمو رسوندم پای کامپیوتر دیدم بععععععععله
جالب این جاست خواهرم فک میکرده داره با یکی از دوستای دخترم با آیدی پسر حرف میزنه میفهمید می مردم خدایا شکر


فرستنده : nomen


گوشیم سونی اریکسونه اونم کا سیصد و ده
خلاصه قرار بود مدرسه ببرتمون اردو از طرفی هم قرار بود بابام برام گوشی بخره
به بابام گفتم میخوام برم اردو برگشت گفتش یا گوشی یا اردو منم با این تفکر که الان آخرین سال راهنماییه و دیگه دوستامو نمیبینم گفتم گور بابای گوشی اردو
الان اردومون کنسل شده و دیگه مدرسه نمیخواد اردو بذاره بابامم زده زیرقولش دیگه گوشی نمیخره واسم
الان یه هفته س تو بحران روحیم
بابای زبله من دارم/؟
فرستنده : nomen


زن دایی مامانم فوت شده بود چهلمش بود رفته بودیم سرخاکش دست بر قضا قبل از رفتن مامانم کارناممو گرفته بود و گفته بود بعد از سرخاک بریم خونه..... منم که ترسو اصلا حواسم سر جاش نبود سر خاکش فرزندا و شوهر مرحوم(دختردایی و بسردایی ها و دایی مامانم) هم بودن نیگا کردم به قبر بقلی دیدم فامیلی دایی مامانمه یهو گفتم اخی خاله ببین این قبر بقلی هم اسم و فامیلی دایی شماست خالم که نفهمید چی گفتم گفت اره بعد دیدم نه بابا قبر خودشه ادامه دادم اخی قبر داییته بعد خالم تازه دوزاریش افتاد چیگفتم وشکونم گرفت دیدم همه دارن نیگام میکنن ادامه دادم خدا رحمتشون کنه چقد خوب شد که قبرش کنار زنشه بعد مامانم گفت ساکت شو جلومو که نیگا کردم متوجه گندی که زدم شدم دایی مامانم جلوم بود نگو قبره رو خریده واسه بعدا. جالب تر این که خیلی هم باهاشون صمیمی بودیم از اون موقع هر وقت منو میبینه میخنده. اون روز هم بابت کارنامه مامانم دعوام نکرد. هوراااا
فرستنده : setare$*


متن وصیت نامه ی داریوش کبیر رو میخوندم بلند
مامانم و داداشمم گوش میدادن
آخر کار داداشم درمیاد میگه:
میگما داریوش کبیر همون کوروش کبیره دیگه نه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
من :دی
داریوش::@
کوروش::////
فرستنده : dokhmale bala


با دوستم رفتیم کتابخونه
برگشتنی از پله ها میومدیم پایین رو پله ی آخر پام لیز خورد افتادم زمین
سریع دورو برمو نیگا کردم دیدم خدارو شکر کسی نیست:))
دوستم هرهر کرکر به من میخندید
بهش میگم چش سفید دستمو بگیر کمک کن پاشم
داشت غش میکرد از خنده
هنوز رو پله نشسته بودم که
یهو یه جنتلمن از کنارمون رد شد
یه نگاه به من کرد یه نگاه به دوستم
یهو ازم پرسید اتفاقی افتاده خانوم؟؟؟؟؟؟
گفتم نه یه کم سرم گیج رفت نشستم
دوستم گفت:دروغ میگه دروغ میگه خورده زمین:دی
پسره یه نگاهی بهم کرد یه اخم کرد رفت
خو آخه من چی بگم؟؟؟؟؟؟
خدایی دوسته و رفیقه با مرامه ما داریم؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فرستنده : dokhmale bala


دارم با مخاطب خاصم اس ام اس بازی میکنم،یهو اس ام اس داده دیگه نه به من اس ام اس بده نه زنگ بزن0_0
بهش میگم چرا؟
میگه اشتباه فرستادم عزیزم خودتو در گیر نکن
من0_0
مخاطب خاص:))))))))))))))))))))))))
بازم من0_o
ایرانسل:0))))))))))))))))))))))))))))
همچنان من:/
مخاطب خاص ما داریم؟
فرستنده : ☻MILAD☻


آبجیم 20 سالشه. برگشته به بابام میگه بابا برا عید موهاتو کرپلاغی کن... خیلی سفید شدن!!!
من دیگه توضیح نمیدم منظور طفل زبون بستمون چی بوده، دارم میرم دنبال تخم کفتر، وقت ندارم!
فرستنده : فرزان
داشتیم دایی اینامو نو تو فرودگاه بدرقه میکردیم ! پرواز یکم به تاخیر افتاد !! دایی کوچیکم اومد تیریپ دلداری دادن بیاد برگشت به داییم گفت علی جون!! اینا همش عادیه هواپیما دیر میپره دیر فرو میاد گاهی اوقات سقوط میکنه ... همش عادیه!
ما اون لحظه داشتم کف فردگاه رو مورد عنایت قرار میدادیم !! داییم بیچاره من داشت سکته میکرد!!!
فرستنده : محمدرسول


یه روز داشتم واسه چارجوک پست میزاشتم . ک یهو پسر خاله دهه80
(نه جون من تاحال ده هشتادی رو اینطوری نوشته بودید؟)
اومد فرمود داری چیکار میکنی
منم با خنده گفتم دارم فوضولم رو میشناسم
برگشه میگه عجب آدم بیکاری هستی ک داری اینطوری فوضولنو میشناسی بعد اون شعره برو کاری میکن مگوچیست کارو ... برام خوند بعد باحالا نمیدونم چی چی در کوبوند رف بیرون !!!!
ن جان من! ن جان من! فک و فامیله داریم ماااااااااا
فرستنده : محمدرسول


آقا یه عده هستن با اینکه بدقیافه هستن ولی پیش مادرشون مث برد پیت هستند من خیلی بدبختم مامانم خیلی رک بهم میگی چقدر زشتی!!!!
می دونم پرورشگاهیم...

فرستنده : who youKnow


دیروز عمه خانوم خونمون بود بهههد تیریپ نصیحت برداش واسه خاهر دهه هشتادیمون(11.5سالشه).داشته باش:
عزیز دلم دختر باید دختر باشه.مث دختر حرف بزنه. مث دختر راه بره.بشینه .غذا بخوره.نه اینجوری شدی عین این ایمان!!!!
من:|
عاغا روز بهههد که امروز باشه خاهر ما جو گرفتش...
گرفتش هاااااا ول کن هم نبود. حالا کلی به خودش گردنبند گوشواره واز این چیزا به خودش آویزون کرد .شد یه دختر تموم عیار. تسمیم هم گرف دامن بپوشه:)))))
اینم عادت نداش پا میشد مثلا بدوه شترق با کله میرف زیر میز.جاکفشی.کمد.پایه مبل یه وضی اصن
دیگه منم نگران شدم خاهر عجیجم طی این ظربات مخچش جابجا شه!از اینی که هس بدترشه!!اینه که خیلی شیک وبا خونسردی تو چشاش نگاه کردم گفتم عجیجم عمه نگف قبل دختر بودن باید آدم باشی؟؟؟
چرا عین عسب یورتمه میری؟؟
برا اولین باربود که هیچ جوابی نداش؟؟؟
وعین یه آدمیزاااااااااد رررررررررف شلوار راحتی پوشیییییییییید هممونووووووووو رااااااحت کرد...
قصه ما به سر رسید کلاغه به خونش نرسید:)))
فرستنده : Iman


یادش بخیر بچه که بودم هروقت مهمون ناخونده واسمون میومد میوه نداشتیم بابام میگفت شرمنده تقصیر این بچه اس نمیذاره میوه بمونه منم هیچ نمیگفتم (گریه کن)
فرستنده : شرک4


چن سال پیش سر کلاس (کلاس کنکور.شیمی)
آقای علوی(معلممون):بجه ها جلسه آینده محلول بیارین.(منظورشون جزوه محلول بود)
یکی از ته کلاس که رو صندلیش ولو شده بود:آقا ما چه محلولی بیاریم؟؟؟!!!آبلیمو خوبه؟؟
کلاس ما:>>>>
شیمی دانان:)))))
آبلیمو :......
جزوه محلول:((((((

فرستنده : پرتو


اونموقها سر کلاس شیمی معلممون یه سوال پرسید از شکل کتاب فقط من دست بلند کردم .همین جوری که خیلی جدی داشتم جواب می دادمو سرم رو شکل کتاب بود.یهو سرمو بالا کردم دیدم کلاس داره می ترکه.معلمه هم که شده بود عییینووووهههههووو لبو از بس می خندید.منم مونده بودم که خدایاااا چی شده؟؟!!!
دوستم در حالی که داشت کتابشو گاز می زد :دست بالاست هنوز.بنداز دستووووو!!!
اینم دوسته که دوسته ما داره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فرستنده : پرتو


عاغا باداییم نشستیم داریم 4جوک میخونیم واز خنده روده بر میشیم که دیدم داییم با یک لحن خاصی میگه دایی جون چند تا سوتی بده 4 جوک بذارم بقیه حالشو ببرن میگم دایی چی میگی؟؟؟
چه طوری مگه میشه سوتی آگاهانه داد؟؟
بدمیگه ما عرضه نداشتیم جلو بابامون پاهامونو دراز کنیم تو برای من ناز میکنی وسوتی نمیدی!!!
دایی روان پریش وخود درگیره داریم؟؟؟
فرستنده : علیرضا


سرماخورده بودم وخيلي حالم بدبود،داداشم اينااومده بودن خونمون ياسين،گودزيلاي داداشموميگم اومدپيشم بوسم کردوگفت خوبي عمه نردس(نرگس)؟گفتم خوبم عزيزم ياسين:خوبه پس باهام بازي ميکني؟اينقدمظلومانه نگاهم کردکه پاشدم باهاش بازي کنم وسط بازي ياعطسه ميکردم ياسرفه،آخرين باراينقدبلندعطسه کردم که ياس ترسيد وگفت کوفت زهرمار بولوبخواب ديونم کردي اه بابابريم خونمون ايناديونه ان
آخه

فرستنده : نرگس


يكى از سرگرمياى خيلى سالمم سركلاس(خو چيه؟حوصلم سرميره بس ك حرافى ميكنن اين دبيرا!!!)اينه ك ب تعداد كلمه هاى تكرارشده توسط دبير!! چوب خط ميكشم رو دسته صندليم و بعدش جمع ميزنم(آره خيلى آدم زحمتكشى هسم من!)مثلا 6بار گف"خب" 12بار گف"آها" و بهمين ترتيب...كلا دختر زحمتكشى هسما..آهاااا..
فرستنده : ژيلا


دوستم هفته تمام اسرارميکردبياخونمون منم بااينکه درس داشتم قبول کردم،فرداصبحش رفتم خونشون ده ديقه اي نشسته بودم که داداشش(6سالشه)اومديه متري من بااخم درازکشيدروزمين من:اميرجان خوبي؟
امير:هيسسس ميخوام بخوابم
منم خنديدم که اميرگفت:کوفت گفتم خوابم ميادمنم تسليم شدم وباپچ پچ بادوستم حرف ميزدم که اميرپاشدزدل زدتوچشمم وگفت:نرگس کري؟گفتم خوابم ميادهمينکه برنامه پارک وبهم زدي

فرستنده : نرگس


دختر عموم کلاس دوم،امتحان ترم اول علوم سوال دادن چگونه با چوب میتوان چشمه نور ساخت؟
اینم نوشته پولک و اکلیل میریزیم روش برق میزنه و تبدیل به چشمه نور میشه :))
یه سوال دیگه هم دادن که اگه سیم های گیتار رو شل کنیم صداش چه تغییری میکنه؟
اینم نوشته:دیریم دیریم میشه دارام دارام :!!!
فرستنده : vahid_2213


انقدر تو خونمون به من احترام می زارن که نگو..........
به من میگن :
.
.
.
الاغ...
به اتاقم میگن : طویله..
به مو بایلم میگن : گوش کوب..
به میز کامپیوترم میگن : اغل...
... ...........اینم جمله معروفشون::::::::::::::
این الاغ یا همه اش تو طویله اشه......
یا داره با اون گوش کوبش بازی میکنه.....
یا سرش تو اغلشه !!!
فرستنده : vahid_2213


امروز نشستم پای پی سی بعد مامانم آمده دسکتاپ رو نیگا میکنه میکنه خاک بر سرت چرا اینقدر شلوغه !!! خونه رو بهم میریزی کامپیوترتم بهم ریختی.
هیچی دیگه آخرشم یکی زد پشت کلم و رفت
واقعا فک و فامیله داریم ؟!!!
فرستنده : &&SINA&&


فکر کم دارم خواب میبینم نه؟
امروز دست کردم تو جیبم هندزفریمو در آوردم بدون کوچکترین گره
اومدم 4جوک دیدم 10امتیاز مثبت داده
ایا من بیدارم؟؟؟؟؟؟
این اتفاقا یعنی چی نکنه میخوام بمیرم
فرستنده : امیر اواتار


خواهرنابغه ام بود؟ خوش شانسم هس...
چندروز پیشا با یه خانمی هم مسیر شده بود خانمه کل کرایه اشو حساب کرده بود میگفت شبیه دخترمی عشق میکنم کرایه اتو حساب کنم
هیییییییییییییییی ما که بخیل نیستیم خدا ولی تو این گرونی ماروهم شبیه دختر اون خانمه کن.......
فرستنده : respina


آغا يه پسرخاله دارم ته اشگوليت پدرش از گوشيو تبلت سر در نمياره ولي با هزار بدبختيو قرضو غوله براش آىپد خريد اينم كف N73 ميره با رفيقش i pad رو طاقيد
من چجوري بزنمش طبيعي جلوه كنه??
بكوب محكم
فرستنده : ³²¹° η=@=¥=!=d °¹²³


مــن ی بــرادر زاده دارم (از این گودزیلاها) 3 ســالــشه !
یــک روز اومــده بــود خــونه مــا تـو آشـپـزخونه پیــش مـامـانم نـشـسـته
بــود هــی ســوال مـیپـرسـیـد . . .
مــامــانم : مــهــدی مــامــانی بــسه دیــگه حــواسـم پــرت میــشـه
غــذام مـیـسوزه, نــقاشــیتو بــکش :)
.
..
بــعــد از چـند دقــیـقه . . .
مــامــان : مـــهــــــــــدی چــی میــکـشـی مــامــانی ؟؟
ــهـدی : ــــــــــــــ
دوبــاره مــامــانـم: مــــــهدی ؟؟؟؟؟؟ جـــوجـــــو ؟؟؟؟ چـــرا جــواب
نــمـیـدی قــفــونــت ؟؟؟!!!!
مــهــدی بــا یـک نــگـاه عــاقل انــدر ســفیـه و لــبـخـندی شـیطـان
مــانــند : مــامــان جــون غــذات نــســوزه :)))
مــامــانم :||| :((((
مـــن : 0_O
مـــهـدی :)))))
بــرادر زادهء مــامــان ضــایـع کــن مــا داریــم ؟!
فرستنده : #Taraneh#


خواهر زاده 6سالم اومده ميگه يه برگه بده روش بنويسم
بعد روش اينو نوشته : خَ ر
ما هم ذوقش كرديم كه مثلا نوشته خَر :)))))
ديدم دوباره داره يه چيزايي مينويسه
ايندفه: ك س كا س ح
گفتم اين چيه نوشتي؟ 0-0
ميگه نوشتم كثافت :0
يعني فحش نوشتنش تو حلللللللقم......
جوجوي باسواده ما داريم؟؟؟؟؟
فرستنده : narsius


*******(علامت اختصاصی abas_m223)
قدیمی ترای4jok یادشونه, بابام خیلی منو اذیت می کنه و سر به سرم میذاره اما به نظر من احترام به پدر واجبه و در هرشرایطی باید احترامش رو حفظ کرد,منم که میشناسید چقد بچه ساکت و با ادب و مظلوم و آرومی هستم,اصن آزارم به حلق کسی نمیرسه...!!!هههع
خلاصه دیروز دوباره گیر داد و محکم زد تو گوشم, منم خم شدم دستش رو بوس کردم (تواضعم تو پایین فکتون)و در همین حین گوشیش رو از جیبش پیچوندم و اسم خودم رو توی گوشیش به Irancell تغییر دادم وتا شب بهش پیام میدادم:
((((مشترک گرامی روز جهانی معلولین ذهنی بر شما مبارک )))
و پدر ساده من در جواب هی می فرستاد :((معلول ذهنی باباته,چرا فقط به من می فرستید آخه؟؟))
واینگونه بازهم با یه تیر دونشون زدم!
خدایی شب قیافش دیدنی بود اومده بود خونه!!براش تعریف کردم اولش همه تو خونه خندیدیم ولی آخرش دوباره یه چک دیگ خوردم!!
و من در این لحظه بهشت رو زیر دست پدرم دیدم,جاتون خالی خیلی چسبید!!

فرستنده : abas_m223


واقعن فک کنم سرراهيم،ب تقليد از بچه هاي 4Jok ب مامانم گفتم من سرراهيم؟خيلي ريلکس گفت آره تورو کنار خيابون پيدا کرديم.
مادره مهربان و بچه سرراهي بزرگ کنه دارم!!!
فرستنده : VeSaL 74


پریروز مهمون بودیم خونه ی مادربزرگم من دختر اجتماعی هستم چیزی به اسم خجالت من ندارم.
داییم بغلم کرد رو به مادر بزرگم گفت من یه زن میگیرم مثل نیلوفر خوش حرف باشه تو جمع از کسی خجالت اینا نکشه همه فقط لبخند زدن هیچ کس تایید نکرد مادربزرگمم برگشت گفت نه مامان جون یه دختری رو باید انتخاب کنی که پر حرف اینا نباشه هااااااااا من نمیخوااام ....!!
خوب این یعنی چی ؟
بعدا هم میگن فلانی خود کشی کرد. ....!
الان من موندم خوش حرفم یا پر حرف؟!!!!
خودکشی کنم یا نه؟
فرستنده : nily_tabgirl


آغا ما يه داداش داريم 7سالشه
نه که فک کنين پنجه ولي بنده خدا نست هاي فاميلي رو زياد نميدونه
مثلا فک ميکنه شوهر خالم بابا خالم ميشه
از همين رو بهش گفتم داداش من کي تو ميشم:اونم در کمال خونسردي گفت عمه ام ميشي..!!
منو ميگي همون جا غش کردم!!&
فرستنده : یواش بخند


داشتم به دختر عموم آموزش کامپیوتر میدادم بهش گفتم خوب حالا این پنجره رو ببند ورداشت در لپ تاپ رو بست!
من :|
بیل گیتس :O
مایکروسافت :
فرستنده : parnas


یه درخت خرمالو داریم تو خونمون ۳۰ سالشه ،بعد بابام خیلی دوسش داره و از من بیشتر مراقبشه و بهش میرسه ،الان رفته بالا درخت داره خرمالو میچینه میزاره تو سبد منو صدا میزنه بیا بگیر خالیش کن دوباره سبدو بده بالا :| سری آخر سبدو داد پائین خالی کردم تو حوض ،بعد اومدم بپرم اون طرف حوض نزدیک بود با مغز بیام تو حوض ،یهویی پدر عزیز میگه مراقب خرمالوها باش نیوفتی روشون :| :| اشک تو چشام حلقه زد از این مهر پدری
من :|
بابام :D
درخت خرمالو :))))))
فرستنده : parnas


دوســـت ٍ بــابــام زنگ زده خــونه! گــوشی ُ برداشتـــم!
ایشــون: سلام ایمـــان جان خوبی؟؟ بــابــا هستــن؟
مــن: عمــو مــن امیــــرم!
ایشـــون: عه؟؟ سلام امیـــر جان؟؟ خوبی گل پســـر؟ نشنـــاختــم ماشالا چه صــدات مــردونه شده!
مــن داشتـــم گوشی ُ گاز میـــزدم : صــدام مــردونه شده بعــد با ایمــان اشتـــبا گرفتـــی اون به خ میگه ش به ش میگه خ؟!(داداش ٍ 5سالــم)
ایشـــون: فــداش بشم چه فـــرقی می کنــه! اونم چن وخ دیگــه مــرد میشــه ایشـــالا!
مــن(هــم چنان داشتــم گــوشی ُ گاز میـــزدم)!
آقــا گــوشی ُ دادم به بــابــام برگشتـــه بش گفتــه: پســـرت سر ٍکارم گــذاشته صــداشو مث ٍ ایمــان درآورده!!
حالا بــابــام اومده میگــه: خخخخخ! امیــــر؟ چی جوری صدا ایمـــان ُ درآوردی؟؟ شیــریــن کاریــم بلــدی کــوشــولو؟؟؟
مـــن:|
آخـــه مـــن ؟ ایمـــان ؟
فرستنده : امیر21


دیروز رفتم آرایشگاه بعد از اصلاح سرم ارایشگره برگشته میگه:ابرو هاتو چتو بگیرم)))))
نه واقعاااا اینا چه فکری راجب ما میکنن
من؟)))!!! مشتری های آرایشگاه(:
ارایشگاس ما داریم اخه
فرستنده : ramin s.h


چن وخ پيش يه خانومه زنگيد خونه مثل اينكه از يه شركتي زنگ مي زد منم داشتم تي وي نگا مي كردم با صداي بلند مامي گوشيو برداشت خانومه گفت:سلام از شركت ...... مزاحمتون مي شم مامي ما هم نه گذاش نه برداش گفت ببخشيد گفتين از كجا مزاحم مي شيييييين؟ ........
من:))))))
خانومه:ooooo
مامان:///////
اين بار كله خونواده :d
فرستنده : taniaa19


دانشجویان عزیز یه سوال
امتحاناتون کی تموم میشه عایا ؟؟؟
خسته شدیم به غرعان فیسبوک...4جوک...نیمباز... همه جا صحبت امتحانای فایناله
استرس امتحان گرفتم چن وخته اشتهام کم شده
مام که دهه شصتی بودیم این دوره رو گذروندیم خب اینهمه شلوغ نکردیم آخه !!!!
( چه حس خوبی داره اینجوری عین آدمای قدیمی و باتجربه به دانشجو ها گیر بدیا )
من واقعا لذت می برم میبینم دهه هفتادیا اینطوری دنبال علمن !!!
سلامتی هرچی دانشجوِ دم همتون گرم
فرستنده : dash vahid


یه روز تو ماشین بودیم با خانواده داییم به دختر داییم گفتم اون ماشین رو نیگا چه قدر قشنگه مال پولداراست
اونم برگشت گفت تویوتا کمری رو میگی یاBMWرو
دختر دایی گودزیلا;-)
من خار شده:-(
خونواده داییم وبابام و مامانم:-\:-\
دختر دایی همه چی دونه ما داریم
ما تو بچگی خاک های بغل خونمون رو با کمپرسی جابه جا میکردیم
فرستنده : Commander


عاغا ما نشسته بودیم تو خونه یهو داداشم
مثل گاو با دوستاش سرشونو انداختن زیر اومدن تو
عاغا داداشمو میگی
همچین دوربین به دست
با دوستش
رفتن تو اتاقش
ماهم از زیر در داریم یواشیکی دید میزنیم
رفت کامپیوترو روشن کرد
دوستشم داره در فیلم برداری میکنه
ماهم گفتیم شاید یه چیزی کشف کردن دارن فیلم میگیرن بدن صداسیما
رفتیم تو تا ماهم تو فیلم باشیم
چشتون رزو بد نبینه
مستقیم رفت 4 جوک تا این بدبخت شیرییییین عقل
داره از جوکی که فرستاده و تایید شده فیلم میگیره
مارو میگی از خخخخخخخخخخ قرمز لبویییییی
اخه این داداشه من دارم
خودتون قضاوت کنین
فرستنده : artemis18


چنـد هفتــه پیــش بــاز منــــو مـــرض گرفتـ یه فکــری بـه ذهنــم رسیــد خودم خعــلی باش حال کــردم :)
بــرنامــه ای رو کــه اجـرا کردم ایــن بــود :
اول یــه برنامه تغیــیر صــدا dl کــردم کــه صــدامو تـغیــیر بــدم و باهــاش صــدا مجــری رادیــو در بیــارم . خلاصه ســوالارو با صـدای اوون یارو پرسیــدم بعــد خــودم جــواب ســوالاشـو با صدای خــودم دادم
ســوالا هم در مورد ایــن بود کــه مثــلا مــن یه اختــراع مهــم کــردم درحــــد جشنـواره خوارزمـــی :دی
هیچــی دیگــه فایــل ِ آماده شــد و ریختــم رو گوشــیم
رفتــم پیــش بـابـام
مـــن : اوووم بـابـا رادیـــو ساعــت ســه و نیــم بام مصــاحبــه کــردن
بابام : برا چـــی آخــه؟
مـــن : ملتــ تو کفــن یـــه پســـر نابغـــه خوشتیپــ مثــ مـــن داشتــه باشن اووونوخ شوووما ...
بابام : میگــی برا چـــی رادیـــو با تو مصاحبـــه کـــرد؟؟؟
آجـــــی کوچولوم از تو اتاقش : بابا لابــــد آدمــ تـــو خیابون نبود با این مصاحبــه کردن =))
من :|
حالا میبینـــید دیگـــه
هیچـــی دیگـــه ساعت ســه و نیم شــد با FM transmitter اجــراش کــردم
رادیــو آوردم و گــذاشتم رو اون مـــوج
آقا بابام بنده خدا بدجور شــوکه شــد آخرش اشــک شــوق مــی ریخــت می گفــت بابا فــرمــول این چیــزیو کــه ساختــی بــه کســی نگــیا … بیچاره چه حالی داشــت میکــــرد!!!
الان چـــن هفتــس مامـــــی برام تــــه دیگـ ماکارونــــــــی میـــذاره میگـــه بخــــور پســــرم بخور فدات شــــم مختـــرع :)
‬ خخخخخخخخ :)
فرستنده : shey2nak


مانـــی میدونــــی بــه چــی فکــ میکنـــم؟؟؟
مـــن : نـــع بـــه چـــــی؟؟؟
__:بـــه اینکـــه مثـــلن تو تصادفــ کنــــی بمیـــری بعــــد مـــن تـیــپ بـــزنم بـــیام ســـــرقبـــرتـــ همــــه بگــــن نیگـــا خـــدابیامــــرز چـــه تیکـــه ی تور کـــرده بود :)
مـــــن :|
باز مــــــــن :|
همچنان مـــــــــن :|
ینــــــــــی عشق چیکــــه میکنـــه از این :|
فرستنده : shey2nak


عاقا اینم متن کارت عروسی های قدیم ما:
ما خر شدیم و عشق آغاز شد
گرگعلی ورچوقی و مهر سطلان میرچولی
زمان: دوشمه (دیروز بود)از غروب آفتا با هر موقعی که دعوا شد
مکان خونه ی خومون کنار باغ مش حسن به صرف شام و نهار(آش ماش به همین خیال باشی)
بچه بازی در نیارین بلن شین بیایین.

فرستنده : حلقه آبی


پژمان رفیقم همیشه خدا اینجوریه :-D :-D :-D
اصلا نمی تونی بفهمی کی خوشحاله کی ناراحته کی عصبیه و ...
کتکش بزنی، براش جکه خنده دار خنده ندار بگی ، فحشش بدی هر بلایی سرش بیاری خلاصه در هر حالت می خنده
دیشب اومده دره خونه ما حسام و اشکان دو تا دیگه از دوستامم اونجا بودن
داشتیم صحبت می کردیم یهو گوشیش زنگ خورده نمی دونم پشت خط چی بهش گفتن زده زیر خنده در اومده میگه باشه برید شما منم میام
بهش می گیم هان چی شده کجا میخوای بری
می گه باید بریم خونه داییم آخه داییم فوت شده
بهش می گم داییت فوت شده ؟؟؟؟؟؟؟
پژی : آره چطور مگه
من؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
دوستان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پژمان:-D :-D :-D :-D :-D :-D:-D :-D :-D
تفکرات من : لابد الآن ناراحته که داره می خنده دیگه نمیشه قضاوت کرد
اشکان: می گم عزیزم حالت انگار خیلی خوبه آب قند نمی خوای فشارت نره بالا؟؟ حالا چند سالش بوده؟
پژمان 40
دوستان + من :OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
رفیقای سنگدلی داریما
فرستنده : MEHDI >>>100% mokh


داشتیم با بابام تو خیابون میرفتیم دوستشو دید. بعد از سلام و احوالپرسی دوستش به من اشاره کرد گفت این پسرتونه؟ بابام یه سری تکون داد گفت آره دیگه چوب خدا صدا نداره!!!
من:|
چوب خدا:|
فرستنده : Fetros.i


عاغا پدر بنده آچارفرانسه تشريف دارن درتمام عرصه هاي تعميراتي خودكفا شدن دستيارشونم عموي بنده است كه محاله باهم كاري روشروع كنن بدون خسارت جاني ومالي به پايان نرسه(كل فاميل بهشون ميگن پت ومت)
يه نمونه ازتخصصاش!
يهLCDسوني براويا٤٢اينچ داشتيم قابش واشده بود.يه روزكه خونه نبوديم پت ومت آوردن باسيخ داغ سوراخش كردن وبهش مفتوم زدن پيچوندن مثمأ تعميرش كردن منم ازش به عنوان رخت آويز استفاده ميكنم.خخخخخ
فرستنده : NET DEVIL


رفتیم بیمارستان عیادت
بابا: حالا شما برید پسرم پیشش می مونه.
توی خونه:
مامان رو به بابا: نون تموم شده ! برو یه چندتا بگیر بیار
بابا: باشه الان پسرم میره میگیره.
لوکیشن:(سیزده به در سال نود و یک)
همراهان محترم: آب نیست دستامونو بشوریم؟!؟
بابا :دبه همین جاست، الان پسرم میره از چشمه آب میاره!.
پس از مهمونی پشت در خونه:
کلیدا رو یادم رفته بیارم!
بابا: اشکال نداره ! الان پسرم میپره بالا درو باز میکنه!.
توی خونه تلفن زنگ میزنه:
بابا:الو به شهاب بگو در پارکینگ رو باز کنه ماشین رو بیارم تو.
پدرم:)))
پسرش:(((همین
فرستنده : meteor73.miblg


یکی از دوستام همیشه امیر تتلو رو با احسان خواجه امیری اشتباه میگیره. آخه نمیدونم چطوری اشتباه میگیرتشون؟ هرچی هم میگیم که بابا، این دوتا نه صداشون شبیه همه، نه سبک خوندنشون، نه اسماشون و نه ریخت و قیافشون، بازم نمیفهمه.
دوست خنگه ما داریم؟
فرستنده : Mehdi 19


آغا ما بچه بودیم این پسر عمم بهم میگفت تو ادمی؟ما هم میگفتیم آره این قدر میخندید بهمون فکر میکردیم آدم چیز بدیه
بعد اوج بدبجنسیش این بود تو جمع میپرسید تو آدمی ؟ماهم با افتخار می گفتیم نه فامیلامون همه هلی کوپتری میزند
پسر عمه اس ما داریم از بچگی مون ما رو به فکر خود کشی انداختن
فرستنده : Commander


مــامـــانم بزرگـــم (مــامــان ٍ بــابــام) زنگ زده: ســـلام امیــــر؟؟ پســـرم تولدت مبــارک! جشـن گــرفتیــن ما رو دعــوت نکــردین؟
مــن: مــادر جــون مــن بچــه تابستـــونم نه زمستـــون!
مــادرجــون: امـــرو مگه 71/4/27 نیـــس؟؟
مـــن: عـــلی! مــادر جون تاریــخ تولدمـــه!! سـال ٍ نودیـــمااااا ؟؟ عه!
مــادرجــون: خــودم می دونم دیــوونه مگــه امــرو 27 م نیس؟؟
مــن: چـــرا ولی 27 دی ٍ نه 27 م تیـــر!
مــادرجــون: واااای دیــوونم کــردی! ای کارت ملـــی تو اصن تو خــونه مــا چیــکا می کنـــه 1ســـاله؟؟؟
مــن:o_O هــوووم؟؟ دمــت گرم 6مــاه دنبــالش بودم با 1000بدبختـــی المثنی گرفتـــم حالا می گین کارت ملیت اینجــا چیکا می کنـــه؟؟ واقــعاً که!
مــادر جــون: نچ نچ نچ! حالا چی شده مگـــه؟؟ امــان اَ ای جــوونا حالا کارتَ رو میخــوای یا بســـوزونمش؟! فــدات بشــم عکست ُ با قیچــی در میــارم بقیــشو می سوزونمــش باشــه؟؟
مـــن:| :| :| :|
مــامــان بزرگـــه دارم مــن؟؟؟ " فک وفامیـــله داریــــم "
فرستنده : امیر21


چند وقت پیش بحث این بود که اگه من دختر میشدم چی میشه خلاصه از مادرم پرسیدم اگه دختر میشدم اسممو چی میذاشتی؟ :)
مادرمم خیلی شیک و مجلسی گفت اسمتو میذاشتم مصانه :||
خو مادر من حتما که نباید یه اسم بر وزن مصطفی بگی اگه هم میخوای بگی لااقل بگو مستانه :||
خداوکیلی شانس آوردم دختر نشدم وگرنه با این اسمی که مادرم میذاشت فری کلم پیچم نمیومد بگیرتم :|| آخه مصصصصاااانه هم شد اسم :||
فک و فامیله داریم ؟!!!!!
فرستنده : smj13سید مصطفی


این یکی دیگه آخرشه
یه دوستام زنگ زده 118اپراتوره یه خانوم بوده گوشیو برداشته همین که حرف زده دوستم عاشقش شده بعد رفته مرکز تلفن از روی شماره اپراتورش پیداش کرده و الانم نامزد کردن :))
نه خداوکیلی یکی به من بگه اینم رفیق مفیقه که من دارم :||

فرستنده : smj13سید مصطفی


پســر داییــم داش اس ام اس ٍ مخاطب خاصشو می خـــوند
" یکــی از فانتـــزیام این ٍ که واسه یه بــارم شده تو بم اس بدی "
مــامــان بزرگـــم: ایــــش!
پســرداییــم: مــامــانی فانتـــزی شمــا چیه؟؟
مــامــانی: ای بیشــور! معـــلوم نی دختـــره چی بش گفته داره به مــن میگــه خجــالت نمی کشـــی؟؟ فانتـــزی یعنـــی چی بی ادب؟؟
پســـرداییــم اومــد درسش کنــه گف: یعنـــی عقـــده!!
مــامــانی: عقـــده ای خــودتی و فک و فــامیلای ٍ مــامــانت! بی ادب! به مــادرجــونتـم(مــامــانٍ زن داییــم) می گی عقــده ای؟؟ عقــده ای دوس دختـــرته!
پســـرداییـــم:| بــابــا مَـــی چی گفتـــم؟؟! عقــده ای منـــم اصــن!
مــامــانی: ای ناسپــاس! حامــد(داییــم) واســت کم گذاشته؟ اندازه چنـــار شدی بعد عقــده ای شدی؟؟!
پســردایــیم:((((( غلــط کـــردم ...
مــامـــانی: دور اَ جــونت قنــد ٍ عشـــلم! دیگــه اون کلمه رو به زبــون نیــاریا؟
حالا بــابـــا بزرگــم رفتــه خریــد یه چیــزی ُ یادش رفتـــه بگیـــره!
مــامــانی: فانتـــزی ٍ مــن این ٍ که یه بارم شــده چیــزی ُ اَ قلم نندازی!!
مـــا:O :))))))))))
بــابــاجون:-؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مــامــانی;) ;)
مـــامـــان بزرگــه دارم مـــن؟؟؟
فرستنده : امیر21
بابام اومده تو اتاقم میگه دوست دخترت اومده دم در کارت داره منم هول شدم گفتم ها چی کی مریم اینجاس
یه خنده بامعنی بهم کرد گفت پس اسمش مریمه نترسرنیومده فقط خواستم ببینم اسمش چیه
خدا من و از دست پدرم ذوق مرگ کن امین
فرستنده : alim2


عاقا یه روز که از مدرسه برگشتم خیلی خسته بودم، رفتم بخوابم به داداشم گفتم من میرم بخوابم 2 ساعت بعد بیدارم کن. اونم گفت منم میخوابم ولی بیدارت میکنم و اومد اتاق منو رو تخت خودش خوابید و منم رو تخت خودم. خواب بودم که ییهو دیدم تلفن خونه زنگ میزنه، تو عالم خماری مثل موشک خودمو رسوندم به تلفن و برداشتم گفتم بله بفرمایید . . . داداشم بود!!! میگه حال نداشتم بلندشم بیدارت کنم گفتم زنگ بزنم تلفن تا هم ورزش بکنی هم خواب از سرت بپره !!!!!
آخه داداش فاصله تختمون چقدره مگه؟؟؟؟
داداشه مریضه ما داریم؟؟؟؟
فرستنده : محمد مهدی سلطانی


بابام چند روز پیش بازنشست شد.یه روز قبلش داش جلو آینه تمرین میکرد حرفاشو که میخواد تو مراسم فردابگه...
این گودزیلا کوشیکمون:واااااااااای بابا شیربننج فننی گرفته(شیزوفرنی)داره با خودیییش حف میزنه!!!
میترسیدم بابایی فردا بره یادش بیاد این چی گف خندش بگیره.تمریناتش زایع شه:))))
خدارو شکر به خیر گذش...
فرستنده : Iman


قرار بود برای یکی از همکلاسیای دخترم یه جزوه ببرم. بهم گفته بود زنگ میزنه یه آدرسی میده که جزوه رو ببرم اونجا. بعدازظهر با دوستم خونمون بودیم و داشتیم PES میزدیم. من پاشدم رفتم دستشویی، از شانس بد ما دختره هم همون موقع زنگ زد. آقا این دوست روان پریش ما گوشیمو برداشت با دختره سلام علیک کرد. دختره پرسید آقا مهدی هستن؟ این موجود اسکل فرصت طلب هم گفت نه رفته دستشویی. نیم ساعت دیگه میاد!
دختره :0
دوستم :))))
من بعد از اطلاع یافتن از ماجرا >:(
آخه من کی نیم ساعت تو دستشویی بودم که این دومین بارم باشه؟!
دوست آدم ضایع کنه داریم؟
فرستنده : Mehdi 19


امروز ظهر خواب بودم از خواب بیدار شدم دیدم بابام اومده تو اتاقم خوابه
بخاری هم تا آخرش زیاد کرده
منم حس انتقام جوییم اومد :D
لباس پوشیدم رفتم بخاری رو کم کردم
من :D
بابام :(
بخاری :|
بعله من همچین آدیم
فرستنده : ♣♦♥♠ DesTinY ♠♥♦♣


آقا ما جمعه صبح خونه عموم دعوت بودیم برای صرف کله پاچه .
ساعت 6 اونجا بودیم کله هه گویا دیر پز بوده.
ساعت 9 بابام رفته سر قابلمه می گه اااااا پس این گوسفنده که هنوز داره بع بع می کنه
جمع حضار :))))))))))))))))))
خلاااااااااااااصه
وقتی حاضر شد شروع کردیم ب خوردن پسر عموم محسن می گه اااااااااااااا بابا چرا ریشای این گوسفنده رو تمیز نکردید؟؟؟
حضار:)))))))))
پسر عموم :000000000
عموم :[[[[[[[
عموم که از عصبانیت سرخ شده بود پاشد محسن و بگیره زیره باره کتک محسن هم که فرار کرد
آقا چهار ساعت عموم دوره سفره می دویید دنباله محسن و همه داشتن دیگه درو دیوار چنگ می زدن و زمین گاز می گرفتن.
فرستنده : MEHDI >>>100% mokh


به نظر شما اينايي كه اسم خودشونو با يه پسوند joon ميزارن تو فيسبوك،منظورشون چيه؟
1-خيلي خودشونو دوس دارن
2-بقيه خيلي اونارو دوس دارن
3-ناشي از كمبود محبته
4-همه ي موارد
فرستنده : MDA88


این خاطره واسه چند سال پیشه.
آقا یه روز خونه مامان بزرگمون دور هم جمع شدیم.خیلیا بودن.
بعد از ناهار همه خوابشون گرفت خوابیدن بجز منو دو تا پسر داییم.دیدیم شوهر خالم داره عین خرس خرناس میکشه.تو همین لحظه کرم درونمون قلقلکمون دادو پستونک بچه پسرخالم رو ورداشتیم گذاشتیم تو دهن شوهر خالم
آقا نمی دونید چه با اشتیاق داشت میخورد کاش اونجا بودید.ما هم داشتیم فرشا رو میجوییدیم که شوهر خالم بیدار شد.ماهم د فرار.
اونم قهر کرد رفت.هنوزم که هنوزه تحویلمون نمیگیره بدبخت.
یکی بهش بگه جنبه شوخی نداری شوخی نکن.ههههههههههه
فرستنده : رونالدو


به مامانم میگم زمستون سرده باید شیشه هارو دو جداره کنیم. بر میگرده بهم میگه فکر گرمای تابستونو کردی بچه! اونوقت که میپزیم!
من: (00)
سازمان بهینه سازی مصرف سوخت: 00(
یکی بیاد واسه گنجیشکای دور سرم دونه بپاشه
....فک و فامیله ما داریم!
فرستنده : mmlmml777


هفته پیش شارژ اینترنتم تموم شده. نزدیکای ظهر با مخاطب خاصم تماس گرفتم و گفتم باهام بیا کافی نت ؛ میگه ممنون زحمت نمیدم من نهار خوردم.
من :(:(:(:(:(:(:(:(
کافی نت:(:(:(:(:(:(
کافی شاپ:(:(:(:(:(:(:(
مخاطب خاص دارم من.......
فرستنده : شوق پرواز


یه دختر عمه دارم سه سالشه
یه شب تو کوجه داشتم میرفتم خونه اونم همرام بود.نه که کوچه تاریک بود من دستشو گرفتم
اغا چشمتون روز بد نبینه
دستشو از تو دستم کشید و شروع کرد به فحش دادن
میگفت مگه کورم دستمو گرفتی
بسر که دست دختر نمیگیره
خلاصه که حسابی حالمو گرفت!!!
!!!!!@
فرستنده : یواش بخند


داشتم شام میخوردم که یه دفه یه مو تو بشقابم دیدیم رسمَن حالم بهم خورد
به مامانم میگم این یه طرزشه تو خوراکم مو میاد
میگه: من روسری سَرم میکنم موهای خودته!
آخه مامانِ گلم موهای من 2 متره؟؟!!!
مامانه داریم؟؟؟؟
فرستنده : THęTi̶Z̶


این داستان رو یکی از دوستان برام روایت کرده.راست و دروغش رو نمیدونم!
آخه این همسایه اس دوستم اینا دارن؟؟؟
میگفت پسر همسایشون یکی دوهفته مدرسه نرفته بود البته این داستان برای آبان ماهه-مرد همسایشون بدوبدو اومده به بچه اش گفته.پسرم برو قایم شو همه معلمات دارن میان!!فک کنم اومدن زورکی ببرنت مدرسه یا حتی کتکت بزنن که چرا نیومدی مدرسه!!بدو قایم شو!!
پسره برگشته به باباش گفته نه جونم!بابایی خودت برو قایم شو!آخه من گفتم بابام مرده!!حالا هم اومدن هفتم!!خخخخخخخخخخخخ
باباش: 0---/----< (علامت اختصاری میت)
خودش: : :○))
معلماش:  :-((
من و دوستم: 

فرستنده : erfan100


میخواستم تحقیقمو تایپ کنم با داداشم نشستیم پشت کامپیوتر که مثلا ایشون بخونن من تایپ کنم, اگرم اشتبا نوشتم بگه تا درست کنم. بیشتر از چهل سطر نوشتم سرمو بلند کردم دیدم یا قمر بنی هاشم!!!!!!!! این خرچنگ قورباغه ها چیه من نوشتم؟! تازه فهمیدم انگلیسی تایپ کردم!!! جالب اینجاس داداشمم دارشت بر و بر منو نیگا میکرد!
آخه داداشه دارم من؟
فرستنده : niloofar


داداشم 20ساله که بودهروقت میگفت خودمومیکشم مامی وددی قربون صدقش میرفتن.
چندوقت پیش باخودم گفتم حالانوبت منه.
به مامی گفتم خودمومیکشم یهویه سیلی خوابوند درگوشم گفت:اول ظرفاروبشوربعدبروبمیر.
ینی سرراهیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:-((((((((((
فرستنده : setare


رشته ی من گرافیک.
من 2 هفته ای میشد رفته بودم خونه ی دوستم تا کارای عملی رو با هم انجام بدیم برا نمایشگاهی که 10 نفری قرار بود باهم بزنیم.
روزای اخر بود که بابش اومد اتاق تا یه سری به کارامون بزنه بعد کلی تحسین گفت: اگه خوب کار کنین برا شما 2تا یه نمایشگاه جور میکنم تا 2 نفری نمایشگاه بزنیم.
حالا وقت به اونجا رسید که دوستم اومد خونه ی ما....
باز کلی کار داشتیم که با کلی زحمت تموم کردیم که بابام گفت میخواد کارامون ببینه اومد نگاه کرد که ای کاش نمیومد .!
میدونین چی گفت؟
گفت اه بابا اینم رشته ای بر داشتین.؟ حوصله داریناا... اینا یعنی چی؟!؟!؟!
خوبه قبلش گفته بودم دوستم هایکلاسه هااااااااااااا...
چه خانواده ی با استعدادی دارم من!!!!
فرستنده : nily_tabgirl


مامانم تاساعت 11میخوابه بعد1چششوبازمیکنه ساعتونگاه میکنه میگه:ستاره دیگه واسه نهارگذاشتن دیرشده پاشو2تاسیب زمینی بذاربجوشه شب غذامیذارم.
شب هم که بابام میگه شام بایدسبک باشه نون وپنیربه خوردمون میدن.
مگراینکه شانس بیاریم ومهمون بیادخونمون.
غذاها دراین ایام:چلوگوشت چلوکباب مرغ باکلی مخلفات........
این ینی چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟من آدم نیستم؟؟؟
فرستنده : setare


این خاطره لامصب مال ده دوازده سال پیشه ولی هنوزم که هنوزه عظمت خودشو از دست نداده.
یه مدت بود مامان ما متوجه شده بود خواهرم از سوراخ چاه حمام می ترسه و طرفش نمی ره..هرچی ازش می پرسید اغا مشکلت چیه از چی می ترسی؟؟
بچه لام تا کام حرف نمی زد...یه معضلی شده بود تو خانواده..بعد مدت ها فهمیدیم مشکل چی بوده...حدس بزنید..یکم فکر کنید می فهمید....
نتونستید بفهمید؟؟..
فکر کنید دیگه..
باشه می گم..بچه با خودش استدلال کرده بود این همه اب تو لگن به این بزرگی که از من خیلی بزرگ تره می ره تو اون سوراخ پس حتما منم می رم تو اون دیگه!!
می دونم می دونم حیف شد دهه هشتادی نشد..
فرستنده : chino


آقاروزجمعه ازمون داشتم ساعت7بیدارشدم بابام هم ازخواب بیدارکردم وگفتم منوبرسون,حالاشب قبلش هم بابچه هارفته بودیم سالن(اینوداشته باشین فعلا)اقابابام فازخواب ولی بلندشدمنو برسونه,نرسیده به محل ازمون دیدم دریه دبیرستان دخترانه وایستاد(که سالن هم داشت)دیدم داره نیگامیکنه گفتم چیه?گف برودیگه?گفتم کجابرم,اینجاکه دخترانه اس,گف مگه نمیخوای بادخترا فوتبال بازی کنی?:}
فک کنم بابام هنوزلودنشده بود!:)
فرستنده : M/S{Paydar}


داداشم قبل ازاینکه زن بگیره صبا پامیشد بره سرکار (فهمیدین چه داداشه مستقلی دارم من؟)هیچی دیگه صب پامیشد میامد تواتاقم سشوار بکشه(موهاشو درس کنه)حالا فرض کن من درعمق خواب صدای سشوارو...
حالامیگم خاموشش کن شعرمیخونه پاشوپاشو بیدارش کن از رختخواب صداش کن میگم تواونو خاموش کن باشه بیدار میشم دوباره میخونه دروغ نگو دروغگو هرجابودی جان کوچولو باصدنفر همرات بود.
دیگه دارم به مدرکش شک میکنم!اخه این داداشه مندارم؟؟؟خیرسرش دهه شصتیه.صدرحمت به گودزیلاها...........
سازمان کشف استعدادها>>>::///
دانشگاش...........اخه چراااااااااااا؟؟؟؟
مدرکش....نمیخوام باور کنم......!!!!!!!!!!
فرستنده : باب افسنجی f.m


بابام اومده تو اتاق قاب عکس بچگیامو دیده(3-4 سالگی)بهم میگه:نره خر ببین قبلنا چه ناز بودی :ا
لا مصب انقد ابراز احساساتش وسیعه که تو حلقم جا نمیشه:ا
فرستنده : همونیم که نمیدونی کیم


تو خونه تنها بودم با سر و وضع بوووووووووق! با صدای زنگ از جام پریدم آیفونو برداشتم گفتم: کیه؟ صدای غریبه: آبیاریه خانوم! یه لحظه تشریف بیارید دم در!!!! وااااای کی حوصله داره سو وضعشو درست کنه؟! با کلی اخم و تخم آماده شدم رفتم دم در دیدم داداشمه!!!!!!!!!! چند روز بعدش با مامانم نشسته بودیم صدای زنگ آیفون اومد مامانم گفت پاشو ببین کیه, آیفونو برداشتم صدای غریبه: از اداره گاز مزاحم میشم!!! من: مثل طوطی اداشو در آوردم, از ادااااره یه گازز مزاحم میشممم بعد گوشی آیفونو گذاشتم! مامانم گفت واااا چرا همچین میکنی دختر؟ گفتم نیماس الکی فیلم بازی میکنه چند روز پیشم همینکارو کرد. چند دقیقه بعد یکی از دم در داد زد خانوم میگم از اداره گازم, ادای منو در میاری؟؟؟؟؟؟؟
آخه داداشه دارم من؟ (فداش بشم)
فرستنده : niloofar


يه بارم بابام اومد ايفون( اف اف) خونرو درست كنه درست كرد به شكلي كه هر كي زنگ بيرون رو ميزد در باز مي شد بد ما از تو مي زديم صدا زنگ ميامد اصلا يه وضعي بود
فرستنده : heeeelma


خواهر کوچولوم با یه حس جالب و مغرورانه ای نشسته بود.
یهو برگشت یه عموم گفت :برو زنت رو طلاق بده.
عاقا چشای جمع شد آآآآ
عموم گفت چرا؟
برگشت گفت همینی که شنیدی ؟ من دوستش ندارم
برو عوضش کن
فک فامیله داریم ما؟!
فرستنده : حلقه آبی


دایی جان منو تو راه آرایشگاه دید...
گفت:کجا میری؟
گفتم:آرایشگاه
گفت:اونجا چیکار داری؟!
گفتم:میخوام برم تخم مرغ بخرم!!!
اینم فک و فامیله ما داریم بخدا!!!
فرستنده : *+*A~g~h*+*


کلاس داشت تموم می شد و داشتم حضور و غیاب می کردم که یهو دیدم یه نفر در رو با لگد باز کرده و با مهارت هر چه مشابه کماندوهای ارتش پشتک زنان وارد کلاس شده و بعد وایساده درخالی که با دستاش ادای تفنگ رو در میاره منو نگاه می کنه وقتی دید کلاس پر آدمه خیلی خونسرد تفنگشو میذاره کنار کمرش با خونسردی هر چه تمامتر اومده جلو میگه ببخشید پسرخاله فکر کردم کلاست تموم شده
پسرخاله من قراره فلان دانشگاه فلسفه درس بدم به نظرت امکان داره هیئت علمی بشم ؟؟؟؟( ایشون دانشجوی دکترای فلسفه است حدود 31 سالشه) منم فقط با لبخند نگاهش کردم
این جفنگ کاریاش به کنار متوجه شدم مخاطب خاصش تو کلاس منه این اداها رو برای اون در آورده بعد میگه نندازیشا دختر ماهیه
حالا فهمیدید من بیچاره تو چه خاندان متشخص بزرگ شدم ؟؟؟
این پسرخاله است من دارم ؟
فرستنده : mk1985


خواهرم اومده {ده هشتادی}می گه باید با داداش دوست من دوس ب شی ویلا گوشیتو خورد میکنم منم گفتم نه برو بابا درس دارم اونم گیافشو مثل موشا میکنه و میگه البته در حال گریه کردن آجی جون تورا به خدا رحم کن وبیا با داداش دوستم دوس شو داداشش گفته که اگه کاری کنی که خواهرت با من دوس شه در عوض من برات یه ماشین می خرم . منم گفتم تو چرا ان قدر ساده ای من با اون دوس نمی شم خواهرمم گوشیمو گرفتو از بالای ساختمان شوتش کرد پایین آلان من عزادار گوشیمم که تازه 3روز بیشتر نبود که خریده بودم.
فرستنده : محدثه


یک شب کل فامیل خونه ما جمع شده بودن موضوع رفت روی دست چپ راست تو دانشگاه خلاصه کل خونه بگو مگو بود که پسر عمه ام سوتی داد که تو ادارات دست چپ از راست بیشتر حقوق میگیره کل خونه ساکت شد وهرکی یک جای را داشت گاز میزد از خنده امد جمع کنه بتر کرد الان یک ماه ای که با فامیل رفتامد نداره پسر عمه به دل نگیرید
فرستنده : پسر بد


منوباش!!!
دیروز لباسامو ریختم تو لباسشویی!بعدش رفتم با گودزیلا جون (خواهرزادم) بازی کردن.آخه طفلکی تهناس.هنوز مدرسه نرفته و به اون صورت دوستی نداره! بعد یه ساعت و اندی برگشتم که لباسامو بریزم تو خشک کن!داشتم لباسامو از تو ماشین در میآوردم که یهو یادم رفت دارم چیکار میکنم!! مات و مبهوت مونده بودم که اینا چیه تو دستم؟؟هرچی فک کردم چیزی به ذهنم نرسید!من ریختمشون قاطی لباسای کثیف و رفتم به بغیه کارام رسیدم!همش احساس میکردم چیزی ازیادم رفته تا این که امروز صبح یه زلزله 10 ریشتری با صدای جیغ مامانم اومد!همش میگفت ای وای لباسام!لباسای نازنینم.واااااااااااای عرفان مگه دستم بت نرسه!تو نگو مامانم بی توجه لباسارو ریخته تو لباسشویی با همون تیشرت جیگری من که نتیجش شده رنگ شدن تموم لباسای سفید!
آخه من از دست این گودزیلا چیکار کنم(خواهرزاده ام)از بس حواس منو پرت کرده!فراموشی گرفتم.ای وااااااای!
من: : (
مامانم: جیییییییییییییغ
خواهرزاده ام: :- )
فرستنده : erfan100


خواهرزاده ام رو که قبلا ذکر خیرش بود یادتونه؟همونکه عروسکش رو برده بود آنژوگرافی! این گودزیلا کوچولو یه نمه لاغره!!مامانشم که حسسسسسسسساااس!!ورداشته بچه رو برده دکتر که چرا این قد لاغره و چه میدونم چاق نمیشه؟؟؟این گودزیلا کوچولو هم عروسک هاش (خانواده کفشدوزک ها) رو ورداشته بود ریخته بود تو کیفش و د برو که رفتیم!!بعد این که دکتر معایه نش میکنه میگه بابا خانم این اژدها از منم سالم تره!هیچ مشکلی نداره. خیالت راحت!!خواهرزاده ام که از این به بعد زینب(به زبون خودش(نینب))صداش میکنیم برگشته به دکتر گفته: ااا آقای دکتر من که مریض نیستم.من بچه هامو(خانواده کفشدوزک) آوردم دکتر!!حالا هم زحمت بکشید معاینشون کنید ببینیم سالمن؟؟دکتر بیکار قصه ماهم نشسته معاینه کردن هر پنج تا عروسک!!تازه بعدش گیرداده بود که دکتر دارو بنویس:)) دکتر هم تو یه کاغذ چندتا خط خطی مینویسه تحویل میده!!حالا بگو دکتر خدا بگم چیکارت کنه!این چه کاریه!بهونه دادی دست بچه!از اون روز تا حالا به من بیچاره گیر داده بریم داروهای بچه هامو بگیرم!طفلی ها مریضن! دارن ميمیرن!!آخه من چیکاااار کنم!!!!هی واااااای من!!!!!!!!
خواهرزاد و عروسکاش: : - ))))
دکتر بیکار: :@)
مامانش: :-///
فرستنده : erfan100


پسر داداشم 5 سالشه اومده بهم میگه :
عمو دلار چیه؟؟؟؟
من: هیچی عمو یه تیکه کاغذه با ارزشه
اون: خوب اگه تیکه با ارزشیه ادرسشو بده بریم باهاش لاو بترکونیم
2 ساعته دارم دنبال نفت میگردم خودمو اتیش بزنم
فرستنده : mokhi


من نمیدونم مگه بچه سر راهیم که حر وقت بابام میشینه سر لپ تابش میگه برای داداشت (یه سالشه ) تو فیس بوک صفحه نساختم اونوقت میگم بابا برا من بساز میگه نه مگه نگفتم برو سر درست اونوقت ضایه میشیم میره پی کارش
من :-((((
داداشم :-)))))
سازمان حمایت از بچه های بی سرپرست :-o
فرستنده : ada joojoo


نور خورشيد هر لحظه فقط نصف زمينو روشن مي کنه،
گر چه هر دو نيمکره رو به يه اندازه دوست داره!
_ اين جمله رو کي گفته؟
_ فيلسوف بزرگ، رنه دکارت.
_ عجب جمله ي توپي!
_ شوخي کردم خودم گفتم!
_ گند زدي با اين جمله هاي مسخره ت!
" فک و فامیله ماداریم !!! :)))))))))
فرستنده : یه سیب کال


با شوهرم رفتیم خرید. یه دفعه دیدم شوهرم داره با یه پسره روبوسی میکنه و همچی با طرف گرم گرفته که هرکی ندونه فکر میکنه بهترین دوستشو که با هم یه روح تو دو تا بدن هستن دیده. خلاصه بعد از کلی خاطره تعریف کردن واسه هم بالاخره از هم خداحافظی کردن. از شوهرم میپرسم کی بود پسره؟
شوهرم: نمیدونم هرچی فکر میکنم که کجا دیدمش یادم نمیاد. اصلا نمیدونم کی بود یارو.
یه هفته از این اتفاق گذشته ولی من همچنان دارم زمینو گاز میزنم
فرستنده : parisan


الان که دارم این مطلبو واستون میزارم کنار بخاری نشستم که قندیلام آب بشه.
برید خدا رو شکر کنید که بابا تون تابستونا کولرو و زمستونا بخاری رو خاموش میکنه.
دیشب خیر سرمون خانوادگی رفتیم مهمونی تو دمای -5 درجه بابام شیشه ماشینو کشیده پایین بهش میگم بابا یخ زدم شیشه رو بکش بالا میگه : به جای اینکه از هوای به این خوبی لذت ببری داری غر میزنی؟ خو پدر من قربونت برم هوای -5 درجه کجاش خوبه؟

فرستنده : parisan


رفتم حمام میبینم برادرم 10 سالشه اومده محکم در حموم میزنه باگریه میگه پارسا بابا سکته داره زود باش بیا اقا منم هول برم داشت همینطور پریدم توسالن میبینم خبری نیس وهمه باتعجب نگام میکنن (وانجابود که متوجه نقشه خبیث دشمن شدم)
فرستنده : شرک4


آغا ما یه بچه تو فامیلمون داریم دهه نودیه...
شما بگین با اینکه هنو 2سالش نشده چه کارهایی نمیکنه؟؟؟باورتون نمیشه...
فقط اینو بگم که جون خودم از دیوار راست میخواد بره بالا(جدی میگم اگه یه لحظه ازش غافل شی باید با نردبون از سقف جداش کنی)...بابا این دهه هشتادیا بدبخت در مقابل اینا سوسکن
فکو فامیله دهه نودیه داریم؟؟؟
فرستنده : havai


پسر همسایمون 5 سالشه اومده به من میگه تو زن من میشی؟میگم تو که کوچولویی.میگه خب صبر کن تامن بزرگ شم منم گفتم باشه! چند روز بعدش منو دیده میگه یادته گفتی صبر میکنی؟ولش کن نمیخواد صبر کنی؟میگم چرا؟میگه خب وقتی من بزرگ بشم جوون میشم ولی تو پیری برای من دخترای بهتری هم پیدا میشه من زن پیر نمیخوام!!!!!!!!...........پسر همسایه اس ما داریم؟!!
فرستنده : دختر حوا


یه روز تو tv داشتن آدمهی معروف رو نشون میدادن بعد مامانم بهم گفت نیگا چه غذا های خوب خوبی میخورن نیگا چه اسکیت هایی میخورن منم گفتم چی!اسکیت نیست مامان اون استیک گفت آره راس میگی . کلی خندیدیم
فرستنده : shahin-mnj


مادرم میگه علی یکی از فانتزیام اینه تو تصادف بکنی بری تو کما بعد من بیام پشت در اونجا واست قران بخونم بعد تو یدفعه خوب شی بگی مامان بریم خوب شدم
مادر من خواهشا تو دیگه فانتزیاتو واسه من نگو که از خوشحالی ذوق مرگ میشم بعد کمم فیلم ایرانی ببین والا
فرستنده : alim2


عاغا کوچه ما منبع گودزیلاس{همه دخترن}
خدا نسیب{نصیب-نثیب} هیشکی نکنه وختی وارد کوچه میشی باید مراقب باشی تو چاه های نفت نیفتی{نیافتی}از بس زمین گاز زدیم کوچه ما بعنوان یکی از منبع های مهم نفت جهان به حساب میاد
مثلا:یکی میگه دارم میرم بازار بعد اون یکی غیرتی میشه میگه مگه زن باس بره بازار این وظیفه مرداس.بعد زنه میگه اقا مراقب خودم هستم نمیخواد شما بیاین بازار.مرده یهو احساساتی میشه میگه اخه من عاشقتم نمیتونم بدون تو زندگی کنم
حالا از زنه اصرار از مرده انکار یهو مرده چاقو در میاره میزنه زنه رو میکشه
بعد میگه حالا فقط مال منی
یعنی عشقشون تو حلقم
من:D
لیلی ومجنون:DDDDDDDDDDDDDDDDDD
عشق:))))))))))))))))))))))))))))))))
خدا اخر عاقبت مارو بااینا به خیر بگذرونه
فرستنده : حسن پیکه


به بابام میگم =پول بده میگه چرا فحش میدی
بی ادب
آخه این بابا من دارم
پول+فحش
تو خونه ما این مدلیه
فرستنده : artemis18


اطراف من یه چند وقتیه اتفاقات عجیب غریب میوفته
زنها پارک دوبل رو بدون مشکل انجام میدن
گودزیلاهای فامیل حرف گوش کن شدن
دیگه کسی سوتی نمیده
مخاطب خاصم واسم شارژ میخره
هوا هم خیلی خوبه
در کل همه چیز عوض شده بغیر از بابام که طبق معمول ماشینمو گرفت رفت زد لهش کرد برگردوند اگه این اتفاق نمی افتاد فکر میکردم مردم و توی بهشتم تازه چند روز پیش هم دیدم جوراب منو پوشیده ولی خدا رو شکر از مسواکم استفاده نمیکنه
آخه پدر من این چه کاریه خب تو بهشت هم دست از سرمون بر نمیداری
باباست من دارم آخه

فرستنده : امیر اواتار


آقا یه سوالی دارم. چرا ما وقتی میایم تو 4جوک و یه جوکی رو لایک میکنیم، با اینکه میدونیم اگه دوباره لایکش کنیم میگه شما یک بار رای داده اید، بازم لایک میکنیم که ببینیم چی میشه؟!! این درمورد جوکهایی که خودمون گذاشتیم شدیدتره ها، مثلا سه چهار دفعه لایک میکنیم هر دفعه هم ضایع میشیم. خب مجبوریم مگه؟ نه واقعا چه حرکتیه آخه؟! خخخخخخخ :)
فرستنده : Mehdi 19


امروز از تلفن عمومی زنگ زدم خونمون
صدام رو عوض کردم بابام گوشی رو برداشت بهش گفتم
ما پسرتون رو دزدیدیم ۱۰۰ هزار تومن بیارین به این آدرس
و گرنه پسرتون رو میکشیم
بابام برگشت گفت ۲۰۰ تومن میدم یه جوری بکشینش طبیعی به نظر برسه
:((
فرستنده : ممد آقا


یخــوده ته ریش دارم مــامـــانم: امیــــر؟ بدو ریشتــو بزن! خوشــم نمیـــاد!
مــن: حســش نی بذا فـــردا!
مــامــانم: اون دختـــر ٍ که گفتــه ته ریش بت میــاد بش بگـــو تو خــونه مــایی هنـــو!
مــن: ای بابا! حالا رفتــم زدمش!
بــابــام: تو خجــالت نمی کشـــی؟ نیگاش کــن انگار بنــد انداختـــه! یخــوده ریش بذا دلــم خوش باشه پــسرم مــرد شده! شرمنــده هیکلــت باش!
مــامــانم: مـــنم تا بش گفتم ته ریش بت میـــاد رف زدش! قـــزمیت! حالا اگه دختـــر ٍ بش گفتـــه بودااا عیــن ٍ جنگلیــا میشــد!
مـــن: مــامــان دمت گــرم دیگه اینارو گفتــــی؟؟
بــابــام: شعــور نداره ولش کن عزیـــزم!
مــامــانم: ولش کردیم که ریششــو میزنه دیگـــه!
مــن:| بابا خــودت چرا ریش نمیـــذاری؟؟
بــابــام: به تــوچـــه؟؟! شعــور نداریـــااااا !
مــامــانم: نُچ نُچ نُچ!
جفتشــون: )))))))))))
حالا دوباره ته ریش درآوردم!
مــامــان وبابام گیــر دادن که: زن میخـــوااااااای؟؟
آخــه من چیــکا کنـم با ای فک وفامیــــل؟؟؟!
فرستنده : امیر21


با توام ای نودی، یا تو ای هشتادی...
گرچه امروز تو خون من و امثال مرا چون پشه گان، کرده ای در شیشه...
با خبر باش که ما از سر لطف، و ترحم به شما مینگریم...
ورنه هر هفتادی، یا که شصت و چهل و پنجاهی...
به مثال شیریم...
نیست خواهی شد اگر ما نفسی، به دفاع برخیزیم...
( به افتخار خودمون بزن دست قشنگه رو... آماشالا... )
فرستنده : Mehdi 19


این اولین پستمه
با خاله ام اینا رفته بودیم باغ(اگه کسی هست که متوجه نشده ما باغ داریم بگه) مامانم و خالم داشتن حرف میزدن که یهو مامان خانوم با صدای بلند و اعتماد به نفس فوران کرده درومد گفت ما قصدمون نیت بوده!!!!!!!!!!!!!
یعنی من و پسر خاله ام و خاله ام هرکدوم داشتم یه درختو گاز میزدیم!
خب مادر من مجبور که نیستی لفظ قلم حرف بزنی!!
فرستنده : ♪mahshad♪


من الان 3 ماهه خوابگاه هستم.بابام زنگیده بش میگم بابا 1 هفته دیگه میام خووووونه(توجه داشته باشید 3 ماهه همو ندیدیمممم)بابام گف چه زووووود گذشت=))
تازه فهمیدم منم مثه برو بچ 4 جک سر راهی هستممممم
بابای عاطفیه من دارم
فرستنده : arezoo18 

یه هفته ای خونه نبودم بعد که اومدم دیدم داداشم همه واکس مو مو خالی کرده رو کفشاش
میگم داداش من این چه کاریه این واکس موئه چرا زدی به کفشات؟!
میگه:چه فرقی میکنه واکس واکسه دیگه تو هم واکس کفش منو وردار بزن به موهات
بابا و مامان:)))))
منooooooooooo
ینی اون لحظه میخاستم با تموم وجود سرمو بکوبم به دیوار
داداش دارم من؟
فداش شم
فرستنده : omid


يكي از فانتزيام اينه كه تو افق پنهان شم بعد فانتزيايي كه ميان تو افق محو شن رو با دمپايي ابري انقد بزنم كه صدا گرگ دربيارن تو افق.
يكي ديگه از فانتزيامم اينه كه وقتي يك ثانيه مونده مايكروويو زمانش تموم شه خاموشش كنم اصلا احساس خنثي كردن بمب تو ثانيه آخر بهم دس ميده )منم ميخوام بش دس بدم)
فرستنده : sanaz71 

شیر سماور خونمون خراب بود... یکی از سرگرمیام این بود که کاسه ای که زیرش بود و آب توش جمع میشد رو هر ده مین میرفتم تو آشپرخونه ، بعد از باز کردن در یخچال و بستنش (افرین... فهمیدین دهه شصدی م) اون کاسه رو خالی می کردم..
الان دو سه روزه مادرم یه سماور نو خریده ... اصلا یه وضعیتی شده... همش میرم و میام... دچار بحران هویت شدم.. آخه مادر من... اون سماور به تو چیکار داشت...
فرستنده : gsefid


مامانم به داداشم گفت برو خیارو گوجه و بادمجون بگیر .
داداشم رفت و اومد جای بادمجون پنیر گرفت .
مامانم گفت : چرا پنیر گرفتی ؟
داداشم : قلم سوم یادم رفت ، گفتم چون کنار خیار و گوجه همیشه پنیر میخوریم شاید پنیر باشه !
حالا مامانم بدتر از داداشم : کاش حدأقل یاد سالاد میافتادی کاهو میگرفتی
فرستنده : parnas


به نظر ايرانيا ادما دو دسته اند:
1- يا ازما پولدارترند كه بهشون ميگيم مال مردم خور يا بي پول ترند كه بهشون ميگيم گدا گشنه
2-يا از ما سرسخت ترند كه بهشون ميگيم كله خر يا بي خيال ترند كه بهشون ميگيم ببو
3-يا از ما هوشيارترند كه بهشون ميگيم فضول يا ساده ترند كه بهشون ميگيم هالوووو
4-يا زاما بزرگترند كه بهشون ميگيم گنده بك يا كوچيك ترند كه ميگيم فسقلي

فرستنده : مبين


دوستم بهم اسمس داده که هفته دیگه اولین جلسه کلاسه میگم ادرس کجاست اینجوری ادرس میده خیابون تختی یه دری هست که کنارش یه پراید مشکی پارکه....
من:o
اخه اینم شد ادرس جالبیش اینجاست رفتم اونجا هیچ پرایدی تو کوچه پارک نبود
اخه واقعا این دوسته ما داریم....
فرستنده : Kiana jo0n


آقا ما تو كلاس رياضي نشسته بوديم معلم گفت بچه ها من جزوه رو كپي زدم.هركي ميخواد بياد بگيره!
يكي از بچه هاي سوتي بده مدرسه مون گفت استاد ما سه ساعت جزوه رو چاپ زديم:-D:-D:-D
استاد:-/
سوتيبدهX(
جزوه:-!
من;-)
يعني بچه ها داشتن جزوه رو گاز مي زدن!
فرستنده : dasmend


آقا من یک میلیون و چهارصد هزارتومن دادم گوشی خریدم(آره مایه داریم در حده خفن تا چشم همتون در بیاد :D) بعد پسرعموم اومده زودی گوشی رو نشون دادم تا کفش ببره میگه خوب چی داره؟؟ میگم ضد آب هستش دوربینش 12 مگا پیکس هستش.میگه اینارو ول کن لباس هم میشوره؟؟میگم جان؟؟؟؟میگه غذا چی درست میکنه؟؟آقا مارو میگی! مارمولک رویه دیورا رو میگی فکمون افتاده.میگم علی کوزت نگرفتما گوشی خریدم.میگه برو بابا گوشی که اینقدر پولشو دادی غذا درست نکنه لباس و ظرف نشوره گوشی نیست.
یعنی دوس داشتم بزنم صدایه قلک بده.
این فک و فامیله ما داریم؟؟؟؟
فرستنده : pinko

به مامانم با تلفن عمومی زنگ زدم میپرسه:
مسعود تو هستی؟
میگم:پ ن پ یوزارسیوم بانوی من.
فرستنده : tarkan masoud


واسه نماز صبح پا شدم نماز بخونم
بابام برگشته میگه میخوای نماز بخونی
گفتم په نه په اقا خروسه سرما خورده قول دارم جاش صبح ها پا شم
قو قو لی قو قول کنم :d
فرستنده : Shik 0 P!k


رسيدم محل كارم ديدم گوشيم نيست!
مات و مبهوت كه كجا انداختم يادم اومد با تاكسي اومدم.
زنگ زدم به گوشيم نه بار طرف گرفته ميگه ا گوشي شما ديدم تو تاكسيم مونده.
رفتم ازش تحويل بگيرم به من نگاه ميكنه شما هم سوارتاكسيم شده بوديد!!؟؟
گفتم پ نه پ گوشيم رفته بود دور بزنه ديدم نيومد ديركرد تماس گرفتم ببينم كجاست.شما جواب داديد!.
فرستنده : OM:DVAR


پریشب تو خیابون میرفتم داشتم با فندکم بازی میکردم، پلیس رد شده میگه اون چیه؟ فندکه؟ پـَـَـ نــه پـَـَــــ مشعل المپیکه دارم میبرم لندن!! میگه پـَـَـ نــه پـَـَــــ و زهرمار، سوار شو بریم… میگم کلانتری؟ میگه پـَـَـ نــه پـَـَــــ میبریمت لندن
فرستنده : مجیداریافر


خوابیده بودم بابام اومد بالا سرم گفت خوابیدی؟ گفتم پـَـــ نــه پـَـــ … یه هو بابام زد تو سرم گفت بگیر بخواب! این چرت و پرتا برا فیس بوکه
فرستنده : مجیداریافر


به دوستم میگم بیا با هم شعر بخونین میگه باشه . من میگم یه {توپ دارم} اون میگه قلقلیه. میگم پ ن پ مربعیه
فرستنده : farzan


رفتم رستوران شاندیز گارسونه میگه:
چیزی میل دارید؟
گفتم:پ ن پ امدم تو رستوران باکلاس بشینم واسه شهرت بازی.
فرستنده : tarkan masoud


رفتم باشگاه سپت نام کنم مسئولش میگه:
می خوای ورزش کنی؟
میگم:پ ن پ می خوام ورزشکارهارو تشویق کنم.
فرستنده : tarkan masoud


رفتیم دیزی پذی دیزی بزنیم یکی امده میگه:
بکوبم؟
پرسیدم دیزیرو؟
گفت:پ ن پ تو سر خودم.
فرستنده : tarkan masoud


با مگسکوش مگس میکوشم دوستم میگه:
میمیرن ؟
میگم:پ ن پ برای این که من ضایع نشم می افتن رو زمین.
فرستنده : tarkan masoud


با خانمم رفتم صحرا مارمولک رو دیده میگه مار مولکه!
میگم پ ن پ تمساحه مینی مایزش کردن،
یهو جیغ میزنه میگم ترسیدی
میگه پ ن پ ترسیدم بخوردت!
فرستنده : وفا


از بلبل می پرسند چرا چه چه میکنی پ ن پ میخوای واست ار ار کنم
فرستنده : یخ فروش جهنم


امروز شلوغ کردم رفتم دفتر مدیر گفت بازم شلوغ کردی من چیزی نگفتم گفت خاک
تو سرت موقیت پ ن پ رو ازدست دادی میگم پ ن پ به دست اوردم
فرستنده : r k o


تو متــــــــــــــــــرو نمی دونم کدوم بی وجدانی پول بابام رو زده
داداشم برگشته میگه:یعنی کل پولا "هوتوتو"(پـــــــــــــــــــــــــــــــر)
میگم: پـــــــــــــــــــ نـــــــــــــــــ پــــــــــــــــ
طرف روش نشد رو در رو قرض بگیره برداشــــــــت دفعه بعد که اومدیم خودش
میـــــــــــــــــــــــــذاره سر جاش....
فرستنده : ***WELLBORN***


دارم با گوشیم پیام میدم، پسر داییم 9 سالشه (گودزیلا) برگشته میگه: موبایله؟
گفتم: پ ن پ ماشین لباسشوییه! دارم رخت چرک می شورم.
خوب گفتم آیا؟
فرستنده : Mori


سر کلاس آزمايشگاه فيزيک1(حالا فهميدين که من رشته م مهندسيه...)استاد توضيح ميداد که بچه مواظب باشين اين وزنه ها گم نشه اين کوچيکه(فکر کنم5گرمى بود)25تومنه
بنده هم با يه حالت تعجب گفتم چى25هزااااااااار تومن؟ گفت پ نه پ 25تا تک تومنى!!
ايول استاد خداييش تو عمرم تا اين حد قانع نشده بودم
فرستنده : Love sam


دیروز کارتاون گربه سگ رو میداد گفتم وای گربه سگ!
مامانم میگه کارتون؟
میگم:پ ن پ فوش جدید تو فیس بوک یاد گرفتم.
فرستنده : tarkan masoud


بابام زنگ زده میگه کجایی؟میگم استادیوم.میگه رفتی فوتبال نگاه کنی؟میگم پ ن پ عادل سرماخورده رفتم به جای اون گزارشگری کنم.میگه بازی از شبکه سه پخش میشه؟میگم اره میخوای بازی رونگاه کنی؟میگه پ ن پ میخام ببینم چطوری گزارشگری میکنی.
فرستنده : feri73


دارم ماشینم رو میشورم "دوستم میاد میگه داری ماشینو میشوری ؟پ ن پ دارم ماشینو ابیاری میکنم بلکه رشد کنه بشه کامیون
فرستنده : tarkan masoud


یارو رو ماشین زده دکتره معاینه میکنه میگه:
نفس نمی کشه!
دوستم میگه:یعنی مرده؟
گفتم:پ ن پ تایم گرفته ببینه چقد نفس نگه میدار.
فرستنده : tarkan masoud


رفتم کتاب خونه داشتم قفسه ها رو نگاه می کردم مسئولش رسیده میگه:
کتاب می خوای واسه خوندن؟
گفتم پ ن پ دفتر می خوام واسه نوشتن.
فرستنده : tarkan masoud


رفتم از داروخانه گازاستریل بخرم می گم :
گاز می خواستم.
برگشته میگه گاز استریل می خوای ؟
گفتم پ ن پ گاز پیکنیک می خوام.
فرستنده : tarkan masoud


sms عاشقانه فرستادم واسه دوستم جواب داد:
این رو واسه من فرستادی.
گفتم پ ن پ واسه گوشیت فرستادم
فرستنده : tarkan masoud


رفتم سلمونی( همون آرایشگاه) موهامو کوتاه کنم نشستم رو صندلی
میگه:اصلاح کنم؟
میگم پ ن پ همینجوری یه نمره خوب واسم رد کن
خخخخخخخخخخخخخخخ
فرستنده : omid


دیروز تو دندون پزشکی نشسته بودیم یه زنی اومد داخل خوب به عکس های دندونای روی دیوار نگاه کرد بعد مستقیم اومد طرف من و ازم پرسید اینجا دندون پزشکیه؟
ینی دلم میخواست بلند شم یه پ ن پ ی آبدار نصیبش کنم ولی حیف که مطب بود و زشت میشد
فرستنده : اسپشیال


هم اتاقیم خوابیده بود دوستم امده میگه خوابه میگم پ ن پ رفته اسکرین سرور یه لقد بزن وا میشه
فرستنده : 30na


رفتم سالن وسط راه یادم اومده گوشیمو جا گذاشتم برگشتم زنگ زدم در خونه داداشم میگه احسان نرفتی سالن میگم پ ن پ احسان رفت من دیلایوریشم....
فرستنده : ehsan22


با سویشرتم کتریو گرفتم دارم میبرم بذارم رو بخاری مامانم میگه گرفتی دسات نسوزه؟؟؟
-
-
-
-
میگم پ ن پ هوا سرده گرفتم کتری سرما نخوره!!!!!
فرستنده : Amin Attractive


بعد از چند ساعت عمل بچم به دنيا اومده

با كلي ذوق به بابام نشونش ميد ميگه:بچته

پ ن پ!
اينو الان از اينترنت دانلود كردم نسخه

آزمايشيه واسه تست تا اصلش بياد!
فرستنده : pouya


با دوستم تو خيابون راه مي رفتيم .
يه موتوريه گوشيمو از دستم قاپيد.
دوستم گفت گوشيتو دزديد؟گفتم پ نه پ بردسيستم عاملشو آپديت كنه برام فردا بياره
فرستنده : milad


تو ماشين نشسته بوديم چن تا تگرگ خورد ب شيشه.رفيقم پرسيد تگرگه؟گفتم پ ن پ ابابيلن!رزمايش گذاشتن سلاح هاي جديدشونو تست کنن
فرستنده : VeSaL 74


زنگ زدم ب دختره فوت ميکنم ميگه مزاحمي؟ميگم پ ن پ نسل جديد کولرهاي ال جي هستم با دو سيم کارت مجزا
فرستنده : VeSaL 74


رفيقم پريده تو استخر داد ميزنه شنا کنم؟!ميگم پ ن پ بزار آهنگ تايتانيک بزارم آروم غرق شو!..
فرستنده : VeSaL 74


ماشين رو پارک کردم شمارمو گذاشتم زير برف پاکن!زنگ زده ميگه پرايد مال شماست!ميگم پ ن پ بي ام و بقلي مال منه شمارمو گذاشتم رو پرايده ريا نشه!!
فرستنده : VeSaL 74


دختره اومده میگه شما هم دانشجوی این دانشگاه هستین .......
گفتم پ ن پ من از این عروسک بزرگا میکنم تنم میرم دم در دانشگاه تبلیغ میکنم .....
دختر گفت هر هر هر خندیدم ........
منم گفتم زیاد نخند ذوق مرگ میشی .....
الان هروقت من و میبینه نیشش بازه ......
فرستنده : alim2


یکی از فانتزیام اینه که مامانم داره سیب زمینی سرخ میکنه، بعد من یواشکی میام تو آشپزخونه یهو در حالی که کفگیر دستشه بر میگرده سمت من، منم کرک و پرم میریزه بعد یهو لبخند بهم میزنه و میگه:"بیا سیب زمینی سرخ کرده واسه تو درستکردم پسرم، بیا نیازی نیست بترسی همه ش واسه تو"

اصن دیگه اشک شوق تو چشمام جمع شده
فرستنده : عرب بافرانی


تو اتوبان ماشین با سرعت 120کیلومتر زده بهم و لاشم پهن شده رو زمین،دوستم اومده و میگه درد داری؟؟؟میگم پ ن پ دارم تمارض میکنم تا شاید طرف یه کارت زردی بگیره...
فرستنده : javad MO


بعد از بیست سال کلا درس تموم شده و دکتر شدیم تو جشن فارغ التحصیلی عموم میگه:
دیگه نمی خوای درس بخونی؟؟؟
میگم:پ ن پ!می خوام از پیش دبستانی شروع کنم،شاید زمان کمتری طول کشید و رکورد جدید زدم:|
فرستنده : girl of the sky


رفتم بالای تیر برق دارم برق میگیرم واسه مغازه
میگه داری برق میگیری؟
میگم:پـــــــــــــــ نـــــــــــــــ پــــــــــــــــ
ادیسون سرما خورده صداش گرفته اومدم ببینم چی میگه...
ساکت رشته ی کلام از سیمش رفت....
فرستنده : ***WELLBORN***


دوستم به تلفن خونه زنگ زده میگه علی خونه ای میگم پ ن پ پشت فرمونم
برگشته میگه ای بی معرفت کی ماشین خریدی و نگفتی
میگم کصافط به تلفن خونه زنگ زدی اونوقت پشت فرمون چیکار میکنم
رفیق ما داریم!؟
فرستنده : ♥♥♥


یه روز تو صف عابربانک بودم میخواستم پول بگیرم که یه خانمه اومده میگه صف وایسادین پول بگیرید؟ گفتم پ ن پ صف وایسادیم کارت بکشیم نون بربری بگیرم.تکی اونوره.اینور دوتاییه.
بی ادب فحش داد رفت.
فرستنده : رونالدو


ریشامو زدم دوستم بهم میگه دوباره ریشاتو با ماشین زدی؟
بهش میگم پ ن پ این دفعه به خاطر روی ماه تو با موتور زدم
فرستنده : abidel
خاطرات خنده دار
خاطرات خنده دار(بخش اول)
خاطرات خنده دار(بخش دوم)
خاطرات خنده دار(بخش سوم)
خاطرات خنده دار(بخش چهارم)
خاطرات خنده دار(بخش پنجم)
خاطرات خنده دار(بخش ششم)
خاطرات خنده دار(بخش هفتم)
خاطرات خنده دار(بخش هشتم)
خاطرات خنده دار(بخش نهم)
خاطرات خنده دار(بخش دهم)
خاطرات خنده دار(بخش یازدهم)
خاطرات خنده دار(بخش دوازدهم)
خاطرات خنده دار(بخش سیزدهم)
خاطرات خنده دار(بخش چهاردهم)
خاطرات خنده دار(بخش پانردهم)
خاطرات خنده دار(بخش شانزدهم)
خاطرات خنده دار(بخش هفدهم)
خاطرات خنده دار(بخش هجدهم)
خاطرات خنده دار(بخش نوزدهم)
خاطرات خنده دار(بخش بیستم)
خاطرات خنده دار(بخش بیست ویکم)
خاطرات خنده دار(بخش بیست و دوم)
خاطرات خنده دار(بخش بیست و سوم)
خاطرات خنده دار(بخش بیست و چهارم)
ادم بخار بشه اما ضایع نشه
ترم اول بودم ی لباس نو پوشیدم.از 9 تا 5 کلاس بودم
موقع برگشت دوستم اومد طرفم طی یک حرکت انحتاری(انهطاری ,انحطاری,انهتاری...)یه چیزی از کلاه لباسم کند
اتیکت بود دیگه
من
بازم من
هیچی دیگه من محو بودم
فرستنده : r.a.h.a


با خونواده رفته بودیم مسافرت
خواستیم بریم موزه نادر شاه ؛داداش کوچیکم از بابام چرسید اونجا چی داره؟؟؟؟
بابامم خیلی با کلاس گفت هیچی پسرم وسابل نادرشاه اونحاست,مثه شمشیرنادرشاه,.....سپرنادرشاه......,اسب نادرشاه...........
عااااااااااااااااخه پدر من اسب نادرشاه تو موزه هست؟؟؟؟
من:(((
نادرشاه:(((
اسب نادرشاه:(((
میراث فرهنگی:(((
دبیر تاریخ دوران دبیرستان بابام:(((
فرستنده : civil


شمام مث من تو توهم بودین بچگیاتون؟
مثلا من دوم سوم ابتدایی که بودم به همکلاسیام میگفتم اندی میخواد بیاد خواستگاریم...
خو چــــــتونه؟؟؟؟؟
بچه بودم فک میکردم ترانه که میخونه داره به من نیگا میکنه
بی جنبه ها...
فرستنده : بهار


کیــــــا یادشونه؟
آ ـ آ ـ آ ـ آ ـ آ ـ آ ـ آ ـ آ ـ آ ـ آ ـ آ ـ آ ـ
ب ـ ب ـ ب ـ ب ـ ب ـ ب ـ ب ـ ب ـ
آب ـ آب ـ آب ـ آب ـ آب ـ آب ـ آب ـ
به جان خودم ، من یادم نمیاد !!

فرستنده : محمّدرسول


بـــزرگتــرین ریســکم تو دوران بچــگیم ایــن بــود که واســه دو تا کتــاب دو تا دفــتر یـه شــکل میــگرفــتـم !!
فرستنده : محمّدرسول


ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺩﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﺳﻢ ﺑﻮﺩ ﺑﻌﺪ ﺭﻓﺘﻦ ﻣﻌﻠﻢ ﻫﻤﻪ
ﻫﻮ ﻣﯿﮑشیدن .....
ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎﺭﻭ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯾﻢ ... ﺑﻨﺪﻩ
ﮐﻪ ﺭﺩﯾﻒ ﺟﻠﻮ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﺴﺘﻢ ...... ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ
ﻣﺸﻐﻤﻮﻝ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺭﻭ ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﺳﺮﻣﻢ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮﺩ .... ﻭﻟﯽ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻫﻤﺮﺍﻫﯽ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ .....
ﮐﻪ ﯾﻬﻮ ﺩﯾﺪﻡ ﻓﻘﻂ ﻣﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﻮ ﻣﯿﮑشم ﺳﺮﻣو
ﺁﻭﺭﺩﻡ ﺑﺎﻻ ﺩﯾﺪﻡ ﻧﺎﻇﻢ ﺑﺎﻻ ﺳﺮﻣ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﯽ
ﺧﻨﺪﻩ ...... ﻣﻨﻢ ﺧﻨﺪﯾﺪﻡ ﻭﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﺩﻭﻧﻢ ﭼﺮﺍ ﺟﻮﮔﯿﺮ ﺷد یهو ﺯﺩ تو ﮔﻮﺷﻢ :((
فرستنده : ά๗Į√ 711


امروز از دانشگاه اومدم خونه و داشتم لباسامو عوض میکردم. همینطور که سرم داخل تی شرتم بود و داشتم میپوشیدمش، صدای اخبار ورزشی رو شنیدم که داشت میگفت بارسا میخواد دخیا رو بگیره و... منم تو همون حالت میخواستم برم از اتاق بیرون که ببینم چی میگه که تو محاسبات مسیریابیم دچار اشتباه شدم و با سر رفتم تو دیوار!!
الانم که در خدمتتونم، وسط پیشانیم باد کرده کلم عین پفیلا شده!
فرستنده : Mehdi 19


سوار اتوبوس بودیم یهو اتوبوس پنچر کرد.راننده به شاگردش گفت برو زاپاس رو بیار تا لاستیک رو عوض کنیم... بعداز یه ربع راننده دید شاگردش نمیاد, رفت دید قوطی پیچ و مهره رو ریخته رو زمین. بهش گفت داری چیکار میکنی.گفت دارم دنبال زاپاس میگردم.:-)))))))))
فرستنده : بچه های دهق


عاقا جونم براتون بگه یه بار تو 10سالگیم یه شعبده باز اومده بود تو شهرمون, منم رفتم ببینم چیکار میکنه.کصافط چاقو رو برداشت گفت میخوام از وسط زبونم ردش کنم.بعد از یه شیشه ی خالی یه چیزی مالید رو زبونش(به قول خودش پودر نامرئی) بعدچاقو رو از وسط زبونش رد کرد. منم کف کردم...زنگ زدم به بابام که بندرعباس کار میکرد گفتم یه شیشه پودر نامرئی برام بگیر بیار... یه هفته بعدش بابام زنگ زد هرچی از دهنش در میومد بارم کرد...گفت اینجا به هرکی میگم پودر نامرئی میخوام فکر میکنه اسگلم.:-)))))))))))))))))
فرستنده : بچه های دهق


شیر مامان تا شیش ماه (دیریریرین)
تنها غذای منه (دیریریرین)
تا من بشم دو ساله
همراه هر غذایی شیرم ادامه داره
نه شیر خشک نه شیشه ، شیر مامان همیشه
از برنامه هاي آموزشي ما دهه هفتاديا
فرستنده : ali_atishpare


یکی از فانتزیام اینا که همه فانتزیای بچه های فورجوکو تو افق محو کنم که یه ذره با واقعیت روبرو شن!
فرستنده : کلمنده


پسرخالم کلاس اول که بود یه چن بار معلمش از خواب بیدارش کرد، شاکی شد گذاشت رفت بیرون کلاس!.. معلمه ازش پرسید گفت کجا میری!.. گفت میرم یه آبی به صورتم بزنم، تو درستو بده ...
فرستنده : ali_atishpare


به خواهرم تو مدرسه شون گفتن زیر یه چیزیو امضا کنه گفته امضا دیگه چیه!
معلمشم گفته ینی نقاشی!
این خواهر مام برداشته یه جوجه کشیده !!!
اونم با جزییاتی در حد پیکاسو و یه ظرف آبم جلوش :-))

فرستنده : sabuadla


آقا اس ام اس تازه فعال شده بود رو موبایلها ( اون موقع که میرفتیم درخواست میدادیم برامون فعال میکردن 2000 هم میومد روی اولین قبضش بعنوان فعالسازی) داییم رفته بود پیش یکی از فامیلاش بعد که اومد پیش من با تعجب: آره رفتم پیش فلانی ورداشت یه چیزایی نوشت تو موبالش و شماره منو زد نوشته هه اومد تو گوشیم (O_o)
حیف ... !!! حیف اون موقع نه دیوار بتنی ای بود نه افقی
فرستنده : HaMeD


هر کی فرار از مدرسه رو دوس داره بکوبه لایکو بخدا یه کیفی داره مخصوصا زنگ بزنن خونه
فرستنده : AMHD


ای خدا مارو با کیا کردی 75 میلیون نفر !!؟؟
دیشب،‌شب تولدم بود !‌ منم خوردو خسته از باشگاه اومدم خونه دیدم ی کلی کفش دمه در هست ! بعد کلید انداختم رفتم تو دیدم همه چراغ ها خاموشه و همی جا تاریک هیچ صدای هم نمیاد ! همون دمه در دوزاریم افتاد چی ب چیه ! ب زور جلو خندمو گرفتم و بلند گفتم خداااا یعنی این شومصد جفت کفش دمه در ماله کیه !؟؟
چند لحظه سکوت شد یهو کله خونه منفجر شد از خنده خونواده !
همشون تازه فهمیده بودن چ سوتی فجیهی داده بودن ! خخخخخ
آخه شما ک بلد نیستین این کارا واسه چیه ؟!‌:دی
فرستنده : >>.<<


دوستم میگفت با ماشین داشتم میرفتم یه دختره دست بلند کرد
وایسادم، گفت تا فلان جا میری؟ ( با ناز)
منم که خرکیف، انگار خرو ول کرده باشی تو مزرعه تی تاب گفتم بیا بالا
یهو دیدم یکی ... دوتا ... سه تا ... چهارتا ... پنج تا زن سوار شدن
من: (O_o)
هیچی دیگه رسوندمشون
البته واسه رضای خدا هــــــآ
فکر بد نکنید
فرستنده : HaMeD


سلام خوبید؟خوشید؟ به من چه اصلا...
عاقا همین الان از بیرون اومدم اصلا قیافم همش اینطور بود(O_O) تا رسیدم خونه. میتونی حدس بزنی چی دیدم؟
وای خدا تو خیابون هر یکی در میون پراید میدیدم تو خیابون به خدا به جانه خودم:دی
ملت این همه پولو از کجا میارن که ما نداریم اخه:((
تازه دروغم نگفته باشم رسیدم دمه در خونمون همسایمون اومد بیرون بهش سلام کردم اونم یه نگاه اندر عاقلانه کردو گشیشو خیلی راحت از جیبش در اوردو شروع کرد به حرف زدنو رفت تو افق منم دهنم باز مونده بود( میدونم الان میگید گوشیش GLX بود افرین حدستون درست بود:) واسه همین دیگه نمیگم چی بود) دیگه هیچی درو باز کردم رفتم خونه تا الان که دارم براتون مینویسم قیافم اینطور (O_O) مونده هنوز . نمیدونم ملت این همه پولو از کجا میارن :|
ولی خودمونیم به شهرمون افتخار میکنم که همچین شهروندان پولدار و باکلاسی دارما:| :))
تا خبر جدید فعلا...:)
فرستنده : **HESSAM**


بچه های دهه شصتی! 20تومنی یادتونه؟؟ سبز بود روشم عکس تراکتور داشت؟؟
دیروز رفتم روکش صندلی ماشینو عوض کنم یه دونه بیست تومنی تانخورده پشتش پیدا کردم. انقد ذوق کردم مثل اینکه یه دوست خیلی قدیمی رو دیده باشم خیلی شوق مرگ شدم.
یارو فروشندهه مونده بود که چرا؟
دهه هفتادیا که نیتونن درک کنن این شوقو. قبول دارین؟
فرستنده : بهار


چند سال پیش پدر شوهر عمه م فوت کرده بود و ما رفته بودیم تبریز برای مراسم.تو مسجد که بودیم عمه م دم در وایستاده بود و از مهمونا تشکر میکرد و گریه میکرد.یکی از مهمونا موقع خداحافظی عمه مو بغل کرد و عمه م حواسش نبود و دماغشو با روسری اون خانومه پاک کرد.ما دیگه مرده بودیم از خنده!!!!
فرستنده : wine


یکی از فانتزیام اینه که وقتی یک ثانیه مونده مایکروویو زمانش تموم شه، خاموشش کنم!
اصلا احساس خنثی کردن بمب تو ثانیه آخر بهم دست میده!
فرستنده : shik posh


تو فيلما نشون ميده دختر پسره تو كافي شاپ يا رستورانن بعد دعواشون ميشه دختره غذاشو يا بستنيشو دست نخورده ميذاره و ميره. بعد پسره كلافه است و ميگه اقا صورت حساب
حالا سوالاتِ من:
آيا واقعا دختره صبر نميكنه غذاشو بخوره بعد بذاره بره؟
آيا واقعا پسره خوشحال نميشه و شروع نميكنه به خوردنِ غذاي اون؟
آيا واقعا پسره حساب ميكنه؟
... آيا اينجور مواقع ميشه رفت سر ميزشون و غذاشونو كش رفت؟
و هزاران آيا ي ديگر

فرستنده : shik posh


آقا امروز رفتیم دانشگاه...
ساعت 1 تا 3 کلاس فارسی داشتیم که استاد یادش رفت بیاد،ساعت 2.5 اومد فقط نیم ساعت درس داد:)
بعدشم از ساعت 3 تا 5 کلاس فیزیک داشتیم که پدر استادمون فوت کرده بود نیومد:(
بعدشم ساعت 5 تا 6.5 کلاس سیستم عامل داشتیم که اون استاد هم یه مشکلی واسش پیش اومد که نیومد:)))))))))))))))))
منو این همه خوشبختی محاله:))))))))))))))
فرستنده : behnam130.


یه مادر بزرگ دارم ، بنده خدا 25 ساله زمین گیره و بیرون نمیره ، دائیم امروز گوشت خریده بود برده بود خونه ، مادر بزرگه ازش پرسید : کیلو چند خریدی ؟؟؟ دائیم هم بنده خدا گفته : کیلو 3 هزار تومان ....... یه دفعه مادر بزرگم داد زده گفته : 3 هزار توماااااااان ؟؟؟؟؟؟ وقتی گرونه خوب نخورید مگه مجبورید ؟؟؟؟؟؟
بنده خدا دائیم میگفت : اگه بهش میگفتم 30 هزار تومان باید حجله اش رو میزاشتیم سر خیابون ....!!!!!‬
فرستنده : خیار


آخی یه خاطره خوندم افتادم یاد بچگیام. براتون میگم: بچه که بودم اولین باری که رفتم نونوایی هر کی میپرسید آخر کیه؟ میگفتم: منم. خلاصه اینکه وقتی نونمو گرفتم اومدم بقیه دعواشون شد! نونوایی ریخت به هم آخه همه پشت سر من بودن. نکنه مام گودزیلا بودیم!!
فرستنده : mmlmml777


یکی از فانتزیام اینه که :
وسط بازی بارسا و رئال مادرید ، لباس رئال رو بپوشم و بپرم وسط زمین و هیچکس متوجه حضور من در زمین نشه !
خلاصه برم وسط زمین و توپ رو از مسی بگیرم و تک و تنها ( عجب اعتماد به نفسی ) به سمت دروازه ویکتور والدس برم و یک نگاه به تماشاگرا بندازم که همه از جاشون بلند شدن و یک نگاه به نیمکت نشینها بکنم و تک به تک بشم ولی توپ رو اشتباه بزنم اوت !!!!!!
بعد بشینم روی زمین و چند تا ضربه به زمین بزنم و دستم رو روی صورتم بگیرم ، و در این وقت رونالدو بیاد دستم رو بگیره و بگه : اشکالی نداره !
منم بهش بگم برو گمشو ، تو دیگه کی هستی !
و در این لحظه ، هفت هشت تا مامور بریزن توی زمین و منو ببرن انفرادی و بعد مامن بابام برام سند بذارن ، آزاد بشم تا دیگه از این گه خوری ها نکنم !
خوب بید ؟
فرستنده : !? Why So Serious


یادم میاد بچه تر که بودم ، تازه کامپیوتر خریده بودیم منم رفتم کلاس کامپیوتر تا یه خورده یاد بگیرم ، استادمون یه زن بود ، به دلیل اینکه کرم درونم اذیت می کرد برنامه ی اذیت کردن استاده یا یکی از بچه ها رو چیدم ...
اوّل کلاسی رفتم فیش مَوس کامپیوتر کناریم ( یه دختره بود از اینایی که خرخون و ادعای اینکه از دماغ فیل افتاده بودن ، تازه ادعاش می شد خیلی بارشه ، ههه ) رو کندم زدم به کامپیوتر خودم و فیش مَوس کامپیوترم رو زد به کامپیوترش ..
بعد همه کامپیوترها رو روشن کردیم ، داشتم به دستش نگاه می کردم هر طرف که موس را می برد ، منم خلاف جهت می بردم ، الکی رو آیکن ها کلیک می کردم ، عکس دسکتاپ رو عوض می کردم ، بیچاره فک کرد کامپیوتر رو خراب کرده ، استاد رو صدا کرد
اونم تا تونست ور رفت ، اصلاً مشکوک نشد ، چون موُسش رو وصل کرده بودم به کامپیوتر خودم چراغش روشن بود ، آخر گفت باید ویندوز عوض شه ، بعد اینکه داستان رو گفتم همه داشتن در و دیوار رو گاز می زدند ، دختره از خجالت دیگه سر کلاس ما نیومد ، رفت سانس قبلی ، دمه استادمون هم گرم ، با اینکه زن بود ولی خیلی از ایدم خوشش اومد ، ولی نمی دونم چرا از جلسه ی بعد یه استاد دیگه اومد سر کلاسمون ، بله بچه ها قصه ی ما به سر رسید ، کرم درون من به خونش نرسید ......!
فرستنده : رضا 93


عاغا(آقا عاقا آغا) امروز سر کلاس دین و زندگی معلم یکی از دانش آموزارو بیرون یرد تا وضو بگیره.وضوشو که گرفت معلم پرسید چه عیبی داشت وضوش؟یکی میگفت مسح رو اشتباه کشیده یکی ذیگه میگفت اول دست چپشو آب کشید.یهو من از بین جمع بلند شدم گفتم اصل کار خلوص نیته که اون نداشت!!!عاغا جاتون خالی کلاسمون ترکید!!!

فرستنده : ایرانسل


یکی از سوتی های جالب تو فامیل ما اینه...
ی سری برق رفته بود عمم اینا خونمون بودن.یهو عمم برگشت گفت:مگه برق نرفته ساعت چرا کار میکنه!!!!!!!!
فک و فامیل :))))))))
عمم :((((((
فرستنده : mahta


وقتی کلاس 5 دبستان بودم سر زنگ تاریخ معلم داشت درس مغول ها رو میداد.
ما هم جو گیر شده بودیم زنگ تفریح داشتیم در باره ی مغولا حرف میزدیم...
یهههههههههووووووووووووووو...دیدیم در مدرسه بازه هیچ کس هم نیست بعد فکرای شیطانی اومد تو سرمون که مدرسه رو ب÷یچونیم...
وقتی اومدیم که بریم بابای مدرسه اومد.گفت کجا!مام گفتیم ی نفر رفت بیرون
(میخواستیم ذهنش منحرف شه)گفت کی!!!!!!
ما هم جو گیرررررر.گفتیم چنگیز خان مغول...گفت الان میرم دنبالش :000
باورتون میشه رفت دنبال چنگیز مغول بگرده...
چنگیز خان :000
من و دوستام :)))))))
فرستنده : mahta


ی کرمی تو بدنم همین جور داش ول میچرخید ، همزمان داشتم جک میخوندم و لایک میکردم ، بعد از اینکه پست رو لـــــــــــــــــایک کردم
جنبش کرم ه فوران گرفت ، بم گف باس دوباره پست رو لایک کنی :O
حالا میدونستم داره بام شوخی میکنه ولی اینبار من ول کن نبودم :| دوباره پست رو لایک کردم با این پیغام روبرو شدم.
شما یکبار رای داده اید!
فرستنده : RaM30n


چند صد سال دیگه همین سایت:
بچه ها یادتونو یه گوشیایی بود راحت از جیب در می اومد
فرستنده : علی& نئی


آقـــــــــــــــــــــا
دقت کردین هر وقت گوشیتون روی سایلنته گــــــــــــم میشه؟؟؟
چی؟ دقت نکردین؟؟؟
خوب ایندفعه بزارش رو سایلنت ببین چی میشه
مسئولیتش با خودته


فرستنده : علی& نئی


3روز پیش خالم رفته بود ازمایشگاه برای مکه ازمایش مدفوع داره بهش ظرف داده بودن پر کنه اینم دیروز ظرف رو پر کرده بو تو کیسه محکم بسته داشته میرفته تو ازمایشگاه دیده تو خیابون کیفش رو زدن و فقط ظرف ازمایش رو بردن :D
فرستنده : mohammadreza


میگم اینایی که میگن بکوب اون لایکو یکمم به فکر موسهای مردم و تاچ پد لپتاپ ما(حالا فهمیدید لپتاپ دارم یا نه؟؟) باشند. باور کنید از بس کوبیدیم که دیگه داره خراب میشه. حالا آروم بزنیم نمیشه؟ حتما باید بکوبیم؟؟
فرستنده : hadi_hadi


یادش به خیر دوران دبیرستان میز دبیرمون فرسوده شده بود به همین خاطریه رومیزی بزرگ می انداختن روش , تازه میخ پرچ های نوپانش هم در اومده بود به غیر از یکی دو تاش که اون ها رو هم به یاری بچه ها در آوردیم و بعد نوپان رو به اندازه ی کافی به طرف کلاس کشیدیم(آخه اون طرف دیوار بود)جوری که ضایع نباشه بعدش هم رومیزی رو انداختیم روش.معلم خرامان چون طاووس مست وارد کلاس شد طبق معمول دفتر نمره و کیفش رو گذاشت روی میز شروع کرد به درس دادن,نیم ساعت نگذشته بود که برگشت سمت کلاس رفت گوشه ی میز بشینه که آقا چشاتون روز بد نبینه ازتوصیف حالات خودش که چطور روی زمین پخش شد بگذریم دفتر نمره وکیف به انضمام محتویات از روی سر ش به پرواز در اومدن و وسط کلاس فرود اومدن همین موقع بود که کلاس منفجر شد یکی از بچه ها می گفت آقا میزو چرا شکستید!!!؟؟؟
فرستنده : saeedspeed


یکی از بچه های ۴جوک_کیمیا میگه دوستم اومده پیشم میگه حساب کرده چهارشنبه سوری امسال افتاده دوشنبه
کیمیا جان بدان و آگاه باش که دوستت خیلی بی سواده
چون دوست من حساب کرده میگه یکشنبس

فرستنده : هعیی روزگار


یادمه چند سال پیش با مامان رفته بودیم بازار رضا برای خرید عید. داشتیم مغازه هارو نگاه می کردیم و از اون قسمتی که راهروهای باریکی داره میگذشتیم و اصلن هم هواسمون(حواصمون،حواسمون)به رو به رو نبود یه لحظه صدای یه مغازه داریو شنیدم که گفت:قبل از برخورد با آینه از اجناس ماهم دیدن کنید!!!!!
بله با آینه ی انتهای راهرو برخورد کردیم شدید!!!قسمت جالبش اونجا بود که من سرمو آوردم بالا و وقتی با ترکیب خودم تو آینه مواجه شدم چشام اندازه لیمو ترش شد.مامانم که هنوز متوجه قضیه نشده بود گفت بروکنار خانم!!!
گفتم مامان جان خانم کجا بود!!خودمونیم رفتیم تو آینه.
نمی دونید با چه حالی راهرو،رو برگشتیم.ینی دلم می خواست تو اولین افق محو شم وقتی صدای خنده ی فروشنده هارو شنیدم.
فرستنده : ^^^DARYA^^^


رفتم پیش مامانم میگم مامانی. من میدونم دختر واقعیت نیستم
پنهان کاری بسه بهم بگو مامانم کی بوده
میگه خدا رو شکر خودت متوجه. شدی. آخه گفتنش یکم برام سخت بود
خوب پاشو برو آلبوم قدیمیا رو وردار بیار تا عکس مادرتو بهت نشون بدم
( :*)من
یونیسف:*)
بچه های سر راهی:*)
بابام از اون ور برگشته میگه بابا دخترم دل شیر داشته باش
آخرش که باید میفهمیدی

فرستنده : هعیی روزگار


این خاطره رومیگم واستون سرهیچی خیلی بلاهاسرم اومدکه نگو
دوهفته پیش داشتم میرفتم باغمون که یه قسمتیشوبیل بزنم یکی ازگودزیلاهای فامیلم به زور گیردادمنم میام مجبورشدم ببرمش مارسیدیم باغ وشروع کردم به بیل زدن درحین بیل زنی کرم خاکی هم درمیومد فراوون این گودزیلای 6ساله هم دوتاظرف پیداکرده داره کرمهارو جمع میکنه عادلانه هم تقسیم میکنه تو دوتاظرف میزاره بعد نیم ساعت دیدم ظرفا پرشده میگم میخوای چیکارشون کنی؟
برگشته یکی ازظرفهای پرازکرم خاکی و بطرف من گرفته میگه بیا این سهم تو
میگم چیکارشون کنم میگه خیلی بیفکری ماباید یکمی هم رعایت حال خانواده هامونو بکنیم تواین گرونی قرارنیست که همش گوشت مرغ وگوسفند بخوریکه ایناهم گوشتن بپزن دیگه مزه گل نمیدن خوشمزه ترمیشن بایدیکمی هم ازاینابخوریم بلکه پس اندازبرااینده داشته باشیم
من تاعصربکوب بالامیاوردم تافرداش نمیتونستم هیچی بخورم رفتیم دکتر گفت انقدربالا اوردی به عضلات شکمت خیلی فشاراومدن کوفتگی کردن تاچندروز سرم غذایی زدن بهم بلکه چیزی نخورم یادم بره
جون بچه های 4جوک پیش این گودزیلاها ازتحریم وگرونی حرف نزنید هرکی اون کاسه کرم خاکی رومیدید قربون صدقه تحریمات میرفت
فرستنده : sajjad


مامانم اگه حوصلش سر بره یه پرتقال میگیره پوست میکنه
و با چاقو هر تیکه از پوستشو به هزار تیکۀ کوچکتر تبدیل میکنه
تا اینکه ما بریم نجاتش بدیم
فرستنده : noOshoO


من ﮐﻠﻦ ﻫﻤﺶ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﻡ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺧﻮﺍﻫﺮﻡ ﺍﺻﻦ ﻧﻤﯿﺨﻨﺪﻩ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺗﻮ ﻣﺮﺍﺳﻢ
عروسی یکی ازفامیلای نزدیک مام رفتیم عکس بگیریم ﻋﮑﺎﺳﻪ خلچل دیوونه ﻫﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺮﻡ ﻣﯿﮕﻔﺖ: ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻧﺰﻥ .
ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺮﻡ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺍﺯ برادرت ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻘﺪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯿﺰﻧﻪ ؟
ﺍﺯ ﺍﯾﻨﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻔﺖ : ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻫﺮﺕ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮ ﺑﺒﯿﻦ ﺍﺻﻦ ﻧﻤﯿﺨﻨﺪﻩ ؟؟!!

دوتایی طی یک عملیات انتحاری گند زدیم به همه عکسایی ‏که توش بودیم

فرستنده : voroJAK&


باید اعتراف کنم یه سری بودن توو مدرسه (کلاس دوم) که پلک چشمشون رو بر میگردونند و من مث سگ میترسدم ازشون :|
فرستنده : مارمولک پشت آبگرمکن


این سرویس ذخیره شماره هست برا ایرانسل
تماسای ناموفقو اس ام اس میکنه خیلی ماهه :)
مخاطبم زنگ زده تو دسترس نبودم
بعدش پیام رسیده شما از این شماره در ساعت فلان 2 تماس داشتین
همین پیامو فوروارد کردم برا خودش
بیچاره هنگ کرده بود کی به خودش زنگ زده !
جوون مردم از دست رفت بس كه فكر كرد .
فكر كنم نسلشم منقرض شد . :دي
قيافه من در اون لحظه :))))))))
قيافه مخاطبم :0
باز هم قيافه مخاطبم پس از كشف ماجرا :|
ايرانسل :))))
كبوتراي رو دكل ايرانسل :#
فرستنده : نفيس21


عاغا من بچگيام از سگ خيلي ميترسيدم يه روز برفي که داشتم ميرفتم مدرسه وسط کوچه که رسيدم يه سگ ديدم حالا اونقدام بزرگ وحشتناک نبود منو ميگي اينقد جيغ زدم سگه بيچاره شوکه شد با زوزه از کناره من در رفت وايييييييي که چقد خنديدم
فرستنده : herblove


امروز اولین روز دانشگاه بود رفتم 4ترمه از یکی خواستگاری میکنم یا فش میده یا فرار میکنه از دستم الان پرایدمو دیده از دور نیش خند میزنه نمیدونم چکار کنم بهش بگم یا بیخیال بشم
فرستنده : kaveh 



كيا يادشونه يه زماني عشقمون اين بود بريم بقالي سركوجه ادامس خروس و بستني توبي و نوشمك و.... بكيريم تازه ادامس موزيم اون موقع ها خيلي باكلاس بود!!!!يادش به خير....
اكه يادته لايك كن!!!!!
فرستنده : كلاه قرمزي


آقا یکی از استادام سر پروژه درسش (الان فهمیدین که من دانشگا میرم یا توضیح بدم؟!) یکم اذیتم کرد. منم دپرس شدم، رفتم تو افق خودمو محو کنم...
یه مدت زمان زیادی داشتم تو افق می رفتم جلو؛ لامصب هرکاری میکردم محو نمیشدم!!
همینطوری که داشتم میرفتم یهو دیدم یه صدای مهیبی اومد... برگشتم پشتمو نیگا کردم دیدم دوتا خط موازی خوردن به هم!! اینجا بود که فهمیدم رسیدم به بینهابت !!
الانم اینجا نمیدونم باید جیکار کنم؟! فک کنم آدرس اشتباه اومدم :(
کسی آدرس افق میدونه بهم بگه؟ آخه اینجا خودم تنهای تنهام :'(
تازه هر کاریم میکنم محو نمیشم! اگه میشه دستورالعمل محو شدنم بهم بدید... آخه من تازه واردم :(
:>

فرستنده : princess


یادتونه سریال هانیکو میداد؟ فقیر بودن به بچه هاش برنج و تربچه میداد؟ با یه لذتی میخوردن لامصبا.
من مامانمو مجبور میکردم واسم کته درس کنه میریختم تو ماست خوری با چنگال میخوردم. بدون خورش.
یعنی رسما تعطیل بودم .
فرستنده : پردیس 68


دختره دیوونه اومده توی تلویزیون میگه
سلام روزیتا .... هستم 10 سالمه
12 ساله که بسکتبال کار میکنم
واقعا ما رو چی فرض کردن اینا؟؟؟؟
فرستنده : محمد موحدی (O L O)


یادمه اونوقتا که بچه بودم هرکی تو فامیل دانشگاه قبول نمیشد میگفتن شهرستان قبول شد نزاشتیم بره!
فک و فامیلای شمام اینطوری بودن آیا؟
خوب شد الان هرکی نخواد بره دانشگاه هم به زور خفتش میکنن میبرن .ملت داشتن آخرتشونو به باد میدادن .
والا به قرآن .
فرستنده : پردیس 68


دستم تو دماغم بود یکی بهم گفت
پسر توی اون یکیه
بهش گفتم اگه روزیه تو باشه توی همینه
فرستنده : محمد موحدی (O L O)


تو خیابون داشتم میرفتم با موتور و بوق میزدم یکی بهم گفت با بوقش خریدی گفتم نه
یه بوق داشتم موتورو بستم روش
فرستنده : محمد موحدی (O L O)


رفته بودیم مهمونی
متاسفانه دستشویی نداشتند
آقا مارو بردن یه جا گفتن اینجا دستشوییه
یه کلمن بود که کلیدشو میزدی آب میرخت توش و میچرخید
.
.
جالب بود فقط نمیدونم
اگه کلمن بود چرا پس آبش یخ نبود؟؟؟؟
(دستشویی فرنگی رو میگما)
فرستنده : محمد موحدی (O L O)


سلام به بروبچ 4jok
اكه خدابخواد اين اولين پستمه راستش من بچه روستام جن سال پيش ما1گاوداشتيم،مامانم عاشقش بود ميگفت از بجه هام بيشتر دوسش دارم,ماهم ديكه كاو صداش نميزديم ميكفتيم اجي بزرگه:D
اخي وقتي فروختنش تاچن ماه جاي خاليشو شديد احساس ميكرديم:)
اميدوارم هرجاهست خوشبخت باشه:)(;:D
اماعوضش الان1گله بزوگوسفند داريم(;
كلي خواهربرادر دارم:D
راستش هنوزم به گاومون حسوديم ميشهp:
فرستنده : m.a.sh.k.o.k


*************(!!!)علامت اختصاصی abas_m223
رفتم پیش دکتر متخصص .....
سلام آقای دکتر به فریادم برس...
دکتر: سلام عزیزم مشکلت چیه؟؟؟
من:آقای دکتر20 تومن پول ویزیت شده شما باید بگی مشکلم چیه!!! البته اگه تخفیف میدی 5تومن, بگم کجام درد میکنه وگرنه خودت بگرد پیداش کن !!!
خندید گفت باشه اصلا 10تومن بهت میدم بگو...
گفتم گلوم درد می کنه...
گلوم رو نگاه کرد گفت: اوووه تابلوس قلیون میکشی ,اینقدر قلیون نکش می میری بدبخت...
گفتم:اگه نکشم هم می میرم خب,بدبخت هم قیافته...
گفت:اگه بکشی بادردمی میری....
گفت­م:اگه نکشم ازدردمی میرم ... .گفت:هوای دودی جلوی درد رو نمی گیره...
گفتم هوای صاف هم جلوی مرگ رونمی گیره....
هیچی دیگ یه ربع بحث کردیم آخر سر پول ویزیتم رو در آوردم که هیچ, قرار گذاشتیم ساعت 6 با هم به حساب دکتر قلیون بکشیم!!!
بعله یه همچین موجود خطرناکیم من!!!

فرستنده : abas_m223
دوستان حلالم کنید تورو خدا من هواسم نبود طی سه ماه به جای امتیاز دادن به مطلب مورد نظرم به مطلب پایینیش رای میدام. حلال کنید و یجوری با اون مطلب پایینیتون کنار بیاید
فرستنده : mamad


روزجمعه بیکاربودم حوصلم سررفته بود.زنگ زدم به پسرعمم گفتم:بیکاری؟حوصله داری بریم پارک؟
پسرعمه:بیکارم,حوصله پارک ندارم!ولی یه برنامه دارم توپ.
برنامه ازین قرار بود:
1.کل فامیلو شب خونه خالم دعوت کنیم(بدون هماهنگی قبلی)
2.جلوجمع به داییم بگیم برقصه(دایی رقص بلدنیست)
3.ازعمو برای بابام ازدایی برای عموازعمه برای مامانم از...پول قرض کنیم بعدبگیم خودش خجالت میکشه طلب کنه(پولارو باهم خرج کنیم)
4.به دخترای فامیل تک تک استرس وارد کنیم(بهشون بگیم دوستم عاشقت شده.البته باپسرعمه یه جوری صحبت کنیم که دخترا بشنون)
5.ازگودزیلاهای فامیل بیگاری بکشیم.(بگیم:اگه دوتا سیلی بخوری میری بهشت.)
6.آخره مهمونی پسرعمه خودشو به مریضی بزنه(همه فامیلا ودخترا دلشون بسوزه)
شب شد باورم نمیشد همه ی این کاراعملی بشه!به جزشماره3چون همه فامیل تا حدودی خسیس هستند.
دوروزبعد دایی منودیده میگه:اون پولی که به عموت دادم چراپس نمیده؟
من:نمیدونم!(میترسم بگم)شماهم امتحان کنید.دیونه ها بعدن پشیمون میشد که چرا ازجوونیتون استفاده نکردین.خخخخ
فرستنده : نوح کبیر


اغااااااااااااااااااااا
یه دختر عمو داریم بهش گفتم یه4جوک هس جوک هاش باحاله گفت نه بابا من کنکوریم حالا یه 1ماهی میاد و میره واسه منم تعریف می کنه:)تازگی ها خیلی کم اس می ده بهم و کاریم نداره:(امروز فهمیدم خانوم اینجا عضو شده
این کنکور اول میشه:)))))
4جوک دختر عمو گیر داریم:(((

فرستنده : s S2 kh


2 سال پیش کلاس چهارم بودم ما رو بردن بسیج عضو شیم . تو صف نشستیم . بعد نوبت من شد رفتم تو شناسنامه دادم . برگه رو دادم شروع کرد پر کردن بعد نوبت به سوال جواب دادن بود گفت دوست داری از این گزینه ها که میخونم تو کدوم شرکت کنی خوند منم گفتم بعد پرسید تو چه سازمان یا موسساتی عضوی؟گفتم یعنی چی؟گفت مثلا تو سازمان جوانان هلال احمر ان جی او یا مثلا مسجد یا اوقاف ؟ منم با اعتماد به نفسس برگشتم گفتم سیا(cia)!!!!!!!!!!چشاش گرد شد گفت چی منم گفتم سیا دیگه یهو2زاریم افتاد چه سوتی دادم یاروام نامردی نکرد هیچی رو پر نکرد گفت بدو بدو کد پستی تو بده برو پی کارت مارو مسخره کردی حالا بهت میگم مام ترسیده بودیم کد پستی رو نوشتیم دادیم بش تا اومدم مدیرمونو خواست تو اتاق.....دیگه بقیش حدس بزنید من نمیگم چون لپم براثر یک کشیده آبدار از سوی مدیر داغون شد... ولی کلی جلو بچه ها اعتبار زدم به هم!!!!!اون باحالاش لایک کننننن!!!!!!
فرستنده : dahe80


من همین الان یه کشف جدید کردم!
تو این صفحه ای میخواین مطلب بنویسین اگه اسپیس رو فشار بدین
یهمو میپره پایین صفحه! خخخخخخخخ الان دارم از ذوق میمیرم هی
اسپیسو فشار میدم!
من میدونم شما با خلوص نیت واسه شفا گرفتنم دعا نکردید وگرنه
تا الان شفا گرفته بودم! ایییییی روزگارررررررررر
تازه مهمتر از اون اینکه زیر شرایط ارسال نوشته مسئول به روز رسانی
خانم ....
من تا حالا همش مینوشتم جناب مسئول محترم!!!
فرستنده : eshghe fizik


استادمون داشت در مورد اینکه وظیفه اصلی خانم ها اول بچه داری و خونه داری نطق می فرمودند که : خواهر من دکتره ولی وظیفه اصلیش که تربیت بچه هاش بوده رو خوب انجام نداده چون بچاش خیلی بی ادبن ... از (غذا قضا غزا)یکی از بچا اروم گفت بچه حلال زاده به داییش میره ...... خلاصه به نظر شما کلاس دیگه کوجا بود ؟ افرین تو اسمون هفتم ......
فرستنده : jo0j0o72


برایeh که گفته بودازخاطرات روز معلم بگیم،،،
ما3راهنمایی بودیم برای معلممون یه آجرکادوکردیم گذاشتیم رو میز وقتی اومدهمچین ذوق مرگ شده بودکه کلی ازکرده ی خودپشیمون شدیم اماوقتی کادو روباز کرد مردیم ازخنده،،،،
قیافه معلم::|
ما::-D
اون روز مردیم از بس خندیدیم!دمش گرم به دفترچیزی نگفت!!!
بااینکه کلی غم دارم امابازم به یادقدیماخندم گرفت،،،،
یاداون روزابخیر!
فرستنده : gh.!!!


یکی از تفریحات دوران کودکیم این بود که چندتا لیوان آب میخوردم. بعد دراز میکشیدم و شکممو تکون میدادم. از تو شکمم صدای آب میومد! احساس سواحل صخره ای بهم دست میداد!!!
شما هم از این حرکتا میکردین؟!!
فرستنده : Mehdi 19


وقتي پستاي عاشقونه ي دوستان4 جوك ميخونم با خودم ميگم آخه چرا من از اين خاطرات با حال عاشقانه ندارم اصلا منم آدمم؟؟
خو نميگين آدم افسردگي ميگيره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يكم از خاطراتتون بهم قرض ميدين؟؟




فرستنده : بچه مثبت


عاقا رفتم خونه خالمینا زنگ میزنم صدا نمیره به پسر خالم میگم آیفونتون خرابه صدا نمیاد
میگه نه امروز خط ها به هم ریخته گوشیمم آنتن نمیده....
خدایی چی بگم بهش ؟؟؟؟
فرستنده : Ahmad 21


تا حالا شده موقع ای که لباس توی ماشین لباس شویی می اندازید
تو جیب لباس کهنه ها یه هزاری پیدا کنید
آی آدم خوشحال میشه
فرستنده : علی& نئی


آغا من کلاس دوم دبیرستان که بودم یه روز ناظممون اومد گفت تنها جان نزار بچه ها سرو صدا کنن جلسه اولیا مربیان داریم...
منم گفتم چشم@@
تا ناظممون رفت بیرون پریدم رو میز معلممون ...گفتم بچه ها یه فکری دارم؟؟؟گفتن چه فکری؟؟؟گفتم من میخونمو میرقصم شما دو انگشتی کف بزنین (از اونجایی که بچه های کلاسمون درسخون بودن پیشنهادمو رد نکردن)
همینجور که داشتم قر میدادم یه لحظه احساس کردم صدای کف زدن بچه ها قطع شد،،، بلند گفتم: بیا دس قشنگرو!!!
دیدم همه بچه ها با چش و ابرو واسم شکلک در میارن تا برگشتم پشت سرمو نیگا کنم دیدیم ناظممون شبیه کماندار لینجان پشت سرم وایساده
قیافه ناظممون:از سرش دود بلند میشد(انگاری آتشفشان فوران کرده)
قیافه بچه ها:از خنده روده بر شده بودن
گودزیلایی بودم برا خودما فقط دنبال افق میگشتم محو شم@--@

فرستنده : تنها


بچه بودم یه کارتون نشون میداد به اسم اونیک (onik)
وقتی اونیک میخواست یه کار خارق العاده بکنه میگفت:
او ... او ... اونیک ویهو اون کاره انجام میشد
من خر میرفتم تو اتاق وچشمامو میبستم تکرار میکردم و چشمامو یواش باز میکردم که مثلا اونی که میخوام بشه
لااقل محض دلخوشیمون یه بارم نشد
هععععععععععی بچگی کجایی که یادت بخیر
فرستنده : HaMeD


خـــــدایـا، یاریم کن اگـر چیزی شکستم دل نباشد
فرستنده : علی& نئی


آقا بچه که بودیم با پسرداییم و داییم که همسن بودیم میرفتیم مسجد نمازجماعت، نماز که تموم میشد بابابزرگم میگفت بچه ها پاشید بریم خونه
داییم میگفت نه بابا تو برو ما میخوایم تعقیبات بخونیم!!! میایم
اونم خوش خیال!!! میرفت
وقتی همه میرفتن ما میزدیم بیرون و میرفتیم یکی یکی زنگ خونه هارو میزدیو در میرفتیم
داییم خیلی ریسک میکرد
لامصب میرفت زنگ خونه هایی که ته کوچه 2متری بودن میزد و در میرفت
فکر کنم ثواب نمازامون مال اون بیچاره ها میشد
فرستنده : HaMeD


سره کلاس شیمی بودیم پنجره کلاس هم باز بود . معلمه اومده میگه وای چه سرده اونو کمش کن (پنجره منظورش بود)
.
.
.
هیچی دیگه مام گفتیم کم نمیشه خاموش کنیمش ؟؟؟؟
پنجره کلاس :OOO
خوده کلاس :)))))))))
معلم کلاس :((((
فرستنده : M.MoSio


عاقا قاط زدم در سطح المپیک
چند وقت پیش شب بود اومد توی 4jok یه چندتا جوک خوندم بعدش بلند شدم رفتم جامو انداختم که اگه شد بگیرم بخوابم که یه هوووو همین جوری گفتم پس بالشتم کو :|||
بعداز چند ثانه :)))))
:))))
:))))
حالا نخند کی بخند ، شانس آوردم که بابا و مامانم خواب بودن وگرنه سر از تیمارستان درمیاوردم ،،، به نظرتون برم خودمون لو بدم ؟؟
فرستنده : عباس کریمی


ما دهه شصتیا وقتی کسی بهمون فحش می داد میگفتیم آینه آینه
یعن همچین نسل دانشمندی بودیم ما از همون دوران طفولیت با خاصیت انعکاسی آینه آشنا بودیم
فرستنده : MahdiAghlmand


اغــــا یادش بــــخیـــر چنـــد سال پـــیـــشا ایــنـــجـــوری نبــــود کـــه همـــه تــــــوخـــونه حمــــووم داشــتـــه باشـــــــن ( دهـــه شـــصـــتــیــا خـــوب میـــدونـــن) طبـــق معــمـــول مـــاهـــم نـــداشتــیـــم و هــفتــه ای یه بار مــیــرفتــیــم حـــموم عـــمومـــی و بابامـــون حســـابی مـــارو میـــشـست جــوری که مثـــل چـــغـــنــدر قـــرمز مــیشـــدیم و بعـــد درومــــدن تـــا یـــه ســـاعت انـــگشـــتامـــون پـــیـــر مــیــشــدن امـــا خـــدایـــی اوون حــمـــووم و حـــالـــو هـــواش یـــه حـــالـــی مــیـــداد کـــه سنــــا جـــکـــوزی الان نـــمــــیده :):)
تـــازه اگـــه دوســـتـــامــــون هــــم اونـــجـــا میـــدیـــدیـــم ذوق مـــرگ مــیـــشـــدیـــم و تــــو هــــر جـــلـــســـه حـــمـــوم رفـــتـــن زمـــیـــن خــــوردن چـــنـــد نـــفـــرو تـــو کـــف حـــمـــوم شـــاهـــد بـــودیــم
هـــرکـــی ایــــن روزارو تــــجــــربـــه کـــرده بـــکـــوبـــه لایـــکـــو کـــه خــــاطـــراتـــه قـــدیـــم زنــــده بـــشــــن:D
فرستنده : virangare 141


من هر روزی که میرم سرکار شیک و مجلسی و اتوکشیده میرم کسی نمیبینم حالا یه روز به سرم زد گفتم آشغالارو من ببرم، همین که از در شرکت زدم بیرون یکی از همکلاسی های سابقو دیدم خودشو زده بون راه داره بهم می خنده کفاصط!!!!! منم با یه اعتماد به نفسی زوم کردم تو قیافه نکرش سلام علیکی کردم ولی واقعاً ضایع شدم. بسوزی شانس اونم با اسید!!!!!!
شانسه ما داریم؟!!!!!!!!!!!
فرستنده : السالوادور


ی روز که داشتم از مسابقه فوتسال استانی از مشهد برمی گشتم..ته مینی بوس نشسته بودم و واسه خودم شعر میخوندم یهو جوگیر میشم میگم: ۶۶۶ سه تا صفر داره !
فرستنده : wine


در دوران دبیرستان یک روز من و دوستم داشتیم از مدرسه برمیگشتیم و نزدیک خونمون بچه های محل داشتن فوتبال بازی میکردن که یکهو توپشون اومد سمت من. اونا هم داد زدن که توپو شوت کن و همه شون برگشتن نگاه کنن که چه جوری شوتش میکنم.منم همچین فیگور گرفتم و توپو محکم براشون شوت کردم و ییهو دیدم که کفشم از پام در اومد و همزمان با توپ شوت شد!!!چون کشفم تخت بود و تازه خریده بودم برام گشاد بود و راحت از پام در میومد.
با اینکه کلی ضایع شدم ولی انقد صحنه ی خنده داری بود که همه دسته جمعی ترکیدیم و منم یه لنگه پا رفتم کفشکمو پام کردم و تا خونه انقدر خندیدیم که کلیه هامون درد گرفته بود و اشک میریختیم!واقعا تو عمرم اونقد نخندیده بودم..
هی هی یادش بخیر!!
فرستنده : wine


اغــــا الان دارم از ازمایشــــگاه بر میـــگردم و خواستــــم اتفـــتاقی که افـــتاد رو به سمـــع و نظـــرتـــون برســــونم...
بریــم ســـر قضیـــه که الان ازمایشـــگاه بودم خـــانوم مسئـــول اونـــجا که فـــیش ازمایـــش هارو تحویـــل میــگیـــره فیـــش یــه دختـــره رو گرفـــت و گفـــت شمـــاره تــلفــن؟ دخـــتــره هـــم صــداشــو صـــاف کــرد و جــــوری گفـــت کـــه همـــه بشــنویم و اگـــه ریـــا نبــاشــه ذخــیـــرش کنــیم... بعـــد گفـتـن شمـــاره طـــوری جـــدی برگشـــتم گفتـــم اخــخــخـــخ حیـــف شـــد که گوشـیـم سامـــسونـــگه و تـــوو جـــیـــبم گیـــر کرد و بــیــرون نمـیـومد اگه گوشیـــم جـــــی ال ایــــــــــکس بـــود حتـــما میـــنوشتم کـــه همــه زدن زیـــره خنـــده حتـــی اون خانـــوم مسئـــول بـــد اخلاقـــم خنـــدش گرفـــت و یــــهو دیـــدم دخــــتره نـــیســـت و فـــکر کنم از خجالت رفـــت تـــو افـــق مــحــو بــشــه یـــا رفـــت تـــو ســـوراخ لایــــه ازن گــیــر کــنـــه (خـــــــدا دانـــاســت)... :)
اغــــا این چـــه وضعــــه شمـــاره دادنــته خـــدایـــی؟ :)
پــیــام اخـــــلاقــــی: بـابـا کـــمتــر دنـــبــال مخـــاطـــب خاص بـــگردیـــــد:)

فرستنده : virangare 141


من و داداشم خيلي با هم دعوا ميكنيم يعني روزي نشده كه دعوا نكنيم..
ديروز دمپايي پام بود از شانسه بد داداشم پاشنه دار 10 سانتي .
. داداشم ميرف دستشويي منم اتفاقي رد ميشدم كه نفهميدم پاشو له كردم زودي در رفتم دنبالم ميكرد ديگه جا پيدا نكردم برم, نزديك دستشويي بودم رفتم دستشويي تا وقتي كه بابام بياد اونجا ساكن بودم .. داداشم داد ميزد بيا بيرون باهات كاري ندارم تركيدم بيا اااا منم ترسو بيرون نرفتم كه....
الان دستشوييمون داره برق ميزنه خو 2 ساعت اون تو چيكار ميكردم از ديواراش گرفته تا سطل اشغالو شستم
فرستنده : yildiz


برای بار اول رفته بودم امتحان شهری بدم.
افسر گفت: پارک دوبل بزن.
من: به قول سیدمصطفی خیلی شیک و مجلسی و درست پارک دوبل رو زدم!!!!! (برای بار اول تو تاریخ این اتفاق افتاد که پارک دوبل توسط یک خانم بدون مشکل زده بشه)!!!
گفت: دور دو فرمون بزن، اونم درست زدم.
هرچی رو که گفت، به بهترین شکل انجام دادم و با خودم داشتم کِیف می کردم و به فکر شیرینی خریدن واسه مامانمینا بودم و تو دلم داشتم بشکن می زدم که آخ جون بار اول قبول شدم.
یهو افسر چپ چپ نگام کرد و گفت: پیاده شو!
من با تعجب: چرا؟؟؟؟؟!!!!!!! مگه قبول نشدم؟
گفت: تا چیزی بهت نگفتم خودت پیاده شو برو کل مدت امتحان ترمز دستی رو نخوابونده بودی!
من:تو دلم خخخخخخخخخخخههههه ولی با چهره ای مغموم و غم گرفته پیاده شدم!!!!! و به بچه هایی که تو افق داشتن نگام می کردن دست تکون دادم.....
ابچه ها به نظرتون این حرکت من چن تا لایک داره؟؟؟؟؟
فرستنده : sara-m


ديروز استاد معدلامونو مي پرسه همه نوبتي مي گفتيم نوبت يه پسره شد گفت 16 استاد گفت بلند شو ببينم...
پسره بلند شد استاد بش گفت أصلن بهت نمياد
ميگه استاااد خود 16 كه نه نزديك 16 استاد گفت نزديك مثلأ چند؟ گفت 13...
استاد برگشته ميگه دورش چند ميشه ؟؟برگشته ميگه 10
نكته:كلاس نرفت رو هوا از خنده هيچكس هم هليكوپتري نميزد.. چون استاد فوغغغغغغ فوغ ديوونه تشريف داره اگه جم بخوريم صندلي همانااووو رو كلته همانا پرت ميكنه..رو سايلنت ميخنديديم تمرين كنين حال ميده....
فرستنده : yildiz


چن وقت پیشا با خونواده دور هم جمع بودیمو جو آلبوم دیدن گرفته بود همه رو.... اونجا بود که منم به سر راهی بودن خودم پی بردم!!!!! همه از دوران جنینی تا بزرگسالی عکس داشتن به غیر من!!!
به نظر شما برم خودکشی کنم عایا؟ یا در افق محو شم عایا؟
فرستنده : افرودیت


ظهرا مامانم زورکی منو میبرد که به زور بخوابونتم... آقا ی ظلمی بود در حق من که نگو..... دهه شصتیا میودنن چی می گم... ظهر تابستونو کوچه و وای وای!ی روز که همین برنامه بود مامان تا قصه رو تموم کنه خودش خوابش برد و منم جیم زدم با هزار امید و آرزو! به در حیاط که رسیدم ای داد بیداد مامی در حیاط و قفل کرده! از هزارتا شکست عشقی واسم بدتر بود به خدا!!!
فرستنده : افرودیت


رفته بودم مغازه ی سر کوچمون خرید کنم. بعد یه دختره اومد و بعد از خرید میخواست با کارت خوان پرداخت کنه. یه بار کارت رو کشید دید کار نمیکنه. دو سه بار دیگه هم کشید دید بازم کار نمیکنه. به مغازه داره گفت آقا این دستگاتون خرابه؟! یهو دید من دارم میخندم! گفت چرا میخندی؟ گفتم خانوم، یه ساعته که داری کارت رو برعکس میکشی!
دختره بیخیال چیزایی که خریده بود شد و رفت بیرون!! منم رفتم مغازه داره رو از رو زمین جمع کنم!
خخخخخخ :)
فرستنده : Mehdi 19


بچه که بودم سکه های پول تو جیبیمو جمع میکردم و ظهرای تابستون که همه
میخوابیدن قایمکی(غایمکی، گایمکی!!!!!!!) میبردم تو باغچه خونه چال میکردم
و تازه واسش نقشه گنج هم میکشیدم و اونم ی جا دیگه قایم میکردم..........
همه اینا به کنار بعد ن روز میرفتم سراغشونو پیداشون نمیکردم؟؟؟؟؟؟؟؟؟
به نظر شما کسی زاغ سیامو چوب میزد و سکه هامو ور میداشت؟؟؟؟؟؟؟
فرستنده : افرودیت


یادمه بابابزرگم همیشه میگفت الهی دست به هرچی میزنی طلا بشه
والا ما که الان دست به هرچی میزنیم چینی از آب در میاد....
ما...
چین...
بابابزرگ....
بچه ها.....
معیارهای توسعه....
فرستنده : iman


صبح از خواب پاشدم مامانم ميگه ميلاد جان بيا شهروز(برادرزادمه گودزيلاى دهه نوديه) رو ببر wc. منم گفتم روى مامانمو زمين نزارم گفتم باشه. هيچي ديگه بردمش بينِ زمينو آسمون نگهش داشتم گفتم: زودباش
گودزيلا: عمو جون دُلْدْ دارم
من: چى دارى؟؟
گودزيلا: دُلد دارم... دُلد
من: چى ميگي دُلد دارم ينى چى
گودزيلا: (با دادوفرياد) دُلددددد.....دُلدددددد
آخرش گذاشتمش پايين با عصبانيت گفتم چى ميگى؟؟ يكي زد تو سرم بعد ديدم با دستش شُرتشو نشون داد گفت: دُلدددددد
تازه فهميدم منظورش شُرته!!!!
ينى آبروى دهه شصتيارو يكتنه بردم نه؟؟؟
منو ببخشين لطفا):
فرستنده : sage


امروز مثِ يه آقاى باشخصيت و تحصيل كرده خيلي بافرهنگ و با تمدن رفتم يه جفت دمپايي مخصوص خودم خريدم گذاشتم توى wc.
ينى از از صبح هر ده دقيقه ميرم خيسش ميكنم.........
فرستنده : sage


چند سال پیش داشتیم برای اولین باربا داییم میرفتیم مسافرت..دیگه خیلی خوشحال و سرحال..قرار شد ک بیان خونه ما صبح زود و بعد باهم راه بیوفتیم..خلاصه دیگه اخر کار بود ک میخواست بابا در خونه رو قفل وزنجیر و دینامیت و سیم خاردار ببنده همه رفتیم چک کردیم ک چیزی جا نمونده باشه و با خیال راحت اومدیم نشستیم..یه دفعه دیدیم دختر داییم جییغ ک وایسین نبندین درووو من موبایلم جا مونده..بابای بنده هم که نصف عملیات رو انجام داده بود دوباره باز کرد درو ورفتیم موبایلشو اوردیم و دوباره اعلام کردیم کسی چیزی جا نذاره...بابا شروع کرد زنجیر بندازه..دوبارههه یه نفر دیگه جیییغ..نبندین کیفم جا مونده..اغا همه میخواستیم لهش کنیم دیگه..بابای منم دیگه خون اشام شده بود قیافش...زن دایی بنده هم اومد تیریپ نصیحت برداره ک: ای بابا حواستون کجاست چقد ادم حواس پرت یکم دقت کنین..( بابا هم دروقفل و زنجیر کرد)یه دفعه دیدیم همه ترکیدن از خنده وسط صحبت زن داییم...اومدیم ببینیم چی شده...چشمتووون روز بد نبینه ، زن دایی بنده با دمپایییی اومده نشسته تو ماشین ، کفشاش هم تو خونه جا گذاشته....دیگه تا اینو دیدیم همه منفجر شدیم از خنده...طلفک زن داییم تا نصف راه حرف نمیزد...یه وضعیییی ..هی ب پاهاش نگا میکردیم زیر لبی میخندیدیم...بعد الکی ب دخترتش میگفتم خووب حواستون جم کنین دیگههه... خخخخخخخ یادش بخیر
فرستنده : بچه شر


کلا نسل ما نسل بی اعصابیه،فقط میتـونه با کامپیوترش زندگی کنه
هر شبی که پیش خانواده نشستیم بحثمون شد

فرستنده : سيد(همون تنها)


- اصلا روزایی که می خوام با مامانم برم فروشگاه زنجیره ای که خرید که از کله سحر با ذوق بیدار می شم ... بس که ازون کالسکه خریدا دوس می دارم!
فرستنده : Black Rings121


تلفن خونمون زنگ خورد برداشتم بجا اینکه بگم الو بله
گفتم بلو اله
طرف هم قاطی کرد گفت سلو الام :|
فرستنده : SaEid


کله سحر ساعت 10 کارگر شهرداری زنگ زده جز منم کسی خونه نبود،صدای زنگو شنیدم ولی حسش نبود بیدار شم.یدفه دسشو گزاشته رو زنگ برم نمیداشت!کپ کردم پاشدم میگم کیه با همون لحجه ی شیرینش میگه:کارگر شهرداریم ی چای میخاسم!!!
میخواسم بگم بالای در نوشته چای خانه سنتی یا نوشته تفرج گاه کارگران خسته؟حالا اینا ب کنار..مرد حسابی چرا اینجووری میزنگی! (-_-)
خلاصه رفتم ی لیوان چای با ی قندون "پر" با ی تیکه کیک گذاشتم تو سینی بردم بش دادم اومدم داخل رفتم بخوابم باز دسشو گذاشته رو زنگ تا من آیفون برنداشتم دسشو بر نداشت!
رفتم ازش گرفتم اصن باورم نمیشد..فقط لیوانه با سینیه و قندونه مونده بود!!!همه ی قندا رو خورده بود!:|
میخاسم بگم انقد قند خوردی ک این شکلی شدی =))))
هیچی دیگه ترسیدم منم بخوره ب این خوشمزه ای دویدم اومدم توو

فرستنده : ά๗Į√ 711


بچه ها شمام وقتي ميريد سلموني حوصله حمومو ندارين، سرتونو جارو برقي ميكشين خورده موهاتون بره يا من اينطوريم؟؟؟
هان آيا اينگونه؟؟
فرستنده : shangool


یه دوست داشتیم بعضی وقتا زنگ تفریح از مدرسه جیم میزد !!
رو کردم بهش گفتم داداش چرا میری بیرون از مدرسه گفت میرم مال 50 تومن نون میخرم میخورم
اخه کلوچه ها که تو مدرسه میفروشن کمه سیر نمیشم
بنده خدا الان تو این بحران اقتصادی فکر کنم دیگه نون هم نمیتونه بخره
به افتخار اونایی که پول تو جیبی نمیگیرن که مامان و باباشون تو زحمت نیوفتن:(
فرستنده : Shik 0 P!k


این دانشگاه پیام نور ما اینقدر داغونه که نگوو::::
یک ساختمون دارن میسازن 5 طبقه ... طبق اخرین امار بدست اومده کلنگش رو سال 1370 زدن تا الان که این پست رو که میزارم شاید 60%پیشرفت فیزیکی داشته
با یک حساب سر انگشتی فکر کنم نسل های بعد از ما میتونن ازش استفاده کنن
والااااااااااااااااااااا
کلا یک کارگر هم توش بیشتر کار نمیکنه :DDD
نمیدونم کل دانشگاه های پیام نور اینجوری هست یا فقط از شانس ماست!!!
مسئولین 4JOK رسیدگی کنی
فرستنده : Shik 0 P!k


یادش بخیر اون روزا تو جوبهای وسط کوچمون سدخاکی درست میکردیم و کلییییی حال میکردیم آخه حس مهندسا بهمون دست میداد تازه بعدش اون چرخامون که دوتا چرخ کمکی هم عقبش داشت رو میذاشتیم وسط جوب و همه آبهارو با چرخ عقبش میپاشیدیم هوا..........
.
.
.
خوش به حال کوچولوها(همون گودزیلاهای شما)
فرستنده : نجف آباد-پرچم بالا


هههههههییییی
یادش بخیر
اون روزا تو حموم سر شیر یه دونه جوراب زنونه میبستن! یعنی حموم با طعم جوراب!!
آخه اون روزا تو آب لوله کشی سنکگ ریزه خیلی بود
فرستنده : نجف آباد-پرچم بالا


یادش بخیر میرفتیم سوپری سر کوچه از تلفنا داشت که سکه 5 تومنی توش میزاشتیم موقعی طرف بر میداشت باید فشار میدادیم تا بتونیم بحرفیم منم همیشه یادم میرفت بفشارم !!!! تازه نونم دونه ای 10 تومن بود !!
فرستنده : vaheeeeeeeeeeeeed


دیروز تو کلاس تنظیم ...
استاد داشت توضیح می داد که نرخ رشد جمعیت ایران 1.5
بعد نیم ساعت گفت هر خانواده تو ایران به طور متوط 2 تا بچه دارن
آخر کلاسم پرسید حالا تو ایران نرخ رشد جمعیت چنده ؟
یکی از دخترا با تمام استرسی که داشت گفت :1.5
کلاس ترکید که هیچ در و پنجره منفر شدن اونم هیچ همه بچه ها رودشونم پیچ خورد......!!!!!!!!!!!
بعد دو روز هنوز نمیدنم چجوری حساب کرده
البته فک کنم 1 پسر+0.5دختر+1.5 بشه ننه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فرستنده : zahean radiology


امروز رفتم کفش بگیرم وایسادم پشت ویترین به فروشنده گفتم: آقا اون چنده؟
کفش رو ورداشت گذاشت تو کیسه گفت: 70 تومن مبارکت باشه!
فرستنده : Black Rings121


یادش بخیر سریال زیر آسمان شهر
نـــــــــــــــــــــــــــــــــه غلام !!!
هر کاری کردم آخرش نتونستم مث خشایار بگم
لوتی ساختمون
غلام شیش لول بند
ملوک خانوم
بهروز خالی بند
بعدش فک کنم اسم سریاله عوض شد
یه شخصیته دیگه بش اضافه شد
سپر بابا
فرستنده : V @ H ! D n
به اطلاع هموطنان گرامی میرسانم پس از ثانیه ثانیه لحظه شماری و انتظار دانشگاهمون اون 44000 تومان رو به حسابم واریز کرد. باور کنید راست میگم. فتوشاپ نبود.
فرستنده : @rez


آقا چشتون روز بد نبینه امروز تو بزرگراه آزادگان تو ترافیک مونده بودم که دیدم یک ماشین که رانندش زن بود تکرار میکنم رانندش زن بود پشت سر ما حرکت میکرد بعد دیدم یک خورده از ما دور شد که یک دفعا با سرعت هر چه تمام از پشت زد به ما !!
من(((((((
رفتم پاین میگم چته خانم صافمون کردی میگه ماشینم خاموش شد روشن کردم و گازش و گرفتم که پشت سر شما برسم
(تو دلم گفتم تو میخواستی از پشت رو ما رد شدی)
من هنوز(((((
فرستنده : kengil


کیا یادشونه...
بچه که بودیم اگه هلکوپتر از بالا سر خونمون رد می شد خودمونو می کشتیم که این لامصب رو ببینیم،
الان دیگه باور کن اگه بیاد تو حیاط خونه مونم بشینه با بلندگو هم صدامون بزنه بگه تورو خدا بیا منو ببین هم نمی ریم نیگاش کنیم :)))
هععععععععععععععععععععععععی لوله گاز :))
فرستنده : smj13سید مصطفی


یکی از دوشواری های زندگیم اینه که بفهمم اون وردی که مییو مییو موقع عوض شدن میخونه چیه؟ یعنی کل دوران طفولیت درگیر بودم باهاش !!! کصافط یجوری میگفت خودش فقط بفهمه بقیه نتونن عوض شن!
بچه ها لایک نمیخوام فقط اگه کسی میفهمید اون چی داره میگه به منم بگه هرکی گفت پیشاپیش دمش گرم!
فرستنده : همساده


چند وخ پیشا با همون دوستم که به "چ" میگفت "ش" داشتم میرفتم مدرسه اون روز بارون میومد شدید!منم عینهو موش دور خودم پیچیده بودم که موهامو(اخه خیر سرم یکم مودل داده بودم بهش:|)فرمش بهم نخوره:|اونم با خودش چتر اورده بود بعد گفت کسری شترو(چترو:دی) باز کنم؟!:|
‏(اخه این سوال کردن داره؟!)بعد منم با خودم گفتم ولش!نمیفهمه که بذار هیشی نگم(به قول خودش :دی)وقتم تلف میشه با این الاغ بحرفم(شما فک کن چجوری باهاش دوست شدم!)
سرتونو درد نیارم اونم که دید چیزی نگفتم چترو باز نکرد(!!)تا ده متر مونده بود به مدرسه که یهو چترو باز کرد:|گفتم چی شد باز کردی؟!گفت دیدم اونموقع بارون نمیومد الان که بارون میاد بازش کردم:|ینی موندم این بچه توانایی حس بارونم نداره:|
من برم معرفیش کنم 4جوک بچه تنها استعدادیم که داره حروم نشه یکم شاد شین خدافس:|
فرستنده : ادمین رمانتیک


دیروز تو اتوبوس از قسمت زنونه وارد شدیم با بچه ها ! دختر دبیرستانیا هم بودن توش !! آقا ما وایسادیم مخ زنی و تیکه اندازی در حد لالیگاا ( حالا من ک همیشه ساکتم) :(( آقا ی دفه ی چیزی زارتتت اومد تو صورتم !! نگا کردم دیدم مامانمه !! حالا وایساده تو اتوبوس نصیحت رو نصیحت ک این کارا زشته و .... ! آبروم رفت !‌ امروزم هم به بهونه مریضی مدرسه نرفتم :(
من: :|
دخترا : :)))))))
فرستنده : >>.<<


و اینک مغز متفکر، عـــشق فــــیزیک تقدیم مینماید:
دی دی دی دینگ
عاقا الان که آجیل شب عید خیلی گرون شده من یه فکری کردم.
میتونید یک عدد آینه بردارید، خوردش کنید بعد دور تا دور ظرف آجیل مورد نظرتون رو چسب بزنید و خورده شیشیه هارو بچسبونید بهش بعد هم چندتا دونه پسته و بادوم و از این چیزا که مرفع ( مرفه شایدم مرفح ) بی درد میدونن چیه میریزید توش و در پایان هم یه سلیفون قشنگ میکشید روش میزارید زیر میز!
بعد که مهمون اومد داشتن میرفتن، برای اطمینان که برنگردن صبر کنید کفشاشونو پاشون کنن بعد میگید ای واییییییییییی
فلانی پس چرا آجیل نیاوردی؟؟؟
اونم میگه وای زیر میز بود حواسم نبود!
تحریما فشار آورده ها !!! خدا عقلم بده شفا بگیرم بزن لایکو
فرستنده : eshghe fizik


خب اینقدر اینجـــــــا اینقدر فــــــــــــانتزی گفتین من این بلا سرم اومد :((
امروز مُعَـــرَّق داشتیم بعد یه تیکـــه خیـلـــــــــی کوچیکش مونده بود؛خود طرحشم خیلی سخت بود ولی تا اونجا خوب در اومده بـــــــــــــود.
به دوســــــــــــتم که داشت ارّه میکــــــــــــــرد گفــــتم : « الان فانتزی ـیم اینه که این در آخرین لحظه بشکنــــه » همون لحظه از وسط شکست :/
نه شانسه من دارم آخه؟ :/
از بین اون همه فانتزی ـی که داشتم همینــــــــ یکی باید برآورده میشد؟ :/
آخه چــــــــــــــــــــــــــــــرا؟ :/
فرستنده : Blue Seven 


جان خودم این دیگه آخره اعتماد به نفسه یکی از اقوام مسنه بهم زنگ زده مهندس بیا گیس بر ماشین خراب شده مهدی برای ویتنام جشن گرفته بریم بهش برسیم
حالا من شیبه علامت سوال
اخر سر فهمیدم به گیربکس میگه گیس بر به ولنتاین هم میگه ویتنام
خوب مردک مگه مجبوری کلاس بذاری
تا سه ساعت درگیر بودم این کلمات چه معنی داره
والله به خدا
فرستنده : mk1985


این 3 ثانیه ای که 4jok میگه صبر کنیم تا به طور اتوماتیک وارد سایت شیم قضیه همون معلمای دوران مدرسه ست که وقتی میگفتیم خسته ایم میگفتن این سوال آخرهـهـهـهـهـ و اون سوال آخر حتی بعد از خوردن زنگم نمی رسید تا ما راحت شیم و هنوز این مسئله تو دانشگاهم ادامه داره
فرستنده : GooGooli


دوستم ی چت رو میرف.
منم گفتم بزار ی کم اذیتش کنم!
با اسم ترانه18رفتم تو!
بهش پیغام دادمو حرف زدیم تا اینکه گف من از کجا هستم تو از کجایی؟
من گفتم چه جالب همشهری هستیم!
خلاصه خوب مخشو زدم.رفتیم تو یاهو.این قد حرف عاشقانه زدم که گف بیا همو ببینیم.گفتم باشه فردا پارک فلان ساعت4 بیا با دختر داییم میام!
اونم خیال کرده الان دوتا هلو گیرش میاد رفته بود تیپ خفنی زده بود!
منتظر بود که با دوستم رفتیم پیشش!
گفتم سلام من ترانه هستم ایشون هم دختر داییم اتنا هستن!!!!!!!!
دوستم:|
ما=))
بیجنبه افتاد دنبالمون بزنمون:|
که پاش رف تو جوب شکست!!!!!!!!
=))منو دوستم که دیگه داشتم درختای پارک رو تیکه تیکه میکردیم از شدت حنده!

فرستنده : bnyamin


%yourghon%
این خاطره یست گریه دار.دوست اینجا باهام همدردی بشه.داشتم تو جاده میرفتم تو لاین دوم بودم.یوهو(همون یهو)یکی از پشت اومد ذارت خابوند پشت ماشین ما(طرف تو لاین سوم بود).بعدش که زدیم بغل از یارو پرسیدم که چی شد زدی به ماشین ما.یارو برگشته میگه سرعتم زیاد بود داشتم میزدم ماشین جلوییم.گفتم خوب چرا زدی به ماشین من.برگشته میگه آخه ماشین جلوییم مدل بالا بود.
اون لحظه
من
یارو
شوماخر
لوییز همیلتون
آخه مگه پراید مدل پایینه برادر مومن من
فرستنده : yourghon


%yourghon%
یه بارم مدیر ساختمونمون جلسه گذاشته بود(تازه مدیر شده بود بنده خدا)داشتش کلی با کلاس صحبت میکرد درباره فرهنگ آپارتمان نشینی.انقد این جمله رو تکرار کرد آخر سر قاطی کرد گفت فرهنگ نشینی آپارتمان بعضیا ندارن.آغا مام ترکیدیم از خنده.ولی عوضش مارو تا آخر جلسه سوژه کرد گفتم باشه عب نداره دارم.خلاصه اینجوری شد که مام اومدیم اینجا سوژه کردیم.حالا شما بگید کودممون بیشتر سوژه شدیم؟
فرستنده : yourghon


یادتونه بچه ک بودیم زنگ در خونه ها رو میزدیم و تا میخواستیم فرار کنیم یهو یکی درو باز میکرد تا سرمونو برمیگردوندیم تا همه دوستامون فرار کردن رفتن؟؟؟؟؟!!!!!!هرکی ازین کارا کرده لایک کنه.........
فرستنده : جوجه اردک زشت


خدا هیچ بچه ای رو شرمنده پدر مادرش نکنه وقتی history مرورگرش رو چک میکنن
استفاده من از اینترنت از نظر پدر مادرم :
تحقیق برا دانشگاه
تحقیق برا آموزش زبان
چیزی که تو واقعیت وجود داره:
4 جوک
فیس بوک
4 جوک
فیس بوک
سایتا خاک بر سری بوووووووق
و این چرخه همچنان ادامه داره
ما که اینترنت مون رو قطع کردن کافی نت شده پاتوق مون
این نصیحت رو از یه زخم خورده گوش کن:
خواهر و برادر عزیزم خواهشا history تون رو پاک کنید
فرستنده : mamareza


رفتیم خونه خاله خانومم، تی وی داشت پت و مت و نشون میداد منم نشسته بودم میدیدم و قهقه میخندیدم
یهو برگشتم دیدم همه دارن نگام میکنن، مادرزنم میگه شوهر اینجوری خوبه ها !!!
با 1000تومن میشه خوشحالش کرد یه سی دی کارتون بخر بهش بده ببینه
یعنی اینجا بود که به این نکته رسیدم که رفیق با کلک مادرزن
فرستنده : HaMeD


%yourghon%
کیا وقتی معلمشون میگفت دیکته شب بنویسید خودشون کتابو باز میکردن از روی کتاب مینوشتن؟تازه آخر سرم یه غلط کوچلو از خودشون میگرفتن به خودشون نوزده و نیم میدادن واسه اینکه تابلو نشه.(لازم به ذکره که نود درصد مواقع بیست میشدیم تنها ده درصد از مواقع نوزده و نیم میشدیم)
فرستنده : yourghon


از دهه شصتیها کسی مثه من وقتی بچه بوده با خودکار روی مچ دستش ساعت میکشیده و کلی لذت ببره؟
اااای ی ی ی عجب روزگاری بود....
فرستنده : متولد اردیبهشت


عاغا فلات تبت تو حلقم اگه دروغ بگم
امروز رئیس ازم پرسید این ماه چند روز اومدی؟ من همچی خواستم تریپ بردارم از اون اعتماد به سقف کاذب خودم کمک گرفتم آقا باور کن من کل 30 روز هفته رو اینجا بودم!!!!!!
(30 روز هفته؟؟؟؟؟؟)
همکارا رئیس ارباب رجوعا همه انگشتشون طرف من بود و در و دیوارو گاز میگرفتن بعضیا هم که وضعیتشون حاد تر بود سینه خیز میرفتن
من تو این وضعیت به نظرم رسید در حال حاضر امن ترین جا همون افق باشه که همه میرن رفتم افق راهم ندادن گفتن درجه ضایع شدنم از حدش گذشته و در حوزه افق نیست خلاصه افق هم راهم ندادن
من(××)
ارباب رجوعان محترم :))))
همکاران گرامی:))))
افق:))))))
حافظ شیرازی (××)
فرستنده : بدجنس


آغا ما بچه دبیرستانی که بودیم خودمون یه پا اژدهای 70سر بودیم از بس آتیش میسوزوندیم!
یه روز امتحان مطالعات اجتماعی داشتیم و( ماهم انتقدر درسخون بودیم که بیشتر اوقات کلاس رو میپیچوندیم!)از قضا موندیم چکار کنیم،چشتون روز بد نبینه این قرصا بود که گرما بهشون میخورد بوی بد پخش میکردن؟؟؟؟؟؟ما از اونا یکی انداختیم توی بخاری ،امتحان که لغو(لقو،لغب و...)شد هیچ کل کلاس تعطیل شد!ههههههههههههههههی یادش بخیر!
فرستنده : جیغ جیغو


دوستم بهم زنگ زد و بعد از کلی احوالپرسی گفت
عزیزم میخوایم بیایم تهران با خواهرم میشه همراهیمون کنی
منم پاسخ دادم چرا که نه
بعد گفت خوب پس سه شب پیشتونیم
من :O
دوستم :]
نتونستم چیزی بگم با اجازه برم تو افق محو شم :,(
فرستنده : تک و تنها


با اجازتون امروز با عسل آجیم رفتم بيرون تمام بانكها رو رفتيم از همشون هم ي سوال پرسيديم سوالمون اين بود ك ما فروشگاه داريم(الكي) مي خوايم دستگاه كارت خوان بگيريم شرايطشو مي گين ؟؟
رئيس بانك : بفرمايين بشينين چنان گرم صحبت شده بود و توضيح مي داد قشنگ
ما از اينور نيشخند مي زديم
كل بانكها رو رفتيم
واي نبودين قيافه هاي جدي رئيسا رو ببينين ك با چ جديتي جواب سوال ما رو مي دادن تازشم بعضياشون شماره دادن ك باهاشون بتماسيم
حالا اينها هيچ بانك ملي شهرومون ديه ماها رو ميشناسه ميترسيديم لو بريم همه جا رو چك كرديم ديديم ايول رئيس عوض شده منو عسل چنان وانمود كرديم ك بمب همرامونه دو تا سرباز سريع اومدن پيمونهر جا مي رفتيم بودن تموم حركاتمونو زير نظر داشتن
واي چ حالي داد امروز بيچاره سربازه بر ميگشت نگامون مي كرد نكنه عينهو لينچان خرشو بچسبم ۴ دونگي مي پاييدمون :)
اون يكي سربازه جلو درو گرفته بود ك نكنه بعدش فرار كنيم !
به آخرين بانك ك رسيديم سوالمونو تكرار كرديم بعد اونم همون حرف قبليا رو زد .
گفتمش ببخشيد چرا همه بانكها شرايطشون يكيه ؟؟ (نیشخند)
برگشته اينجوري : مات و مبهوت :/
من و عسل : نیشخند :)
من رو به عسل : عسل لو رفتيم (نیشخند)
عسل : آره (نیشخند) :)
من بريم : نیشخند :)
رئيس بانك : هنوز مات و مبهوت :/
فرستنده : ۩۩ کچـــــــــــــــــل بزرگــــ ۩۩


چند وقته سرم خیلی درد میکنه پیش خودم گفتم نکنه تومور مغزی دارم رفتم پیش خواهرم میگم آجی شاید بمیرم بهم میگه : اگه مردی طلاهات رو میدی به من میگم باشه مال تو ، بعد گفت گوشیت رو هم میدی اون یکی خطم رو بندازم توش ، گفتم باشه مال تو ، گفت لباسات و مانتوهات رو هم بردارم ، من با یه حالت بغض گفتم باشه اونا هم مال تو .......... دیدم یه لحظه رفت تو فکر ، پیش خودم گفتم الان میاد میبوسم و میگه چرت و پرت نگو یه دفعه دیدم گفت فری الان دستمون یکم خالیه اگه مردی برات مجلس نگرفتیم اشکال نداره گفتم نه ... بعد برگشته تو چشم من نگاه میکنه میگه الان دیگه میتونی بمیری مشکلی نیست (یعنی اجازه صادر شد)
با بغض رفتم برای مامانم تعریف کردم که آجیم بهم چیا گفت بهم میگه ناراحت نباش مجلس که برات میگیریم بالاخره آبروی خودمونه
ینی من واقعا سر راهیم آیا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

فرستنده : فرزانه


عاغا هميشه چشمتون روز خنده دار ببينه انشاله. آخرهاي ترم بود استاد آموزش قرآنمون گفت بياين همتون يه آيه از قرآن رو با صوت بخونين و برين به سلامت.خلاصه بچه ها يكي يكي رفتن و هر كدوم يه جوري نمرشونو گرفتن .ديگه آخراش بود كه نوبت رسيد به دوستم....سوره ياسين.....كلاس هم ساكتتتتت!...... شروع كرد با صوت بسيار زيبا : اعوذ بالله ما شيطان رجيم.....بسم الله الرحمن الرحيم.....yesssssssss!!!!!!! .....(منظورش همون ياسيييين بوده)...(آخه يس نوشته ميشه).يعني كلاس رفت رو آسمون و همونجا موند!!! هيچي!!!! استاده اينقد خنديد كه نتونست حرف بزنه.آخرش با اشاره بهمون فهموند كه ديگه بقيه نميخواد امتحان بدن همتون بريد بيرون.ما هم با زمين گاز زدن كلاس رو ترك كرديم!!!دوستم هم هنوز هاج و واج مونده بود كه چرا همه دارن غش ميكنن!!همش ميپرسيد چيشد مگه؟؟؟چيشد مگه؟؟؟ گفتم هيچي فقط با صوت خوندنت تو حلقم!!!!پسره ديوانه 24 سالشه يه بار هم نه به قرآن نگاه كرده نه اگه كسي خونه باشه گوش كرده خير سرش!!!! خداوكيلي استاده با شعور بود بهش داد 12.من جاش بودم صفرم نميدادم!!!! :))))))
فرستنده : آقا پارسا


امروز ساعت 9 صبح گوشیم صدا داد ... دینگ دانگ
یعنی اس ام اس اومده
منم غرق مکاشفه بودم و گفتم خب حتما ایرانسله دیگه
هیچ چی
دو ساعت بعد دوباره صدا اومد..... دینگ دانگ
گفتم برم ببینم کی کارم داره، دیدم ایرانسله
اه پس اون قبلی کی بوده
حالا بماند که چه شخصیت مهمی باهام کار داشت
خب الان من چیکار کنم؟
ای ایرانسل نامرد حده اقل سر موقع هر روزت اس ام اس بده

فرستنده : یه عاشق


بچه بودم بابا بزرگم تلنگر میزد به کلم میگفت نه هنوز نپخته...از هندونه یاد بگیر!
یه چندسالی هندونه واسم حکم اینشتنُ داشت و بهش حسودی میکردم!
فرستنده : sevdam


اقا ما تو راهنمایی ی معلم جوون داشتیم
که خعلی اذیتمون میکرد
ما هم ی روز تصمیم گرفتیم حالشو بگیریم!
قبل از اینکه بیاد چن تا پونز باحال گذاشتیم رو صندلیش!
وقتی که اومد همه خیال کردیم الان میشینه روش و کلی میخندیم!
دیدیم اومد ولی نشست رو صندلی!(یکی از بچه های خرخون قضیه رو بهش گفته بود:|)
هی سر پا بود درس میداد!
ما هم هی بهش میگفتیم اقا بشین خسته شدی اقا بشین:|:|
ما:|:|
دیدم پاشد اومد نزدیکم گف بنیامین برو درس رو توضیح بده!
منم با ترس رفتم پای تابلو
یهو دیدم اومد گف بشین تا راحت باشی!
گفتم نه خیلی ممنون!
شونه ام رو گرف فشار داد !
تا اینکه نشیستم!:|
و داد من همانا و ترکیدن کلاس همان!!!!!!!
فرستنده : bnyamin 


یـــه شـــب خــواب دیـــدم در حـــد لالـــیگــا
تـــو خــواب نـــشــســـتــه بــودم پـــای یـــه فــیــلــم امـــریــکــایــی تـــوپــــــِ زیــرنویــســی...
بــکــش بــکــش،اکـــشـــن،رومانـــتـیـــک همــــه چـــی داشـــت ولـــی هنـــوز
نـــقـــش اول فـــیـــلــم نــَــیــومــده بــود تـــو فـــیـــلــم.......
یــــدفـــه تـــخـــمه پـــریـــد تـــو حـــلـــق ..... بــععععـلـــه نـــقــش اول بـــا بـــازوهــای
گــــنــده و یــــه تـــیـــر بار رو دوش وارد شد....
حـــالا لابـــد مــیـــگی ایـــن خــواب کــجــاش تــعـریــف داشـــت؟؟؟
مـــیــدووونی اخـــه گــوش شــیــطـون کـــر نقــــش اول فـــیــلــم خــودم بودمــــ . ..
خــنــده دار ایــنــجــاشــه کــه تـــو فـــلـــیــم داشــتــم ایــنــگــیــلــیــش حــرف مــیــزدمــ
و خــودمــم حــالــیــم نـــمــیــشــد، زیـــرنـــویـــســو مــیــخــونــدم؟؟؟؟
دیــــوانــه شـــدیـــم رفـــتــــ .....
هــــعععععععی....

فرستنده : مسیــحا G1.Killer


با پسر خاله ام رفته بودیم روستا میخواستیم از رودخونه بگذریم
پسر خالم گفت منم کول کن ببر خیس نشم گفتم باشه آقا کولش کردم وسط رودخونه پسر خالم گفت هش هش یه تکونی دادم با سر زدمش تو آب بدبخت از آب اومد بیرون داشت مثل بیدمیلرزید گفتم توباشی دیگه از این غلطا نکنی
فرستنده : وفا


رفتیم با بروبَچ تو المپیاد شرکت کردیم
نه تنها چیزی نخونده بودیم،
بلکه هیچی حالیمون هم نمیشد !!
هیچی! قرار گذاشتیم هر سوالی که قشنگ بود و خوشمون اومد از 1 تا 5 بهش امتیاز بدیم !! (سوالای المپیاد 5 گزینه ای هستن )
فک کنم اول بشیم !!

فرستنده : محمّدرسول


آقــــــــــــــــا دیروز ما تو اتوبان یه ماشین دیدیم که پشتش نوشته بود:
تعداد سرنشین دو نفر
فقط من و عشقم ...
فرستنده : علی& نئی


یکی از فانتزیام اینه ک؛
برای بازی در نقش اصلی فیلم تایتانیک 2 از من دعوت بشه، من قبول نکنم.
بازم ازم خواهش کنن؛ و در حالی که گوشه لبم سیگاری روشنه، بگم من درس دارم نمیتونم.
فرستنده : omid69


داخل مسجد بودم داشتم وضو میگرفتم دیدم یک گودزیلا با باباش اومدن وضو بگیرن که آب فشارش کم بود یک دفعه گودزیلا گفت که ا بابا چرا آب فشار نداره .
باباش گفت:مشکلی نیست بابا جون
بچه گفت نه نمیشه یک دفعه دست کرد شیر آب منو بست !!!
هیچی دیگه نگاش هم نکردم گفتم چشم به چشم میشیم میزنه اسفالتمون میکنه
والله...
فرستنده : kengil


خیلی تنهام ، بغضم گرفته ، دیگه نمیتونم این بی کسی رو تحمل کنم اشک تو
چشمام جمع شده و بیرون نمیریزه به لامپ نیگا میکنم مثل الماس میدرخشه ،
چندتا قرص دستمه با یه لیوان آب میخواستم بندازم بالا که یه هو :
ناگهان پیامکی دریافت میکنم ، <<< هیچ کس تنها نیست همراه اول>>>
با بغض کامل قهقه میزنم! بازم این همراه اول هوامون رو داره وگرنه همون روز خودکشی میکردم. دمش گرم فردا میرم استخدام شم.
هیچکس تنها نیست 4 جوک
اینم سیمکارت داریم ما
فرستنده : محمد حسن شفائی


دیروز پدر و مادر بنده نشستن در مورد وضعیت امتحانات با من صحبت کردن.کلی بچه های فامیل رو تو کله من کوفوندن(اسمی از تنبل ها و ترک تحصیلی ها نشد!تبعیض قائل میشن!) منم عین خیالم نبود(البته یه نمه بود رگ غیرتم یه نمه میزد) که یه دفعه یه حرفی زدن که عزممو جزم کردم واسه درس خوندن.بهم گفتن با این وضعیت بهت زن نمیدن!منم به خودم اومدم و به خودم گفتم این چه کاریه میکنی پسر؟چرا با آینده خودت بازی میکنی.هیچی دیگه باید 4جوکو ببوسم بذارم کنار چون وضعیت قرمزه
فرستنده : رضــــا جــــون



من خودم به شخصه اعتقاد نداشتم که این دهه هشتادیا گودزیلا باشن تا اینکه بهم صابت شد که بعله.......
حالا شرح ماجرا:::
سوار اوتوبوس بودم(بین شهری) یکی از این دهه هشتادیا (3-4ساله) که مادرش اینا اومدن پیاده شن و پول رو دادن به این دهه هشتادی که کرایه رو حساب کنه و خودشون از در عقب پیاده شدند.
آغا اومد کرایه رو داد به راننده. راننده هم یه مشت تخمه داد به این گودذیلای خوناشام آدم نما.
از خدا که پنهون نیست از شما چه پنهون ..این گودزیلای قصه ما هم ،از راننده تشکر وخدافظی کرد ....
و این چنین بود که قصه ما به سر رسید و کلاغه تو راه تصادف کرد وبه خونش نرسید!!!
خخخخخخخخخخخخخخخخ
حالا حتما از خودتون میپرسین که چطور بهم ثابت شده؟؟؟ پاسخ روشن است چون خودم دو تا پسر عموی دهه هشتادی دارم..
بچه ها سر نمازتون من رو هم حتما" دعا کنید تا از این حالت خل وچلی در بیام... یادتون نره.....

فرستنده : جوپاری


یادش بخیر 7-8 دوست بودیم که زمین و زمان رو به هم میدوختیم.. آخه این چه دل دردی بود چه شوخی هایی بود که ما میکردیم .. چند مدت بود که با بچه ها قرار میزاشتیم که بی هوا شلوار یه نفر رو بکشیم پایین و در بریم.. و اون بنده خدا تا چند مدت سوژه کل محل میشد..از قضا یه روز قرعه به نام من افتاد که حال رضا رو بگیرم.. جونم براتون بگه قرار شد صبح جمعه بریم در خونشون زنگ خونشون رو بزنیم و... در ضمن من همیشه عادت داشتم وظیفم رو به نحوه احسنت انجام بدم.. خلاصه جمعه شد و ما رفتیم برای انجام عملیات. و زنگشون رو زدم و تا صدای پاش رو شنیدم گارد گرفتم که آماده حمله بشم.. و تا در رو باز کرد مثل ملخ چسبیدم به شلوارش و برای محکم کاری پام رو گذاشتم روش.. چشمتون روز بد نبینه یهو صدای نعره بابای رضا رو شنیدم که میگفت.. شلوارم رو ول کن... ما که به مرز سکته رسیده بودیم.. د در رو.. و در عرض 3 ثانیه هیچ اثری از موجود زنده توی کوچه نبود.. و با اینکه20 سال از این قضیه میگذره و هیچ کس اون رو فراموش نکرده.. و بابای رضا هنوز هم به رضا میگه آخر اسم اون دوست بی تربیتت رو بهم نگفتی..
فرستنده : amin


عاغا نمیدونم چرا وختی ابتدایی(افتضاحی) بودم فک میکردم اگه بچه زرنگ کلاص (کلاس-کلاث) باشم الزاماً باید بدجنس هم باشم؟؟؟!!!!!
خععععععععلی بدجنس بودماااااا
ای بدجنس بودم ای بدجنس بودم
من :)))
همکلاسی],:(((
حافض شیرازی(><)
البطه اون وختا هم اینجور دیکته رو 20 میگرفتم
فرستنده : بدجنس


اعتراف میکنــم سوم دبســتان بــودم ، ســر کلاس فارســـی (الان شــده بخــوانیـــم فکـ کنـم !!!!) معلـــم گفـــت مــن بخـــونم !
شـــروع کــردم بــه خونــدن !!!!!
داشتـــم واســه خــودم میخـــونـــدم یهـــو ســـرم رو آوردم بالا دیــدم معلـــم داره زمیـــن رو گــاز میـــزنه !!! بچـــه هــا هـــم سیـــنه خیـــز میــرن !
از کنـــاریــم پــرسیـــدم چـــــی شـــده علــــی؟ :(
گفــت : گـــوزن رو خــونــــدی Goozan !!!!! :)))))
تــا یـــه هفتـــه مامانـــــم هــــرکـــاری میکــــرد نمیــــرفتــــم مــــدرســـه :(
کـــلا از درس و مــــدرســـه متنفــــر شـــده بــــودمـــا :D
فرستنده : shey2nak


ســال سـوم راهنمــاییــی بــودیــم تــازه ایــن چاپگر لیــــزریا مـــُد شــده بــود...
مــام یــه همــکلاســـی داشــتــیــم ۳ روز مــریــض شـــد نـیــومـــدش مــدرســـه!!!
هیچـــــی دیگــه شیــطونـیــمــون گــُـل‌ کــردش بــرداشــتــیــم واســش اعــلامیــه فـــوت چــاپ کـــردیــم یکــیشـــو شبــانه آوردیـــم زدیـــم پـشـــت در مـــدرســـه!!!!
فـــرداش مـــدیر و معــلمــا زنــگ زده بــودنــد خــونــشـــون تســلیــت گفــته بــودنــد گنــدش در اومـــــد...
کــل کــلاس ۱۲ نفـــر بودیــم یـــه صبـــح تــا ظهـــر تـــوی دفتـــر مـــدرسـه سیــن جیـــم شــدیم آخــرشـــم ۱ نمـــره از نمــره انـضــباط همــه کــم شــدش
جـالــب اینــجا بــود کــه از خــوده طـــرف هــم 2 نمــــره کـــم کــردند بـدبخــت روحشــم خبــر نــداشــت از هیـــچی‌
فرستنده : shey2nak


يــه بارم يـــه مشتـــري داشتـــم واســش كلــــي لپـ تاپـ آوردمــ راجبــه امکاناتـشون فـَـکــ زدم هيـــچي نگــفــ رفـــتــ !!!!!
منـــم بـلنـــد گــفــتم دستــم دردنـكـنــه!!!
ســرمــو آوردم بـالاديــدم واستــــاده روبــه روم بــدجــورنیگـــام ميــكنــه,بـنـــده خـــوودا دوقـــدم رفتـــه بــود شــوهـــرشـــو صــداكـنه. كلي خجـــالتــ كشيـــدم :(
مانــــــــی ِخولـــه ^__^
فرستنده : shey2nak
شمـــــــــــا هم وقتی به کســـــــی میــــگین فــــلان ســــاعت بــیـــدارم کــــن !
وقتـــــی کـه داره بــیــــدارتون مـیکـــنه از کَــــرده خــــودتــــون پشـــیمون مـیــــشـــــین ؟!
فرستنده : محمّدرسول


کیا تو دوران مدرسه از سر حواس پرتی با دمپایی رفتن مدرسه؟؟؟؟ کلاس دوم ابتدایی بودم به جایه اینکه کفش بپوشم دمپایی پوشیدم از این دمپایی نیکتا ها حالا بگید چه رنگی؟؟؟؟ قرمز!!! بالاخره با هزار بدبختی که چه عرض کنم اون روزو گذروندیم ولی خدا رو شکر کسی نفهمید!!!!! کیا این اطفاق واسشون افتاده بزنید اون لایک قشنگه رو؟؟؟؟؟؟
فرستنده : shakilaa2006


کیا یادشونه ؛
وقتی کوچیک بودیم فاصله بین خونه و دستشویی رو میدویدیم.
هر کی یادشه لطفا بلایکه.

فرستنده : omid69


ی گالن سم تو یقه لباسم اگه دروغ بگم؛
ی هفته پیش بابام برای سم پاشی زمین، کارگر میگیره.
دستگاه سم پاش هم طوریه که طرف باید مثل کوله پشتی بذاره پشتش و باکش هم روشه و این باک رو با سم پر میکنن. سم رو با آب تو ی گالن قاطی میکنن.
کارگره چهارزانو میشینه زمین، در حالی که دستگاه سم پاش رو دوششه ؛ به بابام میگه بیا پشتم و گالن محتوی سم رو خالی کنه تو باک. بابام ب جای اینکه سم رو تو باک خالی کنه؛ اشتباها میریزه توی یقه طرف.
بابام میگه صدایی از هیچکدوممون بلند نشد فقط دیدم که کارگره سری به نشانه تأسف تکون داد.
کارگره:(((
بابام :|
سم :))))))))))
فرستنده : omid69


هفته های اولی بود که میومدیم دانشگاه با ۳ تا از دوستام توی یه کلاس نشسته بودیم.
قیافه های بچه ها نا اشنا بود.
ولی ما هنوز همه رو نمیشناختیم. خلاصه استاد اومد سر کلاس استادو که دیدیم فهمیدیم که مثل اینکه کلاسو اشتباهی نشستیم.
من رفتم بیرون لیست کلاسا رو نگاه کردم ساعت ۱۰ تا ۱۲ امروزو با فردا اشتباهی گرفته بودیم.
برگشتم سر کلاس و دوستامو صدا زدم.
حالا ما هم ته کلاس نشسته بودیم ازون کلاسای شلوغ بود تا خودشونو به در کلاس رسوندن صدای خنده قطع شدنی نبود.
خودمونم خندمون گرفته بود.
تا دم در کلاس خودمون که رفتیم تازه فهمیدم که کیفم نیست دوستام کیفمو نیاورده بودن!!!
حالا شما تصور کنین من برگرشتمو و رفتم از ته کلاس کیفمو برداشتم و خنده بچه ها…
خخخخخخخخخخخ
یادش بخیر
فرستنده : wine


داشتیم دسته جمعی فوتبال نگاه میکردیم! نیمه ی دوم هم بود! فکر میکنم نتیجه هم دو بر یک بود! بعدش این عمه ی ما هم یهو از راه رسید و خواست یه خودی نشون بده و بگه آره، منم از فوتبال یه چیزی سرم میشه و این حرفا، یهو برگشت گفت: بگید ببینم، مهاجم حریف چجوری گُل زد؟؟؟ با “هِد” زد یا “کله” ؟؟
خخخخخخ
فرستنده : wine


یارو از کمیته امداد اومده زنگ زده رفتم دم در. صندوق صدقات رو میخواست. بهش دادم. خالی کرد. گفت همین یه دونست؟!
خو الان یعنی چی این جمله؟ مگه هر نفر یه صندوق صدقات جداگانه داره واسه خودش تو خونواده؟!
فرستنده : Mehdi 19


تو تاکسی تو ترافیک بودم و هوا هم بارونی بود. لاین سمت راست خیابون هم پر از آب بود و هیچ ماشینی از اون لاین حرکت نمیکرد.من جلو نشسته بودم و شیشه ی سمت منم پایین بود. همینطور که منتظر بودیم یهو راننده گفت یا اباالفضل! نیسان!
من دیگه هیچی نفهمیدم! فقط یه لحظه حس کردم یه چیز آبی رنگ از لاین سمت راست با سرعت رد شد و من خیس شدم!
کلا میخواستم از همین جا از تمام رانندگان نیسان های آبی تشکر کنم که با این وضع رانندگیشون موجبات شادی بقیه ی مسافرین تاکسی ها رو فراهم میکنن! با خاک یکسان شدم جلو بقیه مسافرا!!!
فرستنده : Mehdi 19


پارسال واسه عید دیدنی یکی از فک و فامیلی که خیلی باشون رودواسی داشتیم اومده بودن خونمون.
موقع خدافظی دخترشون بهم گفت خیلی ببخشید بهتون زحمت دادیم:)
منم یدفه هول کردم گفتم بله میدونم !
بی تربیت بی خدافظی رفت باید زنگ بزنم مامانش دخترشو تربیت کنه
فرستنده : .::TiToNiCk::.


امروز داشتم میرفتم افق. آخه آخر هفته ها با دوستان جمع میشیم میریم اونجا, یهو دیدیم یه تابلو زدن جلوی ورودی که هر نفر بیست هزار تومن!!
هیچی دیگه برگشتیم!!!
گفتیم بریم توی عمود محو شیم ارزونتر درمیاد!

الان توی جاده افق به عمود هستیم,
اگه اونجا هم گرونی بود بهتون میگم!
فرستنده : سعید پرستار


به دختره میگم تا حالا بی اف داشتی ?
میگه: بی اف یعنی چی?!!
از اونجا بود که فهمیدم همونیه که میخوام!!
فرستنده : سعید پرستار


عاقا ما یه خونه داریم شبی نیس مهمون نیاد یعنیا یه روز مهمون نیومده باشه ساعت 23:55 باشه بقال محل خودشو میرسونه یه چایی می خوره میره !!!!
هالا گذشته از این حرفا دیگه غریبه و آشنا هرکی میاد ( از بس میان و میرن ) کاروانسرا ( خونمون ) خودش میره آشپزخونه چایی و میوه میاره ( واسه مام میاره هههه ) بعدشم ظرفاشو می شوره میره !!!!
مهمون :">
ما (o_0)

مهمون با درک+مصرف بالاست ما داریم ؟

فرستنده : سین دو میم


عاغاما دیروز رفتیم اشغال سبزی هارو بدیم به همسایه مون که چن تا گوسفند داره دادیم به طرف بیچاره یه کلی تشکر کرد منم حواسم نبود گفتم نوش جون عاغا یه نیگایی کرد به من کردتازه من متوجه نشدم اومدم برا بقیه تعریف کردم تازه فهمیدم
اینم اولین مطلبمه
فرستنده : سینه سرخ


يه معلمم داشتيم يه ساعت خريده بود دلش نميومد دستش كنه يه بار خودش سر كلاس نشونمون داد كه هنوز توي جعبش بود!!!!!
فرستنده : كلاه قرمزي


دوران راهنمايي يه معلم داشتيم مسن بود خيلي با مزه بود روي صندلي ٤زانو ميشست !!!زياد حوصله درس دادنم نداشت هر جلسه يكي كنفرانس ميداد!!!!تازه روز تولدشم كفته بود همه براش كادو برديم كلي خوشحال شد!!!!
فرستنده : كلاه قرمزي


يه معلم داشتيم خيلي جدي و مخوف بود هر جلسه هم درس ميبرسيد يه دفه منو صدا كرد برم با تخته ميخواستم بلند شم كه كفت نه و يكي ديكه را صدا زد من و دوستام هم اروم در حال شادي بوديم و دوستام بهم تبريك مي كفتن و منم خدا را شكر ميكردم كه ناكهان معلم دوباره منو صدا كرد كه ازم درس ببرسه.....
خو اخه برا جي با اعصاب دانش اموزا بازي ميكني؟! نه واقعا جرا؟؟؟؟!!!
(ببخشيد كيبورد عربيه!!!)
فرستنده : كلاه قرمزي


دیشب جمعیت مدام برا من کف می زدند و من گیتار به دست ترانه ها را اجرا می کردم.خیلی خوشحال بودم بعد از مدت ها دوندگی به آرزوم رسیده بودم.کنسرت در فضای باز وشرشر باران بر زیبایی ترانه ها اضافه می کرد. در این موقع صدای مادرم رو شنیدم:آب داره سرد میشه از حموم بیا بیرون.
فرستنده : Ahmad_021


چند روز پيش يكي از بچه هاي كلاس يه كاريكاتور از يكي از معلما آورده چسبونده به ديوار كلاس.اين معلمه خيلي ادعاي انتقاد پذيريش ميشه...حالا دختره رو مجبور كرده تا آخر سال هر روز يه كاريكاتور بياره.
بدبخت دختره!!!!!!!!!
معلمه(:
دختره))))):
بچه هاي كلاس()()()():
فرستنده : mahsa103


بچه که بودیم یه تفریح خیلی سالم داشتیم که سنگ بازی بود.لامصب خیلی حال میداد.یه روز از تو سنرم اومدم بیرون یه سنگ ول دادم سمت رفیقم،چشمتون روز بد نبینه رفیقم هم از سنگرشش اومده بود بیرون و حواسش نبود که سنگه خورد تو ملاجش و راهی بیمارستان و ...
اما جالبش اینه که بعد 18 سال فهمیدم همه ملت فکر کرده بودن کار یکی دیگه از رفیقامونه و برا همین بود که هیچکی چک و لقدیمون نکرد!
اما من عذاب وجدان دارم خودم میرم تو افق محو بشم!
فرستنده : ابراهیم


ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻫﻢ ﺧﻴﺎﺑﻮﻧﺎ ﺧﻴﺲ ﺑﻮﺩ.ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺮﻣﻴﮕﺸﺘﻢ ﻳﻪ ﭘﺮﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎﺳﺮﻋﺖ ﺍﻭﻣﺪ ﺍﺯ ﻛﻨﺎﺭﻡ ﺭﺩ ﺷﺪ ﻣﻮﺵ ﺍﺑﻜﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪﻡ
ﻣﻦ.ﻫﻮﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻱ.
ﻳﻬﻮ ﻣﺮﺩﻩ ﺯﺩ ﺭﻭ ﺗﺮﻣﺰ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺷﺪ ﺍﻭﻣﺪ ﻃﺮﻓﻢ(ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﻧﺪﺍﺭﻧﺎ)
ﻣﺮﺩﻩ.ﭼﻲ ﮔﻔﺘﻲ.
ﻣﻦ.ﭼﻴﻪ؟؟؟ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﻴﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﺳﻮﺍﺭ ﻣﻴﺸﻲ ﻓﻜﺮ ﻛﺮﺩﻱ ﻫﺮ ﺟﻮﺭﻱ ﺩﻟﺖ ﻣﻴﺨﻮﺍﺩ ﻣﻴﺘﻮﻧﻲ ﺑﺮﻭﻧﻲ؟؟
ﻃﺮﻑ ﺟﺎ ﺧﻮﺭﺩ.ﻳﻪ ﻛﻢ ﻧﮕﺎﻡ ﻛﺮﺩ ﺑﻌﺪ ﻳﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪﻱ ﺯﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ ﺗﻮ ﺍﻓﻖ ﻣﺤﻮ ﺷﺪ.
ﺧﺪﺍﻳﻴﺶ ﺷﺎﻧﺲ ﺍﻭﺭﺩﻡ.ﻣﻦ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻮﺍﺑﻲ ﺭﻭ ﻣﺪﻳﻮﻧﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭ ﺟﻮﻛﻢ...
فرستنده : ehsan93


قبول دارین که یکی از لذت بخش ترین اتفاقای عمرمون دیدن دوستان قدیمی مونه .. مخصوصا دیدن دوستان دوران ابتدایی
هـــــــــــــــــــی
یعنی من اینقد احساسی ام. آیا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
شما چی میگین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فرستنده : V @ H ! D n


يه شب كه بد جوري بي خواب شده بودم با خودم گفتم هدفون بزارم تا خوابم ببره
هدفون رو برداشتم ديدم يا خدا چه گره در گره شده همينجور كه در تلاش باز كردن گره هدفون بودم خوابم برد؟؟؟؟؟؟؟
فك كنم از گوسفند شمردن موثر تره.............امتحان كنيد؟؟؟؟؟
فرستنده : بچه مثبت


داشتم لقمه غذا رو میلوبوندم و هم زمان آواز خر در چمن سر میدادم که بیا و ببین.گرد و خاکی کرده بودم که نگو حرکات موضونش هم بماند اینجوری بگم که کاملأ خونه شده بود طویله یهو خونواده سر رسید منم تو حس خودم بودم.بابام گفت تو با این سن خجالت نمکشی؟؟این دیونه بازیا چیه؟؟بعد گفت آخه من با تو چه کنم؟؟؟
یهو داداش کوچیکه گفت بابا تیمارستان دو کوچه پایین تر هستش.
مامانم گفت ولش کنید بچمو مگه چیکار کرده منم خوشحالو که مامان هوامو داره که یهو حرفشو کامل کرد که فقط پسرم یکم جو ریدی خورده داره با جفتگبازیش حزمش میکنه.
خلاصه که قشنگ با خاک یکسان کردن منو و منم تصمیم گرفتم دیگه شعر نخونم.
تورو خدا پا در میونی نکنین که دیگه راه نداره و این حنجره طلاییمو با خودم به گور میبرم

فرستنده : pinko


من و خاطراتم ...
سوم ابتدایی بودم برای جشن تکلیفمون برنامه داشتیم، قرار بود من یه دکلمه بخونم
مامانم یه کیک دو طبقه گرفته بود، فیلمبردار هم اومده بود یه میز گذاشته بودن برای
مجری وقتی من رفتم دکلمه ام رو اجرا کنم کیک رو گذاشتن رو میز منم رفتم پشت میز وایسادم.
همچنان که من رفته بودم تو حس و با دستام ادا در میاوردم و دوربین هم رو من زوم
کرده بود در یک لحظه که دستم اومد پایین وقتی اومد بالا دیدم یا خدا ...
انگشتم از اینور کیک رفته از اونورش در اومده، هیچی دیگه هرچی فکر کردم چیزی به
ذهنم نرسید انگشتمو تا ته کردم تو حلقمو در آوردم!
بعدش هم در کمال آرامش ادامه دکلمه ام رو خوندم!!!
دیگه ملت مرده بودن از خنده تازه حساب کنید دوربین هم رو من زوم کرده بود!!!
فرستنده : eshghe fizik


بچه ها توجه کردین خیلی چیزایی که الان داریم قبلا جز فانتزیامون بوده؟؟؟
فرستنده : H O S N A


چن شب پیش حدودا ساعت 2 بود که تازه داشت خوابم میبرد که با صدایی وحشتناک بیدار شدم!اقا فکر کردم بمب ترکیده!
رفتم دم پنجره ببینم چه خبره نگو این پسر همسایه اومده بره حیاط خلوت تا درو واکرده پشتت یه سری قابلمه و دیگو روی و مسو ...بوده همه رو زده انداخته پایین!
پنجره رو وا کردم دیدم خشکش زده مث گربه ی شرک مونده داره نیگا میکنه!هول شد میگه:ببخشید خانم قابلمه مهسا افتاد!!!
یعنی فقط تونستم پنجره رو ببندم تختو گاز بگیرما!!!
فرستنده : mahsakhanoom!


سر میدون واستاده بودم منتظر دوستم ...
پن دقیقه نگذشته بود دیدم یکی تق تق با دس زد رو پاهام !!
یه بچه دهه هشتادی بود !
بهــــم گفت عمــــــــــــــــــــو!! یه کم بهم پول میدی برم تاکســی ســـوار شم؟
اصلا قیافش به گــــدا ها نمیخورد !!
هیچی! اســــــب شدم یکم بهش پول دادم !!
رفت اونور خیابون منم داشتم نیگـــاش میکردم . هیچی دیگه رفت تو یه مغـــــازه ای یه چیپس واسه خودش خرید و به راهش ادامه داد !!!
عجـــــــــــبا!! اینا آدم ان .......؟!
فرستنده : محمّدرسول


امروز مهمون داشتیم هالا ده هشتادی کوچیکه رو به مهمون:
خاله میای بازی کنیم؟؟
خاله مزکور همراه با لبخند گشاد:آره عزییییزم:))
-خاله هر چی میگم بگو "نچ نچ" دسمال من زیر درخت آلبالو گم شده. سواد داری؟
خالهه:نچ نچ
-بی سوادی؟
=دوباره خاله:نچ نچ
-پس...تو... خَ...رِ...من...هس...تی
یعنی باید بودین میدیدین قیافه خاله مهربونه رو .برا حفظ آبرو اومدم اتاقم کلمو کردم تو بالش هر چی دلم خواس خندیدم!

فرستنده : Iman


یه کوچولو داریم خیلی نازه. سه سالشه. چند روز پیش توی خونه راه میرفت کلوچه میخوردو خورده هاش میریخت رو فرشا. بهش گفتم نریز زمین همه جارو کثیف کردی!. با تعجب گفت پس مورچه ها چی بخورن!!!
منو میگی 00
مورچه ها : )))
سازمان حمایت از مورچه ها (0!0)
راستش هنوز موندم حرفش جدی بود یا منو اسکل کرده بود!!
فرستنده : mmlmml777


یکی از کارایی که خوب بلدم درست کردن آدم برفیه. یه سال برف خوبی باریدو داخل حیاطمون یه آدم خوشگل بشکل نیمتنه درست کردم. کسی اون لحظه خونمون نبود. منم گفتم آدمکه ورزشکار باشه قشنگ تره. داشتم سینه هاشو حجیم میکردم که از بالای سرم صدای پچ پچ و خنده شنیدم. حول برگشتم دیدم به به!! همه ی نسوان همسایه اومدن روی پشت بوم خونمونو شاهکارمو میبینن!! یه لگد زدم به آدم برفیو رفتم اطاقم. همین کارا رو میکنن که ما مغزا فرار میکنیم...نکنین خب
فرستنده : mmlmml777


یه گودزیلا داریم 3سالشه. دیشب موقع خواب بهم گفت: خودت خوب میدانی. گفتم چیو عزیزم. گفت: خیلی احمقی!!!. خداییش اند گودزیلاستا! هربار یاد حرفش میفتم دهنم تلخ میشه! بابا ما هم سن اینا بودیم فرق تخم مرغ و توپ تنیسو نمیدونستیم. اینا کیان !!
فرستنده : mmlmml777


کلاس آزمایشگاه داشتم دیر رسیدم به کلاس. خانومی که استادمون بود هم یه اولین تدریسشو تجربه میکرد. وقتی وارد کلاس شدم منو صدا کرد اینارو آروم ازم پرسید: کجا بودی?؟! چرا دیر اومدی؟ ... چرا زودتر نیومدی؟ چرا زودتر اونجا نرفتی؟ چرا دیر رسیدی؟ خب پس چرا بعد از من اومدی؟ اصلن چرا دیر اومدی؟؟ چرا خب به زمان توجه نداری؟.. چرا به ساعتت نیگا ننداختی؟! (خندم گرفته بود اساسی ولی به همه سوالاش جواب میدادم. ملت استاد دارن مام اوستاد داریم!)
فرستنده : mmlmml777


یه خاطره دارم از سوم دبستان. اونموقع یه درسی داشتیم به اسم فلسطین اشغالی. معلممون گفتش راجع به فلسطین انشا بنویسید. منم یه انشای خوب نوشتم ولی 8 گرفتم!. نمیشه اینجا بگم چی نوشتم ولی اشاره میکنم که متن انشا بیشترش پیشنهاد صلح یا مهاجرت فلسطینیا بود!!!
فرستنده : mmlmml777


یه بار زنداداشم زنگ زده بود با مامانم صحبت می کرد که گوشی رو داد به برادر زادم
اونم که دوسالو نیمشه(همون گودزیلا) پرسید:
عزیز ناهار چی پختی؟
مامانم: هیچی
گودزیلا: خاک تو سرت
از اون وخت به بعد دیگه مامانم -هیچی- درست نمی کنه!!!!
من دلم هیچی می خواد خووو...
من:((((
گودزیلا:)))))
فرستنده : Mori


چن وخ پيش تو مغازه دوستم نشسته بودم يه يارو امده
داشت با گوشيش بلند بلند صحبت مي كرد فك كنم موتور پرايدش سوخته بود
اصلا داغون شده بود
ميخواست بگه "فندكا چنده"
گفت"چندكا فنده"
آقا ما ديگه داشتيم مي تركيديم از خنده ((((((((((((((((:
يارو نفهميده چه سوتي داده امده مي خواد منو بزنه
ميگه مگه قيافم خنده داره ................

فرستنده : badboy2


استادمون امده سر كلاس ازساعت 8تا 11 سه بار حاضر غايب كرده هر3بار اسم يكي از بچهارو اشتباه تلفظ كرده
بهش ميگم:استاد مي خواي يه جلسه اسماي بچه هارو باهم كار كنيم
برگشته ميگه: نمره امتحانت از 18
بهش ميگم :چوب استاد گله هركي نخوره خوله
ميگه: نمره امتحان از 14
هيچي ديگه الان توراه افقم
فرستنده : badboy2


آقا ابتدایی بودیم داشتیم تو کلاس شلوغ میکردیم یهو ناظم اومد با یه شلنگ (که صد البته دهه شصتیا میدونن کاربردش چی بود) تو دستش
یه شلنگ یوغور(نمیدونم املاش درسته یا نه) تو دستش
دستاتونو بگیرید ببینم
آقا این میزد و ماهم الکی آخ و اوخ میکردیم
شلنگش فقط قیافش ترسناک برانگیزناک بود
اون میزد و ماهم الکی داد وبیداد میکردیم
جا داره از همین تریبون اعلام کنم که آقای بووووووووووق!! آقای سادیسمی فکر کردی همیشه مارو میزدی و حالشو میبردی؟
اینجوری سرکارت میذاشتیم
خخخخخخخخخخخ
فرستنده : HaMeD


بچه ها یادتونه وقتی میخواست برنامه کودک نشون بده اون بچه هه میومد دستاشو میگرفت پشتش و هی راه میرفت؟
من اینجوری باهاش میخوندم:
بات بات بات بات، بات بات بات، بات بات بات
بات بات بیبینی بات بات بیبینی بی بی بی با با بات بات ببینی بات بات بینی بی بی بی
نخندین بچه بودم خو
فرستنده : HaMeD


عاغا چشت روز بد نبينه.عصاي بابا بزرگم بره تو حلقم اگه دروغ بگم. شب خواستگاري خواهرم بود ما هم با چه تشکيلاتي آماده بوديم .خونواده داماد که اومدن تو،جعبه شيريني رو دادن بهم.واي يه گودزيلا همراشون بود البته گودزيلا چه عرض کنم يه شامپانزه که هي از پله داخل خونمون مي رفت بالا ،از اون بالا مي افتاد پايين .خلاصه ديگه مراسم خواستگاري نبود مراسم حرص خورون بود.انقد اين شامپانزه رفت بالا اومد پايين که ما نفهميديم چي به خورد اون بدبختا داديم شيرينيه هم سر بسته موند که موند .آخرش هم هر چي .... بود نثار گودزيلاي شامپانزه نما کردم
فرستنده : پلاک5


عاغا آخرای ترم بود ما سر کلاس بودیم که یکی اومد داخل
استاد گفت اسمت چیه
گفت فلانی
عاغای فلانی شما که از اول ترم تا حالا نیومدی که
استاد به خدا عمل داشتیم
همه یه لحظه هنگ کردن
منم که استاد فعل بداه گویی
گفتم عه ایول الان ترک کردی اومدی سر کلاس؟
کلاس ترکید یارو هم رفت بیرون.
عه خوب یهو اومد تویه ذهنم عه عه اونجور نگو
فرستنده : saeed


رفتم حموم دوش بگيرم لباسامو كه درآوردم ديدم ى سوسك رو ديوار حمومه دمپايى برداشتم بزنم رفت لاى در،درو باز كردم ديدم داره ميره تو اتاق.خلاصه پريدم بيرون و زدمش(موقع زدن هم ى فحش بد بهش دادم)يهو سرمو بلند كردم ديدم من لخت و بابام ايستاده داره با تعجب نگام ميكنه.
فرستنده : امیرعلی18


با یکی بچه ها رفتم دانشگاه درس زبان انگلیسی بگیرم کلا دانشگاه ما یدونه استاد زبان داشت که اینم همش سر کلاس انگلیسی صحبت میکرد و مهربون بود (چون سر کلاس خیلی بد برخورد بود بهش میگیم مهربون کلا از کلاس 30 نفری 10 نفر به زور قبول میشن خوده منم یه ترم حذف کرد) ما هم که فارسی بلد نیستیم چه برسه به انگلیسی.
زده بود این ترم یه استاد خانم محترم این درسو داد ما هم با هزار آرزو رفتیم که باهاش بگیریم شانس ما همه منتظر بودن تا یکی دیگه این درس ارائه کنه بگیرن به ما که رسید پر شد ماهم قاطی رفتیم دفتر آموزش گفتیم که من میخوام زبان با این استاد بگیرم اونا هم گفتن که پر شدهو برو با آقای ....(همون مهربونه)بگیر منم قاطی کلی دری وری به مهربون گفتم در هین (حین) دیدم دوستمون داره میخنده چندتا دری وری هم نصار دوست گرامی کردیمو اومدیم بیرون یکم آروم شدم به رفیقم میگم چرا میخندی ؟
میگه هیچی استاد مهربون پشت سرت نشسته بود خواستم بهت بگم اما دیدم خیفه بزار بخندیم.
رفیقه ما داریم؟
من:-S
رفیقم=))
استاد مهربونX-(
الان ترم نهمو فقط مهربون درس ارائه کرده من چیکار کنم؟؟؟؟؟

فرستنده : amir


دیروز با خواهرم رفته بودم بیرون از پشت دوستمو دیدم آروم بهش نزدیک شدم ،بشکونش گرفتم !!!
تا برگشت دیدم اشتباهی یکی دیگه رو بشگون گرفتم
من:مجسمه
دختره:متعجب
خواهرم:از خنده غش کرده بود
فرستنده : تنها


شركت ما طبقه ي چهارم و بدون آسانسوره
واسه مدير داخليمون سفارش داديم صندلي مديريتي بيارن (از اين بزرگا)
بيچاره كارگره تا طبقه ي چهارم رو با پله اومده نفس زنون ! بعد مديرمون تا در رو باز كرد و رنگ صندلي رو ديد گفت چرا بجاي سبز مشكي آوردي ؟؟
ببرش عوض كن
بنده خدا كارگره دوباره راه افتاده رفته طبقه اول
يهو مدير خان جان پشيمون شده از بالاي راه پله ها داد مي زنه آقاي صندلي!آقاي صندلي ! عيب نداره همين خوبه بيارش
ما:0:
آقاي صندلي :اااا:
مدير :(:
ديوونه ي ديوونه خونه -----0o0o0o0o0o0o0
فرستنده : گردو


بد آموزی داره به غرعان این 4جک....
خیر سرمون اومدیم تریپ بچه مثبتی برداریم به سفارش دوستای 4جکی...
رفتم خونه به مامانم میگم: سلاااااااااام به بت بزرگ خودم. خسته نباشی.
چپ چپ نیگام کرده میگه: چه گندی زدی زود بگو بابا حمومه الآن درمیاد
خو تقصیر شماس هی میگین دیگه. تازه شانس آوردم نرفتم دستشو ببوسم
والا
فرستنده : بهار 


آغا روز اول کاری صاحب کارم بهم گفت اگه کسی زنگ زد بگو جلسه دارم تماس میگیرم!!!همون لحظه یکی زنگ زد تا گوشی رو ورداشتم گفتم تماس دارن جلسه میگیرن...خودمم پشت گوشی زدم زیر خنده
فرستنده : تنها


آغاچشت روزبدنبینه داشتم تست شیمی حل میکردم؛میخاسم بگم" گزینه 2 "یهو گفتم" گونیزه 2 "انقدخندیدم
انقدخندیدم که آووگادرو بیچاره هم توقبر بندری میرقصید!
*شاهین*از بانه
فرستنده : *شاهین*از بانه


امروز اولین جلسه کلاس بود رفتیم تو کلاس یکی از بچه ها نیومده با استاد بحثش شد......
استاد برگشت بهش گفت من خرم که وقتمو میذارم میام واسه شما درس بدم....
پسره برگشت گفت نه استاد من خرم که اومدم تو این دانشگاه که استادش شما باشین....
خلاصه یه خر تو خری شد که نگو .....
هیچی دیگه ما رفتیم پا درمیانی کردیم موضوع حل شد
فرستنده : Vahab


عاغا از شما دوستان گل 4جوکی خواهش میکنم
به من کمک
کنین
امروز مامانم گفت
یه راحل خوف پیدا کردم برای
ترک تو (از 4 جوک)عاغا من نخوام ترک کنم 4 جوکو باید کی رو ببینم
گفتم بگو
تا اینو گفتم پرید گلومو گرفت فشار داد منم جیغ
نکن مامان این چه کاریه تا حد مرگ گلوموفشار میداد و میگفت بار آخرت باشه در مورد من جوک میگی
گفتم غلط کردم پی پی تو حلقم بسه
بزور ولم کرد
تا این از یه جایی دیگه ناراحته از جوکایی خوشملی که در موردش نوشتم
از فکوفامبل عزیز تقاضا دام این همه دهن لق نباشین
فرستنده : artemis18


با فک و فامیل 30 40 نفری رفتـه بودیـم شهرستـان شب بـود میخواستـیم بخوابـیم منـم شـلوار راحتـی نداشتـم ایـن صـاب خونـه هـم یـه شـلوار بـه مـن داد گیـر سه پیـچ کـه بایـد بپوشـی یه انبـاری داشتـن رفتـم اونجـا شـلوارمو عـوض کـردم اومـدم نشستـم یـهو احسـاس کـردم یه چـی داره از پـام میـره بـالا نگـا کـردم دیـدم هـزارپـاس مـنو میـگی جـــــــــــیـغ جــــــــیـغ کــولی بــازی بــــابــــا بـــابـــا
بابام: چـــیه چـــته بــگو
حـالا مـنم دور اتـاق جُفتـک مینداختـم یـه لنـگه پـا هِـی اون پـامو تـکون مـیدادم چــنان عَرقــی کرده بودم خخخخخ اصلا یه وضـــــــی
حـالا بـابـام به زور هزارپا رو گرفتـه تـو دستش منـم دارم میبیـنم تـو دسـتش بـاز جـــــــــــــــــــــیـــغ جــــــــــیــــغ
بابام:نفـهم این تو دسـت منـه تـو چـرا جیـغ میـکشی؟
هه دیـدم راس میـگه خیـالم که راحـت شـد یه لـحظه نـگا کـردم دیـدم همه نفری یه موبایـل دسـتشون دارن فیـلم میـگیرن نـامردا
حالا این فیلم شده تفریح فک و فامیل خدا میدونه کی میخوان بزارن تو فیس بوک
فِک نکنید من میترسم ها!!! نـــــــــه چِندِشَم میشه

فرستنده : 1369


این خاطره مربوط میشه به دختر عموم با اجازشون
من با دوستم حمید که تو خونه پشتیه ما زندگی می کنن قرار گذاشتیم هر وقت همدیگه رو کار داریم بیاییم پشت پنجره و برای هم سوت بزنیم ی نوع سوت رمز دار بود که می شد(هو هو ..... هوهوهوهو.......هوهو)
خلاصه یروز عموم اینا خونمون بودن بعد دختر عموم اومده کمک مامانم واسه پختن ناهار مامانم می خواسته بره طبقه پایین خونمون به دختر عموم می گه هر وقت آب قابلمه جوش اومد از این پنجره یه سوت بزن من میام بالا.
دختر عمومم با مدل سوت زدنه من آشنا بود.
خلاصه آب جوش میاد و میاد پشت پنجره.
اینم دقیقا مثل من شروع میکنه به سوت زدن
حمید بخت برگشته هم که فکر می کنه منم
شروع می کنه به عربده کشیدن:
مهدییییی؟؟؟
مهدیییییی؟؟
اوی مهدی؟؟؟
مهدی خره؟؟؟؟
دختر عموی منم تا میبینه اوضاع خیطه میگه
زنعمووووووووو آب جوش اومد
حمیدم از اون طرف داد می زنه که:
آقااااااااااااا مهدی گله؟؟؟
حمید: @<---< (چسبه به سقف)
دوستاش:))))))))))))))))))
دختر عموی من :DDDDDDDDDDDD

فرستنده : MEHDI>>>100%MOKH
دانش آموز یعنی این!
این آقا سعید خیلی ابهت داشت. یه بار ناظم اومد اعلام کرد زنگ تفریح تمومه و با یه لحن بدی همه رو می فرستاد سر کلاس، تا به سعید رسید گفت (باورتون میشه)
آقا سعید بفرمایید سر کلاس
من تو اون لحظه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تازه یه بار هم دعواشون شده بود بعد کلی داد و فریاد سعیدو بردن دفتر و ناظم ازش عذر خواهی کرد
حالا شما بگید دهه شصتیا دانش آموز بودن یا این جوجه 70 و 80 یا؟!!
فرستنده : Mori


دوم دبیرستان که بودم توی اون یکی کلاس یه پسر شلوغی به اسم سعید بود. یه روز یکی از بچه هاشون (سعید نه) یدونه (روم به دیفار) آفتابه آورده بود گذاشته بود رو میز معلم
بعد این که معلم میاد تو کلاس و ...(خودتون می دونید چی می شه دیگه)
این آنتن کلاس اسم سعیدو به عنوان مجرم رد می کنه و ...
خلاصه اینکه آنتن هم آنتنهای قدیم
فرستنده : Mori


دیـشـب گـوشـیم رو ویـبره بـود گـذاشـته بـودمـش رو شـکمم ؛ خـیلـی
خـستـه بـودم همـینطـوری خـوابـم بـرد تـو خـواب شـیریـن بـودم یـدفه یـه اس
ام اس اومـد انـگار یـه شـوک تـمام وجـودمو گـرفت عـین روانـیا نـمیـدونم چـی
فـکر کـردم گـوشیو بـرداشتـم پـرت کـردم تـو دیـوار خـردِ خـاکشیر شـد یـهو بـه خـودم اومـدم دیـدم هـمه چـار چِـشی دارن منـو نگـا میـکنـن
بـابـام دسـتاشو گـرفته رو بـه آسـمون : خـــــــــــدایــــــا آخـه ایـن تـاوان کـدوم گناه مـن بـود

فکر نکنم دیگه امیدی باشه!!!!!
فرستنده : 1369


آخــــــــــی ...
شماها هم مادر بزرگ، پدر بزرگتون از این تسبیح های فسفر سانس ( سانس سینما رو نمیگما!) از اونا که تو تاریکی نور میداد داشتن؟؟؟
مامان بزرگ من یدونه داشت همیشه کش میرفتمش میرفتم زیر تخت نور که میداد ذوق مرگ میشدم!!!
همیشه هم تو کف بودم این چطوری کار میکنه!
ما تفریح داشتیم بچه های الانم تفریح دارن! والا به خدا ...
فرستنده : eshghe fizik


یادش بخیر ...
بچه که بودم مامان بزرگم وقتی از بچه هاش میپرسید فلان چیز کجاست؟
میگفتن تموم شده، من سریع میگفتم نه تموم نشده تو کابینت بغله گازه
تو فلان کشو!
میگفتن نه بابا نداریم تموم شده! بعد من با افتخار دستشونو میگرفتم
میبردم نشونشون میدادم!
ینی همچین بچه فضولی بودم من !!!!
فرستنده : eshghe fizik


من یه پسرخاله ی دهه هشتادی دارم که هشت سالشه. باشگاه کاراته هم میره و کمربند مشکی داره. خلاصه وحشی به معنای واقعی کلمه ست! یه بار داشتم با داییم صحبت میکردم که این پسرخالم اومد و به من گفت چطوری منگل؟!
داییم گفت چرا هیچی نمیگی بهش؟ منم که میدونستم اون چه موجودیه گفتم ولش کن بابا بچست!
دودقیقه بعد دوباره اومد و بهم گفت چطوری منگل؟! داییم گفت مهدی تو بزرگتری. نباید اجازه بدی باهات اینطوری حرف بزنه. برو یه دونه بخوابون تو گوشش. منم گفتم بیخیال بابا بچست. ولش کن!
دفعه سوم که اومد و بهم گفت منگل، داییم دنباش کرد که بگیرتش و ادبش کنه. این پسرخاله ی ماهم داییمو یه گوشه گیر آورد و عین لاک پشتهای نینجا افتاد به جونش و تا میخورد زدش!
بعد داییم بدون اینکه چیزی به روی مبارک بیاره اومد و دوباره مشغول صحبت شدیم. بازم این پسرخالم اومد و گفت چطورین منگلا؟!!!
من به داییم گفتم با تو هم بودا! چرا نمیری بزنیش؟
گفت ولش کن بابا بچست!!!
منم رفتم تو آشپزخونه و شروع کردم به گاز گرفتن یخچال!
فرستنده : Mehdi 19


اولین جلسه ی ریاضی این ترم رفتم سر کلاس دیدم حدود ۸۰، ۹۰ درصد بچه ها آشنان! استاد هم همون استاد ترم قبلمون بود. یه خورده اینجوری (O_o) شدم بعد گفتم ببخشید استاد اینجا کلاس ریاضی۱ هست دیگه، درسته؟ گفت آره!!!
خخخخخخ... من فکر میکردم اشتباهی اومدم تو کلاس ریاضی ۲، نگو بچه ها همه افتاده بودن داشتن دوباره ریاضی ۱ میخوندن!
یعنی یه همچین کلاس باهوش و با استعدادی هستیم ما!!!
فرستنده : Mehdi 19


((خاطرات نسل سوخته))
تو دورانی که ما میرفتیم دبستان فقط بچه سوسولا بودن که کیف داشتن الباقی بچه ها یه کش مینداختن دور کتاباشون ،خودکارا روهم با یه گره دریایی محکم میکردن دور کش،

فرستنده : javid110


ای خداااااااااااااا
امروز به آرزوم رسیدم!
شب قبل ولنتاین!
بزرگترین آرزوم برآورده شد!
مخاطبه خاط که نداریم...دلمونم گرفته بودم پا شدم رفتم هفت حوض یه ذرت مکزیکی بخورم!
بغله یارو وایساده بودم که یدفه دره دستگارو برداش ...
عاقا دود زد بیرون ازدستگاه!منم تو افق برا 10 ثانیه محو شده بودم!
هنوز باورم نمیشه!
به بنده خدا گفتم دو ساعت داش میخندید!
چیه خو؟
دیوونه هم خودتی!
هههههی خدا.....این شادیو از ما نگیر!
از امشب هر شب میرم یه ذرت میخورم که 10 ثانیه افقو ببینم!
بچه ها همتونو دیدما!
همه بچه های 4جوک دور هم تو افق جمع بودن!

فرستنده : amir_hossein76


اومدم داداشمو نصيحت كنم كمتر بازي كنه يك كم درس بخونه،خواستم بگم اصلا هرچي درس مي خوني دو برابر بازي كن،گفتم اصلا هرچي بازي مي كني دوبرابرش بازي كن!!!
اين جمله رو بزرگ نوشته سر كاغذ زده به ديوار اتاق(سرلوحه زندگيش قرار داده)!!!!!!

فرستنده : joker


یکی محکم عین وحشی ها درخونمونو میزنه.از خواب پا شدم رفتم دروباز کردم.دیدم یکی واسمون آش نذری اورده.آشو گرفتم رفتم خونه دوباره خوابیدم.ده دقیقه بعد دیدم یکی در دوباره عین وحشی ها میزنه رفتم درو باز کردم دیدم این همون کسیکه آشو آورده طفلک ده دقیقه پشت در مونده.گفتم:چی کار دارین؟
میگه:میشه اون کاسه آشو بدین؟کاسه رو دادم.
شب شد مامانم میگه:به دختر همسایه چی گفتی که این قدر از تو ناراحته؟
میگم:هیچی به خدا.(تازه یادم افتاد اون موقع خمار خواب بودم ازش تشکرنکردم, حواسم نبوده کی دره خونه رو زده.خبرندارم اون وقت بین ما چی ردوبدل شده)
فرستنده : نوح کبیر


عاقا چند روز پیش رفته بودیم عروسی
عروس دختر خاله بابام بود(الان فهمیدید که ما فامیل عروس بودیم دیگه)
اخر شب بعد تالار رفتیم خونه پدر داماد ارکستر داشتن
قبل اینکه داماد بیاد بشینه پیش عروس با چند تا از بچه ها هماهنگ کرده بودم داماد که اومد بگیم داماد چقد قشنگه ایشالله مبارکش باد
خلاصه جونم براتون بگه من زود گفتم،بچه ها همکاری نکردن، ارکستر هم صداش قطع شد
عاقا منم خیلی شنگول دست زدم گفتم داماد چقد قشنگه ایشالله مبارکش باد
یه دفه همه برگشتن طرف من زدن زیر خنده
منم نگاشون کردم و دنبال افق میگشتم
حالا مگه پیدا میشد؟؟؟؟؟؟؟
مجبور شدم تا اخرهمونجا بایستم و ترک روی سقفو نیگا کنم
فرستنده : پلاک8


یعنی من برم لب دریام باید یه افتابه ابم با خودم ببرم من چرا اینقد بد شانسم....
روز ولنتاین و تولد دوست دخترم و خواهرم همش تو یه روزه لامصبام به یه خرسم قانع نمیشن فک کنم باید یه گونی بخرم
نکته اخلاقی
قبل از دوست شدن با کسی اول تاریخ تولدش و بپرسین
فرستنده : alim2


يه دفعه به دختر داييم (٣سالشه) كفتم خيلي دوست دارم ايشون هم در كمال خونسردي توي جمع خيلي سريع كفتن ولي من شما رو دوست ندارم!!!
الآن من جي بايد بكم...
من)))))):
دختر داييم|:
ساير حضار:))))))))

فرستنده : كلاه قرمزي


يادش به خير يه دفعه دوران راهنمايي بايد براي يه درسي تحقيق ميبردم خلاصه وقتم كم داشتم سريع نشستم از روي بيشتربدا نيد كتابمون نوشتم شكلاشم دخترعموم برام كشيد و فرداش دادم معلممون در كمال ناباوري جند وقت بعد صدام زدن كفتن افرين تحقيقت توي منطقه اول شده!!!!!
من:) !!!!!(درحال ذوق مرك شدن!)
دخترعموم!!!
معلم و مدرسه:)))))))
فرستنده : كلاه قرمزي


واييييي من يه سوتي دادم كه حالا كه 2 سال ازش كذشته بازهم وقتي يادش ميفتم خجالت ميكشم ,2 سال بيش يه درسي با بجه هاي ترم بالايي برداشتم يه استاد هم داشت كه اكه بعد از خودش ميرسيديم راه نميداد منم يه روز دير رسيده بودم جايي واسه غيبت هم نداشتم دلمو زدم به دريا رفتم سر كلاس تا استاد اومد حرف بزنه كفتم استاد ببخشيد باور كنين يه ماشين جلوي باركينكم (parking)بود نميذاشت بيام ! اينو كه كفتم بسرا تركيدن از خنده ببينين ديكه جه برداشتي از حرفم كردن!!! استاده طفلي ديد جه سوتي دادم راهم داد ولي تا اخر كلاس جشمش به من ميفتاد ميخنديد هنوزم اون استادو ميبينم قرمز ميشم از خجالت .استاد كصافطططططططط
فرستنده : farzan


يكي از تفريحات سالمم در دوران كودكي اين بود كه توي دفتر مدرسه داييم نقاشي بكشم و با خط كش و نقاله اون يكي داييم هم خط و خطوط بكشم و لباس سفيده خالم را هم به تن كنم و دكتر بازي كنم...
من:)
خالم و داييام!
خدا داييم را بيامرزه خيلي دوست داشتني بود.....

فرستنده : كلاه قرمزي


سلام
اين اولين مطلبه منه.خيلي وقته ميام ٤جوك ولي فكر نميكردم عضو بشم ولي امشب ياد يه خاطره افتادم و تصميم كرفتم عضو بشم. نميدونم شمام اين طوري بوديد يا نه ولي ما يه زماني كاست اهنك خواننده ها(البته مجازا) را ميخواستيم بكيريم به اين دليل كه نميشناختيمشون از عكس روي كاست يا از اسم البوم انتخابش ميكرديم........
ما(:
خواننده):
فروشنده!!
فرستنده : كلاه قرمزي


یه روز خونه نامزدم نشسته بودیم مادر نامزدم برامون چایی آورد ، من اینقدر گرم صحبت کردن شده بودم که چایم سرد شده بود مادر نامزدم آمده بود چایی رو عوض کرده بود یه چایی داغ جاش گذاشته بود من متوجه نشدم چایی رو برداشتم رفتم بالا ، چشمتون روز بعد نبینه ، من داشتم دور اطاق داد میزدم ولی نامزدم از خنده داشت روده بر میشد همه آمدند داخل اطاق سوال میکردند چی شده من که نمیتونستم حرف بزنم نامزدم هم از خنده نمیتونست صحبت کنه
هروقت میخوام چایی بخورم همسرم یاد اوری میکنه
من:))))
فرستنده : wine


اون موقع ها یه درسی داشتیم به اسم حرفه و فن . یه بار که معلم ما رو برای نجاری برده بود کارگاه مدرسه،آقای مدیر بصورت سر زده اومدتو کارگاه.
طبیعتا معلممون دنبالش راه افتاد و سر میزهای کار می رفتند، بچه ها هم دورتا دورش حلقه زده بودند. یکی از بچه ها می خواست یک میخ رو بکوبه. با یک دست میخ رو میذاشت ، یه دفعه ول می کرد و چکش رو می کوبید.مدیرمون با قیافه عالمانه بهش گفت پسرم اول میخ را نگه دار و کم کم بکوب بعدکه سفت شد محکم بکوب . اینجوری!یعنی مدیر جوری چکش رو روی انگشت خودش کوبید که هنوزم که هنوزه دلم براش کبابه!

فرستنده : wine


خواهر سیستمو روشن کرده بود بهش میګم با موزیلا اومدی میگه نه با اینترنت اومدم.
فرستنده : wine


سال اول دبیرستان بودیم با اردوی مدرسه میخواستیم بریم مشهدتوراه تویه جاده خطرناکی لاستیک جلو اتوبوس پنجر میشه(شانس اوردیم توگردنه کوه بود و اتوبوس بادنده سنگین میرفت)خلاصه بعد از یه نیم ساعتی که تعویض چرخ تموم شدمنم یهو جو گیرشدم و بلند گفتم”یه صلوات بلند ختم کن”داشنم آب میشدم آخه هیچ کس صلوات نفرستاد
خخخخخ
فرستنده : wine


یه بار رفتم مغازه رنگ فروشی گفتم آقا رنگ قهوه ای دارید؟گفت بله.گغتم چه رنگیه؟؟!!یارو یه نگتهی بهم کرد که دیگه از خجالت پامو تو مغازش نذاشتم…
فرستنده : wine


یه روز با پسر داییم رفتیم خیابون. پسرداییم گفت بریم تو مغازه لوازم آرایشی که فروشندش یه زنی بود با آرایش غلیظ.رفتیم داخل پسر داییم گفت لطفا چند تا لوازم آرایش بدید که اگه بزنیم به خرمون به خوشگلی شما بشه.هیچی دیگه شروع کرد به فحش دادن.ما هم از مغازه رفتیم بیرون
فرستنده : Ahmad_021


صبح یه اتفاق بسیار جالب افتاد:
مشتری اومد دفتر طبق معمول گفت سیم کارتم قم (گم قوم ) شده گفتم
شمارتون چیه یه تیکه کاغذ داد گفت اینه خودش نیست رفته دانشگاه اینو داد من بیارم عوض کنم
نگاه کردم دیدم نوشته این سیم کارت قم شده
من به این دانشجو چی بگم خداییش هر استادی اینو بندازه حق داره
اخه غلط املائی تا این حد

فرستنده : ARSAM


خاله من سه تا گودزیلا داره با یه اختلف زمانیه 1 دقیقه ای(دگیگه ای دقیقگی) از هم دیگه :)))

این سه تا هر موقه بیان خونه ما منو از سقف آویزون میکنن
یکی میشه پای کامپیوتر میگه کارتون بزار و تا زمانی که بره چشم رو هم نمیزاره
اون 2 تا هم یکی منو مدل نقاشی میکنه انواع کاریکاتور از من میکشه
اون یکی هم که اون دو تارو قورت میده منو میشونه جلو خودش انواع ارایش سره من انجام میده
اخه من بیچاره چه گناهی کردم حالا به همینم قانع هستم بیچارم اگه
کل فامیل بیان خونه ما به جز اون سه تا سه تا دیگه اضافه میشه
میشه مهد کودک منم میشم معلم اینا
نظر شما چیه برم تو افق محو بشم یا نه
فرستنده : ARSAM


یادمه اول ابتدایی بودم معلممون گفته بود برگه ی امتحان هر کی خط خوردگی داشته باشه نمرش کم میشه و در ضمن کسی هم حق نداره از بغل دستیش پاکن بگیره (اخه لامصب شاید یکی پول نداشته باشه پاکن بخره.. والا)از غذا(غضا،قضا،...این اخریه اشنا تره)یه بار یادم رفت پاکنمو ببرم سر امتحان املا بدبختی یه جا احتیاج شدید به پاکن داشتم کلی فک کردم اخرم دستمو تفی کردم چند بار کشیدم رو برگم در کمال تعجب دیدم پاک شد ولی کثیفم شد خلاصه معلممون که داشت برگمو صحیح میکرد منو صدا کرد گفت کیانا پاکنت خیلی بد پاک میکنه از دفعه بعد یه پاکن دیگه بگیر ....
قیافه من در اون زمان:)))))))))
بعله یه همچین ادم مبتکری بودم من...:‎|‎‎|‎‎|‎‎|‎
فرستنده : Kiana jo0n


بش گفتم میخوای بری بــــــرو ولی بدون که بی تو میمیـــــــرم :(
رفت ولی هنوز هستـــم در خدمتتون :)))
گول نخورد لامصب :)))
فرستنده : Funny_boy


استادمون می گفت
چند روز پیش آبگوشت داشتیم و سر استخون(استخوان)تو خونه دعوا بود.
یهو خانمم اومد برای من کلاس بذاره گفت:
خجالت بکشید شماها مگه سگید که دارید سر استخون دعوا می کنید.
استخون برای باباتونه!!!
فرستنده : جامانده


درود بفرستید به هوش و هواسم ( حواصم . . . )
تا چند وقت پیش فانتزیم این بود که تو خونمون یه دهه 80 داشته باشیم تا منم کاراشو پست کنم واسه 4 جوک
تا اینکه یه شب در حال فکر کردن فهمیدم که خواهرم دهه هشتادیه
خداییش دهه هشتادیام بزرگ شدن میترسم افق هیچ وارد 4جوک هم بشن
فرستنده : alone boy 13


عاغا امروز کلاس دینی داشتیم جیم شدیم که ناگهان معاون جلومون سبز شد گفت کجا ؟ منم که هول کرده بودم به جا اینکه بگم این زنگ کلاس نداریم گفتم این کلاس زنگ نداریم
من(@@)
معاونمون )))))
کلاس دینی &
فرستنده : alone boy 13


دوستم بهم زنگیده که مهدی بیا سالن میخوایم بازی کنیم (فوتسال). من گفتم باشه ولی من زیاد بازیم خوب نیستا! گفت میدونم. کی خواست تو رو بازی بده؟!! بیا اینجا داور باش!
من (0.0)
دو تا فحش خفن هم بهش دادم و قطع کردم!
یعنی چی خو؟ مگه من مسخرشونم؟ آخشالا!
فرستنده : Mehdi 19


چن وخ پیش داشتیم با بچه ها تو خیابون میرفتیم که یه ماشین که چهارتا دختر توش بودن واسمون بوق زد و با کلی ناز و افاده و صدای نازک (ازینایی که معلومه ساختگی و واسه کلاس گذاشتنه) ازمون آدرس یه جایی رو پرسیدن. منم که حالم از این دخترایی که فکر میکنن خیلی باکلاسن بهم میخوره، آدرس همونجایی که ایستاده بودیمو بهشون دادم. اونام رفتن دنبال آدرس!!!
بعدشم کلی خندیدیم با بروبچس!!
من خبیثم آیا؟! چیه؟ خیلی هم کار خوبی کردم! حداقل دلم که خنک شد!
فرستنده : Mehdi 19


سوطی دادم در حد پراید!!!
با خالم یکم رودربایستی دارم،رفته بودم خونشون بعد داشتیم با هم میحرفیدیم که برام اس مس با محتوی فوش اومد!!منم اومدم جواب حرف خاله مو بدم که حواسم به اس مسم پرت شدو گفتم اره عوضی گاو راس میگی!!!!!پسرخالم داشت فرشو گاز میزد خالمم اینطوری شدo-0
روحم شاد ویادم گرامی باد....
فرستنده : bahariiii


یادش بخیر دوران دبیرستان کتابای بچه هارو بلند میکردیم خیلی حال میداد یه بار به بقلیم 26 تا کتاب ادبات رو بلند کردیمو تو کاپشن رفیقم جاساز کردیم خلاصه کل کلاس دنبال کتاب می گشت این رفیق ما هم کاپشن تنش کنار معلم سوال می پرسید.یه بار هم کیف یکی از بچه ها رو طوری مفقود کردیم که از کلاس بقلی سر در اورد.اصلا ما از بچگی واس خودمون یه پا ارسن لوپن بودیم
فرستنده : wolf


تو مغازه نشسته بودم مشتری هم زیاد بود یکی اومد خواست شماره دانشجوییشو بنویسه که واسش پرینت انتخاب واحد بگیرم (آره کافی نت دارم) بدون اینکه بهم بگه که یه برگه یادداشت بده، رفت پاکت دستمال کاغذی رو پاره کرد و روی اون نوشت من همینطوری بهش نگاه می کردم و به دستمال کاعذیهایی که بیرون زده بودن
میدونید رو پیشونی بعضیا باید نوشت : این آدم ابله می باشد لطفا خودتان را ناراحت نکنید
فرستنده : poooooo


دیروز مامانم با عجله جلو مهمونا منو فرستاد که برم پیش همسایمون شکر (اسمشه ها) هیزم بیارم :)
منم با عجله طوری ک مهمونا نفهمن سریع رفتم در خونشون.
خود خانومه ک اسمش شکر درو وا کرد منم با عجله گفتم سلام ببخشید شکر دارین؟
اونم گفت بیا اینا هیزمن!
من : نیشخند
اون : :/
فرستنده : ۩۩ کچـــــــــــــــــل بزرگــــ ۩۩


دهه شصتیا و اول هفتادیا یادتونه
بیشور خیارشور بشین جوراب منو بشور
پسرا شیرن مثل شمشیرند . دخترا بادکنکن دست میزنی میترکن. دخترا پنیرن دست میزنی میمیرن. دمپایی بپر بغل زندایی.
فرستنده : farzan


یادش بخیر میرفتیم کلوپ سونی بازی کنیم. برای هر دست فوتبال 40تومن میدادیم. اخرای بازی هر کی که برده بود به خودش گل میزد تا بازی به پنالتی برسه. اقا این صاحب کلوپ میفهمید یک حرصش درمیومد . آی کیف میداد.
فرستنده : farzan


یادش بخیر اون زمونا مامانم 100تومن میدادمیگفت برو 20 نون بگیر میرفتم 15تا میگرفتیم با 25 تومن مونده ادامس میگرفتیم . هی مامانمون میگفت نمیدونم چرا نون زود تموممیشه. اینجور ادمی بودیم ما.
فرستنده : farzan 


یه شب ساعت 10 خواب بودم . همه فامیلا خونه ما بودن داشتن باصدای بلند حرف میزدنو دادو هوار. از خواب پاشدم میگم ساکت مگه نمیبینین اینجا ادم خوابیده . یه خواهرزاده دهیه هشتادی دارم برگشت گفت مثلا تو ادمی. دیگه هیچی دیگه تا اخر مهمونی همه بهم خندیدن. خواهر زاده داریم ما دیگه............
فرستنده : farzan


ساعت 12 شب بچه ها تو خوابگاه گشنشون شد، پالام پولوم پیلیچ کردیم من بدبخت بنا شد تخم مرغ سیب زمینی درست کنم. همین قدر بگم که بعد از نیم ساعت جهاد دهن صاف کن اومدم از تو آشپزخونه غذا رو ببرم تو اتاق که همش ریخت رو موزاییک. منم از تا فاصله نیم میلیمتری زمین سیب زمینی تخم مرغ ها رو برداشتم و چون بچه صادقی هستم به هیچ کس نگفتم!!
هیچی دیگه قسر در رفتم وگرنه بچه ها تو افق محوم کرده بودن!
فرستنده : ابراهیم


یکی از فانتزی هام اینه که وقتی یکی یه خوراکی بهم تعارف میکنه خیلی ریلکس بهش بگم مرسی نمیخورم. لامصب خیلی باکلاسه این حرف. ولی نمیدونم چرا همیشه مثل گرگ حمله میکنم به خوراکیه. یا مثل گربه شرک اینقد خودمو مظلوم میگیرم که طرف دلش واسم میسوزه و از خوراکیش بهم بده
فرستنده : parisan


ديروزكه بارون ميومد حوس(هوس؟)كردم برم قدم زني زيربارون...دخملاي توخيابون همه باحجاب،باحجاب كه چه عرض كنم شالا نصفشم روصورت بود....كه يوخت آرايششون پاك نشه...عزيــــــــــزم:))
فرستنده : *خيارشور*


کیا یادشونه اون قدیما نوک لوله خودکارو رو آتیش میگرفتیم بعد تیغ داخل تراشو در میاوردیم فرو میکردیم داخل قسمت ذوب شده. اونجوری هم تراش دائمی درست میشد هم روی دیوار کلاس روی میزا همه جا یادگاری حک میکردیم. یادش بخیر...
فرستنده : mmlmml777


یادش بخیر کلاس اول دبستان بودم آقا معلم این دوست بغل دست ما رو برد پای تخته. گفتش بادام را بخش کن. دوستم گفت: با دوم. معلمه گفتش: بآا دآام حالا تکرار کن. دوستم جواب داد: باااآ – دووم. باز معلمه با حوصله گفت: دآآآم. دوست ما گفت: دووم!!. آخرش آقا معلم گفت: برو بشین نمیخاد یاد بگیری!! آخی چه دورانی بود..
فرستنده : mmlmml777


تو دفتر نشسته بودم مشتری اومد داخل واسه تعویض سیم کارت ایرانسل منم مثل همیشه گفتم زنگ بزنید 700 دکمه صفرو بزنید بعد بگین رمز ورد میخوام و نگین که به اسم پدرمه بگین به اسم خودمه
اقا زنگ زد 700 بعد این که اپراتور خسته شد گوشی رو داد یه خانومه طبق معمول من فلانی هستم چطور میتونم کمکتون کنم
حالا مشتری هیچی نشده : ببخشید یه رمز ورود میخواستم واسه سیم کارت پدرم
من = ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اون یکی منشی دفتر ؟؟؟؟؟؟؟؟
اوپراتور ایرانسل @@@@@@@
خود مشتری ))))))))))))))))
من به شخصه تحریم رو به خوبی روی مردم احساس کردم
حاله جالب اینجاس ایرانسل قطع کرد این دوباره گرفت بازم بر نداشته میگه واسه بابام رمز ورود میخوام
دوباره من :)))))))))
منشیه :))))))))))))
ایرانسل :@@@@@@
مشتری ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فرستنده : ARSAM


تومحوطه دانشگاه شیش هف نفری دور میز پینگ پونگ(پنگ)بودیم(الان فهمیدین دانشجوام) دو نفرم بازی میکردن.یکیشون ضربه محکمی زد و امتیازگرفت.یکی از بچه ها گفت عجب اسبگی زدی.همه خندیدن.اون یکی گفت اسبگ که تو بسکتباله.همه داشتن میزو میجویدن.آخه مگه اسبگ که تو ورزش شنا نیست!
اسبگ:(
پینگ پونگ:(
بسکتبال:)
بچه ها :))))))))
فرستنده : omid69


یادش بخیر وختی رفته بودم سربازی بعد از دو ماه که آموزشیم تموم شده بود اومدم خونمون مرخصی ، این چند روزی که خونمون بودم فقطططططط رژه میرفتم :))
بعضی وختا هم که بابام میومد تو اتاق پا میشدم بهش احترام نظامی میدادم :))
ولی دو ماه آخر سربازیم دیگه جاهلی شده بودم واسه خودم :))
تو خیابون که راه میرفتم زنجیر میچرخوندم:))
فرستنده : smj13سید مصطفی


کلاس پنجم بودم اول سال ناظم داشت مامور انتظامات انتخاب میکرد منو انتخاب نکرد منم اعصاب خط خطی تو حیاط گیر دادم به یکی تا میخورد زدمش بردنم دفتر ناظم گفت چرا زدیش گفتم آقا به شما داشت فش میداد پسره برگشت گفت بابایی دروغ میگه...
طرف پسر ناظم بود
تا میخوردم ناظم نواظشم کرد

فرستنده : دینامیک سخته


میگم بعضی از این استادا هم مریضنا رفتم جواب امتحانو ببینم داه 10تو امتحان هشتا سوال داده بود هفتاشو با تقلب کامل نوشتم اون یه دونه سوالو از قص ننوشتم چون امتحانش سخت بود تابلو نشه وگرنه تقلبش بود خو لامصب نمره بچه مردمو بده بره دیگه مگه مریضی این همه زحمت کشیدم نوشتم تازه مراقبه داشت شک میکرد چون هیچکی نمی نوشت استرس گرفتم همین کارارو میکنید که بچه مردم فرار میکنه میره خارج {افغانستان}فرار مغزها میشه دیگه أه ه ه
فرستنده : قنداقا


یارو ادد کردم مسیج داده :))
با چادر سفيد add کردي، با کفن unfriend مي‌کني...!!! =))

فرستنده : ali_atishpare


عاقا اینکه میگن دهه هشتادیا گودزیلان راست میگن...از حموم اومدم بیرون میبینم بچه خواهرم گوشیمو گرفته سمت نور لامپ تا از رو جا انگشتام قفلشو باز کنه...هعی روزگار...ما کجاییم, اینا کجان
فرستنده : بچه های دهق


امروز رفتم دانشگاه ، میدونین چی دیدم؟ عافا یه چیزی دیدم که نو مخیله هیچکدومتون نمیگنجه
اولش باورم نشد ولی بعد مجبورم کردن باور کنم
تو دانشگاهمون یه دستگاه نوبت دهی گذاشته بودن اونم TOCH
اولش فکر کردم اشتباهی اومدم بانک ولی خوب که نگاه کردم نه بابا دانشگاهمونه
یعنی اگه کسی کاری با هر کدوم از مسیولین داشت اول باید نوبت میگرفت
باور کنین! یعنی اون دستگاه تو حلقم اگه دروغ بگم
من خیلی نگران اوضاع دانشگاهمونم یعنی اگه اینجوری پیش بره فکر کنم بزنیم رو دست غربی ها
آخه دانشگاه رو دست غربی ها زن ما داریم ...............................!!!!
فرستنده : zir khaki
دقت کردین وقتی راننده ها از رو دست انداز رد میشن موقع تعویض دنده سمت چپشون رو نگاه میکنن؟؟
فرستنده : mehran86


اوج تغییر در نسل امروز رو تازه سی چهل سال دیگه میشه درك كرد....
وقتی كه یك مشت مادربزرگ دماغ عملی میخوان از گذشته شون برای نوه هاشون قصه بگن
چه شود:|
فرستنده : کوروش


همیشه میگن شکست مقدمه پیروزیه
نمیدونم پس من کی از دور مقدماتی صعود میکنم !!
فرستنده : کوروش


یه خاطره میخوام براتون تعریف کنم در حد المپیک (دهه شصتیا منظورم المپیک حیوانات نیستا احیانا !!)
ایشالا تو افق محو بشم اگه دروغ بگم!
عاغا من کوچولو بودم در حد سوم ابتدایی! ( فکر کنم به تاریخ اون موقع گودزیلا محسوب میشدم!) P:
ایام عید بود و کلی فک و فامیل با بچه های قد و نیم قد ( اجتماع گودزیلاها) ریخته بودن خونه ما.
یه گنگی بودیم واسه خودمون، داشتیم تو حیاط قایم موشک بازی میکردیم که من رفتم تو ساختمون و توی کمد لباسا قایم شدم!!
یه چند دقیقه ای گذشت و کسی نیومد منو بیابه!
منم تغص(تقس، طغس،تقث،طقص..) از جام تکون نخوردم تا همچنان دنبالم بگردن.
هیچی خلاصه فردای اون روز ک رفتم مدرسه همون دم در بچه ها دورمو گرفتن که دیشب وسط بازی کجا گذاشتی رفتی، حتی بعضی بچه های همسایه هم میگفتن بالاخره پدر مادرت پیدات کردن؟!
منم که مجهول مونه بودم اون وصط ک اینا چی میگن؟ ،، خو اصلا یادم نمیومد!
نگو من اونجا خابم میبره و مهمونا که رفتن باباهه آمار میگیره که نخیر، یکی از بچه هاش کمه!
دربدر میگردن خونه دروهمسایه و دوستا رو که بچمون قاطی بچه های شما اشتباهی نیومده؟
که بالاخره تو کمد در حالی که خابه پیدام میکنن..
ولی دست مامانم بابام درد نکنه که نه تنها سیاه وکبودم نکردن هیـــــچ، حتی ب روم هم نیاوردن. ツ
کاشکی اون موقع ها هم افق بود وگرنه من تا الان حتما یه مغازه زده بودم اونجا!
خلاصه همچین آدمی بودم من.. D:
فرستنده : ✘✘ ₤ⒿẮ℃ḵ ツ Ḿ☺ℒ ✘✘


دیـــروز بـــا دوســـتم رفـــتیـــم سوپـــرمــارکــت یـــچــی بـــخره تـــه دلــشو بـــگیـــره ویـــفر تــوت فـــرنـــگی گــرفــته دســتــش مــیگــه ببــخشــید اقــا ازیــن ویــفر مـــوزیــا فــقط تــوت فــرنگیــشــو داریـــد؟؟؟؟؟؟؟!!!!
اومد جمش کنه بیرون اومدنی میگه مرسی تفکــــــــ!!!!
فرستنده : میــــــــــــو !!!


منو دوستم داشتيم از سر كار بر ميگشتيم خونه؛ سوار يه ون شديم؛ ته ته نشستيم؛ خيلي ترافيک بود؛همه خواب بودن؛ دوستمم سرشو گذاشته بود رو شونم و خوابيده بود؛ راديو قران داشت مسابقه پخش ميکرد؛ يه شرکت کننده ي خنگم داشت همه جوابارو اشتباه ميداد؛ مجري پرسيد: ايه ي الا بذكرالله تطمئن القلوب ماله کدوم سوره س؟ من يهو داد زدم ايه 28 سوره رعد‏!‏ اقا همه مثل جن زده ها يه متر پريدن هوا؛ دوستمم با وحشت پريد از خواب‏!‏ منم مات و مبهوت و پشيمان از کرده ي خود سر در گريبان فرو بردم که يهو دوستم دو دستي زد تو سرم چندتام فش ابدار داد بهم؛ بقيه هم كه انگار خيالشون راحت شد و دلشون خنک؛ برگشتن به افق خيره شدن؛ منم رفتم محو شدم‏;‏-‏(‏ پياده شدني خجالت ميکشيدم بيام پايين از ماشين:-‏(‏
فرستنده : م.نفر


دقت کردین وقتی تومدرسه به این دهه هشتادیا میگن بالای چشتون ابروه اولیاشون میرن مدرسه چه قشقرغی را میندازن؟؟؟؟
وقتی توخونه ما میفهمیدن تو مدرسه کتک خوردیم میگرفتن انقدمارومیزدن تاصدای بوووووووووووووووووق بدیم چون استنباطشون این بود که حتما یه شکری خوردیم که مارو زدن
(مهدی هستم یک دهه شصتی)
فرستنده : MahdiAghlmand


رفتم دکتر رژیمی یه برنامه غذایی بهم داده که باید در روز چندبار میوه بخورم از اونجا که فشار تحریمها هر روز زیادتر میشه وباعث گرون شدن همه چیز (جز پرتقال ؛خدار وشکر ) شده ؛ بابای من فقط پرتقال میخره .
حالا برنامه رژیمی من :
صبحانه 2 عدد میوه مختلف (پرتقال و پرتقال )
بعداز نهار برای هضم غذا 1عدد میوه (پرتقال)
عصر2عدد میوه مختلف (پرتقال وپرتقال )
بعدارشام برای هضم غذا 1عدد میوه (پرتقال)
نصف شب وقتی پای نتم ودلم خوراکی میخاد 1عدد میوه (پرتقال)
>جالب اینجاس لاغر نشدم اما خدارو صدهزار مرتبه شکر حتی یه سردرد کوچیک نداشتم چه بریسه به سرماخوردگی والی آخرش<
( آهان دیروز مهمونه ویژه داشتیم جز پرتقال لیموشیرین هم پذیرایی کردیم یه دونه خوردم سیستم بدنم بدجور هنگ کرده)
من :((((((((((((((((((
پرتقال :)))))))))))))))))))))))))))))))))
بابام :[[[[[[[[[[[
تحریما:]]]]]]]]]
سیستم بدن&&&&&&&&&&&&&&&
فرستنده : *شوق پرواز* Y


ب بـــابــــام مــیگــم بــابــــا فـــردا ولـــنـــتایــنه هـــــا خـــیلی جـــدی بـــرگـــشتـــه مـــیگــه إ خـــونه کــــی ؟؟؟؟؟
قیفه من :(((((((
قیافه بابام :)))))))
فرستنده : میــــــــــــو !!!


ما یه معلم عربی داریم یه روز خیلی عصبیش کردیم یهوداد زد:(( بچه های چلاس(کلاس) یچ سه(یک) ساچت(ساکت).))یعنی کلاس ما مغجر شد بعد دوباره داد میزنه:((چرا میخندی من به دفترم گفتم که بچه های سوم از لحاظ مخ مشچل(مشکل) دارند.)) حالا خداییش شما بگید کی از لحاظ مخ مشکل ببخشید مشچل داره؟
فرستنده : Sana.Sh


داشتم با دوستام بازی انلاین میکردم ( واسه بچه هایی که این بازی رو میشناسن world of warcarft)
یکی از دوستام اومد داخل دید من شغلمو اوردم بالا واسه خودم یه معجون ساختم برگشته میگه میشه به منم بدی میگم شخصیه نمیشه بدم فقط واسه خودم میتونم بسازم باز میگه حالا نمیشه بزاری تو فروشگاه من برم بخرم !!!!!!!!!!!
در همان لحظه
من :))))
دوستم :؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اون یکی دوستم :))))))))))))))
جناب آرتاس :@@@@@
جی نا مخاطب خواص آرتاس :))))))))))))
شرکت سازنده بازی :))))))))))))))
منو دوستام از بیخ نا امید شدیم که این چجوری داره با ما بازی میکنه
فرستنده : ARSAM


امروز مدیرمون از دست یکی از بچه ها ناراحت شد بهش گفت تو جرا اینقدر تنبلی من فضول هم برگشتم گفتم مدیر تنبلی مادر همه ی کار های زشت ماست چی میشه کرد باید به مادرمون احترام بزاریم بیچاره مدیرمون نتونست چیزی بگه گفت تلفن دفتر داره زنگ میزنه و از پیش ما رفت.
فرستنده : kiyana!


سر ميزه شام گوشيم زنگ خورد اومدم بیزی کنم اشتباهي زدم رو بلند گو
مخاطب خاص: ســــــــــــلام عزيزم x:
مامانم : اي كوفت ور پريده |:
بابام : معلومه چرا زن نمیگیره قرتی من 30 سال با مامانت زندگي كردم
یه بار از این سلاما بهم نکرد
داداشم: جـووووون خواهرم داره این ؟ :))
فرستنده : Anakin


چند وقت پیش تو حیاط خونه سیگار میکشیدم که صدای باز شدن در حیاط اومد منم حول شدم سیگارو روی گوشیم خاموش کردم (!!) و بدترش اینکه بلافاصله گوشیو پرت کردم تو باغچه و سیگار خاموش موند تو دستم
فرستنده : Anakin


بــــا داداشـــم زدیــــم بیـــرون لــایــی کــشـــی و ایـــن حـــرفــا...
آیـــنـــه نــمــونـــد کــه نــزده باشـــیـم....
رســــیـــدیــم در خـــونــه اومـــدم پایـــیــن دیــدم ســـپــر ماشـــیــن نـــی؟؟؟
یــــاابـوالــفضل پــــّ ســـپــر کـــو...
بـــعــد از دو سه ســـاعــت گــشـــت و گــذار کــاشــف بـــه عــمــل اومــد
کــه ســـر ســـرعـــت گـــیــر کــنـــده شـــده. ...
بــــابـــــام ، بـــابـــامــو درآورد...
تــوصــیــه : آقــا لایــی کـــشــیــدی بکــــش ولــی هیــچ وقـــت ســرعــت گیــر و
بـــا80تا رد نــکــن ....
رد کــردی نـــوش جــونــت حـــداقــل صــدا ضــبــطــتــو کــم کـــن چـــیـــزی
کـــنــد بـــفــهـــمــی....

فرستنده : مسیــحا G1.Killer


دیشب پارک بودم یه پسر بچه حدود 10ساله داشت با 100تا سرعت میدوید سمت دستشویی...
باباش پشت سرش میدوید
یهو لامصـــب زد پس گردنه پسره میگه بذا من برم پســـــر
مال تو بریزه میگن بچه س :| =)))))

فرستنده : ali_atishpare


سلام اين اولين پست من تو اين سايت هستش اينقده خوشحالم دارم تو دفتر پرواز ميکنم
--------------------------------------------
ماجرا مربوط به ترم پيش هستش تو دانشگاه به مخاطب خواص پيشنهاد دوستي دادم اونم خيلي لطيف گفت : (برو گمشو برو بمير اشالله بري زير ماشين .......) منم از لجم گفتم باشه ميرم زير ماشين ميميرم و تو افق محو ميشم
هيچي ديگه از لجم يه نقشه خيلي توپ کشيدم !!!!!!
خلاصه هفته بعد دانشگاه نرفتم 3 تا از دوستان هم زحمت کشيدن لباس سياه پوشيدن و اعلاميه به افق پيوستن منو به ديوار زدن حالا رفيقم هي زنگ ميزنه ميگه پاشو بيا دانشگاه اين ديونه شد حالش خوب نيست گفتم نميام هفته بعد ميام
هفته بعد که رفتم دانشگاه پشت در کلاس بود وقتي برگشت منو ديد افتاد
اقا تا نيم ساعت انواع ويتامين با نوشيدني برا اين اورديم تا حالش خوب شد بعدم بلند شد يه طومار 3 کيلومتري فوش به خورد من داد هيچي ديگه هفته بعد هم نيومد بعد فهميدم که از دانشگاه رفته :((
یعنی من همچین ادمییم
فرستنده : ARSAM


اون موقع که 7 سالم بود مامانم داشت نخود لوبیا پاک میکرد رفتم گفتم مامان میدی بو کنم مامانم گفت نخود که بو نداره ولی من بو کردم بعد یه نخود رفت تو دماغم تا بیمارستان که رسیدیم نخوده خیس خوردوشد قد گردو هیچی دیگه از اون به بعد دیگه هیچی رو بو نمیکنم
فرستنده : مرگ تدریجی


عاغا من بچه که بودم هویج(هویچ/حویج/حویچ)خیلی دوس داشتم.همیشه ام اول دور هویج و میخوردم بعد اون مغز استوانه ایشو میخوردم خیلی فاز میداد تازه تمام انگیزم این بود که اون مغزشو سالم دربیارم که خیلی کم موفق میشدم.شمام مثه من بودید عایا؟
فرستنده : Mahboobe Man


بچه ها کیا مثل من تک فرزند خونه هستن
دستا بالا
خب به نظر من پدر مادر ما کیفیت رو فدای کمیت نکردن
نظر شما چیه؟
فرستنده : mamareza


شما هم وقتی یه سوسک میبینید فشار خونتون میزنه بالا ؟!
یا نه مثه من با ارامش و اعتماد به سقف ، جیغ میکشید مـــــــــــامـــــــــان!!!
به اقتخار مــــــــــــامــــــــــــانــــــــــا.......
فرستنده : محمّدرسول


یه روز تو دانشگاه با دوستام جمع شده بودیم که یه گزارشگر رادیو اومد یکم با ما صحبت کرد وقتی خواست صداها را ضبط کنه یکی یکی دوستام سلام کردن منم با اعتماد به نفس بالا صداما صاف کردم گفتم
سلام میکنم به بینندگان عزیز............دوستم گفت شنوندگان.....:))))
فرستنده : panteA


یکی ازهمسایه هامون پسرش تو بیمارستان بستری بود توکوچه دیدمش اومدم تیریپ بردارم حال پسرشو بپرسم که چطوره گفت ای سـی یـو بوده الان دیگه راحت شد ازشر مریضیش،منم برداشتم از راحت شد این بود که حتما بنده خدا مرده ازدرد ومریضی راحت شده رفته اون دنیا،گفتم خوووووب خدا رحمتش کنه مـرد ازاین زندگی کوفتی راحت شد،همچین چپ چپ نگام کرد اینگاری بش فحش ناموسی دادم گفت پسرم بکوری بعضیا زنده وسرحال تو خونست یکم دیگه باغضب نگام کرد رفت
تازه بعدم پیش مادرعزیزم زیرابمو زده بود کلی دری وریم ازمامانم شنیدم

فرستنده : voroJAK&


دانشگاه دوتا هم اتاقی داشتم اینا ازصبحی که میخواستیم بریم کلاس تا شب که میخواستیم بخوابیم همو اذیت میکردن میخندیدن،یبار یکیشون اومد تو جواب تیکه اونیکی مسخرش کنه چون به خسرو پرویز علاقه داشت اومد اینجوری اذیتش کنه که روش چن تا اسم جدید بذاره گفت،خـسـروی،خـسـرو،خــرس،خــر،خ خ خ خــخــخــخــخــخ،تـــــوف!!!
هممون هنگ کردیم تو صورتش توف کرد منو اونیکی دوستم اینقد خندیدیم که،منو اونیکی دوستمو که توف کردو ازاتاق انداختن بیرون شب اتاق بچه ها خوابیدیم.
مخلص خسرو وخسروی وخسرو پرویزم هستیما.
فرستنده : voroJAK&


4 جوک عزیز هر وقت اون 44000 تومان رو از دانشگاه گرفتم خواستم به همگان اعلام کنم خواهشا پاکش نکن, میخوام شفاف سازی کنم فردا برای دیگران شبهه ای ایجاد نشه. اینو اگه خواستی پاک کن. اشکال نداره.
فرستنده : @rez


یادمه ترنم ۴دانشگاه یه دسری بود مباحص... که توش با ریاضی که ترم ۳خونده بودیم کار داشت بیشتر بچه ها ریاضی یادشون رفت از جمله من استاد مرد بود یدفه عصابانی شد گفت مگه شما ریاضی نخوندین ترم قبل پس چی فهمیدین اصلا استادتون کی بود بچه ها گفتن قرامساخیان بعد استاد ساکت شد من بلند شدم گفتم استاد خانوم قرامساخیان اصلا استاد خوبی نبود درک از مفهوم اموزش نداشت دیدم بیشتر بچه ها ساکت شدن یکی از دوستام قیافهش کجو کل شد یواشکی بهم گفت قرامساخیان همسر استاده منم بحثو درجا عوز کردم گفتم البته ما درک وفهم درس استادو نداشتیم ایشون کار خودشو خوب انجام داد همه بچه ها داشتن زمینو زمانه گاز میگرفتن از خنده
فرستنده : ashi shekhede


یادمه اولین روزپیشدانشگاهی بود دیر رفتم چون حال نداشتم ۴ساعت حرف ناظم و مدیر و....... گوش کنم
گرفتم خوابیدم بعد رفتم مدرسه یواشکی یه جوری که کسی نفهمه رفتم دم کلاس کتاب و کیف هم نداشتم یادم معلم عربی سر کلاس بو نامرد داش روز اول درس میداد در زدم رفتم تو کفت کجا میری گفتم میرم سر جام بشینم گفت چرا دیر اومدی گفتم دبیر ما که از اول بودیم معلم گفت تو که تازه اومدی من با پر رویی تمام گفتم نه من از اول بودم . چون با بچه ها از سال دوم تا حالا بودیم با هم مچ بودیم من به بچه ها گفتم من که از اول بودم همه گفتن اره بیچاره معلم تا اخر سال فکر میکرد راست میگم قبل عید بود بهش واقعیت گفتم بهم گفت من میدونستما ولی هر کاری کردم یادم نبود تو بودی یا نه که بچه ها گفتن تو تو کلاس بودی من بیخیال شدم
البته بگم چون مدرسه ما مثلا با کلاس بود سال چهارم هم برامون یک زنگ عربی گزاشته بودن
فرستنده : ashi shekhede


امتحان میانترم داشتیم. دوگروه بودیم که اون گروه یه ساعت بیشتر از ما وقت داشت. وقتی امتحانم تمام شد نگاه کردم دیدم یه ربع دیگه وقت دارم. سرمو گذاشتم روی دسته صندلی و دقیقا یک ساعت بعد بیدار شدم دیدم سالن تغریبا خالیه. با چشم های باد کرده و در حالیکه خمیازه ای از ته دل میکشیدم برگه رو تحویل دادم. استاد گفت چرا الان؟؟؟؟ گفتم استاد خوابم برد و در حین گفتن این جمله توی افق محو شدم!
یعنی هنوز که هنوز استاده توی افق داره دنبل رد پام میگرده!!
فرستنده : متولد اردیبهشت


اینجا ایران است
ساعت 4 و 26 دقیقه صبح است
من همین چند دقیقه پیش اولین مطلبمو ارسال کردم
حالا هنوز نه ب دار نه ب بارهاا
نه تایید شده،نه لایکی چیزی
ولی احساس میکنم یکاری کردم به بزرگی ارسال ماهواره ی امید به فضا
از خوشحالی دچار ذوغ مرگیدگی شدم
تازه وقتی زد "جوک ارسالی شما با موفقیت ارسال شد" مثه این احمقا پا شدم با همه عروسکام روبوسی کردمو این موفقیتو بهشون تبریک گفتم:))))))
مشابه این حس در شما هم بوده بار اول آیا؟
فرستنده : GhaZaaL


عاقا از تفریحات سالم ما دوران ابتدایی این بود زنگهای ورزش توپ رو شوت میکردیم مدرسه بغلی{مدرسه دخطرونه}بعد سی نفری از دیوار اویزون میشودیم داخل مدرسه رو نگاه میکردیم خرکیف میشدیم تریپ همه از این کفش میخیها با این شلوار سه خط ادیداساتازه مد شده بود. چه اسکولایی بودیم
فرستنده : قنداقا


یادش به خیر بچه که بودم(الان مثلا بزرگ شدم) هروقت کار بدی می کردم، بابام برا تنبیه، سه روز از دیدن تلویزیون محرومم می کرد.ولی الان چی واسه تنبیه بچه رو می نشوننش پای تلویزیون.برا تایید حرفم هم که شده لایک کن.
فرستنده : Ahmad_021


(ناشیم،آخه تازه واردم:) )
زمانای که ما میرفتیم مدرسه(منظورم ما دهه 60یا و 70یا) به همون میگفتن که کتک معلم گله هرکی نخوره خله ما هم باورمون می شد هی کتک میخوردیم تا خل نشیم رکوردی داشتم برا خودم، به جان خودم طوئطه ای بیش نبود اونا فقط میخواستن از این طریق خودشونو خالی کنن و خوب منم عاقل نشدم و هنوز همون خله موندم...حالا از اینور(منظورم دهه 80یا یعنی همون گودزیلاها) معلم که حق نداره انگشت به سمتشون اشاره بره به خدا مخین برا خودشون به جان خودم تازه دیروز سودوکو رو از آبجیم که از همین گودزیلاهاست با این سنم یاد گرفتم بی راه گودزیلا نیستن که...ای خدا من که خل شدم رفت امیدی نیست این هم دوره ای های منو نگه دار(آره میدونم بد بود خندت نگرفت خوب دیگه چه کنم)
فرستنده : سهند آذری(همیشه دلخوش)


یه روز با اعصاب خوردی از تو پاساژ زدم بیرون اومدم سوار موتورم بشم که هرکاری کردم قفلش باز نمیشد منم با لگد افتادم به جونش خلاصه راهنما و خطر و… رو شکستیم بعد که که متوجه شدم تا موتور خودم نیست یواش سوار موتورم شدم تا خونه گاز موتورو گرفتم
خخخخخخخخخخخخخخخخ
فرستنده : wine


ترم اول دانشگاه بودم و هنوز توجو دانشگاه نرفته بودم و از یکی از پسرای کلاسم بدم می امد سر کلاس جامعه شناسی بودیم و یکی از بچه هاداشت کنفرانس میداد و من طبق معمول گوش نمیدادم و توی فکر بود که یه دفعه استاد یه چیزی گفت فکر کردم میپرسه ساعت چنده با صدای بلندگفتم ده و ربع برای چند ثانیه دیدم همه زل زدن به من و یه دفعه همه زدن زیر خنده کلاس رفت رو هوا .استاد که قرمز قرمز شده بود وخودم مونده بودم چه اتفاقی افتاده که استاد گف من پرسیدم سوالی ندارید نه اینکه ساعت چنده و خودمم تا دو ساعت بعدش قش خنده بودم
خخخخخخخخخخ
فرستنده : wine


خواهرم عجله داشت و خیلی دیرش شده بود از قضا ماشینشم اونروز خراب بودچندتا اژانس زنگ زد ولی هیچکدوم ماشین نداشتن زنگ زد ۱۱۸که شماره ی یه اژانس دیگرو بگیره یه دفعه گفت اقا ببخشید ماشین دارین مرده قش خنده بود و ابجیم از شدت خنده نتونست حرف بزنه و گوشی وقطع کرد
:d
فرستنده : wine


خالم یه بار میخواسته بره بانک از خونه در امده دیده دیرش میشه میره تو یه مغازه میشینه میگه اقا یه ماشین میخواستم یارو میگه خانوم اینجا بنگاهیه اژانس مغازه کناریه خالم میگه چنان خجالت کشیدم سرمو انداختم پایین و سریع از مغازه امدم بیرون خوبه باز مرده به روش نیاورده.......
خخخخخخخخخخخ
فرستنده : wine


روز اول مدرسه بود، دیدم چند تا از دانش آموزا که بازوبند “انتظامات” بسته بودند، یکی یکی بچه ها رو می گرفتند و از صف پرت می کردند بیرون .
منم همینجوری هاج و واج نیگا می کردم که داستان چیه . تا بالاخره به من رسیدند و کشون کشون منو هم بردند اون جلو. حدود بیست – سی نفر بودیم که ما رو بردند بالای سکو. مدیر بداخلاق مدرسه هم از سر صف شروع کرد.
شلنگ رو می برد بالا و می زد تو سر و کله بچه ها. گریه کنان از بغل دستیم پرسیدم داستان چیه . برا چی می زنه .گفت : باید به یقه روپوشمون پارچه سفید می دوختیم . من که یادم رفته بود به مامانم بگم، تو چی؟
چرا پارچه سفید ندوخته ای ؟راستی چرا رنگ روپوشت زرشکیه ؟ مگه نمی دونستی که رنگ روپوش باید طوسی باشه. گفتم: سفید؟زرشکی؟طوسی؟

فرستنده : wine 



گودزیلا کوچولومون تازه دندونای جلوش درومده بود ولی بقیه دندوناش شیری بودن. یبار موقع تخمه شکوندن دیدم از دندونای کناریش استفاده میکنه. پرسیدم چرا از دندونای جلو استفاده نمیکنی؟؟ با یه نگاه حق به جانب و اشاره دست جواب داد: آخه این دندونا دائمی ان!!
ما هم سن اینا بودیم نمیدونستیم فرق چیپس با سی دی چیه!! اینا از الان مراقب دندونای دائمیشونن!!
فرستنده : mmlmml777


بالاخره مامانم به آرزوش رسید و پسرش شد آغ مهندس (فهمیدین که منم مهندس شدم).. ( اول برو یه ماچ خوشگل از صورت مامانت بردار بعد بیا ادامه شو بخون)
امروز سرکار که بودم همه مهندس صدام میکردم بعد از چند بار صدا کردن جوابشونو میدادم آخه باید مطمئن میشدم که آره واقعا من مهندسم.
ای خدا همه اونایی که بیکارن رو یه سروسامونی بده آمین
این مطلب واسه خندیدن نبود آ فقط خواستم شما رو هم تو خوشحالی خودم سهیم کنم
فرستنده : V @ H ! D n


مهمون داشتیم سر سفره از مامانم پرسید این ترشی رو چطور درست کردی اینقدر خوشمزه شده. مامانم هم کلی براش توضیح داد. یک 10 دقیقه بعد بابام که تازه از راه رسیده بود اومد سر سفره. مهمونمون دوباره گفت عجب ترشی خوشمزه ای که بابام گفت آره اون فقط این مغازه سر کوچه ما ازینا داره. خودم انتخابش کردم. من و مامانم :|
فرستنده : sarisa 2


مسافرت بودیم،دوربین دست مامان و بابام بود. رفتم تو اتافشون میبینم 2تایی نشستن خوشحال و خندون دارن عکسارو نگاه میکنن،رفتم پیششون تا منم باهاشون چندتا عکس نگاه کنم.میبینم دکمه ی nextرو پیدا نکردن،یکی یکی دارن عکسارو پاک میکنن تا بره عکس بعدی! :|
یعنی اگه یکم دیرتر رسیده بودم کل عکسامون به فنا رفته بود!
فرستنده : sarisa 2


چند روز پیشا کنفرانس الکترونیک داشتیم. بعد من لب تاپ( لپ تاپ، لب تاب)رو برده بودم.
بعد همه چی رو چک کردیم. لب تاپ به ویدئو پروژکتور وصل بود.( الآن فهمیدین ما ویدئو پروژکتور داریم یا بیشتر توضیح بدم) بعد معلم اومد. حالا از 1 ساعت زنگ ما حدود 50 دقیقه وقت میخواستیم. بچه ها گفتن که آقا کوییز نگیرین و ...( قرار کوییز بود).بعد یه ربع بالاخره گفت برین شروع کنین. مام رفتیم حالا این ویدئو پروژکتور فقط بکگراند لپ تاپ رو نشون میداد.. نه آیکون ها نه حتی پاور پوینت باز شده رو‍!!! خلاصه ویدئو رو خاموش کردیم که دوباره روشن کنیم. این ویدئو هنگ کرده بود.. بعد دو دقیقه روشن شد اما همونجوری.
ایندفعه لب تاپ رو خاموش روشن کردیم درست شد. بعد پاورپوینت 2 تا اسلایدش لود نشده رفت. بعد ما رفتیم اونو درست کردیم. حالا خنده امون هم گرفته بود یهو معلم داد زد:
شما خراب کاری کردین،، خودتون نباید بخندین باید بچه ها بخندن.
امّا به لطف خدا بقیه سمینار به خوبی گذشت
فرستنده : ** تیز # هوش **


دوست خواهرم زنگ زده میگم خواهرم خونه نیست میگه پس چرا گوشیشو جواب نمیده؟
هول شدم گفتم گوشیش خونه ست نرفته
یعنی باید میگفتم گوشیشو نبرده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فرستنده : hiiiili


عاقا من بچه بودیم یه جوجه خوشگل زرد داشتم یه روز تو باغچه داشت کرم می خورد که من فک کردم داره اشغال میخوره دمپایی رو ور داشتم رفتم رو سرش یکی محکم کوبیدم تو سرش ان چنان محکم بود که جوجه بیچاره پرس شد الانم شددددید عذاب وجدان دارم مطمئنم الان جلو پل صراط منتظر تا من برم ...الان جا داره برم افق یا نه!؟؟؟؟
فرستنده : Foo Foo**


دوم سوم ابتدایی بودم یه معلم داشتیم فامیلش اقای روان پرور بود داشت یه مسئله ساده ریاضی رو پای تخته حل میکرد یه اشتباه کرد مثلا باید مینوشت32نوشت23منم اومدم بگم اشتباه کردین گفتم *اقا شما غلط کردین*چشتون روز بد نبینه مرتیکه روانی گوشمو گرفت همچین لگدی بم زد پهن زمین شدم،تازه بازم بیخیال نشد ناظمو صداکرد یه کتکم ازاون خوردم.
دیگه ازاون روز یاد گرفتم هرکی هرغلـــطـی کرد بمن ربطی نداره.
بنظرتون اون معلم روانیه کودک آزار(آذار عاذار عاضار) غلط کرد یا اشتباه کرد؟
فرستنده : voroJAK&


یه روز برگشتم خونه در رو که باز کردم دیدم بچه برادرم ( مبینا ) که از گودزیلاهای معرفه نشسسته تو راه پله ها به مظلومانه ترین حالت ممکن گریه میکنه .
گفتم چیه عمو چرا گریه میکنی .
مامانم دعوام کرده انداختتم بیرون . گفتم عیب نداره عمو بیا بریم خونه ما
گریش شدیدتر شد گفت مامان توهم دعوام کرده انداخته بیرون .
شاید شما بگین طفلک یا بگین اینا فرهنگ تربیت بچه رو نمیدونن .
ولی اینو نمیشناسین یک مارمولکیه خدا میدونه چه آتیشی سوزونده که اینجوری تردش کردن

فرستنده : hamid


..... احساس کاهو دارم.....
دیروز بعد از عمری تیپ معمولی زدم رفتم بیرون، داییم میگه: پدرام، عین آدما شدی..... خدا بد نده
برم خواننده شم؟
فرستنده : Mr.Blake


اقا ما امروز نشسته بودیم تو دفتر(دفتر بیمه) دقیقا سر نبش یه چهارراست
یه ماشینه (پپپپپپپپپراید) داشت خلاف میرفت ( البته حق داست منم ماشین 20 میلیونی سوارشم خلاف میرم) زد به یه دوچرخه بنده خدا مثله کتلت چسبید کف خیابون بعد اقای پراید سوار عزیز ناراحت شد با ماشین از رو دوچرخه یارو رد شد بعد پارک کرد یه گوشه پیاده شد اومد این بنده خدارو از کف خیابون بلند کرد شروع کرد به زدن یارو یکی از اون میخورد 36 تا از پیاده رو خلاصه جدا شدن و این داستان به خوبی و خوشی تموم شد.
مردمم اعصاب ندارنا خلاف رفته, دوچرخه و دوچرخه سوارم له کرده اخرشم طلب کاره که چرا اومدی جلو ماشین ؟ مگه جای دوچرخه تو خیابونه؟
...........................................
و دیگر هیچ......
فرستنده : امیر قزل
یه سری هم داشتم تو میدون نقش جهان اصفهان راه میرفتم یه خارجیه که تقریبا زن 40 ساله بود پاش رو یکی از پله ها لیز خورد خیلی شیک و مجلسی جلو پام گفت گگگگررررووووووووممممببب خورد زمین :|
منم هول شدم یهو بهش گفتم oh goy mad :)))
خارجیه :|
من :))
الکساندر گراهامبل :|:|

فرستنده : smj13سید مصطفی


یکی از فا نتزیام اینه وقتی میام4 jok یه مطلبو مینویسم بعداز نگارش 60 خط هنگام زدن ارسال اینترنتم قطع نشه .
قیافم تو اون لحظه (OJo)
فرستنده : *شوق پرواز* Y


یکی از معضلات زندگیم این بوده که بفهمم باید کجا بنویسم غصه کجا بنویسم قصه؟؟؟
فرستنده : nashenas


چند روز پیش معلم جبر و احتمالمون یکی رو انداخت بیرون گفت بچه ها چی می خوایید بره براتون بگیره که سر کلاس راش بدم؟
هر کی یه چیز گفت من گفتم نوشابه زرد
اونم گفت فقط یکم گرمه طوری نیست
من گفتم طوری نیست اون من رو هم زد و هم انداخت بیرون
هنوز موندم چرا این کارو کرده!!!
فرستنده : axiss


جدیدترین خاطره خنده دارم:امروز(دوشنبه) سر کلاس شیمی معلم بووووووووقمون اسم منو آورد که بیا ازت بپرسم!!!منم مثل همیشه هیچی بلد نبودم خلاصه حتی یه سوالم جواب ندادم!!!معلم یه نگاه معنادار بهم انداخت و گفت ورزشکاری؟منم پررو پررو جواب دادم:من ورزشکار نیستم ولی ورزشکاران را دوست دارم!!!عاغا جاتون خالی کلاسمون رفت رو هوا اومد زمین!!معلم اخمو هم انقد خندید که قرمز شده بود!خلاصه بخاطر این جمله ی ناقابل واسم نمره نذاشت و گف که بعدا ازم میپرسه.....به امید روزی که هممون حاضر جواب باشیم بکوب لایکو
فرستنده : ایرانسل


اقا به من میگن متفکر
امروز امتحان داشتیم منم هیچی نخوندم معلممونم اعصاب معصاب (معساب - معثاب ) نداره دوستامم هیچ نخونده بودند و همگی دل به امید تقلب بسته بودیم
معلممون با یک تکتیک حسابی راه تقلب رو بست ( حالا تاکتیک رو نمیگم بدآموزی نشه ) دنبال بهانه بودیم امتحان رو بهم بریزیم که معلم بی اعصاب ما چند تا حرف ( عددش یادم نیست ) بار منو دوستام کرد ماهم پاشدیم برگه سفید تحویل دادیم و رفتیم شکایت پیش مدیر و معاون ( گفتیم بیست میگرفتیم ولی واسه اخلاق گندش اومدیم بیرون ) آخرسر معلم زنگ بعدی اومد ادای مهربونا رو در آورد و گفت هر موقع شما میگید تا دوباره امتحان رو تکرار کنم
نمیدونم چی بش گفتن تو دفتر خداییش دلم براش سوخت
فرستنده : alone boy 13


ــــ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ــــــ محمّد رسول ــــــ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـــــ
بچه که بودم . وقتی دستم رو میکردم تو گوشم . بعدش میکردم تو دهنم!!
تلخ بود ولی عجیب بود !! عجب مَرَضی داشتَما !!

فرستنده : محمّدرسول


جلوي شومينه نشسته بودم. خواهر دهه هشتاديم(گوودزيلااا) اومده بود هي از سر و كولم آويزون مي شد و مي خواست كه باهاش بازي كنم.!!! هرچي از بابامينا واسه نجاتم كمك مي خواستم اصلا بهم محل نميدادن!!!
يهو حرصم درومد و مدل بچه هاي 4جوك بهش گفتم ااااااه ولم كن ديگه گودزيلا!!! آقا يهو همه نگاهاي خشم آلود برگشت سمت من! از ترس داشتم سكته مي كردم. خدارو شكر نبوديد ببينيد چه القابي كه بهم نسبت ندادن
نتيجه اخلاقي: ديگه مدل كسي حرف نزنيد؛ مدل خودتون بهتره
فرستنده : م.نفر


عاغا ما تو کلاسمون یه شفیعی داشتیم که خیلی شوخیای بی مزه میکرد.ازقضا(غزا,قذا,حالا هرچی)یه معاون هم داشتیم هم نام این
عاغا یه سری این معاون از پشت چشامو گرفت,گفتم شفیعی ول کن بیخیال نشد,به زور دستشو واکردم برگشتم یکی گذاشتم درگوشش گفتم .............
هیچی دیگه فحش نصفه موند ولی فکر نکنم اون کشیده یادش بره,ولی دمش گرم خودش شوخی رو شروع کرده بود بی جنبه بازی در نیاورد اخراجم نکرد
فرستنده : استاد آشفته


خدا نصیب هیچ بنی بشری نکنه
داشتیم اسم فامیل بازی می کردیم قرار شد از حرف"ف"باشه
همه چیو نوشتم تارسیدم به میوه فری گوروت نوشتم(جای گریپ فوروت)بدصوتی داده بودم یه مدت بچه ها فری گوروت صدام میکردن این آخرا خودم هم باورم شده بود اسمم فری گوروته
فرستنده : MahdiAghlmand


تو اتاقم نشسته بودم ...صداي بابام از تو هال ميومد.. داشت با صداي بلند اين شعرو همراه پنگول(گربه برنامه رنگين كمان)ميخوند: گفت به گلا دست نزنيد..نه نه نه نميزنيم...شاخه هاشون و نكنيم...نه نه نه نمیکنیم ... :|
فرستنده : ali_atishpare


با یکی از دوستام رفته بودیم خونه ی یکی دیگه از دوستام. اتاقش حسابی به هم ریخته و پر اشغال بود. ما رفتیم نشستیم PES بزنیم. دوستمم شروع کرد به جاروبرقی کشیدن اتاق. ما همینطور که بازی میکردیم تک و توک تخمه هم میخوردیم. یهو من یه شوت از راه دور زدم که خورد به تیر دروازه، دوست بیچاره ی منم که داشت تو همون لحظه تخمه میخورد، هول شد پوست تخمه پرید تو حلقش. آقا این بدبخت شروع کرد به دست و پا زدن. دوستم جاروبرقی رو انداخت پایین و رفت آب بیاره. منم همراش رفتم که یه تیکه نونی چیزی بیارم که بخوره شاید پوست تخمه رو ببره پایین. خلاصه وقتی برگشتیم تو اتاق خشک شدیم!
دوستم جارو برقی رو گرفته بود و لولشو گذاشته بود تو حلقش!!!!! گفتیم چیکار میکنی؟! گفت میخوام پوست تخمه رو درش بیارم!!! ما هم بیخیال خفگی طرف شدیم و پخش زمین شدیم!
خدایا... این دوستان مبتکر و خلاق رو از ما نگیر!
فرستنده : Mehdi 19


عاقا ما امســـــال بهـــــــار دو نفری رفته بودیم زیــــــارت!!!
من ومخاطب خاص تر از جانم(!) از طریق ازدواج دانشجویی رفته بودیم(جاتون خالی!)
دمشون گرم خیلی سفر پرباری بود. برنامه هاشونم خعــــــــلی خوب بود.
ی شب تو لابی هتل ی مسابقه برگزار کردن به اسم "تفاهم"
به این صورت ک آقایون ی گروه وخانوما ی گروه دیگه. ب هر گروه هم ی آلبوم دادن، باید اولین چیزیو ک با دیدن عکسها ب ذهنت میرسید مینوشتی البت زمانشم مشخص بود. بعـــــد مالای تو رو با مخاطب خاصت مقایسه میکردن اگه مث هم بود نظراتون برنده میشدین.
خلاصه من ک چن تاشو وخ نکردم بنویسم عکساشم انقدر چرت بود ک منم چرت وپرت نوشتم !!! بعدشم ک با مخاطب خاصم مقایسه میکردیم،دیدم نخیـــــــــــر! هر کدوممون ی چی نوشتیم!!!
با سری افتاده وگردنی کج رفتیم اتاقمون! صبح ک اومده بودیم پایین واسه صبحونه دیدم در کمال ناباوری اسم "ما" ب عنوان برنده اونجا نوشته شده!!! یعنی اشک تو چشام حلقه زد، انگار ی چی فراتر از تیتاب بهم دادن! ینی اگه جایزه نوبل دریافت میکردم اونقد ذوق مرگ نمیشدم!!!
مــــــــــــــــرســــــــــــــــــی تـــــــــــــــــفـــــــــــاهــــــــــــــــم!!!
فرستنده : لوسی


همین الان سرکار نشسته بودم داشتم باگوشی تواینترنت میچرخیدم یکی اومد شیرینی بم تعاروف کرد منم حواسم نبود اومدم بگم اگه مناسبتی داره مبارک باشه گفتم اگه منابتی داره منابته،یارو فک کرد خلوچلم گذاشت رفت،خودمم هنوز هنگم این منابت چیه اومد تو دهنم.
شمام اگه منابت داشت لایک کن.
فرستنده : voroJAK&


اغا(اقا،عاقا،اصلا هرچی) دیروز سر کلاس زبانم بودم(اره منم کلاس زبان میرم چیه مشکلیه. چرا بد نگاه میکنی) داشتم با ایفون رفیقم بازی میکردم.(دیگه داری خیلی بد نگاه میکنی ها) بعد از مدتی که بازی نکردم صفحه اش قفل شد.منم برای اینکه تابلو نباشه همینجور که داشتم معلم رو نگاه میکردم دکمه ی وسطش رونگه داشم یک دفعه یک خانومه گفت چی چی is not available منو میگی سرخ شدم قرمز شدم سبز شدم اصلا دیگه مداد رنگی شدم ولی دم معلمه گرم هیچی نگفت الانم دارم به افق نگاه میکنم و محو شدن بقیه رو میبینم
فرستنده : استاد کار


خدا نصیب گرگ بیابون نکنه به طرز خفن ناکی سرما خورده بودم و به دلیل عدم رعایت موازین بهداشتی موجبات بیماری سایراعضای خونواده رو هم فراهک کردم
حالا بابام هربارعطسه میکنه یه پس گردنی هم نثار من میکنه ولی برخورد سایراعضای خونواده بهتره فقط فحش میدن
فرستنده : MahdiAghlmand


بنده خدا مامانم پاش پیچ خورده بود یه بار طبق معمول شیطنت کرده بودم گذاشت دنبال منو بگیره و بزنه
آغا مهدی بدو و مامان بدو چون پاش درد میکرد وایسادم(تودلم گفتم تریپ مرام بیامو وایسم مامانم هم تریپ برمیداره و منونمیزنه)
چشمتون روزبدنبینه وایسادان همانا و...
منOo
مامان♥
پترسOO oo
کارلوس کیروش(از زاویه نیم رخ) J°
FAIR PLAY ☻
فرستنده : MahdiAghlmand


یک روز پاییزی در شرکت بودم اصلا حواسم نبود داشتم تو راهرو شرکت قدم میزدم دیدم مدیر فروشمان از در اومد بیرون منم با خنده گفتم خسته نباشید دیدم سرخ شد حالا نگو از در دستشویی اومده بود بیرون

فرستنده : wine


با برادر زادم(پسر) داشتیم تو خیابون راه می رفتیم یه مرده که از این هنسفری بلوتوثیا تو گوشش بود داشت با موبایلش حرف میزد گفت سلام؛ برادرزاده من گفت سلام ؛اون گفت چه طوری ؛ برادرزاده من گفت مرسی خوبم ؛من کشیدمش کنار، یارو خندش گرفته بود. جالب اینکه در حال کشیدن داشت باهاش دست هم می داد. گفتم با تو نیست که گفت اٍ راست میگی دیدم آشنا نبودا.
فرستنده : wine


بابام اینا که از مکه میخواستن برگردن تو فرودگاه عربستان برای بازرسی گفتن آقایون کمربنداشونو در آرن. بابای منم کمربندشو در میاره و بادستش شلوارشو نگه میداره.
یه هو عینکش میافته اینم هول میشه میره عینکو برداره شلوارش میافته پایین .اصن بایه وضی دولا میشه شلوارشو برمیداره!!
فرستنده : wine


بچه ها 4جك ميگن دها هشتاديا گودزيلا هستن ماباور نمي كرديم تاديشب تو يه برنامه تلوزيوني يه گودزيلا آوردن وسط مجربه ازش پرسيد دوس داري چه كاره بشي؟ گفت ميخوام دكتر بشم مجريه گفت دكتر چي؟ گفت دكتر حيوانات مجري گفت چه جور حيووني گودزيلا نه گذاشت نه برداشت گفت حيوونايي كه شبيه توئن
من درحال گاز زدن كنترل!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
بابام درحال كنترل من///////////////////////////
مجري}}}}}}}}}}:
صداوسيما((((((((((((:
بابامامان گودزيلا درحال قربون صدقه رفتن گودزيلا@@@@@@@@@@@@@@

فرستنده : badboy2


آقا حماقت که سنو سال نمیشناسه. هفته پیش با دوستام رفتیم یه دریاچه کوچیک که روش یخ بسته بود. من رفتم روی یخا بچه ها ازم عکس میگرفتن. بعدش اومدم خشکی دوستام که شیر شده بودن رفتن روی یخا از اولیشون که رفت وسط دریاچه عکس گرفتم. دومیشونم صاف رفت پیش اونیکی! حالا ضخامت یخش حدود 3 سانت بود! عکسو که گرفتم صدا اومد طرق تروق...داد زدم بیاید بیرووون! یخه ترک ورداشت ولی اگه میشکست حتمن اون دوتا عکسشون اعلامیه میشد خدا رحم کرد. ولی بعدش کلی خندیدیم. شمام مراقب باشید آقایون خانوما از ما گفتن.
فرستنده : mmlmml777


من بچگیام خیلی نیکوکار بودم. مثلاً یه بار یه میخ پیدا کردم با خودم گفتم اگه اونو به دیوار بزنم میشه چوب لباسی. داشتم میخو داخل پریز برق میکردم که یهو داداشم دستمو گرفت. گفت برقه!! تورو میکشه!! و اینگونه بود که من تونستم برقو کشف کنم! خدا رحم کرد انصافن!
فرستنده : mmlmml777


عاقا یه روز بارون اومده بود منم کوچیک بودم از مدرسه داشتم برمیگشتم تا زنگ خونمونو زدم دستم شرو کرد به لرزیدن. اولش ترسیدم ولی بعدش خوشم اومد دوسه بار دیگه زنگ خیس بارونو فشار دادم تا یکی درو باز کرد و رفتم خونه بعدش فهمیدم برق بوده منم داشتم با مرگ بازی میکردم! آنتی الکتریسیته بودیم یه زمان یادش بخیر...
فرستنده : mmlmml777


یروز با همکارام رفته بودیم رستوران. از قضا مدیر شرکتمونم با پسر کوچیکش اومد اونجا. مدیره خیلی خسیس بود ولی میخواست جلوی ما کلاس بزاره به پسرش گفت: هر چی دوس داری از خوباش و گروناش انتخاب کن. پسرش گفت: من ساندویج میخورم.! مدیره هرچی اسم غذای درستو حسابی میگفت که پسرش فقط از اونا انتخاب کنه باز بچش میگفت : من فقط فقط ساندویج میخورم! ! دسش درد نکنه تا یه مدت سوژه خندمونو جور کرد.
فرستنده : mmlmml777


من بچه سنندجم با داییم اینا رفته بودیم اصفهان خونه یکی از دوستاش
حرف سوقاتی اصفهان پیش اومد که دوست داییم بهش گفت راستی آقا محمد سوقاتی سنندج چیه؟
داییم خیلی با کلاس گفت:نون برنجی کرمانشاه
خداوکیلی فک و فامیله من دارم؟
فرستنده : عرفان


سلام من امروز عضو شدم ... چیز دیگه ایم نمیگم :)
جونم براتون بگه حدودا دوسال پیشا بود که منو رفیقم برای شرکت تو یه جلسه مهم که اصن به قد و قواره ما نمیخورد دعوت شدیم.درعین ناباوری و ذوق مرگ شدگی در ساختمان محل جلسه حضور به هم رساندیم و سوار آسانسور شدیم.بعد از لحظاتی دینگ دینگ آسانسور در طبقه موردنظر ایستاد ولی درش وا نشد...من و دوستم یه نگاه عاقل اندر سفیه به هم انداختیم و بعد یه جیغ کوتاه ... وااااای گیر کرد :(((
در چشم به هم زدنی با چک و لگد و دندون به جون دره افتادیم و مادر دره رو به عزاش نشوندیم...شاید باورتون نشه حتی قلابم گرفتیم ولی اثربخش نبود. در همین اثنا(شایدم اصنا) در حالیکه نفس نفس میزدیم و خودمونو برای فوت کردن آماده میکردیم صدای یه دخترخانوم محترم از پشت سر : آقایون ازین طرف بفرمایین:))))
من و رفیقم عین جن زده ها با یه چرخش 180 درجه : جــــــــــاااانم؟؟؟:|
بـــــــعله آسانسور نامرد دوتا در داشت:((((
با حداکثر سرعت از محل متواری شدیم و در حال حمد و سپاس به درگاه پروردگار که کسی مارو تو اون وضعیت ندید خودمونو به اتاق جلسه رسوندیم و وارد شدیم .یه آقایی مارو معرفی کرد :مهندس فلانی :)و مهندس بهمانی :) خیلی شیک و مجلسی و مملو از احساس غرور به طرف صندلی هامون قدم برمیداشتیم که ناگهان اشک شوق از چشمامون سرازیر شد.دختر خانوم مورد نظر که تقریبا بالای مجلسم نشسته بود در حالیکه نیشش باز بود دم گوش بغل دستیش که به گمانم رییس جلسه بود یه چیزی پچ پچ میکرد...:(((((((


فرستنده : مهندسِ مملکت


خواستم از دستشویی بیام بیرون با خودم گفتم منم برای اولین بار دمپایی هارو خیس کنم ببینم چه حسی به آدم دست میده
همین که خواستم بیام بیرون بابام پشت دربود که با داد و هوار همه رو خبر کرده که بیایید که مچشو گرفتم عرفان بود که دمپاییا رو خیس میکرد
خداوکیلی فک و فامیله من دارم؟...........

فرستنده : عرفان


چن روز پیش با دوستم رفتیم نسخه مامانمو بگیریم یارو داروهارو داده میگه میشه 4500دوستم بهم گفت ی بسته ام از اون آدامس ریلکسا بگیر بعدش اشاره کردم بهشون به یارو میگم ی بستم از اینه بده لطفا اونم گفت 4000داره6000داره دوستم گفت آقا چخبره مگه فرقشون چیه؟کیفیتش بهتره یا تعدادش بیشتره؟یارو شرو کرد پیش مردم داد و بیداد کردن ک آقا من چ میدونم برو توش نوشته ......مام دیدیم کوتاه نمیاد گفتیم 4تومنیشو بده سگ توش دیدیم پیچیده تو ی پلاستیک مشکی داد بهمون جفتمون گیج شده بودیم ک داره چیکار میکنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟اومدیم بیرون دوستم میگه از اون آدامس 4 تومنیه بده بجوییم منم مث آدمهی با شخصیت واکردیم دیدیم ای بابا ک ا ن د م ه دیگه هیچی دیگه تا خونه ب دکتر و برند ریلکس و مغز تیلیت خودمو ... فش دادیم
فرستنده : telit


با گوشی دوستم به مخاطب خاصش اس دادم که: دو روز گوشیم دست داداشمه یه موقع اس نفرستی
اونم جواب داد ok
منم شمارشو حذف کردم و شماره خودمو به اسم اون ذخیره کردم
اما جالب اینه دوستم که ادعاش میشه به مخاطب خاصش رو نمیده از دیروز دوتا شارژ5 تومنی برام فرستاده
اما شارژ به کنار این دو روز اونقدر به دوستم گفتم عزیزدلم و دوستم فدای من شده که حالم از جفتمون بهم میخوره

فرستنده : عرفان


یه استاد فیزیک داشتیم خیلی عصبانی میشد وقتی سر درس و نکته های مهم سر و صدا توی کلاس بود ( بد جور ) من بخت برگشتیه .بی شانس .یه وری خیر سرم یه ساعتی داشتم که جزء اولین ساعت های ساخت دست بشر بود دکمه هاش کار نمیکرد خود به خود زنگ میزد ( درد سرتون ندم دوستان شما هم شاید کار داری الان تموم میشه )
خولاسه
زنگ خورد و خاموش هم نمیشد استاد عصبانی به من گفت خفش کن من خفش نکردم خودش خفه شد نیم ساعت بعد سر یه مسئله مهم همه درگیر که ساعت گرینویچ به صدا در امد من ساعت رو تو مشتم گرفتم و مشتم رو کردم بین دو تا پام ولی لامصب صداش قطع نمیشد استاد عزم من کرد دو متری من که رسید من دست خودم نبود پنجره باز بود ساعت رو انداختم بیرون . استاد با تعجب نیگام میکرد باورتون نمیشه صدای زنگ ساعت از تو حیاط بازم می امد کلاس ترکید . مرده بودن از خنده دمش گرم اون ترم منا من 14 شدم
فرستنده : hamid


توی کلاس شیمی عمومی بودم اول ترم . منم که درس نخون .
چند تا بچه جغله صندلی های جلو نشسته بودن خیلی سوال های ریز میپرسیدن .
منم پیش خودم گفتم عجب کلاس سطح بالایی درست و حسابی این ترم ضایعات میشم و خجل توی همین فکرا بودم و میگفتم که یکم می خونم خیلی ضایع س آبروم میره که
یهکی از همون پسرا که خیلی سوال میپرسید دستشو بالا آورد و پرسید .
استاد اون حرف L که زیر H2O نوشتین یعنیی چیی .
اول خاطرم یادتونه گفتم عجب کلاس سطح بالایی . ای دوست نیم ز گفته خرسند .

فرستنده : hamid


دیروز نشسته بودم داشتم لینچانو میدیدم یه دفه یه گودزیلا اومد نشست با ما فیلم ببینه منم واسش زدم شبکه پویا دراومد گفت میذاری ببینم آخرش لینچان با کی ازدواج میکنه یا نه؟؟؟؟؟
.
.
بعد چند دقیقه دراومد گفت اههههههه هر فیلمی هم دفه اولش قشنگه....
یعنی من فقط مث منگلا داشتم به این نگاه میکردم..

فرستنده : s@jj@d


%yourghon%
کیا یادشونه:وقتی زنگ مدرسه(آخر)میخورد و موقع رفتن به خونه بود جوری میدویدیم که زندانی حبس ابد(عبد)رو از زندان آزاد کردی.هییییی یادش بخیر
فرستنده : yourghon


به مامانم گفتم: مامان منو صبح ساعت 5 بیدارکن میخام برم جایی...
صبح ساعت 9 بیدار شدم دیدم ی نامه کنارمه نوشته:
عزیزم خیلی ناز خوابیدی دلم نیومد بیدارت کنم ببخشید...
خدایا مادرای ما چقد فرشتن...بزن لایکو به افتخاره همه ی این فرشته ها
فرستنده : Mehran & A


عاغا یه بار ما ابتدایی بودیم،یه مجله رشد داشتیم،دهه هفتادیا یادشونه!یه صفحه ش درموردفواید پوست سیب بود،نوشته بود اگر مهمانان شما پوست سیب رانمیخورند ناراحت نشین!خودتون برین پوستاشو جداکنین بخورین!
ینی تواون لحظه حس بز بودن بهمون دست میداد!
شمام ازینا داشتین آیا؟؟؟
حالا جالب اونجاس یکی از بچه هارفته بود پوست سیبای مهمونارو جدا کرده بود عین گاو خورده بودشون!
مجله رشد:))
گاو وبز:(((
دوستم:|
فرستنده : Pumuckl


اهرام ثلاثه تو حلقش اگه دروغ بگم .
اجباری مرخصی داده بودن با رفیقم برمیگشتم . تو کوپه بغیر ما یه پسره هم بود قیافش داد میزد که خیلی ساده است . وصتای راه ازمون پرسید داشجوئید گفتم کاش دانشجو بودیم گفت اینجا کار میکنید . گفتم کاش کار میکردیم . گفت پس امدید مسافرت . نه
گفتم یه جایی بودیم که خدا نصیب گرگ بیابون نکنه . این بدبخت فکر کرد ما تو شهر اینا زندانی بودیم نکه کچل هم بودیم . منم به کی قسم اصلا خوشم نمیاد کسی رو دست بندازم ولی میدونید شرایطش پیش اومد . خلاصه . گفت جرمتون چی بود .گفتم . میگفتن قتل ولی بعدن فهمیدن که درست نیست ولمون کردن 4 ساله . به جان خودم اصلا دست خودم نبود بعد گفتن اینا سرمو شبیه این قاتلا بدجوری خاروندم لحن صدا هم که خو بخود عوض شده بود گفتم اونجا هر چی هم بلد نبودیم یاد گرفتیم . شب شد خواستیم بخوابیم دیدم پسره نمی خوابه گفتم خوابت نمیاد گفت نه . گفتم میدونم از چی میترسی پسره شده بود عین لبو خلاصه تا من رسیدم و پیاده شدم طفلک پلک رو هم نذاشت ( خدایا خداوندا ما رو ببخش )
فرستنده : hamid


تو اتاق عمل دکتره اومد منو دست بندازه
گفت شما دانشگاه هاوایی درس میخونید؟(حالا فهمیدین من هم کار میکنم هم درس میخووونم؟کم کم دارم از دنیا محو میشم)
منم گفتم نه من دانشگاه زمینی درس میخونم:-)))
ینی هنگ کرداااا
کلی بخاطر حاضر جوابیم تحسینم کرد وبهم دکترای افتخاری داد
ینی دیگه لازم نیست دزس بخونم:-))))))
فرستنده : surgery


تو برنامه تلویزیون حسین رفیعی از یه گئدزیلا میپرسه شغلت چیه؟
میگه دکتر!!!!!!!!!!!! :- /
میپرسه دکتر چی؟
میگه دکتر حیوانات :-)
بعد رفیعی میپرسه : مثلا چه حیوونایی؟!!
گودزیلا میگه:حیوونایی که شبیه شمان!!!!!!!!!!!!
یعنی مجری رفت تو افق و عمود و... محو شد
حاضر جوابیش تو پانکراس همه!!!!!!!!!!
فرستنده : surgery


آشپزخونمونو دارن تعمیر میکنن،یخچالو آوردن تو اتاق من...
نمیدونید چه حالی میده =)
فرستنده : S*M*D


یه روزداداشم میخواست آب داغ بریزه مامانم گفت حسام جان میریزیش یه بسم الله بگوآب روجنانریزه داداشم گفت مامان زیاد خرافاتی هستی جن کجا بودخلاصه شب بودو رفتیم بخوابیم هنوز نیم ساعتی نگذشته بود که جیغ داداشم بلندشدرفتیم تواتاقش میگم چی شده میگه نمیدونم همش یکی منو گازمیگیره مامانم گفت دیدی بهت گفتم مسخره کردی خلاصه تا صب چندبارجیغ کشیدماهم ازترس نتونستیم بخوابیم صب رفتم تواتاقش دیدم زل زده به دیواریهوخندیدمنم همش داشتم صلوات میدادم فکرکردم جن اونوگرفته دیدم یه سوسک تودستشه تازه فهمیدیم اون سوسکه رفته توشلوارشواینم هروقت تکون میخورده سوسکه گازش میگرفته.
فرستنده : love after dead


یه کلیپ رو گوشیم بودکه دختره گیتار میزدو میخوند. برا پدر بزرگم گذاشتمش سه سوته میونشون با مادربزرگم ریخت بهم! حرفاشونو:(-پ: زن تو بلدی مث این بخونی گیتار بزنی؟! -م: مجبور بودی اومدی خاسگاریم؟ اونو میگرفتی. -پ:خودت پیغام پسغام فرستادی! -م: من!! تو نبودی ناله و خواهش میکردی؟ -پ: به فلانی گفته بودی عاشقم شدی خودت.....).. مام اگه ابلیس نباشیم پس حتماً یه پا گودزیلاییم خدا بخیر کنه. برم آشتیشون بدم!
فرستنده : mmlmml777


با نامزدم قرار گذاشتم نهارو توی پارک بخوریم. مدل موهامو عوض کردمو صاف زدم کنار. تا دید منو گفت مث سیگاریا شدی! اونروز اصن نفهمیدم چی کوفت کردمو چی گفتمو خلاصه اعصابم قهوه ای شد. آخه نقد و انتقاد به این سراحت!؟ (صراحت؟ ثراحت؟ 3راحت؟)
فرستنده : mmlmml777


با پسرخالم قدم میزدم. گفتش اونو میشناسی؟ ناظم دبیرستانمون بود خیلی با من دوسته همیشه سلام علیک داریم و این حرفا. منم فقط گفتم میشناسمش. رسیدیم به آقای ناظم سلام کردیم. ناظمه به اسم کوچیک منو صدام کردو کلی منو تحویل گرفت. اصن یه نیگام به پسرخالم ننداخت! منو میگی:)) پسرخالم : 00
فرستنده : mmlmml777


ســر کلاس نیشـسـته بـودیــم استــاد هــم یـه خــانووم کــم سـن وســال بــود :دی
منــم همیـشـه عـادت داشتــم ســر کــلاسش هــر هفتــه یــه نیــم ســاعــت بــرم بیــرون !!!
یــه جلســه کـه اومــد درســو شــروع کنــه دیــد مــاژیــک نــداره بــه یکـی از بچــه هــا گفــ بــره بیــاره
مـن : اســتاد مــن دارم بــدم خــدمتــتون ؟؟؟؟
استـاد :مـمــنون میشـــم :)
دادمـش
یـه پنــج دیقـه گذشتــ گفتــم استـاد اجازه هســت بـریــم بیـــرون؟؟ تـو همیـن حیــن کــه بلنــد شـــده بــودم بــرم
استـاد :نخیــــــــر کجـا؟!!! بشیــن ســرجاتـــ :|
منــم نامــردی نکــردم گفتـــم پــَس مــاژیکــمـــو بــده :(
کلاس رفــ رو هــــوا ینــــی =))

فرستنده : shey2nak


شمــــاره دوستمو فکـــ کنــــم اشتبــ گــــرفتــــم یـــه دختـــــره برش داشتـــ
مـــن: سلامـــ بخشیــــید همــــراه مـَــمـَــد نیس مگـــه ؟؟؟
ــــ مـَـمـَــد؟؟؟؟ نــــه مَــمـَــد کیـــه؟؟؟؟
هیچـــی دیگـــه فــمیدمــ اشتبـــ گـــرفتـــم شـــروع کـــردم بــا دختـــره تیکــ زدن :)
مــن : خودتــ خوبـــــی ؟؟؟؟ چــــه خبـــــرا ؟؟؟؟
ـــ عـــاقـــا مــــن شمارو میشناســــم ؟؟؟؟ کــــیی؟؟؟
مـــن : مــــنم دیگـــه امــــرو بتـــ شمــــاره دادمــ برداشتــــی ها :) شناختــــی؟؟؟؟
ـــ عـــه آره آره :) خوبــــی؟؟؟
ینــــــی اشکــ شوق تو چشمــــام حلقـــه زد از خودمـــ شاسکولتــــرم وجــــود داره!!!
حالا خنـــــدمم گــرفتــه بود در حــد چـــی؟؟؟ :)
((خووو دختــــره خنگـــ اگــه من شماره دادمتــ پـــَ شمـــاره تورو از کوجــــا دارم دیغـــن؟؟؟))
کلـــی باهــم حـــرفــ زدیـــم آخــــر ســر برگشتــه میگــه : اگــه تو تــل دادی پــَ شمــاره منـــو ا کجـــا آوردی؟؟؟؟
ینـــی اینبــار نتــونستـم کنتــرل کنــم خودمـــو گوشیمــو گاز زدمـ از شــدتــ خوشالــی
بعــد میـــگین تحـــریمــا اثــر نکــرده =))

فرستنده : shey2nak
* قشنگترین سوتی عمرم: به نقل از یکی از دوستان*
رفتیم توصالن (سالن, ثالن) والیوال .
صحبت این شد که هرکی چه ماشینی داره؟ یکی از والیبالیستها که اومد مثلن خیلی شیک و باکلاس بگه چه ماشینی داره ییهویی جو میگیرتش بجای206سفید میگه سفید شیش 200!!!!!خخخخخخ
حالا حظار تو سالن هر کدوم واسه خودشون یه گوشه هلیکوپتری میزدن!!!
حضار(^_^)
اون بنده خدا(@_@)
و بعد از این ماجرا هیش کس اونو دیگه ندیده! خخخخخخخخ فک کنم خود کشی کرده!!!

فرستنده : جوپاری


رفتم کنکور ارشد بدم قبل اینکه سوالارو بدن یه برگه نظر سنجــــــــــــی !!!! هم گذاشتم نیم ساعتم مهلت جواب دادن !!!!! یه ساعت مارو الاف کردن بماند سوالای نظر سنجی جالبه !! یه سوالش این بود شغلتان چیه؟1.شاغل در اداره دولتی 2.شاغل دراداره خصوصی 3.شغل آزاد 4.بیکار یا دانشجو
یعنی آخرشه بیکار با دانشجو هیچ توفیرررری نیکنه؟؟؟
هی روزگااااااااااار.......
فرستنده : ریکا بابلی


نصیحت های مامانم ازکودکی به من:1.دروغ نگم 2.غیبت نکنم3. تهمت نزنم 4.با پدرم شوخی نکنم(زیرا من را بدجور تنبیه بدنی میکند)5.نمازمو اول وقت بخونم6.به مردم متلک نندازم7.وهزار نصیحت بهلول ولقمان وسعدی وهیتلرودیگر عرفا که حضور ذهن ندارم
منم میگفتم:اینا که همش آسونه سه سوته یاد میگیرم
در روزی از روزها سرم پایین وحواسم نبود از خیابانی میگذشتم.خواستم برم کوچه کناری که خوردم به دخترک تخم مرغ به دستی.آغا کل کارتن تخم مرغ ها خورد زمین وشکست.منم که هل شده بودم نمیدونستم کدوم یکی از نصیحتای مامانو عملی کنم.
گفتم:سلام.حالتون خوبه؟ببخشید حواستون نیست؟دارین کجا میرین!؟(عین طلبکارا)سرمو انداختم پایین رفتم خونمون.
تا شب عذاب وجدان منوخورد.بالاخره به مامانم قضیه رو گفتم.وبا مامانم به سختی خونه ی دخترک رو پیدا کردیم برای حلالیت وجبران مافات# ینی همچین آدم ظالمی مث من پیدا میشه؟#
فرستنده : Mohamad.Mahdi


یه روزظهرگرم تابستون اومدم خونه خیلی تشنم بود.رفتم سراغ یخچال یه لیوان آب سرد ازون بزرگا برداشتم تا آخرش خوردم خیلی حال کردم
یه دفه یادم اوفتاد که ماه رمضانه.اونقدر هل شدم که لیوانو ول کردم, خورد زمین شکست.
سریع زنگ زدم به مامانم گفتم:مامان,حواسم نبود آب خوردم
مامان:اشکالی نداره.تو روزت درسته,عمدا که نخوری.
هنوز که هنوزه عذاب وجدان دارم.امیدوارم خدا منوببخشه؟
بعضی وقتا مامانم میپرسه:اون لیوانی که بزرگ بود,نمیدونی کجاست؟
من:نه,ازکجا بدونم!؟(عجب آدمی ام من!آخه اونو انداختم بیرون چون اگه پدرمیفهمید وای وای وای)#حالا این کجاش جزء خاطرات خنده داره#
فرستنده : Mohamad.Mahdi


عاغا یه روز بیکار بودم چن تا شماره ایرانسل گرفتم خلاصه یه مخاطب خاص جور کردم!عاغا یه روز خونواده خالمون اومدن خونمون من تو4jokبودم که دخترخالم اومد تو اتاق یه شماره گرفت تو این موقع گوشی منم زنگید!برداشتم اگه گفتید کی بود؟همون مخاطب خاصم یا بهتر بگم دخترخالم!عاغا جاتون خالی یه خنده بازاری بود نگوونپرس!!!خلاصه هیشکی نفهمید ماهم بهم زدیم!یعنی پسرخاله و دخترخاله نباید شماره همدیگرو داشته باشن تا این سوءتفاهما پیش نیاد؟؟......والا به غرعان
فرستنده : ایرانسل


هيچ وقت يادم نميره 6 سالم بود ماه رمضون بابام باميه خريده بود، نميذاشت بخورم ميگفت موقع افطار همه با هم ميخوريم.
منم طاقت نمياوردم هى ميگفتم باميه ميخوام باميه ميخوام.
باباى منم اعصابش خورد شد پا شد دست و پامو گرفت کل 1 کيلو باميه رو به زور داد به خوردم.
تا 200 گرم اولش خيلى خوب بود، ولى بعدش...
شبيه باميه شده بودم!
هنوزم که هنوزه باميه که ميبينم کهير ميزنم!!
فرستنده : Ali alaki


امروز رفتم يه خودکار آبى خريدم، 3 ديقه بعد نظرم عوض شد برگشتم که عوضش کنم يه مشکيشو بگيرم، يارو گفت بايد 100 تومن ديگه بدى، همين الان خودکار گرون شد!
من هنوزم تو شوکم چجورى تو 180 ثانيه يهو خودکار گرون شد!

فرستنده : Ali alaki


آقا امروز تو کلاس فارسی داشتیم موضوع شعر و رباعی قصیده وزن عروضی و..... بود آقا معلم چند تا سوال پرسید کسی بلد نبود یکیم جوش زد اعصابش ریخت بهم
یکی از پاچه خوار درس خونا که اتفاقا خیلی هم باش رفیقم بلند شد گفت اجازه اگه میشه ما یه شعر بگیم میخوایم بدونیم تو چه گروهیه . معلم اومد خودشو کنترل کنه گفت بگو بینم چیه . این حس گرفت یهو بلند داد زد
خر در چمنو صدای عر عر غم غصه ها پر پر
کلاس منفجر شد به معنا واقعی زمینو گاز زدیم معلم خشکش زد . آقا یهو حمله کرد اونو انداخت بیرون اونم گفت اجازه ما که چیز بدی نگفتیم معلمم یه مش فحش ناجور به ههممون بست همه از خنده مرده بودن مدیر اومد با لگد و شلنگ فحش همه رو ساکت کرد معلم حالش بد شد . انقد حال داد
از اعصاب خوردی قرمز شده بود براش آب قند اوردن . تو دفترش برا همه از اول 0 گذاشت 4 نمره از انضباط هممون رفت ولی خعععععللییییی حال داد
فرستنده : dahe80


تابستون با رفیقم رفتیم لاهیجان.(هر کی رفته اون استخر بزرگه رو حتما دیده)خواستیم بریم قایق سوار شیم،رفیق منم ترسوووو،یه پاش رو گذاشت رو قایق یه پاشم رو خشکی بود آقا قایق حرکت کرد.
گفتم زود بپر تو قایق بپر...
اینم عین ماست همنجور وایساد تا اینکه پاش 180درجه باز شد شتلق افتاد تو آب...
فقط اینو بگم یکی از خنده قایقش رو تا نصف خورد بعد غرق شد هههههههههههههههه
فرستنده : رونالدو


خونه عموم اینا بودیم. عموم به داداشم(6 سالشه) میگه دختر منو میگیری؟(عموم دختر نداره).داداشم اولش گفت نه ولی وقتی دید زن عموم اخم کرد گفت آره. بعد از اون طرف مامانم میگه این زن میخواد چیکار و از این حرفا...
منم اومدم از مامانم دفاع کنم به داداشم گفتم آره راس میگه تو زن میخوای چیکار، اونایی هم که گرفتن پشیمونن و ....
برگشت به من گفت یعنی تو نمیخوای زن بگیری؟
گفتم نه.
گفت بس که شاسقولی. ولی من میگیرم.
خب شد وقتی اینو گفت تو افق محو بودم وگرنه معلوم نبود چی میشد؟؟؟
فرستنده : hadi_hadi


چند وقت پیش پسر خاله ام اینا اومده بودن خونه مون. تی وی داشت یه برنامه در مورد انیشتین نشون میداد. من یواشکی به شوهرم گفتم انیشتین کی بوده؟ (آخه شوهرم مثلا مهندس شیمیه) شوهرم: نمیدونم, صداشو در نیار. هیچی دیگه منم ساکت نشستم.
بعد خواهرم اومده در گوشم میگه انیشتین کیه؟ من: نمیدونم فیزیک دان بوده یا شیمی دان.
حالا به گفتگوی مامانم و زن پسر خاله ام توجه کنین::::
زن پسر خاله ام: انیشتین کیه؟
مامانم: فک کنم کاشف آمریکاس
زن پسر خاله ام: نه اون که کریستین کلومپ(کریستف کلمب)
مامانم: آره راس میگیا. پس انیشتین کی بوده؟
من و شوهرم و خواهرم از ترس اینکه نکنه از ما بپرسن و ضایع بشیم تمام این مدت نگامون توی تی ویه مثلا محو تماشای برنامه شدیم
واقعا که اینم برنامه اس شما میذارین خو یه برنامه پخش کنین در سطح همه باشه خو
راستی یادم رفت بگم آخرشم نفهمیدیم انیشتین کی بوده
کسی میدونه کی بوده؟؟؟؟؟؟؟
فرستنده : parisan


عاقا تا حالا(هالا) دقت(دقط) کردین همه طرح(تره،طره،ترح) بانکا اسم دختره!مثلا طرح شاپرک یا طرح شبنم!
چرا اسم پسر نمیزارن مثلا طرح حمید یا طرح اشکان؟
فرستنده : پتروس فداکار


یه بار ورداشتم یه آهنگ گوگولی شیش هشت از ساسی مانکن دانلود کردم جو گیر بودم 10-20 باری گوش کردم . ورد زبونم شد. صبش رفتم مدرسه زنگ اول به خیر خوشی تموم شد زنگ تفریح خورد دویدم تو حیاط با جفت چشام دیدم معلم رفت دفتر بعد 5 دیقه بعد هوس کردم برم تو کلاس بلند بلند میخوندم میقریدم رفتم دیدم 2 تا از بچه ها دم کلاسن آقا من داشتم میخوندم بلند فا اون دختله که خلی نایسه یه لگد بد خوابوندم تو در رفتم تو دیدم معلم فکش افتاده پایین به من زل زده سریع در بستم اون دوتا که دم کلاس بودن داشتن موزاییکا کف سالنو میجویدن . من سریع در کلاسو وا کردم معلم گفت محمد از تو انتظار ندارم. خداییش دمش گرم خیلی مرد بود هر معلم دیگه ای بود یه کای به سرم میورد . فقط یه تذکر دادو رفت ولی اون رو اصن روم نشد تو چشاش نیگاه کنم دو سه بار که اتفاقی بش نیگاه کردم یه لبخند معنا داری زد ذوب شدم . ولی دمش گرم خیلی مرد بود
به افتخار همه معلما باحال که مث بعضیا با آدم دعوا ندارن بکوب لایکو
فرستنده : dahe80


اقا یه چیزی که همیشه خدا فکر منو مشغول می کنه اینه که چرا وقتی سوار اتوبوس یا مترو می شم همه اونایی که رو صندلی نشستن یا تو همون ایستگاهی که من قراره پیاده شم پیاده میشن یا ایستگاهای بعدترش...
امکان نداره محض رضای خدا یکیشون زودتر بلند شه بره یه ذره هم من بشینم...
شمام همین حسو دارین ایا؟
فرستنده : (O_o)


من کلاسای تیزهوشان میرم (فهمیدید من تیزهوشم!!؟؟) اسم رفیقم کیامهر بعد رفت پای تخته تا مسله حل کنه بعد معلمه با اسم کوچیک صدا میزنه بچه هارو بهش گفت کیمیا !
آقا خودش داشت زمین گاز میزد
فرستنده : پويا


یه روز تو 4جوک بودم داشتم جک میخوندم و همین جور میخندیدم مامانم اومده میگه نخند دیوونه میشی اقتصاد دنیا خرابه نکن
من:)))))))))))
اقتصاد دنیاo-O
مامانم:((((((((((((
فرستنده : o..O


بمیگم همه ی مامانا اینجورین یا فقط مامان من.
میگه برو از اونجا اونو برام بیار منم اینجوری نگاش میکنمo_O میگه عقل که نداری زیر همون چیز گذاشتم تازه اونم بادعوا اخرش خودش میره میاره کلی هم به من فحش میده.
من:((((((
داداشم:)))))))
مامانم:(((((((
اخرشم میگه عقل نداری دیگه همین
فرستنده : o..O


آقا تورو خدااااااا رسیدگی کنین!!!!!برنامه ی همه ی شبکه ها غیر شبکه4 1نیمچه جذابیتی دارن........هیچی دیگه نشسته بودم پای4جوک حواسم ب گوشیم نبو ک مخاطب خاص منو ترور اس ام اس کرده!یهووو ک متوجه شدم بنده خدا100تا اس داده و 1000تامیس کال انداخته دیدم یهووو اس داد نوشت:وقتی اینجوری بم توجه نمیکنیااااااااا حسه شبکه4 بودن بم دس میده!!!!!!!!!!
خو من چی بگم ب این اخههههههههههههه؟!!!!!!
اون :((((((((((
من ؟؟
مدیرشبکه %%
صداوسیما _________نگم بهتره!
فرستنده : مهرو


استاد روانشناسیمون بهمون گفته هر وخت اعصاب مصاب نداشتین برین توالت رو بشورین اینجوری هم انرژی منفی تون تخلیه میشه هم سرویس بهداشتیتون تمیز میشه
خلاصه به لطف مخاصب بیخاصیتمون توالت خونمون همیشه برق میزنه (شومام امتحان کنین)
فرستنده : اونلی


سر کلاس بودیم یه معلم جدیم سرمون بود وسط درس اومد جوک گفت
حالا جوک گوش کونید
یه روز از یه نفر می پرسن جنگلو دیدی میگه نه هر چی نگا کردم درخت بود جنگلو ندیدم
بعد ما موندیم چیکار کنیم از بیمزگی بخندیم خودمونو قلقلک بدیم نخندیم که یدفه یکی از بچه ها بلند زد زیر خنده
قیافه ما:)
قیافه معتم:(
فرستنده : 128ve980


دیـــروز رفــتـــم خــــونـــــه عــمــو ایــنـــا.. پــســـر عــمـــوم تــو ســالــن خــوابــیــده بــود
عـــاغــا گــوشــیــشــو ورداشــتــمــو رفــتــم تــوآشــپــزخــونــه یــواشــکــی تـــوشــو بـــگــردم
یــهــو بــیــدار شــد رنــگــم پــریــد گــوشــیــو انــداخــتــم بــالای یــخـچــال..
رفــت تــالار انــدیـشــه(wc)..مــنــم اومـــدم گــوشــیــو وردارم بــذارم ســر جـــاش
یــهــو یــه ســکــتــه نــاقــص زدم آخــه کــی عــســل مــیــذاره بــالای یــخــچـــال :|
هــیــچــی دیــگــه بــا ســرعــت نــور شــســتــمــش خــشـــکــش کــردم گـــذاشــتــم ســرجــاش بــعــدم زدم بــیــــرون :|
هـــرلــحــظــه مــنــتــظــرم یــکـــی بــیـــاد تــو خـــونــه خــفــتــم کــنــه خـعـــلــی اســتــرس دارم :|

فرستنده : parisa_tnt


مهمون داشتیم این مهمونامون یه گودزیلا از این دهه هشتادیا داشت از اون لحظه که اومده بودن این گودزیلا یه سر رو مخم راه میرفت ومیگفت من مداد رنگی میخوام اون لحظه تنها کاری که به ذهنم رسید این بود بهش گفتم بیا تو اتاق تا بهت بدم منم گردنشو گرفتو با کله کردمش تو سطل اشغاله اتاق از اوون روز به بعد هر سری که میان از کناره مامانش تکون نمی خوره !!!!یه همچین ادمی هستماااااا!!!
فرستنده : shakilaa2006


عاقا یه پسره هی ازجلوی کلاسمون رد میشد بعد به دخطره که جلوی کلاس بود تیکه مینداخت استاد بهش گفت مشکل داری هی رد میشی پسره گفت نه دفترمون جا مونده من گفتم دفترت چند برگه اقا پسر استاد رفت رو هوا بچه ها که هیچ فکر کنم پسره رفت ترک تحصیل کنه
فرستنده : قنداقا


سلام
این اولین مطلبیه که من توی سایت قشگ 4جوک میزارم
راستش بعد از عضو شدن وقتی وارد قسمت کنترل پنل شده بلا فاصله رفتم تو قسمت قرعه کشی اعضا!
به جون 7 تا بچه م هنوزم از این کار خودم بهت زده ام...
ببین منو:)!)!)!)!)!)!)!)...
و
مدیر سایت:ooooo!
فرستنده : h2e


دستبرد مدرسه
عاقا کمد جوایز دوران مدرسه رو یادتونه منو دوستم بهش دستبرد زدیم الان میگم چه جوری تو این کمد جوایز یه توپ چهل تیکه بایه سری مدادو دفتربود منو دوستم نقشه کشیدیم توپو سرقت کنیم اول یکی از کلاسهای طبقه اول رو توری هاشو تو چند روز پاره کردیم بعدش شیفت ظهر که تموم شد ازدیوار مدرسه بالا رفتیم از لوله گاز رفتیم پایین بعد ازاون پنجره ایی که توری هاشو کنده بودیم رفتیم تو پنجره رو ازقبل یه مقدار باز گذاشته بودیم من با خودم یه سنگ برداشته بودم رفتیم تو مدرسه تعطیل شده بود رسیدیم به کمد جوایز من باسنگ زدم شیشه کمدو شکوندم داشتم سکته میکردم صداش پیچیده بود داخل سالون نمیدونستیم کدوم وری فرار کنیم بعد که ترسمون ریخت رفتیم سراغ کمد توپ رو با مداد پازل خلاصه هرچی بود خالی کردیم ولی با کمد جوایز شیفت صبح کاری نداشتیم بعد رفتیم بیرون خیلی خوشحال بودیم فرداش تو مدرسه همه میگفتن دزد اومده مدرسه کمد جوایزو خالی کرده ماکه خر کیف شده بودیم هیچکس تا الان نفهمیده کار ما دوتا بوده حالا برسیم به توپ بادش کردیم بعد از چند ساعت بادش خالی میشد درش ادامس سنگ چسب زخم هرچی گذاشتیم درست نشد تازه چند بارهم توپ رو مدرسه بردیم البته با اسپری رنگ کرده بودیم هیچکی نفهمید. همچین سارقایی بودیما
فرستنده : قنداقا


نمیدونم بشر میخاد به کجا برسه؟
اولین موبایلا اندازه کفش بودن بعد با پیشرفت علم هی کوچیک و کوچیکو کوچیکتر شدن اندازه قوطی کبریت حالا باز دارن بزرگو بزرگ میشن دو روز دیگه ملت تلویزیون میچسبونن به گوششون والللا!
فرستنده : کلمنده


خواهرزاده 2ساله ام برگشته بهم میگه:
kiss me???
یعنی رسما فکم افتاد زمین.یادمه تازه اول راهنمایی a.b.c یاد گرفتم!
فرستنده : کلمنده


خسته و کوفته برگشتم خونه دریخچال "پر از خالی" خونمونو باز کردم در کمال تعجب یه پاکت آب پرتقال دیدم اولش شک کردم به موجودیتش تکونش دادم دیدم نه مثکه پره!!شگفت زده از این معجزه چپو راستو نگاه کردم کسی نباشه همونجوری با چشم بسته ریختم تو حلقم تا ته معدم سوخت آخه مادر من قوطی آب پرتقال جای عرق نعناس؟؟؟
یعنی زمینو زمان عاششششق منن.
فرستنده : کلمنده


حالم خیلی بده ینی از شکست عشقی هم بدتر .
عاقا امروز یکی از بچه ها 4جک رو دیدم فک کردم الان از خوشحالی تو پوستش جا نمیشه ولی اصلا تحویلمم نگرفت خو اخه نمیگی من سکته کنم از این همه توجه .البته میدونم شما اینجوری نیستید ولی واسه اطمینان لایکو بزنین من از این ناراحتی درام .@@@@
فرستنده : کاوه&&


عاقا یادمه اون زمان که مدرسه میرفتم گفتن واسه کتاب باس 3هزار تومن بدین منم به بابا گفتم اونم چک داد برداشتم بردم تو دفتر به اون شلوغی و دادمش به ناظم...
گفت: اخه واسه 3 تومن چک اوردی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟
منم هول کردم گفتم: "اخه کسی خونه نبود"
ناظم: :|
من: :((
حضار در دفتر : =))
وزارت خونه : :|
بانک : OoOoOoO
بابام : :دیییییی
فرستنده : JirJirak


از طرف سایلار :
امروز جمعه .. ما رفتیم نماز جمعه (به همراه خانواده ) .. پدرم سرش درد میکرد نیومد ..آقا نماز تموم شد و ما اومدیم خونه... دیدم تو خونه صدا الله اکبر و مرگ بر شاه میآد .. من زودتر از بقیه اومدم تو خونه .. دیدم پدرم نشسته پای تلویزیون و صداشم تا ته زیاد کرده... اصن نفهمید من اومد تو خونه ... بعد یهو با یه حرکته نینجایی پریدم پیشش و گفتم دستا بالا...بی حرکت .. من یه ساواکی أم ....
آقا بابایه مارو میگی .. جو گیر شد بدجور ... با فریاد مرگ بر شاه با یه گوشت کوبی تو دستش دنبال من گذاشت .. تو یه جای خونه خفتم کرد .. گفت اگه مردی بیا جلو تا با همین گوشت کوبی بفرستمت تو افق...
یهو مامانم اومد تو حال .. فکر کرد بابام میخواد منو واقعا بزنه ..
مث این فیلم هندیا خودشو پرت کرد جلوم .. و با فریاد گفت .. ( نه ه ه ه - نمیذارم بکشیش.. آآآآ ).. بعد که فهمید ماجرا چیه ..سه تایی کلی خندیدیما ..
+
و در همین حین ناکازاکی تو ژاپن ترکید ...
فرستنده : saylar


عاغا ي برنامه کودک بود يادتونه ردپاي آبي،ي پسره با لباس سبز راه راه با سگش آبي معما حل ميکردن.چقد حرص ميدادن منو،وسيله رو ميز بود پسره انگار کوره نميديد يا سگه ميديد يا سطل و صابون و جارو،يني آدم انقد گيج.ولي من هميشه اداشو درمياوردم،بعد خرکيف ميشدم!
هعععي
فرستنده : VeSaL 74


عاقا این 4جوکم معضلی شده برا خودشا ادم میخاد غذا بخوره هی میگرده یه سوتی پیدا کنه میره دستشویی هی میگرده یه سوتی پیدا کنه میخاد بخوابه .میخاد بلند شه میخاد بشینه .میخاد درس بخونه اصلن زندگیمون شده دنبال سوتی گشتن%%%

فرستنده : parsa.ezraeil


گفتم دیشب رادیو گوش میدادما عاقا دیگه دیدم اون برنامه خیلی خنکه زدم یه شبکه دیگه درباره کنکور بود مثلن میخاست به کنکوریا انرژی مثبت بده به خدا یه چیزایی گفت لرزه افتاد به تنم دیگه تصمیم گرفتم از شنبه شروع کنم به درس خوندن دوتا فوشم گذاشتم برا خودم اگه درس نخوندم."حالا تازه مجریه هی میگفت من خیلی خوشحالم که دارم به شما کنکوریا انرژی مثبت میدم"
از دیشب تا حالا یه انرژی مثبتی گرفتم که نگو%%%
فرستنده : parsa.ezraeil


گفتم دیشب رادیو گوش میدادم فردا صبحش اومدم مثلن با هزارتا امید وارزو برا بابام تعریف کنم.
بابام:باز این چرت وپرتا چیه داری میگی؟
حالا رفتم برا داداشم تعریف کنم.
داداشم:نمخاد تعریف کنی میخام بخابم.
"عاخه من چیکار کنم خو دیشب اون عاقاهه تو رادیو هی تعریف میکرد و هی میخندید"%%%

فرستنده : parsa.ezraeil


گفتم دیشب رادیو گوش میدادما عاقا این مجریه بعد یه ساعت ونیم برگشته میگه امشب خیلی واسمون پیامک دادین الان حدود 20 تا پیامک بهمون رسیده عاخی خیلی دلم براشون سوخت فک کنم بقیه روزا اصلن بهشون پیام نمی دادن"مردونه خود مجریه تو حلقم اگه دروغ بگم"%%%
فرستنده : parsa.ezraeil


عاقا ما دیشب خوابمون نمی برد گفتیم یکم رادیو گوش کنیم شاید خوابمون ببره خلاصه از یه برنامه خوشمون اومد موضوعش صبر بود مردونه مثلن دختره زنگ زده بود میگفت من خیلی صبورم عاخه خواهر من این چه حرفیه که تو زنگ میزنی تو رادیو میگی یا مثلن یکی دیگه از دخترا زنگ زده بود میگفت من اصلن صبور نیستم ولی وقتی عصبانی میشم میرم بیرون یکم پیاده روی میکنم تا خوب شم%%%
فرستنده : parsa.ezraeil


یکی از فانتزی ، آرزو ، هرچی هام اینه که درس بخونم با مخاطب آینده یه دانشگاه پزشکی قبول شیم [ فهمیدین که هم من هم مخاطب آینده درس خونیم ] بعد یه رمان از زندگی و داستان عاشقانه ی خودمون بنویسیم بعد اسم کتابه این باشه : سری جدید فرهاد و شرین از دیار عاشق پرور کرمانشاه
یعنی میشه.
فرستنده : alone boy 13


اوناییکه فکرمیکنن سرراهی هستن شماهم مثل من هروقت عصرزود میایدخونه باباتون دعوامیکنه ومیگه بازچه گندی بالااوردی زوداومدی؟؟
هرکی توخونه اشتباه میکنه خرابکاری میکنه منو دعوامیکنن یااینکه موقع نصیحت کردن نگاشون به طرف منه هرچندکه همه کارای خونه وبیرون گردن منه بازم چشم دیدنموندارن
یبارم اومدم توخونه سلام کردم هیشکی جواب نداد وباتعجب نگاه میکنن دوباره باصدای بلند سلام یهوبابام گفت سلام گرگ بی طمع نیست کارتو بگوچی میخوای؟؟
کم کم دارم اززندگی هم قطع امیدمیکنم
فرستنده : sajjad


بعد چندین ساعت از پای لب تاپ پاشدم، میگم سردرد گرفتم، مامانم میگه کم بشین پای او کوفتی سردرد نگیری (خدایی راستم میگفت)
فرداش...
پا لب تاب 4جوک میخوندم،به مامانم گفتم امروز بدجوری بدجوری دلپیچه گرفتم، میگه: کم بشین پای او کفتی دل پیچه نگیری...!!!
من... :-|
لب تاب... :-O
فرستنده : 2M2


عاغا تو فکرم یه شب که مجری برنامه هفت گفت دوربینتونو به سمته ما بچرخونین خر شم با جفت پا برم تو تلویزیون بعد خونواده بیان بگن چرا این کارو کردی ؟ مگه دیوونه شدی؟ بعد یهو من به خودم بیام از کارم شرمنده شم سریع برم که خودمو محو کنم .. تو راه گیج شم!حالا کجا خودمو محو کنم ؟؟!! افق ؟مورب ؟عمود ؟کجا ؟... آخر برم تو همون افق بعد اونجا بر و بچه های چار جوکو ببینم اونام دسته جمعی لایکو بکوبن تو سرم .منم اشک شوق تو چشام مثلث بزنه که اونا را دیدمشون . آخرشم بهشون قول بدم دیگه از این غلطا نمی کنم اگه کردم گاوم...
فرستنده : کمبوزه خان


5-6 سال پیش رفیقم میخواست برا اولین بار مخاطب خاص پیدا کنه بعد کلی عملیات ایضایی و انتحاری خلاصه شماره شو به طرف مقابل رسوند (مثل الان نبود که به دختره بگی سلام بگه اسم بچممون رو چی بزاریم!!!!)
بعد چند وقت کاشف به عمل اومد که مخاطب خاص که چه عرض کنم طرف باجه تلفن عمومی بودش
از اون ببعد رفیق ما هم دیگه سمت هیچ دختری نرفتش نشست درسش رو خوند الان معدل 18 هستش تو دانشگاه دولتی اونوقت من بعد 3 ترم افتخار این رو دارم که اعلام کنم 16 واحد به کمک دوستان و امدادهای الهی سر جلسه امتحان پاس کردم الان هم یه کم احساس خستگی میکنم میخوام یه ترم مرخصی بگیرم؟
راستی کسی نمیدونه چجوری میشه جز فرار مغزها شد؟؟؟؟
فرستنده : mamareza


ما يه كبابي كنار خونمون هست منم مشتري سفتوسختش بودم ديروز به دليل استفاده از گوشت خر تعتيل شد |:

فرستنده : Ali mukafat



یادش بخیر قدیما حسابی رو عیدی فک و فامیل حساب باز میکردیم امسال خیلى لطف کنن ماچ میکنن !
فرستنده : javad007


باورکنید من دوتادوست دارم که خیلی خلن صدرحمت به پت ومت یباردوتایی رفته بودن پخله بخورن پخله روسفارش دادن وقتی گارسونه پخله رواورد تارفت ظرف بیاره تاپوستشونو بریزن توی اون برگشت دیدهمه دارن به این دوتا نگاه میکنن اومدجلوتر دید دوکاسه پخله روباپوست خوردن که چی بگم بلعیدن میگه پس پوستشونو چیکارکردین اونام دیدن کل جمع دارن میزهاروبا دندوناشون متراژ میکنن فهمیدن چه سوتی مارک داری دادن خواستن زیاد ظایع نشن یکیشون گفته مگه نمیدونستید خاصیت پوستش زیاده واسه بینایی هم مفیده آقاهه هم برگشته میگه وقتی خاصیتشو دلتون شب تاصبح واستون تعریف کرداونوقت میگم خاصیتشونمیدنستم
فرستنده : sajjad


سلام به بچه های گل 4jok.اولین پستمه و میدونید چقده روحیه ام حساسه الان...احتیاج به حمایت شدید.
واسم خواستگار اومده،مامانه گل پسر برگشته میگه ما کلا خانواده ی صادق و راستگویی هستیم بعد اینکه صداشو صاف کرد گفت:پسر من دانشجوه... (خوب تا اینجا اشکال نداره،دانشجو دیگه جرم که نکرده حتما بقیه شرایط رو داره،صادق هم هستن دیگه...)بعد میگه عرضه نداره!یه کم دست و پا چلفتیه! سربازی نرفته!!!! شغل هم نداره!!!!!!!!!!!!!!!!!(خو این چی داره؟؟؟؟اعتماد به نفس که نیست،اعتماد به سقفه،سن هم که نداره طفلی 20سالشه چه عجله ای بود حاااالا؟... والا)بعد میگه ولی باباش پولداره و کلی هواشو داره،باباش خیلی سرشناسه ،مرد خوبیه،شغلش آبرو داره...دیگه داشتم از حرص خودمو نیشگون میگرفتم.. اولین فانتزییه عمرم اونجا شکل گرفت( خدا خیرش هم بده..) شدلم میخواست با یه اعتماد به نفسی و بدون توجه به اخم های مامانم به مامانه پسره بگم به به چه پدر خوبی،چه شرایط ایده آلی..میخوای واسه اون برو خواستگاری؟...ولی نشد و نگفتم.. کاش میگفتم هنوز که هنوزه دارم از اینکه نگفتم ناخونامو میجوم..خدایی شوما خونه رویاهاتونو با همچین پسری میساختین عایا؟؟؟؟؟؟؟

فرستنده : Mahak
باورکنیدعقده ای یاعصبی بودن معلم یوقتاییم به سودتونه ها من خودم توباشگاه بدنسازی کمک مربی هستم وقتیم مربی نیست همه کاره هستم وقتی عصبی میشم حرصمویا عقدمو سربچه ها خالی میکنم وبهشون تمرینات خیلی سختی میدم طاقت فرساترینارو ولی باورکنیداونایی که زیردستم هستم یه هیکلی دارن که تیکه بندی شده عرض چندماه واسه خودشون یه پاآرنولد میشن خدایی باورنمیکنید امتحان کنید توباشگاه بشدت وبدون استراحت بیش ازیک دقیقه بین ستهاکارکنید اونوقت میبینید غوغاکردید دیگه
فرستنده : sajjad


یادمه کلاس اول ابتدایی که بودم معلممون شغل پدرامونو میپرسید شغل بابام یچیزدیگه بود پولدارم بود ولی درست همون روزبابام توخونه داشت باچندتاکارگر چاه توالت میکندند معلم رسیدبمن ازم پرسید بابات چیکارمیکنه پسرگلم منم قیافم اول ابتدایی خیلی مظلومانه بود بااون چهره مظلومم گفتم چاه میکنه این معلمم احساساتی دستی روسرم کشیدوناراحت ازکنارم رد شد اومدم همه داستانوتو خونه تعریف کردم یه عالمم مهمون داشتیم بعدگاززدن فرشامون یکیشون به بابام گفت عجب پسرسیاستمداری داری اینطورگفته تاازتون دم به دقیقه کمک مردمی نخوان
دوستان خواهشا اگرمیخواهید 4جوک پابرجابمونه بزنیدلایکو چون من عضوجدیدم
فرستنده : sajjad


ــــ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ــــــ محمّد رسول ــــــ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـــــ
مامان بابام هر چیزی یادشون بره دسته ماهیتابه ای که من سوزوندم رو یادشون نمیره ؟!
چرا ؟!

فرستنده : محمّدرسول


رفته بودیم خونه یکی از فامیلامون مهمونی.دیدید تو یه جمع همه دارن حرف میزنن بعد یهو جمع ساکت میشه؟!
این فامیلمون اومد جلو بهم دست داد اومد بگه سلام گفت بسم الله الرحمن الرحیم. دقیقا همون وقتی بود که همه ساکت شده بودن
یعنی کل جمع ترکید.بیچاره سرخ شد یه چند دقیقه ای نشست بعدش پا شد رفت اتاقش.فقط موقع شام و موقع خدافظی دیدمش.روش نشد دیگه بیاد بیچاره
فرستنده : سيد


آغایی که شما باشی توی اتوبوس بودم . مثه همیشه پکر که ...
یه پیرمردی با یه طوطی اومد تو و یکی جاشو بهش داد ( بازی جوانمردانه )
دو تا پسر بغلش وایساده بودن منم پشتشون که یکیشون به بغلیش گفت ول کن یکم تفریح کنیم
با یه لحن عاقل اندر سفیه به پیرمرده گفت : حاجی میخونه دیگه ...
یعنی پیره مرده نه گذاشت نه برداشت گفت : آره کلاس دومه
یعنی اتوبوس داشت منجر میشد و رفیق پسره یه قدم ازش فاصله گرفت یعنی با زبان بیزبانی می خواست بگه من با این نیستم.
فرستنده : hamid


دختره رو دیوار فیسبوکش نوشته گند زدم به دیوار رفت!
پسره کامنت گذاشته دیوارتیم!!!!!!!!!!
من::|
مارک::|
دختره::-/
پسره:<3
فرستنده : gh.!!!


بـعـد یــه بــارون تـــوپ خــواهرم گــیـر داد کـه عــلی هــوا خــوبه،هـوا صـافـه، هــوا ابـیـه، هـــوا.... خــلاصـــه داشـــت رو اعـصـــاب مــا گِل لـگـد مـیــکرد که بیـا بــا مــاشـــیــن بــریــم دور دور....
مــنــم فــهــمیدم اونــجــاس که بــاس خــودمــو بــگــیـرم گــفــتــمــش نـــــ کـار دارم وقـتـــ نــمــیــکنــم !!!یــن آجــی مـاهـم رفت بـابــامــو گـفـت اقــا بـابــام اومــدو نه گــذاشت نـه بــرداشــت یـکـــی خــوابــونـد زیر گوشــم که چـرا دل خــواهــرتــو مـیـشکـونــی سـریــع مــیــری مــاشـیـنو روشـــن مـیــکــنــی مــنــو مـامـانـتـم مـیـایـم ......
خــلــاصــه هــر جــور شــد رفـتـیـــــم !!! هِــی هـِــی هـِــی
تـــو راه آقــام گــفــت بـــزن کــــنار مـــن ایـــنـــجــا کـــار دارم رفـــتو اومـــد دیـــدم رفــتــه بـــزرگـــتــرین سایز پــــــــــــــــفـــکــــــــــو خــــــریده بــــهش گــفــتــم اخـــه پـــدر مــن هــــمـــه ایـــنـــو مـــیـــخـــوایــم چـــیـــکـــار؟؟
خــیـــلـــی شـــیــکــو مــجــلــســی برگــشــتــه مــیــگـه خــونــه دیــگـه شــام نــداریـــم بــخــور پــســـرم بـــخـــور خـــدارو هـــــم شــکر کــن خــیــلــیــا هــمــیــنــم نــدارن بــخــورن
چـــــــــــــــی بـــــــــگم الـــــــــــــان مـــــن ؟؟؟؟؟
آقــا مــن نــخــوام بـــــــرم بـــیـــرون کـــیـــو بــــاس بــبــیــنــم؟؟؟؟؟
عـجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب!!!!!
فرستنده : p9q


اقا تو یه شرکتی کار میکردم . که لامثب نمی تونستی یه کلمه حرف بزنی همه متمرکز که یه سوتی ازت بگیرن و بیچارت کنن در این آشفته بازار یه روز یه دستگاهی ساخته بویم که یه LCD بزرگ هم داشت دو نفر غریبه که فقط اسم کامپیوتر رو شنیده بودن . من و ریس شرکت سر دستگاه بودیم که هر کی یه نظر میداد منم که آبم نبود نونم نبود و اظهار نظرم دیگه چی بود نطقی کردم در حد NHL (لیگ اسکی روی یخ امریکا ) ( دیگه دیگه )
نطق اینجانب : آغا خیلی خوب شده فقط کاش ال سی دیش فول اسکرین بود !!!!
اغا یعنی در و دیوار داشت فوشم میداد
یه ثانیه بعد فهمیدم چه خیانتی به خودم کردم خدارو شکر بچه ها اونجا نبودن داشتم محل جنایت رو ترک میکردم که رئیسمون سرش رو آورد بالا گفت حمید اون تاچ پنله !!!!
چیه آغا بشر ممکن السوتیه دیگه .
فرستنده : hamid


خواهرم گوشیشو رو کابینت خونمون جا گذاشته بود مامانم میگه عرفان به خواهرت خبر بده گوشیش اینجاست که دنبالش نگرده.
منم یه پیام نوشتم که آبجی گوشیت رو خونه ما جاگذاشتی وقت کردی بیا ببرش و فرستادم.
یه دفعه از آشپزخونه صدای اس ام اس اومد,بلند شدم رفتم ببینم کیه/
باورتون نمیشه وقتی اسم خودمو دیدم که برای گوشی آبجیم اس فرستادم که بیاد گوشیشو ببره به مغز پربار خودم آفرین میگم.....
فرستنده : عرفان


این اولین پستمه
خاطره واسه چند سال پیش که داداشم کوچیک بود این داداش ما بعد از دیدن فیلم (از این فیلم فارسی های خز) توی فیلم دیده بوده طرف عصبانیه با لباس میره زیر دوش اینم یه تصمیم میگیره اونم تصمیم کبرا پیش خودش فکر میکنه که با لباس بره زیر دوش و میره که این تصمیم شگفت انگیزه شو به مرحله اجرا بزاره داداش باهوش ما با یه زیر پیرهن و بلوز یقه اسکی و شلوار گرم کن تشریف میبره زیره دوش آب اولاش همه چیز به خوبی و خوشی پیش میره آما (با لهجه بخونید) یهو میبینه یه چیزی اینجا درست پیش نمیره لباساش داشتن کم کم سنگین میشدن و ایشون به مرحله خفگی دست پیدا میکرده یه کم میمونه میبینه نه دارم به دیاره باقی میرم شروع میکنه گریه کردن و جیغ و داد و مثل چی از کرده خودش پشیمون میشه در این لحظه مامانم مثل سوپر من میره که نجاتش بده حالا مامانم از این ور بکش داداشم از اونور بکش خلاصه این لباسارو در میارن و دادشم از بس زور زده بود شد عین چغندر .....
نتیجه اخلاقی:و این چنین بود که داداشم با دو چشم خویش دید که جو گرفتی همانند گاز گرفتی انسان را به مرحله دیدار با حق تعالی میبرد...
ما بعد از فهمیدن حرکت هوشمندانه داداشم:)
داداشم پس از اجرای نقشه :|
فیلم فارسی خز8{)
فرستنده : valerian


این فوتوشاپم زودتر تحـــریم کنن , ما بفهــــمیم بعضیــــا چــــه شکلیـــن . . .
فرستنده : Hamed Mahmoudi II


بچه ها يادتونه ميرفتيم تو كوچه فوتبال بازي ميكرديم موقع هايي كه ميديديم به توپ نميرسيم لنگه كفشمو نو پرتاب ميكرديم گل نخوريم؟
يااااااااااااااااااااااااااااااااااااادش بخير عجب دوراني بود.
فرستنده : h@^^€d


خواهرم عکس بچش رو گذاشته رو والش یکی از دوستاش که از نظر آبجیم چشاش شوره گفته ماشالا چه تٌپٌلٍ! خواهرم بلافاصله عکس اسپند و آتیش گذاشته بود رو وال! :)
فرستنده : ali_atishpare


یه روز حوصلم سررفته بود میخواستم سربه سر یکی بذارم که بابام گفت رضا پسر گلم یه چایی تازه برام بیارکه یهو یه فکر شوم اومد تو سرم.عاقا رفتم یه چایی خوشرنگ ریختم ودو قاشق نمک اضافه کردم ومنتظر شدم بابام چاییو بخوره یه قلپ ودومی...اغا پدرگرامی چنان فریادی کشید که...این چنین شد که بنده هم یکی از شهروندان افق شدم
فرستنده : reza78


آقا من باورم نمیشد تحریمها اثر کرده باشند تا اینکه یه روز با دوستم (دیجی حشمت) داشتیم تو خیابون پیاده روی میکردیم که یه موتورسوار ناشی در حالی که داشت رانندگی میکرد و همزمان با یکی که اونور خیابون وایستاده بود صحبت میکرد! از پشت این دوست بیچاره مارو زیر گرفت طوری که تایر جلویی موتر تا فرمونش رفت توی حلق دوستم ! بعد از اینکه دوستم که از خنده داشت آسفالتو گاز میگرفت رو بلند کردیم یارو برگشته میگه آقا شما چرا حواستون به جلوتون نیست همین شماها هستین که تصادفات رو بوجود میارین . که من و دوستم دیگه از خنده بیهوش شدیم . هیییی خدا همرو شفا بده ........
فرستنده : پادشاه آواز


دیشب خونه خاله دعوت بودیم.ناگهان پسرخاله,طفلک عضوچارجوکه فرمود:محمدمهدی, یکی توسایت چارجوکه هم اسمته,تونیستی؟من:نه.چارجوک چیه؟چی میگی؟(زدم به اون در)
مامان وبابا:محمد مهدی مااهل این کارانیست(چقد آدم خوبی ام من)
پسرخاله:یکی ازون جوکای که توچارجوک نوشتم برا همگی تعریف میکرد
وماهمچنان مثل مدادرنگی رنگ عوض میکردیم(میترسیدم چون بابام معجزه بلده میتونه آدموتوافق محوکنه)
آقا ازون اصرار وازما انکار.سرانجام مارا ول کرد.آخه خسته شده بود.الان که اینومینویسم خداکنه بخونه وبدونه آبروی منوجلوی مامانی نبره چون منم جوکای اونوجلوی همگی میگم زیراجوکای اون واقعا >.......بازم خداشکرهیچکی نفهمید من عضو چارجوکم حتی شما
فرستنده : Mohamad.Mahdi


یه روز رفته بودیم خونه ی مادربزرگم شبم اونجا موندیم . مادرم آلارم گوشیش رو تنظیم کرد که صبح واسه نماز صبح بیدار شه. ولی واسه نماز زود تر بیدار شد . در حالی که داشت نماز میخوند آلارم گوشی زنگید . حالا گفته های مادربزرگم رو بعد از زنگیدن :
این وقت صبی کیه ؟ خدا به خیر کنه حتما اتفاقی بدی افتاده یعنی کی میتونه باشه ؟ خدایا خودت به خیرش کن . . .
من زیر پتو : «@@» در حال جویدن بالش
دیگه مامانم رو نگو از خنده نمازش رو ول کرد.
فرستنده : alone boy 13


یه باررفته بودم کافی نت یاروسرش شلوغ بودمتوجه نشدمنم کلموانداختم پایین رفتم پشت سیستم بعدیه ربع اومدم گفتم حسابمون چن شد؟طرف گفت هزاروپونصدمن:0 ۰ حالامن میگم نه اون میگه آره طرفم هیکلی دیگه به زورازم گرفتومنم توبه کردم دیگه کافی نتی که صاحبش هیکلیه نرم(تصمیم کبری)
من
صاب کافی نت
باشگاه بدنسازی
شما
هزاروپونصدتومن
فرستنده : MEYSAM936


یکی از سخخخختی های زندگیم تو زمستون نظیم کردن آب دوش حموم !!
فرستنده : محمّدرسول


%yourghon%
گفتم بهتون که سرکار میرم.سرکار داشتیم با این دخترا حرف میزدیم.دختره گفت خرگوشم مرد.منم گفتم عب نداره برو عوضش یه سگ بگیر هم خشگل هم با وفا و...بعد دختره برگشت گفت اگه سگ بگیرم بابام خونه رام نمیده باید برم یه لانچیکو بگیرم با سگم بریم توش زندگی کنیم.من یه ربع تو شوک بودم داشتم رو معنی حرفش فکر میکردم.آخر سر ازش پرسیدم گفتم معنی حرفتو نفهمیدم.برگشته میگه مگه اون ضرب المثل رو نشنیدی که میگن: سگ رو با لانچیکو بزنی تو این هوا نمیاد بیرون.من هنوز تو شوک بودم.حالا شما حدس بزنید منظورش از لانچیکو چی بود.آخرش ازش پرسیدم معنیشو بهم گفت:یعنی لونه ی سگ.تا یه ساعت فقط داشتم زمینو گاز میزدم.
فرستنده : yourghon


اعتراف می کنم با بابام تو بیمارستان بودم
یه هم اتاقی داشت ازش میخواستم بپرسم بیماریش چیه
گفتم حاجی بیماریتون چیه به سلامتی :d
هیچی دیگه اتاق رفت رو هوا
فرستنده : Danger.Man


رفتم دست پدر و مادر م و ببوسم
پدرم گفت اول مادرت
مادرم گفت نه اول پدرت احترامش واجبه
پدرم گفت نه خانوم اول شما که بهشت زیر پاته
مادرم گفت نه اول شما که مهربونی
بعله همینجوری پدرم گفت مادرم گفت
الانم هنوز تصمیم نگرفتن اول کدوم اگه اینجور پیش بره باید خودم دست به کار بشم
به سلامتی پدر و مادرامون که اینقد به هم احترام میزارن واقعا اینا عشقن
فرستنده : alim2


همیشه ی خدا املام ضعیف بوده هر موقع میخواستم واسه کاری متن یا نامه بنویسم استرس داشتم اعتراف میکنم 4جوک با بچه های گلش تنها جایی که این استرس رو ندارم
وختی میبنم دوستان عمدن قلط قلوت مینویسن تا امثال من خجالت نکشیم
لازم میدونم بگم چاکر همتونم درهم!!!
فرستنده : araz


یه روز یکی از دخترخاله هام بهم زنگ زد گف میخوام برای مادرم یه چرخ گوشت بگیرم باهام میای (ریا نباشه چندتا آشنا دارم؟)
خلاصه ماهم نیست آخر بچه مثبتیم باهاش رفتیم چرخ گوشت براش گرفتم توپ گذلشم صندلی عقب پراید(چیه؟حتما باید قسم بخورم؟به ما نمیاد پراید داشته باشیم؟)
راه افتادیم بریم خونه توی پمپ بنزین پیاده شدم داشتم بنزین میزدم دیدم دختر خاله توی ماشین برعکس نشسته داره یه چیزی رو به شدت بررسی میکنه؟
میگم چیه؟چیکار میکنی برگشته میگه این چرخ گوشته که گرفتیم دکمه روشن و خاموش داره!!!!!
تازه داره واسه کنکورم درس میخونه!؟!؟
الانم من توی افقم دوستان مسئول همین الان اعلام کردن ظریفیت تکمیل شده هرکی میخوا محو بشه بره عمود
فرستنده : beychal


نمیدونم راهنمایی بودم یا دبیرستان ! با تاکسی میومدم خونه یه آن دست کردم تو کیفم دیدم ای دل غافل یه دوزاریم توش نیست ! هی فکر کردم چی کار کنم چی کار نکنم ؟ سر کوچمون دیدم بهترین کار فراره !! حالا نگو راننده از اين قاتياس(غاطياس) آقا تا وایساد من الفرار اونم نامردي نكرد دستیو کشید پیاده شد د بدو دنبال من ... من بدو اون بدو که رفتم سینه به سینه بابام که با اور کت و کروات شیک و مجلسی داشت خرمان خرمان میرفت خونه !!! گفتم بابا بابا پول یارو رو ندادم در رفتم بابامم با اون پرستیژش دست کرد جیبش پول یارو رو داد که 200 تومنم نمیشد یارو هم با کلی بوووووووووق فراوان و بدو بیراه گذاشت رفت سمت ماشینش که وسط خیابون ولش کرده بود حالا من بدو دنبالم بابام با او پرستيژش بدو...دوييدن بابام يادم ميوفته زمين گاز ميزنم !! :)))))
فرستنده : بنده


این خاطره مال 15 سال قبله
بیشتر وختا با ابجیم که دو سال ازم اوچیک تره اسم فامیل بازی میکردم.آغا سوتی میداد در حد پرتاب موشک ماهواره بر نوید2
مثلا یه بار حیوان با (غ) رو نوشته بود غول
ولی شاهکارش کشور بود که با (م) نوشته بود میزبان.بهش میگم میزبان دیگه چیه؟میگه بخدا خودم از اخبار ورزشی شنیدم که گفت کشور میزبان!!!
خلاصه کل خونه زمین رو گاز میزدن از خنده
اونم با اعتماد به نفس کامل یه عدد 10 کنار میزبانش گذاشت و گفت شهر ؟؟؟من (I :
غول چراغ جادو (;
مخترع اسم فامیل 0-&
فرستنده : MiR@


دیروز رفتم دستشویی پارک. طرف رو در دستشویی نوشته بود:
لطفا جملات خود را به طور مختصر و با قلم شماره 10 یادداشتت کنید.همچنین فقط از فونت نازنین استفاده کنید.
جالبه همه رعایت کرده بودن
فرستنده : kitaro


زمستون مریض بودم بد رقم رفتم امپول بزنم ، پرستاره گفت برو بخواب رو تخت ، شلوارت رو بکش پایین تا بیام
منم دیدم يه تخت تو اتاق خالی هست سرمو انداختم پايين رفتم شلوارمو کشیدم پایین و خوابیدم رو تخت
یه 10 دقیقه گذشت دیدم پرستاره هی صدا میزنه اقای فلاني
منم صدا زدم اینجام
اومد زد زیرخنده گفت چرا اینجا خوابیدی ؟گفتم برو اتاق تزریقات نه اتاق انتظار
برگشتم دیدم پشت سرم 20 تا ادم رو صندلی نشستن و من 10 دقیقه داشتم براشون نمایش میدادم
با اعتماد به نفس...گردني صاف(ساف)...سري بالا...شلوارمو کشیدم بالا رفتم بیرون

فرستنده : بنده


عاقا من به خاطر شغلم که همیشه باید در دسترس باشم شبا گوشیم رو خاموش نمیکنم یکی از دوستامم که از این قضیه اطلاع داره یه شب که سر کار بود و مردم آزاریش گل کرده بود به خیال خودش میخواست حال من رو بگیره 10دقیقه یه بار زنگ میزد ور که میداشتم قطع میکرد منم در کمال خونسردی و متانت خطم رو دایورت کردم روی خط خونه خودشون باباشم آدم اعصاب خراب؟؟؟؟
هیچی دیگه هفت هشت بار زنگ زده بود خونه خودشون شماره خودشم افتاده بو؟؟
الانم دقیق نمیدونم کدوم بیمارستان فردا برم عیادتش!!!!
خدایا من و سایر انسانهای خبیس (خبیص،خبیث) را به کرمت ببخش
فرستنده : beychal


يه بار با يكي از دوستام بيرون بودم ، اين دوستم بدجوري هوس ساندويچ مغز كرده بود ولي من بهش گفتم از اينا نخور كه مغز گوسفند نيست مغزه گاوه ، اينم گير داده بود نخير مغزه گوسفنده خلاصه هيچ كدوم راضي نشديم بعد اين گفت اصلا من رفتم از خودش بپرسم و خودش رفت تو ، بعد چند ثانيه ديدم مشترياي ساندويچي منفجر شدن ، اينم بدو بدو اومده بيرون ، بهش ميگم بابا چي شد ؟!!!
رفته از يارو پرسيده : آقا ببخشيد مغز شما مغزه گاوه؟

فرستنده : بنده


با مامانم دارم اسم فامیل بازی میکنم با حرف (گ), قسمت شغل که رسید با اعتماد به نفس کامل میگه: گودال خالی کن... :-| مامانه اشتغال زاست داریم؟!
الهی فداش شمـ :-×
فرستنده : sarisa 2


اعتراف میکنم ۶ سالم که بود با دخترخاله هام نقشه کشیدیم که مزاحم تلفنی بشیم
واسه همین مرغ همسایه رو قرض گرفتیم
زنگ میزدیم خونه مردم، میگفتیم ببخشید مرغ ما با شما کار داره بعد گوشی رو میگرفتیم جلو نوک این مرغه
اینقد دم و پر وبال این مرغه رو میکشیدیم و میزدیم تو سرش که صداش تا آسمون میرفت!
الان روح اون مرغه هرشب میاد به خوابم!

فرستنده : sarisa 2


باورم نمیشد تحریم تا این حد میتونه تاثیر گذار باشه ولی باور کنید دیروز دوستم داشت تعریف میکرد که خواب دیده پراید دو تومن ارزون شده ینی وقتی اینو شنیدم به عمق فاجعه پی بردم حالا بگذریم ولی دوست و رفیق تخیلی ما داریم.@@@@
فرستنده : کاوه&&


امسال هرکی میومد خونه ما عید دیدنی، بهش می گفتم واااااای چقد چاق شدی...
طرفم از همون خونه ما شروع می کرد به رژیم گرفتن...
کلی به اقتصاد خانواده کمک کردم
فرستنده : Black Rings121


سرباز بودم یه شب افسر نگهبان اومد تو خوابگاهمون گفت خواموشی زدم هرکی صداش در بیاد همرو میبرم بیرون بشین پاشو میدم همه تونوهمه لال شدن صدای هیچ کسی در نمیومدافسر نگهبان داشت از خوابگاه بیرون میرفت یهو برگشت گفت خود کار سیاه کسی داره منم سریع گفتم بله من دارم.......اون شب 1000تا بشین پاشو رفتیم سوتی بدی دادم
فرستنده : ali666110


امروز داشتم وسایلامو تمیز میکردم ، کارت کلاس زبان ۸ سال پیشم رو پیدا کردم ! بعد به بابام گفتم نگاه کن بعد هشت سال هنوز اینو نگه داشتم !
بابام یه نگا بم کرد گفت پس من چی بگم بعد ۲۲ سال هنوز تورو نگه داشتم !!!؟؟؟
هیچی دیگه خودم از کادر خارج شدم … D:


فرستنده : M-Mahdieh


ما پارسال از بانه یه عالمه شامپو خریدیم بعد که استفاده کردیم دیدیم این شامپوها قلابیه(غلابیه)اصن کف نمیکنه حالا چند روز پیش خیلی اتفاقی از یکیشون استفاده کردم کف کرد فکر کنم تاریخ مصرفشون گذشته دیگه فاسد شدن ولی یه حالی داد انگار که یه چیز جدید کشف کردم !!!!
فرستنده : Mahboobe Man


رفته بوديم محل خونه ي مادر بزرگه برق رفته بود ماهم كه كلا حواس مواس نداريم رفتيم گوشيرو زديم به برق (نخند خنده نداره)ديدم داره شارژ ميشه منم؟!؟!؟!؟!؟!
رفتم TVرو روشن كنم كه ديدم روشن نميشه!!!ى!
تازه يادم اومد كه برق رفته بعد چشمم به گوشيم افتاد كه همين طور در حال شارژ شدن بود؟!؟!؟!؟ تو شيش وبش اين بودم كه چطورياست يهو ديدم يه چي خورد پس كلم برگشتم چشتون روز بد نبينه مادر بزرگه بود بعدشم گفت زياد به خودت فشار نيار برق ضعيف شده
بعدشم هر هر ميخنده اخه عزيز من اين چه وضعشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فرستنده : تنها


باحالا!تاحالادقت كردين اگه واسه اعلام نمره ي درسي زياد استرس داشته باشين
گند زده ميشه به نمرت.......امتحانيم كه نتيجش مهم نباشه تووووووپ...
من برم فيزيك 1رودوباره وردارم......خيلي دلم واسش شورميزنه.....فقط خداكنه 2شنبه هاپرنشده باشه!!!!!!
فرستنده : COURTIER


دیشب ساعت 2 تشنم شد رفتم آب بخورم،لامپ آشپزخونه رو روشن کردم آب خوردم،اومدم بیرون که لامپ خاموش کنم،بابام یه چک خوابوند زیر گوشم دیدم رنگش شده مثه گچ. گفت:
.
.
.
.
.
.
.
عوضی فردا موهاتو کوتاه میکنی،نکردی از ارث محرومت میکنم..
رفتم تو آیینه خودمو دیدم ازترس نزدیک بود سکته کنم نصفه شبی :|

فرستنده : مارمولک پشت آبگرمکن


اقا شاید باورتون نشه ولی 4جوک واسه من مثل مورفین عمل میکنه اگه روزی دو تا از جوکاشو نخونمو لایک نکنم استخونام شروع میکنن به درد گرفتن
امروز مادرم منو از خودب بلند کرده میگه بلند شو برو سرکارت میگم ولم کن باید یه جوک بزارم تو سایت دیگه ترجیح میدم سکوت کنم
فرستنده : علی ذوقى


آقا ما تو یه آزمونی شرکت کرده بودیم که از قضا(غذا.قزا.غضا)قبولم شدیم
گفتن فلان روز باید بری مصاحبه چشتون روزه بد نبینه کتابارو خورده بودم دیگه
یه تیپه بچه مثبتیم زده بودمو رفتم.
تا نوبته من شد که برم تو این یاروو چپ چپ نگاه کردو یه چندتا سواله پرت پرسیدو گفت این سواله آخره جواب دادی که هیچ ندادی خدافظ
منم که کلی ازین کتابا خونده بودم با اعتماد به نفس گفتم بگو حاج آقا..
حاج آقا فرمودند هبوت چیست
منم خوشال که چه سواله آسونی
هر دو رکعت نماز بینششش......
حاج آقا: اون قنوته اینی که من گفتم هبوته...
من هنگ کرده بودم این چیه باز....
حاج آقام که دید نمیدونم یه لبخندی زدو گفت خوش اومدی
گذشت ازین داستان که تو یه جمعی بودیم یکی ازین روحانیا نشسته بود رفتم داستانو واسش تعریف کردم که بم گفت مگه میخواسی مرده شور خونه استخدام شی!!!؟؟؟
باز من هنگ که اینم اینجا شوخیش گرفته.گفتم نه چطور!!
گفت به اون جاهایی که موقعه سجده روو زمین قرار میگیره و مرده شورا باید بیشتر دقت کنن توو شستن میگن هبوت..
خو مرده حسابی نمی خواین استخدام کنین این سوالا چیه!!!
والا به قرااااان...

فرستنده : MNA


یکی از لودگی های منوآبجیم اینه که توی هر شهری که میریم با یه لهجه دیگه صحبت میکنیم...
توی شهر خودمون شیراز .بلند بلند با لهجه اصفهانی یا ترکی حرف میزنیم یا توی تهران با لهجه شیرازی.....ای حال میدیم به ملت همه اینجورین+ـ+
آیا ما خل هستیم؟
آیا ما سادیسمی هستیم ؟
کلن انسان های متنوعی هستیم......
فرستنده : rez1


به بچه داداشم تازه با زور 9سالشه میگم داماده عمه میشی بیای دخترمو بگیری؟
میگه حالا وایسا ببین شوهر گیر خودت میاد!!!!!!!من 0_O
بهد میگم خوب اگه شوهر کردم تو میای با دخترم عروسی کنی؟
میگه اگه باهام کل کل نکنه و سیبیل نداشته باشه و کلن زن زندگی باشه.....شاید بگیرمش!!!!! دوباره من0_O
من همسن این بودم فکر میکردم مامان بابام با هم خاهر برادرن....
منو با با دمپایی توالت اونقد بزنین تا بمیرن از دست اینا راحت بشم.....
فرستنده : rez1


با هواپیما از مشهد برمیگشتیم یه پسره دهه هشتادی با خونوادش نزدیکمون بودن. یکم که از پرواز گذشت پسره شروع کرد به کرم ریختن و خلاصه یکی از کلیدای سقفو زد که نمیدونست چیه. یدیقه بعدش دختره مهماندار اومد که ببردش سمت دسشویی و گفت پاشو..پسره بدبخت آب گلوش خشک شد. مهماندار باز اشاره کرد پاشو. پسره به باباش نیگا انداخت شاید حمایتی بشه ازش! باباشم گفت پاشو خب! پسره بدبخت نمیدونست قضیه چیه انگار فکر میکرد الان میندازنش بیرون توی آسمون! حال کردما. خنک شدم. یک هیچ به نفع دهه شصتیا شد..
فرستنده : mmlmml777


یکی از بچه کوچیکای محلمون میگفت از یکی شنیده با ترکیب ماست و آبلیمو آب انگور، بنزین درست میشه! منم گفتم آره اگه فلفل قاتیش کنن بنزینش سوپر میشه! بعدش گفتم یه سری دوستام کارشون همینه ولی تازگیا اشتباه کردن یه هواپیما احتمالاً سقوط کنه به زودی. روم به دیوار اگه دروغ بگم. همون شب یه هواپیما رو نزدیک قزوین سقوط کرد! حالا پسره منو از باباش بیشتر قبول داره!
فرستنده : mmlmml777


پ
یه شرکتی کار میکردم که مدیرش یه مدرک کاردانی بزور بهش داده بودن. خلاصه خیلی سوادش خیس بود. وقتی میخواست منشی استخدام کنه سوالاش اینجور بود: شما اینترنت بلدید؟فولید؟ میتونید یه ایمیل رو باز کنید روی قسمت اینباکسش برید پیاماشو بخونید؟! اکسل بلدید؟ کامل؟ میتونید رنگ جدول رو تغییر بدید؟ گواهینامه دارید؟! آشپزیتون خوبه؟ !!!
فرستنده : mmlmml777


استادی داشتیم اخلاق درس میداد. یه روز پرسید:آدمی از جسم و روح تشکیل شده. حالا بگید جوهر آدمی چیه؟؟ منم که تازه از خواب پریده بودم گفتم: جوهر آدمی عششقه! کلاس منفجر شد از خنده ولی دم استاده گرم بیرونم نکرد که شکست تحصیلی بخورم!
فرستنده : mmlmml777


گلاب به روتون از توالت با کمی تاخیر اومدم بیرون. گودزیلا کوچولومون با صدای بلند داد زد. سلاااام خس ته نبا شیییی!. نیتش بد نبود ولی اون لحظه خووف جلو جمع منو ضایه کرد!
فرستنده : mmlmml777


رفته بودم حموم وفکرمیکردم امروز چه روزعجیب وغریبه:1.نگاه ترسناک خانواده2.تیکه انداختن پدر به من موقع نمازصب3.صب زودبلندشدنم توسط مامان گرامی4.کمک کردن خانواده به یکدیگربرای تمیزی خانه(عجیب)4.پول قرض گرفتن داداشی ازمن5.وغیره.نمیخام ریابشه
ازحموم اومدم بیرون دیدم لامپ هاخاموشه خواستم برم تواتاق که لباس بپوشم
در روبازکردم لامپ هاروشن شد ودشمنان(خانواده وفامیل) هجوم آوردند.همگی:
تولدتولدتولدت مبارک بیا......منم که مات ومبهوت وبدون لباس خیره باخود زمزمه میکردم:
چه خاکی بسرم شد آبروم رفت وای خداودشمنان تمسخرکنان میخندیدند.لازم به ذکراست که زیرشلواری داشتم.ایشالا براشمام اتفاق بیفته اگه بخندین
فرستنده : Mohamad.Mahdi


دوستم تعریف میکرد:داداشم میخواست نقاشی بکشه اومده بهم میگه:ناهید من چی بکشم؟
ناهید:یه خونه با درخت!
این بچه خلاقیتش گل کرده خونه و درخت رو کشید ولی خونه رو یکم کج وغناس(قناث,قناص,غناث,غناص)کشیده:)رفته مهد کودک نقاشی رو به مربیش نشون داده!
مربی:چه نقاشی قشنگی کشیدی محمد!
محمد:خواهرم کشیده خونه رو هم کج کشیده تو حالیت نشه!

خدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا :((((
فرستنده : sety15


عاقا چند روز پیش ما رو از طرف اداره بوققققق و به صورت کاملا بی سابقه دعوت کردن به جشنی به مناسبت دهه فجر در یک تالار کاملا مجلل از نظر زپرتی بودن
عاقا چشمتون روز بد نبینه اومدن یه چند تا از این آبشارا اون وسط روشن کردن که کل سالن شده بود از دودش افق و همه هم توش محو
لامصبا بعضیا جنبه ی محوینگی نداشتن رفتن بیرون
یه کم که صحنه داشت از افق بودن در می اومد دیدم یه چند عدد دهه هشتادی تو افق این افق ظاهر شدن
اینقده لجم گرفت یعنی اینقده لجم گرفتا می خواستم برم همشونو ظاهر کنم ولی تا به خودم اومدم دیدم اون گودزیلاها افق رو محو کردن رفت
هعععععععععععععععععععععععی یه فرصت محوینگی هم داشتیم از دست رفت

فرستنده : F76


دانشگاه ترم بهمن باید برم,از کنکور تا الان که تو خونه بیکارم ؛ هرروز من ناهار درست میکنم.
الان کم کم دارم تصمیم میگیرم از دانشگاه انصراف بدم؛برم رستوران بزنم:)
فرستنده : pzzssnm


یادمه سوم دبیرستان یه معلم زبان فارسی داشتیم که خیلی خشک و جدی بود. خلاصه به روز نیم ساعت مونده بود به آخر کلاس داشت درس میداد که وسطش پرسید کی میدونه فرق رشد و نمو چیه؟ بعد یه مدت که کسی جواب نداد من به عنوان شاگرد زرنگ کلاس(!!) دستمو بلند کردم. الان جو رو تصور کنید که همه منتظرن ببینن من چی میخوام بگم. خلاصه با حالت کاملا جدی گفتم: "من تو یه کتاب خوندم که نوشته بود رشد و نمو دو تا فرق اساسی دارن، یکیشو همون کتاب ننوشته بود یکیشم الان من یادم رفت" اولش نه معلمه و نه بچه ها هیچکدوم نفهمیدن چی گفتم ولی بعد چند ثانیه کلاس رفت رو هوا و معلم بنده خدا هم فقط سرشو انداخت پایینو از کلاس رفت.
خدا حفظش کنه خیلی معلم با سوادی بود.
فرستنده : hadi_hadi


چن وخ پیش به شاگردممتازهای مدرسمون جایزه میداد.
اسم منو خوند منم که باورم نمیشد باکلی ذوق واشتیاق فراوان به سوی
مدیر دویدم بعدکلی روبوسی جایزه روگرفتم.داشتم میومدم سرصف که(آخخخخخخخ)مدیرگفت:اسم پدرشما رضاست
من:نه.چرا؟ مدیر:این جایزه مال محمدمهدی سجادیه نام پدررضا مال اونه
تقصیرمن چیه آخه توکلاسمون دوتا هم اسم وفامیلی داریم
آغا همچنان خیت شدیم که میخاستم ترک تحصیل کنم
من مطمئن بودم که شاگرداول میشدم.
اعتمادبه نفس حال کن
فرستنده : Mohamad.Mahdi


یه روز مامانم یه غذا درست کرده بود که خاله ام اینا خیلی دوست داشتن به خاطر همین به من گفت که برم خونه ی خاله ام(بلوک بغلی مون هستن ) غذا رو بدم ما هم قابلمه ی غذا رو ورداشتیم و اومدیم پایین همین که پامو از بلوک گذاشتم بیرون یه پسره اومده میگه: خانم تو رو خدا به من بگو این غذای نذری رو از کجا آوردی من دارم در به در دنبال غذای نذری می گردم.منم حرفشو قطع کردم گفتم: ببین آقا پسر این غذا نذری نیست .یعنی خدا نسیب گرگ بیابون نکنه به جا ی این که من طلبکار باشم که چرا وقنم رو هدر دادی این طلبکار شده .
فرستنده : رزیتا


بچه که بودم2ساله یه بار مامانم قهر کرد رفت خونه باباش,بابامم منو برد خونه خالم,اونجا از دوریه باباهه هی گریه کردم,روز تولدم19سالگی ،همه دور هم جمع شدیم،پسرخالم که 6سال ازم بزرگتره یاد اونشب افتاده میگه اونشب دلم میخواست بدم نمکی تورو ببره تو گاراژ بزرگت کنه!!!
من =0
حسین نمکی‎ =)
انجمن حمایت از کودکان کار‎=((‎
یعنی فک و فامیله دلسوزه داریم

فرستنده : مایسا


رفتم سوارماشین شم برگردم خونه..دیدم 2تا عاقا مسن پشت نشستن ویه اقای جوونترم جلو.خب منم سختم بودبه عنوان یه دخترکنار2تا عاقابشینم پشت..ازاقایی که جلوبودخواهش کردم بیادپشت وجاشو بامن عوض کنه....اونم هیچی نگفت وقبول کرد...خلاصه راه افتادیم که دیدم یکی از اون اقایون مسن بهم میگه خانوم؟؟؟؟؟؟؟؟میشه دلیل کارتونو واسم توضیح بدین!!!!!!!!!!!!!!منم کم مونده بودشاخ درارم اخه خیلی اینکارو کردم ولی هیچوقت کسی اعتراض نکرده بود....اقاهه تا اخر راه بهم گیرداده بود که خانوم قرن بیستویکه مردم حالیشونه...چیه ازاین کارای از مد اوفتاده میکنین؟؟؟؟؟؟؟؟خخخخخخخخخخخ
فرستنده : 2nya


داداش سربازم مرخصی گرفته اومده بهش اس دادم چطوری داداش؟جواب نداد.2باره اس دادم بازم جواب نداد.ایندفه گفتم سلام چطوری جوجه سرباز کچل؟دیدم بختش واشد وجواب دادوگفت اوه دیگه چی حرفای قشنگ قشنگ میزنی...خو داداش من حتمابایداینجوری صدات کنم که جواب بدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فرستنده : 2nya


داشــتم از کــوچـمون مــیرفـتم بیــرون...
دیــدم یــه زنــه مــُسن بــا دخــتره هــفـده هیــژده ســالَش دارن یــه مــبل دونفـــره رو مـــیبـرن خــونــه...
رفـــتم بــه زنــه گــفـتم:نـنه بــده مــن مــیبرم تــو زحــمت نــکش...
گــُفت:خــیر بـبینی پــسرم...
خــلاصــه مــبلو بــا دخــتره بــردیمــو وقــتی خــواسـتم از خــونه بیــام بیــرون زنــه گــُفت:دســـتت درد نــکنه دومـــاده گـــُلم:))))
خــلاصــه یــه ازدواج رفــت تــو پـــاچـمون دیــگـه...:))))

فرستنده : لابسـتر


عاغا يادتونه فوتبال گل کوچيک بازي ميکرديم بعد پنالتي ک ميشد بايد ي پامونو ثابت نگه ميداشتيم با اون يکي پامون ميگرفتيم!
هعععععي چ دوراني بود
فرستنده : VeSaL 74


کیا یادشونه وقتی دبستانی بودیم
بعضی ها معلمو بامامان باباهاشون اشتبا میگرفتن به معلم میگفتن بابا
ومثل لبو میشدن
فرستنده : Mohamad.Mahdi


اگر روزی محبت کردی بی منت
لذت بردی بی گناه
بخشیدی بی شرط
بدان آنروز واقعا زندگی کردی
لایک کــن به افتخار اونهایی که تو زندگیت با ارزشند
فرستنده : علی& نئی


یه سری با عموم نشسته بودیم تو خونش بعد پسرعموم احسان دیر کرده بود،خواست زنگ بزنه بهش که کجاست؟
باره اول شمارشو اشتباه گرفت
دوباره زنگ به همون شماره گفت ببخشید احسان؟
طرف گفت احسان خر کیه دیگه؟
عمومم دمش گرم خیلی خونسرد گفت خر خودمونه ببخشید اشتباه گرفتم!

فرستنده : sarisa


شما یادتون نمیاد
مااولین نفری بودیم که تو محلمون خط تلفن خریدیدیم تا یکی دوسال کل کسوکاروفامیلای اهالی محل زنگ میزدن خونه ما من فلک زده باید میرفتم صداشون میکردم
همچین آدم دس به خیری بودیم ما
فرستنده : MahdiAghlmand


ازدانشگاه داشتم میومدم توحال خودم بودم...
یه دفعه دیدم پسرهمسایه با لبخند ملیح ازروبروم داش میومد.هیچی دیگه منم خودم جمع وجور کردم.نزدیکم ک رسید گفت سلام خوبی کجا بودی ؟منم که علامت تعجب دور سرم میچرخید گفتم سلام دانشگاه بودم چطور؟
اغا چشتون روز بدنبینه یه دفعه دیدم از پشت سرم صدا میاد گوش ک دادم دیدم ک این اقا پسر همسایه داشته با دوستش که پشت سرم بوده حرف میزده.منم رفتم توخط بازیگری فیلم بازی کردم که مثلا دارم باموبیالم حرف میزنم ولی خعععلی تابلوبود صدا خندشون میومد.....
فرستنده : !!!DVD


یادتونه قدیما یه معما بود که همه طرح می کردند:
یه روز سه تا دوست میرن چلوکبابی غذا می خورند
بعد گارسون میاد حساب کنه هر کدام تعارف می کنند و بالاخره قرار میشه دونگی حساب کنند (هنر پیشه سریال کره ای رو نمی گم) از گارسون می پرسن چقدر میشه میگه سی تومن هر کدام ده تومان می دن
گارسون میاره پولو می ده به صاحب رستوران
صاحب رستوران میگه پنج تومن زیاد گرفتی ببر بهشون پس بده
گارسون هم دو تومنشو میزار توی جیبش نفری هم یک تومان بهشون میده
در حقیقت نفری نه تومن پول چلوکبابشون شده
3 ضربدر 9 می شود 27 بعلاوه اون دو تومنی که تو جیب گارسونه میشه 29 پس یک تومان این وسط چی شده؟؟؟؟
من به این معما کاری ندارم تیکه که میگه هر پرس چلوکباب میشه ده تا یک تومنی خیلی جالب بوده
به نظر شما تو افـــــــــــــق با این قیمت چلو کباب پیدا میشه من برم
فرستنده : علی& نئی


%yourghon%
دیشب خونواده هوس(حوس)نون خامه ای کردن.منم که فرد خونواده دوستیم با جان دل پذیرفتم.رفتم قنادی به یارو گفتم ی کیلو نون خامه ای بده(تا اینجا همه چی خوب پیش رفت تا اینکه...)یارو یه کیلو نون خامه ای کشید و بعدش ازم پرسید میخوری یا میبری.منم که ماشالا غایب جوابم بهش گفتم تو خودت میتونی بخوری ی کیلو نون خامه ای رو؟یارو هم برگشت گفتم آره بابا کاری نداره که ما جوونای قدیمیم!منم برگشتم گفتم:این یه کیلو رو به حساب من بخور.یارو برگشت گفت بابا شوخی کردم نمیتونم.(ولی مگه من بیخیال میشم)گفتم من بخورم به حساب تون؟(فک کردم یارو قبول نمیکنه).یارو برگشت گفت مرد نیستی اگه نخوری.ماهم پای مردونگیمون اومد وسط کم نیاوردیم و هرجور بود خوردیم.(داشتم بالا میاوردم)بهش گفتم حال کردی حالا ی کیلو بده ببرم خونه.(یارو مگه بیخیال میشد)گفت اگه ی کیلو دیگه بخوری دو کیلو هم مجانی میدم ببری خونه.منم از فکر خبیثانش با خبر شدم و دم به تله ندادم و گفتم دیگه نمیخام زیاد بهت ضرر بزنم شیرینی رو ورداشتم و متواری شدم.
فرستنده : yourghon


از الان به مشورت همه شما عزیزان نیازمندم خواهشن کوتاهی نکنین. قراره یه پولی به حسابم واریز بشه, میخوام باهاش سرمایه گذاری کنم, نمیدونم به چه کاری بزنم که سود خوبی داشته باشه, کسی که بهترین پیشنهاده بده توی سرمایه گذاری شریکش میکنم. مبلغ پولی هم که میخوان بریزن به حسابم همون 44000 تومانه که دانشگاه آزاد میخواد بریزه. نامردا هنوز پولمو ندادن.
فرستنده : @rez


دانشگاه هنوز اون 44000 تومان بستانکاریو به حسابم واریز نکرده. قضیه خیلی مشکوکه, فکر کنم میخوان پولمو بالا بکشن, میخوام برم دادگاه شکایت کنم, حق گرفتنیه, میخوام وکیل بگیرم ولی پول به اندازه کافی ندارم, از 4 جوکیهای عزیز خواهشمندم هر مبلغی که میتونن کمک کنن برم وکیل بگیرم به حقم برسم, حقمو که گرفتم از خجالتتون در میام.
فرستنده : @rez


میکشم خودمو از دست مامامامانیم... مامانم از صبح تا شب توی خونه تنهاس. شب از سر کار اومدم خونه کنترل تلویزون ورداشتم-خداوکیلی هنوو کانال عوض نکردمااا... مامانم میگه :وااااای دوباره اومدی خونه... اگه گذاشتین من یه فیلمو درست ببینم؟
من:o-0خو لامصب تو روزا چیکا میکنی خب پ؟ .
هیچی دیگه ترسیدم آه مادر بگیردمون کنترلو آروم گذاشتم زمین
فرستنده : rez1


شمایی که به دهه هشتادیامیگی گودزیلا مگه یادتون رفته خودمون(دهه شصتیا)زنگ میزدیم خونه ملت تاتلفنوبرمیداشتن یافوت میکردیم و یا صدای بز در می آوردیم

فرستنده : MahdiAghlmand


یکی از فانتزیای من وخاهرم اینه که وقتی به یه خیابوون پر جمعیت و شلوغ میرسیم...من محکم حولش بدم طوری که همه متوجه بشن...بعد من بگم چه خبرته خانم...؟ مگه سر میبری..؟ بعد اونم هر چی از دهنش در میاد به من بگه....
بهد همه اینجوری نگامون کنن0_O
بعد از کلی فحش خوری یهو همدیگرو بغل کنیم و مردم همین جوری بمونن0ـO
خو چیه ینی میگین سرگرمی هم نداشته باشیم آیا؟

فرستنده : rez1


تـــرم یـک رفتـــم از یکـی از دختـــرای سانتــی مانـتــال دانشـگــامــون جــــزوه بگیــــرم :دی
بعـــد دختـــره بـــرگشتـــه بـــم میگـــه :"مـامـانــم گفــته تــو دانشــگاه بــه پســـرای دانشـــگاهتــون جـــزوه نـــده میخوان باهات دوس شــــن I,m sorry"
امــــروز بعـــد 2 ســـال بـــیـــــرون دیـدمـش
دختـــــره : سلامــ :) خوبــــــی خوشتــپ چــــــرا تحــویـل نمیــگیــری؟ منـــــــــو یادتــ نــــــی س س س ؟؟؟
مـــن : اممممم امممم چـــــرا یادمــ هـــَــ
"والا ننــــــــم بم گفــته تــو ایــــام ولنتــــاین جوابـــ دختـــــــرارو رو نده میخـــوان جیبــتو خالـــــــی کنــن، I,m sorry"

فرستنده : shey2nak


********(!!!)علامت اختصاصی abas_m223
گلاب به روتون تازه توی دستشویی دانشگاه نشسته بودم که ازدستشویی کناری صدایی شنیدم که گفت:سلام حالت خوبه؟؟؟
منم که جوگیر جواب دادم سلام آره حالم خیلی خیلی توپه تو خوبی؟؟؟
بعدش اون آقاهه پرسید:خوب چه خبر؟ چیکار می خوای بکنی؟(تودلم گفتم، این دیگه چه سؤالی بود؟ ) ولی کم نیاوردم گفتم هیچی منم مثل خودت هیچی نخوندم اومدم یه کم فکرکنم دلم واشه ,بد جورگرفته...
(وقتی سؤال بعدیشو شنیدم، دیدم که اوضاع داره یه جورایی ناجور میشه)
گفت:منم می تونم بیام طرفت؟(نفس عمیق کشیدم و به خودم گفتم عباس مؤدب باش و خونسرد وبا حفظ احترام جواب بده,خب ترسیدم استاد باشه طرف)
بهش گفتم:راستش نه الان یکم سرم شلوغه باشه واسه بعدا میای حالا !!!
یه دفعه آقاهه با لحن عصبی گفت: ببین من بعداً باهات تماس می گیرم. یه دیوونه داخل دستشویی بغلی همش داره به همه سؤال های من جواب ميده!!!
فرستنده : abas_m223


توی امتحان میانترم، من و دوستم جلو سالن بودیم، کلی باهم تقلب کردیم، تا جایی که برگه ها رو با هم عوض کردیم و خلاصه هر چی دوتامون بلد بودیم نوشتیم، همه بچه ها هم دیدند، وقتی نمره ها رو خوند، جمع نمره دو نفرمون به 5 هم نرسید!!!!!!!!
فرستنده : متولد اردیبهشت


هر وقت داداشم میره حموم محکم پامو میزنم به در و جیم میشم(اونم کلی فحش میده)
انقده خوبه(اینو مثه بهروز وثوق بگینا)
میدونم تحریما به منم فشار آورده اما به شما هم فشار آورده یا فقط من اینجوریم؟؟؟؟
فرستنده : زی زی لایک


چند سال پیش که دبیرستان میرفتم یه بار تو زنگ ورزش یه پنالتی اتفاق افتاد وقرار شد من پنالتی بزنم .دیوار مدرسه چهار متره یه توری دو متری هم بالاشه که توپ بیرون نره,اتفاقا دروازه هم زیر همون دیواره.توپو که شوتیدم از مدرسه رفت بیرون,از اون به بعد هرکی هرجور شوتید توپ بیرون نرفت که نرفت. تازه معلم ورزش گفته بود هرکی بتونه ار این نقطه توپو بزنه بیرون نمره کامل میگیره
حتی اگه رنالدو هم بیاد نمیتونه این کارو بکنه
فرستنده : استاد آشفته


قربون اون چشمای درشت و سیاه و مظلومت برم من.چشمات دارن فریاد میزنن که چقدر منو دوست داری .از حالت نگات احساس میکنم
تو هم مث من یه غمی تو چشاته
گوشه ای از درد دلهای یک4 جکی داغون با ماموت بالای صفحه
فرستنده : امیر


آقــــــــــــــا
ما چند روز پیش بازی استقلال با پیکان رو می دیدم چون صدای تی وی خیلی کم بود و ما هم از دور ناظر بازی
تا دقیقه 60 بازی فکر می کردیم اون تیمی که پیرنش آبیه استقلاله
نگو برعکسه استقلال تو اون بازی سفید پوشیده بود
سوتی رو که دادیم آی بهم خندیدند ای خندیدند
چون افق ها جدیدا چینی شده ما هم مجبور شدیم زیر مبل محو بشیم
فرستنده : علی& نئی


کیا یاده شونه مدرسه که می رفتیم معلم به یکی میگفت:درست بشین کل کلاس سیخ می شستن
فرستنده : 128ve980


دیـــروز بــا همســـایمون تــو آســانســور بـــودم آبــجی خُلــمم هــی تــو آیــنه ادا درمـیــاورد اومــدم بــگم چتــه مث مــیمون ادا درمیــاری همـــون دیــقه همــســایــمون رســید اومــد بــره بـــیرون گـــف ب خــانــواده ســلام برســونید منــم ک تــو فــاز ابــجــیم بــودم گفــتم مــــــر30 میــــــمون! خـــیرســرم اومـــدم جمــش کنــم خاســـتم بــگم ســلام بــرسونــید گفــتم رفــتید خــونه ســلام کنــید!یــارو هنـــگیده بــود !
قیافه من:((((((
قیافه یارو :00000
فرستنده : جــــوجــــوکــــوشــــولــــو


امروز رفتم خونه میبینم داداشم(متولد 80)زووووم کرده روو آنتی ویرووس
میگم امیر داری چیکار میکنی
میگه هیچی نگو الان ی لایسنس جدید واسش دانلود کردم ....
میگم مگه تو میدونی چیه!! میگه نه اما توو این سایته زده بود خیلی خوووبه....
میگم کدوم سایت میگه همینی که فیلمای بن تن و ذانلود میکنم...
میگم مگه فیلم دانلود میکنی...
میگه آره از بازی آن لاین خسه شدم...
مگه بازی میکنی !!!؟؟؟
آره کم 3 ساعت یام 2 ساعت...
نگاه میکنم میبینم 20 گیگ این چیزی دالود کرده)))-:
حجمه دانلودم)-:
این دیوار بتنی که معروفه کجاس؟؟؟!!
فرستنده : MNA


یادش بخیر قضیه ماله 19 سال پیشه
با بابام رفته بودم سینما ازین فیلمای اکشن که دهه 60هه یادشون میاد
تو فیلم یکی از همین نینجا ها بود از اسبم تند تر میدویید من جو گیر شده بودم فکر می کردم بروسلی شدم با دیدین این فیلمه
بده فیلم که داشتیم بر میگشتیم نزدیکای خونه بود به بابم گفتم می خوام پیاده شم با دو بیام ماشینو نگه دار...
بابای مام از ما جوگیر تر شده بود گفت باشه پسر گلم
آقا تا ما پیاده شدیم که بدوییم از ماشینه بابام بزنم جلو ,یهو این بابا ما گازشو گرفتو دد بررو..
من یه 2 دقیقه ای دوییدم خسه شدم
تا اومدم دیدم من اصلا" اینجا رو بلد نیستم.هاجو واج مونده بوودم حالا بابا مام شوماخر شده بود غیبش زده بود..
خلاصه 2 ساعت طول کشید که خونمونو پیدا کنم
با چشای اشک آلود رفتم خونه بابای مام عینه خیالش نبود داشت فیلمو نقد میکرد واسه خانواده.
فرستنده : MNA


اینقدر رفت وامدم تو چار جوک زیاد شده که تازگیا حس میکنم شبیه این فیله شدم که بالا سر صفحاته چار جوکه...
مخصوصن چشام!!!@@
فرستنده : کمبوزه خان


یه بار با مادرم رفته بودیم خونه ی داییم واسه ی ناهار! زن داییم مقدار غذا رو کم گذاشته بود و فکر نمیکرد که غذا انقدر کم بیاد! یه میز نهار خوری ۶ نفره هم توی آشپزخونه شون داشتن که غذا رو همون جا میخواستیم بخوریم! سر میز، من و مادرم رو به روی همدیگه نشسته بودیم، داییم بین ما نشسته بود( که میشد سمت چپ من، سمت راست مادرم)! زن داییم کنار مامانم نشسته بود و دختر کوچولوش هم کنارش!
خلاصه بعد از اینکه غذا رو خوردیم، من بازم شیطونیم گُل کرد و برگشتم به شوخی به زنداییم گفتم: زن دایی من سیر نشدم، چیزی از غذا مونده؟؟ (البته سیر شده بودما، ولی خواستم یه چیزی گفته باشم، فضا رو عوض کنم)! که یهو مامانم میخواست از زیر میز، یه لگد بزنه به پای من که دیگه ادامه ندم!
آقا چشتون روز بد نبینه، لگدی که مامانم میخواست به من بزنه، زد به پای داییم! بیچاره داییم که لقمه هم توی دهنش بود، با یه حالتی عجیب گفت: آی! مامانمم هُل شده بود و به داییم میگفت: ببخشید… ببخشید، این پسر حواس نمیزاره واسه آدم که!
منم که نمیتونستم جلوی خنده ی خودمو بگیرم، مامانم دوباره میخواست بزنه به پای من که دیگه نخندم، آقا این دفعه بازم زد به پای داییم! که این بار داییم با صدای بلندتری گفت: آی!
من دیگه واقعا با این کارش قرمز کرده بودم، بدو بدو رفتم توی راه پله، فقط داشتم یه ربع به این قضیه میخندیدم! معلوم نیست مامانم میخواست چه جوری سوتی اش رو جمع کنه! ولی الحمدالله من به هدفم رسیده بودم و تونستم جَو رو عوض کنم!
فرستنده : 112112


یه بار میخواستم برم حموم! پدر و مادرم خونه نبودن! فقط من و آبجی و داداش بزرگم خونه بودیم! حمومه خونه ی ما هم توی اتاق خوابه مونه! لباس هامو در آوردم! بعد گلاب به روتون، یهو دستشوئیم گرفت! گفتم بزار اول برم دستشوئی، بعدش بیام برم حموم! سریع یه شلوارک پام کردم و رفتم دستشویی! آقا در همین حین که من داخل دستشوئی بودم، دیدم سر و صدای مهمون میاد!
گفتم وای بدبخت شدم رفت! هیچ لباسی تنم نیست، فقط یه شلوارک پام بود! جرات نمیکردم از دستشویی بیام بیرون، همونجا موندم تا مهمونا برن! آقا یه ساعت گذشت، دو ساعت گذشت، مگه اینا میرن!
از شانس بد من، یهو توی دستشوئی، یه عطسه ی بلند کردم که دیدم چند ثانیه بعدش یکی (پسر عمه ام) اومد در زد گفت: کسی اون توئه؟؟؟
بعدش دوباره یه عطسه ی دیگه کردم! که دیگه با این کارم خودمو لو دادم دیگه! گفتم: سلام، خوبین! من اینجا گیر کردم! پسر عمه ام گفت: ما نیم ساعته اینجاییم، تازه الآن داری به ما میگی؟؟ (نیم ساعت دستشوئی، انگار واسه من ۲ ساعت طول کشیده بود) گفتم: شرمنده صداتونو نمیشنیدم! گفت: غصه نخور الآن درت میارم!
آقا حالا این شروع کرد به کشیدن دره دستشوئی! پیچ گوشتی آورده بود تا پیچای درو باز کنه! چکش میزد تا دستگیره ی در رو خم کنه! منم از اینور داشتم تمام زورم رو میزدم تا در دستشوئی باز نشه! خلاصه زحمت های اونو، خنثی میکردم تا در اِزاش، آبروم رو حفظ کنم! بعد از چند دقیقه دیدم، صدای دِلر میاد، گفتم بابا بیخیالش بزار در رو خودم باز کنم تا این یه کاری دستمون نداده! گفتم: درست شد، دمت گرم! اونم گفت: حال کردی چجوری درست کردم، حالا میتونی راحت بیای بیرون!
منم دره دستشوئی رو تا نصفه باز کردم ببینم چند تا مهمون اومده! تا دیدم گفتم وای به خشکی شانس! دو تا از عروس عمه هام اومده بودن، که یکیشون یک ماه هم نمیشد که با پسر عمه ام ازدواج کرده بود و بار اولشه که میخواست منو ببینه! پسر عمه ام که منو تو اون وضعیت دید، یه خنده ی ملیحی کرد و تا یه حدودایی فهمید قضیه چیه!
آقا منم با یه شماره، چنان به سمت اتاق دویدم که دیدم صدای خنده خونه رو گرفت! بدجوری خجالت کشیدم! آخه اینم شانسه که من دارم…
فرستنده : 112112


یکی از فانتزیام اینه ک تو یه مصاحبه جدی جدی ازم بخوان ی شعر از سعدی بخونم منم ک بلد نیستم(نخند اقا خوب بلد نیستم)شروع ب خوندن اتل متل توتوله کنم بعد بگن این چیه میخونی منم بگم این جز شعر هایی ک مجوز چاپشو سعدی نتونسته بگیره
بعد سعدی بیاد بزنه منو عین کتلت پهنم کنه رو زمین:.)))
فرستنده : علی ذوقى


اغا من سوتی دادم در حد نود
چند روز پیش با آشنایان نشسته بودیم نود میدیدیم وقت قرعه کشی گفتم اینا چقدر بیکارند که نود بار میفرستند یه جوابو.
فهمیدید من خیال میکردم واسه هر برنامه 90 بار میفرستند .
واقعا من باید آینده ی کشورم رو آباد کنم .
آیا میتونم؟؟؟!!!
فرستنده : alone boy 13


تـــو کـلاســمون یــه پــسره هـــَس پـــولدار،خـــوشـکل،بــا ادب،ســوســول و از هــمه مــهم تــر تــو ســری خــور!!!
اســــمش عــلیــرضاس...
مــن هـــر وقــت نـــمره پــایین مـــیگــیرم یــه پَـــسیه مــحکم بــه این مـــیزنم تـــا آدرنـــالیــنه بـــدنم مـــتعادل شــه:)))
نــمیدونــی کــه چــه حــالی مــیده لــا مــصب!!!
دیـــروز زیـــست پـــرسید شـــدم -8-..:(((
دیــدم عـــلیرضــا بــه مـــعلم مــیگـه:آقـــا تــورو خــدا یــه پـــونزه شــونزه بــهش بــده بــقران امــروز ســرم خـــیلی درد مـــیکنــه..؟؟!!!
فرستنده : لابسـتر
دیــروز رفــــیقــم مــیگُفــت:
بــا غـــزل بــِهم زدم بــا غـــزال رفــیقش طــرح ریــخــتم..؟؟!!!
اصـــــن یــدفـه ایــن شــعره شــهریــار اومـــد تـــو ســرم!!!
"شــــهریــارا غـــزلـم خــوانــده غـــزالی وحـــشی...
بــــد نشـــد بـــا غـــزلــی صـــیدِ غـــزالــی کــردیم"
غــــزالــم انـــقد فـــرصــت طــلب؟؟؟
فرستنده : لابسـتر


یه بار قرار بود با برخی بر و بچس شام بریم بیرون. رفتیم تو یه رستورانی نشستیم که یهو یکی از دوستام سه تا دختر خوشگل خفن دید که پشت میز بغلی نشستن و دارن ما رو نگاه میکنن. (خیلی خوشتیپ بودیم. واسه همین نگامون میکردن. جدی میگم!). دوستم آروم گفت بچه ها سه تا دختر توپ نشستن اونور. مام گفتیم کوشن؟ و داشتیم دنبالشون میگشتیم که دوستم گفت عه... نگاه نکنین. عادی رفتار کنین. بعدشم منوی روی میزو گرفت و مثلا مشغول خوندنش شد. یهو دیدیم دخترا دارن میخندن اونور! ما هم که دقت کردیم دیگه پخش زمین شدیم!!
حالا بگو چی شده بود؟ دوستمون که گفته بود طبیعی و عادی رفتار کنین منو رو برعکس گرفته بود دستش و داشت میخوند. ما هم بهش چیزی نگفتیم و با اشاره به دخترا بهشون گفتیم که این دوستمون منگله! و بعدش به بهانه ی اینکه میخوایم از داشبورد ماشین یه چیزی برداریم رفت بیرون و شروع کردیم به خوردن آسفالت!
فرستنده : Mehdi 19


رفته بودم سر کوچه نوشابه بخرم که یدفه دیدم یه 206 جلوم ترمز زد.
شیشه ماشینو داد پایین... بعله... طرف یه دختر خانوم سانتی مانتال بود.بهم گفت عاغا شما میدونین این ادرس دقیقا کجاست؟
توی کاغذی که ادرسو نوشته بود, مسه مهندسا یه نگاهی انداختم و گفتم : بله میدونم !
دخمله:میشه تا اونجا با من بیاین؟
من:o_O
دخمله : اخه من اینجاهارو بلد نیستم میترسم گم بشم!
من: ا...
دخمله: اگه مزاحم کارتون نمیشم سوار شین بریم!
من: O_O
سوپری سر کوچه :(
سوار شدم و ادرسو بهش نشون دادم. اومدم از ماشین پیاده شم که گفت :بزار برسونمت همون جایی که سوارت کردم.
منو رسونده سر جا اولم بعد که میخاد بره میگه:
عــــــه ! من که آدرسو بلد نیسم!
من: :( O_o ;(
فرستنده : .::TiToNiCk::.


اه اه انقد بدم میاد وقتی یه لباس بافتنی آستین بلند تنمه و دارم دستامو میشورم آب بره تو آستینم و هی اون قسمت داخلش که خیس شده بخوره به دستم!
شمام مث منین؟! اعصابتون خورد میشه آیا؟!
فرستنده : Mehdi 19


اعتراف می کنم دختر خاله ام رو بعد از مدت ها دیده بودم و هفت ماهه باردار بود. خیر سرم اومدم جنسیت بچه رو بپرسم گفتم خب حالا قراره مامان شی یا بابا؟!
تو فقط بخند...لايك هم نكن...منم سوت ميزنم
فرستنده : بنده


سلام
خاهشن لطفن
تمنا می کنم
لایکه جوکات رو تخمه چشام :
لطف کن این پسته منو لایک نکن !!!!
میخام رکورد خرکی بزنم...همکاری کن عزیزم...
.
.
.
زدم به سیم آخر!_می فهمی یا هنوزم توضیح بدم؟؟!!؟؟
فرستنده : کمبوزه خان


بچه بودم بابام گفت بشین موهاتو آلمانی بزنم. گند زد تو سرم مجبور شد از ته بزنه بعدش گفت :طوری نیست حالا آمریکایی شد!!!!!!!!!
من :|
فرستنده : ♔ MohammAd ♔


يه شب رفته بوديم خونه خالم.داييمينا هم اونجا بودن.
عاغا اين دايي ما يه نوه داره دختره اسمش اليا"س(در ضمن گودضياست)اين شورو كرد شعر خوندنو من هم ازش فيلم گرفتم....امد نشست پيشم فيلمشو گذاشتم ببينه....داييم پاشد خداحافظي بكنه بره..منم به احترامش پاشدم...يهو گودذيلا گفت چرا بلند ميشي؟
منم تيريپ بزرگتري گفتم:خوب آدم بايد به احترام بزرگترش بلند بشه
برگشته ميگه:اوه اوه چه كارا چه چيزا!!!!!!!!!؟؟؟؟
من؟؟؟؟!!!
چشام(0000_0000)
فرستنده : بنده


هرگز امکان ندارد دهه شصت تکرار شود! به هراز ویک دلیل!
.
.
.
هزارو یکمین دلیل!:
تفاوت فیزیک بدنی بچه های دهه مذکور با دهه های بعد زمین تا اسمان است!
مثال برای هزارویکمین دلیل:
سوم ابتدایی وقتی زنگ خورد عین چی عربده کشان به به در کلاس هجوم آوردیم از آنجایی که این یه روال عادی بود نگو مدیر پشت در کمین کرده جاتون خالی یه لگد افسری از پشت خرج ما کرد عین املت پخش سالن شدم
جالب تر این که این جریان رو تا همین چن وقت پیش تو خونه نگفته بودم یعنی همچین اتفاق خاصی نبود!
حالا فرض کنید یک دهم ضربه فوق رو یه دهه هشتادی بخوره شک نکنید جان به جان آفرین تسلیم میکنه!
بر فض محال اگرم جان سالم بدر ببره یه جنگ جهانی را میفته!
فرستنده : araz


درسم تموم شده رفتم تسویه حساب دانشگاه (آزاد) همه امضاء ها رو توی یه یک ساعت گرفتم اومدم آخرین امضاء رو از امور شهریه بگیرم میگه 44000 تومان بستانکاری. اول شاخ در آوردم بعد ذوق مرگ شدم. میگه شماره حسابتو بده بعد دو هفته میریزیم به حسابت. هر روز دارم حسابمو چک میکنم ولی هنوز خبری نشده. اگه ریختن بهتون خبر میدم.
فرستنده : @rez


خیلی ضعف کرده بودم،رفتم از بین میلیونهااااااااااااااااا بادوم(بادام) یه دونشو برداشتم خوردم

مزه زحر مار(زهر ضحر زهر ضهر ظحر ...) میداد.
:ا
شانسمو باید بدم خروس قندی بگیرم
فرستنده : همونیم که نمیدونی کیم


یادمه کلاس دوم راهنمایی بودم بعد ما یه نفر تو کلاسمون بود ازین خر خونا که خیلی هم پولدار بودن همیشه با کت و شلوار میومد مدرسه اینم چیز طبیعیه که ما کلا بدمون میومد ازش خوب یه بار یه نقشه خبیثانه (خبیسانه- خبیصانه) گرفتم البته با بچه ها خوب خواستم برم یه آدامس بزارم رو صندلیش خوب این کارو به محزه (مهزه مهضه مهزه) اینکه زنگ خورد کردم زنگ که دوباره خورد اومدیم تو کلاس بگو چی شد معلممون برای اینکه ببینه عکس العمل بچه ها هنگام ورود به کلاس چیه قایمکی رفته بود سر جای اون نشسته بود و دیگه می دونید چی شد وقتی بلند شد رفت درس بده نمیدونستیم گریه کنیم یا بخندیم بعد از نیم ساعت که درس داد گچ از دستش افتاد بلند شد برداره پشتش به بچه ها بود همه زدن زیر خنده ولی همه با مرام بودن کسی لو نداد به جز همون بچه پولداره بش گفت چه خبره دیگه معلمه از اول تا آخر کلاس زور میزد آدامسرو بکنه =))
شما هم ازین بچه های چاپلوس داشتین
اگه داشتین به زبون لایکی بگو
فرستنده : mamado


یکی از فانتزیام اینه که بچه ام دختر باشه اسمشو بذارم آفاق بعد تو خونه افق صداش کنم
فرستنده : H O S N A


%yourghon%
این دیگه خیلی ضایعس.خدا از این صحنه ها قسمتتون نکنه.داشتم میرفتم سرکار شاد و شنگول از اتوبوس پیاده شدم.(از ایستگاه اتوبوس تا سرکار باید هفت هشت دقه پیاده راه برم).تو راه یه دختر(از اون خشگلاش)جلوم بود.خلاصه تو راه هر تیکه ی که بلد بودیم به این انداختیم.داشتم میرسیدم سرکار دیدم اینم داره میره طرف سرکارما.بعععله رفت دقیقن سرکار ما.منم پنج دقه بعدش رفتم تو.یه دفعه دیدم سرپرست کارگاه میگه آقا محمد ایشون خانوم عباسی هستن قراره از امروز تو بخش شما کار کنه،هواشونو داشته باشید تا راه بیفته.خلاصه هنوزم که هنوزه روم نمیشه بیشتر از یه سلام علیک باهاش حرف بزنم.
فرستنده : yourghon


اعتراف میکنم وقتی بچه بودم با داداش و ابجی ام توی قفل در اتاق مامان و بابام سیگارت گذاشتیمممممممممممم..... اما در منفجر نشد.
چرا ایا؟؟؟؟؟
فقط دو طرفش چاق شد. فکر کنم سیگارتش خراب بود
گودزیلا هم خودتونین

فرستنده : تیدا


ﯾﻪ ﺭﻭﺯﻩ ﺁﻓﺘﺎﺑﯽ ﯾﻪ ﺧﺎﻧﻢِ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺭﻭﯼ ﻋﺮﺷﻪ
ﮐﺸﺘﯽ ، ﺩﺭ ﺳﻮﺍﺣﻞ ﻣﮑﺰﯾﮏ ﺑﻪ ﺩﺭﯾﺎﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﺮﺩ
ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺍﻧﮕﺸﺘﺮ ﺍﻟﻤﺎﺱ ﮔﺮﺍﻧﺒﻬﺎﯾﺶ ﺍﺯ
ﺍﻧﮕﺸﺘﺶ ﺳﺮ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺗﻮ ﺁﺏ ﻭ ﺯﻥ ﺑﺎ
ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﺍﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺭﺍ ﺳﭙﺮﯾﮑﺮﺩ...
... ﭘﺲ ﺍﺯ15ﺳﺎﻝ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻩ ﻣﮑﺰﯾﮑﻮ ﺳﯿﺘﯽ ﺭﻓﺘﻪ
ﺑﻮﺩ ، ﺩﺭ ﯾﮏ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺳﺎﺣﻞ ﺳﻔﺎﺭﺵ
ﺧﻮﺭﺍﮎ ﻣﺎﻫﯽ ﺩﺍﺩ ، ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﻣﺎﻫﯽ ﺭﻭ
ﻣﯿﺨﻮﺭﺩ ﯾﻪ ﺟﺴﻢ ﺳﻔﺖ ﻭ ﺳﺨﺖ ﺯﯾﺮ ﺩﻧﺪﻭﻧﺶ
ﺣﺲ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩ ﺩﯾﺪ
.
.ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻣﺎﻫﯿﻪ
ﻧﮑﻨﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﯼ ﺍﻧﮕﺸﺘﺮﻩ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ﺑﺎﺑﺎ ﺗﻮ ﺩﯾﮕﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺨﯿﻠﺖ ﻗﻮﯾﻪ!!!!
ﻣﯿﺨﻮﺍﯾﻦ ﯾﻪ ﺍﻓﻖ ﻫﻢ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺑﺪﻡ ﮐﻪ ﺑﺮﻩ ﺗﻮﺵ
ﻣﺤﻮ ﺑﺸﻪ ؟؟
فرستنده : love_silent


خیــــر ســـرم رفتـــم عروســـی بینم میشه یه مخاطبــ خاص ِ زاپــاس جور کنـــم
یــه بچـــه 3 ، 4 ســاله اومــد یـــه هســته هلــو داد بـــم منــم بچه رو ناز کــردم هســته رو گــرفتــم انداختــم زیر مــیز
چنــد ثانیــه بـعــد دیـــدم دوباره آوردش
ایـــن دفـــه پرتـــش کــــردم یــه جای دور دیــدم زکــــــــــی دوبــاره آورد بــم دادش!
مــی خواســتم این بار خععععععععلــی دور بنــدازمــش کــه بغــل دستـــیم بم گفــت آقــا پســــــــر ایــن بچـــس ســـگ نیـــســت!
طـــرف بـابـای بچــه بــود :|


فرستنده : shey2nak


یه سری هم خونه مادر خانمم بودیم از دست غضا اون روز عید غدیر خم بود
هیچی دیگه خواهر خانم و تنی چند از فامیل همچون قوم مغول بر جیب اینجانب یورش برده و دار و ندارمو بردن :/
من نمیدونم ملت چرا روز عید غدیر یاد سیدا میوفتن :/
هیچی دیگه امسال عید غدیر تو خونه قایم شدم جایی نرفتم :))

فرستنده : smj13سید مصطفی


عاغا همين چن مين پيش آلارم گوشيم زنگ خورد،بيدار شدم سريع رفتم داداشمو بيدار کردم گفتم گوشيم داره زنگ ميخوره!!!
داداشم مونده بود چيکار کنه،خودمم ک فهميدم چي شده سريع از محل متواري شدم...
اميدي هس بهم عايا؟!!!
فرستنده : VeSaL 74


واسه یه کاری بامخاطب خاصم رفتم بیرون,داشتم میرفتم توشرکت به نگهبانه که پیرهم بودگفتم حاجی این کدازکجابگیرم?که یهوبرگشت جلوی75میلیون ادم گفت حاجی باباته!این مخاطب ماهم زدزیرخنده منم یه دقه ای توهنگ بودم بعدبش گفتم بده که احترامتونگه میدارم?برگشته میگه دیدم جلواین دختره زیادداری کلاس میذاری گفتم حالتوبگیرم!
نگهبان وارددرامورضایع گی داریم?
فرستنده : M/S{Paydar}


ما دهه (60+70) عاشق اون شبی بودیم که فرداییش میخواستیم با مداد ، پاکن، تراش، خطکش و....نو بریم مدرسه !
یک حالی میداد !
خدایا شکرت که دهه هشتادی نیستیم !!!
فرستنده : محمّدرسول


شما بچه بودید وقتی دعواتون میشد ! با محتویات دماغتون طرف رو تحدید میکردید؟!
فرستنده : محمّدرسول


من اعتراف می کنم با اینکه ما تو دبیرستان نمونه درس میخوندیم ولی دبیرامون یکی از یکی اعجوبه تر بود،،،،روز اول دبیر تاریخمون اومد کلاس ،تا زنگ تفریح خورد،همه هورا وجیغ وداد کردند مثل بربرها،دبیر برگشته تو کلاس میگه حالم از همتون بهم میخوره،در جوابش دوست ما هم یه تیکه کلام داشت گفت اوووووووی،هیچی دیگه همه تقصیرا گردن ما افتاد میخواستن اخراجمون کنم بخیر گذشت،،اووووی
فرستنده : jack


اعتراف میکنم رفته بودیم با رفیقم یه مدرسه جدید.بعد خیلی آروم بودیم.نه در باطن!!خیلی گند میزدیم ولی مدیر بهمون شکم نمیکرد!!
یه بار آزمایش علوم داشتیم. معلم گفت باید دیکرمات آمونیوم بیارید.
صبح اومد برامون توضیح داد که نمیدونم تو گرما،جلو خورشید تو فضا بسته نذارید
گفت امروز وخت نشد صبح بیارید آزمایش.من این رفیقم صبح زود رفتیم مدرسه دفتر درش باز بود مستخدممون رفته بود تو حیاط .مام سریع رفتیم پشت اون پنجره که کامپیوتر مدیره یه جوری که تو دید نباشه و جلو خورشیدم باشه گذاشتیم . ساعت 7:30 بود آفتاب بالا اومد. اتفاق خاصی نیفتاد. سعت 9:30 من رفیقم داشتیم از استرس ناخن میجودیم سالن مدرسه ساکت معلم داشت رو تخته چیز مینوشت. یهووو گگگگگگگگگااااااااااااامممممممممممممممم از تو دفتر یه صدا بد اومد مدیر درحالی که فحش میداد و داد میزاد دووید بیرون معلم مام دوید رفت از کلاس بیرون ببینه چی شده آقا همه رفتن منو رفیقم داشتیم زمینو،نیمکتو،تابلو همه چی رو داشتیم میجویدیم.سالن شلوغ شد. نگو آفتاب زیادی میاد بالا مدیر مام پا کامپیوتر بوده داشته تلفنی با اداره صحبت میکرده یهو دیکرمات ترکیده. آقا فهمیدن کار کلاس ما بوده معلم رفته تو دفتر از رنگ نارنجی که پاشیده بوده به دیوارو بوی تابلو دیکرمات فهمیده بوده. مدیر معلما با انواع سلاح سرد ریختن تو کلاس ما بازجویی. گفتن همه بیان تو دفتر همه رفتیم تو دفتر من و رفیقمم بودیم یهو مدیر چشمش به ما افتاد . گفت نه نه شما برید آقای فلانی آقای فلانی. گفتیم نه اینجوری ظلمه.ریا میشه مام میایم .گفت نه این چه حرفیه من به صداقت شما اطمینان دارم میدونم پسرای خوبی هستین مام خرکیف شدیم دوتایی تا کلاس یورتمه زدیمو شیهه کشیدیم.نشستیم تو کلاس پفک خوردن . صدا کتک خوردن اونا رم میشنیدیم.ای حال داد.
اون باحالاش نوآواراش لایک کنن@@@@@@@@!!!!@@@@2

فرستنده : dahe80


چــن وخ پیــش رفتــه بودم شهــرستــان!
یــه پســر ٍ 24 تا بش میخــورد اومـد بم گف : بچــه تهـــرانی ؟!
مـن : بلــه ! چــطو؟
اون : پ َ چــرا ابــرو بر نداشتـــی ؟!
مـن : آخــه هنــو نامـــزدیم!
اون : | : )
وضعیــتی شده جا اینــکه بیــان اَ بعضیــا بپــرسن چــرا ابــرو بر میــداری... میــان خٍــرٍ مــا رو می چسبــن که ابــروهات چرا زیــرش تمیـــز نی!
" خــواهشــاً به کســـی بَر نخــوره منظــوری نداشتــم " :)
فرستنده : امیر21 


خاله کوچیکم یه پسر 1سال و نیمه داره کره خر عشق زندگیمه :) خیلی هم بهم وابسته ست :)
یه شب تو جمع نشسته بودیم این داشت پهلو مامانش بازی می کرد یکی بهش از این تک تک ها داد (ویفر+شکلات خیلی دوست داره) داشت می خورد یهو توجه اش به من جلب شد اومد طرفم منم شروع کردم باهاش حرف زدن و قربون صدقه و اینا یهو دست کرد دهنش شکلات نیمه جویده رو فرو کرد تو دهن من (کصافططططط) دستشم گذاشته بود رو دهنم فشار می داد و اوم و اوم به معنای بفرما شوما هم میل کن !! نمی ذاشت درش بیارم خلاصه تا قورت ندادم دستشو برنداشت !به هر زحمتی بود فرو دادم:`(
حالا جمع حاضر اوغغغغغغغغ
شکلات نیمه جویده:))
پسرخاله گرام :)
خاله م : خیلی هم دلت بخواد پسرم به هرکسی از این محبتا نمی کنه:)
چه کنم تو قحطی شوهر همه امیدم به همین فسقل و گرنه...:((
اینم یه چشمه از محبت دهه نودی ها!

فرستنده : h.f


۲سال پیش داشتم با دوستم تو حیاط مدرسه شوخی میکردم که یکی (شتلققققق)خابوندم دره گوشش و در رفتم تو کلاس و درو گرفتم که نتونه بیاد تو کلاس , اینقد زور میزدم که نگو که دیگه زورش به من قلبه کرد و درو باز کرد ........ یه لحظه دنیا جلو چشام آبی شد(از نوع شیشتایی!) دیدم مدیرمون صورتش قرمز شده.....یکی نیست بگه مجبوری اینقد زور بزنی مثله بچه آدم در بزن که درو واست باز کنم!
ولی دمش گرم چه دسته سنگینی داشت.
فرستنده : mahdi10/30


رفـیقــام اومــدن خــونمون...
ســرمو چــن وخ پــیش هــمین جوری عـــشقی کــچـل کــردم...
شــبیه تــهِ پــیچ گــوشـتی شدم:)
دیــروز رفـیقــام اومــدن خــونمون...
بــه رفیقـم گــفتم بـا مــاشیـن مــوهامو مـدل نـود درجــه بزنه یــکم تــنوع شــه:دی
رفــیقم زد مــوهارو...بعـــد...
رفـــتم کــلمو تــو روشــویی بــشورم...
رفـــیقام داشـــتن آهــنگـه مــورد عــلاقــمو بـــُلن بــُلن میــخوندن...
مـــنم ســرم زیــر ِ آب داشــتم هــمونو مـــخوندم...
اگــــه بــه تـو نـمیرسم...این دیـگه قــسمــته مــنه...نـخواسـتم ایـنجوری بشــه...بــجای اینـکه بــگن این از بــخـتِ بــده مــنه گــُفتن ایـن از شــانسه بــده مــنه!!!
مـــنم اومــدم بــگم بـابا بــختِ بده مــنه نــه شـانسه بـده مــن!!!
ســرمو آوردم بــالا کــه بــگم ...تــــخ!!!خــورد بــه شـیره آب...؟؟!!!
بــدجور درد گـــرفـت...چــشام داشــت ســیاهی میرفــت
کــفری شــدم داد و بــیداد کــردم
گــفــتم بــرید گــُم شــید بابا واس چــی وقــتی بــلد نــیستی آهنگ مــیخونی؟؟؟
بــا ســر و صــورت ِ مــویی رفــتم از خــونه انداخــتمشون بیــرون...
یــکم کــه دردش خــوب شــد اومــدم بــخونم گــفــتم:
اگــــه بــه تـو نـمیرسم...این دیـگه قــسمــته مــنه...نـخواسـتم ایـنجوری بشــه...ایــن از شــانس ِ بــده مــنه...
یــه پــسی زدم بــه خــودم گــفتم آخــه وقــتی خــودت بــلد نـیستی بــخونی واس چــی از اونــا ایــراد میگیری؟؟؟والـلا...
یــکی بیــاد مــنو تــنبــیه کــنه:)

فرستنده : لابسـتر


دیروز داییم اینا اومدن خونمون یه پسر دهه هشتادی هم دارن. هی این پسر داییم بهم متلک می پروند که چه میدونم چرا عین مرغ میشینی و چه میدونم از این حرفا و منم خون تو چیشام جمع شده بود. خلاصه داییم اینا و مامان و بابای من رفتن بیمارستان عیادت. این پسر داییمم گذاشتن پیش منو گفتن یه ساعت دیگه میایم بعدش همین که رفتن پسر دایییم یه متلک بهم پروند. دیگه نتونستم جلو خودم بگیرم چنان پنجیرش گرفتم که فک کنم جاش سیا کرده باشه بعد اشک تو چشاش جمع شده بود. ....یعنی انننننننقدر حال داد انقدر حال داد که اگه تو کنکور رتبه اول میشدم این همه حال نمی داد. جاتون خالی.
واییییییییییییی چه حالللللللللی دادددددددد.
فرستنده : hamid server


آقا امروز تو مدرسه ی ما ازمون انتخاب رشته گرفتن یکی از سوال ها این بود که 1: آیا در این سال تحصیلی سیگار کشیده اید . یا این که در یک ماه گذشته از قلیان استفاده کرده اید. آقا مارو می گی همه رو چشم بسته زدیم می ترسیدم به پدرم نشونبدن برگمونو پاره پوره کردیم از پنجره ریختیم بیرون .
من +_()*&*&^
هم کلاسیام *****)*^&%$%&$%$
فرستنده : r k o


در كلاس آزمايشگاه بيماري؛
استاد:شكل ميكروب را روي ساعت 12 ميكروسكوپ ببينيد؛
من:استاد به خدا ما ساعت 12 تربيت بدني داريم!!!!!
فرستنده : sarisa


یکی از دوستام می خواست کلاه قرمزی رو بخره گفتم نخر من دارم !
فک کنید ببینید چی گفت؟؟
گفت : دوبله است ؟؟ منم مردم از خنده گفت ام نه زیرنویسه ! بعد اینکه گفتم فهمید!
فرستنده : پويا


آقا تو مدرسه روز های زوج شیر میدن بعد امروز که دوشنبه بود شیرها رو دادن یکی گفت طعم وایتکس با آب میده!
بعد اون تبلیغ شیر بووووق هست میگه فردا هم آقا شیرموز زنگ میزنه ....
یه نفر هم شیر رو گرفت کنار گوشش و صدای تلفن درآورد و گفت فردا هم آقا ریکا زنگ میزنه!
یعنی کلاس ترکید!
فرستنده : پويا


آقا من میخوام صادقانه اعتراف کنم که خیلی ابلهم!!!!
کتاب 4جوکو دانلود کردم،بعدهروقت گوشیم نتش قطع میشه میرم اونا رو میخونم باور کنید 50بار تا حالا حدوده 10دقیقه صبرکردم که صفحه کامل لود بشه تابتونم لایک بزنم بعدیادم میوفته که این کتابه!!!!!!!!!

فرهنگه استفاده از کتاب نداریم!!!
چرا اون جوری نگاه میکنی؟ایدز که نیست خوب میشه!!!
فرستنده : gh.!!!


همین چن روز پیشا بود یهو حس (هس؛ حث؛ هث) کردم هیشکی منو تحویل نمیگیره، داشتم همین طوری مث آدمای غارت زده؛ راه میرفتم رسیدم به یه در کشویی دوربین دار (از اینا خودش باز میشه) اولش فکر کردم خرابه، رفتم عقب دوباره اومدم؟!!......خوب حتما باید از اونور بیام؟!!...شاید زاویه ام اشتباهه؟؟؟!! خوب اینم که نشد... پس حتما خراب شده دیگه؟!!...
هنوز از صحنه خارج نشده بودم که یکی دیگه اومد خیلی شیک و مجلسی رسید به در....؟؟؟؟؟ در باز شد!!!!!!!!!!!!... منم دنبالش دوییدم بیرون و در بسته شد!!... همه ی انگیزه هام و آرزوهام به دیار باقی پیوست... خودمم باید بهشون بپیوندم!!!
هر لایک یک فاتحه!!!!
فرستنده : mehran86


یکی از دوشواریهام اینه که وقتی سوار تاکسی میشم شاید دوست نداشته باشم اون نوار نسبتا مضخرفو من گوش کنم... بعضیاشون که صداشم حاضر نیستن کم کنن.... اون سیگار دیگه چیه تو دستت...... برده ات که نیستیم مسافریم به قرآن
میدونم خنده دار نیس ولی واسه شادی روحمم که شده .. خیلی خوبه آدم یه جایی داشته باشه واسه درد دل کردن مخصوصا اگه 4jok باشه
فرستنده : mehran86


سیزده بدر با بچه ها (سه چهارتا ماشین بودیم) رفیم که سیزده رو بدر کنیم. حدود ساعتای ده برا صبونه کنار یه ساحل که کنارش کلی سنگ بزرگ بود زدیم کنار. صبونه رو که خوردیم رفتم توپ دوستمو اوردم که یخورده بازی کنیم. بازی که تموم شد دیدم یکی از بچه ها رو یکی از اون سنگاست و داره با خودش حال میکنه . منم شیطون گفتم چیکار کنم ؛ یهو صداش کردم گفتم توپو بگیر بعد توپو جوری انداختم که مجبور شه واکنش (واکاشی زومایی) از خودش نشون بده. چشتون روز بد نبینه این پسره از خود بیخود شد و برا گرفتنش جوری سر خورد که شانس اوردم ضربه مغزی نشد. شانس اوردیم لباس اضافه همراهمون بود.
نتیجه گیری: ادم نباید به هر نحوی موجبات شادی رو فراهم کنه.
فرستنده : fariborz


دیــــروز ســـواراتـــوبــــوس شدم نمـــیدونم چـــیشـــد یهـــو بلنـــد سلـــــــــــــــــــــــــــــــــام کــــردم یــــنی کـــل اتـــوبـــوس برگشــــتــــن مث بزکــــوهی نــــگام کردن مـــنم پـــــــــررو پــــــررو نگاشــــون کــــردم گفــــتم جـــواب ســـلــام واجـــبه هااااااااااااا ،اونـــام اخرمعـــرفت هیچـــکدوم ج نـــدادن داغ بـــودم بعـــد ی رب تـــازه فهمـــیدم چ کـــردم ینـــی دوس داشــــتم بشیــــنم ی دل سیــــرگریـــــــــه کنـــم تااخـــرســـرم پایـــیـــن بـــود ولـــی سنگــــینی نــــگاه مردمـــو حــس میـــکردم
خـــدا لـــگدشون کـــنه موقـــته پیاده شـــدن انگشـــتی بود ک بســـمت مــن درازمیــــشد!!!
فرستنده : جــــوجــــوکــــوشــــولــــو


آقا یه خاطره واسه اونایی که با بغل دسیتشون مشکل دارن...
آقا ما یه بغل دستی داشتیم(همین امسال بود ولی جاها عوض شد)این ببعی اومده پشت سر ما ..بعد این صندلی از ته کلاس اورده بود بذار سر جاش.هی صندلی میگفت:هی هی(انگار صندلی گوسفنده مثل خودش)بروبرو آقا ناظمم اونجا ریلکس در کلاس وایساده بود.....بعد بغل دستیم برگشت و .......
من:):):):):):):):):):)
بغل دستیم:«مشترک مورد نظر تو افق محو شد»
فرستنده : امیررضا


یکی از دغدغه های دوران بچگیم که هنوزم حل نشده اینکه بدونم پت و مت اون ابزارها رو چجوری از پشتشون در میاوردن!!!!
فرستنده : araz 

چن روز پیش از جلوی ی نمایشگا ماشین رد شدم دیدم ی 20-30 نفری دور ی ماشینی جمع شدن و با ی کیفی نگاش میکردن,ی چن متر اون طرف ترم ی سانتافه شیک و تمیز واسه فروش گذاشته بودن.منم هیجان زده رفتم ببینم چیه,گفتم حتما ی ماشین جدیدیه
رفتم جلوتر دیدم ی پراید اوراقیه درب و داغون و رنگ و رو رفته س.انقدر با هیجان رفتم که همه برگشتن نگام میکردن,منم با ی غروری به صاحب نمایشگاهه گفتم:اغا من 3تا پراید دارم میخوام بفروشمشون کی بیارمشون؟
اصلا ی وضعی شد همین مونده بود کفشامم لیس بزنن:-) :-) :-)))))
فرستنده : kiaaa


یادش بخیر بچه که بودم هر وقت مامانم نماز میخوند با داداشم میرفتیم زیر چادر نماز مامانم هر کاری میکرد ماهام میکردیم مثلا سجده میرفت ماهم سجده میرفتیم اونم هیچی نمیگفت....
به سلامتی همه مامانای دوست داشتنی...
فرستنده : Kiana jo0n


یادمه یه روز معاون مدرسمون سر صف داشت
سخنرانی می کرد بعد می خواست میکروفن رو بده
دست مدیر حواسش نبود گفت:گوشی
بعد میکروفن رو داد دست مدیر
آخ اونروز چقدر ما خندیدیم
از بس که جواب تلفن ها رو میداد و میگفت
:گوشی فکر کرد اینم تلفنه
فرستنده : Alireza Nori


%yourghon%‎
وسطای ترم بود.استاد ریاضی 1 ما یه امتحان میان ترم گرفت.همه گند زدیم.هفته ی بعدش انگار قله ی اورستو فتح کرده بود.اومده بود با یه خنده ی شیطانی داشت نمره ها رو میخوند.آخرش شاگرد زرنگمون برگشت گفت استاد اعتراض داریم.گفتش چرا؟بعدش من کرم درونم روشن شد و گفتم:چرا استاد نکته دان نمره ها رو اعلام میکرد میخند!خلاصه کلاس ترکیدش.همان شد که من الان با نمره ی 4 ریاضی رو افتادم.‏
فرستنده : yourghon 
علامت اختصاری
%‏yourghon‏%‏
دیروز رفتم خواستگاری.بابای دختره پرسید کجا کار میکنی؟گفتم شرکت اپل!باخوشحالی پرسید دقیقن چه کاری اونجا انجام میدی؟گفتم اونجا اون سیباشونو گاز میزنم.نمیدونم چرا یارو مارو با لقد(لغد) انداخت بیرون.
کوفتش بشه هرکی کپیش کنه
فرستنده : yourghon


آقــــــا
دیشب ما خواب دیدم که:
اس دی مونو بردیم بازار ماشین عبدل اباد هر چی اصرار می کنیم که اونو با یه پراید مدل 82 یا 83 تعویض کنیم نمی کنند که نمی کنند
فرستنده : علی& نئی


سلام
عاقا ما يه دختر گودزيلا (دهه هشتادي‎‎(‎ داريم مصيبت عضما‎)‎أزما ،عزما .أضما و...‎(‎ يه روز مادر خانومم اومده بود خونمون دخترم رژ لب خانوممو داد به مادر خانومم گفت :مامان جون بيا اينو بزن برو بابارو بوس كن
من :¤
مادرخانوم :‎)‎
كريستوف كلمب :‎|‎‎}‎‎
فرستنده : مرطزا


یه خاطره وخشتناک دارم میگم بعد لایکو بزن (اعتماد به نفسو داشتی)
عاغا یه بار من تو اتوبوس بودم ( فکر نکنین ماشین ندارما ... دارم تازه پرایدم دارم ...هعی ...پولدارم دیگه ..اما به خاطر آلودگی هوا خوابوندمش)اتوبوس خلوت بود و به راهش ادامه می داد که ناگهان دم یه دبستان که تازه تعطیل شده بود واستاد.اینجا بود که اتوبوس در چشم به هم زدنی پر از گودزیلا شد .واقعن حس مخوفی بود . هر لحظه احساس نا امنی در من بیشتر می شد ...
این داستان ادامه دارد...
وای ...یعنی ادامش چی میشه!!!!!
فرستنده : کمبوزه خان


یه اس ام اس اومد برام گفت اگه اینو برا 12 نفر بفرستی تا 1 ساعت دیگه یه اتفاق خوب برات می افته..
من هم که زیاد اهل اس ام اس بازی نبودم با زورو شرمندگی واسه
12 نفر فرستادمش....
1 ساعت بعد یادم رفته بود که باید منتظر یه اتفاق خوب باشم
رفتم توالت تا نشستم گوشیم افتاد رفت پایین هر کاری کردم بگیرمش نشد..

خلاصه الان هر کی بهم زنگ میزنه در دست رس نیستم :|

فرستنده : نسل سوخته


تابستون كه زلزله اومد من روزه بودم
به 5 ده دقيقه مونده بود ديگه اوج گرسنگيم بود داشتم فيلم ميديدم دراز كشيده بودم رو زمين دقيقأ زير لوستر بودم
مامانمم اون طرف دراز كشيده بود
ميگم مامان پاشو حالت تهوع دارم مامانم تو عالم خاب ميگه فشارت افتاده
دوباره ميگم مامان سرم گيج ميره جوابمو نميده ميگم مامان قلبم مياد تو دهنم
ميگه خفه شو خابيدم
هيچي ديگه سرمو بردم بالا ديدم لوسترااا دارن تاب ميخورن با چه سرعتي
مامانم ميگه چراا هلم ميدي؟؟؟
ميگم مامان من هلت ندادم زلزله هس

پاشو زلزله اومده مامانم ميگه خابم مياد برووو
همسايه ها داشتن درو از جا ميكندن كه بياين بيرون مامانم خابالو خابالو رفته كوچه ميگه چي شده چرا همه كوچن
هسايه ها گريه ميكنن تو كوچه بدون حجاب در رفتن مامي ما هم اومده خونه تيپ زد رف بيرون...
كلأ مامي ريلكس
خابالووو خفني دارم من والااا به قران
فرستنده : yildiz


عاغا من بچه که بودم یک دفعه با داداشم دعوا کردم اساسی....بابام و داداشم بعد دعوا رفتن بیرون..وقتی برگشتن من سریع با خط خرچنگ قورباغه رو کاغذ نوشتم :ای کسی که این نامه را میخوانی وقعا آدم خری هستی گذاشتم جلو چشم و برگشتم تو اتاق ...من همینطور منتظر که داداشم بره بخونه یهو بابام سید برداشت خوند...نمیدونستم کجا فرار کنم...یک نگاه بد انداخت ب اتاق و برگه رو داد ب داداشم گفت این برای توست...هیچی دیگه دوباره گرد و خاک بلند شد...ینی من با ۹سال تو مرام بابام موندم...

فرستنده : dokhtare tabestan


عاغا رفته بودم امتحان شهري بدم واسه دريافت گواهينامه افسر گفت چهار نفر بيان بشينن تو ماشين ميخوام امتحان بگيرم؛من و دوتا پسر ديگه عقب نشستيم و يه دختر سانتي مانتال رفت نشست پشت فرمون ......
اومد كه پارك دوبل بره كلاج ماشينو تا ته نگرفت وقتي خواست بزنه دنده عقب ماشين صدا داد در حد تيم ملي افسر برگشت گفت اين ماشينه يا تراكتور
ما پسرارو ميگي داشتيم از خنده شيشه ماشينو گاز ميگرفتيم!!!!!!!
فرستنده : مرتضي


دوستم داشت با استادش صحبت میکرد استادش با دانشجو های زپرتی معمولی هیچ فرقی نداشت ...
منم رفتم زدم رو شونه اش گفتم نامرد عوضی کدوم گوری بودی دیشب هر چی زنگیدم ج نمی دادی ؟
خیلی مودبانه تو چشمام ذل زد گفت امیتیس جان من بعدا با شما صحبت میکنم ...
گفتم چرا ادای استادای ادبیات رو در میاری ؟؟؟ جواب منو بده ...
حالا استاده مثل ابوالهول منو نگاه میکرد و ساکت وایساده بود!
دیدم داره چشم و ابرو میاد ، گفتم : چرا چشماتو گرد میکنی وزق؟! بعد رو به استادش گفتم : میبینی چه دوستایی گیر میاد این دوره زمونه؟ دوست هم دوستای قدیم ...
سرتونو درد نیارم تا مدتها خدا رو شکر میکردم که مهندسی برق (الان دقیقا متوجه شدین من رشته ام چیه دیگه !) توش شیمی نداره ....
فرستنده : emy-tis


آغا چشمتون روز بد نبینه دو سال پدرم مدیر مدرسه ما بود اون دوسال بدترین سالای دوران تحصیلم بود
حسرت 5 دقیقه جیم شدن از مدرسه به دلم موند!
هر غلطی میکردم اولین اولیایی که با خبر میشد پدر جان بنده بود!!!


فرستنده : araz


صبح زود ساعت ده از خواب بیدار شدم
رفتم سراغ کتری و قوری
دیدم به اندازه یک لیوان چایی مونده
ریختم شیرنش کردم
اولین لقمه را گذاشتم دهنم
چایی رو سر کشیدم
خدا نصیبتون نکنه دیدم چایی اینقدر شور و تلخه که نگو و نپرس
خودتون حدس زدید چه دسته گلی به آب دادم
صبحونه نخورده زدیم بیرون
فرستنده : علی& نئی


یبار تو دوره راهنمایی تو کلاس با دوستم دعوام شد.دعوا که تموم شد میخواستم از کلاس خارج شم در حالیکه خععلی عصبی بودم در کلاسو محکم کوبیدم بعدم یه لگد جانانه زدم به در
سرمو که برگردوندم دیدم (فاااااااااااااااجعه)مدیرمون تو سالنه داره منو نگا میکنه
خلاصه چشمتون روز بد نبینه دو سه تا چک آبکی تو صورتم خوابوند
واقعا یادش ننننننننننننننننخیر
فرستنده : omid


دیـــروز دوستـــم ســـرزده اومـــد خونمـــون
بهـــش گفتـــم بیـــا بریـــم اتـــاق من
اومد تو اتاقـــم یـــه چند لحظـــه مـــات و مبهـــوت دور و برو نگـــاه کـــرد بعد
با کمـــال خـــونســـردی بهـــم گفـــت فکــــــ میکردم فقـــط آذربـایجــــــان زلـــزلـــه اومـــد
نگـــو اینـــجـــا ھـــم خبرایـــی بـــوده
‏ ( آبـــروم افقـــي شـــد رفـــت...‎!‎ )

پاورقي: بچه ها شمام مثل من هر وقت جوكهاي سيد مصطفيsmj13 رو ميخونين تا چند روز دل درد ميگیرین یا فقط من اینجوری ام؟
فرستنده : هستــــی پــــاشـــا


داداشم ریاضی نمره کم گرفته..بابا برای اولین بار داشت نصیحت همراه با دعوا میکردش!!! هی می گفت واقعا ریاضی ۸ گرفتی؟ وقعا ۸ گرفتی؟ اغا نوارش گیر کرده بود...منم کلن وقتی یکی داره جدی میحرفه حساسم...لوزه هام قلقلک میشه...خندم میگیره..از دهنم همونجا در رفت گفتم: پدر من ۸ گرفته دیگه ، جزام ک نگرفته....... چشمتون روز بد نبینه دیدم مامانم ک داره ریسه میره اصن منفجر شد از خنده یه وضییی!! بابام هم ک انگار نفت ریختن روش اتیشش زدن..مونده بود بخنده یا بزنه منو!! لامصب ولی داداشه خوب در رفت از گیر باباهه!!! ارههه من همچی خاهر باحالیم!!!( در ضمن برای استقبال ورودم بزن لایکو)
فرستنده : بچه شر


آقا دیشب سریال زمانه رو کی دید (قسمت سی و شیشم) منظورمه ارغوان تو توهمش عقد بهزاد رو جلو چشاش تصور میکنه که 500 تا سکه مهر کردن این فدای چش کم سو پدر بهار
این یکی رو چیکار کنیم اخه
بعدش میره یه جای خلوت بنزین رو میریزه رو ماشینی که بهزاد بهش داده خیلی ریلکس فندک رو میندازه رو ماشین ، ماشین هم مثل بچه آدم خیلی آروم و بی سر و صدا شروع میکنه به سوختن مث یه تیکه کاغذ قدیمترا فکر کنم ماشینا باک بنزین داشتن منفجر میشدن
ولی ماشین فیلمای ایرانی انگار با گلاب و عرق بید مشک کار میکنن نه با بنزین
کارگردان عزیز خواهشا یه نصفه بال مگس شعور برا مخاطبت در نظر بگیر!
فرستنده : mamareza


یه شب با عمم اینا رفتیم شهر بازی ، پسرعمم گیر داده بود میخواد بره استخر توپ ، یهو عمم برگشت به شوهرش گفت : پاشو ببر این بچه رو استخر توپ سوار کن!! :))
فرستنده : جوجه نقره ای


یه بار یکی از فامیلامون اومده بود خونمون که تخصصش تو تعمیر کولر و رادیات ماشین بود. توی صحبت ، بابام همینجوری شوخی شوخی بهش گفت : آقا فلانی ، این بخاری ماشین ما باد داغ میزنه چیکارش کنیم ؟ این فامیلمونم سریع گفت خو فردا بیار در مغازه برات درستش کنم ...! یه چند ثانیه گذشت که خودش سوتیشو فهمید ، اما دیگه دیر شده بود! چون ما همه درحال گاز زدن زمین بودیم :)))))
فرستنده : جوجه نقره ای


ســــــــــــــوتی :)
یـه روز بـا ماشـین رفـیـقم تـو خیابـون داشتـیم مـیرفـتـیم ، رسیـدیم بـه یـه دست انداز که یهو از عقـب ماشیـن یه صدا در اومـد!! من گفتم اِ این صدای چی بـود ؟ رفـیـقـم گـفـت هیـچی ، تو صـندوق صدقاتـم وسیله زیاده :دی

فرستنده : جوجه نقره ای


اوله همه بگم من تازه اومدم عضو مدرسه شما شدم.

یادمه سال سوم دبیرستان بودم یه آقامعلم عربی توی مدرسمون بود. معلم ما هم نبود. این اقا معلم یه کت قهوه ای چرم داشت. خیلی هم تند راه میرفت. یه روز که زنگ تفریح تازه خورد و هم مدرسه ای های عزیز از کلاسها پریدن بیرون دیدیم این اقای عربی داره می دوه سمت پله ها که برسه به دفتر. بچه ها هم پشت سرش شلنگ میندازن و زمین رو گاز میزنن. دیدیم بعععععله یکی از کلاس دومیا روی کاپشن چرم اقا نوشته" لواشششششششششششششککککککک آلو"

فرستنده : تیدا


میخوام از پشت این تریبون اعلام کنم
که من بدلایل نامعلومی همون جلسه ی اول از کلاس اقتصادم اخراج شدم
حالا استاد میگه برو یه نامه از مدیر گروهت بگیر بیار تا بزارم بیای سرکلاس
حالا متن صحبت من با مدیر گروهمون که استاد حسابداریمونم هست:
من: سلام استاد یه لحظه
استاد: بله.. چیه؟
من: استاد یه نامه میخواستیم تا استاد فلانی بزاره بریم سرکلاس
استاد: مشکل شما دال بر چه موضوعی است؟ (دقبقا همین جوری میگه ها)
من : استاد یه سوتفاهمی شده اگه شما لطف کنید یه نامه به من بدین از درس عقب نیوفتم
استاد: من فعلا کار دارم .... بعدا بیا .... سرکلاس منم دیگه حق نداری بیای
من : جووووووووووووون؟ سر کلاس شما؟ چه ربطی داره آخه

آقا از من بدبخترم هست آیا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فرستنده : محمد موحدی (O L O)


تو بچگیام چند روز گریه کردم تا بابام واسم یه ساندویچ بخره.بعداز اینکه چشام داش کم کم کور میشد از گریه بابام قبول کرد و واسم یه ساندویچ همبرگر گرفت ولی نصفشو خودش خورد بقیه شو که من داشتم میخوردم انگار دنیا مال من بود
یادمه اون شب نتونستم بخوابم از خوشحالی
ولی حالا این بچه های لامصب چه امکاناتی که ندارن
فدای دل مهربون بابام
فرستنده : omid


یه استاد داریم هنوز بعد از گذشت دو ترم نفهمیدیم این با خودش چند چنده
و من هنوز نمیدونم طرف با من لجه یا کلا مدلش اینجوریه
از همون ترم اول ، روز اول به من گیر داد تا آخرین جلسه
بعد از همه عجیب تر اینه که من سر امتحان پایانی از 3 تا سوالی که داده بود 2 تاشو نوشتم تازه اونم ناقص
بعد بهم 18.5 داده
حالا این ترم جدیده منو همون روز اول بخاطر اینکه خودش یه چیز گفته بقیه بخندند و منم مثل بقیه خندیدم از کلاس اخراج و بعدم از رو حرصش اسممو خط خطی کرد
فکر کنم این ترم نمرم بشه 20
تازه یکی نیست بهش بگه آخه سیب زمینی ، بدبخت شوهرت چی میکشه از دست تو ، آخه با شوهرت دعوات شده چرا اسم منو خط خطی میکنی بی وجدان ، عقده ای
هر کی از این استادا بدش میاد لایکو بزنند
فرستنده : محمد موحدی (O L O)


اعتراف می کنم وقتی کلاس اول دبستان بودم مدیر سر صف مدرسه گفت با خودتون طلا و زیورآلات نیارین!منم قبل رفتن به کلاس به توالت رفتم و گردنبند و گوشواره هامو درآوردم انداختم تو چاه روشم آب ریختم بعد با خیال راحت رفتم سر کلاس هیچ وقتم به مامانم نگفتم چه بلایی سرشون آوردم :دی
فرستنده : مارمولک پشت آبگرمکن


برای دهه فجر یه نمایش آماده کرده بودم
آقا نمایش به خوبی و خوشی تموم شد منم خوشحال که ملت خوششون اومده.
داشتم واسه خودم ذوق میکردم که یهو
مجری گفت: خوب الان از نویسنده این نمایش میخوایم دعوت کنیم بیاد رو سن
من (تو دلم): یا حسین برم جلو این همه آدم چی بگم:(
خلاصه ما که تا حالا از این کارا نکرده بودیم
رفتیم رو سن ، مجری میکروفنو داد به من
همه ساکت بودن و منتظر بودم تا من خودمو معرفی کنم
آقا چشتون روز بد نبینه یهو هول شدم گفتم
به نام خدا هستم :|
خیلی ممنون که به نمایش ما خوش آمدین:|
هیچی دیگه خودم فهمیدم چه گندی زدم
کل سالنم زده بودن زیر خنده :)
منم که اصلا نمیتونم جلو خندمو بگیرم ، رو سن زدم زیر خنده آبروم رفت
اصن یه وضعی بودا جاتون خالی :|
فرستنده : محمد موحدی (O L O)


این خاطره خنده دار نیست بلکه تاسف باره ولی مینویسم تا شاید دیگه شاهد این مسائل نباشیم.
دو روز پیش رفته بودم کلوپ ,pes 13 بازی کنم اطرافم خیلی جوونای دیگه هم داشتن بازی می کردن ولی متاسفانه با هر توپی که بیرون میزدن خیلی راحت به مادر و خواهر همدیگه فحش میدادن بدون اینکه حتی لحظه ای فکر کنن بازی مهمتره یا خانواده.
بشهت زیر پای مادره دوست عزیز پس در تمام لحظات به یادش باش.
فرستنده : m.s


یکی از کاربرا به اسم علی& نئی ی مطلب گذاشت منو یاد ی چیزی انداخت
چن وقت پیش یه پراید دیدم پشتش نوشته بود: عاقبت دانشگاه آزاد :)
فرستنده : شاهین پاتر


باورتون نمیشه 2ماه بود ی شماره مزاحمم میشد اقا این طرف هی اس میداد خیلی تنهام من برات شارژ میگیرم تودرروز چن تا اس بم بده ا تنهایی درآم هی اس پشت اس منم هیچ جوابی نمیدادم تادیروز ک حالم گرفته بود بدجور اینم هی میزنگید گوشیو برداشتم یهو دخمله گف الـــــــــــــــــــــــــو !
بنده خدا 2ماه تموم فک میکرد من پسرم،جاتون خالی ی دعوایی گرف ناجور کم مونده بود گیسای همو پش تلفن بکشیــــــــــــم!طلبکارم بود میگف چرااز روز اول نگفتی پسرنیسی میدونی من چ موقعیتایی رو ازدس دادم بخاطر تو؟؟؟مردم داغـــــــــــــــــــــووووووووووووووونن
فرستنده : جــــوجــــوکــــوشــــولــــو


اون دفعه با رفیقم داشتیم با رفیقم از یه جا برمیگشتیم دیدیم یه گودیزیلا(دهه90)بغل باباش بود رفتن توی مغازه ای که اتفاقا من رفیقم میخواستم اونجا بریم یه چیزی بخریم.رفتیم تو این بچهه یه بسته کرانچی دستش بود داشت میخورد این رفیق مام پاکار مردم آزاری وقتی بابا مامان بچه حواسشون نبود هی از کرانچی این بدبخت میخورد این هی جیغ میکشید مامان باباش هیچی نمیفهمیدن فقط عین اسگولا برمیگشتن یه چند دقیقه ای نیگاش میکرد این رفیق ما دوباره دستشو کرد این بچه زرنگ این دفعه کمین کرد تا رفیق ما دستشو برد تو گرفت دستشو جیغغغغغغ مامان باباهم برگشتن رفیقم اومد سریع بکشه بیرون هم دستش خورد تو دماغ بچه بد بخت هم کرانچیه ریخت.آقا این رفیق ما فلنگو بست منم نمه نمه اومدم بیرون بچه با یه غروری رفیق فراری منو در حال فرار میدید به منم یه نیگاه کرد نیگاه شیر گور خر.حالا هی بیاین از دهه 80 بدبخت بد بگین.اصن باشه ما بد ولی اینا دیگه به ما گفتن زکی دست ما رو با زنجیر از پشت بستن تازه کلیدشم قورت دادن!!!هرکی موافقه موسشو امتحان کنه رو قلب بالای مطلب!!!
فرستنده : dahe80


یادمه سال دوم دبیرستان یکی از سرگرمی های وىژه ما تک چرخ با میز بود. داشتیم طبق معمول تک میزدیم سر کلاس یه دبیر اخمو بود که یهو بوم ترکیدم پخش شدیم رو زمین نگو میز عقبی پشت ما رو خالی کرده بودن،جون خودم کلاس که هیچی دبیره داشت از خنده تخته سیاه رو گاز میزد،آقا خندش که تموم شد ما رو کشید بیرون یه کتک حسابی زد،آخه اینه مزد خندونش،دبیری که حتی یه بار خندش رو ندیده بودیم
فرستنده : jack


یکی از تفریحات سالمم تو فیسبوک اینه که به عنوان یه دختر ، پسرا(اون نامردشا!!!) رو "اد" میکنم! بعدش دو-سه روز بعد واسش پیام میذارم:
خیلی نامردی! واقعا که!!! از امروز دیگه هر چی بینمون بود تموم شد!!....
ینی بعدش نیم ساعت طول نمیکشه که با مخاطب خاصش بهم میزنن!!!!!!
تفریح سالمه دارم من!!؟؟؟
فرستنده : purya21


خاستم یه داستانو کپی کنم تو وررد
رفتم منوی استارت رو باز کردم بگید خب تا اینجا مشکلی نبود
ولی نمی دونم چه فکری کردم که کامپیوتر رو خاموش کردم
نه شما می دونید
نه خدا وکیلی
فرستنده : amir021


لپ تابم تو حلقم اگه دروغ بگم!(فهمیدین دیگه که لب تاب دارم) چن روز پیش وایساده بودم دم مدرسمون منتظرمامیم که بره کارناممو بگیره بیاد بینم بازچن تا تجدید دارم!بارون تندی ام میومد که یهو یه خانم خوشتیپ خوشگل سانتی مانتال بلوند اومد جلو بهم گف: سلام خوبی منتظر کسی هستی؟ منو میگی چشام 4تا شد-بله منتظر مادرم هستم- حیف فک کردم داری قدم میزنی گفتم باهم هم قدم شیم.بعد یه شماره از تو کیفش در اورد داد وگف:خوش حال میشم باهام تماس بگیری خانم خوشگله!منم دیگه حول شدم شماررو گرفتم حال به نظر شما باهاش تماس بگیرم یا نه؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!خودتونو عذاب ندین که نظر بدین نمیگیرم!
فرستنده : selenia


مخاطب خاص دوستم چشاش آبیه(کوفتش بشه!!!) و این رفیق منم بیشتر از خودش عاشق چشم آبیشه و هی قربون صدقش میره!!! حالا بعده سه سال تازه فهمیده طرف لنز میذاشته!!!!!!
بیچاره کارش از خودکشی و محو شدن تو افق گذشته!رفته پرایدشو آتیش بزنه!!!!! دوسته شکست خوردس دارم من!؟؟؟
فرستنده : purya21


با خانواده داشتیم میرفتیم مهمونی همین که راه افتادیم چند متر بعد بابام یهو زارررررررررررررررررت زدت رو ترمز. مامانم با سر رفت تو شیشه
منم که کنار پنجره عقب بودم نزدیک شد پرت شم تو خیابون(پنجره باز بود)
من:0
مامانم:0
اجیم:0
داداش دهه هشتادیم:0
مامانم گفت:این چه کاری بودمرد؟؟؟؟(تیریپ ایران قدیمی!)
بابام با یه لبخند ژکوند خیلی اروم برگشت گفت: لطفا قبل از به حرک افتادن خوردرو کمربند ایمنی خود را ببندید..
.
.
.
ینی چی بگم:|
فرستنده : king.h.2


شما هم تو بچگی یه فیلم ترسناک میدید ، میترسیدید برید دستشویی؟!
فرستنده : محمّد


عاغآ من و پسر عموم تو دانشگاه تو یه کلاسبم بچه اون قدر سنگین رنگین که حتی به من تو دانشگاه سلام هم نمیکنه .هیچی دیگه یه روز تاکسی جلو در دانشگاه ایستاده بود من رفتم توش نشستم بعد من یه دختره کنار من نشست .کمی بعد پسر عمو جان آمد واز در اون طرف تاکسی نشست پیش دختره تاکسی حرکت کردو پسر عمو جان پول داد به راننده و گفت دونفر .من گفتم این کی منو دید !هیچی سریع بهش گفتم ممنون .عاغآ نبودید برگشت دید منو چشاش داشت میزد بیرون.همون موقع حدس زدم دختره مخاطب خاصشه و کرایه اون و حساب کرده نه منو .وقتی پسر عمو جان بدون خدافظی پیاده شد دیگه معلوم شد که بعله دیگه....هیچی دیگه اینگونه بود که پول پسر عمو جان هدر رفت وبعد اون تا مارو تو تاکسی میبینه سریع کرایه اش و حساب میکنه و بلند میگه یه نفر.بابا سنگینیت توحلقم .
فرستنده : joje hoghogh dan2


معلم شما هم بهتون می گفت “شما بدترین کلاسی هستید که تاحالا داشتم” آره؟
فرستنده : سجید


یکی از شیطونی های دوران تحصیل من این بود که یه بیسکویت کرمدار میگرفتم بعد کرماشو در میاوردم بعد بجا کرماش خمیر دندون میزدم به بیسکویت و به بچه ها تعارف میکردم اینقد هم خوشحال میشدن ینی یه همچین آدم بخشنده ای بودم من .@@@@
فرستنده : کاوه&&


یسری از تهران برمیگشتیم
<الان متوجه شدید من شهرستانیم یا بیشتر توضیح بدم؟>توی قطار اصلا نخوابیدم.دیگه نزدیکای 6 خونه بودیم و منم تایم صبح بودم طبق معمول.یه دوش گرفتم و سرحال رفتم مدرسه ولی چشمتون روز بد نبینه تا نشستم سرکلاس خواب دنیا اومد سراغمو آقا بی خیال درس و معلم راحت خوابیدم یدفه با تکونای دوستم بیدار شدم حیرون مونده بودم ک اصن کجا هستم؟ادیگه خلاصه یه وضی!دوستم گفت زنگ خورده چی میخوری؟گفتم پس دبیرمون؟گفت دو سه بار اومد بالا سرت دید واقعا خوابی بیدارت نکرد ولی عجب معلم باحالی داشتم من!!!
فرستنده : Mahboobe Man


آقا دیروز با رفیقم تو مترو بودم، داشتم تی شرت The Rock رو واسش توضیح میدادم که چه شکلیه ( الان فهمیدین که من خوره کشتی کجم یا احتیاج به توضیحات بیشتره ؟)
هیچی دیگه گفتم پشت تی شرت نوشته 24 ساعت، 7 روز هفته، 365 روز سال..... یهو برگشت گفت مگه اونا هم سالشون 365 روزه؟؟؟
من که داشتم اون آهن زرده ی وسط مترو رو میجوییدم. خودشم وقتی فهمید چه سوتی رویایی داده، دود شد و از لای هوا کش مترو رفت بیرون.
دانشجوهای مملکتو نیگا تو رو قرآن....
فرستنده : Mr.Blake


یه سری هم داشتم تو خیابون میرفتم یهو یه دختره اومد گوشیشو داد به من گفت بیا گوشی با شما کار داره :|
یارو گفت کصافط داف منو بر میزنی؟ :((
من:|
سازمان حمایت از داف ها و غلات :|
فرستنده : smj13سید مصطفی


اغا دلم براتون بگه که سالها پیش که من داشتم برای کنکور میخوندم یه دختر دایی خنگ در ریاضیات داشتم اومده بود ریاضی باش کار کنم مامانمم برای استراحت وسطاش دو قاچ هندونه بزرگ اورد از اینایی که دراز می برناا.. خلاصه دختر داییم گندهه رو برداشت کوچیکه افتاد به من منم که چشمم دنبالقاچ بزرگه بود گفتم پری اون چیه دیگه و با نگاهم اشاره کردم به افق...(خخخ) اونم برگشت اونورو نگاه کنه منم تا جایی که ارواره های دهنم باز میشد دهنمو باز کردم یه حمله بیرحمانه به هندونه کردم چه قدر چسبید خودمم باورم نمیشد فقط دو تیکه کوچولو یکی توی این دستش یکی توی اون دستش مونده بود میخاست گریه کنه به خدااااااااا
تازه فهمیدم اینایی که مال مردمخوری میکنن طفلکیا دست خودشون نیستا لامصب بد جووووووووووورررر شیرینه:)

فرستنده : غریبه


پشت یه وانت نوشته بود:
.... بقیه متن موجود نیست
من که چیزی سر در نیاوردم
شما چطور؟؟؟
فرستنده : علی& نئی


دیروز داشتم تو همت می رفتم پشت یه پراید نوشته بود:
صاحبم خــــــــر شده می خواد منو بفروشه
زیرشم شماره تلفن زده بود
فرستنده : علی& نئی


یه روز برادرزاده ی دهه هشتادیم اومدخونم دیدم این بچه متحول شده ومهربونه منم بچه دوست گفتم بیا عمو به قربونت دیدم سریع اومدنشست بغلم داشتم بابچه شوخی میکردم که دیدم پاهام دارن گرم میشن خلاصه این بچه بلندشدبره که من بعدازرفتنش به عمق فاجعه پی بردم درست حدس زدید!!!!!این گودزیلا پای عموی عزیزشوبا دستشویی اشتباه گرفته بود
فرستنده : love after dead


کیا یادشونه بچگیا وقتی میخواستیم قسم دروغ بخوریم یه جور قسم میخوردیم که معنیش عوض بشه تا خدا از ما ناراحت نشه! یادش بخیر
خیلی وقتا دلم بدجور واسه صداقت بچگونه تنگ میشه
فرستنده : araz


آغا من و برادرم دقیقا 13 ماه و 3 روز باهم اختلاف سنی داریم واسه همین سر کوچکترین مسله باهم کل کل داریم دوران ابتدایی یه روز داشتیم فیلم میدیدیم تو فیلم یه دختره رفته بود خونه همسایشون که یه پیرزن بود پیرزنه داش به گلا آب میداد دختره هم داش به یه قفس پرنده نیگا میکرد
من فوری گفتم: بلبله
برادرم از لج من گف: نخیییییرم! قناریه!
هیچ کدوممون فرق بلبل و قناری رو نمیدونستیم( البته الان هم نمیدونیم!!)
یهو دختره برگش گف: چه بلبل قشنگی!
آغا منو میگی همچین خر کیف شدم که از خوشالی( دور از حضور! ) یورتمه میرفتم داداشم هم کارد میزدی خونش در نمی اومد
دقیقا 6 ثانیه بعد پیرزن اومد پیش دختره گف: عزیزم اون که بلبل نیس قناریه!!!
رو هوا خشکم زد بدترین لحظه بچگیام بود
برادرم با این که طولش بیشتر از عرضش بود همچین پشتک میزد که نگو
همون لحظه بود که همه استعدادام کور شد و ایران چند نوبل فیزیک رو زود هنگام از دس داد!!
واسه شادی روحم بزن لایکو!
فرستنده : araz


یه سری هم با یکی از دوستام بحثم شد گفت حیف که سیدی وگرنه یه جوری میزدمت که راه خونتونو گم کنی :|
جالبه کل هیکلش نصف منه :|
بهش گفتم اعتماد بنفستو تحسین میکنم :))
فرستنده : smj13سید مصطفی
این خاطره هم بخاطر D$D$D عزیز میذارم :))
یه سری از طرف آتشنشانی برا شرکتمون کلاس عملی اطفا حریق گذاشتن بعد استادش اومد گفت کی داوطلب میشه منو یکی از بچه ها هول داد جلو کصصصصصافططط :|
من رفتم جلو یهو دیدم واویلا عجب قیامتیه ورداشته بودن نصف کارخونه رو برا مانور آتیش زده بودن :|
خلاصه یه کپسول داد به من گفت جاروب کن منم جوگیر شدم تموم کپسولا رو رو آتیش خالی کردم :))
آتیش خاموش که نشد هیچ بدتر گر گرفت :))
استاده میدوید دنبالم که کپسولا رو ازم بگیره بده یه داوطلب دیگه منم درو آتیش میدویدم و مثلا داشتم جاروب میکردم :))
ینی یه همچین آتشنشانیم من :|
فرستنده : smj13سید مصطفی


نــــیت کــردن ِ مـــن مـــوقع ِ نــــماز:
"نــــیت مـــیکنم چــهار رکــعت نـــماز ظــهر...راســتی خــدایا اولـــه وقــته هــا ثــوابشو زیــادتــر کــن..."
نــمیدونم چــه فــکری کــردم اینــو گــفــتم؟؟؟
حــالا پــریروز فـــهمیدم مــوقع وضــو گــرفــتن مـــسح ســر نــمیکشــیدم تــا حـالا...
خـــوب شــد زود فـــهمیدم اگــه مــوقع پـــیری مــیفهــمیدم خــیلی زور داشـــت!!!
ولـــی خـدا وکــیلی آخــره نــماز مــیگم:خــدایا بــچه های فــورجــوکو(تـکنولوژی رو تــو عــبادت دخــالت دادما) بــه خــواسـته هـاشون بــرسون...آمــین..
فرستنده : لابسـتر


ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺍﻭﻥ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺯﻫﺮﻣﺎﺭﯼ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﭼﺮﺥ ﮔﻮﺷﺖ ﻭ ﯾﺎﺩﺗﻮﻥ ﻣﯿﺎﺩ ﮐﻪ ﺗﻮﺵ ﻣﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﻪ ﺭﻭ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺭﻭ ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ ﻭ ﺩﺳﺘﺶ ﻭ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﺗﻮ ﭼﺮﺥ ﮔﻮﺷﺖ ؟
ﻻﻣﺼﺐ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺏ ﯾﺎﺩﻣﻪ ، ﺍﻧﻘﺪﺭﻡ ﻧﺸﻮﻥ ﻣﯽ ﺩﺍﺩ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮﺵ ﻣﻦ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﯼ ﭼﺮﺥ ﮔﻮﺷﺘﻢ ﺭﺩ ﻧﻤﯽ ﺷﺪﻡ
فرستنده : PeSaR-JaN


اعتراف میکنم که هر وخ میومدم 4جوک وقتی لایک رو میزدم میدیدم یه دفعه عدد لایک مثلا از 150 به 157 تغییر میکرد ومن تمام مدت فکر میکردم که 4جوک هم فهمیده که من از این مطلب خیلی خوشم اومده به همین علته تا اینکه یکی از دوستان فرمودند که بابا این صفحه هی بروز میشه یعنی چند نفر دیگه همزمان لایک زدن!!!
من(O O)
دوستم:))))))))
4جوک:))))))))))))))))))))))))
یعنی ای کیو در حد کدو تنبل
فرستنده : مارمولک پشت آبگرمکن


سلام دوستان این اولین مطلبه منه(اره تازه عضو شدم. پس همه جیغ دست هورا.....) اغا دیروز روز صبح با هزار بدبختی پاشدم برم مدرسه. بعد یک سال اومدیم مسواک بزنیم.اغا در خمیر دندان رو باز کردم یکم رو مسواک ریختم و خمیردندان رو گذاشتم کنار و شروع کردم به مسواک زدن یکم که گذشت دیدم طعم عجیبی داره. به خودم گفتم نه بابا تازه از خواب پاشدی داغی.بعد دیدم دهنم داره خیلی سرد میشه. گفتم حتما تاریخ انقضا خمیر دندون تمام شده رفتم ببینم تاریخش کی تموم میشه که یهو دیدم روش نوشته خمیر ریش ارکو یعنی مثل ماست وارفتم.تازه جالب اینجا بود که تو مدرسه همه میگفتن: کامی چه قدر دهنت بوی خوبی میده اسم خمیر دندونتون چیه
فرستنده : استاد کار


اين زير نويس هاي pmc هست كه پيامهاي بينندهاشو ميزنه.........پسره زده بود :آزاده از وقتي تو رفتيهردقيقه برام 60 ثانيه ميگذره :|اول خندم گرفت بعد دلم براي پسره سوخت :((((((((آخه آزاده چرا تنهاش گذاشتي؟ چــــــــــ
فرستنده : ramin


کیا یادشونه تو مدرسه یه روزی داشتیم به اسم روز دوستی میگفتن هر چی دوست دارین بیارین مدرسه بعد تو حیاط مدرسه فرش پهن میکردیم و چیپس و پفک میخوردیم.....
فرستنده : Kiana jo0n


این فیلمه هست شبکه 3 پخش میکنه زمانه رو میگم!
یه دخدره توش هست اسمش ارغوانه خالا بابای ما به این دخدره میگه عقربان!!!
خخخخخ
فرستنده : pinar


یه روز رفته بودم داروخونه تو نوبتش بودم که نوبت من برسه یه آقا همین جوری سرش رو انداخت پایین رفت جلو منم همین جوری نیگاش میکردم.. پیشش یه پسر کوچولو بود 6_7 سالش میشد از دکتره پنیسیلین 1 میلیون 200 میخواست پسرش از اون پایین به دکتره میگفت آقا 600 بدین نه اصلا 400 بدین
بعدش پرسیدم واسه تو میخواد آمپول بزنه میگه آقا این بابام رو توجیح کنین که نگیره پنیسیلین زیاد درد داره ;)
فرستنده : سینا


پسر خالم رفته خواستگاری شرایط دختره واسه ازدواج :...... .....پراید داشته باشه o.O ...تو افق ویلا داشته باشه o.O ...به موقع محو شه و سرِ وقت ظاهر شه o.O ...گوشیش راحت از جیب در بیاد ...
فرستنده : ramin


استاد به هم کلاسیم میگه چرا نیومدی سر کلاس؟
میگه: استاد، كلاستون با خوابم تداخل داشت نتونستم بيام..........

فرستنده : sarisa


ی روز که داشتم از دانشگاه برمیگشتم ،رفتم سوار اتوبوس شدم... اونم با کلی ادا اطوار...
تیریپ با شخصیت برداشته بودم...بیا و ببین..
ای دل غافل.. چشمتون روز بد نبینه.. یهو تو اتوبوس چشمم افتاد به یکی از استادامون...منم بسیار مودبانه باهاش سلام علیک کردم و.. خلاصه یجوری حرف زدم باهاش که همه یجوری نگام میکردن... {با به به و چه چه} چقدر مودب و با شخصیت.... اوففففففف
عاقا رسیدم به ایستگاهی که باید پیاده میشدم...
همچین با افتخار رفتم کنار در و رو به استاد برگشتم گفتم :
استاد سلام علیکم!!!!
دیگه خودتون بقیشو تصور کنیییییییییین
جو گیر شدنه من دارم...انصافه....؟؟؟؟
فرستنده : پَرچَمِ ســــــفید


عاغا ما همسایه مون گوسفند دارن
هر وقت میرم توی حیاط اینا داشتن صدا میدادن(بهتره بگم داشتن اواز میخوندن ) ماهم دلمون براشون میسوخت بع بع میکردیم
عاغا می یه روز از بیرون اومدیم دیدیم نه صدای بع بع نمیاد نگرانشون شدم(خخخخخخخخخخخخخ)
بلند بلند گفتم بع بع بع
یهو جای سدای بع بع گوسفندا صدای خنده اومد
رومو برگردوندم تا بله
عمو کوشلوم با 3 تاپسراش توی آلاچیق توی حیاط نشستن
مارو میگی
قرمز لبوییییی گفتیم بیایم گافی که دادیم درست کنیم گفتم به بهههههههه
لامصب بازم صدای گوسفند دادم
بع شما اومدین
هیچی دیگه از رو رفتم تند دویدم توی خونه از خجالت

فرستنده : artemis18


اصلام خنده دار نیست تازه گریه دارم هست اگه به عمقش فکرکنی. دلم واسه بچگیام تنگ شده واسه هیجانی که داشتیم نزدیک عید.واسه بوی عید که بنظر من از وسطای بهمن شرع میشد وتا آخر اسفند پا برجا بود.البته الانم خیلی بزرگ نشدیم ولی ادعامون زیاد شده.اصلا ولش کن خواستم یه چیزی بنویسم آخه تازه عضو شدم هیجان دارم.
فرستنده : Mahboobe Man


اولین پستمه لایک یادتون نره
عاقا من مدیر سایت یه جامعه مجازی هستم،یکی از کاربرام اومده تو چتم
میگه اقای مدیر من فلانی هستم با یه پروفایل دیگه اومدم رمز پروفایل
اصلیما یادم رفته میشه بگین پسوردم چیه؟،منم گفتم باشه یکم صبر کن تا
بگمت،رمزشا گفتم و زودی رفتم پسوردا تغییر دادم،5 دقیقه بعد اومده میگه
پسورد که اشتباهه میگم حتمآ باند کامپیوترت روشنه باید خاموشش کنی
تا وارد سایت شه،طرف هنگ کرده بود (o_o)،گفت باشه تا گفت باشه
زودی رفتم پسورد خودشا دوباره گذاشتم،5 دقیقه بعد اومده میگه وای
دستتون درد نکنه خیلی لطف کردین،بعد چند لحضه میگه اقای مدیر من
وقتی باید وارد سایت شم بلنگو را خاموش کنم؟
رمز پروفایل (-:
بلندگو :-(
هه فکر کنم تا الان بلنگوش سوخته باشه
یعنی من همچین ادمی خبیثیم
فرستنده : مسعود زئوس


یه معلمی داشتیم خیلی ازش بدمون میومد.نه به خاطر اخلاقشا اتفاقا بد نبود فقط خیلی دست تو دماغش میکرد.!! حتا وخ با هامون حرف میزد یا داشت جواب سوالامونو میداد یا فین میکرد یا با یه دستمال از اول ساعت بش گیر بود.یه روز برف اومده بود شدید این دیر کرده بود. یه رفیق داشتم اصن به شری معروف بود این یه نقشه خبیثانه ریخت.رفت بدنه خودکار فرمزشو بازکرد گرفت رو بخاری جوهرشو برد ریخت رو صندلی معلم این معلم بدبخت ما هر روز یه کت شلوار سفید مایل به خاکستری کم رنگ میپوشید. نشستیم همه منتظر بودیم آقا این اومد سلام علیکو ...خلاصه نشست دفتشو باز کرد همه منتظر لحظه انفجار بودن. این شرو کرد درس دادن بلند شد رفت با تخته درس بده ما داشتیم شلوارامونو نیشگون میگرفتیم نخندیم .نفهیمیدیم اون زنگ چجوری رفت. زنگ خورد این خیلی ریلکس پاشد دماغشو تمیز کردو رفت دفتر .ما پکیدیم .چند دیقه بعد ما دیدم از تو راهرو یه نفر داره از طبقه پایین میادو(حالا دیگه فهمیدین کلاس ما طبقه بالاست)فحش میده دیدم مدیره .اومد تو کلاس داد زد کدوم کره خری این کارو کرده مام خودمو نو زدیم به کوچه علی چپ که کدوم کارو فلان....آقا این اصبانی شد عین گرازی که یه هفته غذا گیرش نیمده حالا پیدا کرده با شیلنگ به ما حمله کرد شروع کرد زدن.همه میدونستن کار کیه ولی بامراما هیچی نگفتن.خلاصه دید فایده نداره رفت .انقد خوش گذشت اون رو معلم نداشتیم. ولی صبح که اومد شده بود عین برج زهر مار عین سگ به همه میپریدو ناسزا میگفت ولی به خنده ها بعدش می ارزید اصن ریسک 100%بود .اون بامراماش،اون پایه هاش،خلاصه اون رفیقاشو 4جوکیاش بکوبن لایکو
فرستنده : dahe80


یکی ازبچه هاعاشق ی پسره شده بود ک توخدمات کامپیوتری سرکوچمون کار میکرد،یباراومددم در گف خیلی وقته ندیدمش ب بهونه یچی بریم مغازش مام قبولیدیم ،کل راهو مث رادیوخراب بغل گوش من حرفایی ک میخواس بزنه رو تکرارمیکرد رسیدیم جلومغازه ی نفس عمیق کشید ورف تو یهو پاش گیرکرد ب پله زااااااااااارپ خورد زمین کل مغازه رو پانشسته بودن میخندیدن اینم اومد سوتیشوجم کنه رف ب پسره گف ببخشید یو اس پیر 8گینگ دارید؟ینی مردیم،یارو هفته بعد اومد خاستگاریش !
فرستنده : جــــوجــــوکــــوشــــولــــو


وقتی چایی میخورم هیچ صدای چایی خوردنم نمیاد. وقتی توی مجلس مهمی باشم تا یه قلوپ میخورم صدا میاد:قورت قورت. شمام اینجورین؟ خداییش اگه هست لایک کنین بفهمم!
فرستنده : mmlmml777


نمیدونم چه حسیه. دوس دارم آشغالای کوچیکو داخل گلدون بندازم تا سطل آشغال! مادرم بنده خدا هربار جارو میکشه پای گلدونارم تمیز میکنه. کاش همسر آیندم مث اون بهم گیر نده!
فرستنده : mmlmml777


اول کلاس عینک دوستم که بغل دستم بودو زدم رو چشام. بنده خدا تا آخر کلاس دنبالش میگشت؟ دوبارم ازم پرسید عینکشو ندیدم؟!
فرستنده : mmlmml777


سر چاهار راه بودم(در نقش افسر راهنمایی) خانومه بچه یه سالشو آورده میگه آرشام شمارو دوس داره باهاش بازی کنین! منم انساندوست! کلی واسه بچه ادای گوریلو بز دراوردم . اگه سرهنگمون منو میدید یه ماه بازداشت رو شاخم بود. برنامه کودک که نیست آقا پلیسه واسه بچه ها همش برقصه آواز بخونه . والا بخدا
فرستنده : mmlmml777


کیا یادشونه که اون موقع بچه بودیم دست میکردیم تو مماغمون ،بعدشم میمالیدیم به فرش یا دیوار یا میخوردیمش
فرستنده : JM


برادر زادمو بردم حمام (دو سال و نیمشه) آب سردو باز کردم دستشو میزنه میگه داغه !!!
میگم غلط کردی این که سرده بچه
میگه خودت غلط کردی میگم داغه !!!
من o_O
برادرزادم ^_^
طفولیت فنا شده من O_O
والا ما میخواستیم بگیم "غ" زبونمونو میکردن تو حلقمون ...اینام بچن مام بچه بودیم ...

فرستنده : Anakin


میخواستیم بریم مسافرت بعدبابام فلش خودشوداد بعدگف بروچندتاآهنگ سالم!بریزبیار,نه از اینایی که خودت گوش میدی!گفتم مگه اهنگایی که من گوش میدم چشه?میگه اهنگای تو که یاخواننده هاش دارن به هم فحش میدن,یاصحبت منکراتیه!حالاجالبه ازبین 1000تا اهنگ خودم فقط تونستم 20تااهنگ سالم پیداکنم,که محتوای درستی داشته باشه:-)
فرستنده : M/S{Paydar}


اقا قضیه چیه,که ماهرچی موزیک ویدئوازخواننده های ایرانی میبینیم دارن تو دشت وبیابون میخونن بعدیه ماشین هم بردن اونجا حالا بعضیاشون سگ هم دارن:-)
وژداناکه بیشترشون درهمین وضعیتن.
فرستنده : M/S{Paydar}


یه چن وخ پیش توحیاط(حیات،هیات،هیاط،...)واستاده بودیم،مامیم خاس بگه شیراب روبازکن،گف شیرابوروشن کن،ینی من داشتم ماشین حمصایه هامونو گازمیزدم،اخرسرکارش ک تموم شد نه گذاش نه برداش،گفت مهسا شیروخاموش کن،ی همچین مامان کم نیاری دارم من!
فرستنده : چنگیز


به دوستم اس ام اس دادم چرا با اين سنمون اين همه مسئله داريم؟چرا آدماي بي دغدغه اي نيستيم؟
نوشته چون ما اصلا آدم نيستيم!
تو عمرم اينجوري قانع نشده بودم!
فرستنده : s#s#&


کیا هر وقت به کتابای دوران دبیرستانشون سر میزنن با دیدن نامه های سرکلاسی و خاطره هایی که گوشه کتابشون نوشتن کلی افسوس اون دورانو میخورن؟؟
واقعا یادش بخیر
فرستنده : torang***


رفتم توالت عمومي وايسادم صف دستشويي يه آقايي اومده ميگه ببخشيد
من كارم سرپاييه زود ميام بيرون اجازه بده به جات من برم
برگشتم بهش گفتم ببخشيد آغا مگه من ميخوام اون تو بستري بشم؟؟؟!!!
فرستنده : biglar


اقا ما کلاس اول دبیرستان بوددیم بچه ها یاد گرفته بودن هرچیز تیز و ریزی (معمولا پونز)رو که می دیدند با خودشون می اوردن تو کلاس میذاشتن رو صندلی هرکی که از جاش بلند میشد وبنده خدایی که رو پونز نشسته بود رو انگار برق می گرفته سه متر میرفت تو هوا خلاصه بگذریم یه روز توی مدرسه چندتا روزنامه دیواری زدن روزنامه ها که معلوم نشد چی شدن ولی پونز ها رو بچه ها در اورده بودن بعد یکی از بچه ها که تو ی پونز گذاشتن بسیار بسیار ماهر بود واصلا سر کلاس جابجا نمی شد که بچه ها روی صندلیش پونز بذارن ولی بدبخت این رفیق ما پیراهنش رفته بود بالا بچه ها دیده بودن بعد یکی فورا دست به کار شده بود یه دونه پونز انداخته توی شلوار این بنده خدا همون موقع یه تکونی خورد عاغا باید بودین ومی دیدین کله کلاس رفت رو هوا
تا او باشه دیگه از این کارا نکنه یادش بخیر
فرستنده : Karton khabe gachsaran


من از بچگی یک فانتزی بیشتــــــــر نمــــــیخواستم:
آونم این که برم تــــــــــــو زمینی که سوباسا بازی مـــــــــــــیکنه بدووم چرا؟!
خوب لامصبــــــــــــــــ چرا به دروازه نــــــمرسی (0_0) هان بگو.. چرا...!
فرستنده : Mig Mig


من تازگیا به هیولا بودن بعضی از این دهه هشتادیا پی بردم
بابام تعریف میکرد تو کارخونشون یکی از مهندسا بچش رو آورده بود اونجا(از اون هیولاها)
رییس کارخونه بچه رو میبینه میگه کلاس چندی و معدلت چند شده؟
بچه میگه 20
رییس کارخونه بهش 10تومن میده میگه آفرین
حالا به نظرتون این هیولا برگشته چی گفته؟؟؟
برگشته به باباش میگه این رییس کارخونه چرا اینقدر خسیسه به شما هم همینطوری حقوق میده؟؟؟
جالب اینجاس دهه 40 و 50یی هایی که اونجا هستن میگن این بچه عجب زبونی داره عجب شیرینه؟؟؟
یعنی فقط ما دهه 60-70یی ها اینا رو هیولا میبینیم
فرستنده : شاهین پاتر


یادش بخیر دوران دبیرستان یه معاون داشتیم اسم بچه ها یادش نمی موند ، هروقت میخواست یکی رو صدا بزنه می گفت : آقای چیزآبادی یه دیقه بیا اینجا :)))
فرستنده : جوجه نقره ای


سال دوم بودم (تجربی) دبیر ریاضیمون تعریف میکرد یه بار یه دانشجو و یه استاد قبل شروع کلاس میمونن دم در...
حالا دانشجویه تعارف میزد ، از اونور استاده ! یه چند دیقه ای اینا تعارف تیکه پاره میکردن !! آخرش استاده رفت تو کلاس در رو بست دانشجویی مثه اسب هنگ کرده بود استاده از اونور کلاس داد زد بعد من هیچ کی حق نداره بیاد تو کلاس !!!
این بود شروع دانشجویی دبیر ریاضیمون !!!!!!!

فرستنده : محمّدرسول


یادتونه دوره افتضایی(ابتدایی) از کتابامون مثه جونمون مراقبت میکردیم ...
البته فقط همون هفته اول!!!!

فرستنده : محمّدرسول


یکی از سختی های زندگیم اینه که وقتی وسط خواب تشنه ام میشه میرم یه لیوان آب سرد میخورم بعدش" نرم دستشویی" !!!
فرستنده : محمّدرسول


عاقا ما دهه شصتیا (شستیا،شصطیا،شسطیا و....) راهنمایی که بودیم وختی میخواستیم شنبه بریم تو مدرسه هفت تا ناظم دم در وایساده بودن عین هفت خان رستم به موها گیر میدادن :
1.اولی به بیشتر 24 گیر میداد ...
2.دومی به بیشتر 20 ...
3.سومی به بیشتر 16 ...
4.چهارمی به بیشتر 12 ...
5.پنجمی به بیشتر 8 ...
6.شیشمی به بیشتر 4 ...
7.میگفت برو از ته بزن ...
اوووووونوخ حالا بیا این گودزیلا دهه هشتادیا رو نیگا کن ....
عین کله یه یک شیریه (سلطان جنگل) که وصلش کرده باشن به برق سه فاز ...
والا به قرعان ...

فرستنده : ░░░░░ (محمد) 


اقـــــا
دیشب یه کارت بنزین گیرمون اومد
گازیدیم پمپ بنزین
باک پر شد اما با 38 تا
هر چی ماشینو تکون دادم بلکه هواگیری بشه نشد که نشد
بعد دقت کردم دیدم اونجایی که ماشینو زدم یه کمی شیب داره
از حرصم می خواستم بنزین و بریزم توی جیبم ولی نمی شد
فرستنده : علی& نئی


یه شماره ی ناشناس زنگ زد به گوشیم. جواب دادم گفتم بله بفرمایید؟
یه دختره گفت سلااااااام عزیزم! چطوری؟ گفتم جان؟! شما؟ گفت بابا سمیرام دیگه نشناختی؟ منم که فهمیدم مزاحمه گفتم به به سلامَلِکُم! (تیکه ی مخصوص خودمه، همون سلام علیکم!) چطوری خانومی؟ شرمنده که نشناختمت. خیلی وقته زنگ نمیزنی!
طرف یه خورده مکث کرد (هنگ کرده بود بدبخت! احتمالا قیافشم اونور اینطوری شده بود : (0.0) ) بعد گفت بهم زنگ نمیزنی؟ گفتم جواب نمبدی که! یا در دسترس نیستی یا خطط اشغاله. بیشتر وقتا هم که خاموشه گوشیت!
بعد گفت حالا ولش کن. راستی مگه قرار نبود امروز با هم بریم بیرون؟ گفتم باشه. فقط بگو کی بریم؟ کجا بریم؟
آقا ما یه ده دقیقه ای با طرف صحبت کردیم و کم نیاوردیم. تهش گفت آقا تو کم نمیاری نه؟ گفتم نه!
گفت پس من برم مزاحم یکی دیگه بشم؟ گفتم آره عزیزم برو خدافظ! هی هی! راستی نگفتی بیام سر قرار یا نه؟ گفت نه دیگه بیخیال! گفتم هرطور میلته. بای بـــــــــــای.
یعنی یه همچین آدم حاضر جواب کم نیاری هستم!!! با مزاحم تلفنی هم اینطوری برخورد میکنم! خخخخخخ :)
فرستنده : Mehdi 19


دوستم وا3 تولدم همستر خریده
همینکه آوردمش خونه:
بابام:
این چیه ورداشتی آوردی خونه؟؟؟
داداشم:
برو پسش بده لااقل جوجه ای-خروسی-کبوتری میخرید واست(تو رو خدا طرز فکرو داشته باش)
مامانم :
اه اه اه خونه بو گرفت(هنوز 10مینم نشده بود آورده بودمشا)
پسر خالم:
بدبخت دس ازش نگیر سیل سگی میگیریا(یکی نیست بگه سیل سگی چیه دیگه)
حالا مخاطب خاصم قبلا داشته مث من...
بابا مخاطب خاصم:
قدیما تله موش میذاشتیم الان موشو میارن خونه
آخه کی میخوان بفهمن بابا این اسمش همستره نه موش...
من:(((
فکو فامیلم رو هم رفته
:(((
:)))
(ناراحت برای آوردن همستر خوشحال وا3 تیکه هایی که میندازن(شماهم دیگه شورشو در آوردینا 1کم تفکر کنیدوا3 هر خط هی بایس توضیح بدم))
سیل سگی:)))
فرستنده : زی زی لایک


عاغا تا حالا دقت کردین تو کارتونای ما دهه شصتیا همه داشتن دنبال مامانشون میگشتن
مثه کوزت،حنا،چوبین،ای کیو سان...
فک کنم تحت تاثیر همین برنامه ها بود که من تا الان فک میکنم که یه مامان دیگه دارم که منو ول کرده رفته...
پاشم برم دنبال مااااماااانم.....
فرستنده : sami


یه روزبایکی ازمخاطبای خاصم رفتم بیرون توچشام ذل زده میگه عشگم یه اعتراف کنم ناراحت نمیشی!!!!بگونه.من قبل ازاینکه عاشق توباشم عاشق یکی دیگه بودم الانم که دیدمش اون عشق دوباره زنده شد.منم غیرتی باپشت دست یکی زدم تودهنش اونم هیچی نمیگه ماهم منتظرفحشوجفتک پرونی!!!! دستشومیکنه توکیفش !منم منتظردیدن سلاح گرموسرد که منو باهاش بکشه دیدم یه آیینه ازتوکیفش درآوردو گفت خدابگم چیکارت نکنه رژلبموخراب کردی حالاچیکارکنم.بعدمیخنده میگه دیونه منظورم اون ماشینس .حالامیفهمم بی شوهری چه کارهاکه نمیکنه
فرستنده : love after dead


یه برادرزاده دهه هشتادی دارم انیشتنی واسه خودش یه روز رفتم خونشون دیدم شیرگازوهی بازوبسته میکنه میگم عمونکن خطرناکه میگه عمواولاتونمیفهمی پس دخالت نکن دوما میخوام آقای ایمنی بیاداینجاوباهم بهش بخندیم واقعاماباهمچین موجوداتی میخواهیم زندگی کنیم
فرستنده : love after dead


قدیما اول مهر رو خیلی دوست داشتم چون اول مهر می رفتم مدرسه ( منم درس دوس ...)
اما الان عاشق اول مهرم چون گودذیلامون میره مدرسه
فرستنده : کمبوزه خان


یه روزبایکی ازدوستام رفتم سرکلاسشون استاداونا عکس پای چندتاپرنده رو آوردونرسیده منوبلندکردوگفت این پا مربوط به چه پرندیه!!؟؟منومیگی کم نیاوردموهرچی پرنده بودوگفتم تازه کار به جایی رسیدکه اسم چنتاچارپاروبردم.خلاصه استادگفت لطف کن اسمتوبگومنم بچه پروپاچه ی شلوارمودادم بالاگفتم حالاشمابگیداسم من چیه؟؟؟؟یهوکلاس ترکیداستادم رفت کما بیچاره.بعدهافهمیدم استاده دربه دردنبالمه
فرستنده : love after dead 

کیا یادشونه کتاب های فارسی قدیم جا برای خوشنویسی داشت ما هم همرو بد خط بدخط مینوشتیم تازه تشویقم میشدیم

فرستنده : alikabir


غضنفر خیلی مقید بود تا کارش تو اینترنت تموم میشه حتما دکمه Home (همون که یه خونه بالای اینترنت اکسپلورره دیگه ...) رو بزنه بعد پاشه . یه بار بهش گفتم لازم نیست که !!! گفت : چرا. خیلی هم لازمه . من یه بار این کار رو نکردم وقتی پا شدم دیدم ای بابا ...خونه نیستم که..تو کافی نت ام...

فرستنده : کمبوزه خان


اون زمان که دوران دبستان بودیم یه فکری به ذهنم رسید درحدمایکل اسکافیلد
رفتم روتخته سیاه نوشتم مهدی خراست(مهدی اسم خودمه)بعدش به ناظممون گفتم کارپیمان بوده و ناظممون دمار از روزگارش درآورد
خودمونیما منم جزو گودزیلاهای هشتادی بودم که بیست سال زودتر به دنیا اومدم
فرستنده : MahdiAghlmand


دوستم تو بیمارستان بستری بود و منم دیروز رفتم عیادتش!(بخش داخلی)!! یهو دیدم یه دخدره سانتی مانتال،خیلی شیک و مجلسی سرشو انداخت پایین و یهو پرید تو!!!برگشت ازم پرسید: ببخشید بخش زایمان اینجاس؟!!!! منو میگی: :O
ملت خواستن به زور جلو خندشونو بکیرن که یهو دوست روانیه من انگاری که مخاطب خیلی خاصشو دیده باشه برگشت با عشوه گفت: بله!!! :oo
ینی اتاق چنان ترکید که موج انفجارش کل بخش و بیمارستانو لرزوند!!!
حالا دخدره و اونایی که از حال رفتن به کنار!! یه بو هایی هم اومد که مشخص شد بنده خدایی که واسه اسهال بستری شده بود خرابکاری کرده!!!!!! اصن یه وضی!!!
ملت از دس رفتن بخدا! لطفا مسئولین رسیدگی کنن!!!
فرستنده : purya21


عاغا یه شب من به دوستم زنگ زدم گفتم پروزه منو اماده کنه فردا برم بگیرم ازش صبح زود دوستم کار داشت تو دانشگاه رفت بهم زنگ زد گفت زود برو پروزه رو از مامانم بگیر که داره میره بیرون منم تازه از خواب بیدار شم نمیدونم چطور حاضر شدم رفتم بیرون همن جور خواب آلود بودم تا رسیدم دم خونه اونا زنگ رو زدم مامانش اومد دم در بعد سلام احوال پرسی گفت مامان اینا خوبن گفتم بزرگیتونو میرسونم !!!!
مامان دوستم 0-0 :))
من /:)بعدش دوزاریم افتاد دیگه هیچی وقتی میبینم روم نمیشه نیگاش کنم از خجالت ذوب میشم
فرستنده : amir19 

یکی از دوشواری هام اینه بدون اینکه مامانم بفهمه سیب زمینی هایی که سرخ کرده رو بخورم!!!
فرستنده : purya21


عاقا یادش بخیر سوم دبیرستان بودم امتحان زیست داشتم به دلیل بی دلیلی ذهن منم خالی از محتویات بود یعنی هیچی نخونده بودم از قضا با رفیق شفیقم برا تقلب هماهنگ کردیم اقا چشمتون روز بد نبینه این مراقب مارموز ما که خدا خفش کنه نمیدونم از کجا فهمیده بود
عاقا اول ک جامو عوض کرد هیچ تا اخر جلسه 4چشمی منو میپایید ک دس از پا خطا نکنم خلاصه ب هر بدبختی بود دهو گرفتم دیگه...بعد این قضیه مراقبه هر وخ منو میدید ی خنده ی شیطانی تحویلم میداد://
بعععله زمان ما یه تقلب ازمون میگرفتن جرمش اندازه ی حمل بمب اتمی بود ولی حالا...
فرستنده : torang***
سر کوچمون ی بانکه
رفتم پول خورد کنم
شماره گرفتم منتظر نوبتم شدم
هیچی دیگه مامانم اومد جعمم کرد
تازه فهمیدم نوبت لازم نبوده
تاخونه عین ی حیوون نجیب دویدم
من:-|||||||||||||||
مامانم:((((((((((((
ازم نا امید شد
حیوون نجیب:-))))))))))))))))))
خاوری:-))))))))))))))
فرستنده : amir021


دیروز یه مطلب خوب به ذهنم رسید تندی اومدم تو 4jok بنویسم نشستم پای کامپیوتر و تند تند نوشتم بعد که تموم شد نگا مانیتور کردم دیدم اینگلیسی نوشتمو یادم رفته زبونشو فارسی کنم. یعنی اووووووووونقدر اعصابم خورد شده بود که یادم رفت چی می خواستم بنویسم.
فرستنده : hamid server


آقاهرکی مامان ساده ای مثل من داره بزنه لایکو یه روزتوخونه نشسته بودیم پشتیبان داداشم که(دختره) زنگ زده خونمون حالامامانم برداشته میگه سلام خوبین مامان خوبه باباخوبه سلام برسونید گوشیرومیدم به علی بامن خداحافظ دیگه.
میگم مادرمن پشتیبانش بود نامزدآیندش نبودکه اینطورصمیمی میحرفی
فرستنده : sajjad


یادم خیلی سال پیشا داییم خوابیده بود ما هم برداشتیم گل سر زدیم به موهاش بعدم یادمون رفت بهش بگیم عصری همونجو رفت با دوستاش فوتبال بازی کنه دیگه بعدشو خودتون تصور کنید ........
ما :زیر دست داییم نفله شده بودیم
داییم }: <
دوستاش : o

فرستنده : sahi


یه روزمعلممون مثل اینایکه شکست عشقی میخورنوتاعالم خودشونن داشت وارد کلاس میشدمنم پامودرازکردم ببینم حواسش هست یانه دیدم یا ابوالفضل امعلم گرامی نقش زمین شد هم عذاب وجدان داشت خفم میکرد هم خندم گرفته بودبنده خدافقط داشت دوروبرشو نگاه میکرددانشجویان عزیزم دنبال سوژه!!!!واقعامردبود پرتمون نکرد بیرون
فرستنده : angle


من ترم آخر IELTS هستم. (فکر میکنم خیلی واضح گفتم که در بالاترین سطح زبان انگلیسی تحصیل میکنم و نیازی به توضیح بیشتر نیست!). یه بار تو کلاس زبان دانشگاه یه جمله ی خفن گفتم که همه اینطوری (0-0) شدن. هیچکی معنی حرفم رو نفهمید، حتی استاد!
هفته ی بعد تو کلاس استاد اومد گفت پسر خیلی باحالی، شوخی هفته ی قبلت خیلی باحال بود!!
بنده خدا مثل اینکه رفت کلی دنبال معنی جملم گشت. اون موقع بود که یهو یه حس عجیبی بهم دست داد. انگار مثلا خدای زبان بودم! کلی ذوق و شور و شعف درم حاصل شد. اصن یه وضی!
فرستنده : Mehdi 19


آقا ما دوم سوم دبیرستان بودیم، دهه فجر بود. یه آقایی اومده بود سر صف قرار بود زنگ انقلاب رو به صدا دربیاره!! اون چکشه رو گذاشته بودن تو یه سینی داده بودن دست یکی از بچه ها که ببره با احترام بده به اون آقای محترم!
این رفت و رقت تا نزدیک شد، یهو ما دیدیم خودش چکشو برداشته و به جای اون صفحه آهنیه داره میزنه به سینی!!!!
دیگه تصور حیاط گاز گرفته شده مدرسه و چهره اون آقائه با خودتون!!
فرستنده : یه نفر


چند سال پیشا مامانم بهم گفت برو سه چهار کیلو گوجه از تره بار بگیر یه مقدار رب درست کنم.آقا من رفتم گفتم نیم کیلو گوجه میخوام طرف هم واسم 3 کیلو کشید اومدم خونه!!!
به خیالشون بچه زرنگ تهرونن!!
فرستنده : reza1372


خدا چه كنيم با رفيق ناباب
يه روز شب بود ساعت در حدود 1 يا دو پاره اي از شب روز بعد
با رفقا بيكار وسطاى تابستون هوا دلپذير نبود افكار شوم شيطانى در اذهان مشوش پر از خالى ما حلول كرد
نتيجه: با 2 تا موتور دونفره سر جمع سه نفر و نصوى سنگ بدست از جلو خونه ها ك گذر ميكرديم شاتالاق تو در حياط
خدايى رفيقه ما داريم؟!

فرستنده : Javad792


من یه داداش دارم(دقیقا" متولد 80) یکم فاصله داره با گودزیلا واسه تولدم که تو آذر بود مثلا شکلات خریده بود.منم چیزای شیرین دوست ندارم
خلاصه هی میدیدم میاد بم میگه داداشی چرا شکلاتی که واست خریدمو نمی خوری منم واسه اینکه دلش نشکنه میگفتم میخورم داداشی.میدیدم یه لبخنده مشکوک می زنه میره
خلاصه تا اینکه دیشب پسر عموم اومده بود خونمون مامانمم چای آورده بود به پسر عموم گفتم واسا شکلات بیارم با شکلات بخوریم
جیجیجیجیییین باز کردم یکیشو میبینم سفیده چقدم سفته یعنی چی میتونه باشه..
کاملا درست حدس زدین قنده.این گودزیلای ما همه شکلاتارو خورده بود تووش قند کرده بود
من:-/
پسر عمومم:-O
این مارمولک:)))))))

فرستنده : MNA


--------------------------------------------------------------------------------

ترم اول که بودیم استاد ادبیاتمون خیلی با پسرا لج بود و همش به پسرا متلک میگفت. یه جلسه سر کلاسش گفت که جلسه بعد من نیستم کلاس تشکیل نمیشه. یکی از پسرا شروع کرد به شادی و هی می گفت آج جون آخ جون.
استاد هم برگشت رو به کلاس گفت: دیوانه دنبال یه سنگ میگرده احمق دنبال یه حرف.

فرستنده : silver moon


*سلام،این اولین پستمه*
کیا یادشونه یه روز از سالو واسمون مشخص میکردن که بیایم تو مدرسه صبحونه بخوریم،چه حالی میداد اون صبحونه ها،هنوز مزش زیر دندونمه.یاااااااادش بخیر...
فرستنده : Aliye arjmand


اقا این عمو کوچیکم تازگی این لایکو انداخته تودهن مامانبزرگم بدجور،دیروز رفتیم خونشون بابام سر ی موضوعی عصابش داغون بود یهو گف میخوام سرمو بکوبم تودیوار مامانبزرگمم ن گذاش ن برداش گف ننه دیفال قدیمی شده سرتو بکوب ب لایک!!!! ی رب همه هنگ بودیم
فرستنده : جــــوجــــوکــــوشــــولــــو


توی شرکت با همکارم داشتم حرف میزدم یهو یکی دیگه از همکارامون با دو بسته شیر اومدو رفت سمت یخچال. یهو همکارم گفت: بابا آب داد بابا نان داد. منم از دهنم پرید: بابا شیر داد! همه پوکیدیم از خنده.
فرستنده : mmlmml777


یه استادمون همیشه لیست حضور و غیابو میداد خودمون کامل کنیم. برگه حضور و غیاب که به من میرسید اسم گودزیلای ماده قبل از خودمو حاضریشو خط میزدمو بجاش علامت غیبت میزدم. جلسه بعدیش که همکلاسیم لیستو میدید بخار از گوشاش میزد بیرون ! یادش بخیر حقش بود ولی.
فرستنده : mmlmml777


مدیر شرکتمون یه سری اعلامیه استخدام منشی داد دستم گفتش برو بالا شهر بچسبون. منم چنتاشو نزدیکای شرکت (پایین شهر) چسبوندمو بقیشو پاره کردم. موقه مصاحبه مدیره از هرکی مصاحبه میگرفت اول سوالش این بود: برگه درخواستو کجا دیده؟! خلاصه همه همون محل بودن... خوبیش این بود دیگه ازم نخواست برم برگه بچسبونم!.
فرستنده : mmlmml777


دبیرستانی بودیم رو درب کلاسمون یچی نوشته بودیم که باعث میشد معلما مراقب خودشون باشن و از ما بترسن. شعرش این بود:
گر شیر نری بگذر از این بیشه شیران
که آغشته بخونند در این بیشه دلیران
فرستنده : mmlmml777


يکي از دوشواري هاي بچگي من اين بود ک چس فيل واقن چيه!بچه ک بودم اصن چس فيل نميخوردم،آخه لامصبا اين اسمه انتخاب ميکنين!!!
کيا مث من بودن عايا؟
فرستنده : VeSaL 74


آغا ما یه روز با دوستامون داشتیم از دانشگاه میرفتیم خونه منم اعصاب داغون برف هم اومده بود .جلویه پام یه قوطی نوشابه بود ما هم تریب عصبی اومدیم اینو بشوتیم.جاتون خالی این پام به اون پام گفت تو ... نخور.هیچی دیگه کفه خیابون پهن شدم.حالا دوستامو میبینم همه دارن از خنده جدول گاز میزنن یکی هم نمیاد کمک من.با هزار بدبختی پا شدم رفتم خونه. آغا روز بعد رفتم دانشگاه جلوی در بچه ها چنتا قوطی نوشابه گذاشتن اسرار که بازم بشوت.خداییی اینا هم رفیقن ما داریم؟؟
هیچی دیگه از اون روز تصمیم گرفتم زمستون با شلوار ورزشی برم دانشگاه
فرستنده : pinko


اقا این خونواده ما داشتن به زور شیشه شیر رو تو حلق بچه فرو میکردن مبگفتن چرا نمیخوره چرانمیخوره یهو دیدیم بچه به حرف اومد گف:بابا این سرشو باید سوراخ کرد وگرنه من چی بخورم.اخرش هم خالم گفت تو بچه ایی
نمیدونی این باید همینجوری باشه ما هم اونور داشتیم چاه نفت احداث میکردیم والا
خاله ما داریم

فرستنده : حسن پیکه


دیشب پشت چراغ قرمز بودیم؛
افسر داشت یکیو جریمه میکرد که از چراغ قرمز رد شده بود
یارو میگفت : ننویس سرکار! جونِ مادرت ننویس! ندیدمت به مولا ..!
یعنی همچین راننده هایی داریم ما :))))))))
فرستنده : hotboy797


عاقا
کلاس سوم دبستان بودم یه روز سر زنگ نقاشی یکی از بچها داشت از کنار میز ما رد می شد زد مداد رنگیای دوست مارو ریخت رو زمین.
دوست منم پیش معلم بود وقتی برگشت مداد رنگیاشو رو زمین دید شروع کرد به گریه زاری که کی مداد رنگیای منو انداخته زمین.
منم اومدم مثه این فیلما که طرف میره به جرم یکی دیگه اعتراف می کنم تریپ مرام بردارم گفتم من ریختم زمین ببخشید.
بعد نشستم رو نیمکت زل زدم به اونی که مداد رنگیا رو ریخته بود منتظر بودم پاشه بره بگه نه کار اون نبود کار من بود که همه بگن عجب ادم با معرفتی بوده
هرچی صبر کردم دیدم کصافت به روی خودش نمیاره با پرروییه تمام نشسته داره نقاشی شو می کنه. پاشدم رفتم به دوستم گفتم دروغ گفتم کار اون بود
و بعد اون کلاسو باید می دیدید
گیسی بود که کشیده می شدو جیغ و دادی بود که به هوا می رفت
و این وسط منم یه گوشه ایستاده بودم به خودم افتخار می کردم
اصلا مرام و معرفت داره ازم چیکه می کنه
خخخخخخخخخخخ

فرستنده : (O_o)


اينجانب يه جفت دوست دوقلو فوق شوت دارم اينا وقتي بچه بودن مامان باباشون ميرن سفر اين دوتام با نبوق بالايي كه داشتن تسميم به اتيش زدن فرش ميگيرن به اين صورت كه يكي كبريت ميزنه اون يكي درجا آب بريزه عاغا اوليه كبريتو ميزنه فرش اتيش ميگيره اون يكي طحت تاثير اتيش قرار ميگيره يادش ميره آبو بريزه رو فرش!از اين دوتا مادربزرگشون نگهداري ميكرده اون بنده خدام تا ميرسه با اون سن شروع ميكنه به بالا و پايين پريدن رو فرش تا اتيشش خاموش شه......شانس اينا همون موغع مامان اين گودزيلا ها زنگه ميزنه!مادربزرگم به اينا ميگه كه نگين به مامانتون فرش اتيش گرفته اين بزرگه كه واقعا انيشتين دربرابرش كسي نيس اصلا!تا گوشي رو ميگيره به مامانش ميگه::سلام مامان اصلا فرش اتيش نگرفته ها!!!!:دي
فرستنده : Parmida


دوم دبیرستان بودم... منو دوستم شری بودیم که هر خرابکاری میشد اول از همه مارو به دفتر احضار میکردن...
یه بار معلم دینی مارو از کلاس بیرون کرد، ما هم نامردی نکردیم از بیرون کلاس اذیتش کردیم (کوبیدن در کلاس و انداختن سنگ و چوب توی کلاس و ... )
اونقدر که طفلی التماس میکرد بیاید سر کلاس بشینید... ماهم نمیرفتیم
بچه پرروهایی بودیم ما...
خدا رحم کنه...
فرستنده : sami joon


ساله دوم راهنمایی بودم که معلم زبانمون قرار شد املا بگیره منم اماده آماده بودم که اونروز فراموش کرد املا بگیره و یکراست به من گفت درسو بخون!منم چون خیلی واسه املا خونده بودم کلمات سختو مثله املاشون میخوندم(مثله ؛Friendفری اند ,question کو اس تیون و ......)معلممون خیلی شیک و مجلسی بهمون گفت انگار املا داشتین دفتراتونو باز کنید! دیگه خودتون عکس العمل بچه هارو بعد از خوردن زنگ تصور کنید!
کیا املای انگلیسی رو اینجوری یاد گرفتن؟
فرستنده : mahdi10/30


آقا ما تو دوران جهوليت كه بوديم كارايى ميكرديم در حد بن لادن يه بار با يكى از رفقا زد پس كلمون شيطون, كه مزاحمت تلفنى ايجاد كنيم،عاقا ما زنگ زديم به ى شماره شانسمون توپ يه پيرزن گوشى رو جواب داد
بهش گفتيم ببخشيد مزاحم اوقات شريف شديم البته خيلى اتو كشيده پيرزنه گفت خواهش ميكنم بفرما،ما هم گفتيم از ايران خودرو مزاحم ميشيم شما
كرم ضد چروك لازم نداريد اشانتيونم داره! اونم نه گذاشت نه برداشت گفت نه پسر گلم حالا رفيق مارو ميگى داشت مثه سگ آبى تنه درخت سوراخ ميكرد مثه داركوب كه زمين رو سوراخ ميكنه ميره تو آب!
فرستنده : Javad792


یادتونه تا چند سال پیش ک اینقدر امکانات نداشتیم همه ی دخترا عاشق مهدی سلوکی بودن؟!؟!
فرستنده : H O S N A


یکی از بدترین اتفاقاتی که ممکن بود بیفته افتاد!
دیرم شده بود،باعجله رفتم سر جلسه،یهو یادم افتاد تقلبایی
که نوشته بودم رو نبردم!
دیگه خودتون باید بدونین نتیجه ی امتحانم چی میشه!
واسه کی پیش اومده؟
یعنی بد بخت تر از همچین آدمایی رو زمین بیدا نمیشه!
حالا من که میدونستم بد شانسم،ولی خداوکیلی
نمیدونستم تا این حد!!
فرستنده : ملیکا


اصن يه وضي شده ها...
چند روز پيش تو خيابون يه خانومي ازم خواست بهش فرمون بدم ماشينشو جا به جا كنه...عاقا ما دوساعت فرمون داديم خانوم پارك دوبل كنه بعد برگشته ميگه آقا من ميخواستم ازپارك دربيام ترسيدم بخورم به ماشين جلويي!!!خوب خواهر من واقعا از پارك در اومدن هم سخته واست؟؟هركاري ميكنم نميتونم تصوركنم يني تا اين حدم امكانش هست.........
فرستنده : mehr bod


5سالم كه بود با خودم معلم بازي مي كردم يه برگه رو خط خطي. ميكردم بعد به خودم 20 ميدادم و مي گفتم به خاطر نمره ي خوبي كه گرفتم بايد برام جايزه بخريد
واسه جايزه هم گير مي دادم هاااااااااا ول كن هم نبودم كلا زور گو بودم
اگه شما هم از اين كارا ميكردين بزنين لايكو
فرستنده : Rahajoon


عاقا ب اصرار يکي از رفيقام ي پيج تو فيسبوک براش درس کردم،حالا هر وخ منو ميبينه ميگه چرا نميتونم آهنگ دانلود کنم!!!
منم ديگه اشک شوق تو چشام مثلث ميزنه
فرستنده : VeSaL 74


عاغا سده كرج تو گوشم اگه دروغ بگم!
ما 1 ابر گودضيلا داريم 3 سالشه برادر بزرگ تر ما داشت تو بالكن سيگار مي كشيد اين گودضيلا ديده بود.داداشه ما هم بهش گفته بود به كسي نگشا هر كي پرسيد علي كو بگو داره نماز ميخونه! ما داستانو فهميديم به گودزيلا گفتيم.........:((علي چي كار ميكنه؟)) گودزيلا :((نماز ميخونه.)) ما:((اگه برات پاستيل بخرم ميگي؟)) گودزيلا :((اره)) ما دوباره :((بگو تا پاستيل بخرم)) گودزيلا :((عمراااااااااااااااااااااا اول بخر بعد ميگم.)) خلاصه ما رفتيم پاستيل خريديم اومديم....ما:((بيا اينم پاستيل بگو.)) گودزيلا :(( باشه ميگم.)) ما:((بگوووووووووووووووووووووو!!!)) گودزيلا :((گفتم كه داره نماز ميخونه :)))))))))))))))))))))) )) يعني ميخاستم بتركونمش كه در رفت دهه هشتاديم اينقد پرروو با 3 سال سن فريبم داد :((
فرستنده : badshans


ديواره چين تو سوراخ دماغم اگه دروغ بگم!!!
ما1 گودزيلا داريم 7 سالشه (اول دبستانه)‌داداشم داشت ميگفت كه ليسانس داره اونوقت كار گير نمياد.!!!! اين گودزيلا اومد گفت علي ما خدمتكاره مدرسمون بيمارستانه بيا جاش كار كن!!!!! داداشم به شوخي گفت منو راه نميدن كه اونم نه گذاشت نه بر داشت گفت نهههههههههههه بيا من پارتيت ميشم قبولت ميكنن
هيچي ديگه منم بر دمش تو اتاق 1 حالي بهش دادم جيگرم حال اومدم بيرون

لايك يادت نره
فرستنده : badshans


عاغا دوست من 1 GLX سري H خريده بود گذاشته بود تو جيبش از جيبش در نمييومد!هيچي ديگه برديم نمايندگيش با استفاده از گارانتيش موبايلو از جيبش در اورد!!!!


فرستنده : badshans


ایام نوروز بود رفته بودیم ارومیه خونه مامان بزرگم .... تو اتاق همراه داداش و دایی کوچیکم و پسر داییم داشتیم gangam style رو اجرا میکردیم
یهو مامان بزرگم همراه زنداییم اومدن اتاق .... ماتش برده بود
بهمون گف میخواین جنیفررررررررررررر باشم واستون
قیافه زنداییم (:
قیافه مامان بزرگم o:
فرستنده : Ramin Lovely


سوم دبیرستان بودم (البته برای دومین بار )
یه رفیق داشتم ته کلاس باهم میشستیم (اااااااای )
آخر سال بود( دمه عید ) رفیقم داشت بچها رو تهدید می کرد که همه باید دو زنگ آخر رو در بریم که اوکیه همه رو گرفت الا یه بچه سوسول که گفت من عمرا فرار کنم
اسماعیل با یه قیافه شبیه فیلم فارسیها گفت
آخه بدبخت الان تو نمی تونی فرار کنی پس فردا تو سربازی چجوری می خوای فرار کنی .
ما رو میگی فقط یه صدای شنیدم ( هزار و یک هزار دو هزار سه نبض نداره ...
فرستنده : hamid


بابا والا راسته قضیه این دهه 80 دیا
زن داداشم میگفت با مبینا ( بچه داداشم ) تو تاکسی بودم که خیلی می پرسید مامان اونجا کجاست اینجا کجاست گفتم خیلی داری شلوغ میکنی دیگه نمی آرمت بیرون
مبینا : کدوم مامانی با بچش اینجوری حرف میزنه مگه من بغیر از شما کسی رو دارم .
والا من به این سن بودم که هیچی الانم طول میکشه تا این مطالب رو ردیف کنم بگم .
خدا رحمانیت کنه
فرستنده : hamid


داشتیم از درس صحبت میکردیم من رشتم علوم تجربی بود
خیلی شیرین داشتم از تجربی پیروی میکردم که از همه رشته برتره و
اَ این ور مامان بزرگم گف چرا داری نمک میریزی با انسانی چه فرقی میکنه
با خودم گفتم مامان بزرگ................................... هیچی.. دوست دارم
فرستنده : Ramin Lovely


رفته بودم کتابخونه تا واسه داداشم که چهارم ابتدایی مبخوند
پرگار بخرم طرف دختر بود با نگاش هولم کرد گفتم پریا خانوم
هستن ...............................
فرستنده : Ramin Lovely


یه روزی داشتم میرفتم سوپر مارکت محلمون
همش تو فکر بودم وقتی وارد مغازه شدم صاحب مغازه منو میشناخ
وقتی سمتش رفتم یهو یادم رف چی بخرم کمی بهش زوم کردم هم گریم
میگرف هم خندم گفتم سلام آغا خوبی بعدشم خدافظ کردم دیدم داره
واسم میخنده وقتی از مغازه کمی دور شدم یادم افتاد چی بخرم رفتم اون یکی مغازه ها
وقتی به مغازش میرم همش به خودم میگم فکر ممنوع
فرستنده : Ramin Lovely


شمام مث من بودين
دندون شيري ک لق(لغ)ميشد چقد باهاش بازي ميکردم اصن ي حسي داشت لامصب از بازي با تبلت هم بهتر بود!!!
هرکي اينجوري بوده باتمام قدرت لايک
فرستنده : VeSaL 74


عاغا ما همش 3ماه ناقابله گواهینامه گرفتم،تا به حال ماشینمو خودم پارک نکردم تو پارکینگ)نخند هنوز خیلی حرفه ای نشدم خو)حالا پدر محترم زنگ زده میگه نازی داره برف میاد خودت برو ماشینتو بزن تو پارکینگ(بابام بنده خدا خیلی امیدواره بهم) عاغا ما هم شال و کلاه کردیم به یه اعتماد به سقف عالی رفتم ماشین و پارک کنم!حالا کوچه باریک برف هم داره میاد همسایه محترم هم ماشینشو زده روبه رو در پارکینگ ما!!
مادر محترم داره از پنجره مارومیپاد،منم خوشگل ماشینو سرویس کردم
آینه با جاش داغون شد،رنگ سپر رفت،یه خط خوشگل هم افتاد رو درش)درب ماشین(
آخرشم همسایه محترم با بدبختی پارکش کرد،آخه این پارکینگ ما داریم
بعدشم با اعتماد به سقف کاذب زنگیدن به پدر محترم گفتم گند زدم،طفلک هیچی نگفت قلفونش برم
فرستنده : nazi joon


یه چیزیه چند وقته دوست دارم بگم هی میگم ولش کن ولی الن میخوام بگم داره خفم میکنه:
عاقا مگه نمیگن اگه کسی را دوست دارید تو دلتون نگه ندارید وبهش بگید؟؟خب من میخوام الان همین کارو بکنم
بچه های 4جوک دوستون دارم واقعی دوستون دارما
نوکر سه نفرم هستم بدجور
لابستر"داش حبیب"
داش عباس با اون علامت اختصاصیش
مجتبی مهاجر
یعنی وقتی اسم شما زیر پست باشه عین خری که یونجه تازه ببینه میشم
فرستنده : viki


یکی از دوشواری های زندگیم اینه که بیام 4جوک
ببینم :
D$D$D
امیر21
smj13سید
bas_m223(322
لابسـتر
Shey2nak
پست نگذاشته باشن :(
فرستنده : anti bo0y


یکی دیگه از مرض هایی که دارم ، اینه که نمیتونم رو شیشه بخار گرفته چیزی نکشم :|

فرستنده : 128ve980


من عاشق اون دوستی شدم که اشتباهی به جای کفش با دمپایی صورتیش (صورتی اش) رفت مدرسه!!!
فرستنده : محمّدرسول

اغا یه هفته بوداین گوشیه مازنگخورنداشت کلی دِپرس شده بودم....منم برداشم ازخط دیگم به خودم یه اس دادم نوشتم(دوستتتتتتت دارم)تازه جوابشم دادم گفتم شما؟یعنی تنهایی دراین حد...........................من ک رفتم توافق.
فرستنده : geraphist


21-22 سالم بود هیکلم مانکن مانکن بود، یه دست لباس نو خریده بودم تنم کردم و رفتم بیرون، رفتم جلو مغازه ای که دوستم توش کار میکرد، اتفاقا بغلشم یه لباس فروشی بود. من منتظر دوستم وایسادم همینجوری که وایساده بودم تو فکر تکونم نمیخوردم یه دختره اومد وایساد لباسای منو ورانداز کردن منم همینجوری تو فکر ... یهو یه جیغ کوتاه کشید و با عصبانیت: اه معلوم نیست کدوم مانکنه کدوم آدم واقعی؟!!!!!
خو خواهر من پارک دوبل سخته قبول! یعنی اینم نمیتونی تشخیص بدی؟
فرستنده : HaMeD


ﺍﻻﻥ ﭘﺸﺖ ﭘﺮﺍﯾﺪ ﺑﻮﺩﻡ ﯾﮑﯽ ﺩﺍﺩ ﺯﺩ ﺑﭽﻪ
ﭘﻮﻟﺪﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺭ !!!......... |:
فرستنده : reza rahsepar


عاغا یه روزخالم عروسی کرده بودقراربودشب شام بدن.بعدازشام من داماد رو دیدم رفتم پیشش به جای اینکه بگم مبارکه گفتم قبول باشه.
من:(((
داماد:)))
مهمانهای حاضر:)))

فرستنده : mersad


میخوام اینبار که مراقب اومد بالا سرم گفت :
سرت بچرخه و تقلب کنی صفر رد میکنم ،
یه نگاه به سبک فانتزی بهش بندازمو بگم :
منو از صفر میترسونی ؟ برو از خدا بترس !
اونم که منقلب شده بگه اوکی هانی از یو ویش !!!
فانتزیه دیگه ممکنه وسطاش زبونشم عوض بشه ! پرابلم ؟
فرستنده : shey2nak


عاغا من يه دوست داشتم خيلي خالي ميبست وسعي ميكردبگه خيلي پولدارن!يه روز داشت درموردخانواده وفاميلاش صحبت ميكردكه همه شون دكتري دارنداونم همه از كشورهاي خارجي!رسيدبه خالش گفت:خالم دكتراي زبان وادبيات فارسي داره.گفتم ازكجا؟!!گفت:از فرانسه!!!!
من:دي
دوستم:(((
ادبيات فارسي درفرانسه:O

فرستنده : Jooker


یه سری هم سوار تاکسی شدم از این تاکسی عتیقه ها که هنوزم دونفر جلو سوار میکنن :|
رسیدیم سر یه پیچ یهو در باز من از در آویزون شدم :|
ینی امکانات و ایمنی یه چیزی تو مایه های گوشی glx :|
جالبه پیاده که شدیم داشت در رو چک میکرد که خراب نشده باشه آخه نه اینکه من اندازه یه گودزیلا وزن دارم... :|
فرستنده : smj13سید مصطفی


دوران پــــیـــش دانـــشـــگاهی یـــه دبـــیــر زیـــســـت داشـــتـیــم از بـــس اذیــــتــش کـــرده بودیــــم
یـــــه روز اومــــد ســـرکــلاس گـــفــت : مـــن از دســـت شـــمــا چــیکار کـــنـــم؟بـــه پـــیـــغــمــبر
وقـــتــی مـــیـــخــوام بــیــام ســر کــلاس شـــما " اســـتــرســــ " دارم قـــر ص مـیـخـورم و.....
مـــن :-))))))
بـــچــه ها :-))))))))))
داشـــت هــمــیــنــجوری مــیگــفت کــه کـــلاس بـــــوووووومــــ تــــرکــــیــد بـــعـــد بــنــده خــدا
کـــه دیـــد جــــنـــبــه نــدارن بـــچــه ها ، از یــــه روش دیــــگـــه اســـتـــفاده کرد ، عــیــنـکـشو
ورداشـــت عـــرقـــشو خـــشـــــک کـــــرد
بـــعـــد شــروع کــــرد فـــوحـــش دادن بـــه خـــودشـــــ؟؟؟؟؟!!!!!!!!!
مــــن :/
بـــچــه ها :////
هـــرچـــی فـــوحــش نــاجـور و نـــاموســـ **** ـی ( شــرمــنـده ام ) بــود بـــه خــودش داد بــعــد
کــه تـــموم شد عـــیـــنــکشو گـــذشـــت شـــروع کـــرد بـــه درس دادن
مـــن :////
بــچــه ها :(((((((
ولــــی تـــا آخـــر ســـال صـــدا از دیــــوار دراومـــد از ایــن بـــچـــه ها درنـــیــومـــد.....
خـــلاقـــیـــت داشــــت در حــــد......

فرستنده : مسیــحا G1.Killer 

نمیدونم این اواخر چم شده مامانم پول داد بم گفت برو حلیم بخر واسه خواهرت هم یه بسته مداد رنگی بخر خوب عاغا ما بلند شدیم بریم اول رفتم سویچ ماشین رو برمیدارم میخوام بزنم به موتور بعد از تاملی فهمیدیم چی کردم رفتم دیگه کلید های موتور رو اوردم که برم یعنی خرید این مغازه حلیم فروشی روبروی نوشت افزاریست خوب منم رفتم داخل حلیم فروشی گفتم یه بسته مداد رنگی 24 تایی بده یارو از من پرت تر رفته ببینه کجا دارن بعد با خنده اومده میگه برو مغازه روبرویی منم که متوجه گندی که زدم شدم در حال تصعید شدن (تبدیل جامد به گاز) رفتم نوشت افزاریه دیکه اینجا اوجشه به اون میگم حلیم داری طرف شد =)) منم که طبق معمول ذوب بعد بش گفتم مدادارو بده دیگه داد منم اومدم خونه
اما دیگه نتیجه گیری با شماست به من امیدی هست؟؟؟
فرستنده : mamado


بارسال مامانم اومده کارنامه گرفته همچین خندون بود که با خودم گفتم معدلم 19 شده اونم اول دبیرستان! خلاصه نیشم تا بنا گوش باز شده بود اومد جلو دوستام گفت خیلی خوب شدی بعد یه گوشه کارنامه رو بهم نشون داد چشام شد 4تا نمرم رند شده بود18 مامانم اینقد خندون بود فرداش رفتم مدرسه کل کلاس دورم جمع شده بودن فکر کرده بودن شاگرد اول مدرسه شدم(از رو خنده های مامیم!اخه بقیه مادراشون عصبانی بودن) دختره همچین گریه میکرد که معدلش 19.89 شده بود و فکر میکرد من ازون بالاتر شدم! منم واسه اینکه ابروم نره گفتم معدلم 19.97 شده تا چند روز همه دورو ورم بودن بعد سر صف که نمره هارو خوندن تابلو شدم تا یه هفته نرفتم مدرسه اخه اینم شد مدیر؟ ابرومونو برد
فرستنده : ساراماگورا... 
عاغا ینی معلمام معلما قدیم... سر جلسه امتحان زیست نوبت اول نشسته بودم خداییش انقد سخت بود نمیشد تنهایی حلشون کنی یه نگاهی به دور و برم انداختم دیدم هیچکدوم از مراقبا حواسش نیس منم شروع کردم با دوستم که اون سر سالن نشسته بود سر یه سوال مشورت کردن داشتیم به جواب میرسیدیم که یهو دیدم یکی از مراقبا که معلم ادبیات خودمم بود جفتم ایستاده! عاغا منو بگو یه لحظه فاتحمو خوندم بعد یه نگاهی به معلمم کردم دیدم ذوق مرگ شده و با خنده میگه مچتو گرفتم ینی اون لحظه داشت احساس میکرد اورستو فتح کرده خلاصه این که لوم که نداد هیچی بم بسکوت تعارف کرده میگه بخو جون بگیری!!! نه اخه چی بش بگی؟؟!
فرستنده : sh.slh


اونایی ک میگن دهه هشتادیا گودزیلان
من خودم دهه شصتیم
گودزیلا ک هیچ اژدهای آتش خوار بودم
ی بار در پنج سالگی خاله گرامیم ک ی پسر 10 ساله ی 12 ساله داشت اومده بودن با خانواده خونه ما
مادره هم مقداری تخم گل خریده بود که بکاریم و مدام میگفت باید قبلش یکی بیاد باغچه رو پا کن کنه
مادر و خاله رفته بودن خرید منم با این دو تا فرصتو غنیمت شمردم و برا پسرخاله هام با گریه ی داستان ساختم ک هر شب ی مردی میاد ب خوابم و میگه منو کشتن و توی باغچه شما خاک کردن تورو خدا کمکم کن
عصرش با مادر و خاله گلا رو کاشتیم توی باغچه
پسر خاله هامم هنوز با غضب نگام میکنن
یعنی من ی همچین وروجکی بودما
فرستنده : raha


عاغا تو خیابون با رفقا ایستاده بودیم که ییهو یه پسر و دختر اومدن از جلویه ما رد شدن. منم محض خنده به پسره گفتم : ببین انگار جنیفر لوپزو انداخته کنارش اینقد کلاس میاد!!!
آقا چشتون روز بد نبینه . . . دختره خیلی شیک و مجلسی اومد یکی محکم خوابوند زیر گوشم و گفت کودن من هیلاری دافم . . .
.
.
خدایا این تحریما با مردم چه کرده؟!!!!!!
فرستنده : محمد مهدی سلطانی


امروز داشتم با اتوبوس به سمت خونه میرفتم از غضا(غذا،غزا،قضا،قزا،قذا)یه خانوم سانتی مانتالی(به قول بچهای‏4jok‏)هم بقل ما نشسته بود.یه آدرسی رو از من پرسید تا خاستم دهنمو وا کنم و اینو راهنمایی کنم یوهو کل اتوبوس به صورت خودجوش نقش نقشه ی ایران رو ایفا کردن.یکی از دورترین نقطه نسبت به ما داش آدرس رو شرح میداد(من موندم فقط این صدای ما رو از کجا شنید)یه نفر دیگه دوتا صندلی از ما جلوتر بود که گفت نه این اشتباه گفت.یکی دیگه هم گفت اگه از این راه بری راحت تری.خلاصه این خانوم بیخیال آدرس شد و همراه من صندلی رو داش گاز میزد.فقط یه سوال اینجا برام پیش اومده.اگه من به جای اون خانوم آدرسو میپرسیدم همه اینجوری جوابمو میدادن؟
فرستنده : yourghon


یه بار خونه تنها بودم رفتم سر یخچال دوتا کیوی برداشتم که بخورم ;یه لحظه جو منو گرفت اومدم مثله این دلقکا چندتا توپو با یه دست میندازن بالا و میگیرن(فهمیدین که؟!)بکنم که یکی از کیویا افتاد رو زمین ،منم اومدم اون یکی دیگرو بگیرم پام رفت رو یکی رو زمین و له شد(نامرد فکر کنم اندازه ۲ تا هندونه آب داشت هر قسمتو که نگا میکردی پر از آب کیوی بود!) حالا اون یکی دیگم از شانسه من صاف رفت افتاد تو قابلمه آبگوش (اینم خودم درشو برداشته بودم)دیوار پر از آبگوشت شد. حالا اومدم تمیز کنم از شانسه ما هم تلفن زنگ خورد هم آیفون،منم که تسلیم شده بودم درو باز کردمو خودمو آماده هر اتفاق ناگواری کردم ! اونام من بدبختو هر جور تونستن تحقیر کردن و هی میگفتن حداقل میموندی این پت(داداشم)هم میومد مت(خودم)!
ازون روز به بعد شدم سوژه فامیل هرجا میشینم بهم کیوی میدن و ......
فرستنده : mahdi10/30


يكي از فانتزيام اينه كه يه اسب داشته باشم بعد با خانواده بريم كنار دريا من اسب سواري كنم دريا طوفاني بشه يه موج بزرگ بزنه منو اسبم ببره
بعد بابام از دور ببينم داره مياد طرفم و اسب رو نجاتش ميده و من توو افق غرق ميشم. مخاطب خاصم نداشته باشم كه بياد نجاتم بده فردا صبحش مامانم به بابام بگه كو دخترمون؟!!!!!
بابام:حتما بازم پاي كامپيوتره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مامانم:شايدم با دوستاش رفته بيرون؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يعني فك كن نبودنم چقد احساس ميشه؟؟؟؟؟؟
فرستنده : بچه مثبت


عاغا چند روز پیش تو دانشگاه امتحان داشتیم با عجقم(فهمیدین که مام آره)
من امتحانم رو دادم اومد بیرون منتظر عجقم باشم که بیاد بریم
رونیمکت نشسته بودم که یکی پسره ام اومد پیش من نشست بعد از چند دقیقه ازم پرسید داداش اداره مبارزه با نیروی مواد مخدر کجاس؟
حالا من چی بگم بش
فرستنده : V @ H ! D n


آغا دیروز رفته بودم داروخونه
یه پسر دیگه ام همزمان با من وارد داروخونه شدیم
اول من اسم داروم رو گفتم که بیاره ازو اون پسره هم پرسید شما چی میخواین؟ پسره گفت یه قرص قطع اسهال میخوام! داروخونه چیه میگه واسه بچه میخوای یا واسه بزرگسال
پسره گفت: واسه بچه بزرگ میخوام

من که داشتم سرم رو میکوبوندم به دیوار
داروخونه چیه ام (0o0)
:)))))))
فرستنده : V @ H ! D n


از مشتریان پروپاقرص محو شدن و از این جنگولک بازیا خواهشمند است بجای محو شدن تو افق برن تو لایه ازن محو شن تا بسته شه! حداقل یه خاصیت خوب داشته باشن چیه برن تو غربت محو میشن!! فرار محوها تا کی؟!!!!!
فرستنده : السالوادور


یکی از مارمولک بازیام تو بازی اسم فامیله
هیچ وقت کم نمیارم یه چیزی سر هم میکنم
برای مثال با ح
ماشین=حویدو (کلی دعوا و بحث با بازیکانا و سرانجام ختم به خیر)
شهر=حناوه (کلی داد و بیداد کردن که شما اطلاعاتتون پایینه این شهر تو عراق هست)
اشیا=حنرویی(جیغغغغغغغ شما بلد نیستین با این وسیله هوا رو از خشکی درمیارن و هوا پاکیزه میشه)
خخخخخخخخخ مارمولکیم برای خودم به دهه 80 بودنم افتخار میکنم همتونو جون به سر کردیم

فرستنده : dahe80


میدونید دهه شصتای عزیز من حقیر!!!!!!!!! اون سرویسی که با گلای تو پارک شامل تاج و دستبند و گوشواره و ... بود درست می کردیم با هیچ سرویسی عوض نمی کنم یا اون لباسی رو که خودم با دست خودم برا عروسکم درست می کردم(چقدم ضایع!!!) با لباس الماس نشان باربی هم عوض نمی کنم.
فرستنده : السالوادور


کلاس سوم دبستان که بودم یکی از فانتزیام این بود یه روز یه باند مسلح و اراذل اوباش حمله کنن به مدرسه و تموم بچه ها رو از دم تیربارون کنن و من یه تنه خانوم معلمو از بین راهروهایی که با خون بچه ها قرمز شده ردش کنم و با اعضای باند اراذل اوباش درگیر بشم و همشونو بدون صلاح سرد و گرم,بکشم و باصورت و دست و پای زخمیم خانوم معلمو از توی مدرسه ای که پر از جنازه ی بچه هاست و روی دیواراش خون پاشیده نجات بدم. تا اینکه وقتی لنگون لنگون میرسم به دم در مدرسه یه تیر بخوره وسط پیشونیم و به خانوم معلمم یه نیش خند تلخ بزنم و بگم فرار کن فرااااااااار...
راستی اون قدیما افق و محو شدن و کلا این قرتی بازیا نبوده.
بعــــــله
فرستنده : .::TiToNiCk::.


یه مخاطب خاص داشتم خونشون روبروی خونه ما بود انزمان خیلی از مردم تلفن نداشتند شبها که میخاستم برم پیشش از داخل اتاق چندتاکبریت روشن میکردم اونم جواب میدادومیرفتم یه شب که برف زیادی اومده بود رفتم تو کوچه هرچی منتظرشدم نیومد دم در داشتم یخ میزدم از سرما یکدفعه چشمم به پنجره خودمان افتاد دیدم یکی داره کبریت روشن میکنه دست ازپادرازتر بگشتم خونه دیدم پدرم داره میخنده
فرستنده : نسل سوخته


همه میگن دهه هشتادیا خفنن. اینو داشته باشید از دهه شستیا: چندین سال پیش دوتا پسرعموم که بچه بودن داشتن با هم بازی میکردن. یکیشون که 6 سالش بوده به زور اسباب بازی اونیکیو میگیره. داداش 4سالش که عصبانی بوده میره آشپزخونه یه کارد بزرگ میاره جلو همه به داداشش میگه: اگه اسباب بازیمو ندی باباتو سر میبرم!!!!!! داداش 6 سالشم زود میزنه زیر گریه!! حالا جمع حاضر +باباشونم که اونجا بوده از خنده فک و شکم درد میگیرن. خودتون دیگه صحنه رو مجسم کنید...ما دهه شستیا ........!!
فرستنده : mmlmml777


تـــابســتون بــود...
بـــعد مـــنم از اوســتام حـــقـوق گـــرفــته بــودم داشــتم خـــیلی خــر کــیف و ســر ِحال بـا جـــیــب ِ پـــُر پـــول مـــیرفــتم خـــونــه..؟؟!!!
ســوار ِ تــاکــسی شــدم...
رانـــنده یــه مـــَرده مــُــسِـن و عـــینکــی بـــودO-O
درآوردم یـــه دوهـــزاری دادم بــهش..؟؟!!!
یـــارو شــاکــی شــد گـــُف :بــابا چــه وضـــعشه؟؟؟پـــول خــورد بــدید تــو رو قــرآن!!!
مــنم تــیریپ خـــســته از ایــنای کــه قــید ِ مـــالِ دنــیا رو زدن ورداشــتم و گــفـتم:حـــیف نیــست بــخـاطــر ِ دو تـــومـن صــورت ِ خــوشـکــلــتو چــین و چــروکــی مــیکنی؟؟؟ اصـــن بــقیش مـــال ِ خـــودت!!!
یـــارو یــدفــه نـــرم شــد گـــُفت:آخــه هــمه کــه عــین ِ شــما آقا نــیستـن بــقـیه نــخوان...تــا پــنجــاه تــومــنیه آخرشــو مــیخوان.!!!
مــنم حــرفشــو تــصدیق کـــردم و خــلاصـه ده دیـــقــه هــمینجوری درد و دلــو تــشکر از مـــن کـــرد...؟؟!!!
آخـــرش مـــوقـــع پـــیاده شدن گـــفــتم حـــاجی دســتـت درد نــکنه اون بــقیه ی مـــنم بدی مــمنون مــیشم...:)))))
یـــارو عــــینــه پـــلنــگه تـــیر خــورده داشـــت آتــیش مـــیگــرفت دس کـــرد یـــه دو تومــنی انداخــت رو صـــندلی شــاگــرد پـــولشــم کــم نــکرد...:((((
مـــنم خـــودمو زدم بــه اون راه پــولو ورداشــتمو راه اُفــتادم...
فــقط فــک کــنم پـــیر ِ مـــردِ مـــوقــع ِ رفـــتــن یــه چــی گـــُف تــو ایــن مــایــه هــا:،بــر پـــدرت لــعنــت...نـــمیدونــم یــکیشو گـــُف دیـــگــه...:))))))))))
فرستنده : لابسـتر


"خــــوش تـــریـن خــاطــره ی مــــن"
رفـــقــــا...
بـــالاخره دیـــروز تــــوبــه م عـــمــلی شـــد و شـــروع کـــردم بــه نــماز خـــونـــدن...
مـــــنتــها نـــمـاز ِ مـــن بــا نـــمــاز ِ شـــما فـــرق داره..؟؟!!!
بـــه قــــول ِ بــــهروز وثـــوق تـــو فـــیلــمــه "کـــندو" کـــه مـــیگــه:
"هـــر وقـــت دلــم مــیگــیره نـــماز مـــیخونم،هـــر جــاشم بــلد نــیسـتم صــلوات مـــیفرستم..."
مــــنم هـــر جــاشو بـــلد نـــیسـتم...
صـــلوات مـــیفرســتم...
فــــعــلأ کـــه نـــود درصـــد ِ نــــمازم صـــلــواتــه..؟؟!!!خخخخخخخخخ

فرستنده : لابسـتر


یه خاطره خوندم از بچه های 4jok که گفت من رو همه درو همسایه و اینا مهندس صدا میکنن و به خیال خودشون خیلی حالیمه و از این جرو چیزا بعد گفت که یه بار به این همسایه گفتم دارم میریم 4jok کار دارم خوب بگذریم منم خواستم یه بار همچین غلطی بکنم کاش نمیکردم (ضایع شدم) یه پیر مزده همسایمون هست گفت کجا آقا محمد ازین جنتلمن(ژنترمن- ژنتلمن)
هاست منم گفتم میرم 4jok بعد گفت خجالت بکش فکر کردی من این قد نفهمم بعدش هم گفت همین خاطذه هرو خونده بودم دیگه کلا ذوب شدم
شانس نداریم دیگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
فرستنده : mamado


من به این قضیه ی دهه هشتادیا تازه پی بردم گودذیلا ؟حیف گودذیلا
خواهر زادم 10 دقیقه پیش به من اس ام اس داده که (عین متن رو مینویسم)
سلام مهربون خوبی عزیزم ؟چه خبر؟ عزیزم برو تو حال پیش بوفه سمت راسته بوفه زیر فرش یه چیز ناقابل گذاشتم.حالا من بدبخت رفتم زیر فرش که هیچی کل بوفه رو ریختم بیرون بعد چند دقیقه اس داده خوابم نمیبرد میخاستم تو هم یه تحرکی تو خونه داشته باشی .اینا بچن هیولا هستن عایا؟ما همسن اینا بودیم با تف پفک به هم میچسبوندیم بخدا
فرستنده : piter


چن سال پیش رفته بودیم شهربازی,بعد من باخواهرم رفتیم ترن هوایی سوارشیم,بعد کلی چونه زدن جلوی کابین چهار نفره نشستیم,اولش کلی ذوق کردیم,اولین سربالاییو رف بالا خودمو اماده کرده بودم باتمام توان جیغ بزنم وقتی سرپایینی میرفت همه جیغ میزدن ولی من صدام در نمیومد,باد میخورد تو صورتم نفسم بند اومده بود,چشمتون روز بد نبینه وقتی رف سربالایی همه ساکت شده بودن حالا من: عرررررر....,خواهرم شوکه شده بود,بقیه م فک میکردن دارم مسخره بازی میکنم,خلاصه یه وضی بود خواهرم ک توبه کرد با من سوار وسیله بازی شه,خخخخخخخخ,اینطور ادم شوکه کنیم من....خخخخخ
فرستنده : گلِ یخ


نزدیک ظهر بود دیدم زنگ درمون رو میزنن از اونجایی که آیفون مون خراب بود از بنجره نگاه کردم دیدم یه بچه ی ۲-۳ سالست! تا منو دید گفت: سلــــــــــــــام!شما تو ساختمونتون بچه کوچیک ندارید؟
من: :|
گفتم:چی؟
گفت: من مالِ این خونه ام؟
بعد از تحقیقاتی که انجام دادیم فهمیدیم که اینا تازه به محل ما اسباب کِشی کرده بودن، اونم خونشون رو گم کرده بوده!!!
:)))))))))))))
فرستنده : 1Daneshj0o


عاقا یه روز بارون اومده بود پله چوبی داشتیم خیس شده بود که رفتم روش پا گذاشتم خلاصه از بالا با سرعت 120 چهار دستو پا فرود اومدم زمین.حالا بابایی منو نگا میکنه میخنده،به سر راهی بودنم شک نکردم
فرستنده : pit..boy


اعتراف می کنم که 9-8سالم که بود جلوی همسایه مون مریم آب جوب می خوردم که جلب توجه کنم...اونم با دوستاش هر دفعه منو می دید می گفت:علیرضا آب جوب بخور!!! منم سریع کلمو می کردم تو جوب یه قلپ می کشیدم بالا...وقتی با دوستاش می خندیدند انگار که دنیارو بهم می دادند...همیشه فکر می کردم یه روز زنم می شه تا آخر عمر براش آب جوب می خوردم که خوشحال شه...وقتی شوهر کرد کلی گریه کردم
فرستنده : Anakin


مامانم كافي ميكس درست كرده داشتم نگاش ميكردم گفت ميخوري؟!
گفتم دستت درد نكنه قربون معرفتت واسه منم درست كن
ميدونين چي گفت؟؟؟
نــــــــــــــــــــــه؟ميدونين چي گفت؟
گفت نه تو چايي بخور كافي ميكس گرونه!
ببينيد بچه هاي تو سبدي و سر راهي و اينا وقتي به يه خونواده داده ميشن يه حقوقي بايد براشون درنظر گرفته بشه!
يعني بايد دوستشون داشت!درست نيست خدا رو خوش نمياد!
فرستنده : s#s#&


آغا من سوم راهنمایی بودم از اون شاگرد زرنگهای مدرسه که با جاهلهای مدرسه دوست میشه خلاصه یکبار بعد هرگز خواستیم از مدرسه فرار کنیم نزدیک عید بود(عاقبت دوستی با دوستای ناباب)هیچی خیلی شیکو مجلسی از کلاس اومدم بیرون رفتم پای پنجره کلاس که دوستم کیفمو بده و الفرار چشمام به در مدرسه بود که ناظم نبینم یهو بعد چند دقیقه ناظم گرام کیفو از پنجره داد دستم منم کم نیاوردم گفتم شما چرا آقا میام خودم برمیدارم خوراکیمو رفتم تو کلاس زنگ بعدی ناظم در مدرسه رو باز کردو گفت هرکی دوست داره بره خونش مدیونی فک کنی من رفتم.....خداوکیلی شاگرد زرنگم باشی به درد کل مدرسه میخوریااااا
فرستنده : ehsan22


اقا این چهارتاباندای سینما خانوادگی تو چشم چپم اگه دروغ بگم.چندسال پیش عموم جوون مرگ شد و ماهم سخت داغدار بودیم طوری که نطقمون وا نمیشد. هرروز فک و فامیل و همسایه ها واسه عرض تسلیت میومدن.یه همسایه داشتیم پیرزن بود اومده بود خونمون واسه عرض تسلیت همینجوری که همه ساکت نشسته بودیم بیچاره اومد دلا شه از رو میز خرما برداره ززززززززارت ازش در رفت.حالا قیافه ما دیدنی بود یعنی من انقد پاهامو چنگ زدم که خندم نگیره زخم شده بود دیگه از قیافه خانواده م نگم براتون.خدایی دلمونو شاد کرد پیرزنه.لامصب اینجور موضوها تا ابدتو زهنه ادم میمونه حالا بگو 2.2 تا چندتا میشه مغزت رگ برگ میشه
فرستنده : آناهید


آقا این تبلیغ گوشی GLX هم جوکیه واسه خودشا..!!
داداشم دیروز صبح دستشو بد جور برید دوتا بخیه خورد..
بعدازظهر واسش اس ام اس اومد خواست گوشیشو از جیبش درآره نتونست دسش درد میکرد...بعد گفت:اااه اگه الان یه GLX داشتما راحت از جیب درمیومد... راست میگه والا...
فرستنده : pegah.16


پسر عموم رفته تایلند اومده... بابام بهش گفت: خب واسه چی رفتی تایلند؟؟؟
برگشت گفت خیلی طبیعت قشنگی داره بخاطر اون رفتم...
خب عزیزم چه انتظاری داری وقتی این حرفو زدی من زمینو گاز نگیرم؟؟؟؟
فرستنده : Mehran & A


دیروزخالم ب مناسبت میلاد پیامبر مــــــــــولــــــــــــــودی داش کلی وسیله داددستمون ک خونشونو تزیین کنیم کاغذرنگیارو چسبوندیم خالم چن تاگوی داددستم گف اینارم بزن ب سقف گفتم چسب اینارونگه نمیداره ها گف چرا بزن منم زدم واومدم کنار ،مجلس شروع شد خالم هی شـــــــــــکلات میریخ روسرمردم خسته شدطفلی اومدبشینه این دخترخاله گودزیلای مام ی مشت شکلات برداش شوت کرد رومردم خورد ب سقف برگشت خورد ب گویه یهو تالاپ خوردروسر خالم گـــــــــــــــــــــــــــــووووووووووووومببببببببببببببببببب صداداد حالا مگه مردم میتونستن خودشونو جم کنن خالمم بین ناله هاش دادزدگف مگه نگفتم ایناروباچسب نچسبووووون(همراه با ی چشمک صدادار)؟؟؟؟نمیدونستم بخندم یابگیریَم :)
فرستنده : جــــوجــــوکــــوشــــولــــو


دیروز داشتم میرفتم جایی توایستگاه اتــــوبــــوس وایساده بودم دیدم کسیکه جلوم وایـساده یــــکی از دوستای صمیمیمه!من ب گمون اینکـــــــــه این دوستمه رفــــــــــتم محکــم کوبیدم روشونــــش گفتم چطوری خـــــــــــــــــرررررره؟ یارو ازشدت ضربه ای ک زدم 3 چرخ دور خودش زد یهو بــــــرگشت سمتم دیدم یاخــــــــدا اینکه دوسم نیس
قیافه من :((((((((((((((((((((((((((
قیافه یارو :0
آب شدم طرفم فک کردمن کم دارم ی لبخندمهربـــــون زد وبرگشت
سوار اتوبـــــــوس ک شدیم ازشانس گندم پیش من نشست منم کم نیوردم مث دیوونه ها ادا درمیاوردم ک لو نرم وقتی پیاده شدم مث اسب دویدم ک پیدام نکنه !!!ادم با افتابه شیرموز بخوره ولی اینجوری ضایع نشه!!!!!!!!!!!!!!!!!!
فرستنده : جــــوجــــوکــــوشــــولــــو


داداش و خواهره دارن دنبال هم میدون..
بهشون میگم : عینه تام و جری از صبح تا شب فقط بیفتین دنبال هم....
مامانمم میگه :آره تو هم عین اون سگه ای که میاد حال هردوشونو میگیره
زندگیه ما داریم
در حاله حاضر :
مامانم
خواهر و برادرم
تام و جری
اون سگه
حالا این چرا ناراحته من نمی دونم
فرستنده : حسن پیکه


سلام. نمیدونم چی بگم، یعنی از شخصیتی مثل شما همچین رفتاری رو بعید میدونستم. اصلا از شما انتظار نداشتم که یه
همچین
کاری رو بکنید. نه تنها منو، بلکه خیلی های دیگه هم از این رفتارتون ناراحت شدن. نمیخوام لحنم تهدید آمیز باشه، ولی
مجبورم بگم اگه یه دفعه دیگه، فقط یه دفعه دیگه بشنوم که اینجور اتفاقی افتاده شاید مجبور بشم یه جور دیگه رفتار کنم
اصلا چه دلیلی داره که شما اینکارو میکنید؟
روشن گذاشتن لامپ اضافه، اونم درست زمان اوج مصرف برق؟
واقعا که...:|

فرستنده : حسن پیکه


داشتیم فیلم هندی میدیدیم!!!

. . . . . . . . .

سلمان خان با یه کلاش یه گردان زرهی رونابود کرد!!! گفتم بابا اینا خالی بندیه!!! بابام گفت خالی بندی اینه که راننده سیگار میکشه تو بوی سیگار میدی!!! :|

خخخخخخخخ
بابای باخبره ماداریم
فرستنده : حسن پیکه


این خاطره مال من نیست مال یکی از دوستامه. از زبون خودش میگم:
سر کلاس زبان نشسته بودیم دبیر از یکی از بچه ها پرسید: twice in week یعنی چی؟
( دقت کنید معنی این کلمه یعنی دوبار در هفته) پسره برگشته جواب داده: یعنی دو هفته در هفته.
دوستم سر کلاس)))))
من بعد از شنیدن این خاطره)))))))
دبیر زبان))))))))
خود پسره!!!!!!!!!!!))
مترجمان زبان))))))))))
فرستنده : ** تیز # هوش **


بچه ها خواهشا مردمو گمراه نکنید من شکست عشقی خوردم رفتم افق محو بشم ولی هرچی رفتم به افق نرسیدم اخه از این میسوزم که افق محو شد ولی من محو نشدم الانم میخوام برم توو سوراخ لایه ی اوزون گیر کنم کسی میدونه چطور باید برم؟
خواهشا مسولین محترم هوا فضا سیدگی کنن:-)
فرستنده : virangare 141


روز اول عید بود.خونه ی پدربزرگم جمع بودیم.با بچه ها قرار گذاشتیم تا بریزیم روی پسرداییم که دهه هشتادیو تا می تونیم قلقلکش بدیم.آقا شانس ما بی جنبه بازی در آورد خودشو خیس کرد و زد زیر گریه. خلاصه مام بی نصیب نموندیم و هر کی یه چیزی بهمون گفت.مام پشت دستمونو داغ کردیم که با دهه هشتادی جماعت شوخی نکنیم. حالام اگه حرف این حقیرو قبول دارین بی زحمت اون لایکو بکوبین...
فرستنده : puppy


دخترخالم با دختر هشت سالش اومده خونه ی ما(آره اونم گودزیلاس).تازه خوندن و نوشتن یاد گرفته.با خوشحالی اومده خونه میگه پسرخاله اسمتو نوشتن.(حالا منم گفتم پس تو کتاب گینس اسممو نوشتن).بهش میگم کجا اسممو نوشتن.برگشته میگه سرکوچه نوشتن ممد آواره.خوب مگه هر کی سیبیل داره باباته.هر کی اسمش ممده منم.خلاصه از اون روز آواره شدیم تا لفظ این گودزیلا
فرستنده : yourghon


دارم یه متن میخونم توش نوشته تو افق محو بشن!!!
میبینم معنی نداره...
بعد از دوسه بار خوندن دیدم عه!! این که نوشته تا موفق بشن!!!
از بس اینجا همه تو افق محو میشن چشمم قاطی کرده...
خدا نکنه یه چی سوژه بشه...
ملته جوگیره داریم ما
فرستنده : sami joon


دكي جون:
امروز ميخواستم به مريضم بگم اين داروها رو مصرف كن فردا بيا سونو گرافي گفتم داروهاتو مصرف كن سونو بيا فرداگرافي :/
فرستنده : نازی و دکی جون


شما ها هم بعد از عید با پلاستیک تو مدرسه همدیگر رو خیس می کردین ؟
شما ها هم وقتی کسی می خواست بشینه رو صندلیش تو مدرسه ، زیرش خودکار می ذاشتین ؟
شما ها هم انگشتتون رو نزدیک صورت همکلاسیتون می گرفتید ، می گفتید برگرد ، اونوخت انگشتتون می رفت تو چشمش ؟
شما ها هم جلو بوفه مدرسه وای می ایستادید ، اونوخت کسی جرأت نمی کرد خرید کنه ، چون به زور ازش می گرفتیم ، یا اگر می خرید به سرعت نور فرار می کرد ، بعد کوفتش می شد ؟
شما هم اینطوری بودین که اگر بقل دستیتون حواسش نبود کتابش رو می دادیم بقل دستیمون همینجوری رد می کردیم تا می رفت آخر کلاس ، اونوخت آخری نامردی نمی کرد جرش می داد کتاب رو ؟
شما ها هم از عقب کلاس می گفتین اوهوی خره ، اونوخت همه بر می گشتند ، منم می گفتم چیه مگه خری برگشتی ؟
شما ها هم اگر پوست پفک یا ساندیس می دید ، می ترکوندیشون ؟
شما ها هم ، همینطوری بودین ؟ چه دورانی بود دوران مدرسه ! هی روزگار .......
فرستنده : رضا 93


دیروز امتحان تعیین سطح زبان داشتیم تو دانشگاه
آقاهه برگشت گفت من قبلش بگم یکم صدای listening بده ولی شرایط برای همتون یکسانه
پخش کردن صدارو اصن افتضاحی کیفیت صدارو اینطوری براتون بگم
فرض کنید دوتا پیرزن ته زیرزمین با هم درگوشی حرف بزنن شما اینور زیر زمین با این ضبط دستیا صدارو ضبط کنید بعد بذارید پشت میکروفن پخش بشه
خوب یه جوری بذارید آدم بفهمه اینا اقلا به چه زبونی حرف میزنن
فرستنده : جــــــــــــــــــــــــواد


مخاطب خاصم ساعته 4نصفه شب زنگیده!منم عینهو جنازه ای که تازه زنده شده باشه از خواب پریدم جوابشو بدم!!!!(صدام زار میزد که خوابیده بودم!!!) پرسیده: نخوابیده بودی که عجغم؟!!!! منه بدبختم خواستم مثلا تو ذوقش نزده باشم گفتم: نه بابا خواب کجا بود؟!!!! حالا پیله کرده که نصفه شبی به کدوم موش مرده ای اس میدادی که بیدار بودی؟!!!!!
مخاطب خاص نیس که یه پا شرلوک هلمزه واسه خودش!!!!!!فک کنم اگه بخوام تو افق هم محو بشم بیاد پیدام کنه و سوال پیچم کنه؟!!!!!
مخاطبه خاص مشکوکه دارم من؟!!!!!!

فرستنده : purya21


عاغا یه روز سرصف عابر بانک بودم هف هش نفر پشت سرم بودن.خواستم رمز کارتمو عوض کنم خودمو جوری گرفتم که هیشکی نبینه.رمز جدیدو زدم 1375 اما تکرار رمزو حواسم نبود زدم 1357.یهو همه با هم گفتن رمز اولت1375بود!!!(چجوری دیدن؟خدا میدونه)یه نگاه معنادار بهشون کردم که دیگه از این کنجکاویا(شایدم فضولیا)نکنن..........آخه این چه عادت بدیه.شاید من یه کار خصوصی داشته باشم.........والا به غرعان.........بزن لایکو
فرستنده : ایرانسل


برا دختر خاله م که 14 سالشه خاستگار اومده میخواد نامزد کنه
خاله م زنگ زده دعوت بگیره به مامانم میگه رها رو نیارید دلش میشکنه خودش هنوز مجرده مامانم زل زل چشم میندازه به چشم من یگه خوب چیکار میشه کرد آدم باید درک کنه خشگلا زودتر شوهر میکنن

الان دیوار کجاست سرمو بکوبم بهش
فرستنده : raha


چرا عاقل کند کاری ک باز آرد پشیمانی
مادر من! مگه من بیچاره ، چه گناهی کردم ک باید به یه پسر خالم (دهه هشتادی) درس یاد بدم ؟!
بعد دوساعت که خودم رو (پا...) کردم !
پسر خالم برگشته میگه این رو که بلد بودم داشتم گیرت میاوردم !!
الان انتظار دارید قیافه ام چطوری باشه ؟

فرستنده : محمّدرسول
شاید شنیده باشید غذا هایی که تو پادگان میدن هر کدوم یه اسم دارن ک چن تا از اونها رو نام میبرم !!!
خورشت وحشت! رد و پای مرغ ! مروری به غذا هایی ک در یک ماه گذشته خورده اید!ساچمه پلو! انفجار مرغ! !!!!

فرستنده : محمّدرسول


داداشم از دوران سربازیش تعریف میکرد :
تو پادگانشون رفته بود دستشویی بعد از رفع حاجت(من چقد باادبم) آفتابه رو ور میداره !!! از قذا ( قظا. قذا قضا. غزا) به جای آب توش بنزین بود
داداشم تا صبح داشت از درد و سوزش همچون مرغ سر کنده بال بال میزد !!!!!

فرستنده : محمّدرسول


یکی از فانتزیام اینه که وقتی از مامانم میپرسم: سر و وضعم چطوره؟؟؟
واسه یه بارم که شده نگه: عالیه!!!! خو مادر من لاقل یه نیگا قبلش بنداز بعدش تعریف کن!!!!
مامانه مهربونمه داریم ما!!! بکوب لایکو به افتخار تموم مامانای گل!
فرستنده : purya21


شما هم موقع بیکاری که پای تلویزیون افتادین سعی میکنین کنترل رو به صورت عمودی به حالت تعادل نگه دارین یا فقط من اینجوریم؟؟؟!!!
لذتش از pes13 که ده به یک جلو باشین بیشتره!!!

فرستنده : Amin Attractive


رفته بودیم خاسگاری برای داداشم. چن دیقه گذشت دیدیم طرفامون اصن بدرد نمیخورن. دنبال راه فرار میگشتیم که پدربزرگم به بهانه سردرد گفت مجبوره مجلسو ترک کنه، بابامم گفت اونو میبره بیمارستان. خلاصه با زرنگی جیم زدن. مام یه دیقه بعدش گفتیم نگرانیم بعدن میایم و زدیم به چاک. ولی تا چند ماه خونواده طرف گیر داده بودن بیاید عروستونو ببرید!!.
فرستنده : mmlmml777


سربازیمو افسر راهنمایی رانندگی بودم. یکی از چهارراه رد میشد گوشیشم دستش. تا منو دید انگار عزراییل دیده! یهو انگشت اشاره همون دستشو سه سانت فرو کرد داخل گوششو شرو کرد چرخوندن. منم که خندم گرفته بود گزاشتم رد بشه. کوفتی چهرش موقع گوش خاروندنش خیلی واقعی بود!
فرستنده : mmlmml777


یکی از دخترای کلاسمون با آب وتاب به استاد سوال درسیو جواب میداد. خواست بگه فشار زیاد باعث پاره شدن تاندون میشه. تاندونو گفت کاندوم. ما زمین که هیچی داشتیم کفشامونو گاز میزدیم!
فرستنده : mmlmml777


خوب یادمه یه روز یه میخ فولادیو باید میزدم دیوار آشپزخونه. یکمی که فرو رفت دیگه موند. منم از لج چنتا ضربه چکش محکم بهش زدم دیدم آب از بتن جاری شد!! با خودم گفتم جل الخالق!! یکم عقب تر رفتم فهمیدم مسیر لوله آبه! بله ما دهه شستیا کلی هزینه کردیم تا با تجربه شدیم!
فرستنده : mmlmml777


کلاسمون تموم شده بود و منم بادوستم سرخوش داشتیم راهی قسمت سرویسا می شدیم...
من 1عادت بدی دارم آهنگ شاد که گوش میدم جوگیر میشم
اونروز هم همون وضع بود هندزفری تو گوش ما و ماهم جوگییییییررررررر
داشتم با حالت اون پسره که عکسش تو کتابمون بود(واسه شعر باز باران با ترانه...)از پله هاا بالا میرفتم که ناگهان پام گیر کرد به پله و افتادم
این در حالیه که یکی از پسرامون هم پشتمونه و منم روی دستام خوردم زمین(بفهم چی میگم)
سریع بلند شدم جمعش کردم تا بیشتر از این با صحنه های بدی مواجه نباشه باز خداروشکر فاصله ی نسبتا ریادی داشت....
دوستم هم تو اون وضعیت در عین کمک کردن به من داشت پله هارو گاز میزد خو تو دوست منی یا اون؟؟؟؟
فرستنده : torob


شب بود برق رفته بود که دوستم زنگ زد بیا بریم پارک محل حال میده من اوکی دادم و رفتیم رو نیم کت نشسته بودیم که دوتا دختر از جلومون ر د شدن که دوستم خر شد گف بریم دنبالشون که من باید به یکیشون شماره بدم به هزار زحمت منو راضی کرد که بریم اقا رفتیمو تو مسیر که دنبالشون بودیم این رفیقم هی میگفت این سمت راستیه مال من اون مال تو ببین این سمت راستیه چه اندام توپی داره و چه شیک را میره /هی میخواست بره شماره بده که شرایطش جور نمیشد/خلاصه انقد رفتیم دنبالشون که دیدیم عجب اینا کجا دارن میرن ایا ؟که دیدیم بعله رفتن دم خونه ی این رفیق ما. همون دختر خوش اندامه همون که شیک را میرفت بعد از کمی حرف زدن با دوستش از ش خداحافظی کردو رفت توخونه ی دوست ما یعنی این دختر چه نسبتی با دوستم داشت ایا؟.............اره یعنی من الان چی بگم خو..؟
خواهرشم نمیتونه بشناسه.
شانس اورد من باها ش بودم اگه هرکی دیگه بود ابروش رو تو قوطی میکرد..
امیدورام واس همه اونایی که از این کارا میکنن یه همچین اتفاقایی رخ بده که یکم کم بیارن و اگه یه نمه شرف داشته باشن دیگه دس به این کارا نمیزنن.....
نتیجه اخلاقی :اینکه من خعلی با مرامم که به کسی نگفتم خخخخ
فرستنده : nokhbe


آقا من یه خاله دارم دهه شصتیه
گویا این خاله ما وقتی که طفلی بیش نبوده معنی نه گفتن رو به طور کاااااملا واضحی متوجه شده:
بچه بوده مامان بزرگم بهش پول میده بره از سر کوچه چیزی بخره تو راه دوتا از همسایه هاشون که 2تا دختر 2قلو بودن بهش گیر میدن بیا خونه ما
از این انکار بوده از اونا اصرار(شایدم برعکس) هی گفته من اجازه ندارم نمیتونم بیام هی اونا اصرار کردن اینم که دیده نمیتونه بدون اجزه مامانش جایی بره.....باسنگ ورداشته زده رو دست ملت که دیگه اصرار بیجا نکنه
(حالا از این بچه خودسرا بوده که هر کاری دلش می خواسته میکرده بدون اجازه بزرگترها هاااا)
مامان دخترا:O
مامان بزرگم:)))))))))))))
خالم:))
دختره:(
خواهرش:((
رئیس سازمان دیجیتال:))))
فرستنده : torob


یادش بخیر من قبلن خاطرات بچهای 4jok‏ رو میبردم تو یه سایت دیگه به اسم خودم کپی میکردم.اونام فک میکردن عجب آدم خفنی هستم من.اما الان یکیشون 4jok‏ رو پیدا کرده دیگه جرات کپی کردن ندارم.حالا دیگه خاطرات خودمم باورشون نمیشه دیگه.خلاصه شدیم چوپان درغگو
فرستنده : yourghon


آقا یه پسر دایی دارم دهه هشتادی گودزیلا پیشش لنگ میندازه دیشب داشتیم می رفتیم عروسی دو تا دخترم کنار داشتن می رفتن یه دفعه بلند گفت پخخخخخخ عاقا این دو تا دختر از ترس تو افق محو شدن مام که داشتیم زمینو شخم می زدیم از خنده.
فرستنده : کاوه&&


یادش به خیر(ما دهه شصتیا) بچگیامون زخمی که میشدیم بزرگترها میگفتن چت شده خوبه حالا تیر نخوردی...!!! زخم پلنگ که ورنداشتی... یه خراش کوچیکه..!!
کلا عزیز کرده بودیم!! خیلی لوس بار اومدیم!
شمام"injury" بودین یا فقط من "زخمی" بودم...!!!!
این جمله آخریه هر چی آرایه هست توشه کیا فهمیدن؟!!! بزنن لایکو!!!
فرستنده : mehran86


اومدم برای اولین بار یه غذا درست کنم که تمام کارهاش رو خودم کرده باشم و از هیچکس کمک نگیرم. یه بشقاب رو گذاشته بودم روی یه ظرف. ظرف هم کج بوده. اومدم از آشپزخونه بیرون که برم از مادرم سوال بپرسم. یهو یه صدای دانگ اومد و دیدیم که بله! بشقاب شیکست. یعنی غذام نصفه موند
الان حس اولین حکومت نیمه مستقل(طاهریان) رو دارم.
اونایی که فهمیدن چی گقتم رو اون قلب بالا کلیک کنن.
فرستنده : ** تیز # هوش **


ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﺎ ﺑﻐﻞ ﺩﺳﺘﯿﻤﻮﻥ ﮐﻪ ﻗﻬﺮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻭﺳﻂ
ﻣﯿﺰ ﯾﻪ ﺧﻂ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﯿﻢ : ﻭﺳﺎﯾﻼﺕ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺧﻂ
ﺍﯾﻨﻮﺭ ﺗﺮ ﻧﯿﺎﺩ
کیا یادشونه

فرستنده : محمد موحدی (O L O)


داشتیم با مامانم وسایل انباری رو مرتب میکردیم یه دفعه مامانم یه جعبه مدادرنگی ۲۴رنگ قاب فلزی رو از توو کارتون درآورد نگاش کرد و زد زیر خنده!!! گفت: میدونی این چیه؟ اینو خریده بودم هروقت معدلت ۲۰ شد بدم بهت
حیف واقعا!!! خاک تو سرت :))))))
فرستنده : Mo0oNo0lii


داداشم سرشو بگیری پاشو بگیری دم دره یخچاله!
اونروز داداشم با 1حرکت میگ میگانه رفت سره یخچال
گفتم اینبارو کور خوندی!
(مکالمه من و داداشم)
من:چکار داری؟؟؟
داداشم:به تو چه اصلا تو فریزر کار دارم
(هنگ کردم خدایی)
:|||
راست راسکی دره فریزرو باز کرد
(قیافه منم تصور کنید دیگه اه موبه موی قضیه رو که نباید بگم)
دیدم "لیوانو چاییشو" در آورد برد
فکرشو بکنید چایشو گذاشته بود تو فریز که یخ شه!
اونایی که معتقدن ملت داره از دس میره ملت از دس نرفته داداش من از دس رفته!!!!!
والاااا!
فرستنده : زی زی لایک


یکی از فانتزیام اینه که توی کوهستان ویلا داشته باشم،
یه حموم داشته باشه که سقفش از شیشه باشه،
تازه برف پاک کن هم داشته باشه !
منم وقتی برف میاد برم زیر دوش دراز بکشم !
بعد چندتا قورباغه ، از این سبزا ، از اون بالا منو نیگا کنن !
فرستنده : javad007


یکی از فانتزیام اینه که چنتا آدم گردن کلفت اجیر کنم نزدیک افق
تا هرکی خواست اون اطراف محو بشه بزنن دهنشو … !
انگار محو شدن تو افق بچه بازیه ؛ زرت و زورت میرن افق محو میشن !!
والااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
فرستنده : javad007


بچه که بودم یه بار توی مجله یه داستان خوندم بدین مضمون که یه بچه ای از معلمش میپرسه چرا با وجود جاذبه ی زمین چایی به سمت بالا وارد قند میشه؟و....
منم این سوال رو از بزرگترا پرسیدم ولی وانمود کردم به ذهن خودم رسیده!
خلاصه هیشکی جوابشو بلد نبود و به من میگفتن ذهنت خیلی کار میکنه که همچین سوالی به ذهنت رسیده!!!
منم که از تعریفشون خرکیف شده بودم هیچوقت این قضیه رو لو ندادم که ذهن من اونقدر کنجکاو نبود و اون سوال دزدی بود... :دی
فرستنده : sami joon


یه جایی مهندس ناظر بودم. یکی از کارگرا پرسید فلانی چرا نیومده؟ الکی بهش گفتم جلسه ولنتاین داشت. بنده خدا فکر کرد از همین جلسه هاست!!
فرستنده : mmlmml777


یه استاد سختگیر داشتیم که به حضور غیاب خیلی اهمیت میداد. خلاصه یه روز دیر رفتم دیدم دوستمم دیر کرده خلاصه با هم رفتیم در کلاس. به دوستم تعارف کردم اون اول بره کلاس، قبول نمیکرد آخرسر اجبار!ً راضی شد وارد کلاس شد ولی من دم در وایسادم جوری که استاد منو نبینه. استاده کلی بهش گیر دادو پاچشو گاز گرفت آخرش گفت بشین. همین که رفت بشینه منم پشت سرش وارد شدمو نشستم! استاده دیگه دهنش کف کرده بود بمن گیر نداد. منم انگار کلی لایک از خودم گرفتم رفتم مثل شیر نشستم.
فرستنده : mmlmml777


دیروز رفتم چشم پزشکی. بگو خب. یه آقایی حدود 50 ساله قبل از من روی صندلی نشسته بود و خانوم دکتر روی تابلوی علامتا ازش تست بینایی سنجی میگرفت. بگو خب. دکتره به علامتا اشاره میکرد آقاهه هم همش میگفت چپ راست پایین بالا چپ راست....تا اینکه دکتره پرسید شما اصلن چیزی میبینید؟؟ آقاهه گفت نه!!!!!!! وااای پوکیدم از خنده.. آقاهه فکر میکرد چون امتحانش نمره منفی نداره باید همه رو جواب بده!.
فرستنده : mmlmml777


مخاطب خاصم بم اس داده: زودی یه زنگ بزن کار واجب دارم!!
منم هی پشت سر هم زنگ میزنم حالا مگه جواب میده!!!!!!!!
منو میگی: :O
حالا بعده یه ساعت اس داده: میخاستم جلو دوستام کلاس بذارم واسه همین جواب ندادما!!!!!!!! ناراحت که نشدی عجیجم؟!!!!!
آخه کلاست تو حلقم!!! فک کنم همینطوری پیش بره کارش به فحش و کتک کاریم بکشه!!!!
فرستنده : purya21


اقا دیدین تاحالا وقتی حس میکنی امتحانت رو خراب کردی و بدتر از همه بوده برعکسش در میاد بهترین نمره رو از همون درس میگیری. همین دوسه روز پیش پایان ترم فلسفه داشتیم 24 فصل بود منم 12 تاشو خوندم رفتم سرجلسه واس امتحان اقا خداییش اصن هیچ کدوم از سوالا رو بلد نبودم و هر تستی که میزدم از خدا پیغمبرو هرچی امام و اما زاده بود واس درست در اومدن جوابم طلب کمک میکردم وقتی هم امتحان تموم شد گیر چندتا از همون خر خونا افتادم که کتابو جوییده بودن افتادم هر سوالی رو که میگفتن میدیدم غلط زدم و از همه چی نا امید رفتم خونه ولی امروز که برگشتم شهرستان رفتم نمراتم رو چک کنم بالا ترین نمره واس همین کلیات بود خعلی حال کردم اصن یه موزیک بندری گذاشتمو هنوزم که هنوزه دارم از ذوق مرگی میرقصم....یکی بیاد منو بگیره....
ویییییییییییییییی/ واست عروسی میگیروم لب شط کارون/هلی کنون داد میزنوم که دوست میداروم
فرستنده : fatooproxy


تو صف عابر وایسادم ده مین بود میخواستم پول انتقال بدم گیر کرده بود دستگاه نه کارتمو میداد نه کارو انجام میداد ...یه هف هش ده نفری پشتم صف کشیدن
یکیشون برگشته میگه بیا پایین دوباره برو بالا ،جلو چشش نباشی راه میوفته !!!همچین قسمو آیه هم میخورد که آره کارسازه خودم شنیدم ...
من :))))
طرف O-O
ملت منتظر :)))))
دستگاه عابر *_*
همونجا بود که من فمیدم دستگاهه چشش گیر کرده بوده رو من هی منو نوگا نوگا میکرده کارشو یادش رفته انجام بده ...فردام عروسیمونه :)
ازین به بعد رفتین جلو عابر مواظب حرکات و رفتارتون باشین نوگاتون میکنه ...شاید قسمت شمام شد ...والا
فرستنده : Anakin


دیروز داداش یکی ازبچه ها اومده دنبالش ناظممون میگه از کجا بدونم برادرشی(ازاونجایی که مدرسمون ورود اقایون ممنوعه)مشما رو به طناب وصل کرده فرستاده پایین میگه کارت شناساییتو بفرست بالا پسره هم کارت شناساییشونیورده بود زنگیدن به باباش گفتن مشخصات پسرتو بگو باباهه میگفت وایناهم تطابق میدادن(اونم از پشت پنجره ی طبقه دوم)پسره هم اسفالتو جویده بود رفته بود سراغه درودیوار!!!!!
اخه مدرسس ماداریم؟؟؟؟!!!!
فرستنده : پشه


پستچی گذرنامه بابامو آورده بود ،رفتم دم در میگه رسید گذرنامه رو دارین ؟
گفتم : بذارین برم بیارم
میگه نه ولش کن خودتونین دیگه
آقا کلی خودمو کنترل کردم درودیوارو گاز نزنم
گفتم نه علی اسم بابامه ینی من دخترشونم :)
پستچی :(
من :D
گذرنامه بابام :I
ملت :))))))

آقا دیروز باز تو کوچه چش تو چش شدیم ...
فرستنده : Anakin


آغا ما یه بار سر کللاس یه استاد سخت گیر نشسته بودیم پنجره ی کلاسم باز بودو هوا سرد،مام خیلی سردمون بود استاد گفت سردتونه؟؟؟؟برگشتم گفتم استاد انگار پشت وانت نشستیم وانت داره باسرعت میره...خندید پاشد پنجره رو بست گفت حالا خوب شد؟؟؟گفتم آره استاد حالا اومدیم تو کابین وانت.خداخیرت بده...آغا کلاس رفت هوا!!!!
خب چیکارکنم...هرکی پشت وانت سوار شده منو میفهمه:-)))))))))))))
بزن لایکو به افتخارش...:-))))))))))
فرستنده : nina****


امروز از پای کامپیوترم بلند شدم رفتم یه چیرزی بخورم بابام داشت تلویزیونو تمیز می کرد همینطوری از دهنم پرید گفتم خسته نباشید (کاش نمی پرید) بابام اول بلند شد با یه حالت عجیبی اومد سمتم گفت حالت خوبه؟؟؟؟ بعد از 20 دقیقه که کارش تموم شد دیدم داره یواشکی موضوع رو به مامانم میگه فکر کنم تا آخر شب دیگه واسه درمان بفرستنم آمریکا
فرستنده : mamado


یکی از دوشواری های زنگدگیمون اینه که صبح زود مهمون از راه دور بیاد زنگ بزنه شمام خواب باشین با سرعت ملوان زبل باید خونه رو جمع و جور کنی اونم بدون اسفناج...
یکی دیگشم اینه که با یکی با تلفن صحبت میکنی باهاش رودرواسی داری هی میخوای تمومش کنی اون هی ادامه میده تو هم همینجوری هی حرفاشو تایید میکنی!
یکیشم اینه که اینهمه نوشتی بعد هی استرس داری که 4joke تاییدش میکنه یا نه! دوشواریه داریم!
فرستنده : mehran86


همين چن وقت پيش بود كه من كلي عجله داشتم برم جايي.......ماشين تو كوچه بود ، هر چي استارت زدم ماشين اصلا به رو خودش نياورد كه من با اونم ، خلاصه از من اصرار از ماشين انكار آخرش روشن نشد.......گفتم بابام اومد پايين شايد با هل دادن روشن بشه كه نشد......
(دقت داشته باشيد من هنوز عجله دارم)
خلاصه گفتيم ببريم سر كوچه كه سر پايينيه شايد روشن بشه حالا منم دارم عين اسب هل ميدم حواسمم نيس كه در راننده باز مونده اينجا بود كه در ماشين گير كرد به سپر ماشين همسايه در طرفة العيني در ماشين تونست چراغ جلو رو از نزديك ببينه خلاصه در ماشين شكست :-( منم برا تخليه ي رواني نشستم تو ماشينو دو تا فيليپيني زدم رو فرمون و بهش گفتم ببين چي كردي با اين اداهات......اينجا بود كه تحت تاثير قرار گرفتو اشك تو چراغاش حلقه زد و بغض اگزوزشو گرفت و همين كه دس بردم رو استارت روشن شد منم چون عجله داشتم شديــــــــد سريع ماشينو گذاشتم تو پاركينگو بدو بدو رفتم پي كارم........
باز جاي شكرش باقيه كه از همسايه ها كسي اين صحنه ها رو نديد وگرنه از فرداش به من و بابام ميگفتن پت و مت........
فرستنده : hafez


یادش بخیر ...
تو مدرسه یه اکیپ صمیمی و شیطون داشتیم که یه ردیف کلاس و ما پر میکردیم..
چندتامون عینکی بود چندتامون نه قرار بود بریم چشم پزشکی اوناییم که نبودن الکی اون علامتارو بگیم که بهمون عینک بدن ..
خلاصه عینکی شدیمو تقریبا عینکارم یه شکل گرفتیم..
کل اون ردیف همه عینک تقریبا یه شکل زده بودیم
معلممون اومد هرکاری کرد به روی خودش نیاره نتونست آخر سر رفت از دفتر دوربین آورد ازمون عکس گرفت:)
فک کنم میخواست بذاره تو فیس بوکه اون زمونا:)
فرستنده : fafa69


عاغا ما یه فامیل داریم ته هوشه ...
یه روز این رفته بوده بانک حساب باز کنه بانکیه یه برگه میده بهش میگه یه تقاضا
بنویس اینم برگرو میگیره توش مینویسه تقاضا.... !!!!!!
خوشتون اومد از این همه هوشو و آیکیو :)
فرستنده : fafa69


شما هم مثه من تو بچگی مشکل بستن بند کفش داشتید؟!
لامصب شده ! الانم مشکل دارم !!!
فرستنده : محمّدرسول


میخواستم برم مغازه یه چی بخرم . مامانم قربون صدقه ام (سدغه ام. ثدغه ام ...) رفت و ... نمیدونم چی شد کیسه زباله رو تو دستم دیدم!!
اصلا حواسم نبود با همون کیسه رفتم تو مغازه بعد یهو احساس کردم یه چی تو دستمه دیدم بعععله زباله اس!!
حالا دارم تو مغاز از کار خودم اشک میریزم !! خیلی ریلکس!! اجناسم رو گرفتم !!
1ثانیه نشد ، از مغازه فرار کردم !! زباله رو هم یه گوشه پرت کردم !! نمیدوم چرا از مغازه صدای خنده میومد....؟
فرستنده : محمّدرسول


خنده نداره ک !!!
آدم اشتباهی بره تو یه عروسیه دیگه مگه جرمه؟!
عروسی پسر عمه ام بود !! ته کوچه!!
من رفتم عروسیه سر کوچه .. زیاد سخت نبود فقط یکم احساس غریبگی کردم !!
فرستنده : محمّدرسول


یارو اومده نوشته :
--------------------------------------
دستانم بوی گل میداد..
مرا به جرم چیدن گل محکوم کردند....
اما هیچ کس نگفت شاید گلی کاشته باشم......
--------------------------------------
خو برادر من.. اونا حق داشتن... چون اگه گل کاشته بودی دستات بوی خاک می گرفت...

گرفتی عمق قضیه رو ؟؟؟
فرستنده : ذخشمه


رفتم سر کار کلا گیج بودم و تازه از مرخصی اومده بودم خلاصه اول کتمو در آوردم آویزون کردم بعد پلیورمو در آوردم رفتم نشستم پشت میز :|
بعد نیم ساعت آبدارچیه اومد داخل گفت گرمته؟!!!!
گفتم نه چرا میپرسی ؟ :))
گفت یه نیگا به خودت کن :|
هیچی دیگه با زیر شلواری و یه رکابی آبی نشسته بودم پشت میز و هواسم نبود فک کرده بودم تو خونم :|
حالا فهمیدید تو خونه چه تیپ ضایعی میزنم؟ :))
فرستنده : smj13سید مصطفی


رفــــته بــودم خـــونه رفـــیقم...(رفــــیقم تـــو کـــار ِ تـــتو و خـــالکــوبیه)
نـــشســـته بــودیم یـــدف یــه مـــشتری بـــهش زنـــگ زد گــفــت داره مـــیاد اینـــجا مـــیخواد خـــال بــزنــه...
آقـــا ایــن پـــســره اومــــد...
از مـــن بـــزرگ تر بــود تـــقــریــبأ نـــوزده ســاله...
ابـــرو هــاشم شـــیطونــی؟؟؟
اومـــد نشــست گـــفــت:مـــیخوام رو پـــلک هام بـــرام مـــاه و خــورشــید بـــزنی...
مـــن خـــندم گـــرفت...
اول خـــواســتم از خـــال زدن مــنصرفش کـــنم...گـــفــتم شـــاید رفــیقم نــاراحــت بــشه...
بــه پـــسره گـــفــتم:حــالا چــرا رو پـــلک هـــات؟؟؟
گـــفــت:دوســـت دخـــترم مـــجبــورم کرده!!!!!!!!!!!!!!!
گـــفــتم:خـــب مـــاه و خـــورشــید جــالب نیــس اصــــلن!!!
گـــفـت:پـــس چــی بــزنم بــه نـظرت؟؟؟
مـــن:رو پـــلـکه چــپ بـــزن "شــب" رو راســـتیه بــزن"بخـــیر"...
هـــر وقـــت چــشاتــو بــبندی مـــیشه "شـــب بــخیر"
پـــسره گـــفت :آره خــوبــه هــمونو بـــزن...
رفـــیقم گـــفت:الـــکی کــه نــیست..اول یــه خـطه کـــوچــیک رو ســـاقــه پــات مـــیزنم اگــه طــاقت آوردی بـــعدش...
شـــکم خـــالی کـــه نـــیستــی؟؟؟
پـــسره:نـــه
آقـــا چـــار تـــا ســـوزن بــا دســگــاش زده بـــود دیدم پـــسره آخ و وای کـــرد خـــوابید رو زمـــین...
داشـــتم از خـــنده مــیمردم یــنی..!!!
رفــتم آب قـــند آوردم حـــالش جــا اومــد گـــفت:امـــروز حــالم خـــوب نـــیس بــعدن مـــیام مــــیزنی بـــرام...:))))))))))))
آقـــا مـــا ایــنو ســوژه نـــکردیـــم؟؟؟
مـــن :داداش یـــه تـــــمساح رو کـــمرت بــــزن بـــه حـــسابــه مــــن...
رفــــیقم:داداش یـــه اسمــه دوست دخــترتو چــینی رو ســــاعـــدت بـــنویسـم ؟؟؟مجـــانی!!!
پــــسره کـــم مونده بـــود گـــریــه کـــنه ...
ازش ده تــــومن گـــرفت رفـــیقم فـــرســتادیمــش رفـــت..؟؟!!!
یـــنی داشـــتم از خـــنده نـــیم وارو مــــیزدم اون لـــحظــه!!!
کــــصافط بــا اون ابرو هاش مـــیخــواد.............

فرستنده : لابسـتر


آقا این خاطرم داغه داغه اومدم سریع بزارم 4جوک که از دهن نیوفته.
دختر عموم 17 سالشه واسش خواستگار اومده، مثلا اومده پیش من که حرف بزنه درمورد طرف. منم تیریپ استاد همه چی دان برداشتمو بهش گفتم:فکر نمیکنی یه خورده زوده تو هنوز بچه ای با عجله تصمیم نگیرو خوب فکراتو بکن و ازین حرفا خاله زنکی....... برمیگرده میگه: خب بالاخره که قراره همسرم بشه و بابای بچه هام... آقا منو میگی از خنده داشتم خفه میشدم نه واسه دختر عموما واسه خودم ( فکر کن تا کجا پیش رفته اونوقت من دارم بابا آب دادم واسش تعریف میکردم)هیییییییی
فرستنده : good girl


یادش بخیر بچه که بودم با دختر داییم میرفتیم بالای پشت بوم از اونجا تف مینداختیم پایین. لامسب چه صدایی هم میداد(چالاپ)
اینم یکی دیگه از تفریحات سالم ما دهه 60 ها
فرستنده : parisan


مامانم بعد چن وقت اومده پیتزا دعوتمون کنه زنگ زده پیتزا فروشی میگه خانوم میشه 3 تا پیتزا قورچ و قارچ برامون بفرستید بعدم زده زیر خندههههه
من :-)
آبجیم : -)
خانوم فروشنده :-$
فرستنده : جیغ جیغو


اول راهنمایی بودم کلی فک کردم ک واسه روز معلم چه کادویی بگیرم آخرشم به این نتیجه رسیدم که واسه معلمم مسواک بخرم،آخه دور از جون شما دندوناش زردِقناری بود
خلاصه روز معلم شدُ منم یه مسواک کادو کردم بردم بهش دادم.وختی کادورو باز کرد بچه ها پخش زمین شدن.گفتم الانه ک از کلاس شوت شم بیرون اما معلممون نه تنها شوتم نکرد بلکه فرداش اومد دندونشو نشونم داد گف طهماسبی دندونم سفید شده؟!!!!!!!
فک کنم یه شبانه روز مسواک زده بود!
بهر حال خیلی خوشحالم که بنده ایی رو هدایت کردم!!:))
اگه خاستین واسه کادو خریدن مشاوره هم میدمD:
فرستنده : حامـــــد


این زن آینده من دیگه عجب حروم زاده ایه ...
هر چی هم این ظرف و اون طرف راجع بهش حرف میزنم که یهو پیداش بشه همه بگن عجب حلال زاده ایه ... انگار نه انگار
فرستنده : کمبوزه خان


یکی از فانتزیام اینه که بچه هام یه دو قلوی پسر و دختر بشن ! بعد اسم دوتاشونو بذارم “رها” … بعد وقتی که دعواشون میشه بزنن تو سر و کله ی هم ، منم داد بزنم بگم : رها ، رهارو رها کن !
فرستنده : عاشق تنها


آقا ما یه بار تو مراسم ختم پدر بزرگم با پسر عمه و پسر عموهای شرم یه پیکان قاضه رو روشن کردیم البته اول هی هل دادیم دیدیم نمیشه دیدیم 2 سیم زیر فرمون جنگی زدیم. گاز داد صاف افتاد تو جوب ما 4 تا دررفتیم یه جا قایم شدیم . 20 دقیقه بعد یهو عموم اومد 4 تا کشیده آّدار بهمون زد.به کتکش می ارزید کلی معروف شدیم خخخخخخخخخخخخخخ
فرستنده : dahe80


اغا ما یه دوست داریم به "چ" میگه "ش"(البته این یکی از مشکلاتشه!)!
یه روز داشتیم حرف میزدیم گفتم:چرا نمیری پارک حوصلت که سر میره؟برگشت گفت:میخوام برم شکار؟؟؟!؟(میخواست بگه میخوام برم چیکار؟!)
باور کنید به این 4جوک قسم تا 5 دیقه فکر میکردم میخواد بره شکار:|
فرستنده : ادمین رمانتیک


ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﻧﺎﯾﻠﻮﻥ ﺭﻭ ﺩﺭ
ﻣﺮﺑﺎ ﺭﻭ ﭘﺎﺭﻩ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ، ﭼﺎﻗﻮ ﺩﺭ ﺭﻓﺖ
ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻮﺩ ﺩﺳﺘﺸﻮ ﺑﺒﺮﻩ!
ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ ﭘﺪﺭ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ
ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯ ﺳﻨﺘﻮﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﺎﻗﻮ ﺩﺳﺘﺘﻮﻥ
ﺑﮕﯿﺮﯾﻦ! ﮐﺎﺭ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﻣﯽ ﺩﯾﻦ!
ﻫﺮﻭﻗﺖ ﮐﺎﺭﯼ ﺩﺍﺷﺘﯽ ﺑﮕﯿﻦ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﺗﻮﻥ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻡ! ﻃﺮﻑ ﮔﺎﺯ ﻫﻢ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﺮﯾﻦ!
ﺩﯾﺪﻡ ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻬﻢ ﮐﺮﺩ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﻧﮕﺎﻩ ﺧﻔﻨﺎ!
ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﺒﺎﻫﯽ ﺭﻓﺘﻢ!
ﻧﺼﻔﻪ ﺷﺒﯽ ﺳﺎﻋﺖ 2 ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﺎﻻ
ﺳﺮﻡ ﺑﯿﺪﺍﺭﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﭘﺴﺮﻡ ﻣﻦ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ
ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻡ!!! ﺑﯿﺎ ﻭﺍﺳﻢ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﻦ ﮐﻪ
ﻣﻦ ﺑﻪ ﭼﺎﻗﻮ ﺩﺳﺖ ﻧﺰﻧﻢ!!!
ﻣﻦ: :؟ |:
فرستنده : ادمین رمانتیک
من الان اصلا آبرویی واسم نمونده که. هرچی داشتمو نداشتم خواهر دوستم پودرش کرد البته این خواهرش روی همه ی گودزیلاهارو کم کرده ها
چند وقت پیش واسه یه کاری رفتم خونه ی دوستم ناهارو اونجا خوردم. درحین غذا خوردن. چشتون روز بد نبینه. این خواهره دهن وا کرد. گفت بخور . منم گفتم مرسی ممنون تعارف نکینن
یهو اینجوری میکنه: نه بخور. بخور مثه گاو بخور.
اقا من خندم گرفت یه دفعه غذا پرید تو گلوم. حالا هی اب میده و دوغ میده نوشابه میده .
هیچی دیگه بلند شدم رفتم بیرون خنده هامو انجام دادم. بعد با یه ژست خاص اومدم داخل
هعععععععععععی روزگار
فرستنده : Z.a.h.r.a


یعنی مضخرف ترین چیز تو دنیا اینه که خودت و یکی از فامیلات از بچه های پر و پا قرص 4 جوک باشید . تعجب نداره! میدونید چرا؟
بابا پدرم در اومده ، دلم میخواد سرمو بکوبم به دیفارررر!!!!!! بسکه هرچی اس ام اس به این فامیلمون میدم یا اینکه وسط مجلس دارم جوک تعریف میکنم ، زارت میزنه تو ذوق ما و میگه من اینو تو 4جوک خوندم
فامیل:))
من:((
جوک :-ا
هیچی دیگه اون فامیلمو کلا از لیست اس ام اس هام پاک کردم!!!! یکی نیست بهش بگه بابا اس ام اس رو چیکار داری؟ معنی رو بچسب ! لابد یه منظوری از اون اس داشتم ! ای بابا
فرستنده : حنا


من از بچگی ، البته دوران راهنمایی ، دبیرستان که همیشه دیر می رفتم مدرسه ، سر صف دعا و قرآن می خوندم ، به خاطر همین معلممون من رو برای گروه صعود انتخاب کرد ، یکی از بچه ها همش استرس داشت ، معلم گفت خوب محمد رضا تو سر صف دعا می خونی چجوری استرس نمی گیرتت به ما هم بگو تا دوستت راحت شه ؟!
من رک گفتم همیشه تصور می کنم شماها همتون مث یه گله گوسفندین ، آدم از گوسفند که خجالت نمی کشه ؟ می کشه ؟
هنوز حرفم تموم نشده بود حمله کرد و ما رو شوت کرد از گروه بیرون ، معلم بی جنبه ای داشتیما ، راه حل به این خوبی ! کیا قبول دارند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟........
فرستنده : رضا 93


اول راهنمــایی بودم ، از اون خودکـار برقیهـا خریده بودم همہ ملت حـتی ناظم رو هم باش لـرزونـدم =))
زنگ ادبیات بود منـو داشـت خواب میگرفـ !
خودکـار هم تو دسـتم بود بازی بازی میکـردم باهـاش !
آقا چشـتون روز بـد نبینہ من خواب آلود یـهو فشـار دادم خودکـارو و اونم نامردی نکرد لرزودتم:((
اصـن خواب آلودگی بگو 1 درصـد :|:((
صـاف وایسادم تکون نخوردم تا زنگ بخوره :((:|:|:|:|:|
مـن ~> :((
خودکـار ~> :D
معـلم ادبیـات ~> :))
باز هم من ~> :|
فرستنده : ѕeɴтιмeɴтαl


رفتم بانک چک نقد کنم باجه دار بعد از پاس کردن چک میگه: می بری؟
میگم :نه - می خورم ، چندتا باند پول و کش هم اضافه بزن تنگش سیر شم!! والا . . .
فرستنده : tourist


دوران دبیرستان از خونمون تا مدرسه دقیقاً 2 دقیقه فاصله بود ، منم صبحا تا 9 می خوابیدم ، بعد بلند میشدم یه راس می رفتم مدرسه ، بعد تقریباً 40 دقیقه دیگش که زنگ تفریح بود میومدم خونه صببحونه می خوردم ، مدیرمون هم همون اول سال گیر داده بود چرا دیر میای ؟ منم با زرنگی گفتم خونمون تا اینجا خیلی دوره اونم چون درس خون بودم گیر نمی داد ، معلما هم همه فک می کردن راه خونمون طولانی و درسمم خوب بود ( الان قشنگ فهمیدی درسم خوب بود ) گیر نمی دادند ، وسطای سال یه بار با یکی از بچه های سال بالایی دعوام شد زدم آش و لاشش کردم ، مدیر دعوت اولیا داد گفت تا بابات نیاد نمی زارم بیای سر کلاس ، دو سه روزی از خونه می زدم بیرون مدرسه نمی رفتم ، ( شاید بگین چرا به خونتون زنگ نزدش ؟ همون اوِّل سال همه ی شماره ها رو اشتباه دادم به مدرسه ) آخرم یکی ازین فضول ها ما رو ول تو محل دیدن به خونمون گفتند و ما لو رفتیم ، پدرمون اومد مدرسه برای دعوت اولیا که شده بود ، مدیر و پدرم نصیحتم می کردند ، می گفتند محمد رضا دعوا کردن از شما بعیده و ازین دری وری ها ، آخر سرم مدیر به بابام گفت واسه ی این بچه یه سرویس بگیر یا خونتون رو بیارین نزدیک مدرسه ، گناه داره این بچه هر روز دور می رسه مدرسه !
یهو برق سه فاز پدرمون رو گرفت ، گفت این کره ... ..... بوق بیییییب بهتون دروغ گفته ، خونمون همین بقله ! خلاصه آخر داستان یه کتک خوردیم و از فرداش عیشم بهم ریخت ، صبح من رو 6.30 ، تازه نیم ساعت زودتر می فرستاد مدرسه ! ههههه
ولی من بازم می رفتم تو نماز خونه تا 9 می خوابیدم بعد می رفتم سر کلاس......
پرچم دهه ی هفتاد همیشه بالاست ، .....
فرستنده : رضا 93


اعتراف میکنم خونه بغلیمون عروسیه
ما طبقه چهارمیم اونا ویلایی
هی دارم فکر میکنم با این تفنگم خواننده هرو بزنم که مثل بز می خونه
کمک کنین تصمیم مهمیه
فرستنده : nima shooooookh


یکی از فانتزیام اینه که پولدار بشم بعد از اینکه با زنم دعوام شد برم پیش رفیقام و مشت بزنم تو دیوارو بگم : حاضرم همه ی ثروتمو بدم ولی آسایش داشته باشم!!!
چون خیلی از این حس خوشم میاد تو دود هم محو نمی شم
فرستنده : nima shooooookh


من موندم دادن یه 10 ناقابل به من چه آسیبی به جامعه میزد که استاد با 9 ای که بهم داد خواست از وقوع این فاجعه جلوگیری کنه؟
:|
فرستنده : nima shooooookh


دقت کردین وقتی میری رو پشت بوم یه حس ناخوآگاه میگه باید پا تو بذاری لبه ساختمون و از بالا پایینو نگاه کنی.
لامصب حس هیجان عجیب غریبی به آدم دست میده
فرستنده : alireza


آقا ما هروقت اومدیم فورجوک یه پنجره باز میشه که بازدیدکننده محترم شما برنده تصادفی پکیج ما شدین نمیدونم من شانسم انقد خوبه یا جایزه هارو دستشون مونده؟!!!!
جایزهاشم خعععلی کاربردیه مثلا ناخن انگشت کوچیکه دایناسور20000ت با تخفیف هزارتومانی!
فرستنده : کلمنده


یه روز که از دانشگاه بر میگشتم تو صف تاکسی وایستاده بودم وهنذفری تو گوشم بود که یه پسره اومد جلوی من وایستاد {گفت شما تو صف تاکسی هستی؟}یه چیزایی گفت چون من هنذفری توگوشم بود متوجه نشدم،خواستم ببینم چی میگه.به جای اینکه هنذفری رو از گوشم در بیارم عینک آفتابیمو از رو چشمم برداشتم گفتم بله؟؟؟؟؟
(جملشو بعدا فهمیدم)
فرستنده : ملیکا


آقا دوم ابتدایی بودم خیال میکردم زرنگم..
زنگ املا بود و معلم شروع کرد به املا گفتن.منم نوشتم.بعد که معلم تصحیح کرد من 3گرفتم(از همون کوچکی باهوش بودم هههههه)
املا رو باید میاوردم بابام امضا کنه.دیدم خیلی ضایعست،کتک میخورم.گفتم 3 رو درست کنم 13 تا فقط دعوام کنه.از همون جا که خیلی باهوش بودم همون 13رو هم غلط نوشتم.یک رو گذاشتم اینور شد 31
خیلی خوشحال رفتم خونه نشون بابام دادم گفتم 13گرفتم امضاش کن.حالا بابام داره با تعجب به 13نگاه میکنه..گفت 13گرفتی آره،،بلند شد دنبالم کرد گرفت منو د بزن. کلی کتک خوردم اونشب.
بعد اونشب درس عبرتی شد واسم که در گذاشتن 1دقت بیشتری کنم.
فرستنده : رونالدو


یکی از سرگرمی های باحالم شکستن قلنج(غلنج) انگشت شصت پای چپم چون هزار بار میتونم بشکونمش!!!!
فرستنده : محمّدرسول


ای وااااااااااااای
خواهرزادم (7سالشه)داشت در مورد شیطان پرستی و فرماسونری صحبت میکرد.ترسیدم از منم سوال بپرسه صحنه رو ترک کردم.
من هم سن این بودم ملخ شکار میکردم
فرستنده : ak2


ایــــن روزا هـــرکی بــه حـــبیب مـــیرســه......
یـــه آروغ دَمـــه گـــوشــش مـــیزنــه و در مــــیره!!!
آخــــه کــــثــافط!!!آخــــه انـــگــل!!!آخـــه اُلــُلــُو!!!
یـــکــم آدم بـــاش!!!
از شــــانســمم آروغ زدن بـــلد نیـــستم...
حـــالا یـــه جـــور صـــدای بـــچــه مــاهیــرو تـــقلــید مـــیکنم حـــال کُـــنیا!!!
ولــــی آروغ زدن بـــلد نـــیستم...!!!
فرستنده : لابسـتر


من و دو تا از دوستام رفته بوديم تو يه پاساژ فوق العاده، هاي کلاس..!.
يه اسانسور خيلي شيک داشت هوس کرديم سوار شيم، رفتيم توو دکمه طبقه 3 روز فشار داديم.....
از اونجا که محيط خيلي باکلاس بود سعي ميکرديم خيلي متمدانه و با نجابت رفتار کنيم واسه همين هممون رو به در آسانسور منتظر بوديم که الان باز ميشه، الان باز ميشه...اما باز نشد. :| :|افتاديم به جون در. دوستم ميگفت بدبخت شديم گير کرده... :|اون يکي دوستم موبايلشو دراورد زنگ بزنه باباش .... :|يهو ديديم صداي خنده مياد!.
برگشتيم پشت سرمونو نگاه کرديم و فهميدم که اي دل غافل آسانسور دو تا در داشته و جماعتي بيرون در دارن ما رو تماشا مي کنن..
.حلا با چه خجالتي رفتيم بيرون...بماند!!
فرستنده : tefleh


یه روز داشتم با مخاطب خاص تو خیابون خیلی شیک قدم میزدم که یهو دیدم عموم با زنش دارن میان سمت ما من خیلی شیک از سمت راستشون رد شدم مخاطب خاص هم از سمت چپشون
اونام ما رو اصن ندیدن
چند وقت پیش جمع بودیم بهش میگم چشاتون ضعیفه؟؟؟؟
عموم میگه من مگسو تو یه یه کیلومتری میبینم انقد چشام قویه....
منم گفتم فقط درشت تر از اونو تو نیم متریت نمیبینی
اخه چی بگم؟؟؟؟
فرستنده : tefleh


یادش بخیر.
کوچیک بودیم هر روز با بچه های محل گل کوچیک بازی میکردیم.یادمه همیشه سر من تو یارکشی دعوا بود.تیم اول میگفت ما اینو نمی خوایم تیم دوم هم میگفت ما هم اینو نمی خوایم
آره یه همچین بازی کنی بودم من...
فرستنده : meti tami


به داداشم تومدرسه گفتن کاریکاتور یکی روبکشید این داداش تعصبی ما نشسته کاریکاتور منو کشیده اومد خونه گفت پارساببین نقاشیتوچه خوب کشیدم انگارکاریکاتور نیست خودتی کلی بابچه هاخندیدیم بهت تازشم اقامعلم بهم خیلی خوب داد(قیمت افق چنده)
فرستنده : شرک4


آجیم 3سال از من بزرگتر4-5 سالم بود ی دف دیدم با ی لیوان داره میاد سراغم..
آجیم:خاهر گلم واست شربت آوردم بیا نوش جان بفرما از اونجایی ک من بچه بودم نفهم بودم دوزاریم نیوفتاد ک نقشه شوووومی داره...
القصه...شربت و نوش جااان فرمودم و وقتی میحرفیدم حباب عین چی میزد بیرون!!
نگو این مغزمتفکر ریکای گلی (صووورتی بود)ریخته تو لیوان......
اینکه چه بلایی سرم اومد چه بلایی سرش اومدبماند..

فرستنده : ::..Nice girL::..


اتفاقی با یه بنده خدایی دوست شدیم یه مدت
تازه فهمیدیم مامان من معلم اونه بابای اون استاد من:D
اونم چه درس سختی
تصمیم گرفتیم بریم برگه هامونو دست کاری کنیم
7 من تبدیل به 17 شد و 19/5 اون 20:D
فرستنده : ***TAHA***


اقا یه روز زن همسایه با بچه کوچیکش اومدن خونمون /بعد/ از اونجایی که ما شاالله میل زیادی به حرف زدنو غیبت داره و بچه ی دلبندش مزاحم این تفریحش میشد منو صدا کردو گفت که صورج بیا امیرحسامو ببر باهاش بازی کن منم که کلا بچه هارو خعلی دوس میدارم قبول کردمو اوردمش تو اتاق خودم بعد اقا وقتی بغلش کردم دیدم خعلی سبکه بزا چندتا حرکت بزنیم باهاش اقا این بچه رو در تمام جهات چرخوندیم دو سه بار تا نزدیک لامپ پرتش کردیم گرفتیمش ودو سه تا تکونه مشتی شوک مانند بهش وارد کردیم و بچهه که دیگه جونش به لبش رسیده بود زد زیرگریه که من بردم دادم به مامان جونش بچهه دیگه نا نداشت زار بزن یهو دیدم ساکت شد قرمز شد و یهو اوووووووووووق هرچی مادرجان به زحمت بهش داده بود رو خعلی شیک رو مامان جونش بالا اورد که بسیار موجبات فحش خوردن خودشو فراهم کرد که مادرش در حین فحش دادنو فحاشی به فکو فامیل بابای بچه منزل مارو ترک کردو رفت منزل خودشون .......اره همچین ادم کودک دوستی هستم من......ولی اگه خواستین از دست بچه های دلبنده فکو فامیل به راحتی خلاصی پیدا کنید این بلا رو سرشون درارین کلا دیگه سمتتون نمیان تضمینی به جان خودم
فرستنده : fatooproxy


یادش بخیر بچه که بودیم وقتی زنای فامیل با بچه هاشون میومدن خونمون و بچه هاشون پابرهنه میرفتن تو حیات بعد با پاهای خاکیشون میومدن تو خونه و هزارتا خراب کاری میکردن تو خونمون. از اونجایی که منو برادرم خعلی زورمون میگرفت که این زنا بچه ها شون رو نمی کنترولونن نقشه میکشیدیم که چجوری تلافی کنیم مثلا وقتی میرفتیم خونشون تو جیبمون رو پره خاک میکردیم با پیچ گوشتی پیچ قفل خونه/ پیچای کولرو هرچی که پیچ داشت رو باز می کردیم و پیچاشون رو قایم میکردیم یا میرفتیم تو حموم و شامپو صابون و لیفو هرچی که بود رو به هم میرختیم. و اگه میشد یه دعوای حسابی را مینداختیمو خونه رو میترکوندیم.یادمه یه بارم سر همین قضیه تلافی کردن رفتیم خونه خالم رو در کمال ارامش و خعلی شیک اتیش زدیم و فقط چندتا پرده و لباس سوخته بود اخه زود خاموشش کردن.....یه همچین ادمایی بودیم ما
فرستنده : افلاطون


رفتم خونه داداشم. بهم گفت با پسر عمه ها بریم یجا تفریح . منم همیجوری گفتم ازشون بدم میاد. یهو زنداداشم چشاش اینجور شد oo تازه فهمیدم زنداداشم دختر عممه! آرزو داشتم زمین دهن وا کنه شیرجه برم توش! من نمیدونم ازدواج فامیلیو کی اختراع کرد. دیگه روم نمیشه برم خونشون!
فرستنده : mmlmml777


معلم جبرمون تعريف ميكرد ك ي سري سر كلاس داشته سوال حل ميكرده ك ي قسمتش ١\٠ نوشته بوده بعد يكي از دانش اموزا برداشته كفته :اقا جرا اونجا اره نوشتين؟
ادم اينارو ميشنوه ب كنكورش اميدوار ميشه
فرستنده : سنجد


عاغا بعد چند ماه ايرانسل اس داده كه يه آهنگ پيشواز برنده شدي و از اين حرفا.خلاصه منم يه هفته بعدش كد آهنگو زدم به ايرانسل برگشته ميگه : ديگر هيچ پيشنهاد تخفيفي براي شما ارائه نمي گردد.
ميگم ايرانسلم با اين وضع اقتصادي تحت فشاره ها
قديما قربون صدقمون ميرف الان واسمون نازم ميكنه.
فرستنده : ToHi


نشستم پایه لپ تابم و با اینترنت کار میکنم، بابام اومده میگه به اینترنت وصلی؟
میگم : آره
میگه : برو تو فیسبوک
منم از ترس اینکه ندونه کیا باهام دوستن گفتم غیرفعال کردم.
بابام : احمق جون، نترس فقط میخوام از بین دوستات دو سه تارو واسه خودم add کنم.
بابایه باحاله ما داریم؟
فرستنده : محمد مهدی سلطانی


تو خیابون بودم دیدم تصادف شده رفتم ببیم چی شده دیدم بعله یه حج خانومی با پرادم رفته تو درخت خودشم وایساده بود بالا سر ماشینش ونو آینش داشت آرایش میکرد :|
گفتم خدا یه عقلی بهش بده و رفتم ببینم ماشینش چی شده که پی بردم چرا داره آرایش میکنه چون کیسه هوا ماشینش تو صورتش باز شده بود و دقیقا کل صورتش کپی شده بود رو کیسه هوا ماشینش :|

فرستنده : smj13سید مصطفی


چن وخ پیشا نوبت دکتر داشتم از قراری که واسه ساعت2/30 بعد ازظهر بهم وقت داده بود خیلی عجله داشتم تا هم ناهارمو بخورم هعم برسم مطب دکتر،خلاصه با عجله ناهارمو خوردمو سریع مثل قرقی حاضر شدم واز خونه زدم بیرون،بالاخره رسیدم تا در و وا کردم همه چشمشاشون افتاد به من،منم باغرور سرمو بالا گرفتم تا منشی اسمم رو بنویسه وکارای لازم رو انجام بده،یه نگاه به دورو بر انداختم تا جا واسه نشستن پیدا کنم دیدم همه یه لبخندی دارن بعضیاشونم که جلو دهنشونو گرفتن تا صدا خندشون در نیاد فهمیدم که دارن به من میخندن منم کم نیاوردم گفتم ایش انگاری خوشگل ندیدن خلاصه رفتم نشستم پام رو انداختم رو پام که دیددم بعله سوتی رو دادم جورابامو کشیدم رو زیر شلواریو روش شلوار نپوشیدم یعنی از خدا خاست که مرگ منو هرچه زودتر برسونه،یعنی نوشابه شدم رفتم توزمین
فرستنده : مارمولک پشت آبگرمکن


کيا يادشونه با چوب بستني بشقاب پرنده درست ميکرديم بعد پرت ميکرديم رو هوا مترکيد داغون ميشد...
هعععععي چي بوديما
فرستنده : VeSaL 74


واااااااای من خیلی خوشحالم.
چند روز قبل داشتم پسته میخوردم یه هو یه دونه پسته از دستم افتاد و غیبش زد. امروز داشتم جارو میزدم که کنار پایه مبل پیداش کردم. خدایا شکرت که دیدمش وگرنه آرزو به دل میموندم
فرستنده : parisan


سخت ترین لحظه زندگیم وقتی بود که ایرانسل برام پیام فرستاده بود و نوشته بود برنده 20پیامک فارسی 7روزه داخل شبکه شدید،منم گوشی که اون لحظه داشتم زبان فارسی رو برای نوشتن ساپورت نمیکرد هیچ پیام فارسی هم داخل گوشی نداشتم هیچ گوشی دیگه هم تا بیست روز دیگه در دست رسم نبود سیم کارت رو بندازم روش!!
چند بار قصد خودکشی به سرم زد؟!؟!؟!
باور کن!
فرستنده : beychal


عاقا با نگاه به گذشته خودمون میبینم این دهه هشتادی ها نسبت به ما دهه شصتیا زیاد هم گودزیلا نیستن!؟!؟!؟چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟
یادتون هست وقتی معلم می گفت جلسه بعد امتحان میگیرم راضی بودیم معلمه بره زیر ماشین یا پاش بشکنه یا باباش بمیره و مدرسه نیاد تا از شر امتحان راحت بشیم!!!!!!

فرستنده : beychal


مامانم معلمه؛دیروز از جدول کنار خیابون افتاده،پاش شکسته،الان دیگه خودتون تصور کنین چقدر دانش آموزاش برای سلامتی اون جدوله دعا میکنن:))
فرستنده : pzzssnm


نه واقعا به منم میگن دوست؟؟؟ شما قضاوت کنین
امروز یکی از بچه ها حالش بد بود رفت نماز خونه یکم استراحت کنه زنگ بعد وسط کلاس معلم داشت میدرسید یهوو در کوبیده شد این دوست عزیز ما اومد تو انگاره میت ااا(البته دور از جونش)
منو میگی زل زدم تو چشاشو گفتم زینبی آدم شدی؟؟؟؟؟؟؟؟
خو چیکا کنم وسط درس حواسم نبود خواستم بگم بهتر شدی سوتی دادم یهوو کلاس رفت هوااااااااااا
فرستنده : elnazii


بالاخره مزیت این ایبوک 4جوک که چند وخته توسایته (اون بالای سایت،صفحه اول)رو فهمیدم خیلی شیک وتمیز یکی یکشون دانلود میکنم ومیریزم تو گوشیم وتمام سعیمو میکنم که نخونمشون یعنی یه جورایی نگهش میدارم واسه روز مبادا!!!حال روز مبادا کی هس؟؟؟خدمتتون عرض میکنم:
1-روزایی که اینترنتتون به هر دلیلی قطع شده حتی موبایل
2-رفتین مطب دکتر خیلی شلوغه واسه اینکه حوصلتون سر نره
3-تو مترو یا حتی اتوبوس(حکم همون کتابایی رو داره که یه مدت واسه اینکه مردم سطح مطالعه شون بالا بره میذاشتن تو اتوبوس)
4-تو مهمونی هایی که حوصله شنیدن حرفهای دیگران رو ندارید
5-یا مهمتر از همه واسه اونسری از دوستان که اصلا کامپیوتر ندارن که بخان برن 4جوک،بلوتوثش کنین خیلی ثواب داره من خودم تا حالا دل چندین نفرو شاد کردم
کلا مزایای زیادی داره که اینا مهمتریناش بود

فرستنده : مارمولک پشت آبگرمکن


امروز صبح ساعت 8:30 از بیدار شدم دیدم مامانم هنوز خوابه(معمولا تا 10 میخوابه)منم بیدارش کردم گفتم ساعت دهه مامیم بلند شد حاضر شد رفت دست و صورتشو شست صبحونرو آماده کرد وقتی حسابی خواب از سرش پرید:
من:مامان یادته میرفتم مدرسه 6 بیدارم میکردی میگفتی 6ونیمه الانم ساعت هشته نه ده

فرستنده : mahsabanoo


شمام مثه منین؟یعنی لذتی که خوردن دوغ مشک بهم میده ماالشعیر 90% نمیده.لامصب روانیشم
فرستنده : (| @ F 0


هفته پیش بچه ها با خودشون لیزر و موبایل مدرسه آورده بودن ..{از اون لیزر توپا} و من لیزرو برداشتم سر کلاس هی می نداختم رو نوک دماغ این دبیرها .......بعد از چند دقیقه و کلی خنده ... دبیرمون تبلتشو وآیفونشو در اوورد و هی راه رفت منم باز کرمم ریخت لیزر انداختم خورد تو چشمش یک دفعه جیغ کشید وداد زد آآآآآآآآآی ووووو تبلتش و آیفونش از دستش افتاد هر دوتاش پکیدن بعد از چند لحظه داد زد زیر گریه و گفت نه نه نه ........................... خب می گین چی کار کنم ........ولی خدایش خیلی باحال بود کم مونده بود زنگ بزه به پلیس
فرستنده : party rock


کارمند بانکم! طرف اومده پای باجه چک نقد کنه یه نگاهی به چکش انداختم میبینم پنج شیش بار جر خورده بعد با نوار چسب چسبوندنش. چک و برگردوندم میبینم صاحب حساب اینجوری پشت نویسی کرده: "مبلغ چک بیست میلیون ریال صحیح است و پارگی از طرف اینجانب میباشد!!!! "
فرستنده : tourist


من نمیدونم چه رازی در مرتب کردن تختخواب وجود داره که من ازش بی خبرم...تا مرتبش میکنم ،احساس میکنم 1000 ساله نخوابیدم..!!!
شما هم اینجوری هستید یا فقط ...؟! ;)
فرستنده : دوخط لبخند:)


بچه های کلاس ما ، خیلی سوتی میدن. یکی دیگه اش رو مینویسم:
سر کلاس ادبیات نشسته بودیم، درس هم در مورد افعال امر و نهی بود،قرار بود هر کلمه ای که معلم میگه به 6 صورت فعل امر و نهی تبدیل کنیم. نوبت به یکی از بچه ها رسید، معلم گفت: فعل « آهی کشید» رو صرف کن.
پسره بعد چند لحظه با صدای بلند گفت: آآآآآآآآآآآآآآآه
دقیقا آه رو همین قدر کشید. خود معلم ادبیات تا چند دقیقه داشت میخندید.
فرستنده : ** تیز # هوش **


یکی از دردناک ترین لحظات زندگیم وقتی بود که سر جلسه کنکور بعد از کلی حساب کتاب به گزینه مورد نظر می رسیدم بعد یهو می دیدم 7 تا سوال قبلی رو هم همین گزینه زدم. واقعا اشک تو چشام جمع می شد

فرستنده : kitaro


داداشم کلا بد میخنده! نه اینکه بد بخنده ها، نافرم میخنده، یهو میترکه.
یه بار تو یه جمعی نشسته بودیم دیدم همه ساکتن و دارن اینجوری (0.0) به هم نگاه میکنن. گفتم یه چیزی بگم بخندیم. یهو تو سکوت گفتم راستی یه جوکی یکی از دوستام برام فرستاده بذارین بگم یه خورده یخ جمع آب شه. خلاصه جوکو خوندم. انصافا هم جوک خیلی باحالی بود. ولی فکر کنم برا اینکه منو ضایع کنن هیچکدومشون نخندیدن! بعد من رومو سمت داداشم کردم دیدم قرمز قرمزه و چشاش اینطوریه:
(~'~).(~'~)
(اونا اشکه زیر مردمکاش!!!) آقا این چنان پپپــــــــــخخخخ کرد و ترکید که یکی از بچه های کوچیک تو بغل مامانش گریش گرفت. بعد از صدای انفجار یه نگاه بهش انداختیم که ببینیم سالمه یا نه! دیدیم مثل ابر بهار داره اشک میریزه (البته از خنده) قرمزیش کمتر شده بود و داشت میخندید با یه همچین صدایی پپپپپپپپپپپپووووففففف هــــــاررررر هــــــــــــــــــــــــارررر هــــــاررررر هار هــــــــــارررررررر... کل شیرینیایی که داشت میخورد از تو دهنش ریخته بود بیرون توی استکان چاییش و رو فرش. آها یادم رفت بگم. از اونجایی که زمستون بود و سرماخورده هم بود، محتویات دماغش هم به اندازه ی یه کف دست ریخت رو فرش. حالا همه داشتن از خنده ی داداشم میخندیدن. دوتا از دخترای فامیل هم که از مشاهده ی اون محتویات سبز شل رو فرش حالشون بهم خورد بالا آوردن رو فرش. یکی از پسرا هم با مشاهده ی اون فرش به گند کشیده شده بالا آوردن. عموم قرمز شد و با دست جلو دهنشو گرفت و رفت تو دستشویی، بعد یه صدایی اومد اینطوری عـــــٌــعععع (فکر کنم اونم بالا آورد!) اصن یه وضی شد. اتاق بوی طویله گرفته بود.
بعد از اون شب، تا یه ماه هیچکدوم از فامیلا رومون نمیشد تو چش هم نگاه کنیم.
خخخخخخخخخخخ :)
فرستنده : Mehdi 19


یه خواهر زاده دارم دهه نودیه.هنوز دو سالش نشده
دست باباشو میگیره میبره تا خواهرشو دعوا کنه.بعد خودش رو مبل میشینه تماشا میکنه و میخنده
اینا بزرگ بشن چه هیولایی میشن
فرستنده : ak2


عروسی پسر عموم بود یکی از پسرا دومادو بلند کرد رو شونه هاش و میرقصید، یه ده دقیقه ای که رقصیدن اومد یجوری بذاردش زمین که هیجان داشته باشه یهو خم شد که این بپرو از رو شونش دوماد سر خورد کف زمین رو زمینم قالی پهن بود نتونست خودشو جمع کنه سر خورد یه متر رو زمین اسکی کرد
یعنی آدم تو سازمان ملل ضایع بشه ولی تو عروسیش کتلت نشه
:دی
فرستنده : HaMeD


یه خواهر زاده دارم(فکر کنم فهمیدید دهه هشتادیه) شهرستانن.یه هفته اومده بود خونمون
روز اول : دایی میشه برم اتاقت بازی کنم
روز دوم : جای کتابای من تمام عروسکاش رو چید
:روز هفتم : دایی اتاق من رو بهم نریزی ها.من دفعه بعد که اومدم نیگاه میکنم که بهم نریخته باشی
فرستنده : ak2


چن وقت پیش گوشیم زنگ خورد. طرفی که نمیشناختمش پرسید: م م منزل. پریدم توی حرفش گفتم اشتباه گرفتید. حول پرسید: اشتباه گرفتم؟ گفتم آره. قط کردم. نمیدونم کی بود دیگه هم نزنگید! آخه من که منزل نبودم!
فرستنده : mmlmml777 
یه امتحان سه واحدی رو از شب تا صب خوندم درسشم خیلی خفن بود. اطمینان داشتم بیست میشم. ساعت 10 رفتم سر جلسه دیدم همه دارن برمیگردن! آخه ساعت 8 امتحانش بود. من که صفر شدم. ولی هرچی خوندم حرومشون.کوفتشون بشه! .... خوشحالی؟! اصن نمیخام لایک بزنی. من الان اعصابم داغونه میفهمی؟!!!!...
فرستنده : mmlmml777


بابام ی مدت پیش میخواس بره پا بوسه امام رضا(ع)
گف اگه حرفه خاصی داری بگو تا برم رو ب حرم ب آقا بگم
منم گفتم:سلامتی همه دوستای 4جک عززززیییییزززززممممممممممم
خو الان ب من میگن ی دوسته خوب :-)
بزززززززززززنننننننننن لایکوووووووووووووووو
فرستنده : سها


یه چن سال پیش بود میخاسیم بریم مسفرت بابام برگشته به مامانم میگه پتو یک بار مصرف برداشتی؟؟!!!
دیگه خعلی خودمو نگهداشتم نزنم زیرخنده یک بار مصرف کجا و مسافرتی کجا!!! :دی
فرستنده : kija


يه سال تابستون رفتم كلاس شنا ولي عمرا بدون عينك نميتونستم برم تو آب
مربيه بعد چند جلسه ما رو برد 4متري كه شيرجه بزنيم
نوبت من كه شد همين كه پريدم تو هوا بودم فهميدم كه أييي واييي من كه عينك نزدم رو چشام چجوري شنا كنمممم؟؟؟؟
سريع همون بالا عينكو از رو سرم گذاشتم رو چشام :)))
هيچي ديگه اگه مربيه نجاتم نداده بود تو افق استخر محو ميشدم....
فرستنده : narsius


عاقا چشتون روز بد نبینه اینی که دارم میگم کاملا واقعیه.
یه بار دو سه تا از فک و فامیلا یه دفعه یکی پس از دیگری اومدن خونمون از شانس بدمون.خونه شده بود طویله بزرگان مجلس فقط ضر میزدن بچه ها عین اژدها خونه رو به گند کشیدن خلاصه مامانم(دهه 40/) که خیلی روم حساسه و البته یکی یه دونم رفت سراغ جا دندونم(یه ظرف آب کوچولو که دندون مصنوعیمو توش میزارم خب چتونه تصادف کردم قبلا)خلاصه مامان دید که دندون نیستش داد زد مهدی دندونت کجاست(تو اون جمعیت)!!!!!!
همه فک و فامیلا:(0.o)
بچه های فامیللللل:ه ه ه هه هههه ههه آقا روووو.
من از خجالت آب شده بودم خلاصه فامیلا تا 3 ماه چپ چپ نیگا میکردن و ه ه هههه.
مامانه که ما داریــــــــــــــم؟؟؟؟؟؟؟؟؟ای خدا این مامانو از ما نگیر.
فرستنده : ++MEHDI++


بچگیام یادمه یه سری که اومده بودیم با داداشم بازی کنیم من بهش پیشنهاد دادم که زرو بازی کنیم اونم قبول کرد عاقا من رفتم دوتا از روسری مشکیای مامی رو برداشتم یکیشو بستم به گردن داداشم که مثلا شنلشه!بعد شمشیر داداشی که شکسته بود ابتکار به خرج دادم رفتم ملاقه آوردم دادم دستش, فک کن...!بعد ابسم که نداشیم که! عوضش یه جارو داشتیم دوبرار ما قد داشت اونم شد اسب داداشی!یادم رف بگم اونکی روسری رو هم بستم رو چشماش!!(نمیدونم چرا این ابتکاراتمو رو بقیه پیاده میکردم داداش مام گل پسر گوش به فرمان من!) طفلی هی میگف آجی بخدا جایی رو نمیبینم منم میگفتم خ تو هم مث زرو چشاتو بکن بذار رو نقابت همه جارو ببین!!!!!(بعععله من اینقد باهوش بودم!) اینم میگف آخه نمیشه که! منم با کمال اعتماد بنفس میگفتم چطو زرو میتونه؟ بلد نیسی پس دیگه حرف نزن! بععله داداشی سوار ابسش, ملاقه به دست,با چشمای بسته, من بدو داداش بدو.نیس که جایی رم نمیدید هی میخورد به در و دیفال!(جاااانم!) اینگونه خباثت ما درطول تاریخ بر همگان به اثبات رسید!!!
فرستنده : NARGESI


عاغا یه معلم داریم از اون .......... که خیلیم عصبانیه!!!یه روز که زنگ کلاس خورد همه اومدیم کلاس الا یه نفر که دسشویی بود!!!مام توطئه چیدیم و خواستیم بترسونیمش.فرمانده شون من بودم!!!عاغا من پشت در وایسادم که وقتی اومد تو بترسونمش!!!یهو همکلاسیام گفتن اومد.همین که پاشو گذاشت تو کلاس گفتم پخخخخخخخخ.....عاغا چشتون روز بد نبینه همین که نگا کردم معلممون بود.بدبخت طوری ترسید که نزدیک بود غش کنه!!!خلاصه یه ده پونزده تا کابل خوردم.کابل چی اندازه یه شیلنگ کلفت بود!!!!واقعا همکلاس از اینا نامردتر دیدید؟خلاصه هرکس که چاه کند بهر کسی اول خودش بعد کسی..............بزن قلبو
فرستنده : ایرانسل


یکی از بهترین خاطرات دوران مدرسه ام اینه که بعضی موقع ها زنگ آخر پنج یا شیش تایی از دیوار مدرسه فرار می کردیم ( آره دیوار ، جلو در مدرسمون مبسر گذاشته بودن نمی شد ) ، بقل مدرسمونم نونوایی بربری بود ، نون بربری می خریدیم با سس قرمز و سوسیس ساندویچ درست می کردیم می رفتیم جلو مدرسه مخاطبین خاص چرخ می زدیم، آخر سری هم دیر می رسیدیم خونه ، پدرمونم ازمون سؤال می کرد تا حالا کجا بودی ؟
می گفتم ساعت آخر درس معلممون طول کشید ما را نگه داشت !
اونم زارت ( ذارط - ظارط - ذارت ) می خوابوند زیر گوشم می گفت آره جون خودت ، دو ساعت پیش مدیر زنگ زد خونه گفته فرار کردی از مدرسه ! فرداش رفتیم تعهد دادیم که دیگه فرار نکنیم ، ولی باز هفته ی بعد فرار کردیم ، اون آدم فروش تو کلاس رو هم طوری زدیم که دیگه اسم ما رو هم فراموش کرد چه برسه به اینکه دوباره بخواد ما را لو بده ، درس پرورشی رو تا آخر سال فقط همون دو جلسه ی اوّل رفتیم با ده و نیم پاس شدیم ، چه دورانی بود دوران مدرسه ، یادش بخیر .......
فرستنده : رضا 93


یادش بخیر!دبیرستان که بودیم یه مزاحم تلفنی داشتیم همش زنگ میزد!یه روز دوستم خونمون بود گوشیو ورداشت شروع کرد به فحش دادن به یارو!طرف از رو که نرفت ورداشت گفت توروخدا فقط یه دقیقه به حرفای من گوش کن بعد هرکاری خواستی بکن..دوست مام گفت باشه..منم چشام اندازه وزغ با دهن باز نگاش کردم...(فک کردم رفیق مام بعــــــله)یارو شروع کرد به معرفی خودشو شغل و کارو تحصیلات، همینجور داشت میگفت(کور شه ایشالا مورد خوبی بودا)یهو این رفیق ما ورداشت گفت یه دقیقه ت تموم شد خدافظ!!!با خونسردی گوشی و گذاشت یه لبخند گشادم تحویل ما داد!منم دهنم بسته شدو از اون روز هنوز منتظر تماس اون شاهزاده م...:(((((
نتیجه اخلاقی: تلفن خونتونو همیشه خودتون جواب بدین.
فرستنده : من اواخر دهه 60


یادمه اول ابتدایی میخوندم یه بار کم گرفته بودم
داشتم گریه میکردم ، معلممون پرسید چرا گریه میکنی
منم گفتم خانوم گریه نمیکنم از چشم آب میاااد
ههههههه تا آخر سال معلممون اونو میگفت و میخندید
فرستنده : Unique


خاطره که نیست ولی چیز جالبیه که واسه بعضیا پیش اومده...
تاحالا شده آخر پستتون بگید: نکنه دیوونه شدم یا نکنه سر راهیم ! بعدش یک عالمه لایک بخورید!!!
نکته انحرافیش اینه که همه با زبان لایکی دارم میگن آره !!!!
فرستنده : محمدرسول


به بابام میگم اگه من بمیرم چی کار میکنی؟میگه وایسا یارانه این ماهم بریزن بعد برو هر ... که میخوای بخور.
فک کنم اوج محبتش بود!
:ا
فرستنده : همونیم که نمیدونی کیم


تا حالا دقت کردین وقتی تو محدودیت ارسال فقط میتونید یه جوک دیگه ارسال کنید .. چقد به مغزتون فشار میارید تا آخری رو بدین
جالبش اینجاست بعد که یادتون میاد یه سی چهلتایی باهم یادتون میاد !! اونجاست که حرص میخوریدا !!!
فرستنده : محمدرسول


یکی دیگه از فانتزیامم اینه که تو یه هواپیما ربایی باشم
بعد تو تیر اندازی بین مامور امنیت پرواز و دزده ، خلبان و کمکش و دزده تیر بخورن بمیرن
بعد من برم بشینم پشت رل و هواپیما رو بشونم با یه موتور نیم سوخته
بعد تو اون بل وشو و شلوغی
همه خبرنگارا اومدن با من مصاحبه کنن.
خیلی زیر پوستی از هواپیما بپرم بیرون از لابلای خبرنگارا و مردم رد شم و یه دستمو بکنم تو جیب شلوار جینم کاپشنمم بندازم رو کولم و یه سیگار روشن کنم ،همینطور به سمت غروب آفتاب حرکت کنم
و لگدم بزنم به این سنگه که جلو پام افتاده
فرستنده : MaHaM


عاغا یه فانتزی توپ سراغ دارم سالم ودست نخورده
مال یه خانم دکتر بوده فقط یکی دو بار باهاش رفته افقو برگشته
اونایی که خریدارن اعلام امادگی کنن:))
فرستنده : MaHaM


عآقا ما دیروز تو ماشین نشسته بودیم همینجور متفکرانه داشتیم آهنگ گوش میدادیم که یه یارویی اومد شیشه رو زد...ما هم خعلی شیکو با کلاس شیشه رو کشیدیم پایین!
یارو : آقاتون عابر بانکن؟
من: نه آقامون خودپردازن!!!!!^ـ^
مرده شده بود علامت تعجب(!) همینجور فقط نیگا میکرد
بعد یه لبخند ژکوند زدم گفتم چند لحظه صبر کنین مادر بیاد ماشینو جا به جا کنه
فرستنده : shinee


یڪ شبـ پشتــﮧ چراغـ قرمز بوבمـ ڪنارم یــﮧ ماشیـכּ پره בختر بوב داشتـטּ منو نگاه می ڪرבכּ ...(چشاشوטּ سگـ داشـ)(◕‿◕)
(مـכּ:با موهای خیــــلــــی بـــلـــنـב و با ڪشـ بستــﮧ شده. ×پــســرمـــا×)☻
Loading ... ████████████▒ 99%
یه هــو شنیـבمـ یــﮧ בختره گفـ:وای خدا مرگمـ بده این که پسره .... :-) :-) :-) :-)
من: :-/ :-( :-{
پـَـــ نــه پـَـــ فکر کردیـטּ بانو سوسانوام بیانـ با هم عکسـ بگیریمـ*
نگآه بآکیآه میشیم هفتادوپنج میلیونو یهـ نفر.اح ـــــــــــــــ➸ـــــــــــــــ
فرستنده : ♣❤ܓܨפֿـط פֿـطے هـ اے حـســـیـــלּܓܨ❤♠


یه تشت قورمه سبزیه 2 روز مونده تو یخچال داریم معاوضه با ویلا در شمال کشور
فرستنده : شـــــورشـی(نادیا)


چن ماه پیش گواهی نامم اومد, شبش عموم اینا اومده بودن خونمون منم شاد وخرسند جست وچابک خععععلی خوشحال بودم بطوری که توپوستم جا نمیشدم چه برسه به لباسام القصه عمو اومد یه نگا بندازه به گواهی نامه ی ما یه دف باکمال تعجب برگش گف: نرگس چرا گروه خونیت او مثبته خونواده ما کلا آی منفین!!! ظربتی همه دس به جیب شدن گروه خونیشونو چک کنن دیدن بععععله آی منفین؛همه متعجب!!! یهو داداش ما جف پا پرید میون افکار همه وگف: بابا چقد بهتون گفتم بیاین واقعیت رو بهش بگین بذارین کم کم باهاش کنار بیاد انقد دس دس کردین بالاخره این جوری شد. منو میگی جوری خشکم زده بود که نفسم نمیکشیدم تازه رنگمم پریده بود ینی خود به خود داشتم محو میشدم!البته نه در افق در جو اتاق! داداشم برگشته میگه بازم نمیخواین چیزی بگین؟؟بعد رو به من: ببین جوجو فک کنم تاحالا یه بوآیی بردی که اصن هیچ شباهتی به ما نداری؟همینطور ادامه داد: ما تورو تویه شب زمستونی توی یه سبد جلو در پیدات کردیم دلمون برات سوخت آوردیمت خونه بهت آب دادیم دون دادیم بزرگت کردیم تا شدی این.یه دف همه زدن زیر خنده, منم عصبانیتم خورد وگاز زده, پاشدم رفتم جلو آینه: آره خ انصافا من خوشگلتر از شماهام!(اینو نمیگفتم چی میگفتم باید به خودم روحیه میدادم یا نه؟) این شد که بعد از چن ماه غصه خوردن اومدم پیش شما درد دل کنم؛ در غمم شریک میشین آیا؟
فرستنده : NARGESI


با چندتا دوستام رفته بودیم سینما نشستیم یه آقای کچلم جلومون بود...
یکی از دوستام گفت بچه ها 50تومن میگیرم یه پس گردنی محکم به این کچله میزنم...ماهم گفتیم قبوله اونم رفت...
وایساد پشت سر یارو و...بوووووووم...صداتو همه سالن پیچید!!!
حالا ماهمه داشتیم از خنده میمردیم...دوستم تاپس گردنی رو زد گفت:
حامد اینجایی 2ساعته دنبالت میگردیم؟؟؟
یارو کچله گفت حامد کیه و دوستمم شروع کرد معذرت خواهی و اومد نشست...یارو هم رفت چندتا ردیف جلوتر نشست...
دوستم گفت چند میدین باز برم بزنم پس گردنش؟؟؟
بالاخره 100تومن توافق کردیم و رفت پشت سر یارو وایساد...
چشتون روز بد نبینه بازم....بوووووووووووم...زد و گفت: حامد تو اینجایی من اشتباه یه بنده خدا رو اونجا زدم....؟؟؟
دیگه بقیشو نمیگم.......ههههههههه
فرستنده : اخم69


یادش بخیر
چند سال پیش رفتم امتحان ارشدبدم روی یه صندلی نشستم دیگهدیدم زیاد حال جواب دادن ندارم گفتم همینا کافیه برماومدم بلند شم نمیدونم شلوار جین به کجا گیر کرد نصفش پاره شد صداش تا ته سالن رفت
منشده بودم جعبه مداد رنگی دیدم یه آقایی اومد بالا سرم خندید گفت منم یر جاسه ارشداینطوری شدم که الان قبول شدم نترس خدا خیرش بده بیشتر از 30 تا سوال رو برام جواب داد
الان همکارمه همه جا میگه ما جر خوردیم تا ارشد قبول شیم
:))
فرستنده : mk1985


ویژه "فانی"
یادش بخیر ...
بابام تازه گوشی گرفته بود هی اس ام اس های غلط غلوط و خالی واسه ما می فرستاد . بعد روزا زنگ می زد خونه میگفت: چرا زنگ نمی زنید حالموبپرسید!!!!! نصفه شبا یواشکی بلند می شد گوشیشو نگاه می کرد بعد هر چند دقیقه یکبار میگفت : فک کنم شارژنداره برم بزنم شارژ(ینی پدر باتری دراومده بود...!!!!). نمی دونم الان که یادم می افته گریم می گیره کاش روزی 100 بار بهش زنگ می زدم کاش اس ام اس یادش می دادم کاش ...
به سلامتی پدرای دنیا...
فرستنده : فانی


یکی از نمره هام 11.37(اگه دقت کنید میفهمید یه عدد اوله ) بود اونم سه واحدی(حالا فهمیدین از بچه های زرنگ دانشگاهم)اعتراض زدم شد 11.75.خو آخه استاد زورت نمیرسه ارفاق(ارفاغ)کنی ازین کارا نکن
(الان اشک جلو چشامو گرفته نمیتونم ادامه بدم. نخند دارم بدبخت میشم)
حالا برای شادی روحم دلسوزانه بزن لایکو

فرستنده : کپسول استعداد


این ترم یر جلسه امتحان 1 اسپیکر کوچولو با خودم بردم یر جلسه از کنار هر کی رد میشدم گوشیش که روشن بود رو اسپیکر نویز میداد بعد من گوشیشو ضبط میکردم
اینقده باحال بود همچین ادم خبیثی هستم دیگه
چه معنی داره سنتهای تقلب رو به هم میزنن روشهای متهورانه جا به جا کردن برگه پس چی میشه ؟
:)
:)

فرستنده : mk1985


چند روز پیش از در دانشگاه داشتم میرفتم تو که یه پسره پرید تو ماشین حدود 5 سالش بود نگاهش کردم خیلی جدی گفت شما مربی ایجای ( اشاره به دانشگاه )مریم هستین ؟
با لبخند گفتم نمیدونم چرا مگه ؟
گفت نیشتو ببند من مریمو دوس دارم چرا اذیتش کردی ؟
من :( گفتم من اذیتش نکردم
گفت خودش گفت تو اذیتش کردی بهش گفتی خنگ. عروس من خنگ نیست عروس بابات خنگه برو از دلش دربیار
دیگه هیچی نتیجه اینکه بردمش سر کلاس دونه دونه گشتم مریم خانوم رو پیدا کردیم (شانس آوردیم کلاس داشت ) دامادشونو بهش دادم و عذر خواستم دیگه
الان چند روزه فکر میکنم من تو سن این هیولا بیشترین فعالیتم این بود که وقتی برق میره 2ساعت توی پریز رو نگاه میکردم تا ببینم کی برق میاد که کارتون ببینم

فرستنده : mk1985


اوج ضایع شدنم روز عقدم بودعاقد داشت مهریه و شاخه نبات و...میگفت بعد واسه بار اول گفت عروس خانوم بنده وکیلم منم نذاشتم نفس کسی بالا بیاد سریع گفتم بعلله خب فک کردم باید ی بله بگی که نوبت ب 3مرحله گل و گلاب و زیر لفظی برسه.همه زدن زیر خنده اماعاقدمهربون میدونس نی نی ام بله رو قبول نداشت دوباره تکرار کرد
فرستنده : zahra


عاقا من یه دایی دارم 5سال ازم بزرگتره ینی 24سالشه، نیس که دوران بچگیمونو باهم بزرگ شدیم من یکی که خععلی بهش وابستم؛ ایشون یه سالی هس که یه مخاطب خاص داره بعد تو این یه سال یکم نسبت بهم کم توجه شده منم که حساااس!! دچار فقر محبت شدم اساسی! حالا هرکاری میکنم از زن دایی آیندم انتقام بگیرم!
یه روز که من از دپسوردگی همیجور یه گوشه نشسته بودم و واسه خودم خوش بودم اومدم با رژلب روی دستم نقاشی کردم(دقیقا روی دست چپم جایی که انگشت شصت واشاره بهم متصل میشن) شاد وخرسند از اختراع بزرگم واسه خودم کیف کرده بودم. یهو این دایی ما خوشتیپ اومد یه نگاه کلی تو آینه بندازه که بره پیش مخاطب خاصش. منو میگی یه افکار شومی به سرم زد!! دایی که اومد بره طی یک عملیات ظربتی زود پریدم از گردنش آویزون شدم که وای دایی جون چه خوشگل شدی امروز وهمیجور اهداف شومم رو عملی کردم سریع دستمو چسبوندم رو گردنش انگار واقی ینی کسی بوسش کرده بود...(البته بگما هرچقدر رنگ رژی که رو گردن میخوره کم رنگتر باشه آثار تخریبی رو افکار طرف مقابل بیشتر میشه چون اصولا خانوما چیزایی که با چشم غیر مسلح دیده نمیشه رو خوب میبینن اصن برا همین گالیله تلسکوپو اختراع کرد میخواس بدونه قدرت تشخیص خانومش چقدره! به جان خودم!) هیچی دیگه این دایی ما رف پیش خانومش؛ چشمتون روز بد نبینه یه دعوایی شده بود بیاو ببین! طفلی دایی مام از همه جا بیخبر هرچی قسم میخورده این مخاطب خاصش باور نمیکرده! خ حق داره خب! من بودم قید پسره رو میزدم ولی اینا متاسفانه بعده یه هفته باهم آشتی کردن.یکی نیس به اینا بگه آخه آدم قهر میکنه حداقل یه ماه! یه هفته م شد قهر! البته ناگفته نماند این عاق دایی ما بعده این که فهمید کار من بوده حسابی از خجالتم در اومد!
ااااااای روزگاااار میبینی؟ فقر محبت چه کارا چه نمیکنه!!!

فرستنده : NARGESI


نشستم پایه اینترنت، ییهو بابام اومده میگه وصلی اینترنت؟
گفتم آره کاری داری؟
میگه آره، برو تو فارکس
من: ^_^ . بابا سایته؟
بابام: کودن آخه فارکس سایته؟
من: &^& . اصلا بیا خودت بزن ببینم چیو میگی؟
بابام: ماوسو برداشته رفته کلیک میکنه رو موزیلا فایرفاکس.
من؟ مجمع بازنشستگان اینترنتی؟
گوگل کروم؟
اینا چه ربطی به هم دارن؟!
فرستنده : محمد مهدی سلطانی


دارم 4جوک می خونم، داداشم (پنجم ابتدایی میخونه) اومده کنارم نشسته . . .
ییهو گفت داداش میتونی 50هزار برام جور کنی؟
گفتم اولا نه. دوما فرضا جور کردم واسه چی میخوای؟
گفت: میخوام دیگه ادامه تحصیل ندم، خسته شدم از بس خوندم و . . .
میگم: برو بابا بچه پررو. این فکرا چیه میکنی؟
برگشته میگه ببین تو سایت 4جوک سمت راست، پایین چی نوشته؟
.
.
داداشه باحاله ما داریم؟
فرستنده : محمد مهدی سلطانی


آقا دیشب دخترم تب کرده بود برده بودمش پیش متخصص همینجوری که نشسته بودیم منتظر دوتا خانوم اومدن تو با یه بچه کوچیک،
منشی دکتر: بفرمایید
خانومه: این بچه یخورده حالش بده آوردیم نشونش بدیم
خو خواهر من مگه پیکان روغن سوزی افتاده آوردی نشونش بدی
اینا نمیگن ما 4جوکیا لشکر نامرئر ایم همه جا پخشیم که اینجوری سوتی میدن؟
فرستنده : HaMeD


استاد ریاضیمون سن خر هیتلرو داره اومده سر کلاس با یه تیشرتو پنجره روهم تا آخر باز کرده
حالا هی ما میگیم استاد سرده ببند اون پنجررو برگشته با حالتی ک پش بازوهاش رابطه ی مستقیم با حلقم داشت بممیگه شما اگه بسن من برسید چی میشید؟ منم یکاره گفتم میمیریم!!!(البته من منظورم از سرما بود )
اما آن استاد قوی هیکل ما را با نیمکت از نرده های پنجره به شکل رنده شده به بیرون پرتاب کرد!:|
فرستنده : حامـــــد


رفته بودیم شمال خونه مامان بابای زنعموم شب زنونه مردونش کردن خونرو،قرار شد منم پیش بابام بخابم
خلاصه شب به نیمه رسیدو بالاخره خابمون برد
عاغا ما که سال تا سال خاب نمیبینیم اونشب دیدم که شدم کریستیانو رونالدو.آقا ما سخت مشغول تمرین بودیم که یدفه خاستم مثه آرش کمانگیر همه ی جونمو بذارم سر شوت بعدی.... خلاصه باتمام جونم به توپ ضربه ضدم.شدتش طوری بود ک از خاب پریدم
یدفه دیدم بابام شکمشو گرفته داره از درد به خودش میپیچه
تازه دوزاریم افتاد که چه غلطی کردم:o
منو میگی گفتم الانه ک بابام لابلای گچ دیوار محوم کنه،سرمو گرفتم آه و نالهسرم درد میکنه بابامم دیگه بیخیال خودش شده بودو میگف حامد،حامد جان چی شدی بابا؟!
هیییییییی ینی خلاقیتو داری!!:))
فرستنده : حامـــــد


دخترخالم ٧ سالشه اومده بهم ميگه:معلممون گفته نقاشي درمورد دهه فجر بكشيد،چي بكشم؟
گفتم:چه ميدونم
گفت:منم ميدونم تو نميدوني ولي تو گوگل بزن يه نقاشي شاهي چيزي بياد!
اين دفه ١٠دقيقه زل زدم به ديوار :|
فرستنده : lool


اقا من يك پسر عمه دارم اسمش فرزاد فاميلشم مثل فاميل خودمه يني باباهامون با هم پسر عمو هستند سركلاس بوديم استاد اساميو ميخوند به ما كه رسيد از من پرسيد نسبتتون چيه يهو هول شدم گفتم باباهامون با هم جارين!!!!كلاس تركيد دنبال راه فرار بودم
فرستنده : ehsan22


تا فکرشو کردی بعضی کارا رو می خوای انجام بدی ولی سعیتو میکنی که تابلو نشی،بعد همون سعی باعث تابلو شدنته.
فرستنده : Erfan99


بچه که بودم خیلی درس می خوندم یکی گفت درس نخون سوسک میشی ها.
هیچی دیگه منم درس نخوندم خدا رو شکر الانم راضی ام سوسک نشدم.
خدا خیرش بده...
فرستنده : کمبوزه خان


سلام این اولین پست منه ... امیدوارم بتونم با سوتی ها خنده بر لباتون بیارم.
دقیقا 1شنبه پیش بود که سر کلاس زیست معلم اومد یه مثال بزنه گفت:ببینید بچه ها، مثلا برای روشن کردن موتور ماشین به بنزین نیاز داریم... یهو یکی از بچه ها پاشد گفت: نه آقا، برای روشن کردن موتور ماشین به استارت نیاز داریم.
یعنی کل کلاس داشتیم میز گاز میزدیم
فرستنده : ** تیز # هوش **


تازه فهمیدم که خیلی خوش شانسم عاقا ما هر وقت میایم 4جوک کلی جوایز نفیس میبریم فقط نمی دونم اگه جایزه ان چرا دیگه باید پولشونا بدیم%%%
فرستنده : parsa.ezraeil


تاحالا براتون پيش اومده ک وقتي محو ي چيزي مثلن فوتبال ميشين بعد دارين تخمه ميخورين،ي دفه ي سنگي پهني چيزي ميره زيره دندونتون حال آدم بهم ميخوره.لامصب بايد دو کيلو تخمه بخوري تا مزه اون بره.
فرستنده : VeSaL 74


عاقا هر وقت که یه آدم معروف میاد تو مدرسمون من همیشه منتظر اینم که بیاد سر کلاس ما و استعداد های منا کشف کنه و... به خدا این معلما از استعدادام خبر ندارن وگرنه مگه مریضن هر وقت تا دهنما(دهن ام را)باز میکنم یه منفی بذارن%%%
فرستنده : parsa.ezraeil


بدبختی یعنی اینکه بابات بهت بگه زودتر بخواب فردا صبح باید پاشی بری نون بگیری
و خوشبختی یعنی مادرت بیاد بگه نمیخواد ، تو فریزر نون داریم !
فرستنده : ehsan...refigh


اقا یه سوتی دادم در حد لالیگا هنوزم بهش فک میکنم خجالت میکشم
خونه خالم بودیم مامانمو خالم داشتن درباره داییم میحرفیدن همون موقع ایفونو زدن از قضا(قزا،غضا،غذا...) داییم بود من یه دفعه برگشتم گفتم ا عجب حرام زاده ای(خو چیکار کنم من حروم زاده و حلال زاده رو همیشه قاطی میکنم خو)ولی خدارو شکر فقط بابام و پسر خالم فهمیدن سوتی رو....
فرستنده : Kiana jo0n


سلام من تازه واردم....تو رو خدا ازم سوتی نگیرید...گناه دارم بخدا.. :))))))

پدرم جایی دعوت بود من خونه نبودم اومد رفت سر وقت وسایل آرایشی ام.......از بین اسپری هام یکی رو انتخاب کرد زد به لباس اش و با اعتماد بنفس رفت مجلس اش....
آخر شب میاد عطی این چیه اسپری ات فک کنم فاسد شدس زدم بلوزم خشک و سفت شده میگم کدومو زدی....میدونی چی رو نشونم داد؟؟؟؟ :))...اسپری مو (تافت)
حالا مگه من میتونم خودمو نگه دارم.....
من :))))))
بابام :(((((((
تا چند وقت بلوزش شق و خشک بود :)))))))))
فرستنده : عطی


آقــا دیــدین تـــو عــروسی مـــوقــع شـــام دامـــاد بـــا بـــا قـــاشــق(ن پ بــا بــیل) غـــذا مـــیــذاره دهــنـه عــــروس؟؟؟
مـــادرم تــــعـریف مــیکرد مـــیگفت شــبه عـــروسیمــون مـــوقع شــام دیــدم
بــابــات کـــتشو درآورده آستــیناشو زده بــالا داره عـــینـه چـــی غـــذا مـــیخــوره!!!
مـــادرم مـــیگه:هـــمـون لـــحظه بـــود کـــه فـــهمیدم ایـــن هــمون مـــردِ رویـــاهامـه و مـــیتونم تـــو مـــشکــلاتم بـــهش تـــکیه کنــم..؟؟!!!
حــالا مـــیگــه شـــبه عـــروسی بـــه اونــی کــه غـــذا مـــیداد گـــفت:دمـــت گــرم یـــدونــه دیـــگه غـــذا مـــیدی ؟؟ســیر نــشدم..؟؟!!!
هــــعععععععععــــــــی خـــدا.........
فرستنده : لابسـتر


مامانم یه کسالتی داشت ..... دوستای مامانم چند نفری اومدن خونمون واسه عیادتش...منم که رفتم استقبالشون یکی از خانوم ها پاکت کمپوت هارو داد دست من منم رفتم تریپ با شخصیتی بر دارم گفتم قابلی نداره.....
یهههویی دیدم همشون با تعجب دارن نگام میکنن ....تازه فهمیدم چه گندی زدم.....مثل چی کله مو انداختم پایین رفتم تو آشپزخونه...........
همچنان من:(((((
فرستنده : عطی 
آقـــا اولـــه ســـال مـــعلم مــعــارف اومـــد بـــگه بــا کـــدوم پــا مـــیری تــو دســتشویـــی،اشـــتبــاهی گـــفت:بــا کـــجای بدنــــت مـــیری تــو دســتشویی؟؟؟
آقـــا مـــا ایـــنو ســـوژه نـــکردیـــم؟؟؟
مـــن ســـریع گـــفتــم:آقـــا بــا آرنـــج؟؟؟
کـــلاس تــــــــــرکــید!!!
بــغـــل دســـتیم ســریع بـــعد از مـــن:آقـــا بــا زیـــر بـــغل؟؟؟
یـــه نفر از اونــــور:آقـــا بـــا پـــُشت بـــازو؟؟؟
بـــچــه هــا داشـــتــن شـــوت بَک مـــیزدن بـــه قـــرآن..؟؟!!!
فرستنده : لابسـتر


اولین روز تدریسم در دبیرستان بود
اکثر بچه ها جثه شان بزرگتر از من بود
همینجور که داشتم تدریس می کردم
همه ساکت بودن و گوش می دادن
در کلاس باز بود
مدیر دبیرستان اومد رد شه گفت:
احسنت همینطور ساکت نگهشون دار تا دبیرتون بیاد
بچه ها همه زدن زیر خنده
فرستنده : علی


دوستان یه سوال:
میگم بابای شمام وقتی با موبایل صحبت میکنه هر چی فاصله با طرف مقابل صحبتش دورتر باشه بیشتر داد میزنه یا فقط بابای من اینطوریه؟؟؟؟

فرستنده : hekmat71


حالم امروز گرفته بود بد رقم گفتم اس عربی بخونم...بعد که همه رو خوندم دیدم هنو دلم گرفته اومدم اس دلتنگی بخونم ولی هنو تو همون حالو هوای عربی بودم...شروع کردم به خوندن با لهجه عربی ، انگار دارم یه متن عربی میخونم:)))
من:(Oo)...اِاِاِ این چرا اینجوریه متنش؟؟؟
خوب میشم ایششششالللا!خودم نذر کردم شما هم دعا کنید..
ولی خوداییش دیگه بس که به خودم خندیدم دلگرفتگی مذکور برطرف شد :)))))
اینم رفیق گیجه شما دارین؟؟؟؟
فرستنده : Iman


تو کلاس سرم رو میز بود تو حالت خواب و بیدار بودم
استادم اومد رو سرم گفت :الان راحتی ،چرا به درس گوش نمیدی بعد میای میگی من و انداختی.........
منم همون حالت خواب اول تا اخر درسی که داده بود و توضیح دادم.......
استاد من @((((((((((
گفت خو پس چرا نگاه نمیکنی ........
منم گفتم نگاه شما کنم همش از سرم میپره .....
والا واقعیت و گفتم اونم فک کنم قانع شد من و ول کرد رفت ادامه درس دادن .....
ولی وقتی سر بلند کردم دیدم همه دختر پسرا سرش ون رو میزه استاد داره درس میده .....
فرستنده : alim2


مادرم اومد به من گفت ، محمد رضا به من پیامک زدن رو یاد بده (چیه مگه بلد نیس خو ) منم که ایثار گر ! اومدم بهش یاد بدم ، هر کاری کردم نشد آخرش یه جدول واسش نوشتم این شکلی (( مثلاً د : دکمه ی شماره ی 5 رو یک بار بزن )) خلاصه برای تمام حروف واسش همچین جدولی نوشتم ( عشق می کنی چقدر قشنگ بلدم یاد بدم ) ، بعد شماره ی تلفن همه دوستاش رو هم ریختم تو گوشیش ، ازونجایی که علاقه ی شدیدی پیدا کرده بعد یه چند وقت اومده گوشی من رو گرفته میگه میخوام با گوشیت اس بدم ، ازونجایی که یه خوره تو هر گوشی حروف جابجا میشن هر چی از رو همون جدوله میخواس بنویسه اشتباه می شد ، یک لحظه نگاه کردم دیدم جدول من رو پاره کرد و گوشی من رو پرت کرد ته اتاق ! بهش میگم چرا این کار رو کردی ؟ برگشته میگه میخوای من رو بذاری سر کار با اون گوشی خرابت ؟!!!
داشت اشکم در می اومد آخه تا حالا گوشیم از گل نازک تر نشنیده بود ! بعد کلی بدبختی بهش فهموندم و جدول رو هم چسب کاری کردم حالا می خواد بفرسته میگه چرا تو گوشیت اسم منیژه خانم نیس ؟ دیدی گفتم گوشیت خرابه ، تا اومدم جواب بدم دوباره پرتش کرد دور ... آخه مادر من چرا باید اسم منیژه خانم توی گوشی من باشه ، من که تا عمر دارم به کسی چیزی یاد نمی دم دیگه ، آخه این فک و فامیله من دارم .....
فرستنده : رضا 93


عاغا این پسرخالمون87یه!(بعله گودزیلا) پریروزا خر شدم گفتم ب خالم بیارش خابگا تا کاراتو انجام بدی نیگهش میدارم ... خریتی کردم باور نکردنی!! رفیقم شبش کشیک بود خواب بود اینم که اسپیکر قورت داده بود هی بش میگفتم: داداشی ساکت! خانم دکتر پاشه هممونو آمپول میزنه ها!
یهوععع دیدم اومد طرفم یه چک خوابوند زیرگوشم:
ببین آجی خفه میشی یا دیگه نمیام خوابگاه دختراها!!
منو میگی؟؟؟
من: ;((((((
خوابگاه دخترا: :|||||||
آمپول: (O_O)

فرستنده : Dr.GoLIiii


آغاااا دوران دانشجویی ما هم جریاناتی داره !!!!
سر کلاس ریاضی 2 نشسته بودم اعصاب هم نداشتم سر مبحث بردارها بودیم که استاد لطف کرد یک مساله با عددهایی که خودش عشقش کشید طرح کرد و یهو جواب رو بلند بلند نوشت 1 و 1 و 1 ، 2 و 2 و 2 ، 3 و 3 و 3 ... منم که اعصاب نداشتم یهو گفتم مساااااااااابقه ی محله !!!! فقط فهمیدم کلاس از خنده رفت رو هوا ....
فرستنده : Mahsa Wolf


عاقا میکروب امتحان داشتیم(همه فمیدن من پزشکی میخونم و اولین پستمه یا بازم باید توضیح بدم؟) رسیدم به مرض جذام! به مامیم اس دادم: یادته کوشولو بودیم نفرینمون میکردی ایشالله جذام بگیری و اینا؟؟ من الان دارم میخونم عوارضشو...مامانم اس داده:
آره جذام واگیرداره هرکی بگیره باید ببرنش جزیره!
منو میگی؟!!
من: :(((
مامیم: ;)))))
جامعه پزشکی: (O_o)
سازمان بهداشت جهانی: :|
آغا این بچه سرراهیا کجان بکوبن لایکو ؟
فرستنده : Dr.GoLIiii


پسر خالم اومد خونمون دست باهام داد ماچ موچ وقتی داشت میرفت تو پا گذاشتم جلو پاش با مخ خورد زمین ......
یه دفعه برگشت بهم گفت ههووووووووو چشمات لهجه پیدا کرده اگه میخوای واست سمعک بخرم
فک کنم اینو گفت اثرات افتادن و ضربه خوردن به مخش بود ...
منم دستشو گرفتم بلند ش کردم گفتم تا تو باشی چشمات و مسواک بزنی تمیز بشه جلو تو ببینی ...
فرستنده : alim2


اقا این استا دا فک کنم نامردا باهم هماهنگن همشون من و انداختن ......
میرم به هرکدومشون میگم چررررررا منو انداختین؟؟؟؟
همشون یه جواب به من دادن گفتن:یادته چقدر به من تیکه انداختی اینم تلافی اونا
خو لامصب همتون9ونیم به من دادین تا من و ذوق مرگ کنین
استاد گرامی منتظر تلافی باش

فرستنده : alim2


عاغا راديو 7 (الان مثلاً تبليغ شد؟) يه بخش داره كه با دهه هشتاديا مصاحبه ميكنه و سوالاي جورواجور ميپرسه.
حالا اينجارو نگا :
مجري : ميخاي تو آينده چيكاره شي؟
نيكي : ميخوام پهلوون بشم
مجري : پهلوون بشي كه چيكار كني؟
نيكي : كه آدمارو به « سمت » راست هدايت كنم.
ديگه نفسم بالا نميومدا.ميگم واي به حال اونايي كه اين گودزيلاي دختر ميخاد هدايتشون كنه
فرستنده : ToHi


رفتم دستشویی دکمه های پیرهنمو یکی یکی باز کردم!. بعدش هوم!!! قیافه من OiO قیافه دیوار o!o ... حالا معنی انتخابات آزاد رو فهمیدیم.. ! حواس داریم در حد لالیگا.
فرستنده : mmlmml777


دبیرستانی بودم یه دختری مزاحم تلفنیمون بود. هرکی ور میداشت میگفت با ممل کار دارم. دمپایی تو حلقم اگه دروغ بگم خودم که ور میداشتم هیچی نمیگفت! عاشق بود؟ روح بود؟جن بود؟ دوران جوانی داشتیم ما !!
فرستنده : mmlmml777


پیشدانشگاهی بودیم: سوال امتحانی تکمیل این مصراع بود: سرو سماتی کشید بر دو لب جویبار ......منم نوشتم: وای چه کارها نکرد مرحمت روی یار!
نمیدونم چرا نمرشو نداد انصافن بیست رو شاخش بودا..
فرستنده : mmlmml777


فامیلمون دیشب رفته بود جلو در آشغال بزاره بیخودی با یه نفر دعواش میشه گلاویز میشن هیشکیم نبوده جداشون کنه اینام همدیگرم میزنن بعد با هم دست میدن خدافظی میکنن میرن
یعنی خدایی اینایی که میان وسط تا جدا کنن بدتر جو میدن به طرفین
فرستنده : mahsabanoo


تراژدی دردناک من در یک روز :
بر و بچ در یک روز آفتابی من رفتم سر کار و موقع برگشت به خونه برق شرکت رفت منم گفتم جهنم من که دارم میرم خونه نمی دونستم چی انتظارمو میکشه!!!
آقا رفتم سوار ماشین شدم برم خونه مسیر بعدی خواستم سوار شم، صد تومن، صدتا تک تومنی کم داشتم نه بیشتر ها!!!!!!!!!!
حالا من چطور صدتومنو بدست آوردم:
رفتم عابربانک اولی برقاش!!!!!!!! رفته بود بعدکلی راه رفتم دومی برق داشت خراب بود رفتم سومی باز برق داشت ولی شلوغ!!!!!!!
چشتون روز بعدو نبینه!!!!!!تشنه و گرسنه رفتیم تو صف و بعد کلی الافی پسره جلوی من اومده دختره عوضی بیشعوری که مث بز ناز می کرد از آخر صف انداخت جلوش منم چه دقی خوردم خاک برسرشون. نوبت من که شد رفتم زدم آقاعابره پول خورد نداشت منم گفتم جهنم ضرر درشتشو سوا کردیم و پنجاهی تو دستم که حالا واسه صد تا تک تومنی کجا خوردش کنم؟!!
رفتم یه کفش فروشی کلی انتظار که داره با تلفن حرف می زنه خوردش کردم، همش دوتومنی گفتم جناب سبیل قشنگ یکیشو دوتا هزاری بده، خلاصه داد و ما رفتیم سوار ماشین شدیم و هزاری دادیم، هزاری دادن همانا و پول خورد نداشتن راننده همانا، منو میگی خاطرات تلخ نیم ساعت پیش اومد جلو روم و بغضم گرفت و ماشین دور سرم چرخید گفتم آقا من واسه این زحمت کشیدم!!!!!!!!!!!!! توروخدا اصلاً همشو ببر!!!!!!!! خلاصه نبرد که نبرد منم درآوردم همون صدتومنی رو بهش دادم. میدونید الان دیگه عقده ای شدم از رنج و مشقت های اون روز.
فرستنده : السالوادور


کیا یادشونه بچه که بودیم چن روز بعد از شب یلدا گندم شادونه میبردیم مدرسه بعد سر کلاس با یه میله خودکار بیک دونه های گندم یا شادونشو همراه بانیم کیلو تف به طرف سر وصورت بچه ها شلیک میکردیم؟انصافن چه دردیم داشت!
فرستنده : محیا


وخ پیش دوشاخه آواژور خراب شده بود حس مهندس بازیم گل کرد به خیال خودم درستش کردم.داشتم میزدمش به پریز که مامانم گفت:مواظب باش برق نگیرتت!منم گفتم:ای بابا مادر من،ما برق گرفته روزگاریم.حالا مامانم اشک تو چشماش جمع شده بود خیره شد به یه نقطه وگفت:چقد حرفات عمیقن عزیزم.مادر احساساتیه ما داریم!!؟؟
فرستنده : محیا


تو تاکسی نشسته بودم ... هندزفری تو گوشم ... سمت چپم یه پسره... سمت راستم یه دختره ...
تو کل مسیر دختره داشت بیرونو نیگا میکرد ، فقط یه لحظه بر گشت پول رو داد به راننده ، دو سه دقیقه بعد راننده اومد باقی پولشو بده ... دختره حواسش نبود داشت بیرونو نیگا میکرد ... من اومدم به اصطلاح به دختره بگم که خانم پولتون !!!!!
با آرنج زدم تو پهلوی دختره ... برگشت با تعجب نیگام کرد ... منم خیلی ریلکس با کله اشاره کردم به راننده ...
داشتم پیاده میشدم بهش گفتم : ببخشید !
یه لبخند ریز زد گفت : قابلی نداشت ...!!
فرستنده : رضا خان


دارم تو کوچه راه میرم یه خانمه با ماشین رفت تو چاله آب پاشید همه صورتم و

لباسام خیس شد، وایساده میگه وای خیس شدید ؟

گفتم:نه دیدم یه خانم محترمی مثل شما رانندگی یاد گرفته...اینا اشک شوقه!
فرستنده : Black Rings121


************(!!!)علامت اختصاصی abas_m223)
توی در و همسایه همه فکر می کنن من ته زبان انگلیسیم و مهندس صدام میکنن!!!هههع
منم که کصافطه مرض هر جا فرصت گیرم بیاد با بر وبچ تیکه های چرت خارجی میندازیم بخندیم اون بنده خداها هم که از خدا بی خبر فکر میکنن جدی حرف میزنیم!!!
خلاصه چن روز پیش با "دوستم" رفته بودیم ختم , حالا مکالمه من با بابای همسایمون(50سالشه طرف) موقع خدافظی:
همسایه:آقا عباس حالا تشریف داشتین
من:مرسی حاجی باید بریم 4جوک دیرمون شده مگه نه بیشتر می موندیم
همسایه:با چی میرید مهندس؟وسیله هستا تارف نکن
من:نه دستت درد نکنه حاج آقا با مترو می ریم راحت تریم,خلاصه با ماشین ترافیک و این حرفاس دیگ.... رفتم اونجا حتما میگم بچه ها اون خدا بیامرزو لایک کنن
همسایه:دستت درد نکنه پسرم خدا اموات شما هم لایت(لایک) کنه!!!
فکرشو کنید...با مترو میرم 4جوک!!!
خب دوستان پرسیدن دوستت اونجا چه نقشی داشت پس؟؟؟
بعله سوال کاملا جالبی پرسیدن, نقش شلغم
فرستنده : abas_m223


یچی میخوام تریف کنم واس شب یلدا
عموم اس داد به زنش همین تبریک شب یلدا: تو خیلی خوبی نازی .. حالا این هندونه که گذاشتم زیربغلت
بزار تو یخچال واس شب یلدا
حالا اینجا رو داشته باش!!!
زن عموم رفته زیرپله دنبال هندونه!!!
خوبه کسی نبود خونه!:دی
عموم اومد لو داد خدا نسیب نکنه از این شوهرا والاه!

فرستنده : kija


از خونه مامان بزرگم برگشته بودیم رفتم اسانسورو زدم بیاد پایین
مامانم اومده میگه اسانسور کانال چند بود؟!
منم خعلی ریلکس گفتم4
)))))

فرستنده : kija


عاغا ما دوستم عروسی گرفت توی کارت عروسی فقط اسم منو نوشت مامانم سر لج
گفت نمیخواد بری
از حسوی در حد انفجار
ماهم بیخیش(بیخیال)
شدیم 2 -3 ساعتی جلوی آینه باخودمون ور رفتیم تریپ زدیم خفن
مامانم تا از اتاقم اومدم بیرون گفت عزیزم بری به سلامت دخمل کوشلوی نازم(کمی شک کردما نه به اون لجبازیش واسه نرفتنم نه به این ابراز احساساتش)
ما تا پامونو از درحیاط گزاشتیمب ییرون سطل آب بود که وارونه شد رو سرم
بالا سرمو نگاه کردم دیدم مامان خانوم کوشلوی نازم شیکو مجلسی سطل به دست توی بالکن داره میخنده
آخه این مامان انتقام جوهه من داره
برگشته بهم میگه آخیش نازیتورو ندیدیم
من
مورچه((((((((((0000(منو ندید)
هیچی علوسی نلفتم

فرستنده : artemis18


یادش به خیر تو مدرسه بودیم رو پنجشنبه ما هم که انقدر درس خون بودیم شهریور ماه اومده بودیم کلاس خلاصه با بچه ها یه گوشه ای جمع شده بودیم و میرقصیدیم که یه دفعه معاون مدرسه اومد و داد که دارید میرقصید؟ منم بهش گنتم نه برای سیرک مدرسه که چن وقت دیگست آماده میشیم . حالا در حالی که همه ترسیده بودیم زدیم زیر خنده حالا بماند که بعدش چه بلایی سرم اورد
من :))))))))))
بچه ها:)))))))))))
معاون مدرسه :((((((((((((((
فرستنده : یه بنده خدا


اقا ما یه خواهر زاده داریم ته ده هشتادی.یه روز براش بازی گذاشتم بعد دو بار باختن اومده میگه دایی من گیم آور شدم خودت بازی کن.یعنی اینا اینا بچه ان .ما بچه که بودیم ته تهش با دمپایی کارت را رو میزدیم.کم کم دارم به دهه خودم که هفتاده شک میکنم
فرستنده : alikabir


رفته بودم دکتر واسه سربازیم. پرسید گروه خونت چیه گفتم ++O) ,oدو بار مثبت) بنده خدا رفت تو فکر. کلن به هرچی خونده بود واسه مدرکش شک کرد! تا خندیدم 2هزاریش اوفتاد...همچین آدمای دکتر مچل کنی هستیم ما!
فرستنده : mmlmml777


یعنی اینی که میگم با چش خودم ندیدم ولی موثق موکد شنیدم یارو رفته بود 300 تا نون خریده بود ذخیره واسه پایان دنیا! همچین اعجوبه هایی روی کره زمیننا! به مخ انیشتین گفتن : زککی! آخه دنیا به آخر برسه که نمیتونی با خودت نون ببری واسه آخرت! آی کیو
فرستنده : mmlmml777


داداشم 7 سالشه، واسم گردنبند درست کرده، وقتی تکون میخوره صدا میده،
منم اول کلی ذوق مرگ شدم ازین همه احساساتو هنری ک ب خرج داده،
بعد یهو برداش گفت خاهرجون مثه این بزغاله ها ک تو گردنشون زنگوله دارن ،،صدا میده هاااا... :)من: :|
داداشم: :>
بزغاله با زنگولش: :|
فرستنده : P@T


اقا این ایرانسلم با این اهنگ پیشوازش ادمو از تنهای در میاره،
سال به سال کسی به من زنگ نمیزد از وقتی اهنگ پیشواز گذاشتم زنگ خورم زیاد شده
البته فقط واسه گوش کردن به اهنگ
فرستنده : alim2


امروز تو باشگاه گفتم خودمو وزن کنم ببينم چند کيلوام،
با کمال تعجب ديدم 10 کيلو از ديروز بيشتر شدم، دو سه بار خودمو وزن کردم ديدم آره 10 کيلو اومدم بالا.
رفتم به دوستام گفتم ديدم همشون زدن زير خنده، نگو دو تا دمبل 5 کيلو دستم بوده!!
فرستنده : Ali alaki


سال 86 یه برف شدیدی تو بابلسر اومده بود. اولین روزی که برف شروع شده بود ما تو مدرسه بودیم و زنگ بعدشم ورزش داشتیم. مسئولین مدرسه هم گفته بودن که بیرون برف اومده و نمیتونین بازی کنین (تا زانو برف اومده بود). آقا ما هم برای اینکه اثبات هیچی نمیتونه ورزشو از ما بگیره، تو زنگ تفریح رفتیم و از کارگرای ساختمون نیمه کاره ی کنار مدرسمون چندتا بیل قرض گرفتیم و کل برفای زمین فوتبال مدرسه رو به یه گوشه از حیاط منتقل کردیم. یعنی قیافه ی مدیر و ناظم از اینکه تو بیست دقیقه اون همه برف رو جابجا کردیم اینطوری شده بود (0_0)!
نمونه ی بارز همت مضاعف و کار مضاعف بودیم! خخخخخخ :)
فرستنده : Mehdi 19


***پست ویژه viki***
فــــــــــقـــــــط بـــایـــــــــد تــــــجـــــربـــــه کـــنـــیـــد
آقا این چیزی که میگمو فقط باید تصور کنید یعنی بانوشته نمیتونم منظورمو منتقل کنم آماده اید؟ برو بریم
دانشگاه علوم پزشکی-دانشکده پزشکی-تالار های زیرزمین-سالن تشریح جنازه-بوی گند فرمالدهید-راهرو ها ودالان ها تنگ-مهتابی هایی که هی روشن خاموش میشن وجو راترسناک تر میکنند
کلاس اناتومی عملی-من وسایر پسرها که عاشق کرم ریختن هستیم-
درمقابل دخترهایی که از دیدن جنازه اشکشون در اومده وآب قند لازمند-
دیگه نیازی به توضیح نیست خودتون میدونید چه کارها وشیطونی هایی که میشه کرد حتی میشه یه دخترو سکته داد اون لحظه..
اون پسرای مریضی که دوست دارند فقط یه بار همچین کلاسی رو تجربه کنند تابهشون بگم*زمین گاز زدن واقعی*یعنی چی با کله برن رولایک.
اون دخترایی که اصلا دلشون نمیخواد تو یه همچین موقعیتی بیفتن آروم لایک رو بزنند یهو ناخونشون نشکنه.
((البته اینم بگم که استاد همین درس یه خانم دکتر فوق العاده مهربون وخوش اخلاقه که من دربست نوکرشم شیر زنه به مولا))
فرستنده : viki


میخواستیم بریم بله برون دختر فامیلمون خونشونو بلد نبودیم آدرس پرسیدیم رفتیم تو حیاط دیدیم یه زنه نشسته ناراحت بهش سلام کردیم زیاد تحویل نگرفت پیش خودمون گفتیم چقدر مغرورن!رفتیم تو خونه میبینیم همه مشکی پوشیدن و دارن تسلیت میگن!نگو اشتباهی اومدیم اینقد خجالت کشیدیم نمیدونستیم حالا چطوری بریم دیگه به زور شام نگهمون داشتند شام اون مرده بدبخت و هم خوردیم!خدا بیامرزتش بعد هم رفتیم مراسم خودمون یه شام هم اونجا خوردیم.در کل شب خوبی بود!
فرستنده : دختر حوا


شما یادتون نمیاد بچه که بودیم تو مدرسه یه پوست پسته رو میذاشتیم کف پامون و خوب میکشیدیم رو آسفالت که داغ بشه و سریع برش میداشتیم و میذاشتیم رو لپ همکلاسیون که جاش تاول بزنه :))
بعععععععععله یه همچین وحشی هایی بودیم ما :))
فرستنده : smj13سید مصطفی


احیانا تا الان دیدین جدیدا عینکارو به جا چشماشون میزنن رو موهاشون؟؟؟
اونروز با یکی از دوستام داشتیم میرفتیم بیرون
یهودوستم گفت موهام عینک نداره!!!
اثرات مخرب تحریما که نمیتونه باشه به نظرتون نه؟؟؟
فرستنده : زی زی لایک


آغاا "سیب خنده "یادتونه
اولی :اگه ادیسون برق و اختراع نمی کرد چی می شد؟؟
دومی : خب یکی دیگه اختراع میکرد
اعصااب واسه من نزاشته بود
هیچی دیگه خواستم بدونم
شمام مث من بودین یا هنوز دیر نشده برم پیش روانپزشک :{
فرستنده : غریبه


آقـــا چــن مــاه پــیش تــو درکــه بــا چــن تــا دانشــجو رفــیق شــدم کــه هــر روز بــه هــم اس مــیدیم...؟؟!!!
چــن روز پــیش یــکیشون اس داد گــُف بــیا بــه ایــن آدرس...
رفـــتم آدرسه یـــه خــونه بــود...
بــعله خــونه دانشـــجویی بـــود..؟؟!!!
تـــازه فـــهمیدم دانـــشجو ها چــه حالـــی میـــکنن..؟؟!!!
واســـشون فـــیلــمه طــوقیـــه بـــهروز وثوقـــم بـــردم ببــــینیم...
تـــا اســمه فــیلمو بــازیگرشو شـــنیدن گـــفتن:داش حـــبیب ایــن فــیلما چـــیه؟؟؟هالــیوود نـــداشتی بیــاری؟؟؟
آقا خلــاصه فــیلمو دیــدیم...رســید بــه اون صحـــنه کــه بــهروز مـــست مــیکنه بــا عکــسه دایــیش حــرف مــیزنه..؟؟!!!(عــاشقه اونجاشم)
آقا دیــدم ایــنا مــیخکوب شدن ســره جــاشون!!!
خــلاصه ایــنا جـــوری بــا فــیلم حــال کــردن کــه ســی دیمو ندادن بــیارم کــصافطا!!!
بــا من کـــله فــیلم شنــاسی ننــدا !!!
فرستنده : لابسـتر


بـــچه ها تــــو ســـوم ابتــدایی ســه دســته بــودن..؟؟!!!
یـــه عـــده زرنـــگ بــودن هـــمون اول فلـــورایدو خـــالی مــیکردن تـــو آبــخوری جـــاش آب پــر مــیکردن...
یـــه عــــده أم کصـــافط بــودن اصـــــن فــلورایــد نمـــیخوردن فــقط جــلو معــلم دهــنشونو بـــاد مــیکردن کـــه مــثلأ آره مـــاأم خـــوردیم...
یـــه عـــده أم بـــلا نسبت مــثله مـــن خـــر بـــودن شــصت ثــانیه فــلورایدو تـــو دهـــنشون قـــرقره مــیکردن..؟؟!!!
دلـــــم واســـه اون گـــروهی مـــیسوزه کـــه فلـــورایدو قـــورت مـــیدادن..؟؟!!!
آخ آخ آخ چــــی کـــشیــدن بـــیچـاره هـــا!!!
فرستنده : لابسـتر 

دیروز با بابام داشتیم میرفتم بیرون ماشینو دادم بابام نشست،من اعتبار گواهینامم تموم شده بود..
بابام گفت یه لحظه برم از عابربانک پول بگیرم بیام،ماشینو روشن گذاشت رفت...
من 5 دقیقه موندم دیدم نیومد ماشینو خاموش کردم...
حالا اومده تو ماشین نشسته، کمربندش رو بسته، دستی رو خوابونده، زد دنده یک، گاز میده میگه چرا ماشین راه نمیره....
من که شیشه رو گاز میزدم گفتم پدر من نگاه کن ماشین خاموشه...
فرستنده : My heart broken*Vahab


مـــعلممــون خـــطاب بــه کــل ِ کـــلاس:
حــالا کــه شــما درس نــمیخونید پـــس مــنم بــهتون نمــره مــستمر مـــیدم پنج تـــا هـــر ســی تاتون بـــیفتــید!!!
مـــن پـــاشدم مـــیگم:آقــــا مـــگه فـــیلم هـــندیه هــر ســی تامون بــیفتیم؟؟؟
مـــعلم:بــلبل زبــونی مــیکنی؟؟؟حـــالا کــه ایــنجوری شد بــه هــمه بــالای پــونزه مــیدم بــه تــو هــمون پـــنج مـــیدم بیــوفتی دیــگه ایــنجوری حــرف نزنی!!!
مـــن:نـــه آقا هــمون بــه هــمه پــنج بــدی بــهتره!!!
مـــعلم:هــمینکه گــفتم..؟؟!!!
یــکی نــیس بــگه آخــه حــبیب نــونت کـــم بود..؟؟؟آبــت کــم بــود؟؟
دیـــگه تـــیکــه انداخـــتنت چــی بــود؟؟؟
هـــنوز دارم مـــیسوزم!!!
تـــو بـــرگــه هـــفت شدم بــا اون مســـتمر خــیلی شیرین مــیفتم..؟؟!!!
لامــصب بــه بابام چـــی بـــگم آخـــه!!!
بــابــای مـــنم رو مســـتمر حـــســــــــاس...

فرستنده : لابسـتر


چن روز پیش اعصابم بهم ریخته بود حوصله هم نداشتم....
مادرم گفت برو بیرون نون بگیر یه ذره هوا هم به سرت بخوره شاید خوب بشی...
رفتم نونوایی تو صف واستادم نوبتم که شد گفتم اقا 2 تا نون 2 رو خاش خاش بزن...
دیدم ملت همه دارن منفجر میشن!!!
یه دفه شاطره برگشت گفت 2 رو میخوای، نون لواش یه رو هم خاش نداره
هیچی دیگه من سریع از اونجا اومدم بیرون...
فرستنده : My heart broken*Vahab


پــنجشنبه غــروب بــا رفــیقـم داشتـــیم ول مــیچرخــیدیم...
یـــدف دیـــدم یـــه پــیکــان داره مــیرسه بـــهمــون...؟؟!!!
ایـــن پــیکان بقــدری داغــون بــود انـــگار یــه نــفر نشــسته تـــو صــندوق عــقب مـــُش مـــُش پـــیچ و مـــهره مــیریزه زمـــین...؟؟!!!
رفـــیقم :حـــبیب چـــه قــراضه ست ایـــن!!!
من:هـــــه...شــبیــه خـــره بــابــابزرگمــه:)))
آقــا ایـــن پــیکانه از کنــارمون رد شد یـــدفه!!
دیـــدم رو شــیشه عقــبش نــوشته "خـــــــودتی..."
حــالمو گـــرفت بدجور!!!
رفــیقـــم تــــا چـــار ســاعت داشت شـــوت بَک مــیزد بـــقرآن!!!
کصـــافط مــــن شـــبیه خــره بابــابزرگمم؟؟؟
ولــــی بــه مرگــه خــودم کــریس آنجل نــمیتونست ایــنجوری
ذهــنه تــماشاگراشــو بخــونه کــه ایــن یــارو خــوند..؟؟!!!

فرستنده : لابسـتر


یکی از دخترای کلاسمون خیلی واسه خودش کسیه، کلی هم کلاس میزاره واسه همه. آقا یه روز همین دختره بهم زنگ زده میگه (با عشوه و ناز فکر کرده من پسرم): تحقیقمو دادم بیرون واسم تایپ کردن ولی تو لپ تابم باز نمیشه بهش میگم لابد تو لپ تابت ورد نصب نیست برگشته میگه: ورد چیه دیگه. یعنی موندم چه راهی بهتره و راحتتره واسه خودکشی. دانشجوی سال آخره هاااااااا میدونی یعنی چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فرستنده : good girl


تا حالا دقت کردین تو شرایط عادی کسی نگاهتون نمیکنه
اما کافیه بخوایددست تو دماغتون کنید همه چهار چشمی دارند شما را نگاه میکنند.واقعا قبول دارید بزن لایک وووووو
فرستنده : saeiddehghani


اعتراف میکنم بچه که بودم همیشه دلم میخواس یه جوری داداش کوچیکمو سر به نیس کنم! رفتم بقالی مرگ موش بگیرم آقاهه که میدونس چه فسقل مشنگیم بجاش آرد بهم داد منم ریختم تو قابلمه نهار! سر سفره وقتی همه شروع کردن به خوردن یهو گریه‌ام گرفت! با چشای خیس تا ته غذامو خوردم ک همه با هم بمیریم:|

فرستنده : tefleh
تو سایت 4jokبودم که بابام از سرکار اومد خونه و یه بسته خمیربازی برای گودزیلای خونه خریده بود، باورتون نمیشه ولی من که دهه شصتیم با داداشم که دهه هفتادیه با گودزیلا و بابم که دهه چهلیه دور هم نشستیم خمیربازی میکردیم، مامانم وقتی مارو دید اشک شوق از چشماش سرازیر شد!!
این همه وحدت و همدلی خانوادگی تو حلقم
فرستنده : Dokhiye baba


آقا وقتی تو یه مراسمی مثل تولد یا عروسی کسی نمیخواد برقصه چرا اینقدر اصرار میکنید!جفت دستهاشو میگیری میکشی , فرش و جمع میکنی طرف و رو فرش اسکی میدی که چی بشه? خب نمیخواد برقصه مگه زوره?!!!
فرستنده : توریست


امروز داشتم میرفتم واسه امتحان دانشگاه خواهرزاده 4ساله ام میگه خان دایی منم بیام دانشگاه گفتم واسه چی میای میگه آخه دخترهای خوشکل اونجا هستند گفتم کره خره من سوم دبیرستان هنوز نمیدونستم دانشگاه کجاست خدا رحم از دست هشتادی ها
کل منطقه:))))))))
سازمان سنجش:)))))
اگه باور کردی بزن لایک
فرستنده : kaveh


تو مهمونی نشسته بودیم یه گودزیلا وارد شد جا بنود که بشینه راست اومد طرف من
اومه میگه بلند شو من بشینم تو بشین تو بغل من
ینی کل جمع رفت روهوا
هیچی دیگه مام مث یه بچه خوب بلند شدیم!!!!!!!!!!!!!

فرستنده : Dead


امورز خونمون مهمونی داشتیم داییم بهم میگه مهدی بیا بریم پشت کامپیوتر باهات کار دارم
(درضمن اون الان 7ساله کامپیوتر داره)
اومده میگه کنترل پنل کجاست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
شما بودین میز کامپیوترو گاز نمیزدین
من که داشتم میزو گاز میزدم که داییم در اومد گفت بی جنبه زکات علم اموختن آن است
بعدشم قهر کردو رفت بیرون

فرستنده : Dead


الان ساعت نه و چهل و هفت دقیقه شب پنجم بهمنه
بالاخره تونستم بعد از یه جنگ طولانی با 6گودزیلا (خداییش یک در برابر6 ناجوانمردانست اونم 6تا گودزیلا )
کامپوترم رو از اشغال اونا در بیارم
به افتخار این پیروزی بزرگ بزن لایکو

فرستنده : Dead


استاد ریاضیمون گفته بود هرکی جوابا تمرینای آخر فصلو بیاره نمیخواد میانترم شرکت کنه کل نمره رو بهش میدم
آقا مام با کلی ذوق و شوق همه جوابارو از رو راهنما کپی زدیم با خوشحالی رفتیم نشستیم سر کلاس .
استاد درسشو داد داشت با چندتا از بچه ها حرف میزد منم از فرصت استفاده کردم گفتم برم جوابارو بدم برم خونه .رفتم جلو
من : استاد جوابای تمرینای فصله . اگه میشه اینارو بذارم برم دیگه درس که تموم شده
استاد : همین ! داری وقت کلاسو میگیری جانم
من : در حالی که اشک تو چشام جم شده ! از کل بچه ها عذر خواهم که وقتشونو گرفتم حالا اینارو میگیرین استاد!!!
استاد : الانم که این حرفارو زدی وقت بچه هارو گرفتی !!! حالا میتونی بری
من :(
استاد ×D
بچه ها :)))))
ستاد حمایت از دانشجوهای ضایع شده O-o
جلو اون همه دانشجو خِل(همون آب دماغ ) شدم بخدا ...

فرستنده : Anakin


عاغا ما تو یکی از این موسسه های آموزشی واسه آزمون اسم نوشتیم.آزمون نهم بود که مثل همیشه هیچی نخونده بودم و رفتم سر جلسه.....خلاصه از 145 سوال پونزده تا رو با تقلب نوشتم و رفتم که تحویل بدم دیدم هیشکی نیست و پاسخنامه ها روی میز بودن منم خواستم زرنگی کنم.پاسخنامه بالایی مال پایه تحصیلی خودم بود(دوم دبیرستان)که یه کم با خودکار روش نوشته بودن.منم واسه این که شک نکنن پاسخنامه زیریشو بردم و نشستم....اون پونزده تارو پاک کردم د بزن... تو سه دقیقه همشو خط زذم و رفتم بیرون با خوشحالی.....عاغا چشتون روز بد نبینه همینکه چشمم بهش افتاد مال سال سوما بود....هیچی دیگه اون آزمون تو کسور سه تا تا مونده به آخر شدم.....حالا کی جواب پشتیبانو میداد؟؟؟!!!
فرستنده : ایرانسل


یه بــار با خواهـــــرم نشــستــــه بودیـــم یهــــــو یه اس ام اس واســــش اومـــــد توش نوشتــــــه بـــــود:{ســـلام ما ساعت فـــــــلان میرسیـــــــم فرودگـــــاه بیایـــــــن دنبــــــالمـــون...}
ما هم محــــــل نذاشتــــیــــم!
عآغــــا گذشتــــ و ساعــــــت فلــــان رسیـــــد! دیــدیــم همونـــ شمــــــاره داره زنــــگ میزنــــــه . جـــواب دادیــــم گفـــــتیم الـــــــو ســــــلام
طـــرف برگشــــت با یـــــه لحـــن شاکـــــــی گفت:{خانـــــوووم من به یکی دیـــــــگه زنگ زدم شــــما چرا گوشــــــیو برداشتیـــد؟؟؟؟؟} ما هــــم عــــــــذرخواهــــی کردیــــم!
تا دو ساعت مــــن و آبجیم گیـــــج و منــــگ بودیم و خودمونــــــو سرزنـــــش میکردیــــم که چــــــرا گوشــــیو اشتبــــاه جواب دادیـــــم!!
فرستنده : crazy_emopunker


گلاب به روتون تو صف دسشویی بودم یه نفر اومد بهم گفت:اجازه میدی من اول برم سرپاییه زود میام! منم گفتم: فک کردی من میخوام بستری بشم؟!!!
مردم تو صف به کنار ملت تو دسشویی از حال رفتن!
منو میگی: :))))
طرف: نگم بهتره!!!
فرستنده : purya21


با پسرداييم با ماشين رفته بوديم بيرون.من رفتم مغازه بعد چن مين اومدم نشستم تو ماشين باصداي بلند داد زدم سريع برو سريع برو چن تا هم فش(فحش)دادم.ي لحظه نيگا کردم ديدم ماشينو اشتباه سوار شدم،يارو هاج و واج مونده من کيم،فک کرده بود راننده شخصيمه.منم سريعا محل جنايتو ترک کردم.
خو من چيکار کنم ماشينارو مث هم نسازن تا قاطي نشه واااااالا
فرستنده : VeSaL 74


اونروز زنگ زدم خونه ي دوستم خواهرش برداشت گفتم: سارا خونست؟ گفت:نه ميخواستم بهش بگم وقتي اومد بهش بگين به من زنگ بزنه اشتباهي گفتم:زنگ بزنه اومد به من خونه ‌D: :))) نفهميدم چ جوووري تلفن رو قطع كردم!!!!!!
فرستنده : F@TI


رفتم جلو بانک ي گدا بود،ژوليده پوليده اصن ي وضي منم تيريپ معرفت برداشتم 2هزار تومن دادم بهش.ي دفه پولو پرت کرد و گفت مگه داري ب گدا کمک ميکني؟!يني قياقه منو صف عابربانک ديدني بود!
گدا هم گداهاي قديم
فرستنده : VeSaL 74


عاقا ما پنجم دبستان که بودیم مامور بودیم...داشتم جلو این بچه اولی ها کلاس می ذاشتم با غرور راه می رفتم...چون اخلاقمم خیلی خوبه همه ازم می ترسیدن که یهو.....شترق با مخ خوردم زمین عاقا این اولی ها هم اون وسط دوره من شدن دارن بم می خندن ما هم سدشون داد زدیم که:تو کلاس زووود....مگه اینا می رفتن دیگه با بدبختی جمع و جورش کردم دیگه هم مامور دومی ها شدم دیگه پیش اولی ها نمی رفتم!!
فرستنده : crime7


آقـــا یــکی از بــچه هــا یــه حــرکتی زد الان دو ســـاله اون حــرکت مـــوجباته شــادیه مـــارو فــراهم مـــیکنه دیــگه..؟؟!!!
مـــعلمه اومــــد بـــا خوشحالـــی یـــه جـــوکه بــی مـــزه تـــعریف کـــنه...
هـــمه داشـــتیم گـــوش مـــیدادیم وقــــتی جـــوکش تــموم شـــد هـــیشکی نخـــندید..؟؟!!!
یــدف یـــکی از بـــچه هـــا گـــُف:هــــــیییییییییییی(Hiiiiiiiiiiiiiiii)
یـــــنی مـــن اشـــکو تــــو چــشای مـــعلم دیـــدم اون لـــحظه!!!
شـــمام امـــتحان کـــنید جـــواب مــیده بـــدجور!!!
هـــروقـــت کـــسی یـــه تــیکه بـی مزه یــا حـــتی بـامزه انداخـــت،بــا صــداقت تـــو صورتـــش نـــگا کــن بــگو هــــییییییییییییی..؟؟!!!

فرستنده : لابسـتر


بــــه مـــرگه خـــودم بابای مـــن خــیلی زرنگـــه..؟؟!!!
الان کـــه هـــوا ســـرد شـــده هـــر روز بــــه یـــه بــهونه بـــا مـــن دعـــوا مـــیکنــه..؟؟!!!
چـــون مــیدونه الان تـــو ایـــن هـــوا نـــمیشه از خـــونه زد بـــیرون تـــو پـــارک خــوابید...
ولــــی بـــه مـــرگه خــودم تـــابستــونا بـــهم مــــیگــه آقا حــبیب..؟؟!!!!
فـــــک کــنم تـــو زنــدگیش ســیاسته یــکی من یــکی خودمو پـــیشه کــرده!!!
هــمیشه برنــــده ســت..؟؟!!!

فرستنده : لابسـتر


رفــــیقم میـــگه:حـــبیب واس چـــی مـــوهــاتو دُرس نمـــیکنی؟؟؟
مــــن:تـــو کـــه لالایـــی بــــلدی بـــرو بــاغچــه ی خـــودتو بـــیل بـــزن..؟؟!!!
بـــه مـــرگه خـــودم مــوهاشو مـیبینـــی یــاده زیـــر بغـــله بـــزغاله میفتی..؟؟!!!
فرستنده : لابسـتر


خخخخخخخخخخخخخ
اولین ارسالمه لطفا لایک فراموش نشه.
دختر خالم از گوشی مادرش پیام داده: در اثر سانحه رانندگی فرزند دلبندما(خودشو می گفت) از میان ما رفت.
ماهم جو گیر سریع پریدیم رو تلفن و زنگ زدیم خونشون دیدیم داره هر هر خنده شون تا آسمون میره.
دخترخاله جوکره ما داریم؟؟؟
فرستنده : collectionbook.ir


تا حالا شده با یه بچه 1یا2 ساله بحرفید بعد اون فقط یه چیز رو تکرار کنه
مثلا بگین سلام . بگه: بالتین . بگین خوبی؟ . بگه بالتین . بگین بالتین ینی چی؟. بگه بالتین بالتین!!!
ینی آدم ی حس از خود باختگی ب آدم دست میده..
فرستنده : محمدرسول


دیروز تو مترو یکی اومد از این اسپایدرمن چسبونکی ها بفروشه،
پرتش کرد بخوره به شیشه همه ببینن،
.
.
.
زارت مثه مف خورد تو صورت من!
3 نفر از کسایی که دیدن خریدن کصصصااافطططاا :|

فرستنده : hamid server


کوچیک که بودم , وقتی تو خونه تنها میشدم توپ پلاستیکیمو ور میداشتم و شوت میکردم به دیوار و واسه خودمم گزارشگری میکردم:
سوباسا توپو شووووووت میکنههههههه و...
صدای لوستر میمد که چندتا لامپاش خورد میشه ...هعییییییی ...حالا خودتون دیگه سوباسارو با لوستر شکسته و مامانش که از بیرون میاد تصور کنین :(
فرستنده : .::TiToNiCk::.


اين سواليه ک سالهاس ذهن منو مشغول کرده:
خر باهوشه يا نفهم؟!
يا ميگن طرف خرخونه
يا ب آدم خنگ و خرفت ميگن
البته کاربرداي ديگه اي هم داره ولي اين 2تا بيشتر استفاده ميشه
فرستنده : VeSaL 74


عاقا سرکلاس حسابداري نشسته بوديم،معلم ب يکي گفت بيا تخته رو پاک کن.اونم اومد ولي خيلي آروم پاک ميکرد.معلممون ب اوني ک تخته رو پاک ميکرد گفت اين بازياي شما برا ما تجربه اس.اينجا بود ک دراکولاي وجودم بيدار شد،ب معلم گفتم چي؟(باحالت غرور جملشو تکرار کرد)همين ک گفت تجربه اس گفتم برا ما خاطره اس.يني بچه ها ماژيک وايتبردو گاز ميزدن.
ولي دمش گرم هيچي بهم نگفت
فرستنده : VeSaL 74


یکی از فانتزی های خونوادگیم اینه که شب خیلی دیر وقت تلفن بی سیم رو بردارم آروم به مامانم نزدیک بشم بعد یه هو دکمه خاموش رو بزنم و گوشی رو بذارم در گوش مامانم بگم بیا شماره آبجی رو گرفتم الان بوق می زنه باهاش حرف بزن...
...وای چرا من اینطوری شدم ...
من قبل از لو رفتن سر کاری :)))
من بعد از لو رفتن سر کاری :)))
مامانم قبل از فهمیدن سر کاری :O
مامانم بعد از فهمیدن سر کاری :(

فرستنده : کمبوزه خان


تازگی ها یکی از سرگرمی هام اینه که یه حجم هوای کوچیک توی لوپ راستم درست کنم بعد با دقت اونو از بالای لب هام اونو هدایت کنم تا به لوپ چپم برسه.
فانتزیش هم اینه که از دو لوپم همزمان حجم های هوا رو از بالای لبهام به سمت هم هدایت کنمو به هم برسونمشو دیگه خر کیف بشمو....
انگار تحریما رو من که اثر کرده....
فرستنده : کمبوزه خان


من بچه بودم عـــاشق سنــدبــاد بودم.
وقتي شيــلا داد ميزد ســـــــــــندباد جـــــــــونم،منم ميرفتم بالاي مبل داد ميزدم كمكش ميكردم ميگفتم ســــــــــــــــندباد جـــــــــــــــــونم.
يعني همچين بچه ي ياري دهنده اي بودم من!!!!!
فرستنده : NaNaziii


از کلاس زبان اومدم خونه، فاینال داشتم.
اومدم به بابام میگم: وای بابا نمیدونی چی کیفی داد که؟ همه با هم تقلب میکردن.یک حالی داد. دبیر میدید تقلب میکنیما به روی خودش نمیاورد.
بی معرفت بابام نه گذاشت نه برداشت زنگ زد موسسه مون به مسئول اونجا گفته: این دبیرا چی غلطی میکنن وقتی میبینن بچه ها تقلب میکنن؟
هیچی دیگه هنوز که هنوزه دبیرمون رو میبینم یه چاله میکنم میرم توش قایم میشم.
فرستنده : Elmo


یکی از فانتزیام اینه که بدون خوف و ترس برم دس به اب (گلاب به روت)!!واااااااااااااالاااااااااااااه
دیروز رفتم اضطراری در حال تفکر به نخبه بودن خودم و ... که یهو یکی از بغل داد زد اه اه الودگی صوتی در این حد، خفه شدم( قابل توجه: من نمیدونم گوش چه ربطی به حلق و بینی داره یعنی فقط تصویری رد نشد؟؟؟؟؟؟؟؟؟!)
به سرعت نور چسبیدم به سقفا ...اشکم دراومده بود.من نمیدونم مشکل از دیواره از همسایس یا از منه!! هیچی از دیروز داداش کوچیکرو خر میکنم به هوای دختر همسایه میفرسم زنگ بغلی رو بزنه سرشو گرم کنه تا من دو دیقه بدو بدو برم دس به اب!
همچین حجب و حیایی دارم منا!!!! بلاگرفته موش نخوره منو:)))))))))))
خلاصه هواستونو خوب جمع کنید زمونه بدی شده. نچ نچ نچ

فرستنده : ازتسمشس


پشت فرمون بودم داشتم از یه کوچه تنگ رد میشدم که یهو یه ماشینه از پارکینگ اومد بیرون مجبور شدم وایسم تا اون بره (چون ماشینش نصف کوچرو گرفته بود)، رانندش یه دختره بود...
پیاده شد از ماشین که بره در پارکینگ رو ببنده منم وایساده بودم که بیاد بشینه تو ماشین راه بیوفته منم حرکت کنم...
یهو دیدم دوست دخترم داره زنگ میزنه!!! گوشیو برداشتم گفتم جانم؟؟؟
گفت کجایی؟؟ گفتم تو خیابون... دوست دخترم: دروغ
میگی، پس چرا صدا خیابون نمیاد؟؟ یه بوق بزن ببینم؟؟
منم یه بوق زدم یهو اون دختره راننده اون ماشینه که از پارکینگ اومده بود بیرون داد زد که : واایــــسا دیگــــــــه گل پسر الان در رو میبندم میام...
دوست دخترم: ااااااای کثااافت بیشرف صدای کی بود؟؟؟ با کدوم ... خانومی رفتی تو خونه که داره در پارکینگو میبنده بیاد؟؟؟ خیلی آشغالی دیگه زنگ نزن به من عـــــوضی...

فرستنده : My heart broken*Vahab


سلام دوستان اولین مطلبمه:
زیر بغل کارگر زحمتکش و لیس بزنم اگه دروخ بگم
دوستم سر جلسه امتحان بود و با خودش گوشی برده بود قرار بود از طریق هنسفری سوالارو بخونه من جوابشو از تو کتاب بهش بگم.
تا سوال 10عالی عمل کردیم اما سوال11ب بعد و هرچی میگف متوجه نمیشدم هی میخوند از اینور فریاد میزدم کصصصافططط نمیشنوم
خلاصه رفته بودم تو مخش ک دوستم عصبانی شد و سرجلسه ی امتحان فریاااااااد:مگه کرییییییی
فک کنم دوستاش منفجر شدن
من:)))))
مراقب!!!!!!!!!!!!
دوستم:(((((
برگه امتحان:)
فرستنده : ::..Nice girL::..


این اولین خاطره ایه ک میذارم براتون.!
دو سال پیش روی شوفاژ مدرسمون نشتم و باهاش تاب تاب بازی کردم بعد یه صدایی خورد،زنگ بعدش فیزیک داشتیم من میدیدم داره شوفاژ چیکه میکنه ولی دوستام میگفتن بیخیالش ک تو یه لحظه سونامی رخ دادو لوله شوفاژ ترکیدو کل کلاس و بچه ها خیس خیس شدن.
حالا این ما بودیم ک دیوارای راهرو رو گاز میگرفتیم از خنده....
ولی خداییش کلاس پایه هیچکیس منو نفروخت :)
فرستنده : Dokhtar-Shomali


اومدم پشت در در زدم
مامانم درو باز کرد
همزمان تلفن زنگ خورد
مامانم روشو میکنه طرف تلفن میگه:وایسا اومدم
:)))
فرستنده : dokhmale bala


نمی دونم چرا تو اوج صبح که مطمعنه مطمعنم اس مسه تبلیغاتیه باز هم با یه شور و اشتیاقی می رم گوشیمو بر میدارم اس مس رو کامل میخونم بعد میگم خدا از سرشون نگذره این اس مس تبلیغاتیا را میفرسن . بعدشم زنگ میزنم به دفتر خدماتیه ازش میپرسم چه جوری میشه این اس مس تبلیغاتی ها برامون نیاد...
همچین آدم پیگیریم من...
فرستنده : کمبوزه خان


يه روز خالم اينا اومده بودن خونمون
دخترخاله ي گرام هم اومد عكساي توي گوشيشو به من نشون بده
بعد از ديدن كلي عكس از جك و جونورهاي مختلف گرفته تا جاستين بيبر !!!!!
بصورت كاملا اتفاقي يه عكس از خودش اومد
من يكم نگاه به عكسش كردم
يكم نگاه به خودش كردم و اين جمله اومد تو ذهنم
و خداوند فتوشاپ را آفريد
فرستنده : Kevere


یعنی هیچکی این الکتریسیته ساکن لعنتی اذیتش نکرده؟!!!!!!!!!!!!!! پس شما در معرض سکته مغزی و عارضه های مغزی هستید. اوفیش به خودم
فرستنده : السالوادور


یعنی هیچ دههه شصتی با تخته چوب و بلبرینگ، اسکیت درست نکرده!!!!!!
فرستنده : السالوادور


تو این زندگی‌ نصف عمرمون به فکر کردن راجع به یکی‌ دیگه گذشت ،
نصف دیگش هم برای پیدا کردن سر چسب نواری … !!!!!!!!!!!!
فرستنده : sintel


از اونجایی که این ترم امتحانای دانشگاه پیام نور کامپیوتری شده هر کدووم نشستیم پشت سیستم مراقبت برگشته میگه نگاتون رو صفحه مانیتور خودتون باشه خواسته باشین به مانیتور کنار دستیتون نگاه کنید سیستما جوریه که با نگاه کردن به مانیتور کناری خاموش میشه
آقا مارو میگی:))
بقیه دانشجوها:))
موس و کیبردا:))
مانیتورا:))
مراقب :))
از این به بعد هم که قراره به جای گفتم سرت تو برگه خودت باشه میگن سرت رو مانیتور خودت باشه:D
فرستنده : ♥♥♥


تــابسـتون مـامـان و بـابـام رفتـه بـودن جـایی منـم طبـق ٍمعـمول گفتـم بـذا شـب بـرم خـونه پـدربـزرگـم! صُـب آقـا نمی دونـم ساعـت چن بـود فکـرشو بکنیــد آدم گیـجٍ خـواب باشـه اونـم تو صُبـحـای ٍ تـابستـون!
بـابـابزرگـم بـا داد: امیـــر؟؟ پـاشو بریـم ورزش پـارک ٍ نـزدیک ٍخـونه!
مـن: نــه بـابـاجـون نوکــرتم بذا بخـوابـم! خستـم!
بـابـاجـون با داد بیـداد اومـد دستـم گـرف بلنـدم کـرد! مـن: اَه می خـوام بخـوام شمـا خودت بـرو! دوبـاره خـودمو انـداختـم رو تخـت!
دوبـاره اومـد اذیتــم کنــه داد زدم: مــامــانی؟ شـوهرت نمیـذاره بخــوابم تو رو خـدا یه چیـز بهـش بگــو! ای بــابــا ;(
آقـا مـامـانی بـا یه تـریـپ اسپــرت اومـد تــو: عــه؟ تنبـل خـان پـاشو بینـم ای باشـگایی که شمـا میـرین فقط هیکــل گنـده می کنیــن ورزش و نـرمش که تعـطیـل!
آقـا مـن کُـپ کـردم ! هیچـی دیگـه عـلی رغـم ٍ میـل ٍ باطنیـم باهـاشون رفتـم! بـاورتـون نمیشـه 20تا پیـرزن پیـرمـرد داشتـن ورزش می کـردن! منـم اینجـوری ورزش می کـردم(-.o) خــوابم میـومد فجیـع! تو همـون عالـم بودم یهـو مـامـان بزرگـم با مشـت کوبیـد رو کتفــم! بـا سـر رفتـم تو بغـل ٍ یه پیـرمـرده! همـه: خخخخخخخ!
پیـرزن پیـرمـردا : جـوونای ٍ امـروزی فقط هیکـل گنـده می کنـن همشـم تو خالی اَن مث ٍ بادکنـک!!
مـن:(
یـکی اَ پیـرمـردا: بچـم خـوابـش میـاد بچـه هـا یه کار کنیـم خـوابش بپـره! آقـا یهـو 20تاشـون مـن ُ دنبـال کـردن مـنم که انـگار میخـوان یه بلایـی سـرم بیـارن عیـن ٍ اسـب می دوییـدم! تـو اون تعقیـب و گـریـز به رفتگـان و بـازمـاندگـان ٍ اون پیـرمـرد ٍ که گف دنبـالش کنیـم صلـوات می فـرستـادم!
هــه :)
فرستنده : امیر21


امروز تو یکی از برنامه های آشپزی که داشت غذای مکزیکی درست میکرد،
آشپزه گفت : تو مکزیک به رب گوجه فرنگی میگن پوره گوجه فرنگی همیشه یادتون باشه.
منم واسه اینکه یادم بمونه چند بار با خودم گفتم :
پوره گوجه فرنگی پوره گوجه فرنگی پوره گوجه فرنگی
بعدش داشتم با خودم فکر میکردم که زبان اسپانیایی چقدر راحته الکی گندش کردن!!!
-----> رامین جوان
فرستنده : رامین جوان


یادش بخیر بچه ک بودم وقتی بابام ازم درس میپرسید بلد نبودم چنان کتکم میزد همه جای کتابو یادمیگرفتم نمیدونم چطوری ولی هنوز تو کف اون کتکاشم
فرستنده : yalda


یادش بخیر کوچیک بودیم سر کلاس معلم ک درس میداد ما میخوابیدیم بعد ک زنگ میخورد نمیفهمیدیم کی زنگ خورد بابا ماهم چه روزایی داشتیم

فرستنده : yalda


چند روز پیش میخواستم برم تو سوپر مارکت آب معدنی بخرم...پام گیر کرد لب پله داشتم میخوردم زمین خندم گرفته بود تا وارد مغازه شدم زدم زیر خنده بیچاره مرده هنگ کرده بود همینطور نگاه میکرد دیدم نمیتونم حرف بزنم همونجور با خنده اومدم بیرون...فک کنم هنوزم داره واسه شفای من دعا میکنه..
فرستنده : niousha


یه سری عید رفته بوذیم اصفهان خونه مامان بزرگم
مامان بزرگم مهمون داشت تو اشپز خونه داشت سیب زمینی پوست می کند منم حس انسان دوستیم گل کرد یه تعارف زدم گفتم مامانی بده من خورد میکنم اونم سینی رو گذاشت جلوم با یه گونی سیب زمینی گفت مادر اینا رو پوست بکن سرخشم بکن
!!!!!!!!!!!!!!!!!
من که تا حالا دست به سیاه و سفید نزده بودم اونا رو که پوست کندم هیچ سرخشم کردم !!!!!!
نتیجه=دیگه تعارف به هیچ احد الناسی نمیزنم !!!!!!!
فرستنده : M-Mahdieh


عاقا ما تو دانشگاه یه استاد خانوم 35ساله زشته ترشیده داریم یه بار سر کلاس ازش پرسیدم:خانم شما قصد ازدواج ندارین؟
عاقا صداش نازک شد چشماش خمار شد با هزارتا ادا اطفار گفت چطور مگه؟
هیچی مانم گفتیم : اون موقع به نظرتون یکی هم قصد ازدواج با شما را داره؟ که یهو کلاس پوکید به خنده.
بنده خدا سرخ شد سفید شد آخر سرهم از کلاس اناختم بیرون.
و همین شد که ما از دانشگاه اخراج شدیم و اومدیم 4جوک%%%

فرستنده : parsa.ezraeil


سر جلسه امتحان استاد اومده بالاسرم میگه: سوالا واضحه؟ مشکلی نداری؟
منم گفتم: سوالا واضحه، جوابا مشکله، راهنمایی میکنید؟
سرشو انداخت پایین رفت...
خو استاد گلم پَ واسه چی سوال میکنی؟ ها؟
فرستنده : KHORSHID


با سلام به همه ، یادمه بچه که بودم تقریباً چهار پنج ساله ، رفته بودیم شمال لب دریا داداشام من و اذیت می کردند هی هولم می دادند تو آب منم جیغ می کشیدم فک می کردم دریا مث کاسه میمونه که تا پام بره تو آب منم می رم تهش ، هیچی دیگه همش من جیغ می کشیدم اونا هم میخندیدن ، آخه این فک و فامیله من دارم ، هی روزگار ............
فرستنده : رضا 93


چن روز پیش داشتم میرفتم سوپرمارکت سره کوچه خرید کنم
دیدم جلو خونه یکی از همسایه هامون ی 206 سفید کثیففففف پارک بود
رفتم رو شیشه ش نوشتم:ی دستی بهش بکش شاید تمیز شد
موقع برگشت دیدم ی پسره جلو ماشین واستاده داره رو سره ماشین دست میکشه
ی لحظه واستادم با تعجب نگاش کردم،وقتی متوجه من شد ی لبخند زد گفت:
خودت نوشته بودی ی دست بکشم بهش
خو احمققققققق منظورم این بود بشورش
د آخه خداونداااااااااااا ما با کیا شدیم 75میلیون نفر!!!!!!!!!!!
فرستنده : سها


بچه که بودم وقتی فیلمای سیاه و سفید میدیدم , فکر میکردم قدیما همه جا سیاه و سفید بوده:( 
فرستنده : .::TiToNiCk::.


بهترین دوستم اومدپیشم.نشستیم توحیاط داشتیم باهم میحرفیدیم.
خیلی ناراحت بود درحدی که گریه میکرد.
میگفت میخواد دماغشوعمل کنه ولی مامانش قبول نمیکنه.
خلاصه اعصابم به هم ریخت وتوفکریه راه حل واسه کمک کردن بودم که......................یهو یه آجربرداشتم وکوبیدم توصورتش.آقاصورتش تخت شد.دیگه دماغی نمونده بودکه بخواد عمل کنه.
بردیمش بیمارستان دکترگفت بایدفوراعمل بشه.:-)))
من دوست خوبی هستم؟؟؟؟
فرستنده : setare


تاحالا شده برین مهمونی بعد... وقتی دارن چایی میدن اون موقعی که بهتون چایی نمیرسه دقیقا چ حالی دارید؟!!
فرستنده : محمدرسول


هم دیپارتمانیمون(فهمیدی انگیلیسی حالیمه یا بگم؟)سکته کرده زنگ زدیم اورژانس بعد نیم ساعت یه خانوم و یه آقا اومدن بعد مامانم رفته دم در میگه بدویید بابا جوون مردم حروم شد کف اتاق ...
زنه و مرده اومدن تو. یه دفعه زنه شروع کرد به گریه که داداش الهی خواهرت بمیره چت شده؟
من:oO
مامانم: - -
خواهر یارو: ~~
همچین آدمای خیری هستیم ما....
فرستنده : ***WELLBORN***


یه سری هم زنگ زدم خونه باباجونم(پدر ِ مادرم) خلاصه گوشی رو که برداشت یه صدای ناموزون(اگه بگم پستم قوانین سایت میشه) شنیدم و به مادرجونم گفت یه کاری کردم که دیگه مزاحم مردم نشه و گوشی رو قطع کرد :|
من :|
مخابرات :|
کل مزاحم تلفنی های دنیا :|
افق فانتزیا :|

فرستنده : smj13سید مصطفی


یه سری هم داشتم میرفتم خونه یکی از اراذل و اوباش محترم محله سر کوچه وایساده بود و پی دعوا میگشت، منم از کنارش رد شدم دیدم کل چشمم داره میاد بیرون و منو نگاه میکنه خلاصه دلم براش سوخت رفتم بهش گفتم ببین دوست عزیز چشمت داره در میاد و میوفته رو آسفالت کثیف میشه :))
گذاشت دنبالم که بزنتم منم فرار کردم پریدم تو خونه از در رفتم بالا بهش گفتم خونسردی خودتو حفظ کن دوست عزیز :))
هیچی دیگه الان یک ماهه از خونه نیومدم بیرون چون یارو به خونم تشنس :))

فرستنده : smj13سید مصطفی





فرستنده : کیان18 
رفتم امتحان گواهی نامه بدم
نفر قبل از من نوبتش شد نشست پشت فرمون پاشو گذاشت روی گاز
دستی رو نکشیده بود. همینجور گاز میداد
ماشین نمیم خیز شده بود
سرهنگ بهش گفت دستی رو آزاد کن
همون حین ی پیرمرد سوار موتور اومد از جلومون رد شه
اینم دستی رو آزاد کرد
ماشین پرید طرف موتور
یکم دیگه مونده بود سوار موتورشیم
سرهنگ داد زد چیکار میکنی
طرف هول کرد دستی رو کشید
سرهنگ زبون بسته که کمربند نبسته بود با سر رفت تو شیشه و با فحش طرف رو از ماشین پیادش کرد
نوبت من که شد از بس میخندیدم نمیتونستم حرکت کنم. سرهنگ رو هم که میدیدم بدتر خندم میگرفت
سرهنگ هم ماشینو روشن نکرده ردم کرد
فرستنده : wine


داشتیم توی ی مغازه فوتبال میدیدیم
پیروزی استقلال
همه گرم دیدن فوتبال بودن ی پیرمردی اومد تو و با دقت به این فوتبال نگاه میکرد
هممون کیف کرده بودیم که تو این سن و سال چه علاقه و شوقی داره و چه دل جوونی داره پیرمرد
بعد از چند دقیقه دقت گفت
این پیرهن سیاهه کیه چقدر هم میدوه، چرا توپو بهش نمیدن
(منظورش داور بود)
جمعیت ترکید همسایه ها خیال کردن یکی گل زد پریدن در مغازه

فرستنده : wine


با عموی بچه ی دهه گودزیلام(ببخشید با گودزیلای عموم)داشتم تو حیاط خونمون بازی میکردم اونم ازون بازیا :) با توپ چل تیکه بهش میزدم(اونم نوک پا)اونم در میرفت
آغا ما هر چی میزدیم خو بهش نمیخورد که هیچ اینقدر که بهمون تیکه انداخت آبرو واسمون نموند(از تیکه هاش :جلبک چلاق)
ماهم دیگه اعصاب واسمون نموند یه شوتی زدم تو صورتش(نامردم خودتونین حقش بود) که یکی از توپه خورد یکی از دیوار یکی هم از زمین
من دیگه نمیتونم بگم بعدش چی شد و چقدر خندیدم و چه باجی بهش دادم تا صداش در نیاد{فقط بگم مبلغ بالایی بود(50تومان وجه نقد)}
فرستنده : کپسول استعداد


تاحالا شده برین ی جا مهمونی بعد صاحب مجلس زیاد از آشنای نزدیک نباشه اونوقت وسط مجلس دسشوییتون بگیره بعد رفتن به مستراح بفهمید هواکش نداره !! خداییش توی سکوت توالت ادم تکون نمی تونه بخوره !! جم بخوره صدا پیچیده تو مجلس!!!
خدا نصیب هیچکی نکنه!!!
فرستنده : محمدرسول


ســــه شنبـــه غــروب اومــــدم خـــونه..؟؟!!!
بـــعد درو بـــاز نـــکرده دیـــدم کـــله خـــونواده دارن ایـــنجوری نــگام مــیکننo_o
گـــفتــم:چـــی شـــده؟؟؟
یـــــدف بـــابام بــهم حمـــله ور شـــد نـــرسیده گــــوبس!مـــشت زد تـــو صورتـــم..؟؟!!!
بـــی هوا زد نـــامرد!!!
دســـتمو گـــذاشتم رو صورتـــم داد زدم:چــــته؟؟ واس چــــی مـــیزنی..؟؟؟!!!
داد زد:خــــفه شـــو !!! گـــوشیت دســـته کـــی بـــود؟؟؟
مـــــــــــــن؟؟؟دســــته خـــودم بــــود !!!اول بـــگو واس چـــی
زدی؟؟؟خـــجالت نمــیکشی بـــا ایــن ســـنم دس روم بـــلند مــیکنی؟؟؟
بــابام:خـــفه شــو !!!آدم شـــده واس من!!!اون دخـــدره کــی بـــود گــوشیتو جواب داد..؟؟!!!!!
مــــن:چـــــــــــی؟؟؟کـــدوم دخـــدر؟؟؟بـــه قـــران دســـته خـــودم بـــود!!!
دســتشو آورد بالا دوبـــاره بــزنـــه ..؟؟!!!
مـــنم ســـریع مـــیگ مـــیگ فـــرار تـــو آشپزخونـــه!!!
گــــفتم بـــه ابــالفضل دســته خودم بــود بابا کـــدوم دخـــدر؟؟؟زنـــگ بـــزن ببینم؟؟؟
تـــلفـــنو ورداشت تــــکرارو زد گـــذاش رو اســـپیکر:
یـــدف یـــه دخـــدره ورداش گفـــت:بـــععععله؟؟؟
بـــابام کُـــــپ کـــرد!!!زود قـــط کرد
رفــــتم دیـــدم بعـــله آقا بجای 0935 زده 0936!!!
گـــفتم:دیـــدی الکـــی زدی؟؟؟
مـــیگه:مـــن که میدونـــم تــــو یــه چــیزیت هســـت!!!
بـــازم طلبـــکاره!!! بــه مـــن چــه نامـــبرش عـــینه نـــامبره منـــه ؟؟؟أه!!!
هـــه... خــوب شد دمـــاغم نشـــکستا!!!
ولــــی فــک کنم عـــاشقه اون دخـــدره کــه شمـــارش عــینه من بـــود شـــدم!!!
صــداش خــیلی قـــشنگ بـــود"بـــــــععععلـــه؟؟؟"
فرستنده : لابسـتر


تو خیابون دو نفر داشتن دعوا میکردن مردم دورشون جمع شدن اون دو نفری که داشتن دعوا
میکردن رفتن ، مردم 10 دقیقه اونجا وایستادن به امید اینکه دوباره برگردن دعوا کنن
مردمم بیکارنا
اینا کار و زندگی ندارن؟؟
البته خودم جزو اون بیکارا بودم خخخ
فرستنده : کیان18


وای امروز از خوشحالی تو لباسه خودم نمیگنجیدم :دی
امروز رفتم آرایشگاه سرم کوتاه کرد خواست بشوره سرمو دید آب قطع شده سریع به شاگردش گفت برو برو واسه آقا آب معدنی بگیر سرشو با آب معدنی بشورم!!! یه حسی بهم دست داد که نگو!
حسم تو اون لحظه شبیه ترول مغرور بود خخخخ
فرستنده : کیان18


بچه ها اگه یه وقت ارور فن براتون اومد نرید فن بخریدا !!!
فن من ارور داد کیسو خوابونم درست شد !
فکر کنم خسته شده بوده :)
فرستنده : ♣ MOH@MM@D ♣


آقا پارسال ما پیش دانشگاهی بودیم. درس مرس هم متوسط ولی زبان انگلیسی فاجعه!
دبیر زبانمون هم ازم قطع امید کرده بود!
خلاصه امتحانهای میان ترم اول رسید و درس خون شدم و زبان رو مثل چی خوندم و امتحانو خوب دادم و نمره بالا!
بعد ازون آق دبیر هر از چند گاهی منو میکشید کنار میپرسید:
تقلب کردی نه!
یه روز دوباره آخر زنگ منو صدا کرد،گفت:
سر امتحان همه حواسم به تو بود،راستشو بگو چجوری تقلب کردی؟
آقا این روند پنج شیش باری تکرار شد تا اینکه سر یکی از امتحانهای ترم دوم،که از قضا مراقبمون هم ایشون بود،از کنارم رد شد پشتش به من شد و منم دست کردم توی آستین جادویی لباسم، یک دفعه جوری که انگار عمدا پشتش رو سمت من کرده بوده باشه پرید رو هوا 180درجه چرخید و فهمید!
برگشت گفت: دیدی بالاخره مچتو گرفتم! دیدی ! دیدی!
گفتم آقا ببخشید دیگه تکرار نمیشه!
میگه د نه د ! سر میان ترم اول هم همین غلطو کرده بودی!فکر کردی نفهمیده بودم!
واسه همچین روزی لحظه شماری میکردم! دیگه دستت واسم رو شده آقای فسقلی!
نه خداییش مراقب جوگیره ما داریم!
فکر میکنه انگار کارآگاهه!
فرستنده : Fesgheli


با مامان و بابا و دایی نشسته بودیم و اینا داشتن از هر دری حرف میزدن که رسیدن به من!
مامان: ایشالله پسرم مهندس شه خروار خروار پول بیاره خونه!(تو دلم گفتم زکی،مامان مارو نیگا،معلوم نیس داره برای من دعای خوشبختی میکنه یا برای خودش!)
بابام: تا گوساله گاو شود دل صاحبش آب شود!
داییم: چرا نشه! مگه فسقلی شاخ و دم داره!
بابام: شاخ که فک نکنم ولی از بچگی دم نداشت!(کنایه از خر ما از کره گی دم نداشت)
و اینا هم مشوق های من!
فرستنده : Fesgheli


یکی از دغدغه های من تو زندگیم اینه که صبح که میخام برم سرکار تا وسطای راه فکر میکنم شلوار پام نیس.....یا با شلوار راحتی گل گلی اومدم بیرون....
بعداز 2 ...3 بار چک کردن تازه خیالم راحت میشه که توهمی بیش نبوده است...
وای بخدا آلزایمر دالم....بلام دعا تنید..!!!
فرستنده : rez1


دیروز خیلی دیر وقت از مدرسه اومدم باید با اتوبوس می رفتم اون ساعت اتوبوس انقدر شلوغ بود که اگر می ایستادی باید خدارو شکر می کردی سوار شدم چند تا ایستگاه که گذشت دیدم یک خانم می خواهد پیاده بشه من هم نزدیک در بودم یا باید از پشتم رد می شد که پیاده بشه یا من برم پایین تا پیاده بشه منم انقدر خسته بودم گفتم بذار از پشتم رد بشه یه لحظه رومو به سمتش برگردوندم دیدم داره از اون بالا همه راهل می ده پایین وتو دستش یه پاکت فریزر با کلی کارد توشه گفتم بذار برم پایین تا پیاده بشه جون ادم ارزشش بیشتر از این حرفاست باور کنید این پلاستیک را به قدری از بین مردم محکم می کشید که گفتم هر ان ممکنه پاره بشه
بله دیگه اولین پستم بود
فرستنده : mute


یه خاطره دارم بد تابستون بود هوا گرم من تشنه خلاصه این ور و ببین انور بیبن تا یه مغازه پیدا کردم . رفتم گفتم آقا یه معاشعیر لیموی دارین یارو گفت نه استک داریم . عاقا ما که تا حلا اسم شو نشنیدم نخوردیم که کم نیاوردم گفتم لیموی داری نه انارو سیب فقط هست باشه یه دونه از انار بده گفته تو یخچاله وردار رفتم برداشتم (تازه سوتی هاهااها شروع شد)گفتم باز میکنی یه نگاه کرد گفت پیچی بچرخون باز می شه من زور بزن نه باز نشد داد بهش کفنم نشد که دادا از در اب معدنی راحتر باز کردحساب کردم رفتم بیرون زدیم به بدنو برگشتم تو گفتم آقا بفر ما شیشه اش یارو یه نگاه عاقل اندر صفی به ما کردو گفت شیشه بنداز بره تازه فهمیدم که که جه سوتی دادم من، مغازه پر مشتر ی . از اون موقع به بعد هروقت بیرون تشنه میشو فقط اب معدنی
فرستنده : mehdi


آغا یادم میاد 5 سال داشتم مامانم یه مرغ زنده خرید آورد خونه واسه شاممون.. چون خودش نمیتونست سرش رو ببره و بابام هم خونه نبود رفت همسایمون رو صدا کنه که بیاد سر خانوم مرغه رو ببره... منم چون قبلا چندباری دیده بودم فکر کردم خودم میتونم تا مامان بیاد سریع رفتم چاقو برداشتم رفتم سر وقت مرغه
به جان خودم اول پاهاش رو قطع کردم (زنده زنده) فکر میکردم اگه پاهاش رو اول ببرم دیگه تکون نمیخوره.. دستم انداختم که گلوشو بگیرم و ببرم مامان رسید و جاتون خالی کتک بود که خوردم..
فرستنده : V @ H ! D n


به قرآن واقعیه
یه دخترخاله دهه هشتادی دارم + یه مادربزرگ نق نقو که شوهرش به رحمت خدا رفته
آغا این دختر خاله مام رفته محله شون رو گشتی با کلی مشقت و رنج و تلاش و کوشش واسه مادربزرگ خواستگار پیدا کرده... اومده بهش میگه ننه واست یه شوهر خوب پیدا کردم هر چقدر میخوای سرش نق بزن چون گوشاش کره هیچی نمیشنوه..................
عصای مادربزرگم تو حلقم اگه دروغ بگم
این مادربزرگم 68 سالشه بخدا یه دکتر اومده بود خواستگاریش 40 سالش بود
فرستنده : V @ H ! D n


یه شب با خواهرم داشتم سر یه موضوعی بحث میکردیم که خواهرم حرفای منو قبول نمیکرد دید داره کم میاره رفت چراغارو خاموش کرد گفتم چراغارو چرا خاموش کردی
گفت جواب ابلهان خاموشی ست..

فرستنده : V @ H ! D n


دوستان چشمتون روز بد نبینه
بابای من تو آژانس کار میکنه شب موقع برگشتن ولخرجی کرده و چندتا واسمون چی توز چرخی خریده بود. بعد منم مث همیشه پشت کامپیوتر نشسته بودمو خیر سرم داشتم واسه درسم مقاله دانلود میکردم که منو صدا کردن گفتن وحید بیا پفک بخور منم بچه حرف گوش کن همون بار اول که نه بعد از 6 7 بار رفتم پیششون .. من بیچاره من بدبخت خبر نداشتم که بابا پفک خریده گفتم کدوم گیجی این پفک ها رو خریده لااقل چی توز طلائی میخریدین که یهو دیدم نگاه همه رفت سمت بابام .. تازه فهمیدم چه گندی زدم با سرعت نــــــــــور از محل حادثه گریختم اما بابای منم سرعتش فوق نور... جلدی گرفت منو و بقیه داستانم که .....

فرستنده : V @ H ! D n


یه دختر دایی دارم 4 5 سالشه. عروسی دعوت بودیم داشتیم با داییم اینا میرفتیم عروسی. دختر دایی ماهم کلی ترگل بر گل کرده بود لباس عروس هم پوشیده و مدام واسه همه قرو فر میرفت. آقا از ماشین که پیاده شدیم دیدیم یهوووو صدای گریه میاد نگو دختر دایی مشنگمون وقتی از ماشین پیاده شده از شوقی که داشته جدول کناره خیابون رو ندیده شده بود لجن حالا جالب اینجاس وقتی گریه میکرد وسط گریه هاش می گفت: دیگه من برقصم کسی نگام نمیکنه و باااااززز گریه میکرد ولی من خیلی حال کردم خخخخخخخخخخ
فرستنده : good girl


هــــــــی یــادش بــخیر ...
مــن ی خــواهـرزاده دارم 2 سال از خـودم بــزرگــتره, عـاغــا مــا وقــتی
کــوچــیک بــودیم , مــیخواستیم هــویج بــخوریــم ( الان فهمیدین چـه
تــغذیه
مــثبتی داشــتیم ) اول دوره هــویجـو بــا دنــدونـمون میــتراشــیدیم
مـیـریـختیـم
دور. بـــــــعد بـــا ی لـــذت خــاصی میــشستیــم مــغذشو میــخوردیـــم
:دی
بــــــــعله همچین آدمـــایی بــودیــم مـــا :)))
شـــمام ایــن کــارو میــکردیــن آیـــــا؟؟؟؟
فرستنده : #Taraneh#


يکي از سرگرميام اينه ک ميرم تو اتاقم دراز ميکشم بعد داد ميزنم کمک کمک کمکم کنيد،مامانم با عجله مياد ميگه چيه؟ميگم چراغو خاموش کن.ي بار امتحان کنين
فرستنده : VeSaL 74


يکي از سرگرميام اينه ک شب ب چيزاي ترسناک فک ميکنم بعد ک ميخوابم چنان خواباي ترسناکي ميبينم ک هيچ فيلم ترسناکي بهش نميرسه.هيجاني ک داره جوريه ک تو خواب ضربان قلبمو حس ميکنم!!!
فرستنده : VeSaL 74


بایه دخمل چت میکردم گفتم چه ماهی به دنیا اومدی گفت 1372من میرم خودکشی کنم بای ...........................دوستتون دارم 4جوکیا
فرستنده : شرک4


اعتراف میکنم بعضی وقتها تو پیاده رو که دارم راه میرم یه قیافه خیلی نگران به خودم میگیرم و هی پشت سرم و دور و اطراف رو نیگاه میکنم که مثلا مواظبم کسی تعقیبم نکنه!
یه جوری که انگار از طرف یه سازمان مخوف تحت نظرم!
یه لذت خاصی داره لامصب!
فرستنده : Fesgheli


یادمه بچه که بودم یا کلا کچل بودم یا یه خرمن مو رو سرم بود! ( البته الان میفهمم چرا،چون کوتاه کردن موهام برا بابا مقرون به صرفه تر بود)
خلاصه وقتی ما مو داشتیم رفیقهامون کچل بودن،بهشون میگفتم: کچل کچل کلاچه روغن کله پاچه!
حالا موقعی که اونا مو داشتن من کچل بودم میگفتم:
من کچلم تو مودار / من میریزم تو بردار
فرستنده : Fesgheli


سوم دبیرستان بودیم و امتحانهای نهایی خرداد!
امتحانها توی حوضه برگذار میشد و اونجا از چنتا مدرسه دیگه هم میومدن برا امتحان دادن!
تو اولین امتحان تو حیاط صف تشکیل شد و مدیر اون مدرسه هی حرف میزد و هی تذکر میداد،آفتاب هم سوزاااان!
خلاصه تو مدرسه خودمون هر وقت چنین شرایطی پیش میومد میرفتیم کنار مدیر(زیر سایه) که داشت صحبت میکرد وامیستادیم و کم کم زیاد میشدیم و کسی کارمون نداشت!
من هم بی خبر ازین که اینجا با مدرسه خودمون فرق داره و نظم حرف اول رو میزنه ، اومدم این استراتژی رو اینجا پیاده کنم.
از تو صف رفتم کنار مدیر که داشت صحبت میکرد واستادم رو به بچه ها!
مدیره سکوت کرده بود و سرشو نود درجه چرخونده بود و با حالتی آمیخته از عصبانیت و تعجب منو نیگاه میکرد ولی من به بچه ها نیگاه میکردم!
بچه های مدرسه خودمونم یکی یکی دوتا دوتا و طولی نکشید که فوج فوج دانش آموزا اومدن کنار ما !
بچه های بقیه مدرسه ها مرتب و منظم حتی به ترتیب قد واستاده بودن تو صف،بچه های مدرسه ما کنار آق مدیر،زیر سایه بان،رو به صف!
اصلا ی وضعی شد!
فرستنده : Fesgheli


سوم دبیرستان یه همکلاسی داشتیم خیلی بی کله بود!
یه روز سر زنگ یکی از دبیرها که کلا زیاد با تخته سروکار داشت،رفت نشست نیمکت اول ، هر دفعه که معلم رو به تخته میشد با لوله خودکار،کاغذ خیس شده ی تو دهنشو فوت میکرد پشت کت آق دبیر!
پشت کت اون بدبخت شده بود کاغذ تف دونی!
آقا یه بار که فوت کرد تیرش به خطا رفت و چسبید به تخته(جلو چشم آق دبیر)
آق دبیر برگشت فهمید کار کیه و طرفو کشید بیرون دوتا محکم خابوند تو گوشش،اومد سومی رو بزنه،کوتاه اومد گفت دوتا بسته،بعد انداختش بیرون!
دوباره رفت سراغ تخته و گچ برداشت و مشغول شد غافل ازین که با اون کت شبیه کفش دوزک شده!
بعد بیست دقیقه گرمش شد اومد کتشو درآورد گذاشت رو چوب لباسی که ناگهان همه کاغذا اومدن جلو چشش!
چشاش کاسه خون شده بود،نماینده کلاسو صدا کرد گفت برو صداش کن بیاد! دوتا بسش نبود!
هععی خدایا! من أ گشنگی بمیرم هم هیچ وقت سمت تدریس نمیرم!
فرستنده : Fesgheli


سلام
من تازه معني گودزيلا!(دهه هشتادي)رو فهميدم،داشتم ميرفتم بيرون ب يکيشون گفتم:شلام کوشولو،خوفي؟ ن گذاشت ن برداشت برگشت گفت از سن ت و ريش سيبيلات خجالت بکش.ديگه ملت داشتن تيرچراغ برقو مزه مزه ميکردن!هيچي ديگه سريع متواري شدمو ازاون جا ديگه رد نميشم
والااااا
فرستنده : VeSaL 74


رفتم از پسره جزوه بگیرم با هم دعوامون شده ،یهو وسط دعوا برگشته میگه:من خودم دوست دختر دارم تازه برام لب تاپم خریده تو به فکر خودت باش.....
منo_O
دوس دخترش:-\
لب تاپ :-)
اخه چ ربطی داش؟!؟!

فرستنده : anti-love


یه دختر خاله دارم دهه گودزیلایی ....:-دی
میره مهد
بعد دوست بهش گفته اره بابام معتاده اینم کلی ناراحت شده واسه اینکه ارومش کنه مثلا خانوم برگشته گفته پس من چی بگم بابام تصادف کرده سوخته جسدشم نداریم
این بچه هم رفته به مامانش گفته اینجوریه
چند روز بعدش خالم رفته بیارتش از مهد مامان بچه کلی به خالم تسلیت گفته معذرت خواسته که نتونستیم بیایم خدمتتون خالم گفته اخه چرا !!!!!!!!!!! جریانو گفنه و اینگونه بود که با اینا شدیم پرجمعیت......
فرستنده : Elahe3


یه استاد داشتیم لامصب خیلی کم نمره میداد … اخرترم رفتیم نمره هامونو دیدیم … دیدیم هممونو انداخته … گفتیم چی کار کنیم حالشو بگیریم ؟ چند روز بعد با چند تا ازدوستام یه سطل آب برداشتیم رفتیم دمه خونش کمین کردیم و منتظر شدیم بیاد بیرون … خلاصه استاد اومد بیرون رفتیم پشت سرش صداش کردیم : استاد ؟ تا برگشت سطل آبو خالی کردیم رو سرش گفتیم : اســـــــــــیـــده !!!! و در رفتیم بیچاره استاده تا دقیقه کف کوچه پهن شده بود و داد و فریاد میکرد … به خدا بعضی ها رو باید ببرن تیمارستان نمیدونم چرا آزادن !!
فرستنده : alone again


اعتراف میکنم سال85 وقتی برای اولین بار سیمکارت خریدم، از بس کسی بهم زنگ نمیزد میرفتم پای تلفن عمومی و به خودم زنگ میزدم!
فرستنده : علیرضا


یارواومده توپیج سهراب سپهری پست گذاشته آقای سپهری من عاشـــــق شما وشعرهایتان هستم وشبــــــها باشعرهای شما وچشم خیس به خواب میروم:چشــــمهارابایدشست جوردیگرباید دید......
2روزبعد زیرپست خودش کامنت گذاشته آقای سپهری توروخدا جواب مرابدهید حتی درحد یه سلام
(0 0) فک کن!!!!مردم داغوووووووونــــــــــــــن!!!!
فرستنده : RAHA


یکی این پستو گذاشته:
کابل مودمو خم کنید، اینترنت پشت سیم جمع میشه...بعد یهو ولش کنین! اینترنت با فشارمیاد تو مودمتون حالشو می برید
تذکر : سیمو زیاد نگه ندارید ممکنه اینترنت فشارش خیلی زیاد شه ,بترکه کف اتاقتون اینترنتی شه!!!!!!!!!
بعد یه احمقی هم این کامنتو زیرش نوشته: اینترنت من خیلی سرعتش کمه من 15 دقیقست کابلو خم کردم ولی اینترنتم هنوز جم نشده,حالا چیکارش کنم؟ ......
من :O!!!
کابل مودم :|
اینترنت :|
سرعت :|
ملت :))))
کسی که کامنتو گذاشته :-؟
فرستنده : Anakin


دیــروز صـــبح داشـــتم میـــرفتم مـــدرسه..؟؟!!!
خـــیلی خســـته و عـــصبانی از ایـــنکه از خـــواب بــیدارم کردن...
داشـــتم آش و لاش راه میرفتــــم کـــه...
یـــدف دیـــدم یـــه چـــی خـــورد بـــه دســـته چپــم..؟؟!!!
نگـــو 405 ایه آیـــنه بـــغلــش خورده به دســـته من...!!
ســـریع داد زدم:هـــــــــــــــوی یـــابو چــــه خــبــــــــرتــــــه؟؟؟!!!!!!!!!!!!
یـــارو ده متـــر جلـــوتر زد رو تـــرمز ســـرشو آورد بـــیرون گــفت:داداش شرمنده!!!حـــواسم نبــــود!!!
مـــــن:مــــخلصتم داداش عیـــبی نداره...
فرستنده : لابسـتر


اوف!! یادش بخیر وقتی معلما ورقه های امتحانا رو میدادن ، ما میگشتم توش تا یه نمره از معلم بگیریم ، وقتی میگرفتیم انگار دنیا رو بهمون دادن !!حالا لذتی ک تو دسکاری کردن ورقه نمره گرفتنش بماند !!!
هی یادش بخیر!!

فرستنده : محمدرسول


آقا ما رفته بودیم خونه ی یکــی از فامیلامون یه بچه ی 7ـ8ساله داره.بزرگ جمع از بچهه پرسید:پســـــــرم درس ات خوبه شاگرد چندمـــــــــــــــــــی؟؟
پــــــــــــــســـــــــــر:نه درسم خوب نیست تازه همیـــــــــشـــــــه معلمم منو مــــیـــــندازه پــــــشــــت در کـــــــــــــلــــــــــاس
یــــــهــــــــــو جمع تــــــــــــر کــــــیــــــد فــــقــــــط مــــــــــن دلـــــــــم بـــــــــرا بزرگ جــــــمـــــــع ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوخـــــــــــــــــــــــــــت
فرستنده : mahdi7


داشتیم با خونواده تی وی میدیدیم، کنترل دست بابام بود. گفتم پدر مهربان میشه بزنی شبکه ی 6 ؟؟ برنامه ی قشنگی داره.
پدر مهربان هم یک چشم دخترجونی گفت و ب جای 6 زد 66 !!
حالا این 66م لامصب بگو چی نشون نمیداد!! باباهه برگشته با یه حالت تدافعی میگه چش سفید اینه برنامه ی دلخواهت؟؟
حالا بیا ثابت کن من گفتم 6 شما زدی 66 !!
الانم تازه از بیمارستان مرخص شدم دیگه برا سلامتیم دعا کنین!!
فرستنده : Golianna


یه دوستی دارم کلا کاراش آدمو با پوست موزی ک کامیون لهش کرده یکی میکنه. میشینه پیشت میگه وای من نمره ی فلان درسمو خیلی کم شدم...به من داده 12، من دیگه با این استاد درس بر نمیدارم و اینا، بعد یهو گوشیش زنگ میخوره میره با مخاطب خاصش صحبت میکنه میگه آره من این درسمو(همونی ک ب من گفته بود)خیلی خوب شدم 18 گرفتم:O
گوشیو قطع میکنه بهش میگم بالاخره چند شدی این درستو؟؟
میگه من ب این گفتم 18 ولی ب تو راست گفتم همون 10/5 بهم داده بود:O
آخه دوست عزیز من اینجا خیارشورم آیا؟؟ چرا خب دروغ میگی ک بعد نتونی جمش کنی؟؟
خدایا این دوستارو از ما نگیر!! والا ب خدا

فرستنده : Golianna


جون شما این کله من پر خاطراته ها اما نمیدونم حکمتش چیه تا میام انتقال داده کنم از کلم میپره....
یکی از خاطراتم اینه که بغل گوش بچه ها میشستم هی تو گوششونو با یه کاغذ قلقلک میدادم اینا هم که نابود خنگ بودن نمیگرفتن من دارم اذیت میکنم....هی گوششونو میخاروندن ....منم سرکار میذاشتم میگفتم فلانی تو گوشت مگس رفته...اینا هم مثل پنگوئن از اینور به اونور اخرشم با گریه از خونمون میرفتن...ای چه حالی میداد...
:))))))))))
فرستنده : ehsan...refigh


آیا تابحال بچه که بودید فک میکردید گازی ک تو نوشابه س از کجا میاد؟؟!!!
فرستنده : محمدرسول


اقا من گوشیم اصن زنگ خور نداره...... دیروز با مخاطب خاصم زدیم به تیپو تاپ هم...گفتم دیگه نمیخام صداتو بشنوم وخلاصه تمومش کردم.
گوشیمو پرت کردم زیر تختمو رفتم سراغ کارام.غروب دلم بهونه گوشیمو میگرفت.رفتم دیدم 10-12 نفر زنگیده بودن.داشتم نیگا میکردم ببینم کین ک همون لحظه دختر داییم زنگ زدو زود قط کرد.همچین کاری ازش بعید بود خو!
خلاصه بعد از چند دیقه دیدم مخاطب خاصم زنگید منم با منت جوابشو دادم میگم:ها چیه؟
میگه:میدونستی خطتو رو خطم دایورت کردی!؟!؟!؟!؟
ینی اگه من شانس داشتم اسممو میذاشتن شمسی............!
فرستنده : پونذ


داشـــتم میـــرفتم خـــونه ..بـــعد تـــو کــوچه یـــه دختــره جـــلوم راه میرفــت...
دخـــتره قـــیافش شبـــیه آرنجه بـــزغاله کـــه نـــه..؟؟!!!
شـــبیه آرنجـــه مـــاهیـــه !!!
اونـــوخت بـــرگشــته بـــه مـــن مـــیگه:
"آقـــا پـــسر واســـه چـــی افـــتادی دنبــاله مـــن؟؟؟"
مــــن بـــه هفـــت پـــشت و جـــلوم خـــندیدم دنـــباله تـــو بــیوفتم..؟؟!!!
لامــصب خـــونـــمونم نـــرم؟؟؟
ولــــی فـــک کــــنم عـــاشقش شـــدم...
بـــدجور بـــه هــم مــیومــدیم..؟؟!!!
جـــفتمـــون روانـــی ایـــم..؟؟!!!
فرستنده : لابسـتر


یه روز داشتم با مخاطب خاس اس بازی میکردم !! یهودیدم داره بهم بد بیراه میگه !! منم مثه اسب متعجب بودم گفتم چی شده ؟ باز کسی چیزی بهت گفته ؟ جواب داد نه؟! داشتم تمرین میکردم اگه کسی چیزی راجبت بگه من بهت ایمان دارم ک تو صادق هستی!! گفتم پس اگه بهم ایمان داری چرا فحش دادی؟ میگه میخواستم بهت بهونه ندم!! بری راجبم تو چار جوک چی ننویسی ! منم مردونگی کردم و نوشتم !!!
فقط بفهمه که راجبش چیزی نوشتم چیکارم میکنی؟؟؟!
فرستنده : محمدرسول
مامنم میگم بچگیام طوری با دمپایم رابطه احساسی قوی داشتم که شبا باهاش میخوابیدم البته هنوز من زیر بار این اتهام نرفتم
فرستنده : mehdi


چند روز پیش رفتم یه ساندویچی توش پشه پر نمیزد گفتم یه همبر با یه نوشابه گفت میبرید گفتم آره چقد میشه گفت خب چی داشتید!!!!!!!!هنوز نفهمیدم میخواست کلاس بذاره بگه سرم خیلی شلوغه یا واقعا حواس پرتی حاد داشت یا شایدم مارو اسکول مفروض دونستند
فرستنده : mehdi


یادش بخیر بچه دبیرستانی بودم تازه ی کتونی سالنی گرون گرفته بودم برده بودم مدرسه. ی سرویس دخترونه هرروز از جلو مدرسمون رد میشد دختراش خیلی پرو بودن.عاغا اونروز رد شدن من اومدم با مشمبا کتونی بزنم یکیشونو مشمبا پاره شد کتونیم پرت شد تو سرویسشون...
بدو بدو سرویسو نگه داشتم دونه دونشونو پیاده کردم ی لنگشو پیدا کردم جاتون خالی همشونو بازرسی بدنی کردم اشکشون دراومد اخر بعد از نیم ساعت تفتیش بدنی دوستم با خونسردی اومد گفت:مهران بیا دیگه اونیکی لنگه دست منه افتاده بود بیرون...
فرستنده : Mehran & A


اعتراف میکنم که یه روز توخیابون بودم, متوجه شدم گوشیم رو از خونه جا گذاشتم,سریع دست بردم تو جیبم که گوشیمو بردارم و زنگ بزنم خونه و بگم:اگه کسی امروز بهم زنگ زد خبرم کنید....!!!!!!!
فرستنده : vahid Arch


نشسته بودمیـ پای تی وی فیلم "زمانه" رو داشتیمـ نگاه می کردیمـ... :
ی مرده میانسالی قرار شد برا دخترشـ یـه مدرکو جعل کنه...
مامانم:این عاقبته حسینهـ از دوم راهنمایی برا همکلاسی هاشـ کارنامهـ جعلـ میکرد...
دیرورم داشتـ رو یهـ مدرکه دیگه کار می کرد
داداشام: :) :) :) :) :) :)
من: :(
بابامـ: :)
زدن یهـ کانالهـ دیگـهـ اونجا باز قمهـ کشا رو گرفتهـ بودنـ...
این دفعه باز بابام: اینم عاقبتهـ حسینهـ تو اتاقشـ سه تا قمهـ آویزونهـ
داداشام::) :) :) :) :) :)
مـامانمـ: :(
من:اح اینقده تز دادین آخرش ندونستمـ قراره چکاره شم. هه ه هه
همه::) :) :) :) :) :):) :) :) :) :) :)

فرستنده : ✮❤ܓܨפֿـط פֿـطے هـ اے حـســـیـــنــــــ ܓܨ❤✮


شما یادتون نمیاد قدیما که فیسبوک و گوگل+ نبود، مردم استتوس هاشون رو روی در و دیوار توالت عمومی آپلود میکردن..!
فرستنده : smj13سید مصطفی


چند سال پیش داشتم میرفتم خونه یهو چندتا زورگیر خفتم کردم یکیشون چاقو گذاشت زیر گلوم گفت هرچی داری رد کن بیاد :((
لوازم داخل جیب من عبارت بودن از:
یک عدد گوشی نوکیا 1100
یه 50 تومنی پاره پوره
کلیدهام
یه دستمال کاغذی که توش فین کرده بودم :))
دیدم دزده اشک تو چشاش حلقه زد و نامردا یکیشون با زنجیر زد تو کمرم گفت برو کار کن بی عار که ایقد جیبت خالی نباشه )":
ینی ایقد حالیشون نبود که جورابمو بگردن D:
فرستنده : smj13سید مصطفی


بچــــه ها دیــــرو ســـوتــی دادم در حـــد چــــی!!!
ســرجلســه امتحان نیشستــه بودیــم(( تستی بـــود امتحان ِ )) اواخر امتحان یهو 6-7 نفــر تو ســالن بلــند شــدن بــرن برگــه شــونو بــدن!!!!
حالا ایــنم باعــث شــد یه کــم شاـــوغ پلـــوغ شـــه و صـــرو صـــدا همــه داشتــن از این فـــرصتــ سوءاستفــاده میکـــردن و از هــم جــوابا رو میپــرسیــدن بعــد تـــو همـــی احوالاتـــ بووودیــم و 2-3 نفر دیگــه هــم پاشــدن برن برگــه بــدن!!!!
یکــی داشــت از کنــار مــن رد میشــد بهــش گفتــم : 8 چـــی میــشه؟ 8 چــی میـــشــه؟؟؟؟؟
جـواب نداد و رفـــ (پیــش خــودم گفــتم چــه آدمیــه هااااااااااا ! خوووو بگـــو دیگــه بـــی مرفتــ :(
حــالا شـایـدم نشــنیــده ؟؟؟؟
عـــــه دوباره بـــرگشتـــ ((ذوق مـــرگ شـــدماااا )) رسید کنارم که رد شه گوشـــه پیـــرنشـــو خعـــلی مِلــو کشــیدم دوبــاره گفتــم : 8 چــی میشــه؟ 8 چــی میـــشــه؟
برگشــت بهــم یــه لبخـــند ژوکــند تحــویل داد و رفـــت!!!!!
کلــی پیـش خــودم از دستــش شــاکی شــدم کــه بدبخــت عقــده ای خووووو میگفــــتی دیگــه :(
یــــه مدتــ کـــه گذشتــ منــم منتظــــر امداد غیبــــــی بودم دیدم یارو هنــو داره بیــن صنــدلیا میــچرخه، برگه هــم دستـــش نبــود!
بعــد چند دقیـــقه که دوباره از کنــارم رد شــد یه نیـــگاه بـــم کــرد، جفتــمون خنــده مــون گــرفــت در حــــــد چــی
ولـــــــی خدایش دمـــش گــرم، مـــراقب ! باحـــالی بــــود !!!‬ =))
فرستنده : shey2nak


یکماه بود عقد کرده بودیم
دنبال راهی بودم که با خانواده ی خانمم صمیمی بشم
مادر خانمم سر سفره ناهار گفت آقا مهدی بفرمایید پلو بکشید
منم با حالتی دوستانه گفتم مرسی سیریدم!!
خانمم بعد از چهار سال هنوز دستم میندازه سر سفره…
فرستنده : wine


کلاس مون تو دانشگاه دوتا در داشت یکی جلوی کلاس و یکی هم انتهای کلاس.یه روز که استادتخته رو حسابی پر کرده بود متوجه شد تخته پاکن نیست با یکی از بچه ها که انتهای کلاس نزدیک در بود گفت برو از یه کلاس دیگه تخته پاکن بگیر اونم رفت و از در جلوی کلاس اومد تو و با اعتماد به نفس پرسید ببخشید تخته پاکن داریدکلاس از خنده ترکید.
فرستنده : wine


یکی از فانتزیام اینکه یه روز ببینم دارن یه دختررو اذیت می کنن من برم نجاتش بدم همه رو لت پار کنم بعد کتمو بدم بپوشه بعد بلند شه تو چشمام نگاه کنه بگه:اسمت چیه؟ منم یه نخ سیگار از تو کتم در بیارمو بکشم بعد بگم :اه بعد بزنم تو صورتش وقتی برگشت ببینه من نیستم دستاشو ببره بالا بلند داد بزنه:خدا...
من:)
دختره:(
فانتزیام:)
سازمان حمایت از عقب افتادگان:/
فرستنده : 128ve980


۷ ســـــالم بــود
اون موقع ویــدیــو اُبهتـــی بــود بــرا خــودش
یـه شــب مــا نیشــســتیم فیــلم (( ســوپر مــن )) و نیگــا کــردیــم
بعـد از تماشــای فیلــم حال عجــیــب غـریـبــی داشتــم هــم سنــو ســالای مــن درک میــکنــن حــالمــو !!!
احســاس قــدرت میکـــردم احســاس مــی کــردم کــه منـتــخــب بــودم و خبـــر نداشــتم :دی
هیچــی دیگــه رفتیــم تو حیــاط تاب ســواری تـاب و رونــدیم و رونــدیم تــا ســرعت رسیــد بــه ۱۴۰ بلنــد شــدم ایســتادم
و مــدل ســوپرمن کــه دســتاشو مـشـت مــی کــرد و پــرواز میــکرد
چشــمامــو بســتم و پـــریدم!!!!
چشــمامو کــه وا کـــردم خــودم و رو تخــت بیــمارستــان دیــدم و خــانواده محـــترم به همــراه بچـــه های محـــل و تعــداد کثــیری از هـــواداراااااا هــمه دورم حلــقه زده بــودن
ســـرتون و درد نیــارم واســه اینــکه بــه زندگـــی عادی برگـــردم ۱ مـاه تحــت مراقبت هــای ویــژه بودم و بعــد از اون تا ســالها تو محــل و در و همســـایه و فامیــل ملقــب بــه (( مانــــــــی سوپر من )) بـــودم!!!‬
فرستنده : shey2nak


کیا اون موقع نمره زیره 10 میگرفتن واسه اینکه خانواده نفهمه زیره نمره میزدن از 10 تمره می باشد....
فرستنده : ErFan60i


دوتا دختر نشسته بودن تو سالن ـــ
یکیشون مث کف گیر بود اون یکی مث ملاقه
اولی: این خانمه اصلا خشگل نبودا آرایش خوب رو صورتش نشون میداد!
دومی: آره بعضیا کلا این طورین!!!.
آخه یکی نیست بگه نادان حداقل پیش نیازش اینه که یه چیزی باید باشه که آرایش بهش بیاد دیگه
دقیقا مث اینه که مورچه خوار دم از حقوق بشر بزنه ...به همین سادگی
فرستنده : meteor73.miblg


داشتم تو ۴جوک پست میذاشتم. اصلا هم حواسم به ساعت نبود. اومدم تو بخش کاربری دیدم میتونم پنج تا جوک بفرستم. پنج تا رو نوشتم و فرستادم که در عین ناباوری دیدم پنج تا دیگه هم دارم. و تازه اون موقع بود که متوجه شدم بعد از پست پنجمم ساعت دوازده شب شده و حالا فرداست!
یعنی چنان شوقی در وجودم پدیدار شد که اگر خبر فتح خوارزم و بخارا رو بهم میدادن، چنان شعفی به وجود مبارک دست نمیداد!
فرستنده : Mehdi 19


جشن عقد یکی از دوستام بود. ما هم کنار سفره ی عقد بودیم. منتظر بودیم که عاقد خطبه رو بخونه. عاقد قبل از اینکه شروع کنه داشت یه چیزی رو یه تیکه کاغذ مینوشت و حواسش به دور و برش نبود. یکی از مهمونا صدا زد حاجی، خطبه رو شروع نمیکنین؟ عاقد جواب نداد (غرق در نوشتن بود!). یه دو سه بار دیگه صداش کردیم دیدیم متوجه نشد. دفعه ی آخر که طرف صداش کرد و جواب نداد، من گفتم حاجی رفته گل بچینه!!
از شدت خنده و ترکیدن مهمونا فقط همینو بگم که یکیشون که داشت شیرینی میخورد چنان پـــــــــــخ کرد و خندید که شیرینی های تو دهنش پخش شد رفت قاطی اون خاکه قندای تو پارچه ی بالاسر عروس و داماد شد. یکی از کوچولوها هم که تو بغل مامانش بود از خنده ی یهویی ملت زد زیر گریه. عروس هم که داشت قرآن میخوند هی قرمز و قرمزتر شد تا جایی که دیگه نتونست تحمل کنه و اونم زد زیر خنده. به قول بچه ها اصن یه وضی شد!!!
و اینجا بود که موفق شدم کاری کنم که حاجی سرشو بالا کنه!
فرستنده : Mehdi 19


یه بار خونه مامان بزرگم اینا رفتیم قرار شد منو خواهرم شب خونه مامان بزرگم بخوابیم با خاله هام تقریبا تا ساعت ۳ بیدار بودیم و حرف می زدیم !یه فیلم سینمایی داشت نشون میداد در مورد دایناسورها بود که وحشتناک هم بود……….آخرش رفتیم خوابیدیم من خواب بودم دیدم یه چیزی داره رو دستم راه میره سوسک بود! چنان جیغی زدم که نگو از تو اتاق زدم بیرون بعد همه بیدار شدن خالم تو خواب و بیداری داشت می گفت فرار کنید دایناسورا حمله کردن!!!!!!
ما رو میگی از خنده چسبیدیم به زمین !
خوب خاله ی من مجبوری شب فیلم وحشتناک ببینی آخه؟
فرستنده : wine


یه روز عصر تا شب ، بیرون از خونه بودم و خیلی بد جور دستشویی داشتم . همین که رسیدم خونه خودمو انداختم تو توالت با کلی سروصدا. بعد که از توالت اومدم بیرون دیدم همه ، از جمله مهمونا سرشونو انداختن پاییین و دارن آروم می خندن. تازه یادم افتاد که اون شب قرار بود برای خواهرم بیان خواستگاری
فرستنده : wine


ترم اول بودم بهم گفتن کارشناسی هستی یا ارشد؟؟؟ باخودم فکر کردم دیدم ارشد از کارشناسی بالاتره گفتم ارشد . بعد مدارکمو دادم خانومه کلی خندیدگفت یه جارفتی بگو کارشناسی هستی برو اتاق بغلی انقد زیرلب گفتم کارشناسی هستم که وقتی رفتم اتاق بغلی به جای سلام گفتم کارشناسی هستم!! بازم ضایع شدم
فرستنده : wine


یه سری فیلم آموزشی دانلود کرده بودم که اشتباهی ریختم توی فلشی که داخلش یکی دوتا فیلم زبان اصلی تقریبا اونجوری بود. حواسم نبود فلشو عوض کنم و اونرو با کل مایحتوی دادم به استادم!! از اون موقع هر وقت منو میبینه میگه فلش نداری بهم قرض بدی!
فرستنده : wine


آقا صبح زود این رفیقمون زنگ زده بود ول نمیکرد که...هیچی منم تو خواب الودگی این گوشیو برداشتم....رفیقم گفت:سلام احسان نمیای سرکار؟؟؟
منم تو خواب وبیداری گفتم نه من الان جایی ام کار دارم...دیدم طرف یه چند لحظه سکوت معنادار کرد بعد گفت باشه خدافظ...منم گوشیو گذاشتم بعد رفتم دست صورت بشورم...تازه فهمیدم ای بابا چه گندی زدم طرف به خونه زنگ زده بود...!!!!!!!!!!
:|
فرستنده : ehsan...refigh


مامان بزرگ خدا بیامرزم توی 95 سالگی فوت کرد..... صبح روزی که مامان بزرگم فوت کرده بود همه دور جنازش نشسته بودیم و همه داشتن گریه می کردن...... جمعیت هم زیاد بود...... من و داداشم تو بغل هم داشتیم گریه می کردیم..... اشک فراون بود و خلاصه جو گریه بود..... یکهو دختر خالم که تازه رسیده بود اومد تو حیاط و با جدیت داد کشید: مامان بزرگ زود رفتی! این رو که گفت کل خونه رفت رو هوا... حالا خندمون قطع نمی شد.
جمعیت عزادار:))))
من:||
دختر خالم :((((
فرستنده : ehsan...refigh


اقا ما توی دانشگاه با برو بچ شوخی خرکی داریم...یه بار یکی از این رفقا یه چرتی پروند...منم این کلاسورو با شدت جت خواستم بکوبم پس سرش..نامرد جاخالی داد...از اونجا که شانسمونم اخرشه از پشتش دختره دراومد این کلاسور ما هم کل ترمو حمل کرد با شدتی در حد خفن خورد تو سرش...تا 5 دقیقه به هم خیره بودیم...نامراد این اکیپ ما هم میخندیدن..هی میگفتن احسان ناکارش کردی..منم هل شده بودم پروندم خانوم حال شما؟؟؟خوبی؟؟؟؟
دختره بدبخت گفت مرسی ممنون....هیچی دیگه این دختره از این به بعد منو میبینه میگه حال شما...
من:|||
برو بچ:))))))
دختره:ooo
بچه ها شما شوخی خرکی نکنید....:))))
فرستنده : ehsan...refigh


یک روز که داشتم تو چارجوک ، جوک میخوندم و کیبورد رو گاز میگرفتم ، بابام در رو شکوند اومد تو اتاق و فرمود داری چی کار میکنی؟ منم خیلی ریلکس گفتم دارم جوک میخونم . برگشت گفت همین کارا رو میکنی معدل ترمت میشه بوقققققققققققق!!! و چنتا فحش آبداربه من و چارجوک داد و رفت.!!!
منم وظیفه ی خودم رو دونستم که این خاطره رو بزارم تو چارجوک تا بفهمید بعضیا با چ مشقت و سختی ای میان تو چار جوک و دیگر هیچ.....

فرستنده : محمدرسول


یکی از تفریحات سالم من توی مهمونیا اینه به هر کی که وارد میشه بهش بگم یادت رفته مارک لباستو بکنی
خععلی حال میده وقتی طرف لباسش نو باشه واقعا دنبال مارک لباسش بگرده اونجاس که دیگه تفریح من کامل میشه
فرستنده : pari1992


یکی از فانتزیام اینه که تو ماشین پورشه ام نشسته باشم و واسه خودم صدای موزیک بالا گوشیمم هی زنگ بخوره و جواب ندم و تو خیابون همه نگاشون جذب ماشینم باشه تا این که میزنم کنار و پیاده میشم همه از حسودی چپ چپ نگام میکنن و لی من برام مهم نیست...
فرستنده : ** catayun **


شما هم وقتی از کامپیوترتون صدای پارازیت میاد از خداتونه یکی اس ام اس داده باشه یا زنگ بزنه یا من فقط این جوریم؟؟؟؟؟؟؟
فرستنده : ** catayun **


عاغا ما تو یه مراسمی تو دوران دبیرستان رفتیم واسه مسابقه
از این مسابقه ها هستش که باید یه جمله رو 3 بار تکرار کنی
به من گفتن 3 بار تکرار کن باید تند تکرار میکردی (دوغ گاز دار گازدوغ دار)
ما هم شیک و مجلسی رفتیم بلندگو برداشتیم
گفتیم دوغ گاز دار گاز دوغی
گفتیم دوغ گاز دار گوز دوغ دار
گوز دوغ دار گوز داغ دار از
آهی جمعیت تو سالونو میگی صندلیا هم گاز زده
خودم از بس خندیدم
نتونستم راه برم
دبیرا همه غشششششششششششش
مدیر بلند جیغ زد گمشو پایین
اینم از شاهکار های بنده
فرستنده : artemis18


تو تاکســی از بــس چســبیدم بــودم بــه در یهــو در باز شــد ...!
منــم مجبــور شــدم دختــره رو بگــیرم نیفــتم بیــرون از تاکســی ...!
بیچــاره از تــرس بغــلم کرده بــود ...
هــی میگــفت ســالمــی ؟ چیــزیت کــه نشــد که؟ و از ایــن صوبتـــا...
منــم به رانــنده گفــتم بــزنه بغــل میــخوام تــوو افــق محـــو شم... :))‬
فرستنده : shey2nak


خونواده ي ما 4 نفره
عاقا ديروز مادربزرگم اومده بود خونمون بابامم طبق معمول 4 تا سالاد اورد يكي رو گذاش جلو مادر بزرگم يكي جلو خودش يكي برا مامانم يكيم داد به داداشم منم كه عشق سالاد (از عشقاي يه طرفست) عينهون گربه شرك به بابام زول زدم بابام منو ديد گفت إإإ محمد (من) تو هم ميخواي؟
من :| :| :| (هنوز گربه ي شرك)
بابام: پس برو واسه خودت درست كن D:
هيچي ديگه زمين به إذن خدا دهن وا كرد منم رفتم توش...
بابا وقتي داشتم فرو ميرفتم: >) D:
من در حال فرو رفتن: []8
خععععلي بد درديه
فرستنده : Mohammad500


یه روز برفی مدرسه بودیم زنگ تفریح خورد همه رفتیم بیرون برف بازی.زنگ کلاس که خورد کلاس ریاضی بود من و همکلاسم بیرون موندیم برف بازی.بعد از چن دقیقه معاون اومد گفت برید سر کلاس منم خواستم آخرین تیرو شلیک کنم.زدم همکلاسم جاخالی داد خورد تو صورت معاون.عاغا جاتون خالی یه کل کلی افتاد تو مدرسه نگو و نپرس!!!شانس آوردم که سنگ نذاشته بودم تو برف وگرنه الان آب خنک می خوردم!!!خلاصه یه روز هم از مدرسه اخراج شدم واقعا حال داد!!
فرستنده : ایرانسل


یه روز تنها بودم تو خونه خواستم املت درست کنم.رفتم مغازه سر کوچمون گفتم آقا لطفا یه کیلو تخم مرغ و دوتا گوجه بده!!یهو مشتری های دیگه که سه چار نفر بودن زدن زیر خنده!!واقعا خجالت شدم
فرستنده : ایرانسل


بچه که بودم از تاریکی میترسیدم ، الان وقتی قبض برق میاد از روشنایی میترسم …
فرستنده : MaHaM


رفته بودم تو یه مغازه که کارت شارژ بگیرم. به طرف ( که مسن هم بود ) گفتم شارژ ایرانسل دارین؟ گفت منظورت کارت شارژه؟ گفتم آره همون کارت شارژ. بعد گفت ایرانسل یا همراه اول؟ گفتم ایرانسل. گفت چند تومنی میخوای؟ گفتم پنج تومنی. گفت چند تومنی؟! با انگشتام عدد پنج رو نشون دادم گفتم پنج! پنج تومنی. گفتم صبر کن ببینم دارم یا نه. بعد چند دقیقه گشتن تو کشو گفت شارژ ایرانسل میخواستی دیگه ها؟ گفتم بعله حاجی ایرانسل. گفت ایرانسل پنج تومنی؟ گفتم آره. ایرانسل پنج تومنی. حاجی اگه نداری من برم. عجله دارما. گفت نه صبر کن پیدا کردم. بعد دو دقیقه گشتن بیشتر تهش یه شارژ دو تومنی همراه اول درآورد و داد بهم!!! منم اینطوری (O_o) نگاش کردم و بدون هیچ حرفی رفتم بیرون!
فرستنده : Mehdi 19


"لابستر"
جدیـــدن یـــه چــی بــه بــچه هــای کــلاس یــاد دادم
دهـــنه معــلمارو سرویــس کــردن بــه قــرآن!!!
همـــینکه یــه معــلم مــیگـه: خـــب بــچه ها چــی داشـــتم مـــیگــفتم؟؟؟
هــمه یــکصدا مــیگن: .......شــــر
خیـــلی بــی ادبـــو گـــستاخن کـــصافطا..؟؟!!!!

فرستنده : لابسـتر


عاقا جديدا يه بچه اي كه ته تهش بخواد 10 سال داشته ياشه آلبوم داده.بقل پوسترش هم نوشتن جوان ترين خواننده ي موسيقي پاپ ايران
به نظر شما اينم با مامان باباش دعواش شده يا معدلش كم شده؟!
احتمالا منم بايد بعد از دادن كارنامه ها برم خاننده شم!
والا به خدا!!!!!
فرستنده : MDA88


****(علامت اختصاصی )abas_m223
********پست ضد خرخونا*******
سر امتحان حسابداری بعد از گرفتن برگه سوال از كلاس 20 نفري 19نفر عینهو بز زل زده بودیم به برگه,من که بدجور بز درونم زنده شده بود داشتم برگه سوالا رو می خوردم که خدا رحم کرد مراقبه به موقع رسید نذاشت خفه بشم. خلاصه بعد از30دقیقه از شروع امتحان دختره جلوييم که عینهو عنکبوت به سوالاش چسبیده بود به مراقبه گفت خانم ميشه يه برگه ي ديگه بدين من ديگه برگم جا نداره ....!!!
وای اون لحظه بود كه ميخواستم كفشاي خودمو عقبيمو به صورت افقي بكنم ته حلقش بعدا باهاش بارفیکس بره!!
کصافط مثه اسب آبی سرش تو برگه بود هر چی صداش می کردیم,سوت می زدیم,دود بلند می کردیم,شیمیایی می زدیم اصلا توجه نمی کرد!!کوفتش بشه 3واحدی بود,آخر امتحان یکی از دخترا از ته کلاس یه پاک کن پرت کرد تو سرش یه کم تسلی دل ما شداما هیچ عکس العملی نشون نداد,اصن بدجور محو سوالا بود و تو عالم ملکوت سیر می کرد!!
****-خدایا به همین سایت عزیز قسمت میدم خرخونای بی معرفت هر کلاس رو اگر قابل اصلاح بودن اصلاح,در غیر این صورت تبدیل به آرنج بزغاله بگردان****!
فرستنده : abas_m223


فامیل مادرم با دختر دم بختش اومده بود خونمون..خلاصه بگم مامیش گفت دخترم اسمشو عوض کرده به ستاره، دیگه اسمش سکینه نیست . مامیمم کلی به به چه چه کردن. یه دیقه بعدش مادرم پرسید سکینه راجع فلان مورد نظرت چیه؟!!! میگم: مامان الان چی گفت!! میگه: واسه مردم گفت!! واسه ما سکینست!!!
خدایا این خوشی رو از ما نگیر...اگه 4جوک نبود درد دلمو به کی میگفتم!!!
(00)
(---)
/. /.
فرستنده : mmlmml777


iهمیشه خاطره نباید یکی رو بخندونه یا بگریونه!؟ مثلا این یکی :
تاحالا شده واسه یه دهه هشتادی دل بسوزونی بعدش به غلط کردن بیوفتید؟!!!
با این یه جمله الان همه دارن گریه میکنن!!!!!!!!
فرستنده : محمدرسول


یه جایی دعوا شد رفتیم جدا کنیم. چند نفر دیگه هم اومدن میانجی گری یکیشون خیلی قد بلند بود. باخودم گفتم: دست اینو بگیرم نزارم کاری کنه دعوا میخابه. خلاصه دعوا تموم شدو فهمیدم گند زدم! چون یارو داشت جداشون میکرد که من دستشو گرفتم کشیدمش کنار! (من که میگم خوبی به بعضیا نمیاد. اخه چرا انکار!! نکنید آغا کار خوب نکنید!)
فرستنده : mmlmml777


یه بار هوس کردم مث بچه مثبتا کنسروو توی آب 20 دیقه بجوشونم.. خلاصه یه 10 دیقه گذشت رفتم آشپزخونه دیدم کنسرو داخل ظرفه. ایول. آتیش زیرشم روشنه. به به. ولی آب داخل ظرف نریختم! ! میخاد منفجر بشه! ! حمله انتحاری (انتهاری؟ انطهاری؟! گیر ندین خب) اینجوری ندیده بودم تا حالا!
(همواره مراقب کودکان دلبند خود باشید حتی اگه 25ساله باشند!)
فرستنده : mmlmml777


داشتیم با چند تا از بروبچ در مورد برندای مختلف مبدل دیجیتال حرف می زدیم، یهو یکی از بچه ها گفت: یه مارک دیدم ،اچ دی ام آی خیلی خوبه!!!!!!!!!
-جامعه بشری :|
تا یه ربع که می خندیدیم. دیدیم جواب نمیده، فاجعه عمیق تر از این حرفاست، زدیم زیر گریه!
فرستنده : HATA


تو دفترم هندزفری تو گوشم بود و داشتم آهنگ با صدا بلند گوش میدادم بعد یکی از ارباب رجوعا اومد از پله بره بالا پاش لیز خورد با مخ اومد رو زمین منم که داشتم با صدا بلند آهنگ گوش میدادم با صدا بلند خندیدم چون فکر میکردم تو این صدا کسی صدامو نمیشنوه :))
یهو دیدم همه برگشتن دارن منو نیگاه میکنن و اینجورین :((
منم که کم نیاوردم گوشیمو گذاشتم در گوشمو گفتم آره آره خیلی باحال بود راستی یادت نره فردا بیایی O.o
خودم موندم عجب فیلمی برا ملت بازی کردم :))
فرستنده : smj13سید مصطفی


مادربزرگم داشت تعریف میکرد ک آره من وقتی 15سالم بود ازدواج کردمو تو زندگی خیلی سختی کشیدمو از اینجور حرفا. منم تیریپ تعجب برداشتم گفتم واقعا شما 15سالگی ازدواج کردین؟؟ آخه تو 15سالگی که هیچی نمی فهمیدیـــــــــــــــــــــــن!!! یهو مامانم 8-7 تا سرفه ی بلند کرد و گفت:"گُلیانا!! برو میوه ها رو بیار انقدم حرف نزن!!"
و در همان لحظه من فهمیدم من کجام اینجا کجاست و اینا...خب سوال شده بود برام دیگه دعوا داره مادر مهربان؟؟ والا ب خدا
فرستنده : Golianna


بچه ک بودم فکر میکردم دندون وقتی خراب میشه ک میکروبای تو دهن غذا ندارن بخورن بعد میان دندونو میخورن!! وا3 همین هروقت غذا میخوردم سعی میکردم بره لای دندونم گیر کنه ک میکروبا دندونمو نخورن!! با اصرارهای شدید مامانمم برا مسواک زدن مخالفت میکردم!! :)))
هوشمندی را با ما تجربه کنید!! والا ب خدا
فرستنده : Golianna
استاد داشت نصیحت میکرد ک "ما این همه برا شما دانشجوها زحمت میکشیم، آخرشم شما قدر ما رو نمیدونین. دوروز بعد ک ازتون بپرسن ادب از ک آموختی میگین چی؟؟" همینطور ک ب خودش اشاره میکرد تو چشای منم زل زده بود و سرشو ب چپ و راست تکون میداد ک یعنی بگو چی میگین...منم گفتم از بی ادبان...یهو استاد :/ دانشجوها :))))
و برای اینکه ضایع نشه گفت بالاخره یه دانشجوی شجاع بین این همه دانشجو پیدا شد!! و برای اینکه بیشتر ضایع نشه رفت سرجاش نشست!!
خو آخه ما این درس لقمان حکیمو دوران ابتدایی گذروندیم من چی بگم آخه بگم نمیدونم؟؟ ب این قشنگی براش درس جواب میدم ناراحت میشه!! حالا جوابم ندی باز یه جور دیگه ناراحت میشه!! والا ب خدا
فرستنده : Golianna


نزدیکه یه ساله که از یکی از همکارام یه مقدار پول طلب دارم. تا دوماه پیش که دیدم این اصلا به روی مبارکش هم نمیاره زنگ زدم بهش!!!
اولین بار گفت پدرم سکته قلبی کرده همه پولامو دادم خرج بیمارستان.
یه هفته بعد دوباره گفت اینبار پدرم سکته مغزی کرده و کلی هزینه بیمارستانش شده، تا هفته بعد پول شمارو میدم.
باز هفته بعدش زنگ زدم گفت بچه اش بیمارستانه.
هفته بعد زنگ زدم پدر خانومش فوت کرده بود رفته بود شهرستان.
دوهفته بعد زنگ زدم خانومش حالش بد شده و بیمارستان بود...
به نظرتون من بیخیال پولم شم مشکلات این همکارم تموم میشه یا همچنان ادامه داره؟؟؟؟
فرستنده : KHORSHID


الان میـخواستــم نیــمــرو درســت کنــم!!!!
ایقـــد از مشــــروط شـــدن احتمالــــی این تــــرم م ناراحــت بــودم و تــوی فــکــر بــودم کــه اصـــن یادم رفــت تخــم مرغ بشــکنــم تــوی ماهیــتابــه!!!
ینـــی فقــط روغــن ســرخ کــردم!!!
بعــدشــم تا پنــــج مـیــن داشتـــم فکــر میکــردم خوووودایا مــن الان تخــم مــرغارو خـــوردم ؟؟؟؟کــه فقــط روغــن مــونده یــا واقعــا یادم رفــته کــه تخـــم مرغــارو اضــافه کنـــم؟؟
فرستنده : shey2nak


اول اينو بگم كه من تو يه كلاي 55 نفره تنها دخترم!!
يني ملت خيلي حواسشون هس سوتي ندن جلوم
يكي از همكلاسام ك فاميلش شبيه منه و بيشتر امتحانا پيش هم نشستيم زنگيد كه من واسه امتحان فردا هيچچچچي نخوندم و شهرستان بودم و ووووو يني يه ربعي داشت مخ من و مي خورد منم دلمسوخت گفتم حالا مه رو زده بگم باوووشه
گفتم ok
بنده خدا كلي تشكر كرد يهو گفت"راستي شما كجا ميشينين؟"
گفتم سالن 2
بيچاره گفت" ااااااااا!من تو كلاسم!"
بدبخت همون پشت گوشي جان داد!! D:
فرستنده : ;pp


داییم اومده خونمون به داداشم (2 سال از من کوچیکتره) میگه چرا خنگول بازی درمیاری؟!شب یلدا اس دادم گفتی شما؟هرچی هم توضیح دادم نفمیدی!
داداشم هم بیگه آقا به خدا به من اس ندادی!!
داییم گوشی رو میاره میفهمیم بعله شماره داداشم رو اشتباهی سیو کرده!بعد اون داییم گفت:خودم بهت 2 بار زنگ زدم باهات صحبت کردم!
خخخخخخخخخ طرف داییم رو گیر آورده بوده!!!!!!
فرستنده : reza1372


دوستم بهم یاد داده یهو توی صفحه بادکنکای رنگارنگ بیارم. باورتون نمیشه ctrl+w رو بزننین اونوقت میفهمید دروغ میگم یا را. :()
فرستنده : AL


آغا ما تازه با 4 جوك آشنا شده بوديم و داشتيم ميخونديم و از هر كدوم خوشم ميومد لايك ميذاشتم تا صفحه 17 .18 رفته بودم ك متوجه شدم جوك آخر جا برا لايك نداره يهو متوجه شدم اي داد بيداد ك تا الان داشتم برا مطالب بالايي لايك ميذاشتم. خو درست بيا جا لايك رو بذار زير خودش ك مردم گمراه نشند

فرستنده : nafas


من و داداشم وقتی کوچیک بودیم خیلی....
یه روز وقتی مامانمون رفت حموم ما هم رفتیم سراغ ماهیای آکواریوم که نجاتشون بدیم چون بیچاره ها تو آب خفه میشدن خخخخخخ
با همکاری هم یکی یکی از اب درآوردیمشون و گذاشتیمشون لای کتاب که خشک شن :|
روحشان شاد و یادشان گرامی باد.......

فرستنده : narsius


ما دهه شصتیا چقد که صف شیر و روغن کوپنی نبودیم ولی همش برای من که لذته
یادمه ده سالم بود و شروشیطون؛ مامانم فرستادتم برم روغن کوپنی از یه محله اونورتر بخرم؛تو راه برگشت؛روغن به دست و نفس زنان؛یه ماشین کنارم توقف کرد یه اقا و خانم؛هی با دست ایما و اشاره
منم که محجوب و سربه زیر؛سرخ وسفید شدم اینا چی میگن؛یه لحظه فکرکردم حتمأ آشنان؛میگن بیا برسونیمت*)
منم قدمو تندترکردم وچندباربادست اشاره کردم نه شما بفرمایید*)
یه لحظه آقاهه جست زد دوید کنارم پرسید از کجا روغن خریدی;(
چ فاصط یه تارف هم نزد
من;(
خجالت*)
هزار بار من;( ;/ ;( ;(
فرستنده : Samir


کیا یادشونه دوران دبستان واسه اینکه روخوانی فارسیمون قوی بشه؛دبیرای عزیز مسابقه غلط خونی میزاشتن یعنی از سرمیز شروع به خوندن کنه تا وقتی غلط بخونه؛نفر بعدی و همینطور ادامه'
هییی چقد دلم واسه اون دوران و دبیرای دلسوز دهه شصتی تنگ شده
فرستنده : Samir


محرمی تو هیات برادر زادم داشت گریه میکرد گفتم چرا گریه میکنی جواب داد علی منو زدم
من:علی دیگه کدوم خریه
علی پسر همسایه:من بودم داشتم سربه سرش میذاشتم.
دوباره من:اوا علی آقا ببخشید منو من با اون یکی خرا بودم نا با شما خر.
علی:چیزی نگفت ولی شاید تو دلش میگفت کاش به جایه برادرزادش اینو میزدم له می کردم.
من:از اون روز تا به حال هر وقت علی رو میبینم صورتمو شطرنجی میکنم.
فرستنده : eli esteghlali


یکی ازفانتزیام اینه که :
اونی که عاشقشم(البته فعلاچنین فردی نیس)بره بایکی دیگه.منم که نمیتونم ببینم اون بادختردیگه ایه.برم هفت تیروبذارم روشقیقشو یه تیرتقدیمش کنم بعدشم چون عشقم مرده یه قطره اشک براش بریزم و مث قاتلای حرفه ای هفت تیروبذارم توکمرم وبرم...
من دیوونه ام؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فرستنده : setare


یه بارعصبانیت بهم فشارآورد 250تاقرص خوردم.مردم ولی دکتره برم گردوند متاسفانه.
آقابه سرم زدخودموبزنم به فراموشی.تاحدی که بابا ومامی روهم نمیشناسم مثلا;-)))))))))))))
دقیقا1ماه خوب پیش رفتم...زندگی مث بهشت بودلامصب...
نشسته بودیم که خالم زنگیدداشت بامامی میحرفید.
یهوازدهنم پریدگفتم واااای مهسا(دخترخالم)بزرگ شده؟دلم واسش یه ذره شده...
چنان کتکی خوردم که دعامیکردم مرده بودم.:-((((((((((((((
فرستنده : setare


خواهشا درموردم فکربدنکنید.بخداشرایطم واقعابدبود.
یه روزوسایلاموجمع کردم وازخونه رفتم.(وسایلام شد1کیف کوله پشتی)
رفتم ولی بابام که زنگ زدبهم گوشی برداشتم ولی حرف نزدم.صدای گریشو که شنیدم برگشتم(دراین موارداحساساتیم)
تواتاق که داشتم وسایلموازکیف درمیوردم مامی هم روبروم داشت باهام میحرفید.منم بدون صدافقط اشکام میومدپایین.
حالاوسایلموداشته باشید:اتومو تافت لوازم آرایش قلیونم شامپو....
یهومامی زدزیرخنده گفت:فرارکرده بودی یارفته بودی عروسی؟؟؟؟؟؟؟
فرستنده : setare


از در اومدم داخل خونه(پ ن پ از پنجره)
داداش کوچیکه یا بهتر بگم گودزیلا از پشت در پرید بیرون گفت پخ!
سه متر پریدم هوا اومدم پایین!
گودزیلا: یو هو هو ها ها ها هااااا !
عفت! یدونه خابوندم تو گوشش!
بابام اومده میگه چیکارش داری؟
عفت! یدونه خابوند تو گوشم!
فهمیدم اشتباه کردم برگشتم گودزیلا رو گذاشتم رو اپن ،فیس تو فیس گفتم ببخشید!
عفت! یدونه گذاشت تو گوشم!
همون موقع مادرم درو باز کرد اومد داخل(پ ن پ از دیفار)
گودزیلا برگشت گفت:
این به من با چت ژد تو جوشم!
مامان اومد سمتم گفت: باریکلا داداش بزرگتر!
عفت! یدونه گذاشت تو گوشم!
من که میدونم سرکاریم! ببخشید سر راهیم! حواس نذاشتن واسمون!
فرستنده : Fesgheli


تو پذیرایی رو مبل نشسته بودم،لپ تاپ رو پام هدفون رو گوشام،بسته چشمام،رفته بودم تو رویاهام!(استعداد شاعر شدنم دارم)
آره غرق افکارم بودم یهو یه چیزی محکم خورد تو سرم!
از جام پریدم که یه قاشق جلو پام افتاد زمین! یعنی قاشقه خورده بود تو سرم!
سمت آشپزخونه نگاه کردم دیدم مامان خانوم داره از پشت اوپن اشاره میکنه که هدفونو از رو گوشم بردارم کارم داره!
مامانه ما داریم!
خداییش دیگه جرأت ندارم تو خونه هدفون بذارم!
یهو دیدی بابام کارم داشت تلویزیونو پرت کرد رو سرم!
یا شاید هردوشون کارم داشتن یهو دوتایی یخچالو پرت کردن رو من!
خانواده اس!
فرستنده : Fesgheli


تو پذیرایی رو مبل نشسته بودم،لپ تاپ رو پام هدفون رو گوشام،بسته چشمام،رفته بودم تو رویاهام!(استعداد شاعر شدنم دارم)
آره غرق افکارم بودم یهو یه چیزی محکم خورد تو سرم!
از جام پریدم که یه قاشق جلو پام افتاد زمین! یعنی قاشقه خورده بود تو سرم!
سمت آشپزخونه نگاه کردم دیدم مامان خانوم داره از پشت اوپن اشاره میکنه که هدفونو از رو گوشم بردارم کارم داره!
مامانه ما داریم!
خداییش دیگه جرأت ندارم تو خونه هدفون بذارم!
یهو دیدی بابام کارم داشت تلویزیونو پرت کرد رو سرم!
یا شاید هردوشون کارم داشتن یهو دوتایی یخچالو پرت کردن رو من!
خانواده اس!
فرستنده : Fesgheli


استاد داشت میتوضیحید که ساخت هرکیلومتر بزرگراه پنج میلیارد هزینه میبرداره!
یکی از دانشجویان محترم پرسید:کیلومتر مربع؟
استاد مأیوسانه به او نگریست!
دانشجوی محترم افزود بزرگراه طول داره ولی عرض هم داره!مگه نه!
و استاد همچنان مأیوسانه مینگریست!
دانشجوی محترم دیگری به دانشجوی محترم اول پاسخ داد:
خیر! کیلومتر مکعب!
و اینبار استاد مأیوسانه به دانشجوی محترم دوم نگریست!
دانشجوی محترم دوم افزود اینهم مهمه تا چه ارتفاعی آسفالت بریزن! نیست !
و استاد همچنان مأیوسانه مینگریست!
(بدبخت استاد ما انگار از دنیا ناامید شده بود!خداییش یه لحظه دلم براش سوخت!)
فرستنده : Fesgheli


تا حالا دقت کردین توی روزهایی که هوا آلوده است محتویات بینی افزایش و به تبع آن زیر مبل چسبناک تر میشود!
ما که یک قدم فراتر نهاده و به پرده نیز میمالیم!شما چطور؟
فرستنده : Fesgheli


حاضرم دار و ندارم رو بدم برگردم به اون زمانهایی که بچه بودم!
بعد از ظهرها با بچه محل ها جمع میشدیم میرفتیم سر کوچه با چهارتا آجر دو تا دروازه درست میکردیم و با یه توپ دولایه پلاستیکی فوتبال بازی میکردیم!
یادش بخیر تو بازی وقتی میخواستیم حریفو دریبل بزنیم با جدول کنار خیابون یک دو میکردیم!
به جدول میگفتیم یار دوازدهم!
اما الان به دوستامون اس میدیم کجای؟
جواب میده:
توی لباس هام!
یعنی خداییش رفیقای اون موقع سگش می ارزید به صد تای این رفیقا!
فرستنده : Fesgheli


یعنی خداییش الان از بس سر کلاس دلقک بازی در آوردم که هر وقت سرفه ای میکنم یا عطسه ای میکنم همه برمیگردن نیگا میکنن ببینن ایندفعه چی تو سرشه!
باز میخاد چه آتیشی بسوزونه!
آها گفتم آتیش!
یه روز تو دبیرستان یه چنتا نیمکت خالی ته کلاسمون بود،تو جامیزش چنتا برگ کاغذ انداختم و وسط های زنگ، وقتی آق دبیر داشت رو تخته یه سری خزعبلات و اراجیف مینوشت پا شدم رفتم یه کبریت انداختم تو جامیز و سریع رفتم نشستم سر جام!
اول یه عالمه دود اومد بالا ، بعد چند ثانیه آتیشی شد واس خودش!
هیچی دیگه میخواستن اخراجم کنن که بعدا کوتاه اومدن و به دوهفته اخراج تن در دادن!
فرستنده : Fesgheli


عاقا یه بارم مانا جو گرفت واسه برنامه خاله شادونه در سرزمین دونه ها پیام فرستادم "پارسا احمدی 5 ساله از شهرکرد بابا ومامانش را اذیت نمی کنه%" عاقا از شانس ما خاله شادونه هم همینا خوند جون خودم بیش از 98%بچه ها کلاس مون همین برنامه را دیده بودن خلاصه تو کل مدرسه شرف مون رفت.آخه مومنا شما سوم دبیرستانید شما را چه به خاله شادونه در سرزمین دونه ها%%%

حالا اگه 1000تا پیامم برا 4جوک بفرسیم یکیشم تایید نمی شه حالا اگه تاییدم بشه یدونه لایک نمی خوره به خدا افسرده شدم عاخه این بخته ما داریم؟
فرستنده : parsa.ezraeil


یه کشفی هم جدیدا کردم که فایده نشستن ماشینه، از اونجا که دوستان در جریان عاشقی و بی حواسیم هستن بگم که داداش کوچیکتون چند جای ماشین رو مالونده و فقط به خاطر کثیفی هنوز کسی نفهمیده
خب چیکار کنم پول ندارم
گفتم که فکر نکنین عاشقا کلا تعطیلن، یه همچین اکتشافات درخشانی هم انجام میدن
فقط بابام که میگه این ماشین رو ببر کارواش یه کم رو مخه

فرستنده : یه عاشق


سلام، یه عاشق هستم
عارضم به خدمت دوستای گلم که بعد از جدایی جانسوز از معشوقم و چندی سوتی دادن و شنیدن جمله "مگه عاشقی"و ........ دیگه طاقتم تموم شده و میخوام شکسته نفسی رو بذارم کنار و بگم یعنی واقعا نفهمیدید از الکی سوتی میدم که شماها خوشحال بشید؟
چی پیش خودتون فکر کردید؟
هاااااان؟
اعصاب ندارما


فرستنده : یه عاشق


من یه بار تومدرسه با یکی از بچه دعوام شد..خیلی ازش عصبانی بودم...برگشتم با عصبانیت طوری که همه ی بچه های دور برمون بشنون گفتم:
خدا خر رو می شناخته بهش دم نداده..
یهو دیدم همه ساکت شدن..1..2...3 انفجار ..حالا مگه من میفهمیدم واسه چی دارن می خندن؟؟..بیشتر حرصم گرفته بود...هیچی رفتم خونه بعدا فهمیدم اوه اوه چه سوتی خنگولی دادم..
.[خدا خر رو می شناخته بهش شاخ نداده..]
فرستنده : chino


عاقا ترمای اول استادمون افتاد رو فازنصیحت گفت هرکی پدرش کارگره خجالت نکشه باافتخاربگه پدرمن کارگره منم واسه اینکه چیزی گفته باشم گفتم استاد یه حدیثی هست که میگه بر دستان کارگر باید بوسه زد نمیدونم کدوم کصافطی از ته کلاس تندتند داد میزد و میگفت من کارگرم من کارگرم این وسطم در ودیوار بود که گاز زده میشد (به افتخارکارگرای عزیز بزن لایکو)
فرستنده : keshmesh


یه بار بابای من میخواست بره حموم دیدم 45 دیقه نیستش فکر کردم رفته حموم بعد 45 دیقه از دستشویی اومد بیرون بهش گفتم هنوز حموم نرفتی؟گفت اونم میرم!!!!
یعنی یه سریال شروع شده بود تیتراژ اولش رفت دستشوویی تیتراژ پایانی برگشت!
هنوزم که هنوزه حیرونم
فرستنده : reza1372


یادش به خیر
یه اسباب بازی داشتیم یه محفظه ی پر از آب داشت و کلی حلقه های رنگی توش بود و یه دوتا چیزی شبیه نیزه هم توش بود.بعد دوتا کلید داشت که وقتی میزدی حلقه ها میپریدن بالا و باید مینداختیمشون تو اون یارو نیزه ها...
ههههییییی یادت به خیر بچگی
فرستنده : ironbox


داشتم خیر سرم بعد عمری درس میخوندم،بعد نمیدونم چی شد خواستم یه فکری کنم که بعد از فارغ التحصیل شدنم تو طرح کار نکنم و برم یهو واسه تخصص(الان فهمیدین میخوام پزشک بشم یا بیشتر توضیح بدم؟)
فک کردم مثلا میتونم یه ازدواج سوری کنم که یهو یاد فرار از زندان و مایکل اسکافیلد افتادم(الان فهمیدین من فرار از زندان رو دیدم؟البته افتخار نیستا)و باز یهو یاد اون قسمت افتادم که بلیک میره سراغ زن سوری مایکل و باز یهو رفتم عمق سانسور صداسیما...(تازه میفهمم با دیدن فیلمای دوبله کجاهارو که از دست نمیدیم)
یعنی من اینطوری درس میخونم...اصلا تمرکز فوران میکنه از من...اگه بخت یار باشه از این فورانات رو باز براتون تعریف میکنم...
با تچکر
فرستنده : SOROUSH


بعدچندسال یکی ازبچه هاروتوخیابون دیدیم احوالپرسی واینا یه ماشین گرفتیم حرکت کردیم,این رفیق ماگف دانشجویی?گفتم نه دارم پیش میخونم,همون.لحظه راننده گف اقا دانشجویی?گفتم نه حاجی پیش دانشگاهی ام,یه نیگاه باهوش اندرخنگ انداخ گف اقای پیش دانشگاهی منظورم اینه که خیابون دانشجومیری?
خومنظورتودرس بیان کن,ابرومون رف:/
فرستنده : M/S{Paydar}


امروز داشتم بر میگشتم خونه دیدم یه پسره داره با صدای بلند با تلفن حرف میزنه و دعوا می کنه.
یهو دیدم گوشیشو قطع کرد دستاشو با عصبانیت اورد بالا که مثلا گوشی رو بکوبه زمین، چند لحظه مکث کرد گوشی رو گذاشت تو جیبش یه لگد زد به سنگای روی اسفالت...
خوب وجود نداری چرا حرکت میزنی برادر من؟
والااااا...
=))))))))))

فرستنده : (O_o)


چن وخ پیشا بابام اومد سراغم ک ببرتم کلاس.تا حاضر میشدم کیفمو گرفت گذاشت رو صندلی جلو ماشینو رفت سر کوچه واساد منتظرم.منم بعد از کلی
بدوبدو حاضر شدم و رفتم سر کوچه.
درو باز کردمو کیفمو از صندلی جلو برداشتم تا بذارمش عقبو خودم جلو بشینم.
همون موقه بابام داشت با تیلیفش میحرفید.
در و بستمو دیدم بابام چنان گازداد رفت ک کلی گردو خاک وشن وماسه و اجرو تیراهن و...رف توچشام(منم چشام درشت!) خلاصه مثه خرده بقیه پول نون سنگک 10 دقه درو دیوارو نیگا میکردم بعد بابام باعصبانیت زنگیده میگه کجا رفتی تو!؟!؟
من!!!!!!
بابام!!!!!
خرده بقیه پول نون سنگک!!!!!
فرستنده : پونذ


تو پارک منتظر دوستم بودم ( نسبتا خلوت بود )گوشیم شارژش تموم شده بود ساعتم نداشتم . یه دختره داشت از همونجا رد میشد ازش پرسیدم ببخشید خانم ساعت چنده. گفت: برو بابا .حتما بعدش می خوای بپرسی کتاب بینوایانو خوندی بعدش مانتوت چقدر قشنگه از چه رنگی خوشت میاد این چیزا دیگه جواد ( همون خز ) شده. اینجوری شدم O : گفتم: نه همون ساعتو اگه میشه لطف کنید بگید کافیه.
فرستنده : heeeelma


اسم دبیرستانمون شهید روشندل بود
یه روز توی اتوبوس یه خانمی رو دیدم چهره اش خیلی اشنابود..
بالاخره طاقت نیاوردم ازش پرسیدم---خانم شما قبلا روشندل نبودید؟؟؟؟
گفت جااااان؟؟؟؟نه بخدا من همیشه بینا بودم!!!!!

فرستنده : heeeelma


سر کلاس یه کلاس خفن سرنوشت ساز داشتم کنفرانس میدادم و استاد گفته بود کلاس کاملا در اختیارته و میتونی با هر بی نظمی بر خورد جدی بکنی، وسطای کنفرانس یه صدای ویبره تو مخی اعصابمو خط خطی کرد منم یهو جو گیر شدم گفتم موبایل هر کسی هست خودش بره بیرون چند ثانیه سکوت بود و صدای ویبره، یهو با حالت عصبی داد زدم موبایل کیه؟ که دیدم دوستم با چشمو ابرو و ادا اصول گفت خفه شو مال خودته...

فرستنده : heeeelma


آخی یادش بخیر دوران کودکی ما دهه شصتی ها . الان .....
ولش با گودزیلاهای امروزه نمیشه در اوفتاد میخورنت
میخوام برای اولین ارسالم یادی کنم از اون دوران ... یادتون هست اینا رو
... آقای سکسکه ... الفی ... آلیس ... آن‌شرلی با موهای قرمز ... ای‌کیوسان ... بامزی خرسه ... پت پست‌چی ... بنر سنجابه ... بالتازار و زبل‌خان ... دامبو ... پلنگ صورتی ... پسر شجاع ... خانوم کوچولو ... گوریل انگوری ... شیپورچی ... یوگی ... تام و جری ... جیمبو ... چوبین ... حنا دختری در مزرعه ... خپل ... خانواده‌ی دکتر ارنست ... رابین‌هود ... فوتبالیستها ... کایوت ... گالیور ... مارکو پولو ... لوک خوش‌شانس ... گربه‌سگ ... ملوان زبل ... معاون کلانتر ... آقای نجار و وروجک ... پت و مت
چقدر کارتون دیدیم فکر نمیکردم
تو آره با تو ام ، تو چندتاش یادت میاد؟
..... یاد باد آن روزگاران یاد باد ......
فرستنده : SiNgLe 


عاقا ما یه روز واستاده بودیم سر میدون گاز که تاکسی بگیریم بریم شهدا
حالا هی تاکسی میومد بهش میگفتیم فلا جا هی میخندیدن میرفتن.
ما یکساعت تو آفتاب داشتیم می مردیم ملت شوخشیون گرفته بود.
تا یه بار فهمیدیم هی دارم اسم اهمین میدونه که الان واستادمو میگم.
تازه دوزاریم افتاده چرا ملت میخندیدن :| :( :)

فرستنده : حلقه آبی


يكى از سرگرمى هاى من و چند تا از فاميلاى ديوونه تر از خودم اين بود كه، شبا حدود ساعت ٢ با ماشين ميرفتيم تو خيابون. بعدش هر كسى رو كه ميديديم، خيلى يواش، همونطور كه تو ماشين بوديم، از كنارش رد ميشديم و به صورت كاملا هماهنگ و منسجم، تا كمر از شيشه آويزون ميشديم و تا حدى كه توان داشتيم جيغ ميكشيديم. حالا شما تصور كنيد كه چى به سر اون بدبخت ميومد!!!!!
فرستنده : *مهشاد*


عاغا از مدرسه برمیگشتیم یه پسری خوش قیافه شونش خورد به رفیق ما اصلا هم برنگشت ببینه این رفیق ما دختره پسره موجود زنده س گف ببخشین حالا این دوست ما از دم مدرسه نیشش باز و هییییییی می گف این به من گف ببخشین هرچی می گفتیم باشه بابا مگه ول می کرد تورو خدا بی شوهری مردمو به چه چیزایی دلخوش میکنه
فرستنده : مهناززنبور


والا ما بچه بودیم مامان بابامون نفهمیدن کی درس میخوندیم!!
یه بار هم نگفتن بشین درستو بخون..
حالا نگا کن این دهه هفتادی هشتادیا....
درس خوندنشون از ترس مامان باباشونه...
البته ما اون موقعا اینترنت نداشتیم.. لبتاپ نداشتیم ...کلا یه کتاب همدم ماها بود...
بدبختایی هستیم ما دهه شصتیا :(


فرستنده : sami joon


اوايل همين ترم بود كه يكي از همكلاسيهام چندروزي گير داده بود كه ميخوام باهاتون صحبت كنم منم همش مي پيچوندمش كه بيشتر بياد سراغم بلاخره يه روز اومد حرفشو بزنه...
منم به خودم مغرور شدم وسط حرفش پريدم گفتم من قصد دوستي يا ازدواج با كسي ندارم !!
خجالت كشيدو گفت شما كه خيلي خوبيد ولي من ميخواستم با دوستتون سحر بيشتر آشنا بشم...
منو میگی :|
فرستنده : شمسی خانوم


تو دانشگاه يكي از دخترا ازم سوال كامپيوتري پرسيد اونم نرم افزار paint!
منم يه كارايي با اين نرم افازر واسش كردم كه داشت شاخ در ميورد!
فكرشو بكنيد هنوز از اعجاز فتوشاپ خبر نداشت
خانما خواهشا اطلاعات كامپوتري رو ببرين بالا تا باعث نشه امثالي مثل من بيان تو 4 جوك واسه خنده بنويسن!
فرستنده : t007


چند وقت پیش رفته بودیم بیرون (منو مادرمو خالم) خاله جان بنده ازبس که ترسو رانندگی نمیکنه مادره بنده هم مثلا اومد بگه رانندگی اسونه وقتی رسیدیم دم یه دور برگردون شروع کرد به اموزش و گفت ببین فریبا الان من با ارامش از اینجا دور میزنم تازه نگا الان این ماشینه هم کله تکون داد که ما بریم نگاه کن رانندگی خیلی راحته یهو زززززززززززارت زد به تیر چراغ برق منو میگی مردم از خنده بعد دیگه فکر کردم تموم شد خانم با کمال اعتماد به سقف دنده عقب گرفت دوباره زااااارررت حتی محکم تر از قبل کوبید به تیر چراغ برق من دیگه داشت نفسم بند میومد کف ماشین ولو بودم!! :دی
فرستنده : شمسی خانوم


يك از فانتزيام اينه كه همه بچه هاي 4 جوك كه مطالب طنز مينويسن توي يه جمعي مثل عروسي باشم ، بگيم و بخنديم!
اي خدا چه حالي ميده
اصلا ميشه يه سريال ساخت!
اصلا خودم كارگردانتون!
بازيگران خودشونو اماده كنن در اينده تست قرار گرفته بشه!
اوه اوه من برم مامانم ميگه بيا شام!
فرستنده : t007


هفته قبل انچنان بلايي به سرم اومد كه نگين و نپرسين!
رفته بودم خريد خونه رو بعد از گذاشتن بچه ها دم در مدرسه پیاده كرده بودم،خلاصه ماشين رو تو پاركينگ گذاشتم و سوت سوت زنان همه چيز رو تو اسانسور گذاشتم و اومدم تو و زدم اسانسرو رو كه يكهو...وييييييژ!يه سوسك اندازه كلاغ(!)تو آسانسور به پرواز دراومد!
حالا من داشتم جييييغ ميزدم و بالا پايين ميپريدم رو ميوه ها و شير و...(مگه ميرسيدم بالا؟!!)خلاصه رسيد به طبقه مون من همين طور كه جيغ ميزدم و بالا پايين ميپريدم و لباسهامو تكون ميدادم عين ديوونه ها اومدم بيرون و در آسانسور رو بستم و بعد دوديدم تو خونه!اينقدر حالم خراااب بود كه نگين!
٥دقيقه نشد كه همسايه مون زنگ خونه رو زد و با تعجب كيسه موز لهيده و شير پاره شده رو تو دستش گرفته بود و در اسانسور رو هم باز كرده بود كه اينها مال شماست؟كه يكهو سوسكه ويييييژ اومد تو خونه....
بقيه اش رو نگم بهتره :|
فرستنده : شمسی خانوم
یه آژانس املاک تو محله ما هست فروشندش لکنت داره ازش خواستم 1 خونه ویلایی تو محله پیدا کنه بعد از چند روز از دانشگاه که اومدم گفت پیدا کرده و خواستیم بریم ببینیم
به هرحال مشغول دیدن خونه بودیم که از در و دیوار پلیس ریخت تو خونه ما هم شدیم گچ.
کاشف به عمل اومد که طرف از برادران زحمت کش قاچاقچی آب شنگولیه این بماند که چه وقتی رو برای حضور پیدا کردیم
ماموره اومده پرسیده اینجا چی می‌خواستید من خریدار آب شنگولی بودید ؟
گفتم خریدار خونه آقا بودیم نه آب شنگولی
حالا آژانسیه اومده با لکنت میگه ( با لکنت بخونید )
درسته آقاجناب مهندس خخخخخخخخخخ خر این خونه بودن
حالا جناب سروان محترم داشت زمینو گازمیزد
خوب مردک تو که لکنت داری از این همه کلمه باید سر خریدار گیر کنی ؟؟؟
مامور محترم هم تا آگاهی هی تکرارش کرد پشت بیسیم هم پشت سر هم برای همکاران تکرار میکرد
فکر کنم اگه شب رو نگهمون میداشتن احتمالا برام یونجه سفارش میدادن
فرستنده : mk1985


عاغا ما 1 برادر داريم شيطون از من بزرگ تره.ما داشتيم با شورو اشتياق رقص اهنگ گان گام استايلو اجرا ميكرديم نگو داشته از لايه در فيلم ميگرفته!!!!
بعد گذاشت فيض بوك همه فاميلا هم لايك كردن از اون روز من شدم مهدي گان گايم!!!!!!!!
من:((((((((((((((((((((((((((
گان گام استايل:O
داداشم:)))))))))))))))))))))))))))))))
فاميلا =)))))))))))))))))))))))))))))))))))
فرستنده : badshans


راز بقا داشت حیوونا رو نشون میداد میگفت:
“شاید چهره این جونده ی برایتان اشنا باشد …
” مادرم گفت عهههه اره شبیه پسر منه! حمید کی ازت فیلم برداری کردند؟
من:|:|:|
جونور:))
فرستنده : hamid server


بچه که بودم از خالم می پرسم: اینا چیه می ریزید تو گلدون؟
میگه : سم و کوده برا اینه که گلا بهتر رشد کنه!
این تو ذهنم می مونه و تبدیل به یک انگیزه میشه تا به دختر خالم که ازم کوچکتره سم ضد انگل بدم تا رشد کنه.:)
اون موقه ها از بیولوژیک خوشم می اومد اما بعده اینکه دختر خالم چند روز بستری بود فهمیدم زیادم علم به درد بخوری نیست و ... چطور بگم به درد نخوره دیگه اه
فرستنده : meteor73.miblg


بد ترین خوابی که تا کنون دیدم!
اولاش خیلی خوب و رمانتیک بود. اونیکه دوسش دارم رو دیدم. داشت از یه فاصله ی نسبتا دور به سمتم می اومد. همین طور که نزدیک تر می اومد سرعتشم بیشتر میکرد و تند تر میدوید. دیگه تقریبا فاصله ای نداشتیم که ناگهان
یه آهنگ لایت پخش شد و تیتراز آروم آروم بالا می رفت. ناخودآگاه یاد این فیلمای لوس و بی مزه ایرانی افتادم که آخرش معلوم نیست چی میشه . خواستم بزنم زیر گریه اما فکر کردم باز خوبه وسطش آگهی ندادن...
هیچوقت فکر نمی کردم تحریما انقدر جدی باشه. حالا به احترام من 1 دقیقه سکوت کنید.
Start --- 00:00
فرستنده : meteor73.miblg


بابای یکی از همکلاسیام دبیر ریاضیه یه روز که دبیر ریاضیمون تازه متوجه شده بود قضیه رو برگشته به دوستم میگه:فلانی{فامیلیش} فامیلی بابات چیه؟؟؟؟ که در اون لحظه کلاس بوووووووووم منفجر شد!!!!!!!! قربون دستت رو اون لایک کلیک کن ببینیم کار میکنه یا نه؟؟ اخه شنیده بودم خراب شده!!!!!
فرستنده : miss nice


این خواهرم بود گفتم نابغه است؟
بچه گیاش توی یکی ازین برنامه کودکا فک کنم دزد عروسکها بود دیده بود که یارو چندتا ماده ی رنگی رو باهم قاطی کرده زده به صورتش کلی مو دراورده.....
اینم رفته بود اب هویج و زردچوبه و زعفرونو نمک و اب شیر وخلاصه هرچی تو خونه بود قاطی هم کرده بود بعدم دیده بود کف نمیده(چون اون که تو فیلم بود کفم میدادا حباب داشت) گرفته بود یه قاشقم پودر لباسشوئی ریخته بود توشششششش
یه مرغی هم تو خونه داشتبودیم پاهاشو بسته بود هی میمالید به اون قسمت پاش که مو نداشت هی میزدش میگفت کصافططططططط چرا مو در نمیاری عوضی اه اگه امشب کبابت نکردیمممممممم
مرغه قانقاریا گرفت طفلکی!!!!
گفتم نابغه است اونموقع12ساله اش بود.......
فرستنده : respina


آقا با دادشم که دو سال از من بزرگتره دعوام شده بود خفن.چه بزن بزنی
دو سه روزی با هم قهر بودیم حرف نمی زدیم
یه روز سر سفره ناهار نشسته بودیم داشتیم ناهار میخوردیم من ماست خودم و گذاشته بودم سمت چپم اونم گذاشته بود سمت چپش. منم بیخیال داشتم غذام رو میخوردم و تلویزیون نگاه میکردم.نگو ما دو نفری داریم از یه کاسه ماست میخوریم تا جایی که ماست اون زود تموم شد و ماست من دست نخورده باقی موند.
دادشم یه نگاه به کاسه خودش ویه نگاه به کاسه من.یهو منم متوجه شدم چه سوتی دادم ترکیدم از خنده.اونم سگ شد خیال کرد از عمد این کارو کردم دوباره گرفتیم دعوا.د بزن.
بابا مامانم به زور مارو از هم جدا کردن.
کلا کسی اعصاب واسش نمونده
فرستنده : رونالدو


عاغا ی روز امتحان ریاضی داشتم ، وسطه امتحان گفتم یه شکلات بخورم ببینم تکلیفم چیه!
آروم از جیبم شکلاتو در آوردم پوستشو آروم باز کردم که صدا نده اومدم بخورم که یه مراقبه 4 نعل دویید و دست و چسبید که گرفتمت.
من :|
2 تا مراقبه دیگه هم دوییدن می گن دستت و باز کن تقلب و ضمیمه کنیم به ورقت :|
من :|
باز کردم دیدن یه شکلاته له شده کفه دستمه :|
مراقبه:شکلاته که!
من: عه؟ شوخی می کنین؟
یه سالونه امتحان زد زیره خنده! اونام از سوتی که داده بودن دست از پا دراز تر برگشتن سر جاشون...
فرستنده : S.S.S => :D


امروز سرکلاس بیولوژی داشتیم در مورد انواع عنکبوت حرف میزدیم بعد یکی از بچه ها گفت یه عنکبوت گنده دیدم ایییین هوااااااا...بعد من یهو گفتم خو عنکبوته نیشت میزد "هری پاتر" میشدی....
یعنی به همین زیبایی من "مرد عنکبوتی" رو با هری پاتر اشتباه گرفتم و...
من :|
کلاسی که از خنده منفجر شده بود D:
هری پاتر :|
مرد عنکبوتی :|
اون عنکبوت گندهه ;)
فرستنده : S.S.S => :D


اوایل سال تحصیلی بود! دوتا از همکلاسیامون مدام واسه هم کری میخوندن! یروز زدن دکوراسیون همو پایین آوردن! هیشکی هم کلاس نبود!اومدیم کلاس دیدیم بعله!یکیشون اون یکی رو خفت کرده!داری واسش شاخو شونه میکشه!کار رسید به فحش وفحش کشی!
اولی:خیلی کصافطی
دومی:خودت کصافطی
اولی:فکر کردی با خر طرفی؟
دومی: خودت با خر طرفی!!!!
مام همینجوری هنگ کردیم!و همینطور اولی ادامه میداد که فکر کردی با گاو طرفی دومی هم میگفت خودت با گاو طرفی!بعله!مام زمینو گاز میزدیم!با همچین آدمایی ما همکلاسی بودیم!
فرستنده : tasvireto


یکی از فانتزیام اینه که دکتر بشم بعد تو فامیل هر دهه هشتادیی که اذیت کرد منو بهشون نشون بدن بگن اگه بازم اذیت کنی میدم خانوم دکتر امپولت بزنه ها.....
فرستنده : Kiana jo0n


یه بار سوار یه ماشین شدم دربستی. راننده فامیلمون بود منم صندلی عقب سمت شاگرد نشسته بودم که راننده گفت چطوری؟منم گفتم:خوبم ممنون بعدش گفت کجایی :منم تعجب کردم به شوخی گفتم خونه بعدش پرسید چکار میکنی؟منم گفتم بیکارم.بعدش گفت فرذا بیا خونمون کارت دارم منم گفتم باشه......بعدش گفت خداحافظ دستشو برد از گوش چپش هندزفری رو درآورد!!!منم که فهمیدم چه گندی بار اوردم از فرط خجالتی قرمز شدم و میخواستم بدون این که پولشو بهش بدم درو باز کنم بپرم پایین!!!واقعا اون موقع ضایع ترین لحظه عمرم بود.....از اون روز به بعد هر وقت منو میبینه یه لبخند میزنه!
فرستنده : مهدی خون آبی


عذاب آورترین چیزی ک از بچگی تا حالا داشتم رفتن ب دستشویی اونم تو دو تا موقعیت بود: یکی وسط فیلم . اون یکی تو زمستان اونم سرصبحی!!
فرستنده : محمدرسول


هیچ وقت اولین روزی که رفتم تو سایت چارجوک رو یادم نمیره ...
چه روزی بود ... کلا فقط توش 5 تا جوک و 3 اس ام اس 9 خاطره خنده دار بود! البته اون موقع 5 جوک خیلی بودا ! :دی

فرستنده : محمدرسول


یک از سوتی های زندگی این بود که........
زن همسایه بعد سلام و علیک پرسید: ماما بابا چی کار میکنن؟ بعد من گفتم بله! خیلی ممنون! مرسی! با اجازه خدافظ !!!
زن همسایه 
حالا سوتی رفیقم: همون زن همسایه بعد سلام علیک پرسید حالت خوبه چطوری؟ رفیقم: ((تشکرات فراوان))
فک کنم زنه خود کشی کرده چند روزی ازش خبر ندارم!

فرستنده : محمدرسول


دیـــروز ،خـــونه رفـــیقم ایـــنا مــــک بـــود؟!!
بـــعد مـــنم داشـــتم مـــیرفتم خـــونشون!!!
تـــو راپـــله ی مـــجتمعشون (آســـانســور خـــراب بـــود) داشـــتم مـــیرفتم بـــالا یــــدف چــــشتون روزه بد نبـــینه چـــشمم افـــتاد بـــه یـــه دخـــتره
هـــم ســن و ســـالـــه خــــودم.....
عـــاقا ایـــن دخـــتره :
چـــشاش ســـبز خـــمار (چـــش ســبز خــیلی دوس دارم)،قـــد مــتوسط،مـــوها طــلایی!!! خـــلاصه هـــمه چی تـــموم!!!بدجـــور تـــو دل بـــرو بـــود دخـــتره...
یـــه لـــحظه شـــل شدم ســرعتمو کـــم کردم بـــعد یـــه لـــبخند کـــوچولو بــش زدم:))))
اونـــم یـــه کـــوچولو خـــودشــو مـــهربـــون نـــشون داد:)
کـــم کــم داشـــتم بـــه عــــــشـــــق در یـــک نـــگــاه ایـــمان مــیاوردم...
واســـه ایــنکه یـــه چیزی پـــرسیده بـــاشـمو دســـته خـــالی نـــرم
الــــکی پــرسیدم:بــبخشید خــانوم اینجا طبــقه چــندمه؟؟؟
دخـــتره گــفت:مــــگه کـــوری؟؟؟رو دیـــوار نــوشته دیگـــه!!!
مـــنم قـــانع شـــدم سرمـــو انـــداختـــم پـــایین راهـــمو ادامـــه دادم:(((
عــــشق در یـــک نـــگــاه کــجا بود...؟؟!!!
فرستنده : لابسـتر


خب خانم محترم
گیریم که عاشقم و حواس ندارم
باید بخندی؟
اونم ربع ساعت؟
حقت بود برم یه داروخونه دیگه.
شما بگید یکی حواسش نباشه و از در پشتی بره وسط داروخونه و بعد دوزاریشم نیفته که چه خبره خنده داره؟
منم که میگم خنده نداره، دختره بی جنبه بود
هی میدیدم یه چیزی فرق داره ها.....
فرستنده : یه عاشق


اغا يه ترفند واسه اونايي كه دارن داربي ميبينن و بعد باباشون مياد ميگه بزن اخبار نگاه كنيم!(البته اين فقط واسه اونايي كه دستگاه ديجيتال دارن)!
بزنيد كه بابا اخبار نگاه كنه بعد يه دقيقه بدون اينكه بابا بيبينه تك زنگ به رفقا بزنيد تا نويز روي شبكه بيفته بعد به بابا بگين كه شبكه خرابه.
اونقدر اين كار رو كنيد كه بابا بيخيال اخبار بشه!!!!!!
من امتحان كردم عجب حالي داد!!!
ولي اگه بابا برگشت ديد داربي با كيفيت فول اچ دي دارين نگاه ميكننيد عواقبش با خودتونه!!!!
به قول بچه ها همچين آدمي ام!!!

فرستنده : t007


بایه دختره تو دانشگاه اشناشدم اونروزم پرشیا زیرپام بود مال دوستم بود سوارش کردم ورسوندشم روزبعد گفت بیا دنبالم گفتم شرمنده دخی جون ماشین ندارم این راگفتن همان و فراموش کردنم همان (الانم شکست مشقی خوردم)
فرستنده : شرک4


عاغا من یه گوشی جی ال ایکس داشتم از بس کار کرده بود ازش خجالت میکشیدم چند بارم خواستم نابودش کنم نشد تا اینکه یه بار رفته بودم بیمارستان(محل کارم) با یکی از پرستارا شو خی میکردم گوشی رو از فاصله ده متری پرت کردم بخوره تو سرش جای خالی داد خورد به پاراوان بین تخت کمونه کرد خورد به دیوار صفحه نمایشش پرت شد سمت چپ کیبورد سمت راست درب باطری سمت همین ور باطری گوشی 100متر آنطرفتر بعد از پنج دقیقه که رفتم سراغش سر همش کردم بازم روشن شد
حالا یه تبلت دارم هی سرکوفت اونو بهش میزنم
من: :/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/ :/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/
پرستار: :/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/
مریض روی تخت)()()()
گوشی جی ال ایکس)))


فرستنده : منم منم


به يکي همينطوري اس ام اس دادم :
“ببخشيد ميتونم شمارتونو داشته باشم؟” جواب داد: “شما ؟”
اصن اشک شوق تو چشام حلقه زد وقتي فهميدم از من اوسگل تر هست
فرستنده : حسین اسلامی


محل کارم بودم که جاسم اومد پیشم حدود یه نیم ساعتی که نشست دیدم آروم قرار نداره، گفتم: مشکلی داری؟
گفت: آره
گفتم: چی؟
گفت: میشه از سرویس بهداشتیتون مصرف کرد؟!!!!
فرستنده : غلام حسین


صبح از خواب بلند شدم مامانم بهم گفت ااااا چقدر موهات مث جاستین بیبر شده منم گفتم چی!:( جاستین گفتم من الآن خودمو میکشم بچه ها تا موقعی که لایکو بزنی من خودمو کشتم آفرین:(
فرستنده : shahin-mnj


اقـا یه روز مـن با دوســتم داشتــم میــرفتــم استــخر دیــرمــونم بـود!!!
بند کفـش دوستــمم بــاز شــده بــود
مــا داشتــیم عیــن اســب میــدویدیم کــه به اتـوبـوس بـرسیــم !!
هـمینـطور کـه داشتــیم میـدویـدیــم رسیــدیم بـه یـه دختـــر ِ سانتــــــی مانتال منــم بیــخیال استــخر مستــخر شــدم اروم اروم قــدمامــو برمیــداشتــم بعــد داشتــم فکــر میکــردم چطــور لبخــند ژکــوند بزنـم دندونام معلــوم باشــه یا نــه؟؟؟
این دوســت من همــچنان عیـن اسب داشــت یورتمــه میرفــت منــم رسیــدم کنار دختـــــر ِ
هیچـی دیگـــه اومدم لبخــند بزنــم دوستــم از پشــت در حالی کـ ســرش پایین اومـــد بهــم خــورد محکـــما
همچــــــــــی م گفــ : آآآآآآآآ خخخخخخ
برگشــتم بیــخال دختــــر بشــم ایـــــن خــــر مگس معــــرکه ((دوستـــــم)) تعادلشــو از دســت داد بنــد کفشــش زیر پاش افــتاد مثــلا اومد از افتادنش جلــو گیری کنه بــا کـــله رفــ تو فضـــای سبــز اون کنـــارا !!!!
حالا دخــــتر ِ خنــدش گــرفته بود هووواراتاااااااااا رفیــق ما هــم سرخ شـــد بود اینهوووو لبــــو
تو همـــین هیــری ویـــری اتوبـوس از کنــارم رد شــد
بـــرگشتـــم بــه دخـــره گفتم : ایییییــی تو روح پـــدرتـ
دختــــــر :چـــــــــی با من بودین??o_O
حالا من نمیدونستم چطور جمش کنم گفتــــم : اوووم نـــه بــا دوستــم بووودم :) بعععععله
دوستــــم : با مـــن بودی؟؟؟؟
مـــن :|
مـــــن : نـــه با خودمــ بودم :) بععععله
خلاصه ما هــم اون روز سیـــنه خیــز رفتـــیم تا اســتخـــر
فرستنده : shey2nak


پدرم اومد خونه منم بهش گفتم شیلام پاپی ناژ هودم شوطوری تو عسیسم .
بعد یه نگاه چپن در قیچی بهم میندازه میگه اولا کوفت دوما مثل ادم حرف بزن گودزیلا سوما این و از کدوم دختر کروکدیل یاد گرفتی چهارم سلام به پسر گلم
خو پدر من نمیشه نزنی تو ذوقم از اون اول سلام میکردی
اخه اینم پدرضایع کنه من دارم
فرستنده : alim2


دوران مدرسه کلاس مارو بردن واسه امادگی دفاعی عملی بعد اونجا یه تفنگ کلاشینکف بهم دادان گفتند این باز کن بعد ببند اقااامن بعد از یک ساعت کاری به اون تفنگ کردم که شد سماور
بعععله یه همچین انیشتنی هستم من ولی ناگفته نمونه یه دور دور اون پادگان سینه خیز رفتم
فرستنده : alim2


كيا يادشونه دبستاني كه بوديم خودمونو ميكشتيم دو هفته انقد درس ميخونديم كه املا بيست شيم بريم مبصر(مبسر،مبثر) شيم، آخ چه فازي ميداد، تازه حالش اونجا بود كه با بچه هايي كه لج بوديم اسمشونو تو بدها مينوشتيمو تازه وجدانمون آسوده ميشد هييييي يادش بخير
فرستنده : sanaz71


یه ابتکار دارم در حد لالیگا میخوام بغل میز کمپیوترم دو تا آینه مثه کامین بزارم اینجوری دیگه بابام نمیتونه از پشت غافلگیرم کنه
فرستنده : mahsabanoo


عاغا.یروز سر کلاس بودیم یکی از بچه ها اسپری فلفل آورده بود پاشید سر کلاس ماهم دبیر عربی سر کلاس بود بعد ما همه خودمونو زدیم به سرفه کردن بدجور خودمونو میزدیم به دیوار که دبیر یهو اومد بو کنه شروع کرد به سرفه کردن عاغا باید یه نفر دبیرو آروم میکرد مدیر و معاونم اومدن سر کلاس اونام مث جنازه شدن ماهم نه میشد بخندیم نه سرفه کنیم.خلاصه دو نمره ازمون کم شد
فرستنده : nima shooooookh


من مادر بودن را تجربه کردم...
دوتا گربه واسم آوردن سرما خورده بودن، دکتر بردمشون، به مدت یک هفته دارو بهشون دادم، شب بالا سرشون بیدار موندم، واسشون لالایی گفتم، گوششونو تمیز کردم، پیشم خوابوندمشون، غذا دهنشون گذاشتم، تو چشمشون قطره ریختم، حمومشون کردم...
خلاصه به عنوان مادر نمونه سال 2012 انتخاب شدم :)))))))))))))))
خداییش اگه به افتخار این مادر نمونه لایک نکنید خیلی نامردین.
اگه دل یه مادرو بشکنید خدا ازتون نمیگذره :|||||||||||||||
کوچیک همه بو بچه های 4جک هم هستیم. :*******
فرستنده : Amir_7


عاقا اون روز با دوست دخترم کافی شاپ قرار داشتم، خواهرمم بردم. رفتیم نشستیم، 2 دیقه نشده اینا جوری به هم دل و قلوه میدادن که گویی 10 سال رفیق فابن :|
منم که طیق معمول دکمه بودم.
گذشتو شب برگشتیم خونه، لباسامو عوض کردم نشستم پا PC خواهرم اومد، نه گذاشت نه برداشت گفت با این یارو بهم میزنی وگرنه خودتم گم میشی با همون عشقت زندگی میکنی، از شامم خبری نیست؛ به ثانیه نکشید خانوم اس داد مُردشور خودتو اون خواهرتو با هم ببرن بی لیاقت، دیگه اسم منو نیار.
تازه اون موقع معنی واقع عروس و خواهر شوهر برام تداعی شد، اومدم برم فیس بوک دیدم کامپیوترم هنگ کرده دیگه سخت افزاریم خاموش نمی‌شد :|
من :|
PC :|
خانواده سلامت :|
خواهرم :{|
دوست دخدرم :{|
دفتر ازدواج طلاق محلمون =))))))
یه سوال فنی: اینا که داشتن با هم دل و قلوه داد و ستد می‌کردن، پس چی شد یهو؟ :))))))))))))))))))))))))
فرستنده : Amir_7

یادش بخیر روزی که به دنیا اومدم پرستاره برعکسم کرد زد تو کمرم
من:|
منم بهم برخورد برعکسش کردم با تسمه کولرآبی اونقدر زدمش تا تسمه پاره شد تو کمرش بعد رفتم اسید100 درصد خالص خریدم اوردم تمام بدنش رو شستم تا این کار رو تکرار نکنه و زورش به بچه های بیگناه بره
یعنی همچی جانداری هستم
فرستنده : امدادگرجوان


کیا کتونی میخی زنبوری یادشونه؟ کیا دانش آموزی به شرط موی با نمره چهار یادشونه؟ کیا کتک های صبح شنبه یادشونه؟ کیا برنامه شب بخیر کوچولو یادشونه؟
لایکو وللش عمق مطلب رو دریاب
فرستنده : kitaro


به گودزیلای همسایه مون گفتم:خوشگلم از مامانت شنیدم خیلی باهوشی
زل زد تو چشمام گفت:هر چی باشم از تو بهترم
فرستنده : H O S N A


تاحالاازاین کاراکردین؟؟؟
دوم راهنمایی بودم امتحان داشتم.معلم گفته بودکه اگه نمرتون کم بشه فاتحتون خوندست.
منم که برگم سفیدبود:-((((((
نمیدونستم چیکارکنم.یهویه فکری به ذهنم زد...:-))))))
آخربرگه نوشتم:خانم توروخداکمکم کنید.یه راهی بگیدکه من بتونم خودموبکشم وازاین زندگی خلاص بشم.بابامینادارن ازهم جدامیشن.آخه گناه من چیه...............
آقااون سال اون درسوشدم 20 :-)))))))))))))))))
امتحان کنید که جواب میده هاااااااا
فرستنده : setare


یه روز میخواستم برم دنبال کارای حسابداریم.خیرسرم خواهرزادمو(دختر2ساله)باخودم بردم که هواش عوض بشه.
توتاکسی نشستیم.یه آقاپسرجوون هم کنارمابودک
خواهرزاده ماشروع کردبه زر زر کردن.نکبت بهونه میگرفت.منم واسه اینکه خفه خون بگیره پسررو نشون دادم باصدای بلندطوری که پسره بشنوه وبهش نکاه کنه بلکه لال شه گفتم:مبینا(خواهرزادم)اگه اذیت کنی این آقاهه ناراحت میشه ها...
مبیناهم یه نگاه طلبکارانه ای به اون بنده خداانداخت وگفت:به درک که ناراحت میشه...
ایناروهم من یاددادم؟؟؟:-((((((((
فرستنده : setare


اخر کلاس بود یکی از پسر ها بلند شد گفت استاد حضور ما روبزن بریم (این اقا موهاش بلند بود) استاد یه نگاه بهش انداخت و پرسید : خانومه........؟؟؟؟
کلاس رفت رو هوا!
:))))))
فرستنده : M*R*M


والااستاداهم باخودشون درگیرن.
یه استادداشتم(26ساله)یه پسرجوون وخوشتیپ.چون کم سن وسال بودم خیلی دوسش داشتم.
یه روزقفل درکلاس خراب شدوآقاموندپشت در.بعدنیم ساعت خودم دروبراش بازکردم...
عاقاااااااااهرچی ازدهنش دراومدبه من گفت.میگفت تودروقفل کردی.منم که عااااااشق فقط میگفتم چشم.
جالب اینجاست که آخرش گفت فقط بخاطرستاره میبخشمااااااا
حالامن مقصربودم یانه؟؟؟؟؟
فرستنده : setare
جوک ها
جوک متفرقه
جوک جدید
جوک دوستانه
جوک مردان
جوک زنان
جوک جمله سازی
جوک حیوانات
جوک ورزشی
جوک متفرقه
جوک متفرقه(بخش اول)
جوک متفرقه(بخش دوم)
جوک متفرقه(بخش سوم)
جوک متفرقه(بخش چهارم)
جوک متفرقه(بخش پنجم)
جوک متفرقه(بخش ششم)
جوک متفرقه(بخش هفتم)
امــروز تــو متــرو نشستــه بــودم خــواستــم بــه دوستــم اس بــدم ديــدم ملــت تا حــلق ســرشــونــو كــردن تــو گوشيــه منــه مفلــوک
هيچــي ديگه حــس كــرم ريــزيــم گل كرد
تو اس نوشتــم هه طرف کفشش پارہ س
همــه يهــو بركشتــن ابعاد مختلــف كفششــونو بررســي ميكــردن
اينجــانب فرصــت را غنيمت شمــرده و به اس دادن پــرداختم( ادبيــاتــم تــو حلــق فيــل بــالاي صفحــه 4جــوک هههه)
فرستنده : هستــــی پــــاشـــا


محل توقف انواع تاکسی بعدازتکان دادن دست:
سمند 15متر جلوتر 405
10متر جلوت
ر پراید 5متر جلوتر
پیکان جلو پات
تازه رانندش دولا میشه درو هم وامیکنه!
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
فرستنده : civil


عَکَدِمی" جایی ست کـه :
تعدادی جوون ،
با در دست گرفتن "مایکروفون"
در "اوسودیو" ،
به آهنگ های قدیمی گند میزنن :|
فرستنده : «------•}I|[امير دانشور]|I{•------»


اگه پول برقو ندی=برقت قطع میشه
اگه برقت قطع شه=نمیتونی بیای اینتر نت
اگه نیای اینترنت=نمیتونی انتخواب واحد کنی
اگه انتخواب واحد نکنی=نمیتونی درس بخونی
اگه درس نخونی=کار گیرت نمیاد
اگه کار گیرت نیاد=نمیتونی پول دراری
اگه پول نداشته باشی=نمیتونی پـــــــراید داشته باشی
اگه پـــــــــراید نداشته باشی=نمیتونی بری خواستگاری (یعنی با چه رویی میخوای بری:دی)
اگه نری خواسترگاری=تنها میشی
اگه تنها بشی=از غصه دق میکنی
اگه دق کنی=میمیری
پس اگه پول برقو ندی=میمیری :))))))
فرستنده : bazooka


درد و دل پسر عموم:
نشد تو خونه ما بحث بشه و مامان من به یه نسل تا هفتاد نسل پیشه بابام فوش نده و نفرین نکنه و نگه الهههههههههی خیر نبینن!!
مهدی مامانه توام اینطوریه یا فقط مامانه منه؟
گفتم مسیح اینارو بیخیال کجا باید لایک بزنم
هرکی مامانش اینطوریه نامرده جفت پا نره رو لایک
فرستنده : MEHDI>>>100%MOKH


آخرین جملات افراد مختلف قبل از مرگ
آخرين کلمات يک خلبان : ببينم چرخها باز شدند يا نه؟
آخرين کلمات يک خونآشام : نه بابا خورشيد يه ساعت ديگه طلوع ميکنه!
آخرين کلمات يک داور فوتبال : نخير آفسايد نبود!
آخرين کلمات يک دربان : مگه از روی نعش من رد بشی...
آخرين کلمات يک دوچرخه سوار : نخير تقدم با منه!
آخرين کلمات يک ديوانه : من يه پرنده ام!
آخرين کلمات يک شکارچی : مامانت کجاست کوچولو؟...
آخرين کلمات يک غواص : نه اين طرفها کوسه وجود نداره...
آخرين کلمات يک فضانورد : برای يک ربع ديگه هوا دارم...
آخرين کلمات يک قصاب : اون چاقو بزرگه رو بنداز ببينم...
آخرين کلمات يک قهرمان : کمک نميخوام، همه اش سه نفرند...
آخرين کلمات يک کارآگاه خصوصی : قضيه روشنه، قاتل شما هستيد!
آخرين کلمات يک کامپيوتر : هاردديسک پاک شده است...
آخرين کلمات يک گروگان : من که ميدونم تو عرضه ی شليک کردن نداری...
آخرين کلمات يک متخصص آزمايشگاه : اين آزمايش کاملاً بي خطره...
آخرين کلمات يک متخصص خنثی کردن بمب: اين سيم آخری رو که قطع کنم تمومه...
آخرين کلمات يک معلم رانندگی : نگه دار! چراغ قرمزه!
آخرين کلمات يک ملوان: من چه مي دونستم که بايد شنا بلد باشم؟
آخرين کلمات يک ملوان زيردريايی: من عادت ندارم با پنجره بسته بخوابم...
آخرين کلمات يک سرباز تحت آموزش هنگام پرتاب نارنجک : گفتی تا چند بشمرم؟
فرستنده : Vahab


بابام اومده میگه قانون جدید راهنمایی و رانندگی رو شنیدی ؟
گفتم : نه
گفت : تصویب کردن از این به بعد اونایی که بنزین نمی زنن ، غلط میکنن ماشینو ببرن بیرون !
فرستنده : sick love


جا داره از اون دسته دختراني که با جمله : « همه مردها از يه قماشن »
من رو در رديف ، انيشتن ، ابوعلي سينا و رازي و سایر دانشمندان قرار ميدن تشکر ويژه داشته باشم!!!


فرستنده : *-*/ Ali *-*/


دقت کردین :
هیچ صدایی مثه صدای پخ پخ نی تو پاکت آبمیوه نا امید کننده نیست ؟


فرستنده : *-*/ Ali *-*/


کاش دل ادم مثل دماغ بود هروقت میگرفت فین میکردی وا میشد
فرستنده : M..M


من کلا آدمِ غایب جوابی هستم !
دو سه هفته بعد از اینکه طرف یه چیزی بارم کرد توی حموم جوابشو به خودم میدم …
فرستنده : متی


پسر عموم اولین روزِ مدرسش شماره خانوم معلمشو گرفته !
شبم واسش جوک مسیج کرده !
ما تا ۱۵سالگی فک میکردیم خانوم معلم خالمونه !
فرستنده : Vahab


ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﭼﺎﯾﯽ ﻣﯿﺨﻮﺭﻥ
ﻧﻮﮎ ﺩﻣﺎﻏﯽ ﺫﻝ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﻟﯿﻮﺍﻥ
ﺩﻗﯿﻘﺎ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﭼﯽ ﻣﯿﮕﺮﺩﻥ ؟
فرستنده : Vahab


خانومای محترم
همیشه دَنده ماشین خوب جا می خوره به جز وقتی که یه پسر شاهد کار شماست؟؟؟
نه ؟
فرستنده : Vahab


اعتراف میکنم که کوچیک که بودم کتری رو میزاشتم رو گاز تا ابر درست شه توی اشپزخونمون :|
یه همچین نابغه ای ام من :|
دارم اینجا طلف میشم :|
اوسکولم خودتونید :|
فرستنده : bazooka


میگن"اینو توی اول ابتدایی خوندی چرا بلد نیستی؟"
ولی به این فکر نمیکننکه از اون موقع تا حالا یادمون میره دیگه میدونی چند ساله :))))
من یادم نمیاد دیشب شام چی خوردم:)))
فرستنده : bazooka


یکیم پیدا نمیشه مارو واسه خودمون بخواد نه واسه پرایدم...
فرستنده : h.r.f


رفته بودم خرید، میگم چرا اینقدر گرونه؟
با قیافه حق به جانب میگه: آخه جایزه ما پرایده!!!!
بنز که نیست ارزون باشه!!!
دیدم راست میگه!!
فرستنده : حسام


یعنی شما هم فکر میکنید من سر راهی ام آیا؟
آخه بچه بود یه بار ساعت 11 گم شدم از بابام زود تر رسیدم خونه تازه 5 سالم بود
یبار تو کویر گم شدم از طوفان شن سالم اومدم بیرون بازم خبرم سالم برگشتم
نکنه اینا میخواستن دستی منو گم و گور کنن
(نکته:اینا هیچ موقع تلاش نکردن منو پیدا کنن)
فرستنده : خیار


این جور که بوش میاد امسال باید با چکش یا انبر دست رفت مهمونی
فرستنده : خیار


بی دغدغه ترین جای دنیا که احساس آرامش میکنی دقیقا جایی نیست جز
زیــــــــــــــر کـورسـی :")
از سوار شدن فراری لامصب بیشتر حال میده :|
فرستنده : ♥♠YASY VÖÖRÖÖJAK♥♠


چند روز پیش رفتیم یخچال بخریم یکیشو پسندیدیم،از فوروشنده پرسیدیم چند تومنه؟ گفت 8 ملیون. بعد من بش گفتم خوب زیرپاش چتوره؟؟ بیمه بدنه ام روش هست؟ کارت سوختم داره دیپه؟
بنده خدا فوروشنده جا خورد...
یه موقه ۸ تومن میشد دو تا پراید. :/
فرستنده : kholmalang


یکی از فانتزیام اینه که با یه پسر فقیر دوست بشم بعد دو سه ماه که فهمید عاشقشم بگه که پسر بزرگترین تاجر ایرانه و داشته عشق منو امتحان میکرده ! بعد منم ناراحت شم باهاش کات کنم …

فرستنده : noOshoO


به نظرتون این باحال نیست که تنها تو ایران 5 تا هم اسم تو وجود داشته باشه نه ÷÷÷÷÷÷
فرستنده : jocker


فرهنگ لغات جدید:
بابا کرم: بابا بهت میگم نمی شنوم! چرا متوجه نیستی!؟
نوکرم: شنوایی خود را تازه از دست داده ام
باشگاه: گاهی باش-نری پیدات نشه
درگیر: کسی که به در، گیر کرده
دیگه زنگ نزن: نقاش ساختمان احساساتی خطاب به نرده آهنی بعد از زدن ضد زنگ!
فرستنده : *mah sa


یکــی از نگــــرانــی ھــای زنــدگــیــم اینــه بعــد از مرگــــم کــــی وارث اکــانــت 4جــوکــم میشــه
فــک کنــم بــایــــد وصیــت نــامــه بنــویســــم!!!
فرستنده : هستــــی پــــاشـــا


یکی از فانتظیامم اینه که وقتی میام 4جوک اول بخونم بعد لایک کنم لا مصب خیلی شرایط سختیه شمام اینجوریین یا قط من خوددرگیری دارم؟؟؟!!!؟؟؟
فرستنده : hamid71


نمیدونم فقط مامان منه غذاهای جدید اختراع میکنه یانه کلا همه مادرا اینجورین؟دیشب حدس بزنید ماکارونیو چطوری درست کرده بود؟نصفه ماکارونیو ریخته بود بعدتوش سویاوگوشت وعدسو باهم مخلوط کرده بود ریخته بود/بعد نگاه کردم میبینم بعضی ماکارونیاش یه شکلیه /فهمیدم رشته هم قاطیش کرده بود...همه یه قاشق خوردیم بعد زنگ زدیم پیتزا سفارش دادیم////
همین کارارو میکنید ادم به فست فود خوردن عادت میکنه دیگه
من که محوشدم اونم تو افق
فرستنده : mahdieh7575


عاقا تو این مغازه ها که زدن این مکان مجهز به ذوربین مدار بسته میباشد یعنی چی؟؟؟؟
یعنی ما دزدیم؟؟؟
اینجا کاری نکنین؟؟؟
اونا دوربین دارن ما نداریم؟؟؟
یا نه فیلم میگیرن که یادگاری ازمون داشته باشن؟؟؟
فرستنده : جاوید


اونجایی که شاعر میگه:" از قضا آیینه ی چینی شکست"
.
..
.
.
.
نشون میده اجناس چینی از همون اول بنجل بودن! :لعنتی
فرستنده : bikas


یکی از تفریحات زندگیم اینه که :
به دوستای دختره تو دانشگاهم میگم عکستو به داداشم ( که ندارم ) نشون دادم خیلی ازت خوشش اومد . فک کونم چند روز دیگه بیایم خواستگاری :) بعد اونم قیافش میشه مثل این خرایی که بهشون تی تاپ دادی
:)
فرستنده : sahar21


حساب کردم کتابايى که براى اين ترم بايد بخرم جمعا هفتاد هشتاد تومنى ميشه. تازه شهريه خود دانشگاه هم هست. پرايد هم که گرون شده ديگه نميشه با ماشين رفت دانشگاه.
تصميم گرفتم ترک تحصيل کنم. ديگه درس خوندن به صرفه نيست.
فرستنده : sama


همانا یکی از مزیت های خانه تکانی پیدا کردن اشیایی است که یک سال تمام به دنبالشان می گشتی!!
باشد که رستگار شوید :|
فرستنده : fa fa


ﯾﻪ ﺩﻭﺱ ﺩﺧﺘﺮﻡ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺰﺍﺭﯾﻢ ﻟﭙﺎﺵ ﯾﺦ
ﺑﺰﻧﻪ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﮐﺶ ﺑﺰﻧﯿﻢ ﺗﻮ ﺻﻮﺭﺗﺶ ﺩﺭﺩﺵ ﺑﮕﯿﺮﻩ
ﻋــــﺎﯼ ﺣــــﺎﻝ ﻣـــﯿــــﺪﻩ ﻋــــﺎﯼ ﺣــــﺎﻝ ﻣـــﯿــــﺪﻩ
فرستنده : fa fa


اگر همسر شما به همراه مادرش درحال غرق شدن باشند و شما فقط یک حق انتخاب داشته باشید کدام گزینه را انتخاب میکنید؟
.
.

1- شهربازی
2- رستوران
3- سینما
فرستنده : fa fa


بچه 9 ساله الان موبایل داره، ایکس باکس داره،فیس بوک داره،آیپد داره و....
بچه 9 ساله قدیمی تر دفتر نقاشی داشت،خمیربازی داشت،گرگم به هوا بازی می کرد،دیگه فوق فوقش یه آتاری یا میکرو با کلی التماس براش می خریدند.
بچه 9 ساله شیش هفت سال پیش(یکیش خودم)نه امکانات الان رو داشت نه امکانات قدیم.همدردا بزنن لایکو.
فرستنده : Ahmad_021



عاغا امروز رئیسمون جلسه داشت گفت ی فایلو بریزم رو فلش بدم بهش.لپ تاپش روشن بود تا اینترو زدم ..............وااااااااااااااااااییییییییییییییییی..............فکر میکنید چی دیدم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟صفحه 4 جوک............هه هه .... وقتی جلسه تموم شد و صفحه رو روشن دید مثل گربه شرگ نگام میکرد...دیگه راحت میتونم بیام 4جوک
فرستنده : mano_o0o0on


کیشتل کیشتو دینگل کیشو چیست؟ نوعی رقص کلاسیک بسیار دیدنی که افراد بعد از گرفتن یارانه از بانک تا خانه ان را از خود بروز میدهند
فرستنده : mohsen8035


یکی از دختر خاله هام از وقتی منقارشو عمل کرده همیشه در حالت نیمرخه …
تو ۱۸۰ دقیقه از فیلم عروسیه خواهرش نیمرخ میومد تو کادر ، نیمرخ از کادر بیرون میرفت !
فرستنده : خیار


دکتر شدن از راحت‌ترین کارهای دنیاست.
هر کس پیشتان آمد، اول برایش آزمایش خون بنویسید و وقتی جواب آزمایش را آورد،
ورقه را نگاهی بیندازید و بگویید: «مشکل‌تون عصبیه» :)
فرستنده : خیار


فکر کنم ازدواج با این ارغوان بعد از سرطان لوزالمعده و سکته بیشترین آمار دلیل مرگ رو داشته باشه
فرستنده : خیار


فکر کنم قدیمی هایی که تو افق محو شدن همونایی هستن که بهشون گفتن بیا خواستگاری من 3 سوت محو شدن
اون موقع ها کمتر ملت محو میشدن سرعت خوب بود
حالا انقدر محو بشید تا سرعت بیاد پایین ...

فرستنده : خیار


یکی از فانتزیای معکوثم عینه که یه پست مهم سیاسی داشته باشم بعد برای مذاکره و برداشت تحریم ها برم آمریکا.
بعد از فاصله 2.74کیلو متری یه تک تیر انداز مغزمو نشانه بگیره و گلوله رو بزنه به سرم
با وجود سوراخ شدن جمجمه، هیچ اتفاقی نیفته برام و زود منو برسونن بیمارستان تا سرمو بخیه بزنن.
بعد از نیم ساعت به طرز عجیبی بمیرم و همه، پزشکارو مقصر بدونن ولی با تحقیقات مشخص بشه گلوله تو این نیم ساعت دنبال مغزم میگشته!!
خخخخخ(مخفف کلمات "خیلی خوب بود خندیدیم خدا خیرت بده)
فرستنده : hesabdar


یعنی اون وقتی رو که برای پیدا کردن کتابام میذارم، برای خوندنشون گذاشته بودم، الان انیشتینی بودم واسه خودم!
فرستنده : hesabdar


بچه ها کیا تو سررسید جزوه مینویسن؟!!
فرستنده : hesabdar


دوستان اینجوری که بوش میاد قراره ملت برای عید پسته و فندق گریان(سر بسته) تهیه کنن تا کسی نخوره
هرجا با چنین چیزی مواجه شدین تک تک پسته ها رو بردارید و بذارین تو دهنتون تا شوریش بره بعد بدون اینکه بازش کنید بذاربن تو ظرفتون
تا عبرتی بشه برای دیگران
فرستنده : parastesh


یکی از فانتزیام اینه که سر میز شام وختی که همه دارن غذا میخورن من هی با غذام بازی کنم بعد بابام خَعلی باکلاس بهم بگه آ قربونش برم چرا غذاتو نمیخوری ؟ بعد من با یه لبخند ملیح بگم مرسی پدر میل ندارم … ولی لامصب یا همیشه مِث گاو میخورم یا بابام یه خورده سنگین برخورد میکنه و کلمات رکیک استفاده میکنه که چون اینجا خونواده نشسته از گفتنش معذورم …

فرستنده : parastesh


غضنفر بعد از هر وعده غذا یک قاشق ادکلن میخورده ازش میپرسن
چرا اینکار رو میکنی
میگه میخوام فاضلابمون خوش عطر باشهB-)
فرستنده : وفا


بچه ها من تو خوش شانس بودن هم بدشانسی آوردم:
حالا تا دو روز پیش به هرکی زنگ میزدم خطش ایرانسل بودا
ولی ازدیروز تا حالا که ایرانسل 1000تومن(تعجب نکنید درست خوندید) شارژ رایگان ایرانسل به ایرانسل به من هدیه داده با هرکی کاردارم همراه اوله لامصب تا آخر امشبم بیشتر وقت نداره باید هر جور شده به یکی زنگ بزنم حیفه به خدا.
فرستنده : viki


آدم دســـت هـــر خـــــری رو نمـــی گیــــره بیـــاره تمـــام زوایـــای تنهــــاییشُ نشـــونش بـــده. تنهــایـــــــــــی حــرمــت داره ، نکــنش طـــویله!!!!!!
فرستنده : shey2nak


تفــاوت مــن و تــو بـا دیگـــران در ایـــن اســـت کـــه بقــیه یــک روح هستـــن در دو بــدن امــا ما دو روح هستیــــم در دو بـــدن اینـــه کــه مثـــل سـَــگ و گــــربه بــه هـــم میپــــریــم عشــــق مـــن :D
فرستنده : shey2nak


قرار شده سن شروع دبستان به 5 سال برسه :))
این ینی ما باید بچه هامونو از سن 2 سالگی بفرستیم دوره های آتنشنشانی و اطفاء حریق که موجبات خنده جناب وزیر آموزش و پرورش را مهیا نکنیم !!!!!!!!
فرستنده : smj13سید مصطفی


یکی از فانتزی های عمیقم اینه که:
تغیر چهره بدم پاشم برم سربازی...
بعد از اینکه 2 سال تموم شد برم پیش مسئول پادگانو واسش جریانو بگم...
طرف اشک تو چشماش جم شه بگه:
تو دختری؟ تو.. تو از صدتا مردم مردتری
من یه پوزخند تلخ بزنم و جواب بدم:
بازی روزگاره...
بعد در حالی که ساکمو دنبال خودم رو زمین می کشم تو افق محو بشم...
فرستنده : sepideh


آدم حساب کردن بعضیا
خیانته به هر چی گاو ، گوسفند و خره....!

فرستنده : Vahab


عکس بچگیامو به مامانم نشون دادم میگه آخی چه نازه کیه؟!
منو میگی ....
دیگه شک ندارم که سر راهیم....

فرستنده : Vahab


آقايون مهندسين نقشه کش ،نقشه ساختمانو ميکشين اين توالتو نندازين وسط پذيرايي. يکي ميره تو ديگه روش نميشه بياد بيرون، نکنين اين کارارو خوبيت نداره. مسئولين هم رسيدگي کنن!!!!!
فرستنده : Vahab


یکی از فانتزیام این که؟؟

وقتی همه دارن تو بیمارستان شلوغ میکنم
بگم : هییییییییییسسسسسسسسسسسسسسسس
اقایون . خانوما اینجا بیمارستان یکم یواش تر

وگرنه حراست و خبر میکنم !
بعد همه لال مونی بگیرن منم ذوق مرگ شم
فرستنده : Shik 0 P!k


يكي از فانتزيام اينه كه تو يه باشگاه بزرگ اروپايي بازي كنم كاپيتانم باشم تو فينال باشيم يه بازي حساس بارونم بداره داور دقيقه ٩٠ يه ضربه ازاد واسه تيممون بگيره منم پشت ضربه اب داره از موهام ميچكه ميزنمش تو دروازه گل ورزشگاه منفجر ميشه بعد كه بريم رو سكو كه جامو بالاي سر ببريم جامو كه دادند بهم ي بمب تماشاگرا ي بمب بتركونند همه جا دودي شه جايي ديده نشه تو همون دود من از اونجا جيم شم با كاپ قهرماني بيام شهرمون بفروشمش و به همه ٤جوكياي عزيز كه به پول نياز داشته باشند بدم.اره من اينم  
فرستنده : Ahmad bleak


داماد کیست؟یکی از اعضای خانواده که در مواقع ضروری پدرزن را بابا صدا میزند!
فرستنده : soltan


یکی از فانتزیام اینه که یه تغییر ژنتیکی توسیب ایجاد کنم که موقع خوردن لای دندون گیر نکنه
فرستنده : MahdiAghlmand


فکر کنم یکی از فانتزیای مامانم اینه صبح که در اتاقمو باز می کنه ببینه دیشب که داشتم درس می خووندم رو کتابم خوابم برده
به نظر من که توقع زیادیه
فرستنده : H O S N A


بزرگترین دغدغه ی دانشجوی ترم اولی:
اگه بخوام از کلاس بیام بیرون باید اجازه بگیرم ؟
فرستنده : Vahab


یکی از دوستام دکترای کاردانی رو داره.....
الان 7 ترمه داره واسه کاردانی درس میخونه......
من موندم این به چه امیدی زندست....
فرستنده : Vahab


تـا حـالا کیـش رفتـین؟ تـاکسـیاشونهمـه تـویـوتـان بی کـلاســـــا
مـا تـو شـهرمـون همـه تـاکـسـیا پـــــــــــرای ­ـــــــدن پــــــــــــرا ­یـــــــد
فرستنده : -*daryayeh*eshgh*-


هیـــچ لـذتـی بالاتر از کشیدن لــپ کسی که دوســش داری نیســـت...!!!
فرستنده : shey2nak


یکی از فانتزییام این بود بابام بفهمه سیگار میکشم
که دیگه یواشکی نباشه
دیروز ته مونده سیگارم رو دید
گفت واسه کیه؟
گفتم من((((
منتتظر بودم بزنه تو گوشم
اما گفت نه باور نمیکنم واسه تو نیس!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ینیییییییی اب شدم تو افق:(((((((((((((((((
فرستنده : rade paaa


دیشب داشتم مغازم رو جم و جور می کردم که ببیندم . . یه مشتری اومد و شروع کرد سوالای چزند پرسیدن !!! منم در حالی که تند تند جواب می دادم ، وسائلم رو جمع می کردم .. نمی دونم ازم چی پرسید که در جواب گفتم بعله اونم داریم و خم شدم شارژر لپ تاپم رو ( الان فهمیدین لپ تاپ دارما ) از روی زمین بر دارم که یه هو صدای ترسناکی بلند شد و جلوی چشمام یه نور سفید رنگ همراه با فکر کنم اگه اشتباه نکرده باشم 4 تا ستاره ظاهر شدن .. همون طوری نقش کف مغازه شده بودم .. یکم به خودم اومدم دیدم طرف داره از خنده ریسه می ره ... دستم رو از روی سرم برداشتم دیدم بععععله پر از خون شده .. هیچی دیگه هر چی از دهنم در اومد به یارو گفتم .. اونم فرار کرد رفت .. ......حالا قسمت جالبش اینجاست که از این سر شکستن بسیار راضی هستم !!!! ولینتاین بود مونده بودم امسال دیگه به چه بهانه ای بپیچونم که به حول و قوه الهی امسال هم سوژه پیچوندن جور شد !!!
فرستنده : شاگــــــرد



سلام دوستان 4جکی
اغا شما بگید من چیکار کنم 90درصدددوست و همکلاسی هام
متولد بهمن ماه هستن
اخه تمام پول تو جیبی هامو باید بدم کادو براشون بخرم
این بکنار
تولد دوتا از دوستام مصادف شده به ولنتاین اینو چه خاکی بر سرم بریزم نمیدونم
دوستان لطفا راهنمایی کنید

فرستنده : (سبز باشید)


من موندم چرا همیشه بعد دکتر باید مهندس بیاد؟؟؟
همیشه میگن:
برو دکتر مهندس شو...
مثله دکتر مهندسا راه برو...
درستو بخون برو دکتر مهندس شو...
و.
.
.
فرستنده : سرباز


__ استــاد چــن كيلويـــى شووومـــا ؟؟
استـــاد: اينــا چــه ســواليـــه، بــرو بيـــــرون ...
__ مهـــم نيســـت چنــد كيلويــى ، نيــم كيلــو باش ولــى آدم بــاش ...
خطــاب بــه استــادی کــه گنــد زد بــه معـــدل خیلـــی ها :(
ani₥
فرستنده : shey2nak


دیروز یکی اومده میگه عاغا ببخشید شارژ سه هزاری ایرانسل دارین ؟
من (>
ایرانسل >*
دکل مخابرات )&
تحریمها ^)
حقش بود همونجا یه تَکل کاکِرویی برم تو صورتش !!!!!!!!!!!!!!!
یعنی من واقعا در عجبم ها که این تحریما انقد رومون اثر گذاشته ؟
فرستنده : zir khaki


یکی از تفریحاتم اینه که با مگس کش مگش نفله کنم میبرم میندازم در خونه مورچه ها...
اونام کلی خوشحال میشن!
خدایا این تفریحات خیریه رو از من نگیر!!!
فرستنده : Esmaeil.Morteza


یکی ار اَبَر فانتزیام اینه که به بابام بگم .. یه سیگارم برا من روشن کن :)))))
فرستنده : Meraj


یبار با خانواده رفتیم قبرستون یه نفر اومد خرما تعارف کرد،
بابای ما هم حواسش نبود حالش بد بود گفت مبارک باشه!
بعدش اومد مثلا جمعش کنه گفت خونه جدیدش منظورم بود :))
مارو میگی =))
خانواده مرحوم :| :@
بابای ما :| :((
فرستنده : Mahdieh


ای کسانی که هنگام ورود پدرشان به اتاق بلافاصله صفحه فیس بوک را بسته سپس ساعتها به عکس بک گراند دسک تاپ خیره می شويد
بدانيد موقع گرفتن پول تو جیبی هم پدرتان کنترل را به دست گرفته و به صفحه تلویزیون خیره خواهد شد!


فرستنده : hamid reza


رایتل رو کجای دلم بذارم؟؟هم صدای گراهام بل رو میشنوه هم تصویرشو میبینه!!!
جل الخالق!! آدم نمیره چیزها میبینه!!!!!!
فرستنده : 3tare


داش بزرگم یه پسر داره که 7 سالشه ینی دیوار راست میدوه وقتی میرم خونشون یه دل سیر کتک میخورم طوری که حتی تو آگاهیم اینجوری نمیزنن آدمو !! والللا!..!
همه بچه ها اینجورین؟
فرستنده : ghadan-69


ديروز من و خانمم دوتايي با افتخار اومديم دم در پرايد نقره اي خودمونو شستيم تازه به لاستيكاش هم نوشابه ريختم با نوشابه شستم همه همسايه ها داشتن بهمون نگاه ميكردن ما هم قيافهه گرفته بوديم كه آره پرايد داريم
راستي از اين به بعد ميخوام به جاي آب تو رادياتورش دوغ بريزم يكم جيگرش حال بياد نظر شما چيه؟
فرستنده : biglar


5 6 ساله که بودم مامانم بهم القا کرده بود که اگه حرف زشتی به زبون بیارم یه اتفاقی تو مایه های فیلم مقصد نهایی برام میفته و من هم عجیب به این مساله اعتقاد داشتم، تا اینکه مدت ها بعد یه روز تو خیابون یه بچه هم سن و سال خودم یه حرف زشت(بیشعور)گفت، من دچار وحشت شدم و چشمامو بستم تا شاهد این صحنه وحشتناک نباشم ولی هیچ اتفاقی نیفتاد و کل اعتقادات ما رفت زیر رادیکال :| تو عالم بچگی این مساله ذهنمو بکلی مشغول کرده بود تا اینکه از فرط کنجکاوی یه روز که مامانم تو حیاط داشت رخت پهن میکرد رفتم تو یه اتاق و پشت در قایم شدم، همه شجاعتمو جمع کردم و چشمامو بستم و همون کلمه زشتو یواشکی گفتم، خوب یادمه تمام تنم میلرزید ...

فرستنده : مهندسِ مملکت 
از وقتی تبلیغات رایتل تو تلویزیون شروع شده نمیدونین چه وضعیه تو خونمون مامانم گیر داده به داداشم برو یه دونه از این
سیم کارتها بخر از این به بعد زنگ میزنم ببینم کدوم قبرستونی؟ با کی میگردی؟عروسمو ببینم چه شکلیه؟
همراه اول و ایرانسل !!!
رایتل ))))
فرستنده : mano_o0o0on


اقا دور از جونتون ما قسمتمون شد بريم يكي از فيلماي جشنواره فجر رو ببينم. اقا يه صحنه بود كه يك هواپيماي جنگي فرود ميومد. ديديد موقع فرود يه چتر پشتشون باز ميشه ك سرعتشون كم بشه. اقا اينو ك نشون داد دوتا دختر دوتا صندلي اونورتر نشسه بودن. يكيشون گف اين چيه! انگار خراب شده. بعد اون يكي گف نه بابا فك كنم پرچم صلحه!!!!!!!!(جون مولي اگه يك كلمه كمو زياد گفته باشم نگفتم) در اين صحنه بود ك بنده حقير از شدت دل درد ب زيز صندلي پناه برده و داستان ر فراموش.
خدايا ما با كيا شديم ٧٠ ميليون!!!!!
فرستنده : BamBaK


**پـــــیـــــشــرفـــــــت یـــعـــــنـــی ایــن** :
دیروز رفتم یه سیمکارت دیگه بخرم(خخخخخ آخه نیست که خیلی هم زنگ خور دارم فقط هر روز مامانم بهم زنگ میزنه میگه داری میای نونم بخر).خلـــاصه 5هزار تومن دادم دوتا سمیکارت دوقولو بهم داده تازه یکیش دوهزارتومنم شارژ داشته (الان فهمیدید ایرانسلو میگم؟) یعنی در اصل میشه هر سیمکارتی 1500تومن.بعد من یه لحظه یاد بابام افتادم که چند سال پیش یه خط خرید یک میلیون وپونصد هزار تومن تازه چندماه بعد بهش تحویل دادن.دیگه پـــــیــــــشـــــــــرفــــــــــت بهتر از از این می خواید؟؟؟؟
درسته که پراید 3برابر گرونتر از چند سال پیشه ولی به جاش سیمکارت هزار برابر ارزونتر از چند سال پیشه
""بـبـیـنـیـد مـن چـه پـسـر خـوشـبـیـنـی هـسـتـم خـو یـه ذره از مـن یـاد بـگـیـریـد دیـگـه""
فرستنده : viki


اقا این دیگه اخرشه خانومه رفته تست رانندگی برای گواهی رفته زیر 10 چرخ اونی که پیششه از 32 چا استخانش شکشته اومده میگه من که رانندگیم خوب بود منتظرم ماه دیگه از بیمارستان مرخص شه بیاد ببینم کی این گواهیمو میده
فرستنده : farshad_


اینقدر به خاطر سر کله زدن با یه گودزیلا به خودتون افتخار نکنین مامان گلم معلم 30 تا گودزیلاست (دوم ابتدایی)
امروز مامان یکیشون با گریه اومده مدرسه گفته دخترم باباش سکته کرده بعد بنده خدا از این گودزیلا یه لیوان آب خواسته بلند شده باباهه رو زده گفته مگه من نوکرتم؟
اصلا خنده نداشتا
فرستنده : parastesh


عاقا امروز با پراید رفتم بیرون مردم یه جور دیگه بهم نگاه میکردن ......... راهنما زدم کنار پیاده رو پارک کردم باورتو نمیشه چه صحنه ای رو دیدم یه لحظه صورتمو برگردوندم سمت چپ دیدم یه زانتا امد کنار ماشینم آروم ترمز زد شیشه هاش دودی بود شیشه رو داد پایین پشت فرمون یه دخدر بود منو میگی اینجوری شده بودم ;;);;) بایه اعتماد به نفسی خیلی ریلکس گرفت دنده عقب رفت پارک دوبل پشته سرم .......... پارک دوبل که زد من اینجوری شدم :-o
لحظه بعد پارک دوبل دخدره من کف کردم اینجوری :-o
راهنمایی و رانندگی اینجوری :-o
دخدره ........ b-)
من میرم دیگه تو افق محو شم .................
فرستنده : danesh_2013


ﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻣﯿﺨﻨﺪﻡ ﺗﺎﺯﻩ ﺁﺧﺮﺵ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯿﭙﺮﺳﻢ : ﺟﺎﻥ ﻣﻦ ! ؟ ((((:
فرستنده : mano_o0o0on


امروز تو 4جوک بودم رئیس ادارمون(متوجه شدید من تو اداره کار میکنم یا بیشتر توضیح بدم) باعجله از جلسه اومد بیرون گفت فوری چند تا فرمو از سایت واسش پرینت بگیرم.چنان غرق خوندن بودم متوجه نشدم.هیچی دیگه واسم توبیخی نوشت.آخه رئیسم اینقدر بی اعصا؟؟؟والا به غرعان...
فرستنده : mano_o0o0on


داشتم رانندگی می کردم که کنار خیابون دیدم یه وانتی پرتقال میفروشه .. رو مقوا هم قیمت درشت زده بود ۵۰۰ تومن پرتقالاشم خدایی خعلی خوب بود . رفتم گفتم ۵ کیلو بکش ... خلاصه رفتیم حساب کنیم در اومد گفت ۱۲۵۰۰ !!!!
من :| چجوری حساب کردی داش ؟‌!!‌ هیچی دیگه گفت رو مقوا رو بخون دیدم زیر ۵۰۰ تومن کوچیک نوشته هویجججججج !‌
هیچی دیگه متفاعد شدم ۱۲۵۰۰ دادم رفتم .
فرستنده : شاگــــــرد


بچه ها یه سوال
چرا همه ی قفل فرمونا قرمزن؟؟؟؟؟
فرستنده : H O S N A


اين ضرب المثل هس حلال زاده به داييش ميره بنظرم درمورد اين گودزيلاهاي 80،90 ديگه صدق نميكنه وبايد ي ويرايش بشه والا ما كي اينجور بوديم، از اين ب بعد حلال زاده هاي 80،90 به 60جانور مرگبار ميرن،موافقي بزن لايكو شايد تصويب بشه
فرستنده : amiro0o


یکی دیگه از فانتزیامم اینه که یه روز با لامبورگینیم برم دمه دبیرستان دخترونه D:
بعد که دارم به دخترا تیکه میندازم یدفه عزراییلو ببینم و الفاتحه!
بعد خودمو تو جهنم ببینمو با کلی اصرار که خدایا یه فرصت دیگه به من بده!
یهو اون دختری که بهش تیکه انداختمو ببینم که داره بهم میگه:بگو غلط کردم تا برگردی!
منم بگم:
نه!من هیچ وقت برای زنده موندن اصرار نکردم!
بعد اونم یهو تو آتیش محو شه و منم عینه سگ تو آتیش بسوزم!
بععععععله!
به این میگن مرد سربلندی!
آتیشو به معذرت خواهی ترجیح میدم!
فرستنده : amir_hossein76


یکی از فانتزیام اینه معلم فیزیکمونو یه جا تنها گیر بیارم و روش چاقو بکشم...بعد خوانوادش هی بهم اصرار کنن که نهههههههههه!!!!اونو نکش!!!
منم بگم:متأسفم...ولی به من دستور داده شده....خونوادم گروگانن!باید سره اینو براشون ببرم تا اونا رو آزاد کنن....
بعد که اونا دارن گریه میکنن یهو بگم برو به زندگیت برس....از این فرصت استفاده کن!
بعد در حالی که دارم سیگار میکشم،سواره پرایدم بشمو در حالی که دارم گریه میکنم تو افق محو بشم!
نه....انصافی....من دیوونم عایا!!!
فرستنده : amir_hossein76


آقا با دو گروه خیلی حال میکنم:
1. اونایی که کارت پراک میزنن و یادشون میره غیرفعال کنن و میرن :دی
2. اونایی که نوبت بانک میگیرن و حوصلشون نمیگیره بمونن، نوبتو میذارن و میرن
خداییش خیرات میکنن
فرستنده : HaMeD


سایپا داره یواش یواش به این نتیجه میرسه که اصلا پرایداش حیفه ، نفروشه دیگه کلا ...


فرستنده : esmaeil56


دقت کردید ! یه مغز گردو میخوری اندازه3 تا مغز گردو لا دندونت گیر میکنه!
فرستنده : HAMID


تو محله ما يه کافي نت هست اسمش "رايگان"!
اولين بار مامانم کشفش کرده بود،بيرون بوديم داشتيم برميگشتيم ميگه يه کافي نت اينجا هست مجانيه!!
من O_0 ميشه يعني!رو چه حسابي!؟
مامانم:اره بابا خودش نوشته رايگان!بيا بريم من يه سري کار دارم. مام گفتيم باوشه...
خلاصه رفتيمو مامان جون کارشو انجام داد،اقا ما ديديم ملت موقع رفتن دارن حساب ميکنن!!!
گفتيم شايد اونا اشتباه ميکنن اومديم بگيم مام لارجيم گفتيم اقا چقد شد؟
برگشت گفت:قابلي نداره،4000 تومن...
عاقاهه :)))
من :|
مامانم O_0
خو هموطن گرامي اقوي(لهجه شيرازي)محترم اخه اسمه انتخاب کردي شومو(بازم لهجه)
چرا با احساسات يه ملت تحريم شده اينجوري بازي ميکنيد؟!!...
فرستنده : *قاصدک...


آقايون خانوما شمام تو بچگي وقتي ميخواستين يكي رو قسم بدين دستشو ميگرفتين و اين شعر: دسته علي يار علي هركي 2روغ بگه دشمن مرتضي تويي_رو ميخوندين واسه طرف؟؟؟و ديگه مطمعن ميشدين ك نميره بگه!!!
آيا واسه شمام همين شعر بوووووووود؟؟؟چ ميدونم گفت شايد واسه شهرهاي مختلف شعر و سبكش متفاوت باشه!!!
فرستنده : you & me


تو خیابون بودم یارو ازم پرسید داداش میدونی افق کجاس من تعجب کردم این چی میگه داره مخ مارو کار میگیره بعد گفتم شاید تازه فانتزی خونده ونمیدونه افق چیه بهش گفتم سیگار داری گفت نه اگه بخوام برم افق باید سیگاری باشم گفتم تو دود باید محو شی دیگه گفت دود برا چی تازه اونجا بود یادم اومد همین بقلها اموزشگاه زبان افقه
فرستنده : ashi shekhede


هیچ لذتی بالاتر از این نیست که دوتا تیکه از سرعت گیر کنده شده باشه
و آدم بتونه دو تا چرخش ماشینشو از اونجا رد کنه :))

فرستنده : smj13سید مصطفی


تایلندی ها تو خطبه عقد میدونید چی میگن؟!
ถ้าจะชมพระอาทิตย์ตกดินสวยที่สุดในเขมรต้องมาที่ปราสาทพนมบาเค็ง เสียมเรียบ ดูจากรูปแล้วเพื่อนๆว่าจริงไหมครับ ? แม้ทางขึ้นจะสูงชันเพราะตัวปราสาทอยู่บนยอดเขาและใช้เวลาเดินเรียกเหงื่อไม่น้อยกว่า 20 นาที แต่วิวทิวทัศน์แบบ bird eye view ที่มองเห็นโดยรอบพระนคร รวมทั้งเห็นยอดปราสาทหินนครวัดอยู่ลิบๆ และทิวทัศน์ที่งดงามของป่าไม้ที่ยังมีไม้ใหญ่อายุนับร้อยปี ท่ามกลางแสงทองยามอัสดง ไม่ทำให้นักท่องเที่ยวคนไหนผิดหวังครับ ปราสาทพนมบาเค็งเทวสถานฮินดูโบราณแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางเมืองพระนคร สร้างในสมัยพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 ช่วงปีพ.ศ. 1440-1470 มีอายุราว 300 ปี ก่อนยุคนครธม ครับ

เพื่อนๆ KTC World ที่มีภาพประทับใจในเอเชีย ภายใน 25 ก.พ นี้ อย่าลืมร่วมสนุกกับกิจกรรมถ่ายรูปดีมีรางวัล ธีม “Asia Memoir” บันทึกเอเชียในความทรงจำ แชร์ภาพเป็นแรงบันดาลใจในการเดินทางให้กับเพื่อนๆที่รักการท่องเที่ยวด้วยกัน นะครับ รายละเอียดตามลิงก์นี้

فهمیدی عــایـــا؟؟؟؟!!!!
حالا خوبت شد؟؟؟
فوضولیت خوابید؟؟؟؟؟؟!!!
حالا برو دنبال کار و زندگیت ! :|

فرستنده : smj13سید مصطفی


زمانی که فیلم بازگشت گودزیلا را نگاه میکردیم اصلا فکرش را نمیکردیم که روزی گودزیلاها ی واقعی زندگی را برایمان خطرناک کنند ومجبور شیم به افق پناهنده شیم ...
فرستنده : نسل سوخته


من برم تو افق محو بشم؟
پسر عمون پدربزرگش مرد(خدابیامرزه)
من میخواستم یکم تریپ همدردی دربیارم و نخندم(آره من عادت دارم وقتی میرم مجلس ختم خندم میگیره|از خدا درخواست آمرزش دارم)
رفتم قیافه ی پسره رو دیدم
اینجوری بود=))
من:|
خدا بیامرز:((
و دوباره من:|
گفتم چته؟
گفت هیچی چنتا جک نداری بدی من بخندم
گفتم برو تو آیینه خودتو نیگاه کن میخندی:|
هیچی دیگه اومدم از بروبکس 4جوکی اس نگاه کردم بش گفتم
اون همچنان=))
و ایندفعه خودم:((
فک فامیل دارم من
فرستنده : lover


آقا الان بابام بهم گفت زنگ بزن قرار دندون پزشکی فرداتو کنسل کن.
الان احساس میکنم یه آدم خیلی مهمی ام!!!! تا حالا اصلا از این قرارا نداشتم چه برسه به اینکه کنسلش کنم.....
چقدر من باکلاسم....
یعنی اگه رتبه یک کنکور سراسری میاوردم اینجوری ذوق مرگ نمیشدم....
:))))))
فرستنده : Mr.Blake


اعتراف میکنم ... بچه که بودم فکر میکردم شمال یه کشور خارجیه.
فرستنده : #koroush#


از این طرح هزاران لبخند که هیچی به ما نرسید.
حالااگه یه طرح هزاران فحش بذاره
من یه نفری همه رو برنده میشم !
فرستنده : Vahab


هميشهتو عکسام ، عکسهايی که به نظر خودم جالب هستند و احساس بيشتری توشون هست ٬کمترمورد توجه بينندگانم قرار ميگيره . چرا؟ ؟ :\
فرستنده : کرگدن رئوف


به تازگی دانشمندان کشف کردند که صابونی را که خیس است نمیشه با دو انگشت برداریم امتحان کردم راست بود !!!!!
فرستنده : نسل سوخته


به مامانم میگم : یادش بخیر بچه بودیم چقدر ما رو کتک زدیا !
شترق خوابوند در گوشم گفت : این دروغا چیه که میگی ؟ من کِی دستم روتون بلند شده ؟
هيچي ديگه تا دو ساعت تو شوك بودم :|


فرستنده : hamid reza


هر مادری فكر می‌كنه بچه‌ش خوشتیپ ترین بچه دنیاست...!!!
اما فقط یكی‌شون درست فكر می‌كنه!!!!
كه اون‌هم مامان منه ... !!!
D:(((
فرستنده : hamid reza


سلام فردا كارنامه ميدن
اومدم اينجا خداحافظي كنم
چون نمرات پايين باشه لپ تاپ ، آيفون ، آيپد توقيف ميشه
و بايد برم يه كلبه تو افق بگيرم
فرستنده : پويا


الان داشتم با ذوق تمام جوک "هادی گلابی"و واسه مامانم میخوندم...جوکش این بود( یه سوالی هست مدت هاست ذهن ِ منو مشغول کرده ..
من میخوام ببینم اونی که داشت زبان فارسی رو اختراع میکرد
اون روز اول …
چی شد که تصمیم گرفت قورباغه ق اولش«ق» باشه غ دومش«غ» ؟ )
یهو بابام اومده میگه :
این اسمو قدیمیا گذاشتن چون قدیم قورباغه قدیم می رفته تو باغ آ قووور قوووورررر میکرده اسمش شده قووور باغه
قیافه ی من O_o
قیافه مامانم 0_o
بابا ی خارجیه داریما آآآآ
به افتخار بابام
فرستنده : خخخخخ.....=)))))


غصه هیچوقت سراغ من نمیاد ، هیچوقت ؛
در واقع هیچوقت نرفته که بخواد بیاد ، الانم اینجاست … سلام کن به عمو !
فرستنده : Vahab


خوب نیست آدم دارایی هاشو به رخ بکشه
ولی داداشم اینا یه همسایه دارن که باجناقش یه پراید داره …
بعله یه همچین خونواده ی مایه داری هستیم ما !
فرستنده : Vahab 


تا حالا دقت کردین تو فیلمای ایرانی تا یه چک به طرف میزنن فوری از دماغش خون میاد؟
فرستنده : SPSS_QOM


آقا این ارغوان آذر نیا که هست (همون تو سریال زمانه) دوبار شوهر کرده...!
بار اول که شوهره سیاه بخت شد، دفعه ی دومم که دکتره به دیار باقی شتافت.
خواستم اختار بدم اگه جونتونو دوست دارید، وقتی دیدین داره میاد سمتتون ، با تیر بزنید بکشیدش....
امروز من بهش سلام کردم داشتم میرفتم زیر پراید...
از من به شما نصیحت :)
فرستنده : Mr.Blake


یکی از فانتزیام که چه عرض کنم یکی از دست نیافتنی ترین آرزوهام اینه که وقتی دریخچالوبازمیکنمو باپارچ آب میخورم مامانم مچمو نگیره
(حال کردین آخرش توافق محونشدم)
فرستنده : MahdiAghlmand


یکی از آرزوهام اینه که یه رستوران بزنم..
توش فـــــــــــــــــقط ته دیگ سرو کنم!!! :))
فرستنده : سونامــی امیــد


یارو تو فیس بوک پست گذاشته : یکی از فانتزیام اینه که زنم بمیره ( خدا نکنه !!! ) بعد منو با یه بچه کوچیک تنها بذاره بعد پدر و مادر زنم هی بم بگن تو جوونی برو زن بگیر بعد من یه روز از دستشون عصبانی بشم برم تو افق به صورت عمود بر مورب محو بشم ...

به اون ( خدا نکنه !!! ) دقت کنین .... فک کنم بارو زنش پیشش بوده ;)
فرستنده : آشپز باشی


مکالمه من با رفیقم تو افق,,,,,,,
من,فکر کنم ما اولین کسیایی هستیم که اینجا اومدیم
رفیقم,آره خیلی خوشحالم از این اتفاق شیرین
من,عه اون چیه
رفیقم, آنتن بی تی اس همراهه اوله
من,پس اونا زود تر از ما اینجا اومدن,,,,,,
بیایید با طبیعت آشتی کنیم...همراه اول شرمنده از صحت واسه تبلیغ پول گرفته بودم گفتم با یه تیر دو تا نشون بزنم,
فرستنده : استاد آشفته


من تعجب میکنم،چرا قضیه ای که با دعوا حل میشه...اینقدر در موردش حرف میزنن ؟ :))))
فرستنده : Meraj


ﺩﺧﺘﺮﺍ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻦ ﻣﺘﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺭﻭ ﺑﺨﻮﻧﻦ
ﺍﻟﮑﯽ ﺯﻭﺭ ﻧﺰﻧﻦ
.
.
._______________ ­_______________ ­_________
________
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻦ ﺑﺨﻮﻧﻨﺶ
ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺧﻂ ﻣﯿﺒﯿﻨﻦ
ﭘﺴﺮﺍ ﺣﺎﻝ ﮐﺮﺩﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﺣﺎﻝ ﺑﻮﺩ ﺣﯿﻒ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍ
ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻦ ﺑﺨﻮﻧﻨﺶ
فرستنده : nabeghe


میگفتن چند وقت که بگذره یادت میره اصن به این روزا میخندی ...گذشت نخندیدم ... گریه کردم

، داغون تر شدم... خالی بسته بودن اونا
??????????
فرستنده : :)


آیینه پرسید که چرا دیر کرده است؟
نکند دل دیگری او را اسیر کرده است...؟
خندیدم و گفتم او فقط اسیر من است!
تنها دقایقی چند تاخیر کرده است...
گفتم امروز هوا سرد بوده است...
شاید موعد قرار تغییر کرده است...
خندید به سادگی ام آیینه و گفت:
حساس پاک!تو را زنجیر کرده است...
گفتم از عشق من چنین سخن مگوی
گفت خوابی!!!
سالها دیر کرده است!!!
در آیینه به خود نگاه میکنم...
آه عشق تو عجیب مرا پیر کرده است!
راست گفت آیینه که منتظر نباش...
وبرای همیشه دیر کرده است...!

فرستنده : :)


یه کشف جدید:
شما میتوانید با زدن راهنما سرعت ماشین کناریتون را تا چندین برابر افزایش دهید!

فرستنده : smj13سید مصطفی


من از وقتي با گوشي 4 جوك ميام دندونام خيلي سفيد شده!!!
ميدوني چطوري??!!!
وقتي شبا ميخوام مسواك بزنم باگوشي ميام 4جوك تا نيم صاعت جوك ميخونم و مسواك ميزنم.
حالا هي بگين اينترنت و 4جوك برا سلامتي ضرر داره
فرستنده : *saeed


دقت کردین قدیما کسی با پراید(قوطی‏)‏تصادف میکرد باید ماشینشو میذاشت واسه خسارت و میرفت ولی حالا یارو با پراید‏(لامبورگینی) تصادف میکنه تازه میمونه خسارتم بگیره!!خیلی حرفیه ها،فکر کنم داره آخر الزمان میشه!‏
فرستنده : PERS_Ivedik


انقدر دوست دارم یه روز برم بشینم در یکی از نمایندگی های سایپا و اونی که داره 18میلیون پول میده تا پراید بخره را پیداش کنم
بعد ذل(ضل زل ظل و....) بزنم تو چشماش وبگم اخه الاغ تو که یه عمر ماشین نو نداشتی آخه الان موقع ماشین نو اونم پراید خریدنه؟؟بعدشم اینقدر بزنمش بزنمش بزنمش تا صدا بوق پراید بده
کصافط حرص ادمو در میاره آخه بگو اونا گرونش کردن تو هم باید بری بخری؟
اعصاب نمیذارند واسه آدم
فرستنده : viki


عاغا من یه کشف جدیدی کردم:
شنیدی میگن لام تا کام حرف نزن؟؟؟((نه وُ مـَرض خو دیگه حداقل یک بار را که شنیدی))
خب من با بررسی های موشکافانه فهمیدم که در حروف الفبای فارسی از لام تا کام(کاف) حرف"گاف"(همون گ) هستش یعنی ترتیبش اینجوریه ....کاف گاف لام میمم نون ......پس وقتی میگن از لام تا کام(کاف) حرف نزن یعنی گاف نده فهمیدید؟
نتیجه : لام تا کام حرف نزن = گاف یا سوتی نده
((این کشف فقط یه مشکل داره : یا باید در الفبای فارسی کاف را به کام تبدیل کنند یا تو این جمله کام رابه کاف تبدیل کنند.با این کار از کشفیات منه جوون نیز حمایت شده))
فرستنده : viki


داشتم خاله شادونه می دیدم ;D
خاله شادونه:می تونی یه لبنیات نام ببری؟ :)
بچه:تخم مرغ ^-^
خاله شادونه: :o
خاله شادونه رو به بچه دیگر:تو می تونی یه میوه نام ببری؟
بچه:سیب زمینی :>
خاله شادونه: :o :-< :)) و دیگه سوال نپرسید ;D
فرستنده : Blue Seven


الآن یه ویفر دیدم روش نوشته بود با طعم هلو!باز که کردم یعنی عطر هلو پراکنده شد!یعنی این اسانسش طبیعیه؟! :|
فرستنده : :))


یکی از فانتزیام اینه که چیزهایی که میفرستم رو تو کتاب های الکترونیکی فور جوک ببینم!
یعنی شاد میشم در حد قحطی زده های سومالی وقتی غذا میخورن! :|

فرستنده : :))


دوستم زنگ زده میگه کافی نتیه سر کوچه میگه فلشم ویروسی شده.یادم رفت ازش بپرسم ضدعفونی کننده چی بگیرم.حالا به نظر تو چی بگیرم؟!
من :|
فلش :|
ویروس :|
مایکروسافت :|
خدا چنین دوستی رو نصیب گرگ بیابون نکنه!(منظورم این کاربر جدیده نیست ها!!!)
فرستنده : :))


اغا چرا همه فانتزیشون اینه که دختر نجات بدن:|
خو شاید یه روزی یه پسر به کمک احتیاج داشته باشه:|
راحت از کنارش رد میشی؟ یکم هم واسه خودمون احترام قایل باشیم:|
بزن لایکو به سلامتی اونا که هر کی کمک لازم داشته باشه کمکش میکنن
فرستنده : *•.¸¸.•*´¨`*•♥*•.¸¸.•*´¨`*•♥HASSAN


یکی از فانتزیهام اینه که مطلبم تو 4جوک اصلا لایک نخوره دپرس بشم برم تو افق محو بشم
فرستنده : ...HaMeD...


بچه ها پست گذاشتن اگه به اون خانوم خشگله اخر سایت میشد لایک داد الان هزارتا لایک میخورد
من میخوام بدونم کجای این دختره قشنگه بیشتر شبیه هویج رنده شدس
فرستنده : B[R]uTall


گه خودكارتو گم كنی نمیتونی جزوه بنویسی
اگه جزوه ننویسی نمیتونی درس بخونی
اگه درس نخونی واحدهاتو پاس نمیكنی
اگه واحداتو پاس نكنی مدرك نمیگیری
اگه مدرك نگیری كار پیدا نمیكنی
اگه كار پیدا نكنی غذا نداری كه بخوری
اگه غذا نداشته باشی گرسنه میشی
اگه گرسنه شی لاغر میشی
اگه لاغر شی زشت میشی
اگه زشت شی كسی باهات ازدواج نمیكنه
اگه ازدواج نكنی بچه دار نمیشی
اگه بچه دار نشی افسرده میشی
اگه افسرده بشی مریض میشی
اگه مریض بشی میمیری
پس مواظب خودكارت باش تا گم نشه وگرنه میمیری!!
فرستنده : MEHDI>>>>>>100%MOKH


عاغا ما شنبه نرفتیم مدرسه.خودمون تعطیلش کردیم اونایی که با کار کلاس ما موافقن بکوبن لایکو
فرستنده : ایرانسل


آقا داداشم انگشت دستش شکسته،از نوک انگشت تا شونش رو گچ گرفتن.هههههههههه
جان من دکتر که داریم؟؟؟؟؟
فرستنده : رونالدو


یکی از فانتزیام اینه که بدون اینکه نیم ساعت زور بزنم و زوم کنم روی تب گیر بتونم درجشو بخونم
تازه همین الانشم بعضی موقع ها نمیتونم بخونمش
فرستنده : Danger.Man


یکی از سخت ترین خدافظی ها …

خدافظی با سنگیه که تا دمه در خونه شوتش کردی!!

فرستنده : نسل سوخته


بابام چپ میرفت راست میرفت میگفت
کمتر برو فیسبوک ، کمتر برو فیسبوک
بعد من دیگه نرفتم
به جاش رفتم کلوب. بعد هی میگفت
کمتر برو کلوب، کمتر برو کلوب
آخه پدر من ...
موضعت رو مشخص کن دیگه
فرستنده : نخبه پرور



آغا(عاقا,آقا,عاغا,.......)دیگه ازاین به بعد کتاب همراه 4جوک رو دانلود نمیکنم چون تو اتاق انتظار مطب حوصله ام سر رفت چند تا ازخاطره ها رو خوندم خنده ام گرفت یهو دیدم همه نگاه عاقل اندر صفیحی بهم انداختن بیچاره ها فکر کردن دیوونه شدم
فرستنده : ...HaMeD...


یه سوالی هست مدت هاست ذهن ِ منو مشغول کرده ..
من میخوام ببینم اونی که داشت زبان فارسی رو اختراع میکرد
اون روز اول …
چی شد که تصمیم گرفت قورباغه ق اولش«ق» باشه غ دومش«غ» ؟
فرستنده : هادی گلابی


یکی از دشواریها زمان بچگیم این بوده که نمیدونستم خوشگل درسته یا خوشکل...O_o
فرستنده : S*M*D


مهندسین آی تی سعی کنن
ببــینن نمیتونن یه کاری کنن امسال
عید دیدنی به صورت آنلاین برگزار بشه
ما دیگه از اینجا پا نشیم
فرستنده : نخبه پرور


مگه ما تو زندگی روزمره موقع حرف زدن کلی حس میگیریم؟
پس چرا یکی میخواد بازیگر شه باید کلی حس بگیره؟
فرستنده : نخبه پرور


نمی دونم من این قدر خوش شانسم یا همه این طوری اند؟
ماکه هروقت می یاییم4جوک برنده می شویم.....
دیدید اون ته تبلیغ(تبلیق،ظبلیق،طبلیغ)نوشته در6دی وی دی بسیار فشرده...
من گرفتم از بس که فشرده بود له شده بود و برنامه هاش به هم پس داده بود
اصن یه وضی.....
می خواهم برم مثلث برمودا به صورت مورب تو افقی که دود سیگارم گرفته محوشم
مارفتیم محو شیم به امید دیدار.....
فرستنده : alireza1886


آیا نگران پراید خود هستید؟
آیا میترسید خطی روی آن بنشیند ؟
آیا نگران تمیزی ماشینتان هستید؟
خوب نگرانیتون خیلی بجاست منم بودم نگران میشدم کم الکی که نیست پرایده.@@@@
فرستنده : کاوه&&


یه بار نشد وقتی تو خیابون با یکی رو بوسی می کنی، کسی سرش رو از پنجره ماشینش نیاره بیرون بگه منم می خوام،!
والله بقران ...
فرستنده : kengil 
اتوبوس‌مون با یه اتوبوس دیگه تصادف کرده، مسافرای اتوبوس با مسافرای اون یکی اتوبوس جروبحث و زدوخورد می‌کنن!
مردم اعصاب ندارن بخدا!!
فرستنده : kengil


اولين کسي ک تو افق محو ميشد يادتونه کي بود؟بعععععله لوک خوش شانس،واسه همين بايد بهش لقب "پدر محو شدن در افق" رو بديم.
ب سلامتيش بکوب لايکو
فرستنده : VeSaL 74


سلامتی خانم هایی که میخوان پارک دوبل کنن
، دستشون میخوره به برف پاک کن
اشتباهی میزنن تو دنده چهار به جای دنده عقب
آخر سر هم خاموش میکنن ! :)
فرستنده : اسکلت استخونی


عاقارفته بودم تو یه سایتی از طرح قاتل گرون(پراید وانت) دیدن کنم بعد دیدم یکی زیرش یه کامنت داده میگه آره من این ماشینو دو ساله دارم خیلی خوبه
من:|
طراحان باهوش ایرانی:o
مردم کل جهان:((
خود پراید وانت:o
خدای چاخان:d
آخه من از چی بگم؟همین بود دیگه یاس گفتش از چی بگم
من دارم میرم یاس رو پیدا کنم با هم بریم تو افق محو بشیم:|
فرستنده : lover


دقت کردین بعضیا چه اسمای عجیب و غریبی میذارن رو پروفایلاشون؟
یکی رو دیدم گذاشته خرمگس، یکی گذاشته آبنبات چوبی، یکی عادامس میوه ای و... :||||||||
آخه ینی چی مثلا؟ :||
فرستنده : نسل سوخته


من هرچی صبر میکنم زندگی بیفته رو غلتک خبری نشد . . . الان منتظرم که غلتک بیوفته روم خلاص شم بره :|

فرستنده : نسل سوخته


پیرامون نکات مهم سریال زمانه عرض کنم که آقای کارگردان عزیز، برادر من اون صحنه ی آتیش زدن ماشینو نشون دادی باکش سالم موند نترکید تازه دخترم تو چند سانتیش بود ما هیچی نگفتیم...حداقل بذار یکم از سریال بگذره تا ما تو فانتزیامون گذشت زمان رو حس کنیم 20 دقیقه تو سریال میشه یه 7 و 8 روزه تمیز....
فرستنده : 3jok


یه پیشنهاد واسه اقا @rez که دنبال وکیل میگشت....
میگم پروندتو ببر بده به ارغوان (سریال زمانه) واست کارتو انجام میده....
پولشم که نمیخواد بهش بدی چون دکتر داره میمیره بهش پیشنهاد ازدواج بدی حتمن قبول میکنه....
اینجوری هم پولتو از دانشگاه میگیری هم با یه ادم پولدار ازدواج میکنی...
فرستنده : Vahab


شما یادتون نمیاد اولا مد بود زیر هر مطلب این چیز هارو مینوشتند
مثلا:من)))))))))))
فلانی(((((((((((
فلان وفلانی&&&&&&&&&
بعد دیوار بتنی مد شد (واسه خودکشی)
بعد وان حموم
حالا هم با افق در خدمتتون هستیم
فرستنده : پاشنه طلا


کتاب رو از کتاب خونه گرفتم می بینم صفحه ی اول یکی نوشته:(( من بهتر ازین کتاب تو عمرم ندیدم خیلی توپه))بعد اون یکی برداشته نوشته :((من خوندمش واقعا کتاب مزخرفی بود اگر میخواید بدونید کتاب به درد نخور چیجوریه اینو بخونید))...
خدا وکیلی شما ها دیگه ته نگهداری از اموال بیت المال اید...
فرستنده : ***WELLBORN***


دخترﻩ Pmﺩﺍﺩﻩ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺍﺩﺩﺕ ﮐﻨﻢ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﮐﻨﻢ...؟؟!!
ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ ﯾﻪ ﮐﭙﯽ ﺍﺯ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﮐﺎﺭﺕﻣﻠﯽ..
ﺑﺎ2ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ ﻭ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺕ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﻡ ﺍﯾﻤﯿﻞ ﮐﻦ|:
فرستنده : Hamed Mahmoudi II


طرف ميره خاستگاري ازش ميپرسن ماشين چي دارين ؟
بادي به سينه ميده ميگه پرايد
اوناهم جواب مثبت و ميدن ولي روز عروسي دعواشون ميشه و همه چي بهم ميخوره اخه ميبينن داماد دروغ گفته ماشينش پرادو بوده
فرستنده : مرطزا


سگ گازت بگیره...ولی 18 میلوووووووون پول ندی برای خرید پراید...
والا به خدا... :|
فرستنده : یه سیب کال


نان لواش چیست؟!به آلیاژی از پلاستیک و آرد می گویند که در دمای مخصوصی پخت می شوند!!! :|
البته بگم همه نانوا ها اینطوری نیستند ها!به افتخارشون!
فرستنده : :))


تا حالا شده یه خودکار جدید بخرید و بخواین خودکار قبلیتون رو که تموم شده بندازین دور اما اشتباهی جدیده رو بندازین؟!
فرستنده : :))


شما هم مثل من وقتی که پس از خوردن ماست آب می خورید فرآیند تشکیل دوغ رو تو شکمتون احساس می کنید یا فقط من اینطوریم؟!
فرستنده : :))


دوستم میگفت :
با دوس دخترم داشتیم از خیابون رد میشدیم ، عینک دودی زده بود. گشت اومد گفت خانوم چه نسبتی با شما دارن؟ منم گفتم : خانوم کور هستن دارم از خیابون رد می کنم.
خخخخخخخخخخ ))))))))
فرستنده : ممد آقا


وضعیت جوری شده که باید به خاطر وجود بعضی خوانندگان از تمام افراد شنوای روی زمین عذرخواهی کرد …
فرستنده : ممد آقا


روزی مریدان مناظره کردندی که اپل بهتر بودندی یا گلکسی که ناگاه شیخ بر فراز فرو امدندی و مریدان از ترس گوشی ها را در خشتک فرو بردندی شیخ گفت نترسید و در بیاورید .. همه خشتک بدریدندی و گوشی و تبلت ها را دراوردندی ....شیخ خندیدندی و جی ال ایکس را راحت از جیب دراوردندی و در افق محو شدندی :)
فرستنده : نسل سوخته


یه روز آشغالی میاد دمه خونه ی غضنفر میگه : آشغال دارین؟ غضنفر داد میزنه: خانوم توی خونه آشغال داریم ؟ زنش میگه: آره داریم غضنفر میگه: آره داریم، نمی خوایم
فرستنده : pirlo2pirlo


يكي از فانتزيام اينه كه
يه تاكسي پرايد بخرم تو خط افق_محوستان مسافركشي كنم.
(لامصب بدجور مسافرخورش ملسه.)
بعد يه ماه كه كلي پول بهم زدم برم سواحل آنتاليا تو افق اونجا لخت شم بپرم تو آب و هيچي ديگه
بقيش باشه بعدن ، يه بار يه نفر ميره معدن .

فرستنده : رضا 30سو


یکی از دشواریهام اینه که دو روز بعد سایپام یه ماشین بزنه درش راحت باز شه بعد کلی تبلیغات کنه البته واسه ما 4جوکیها که بد نمیشه یه سوژه جدید پیدا میکنیم .@@@@
فرستنده : کاوه&&


ای بابا پراید که نداریم کاشکی حداقل وانت هم گرون میشود تا ما هم بتونیم پز بدیم :P
فرستنده : Amir Ali


شرمندهای همه بچه های 4 جوک روم به دیوار چقدر جوکاتونو به اسم خودم تو فیس بوکم گذاشتم خدایا منو ببخش حلالم کنید فدای خددم چه اترافی کردم اون زمانی بود که مهمونتون بودم . امروز شدم 4جوکی
فرستنده : ali666110


شما یادتون نمیاددبستان که بودم5تومن ازبابام میگرفتم میرفتم جیگرکی محلمون یک سیخ جیگر سفید میخوردم سینما بود بیلیطش30 تومن کی یادشه
فرستنده : ali666110


اولین شکست عشقیمو وختی خوردم که فهمیدم سرندی پیتی یه شخصیته خیالیه
عاشوق چشاش بودم
داغونم الان...
فرستنده : ۞Я@soL۞


دختره پست گذاشته:
دلم برای یک نفر تنگ است. نه میدانم نامش چیست و نه میدانم چه می کند. حتی خبری از رنگ چشم هایش هم ندارم. لبخندش را هم ندیده ام. فقط میدانم که باید باشد و نیست!!!
خب مستقیم بگو یکی بیاد منو بگیره، من شوهر میخوام.. این اَدا اُصولا چیه دیگه!!!
فرستنده : ۞Я@soL۞


دقت کردین ؟
کافیه تو یه رابطه ی عاشقانه باشی;
اونوقته که از زمین و آسمون بهت پیشنهادای دوستی میشه !
اما حالا اگه تنها باشی به مارمولک پیشنهاد بدی رد می کنه!

فرستنده : king boy


علم بهتر هست؟؟
یا پراید؟؟
فرستنده : kengil


غضنفر داشت سخنرانی می کرد که : هرکس چند زن داشته باشد به همان تعداد چراغ در بهشت برایش روشن می شود. ناگهان در میان جمعیت ، زن خود را دید. هول کرد و گفت : البته هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش

فرستنده : elinaa


تو هم بچه که بودي تخمه شيکستني کلي‌ تو دهنت جمع ميکردي بد يهو همرو مي‌خوردي مگه نه؟
فرستنده : manam dige


یادش بخیر سوم دبیرستان که بودیم خیلی شلوغ میکردیم یعنی هیچ معلمی دل خوشی از ما نداشت ,
یه بار معاون مدرسه اومد به بچه های کلاس گفت,خداوکیلی شلوغ نکنید بچه های کلاس اول از من حساب ببرن
یه بار هم رفتیم کلاسهای کانون فرهنگی آموزش طوری آبروداری کردیم که دیگه تو هیچ کدوم از شعبه های استان از دبیرستان ما ثبت نام نشد,یعنی همچین کلاسی بودیم ما
فرستنده : استاد آشفته


یکی از فانتزی های من اینه که برعکس همه که کم کم توی افق محو میشن
من از افق بیام بیرون و کم کم پدیدار بشم ….
آرهههههه ، یه همچین آدمیم من …!
فرستنده : هادی گلابی


یکی از آرزوهام از دوران کودکی این بوده که عکس منو به جای این فیله 4jokبزنن سر در 4jok که دیگه هر اومد نشینه یک ساعت مطالب رو بخونه همون اول عکس منو ببینه از خنده روده بر شه بعد بره؟
اینم آرزوست ما داریم؟
فرستنده : ☻MILAD☻


تازگيا ي بيماري روحي رواني گرفتم!وختي ب ي کلمه زياد خيره ميمونم اصن کلمه ها هم معني کلمه رو هم شکل کلمه رو يادم ميره!
نميدونم شمام ميشيد يا وضع من خيلي خرابه!!!
فرستنده : VeSaL 74


دختره تو پروفایلش عکس گذاشته
نوشته جدید
.
پسره اومده میگه موهات بلند شده هااااااا
دختره هم برگشته میگه فردا میرم کوتاه میکنم
یعنی از پدرش چنین حرف شنوی نداره که از این پسرای ......... داره:))))))))))))
فرستنده : بهـــــ100ـی


یکی از فاتزی های معکوسم(به قول عباس آقا) اینه که یه فرد مهم و معروف بشم و برای برداشتن تحریما برم آمریکا
بعد یه تک تیر انداز آمریکایی، از فاصله 4کیلو متری(!) یه گلوله بزنه به قلبم همه فکر کنن ترور شدم ولی بعد رسوندنم بیمارستان و به طرز معجزه آسایی زنده بمونم!
بعد بررسی کنن ببینن قلبم اصطثناعن سمت راست بوده!!
بعدم برم تو مورب محو بشم...
فرستنده : hesabdar


غضنفر با دوستش میره بمب گذاری
دوستش میگه یه وقت نترکه
میگه نه نگران نباش یکی دیگه دارم....
فرستنده : ☂morteza✈


آقا امروز تو مدرسه زنگ اخر معلم نداشتیم تعطیل شدیم پس امروز روز خوبیی ا شما خوبی سلامتی از این طرفا کار نداری خدا حافظ
.....
....
....
....
....
بابا سرکاری بود
فرستنده : r k o


یکی از فانتزیام اینه که برم کنگ فو یاد بگیرم بعد برم مدرسه جلوی یکی که گنده ی مدرسس هیکلش سه برابر منه و به بقیه زور میگه بگم جوجه بیا با هم قد خودت در بیفت بعد بپرم هوا یه فیلیپینی بزنم تو صورتش پخش زمین شه بعد رفیقاشو صدا کنه بیان منو بزنن بعد بزنن حلوام کنن بعد مدیر بیاد همه چیزو بفهمه اونا رو اخراج کنه بعد تو یه مراسم بزرگ ازم تقدیر یشه بعد در حالی که دوربین منو از پشت نشون میده برم تو اریب محو بشم...
(بسه دیگه چقدر افق)
فرستنده : mx2


صبح تا شب بشین پا 4جوک این همه مطلب بخون ولی آخرسر سرانه مطالعه هر ایرانی همون ۳ دقیقه مونده و جابجا هم نمیشه.
مسئولین قدر زحمات مارو نمی دونن به مولا.
فرستنده : Anakin


دوره راهنماييم یک دختره تو خیابون صدام كرد ، یک پاکت نامه داد دستم،منه اُسكلم برداشتم نامه رو جلو چشش انداختم تو صندوق پُست.اولین جمله "خیلی بی شعوری" رو تو زندگیم اون روز شنیدم:))

فرستنده : نسل سوخته


داداشم این همه به خودش زحمت داده پسرشو مدرسه غیر انتفاعی ثبت نام کرده
حالا از برادر زادم میپرسم دوس داری بزرگ شی چیکاره شی؟
میگه :فلافل فروش :|
بیچاره داداشم رو کی داره سرمایه گذاری میکنه
ما که میخواسیم خلبان شیم این شدیم :| :|

فرستنده : نسل سوخته


آغا این دانشگاه ما اطلاعیه داده ساعت 8 صبح فلان روز بیاین انتخاب واحد
یعنی هرچی ما میریم برا انتخاب واحد میزنه" لطفا در زمان تعيين شده مراجعه نماييد "با یه علامت ! به این بزرگی.......................
ببخشید دیگه خودتون با بزرگی خودتون بسنجین
فرستنده : alo207


اگه اميركبير الآن كاره اى بود، روزنامه اى به نام "فجايع الاتفاقيه" تأسيس ميكرد
فرستنده : رضا 30سو


نكنيد !!!
تو رو به هر كي كه مي پرستيد نكنيد!!!
آخه آدم پشت فرمون پرايد دست تو دماغش ميكنه؟!!!
به دماغت رحم نميكني به كلاس پرايد رحم كن.
آخه اين چه كاريه؟؟؟!!
حالا اگه مرد بوديد يه حرفي؛
آخه خواهر من ، مادر من !
اين چه كاريه آخه ؟!!
دل و رودمو بهم زدي. دلم اومد تو حلقم. اصن يه وضعي.
آخه آدم با چه اميدي بره زن بسونه.!!!
و در آخر از مسعولين 4جوك كمال تقدير و تشكر را مينمايم كه اين تريبون را در اختيار من گذاشتن.
ومن ا... التوفيق.
فرستنده : رضا 30سو


اغا فیلم زمانه رو دیدین ؟گرفتین چی میخواست بگه!!
بابا میخواست بگه این همه امار طلاق بالا رفته واسه اینه که یک جفت جوون باهم ازدواج میکننن.اگه میخواین خوشبخت شین با دهه بیستیا ازدواج کنین....به همین راحتی
رو من که خععععلی اثرگذاشت تو فکر طور کردن بابای زبانسرام....

فرستنده : !!!DVD


سمام مثه من وقتی دارید از 4 جوک جوک میخونید صداتونو عوض میکنید یافقط من اینجوریم؟
~~~
O-O

فرستنده : s.b.v2


عاغا اگه فخر فروشي محسوب نميشه ريا نباشه ما يه پرايد داريم زيتونييييييي اين باباي دست دلباز ما تا ديروز با لنگ تميزش ميكرد لنگه رو هم سالي يبار نميشست ولي جديدا روزي دو بار ميبرتش كارواش اونوخ ما ك روزي دو بار ميريم حموم ميگه چه خبرته اب مايه حياته
فرستنده : soodeh20


یکی از فانتزیام اینه که
تو مترو با رقیبه عشقیم حرف بزنم بعد از قضا عشقمم تو واگن قبلی باشه صدامو بشنوه من خیلی ناراحت باهش حرف بزنم بگم که مراقبش باش اگه گریه کرد دسشو بگیر ازگرسنش شد براش پاستیل بگیر دوست داره ... همین جوری که دارم میگم برسمو پیاده شم عشقمم دنبالم داد بزنه محمد محمد منم خیلی بی اعتنا نزدیک افق شم برا محو شدن ... ... ... ... بعد یبینم اون ور تو افق چه خبره پشیمون بشم بر گردم با عشقم سالیانه سال با خوبیو خوشی زندگی کنم :)

فرستنده : ♣ MOH@MM@D ♣


سگی نزد شیر آمد گفت
بامن کشتی بگیر
شیر سر باز زد
سگ گفت:نزد تمام سگان خواهم گفت
شیر از مقابله با من می هراسد...
شیر گفت
سرزنش سگان را خوشتر دارم از اینکه شیران مرا شماتت کنند
که با سگی کشتی گرفته ام !!!

فرستنده : avci


من نمیفهمم این بچه های این دوره چه فرقی با ما دارن اخه امروز بچه 5 سالشم نبود
اومده اب بخوره من گفتم الان مغزش هنگ میکنه مامانشو صدا میزنه
دیدم خیلی شیک قسمت اب رو فشار داد اب خورد
والا ما اونموقه یخچال اومده بود نمیدونستیم کجارو تکون بدیم اب بخوریم
ده بار باتمام قسمتای یخچال ور میرفتیم
حتی گاهی لیوانو میذاشتیم که شاید به صورت غیبی اب بیاد کوفت کنیم:|

فرستنده : خواهران غریب


شما یادتون نمیاد یه زمونیم جای تبلیغ ایرانسلو همراه اول همه جا ازاین تبلیغابود
صاایران
هرروزیهتراز دیروز√
فرستنده : MahdiAghlmand


اعتراف میکنم...
.
.
.
.
.
ولش کن بابا ظرفیت رازداریو ندارین میرین همه جاجارمیزنین ابروم میره
فرستنده : MahdiAghlmand


درس خوندن من:به صورت طبیعی روی صندلی نشستم و در فاصله ی مناسب بین چشمم و کتاب درس میخونم وقتی به خط ۵ میرسم کمی خمیده به صورت ۴۵ درجه میشینم و بعد خواندن ۵ خط دیگه روی زمین دراز میکشم و چند دقیقه ی بعد:
شب بخیر.


فرستنده : Fakhrian


تقدیم به دااااش گلمD$D$D :
یکی از بزرگترین افتخارات زندگیم اینه که وقتی بچه بودم(البته الانم 19سالمه فکرنکنید پیرمرد شدما) همه ی دنیارا به عذاب گذاشتم به جز "آتشنشانی" و اورژانس دوستام میگفتن بیا زنگ بزنیم اذیت کنیما ولی من زیر بار نمیرفتم
هعععععی از همون بچگی فهمیده و آقا بودم ماشاا... ماشاا....

فرستنده : viki


اعتراف میکنم بچه که بودم فکر میکردم ما که انگلیسی یاد میگیریم انگلیسی ها هم فارسی یاد میگیرن!!
یعنی یه همچین نابقه ای بودم من!
فرستنده : hesabdar


آقا تا چند وقت پیش میگفن اگه از پشت با پراید به یه ماشین مدل بالا زدی،ماشینت رو به عنوان خسارت بذار برو.مام تو جاده اگه یه ماشین مدل بالا جلومون بود سرعت کم میکردیم تا بره یا ما میرفتیم پشت یه پیکان تا اگه زدیمش با 10تومن سر و ته قضیه رو هم بیاریم.ولی الان حواستون باشه اگه به ماشین مدل بالا زدید وایسید تا افسر بیاد چون هر دو مدل بالا حساب میشن.
الان یکی از پشت به پراید زد باید ماشینش رو بذاره بره.
فرستنده : رونالدو


ساعت 4/35دقیقه صبح چهارشنبه ست،اینجا تهرانه..منم خوابم نمی یاد...
I love you 4jok
فرستنده : رونالدو


يکي ديگه از فانتزيام اينه ک:
بر اثر بيماري در بيمارستان باشم رو ب موت بعد همه بالا سرم باشن من ب مامانم بگم آهنگ پسرم وقتي مياي از داريوش رو بخونه،اشک تو چشا حلقه بزنه بعد من با ي لبخند مليح ...
إنا لله و إنا إليه راجعون
بعد از تحريم و گوشي راحت از جيب درا و پرايد وانت و پرايد دنده اتوماتيک اينجانب نيز خل و چل شده ام
فرستنده : VeSaL 74


تا حالا دقت کردین لذتی که تو خوردن ته نون ساندویچ با سس هست تو خوردن خود ساندویچ نی؟
فرستنده : ☻MILAD☻


لوازم شخصی چیست ؟
وسایلی که متعلق به یک شخص می باشد
و تمام اعضای خانواده و فامیل وظیفه دارند از آن وسایل استفاده کنند ،
در غیره این صورت شخصی محسوب نمیشود
فرستنده : king boy


قبلنا مردم با پرایدشون با سرعت 100 از سرعت گیر رد میشد حالا که قیمتش رفته بالا طرف دنده رو خلاص میکنه میاد پایین ماشین رو هل میده
فرستنده : JM


یکی از فانتزیام اینه که
یه روزکه ازخواب بیدارمیشم
بـبـیـنـم فــــقــــر از بـیـن رفـتـه
بـبـیـنـم هـیـشـکی تـنـهـا نـیـســت
بـبـیـنـم هـمـه دادگــاه هــا خـــلــوتـــه
بـبـیـنـم هـمـه مـــــردمــ خـوشـحــــالـنـــــد
بـبـیـنـم هـمـه بـیـمـارسـتـان هـا خـالـــی از مـریـضـه
بـبـیـنـم هـمـه دردهـا بــا یــه "دوسـتــت دارمــ" درمــان میشـه
بـبـیـنـم هـمـه جـــا خـوبـی وخــوشـبـــخـتـیـه کـه فـریــــاد مـی زنـه
مـثـلـا بـبـیـنـم لابستر یـه روز پـسـت بـذاره کـه:"بـچـه هـا بـالاخـره حـضـرت عـشـق مـنـو طـلـبـیـد و مـن فـردا راهـی کـربـلا هـستـم"
یـا مـثـلـا بـبـیـنـم امـیـر21 یـه روز پـسـت بـذاره کـه:"بـچـه ها منـو اون مـخـاطـب خـاصـم فـردا عـروسـیـمـونـه بـراخوشبختیمون دعـا کـنـیـد"
و مـهـرداد شّــک نـــداره کـــه
"یـــــــه ,, ر و ز ,, خـــــــوب مـــــیــــاد"
فرستنده : viki


الان همه همسایه های ما با بنزهاشون صبح زود میرن سرکار تا مایه ی خجالت ماشین من نشن نه اینکه من پراید دارم. راحت از خیابونها رد میشه
فرستنده : حسام


يكي از دشواري هاي زندگيم اينه كه وقتي تو اتوبوس يا خيابونم و يه چيز خنده دار يادم مياد بتونم به راحتي نيشمو ببندم :)
لامصب هي لبت كشششششش مياد....
فرستنده : narsius


امروز کارنامه هارو میدادن بعد تا یکی از والدین میومد کارنامه بگیره ما همه میرفتیم بالا سرش که ببینیم چند میشدده.بابایه کنار دستیه من اومد ما هم طبق معمول رفتیم ببینیم چند شده که پسره با کلی شوق و ذوق از باباش پرسید چند شدم؟اونم یهو برگشت با عصبانیت گفت:عصر توی خونه بهت میگم:|:|:|:|:|
ما همه توی اون لحظه=)))))))))))))))))))

فرستنده : (((vahid)))


اندراعترافات من به همسرم در20سال آينده....
-پري خانم
-چيه علي اقا
-من باس يه اعترافي كنم..
-چه اعترافي؟
-20سال پيش كه منباهات ازدواج كردم ازروي علاقه نبود/بخاطر پرايدبابات بود.......
خخخخخخخ
فرستنده : COURTIER


يكي ازفاتزي هاي حال حاضرمن اينه كه توايستگاه مترو بتونم تشخيص بدم قطاري كه وايساده مال ريل اينوره يااونور......اينقدر همين جوري عينهواسب توايستگاه يورتمه ندوؤم يه مشت ادمم به خيال اينكه قطاراومده پشت سرم شروع كنن به دوؤيدن بعدباريل خالي مواجه شيم خيط شم..........
فرستنده : COURTIER


جاتون خالی دیروز با برو بچ رفتیم افق
انصافــــــــــا حال داد:))
برگشتنی دیدیم یکی داره داد میزنه کمک کمک
به دوستان گفتم شما باشین برم ببینم چی شده( فهمیدین چقدر شجاع هستم یا بیشتر شرح بدم)
اقا تا رسیدم به موقیعت یه چیزی دیدم که بگم شاخ درمیارین!
.
.
.
ولی نمیگم تا مثل ادم به زندگی عادیتون ادامه بدین:)
دیوانه هم خودتی:))))))))))))))))
فرستنده : بهـــــ100ـی


آقـــــــــــا
بعلت آلودگی بیش از حــــــــــــــــــد افق
از هفته آینده محــــو شدن به صورت زوج و فــــــــــــــــرد اجرا می شود
در غیر اینصورت باید در عمود محو شد
از (اسرار، اصرار، اثرار) بی مورد خوداری فرمائید
فرستنده : علی& نئی


توی ویترین ی فروشگاهی ی پیانو دیدم خیلی ازش خوشم اومد!
کلی نقشه کشیدم که چ جور پولامو واسه خریدنش جم وجور کنم،خلاصه با هر بد بختی بود سه میلیون و سیصد شو جور کردم بعد ک رفتم بخرمش آقای فروشنده فرمودن: پسر جون این سی وسه میلیونه نه سه میلیون و سیصد!!!
بععععععععععععععله
قیمتش به تومن نوشته بود ما فک کردیم به ریاله!!!!!!!!!!!!
فرستنده : omid.apk


کشاورز عزیز،قربونت برم،از شما بعیده واللللللا...
رفتم از تو یخچال پرتقال برداشتم اندازه آناناس...نه نارگیل.با کلی زحمت پوستشو کندم میبینم شده اندازه کیوی... :OO
اینو دیگه کجایه دلم بذارم آخهههه O_o
فرستنده : S*M*D


ﺩﻭﺗﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭ ﻭﺍﺳﻢ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﯾﮑﯿﺸﻮﻥ ﺩﮐﺘﺮﺍ ﺩﺍﺭﻩ ﯾﮑﯿﺸﻮﻥ
ﭘﺮﺍﯾﺪ!
ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﻟﻄﻔﺎ؛
ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺳﺨﺘﯿﻪ!

فرستنده : love_silent


یکی از فانتزیام اینه که کنترل تلویزیون خونمونو بر دارم برم ای تلویزیون هایی رو که پشت ویترین مغازه ها روشنه خاموش کنم!
فرستنده : omid.apk


امروز تو خیابون یه دختر دیدم نه قیافه داشت نه تیپ ولی دوست پسرش "پـــــرایـــــــــد" داشت... مردم شانس دارن به خدااا :| :))


فرستنده : love_silent


ترک قلیون یکی از اسونترین کارهاست...
من خودم تاحالا صدبار ترک کردم,,,
فرستنده : fara


داشتم مي رفتم خونه که تو کوچه يکي از گودزيلاهاي محلمون ديدم که داره با مامانش مياد،داشت به مامانش مي گفت يادش بخير قديما برف ميومد يه مترررررررررررررر يادش بخيرررررررررر مامانشم خيلي خونسرد داشت گوش مي داددد
من داشتم زمينو گاز ميگرفتموووووو مي رفتم خونه
فرستنده : moji_queen


یادتونه توی این اتوبوسای ایران پیما می شستیم کمک راننده با یه پارچ بزرگ پلاستیکی با یه لیوان واسمون آب میاورد و همه هم از همون یه لیوان آب میخوردن !
فرستنده : تیردخت

قبــــول دارین هیچــی اندازه یــــــــه مرد خاله زنـک حال آدمو بهم نمــی زنه ؟؟؟
فرستنده : shey2nak


دیــروز اســم مــودم وایــرلــس‌م رو گـــذاشتــم "اگه میتـــونی هــکش کـــن"
امـــرو وختــی از خــواب پــا شــدم، دیــدم اسمــش شــده "حال کــــــــــردی؟؟؟؟"
منکـه میدونم کار ِ دختــــر همسایمون ِ (عاطفــــه خانووم همــون کـــه پارسال دماخشــــو عمل کــــرده و بچشــــم خواهــــری بد تیکـــه نیست)
مانـــــی ِ رو دستـــ خورده ^__^
فرستنده : shey2nak


یــــه آشـــــنایــی داریـــم تـــه اس ام اس هاشــو امـــضــا مــیــکنـــه؟؟؟؟؟
واقـــعـــا بــعـــضـــیــا چـــه دل خـــجـــســـتـــه ای دارنــــا....

فرستنده : مسیــحا G1.Killer


گوشیم فارسی نداره همیشه مینویسم سلام گلم که میشه سلام کلم!!!!
و همیشه جواب میگیرم سلام چغندر،سلام کاهو،سلام شلغم!!!!!
بایدبرم یکی از ایناکه راحت ازتو جیب درمیادبخرم!
فرستنده : gh.!!!


کاش یکی بود تو اینترنت چایی پخش میکرد دیگه از پا کامپیوترم بلند نمیشدیم
فرستنده : Vahab


دقت کردین وقتی یکی میره خارج اولین کاری که میکنه
گرفتن عکس با شلوارک تو خیابون هستش ؟؟

فرستنده : Vahab


لب کارون...
چه گل بارووووون...
......... :))
خجالتم خوب چیزیه :))

فرستنده : smj13سید مصطفی


غضنفر داشت دنبال جاي پارک مي گشته اما پيدا نمي کرد! در همون حال گشتن به خدا ميگه: خدايا اگه يه جاي پارک برام پيدا کنيا من نماز مي خونم، روزه مي گيرم که يه دفعه يه جاي پارک مي بينه و به خدا مي گه! خدا جون نمي خوادخودم پيدا کردم .
فرستنده : بچه گدای مایه دار


يکي از دوشوارياي من:
اگه ب صبحانه ميگيم صبحونه
و ب هندوانه ميگيم هندونه،
پس چرا ب پروانه نميگيم پروونه
فرستنده : VeSaL 74


آقا فریب این GLX رو نخورید
اینکه از جیب راحت بیرون میاد خیلی بده
من رفتم خریدم
تو جیبم بود .... رفتم دستشویی ....
گوشی GLX به راحتی از جیم در اومد و رفت تو چاه
:(
فرستنده : محمد موحدی (O L O)


آقا من پرایدم رو چند ماه پیش 11میلیون بیمه بدنه کردم.الان که شده 20میلیون تکلیف چیه؟؟؟
اگه دزد بزنه چیکار کنم؟؟از این به بعد شبا میرم تو ماشین میخوابم...هرچند فکر نکنم هیچ دزدی بتونه در پراید رو بازکنه.....
فرستنده : رونالدو


من و خواهرم 4جوکی هستیم و قراره هر کی لایکاش بیشتر بود بیشتر تو 4جوک باشه بنابر این بزن لایییییکوووووو
فرستنده : r k o


با بابام رفته بودیم بیرون تو خیابون همچین ویراژ میداد که نگو
گفتم باباجان یه کم آروم تر
میگه چیه ماشین گرون قیمت (پراید) تا حالا ندیدی؟
قیافه من :^&^
فرستنده : میرزایی*کمیجان
یادش بخیر وقتی بچه بودم موقع شام وقتی نصف غذا تو بشقابم میموند مامانم میگفت هر کی همه غذاشو نخوره ته مونده غذاشو میریزم سرش
من که هیچ بابامم از ترس همه غذاشو میخورد
فرستنده : استاد آشفته


عاغا من آخر داستان اين فيلم زمانه رو بازنويسي كردم يه جور كه حتي نويسنده فيلم فرار از زندان نمي تونه اينجوري بنويسه !خب شروع ميكنم : اول از بهزاد شروع ميكنم ! بهزاد با دختر عموش به تفاهم نميرسه و عموش بنا به دلايلي از ارث محرومش ميكنه و بهزاد مجبور ميشه كه معتاد بشه و در آخر جنازه شو تو جوي آب پيدا مي كنند ! شوهر خواهر بهزاد از خواهر بهزاد طلاق ميگيره (چون بچه دار نميشده و مي بينه كه از كارخونه و پول خبري ني ) و ميره با خواهر ارغوان (هما)ازدواج ميكنه و خواهر بهزاد از غصه تيغو بر ميداره و رگشو ميزنه با اين وجود پدر ارغوان با مادر بهزاد ازدواج ميكنه و برادر ارغوان (سينا) با دختر عموي بهزاد (روانشناسه )ازدواج مي كنه ! حالا خود ارغوان به دكتر داوودي جواب رد ميده و ميره با اون دكتره بود كه عاشق بهاره شده بود (كه خارج بود) ازدواج ميكنه ! آها راستي اون وكيله كه ارغوان اول باهاش كار ميكرد منشيشو عوض ميكنه و خانم شيرزاد (ساختمان پزشكان) مياره با همون ازدواج ميكنه! تمام !
فرستنده : Rezablackdel


هنوزم که هنوزه کسانی هستند که وقتی میخوای بری ببیرون میپرسن :"کجا؟" و بلافاصله بعد از شنیدن جواب " میرم بیرون " از جانب شما به آرامش خاصی رسیده و قانع میشوند !
فرستنده : emerald sj


اگه میشد از خروپوف برق تولید کرد،
.
.
.
الان بابام یه نیروگاه هسته ای محسوب میشد!!!!
فرستنده : Vahab


عاغا تا حالا دقت کرده بودین ايرانيا تا وقتى ايرانن دنبال رستوران خارجين...اما زمانى كه برن خارج در به در دنبال رستوران ايرانی میگردن!
فرستنده : Vahab


به علت استفده بی رویه از افق سازمان محیط زیست اعلام کزد از ابتدای سال جاری افق را کُپنی خواهد کرد
:)))))))))))))))))))))))
فرستنده : Amir_7


مرگ خودم وقتی خوندم میخواستم سرمو بکوبم به مانیتــــــــور!
دختره تو پروفایلش نوشته (
تورو خدا پسرا در خواست ندن بی جنبه ها مگه ناموس ندارین شما؟)
بعد ادلیستشو که مینگـــــــری از 500 نفر 499 تاش پسر تشریف دارن:))))))
میگم دیگــــــــــــه افق جوابگو نیس
به نظرتون چیکار کنیمــــــــــــــــــــــ؟؟؟؟
فرستنده : بهـــــ100ـی


عاقا من يكي از فانتزي هام اينه كه برم تو افق قايم شم هر دختري كه ميخاد بياد محو شه يهو ميپرم جلوش پخخخخخخ ميكنم جيغ بكشه بترسه بدوه بره بغل مخاطب خاص يا خانوادش تا قدر اونارو بدونن
يعني همچين ادم خانواده دوستيم من
فرستنده : مرطزا


ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻓﺎﻧﺘﺰﯾﺎﻡ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ...ایرانسل یه روز صبح بهم اس ام اس بده
مشترک محترم و عزیز ما ، شما قبلا در طول روز فولان شماره رو دویست بار میگرفتی
اس ام اس که حرف ش رو نزن ، اینقدر زیاد بود که ما حساب کتابش از دستمون در میرفت
حتی بعضی اوقات اس ام اس هاتون اینقدر خوشگل بود که برا خودمون سیوش میکردیم
حتی یه شب ، ( زمستون بود فکر کنم ) ، اینقدر حرفای خشگل خشگل میزدین و ما هم هی گوش میدادیم که پای تلیفون خابمون برد ، یادمون رفت بقیه پول تلفن شما رو حساب کتاب کنیم
...
حالا مشترک محترم و عزیز ، چی شده که این همه سال خبری ازت نیست ؟
چیزی شده ؟ چرا اون شمارهه رو دیگه نمیگیری ؟ یه اس ام اس خالی هم حتی نمیدی ! بهمون بگو ، منِ ایرانسل اون دوره رو باهاتون زندگی کردم ، حقمه که بدونم...
منم اس ام اس بدم بگم : بیخیال رفیق ، این نیز بگذرد ...

بعد به روز‌های خوب گذشته فکر کنم و محو بشم
فرستنده : Vahab


خدایا خوبان راشوهر دادی وبدان را دوست پسر,
نکند مابه تماشای جهان امده ایم!!!
فرستنده : fara


ﺍﯾﻘــﺪ پُستـــ هایﺷﮑﺴﺖ ﻋﺸﻘﯽ خـَفـن میـذارن 4 جوکـــ ، اونـــی هــم کـه جُـفــت داره ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﻩ ﻃــﺮﻓﺸــﻮ ﺑﭙـﯿﭽــﻮﻧــﻪ
ﺑـﺸـﯿـﻨﻪ ﺍﯾﻦ پستــــارو بخونــه هیییییییی گـــریه کنه :">
مانــــــــــــــــی ِ تنها ♥‬
فرستنده : shey2nak


یکی از فانتزیام اینه که این سازنده ی سیستم گلستان رو پیدا کنم
بشونمش پای یه کامپیوتر محبورش کنم 20 بار با اینترنت دایال آپ انتخاب واحد کنه
بیچاره شدیم سر این انتخاب واحد

*پ.ن: ورود و اولین اس ام اسم رو به همتون تبریک میگم D:
فرستنده : phoenix XIII


شانســــو میبینــــی؟؟؟؟
تو بچگـــی با 100 تا دختـــــر بازی کـــــردم
الان آدرس هیچکدومشـــونو ندارم :(
حالام یبـــــارم بچگـــیام خونــــــــه همسایمون تو خودم جـیش کــــردم
الان دختــــــرشون شــــده همکلاســـیم تو دانشگاه :(
مانـــــــــی ِ بد شانس ^__^
فرستنده : shey2nak


یادش به خیـــــر

قدیما هرکی واسموون بـــوق میزد میگفتیم برو... تو چرخ پراید عشقموونم نیستی...

حالــا...
کصافط با پرایدش یـــه بــوق هم براموون نمیزنه!
:((((((

ایشالا خودش با پرایدش تو افق محو بشن-



الـــهی آمین (عامین- عام این-عام اون-خاص این-خاص اون-خلاصه دیگه...)
فرستنده : پــرنــیــا جون o_O


غاعتداغاغغاداغز یکگ/ججگگ/جکگ/ ئئت بیربیس ذ ربذ ر ذررذ ذ ر ذ رسصصسط
بیط
.
.
.
.
.
.
چیزی نیست . . .
یکم اعصابم نداشتم پیشونیم و چند بار کوبوندم روکیبرد :-|
فرستنده : محمد نوروزی


یکی از دق دق های دوران بچگیم این بود که چرا کسی نیست این تناب رو از گردن این غاز در بیاره....چه قدر تلاش کردم برم تو تلویزیون درش بیارم اون راحت شه ولی نتونستم ...همچین بچه فداکاری بودم ...
فرستنده : نسل سوخته


سر کلاس بودیم استاد داشت مثل میگ میگ درس می داد بحثش خیلی شیرین بود چندتا سوال در حد ویژژ ازش پرسیدم نگام کرد گفت: اطلاعاتت خیلی عالی به خودم بالیدم که دیگه یوز لس نیست
گفت: اسمت چی بود؟ بلند بهش گفتم فلانی هستم، استاد لیستو در اورد پیش خودم گفتم اینم از یک عدد مثبت جانانه...........
یه دفعه استاد اسممو خوند گفت: تو حذفی هرکی هم از این به بعد سوال بی ربط بپرسه پایان ترم بهش نیم میدم.

من:|
کلاس:))))))((((((

فرستنده : نسل سوخته


یکی از دشواری های زندگیم اینه که وقتی دارم رانندگی میکنم ومیبینم یه پسره با اون ابروهای کمونیش و موهای استخونیش تازه داره رانندگی یاد میگیره فرمون ندم .
آخی بمیرم براشون بیچاره ها یه هلی میشن آخه میترسن مداد رو ابروهاشون پاک شده باشه...

درضمن به ندرت مشاهده شده که برخی از این نوع پسرها پارک دوبل به درستی انجام نمیدهند.به جان خودم راس میگم خودم با چشمای خودم دیدم.باورتون میشه اینقد ذوق کردم

فرستنده : neda


یادش بخیر سر کلاس حسابداری معلممون همیشه تمرین نگاه میکرد ما هم هیچ وقت نمی نوشتیم توکارگاه همیشه ردیف اخربودیم تا میومد به ما برسه یه چیزی شبیه ترازنامه می کشیدیم توش کلی عدد میذاشتیم خلاصه خطر می گذشت ولی نمیدونید اون امضای تاییدش چه حالی میداد
هی یادش بخیر
کیا از این کارا کردن بکوبن لایکو
فرستنده : فرزانه 1371


داداشم خیلی عشق یاسه همه آهنگاشو حفظه دیشب بیرون کار داشتم دیر اومدم گفت:شام چی داریم گفتم خودت یه املتی چیزی درست کن با هم بخوریم همینطور که رفت دنبال امر مهم اشپزی و گوجه خوردکردن میخوند :از چی بگم خواهرت میاد خونه میگی شااااام میگه خودت درست کن از چی بگئئئئئئئئئئئئم
من در پاسخ :انتظار داری با این خستگی چی بپزم برات خسته ام اینو بفهم(با ریتم وحالت رپ بخونین)
من :))
داداشم0 ^0
یاس @ ^ @
فرستنده : غریبه


تا یه ماه پیش من اصن روم نمیشد ماشین بابامو سوار بشم آخه دو تا چراغای جلوش کاملا در امده بود واسه خودش آویزون بود و تاب میخورد دو تا گیرگیرش(گیرگیل ،گلگیل ...) که بد جور فرو رفته بود .تازه از شیشه عقبش میتونستی دستت ببری بیرون دست تکون بدی .وقتی میخواستی در طرف راست بازش کنی یه صدای هولناکی میده که تا 10متر اونور تر میفهمن ای صدا از ماشین ما.خلاصه این وضعیت ماشینمونه.
ولی بجاش من الان با اعتماد به نفس کامل سوار ماشین میشم .کلی هم به کسایی که بیرون دارن منو نگاه میکنن وغبطه میخورن فخر میفروشم ..
آخه میونین چیه نمیخواستم بگما ولی میگم آخه ماشینمون پرایده چه کنیم دیگه.........

فرستنده : neda


1 مخاطب خاص هم نداريم Dadesh (پاپاش) پرايد داشته باشد همش بزند تو سر ما بگه تو به خاطر پرايد بابام باهام دوست شدي والاااااااااا D:
فرستنده : ★█ ŁǾЯÐ █★


یکی از مشکلات من در درس علوم اول دبستان این بود که فک می کردم حس چشایی مربوط به چشمه، حس بینایی مربوط به بینی!
فرستنده : hamraz


يكي از فانتزيام اينه كه يه شب كه از زندكي كسل كننده خسه شدم بخوابمو
صيح يهو يه صدايي بم بكه...
Hey boy wake up...
بد من هاج و واج اينور اونورو ببينم با خودم بكم
Where is it. .
هر كاركنم فارسي نتونم بحرفمو ببينم تو يه خونه خيلي شيك تو لندن زندكي مي كنم...
اصلا از همون اول من خارجي بودم
و زماني كه مي خوام برم صبحونه مفصلمو بخورم تو افق محو شم
فرستنده : MNA


یارو میره پیش دکتر متخصص میبینه ویزیتش بیست هزار تومن شد!!!
به دکتر میگه: اگه تخفیف میدی بگم کجام درد میکنه وگرنه خودت بگرد پیداش کن!!!!
فرستنده : Golbox


عاقا گفتم که بابام میخواد پراید بخره....
رفته یه پراید خریده پشتشم نوشت "18 میلیون می ارزم اینجوری نگام نکن"
فرستنده : Vahab


معلم دینی ما میگه مرکب های گرون قیمت سوار نشید و به بقیه فخر نفروشید بعد خودش با پرایدش هی از جلو ما رد میشه به ما فخر میفروشه:|
خب اینقدر شعار ندید دیگه!!!!!
تازه هر روز قیمت قیمتش هم به رخمون میکشه
فرستنده : (((vahid)))



اگه گفتی چرا دو × دو میشه هفت؟ خب چون علم پیشرفت کرده ! اینم اثباتش: 2×2 به دوها یک رقم اضافه میکنیم <=(2+1)×(2+1) 9=3×3 چون 2 واحد به ضریب ها اضافه کرده ایم در اخر دو واحد از حاصلضرب کم میکنیم. => (9-2)=2×2 => 7=2×2
فرستنده : amir007


.
کاش ما آدم ها هم مثل گربه ها با چند لحظه بو کشیدن میفهمیدیم که: هر ”آشغالی” ارزش وقت گذاشتن
نــــــداره!

فرستنده : #koroush#


دقت كردين كه قبلنا تا يه پرادويي سانتافايي بنزي ماكسيمايي چيزي ميديديم مي گفتيم(( وو چه ماشينيه پسر))
ولي الان وضعيت جوريه كه پرايدم ديديم بايد بگيم ((وو چه ماشينيه))
فرستنده : مبين


دقت کردین تو چند هفته اخیر تو هر صفحه ی 4جوک پراید شده سوژه خب یه قسمت واسش بزارین (مثلا جوک های مربوط به پراید)،الان بابام داره 206 اش رو میفروشه مامانم داره طلاهاش رو میفروشه منم رفتم سر کار و ترک تحصیل کردم تا دو قرون پول درارم ،خلاصه همگی داریم پولامون رو رو هم میزارم ، یعنی میشه یه روز مام (ما هم)پــــــــــــــــرایــــــــــــد داشته باشیم آیا؟؟
$-$
فرستنده : s.b.v2


یه ترفند جدید جهت جمع آوری تمام حواس سر کلاس درس
همانند سازی دبیر گرامی با یه شخصیت محبوب
خخخخخخخخخ
معلم ریاضیمون محمد رضا گلزاره
مال فیزیکم آدام لمبرت
راستی یه نسبتی هم این وسط هست
هرچه درس و دبیر چرت تر شخصیت محبوب تر
اینقده آدم حواسش جمع میشه
من که تو کلاس فیزیک حواسم همه جا هست جز سخن دبیر گرام امروز چش ازش بر نمی داشتم
شما ها هم مثل من عاشق شیرین سازی دروس هستین یا فقط من اینجوریم؟؟؟؟

فرستنده : F76


توجه توجه
خبر رسیده یه چندتا دهه هشتادی تو افق رویت شدن
برادران خواهران گرامی دهه شصت هفتادی همت کنید اینا رو بندازین بیرون
از دست این اراذل ما تو افقم آسایش نداریم
راستی یه نکته این دهه چهل پنجاهی ها رو هم راه ندین افق تجربه ثابت کرده اینا هرجا میرن یه گودزیلای دهه هشتاد نودی با خودشون حمل می کنن
باشد که همه در افق به آسایش برسیم
.
..
...
....
روابط عمومی حمایت از محوشدگان

فرستنده : F76


یه رفیق دارم پراید بسیار تر تمیزش که میشه گفت صفر بود رو 11میلیون فروخت.خیال کرد 3میلیون سود کرده.الان که پراید روزانه داره میره بالا اینم روز به روز کم حرف میشه.فکر کنم همین روزاست که خودکشی کنه.
منم دلداریش میدم که بعد از عید قیمتا میاد پایین.ههههههه
فرستنده : رونالدو


با گران شدن پراید راههای رسیدن بخداهم کم شد ... !
فرستنده : nabeghe


ﺍﯾﻦ ﻃﺮﺡ ﺯﻭﺝ ﻭ ﻓﺮﺩ ﺗﺮﺍﻓﯿﮑﻢ ﻗﺼﻪ ﺷﺪﻩ ﻫﺎ

..ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻫﻢ ﭘﻮﺭﺷﻢ ﺯﻭﺟﻪ , ﻫﻢ ﺑﻨﺰﻡ

فرستنده : sarisa


بچ ها یه چیزی کشف کردم خیلی به درد میخوره!!!!!!!!!
اونایی که به گره خوردن هنسفری مشکل دارن به هندزفریشون بگن اگه گره نخوری سوار پرایدت میکنم.!
من امتحان کردم:نه تنها گره نمیخورد برام بازم میشد تازه صداشم خیلی خوب شده بود.ینی تحریم ها رو هنسفری هم عثر داشته ها...
فرستنده : king.h.2


‫پـســـر بایــد ...
تـه ریـش داشــته بــاشــه، پــرایــدم داشــتـه بـاشــه
پوسـتـش بـرنــزه بـاشــه، پـرایــدم داشــتـه بـاشــه
مـوهـاشــم کــوتــاه بـاشــه، پـرایـدم داشــته باشــه
پـیـرهــن مــردوونه بپــووشــه، پـرایــدم داشــته بـاشــه
بـو ادکلنــش هـمـه جـارو بــرداره،پـرایــدم داشـتــه باشــه
آسـتـینـشـو تـا آرنــج بـزنه بـالا، پـرایـدم داشـته بـاشـه
دمـاغــش عمــلـی نبـاشــه، پـرایــدم داشتـه باشــه
قـدش بلنــدتر از دووس دختــرش باشــه پـــرایـدم داشتــه باشــه
پســر باید پـراید داشتـه باشـه، »»پرایــــــــــــــــــد««
مانـــــــی هاج بــَـک ^__^
فرستنده : shey2nak


عاقا اگه ریا نباشه بابام میخواد بره یه پراید بخره
فرستنده : My heart broken*Vahab


با توجه به موارد زیر حدس بزنید کلاه قرمزی چند سالشه:
1-هیکلش که از همون شونصد سال پیش تا حالا همونقده
2-سنش اونقد هست که یه بچه شیرخوره بهش بگه بابا
3-از سر و ریخت مدرسه و همکلاسیهاش و معلمش میشه فهمید که هنوز مدرسه ابتداییه
4-سنش اونقد هست که بتونه بره سربازی
5-همه ی عالمم هنوز بهش میگن بچه
6-سنش اونقدی هست که بره زندانو تو دادگاه شهادت بده و گلوی مادر اون بچهه پیشش گیر کنه و بلعکس
من یه مدت سر نبودم این دیوارای وارداتی چی شد قضیه اش؟
فرستنده : reza


یکی از فانتزیام اینه که
نصف شب برم مغازه ی کفش فروشی همه ی کفش هایی که مارک مخفی دارنو بدزدم و بشینم روکش مارک هارو بردارم !!
بعد صاحب مغازه منو ببینه و با سرعت 220 پرایــــــدش دنبالم کنه و من توی دودی که بر اثر سرعت ماشین گرون قیمتش ایجاد شده محو شم!! :|||
فرستنده : ►✖яαнα✖◄


هیچ وقت ازمخترع بالش قدردانی نشده!
چون بدون برق میشه خوابید امابدون بالش نمیشه!!!
فرستنده : Mohammad


دارم از سر کلاس مطلب میذارم باگوشی(حتما فهمیدین که گوشیم اینترنت داره). من فکر کنم معلم زیستمون از مریخ اومده.یعنی هیچ وقت ازم نمیپرسه. یک امروز نخونده بودم اومد یکم بو کشید و یکهو منو گفت.اخه شانسه من دارم. فکر کنم باید برم رپ بخونم. شنیدم جدیدا چنتا.......
فرستنده : استاد کار


رایتل نخرید !! خیلی آدم فروشه !!
زنگ زدم به یکی از دوستام که رایتل داره ، گفت مشترک مورد نظر در دسترس نیست !
بعد 10دقیقه اس ام اس اومده که دوست عزیز که با مشترک رایتل تماس گرفته بودی،الان در دسترس میباشد میتونی باهاش تماس بگیری !! اینکه از الان اینجوری شروع کرده ، یه سال دیگه وای به حالمونه ! حتما اون موقع میگه مشترک مورد نظر شما با امیر علی پسر بتول خانم رفته کافی شاپ،
نیم ساعت دیگه هم میرن سینما !!

فرستنده : My heart broken*Vahab


یه ضرب المثل قدیمی هست که میگه
کار از محکم کاری عیب نمیکنه
ولی الان باید بگی
کار از کم کاری عیب نمیکنه

فرستنده : نخبه پرور


یه ضرب المثل قدیمی دیگه هست که می گه:
ما با هم کاسه کوزه یکی شدیم
یعنی با هم خیلی ارتباط خانوادگی داریم
ولی الان باید بگی
ما دیگه با هم یوزر پسورد یکی شدیم

فرستنده : نخبه پرور


یه ضرب المثل قدیمی دیگه هست که میگه
تا کور شود هر آنکه نتواند دید
یعنی هرکسی که نمیتونه ببینه ایشالا کور بشه
خب این غلطه
آخه عزیز من . . . . . . کسی که نمیتونه ببینه کور هست دیگه
چی میخای از جونش؟

فرستنده : نخبه پرور


درزمان جاهلیت یکی از عاشفانه ترین صداها صدای کانکت شدن مودم dial up بود
فرستنده : MahdiAghlmand


مـــن مـونـــدم دادن یــه 10 نـاقـابــل بــه مــن چــه آســیبــی بـه جـامــعــه میـــزد کــه استــاد بــا 75/9 کـــــه داد بــم خواســـت از وقـــوع ایــن فاجعـــه جــلوگیـــری کنـــه؟؟؟؟؟
مانـــــــــی ِ آتیش گرفتـــــه ♥
فرستنده : shey2nak


درسته بعضیا پارک دوبلو بلد نیستن ولی خداییش دورزدنو خوب بلدن
فرستنده : MahdiAghlmand


یه سوال دارم ای کسانی که درافق محو میشوید
آیا.................تو اونجا ایرانسل آنتن میده
فرستنده : استاد آشفته


سیاهی چشمانت را دوست دارم چون در نبودت رنگ روزگار من است
تقدیم به همه مادرا
فرستنده : بی ریا631


پراید به عنوان گرانترین تابوت دنیا در گینس ثبت شد :)))
فرستنده : nabeghe


آقا میدونید چرا پراید گرون شده؟نمی دونید که...
چون راحت میره تو پارکینگ راحتم از پارکینگ در میاد.
امکانات از این بیشتر میخواین.؟
فرستنده : رونالدو


ســـــلامتی اونـــایی کـــه مـــوقـــع خـــرج کـــردن واســـه رفـــیق و عـــشــقشــون...
پــــول واســـشون حـــکــم جـی اِل ایــکسو داره...
راحــــــت از جـــــیب درمـــیاد...!!!!!
فرستنده : ممد آقا


یکی از فانتزیام اینه ک خخخخخخخ...!!
یکی از فانتزیام این ک خخخخخخ...!!
عاغا یکی از فانتزیام اینه ک خخخخخخخخخخخ...!!
بچه ها شرمنده نمیتونم فانتزیمو بگم خیلی مبتذلٍ :|
کصـــــــــــافت :| :))))))
فرستنده : ά๗Į√ 711


مامانم باهام لج کرده میگه از بس هر پسری اومد خواستگاریت یه ایرادی گرفتی اگه پسر مورد علاقت پیدا شد اسید میپاشم روش !
فرستنده : sheyda71


3 تا جمله هست که تو رد کردن خواستگار سیریش تاثیر عجیبی داره..
1ـ باباش میگه هنوز کوچیکه..
2ـدخترمون هنوز میخواد درس بخونه..
این آخریه باور کنین تضمین شده است..
3ـ مامان دختر به مادر پسر: والا راستیتش حاج خانوم استخاره کردیم بد اومد..
فرستنده : sheyda71


تقصیر از ما نیست …
بعضیا خودشون دلشون میخواد “یادگاری” باشن پشت در مستراح عمومی !
فرستنده : mohsen


حــــاجــــي مــــن فهمیــــدم چــــرا پرایــــد گــــرون شــــده
واســــه سرعــــت بالاشــــه
با سرعــــت نــــور از ایــــن دنیــــا به ســــرای آخــــرت منـتــــقــــل میکــــنه انشــــاء الله
فــــول اسپــــیده لامصــــب
فرستنده : هستــــی پــــاشـــا

يه پرايد 85 نقره اي بي رنگ با لوازم اضافه دارم
معاوضه با يه لكسوس مشكي يا ويلا در شمال
خونه بالاي زعفرانيه هم قابل قبول مي باشد.

فرستنده : biglar


یکی از فانتزیام اینه پشت پرایدم بنویسم عاقبت فرار از مدرسه :) بعد گازشو بگیرم تو افق محو شم :))
فرستنده : farzad_bs


بچه ها من امروز صبح ساعت 8 انتخاب واحدم شروع می شد و من ده دیقه به هشت رفتم تو سایت دیدم ده دیقه ش مونده,گفتم برم 4jok ی چندتا جوک بخونم.موقعی که به خودم اومدم دیدم ساعت9:10س.سریع رفتم تو سایت دانشگا,همه درسای رو که میخواستم بگیرم پر شده بود تازه ترم آخرم هستم.یکی بگه چیکار کنم از دست این 4joooooooook :'(:'(
آخه نمیشد یکیتون ی پست در مورد دانشگا میذاشت که من یادم می افتاد
:-(
:'(
:'(
فرستنده : kiaaa


اندر احوالات رضا
اسم رفیقمه ازاوناییه که تو دو کلمه حرف سه تا سوتی میده مثلا
یه بار رفته بودیم همدان واسه گردش ایشون هم از منظره ای خوشش اومد برگشت گفت مهدی ماشینن همین جا پخ کن چندتا عکس بندازیم (منظورش از پخ پارک بوده)
فرستنده : استاد آشفته


فکر کنم دارم پدر می شم آخه چند شبه با مسواکه اینو اون مسواک می زنم
فرستنده : mamado


دیروز خواستم واسه خودم آخر یکی از فانتزیهام برم تو افق محو شم دیدم اووووووووووووووو چه صفی!!!!!!!!!! بعد کلی انتظار یارو اومد گفت خانوم دیگه جا نداریم برو فردا بیا! تازه چون دختری باید رضایت نامه کتبی پدر یا شوهرتو بیاری واسه محو شدن!!!!!!! آخه محو شدنم این همه شرط و شروط داره؟؟؟؟؟ مسئولین رسیدگی کنن لطفا
فرستنده : مرسده


دیشـــب با مـُـخـاطـب خاصــم کـات کــردم ،
اصـــن در سطـــح مـــن نبود :|
ناســـلامتـــی 2 تا پرایـد تو خــونمــون پارکـــه :دی
مانـــــــــــی هاچ بَــک ♥
فرستنده : shey2nak


یــه ســری از ایــن پســرام هســتن
هنــوز میــرن از کیــوســک تلفــن کارتـــی
به دوس دخـدراشـــون زنـگ میـــزنن
به اینــام میــگن دخــتربازای سنــت گــــــرا (ايضـاً كلاسيــک)
مانــــــــــــی کلاسیک ♥
فرستنده : shey2nak


بچه فامیلمون 8 سالشه ص تا شب پلاسه خونه ما
امروز همسایه مون اومده بود و راجب یه میوه ای شبیه انار میگفت که تبرک از یه جایی آوردنو هر کی خورده بچه دار شده !
این بچه ام نه گذاشت نه ورداشت گفت مگه انارم حامله میکنه ؟ چی میگی شما؟؟
منو میگی ؟O_O چشا چارتا، فک مماس با کف زمین
ما بچه بودیم زنبیل مامانمونو بعد خرید چک میکردیم ببینیم داداش خریده برامون ؟
فرستنده : نسل سوخته


از شرکت زنگ زدم،ناهار جوجه کباب داشتیم. خانومم میگه ناهار چی خوردی؟ میگم حدس بزن!
- قیمه؟
+ نه
- ماهی؟
+نه
-مرغ؟
+ آها . داری نزدیک میشیا، آورین
- میگو :| !!!!!
+ o.O ینی میگفتی "اسب آبی" کمتر تعجب میکردم! عاخه میگو کجاش نزدیکه مرغه ؟
- خو بابا خروس!!!!!
ینی به همین برکت قسم، گوشی تا نصف رفت تو حلقم از تعجب! تازه تخم مرغ هم گفت :)))
فرستنده : نسل سوخته


تو این روزا اگه دیدین یه دانشجو نشسته یه نگاه به افق میکنه ،یه نگاه به گوشیش. باز یه نگاهمیندازه به افق باز به گوشیش بعد به افق خیره میشه بعد باز به گوشیش نگاه میکنه بعد به افق خیره میشه و تو افق نيست و نابود ميشهبدونین داره با گوشیش معدلشو حساب میکنه ببینه مشروط میشه یا نه
فرستنده : nomen


بروبچ خلاق چارجوکی بی زحمت این سوژه محو شدن و افق واین حرفا دیگه قدیمی شد اگه میشه سوژه جدید وارد بازار کنید دلمون وا شه.با تشکر مدیریت پارک.
فرستنده : محیا 
دیدی آدامس چقدر گرون شده؟
انقدری گرون شده که پسر عموم دیگه نمی خره. دانلود میکنه
راست میگم
من خودم دیدم داشت Orbit دانلود می کرد.
فرستنده : نخبه پرور


آخرش نفهمیدم این اخبار گوئه همش میگه اقصی نقاط کشورمون ، دقیقا کجارو میگه؟؟؟
فرستنده : نخبه پرور


تو اتاقم پای کامپیوتر نشسته بودم که پسرعموی دهه هشتادیم اومد تو
یه اسباب بازی دستش بود ازش گرفتم
خوب که نگاه کردم دیدم گودزیلاست!
بعد از چند دقیقه اومده میگه این گودزیلا فایرفاکسو بزن!
گفتم احسنت. به این میگن حس همنوع دوستی.
تازه به اسباب بازیش میگه گودی
یعنی خیلی باهم راحتن.
فرستنده : نخبه پرور


هرزگردی چیست؟
من وقتی اینترنتم قطع میشه و نمیره شروع می کنم به دور باطل زدن
یعنی مای کامپیوترو باز میکنم بعد می بندم
مای داکیومنتو باز میکنم بعد می بندم
اکسلو باز میکنم بعد می بندم
کیا اینجورین؟

فرستنده : نخبه پرور


خانم محترم!
اون سایپا 111 یی که داره برات بوق میزنه‌، 1۸ میلیون تومن ماشینه،
اصن متوجه هستی چه فرصتی رو داری از دست میدی ؟؟؟
فرستنده : My heart broken*Vahab


خیلی درد داره با
آهنگ ساسی مانکن یاد یکی بیوفتیدخیلی :|
فکــــرشو بکـــن...
فرستنده : My heart broken*Vahab


فتر خاطرات خواهرم رو میخوندم تو اوجش بودم که نوشته بود" تو که الان داری فضولی میکنی و میخونی زور نزن چیز خاصی گیرت نمیاد !!! " منو میگی هول شدم دفترو بستم فکر کردم منو میبینه از تو دفترش :
فرستنده : نسل سوخته


عاقا عاج فيل تو گوشم اگه دروغ بگم
چن وخ پيش داشت ي برنامه نشون ميداد زنه اومد بگه قعر جدول برگشت گف جعر قدول!
من ديگه کنترلو گاز ميزدم
چ هموطنايي داريم
فرستنده : VeSaL 74


دهه پنجاهیا هنگام پس گرفتن پول خرد از راننده ی تاکس:قابلی نداره،جون من نمی خواد ناراحت می شماااا....هزارتا تعارف دیگه
دهه شصتیا:جون داداش نمی خواد خدایی...و 10تعارف دیگه
دهه هفتادیا:دست شما درد نکنه<،مرسی
دهه هشتادیا:این چیه چرا چروک خورده چرا مچالست... و صدها موارد دیگر
دهه های بعدی رو خدا بخیر کنه
فرستنده : JM


يكي از فانتزيام اينه كه ازدواج كنم و يه خانوم شاغل باشم بعد سه تا بچه بيارم و من برم سر كار و همسرم آشپزي كنه و بچه نگه داره
شب كه از سر كار اومدم داد بزنم:
شام آمادس؟ زود باش شام رو بيار بعد كه شام رو آورد غر بزنم بگم بازم كه غذا رو سوزوندي آخه كي ميخاي آشپزي ياد بگيري؟؟؟؟؟
بعد بچه ها گريه كنن"منم بگم بچه هارو ساكتشون كن خستم از صب سر كار بودم"؟؟؟؟؟؟؟
يعني فك كن چه خونواده ي خوشبخت و رويايي ميشه اشك تو چشم آدم جم ميشه!!!!!!!!!!!

فرستنده : بچه مثبت


نمیدونم چه صیغه ای پیاز خام تلخه ولی همون پیازو وقتی میپزی میشه باقلوا!!
فرستنده : hesabdar


ما ایرانی ها قدیما خیلی پیشرفته تر از اروپا بودیم!
مثال:
دهه شصت و هفتادی های ما برابر با دهه ی هشتادی ها و حتی نودی اونها بوده!!
ولی متاسفانه از سال2000به بعد ما پسرفت کردیم یعنی دهه10 اونها برابر با دهه هشتاد و نود ما شد

(خخخخخخخ)
فرستنده : hesabdar


یکی از فانتزیام اینه که مدیر سایت جکامو تایید کنه،بعد من از خوشحالی ذوق مرگ شم،بعد جنازمو ببرن سمت بهشت زهرا‏(چیه حتمن توقع داشتین جنازمو ببرن سمت افق‏)نه برادر من مگه افق قبرستونه هرکی میمیره جنازشو ببرن اونجا!‏
فرستنده : wall.e


آقا من پشت کنکوری ام،بابام چند ماه پیش قول داد اگه کنکور قبول شدم برام یه پراید صفر بگیره...هیچی دیگه،با این قیمتا عوض پراید ،به امید موتور گازی تا نصفه شب دود چراغ میخورم(!)
:‏|‏
فرستنده : .grinch.


فرض كن 1 مورچه باشه،مورچه 1 جوراب داشته باشه،جورابش 1 سوراخ
داشته باشه.من به اندازه سوراخ جورابش دلم برات تنگ شده!!!
فرستنده : morteza


به غضنفر میگن حج خوش گذشت گفت :خیلی سنگ خوردم ولی بالاخره بوسیدمش
فرستنده : Barad


بيــكـار بـودم هـاچ بــکُ از حـاجـــي گـــرفتــم بــرم يــه دوري بــزنم تــو خيــابــون
پشــتِ چــراغ قــرمــز يارو دَس فروشـــه ايـن شاستـــي بلنــدا رو ول كـــرده بود گيـــر ميـــداد به پرايـدا =)))))
اينـــو بيخيــال
دخـدرا يه جــوري نيگـام ميكـردن پشتِ ماشــين ، ميخواستن بخورنــم خام خام
يادشـــون رفــت تا ديـروز بوق ميــــزدي بـه مــا محـــل نمــيدادن ، هـــي ميــرفتن ســراغ بنز و بــي ام و :|
عـاره عزيزم اينجوريـاســــــت ، زميـــن گــِـرده دخـــدر جـون
آهـــن پرستـــايِ بــي معـــرفت :|
دیـدیـد پرایـــــــــــدم شــــد 20 میلیون :دی
فرستنده : shey2nak


مثــلا ﯾﮑــﯽ ﺍﺯ ﻓـﺎﻧــﺘﺰﯾـﺎﻡ ﺍﯾــنه ﮐــﻪ ...
ﺩﺧـدﺮﻩ ﻫﻤﺴﺎﯾﻤﻮﻥ عاطفـــه خانووم (کــه پارســـال دماخشـــو عمــل کـــره به چشـــم خواهــــریم بـــد تیکـــه ای نیس) ﻭﺍﺳﻤــﻮﻥ نــذري ﺑﯿــﺎﺭﻩ ﺑﻌـﺪ
ﻣــﻦ خعــلی شیک بـــرم ﺩﺭﻭ ﺑـﺎﺯ ﮐﻨــﻢ ﺍﻭﻧــﻢ ﺑــﺎ ﻟﺒـﺨـﻨﺪ ﻭ ﻧـﺎﺯ ﮐــﺮﺩﻥ ﺑﮕــﻪ ﺳـــــــﻼﻡ مـانــــــی جـون ﺑﻔﺮﻣــﺎﯾﯿﺪ نــذريه
ﻣﻨﻢ ﯾﻪ ﺩﺳﺘﯽ ﺑﻪ تـــــه ریشـــــم ﺑﮑﺸــﻢ (:ﺩﯼ)
ﺑﮕــﻢ ﺍﻭل يـاد بگـــير ﺑﮕـــﻮ ﻋـﺎقـﺎ مانــــــی !
ﺯِﺑـﻮﻧــﺖ ﻋـﺎﺩﺕ ﮐﻨــﻪ ﺿﻌﯿــــــــــﻔﻪ :|
ﺑﻌﺪﺷـــﻢ ﺑــﺮﻭ ﺑــﻪ ﻧــﻨــﺖ ﺑﮕــﻮ ﺍﻣﺸــﺐ ﻣﯿــﺎﯾــﻢ ﺧــﻮﺍﺳﺘــﮕــﺎﺭﯼ
ﺍﻭﻧــﻢ ﭼــﺎﺩﺭﺷــﻮ ﺑﮑﺸـــﻪ ﺭﻭ ﺻـــﻮﺭﺗﺶ ﺑﮕﻪ ﻭﺍﯾییییییییییییی :">
ﺫﻭﻕ ﻣــــــــﺮﮒ ﺷــﻪ ﺑــﺪﻭﻭﻩ ﺑــﺮﻩ ﺳﻤــﺖ ﭘﻠــﻪ ﻫــﺎ !!!!
ﭘﺎﺵ ﮔﯿـــﺮ ﮐﻨــﻪ ﺑــﺎ مـــــُــخ ﺑـﺮﻩ ﺗــﻮ ﺷﯿـــﺸﻪ !!!!!!
مغــــزش ﺑـﭙﺎﭼـــﻪ ﺗــﻮﯼ ﺭﺍﻩ ﺭﻭ :ﺩﯼ
ﺍﺻــــــﻦ ﻫﻤــﻮﻥ ﺑﻬــــﺘﺮ ﮐـــﻪ ﻣــــــُـــــﺮﺩ ﺩﺧـــدﺮﻩ ﯼ ﺧـﻨــــــــﮓ :| !!
فرستنده : shey2nak


عاغا سوم دبیرستان هنوز مخمون نقص (نقز،نغص،نغز،نقس،نغس و...) فنی داشت داشت روزا اول مدرسه با برا بچ تو نیمکتای آخر نشسته بودیم منم یه فندک با خودم آورده بودم سر کلاس (واسه چراغ قوه ی تهش) آقا نمیدونم چی شد یهو چراغش رو روشن کردم تو چشای دبیرمون ......
چشتون روز بد نبینه اومد گفت اون چیه دستت بود منم می خواستم بدم رفیقم بگیره یواشکی نامردی کرد نگرفتش منم آروم گذاشتمش زیر نیمکیت... اومد منو گشت از پشت نیمکت ، زیر اونم گشت اما ندیدش (البت فک کنم) ول کرد رفت . همه گفتن دمت گرم بابا ..
منم جو گیر شدم یه بار دیگه نورشو انداختم تو چشش ... آقا این دفعه دبیره اومد گفت این فندکاش به درد نمیخوره زود باتریش تموم میشه ... من یکی بت میدم که تا آخر سال نورشو بندازی تو چشمه من ..........
من تو اون لحظه :((((((
برا بچ :O-
فندک خالیه من X-(
فندک دبیر :-O
اتمسفر موجود در کلاس :-|
فرستنده : ░░░░░ (5)


عاغا این دهه هشتادیا که میگن گودزیلان واقعیه به قرعان .........
یه آبجی داریم هفت سالشه داشتم مساله های حسابان رو حل میکردم تو یکی هنگ کردم ...هی ادای اینایی که گیر میکننو در آوردم تا شایــــــد یکی محلّم بذاره بیاد بگه مشکلت چیه .)
آبجیم اومده میگه داداچ اکه سوال داری بگو تا من حلـــــــــش کنم !!!!!!!
من :-O
آبجیم :)))
بقیـــه :-O
مساله هه :-O
در و دیوار :-O
گفتم خیانت در امانت میشه نیام اینو بسندم (besendam)
فرستنده : ░░░░░ (5)


تیکه جدید پسرا...
.
.
.
.
.
.
خانومی افق شو محو شم برات :)))))))))))

فرستنده : kengil


یارو اونور آب (سمتتش رو دقیقا نمیدونم :D) موبایل درست کرده که چه میدونم اثر انگشت رو میشناسه . باهاش میتونی ماشینت رو روشن خاموش کنی باهاش میتونی با این ور آب تماس تصویری داشته باشی خلاصه چی بگم از این جور چیزا.....
اینام موبایل درست کردن که راحت تو جیب جا میشه تازه راحتم از جیب بیرون میاد
دیگه افق هم چاره ساز نیست میرم یه کهکشان دیگه
فرستنده : V @ H ! D n


قبول میکنین که
هیچ وقت چیزیو خوب متوجه نمیشی
مگر اینکه بخوای به مادربزرگت توضیحش بدی
فرستنده : V @ H ! D n


یکی از فانتزیام اینه که بیام4JOKمطلب بزارم...
بعدش مدیران محترم تایید نکن...
دپرس بشم برم آهنگ مجید خراطها گوش بدم...
آغا یه فازی میده....
فرستنده : اخم69


تست هوش
ای کسی که پای کامپیوترت نسشتی و فکر میکنی که خیلی زرنگی...
اما جمله ای که خوندی کلمه‌ی نشستی‌اش غلط بود...
ههههههه
دیدی رزنگ نبودی؟
ای بابا باز هم که اشتباه خوندی کلمه ی بالا زرنگه نه رزنگ...
ای دل غافل...فارسی بلد نستی بخونی؟!
آخه نخبه، کلمه‌ی بالا نیستیه نه نستی...
مجید جان دلنبدم، فارسی بلد نیستی...چرا می‌خونی؟!!
اه اه اه... بابا اون کلمه‌ی بالا دلبندمه نه دلنبدم...
تو دبیرستان فارسی رو چند می‌شدی؟!
بابا کلمه بالا فارسیش غلطه...
چیه؟!...رفتی ببینی غلطه یا نه؟!!
بگذریم...بدون تست هوش هم معلومه اوضات چقدر داغونه

فرستنده : Erfan


یکی از فانتزیام اینه که خواننده نشم !
این روزا خواننده نشدن خیلی سخته !
فرستنده : emerald sj


یکی از "دوشواری های" زندگیم اینه که:
با اینکه کاردانیه کامپیوترو میخونم اما از کسایی که حتی رشتشو نخوندن کمتر حالیمه!
:(((
آخه چرا؟؟؟
فرستنده : زی زی لایک


هههههههههههی امان از دهه هشتادیا :|
عاقا ما یه گودزیلا دهه هشتادی داریم تو فامیلمون،6 سالشه.
این یه داداش داره دهه هفتادیه عینه من(الان فهمیدین دهه هفتادیم یا بیشتر توضیح بدم؟!)این داداشش یه لپتاب(لبتاب،لپتاپ،لبتاپ و..)داره که توش یه بازی ماشین ریخته.
خلاصه گودزیلا هم داشت همین بازیرو بازی میکرد که یه دفعه دیدیم پا شد قشنگ با یه لگد با قدرت454564 پاسکال خوابوند تو صفحه لپتاب(لبتاب،لپتاپ،لبتاپ و..).
عاقا این داداششو میگی: :|
بهش میگیم این چه کاری بود کردی!
میگه بچه پررو یه لامبورگینی خریده داره به من فخر میفروشه!نمیدونه ما دهه هشتادی چه زجرایی کشیدیم!
هیچی دیگه خونوادگی سواره ماشین شدیم من پیچوندم رفتم تو افق،خواهرم همچنان داره داشبوردو گاز میزنه،مامانمم رفته اشپزخونه
آخه گودزیلای من،اژدهای من،تو هنوز نمیدونی پول چجوری بدست میاد داری واسه من از فخر حرف میزنی؟برات پیش نیومده وقتی یه نفر ps1 داشته باشه با فوتبال 98!اون موقع چه فخری بهت میفروشه.... ههههی
جزقاله(جزغاله،جضقاله،جظقاله و...)شدیم رف!
من: :|
مامانم: :|
مامانش: :-))
باباش: :-))
خودش: :-X
داداشش: :-(((
دهه هفتادی ها: :|
دهه هشتادیها: :-))
فرستنده : amir_hossein76


با این وضعی که من میبینم چند سال دیگه
دو تا پسر دارن حرف میزنن
رضا : علی جون ابرو هاتو خیلی ناز برداشتی
علی : قربونت برم الهی ، پیش همون آقا کریم رفتم
رضا : کریم ،کدوم کریم ؟
... علی: بابا کریم بلونده . همون آرایشگره که موهاشو مش استخونی میکنه
دو تا دختر دارن حرف میزنن
ژیلا : مرجان به اون سیبیل زنونت قسم وقتی لیلا اسمتو آورد می خواستم با چاقودسته شاخیه دو تیکه اش کنم
مرجان : ای ول بابا خیلی خانومی ، ولی ولش کن اینها مرام ندارن . سگو نباس با چاقو زد ..
فرستنده : نسل سوخته


99درصد میس کال های گوشیم تو چند دقیقه ای که تو wc هستم اتفاق میفته!!!! جالب اینجاس که یه بار به طور آزمایشی موبایلم با خودم بردم این بار اومدن در خونمون!!!!!!! این طور که پیش میره فک کنم اگه از ایزی لایف هم استفاده کنم بازم با یه ترفندی منو شکست بدن!!!!!! اصن یه وضی!!!!
فرستنده : purya21


آقا الان بارسلونا گل زد داداشم با شادی کردنش نصف خونه رو نابود کرد بعد توی غبار ناپدید شد =))
اگه یه گل دیگه هم بزنن اون یکی داداشم نضف دیگه رو نابود میکنه :))
داداش نگو گودزیلا بگو=))
فرستنده : ali


وقتی که بابام منو پسر گلم صدا میکنه ینی یا وقت نون گرفتنه یا باید آشغالارو بذارم دم در!!!!
بابایه مهربونه دارم من؟!!!!!
فرستنده : purya21


قبول دارین اون لذتی که توی لیس زدن پلاستیک بستنی خانواده هست توی خوردن اون بستنی با سه تا کیک یزدی تازه نیست؟!؟!
امتحان کردم که میگما!!!
فرستنده : Amin Attractive


من و ناتالی پورتمن تقریبا هم سنیم.
اون زمان که ناتالی داشت تو فیلم حرفه ایی بازی میکرد من تو فیلم مکه رفتن بابام، کنار منقل اسپند بودم که داییم هی میزد پس گردنم میگفت نکن توله سگ بوی دود میگیری.....
فرستنده : مارمولک پشت آبگرمکن


دوستان رفتن به افق نیاز به پاسپورت و ویزا داره ها!!
999.99 دلار می گیرم میبرم افق
فرستنده : پويا


عاقا یه آزمون پیشرفت تحصلی از دبیرستانمون گرفته بودن(بعععله من دبیرستانیم)جواباش امروز اومد!
حالا میانگینه درسه فیزیکه مدرسه ما تو منطقه رو نگاه کن:
0.49-
D:
هیچی دیگه...مدیرمون از کادر خارج شد....من با رفیقام داریم تو افق والیبال بازی میکنیم...مسئول آموزش پرورشم کلش تو دیوار گیر کرده.....
فرستنده : amir_hossein76


طرف یه استاتوسه چرت گذاشته آخرشم نوشته هر کی نلایکه خره!!!!!!!!!
جالب اینجاس نودونه درصدم لایکش کرده بودن!!!!
ینی فک کردم پای مرگ و زندگیش در میونه منم لایکش کردم!!!!
آخه لامصب لایک به چه قیمتی؟!!!!! اینا مریضن به غرعان!!!
فرستنده : purya21


من از عمرم چه فهميدم ؟! نفهميدم چه فهميدم! همان اندازه فهميدم كه فهميدم نفهميدم...
قسمتي از خاطرات يك ديوانه
فرستنده : Hossein*


دخدره تو پروفایلش عکس"تیلور سویفت"رو گذاشته!حالا کامنت پسره رو داشته باش: معلومه فتوشاپه!!!!!!!!
به همین برکت قسم!!!!!! خو نکنین این کارا رو! بچه مردم دچار توهمات فانتزی میشه!!! دیگه کار از محو شدن تو افق گذشته!!!! والللا!!!!!!!!
فرستنده : purya21


یکی ازفانتزیام اینه، توی فینال جام جهانی به گلر حریف لایی بزنم و بعدش جای اینکه گل بزنم، بشینم هر هر بهش بخندم
فرستنده : chani


یه مخاطب خاصم نداریم زنگ بزنیم قربون صدقش بریم ، بعد اون رگباری فوشمون بده ما هم در افق محو شیم ! هعییییییییییییییی
فرستنده : iman


این دختر و پسرای خوشتیپ و مرتبی که میبینید رو قبل از اینکه راجبشون فکری بکنید یه سر به اتاقشون بزنید...
مخصوصا اگه خوابگاهی باشن... |o|

فرستنده : sami joon


من از شرکت جی ال ایکس خواهش میکنم که علاوه بر این امکانات گوشیش که راحت از جیب میاد بیرون یکاری بکنه که راحت از تو کیفم بیاد بیرون
جدی میگم دوستان گله داشتن که چرا فقط راحت از جیب میاد بیرون ولی تو کیف گیر میکنه
فرستنده : JM


یکی از فانتزیام اینه که بیش ترین لایک رو داشته باشم
نذارین عقده ای شم،عقده ای شم مریض میشم،مریض بشم میمیرم
پس ندارین عقده ای شم که میمیرم حالا بزن لایک رو
فرستنده : JM


یکی از فانتزیام اینه که در تولید فیلم و سریال قشنگ توانا شیم بعد خود کفا ...
نه خود کفا بعد توانا ......
فک کن قشنگ!!!
مثلا بتونیم فرار از زندان 2 رو بدیم بسازن !!!!!!
دیگه نیازی به سانسور و زیر نویس نباشه !!!
والــــا به خدا !!!
فرستنده : ░░░░░ (5)


حداقل انتظاری که از بانک مرکزی دارم اینه که
با لحن یملایم تر موجودی حسابم در تلفنبانک را صفر اعلام کنه.
بی پولم ، ایدز که ندارم!
فرستنده : نسل سوخته


اگه 4jokنبود ملت چیکار میکردن واقعاااا
بچه ها همه درس خون
واحده همه پاس شده
باباها از بچه ها راضی
اینترنت بیمصرف
اشک تو چشام جم شد خدارو شکر که هس
فرستنده : ramin s.h


ليدي اند جنتلمنز
توجه ...،.توجه
نرخ جديد افق به شرح زير است
1)فقظ سمت افق رفتن 100دلار
2)رفتن سمت افق و محو شدن 500 دلار (اخه كارگرا كاركرده چاه كندن بايد نون در بيارن‎‎(‎
3)كشته شدن در افق به شرط بيمه بودن رايگان
لازم به ذكر است محو شدن بدون مجوز پيگرد قانوني دارد
به جان خودم راستي راستي محو ميكنما...
فرستنده : مرطزا


یکی از" دوشواری های" زندگیم اینه که:
برای 1بارم که شده فرق بده کار با طلبکارو قبل از چندساعت فکر کردن درموردش وقتی که یکی بهم میگه من بده کارم یا طلب کارم بفهمم.
:((((
فرستنده : زی زی لایک


دوست گرامی شما پست بده اگه قشنگ بود ملت لایک میکنن
یکی میگه "اگه تو هم حالت گرفته شد سرتو بکوب به لایک"
یکی میگه " بری زیر تریلی اگه لایک نکنی "
اون یکی میگه " اگه خندیدی لایک کن "
این یکی میگه " خواندن بی لایک به چه ماند به بچه بی پوشک "
یکی دیگه میگه " مدیونی اگه لایک نکنی "
بسه بابا از بس لایک گرفتی شدی شبیه لایک پشت
من اعصاب ندارما
حالا دیگه خودتون میدونید روی چی کلیک کنید چی بره بالا (حالا اشاره مستقیم ندارم )

فرستنده : نخبه پرور


یارو ميره رستوران سوپ بخوره
سفارش ميده ولي خيلي طول ميکشه ،
ميبينه يکي اونور نشسته ،
يه کاسه سوپ جولوشه و داره سيگار ميکشه .
ميگه : جناب من عجله دارم ،
سوپ شمارو بخورم، سوپ من که اومد مال شما ...
سوپ رو که تا آخرش ميخوره
ميبينه يه مارمولک خشکي تهش چسبيده ! ... ...
هر چي خورده بود بالا مياره تو کاسه !
اون سيگاريه ميگه : تو هم ديديش؟ :)))
فرستنده : دُخ ـتَر ِ آبانـے 


یکی از فانتزیام اینه روز آخر ترم که نشستـم سر کلاس
استاد موقعی که داره حضور غیاب میکنه
اسمِ منو بخونه بعد با صدای پر از درد و خسته بگم: “حاضر”
بعد استاد بگه آقا شما 10 جلسه غیبت داشتی
حذفی این درس و ایشاا… ترم بعد،
بعد بلند شم و استاد و نگاه کنم همینجوری که کلاس رفته تو سکوت
آروم آروم برم سمت استاد …
بعد که رسیدم جلوی استاد بگم:
ببین! منو از حذف کردن میترسونی ؟
بعد محکم بکوبم رو میز داد بزنم دِ لعنتی حرف بزن…
منو از حذف کردن میترسونی ؟
بعد بچه ها میان جدام کنن منو از استاد دور کنن
همینجوری که دارم از کلاس میرم بیرون داد میزنم :
برو از خدا بترس …
من چیزی واسه از دست دادن ندارم …
من زندگیم و باختم لعنتی …
بعد همینطوری که همه کپ کردن یه کلّه محکم میکوبم به در
بعدش در خورد میشه بعد من خـــونی و مـــالـی از کلاس میرم بیرون
بعد اصغر فرهادی میگه کــــات … آفرین پسر آفرین
بعد میـــاد جلو صورتم و میبوسه من میگم مخلصیم عمو اصغر…
کاری بود که بر میومد دیگه همه تشویق ســـوت اصن یه حــالی :)))

فرستنده : www.facebook.com/Pure.Poetry.Master


یکی از فانتزیام اینه که قبل از این که معلم بخواد منو از کلاسش پرت کنه بیرون یه پس گردنی بش بزنم و سریعا تو افق محو بشم!!!!!!!
فرستنده : purya21


یکی از فانتزیام اینه که وقتی دارم با داداشم پفک میخورم آخرین پفک به من برسه!!!!!! لا مصب هر چقدرم برنامه میریزم بازم نمیشه که نمیشه!!

فرستنده : purya21


بخاطر smj:
یکی از دوشواری های زندگیم اینه که بفهمم خاهرم چجوری لیسانس گرفته. یعنی اخرت خنگیه. بهش میگم اگه 119تا ماهی داشته باش 67 غرق بشه چنتا میمونه نشسته با گوشیش جمع و تفریق میکنه.توجه کن ذهنی نه ها با گوشیش اخه خواهر من مگه ماهی غرق میشه
فرستنده : raha21


عاقا چن وقت پیش مدرسمون به یه مناسبتی جشن گرفته بودن
حالا بماند که بیشتر شبیه سخنرانی بود ولی ی چیزش خیلی خوب بود اونم مسابقه سیب خوریش بود ک باید ی سیب آویزون شده رو گاز میزدن
دوست من انتخاب شد ک بره مسابقه بده
رفت اونجا مسابقه شرو شد همه شروع کردن به سعی و تلاش
بالاخره دوست من ی گاز زدو خوشحال از اینکه برنده شده
حالا اگه گفتین جایزش جی بود؟
2تا سیب دیگه
من :)))))))
بقیه دوستام :)))))))))))
دوستم ک برنده شد :(((((((((((
کشاورز زحمت کش :))))))))))))))
فرستنده : Z...Keivan


من موندم این مامانه اقا داماد ها وقتی میرن خواستگاری وقتی که نه به داره نه به باره رو چه حسابی میگن عروس گلم عروس گلم:دی؟
فرستنده : *•.¸¸.•*´¨`*•♥*•.¸¸.•*´¨`*•♥HASSAN


دومرد داشتند گاوصندوق بزرگی را ازراه پله به طبقه دوازدهم ببرند هنگامی که در پاگردطبقه یازده استراحت میکردند یکی از انها گفت یک خبر خوب ویک خبربد دارم رفیقش گفت اول خبر خوب را بگو گفت یک طبقه بیشتر نمانده رفیقش گفت وخبر بد ؟
گفت ادرس را اشتباهی اومدیم ادرس مال اپارتمان بغلی است !!!!!
فرستنده : نسل سوخته


دو شب پیش ساعت دو از سرکار برگشتم اومدم 4 جوک ناگهان قهقهه شدیدی زدم یکدفعه مادرم از خواب پرید درحالی که زیرلب دعا میخوند به خیال اینکه زلزله اومده در حالی که به سوی در میرفت داد زد همه بیاید بیرون من هم در حالی که نمیتونستم خنده خودمو کنترل کنم گفتم چیزی نیست تا فهمید من پشت کامپیوترم قضیه رو فهمید اروم ساکم را داد دستم وبفرما بیرون مجبور شدم تا صبح تو ماشین بخوابم فکر کنم اخر این 4جوک ما رو کارتن خواب کنه
فرستنده : نسل سوخته


دوره اي شده كه اگه كسي اشتباه كرد بايد بگي
من معذرت ميخوام كه شما اشتباه كردي !!بخدا

فرستنده : محسن جون


من الان موندم تو چه فصلی هستیم؟ شما میدونید؟ زمستون؟ آره دیگه حتما توی زمستونیم
ولی من نمی دونم چرا زیاد اثراتی از زمستون تو شهر ما نیس...واقعا میگما
هوا کاملا بهاری و دل انگیزه در حدی که احساس میکنم الانه که سال نو بشه
تازه یکی از فانتزیام شده این که این درخت نارنج توی حیاطمون یهوویی جَو گیر بشه فکر کنه بهاره، شکوفه بزنه
فرستنده : Koochak khan


یکی از شغلایی که این روزها و در قرن پُر پیشرفت 21 میخام بهش دست پیدا کنم اینه که در زیر توضیح دادم و فانتزیم شده
این که بیا توی جاهای شلوغ شهر ماشین پارک کنم بعدش جا پارکم رو کرایه بدم سر قیمت هم همون جا توافق میکنیم
خوبه؟مگه نه؟
فرستنده : Koochak khan


یکی از افکارم اینه که یه بار که آتیش گرفتم و در حالی که از افق ظاهر میشم و همینطوریدر حال سوختن هستم بیام تو خیابون جلو یه نفر رو بگیرم و خیلی ریلکس و آروم و با آرامش بهش بگم کا! دمت گرم یه زنگ بزن آتیش نشانی بگو اگه وقت داره بیاد ما رو خاموش کنه اگه که نه مو سعی میکنوم همیطوری روشن بمونوم تا بیان.....
فرستنده : Koochak khan


به طرف مي گن با ماهيچه جمله بساز ميگه:
.
.
خر در برابر ما هيچه!
:)
فرستنده : darwin


یه شباهت اساسی بین مهندس های کامپیوتر و دکترها هست، اونم اینه که از هر چی سر در نمیارن میگن ویروسه

فرستنده : saeed khaki


از فانتزیای دیگم اینه برم تو افق بچه های ۴جوک رو که تو افق محو شدن از دست غول نجات بدم
بعد اخرش که میخایم از افق بریم بیرون یکی مجبور باشه حواس غول افق رو پرت کنه! بعد من بگم: من میمونم شما برین !برین به طنز دنیا کمک کنین!دنیا به شما نیاز داره!
اونا هم اشک تو چشاشون جم شه و از افق خارج بشن!!!!
و آخرین صحنه ای که منو میبینن از لا به لای دروازه ی افق هستش در حالی که داره بسته میشه و من پریدم و رو هوا دارم میرم به سمت غول!!!!
فرستنده : MTQ


از فانتزیام اینه بفهمم نصف شبا که افق نیست دقیقا اگه مه نباشه کجا باید محو شم؟؟
به نظرم تو حق شبا در فانتزیا ظلم شده !!!
فرستنده : MTQ


پــــرایـــــد 18 میــلــیـون !!!! :O :|
.
.
.
.
دخترااااا، خواهشن دیگه پراید جلوتون وایستاد بوق زد سوار شین..
فکر کن مثل قدیما داری سوار پرشیا می شی... :|
فرستنده : nima shooooookh
خانومای محترم...
به خدا پارک دوبل اصلا سخت نیست...
فقط کافیه حواستون به
.
..
جدول و
تیر چراغ برق و
ماشین پشتی و
ماشین جلویی و
دسته برف پاک کن و
روسریتون و
کفش پاشنه بلند و
ناخون مصنوعی و
کلاچ و
ترمز و
گاز و
فرمون و
پسر همسایه که داره بهتون میخنده باشید :)))))
فرستنده : danesh_2013=


آقا من پشت افق مین کار گذاشتم
خودمم تو افق با بازوکا وایسادم
کسی از این به یعد بخواد تو افق محو شه از صفحه روزگار محوش میکنم....
فرستنده : Mr.Blake


تمام تلاش های ما برای منصرف کردن عمه بزرگم از خرید ماشین بی اثر بود، از امروز شاهد تردد فرشته مرگ در خیابان خواهید بود! اگه یه پراید البالویی رام نشدنی هار دیدین عمه ی منه، فقط فرار کنید!!!
فرستنده : ارنستو رافائل گوئه وارا دلاسرنا


معلم اظیزم از عین که بح من خوندن ونوشتن عاموخطی حزار دفعه شکرت کردم1!!!!
فرستنده : girl of the sky


غضنفر گلاب به روتون میره توالت تا میشینه گلاب به روتون بادگلو (آروق) میزنه به خودش میگه ای بابا بازم که برعکس نشستم
:-))))))))
فرستنده : aghabasafa


شما يادتونه چوب بستني رو ميذاشتيم لاي انگشتامون بعد دستو محکم ميکوبيديم روي پا تا چوب بستني بشکنه،بعد احساس بروسلي رو پيدا ميکرديم.تازه مدادم ميذاشتيم ولي انگشتا ب طرز فجيعي درد ميگرفت.
هعععععي
فرستنده : VeSaL 74


بچه : بابا نقاشيم قشنگه؟؟!
پدر: آره بابايي چي كشيدي؟؟!
بچه : يه گاوه داره علف ميخوره...
پدر : پس كوش علفش؟!
بچه : گاوه خــــــــــــــوردش...
پدر : كوش گاو؟!!!!!
بچه : علفشو خورد رفت...!!!! :)
فرستنده : reza rahsepar


دوست دخترم از خونشون زنگ زده بود بهم داشتيم حرف ميزديم يهو قطع شد!
موبايلشو گرفتم گفتم چرا قطع كردي؟
گفت شارژم تموم شد :|
يادش بخير دختر خوبي بود فقط از اين خز بازيا زياد داشت :|

فرستنده : ά๗Į√ 711


من حداقل 15 حقیقت رو راجع به شما میدونم:
1.الان توی اینترنتی
2. الان توی 4جوکی.
3. یک انسان هستی
4.الان داری پست منو میخونی
5.تو نمیتونی با زبون بیرون بگی ژ
7.الان داری امتحان میکنی
8.الان خنده ات گرفت
9.اصلا ندیدی که عدد 6 رو جا انداخته ام
10. الان چک کردی ببینی واقعا جا انداختم عدد 6 رو یا نه
11. الان باز خندیدی
12. نمیدونی که من یه عدد رو هم چند بار نوشتم
13. الان چک کردی ببینی کدومه
14. پیداش نکردی و داری فحشم میدی
15. ولی نمیدونی که منم درم به تو میخندم چون منظورم عدد 1 بود که 8 بار تا الان نوشتم :-"
فرستنده : lool


فانتزی خاصی ندارم
فقط خیلی دوووس دارم تو افق محو بشم:) !!!
ینی میشه ه ه ه :|||||
فرستنده : Hamed Mahmoudi II


با کمال صداقت عرض میکنم ک این پیام فقط جهت کم کردن امتیازات منفی میباشد و هیچگونه ارزش دیگری ندارد...!
دوست عزیز بعد از خواندن این پیام لبخند بزنید و ب کار خود ادامه دهید...:دی
فرستنده : آریا


يكي از فانتزيام اينه وقتي ميخوام حروف تصوير وارد شدن به سيستم دانشگام رو وارد كنم خيلي اتفاقي حروف اسم مخاطب خاصم باشه بدش برم مامانم رو صدا كنم بگم ببين هي تو ميگي عاشقش نباش ديگه نشونه از اين بهتر بدش مامانم اشك تو چشاش جم شه اجازه بده ازدواج كنيم
ببخشين ي كارگردان فيلم هندي زنگ زده ازم مشورت بگيره خخخخخخخخخ
:)
فرستنده : 3pide


ﺩﺧﺪﺭﻩ ﺗﻮ ﭼﺖ ﮔﻔﺖ:ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺫﻫﻨﻤﻮ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﮐﺮﺩﻩ
ﺑﭙﺮﺳﻢ ؟؟ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﭙﺮﺱ ﮔﻔﺖ:ﻭﺍﯼ ﻓــﺎﯼ ﻫﻤﻮﻥ
ﺍﻧــﺪﺭﻭﯾﺪﻩ؟
ﻣﻦ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﯿﺮﻡ ﺗﻮ ﺍﻓﻖ ﻣﺤﻮ ﻭ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﺷﻢ
فرستنده : danesh_2013= add yahoo


اولین باری که اومدم چهار جوک همین که یه نقطه رو کلیک کردم یه پنجره باز شد قبل این که مطالبش کامل بیاد بستمش اینم نامردی نکرد لحظه ی بسته شدنش تیر آخرو زد و بالاشم نوشته بود شما برنده یا یه همچین چیزی شدین
کلی فحش و لعنت کردم شانس گندمو که یه بارم که این شتره در خونه مارو زده بود(یا همچین چیزی)من خراب کردم شانسمو
تازه به همه هم تعریف کردم ولی بار دوم که این صفحه هه باز شد وقتی خوندمش
من::(((((((((((
کامپیوتر:o
صفحه هه:))))))))))))
فرستنده : nomen


ملت یه پاشون شماله یه پاشون انکارا ,ما یه پامون 4jok یه پامون دسشویی
فرستنده : MahdiAghlmand


به دختر خالم گفتم دوست دارم میگه که چی دوباره کلی حرف زدم آخرش گفتم دوست دارم بازم گفت که چی اون موقع با تمامه علاقه ای که بهش داشتم خواستم بزنم لهش کنم ها خو میمیری بگی منم دوست دارم مثلا فامیلیم ها
فرستنده : a.h


پيرزنه با ناز از يه بچه مسبطه ميپرصه: ازدواج كردي؟ پصره با بداخلاقي ميگه نه!!
پيرزنه ميگه آفرين پصر خوب كار خوبي كردي ازدواج نكن تا به اميد خدا نسلتون منقرض بشه!!!
فرستنده : biglar


یکی از فانتزیام اینکه همینکه اذان شد سریع یواشکی نمازمو بخونم بعد بعده چند ساعت وقتی مامانم با عصبانیت گفت پاشو نمازتو بخون سرمو بگیرم بالا بگم من خیلی وقته که خووووندم.خلییییییییی حال میده
فرستنده : poro vali baadab


وقتی یه جوک از خودم میگم 4جوک عزیز تاییدش نمیکنه به حدی ناراحت میشم که انگار یه شکست عشقی بزرگ خوردم.تا نیم ساعت تو خودم فرو میرم
فرستنده : poro vali baadab


دقت کردین همیشه مهمترین و قشنگترین ترین اس ام اس ها *some text missing* میشه ؟
فرستنده : nabeghe


یکی از فانتزیام اینه :
ززااررت بزنم تو صورت یکی بگم نخواب …
بخوابی میمیری ؛ تو باید زنده بمونـــی!
فرستنده : nabeghe


رفیقم یه سرفه هایی میکنه انگار که ۱۰ساله داره سیگار میکشه ،
در حالیکه ۹ ساله داره سیگار میکشه !
فرستنده : nabeghe


یکی از فانتزیام اینه که مخاطب خا صم تو کما باشه بعد من از پشت او شیشه بزرگه که روش نوشته مراقبت های ویژه با چشمانی لبریز از اشک زل بزنم بش بعد در عین ناباوری اون یکی از انگشتاشو تکون بده،بعد من فریاد بزنم دکتر دکتر .....بعد وقتی دکتر مخاطب خاصمو معاینه کرد بگه:تو درگیر توهمی کمتر فیلم ایرانی نگاه کن؛بعد من یه گوشه بشینم تا خبر مرگشو برام بیار وبعد دوتایی در افق محو بشیم.
فرستنده : محیا


اینایی که تا میفهمن رشته آدم کامپیوتر بوده، و هر سوال کامپیوتری ای از مشکلات نرم افزاری تا قیمت پیچ و مهره توی کیس رو از آدم میپرسن ؛ همونایی هستن که فرق دکتر و آمپول زن رو نمیدونن !
فرستنده : nabeghe


اقا من يه كشف بزرگي كردم :
حرف R همون حرف P هست فقط خستش بوده پاهاشو باز كرده!
حرف Z همون حرف N هست فقط خوابيده!
حرف @ هم همون a هست فقط مقنعه سرش كرده!:)))
-من نابغـــم نــــــه؟!
فرستنده : ♥•ραrsα•♠


یه مزه‌هایی هم هست که از بچگی زیر دندونم مونده ... مثلن ته مداد سیاه سوسمار!!!
فرستنده : کلاه قرمزی


با مخاطب خاصم دعوام شد از شدت ناراحتی داشتم گریه میکردم، اومدم سایت 4جوک که پست بچه هارو بخونم، یهو یه خاطره خنده دار خوندم و وسط گریه زدم زیر خنده، خودم به خودم شک کرده بودم!!
خاطرات خنده دار بچه های 4جوک تو حلقم...
فرستنده : Dokhiye baba


آقا واسه شما هم پیش اومده...
میخواین یه پرتغال رو با یکی نصف کنی،وقتی میخوای پوستش کنی آنچنان به گوشتش چسبیده که گوشت و پوست باهم در میاد.تا جایی که خودتم دلت نمی یاد بخوریش چه برسه به یکی دیگه هم تعارفش کنی...
همه ناخونات رفته تو پرتغال...
فرستنده : رونالدو


تو جاده داری میری بعد تابلو زده "خطر ریزش کوه"
خو الان دقیقا چی کار باید بکنیم؟
بریم؟ ... نریم؟ ... چراغ خاموش بریم؟ ... پیاده شیم هل بدیم؟ ... زنگ بزنیم راه و ترابری؟ ... فحش بدیم؟ ... تُـــف کنیم؟
نمیشه کاری کرد خو!!!
دقیقا مثه همین نوشابه ها می مونه که روش نوشته خنک بنوشید!
ینی اگه نمی نوشتن میجوشیدیم،می نوشیدیم؟ یا اصلا اگه خنک ننوشیم میریم جهندم؟
یا به جرم محاربه اعدام میشیم؟
به نظر من باید به جای این تابلو یه تابلو بذارن روش بنویسن:
بیا ولی اگه کوه ریخت روت و زنده موندی نیای زر مفت بزنی !
فرستنده : Tornado


یکی از فانتزیام اینه که...
.
.
تو دانشگاه یکی از اساتید تهدیدم کنه ک بهت صفر میدم...
بعد منم در حضور همه برم جلوش سرمو بکوبم ب دیوار بگم...
منو از نمره میترسونی من زندگیمو باختم استاد...
برو از خدا بترس.... :|

فرستنده : Danesh


اصن تا حالا فک کردین چرا مخترعین و مکتشفین آقایون در سرااااسر دنیا بیشتر از خانوماس؟؟؟ چون اکثر آقایونی که از خانوماشون کم محبت میبینن مجبور میشن کاری کنن که بیشتر دیده شن بلکم مورد توجه بیشتری قرار بگیرن! یعنی هرچی خانوما نسبت به آقایون کم توجهی بیشتری نشون بدن اون همه وسعت کشفیات آقایون بیشترمیشه! اگه اینطور نبود مخترعین و مکتشفین خانوم ما بیشتر میشد!!!
نتیجه ی اخلاقی: خانوما سعی کنین بیشتر به مخاطبین خاصتون توجه کنین وگرنه مخاطب خاصتون میره مخترع میشه در سطح جهااااان!! میاد به شما بی توجه میشه! کم حرفی نیستا جدی بگیرید خواهشن.

فرستنده : NARGESI


عاغا به جان خودم اگه به اندازه ي اين آدماي تو رماناي ايراني ما چشم رنگي داشتيم اينجا يه پا اروپا بود برا خودش...
واللللللللللللللللللااااااااااااااااااا.................
فرستنده : narsius


از دوستان عزیزی که تقاضای لایک میکنن به هر شکلی (اشکال مختلف در نقد بعضی بچه های 4jok (قسمت دوم)
نقد بعضی بچه های 4jok (قسمت اول) اومده ) پیشنهاد میکنم مواظب خودشون باشن اخه کم کم دارن تبدیل میشن به یه چیزی شبیه گودزیلا و کروکدیل و ... بعدم مجبورن تو افق محو بشن دیگه نیان هاااااااااا
;-) just for fun
فرستنده : vaheeeeeeeeeeeeed


اه
این چه وضعیه
هوا که خوبه
آلوده هم که نیست
برفم که نمیاد
مریض هم نیستم
درسمون هم که مهمه
پس به چه بهونه ای نرم دانشگاه؟!
فرستنده : نخبه پرور


یکی از فانتزیام اینه که صبح زود بیدار شم درس بخونم
فرستنده : نخبه پرور


یه راه حل برای خوابیدن آخر شب پیدا کردم تضمینی
همین جوری که زل زدید به صفحه کامپیوتر دارید باهاش کار میکنید
یهو بکوبید رو دکمه پاور که خاموش شه
یعنی خودتونو تو عمل انجام شده قرار بدید
فرستنده : نخبه پرور


آقا من دچار دوگانگی فصل شدم...
دقیقا یکی بگه الان زمستونه یا تابستون...
آخه هوا خیلی گرمه..من برم پیراهن آستین کوتام رو پیدا کنم..
فرستنده : رونالدو


غضنفر میره میوه فروشی یه کدو میبینه اسمشو نمدونسته میگه ببخشد عاغا یه گلابی خانواده بدین...
خخخ
فرستنده : arash


من شعر كه زياد ميخونم جوگير ميشم يه مقداري چرت و پرت تقديم گنجينه فرهنگ اين مرز و بوم ميكنم....البته با عرض پوزش از خواجه شيراز و ديگر حضرات يكيش اينه:
من معتقدم رقيب را بايد كشت/هركس نگهي به يار ما سايد كشت
فرعون زمان گشتم و گفتم بايد/در شهر هرآن كس كه پسر زايد كشت.........كشتاااا كـــشــتــــ
*
*
اونايــي كه به خون رقيب تشنن بزنن اون لايك لااااامــصـــبـــو
*
منتظر اشعار بعدي ما بااااااشيد
فرستنده : hafez


من سرراهيم...
الان مامانم ب دادشم ميگه اين غذا رو کي خورد؟داداشم منو نشون ميده مامانم ميگه کوفت بخوري تو،بعد ميگم ن بابا خودش خورده ميگه اشکالي نداره نوش جونت
من چيکار بايد بکنم؟!
فرستنده : VeSaL 74


یکی از فانتزیام اینه که تصادف کنم (خودتون میدونید با یه خانم ترجیحا دکتر) بعد اون پیادهشه منو ببره مطب شخصی خودش و معاینم کنه، بگه دستت شکسته بعد برای اینکه دل منو بدست بیاره خودش معالجم کنه
بعد بشه رفیق فابریک من ووجدانش درد بگیره و همیشه واسم پول خرج کنه
خیلی حال میده لامصب تازه از محو شدن تو غروبم خیلی بهتره
فرستنده : HaMeD


آقا یه پراید خریدم 8میلیون همه گفتن گرون خریدی میتونستی ارزون ترم بخری.
الان یک سال سوار شدم رفتم قیمت گرفتم ببین چنده.
یارو گفت چهارده میلیون و ششصد خریدارم.تازه میخواست سرم کلاه بذاره. یعنی پراید سودش از سکه هم بیشتر شده.
یکم دیگه واسم شاید به 40--50 میلیونم رسید.
فرستنده : رونالدو


به سلامتی اون گارسونی که وقتی برا بار اولت رفتی تو يه رستوران و گفتی "همون همیشگى" تورو جلو دوستات ضایع نکرد و رفت گرونترین غذاشونو اورد که دوباره ازین شکرا اضافی نخوری !!!!!
فرستنده : mahdi10/30


امروز صبح فلشمو دادام به بابام برام عکس کپی کنه..
میگه فلشت که میکروبی نیست!!!!!
میگم باباااااا میکروبی چیه، ویرووسی..
میگه چه فرقی داره تو و میکروب و ویرووس؟!!!!!!!!!!! :0
فرستنده : 十 zAhRa十


زندگی مانند پیانوست...
دگمه های سیاه برای غم ها و دگمه های سفید برای شادی ها.
اما تنها هنگامی می توان آهنگ زیبایی نواخت که ...
.
.
نمی دونم کدوم شاسکوغی این و درست کرده. کی گفته دکمه سفیدا مال شادی و سیاها ماله غماست؟!!!به خدا سوگند این گونه نیست.
(الان یه چیزی فهمیدین ) اصلا" حدس نمی زنند شاید یکی بلد باشه خوو!
فرستنده : meteor73.miblg


حـــرف مـــــرد اومد وسط
گفتم یادت کنم ...
فرستنده : علی


زياد 4 جوكي نيستم اما نميدونم چرا هر وقت ميام دانشگاه هوس ميكنم يه سر به 4جوك بزنم
نكته جالب اينه كه همه دارن تو سايت دانشگاه كار علمي انجام ميدن من ميشينم جوك ميخونم :))
حالا اينش بماند كه بعد پستاي بعضيا ميزنم زيره خنده كل سايت فك ميكنن ديوونم :(
با اين حال من به شما 4 جوكيا افتخار ميكنم :دي
فرستنده : Agrias


وقتی کلاس سوم دبستان بودیم درروستادختروپسردریک کلاس قاطی هم بودیم(یادش به خیر)یک بار زنبور صورتم رو نیش زده بود و صورتم باد کرده بود در حد المپیک.بعددرحیاط مدرسه زنگ تفریح دخترها یک گوشه مینشستن و منو به اسم صدا میکردن وموقعه ای که برمیگشتم تا بگم بله اونهام صورت بادکرده منو میدیدن و هرهر میخندیدن و روحشون شاد میشد.ههههههههی!

فرستنده : amroamro


میدونید بدترین عذاب تو دنیا چیه؟اینکه اتاقت با یه ده هشتادی جلبک مشترک باشه.اونایی که منو درک میکنن بلایکن!
فرستنده : محیا


هر کاري ميکردن غضنفر رو از زير آوار زلزله بيرون بيارن نمي گذاشته، فقط هي داد ميزده من کاري نکردم به خدا، فقط سيفونو کشيدم
فرستنده : مجتبی 42


واکنش افراد با ديدن بنز 500 ميليوني :
آمريکايي : او ، ماي گاد
عرب : احسنت
انگليسي : اوه ، وري نايس
ايراني : پدر سگ دزد ! شيشه فروش
فرستنده : مجتبی 42


سلامتي خودم كه توي مناسبت ها ميام از 4جوك واسه دوستام پيام كپي ميكنم و واسه دوستام ميزارم ولي حتي يه نفرهم ازم تشكر نميكنه!
فرستنده : كــــــــــيـا


ازبس 4jok بودم میترسم فرداسره امتحان سوال هارولایک بزنم
فرستنده : AMIN


گل مراد رو میخوان اعدام کنن میگن کی میخوای اعدامت کنیم میه وقتی این ادامس تموم شد.
فرستنده : AMIN


یکی از فانتزیام اینه ک پستم بعد از نیم ساعت تایید بشه !!!!
خیلی آدم خیال پردازی هستم!!!
فرستنده : محمدرسول


اون اوایل که موبایل اومده بود ، همه همه گوشیا یه آنتن بالاشون داشتن ، نخستین گوشی ای که دیدم آنتن بالاش نبود نوکیا 1100 بود.
همش توهم اینو داشتم که چون نوک (آنتن) نداره بهش میگن نوکیا
فرستنده : meteor73.miblg


_کوشا جان مگه شما تو کانون چیکار می کنین؟
_حمیییییییـ...ییید!!
_ سپرده کوتاه مدت بانک مسکن ، براحتی تو جیب جا میشه و از اون عجیب تر : به راحتی از جیب بیرون میاد،هر جا سخن از اعتماد است: چاکلز ! چاکلز! چاکلزه! پالاز موکت، با رنگ طبیعی و بدون مواد نگهدارنده بی نام و قابل انتقال به غیر بوده و دارای یکسال گارنتی و نصب رایگان، سایپا " در دست تو" اکنون در ایران
عثلن یه وزیی
فرستنده : meteor73.miblg


تا حلا شده وسط کلاس استاد یا دبیر یه سوال کلی از جمع بپرسه بعد مثه بز زل میزنیم تو چشاش!!!
یه حس نسالژیک به آدم دس میده!!!!!
فرستنده : محمدرسول


داداشم 15 سالشه صداش هنوز هنوز عین گاو نشده دوستام هر وقت زنگ میزنن خونمون اون جواب میده همشون از دم صداشو با من اشتباه میگیرن
هیچی دیگه جهت حفظ امنیت بین خودمون رمز گزاشتیم دیگه داداشم سوع استفاده نکنه
دوستم زنگ زده مامانم گوشیو برداشته که اونم صداش شبیه من و داداش کوچیکمه
دوستم:اسم رمز لطفا
مامانم:دختر جوون ما پسر هم سن و سال تو نداریم مزاحم نشو لطفا
دوستم:اشتباهه بی تربیت حالا گوشیو بده خواهرت
مامانم :/
دوستم :))
داداشم:|
اسم رمز 0^O
فرستنده : غریبه


به غضنفر می گن یک میوه ی شیرین و ابدار نام ببر میگه:خیار .میگن خیار کجاش شیرین و ابداره؟!میگه با چای شیرین بخور نظرت عوض میشه!!!
فرستنده : محمد


عاقا من يه كشف بزرگي كردم :
حرف R همون حرف P هست فقط خستش بوده پاهاشو باز كرده!
حرف Z همون حرف N هست فقط خوابيده!
حرف @ هم همون a هست فقط مقنعه سرش كرده!:)))
-من نابغـــم نــــــه؟!
فرستنده : KGM73iR 


هر وقت تونستي با تقلب نمره خوب بگيري به خودتت افتخار كن اگه نه با خرخوني همه مي تونن ٢٠ بشن
بعله اینجوریاااااست
فرستنده : مجتبی 42


تنها فانتزی من در حال حاضر اینه که
آلزایمر بگیرم
از خونه بزنم بیرون
دیگه پیدام نشه آاای حال میده بری گم شی دیگه پیدات نکنن.......
فرستنده : غریبه


اعتــراف می کنــم که: بچــه کــه بــودم خعلــی وراج بـودم. بــرا همــین تـا از مدرســه می اومــدم همــه خــودشــون رو به خــواب مــی زدن :)
فرستنده : shey2nak


اعتــراف میکنــم وقتــی پرایــــده دنــده عقــب اومد ســوار شــدم راننــده گفــت آقا میخــوام پارک کنــم مسـافر کــش نیــستم بــرو پاییــن داشــتم از خجــالت مــیمردم :(
فرستنده : shey2nak


درسته 23سالمه و موقع چایی خوردن مجبورم سبیلامو بزنم کنار، اما این دلیل نمیشه که تو ماشینم یه عروسک به اسم غلام علی نداشته باشم که تو ترافیک باهاش درد و دل کنم! لازم به ذکره عاغوشش خیلی با محبته...

فرستنده : ارنستو رافائل گوئه وارا دلاسرنا


یادش بخیر زمان ما می رفتیم تو کوچه گل بازی و از این بازیای توپ می کردیم. بعد میزدن پشت دستمون که بیا تو بچه نمی رفتیم. اما حالا می شینیم پای انگری بردز و اصلا بلند نمی شیم باز میان میزنن پشت دستمون و میگن پاشو بچه برو بیرون دیگه اهههههههه.
بکوب لایکو لطفا.
فرستنده : collectionbook.ir


من بدجور عذاب وجدان گرفتم میگی برا چی؟ برا اینکه وقتی میرم تو اتاقم و درو میبندم بابام صدا تلویزیون رو کم میکنه که مزاحم درس خوندنم نشه در حالی که من دارم با گوشیو کامپوترم ور میرم و یک کلمم درس نخوندم.الان من هفته دیگه باچه رویی کارناممو به بابام نشون بدم؟
فرستنده : mahdi10/30


امتحان تاریخمون تستی بود نتیجه ها که اومد هممون ۱۹ شدیم!
من میگفتم سوال ۸ گزینه سوم میشه ولی چه فایده شاگرد اولمون میگفت گزینه دوم به ما جوونا که بها نمیدن ولی نمیدونم چرا خودمم گزینه دومو زدم آخه چرا؟!
فرستنده : mahdi10/30


داشتم با رفیقام راه میرفتم تو پیاده رو ، یکی دستش یه بشقاب خرما بود. من ازش یکی برداشتم رفیقام گفتن ما نمی خوریم .آقا خلاصه بعد از یه نمه تارُِفـــــ ، من 7-8 ورداشتم با این حالت :-)
یارو برگشته میگه : هو یارو یه نفر مُــــــــــــــرده ،اتوبوس که چپ نــــــــــکـــرده ....
من :(((((
دوستام :O
یاروهه X-(
خرما ها :-|
فرستنده : دوقولو های افسانه ای


آقا دقت کردین جدیدا با هرکی دوست میشی،ازش راجب نفر قبلی میپرسی میگه 4سال با یه نفر بودم ولی الان یک سالی میشه که با کسی نیستم....
.
.
.
شمام هین مشکل رو دارید یا فقط من اینطوریم؟؟؟؟
فرستنده : aznina


چن وقت پیش تقریبا نزدیکای شام بود منم طبق معمول همیشه پای کامپیوتر.یهو مامانم داد زد سپیده جان گلم بیا شام حاضره.منم دیدم زیادی با مهر و محبت گفت ،گفتم نامرد میخواد بکشونتم اون جا مجبورم کنه سفره بچینم.خلاصه نیم ساعت بعد رفتم دیدم کل غذا رو خوردن یه کمی گذاشتن تو بشقاب من اونم چی /ماکارونی یخ
مامانم: چر صدات کردم بیای شام نیومدی؟
من::((((((((((((((
ماکارونی یخ ;)))))))))))))))))))
تازه بعدشم چون آخرین نفر بودم مجبور شدم ظرفا رو بشورم و میزو جمع کنم
خدااااااااااااااا
فرستنده : nomen


اتفــاقاً یه فرشــته‌ای هــم اون بالا هســت که صــرفاً وظیــفه‌اش اینــه کـه با تأســفِ تمـام سـر تکـون بـده و بــگه: "خـــــــــااااک بــر ســـرتون! " ....
بـه اون دو تا بیشـــعوری کــه دلشــون در حـــد مرگ واســه هــم تنگ شـــده
ولـــــــــــــــــی به هــم زنگ نمــی‌زنن!
فرستنده : shey2nak


یکی از فانتزیام اینه دارم تو خیابون راه میرم ... یه موتوری بیاد کیفمو بزنه... منم جیغ و دادکنم دزد...دزد... بعدش یه پسره از دور نزدیک بشه... از نگاش بخونم بگه رو من حساب کن ... منم یه دل نه صدل عاشقش شم... بعدش بگه واسه خودتون این کارو نکردم آخه از منم دزدی کردن... گفتم کیف تو رو هم بگیرم خوشحال شی...!!!!
فرستنده : kozet.ahvazi


یکی از فانتزیام اینه که برای چند سال برم خارج و روی وسایل خونه‌ام پارچه سفید بکشم....
وقتی برگشتم بتــکونمشون و خـــاک باشه منم سریع تو گردو غبار محو بشم!!
فرستنده : >>.<<


نمونه چک نوشتن یک گاگول:1231000تومان معادل:یه دو سه هزار تومن
فرستنده : Boom_boom


يه روزم مياد
من ميام تو اتاق
مي بينم پسرم داره سيگار مي کشه
نمي دونم چي کار مي کنم اون موقع
شايد يکي بزنم زير گوشش
نه به خاطر اينکه سيگار مي کشه
به خاطر اين که کم آورده...
فرستنده : >>.<<


عاقا ما یه دونه رانی میخریم این یه تیکه آهنیه درشم(درش را هم) میلیسیم که اصراف نشه اون موقع بعضیا رانی میخورن به راحتی هم از اون تیکه آخریه که گیر میکنه توش میگذرن%%%
اییییییییییییی روزگار...
فرستنده : parsa.ezraeil


عاقا ما آخر نفهميديم اين كلاه قرمزي با كي عروسي ميكنه!تو كلاقرمزي و سروناز ميخاست با سروناز عروسي كنه.تو كلاه قرمزي و بچه ننه آخرش با مادر اون بچه ننه عروسي ميكنه!
تكليف مارو مشخص كنيد.ميخاي دو تا زن بگيري بگو ما هم بگيريم تنها نباشي عزيزم!
فرستنده : MDA88


یادش بخیرچقد اسکل بودم!
نیم ساعت دست به سینه مینشستم تا مبصر اسمم روجزءخوبها بنویسه!
بعدم معلم میومدبدون توجه به اسم ها تخته روپاک میکرد!
وچقداسکل تر بودم که زنگ بعدی هم دست به سینه مینشستم !
فرستنده : ممد آقا


تو دانشگاه ما مث اینکه مراقبا آخر برگه های امتحانیو می خونن که یه وقت کسی التماس دعای شدید نداشته باشه:O
یه دختره ته برگش نوشته بوده : استاد ایشالا هر کاری ازم بر میاد براتون انجام بدم:))))))))))
مراقبام خونده بودن و ... اخراااااج
الان با مدرک ترم دوم دانشگاه داره به زندگیش ادامه میده;)
استاده ام دیگه روش نشد بیاد دانشگاه:))))))))
حالا این روزا همه دنبال شماره موبایل استادا می گردن=))
شما چطور؟
فرستنده : Miladio7


یکی دیگه از فانتزی هام اینه که یکی از دیالوگ های حشمت فردوس (فیلم ستایش) رو تو زندگیم به کار ببرم،مثلا:
بییبیین ! اگه خواستی تنور خونه ات رو روشن کنی خودت تبر رو وردار برو جنگل،درخت بنداز،تیکه تیکه اش کن بیار بنداز تو تنور و روشنش کن!
اگه کار رو به کس دیگه ای بسپاری نه تبری برداشته میشه،نه درختی میفته،نه تنوری روشن میشه!
بلله... همچینیم!
فرستنده : Fesgheli


ديشب اومدم خونه ميخواستم خودمو لوس کنم و به اصطلاح ... بيام ..
گفتم:مامان هوا خيلى سرده ، گلوم درد ميکنه فک کنم سرما خوردم :(
مامانم: هيچ مرگيت نيست ، کمتر قليون بکش خوب ميشى..!!
من :|
فرستنده : anna


هععی دنیا و آدماش چقدر در حال تغییرن:
همونهایی که تا چندسال پیش باباشون کاسه میذاشت سرشون و موهاشون رو کوتاه میکرد،الان فشن و دیزل و...
چی بگم!
یا همون دختربچه هایی که محتویات آبکی دماغشون همیشه آویزون بود الان جراحی دماغ و ...
هععی دنیا!
فرستنده : Fesgheli


یه مخاطب خاص گوگولی هم نداریم ولنتاینو بهش تبریک نگیم حالشو بگیریم باهامون قهر کنه بریم منت کشی..
فرستنده : chino
********(وصیت نامه abas_m223******)
از بوی گلاب بدم می آد، همون آب معدنی کفایت می کنه ...، نگید این رانی هلو دوست داشت، سنگ قبرش رو با رانی بشوریما، نوچ میشه، من از مورچه ها دل خوشی ندارم قلقلکم میاد!
آقایون فامیل، خواهشا به خاطر من سه متر ریش نذارید,یه نصفه سبیل هم کفایت می کنه!
خانوم های فامیل، خواهشاً بالای سر قبرم جیغ و داد نکنید، چون پا می شم دسته بیل رو می کنم تو حلقتون ,آرومتر دیگ بغلیام خوابنا!
توی درایوF یه عکس خوشگل دارم، خوراک اعلامیه، عکس پرسنلی نذاریدا، اونا جلب ترحم نمی کنه!میخام یه عکس باشه که دل همه از دیدنم کباب شه دیگ ناهار ندید!!
خواهشا تو مجلس ختمم گاز اشک آور پخش کنید تا همه به گریه بیفتند.
یه وقت ساندیس ماندیس دست فامیل ندیداااا ... ساندیس خیلی ستم میشه!!!روی خرماها پودر نارگیل نریزید، هم شکلش خز میشه، هم بدمزه میشه! همون گردو بزارید لاش کفایت میکنه!!
هنگام تزئین حلوا لامصبا دستتون را با آب و صابون بشورید حال ملت بهم نخوره,اه چند بار بگم...
پسوورد 4jok م رو براتون نوشتم ، گهگداری باهاش پست بدید اینجا جیگر رفیقام کباب شه لایک کنن من روحم شاد شه!
به اقوام بگید از اون پست های مرگ برام بذارن,مثلاً هنگام دیدن قبرم بگن: خونه ی نو مبارک,بیا شمعا رو فوت کن تا صدسال...... دس دس دستا شله,ببخشید اشتباه شد,اصلا بیخیال این قضیه!!
شایعه کنید قبل مرگش بهش الهام شده بود می میره ! !
و در پایان روحم تو حلق روحتون!!
فرستنده : abas_m223


یکی دیگه از فانتزیام اینه که تو فینال دوی 100متر المپیک اوسین بولت رو شونزده متر جا بذارم با 8ثانیه رکورد تاریخ دو و میدانی رو بشکونم.....بعدشم از خوشحالی یازده بار دور پیست رو با سرعت میانگین 100متر در 6 ثانیه طی کنم
فرستنده : ایرانسل


یکی از فانتزیام اینه که تو المپیک با ناداوری حذف شم.اون موقع هر چی فن و تکنیک که یاد گرفتم و نگرفتم رو داور مسابقه اجرا کنم بعدش بشینم وسط زمین مسابقه اجازه مسابقه های بعدی رو ندم!!! ای حال میده
فرستنده : ایرانسل


رسم الخطش این شکلیه چیست؟
جمله ای که والدین برای در رفتن از زیر سوال های قرآنی فرزندانشان میگویند.
فرستنده : nashenas


کسایی که تو ترافیک فاصله با ماشین جلویی شونو ذره ذره جلو نمیرن و صبر میکنن وقتی زیاد شد یکجا میرن جلو ، همون کسایی هستن که وقتی بچه بودن تیکه گوشتهای خورشت غذاشونو جمع میکردن و آخر سر همه رو یجا میخوردن!!! اینجور از حداقل امکانات حداکثر لذت کاذب میبرن بعضی ها!!!
فرستنده : توریست


عاغا من راست دستم. امروز کلا هیچی از امتحان سرم نمیشد گفتم رو دستم تقلب بنویسم
با دست راست نوشتم رو دست چپم ، پر شد
بعد که اومدم رو دست راستمم بنویسم دیدم نمیتونم
به عالم و آدم گفتم بیاین واسم بنویسین، هیچکس نیمومد بنویسه:(((((
حالا امتحانمو میفتم:(((
خداااااا ازشون نگذره ایشالاااااااا
فرستنده : Miladio7


الان دقیقا یه سوال دارم؟ اونایی که دو یا سه تا زن میگیرن یعنی به جز نیمه گمشده وقت اضافه و پنالتی هم داشتن؟؟؟
فرستنده : alone again


اقا کیا وقتی کنترل تلویزیون کار نمیکنه چند بار میزنند زمین تا کار کنه؟
ما که سه چهار سالی هست باطری عوض نکردیم.
هر وقت کار نکرد دوسه بار بزنید رو زمین خوب میشه.امتحان شدست تضمینی.
فرستنده : رونالدو


وقتی تو مصاحبه کار بهت میگن بهتون زنگ میزنیم
تو مایه های وقتیِ که میری لباس بگیری میگی: حالا برم یه دور بزنم میام!!!
فرستنده : MiladEH17


شـیـطـونـه مــیگـه ، همین الان شماره مخاطب خاص و بگیرم بعد گوشی رو بدم دست مامانم ، مامانمم بدون معطلی بگه گوشی رو بده مامانت ، بعد قرار خاستگاری بذاره بعد عروسی کنیم بعد وقتی شب خسته بر میگردم خونه فسنجون اماده روی میز باشه . . .
.
.
.

اما شیطونه غلط کرده من قول نمیخورم :دی
فرستنده : Hamed Mahmoudi II


میدونین یه چیزی هست یه هفش ماهیه مخمو تعطیل کرده!
دقیقا" من نفهمیدم این مخاطب خاص کیه که همه ازش یه خاطره ای دارن!
ولی یه روز میفهمم،میدونم.....................
فرستنده : swcher


دارم صبحونه میخورم مامانم میگه برو اونور می خوام اینجارو جارو بکشم
میرم اتاقم مامانم میگه برو یه جای دیگه میخوام اینجارو تمیز کنم
نمیدونم چرا هرجارو که من میرم مامانم میاد دنبالم
شماهم مثل منید یا من فقط اینجوریم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فرستنده : پدرام


والا ما که بچه بودیم ، همون اول که میرفتیم جایی مامانمون میگفت
“نمیدونین چه بچه ی خوب و آرومیه”!
ما هم گیر میکردیم تو رودرواسی تا آخر مهمونی
میشستیم یه گوشه گلای قالی رو میشمردیم که حرفِ ننه مون زمین نیفته !
اصلا نسلِ بامرامی بودیم ….جزغاله شدیم …حیف

فرستنده : #koroush#


یادت بخیر بچگی اون زمان بازیمون شده بود زدن زنگ خونه همسایه ها و فرار کردن و یه گوشه هر هر خندیدن زنگ زدن به آژانس و سر کار گذاشتن راننده ها چه دورانی بود.حالام اینا دوران دارن بن تن و مرد عنکبوتی و سیندرلا و سفید برفیو باربیو....
فرستنده : Aryamehr


راننده کامیونی وارد رستوران شد . دقایقی پس از این که او شروع به غذا خوردن کرد ، سه جوان موتور سیکلت سوار هم به رستوران آمدند و یک راست به سراغ میز راننده کامیون رفتند . بعد از چند دقیقه پچ پچ کردن ، اولی سیگارش را در استکان چای راننده خاموش کرد . راننده به او چیزی نگفت .
دومی شیشه نوشابه را روی سر راننده خالی کرد و باز هم راننده سکوت کرد .
وقتی راننده بلند شد تا صورتحساب رستوران را پرداخت کند ، نفر سوم به پشت او پا زد و راننده محکم به زمین خورد ، ولی باز هم ساکت ماند .
دقایقی بعد از خروج راننده از رستوران یکی از جوان ها به صاحب رستوران گفت : چه آدم بی خاصیتی بود ، نه غذا خوردن بلد بود ، نه حرف زدن و نه دعوا !
رستورانچی جواب داد : از همه بد تر رانندگی بلد نبود ، چون وقتی داشت می رفت دنده عقب ، 3 تا موتور نازنین را له کرد و رفت !!!
فرستنده : عباس


دوست گرامی!درسته اولین نیستیم . اما در عوضش بهترینم نیستیم :)))))
فرستنده : Fetros.i


یکی از فانتزایم اینه که:
اسم بابا رو بنویسم واسه کنکور بعدش هی بهش بگم"درس بخون!!"
فرستنده : meteor73.miblg


یه سبدایی هستن که با حصیر می بافن دوتا دسته داره
من همیشه توهم اینو دارم که بعد از تولد ، از بیمارستان تا خونه رو با این وسیله نقلیه طی کردم. بابام یه طرفشو و مامانم هم یه طرفشو گرفته بوده!!!!!
نمی دونم چجور این فکر تو سرم افتاده اما افتاده دیگه
همین /ــــــ\
فرستنده : meteor73.miblg


یکی از آزمون های سخت الهی اینه که سوار آسانسور بشی و خودتو تو آیینه نگاه نکنی!بیشتراونایی که نگاه نمیکنن آشکارا معذب هستند!دیدم که میگما!!!!!
فرستنده : gh.!!!


دختــــر چیـــست !؟
.
.
.
تنها موجودی که میتونه دوستیه 20 ساله بین 2 تا پسر رو خراب کنه
:|
فرستنده : nabeghe


سابقاً زر زدن یه ضد ارزش بود ، بعدش تبدیل شد به یه فرهنگ،
الان یه فضیلته، یواش یواش داره میشه وظیفه،
یه عده هم برای خودشون واجب کردن ! :|

فرستنده : حامد2020


شما این شعره رو یادتونه :
یک روز یه آقا خرگوشه
رسید به یه بچه موشه
...
آخر سر نفهمیدیم این خرگوشه بالاخره با بچه موشه کار داشت یا نه؟
تازه مادر موشه که کلی هم عاقل به بچش میگه برو خرگوشه رو بیار خونه یعنی میخواسته خرگوشه تو سوراخ موش جا کنه؟؟؟
و اینطور بود که از بچگی در بحران هویتی بزرگ شدیم.
فرستنده : nashenas


ترم پیش بود منتظر استاد بودیم .
نمیشناختیمش. یه پسره اومد تو کلاس ..
یه ساعت مچی ظریف دستش بود !
گفتم :داداش این ساعتا مردونه شم خیلی قشنگه ها !
بعد زدم پشتش ها ها ها ها D:
گفت : صادقی هستم . استادتون. بفرمایین بشینین!!! :| :))))))))
من و میگی)))))))
فرستنده : kengil


ملت با لب و مــاچ و نوازش و قربون صدقه از خــواب بيدار ميشن
مام با صدای افتادن قابلمه وسط آشپزخونه :|
ای خدااااااااااااااااااااااااااا فقط بگو تا کی \:

فرستنده : kengil


یکی از فانتزیام اینه که فوتبالیست تیم ملی بشم .فینال جام جهانی در ضربات پنالتی آخرین پنالتی زن من باشم و با تمام وجود ضربمو بزنم اوج آسمون دستامو بذارم رو سرم و بگم آه.....ای حال میده.....تاریخ ساز میشم
فرستنده : ایرانسل


دیدین بعضیا تو ف ی س بوک هی عکسشون میزارن تا لایک بخورن..
خداییش اگه جای من بودن چیکار می کردن..(^ ^)
فرستنده : گل باقالی سغید


يکى از افتخاراتم اينه که تا الان تو هيچ ولنتاينى کسى بهم کادو نداده
:|
والا به غرعان...

فرستنده : javad4


بیچاره خواهرم ، بچه که بود، انقد دسته بازی رو نمیدادم بهش بازی کنه، از قارچ‌خور به عنوان فیلم یاد میکنه تا بازی.
فرستنده : عرب بافرانی


میگن تو جهنم چهل تا دختر میارن می چینن جلوت بعد تو باید به تک تکشون یاد بدی چطوری یه آنتی ویروس دانلود و نصب کنن:(
تازه اونم تلفنی

فرستنده : hamid server


بچه 6 ساله رو دیدم با موبایل با دوستش حرف میزد:
سینا تو فردا نمیای مهد کودک؟
من با نیما حتما میرمااااا :|
راستی اون یکی خطم رو پاک کن
این یکی رو سیو کن o_O
ما 6 سالمون بود با تُف پفک می چسبوندیم به هم خخخخ =)))))

فرستنده : hamid server


بچه ها اينجا كسى هَس galaxy note II داشته باشه؟!
يه سؤال دارم..
٠
٠
٠
٠
پولشو اَ كجا اُوردى کـــــــــــصافـــــــــــــــــــــــط ؟!!!!!!!!!!!!! :|
فرستنده : hamid server


بعد چند وقت دیدمش...رفتم طرفش...نگاش کردم...نگام کرد...وقتی اسممو از لباش شنیدم دیگه طاقت نیاوردم...دویدم طرفشو محکم بغلش کردم...اونم دستاشو دورم حلقه زد...اما...اما...آه...
اما مامانش اومد و گفت ولش کن...گفتم خواهش میکنم ما رو از هم جدا نکنین...من عاشقشم...
گفت بیچاره...برا خودت میگم...
بذارش زمین ببرم پوشکشو عوض کنم!!
و اینچنین بود ک من بچه ی خواهرمو همونجا رها کردم!!

فرستنده : Golianna


قانون جـدیـد ولنـتـاین بـلاخــره تســـویــب شد!!!!!!!!!!!!
دختـــری که به مــدت کمتـــر از 30 روز قبـــل از ولنـــتـاین با کســـی دوســت شــود به هیــچ عنــوان حق انتظــار کادو (حتــی یه شاخه گــل) را نـــدارد
مانـــــــــــــی رییس انجمــــن ولنـتـاین بیـن المـللـی=))))‬
فرستنده : shey2nak


رفتم دارو خونه طرف میگه شرمنده پول خورد نداریم یه بسته قرص نمیدونم اسمش چیه بهم داده
خوبه والا میریم بقالی بهمون آدامس شیک میدن میریم داروخونه بهمون قرص میدن
شاید برای شما هم اتفاق بیافتد
فرستنده : پدرام


فانوس قلبم را روشن میگذارم فقط برای دیدن قایق شکسته ی دلت........
فرستنده : ne9ilv


تو این روزایی که زوج و فرد کرده بودن با BRT داشتم میرفتم آزادی ، اتوبوسه خیلی شلوغ بود
تو یکی از ایستگاه ها یه کی اومد سوار شه ، هل داد. یه مرده یرگشت گفت آقا مگه متروه که هل میدی!!!!o_O
اشک شوق از چشام جاری شد
بالاخره فرهنگ هل دادن تو مترو واسمون جا افتاد!!!!!
خدایا شکرت
فرستنده : Miladio7


آقا همینجا بگم من یه امتحان دیگه بیشتر ندارم ترم آخر هستم برام دعا کنید پاس کنیم به سلامتی .......... یکی 2 تا از درسا رو هم گند زدم در حد تیم ملی .............
فرستنده : Danesh


داغ دیدن نه فقط از دست دادن عزیز است؛ نه فقط تاراج مال است؛ داغ دیدن گاهی شاید، در استفاده از شیر آب داغ توالتیست که رنگ آبی بر آن نهاده باشند!
فرستنده : ErFan60i


همیشه فکر می کردم اگر این دکمه قرمزهای روی میله اتوبوس رو بزنی، اتوبوس می ایسته! خیلی دقت می کردم دستم بهشون نخوره!
فرستنده : ErFan60i


آخی...
یکی از فانتزیای مامانم اینه که بیاد تو اتاقمو ببینه مرتبه D:
فرستنده : narsius


رفتم جوهر پرینتر بخرم یارو میگه این جوهری که تو میخوایی پنج برابر شده
میگم پنج برابر!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
میگه حالا این که خوبه بعضی هاش ده برابر شده
میگم ده برابر!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
میگه حالا این که خوبه جوهر بعضی از پرینتر های خارجی بیست برابر شده
دیگه ترسیدم بپرسم بیست برابر گفتم شاید الان شاید بگه بعضی ها سی برابر شده
حالا اون وسط من 0_0
فروشنده0 0
جوهر پرینتر0_-

فرستنده : ☻MILAD☻


واگذارت بحضرت عباس اگه پیاموخوندى بهش عمل نکنی!
بلند شو یه قر بده بشین
فرستنده : setare


قطع برق در یک پاساژباعث شد که هموطنان ....ساعتها روی پله برقی معطل بمانند!!!!!
فرستنده : جوکستان


کافیه از یکی خوشت بیاد؛
یا میمیره، یا فلج میشه، یا برمی گرده به رابطه قبلیش؛
در بهترین حالتم میره خارج!!!
فرستنده : tasnim.69


خداییش شما نمیدونین من با 18سال سن چه فکری میکنم میشینم برنامه خاله شادونه در سرزمین دونه ها را میبینم؟
فرستنده : parsa.ezraeil


(abas_m223)*****علامت اختصاصی
*********(سیندرلا 2013********** سیندرلای بی پدرمادر با نامادریش صغراخانم و 2 تا خواهر ناتنیاش زری و پری زندگی می کرد . صغرا خانم خیلی ظالم بود و سیندرلای پخمه ي خاک برسر هم مثه سگ واسش کار میکرد . خلاصه یه روز شاهزاده خر شد و به مامانش گفت من زن میخوام . مامانش گفت باشه پسرم جمعه, روز تولدت تمام دخترای شهر رو دعوت میکنم خونمون، ازهر کدوم که خوشت اومد بگو برات مخش کنم.بالاخره جمعه شد و روز مهونی ، سیندرلا و زری و پری هم دعوت بودند . زری و پری هزار ماشاالله ، هزار الله اکبر ، بزنم به تخته ،چشم حسودا کور, شده بودند مثل 2 تا بچه میمون ، اما سیندرلا شده بود یه تیکه ماه .اما صغرا خانم حسود سیندرلا رو با خودش نبرد ، سیندرلا هم کنار شومینه نشست و یه قلیون چاقید و اشک ریخت .یهو جو گرفت که بره مهمونی زنگ زد به آژانس ، آژانس ماشین نداشت و اجباری با پیک موتوری رفت خلاصه وقتی رسید اونجا دید وای چه خبره! جنیفر لوپز اومده بود داشت می خوند زری و پری هم خز بازی باباکرم می رقصیدند . خلاصه یهو شاهزاده چشمش به سیندرلا افتاد و یه دل نه 99 دل عاشقش شد . سیندرلا هم با عشوه به شاهزاده نگاه کرد و رفت پیشش و با ناز و ادا اطوار گفت : شاهژاده ی عجیجم تفلدت مبالک, منو می گیری ؟شاهزاده هم خر شد و گفت : آره می گیرمت عجق من (عشق)با مشت بزن چشم من..
بعد جنیفرلوپز گفت:" داماد چقدر انتره ، عروس ازون بدتره " (به زبون اونا یعنی خوشگل)به افتخارشون هند هند هند هند هندا شله ....
عیب نداره منم خوب میشم یه روز!!
فرستنده : abas_m223


یه کشف جدید:
شما میتوانید با زدن راهنما سرعت ماشین کناریتون را تا چندین برابر افزایش دهید!
فرستنده : nabeghe


الا ای آنکه اسمس نمیدی.پیامک منوپاسخ نمیدی.الهی کوربشی چشمات نبینه.بمیری.گم بشی.حقت همینه
فرستنده : Mahdi 


هیچ لذتی بالاتر از این نیست که یه تیکه از سرعتگیر کنده شده باشه و آدم بتونه دوتا چرخ ماشینشو از اونجا رد کنه
فرستنده : anti semitism


غضنفر کليدش رو تو ماشين جا ميگذاره، تا بره کليد ساز بياره زن و بچش دو ساعت تو ماشين گير ميکنن!
فرستنده : king boy


یکی از فانتزیام اینه دکتر بشم ...
بعد سر عمل جراحی وقتی به دستیارم ...
هی میگم پنس ، چاقو ، تیغ و اینا ...
ی دفعه وسطش بگم مااااچ ... ببینم چیکار میکنه ... :)))
فرستنده : reza_tah


همسایمون زنگ زده آتش نشانی که آقا توی انباری خونه ی ما یه مار هست. اون بدبختا اومدن همه چیو زیر و رو کردن وسایلارو انداختن بیرون آخرسر هیچی پیدا نکردند.
بهش میگم آقای فلانی مطمئنی مار دیدی؟
گف نه بابا میخواستم انباری رو خالی کنم دست تنها بودم حوصله هم نداشتم …!!
منO_O
آتشنشانی:((((((((
همسایمون:]]
فرستنده : hamid server


شمام تو خونتون یه کیف قدیمی و داغون دارین که مهمترین اسناد و مدارک توش نگهداری میشه..؟؟
فرستنده : فرزانه 1371


یه سوالی ذهنیتمو بد جور از بچگی مشغول داره اگه میشه شما جواب بدین :
این فضانوردایی که توو ایستگاه فضای هستن وقتی میرن دستشویی ( گلاب به روتون ) اون موادی که از خودشون دفع میکنن (:)) کجا میره ؟! اگه توو فضا پخش میکنن چی میشه ؟!
چن گزینه که فک میکنم پیش بیاد ایناست :
1) به صورت شهاب سنگ وارد جو زمین شده باعث تولید متان و نفت میشود!!
2) تو همون فضا واسه خودش دوست دختر پیدا میکنه و رت ت (r t t )
3) میره جلو خورشید و به عنوان سیاره ای تازه کشف شده شناخته میشه که با عث خورشید گرفتگی میشه !!
4) فضایی به عنوان کود انسانی ( زمینی ) برای کشاورزی استفاده میکنن !!!
فرستنده : Rezablackdel


يكي از فانتزيام اينه جمعيتمون خواهر و برادي حدودا 10-12 تا بود موقع غذا حمله ميكرديم به سفره...جيغ داد فرياد واينا...اما چه كنم يه دونم بايد جور همشونو بكشم و تنهايي جيغ و داد كنم..خووو چيه هركي فانتزيي داره ديگه
فرستنده : hasti-atish pare


دو تا پيرمرد با هم قدم مي زدن و 20 قدم جلوتر همسرهاشون کنار هم به آرومي در حال قدم زدن بودن. پيرمرد اول: «من و زنم ديروز به يه رستوران رفتيم که هم خيلي شيک و تر تميز و با کلاس بود، هم کيفيت غذاش خيلي خوب بود و هم قيمت غذاش مناسب بود.» پيرمرد دوم: «اِ... چه جالب. پس لازم شد ما هم يه شب بريم اونجا... اسم رستوران چي بود؟» پيرمرد اول کلي فکر کرد و به خودش فشار آورد، اما چيزي يادش نيومد. بعد پرسيد: «ببين، يه حشره اي هست، پرهاي بزرگ و خوشگلي داره، خشکش مي کنن تو خونه به عنوان تابلو نگه مي دارن، اسمش چيه؟» پيرمرد دوم: «پروانه؟» پيرمرد اول: «آره!» بعد با فرياد رو به پيرزنها: «پروانه! پروانه! اون رستوراني که ديروز رفتيم اسمش چي بود؟!!!»
فرستنده : smj13سید مصطفی


اين جمله "خيلي خری" با لحن نرم گاهی ميتونه عاشقونه ترين ها باشه ...!!
قبول داری بکوب لایکو!!
فرستنده : kengil


آرزو به دل موندم تو جلسه امتحان یکی بهتر از خودم بشینه کنارم :|
هر کی نشست شوت ترو املت تر از خودم بود :|

فرستنده : kengil


من دوس دارم همسرم ايندم خاص باشه متفاوت با همه خانوما باشه...
خواسته ي زياديم نيستا منظورم اينه كه فقط پارك دوبل بلد باشه:))

فرستنده : kengil


یکی از فانتزیام اینه که با مخاطب خاصم تو خیابون راه برم بعد یه پسره بیاد تیکه بندازه منم عین این فیلما وایسم یواش برگردم و بگم: "هی پسر..... چیزی گفتی؟"
پسره هم با پررویی بگه آره
بعد باهم گلاویز بشیم.... خیلی سنگین همدیگه رو بزنیم... مخاطب خاصم هی جیغ و داد و گریه. ملت دورمون اصن خیلی خفن
بعد که پسررو زدم با لباس خاکی برمیگردم، یه لبخند نرم میزنم و میرم سمت مخاطبم. نزدیکش که میشم صدای گلوله میاد و من میوفتم رو زانوهام.... نگو پسره اسلحه داشته و با سر و صورت خونی نفسای آخرو میزنه و میمیره...
مخاطب خاصمم منو بغل میکنه و فریاد زنان میگه:"نــــــــــــــــــــــه"
منم میگم:"دیدار به قیامت عزیزم" و میوفتم و جان به جان آفرین تسلیم میکنم....
خداییش حقمو خوردن من لایق اسکارم، اصغر خدا ازت نگذره(اصغر فرهادی رو میگم!)

فرستنده : Mr.Blake


دیرو رفتم پوشک بخرم گفتم چند گفت 48000 تومان گفتم یه دو نخ بده فروشنده اشک میریخت از خنده رفیقش امد بلندش کرد آب قند دادیم بهش داشت خونش میفتاد گردنم....
فرستنده : mofrad


یکی از فانتزیام اینه یه روز که دارم تو خیابون قدم میزنم ببینم یه دختر درحال رد شدن از خیابونه و از اونطرف هم یه کامیون با سرعت داره میاد سمتش بعد من بپرم دختره رو از جلوی کامیون نجات بدم و به راه خودم ادامه بدمو برم به سمت غروب آفتاب و کم کم گم بشم و دختره از شدت علاقه ای که به من پیدا کرده بمیره
فرستنده : امیر اواتار


شما یادتون نمیاد یه زمانی پدر مادرا آب هویج و شیر موز میگرفتن واسه بچه ها که بشینن پشت کامپیوتر و برن اینترنت، با یه پزی هم جلو فامیل می گفتن ، براش کامپیوتر گرفتیم که تو درس خوندن بهش کمک کنه ؛ از صبح تا شبم داره مقاله علمی در میاره.
هععععیییییییییییی روزگار... گذشت.....دیگه گول این حرفا رو نمی خورن....

فرستنده : NiSh+KhAnD


پِجَر!! پِجَر!! من اومجَم!!
(اسمایلی پسرشجاع وقتی پدرشو صدا میکرد)
فرستنده : ممد آقا


یکی از فانتزیام اینکه دوستم با کلی ذوق و شوق و اعتماد بنفس بیاد بهم بگه من دیشب جدید ترین آهنگ آقای بوق رو دانلود کردم گوش کردی؟؟؟بعد من با تعجب به عوان تنه بگم تازه این آهنگ گرفتی من خیلی وقته گوش کردم.بیچاره هفت رنگ میشه.من فقط این کرم رو دارم یا شمام اینطوریاین؟هههه
فرستنده : poro vali baadab 
جوک جدید
جوک جدید(بخش اول)
جوک جدید(بخش دوم)
جوک جدید(بخش سوم)
جوک جدید(بخش چهارم)
جوک جدید(بخش پنجم)
تـــنـها قســــمـــت خـــوب سرمـــا خوردگــــی ، عطسه کــــردنشه!
هـــــمـــیــــن !!

فرستنده : محمّدرسول


یکی از فانتزیام اینه که:
واسه ی بارم که شده ظهر تا هر وقت دلم بخواد بخوابم و مامانم هر نیم ساعت نیاد بیدارم کنه یا به گوشیم زنگ بزنه...
شاید واسه شما مسخره باسه اما واسه من تبدیل به فانتزی شده :((((((((
فرستنده : mahta


هر موقع تو یخچالمون شیر داره فاسد میشه و موز دار کپک مامانم لطف میکنه برامون و شیرموز قهوه‌ای درست میکنه!
فرستنده : [Peyman [Datis


این روز ها از از عشق های امروزی نمیتوان داستانی به بلندی شنگول و منگول نوشت چه برسد به شیرین و فرهاد
فرستنده : miss S


پدربزرگ تعریف میکرد زمانی که میخواست خونه بگیره 2000 تومان بود پول نداشت.!آخه خیلی گرون بود!!!
یه زمانی گرونی رو زمین بود...........
بعد شد خونه ..................
الان شد لباس 140000
و کفش 70000
پسته 45000
تخمه 19000
چیپس با
هوا
4 جوک ارسال هر جوک 10000 اوشلوق!!!!
.
خدایا 4 جوک را از مانگیر.
با یه لایک بلند آمین بگو.
فرستنده : OM:DVAR


قديما عشق اتوبوسي بود !
تو نيگا ميكردي ، اون نيگا ميكرد
تو نيگا ميكردي ، اون نيگا ميكرد
تو نيگا ميكردي ، لامصب اون پياده ميشد!!
تو عين اوسكلا ميموندي تو كف !!!
فرستنده : ali_atishpare


مهم ترین فانتزی من اینه که یه روز منو بفرسند کره جنوبی فقط 48 ساعت بهم وقت بدند تمام چیزایی که توی این چند سال می خاستم عز اینترنت دانلود کنم ولی به خاطر سرعت پایین نتونستم رو دانلود کنم برگردم.
به خدا بر می گردم.
فرستنده : sama


رکورد فحش خوری رو هم باید بدن به این زنه که میگه : مشترک مورد نظر در دسترس
نمی باشد :|
فرستنده : MEHDI


شما هــم وقــتـی وسـط غـذا خــوردن زبــون یا دهنـتـون رو گــاز میـگیــریـد غــذا تــا آخــرش واستون کــوفــت میــشــه!!
فرستنده : محمّدرسول


همـراه اول! تبلیغ کرده :
فـلان جـایزه فقــط برای مشــترکین " همراه اول "
خوب لامصــب میخواستی به مشــترکین ایرانــسل جــایزه بــدی !!

فرستنده : محمّدرسول


خالم تازگیا صاحب یه دخمل نازشده دیشب رفتیم خونشون بابام کولن آبرومون مشروط کرد یه نگاه انداخته به بچه بعدبه شوأرخالم برگشته میگه آره ممد تاگوساله گاو شود دل صاحبش آب شودکه یک دفه ای مثل برق گرفته ها فهمید چه سوتی ناخداگاهی داده نمیدونیدچه جوری جمش کرد من داشتم ازتو خودمو گاز میگرفتم آخ إی کاش بودینوقیافه ممد رومیدیدین کلا آبرومون شات دان شدش رفتش
فرستنده : ñITrø


اون موقع که پراید 7 تومن بود تو ایران تا پنج سال نایلون رو صندلی رو برنمیداشتن حالا که شده بیست تومن حتما" تو خونه یه اتاق خواب براش درنظر میگیرن که خدای نکرده دچار اضطراب شخصیتی نشه
فرستنده : مارمولک پشت آبگرمکن


اون موقه ها یه عده با چادرای ماماناشون تو کوچه خاله بازی
میکردن..یه عده دنگی دنگی توپ دولایه میردن...مامان های مهربون با
آب سرد کهنه بچه میشوستن..بوی نون پنیر و نارنگی تو
کیفای مدرسه...همه چیز خوب پیش میرفت تا اینکه بزرگ شدیم...
فرستنده : مارمولک پشت آبگرمکن


هعی کاش ما هم یه مریم بانو داشتیم میشستیم باهاش دو ساعت با موبایله همراهه اولمون حرف میزدیم بععد تازه همراه اول بهمون جایزم میداد:'(
همچین آدمه متاثثریم من;-)
فرستنده : کمبوزه خان


عاغا ما ی برادر داریم با بالش کشتی میگیره شکست میخوره تازه بعضی وقتا مصدومم میشه..!

فرستنده : alireza-A2


ایرانسل خیلی نامرده، دیگه دارم بهش شک میکنم هنو ولنتاینو بهم تبریک نگفته، بوی خیانت میاد.....
فرستنده : خلخلی جون


یادتونه قدیما یه عده بودن پشت فرمون پراید فیگور گردن میگرفتن و کج مینشستن؟ا

.
..

اونا از آینده اومده بودن کصافتا
فرستنده : مارمولک پشت آبگرمکن


منم یه موقعی عزیزدل 1نفر بودم:((((
.
.
.
ولی الان عزیزدل همم:))) ^_^
فرستنده : shik posh


یه نفر با خودش خودکار میبره حموم.
ازش میپرسند چرا با خودت خودکار میبری؟
میگه:هرجا از بدنمو که میشورم با خودکار علامت میزنم.
فرستنده : saber


شعر نو غضنفری:تو سیب سرخ کدامین درخت پرتقالی که هردانه انارت به سرخی گیلاس های درخت موز است ای گلابی
فرستنده : saber


توی این روزای سرد تا می توانید در مصرف گاز زیاده روی کنید تا هفته ی آینده تعطیل شوید.
اتحادیه فرهنگیان بی حوصله و دانش آمزان تنبل!
فرستنده : Ahmad_021


دروغ های خنده دار آقا پسر ها!!!
بعدا باهات تماس می گیرم
معنی : دیگه هیچ وقت منو نمی بینی
تو قسمتی از وجود منی- نمی دونی تا چه اندازه دوستت دارم
معنی: تو برای من به اندازه کافی زیبا، باهوش و پولدار نیستی میزارمت کنار
می تونی ۵ هزار تومن بهم قرض بدی؟ تا آخر هفته بهت برمیگردونم
معنی: پولتو ببوس و باهاش خداحافظی کن

فرستنده : Sogoli


من عادت دارم از سمت دسته پارچ آب بخورم،تزمم اینه که کسی عقلش نمیرسه از اون قسمت آب بخوره
فرستنده : سيد(همون تنها)


نشون به این نشون که به دختره تو دانشگاه گفتم ایمیل داری برات جزوه بفرستم؟
گفت داداش کوچیکم زد با گلدون تو صفحش شیکست…
هیچی دیگه از اون به بعد لال شدم اصن
فرستنده : [Peyman [Datis


دقـــت کـــردیــن ! ادکــلــن یا عطـــری کـــه مــیزنیــم به لــبـــاس بعـــد نیــم ســاعــت بــوش از بیــن مــیره !
امـــــا! وقــتــی بــه دســت مـیزنــی تــا دو ، سـه ســـاعـت بـــوش مـیمـونه !
چــــرا ؟؟
فرستنده : محمّدرسول


یکی از فانتزیام اینه که با دوستام برم ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻥ! ﺑﻌﺪ ﺗﻮی ﺑﺮﻑ ﻭ ﺑﻮﺭﺍﻥ ﻣﻦ ﭘﺎﻡ ﺑﺸﮑﻨﻪ ﻭ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﺘﻮﻧﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ! ﺑﻪ ﺍﻭﻧﺎ ﺑﮕﻢ ﺑﺮین ﻭ ﻣﻨﻮ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﺬﺍﺭین ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﺩﺗﻮﻧﻮ ﻧﺠﺎﺕ ﺑﺪین . . .
ﺑﻌﺪ ﺍﻭﻧﺎ ﺑﮕﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﺑﻌﺪﺵ ﻣﻦ ﺑﮕﻢ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺩﺗﻮﻧﻮ ﻧﺠﺎﺕ ﺑﺪین، به فکر من نباشین . . .
ﺑﻌﺪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻡ ﺑﺮﻥ ﻭ ﻣﻨﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺬﺍﺭﻥ . . .
ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﻭﺳﺘﺎﻡ ﺗﻮ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﮔم شدﻥ ﻭ ﯾﻪ ﺷﯿﺮ ﮐﻮهی ﻭﺣﺸﯽ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭ ﺍﻭﻧﺎ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﻭ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﺮﺍﺭ میرسن به لبه ی یه پرتگاه و گیر ﻣﯿﮑﻨﻦ . . .
ﺑﻌﺪ ﺩﻗﯿﻘﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺷﯿﺮﻩ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﯾﻪ ﺷﻠﯿﮏ ﺑﯿﺎﺩ (به همراه اون اکوی تو کوهستان) ﻭ ﺷﯿﺮﻩ ﺑﯿﻔﺘﻪ زمین ﻭ ﭘﺸﺖ ﺍﻭﻥ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﯾﻪ ﺗﻔﻨﮓ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﺯﺵ ﺩﻭﺩ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯿﺸﻪ با ﯾﻪ
ﭘﺎﯼ ﻣﺠﺮﻭﺡ ﻭﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻡ. خورشید ﺑﻪ ﺭﻧﮓ نارنجی داره پشت سرم غروب میکنه. یه تف میندازمو میرم تو برف و بوران و مه شدید محو میشم!
آره میدونم. من باید اسکار میگرفتم ولی حقمو خوردن!
اصغر خدا ازت نگذره!
فرستنده : Mehdi 19


یارو آخر عمری بچه هاشو جمع کرد براشون وصیت کنه،
گفت فرزندانم با هم متحد باشین چون یک دست صدا نداره ؛
بعد بچه هاش همه بشکن زدن یارو ضایع شد آخر عمری :lol:
فرستنده : Y.2.J Is Back Baby


سلام
من هستم یک پولدار(پراید دارم...)
به هزار امید وآرذو رفتیم ی جفت کفشه دویست هزار تومنیه نایکه دارایه کپسول هوا در کف خریدیم ک راحت باشیم...عاغآ نآمیدمون کرده.!.
تف ک میکنیم رو زمین هر چی کفه کفشومیمالیم روش پاک نمیشه ه!!!!


فرستنده : کمبوزه خان


مخاطب خاصم بعد ی هفته روز ولینتاین اس داده نوشته:
عشق به شکل پرواز پرنده ست .
بعدمن براش نوشتم عزیزم شاعر دقیقا ذکر نکرده چه پرنده ای.
لاشخور .کرکس یا جغد منظورش بوده شاید.
خوب بش گفتم نه.

فرستنده : ASOPAS


دلداري غضنفر به زنش : مهم نيست كه قشنگ نیستی قشنگ اینه كه مهم نيستي
فرستنده : Dash ali


اقا ی راهکار جدید برا عید که کسی اجیل زیا نخوره روی همه ی اجیلا رو اسپری براق کننده بزنید اون وقت به محض خوردنoOمی شن.
خخخخخخخخخخخ
فرستنده : ASOPAS


تــــــــــــــا حالا دقت کردین اینجــــــــــــــــا یک عالم جـــــــــــوک راجع به دهه 80 یی هـآ میخونین و میخندین ولی بعد بخواین برای یکی تعریــــــــــــــــــــــــف کنین هیچی یادتون نمیــــــــــاد ؟ :/
من کـــاربرد این فیل َ رو کشف کردم :
« وقتی شمـــــــــــا میخواین اون × صفجه رو بزنین چشمتون به اون می افتـه و با نگـاهش هرچی اینجــــــــــا خوندین رو از حـــــــافظتون پـــآک میکنه » :/
تعـــــــــداد لایک هـا = بهـــره هوشی من :دی
فرستنده : Blue Seven


یارو تو خیابون محکم زد پشتم گفت: بــــَه چطوری داداش؟
گفتم: ببخشید میشناسیم همدیگه رو؟
گفت: بابا تو فیسبوک 5 تا دوست مشترک داریم !!!!!
ملت خط قرمز رو رد کردن بغران...
فرستنده : mo30


یه سوال ذهنمو خعیلی مشغول کرده؟؟؟
به نظرتون اگه این دنیا به کسی پولی بدهکار باشیم اون دنیا خدا چجوری ازمون میگیره - اگه به دلار حساب کنه چه خاکی تو سرمون کنیم...!؟
فرستنده : alone


یکی هم باس به مامانا بگه مادر عزیزم اینترنت stop نداره که بزنم و بیام ناهار بخورم!
با تچکر
فرستنده : [Peyman [Datis


لذتــی کــه تــو پَرت کـــردن کــیســه زبــالــه از پـنــجــره تــو خیــابــون هســت ،
تــو داشــتــن گــوشــی بــرآورده کــنــنــده آرزو هــــــــــا "GLX" نــیــســت!!
فرستنده : محمّدرسول


آقا یه راهکار کشفیدم برا کسایی که میخان آجیل بخرن
قراره یه شرکتی پسته و فندق دهن بسته بصورت فراوان پخش کنه :D
شما هم میتونین بعنوان یه راهکار خوب و مفید توی خونه استفاده کنین :))))
حالا
مهموناتون :|:|:|:|:|
شما :)))))))
پسته ها =)))))
فرستنده : *علـی آقا


تنها جایی که بیشترین تمرکظ رو توش دارم توالت
شمام مسه منین عایا؟!؟
فرستنده : hamid71


عاغا من به پیشنهاد عباس آقا به گودزیلای 4 سالمون آدامس اکالیپطوث دادم تا شاید چن ساعتی از شرش خلاص شم ولی گریه که نکرد و نرفت هیچ همه آدامسامو تموم کرد:(
افقم که دیگه پر شده شما بگین کجا محو شم؟؟؟!!!!؟؟؟
فرستنده : hamid71


اینجوری که پیش میره دیگه زیاد نمونده تا از کشورهای پیشزفته جلو بیفتیم!!!!
شیر کاکائویی که زنگ می زنهoO
تبلیغ شیرکاکائو جدیدرو ببینید میفهمید من چی مگم

ریینگ...رینگ.... اقای شیرکاکائو ......پسره میخوره ومیگه.......قطع شد.....اره.....ولی فردا اقای شیرموز زنگ میزنه
اخه یعنی چی؟؟؟؟
فرستنده : اینم از زندگی ما


هزار بار گفتم اينقده بی جنبه بازی در نيارين تا يه چيز جديد مياد
زرتی همه با هم نرین تو افق
فانتزیا قاطی میشه کصافطااااا¯_(ツ)_¯
فرستنده : ahmad


تو خونه دراز کشیده بودم . یه نفس عمیق کشیدم و گفتم : هی هی ی ی ... بوی بهار میاد ...
پسر داییم (علیرضا . دهه هشتادی ) گفت بهار کیه؟ فقط ارغوان ...
پسر دایی فیلم "زمانه" نگاه کنی داریما !!!!!!!!!
فرستنده : محمّدرسول


یه سری دخترا هستن که به قرآن قسم میخورن عکساشون فتوشاپ نیس، فک کنم یه نرم افزار بهتر پیدا کردن :))
فرستنده : [Peyman [Datis


مزخرف ترین قسمت خریدن یه گوشی اینه که باید اون شبی که گوشی رو میخری تا صبح بزاریش توی شارژ :|
اصلن مگه خوابت میبره اون شب؟ :دی

فرستنده : [Peyman [Datis


آقا قبول دارین وقتی بخاطر مهمون خودتو توی اتاق حبس میکنی که باهاش سلام و احوالپرسی نداشته باشی .... دقیقا همون لحظه شدیدا به دستشویی احتیاج پیدا میکنی,
اصلا یه وضعیه که نگو!!!
فرستنده : سعید پرستار


نسلِ امروز وقتی‌ بحثِ ازدواج می‌کنه ، دیگه صحبت از یه عمر نیست ، صحبت از یکی‌ دو سالِ آینده ‌ست ...
:|

فرستنده : hamid reza


اقا یادتون میاد اون موقعه ها که پراد ارزون بود اونایی که پراد رو گل می رزدن برا عروسی همه انارو مسخره می کردن ولی الان هرکس پرادو گل بزنه همه کف می کنن می گن اااااااااااا خدا شانس بده ببین داماده چقدر پول داره.
خدایش راست نمی گم . موافق ها بترکونن اون لایکو
فرستنده : ASOPAS


پشه محترم! اصلا مهم نيست ک تو اين سرما هنوز زنده مانده اي!
مهم اينه که صفحه موبايل من سولاريوم نيست ک شبا بياي جلوش خودت رو برنزه کني!
فرستنده : king boy


يه روز هـم بايد اين سازنده ي جمله :
” گر صبر کني ز غوره حلوا سازي ” رو بيارن چار کيلو غوره بدن دستش
همه هــــم صبر کنن، ببينم چه جوري ميخاد حلـوا درست کنه ؛
بعد همون ديگُ بکني تو چشـاش با اين جمله ساختنش!!!
فرستنده : king boy


دقت کردين !؟
گل کلم در ترشي حکم پسته تو اجيل رو داره !
:)))))))))
فرستنده : king boy



از دوستان عزیز 4جوک تقاضا دارم تو افق نرن فرتی محو شن
افق تا اطلاع ثانویی پر میباشد...!!!!
همین امروز فرداست که لوک خوش شانس بیاد شاکی شه از دست مون
خلوتش و خراب کردیممممممممممممممممممممممممممممم:ِD
فرستنده : Shik 0 P!k


یه سوال داشتم ما کلید برقمون کار نمیکنه خواستم بدونم فقط مال کار نمیکنه یا همگی با هم شورش کردن قیمت پراید و بیارن پایین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
من:)
چهار جکیا(oO)
نـــــــــــــــــــــه توروخدا لنگ کفش نـــــــــــــــــــه !!!!!!!!!!!!

فرستنده : ❤مرجان جون❤


درحالت عادی داداشم ب زور بابام بهم سلام میده از بیرون میاد دیروز دیدم از مدرسه اومده ی پلاستیک پر پفک و چیپس خریده داد ب من میگم دوباره چی میخای؟میگه هیچی فقط 50تا سوال انتگراله اونا رو حل کن واسم
داداشه داریم آخه؟؟؟؟
فرستنده : miss S


اولین روزی ک تو ترم 1 رفته بودم دانشگاه استاد گفت خداروشکر امسال رشته شما پسر داره چنتا اخه نسل پسرای این رشته داشت منقرض میشد من گفتم ورودی های سال بعدم پسر زیاد داره استاده گفت از الان خوب آمار پسرا رو داریا!!!!
هیچکی دیگه روز اولی همچین حالمو گرفت ک تا آخر اون ترم سر هیچ کلاسی جیکم درنیومد
فرستنده : miss S


دل آدم گاهي چ گرم ميشود
ب يك "دلخوشي كوچك"
ب يك "هستم"
ب يك "كجايي؟"
ب يك "خوبي؟"
ب يك "حضو"ر......
فرستنده : Violet


امروز رفته بودم بوفه ئانشگامون ی چیزی بخرم ی لواشک دیدم روش عکس سیندرلا داشت نیم ساعت داشتم نگا میکردم عکسرو و با خودم مقایسش میکردم اخرم به این نتیجه رسیدم خودم خوشگل ترم
جدا 65سالم شده هنوز جذب چ چیزا میشیم.
شمام اینطورین؟
فرستنده : miss S


یارو میره کمیته امدد هیچی بهش نمیدن و میگه : واگذارتون کردم به کلید اسرار... .
فرستنده : HAMID


امروز به آهنگو اينقدر پشت سره هم پِلى كردم
تا خوانندهِ صداش گرفت!!!
فرستنده : امیر دانشور


رفتم بازار یکی ازم پرسید بندر عباس کجاست؟ من گفتم جنوبه دیگه. یکی از اونور میاد میگه نه شرقه!!! آخه عزیز من تو چهار جهت تشخیص نمیدی چرا دهنت را باز میکنی هم شهریه ما داریم؟
فرستنده : r.s


دختره همسایمون افسردگی گرفته بود بردنش پیش روانشناس.
ننه اش می گفت کنکور به همش ریخته.
میخواستم بگم ای مادرجان تابلوعه که دوس پسرش پیچوندتش!
دیگه ما تو این کارا استخون ترکوندیم
بعله
کنکورو چرا بدنام میکنی?! :|
(ازینام هست میشینه موهاشو میکنه خخخخخخخخخخ)

فرستنده : hamid reza


یکی از فانتزی هام اینه که
.
.
.
برم سره کلاس هندسه
.
.
.
بگم این درسا بسه...کاشکی این زنگ بخور دل به دلدار برسه
بعد استاد حذفم کنه من پاشم نگامو بندازم توو نگاش.درحالی که میرم تو افق بگم خوب دستِ منو خوندی منو بدجوری سوزوندی .منو مثه یه برده کجا ها که نکشوندی
خخخخخخخخخخخخ
فرستنده : بچه های دهق


تست هوش؛ جاهای خالی را با عدد مناسب پر کنید.
۱۰-۲۰- ... -۱۵- ... - ۶۰- ...
.
.
نگرفتی؟ بابا "ده، بیست، سه، پونزده، هزار و شصت و شونزده" دیگه!!!
فرستنده : Mehdi 19


من موندم الان این رابینسونه ایرانسل داره به کنار . . .
ایرانسلش به تلفن ثابت چطوری وصله خو به کنار . . .
اون تلفنه سیمش کجاست کاری نداریم . . .
یه منشی داره که انگار اسب لوک خوش شانس قبل در افق محو شدن یه لگد به فیسش زده بازم به کنار . . .
یعنی اونقدر پول داره که یه مرغ بخره ؟؟؟
فک کنم تو تبلیغاتای بعدی یه پرایدم کنارش باشه !!!
رایتل حتی !!!
شاید فیسبوکم داشته باشه ما نمیدونیم !!!
فرستنده : s8ker girl


غضنفر با ماشین میزنه به یه دختره:میگه بی خیال اون یک فرشته بود
فرستنده : saber


این ولنتاینم تموم نمیشه برگردیم بریم آشتی کنیم
پوسیدیم تو تنهایی:دی

فرستنده : Meraj


اوني كه جدول تناوبي عنصر ها رو اختراع كرد من اگه نبينمش!هر چي در دوران دبيرستان ميكشيديم از دست اين يارو بود.كاش نميمرد خودم ميكشتمش.يه نفر ديگه اختراع ميكنه ما بايد حفظ كنيم. يعني خودش حفظه؟
فرستنده : Mamal--->Anti Gudzila


رفتم از عباس آغا(كلوپ محلمونه ميشناسيد ديگه)فيلم بگيرم( منظورم اين نيست با دوربين ازش فيلم بگيرم منظورم اينه ازش فيلم كرايه كنم)برگشته ميگه تو همون محمدي هستي كه فيلما رو دير مياره يا اوني هستي كه به موقع مياره؟
آخه اين چه سواليه؟انتظار داره بگم من دير ميام بهم نده؟!!؟؟!!!؟
مردم دارن از دست ميرن
فرستنده : Mamal--->Anti Gudzila


ــــ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ــــــ محمّد رسول ــــــ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـــــ
یه لحظه چشماتون رو ببندید و تصور کنید ...(دهه 70+60)
سال 1411هستش میرین تویه مغازه ای (فرقی نمی کنه چه مغازه ایه) فروشنده دهه هشتادیه
""حالا میتونید باهاش چونه بزنید!""
فرستنده : محمّدرسول


شماهائی که از دور اونقد جذابین
میمیرین از نزدیکم همونقد جذاب باشین ؟


فرستنده : hamid reza


اغا دقت کردین!
هر کی میخواد بره دستشویی قبلش اعلام میکنه!
فرستنده : ara


به غضنفر میگن ;کدوم حیون همه آدم هارو میشناسه؟ میگه گوسفند میگن چرا؟ میگه آخه هرکیو میبینه میگه بهههههههه :))))
فرستنده : SaEid


ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﭘﺖ ﻣﺖ ﺣﺴﻮﺩﯾﻢ ﻣﯿﺸﻪ
ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻢ ﻧﻤﯿﺎﺭﻥ
ﺣﺘﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺩﺍﻏﻮﻥ ﻣﯿﮑﻨﻦ
ﺑﻌﻠﻪ ﻫﻤﭽﯿﻦ ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﻟﮕﻮﯼ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﺶ :))
فرستنده : smj13سید مصطفی


دیشب تو عروسی یه بچه دو سه ساله دیدم نشستم پیشش صدامو مث بچه ها کردم گفتم چطوری گودزیلا یهو یکی از پشت گفت خفه شو پدر سگ مگه نگفتم دیگه حرف بد نزن زودباش معذرت خواهی کن بعد بچه گریه کرد ورفت بعد عاقاهه اومده پیشم میگه آقا مهدی شما ببخشید,بچست دیگه
بنده خدا فکر کرد پسره به من گفته گودزیلا
فرستنده : استاد آشفته


دروسه دانشگاهی در حقیقت مجموعه ای از تخیلاته عاغایان لاگرانژ و کوشی و نیوتن اند که ما میخونیم و به زور اثباتشون می کنیم...
خو ینی چی...تو همه چی نظریه دادن که چی بشه؟؟؟؟!!!!

فرستنده : کمبوزه خان


تنها شیرینی که تو خونمون بیشتر از چند دقیقه باقی می مونه و خورده نمیشه ...
شیرینی خیراتیه که شب جمعه میدن و کسی حال نداره بخوره و بعدش ... !!!
شمام اینطوری هستین عایا ؟!؟!؟!؟
فرستنده : dash vahid


کدوم سختی ، کدوم جومونگ ، کدوم عشق؟
چیزی که من شنیدم
وقتی اولین بار تیتراژ سریال زمانه پخش شد :|
فرستنده : جوجه نقره ای


سلام. کسی هست که بتونه دو میلیون تومن بهم قرض بده؟ میخوام خط ایرانسلمو شارژ کنم 400 تومن جایزه بگیرم!!!
فرستنده : Mehdi 19


نزدیک ولن تاینه و من چقد تنهاییییییی رو دوس دارم:d
فرستنده : *•.¸¸.•*´¨`*•♥*•.¸¸.•*´¨`*•♥HASSAN


برف میاد و به زمین می شینه ،
ولی من همین جوری هم به دل میشینم !
فرستنده : رزا


فک کردین من عین شما معتادم؟ نخـــعـــــرم من همین الان اراده فولادینمو نشون میدم و لپ تاپو خاموش می کنم
.
.
.
و میرم با موبایل میام

فرستنده : ali_atishpare


به سلامتی اون کسی که تو نوشتن پستاش مثه دوران ابتدایی دقت میکنه تا غلط املایی نداشته باشه !! بزن اون دست قشنگه رو !!!
فرستنده : محمّدرسول


توجه!! پراید چینی تا یک هفته دیگه وارد ایران میشه همراه با پنج تا کفن به عنوان اشانتیون !!!
فرستنده : محمّدرسول


بچگیا تفریحمون این بود که وقتی جوراب می پوشیدیم
و پامو روی فرش می کشیدیم و به یه نفر دیگه دست میزدیم تا جرقه بزنه !
فرستنده : DeeR


یارو باخرش میره بازار خرو گم میکنه بعد یک ساعت یه گور خرو میبینه میگه ای کلک رفتی لباس ورزشی پو شیدی
فرستنده : یخ فروش جهنم


روزی شیخ چک میل همی کرد و به انگشت تدبیر اینترها همی زد و لکن صفحات یکی زپس دیگری رمیدند و به چنگ نامدند.
شیخ را گفتند یا شیخ : فلسفه ی سرعت قلیل اینترنت چیست ؟
فرمود : اینترنت سگی است هار ! وگر سرعتش از حد برون شود بدود و پاچه مردم همی گیرد.
و مریدان نعره زدند و بر هوش شیخ احسنت همی گفتند.
فرستنده : تنها


امروز با دوستم داشتيم ميرفتيم يه دختره رو ديديم داره با دوستاش بحث ميكنه راجع به اين كه فلاني خوشگله يا فلاني خوشگل نيست. دوستم بهش گفت من چي خوشگلم؟ دختره گفت تو كجا خوشگلي؟تو كه قيافت شبيه منه!!
يعني تحريم ها چيكار كرده ها
فرستنده : Mamal--->Anti Gudzila


مردم میرن فیس بوک با شخصیت های مهم جهان و خارجیا به گفتگو میشینن اون وخ من میرم فیس بوک افغانیه بهم پیام داده دعوت نامه بفرس بیام ایران!
جون من جای من بودی خودتو تو چاه توالت خفه میکردی یا میرفته وسط یه گله دهه هشتادی؟
فرستنده : رضــــا جــــون


بضی وختا یه کسایی سلامت می کنن که حتی تو خوابم ندیدیشون ولی اونا شناسنامتو حفظن
خیلی تابلو هس که بهشون بگی نمیشناسمت ولی من ....
یه راهی پیدا کردم که با خنده و بدون ضایع بازی اسم طرفو ازش می پرسی بدون اینکه ناراحت بشه
برای شروع کمی لبخند بزنید و با حالتی طنز آمیز بگید:::
والـّو یه مدتیه حافظم ویروسی شده اسم همه رو حتی خودمم پاک شده دوباره دارم آپدیتش می کنم.... چکار کنیم (اینجا خودتون باید با هنرتون جریانو ادامه بدید)
اونایی موافقن ::: بزن لایکو
فرستنده : فیروزآباد모즈타바 가셈사뎋 
بزرگترین افتخار من اینه که معدل لایک من از همه تون پایین تره
یعنی کلا رکورد دار این قضیه هستم من
فرستنده : Ali 104


میگن بخند تا دنیا به روی تو بخنده
ما که خندیدیم دنیای نامرد هم محکم زد توی سرم و گفت نیشت رو ببند چرا میخندی؟
دنیا هم اعصاب نداره ها شما دقت کنین الکی نخندین
فرستنده : Ali 104


یکی از فانتزیام اینه که برم به یه پاستیل فروشی دستبورد بزنم(حسی که تو سرقت از پاستیل فروشی هـَ تو سرقت از بانک نی) بعد درحالی که روی اسبم نشستم و دارم به سمت افق محو میشم پاستیل بخورم!
مردم هم فانتضی میزنن منم فانتذی میزنم!
فرستنده : رضــــا جــــون


شنیدین غضنفر رفته از تموم بچه های 4 جوک شکایت کرده ؟؟؟؟
.
.
.
میگه دفترچه خاطراتشو دزدیدیم
فرستنده : آشپز باشی


یکی از دوستام که شبیه پاندای کونگفوکاره, بعد چندبار درخواست ازدواج از یکی از دخترای دانشگامون وجواب رد از طرف اون دختر یروز دختررو تو خیابون میبینه واز بده این روزکار مام اونجا بودیم میره جلو دختره وبهش میگه مشکلت با من چیه؟؟ درسم که از تو بهتره, خونه ماشین همه چی داریم ووضع مالیم ازتو بهتره,عمق فاجعه جایی بود که گفت حالا اینا هیچی قیافمم که از تو بهتره!!! قیافه من تواون لحظهo O .یعنی اعتماد به نفسش تو حلقم!!!واقعا دختره باشعوری بود فقط با فش قضیرو حل کرد من اگه جاش بودم با نانچوکا چنان میزدمش صدای خر بده!! اگه قبلا 1درصد شانس داشت الان کلا باید قیده ازدواجو بزنه!!
فرستنده : jok


دختره تو فیس بوک نوشته:
امروز تو مدرسه مسابقه ی تناب کشی داشتیم با دبیرامون خلاصه ما دبیرامونو بوردیم جایزش هم از هر دبیر ی2 نمره گرفتیم اینقر هم به دبیرا خندیدیم
بعد پسره زیرش دیدگاه گذاشته:
بين معلماي خانمتون كسي قصد ازدواج نداره؟

دیگه من حرفی ندارم بزنم باقیش با خودتون!
فرستنده : رضــــا جــــون


پیغام گیر تلفن پدربزرگ و مادر بزرگ ها.
ما اکنون در دسترس نیستیم؛ لطفا” بعد از شنیدن صدای بوق پیغام بگذارید:
اگر شما یکی از بچه های ما هستید؛ شماره ۱ را فشار دهید.
اگر میخواهید بچه تان را نگه داریم؛ شماره ۲ را فشار دهید.
اگر میخواهید ماشین را قرض بگیرید؛ شماره ۳ را فشار دهید
اگر میخواهید لباسهایتان را تعمیر کنیم؛ شماره ۴ را فشار دهید.
اگر میخواهید بچه تان امشب پیش ما بخوابد؛ شماره ۵ را فشار دهید.
اگر میخواهید بچه تان را از مدرسه برداریم ؛ شماره ۶ را فشار دهید.
اگر میخواهید برای مهمانان آخر هفته تان غذا درست کنیم ؛ شماره ۷ را فشار دهید.
اگر میخواهید امشب برای شام بیایید؛ شماره ۸ را فشار دهید.
اگر پول میخواهید؛ شماره ۹ را فشار دهید.
اما اگر می خواهید ما را برای شام دعوت کنید یا ما را به گردش ببرید، بگویید، ما داریم گوش می کنیم.
هرکی لایک نکنه خیلی بی سلیقه ست..
فرستنده : ASOPAS


امروز یه صحنه خیلی ناگوار دیدم دلم خیلی سوخت :(
یه ماکسیما زده بود به یه پراید !! بیچاره ماکسیماییه باید دار و ندارشو بفروشه خسارت برایده رو بده :)
خخخخخخ
فرستنده : جوجه نقره ای


در سالیان اخیر همیشه به این فکر میکردم که نخود و کشمش توی آجیل های عید چیکار میکنن؟ تـــازه امسال به این نتیجه رسیدم که اگه مثلاً پسته و بادوم هندی و اینا نباشن ، نخود کشمش باید آبرو داری کنن بالآخره ... :)
پسته کیلو 45 هزار تومن :|
فرستنده : جوجه نقره ای


ــــ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ــــــ محمّد رسول ــــــ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـــــ
(به افتخار عباس اقا و بقیه بچه ها..)
یکی از فانتزیای معکوسم اینه که دارم تو خیابون قدم میزنم که یهو زیر پام خالی بشه بیوفتم تو یه تونل . بعد تا اخر اون تونل رو برم وبرسم به یه گنج بعد همون لحظه بی هوش بشم به هوش که اومدم ببینم یه دختر زیبا که نمیشناسمش زنگ ساعت گوشیم رو درست یه دقیقه قبل زنگ زدن خاموش کنه و بگه :" صبح بخیر عزیزم" !!

فرستنده : محمّدرسول


ــــ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ــــــ محمّد رسول ــــــ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـــــ
یکی از"فانتزی فامیلی" هام اینه که وقتی یه قاشق خورشت میریزم رو فرش مامانم با مهربونی بگه اشکال نداره پسرم ، خودم تمیزش میکنم ، تو غذاتو بخور !!!

فرستنده : محمّدرسول


چند روز پیش برا خواهر خواستگار امده بود بچه مایه دار مرغ فروش بود تازه پراید صفر هم داشت. لامصب جای هیچ عیب و ارادی نمی زاشت.
خدا شانس بده. والا.
فرستنده : ASOPAS


هشت صبح راه میافتم 8:30 میرسم
هفت و نیم راه میافتم 8:30 میرسم
هفت راه میافتم 8:30 میرسم
شش راه میافتم 8:30 میرسم
نصفه شب راه میافتم 8:30 میرسم
از معجزات تهران اینه هر ساعتی راه بیوفتی بیای سر کار هشت و نیم میرسی!!!!!!!!!!
فرستنده : احسان


اقا من شناس نامم رو تا الان هنوز عکس دار نکردم 4 سال ازش گذشته :))امروز رفتم ثبت احوال تاییدم نکردن :|| یه نامه بهم دادن گفتن باید بری کلانتری:O هیچی دیگه رفتم با داداشم کلانتری که تاییدی بگیرم میگم آقا من یه تاییدیه میخوام :))
یهو در اومد گفت این مشخصات شناس نامه ماله تو نسیت:|من که گفتم الانه که بندازنم هلوف دونی..:((
هیچی دیگه گفت باید یکی از همسایه هاتون رو بیارید تا ایشون رو تایید کنه:)))))))))
هیچی دیگه یکی رو بردیم و تایید شدم تو اون لحظه با ماشینم(پراید) یه تییکاف زدم همین که اومد جریمه کنه تو افق محو شدم:))))
فرستنده : هلو


سلام من چند مدته میام به 4جوک و خیلی خیلی حال میکنم حتی وقت هایی که ناراحتم میام و اینجا با خوندن مطالب خنده رو لبام جاری میشه از همه تشکر مینم و عرض خسته نباشی به همه دوستان گلم این اولین ارساله منه امید وارم خوشتون بیاد.
--------------------------------------------------------------------
امروز بعد از مدت ها با خانواده رفتیم پارک(6 تا ماشین بودیم"خدا بیشترش کنه")خلاصه بچه هم که نگو مهد کودک بود 3 تا بچه برادر دارم 2 تا شون از یکی دیگشون بزرگ ترن بچه هارو هم سپرده بودن دست ما:(( من نمیدونم چی شد یعنی یه لحظه رفتم آب بخورم بیام دیدم 2 تا بزرگه کوچیکه رو گرفتن دارن خاک میریزن تو لباسش..اصن یه وضعی شد:|
هیچی دیگه 1 ساعت گیره تکوندنه بچه بودم :|:)))
بچه برادره ما داریم یا گود زیلا :)))
فرستنده : هلو


از مسئولين كمال تشكر رو دارم
بابت سيستم حمل و نقل ريلي و هوايي كه واسه افق گذاشتن
اينقدري كه همه تمايل به محو شدن تو افق دارن تمايل به رفتن به پديده با اون همه تبليغ ندارن
والا
اين چه وضعشه
تبليغ ما محو بودن ماست(سازمان افق)
فرستنده : Iran54


الان از مهم ترین دغدغه هام اینه حالا که
سال تحویل ساعت۲ ظهره نهارو کی باید بخوریم
فرستنده : ALI-MSTM


یکی از فانتزیهای بابام اینه که همیشه احساس میکنه موجودی حساب بانکیش دستکاری شده وتحقیقات لازم رو باید از خونه آغاز کنه
فرستنده : SOSIS 60i


دوستان عزیز 4 جوکی یه سوال برام پیش اومده:
شما یا دارین فانتزی میزنن و تو افق و دود و... محو میشین یا دارین سوتی میدین یا دارین از دست این دهه هشتادی ها فرار میکنین!پس کی به کارتون میرسین؟اون وخ میگن چرا مملکت پیشرفت نمیکنه!
فرستنده : reza1372


دوستان نمیدونید چجوری میشه آپدیت فایرفاکس رو قطع کرد؟
به یتا 4 آپدیت میکنم فرداش میگه بتا 5 اومده
آپدیت میکنم فرداش میگه بتا 6 اومده
لا مصّب عین زودپز ورژن میده بیرون
فرستنده : نخبه پرور


يه چيز به هموطنان عزيز بگم كه تو 4جوك ميتونيد روزي 5تا جوك و اس ام اس بفرستيد اما اين به اين معني نيست كه شما روزانه 5 تا جوك بفرستيد به اين معنيه كه حداكثر 5 تا بفرستيد.
فرستنده : Mamal--->Anti Gudzila


دقت كرديد من چند روزي ميشه كه نيومدم 4جوك؟فكر ميكنيد چرا؟ فكر ميكنيد من تو اين چند روز بدون 4جوك چيكار ميكردم؟ هيچ كار نميكردم فقط يه خواننده تحصيل كرده ديدم كه خانواده دار بود هيچ مشكلي هم نداشت.تو اين چند روز از تعجب هنگ كرده بودم.
فرستنده : Mamal--->Anti Gudzila


عاقا پورشه ماشینه بنز هم ماشینه پراید هم همینطور
تا حالا پورشه جرات نکرده بگه پورشه مطمىن
بنز هم نمیگه بنز مطمىن
حالا سایپا با چه رویی گفته سایپا مطمىن خدا میدونه
فرستنده : استاد آشفته


اینقد که من توی این سالها واسه برنامه ۹۰ اس ام اس فرستادم ، واسه جنیفر لوپز فرستاده بودم الان عاشقم شده بود
فرستنده : alim2


یه دختر تهرونیه از نونوایی میومده پسرکرمونی میوفته دنبالش دختره اعصابش خورد میشه میگه:چی از جونم میخوای؟!
پسره میگه:یه پرک نونی میدی؟:|
به افتخار کرمونیای عشقووو♥
البته من خودم كرمونيم

فرستنده : Ali mukafat


عاقا چشمتون روز بد نبينه يه مزاحم بهم اس داده اگه نياي منو بگيري ميرم خودمو ميكشم ده مين قبل از اينكه حالم بد بشه شماره خونمونو واست اس ميكنم بعدش يه نامه ام مي نويسم كه تو مسئول مرگ مني.
منو ميگي تو اون لحظه oJo
سازمان حمايت از ازدواج((((:
خانواده دختره(((((:
خانواده من))))):
مجلس سناي رم!!!!!!!!!!!
فرستنده : badboy2


واقعا چه حالی میده معلممون امتحان میگیره ورقه ها رو بهمون میده وقتی میخواد نمرات رو ثبت کنه حدود ده پونزده نمره میبرم روش طوری که به نوزده یا بیست برسم!!واقعا چنین مواقغی احساس غرور میکنم!!اونم بدبخت نمیفهمه!بعضی وقتا هم اصلا امتحان نمیدم
فرستنده : ایرانسل


مخاطب خاصم بعد چند ماه جواب اس هامو نمیداد امروز اس داده میگه :سلام خوبی گلم ؟دلم برات ی ذره شده !!!
راستی عزیزم چن روز دیگه تولدمه چی می خوای برام بخری ؟؟؟
براش نوشتم : ی چیز ک ب زیبایی خودت باشه
ی چیز ک هر وخ نگات بش افتاد قشنگ بتونی باهاش همزادپنداری کنی !
اون ک وااااااااااای چی هست ؟؟؟؟؟؟؟
من : سنگ پا قزوین !!!!
خخخخخخخخخخخخخخ خوب جوابشو دادم ؟؟؟
فک کنم کصافط واسه ولنتاین هم تور پهن کرده بود !!!
فرستنده : king boy


می خواستم ببینم شما هم مثل منین که به کج بودن کفش و دمپایی حساسین که باید حتما جفت باشن .اونایی که مثل منن بزنن اون لایکو.
با تشکر....
فرستنده : ASOPAS


پراید رو کیلویی هم حساب کنیم 20 میلیون نمیشه آ
20میلیون رو هزاری کردم دیدم 900 کیلو
فرستنده : عرفان


خسته و کوفته رفتم خونه، خودمو زدم زمین و به مادرم گفتم یه چایی برا داییت بریز و بیار!!!!!
گفت: داییم غلط کرد!!!! منم گفتم: خب داییت غلط کرد!!!!
یهو گفت: بیشعور ، دایی خودت غلط کرد!!! منم گفتم: باشه ، دایی خودم غلط کرد!!!!
خلاصه هیچی دیگه: بعد از کلی تعقیب و گریز آخرش با کفگیر زد وسط فرق سرم.
فرستنده : باران


ما یه چیزی از فیریزر در اوردیم که یخش آب بشه.تا این لحظه مشخص نیست دقیقا چیه.ایشالا که خیره:|
فرستنده : ali_atishpare


قبلا هرکی پراید میخرید میگفتن چرا "پراید خریدی؟" میگفت ی ماشین واسه دم دست میخاستم پراید گرفتم الان یارو 300 سال کار میکنه پول جمع میکنه تا شاید ی چرخ پراید گیرش بیاد
فرستنده : miss S


یه موقعی توی مراسم عقد سکه هدیه میدادن، بعد شد نیم سکه، بعد ربع سکه، بعد این سکه‌های یک گرمی و نیم گرمی «پارسیان» و این چیزا اومد ...
عنقریب روزی فرا میرسه که به عروس و داماد فقط بتونیم بگیم "آفرین" :))

فرستنده : نسل سوخته


مرده خجالت نمی کشه؟!
ماشین بنزش رو گذاشته جلوی پارکینگ ما!
آخه چی بگم بهش ...
یه طوری رفتار می کنه انگار ماشینش پرایده!!!!!!!!
فرستنده : حسام


خیلی ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﭘﻮﻝ
ﺩﺍﺩ که ﺁﻫﻨﮓ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺪﻥ ﺑﯿﺮﻭﻥ
ﺣﻖ ﺍﻟﺴﮑﻮﺕ ﯾﻌﻨﯽ!:|
فرستنده : Farzad


دوستان شما برنامتون واسه چهارشنبه سوری چیه؟
من که برنامم اینه با مخاطب خاص برم بیرون بعد یه اتیش روشن کنم بعد خیلی شیک و مجلسی بندازمش تو اتیش چندتا ترقم رو سرش بترکونم دوتا نارنجکم بندازم تو جیبش بعد وصلش کنم به یه موشک بفرستم فضا تا دیگه از خیالش راحت شم
شمام برنامه ریزی کنین تا یه چهارشنبه سوری توپ داشته باشیم
فرستنده : alim2


پراید خوبم، انژکتورت را قربان، ‌ای لاستیکت تو حلقم، ‌ای فدای برجستگی صندوق عقب تو، ‌ای دور رینگت بگردم، فکر می‌کردی یک زمان به مدد تلاش شبانه روزی مسوولان هجده میلیون تومان بشوی؟!
ماشالا چقدم نازی اصن تو گل پیازی

فرستنده : رضا 30سو


ميخوام ركورد كمترين لايك رو بشكونيم
كمترين لايك
لايك نكنيد
لايك ننننكنيد
فرستنده : MRJB*محمدرضا*تبریز


خدا رو شکر ادم دو رو تو ایران وجود نداره ...
هرکی قشنگ 7-8 تا رو داره :|
فرستنده : احسان


به بعضیا باید گفت :
یه خورده اصالت و کمالاتتو جمع کن ما هم بشینیم ، جا نیست !
فرستنده : me.AAS


نظر به اینکه عید دیدنی به صورت رفتو برگشت انجام میشه و با توجه به گرانی های اخیر جهت رفاه حال مردمسال 92 عید دیدنی به صورت حذفی برگذارمیشود !
فرستنده : amino


امروز يه فاتحه اي بود نزديك خونمون آقا هرچي ماشين بود همش پژو و سمند و ... دريغ از يك پرايد!
اصن دلم سوخت براشون خيلي وضعشون خراب بود :)))
فرستنده : KGM73iR


آخر فیلمای ایرانی رو دیدین آخر همه با هم ازدواج می کنن...
فرق نمی کنه پیر یا جوون خلاصه همه با لباس سفید از فیلم خارج میشن...
اول و وسط فیلم مهم نیس مهم آخرشه که همه خوشبخت میشن...
اصلا هدف از ساختن یه فیلم همینه دیگه...مگه چیه؟...
منم به شما دوستان عزیز به خاطر فیلمای قشنگ و اجتماع پسندی که تولید میشه تبریک می گم..:)))))!!!!!!!!
فرستنده : Dead Heart


*********(!!!)علامت اختصاصی abas_m223
یکى از فانتزيای معکوسم اينه كه سر مبحث هندسه در حالی که گوشیم دستمه دارم واسه 4جوک پست میذارم استاده گیر بده بگه عباس یا پاشو بیا این سوالو حل کن یا حذفی منم که هیچی بلد نیستم برم پای تخته با رقص بگم: سر زنگ هندسه ميگم اين درسا بسه، كاشكى اين زنگ بخوره دل به دلدار برسه,دل به دلدار برسه !!!بعد بچه ها همه دست و جیغ , استاده هم تا بخواد لیست رو برداره از كلاس حذفم كنه لیستو از رو میزش بردارم و با تشویق بچه ها خرشم از موهاش بگیرم سرشو بکوبم به دیوار و بگم به ما نمیخوری کوچولو.....بعدش در حالی که تقریبا جنازش رو دارم رو زمین میکشم می برم سمت مثلث برمودا بگم حال کردی دستتو خوندم؟؟؟بعد استادمون بگه:خوب دست منو خوندى منو بدجورى سوزوندى منو مثه يه برده كجاها كه نكشوندى!!!(دهه شصتیا این آهنگو یادشونه)
برای اولین بار زنده موندم تو فانتزیام,واسه خودم هم عجیبه!!!
فرستنده : abas_m223


*********(!!!)علامت اختصاصی abas_m223
همکلاسیم توی فیسبوک درخواست دوستی داد منم گفتم اگه قبول نکنم ناراحت میشه و درنتیجه قبول کردم، الان شنیدم رفته به بقیه دخترا گفته: بچه ها عباس منو دوست داره!!!
فرستنده : abas_m223


دقت کردین که توی بیمارستانها تقربا روی همه دیوارها عکس دختری رو زده که علامت سکوت میده و همه رو به آرامش دعوت میکنه و درست در لحظه ای که همه جا ساکته یهو بلندگوی بیمارستان با صدای گوشخراشی داد میزنه "بیماربر بخش فلان"
و جالب تر اینکه دوباره تکرارش هم میکنه
فرستنده : Ali 104


خارجیا رفتن تو 2013،ما هنوز تو 1391 موندیم!
چه وضشه آخه!
کی میخوایم پیشرفت کنیم!؟
مسئولین رسیدگی کنن لدفن!
فرستنده : علیرضا م


عاقا امروز 1 ماشين ديدم اصن ادم خوف ميكرد ميديدش از جلوم رد شد 1 بوق هم زد برام كصافط فخر فروش.....مهمتر از اون اين كه پلاك گذر موقت بود اي خــــدا كي ميشد 1 روز ما هم سوار اين ماشينها (پرايد گذر موقت!!!) بشيم؟؟؟؟
فرستنده : ★█ ŁǾЯÐ █★


**********(!!!)علامت اختصاصی abas_m223)
یکی دیگ از فانتزیای معکوسم اینه که یه یه روز توی کلاس در حال پست نوشتن واسه بچه های 4jok با گوشیم باشم و یهو استاد ماژیکو پرت کنه سمتم و بگه هی عباس کچل(به قول امیر) بیا جلو ببینم، یا این سوالو جواب میدی پایه تخته یا با 0.25 صدم میندازمت بدون حذف، منم یه لبخند ریز مجلسی بزنم و با غرور ماژیک رو بگیرم وبرم پا تخته تو یه فرموله تخیلی از خودم حلش کنم و استاد کفش ببره و دهنش وا بمونه از تعجب منم تا دهنش بازه ماژیکو بکوبم تو حلقش و بادستم بکوبم تو سینشو بگم ببین..... به ما نمیخوری آخه...!!!
بعد با تشویق بچه ها جو بگیره از موهاش بگیرم سرش رو هی بکوبم به میز و یهو چاقو رو از جیبش بکشه بیرون و تا بخواد بزنه من از خواب بیدار بشم و در حالی که دارم نفس نفس میزنم استاد زبانمون(selena gomez) بگه عباس جان نترس سر کلاس خوابت برده بود داشتی کابوس می دیدی,بچه ها یکی پتو بیاره عباس خوابش میاد!!!
فرستنده : abas_m223


********(!!!)علان اختصاصی abas_m223
یکی دیگ از فانتزیای معکوسم اینه که بابام منو در حال قلیون کشیدن ببینه بعد بیاد بزنه تو گوشم بگه پسره ی کصافــط چرا قلیون میکشی؟؟؟برو آب پرتغالتو بخور!!!
منم با یه لبخند بهش بگم لعنتی .... چرا میزنی؟ مزن بر سر ناتوان دست زور.... بعد تریپ ادبیات بردارم بگم , من ترجیح میدم قلیونی رو بکشم که صادقانه روش نوشته: سرطان زا ؛ تا آبمیوه ای رو بخورم که روش به دروغ نوشته: 100% طبیعی بعد بابام اشک تو چشماش جمع بشه و چاقو رو از توی جیبش در بیاره بزنه تو شیکمم بگه پسرم عباس جان خیلی دوست دارم عجب جمله ای بود,بعدش من در حالی که دارم جون میدم تو بغلش کاملا رمانتیک بمیرم وجنازم رو ببرن سمت مثلث برمودا که کلا محو شم!!!
فرستنده : abas_m223


والااا ما یه سیم کارت همراه اول داریم اخیرا نمیرسیم جواب اس بدیم یا حذف کنیم
گوشی بیچاره تا خرخره پرشده
هم اکنون به یاری سبزتان نیازمندیم
فرستنده : علیرضا م


سلام
عاغایون , کسی یه کارواش , مخصوص ماشین های گرون قیمت سراغ نداره؟
هعی...برای پرایدم میگم. دیگه میترسم کارواشهای معمولی ببرمش^!^
یهو بهش خشی چیزی بیفته...
ماشین گرون داشتن هم مشکلات خاص خودشو داره آ....
فرستنده : کمبوزه خان


عاقا قبلنا ميرفتيم اين لوازم تحريري ها پوستر ماشين هاي بي ام و , پورشه اي . لامبورگيني,بنز.....ميخريديم ميچسبونديم درو ديوار اتاق ..عشق و حالي بود واسه خودش..پريروز رفتم لوازم تحريري محل ..جه پوستر هاي ماشين هاي گرون قيمتي گذاشته بود ...اره درس حدس زدين پوستر هاي پرايد اورده بود .....خلاصه درو ديوار اتاقمو پره پوستر پرايد كردم ديگه........نميدونيد چه عشقو حالي داره به اين ماشيناي گرون قيمت نيگاه ميكنيد...ولي حسرت داشتنش هم بكنار!
فرستنده : puriya karimi


لايك چيست؟
گزينه ايست بسيار گسترده كه انواع ارتباط بين انسانهاي مجازي را برقرا ميكند!
مثلا بعنوان آره! نه! خوب بود! لايك ميكنم غصه نخوري!
تقريبا چيزي تومايه هاي ميس كاله!
فرستنده : Jooker


دقت كردين؟؟؟؟
وقتي ميخواين پست بذارين تو چهارجوك،با ترس ولرز مينويسين و ميترسين تاييد نشه؟؟وامتيازتون الكي بياد پايين؟؟؟
شمام اينطورين يامن فقط اينطوريم؟؟؟
فرستنده : Jooker


نمی دونم چرا هر وخ سیب زمینی رنده میکنم ناخن هام تیکه تیکه میشه !!!
بهداشتیه اون سیب زمینی ها عایا ؟؟؟
فرستنده : dash vahid


سر کوچه مون یه بانک هس که وقتی تعطیل میشه، خودپردازش هم از کار میوفته!!
یعنی میخوام برم تو مورب محو بشم!
فرستنده : hesabdar


من آن گلبرگ مغرورم …
کدوم ؟ قرمزه ؟ نه ، نه ، بغلیش !
واااااااااااااى ، خیلى خوب افتادى:)))))))
فرستنده : king boy


دوستم برام اس ام اس زده پرسیده :
میدونی بهترین یونجه مال کجاست ؟
براشت نوشتم : نه نمیدونم ...
برام نوشته مشکلی نیست از یه گاو دیگه میپرسم ... !!
منو میگی
ینی یه همچین دوستای اهل دلی داریم ما!!

فرستنده : king boy 

من یه اخلاق خیلی خوبی دارم و اونم اینه که هیچوقت نظرمو به کسی تحمیل نمیکنم
ولی کسی که نظرش با من متفاوته خره …
تموم شد و رف
:))
فرستنده : king boy


یادتونه یه روزایی که اصلا به هیچ وجهه من الوجوه درسی رو بلد نبودی یا نخونده بودی با استرس و نگرانی و انا انزلنا و آیة الکرسی دعا میکردی که مبادا اسم تورو بگه/ اون وقت دبیر بی انصاف اگه چند ثانیه هم به پایان کلاس مونده بود از میون48تاهمکلاسی صــــــاف اسم تورو میخوند که بری پا تخته!!!!!
من ناراحتی قلبی گرفتم خو
فرستنده : علیرضا11


ایران در آینده ی نه چندان دور...
اوه اوه اوه بچه ها طرفو نگاه ، معلومه خیلی مایه داره ، ماشینش پرایده‎:O :O ‎
فرستنده : sadeghooo


دوستم میکه وقتی با داداشم دعوام میشه منو با بوی زیر بغلش تهدید میکنه
فرستنده : باب افسنجی f.m


بابام گیر داده میگه : باید ببینم با کی دوستی ؟
عکس دوست دخترمو تو فیسبوک نشونش میدم ؛
میگه :خاک توو سرت کنم !
آخه تو دختری رو که صد وشصت و سه نفر پسندیدنش ،
میخوای چیکار کنی ؟

راس میگه ها !!!!!!!!!!!!
فرستنده : نسل سوخته


خدایا ما که نمیتونستیم ماشین 20 ملیونی سوار شیم
.
.
.
مرسی از اینکه ماشین مارو کردی 20 میلیون :| :| :|
قسمتی از مناجات دارنده ی آقای پراید :)))
فرستنده : ali_atishpare


الان کهglxتبلیغ میکنه گوشیهامون راحت ازتوجیب درمیادمن یه پیشنهادی هم واسه ایرانسل دارم!اونم بیادبگهcoverروی کارت شارژهامون راحت باناخن تراشیده میشه واینقدرخرج تبلیغاتش نکنه که مجبوربشه برگرده به اروپای قرون وسطاوبه دکتررابینسون زنگ بزنه;-)
فرستنده : M/S{Paydar}


هواپیما داشت سقوط میکرده
همه جیغ میزدن به جز غضنفر!!
میگن:چرا جیغ نمیزنی؟!!
میگه : مال بابام که نیست بذار سقوط کنه!!!
فرستنده : BANEH MUSIC


هعیییییییی... دیروز داشت تو یه شبکه ای محصول جدید فراری رو نشون میداد و منم بدجوری محو این ماشینه بودم که یدفه به خودم اومدم و گفتم اگه اینا فراری میسازن ماهم پراید با دنده اتوماتیک میسازیم.بععععععله.
فرستنده : .::TiToNiCk::.


رفتم نمایندگی GLX دیدم یه شلوار تو ویترینش آویزونه!!! منو میگی: :O
پرسیدم شلواره واسه چیه!؟؟ گف که اونم جزوه خدمات گارانتیشه!!!
واسه گوشی هایی که مشکل از جیب در اومدن دارن یه دونه از اونا میدن بپوشن که راحت تر از جیب در بیاد!!!!
سیم بوکسر هم داشتن که فک کنم واسه مورداییه که مشکل اساسی دارن!!!!!!!!!
فرستنده : purya21 
داشتم تو خیابون واسه خودم میرفتم ییهو با یه دختر برخورد کردم کیفش افتاد زمین
بعد زود گفتم معذرت حواسم نبود
چشاشو بست هر چی از دهنش در اومد بارم کرد!!
اخرشم گفت اگه قصدت دوستیه چرا مودبانه نمیگی...................

من دیگـــــــــــــه میرم یه جا جدید پیدا کنم واسه محو شدن:)))
خدافس..............
فرستنده : بهـــــ100ـی


‫********(!!!)علامت اختصاصی abas_m223
یکی از فانتزیای معکوسم اینه که به عنوان نماینده 4جوک تو مراسم بهترین خواننده های 2013 دعوت باشم و گوینده سالن اسم "سلنا گومز" رو بخونه که بیاد جایزشو بگیره همین که داره میره جایزشو بگیره یهو چشمش بیفته به منو توی زمانی که دارن جایزشو میارن منو ببینه که خودمو لووس کردم و با سویچ پرایدم دارم از سالن خارج میشم یهو بزنه جایزشو پرت کنه توی صورت جاستین و با صحنه آهسته بیاد دنبال من و "جاستین بیبر" بش بگه کجا؟؟؟ سلنا هم بگه خفه بابا ایکبیری عباس پراید داره لعنتی...منم همینطور که دارم می رم سمت "عمود" نا پدید شم داد بزنه عبااااس من عاشقتم و بدوه و برسه بهم بیوفته زمینو پاهامو بگیره و رو زمین خودشو بکشه منم خیلی بی تفاوت به رفتنم ادامه بدمو اونم هی گریه و زاری کنه که یدفعه از خواب بیدار بشمو در حالی که دارم نفس نفس می زنم "جنیفر لوپز" بوسم کنه بگه چیزی نیست عباس جان بازم داشتی کابوس می دیدی بیا "قرصاتو" بخور که زودتر خوب شی بچه های 4جوک هم دعات میکنن زودتر شفا پیدا کنی!!!‬
فرستنده : abas_m223


اونایی که پست می خونن حالشو میبرن و لایک نمیکنن ....

همونایی هستن که کت شلوار میپوشن ولی بستنی بچه کوچیکا رو کش میرن.

همونایی هستن که عکس پروفایلشون شبیه لیدی گاگاست ولی پروفایلشون رو یکی دیگه ساخته براشون.

همونایی هستن که مدرک مهندسی گرفتن ولی ویندوز لپ تاپشون رو میدن یکی دیگه عوض کنه براشون.

همونایی هستن که تمام کامنتاشون تیکه کلام های ساده انگلیسی ولی زبان انگلیسی رو همیشه با 10 پاس میشن.

همونایی هستن که فکر میکنن آدم باهوشی هستن ولی ترتیب اعمال 4 گانه ریاضی رو نمیدونن.

همونایی هستن که گواهینامه گرفتن ولی تا یه ماشین از 20 کیلومتری می بینن میزنن کنار تا بیاد رد شه بعد برن.


فرستنده : نسل سوخته


********(!!!)علامت اختصاصی abas_m223
یکی دیگ از فانتزیام هم اینه که روزي دخترا هم بتونن مثه پسرا اینقدر قشنگ زير ابرو بردارن!!!
فرستنده : abas_m223


یا حسین...!! یا جد سِد کریم...!!!
من کی نون حروم آوردم تو خونه که تو دستت کج شده؟ پول میخواستی خودم بهت میدادم ..!! ماکه ازین پولا نداشتیم اینو از کجا آوردی آخه بچه.....!!!
خرید پراید صفــــــر در آینده ای نزدیک.....!!!!!
فرستنده : عشــــقـ✁ـــــــــــــــــــــــــــــــــ


عــــاغـــا ( اقــــا - عـــاقـــا - اغــــا ... ) پــیــک بـــهـــاری که تــو ایــــام
تــــعــــطـــیلـــــات عیـــــد نـــــــــــوروز بــــــهـمـــون مــــیـــدادنـــــو
یـــــــادتــــونــــه؟؟؟ اَی کـــــه با چـــــه اســــتـــــرســـــی
تـــعــطـــــیلــــــاتـــمـــون تــــمــــوم مـــیــــشــــد...
فرستنده : p9q


سلامتی اونایی که منو به خاطر خودم میخوان .. نه واسه پرایدم :))))
فرستنده : Arkoo


یه بارم GLX َم رو بردم نمایندگی گفتم آقا این چرا از جیب درنمیاد؟! یارو گوشی رو گرفت تست کرد گفت مشکل از جیب شلوارتونه :| هیچی دیگه ، رفتم یه شلوار جدید خریدم درست شد . حالا شما هی راه به راه عیب بذارید روش! گوشی به این خوبی :)))
فرستنده : جوجه نقره ای


ديروز واسه دختر همسايمون خواستگار اومده بود
همه گودزيلاهاي محل از سر كوچه دنبال ماشين خواستگاره مي دويدند
كصافط پرايد داشت
فرستنده : فسفر


آقا از وقتی پراید شده 18 میلیون تو خییابون که میرم یه پراید کثیف نمیبینم یعنی همشون از دم برق میزنن!بنز روش یه وجب خاک نشسته ولی این پرایدا لامصب مثل آیینه میمونن!
دیگه ماشین باکلاسی شده باید بهش رسیدگی کنن!
شما هم برید تو خیابون به حرف من که رسیدید اون وقت بکوید لایکو!
فرستنده : reza1372


اقا یه روز با پسر عموم سر کار بودیم(کار ما داربست هستش) هی میگفتیم امروز بریم تویه افق محو بشیم اینجا حال نمیده خلاصه رو ارتفاع جفتگ چهارگوش مینداختیم یهو دیدم صدای پسر عموم نمیاد فک کردم رفته تو طبقه با خنده گفتم شلغم تنهایی رفتی تو افق؟؟دیدم باز جواب نیومد.آقا پایین رو دیدم ک نگو...
پسر عمو افتاده رویه اسفالت کتلت شده.سرتون رو درد نیارم بردیمش بیمارستان دستش شکسته بود پلاتین کردن خوب ک بردن تویه بخش رفتم رو سرش میگم نامرد تنها کجا رفتی؟؟گفت پریدم تویه افق اونجا چنتا خفتگیر بودن منو زدن.بهم گفت به همه بگه بیخیال محو شدن تویه افق بشن که یه عالمه ارازل ریخته اونجا میزنن شما رو هم مثه خربزه میترکونن.خلاصه من که به چش دیدم دیگه تصمیم با خودتون
فرستنده : pinko


از اونجایی ک تعداد جوک های ارسالی درمورد افق فانتزی و پراید و این گوشی های جدیدی ک راحت از جیب در میاد خیلی خیلی بالاست
از مدیریت سایت خواهشمندم ی بخش جدید برا هر کدوم از اینا ایجاد کنه . . . . . . . . . . . :)))) والا ب خدا
فرستنده : king boy


ب زودی شاهد این خواهیم بود ک ملت رو ماشینای مدل بالاشون (بی ام و _جنسیس_لند کروز و . . . ) ارم پراید و بزنن!!! والا ب خدا . . .
فرستنده : king boy


یکی از فانتزیای جدیدم اینه ک جلوی در دانشگاه در حالی ک دارم گوشیمو ب راحتی از جیبم در میارم سوار پرایدم بشم و باهاش جلو چشم دخدرای دانشگاه ی تکاف مشتی بکشم و تو گرد و خاکش محو شم . . . . .
فرستنده : king boy


عاقه ی چیز بگم کف کنین.
چن وقت پیش رفتم پشت سیستمم دیدم نوشته مشترک گرامی شما برنده یک دستگاه پراید 20 میلیونی و یک گوشیه راحت از جیب در میشه شدید.خودمم فک کردم دروغه ولی فهمیدم که سیستم که اشتباه نمیکنه.........والا.....شما بگید سیستم اشتباه میکنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟نهههههههههه!!!!!!!!!!!!!!!یه همچین آدم خوش شانسیم من...فقط موندم دو تا یا پنج تا اسکورت استخدام کنم....چون به هرحال هرچی باشه پراید و جی ال ایکسه دیگه نمیشه چشم پوشی کرد جونم در خطره میترسم شرکت لامبورگینی باهمکاری آیفون منو بدزدن.......
فرستنده : آق مسعود


قابل توجه اونایی که میرن حموم و تاوقتی که آب سردنشه بیرون نمیان یابعد دوساعت کل اعضای خونواده باید صداش بزنن تابیاد بیرون......
عاقا...خانممم...دوست عزیز....بله باشمام.....این پدراتون چه گناهی کردن که باید تو این تحریم اینقد پول آب بدن....شاید بنده خدا میخواد پولاشوجم کنه بره یه پراید بخره....ای بابا چرا من باید اینقد غصه بخورم.....والا به قرعان
فرستنده : آق مسعود


راز بقا
اینجا قاره افق است
این قاره توسط کریستفق کلمپ در سالهای اخیر کشف شد
از جانوران خطرناک این منطقه میتوان محو کننده را نام برد تا الان آمار دقیقی از انسانهای محو شده در این قاره به دست نیامده
به کسانی که قصد مسافرت به این منطقه دارند توصیه میشود حتما لوازم ضد محو با خود به همراه داشته باشند
فرستنده : استاد آشفته


جدیدا کارم این شده که هر چی پول میگیرم جمع کنم.
میدونین واسه چی؟؟؟؟
خب معلومه...
واسه رسیدن به بزرگترین آرزوی هر جوون ایرونی یعنی (پراید)..:))))!!!!!!
فرستنده : Dead Heart


خب به سلامتی فصل امتحانای دانشجو های عزیز تموم شد ...
محو شدن تو دود در افقم تکراری شده دیگه ...
پرایدم که نگو اشکم در میاد ...
دیگه اینو چی بگم ؟؟؟
ببین آخه بنده خدا پست گذاشته : معدلم تا الان 19 شده فقط نمره وصایا اومده ...
قشر زحمت کشییَن این دانشجو ها !!!
فرستنده : dash vahid


نمیدونم چه حکمتیه من که سرما می خورم همه چی برام بده و سهم من می رسه به داداشم !
ولی داداشم که سرما می خوره همه چی براش خوبه: فالوده ... بستنی ... ته دیگ سیب زمینی ... چیپس ... ترشی سیر ...
خب اون که سر راهی نیس چون کوچیک تر از منه و من در قید حیات بودم که به دنیا اومد...
ینی من سر راهیم ؟ واقعن ؟
بگید تو رو غرعان من تحمل شنیدنشو دارم...
فرستنده : dash vahid


*******(!!!)علامت اختصاصی abas_m223
یکی دیگ از فانتزیای معکوسم اینه که با دوس دختر فرضیم تو خیابون قدم بزنم بعدش یه پسره هیکلی بیاد بهش تیکه بندازه منم مثل همیشه جو بگیره صداش کنم آهاااای خوشگل پسر بیا اینجا بینم,چیزی گفتی؟؟؟
اونم یقم رو بگیره بگه آره,مشکلیه؟
منم بگم:نه داداش نوکرتم,غلط کردم بیخیال جون مادرت و اون بره
بعد دوس دخترم بگه خاک تو سرت اگه نزدیک ولنتاین نبود و پراید نداشتی آدم حسابت نمیکردم!!
منم بهم بربخوره و با صحنه آهسته برم بزنم پسره صدای سگ بده و در حالی که با افتخار برگشتم پیش دوست دخترم پسره اسلحش رو در بیاره از پشت بزنه تو قلبم و بیوفتم رو زانوهای دوس دخترم اون داد بزنه نه عباس تو نباید بمیری!!!منم تف کنم تو صورتش و بمیرم!!!
دوستان پرسیدن عباس جان چرا تف کردی؟؟ بعله سوال جالبیه اما اونش به خودمون مربوطه,با هم شوخی داشتیم
(کش روندگان فیسبوکی,نخورید ایشالا خخخخخ)
فرستنده : abas_m223


*******(!!!)علامت اختصاصی abas_m223
یه دختره هم تو کلاسمون هست خوشگل,با معرفت,مهربون,سربه زیر,پولدار (میگن باباش پراید داره کصافط)خلاصه بچه ها هر چی ازش براتون تعریف کنم کم گفتم از بس گل تشریف داره این دختر .....
فقط تنها ایرادی که داره آیفون 5 داره بنده خدا,مجبوره با "شلوار کردی" بیاد دانشگاه که راحت گوشیش از جیبش در بیاد!!!

فرستنده : abas_m223


*******(!!!)علامت اختصاصی abas_m223
با این که آبروم میره ولی چون جمع خودیه براتون میگم:
یه بار دخترای کلاسمون گیر دادن عباس ناهار بیا با ما بریم بیرون منم 2,3 تومن بیشتر پول تو جیبم نبود,هر کاری هم کردم اینا بیخیال شن نشد که بشه!!!خلاصه ناهارو کوفت کردنو موقع حساب کردن چون ضایع بود اونا حساب کنن یواشکی به صاحب رستوران گفتم آقا این گوشیم و کارت دانشجوییم پیش شما امانت من 1 ساعت دیگ پولشو میارم براتون!!!هیچی دیگ یه ذره فکر کردم و رفتم چند تا خیابون اونور ترنشستم و یه عینک دودی زدم و به "عمود" خیره شدم و یه کاغذ با این متن به خودم چسبوندم"خدایا حداقل بهم بینایی میدادی که باهاش بتونم کار کنم و خرج خانواده م رو در بیارم وشرمنده این مردم نباشم"!!!هیچی دیگ توی 1 ساعت مردم 30 تومن کمکم کردن و رفتم پول رستورانیه رو دادم!!!
عوضش فرداش 30 تومن انداختم صدقه آ که حلال شه,ولی شما بچه های 4جوک از اینکارا نکنیدا ریسکش خعلی بالاس!!!

فرستنده : abas_m223


شارژ ایرانسل میگیرم عکس پراید نشونتون میدم =)))))
فرستنده : ►✖яαнα✖◄


دکتر به مریض: من یک خبر بد و یک خبر خوب برای شما دارم!
مریض: آقای دکتر خبر بد چیه؟
دکتر: اینه که شما ایدز گرفتین.
مریض: و خبر خوبتون چیه؟
دکتر: اینه که شما آلزایمر هم دارین بنابراین بزودی یادتون میره که ایدز دارین!
فرستنده : احسان


بيشترين لذت دنيا تو اينه كه وقتي داري با ماشين ميري و به سرعت گير ميرسي از اون گوشه بري كه پلاستيكش كنده شده رد بشي آب تو دلت تكون نخوره. يعني انقدر حال ميده كه نگو.
فرستنده : Mamal--->Anti Gudzila


شما یادتون نمیاد يه زماني سرگرمي جوان ايراني پرت كردن كفشش رو سيم هاي برق خيابون بود :))))
فرستنده : >>.<<


یه سوال بدجور ذهنمو درگیر کرده.قدیما که یخچال نبود مردم که حوصلشون سر میرفت چیکار میکردن؟
فرستنده : yourghon


یکی از فانتزیام اینه که برم چین افق چینی وارد کنم بعد هرکی خواست تو این افقا محو شه نتونه خیط شه بعد من در حالی که از خنده پشتک میزنم تو افق واقعی محو شم
فرستنده : Amir Ali


ما با بچه ها قرار گذاشته بودیم چهارشنبه سوری امسال پراید بابامو آتیش بزنیم از روش بپریم
اما الان که به اون موضوع فکر میکنم میبینم ماچقدر.....

فرستنده : استاد آشفته


ﺟﯽ ﺍﻝ ﺍﯾﮑﺲ ﺩﺍﺭﻩ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺭﺍﺣﺖ ﺍﺯ ﺟﯿﺐ ﺩﺭﻭﻣﺪﻥ ﻭ ﻣﯿﮑﻨﻪ ... ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻪ ﻣﺎ ﯾﻪ ﺷﻠﻮﺍﺭ ﮐﺮﺩﯼ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺗﺒﻠﺖ ﻣﯿﺰﺍﺭﯾﻢ ﺗﻮﺵ |: ... ﺍﺧﯿﺮﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻟﺐ ﺗﺎﭘﻢ ﻣﯿﺰﺍﺭﻥ ﺩﺍﺧﻠﺶ |: !! ﺩﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻢ (((:
فرستنده : Anakin


آیا میدانید:
عاقا میدونستین که ایرونی ها فرمول محرمانه ی راحت از جیب دراومدن گوشی رو از شرکت بزرگ آیفون کش رفتن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟بعلهههه
اون بنده خداها این فرمول رو گذاشته بودن برا دوسال بعد که همه رو شگفت زده کنن اما بازم ایرونی ها وارد میدون شدنو همه چیز اونا رو بر باد دادن و بااین کارشون ایران رو به پیشرفته....کلی سود داشته برا ایران بهههلهههههههه
فرستنده : آق مسعود


یه راه حل برا اینکه هند فری شما گره نخوره.دوستان یه شیء استوانه ای رو بگیرن این هندزفری روبچرخونن دورش.البته فیلم آموزشی اونو دوستان تهیه کردن به صورت پکیج به دستتون خواهد رسید به همراه ماکت پراید برای شما ایرونی عزیزفقط 18 هزار تومان ما فقط هزینه پست ماکت پراید رو از شما میگیریم چون خودتون در جریان هستید دیگه........بعله
فرستنده : آق مسعود


عاقا چند وقت پیش مامان بابای دوستم(اسم دوستم علیه) رفته بودن کربلا.بابای علی گوشیشو گذاشته بود خونه رفته بود.بعدش زندایی علی زنگ زد به گوشیه بابای دوستم اونم جواب داد.عاقا این زندایی دوستم همش بهش میگفت زیارت قبول.اونجا خوش میگذره یانه؟بعد گفت به خانومتم سلام برسون عاقا اینم گفت چشم از خونه بهش سلام میرسونم.اونم باکمال تعجب گفت علی پوستتو میکنم...عاققققققامن درودیوارو گاز میزدم....یه صدای جیغ بلند از پشت گوشی اومد که دوستم گفت پسرداییمه....
فرستنده : آق مسعود


هر وقت حس کردی همه درها به روت بسته شده ودلت پر از غمه دستات رو تاجایی که میتونی رو به اسمون بلند کن وبا همه توان بزن تو سرت!!!!!!!!
فرستنده : miss nice


به همه ی دخترای دانشگامون عرض میکنم:لطفا طرف من وپرایدم نیاید
چون اون روز که باید میومدید نیومدید خر خودتونید الان دیگه دیر شده ترجیح میدم تنها باشم.
ششششششششششش((همراه با چرخش سر و بستن چشم ها خوانده شود لطفا))
فرستنده : viki


یکی از فانتزیام اینه که وقتی اومدم 4jok‏ زدم ورود به سایت بعدش ببینم امتیاز منفی ندارم.یعنی میشه اونروزو ببینم
فرستنده : yourghon


آقا يه بار رفتم مغازه عباس چلگيس (چهل گيس) ديدم موهاشو كوتاه كرده(عباس تكثير كلوپي محله ما كه صد و هفتاد سالشه ملاج سرش كچله اما دور موهاش تا كمرشه) بهش گفتم بببببببههههههه عباس چه عجب كوتاه كردي.خيلي خوب شد قبلا خيلي زشت بودي الان خوشگل شدي.يهو گفت نه كوتاه نكردم فقط بستم.يعني كاش زمين دهن باز ميكرد ميرفتم تو زمين ولي اونجوري ضايع نميشدم.هيچي ديگه الان يه ماهه نميرم ازش فيلم بگيرم ميرم سي دي اورجينال ميگيرم.
فرستنده : Mamal--->Anti Gudzila


خيلي دوست دارم يه بار برم يه كار مهم بكنم بعدش برم تو عمود محو بشم.آخه يه بار تو افق محو شدم ديدم اونجا شلوغه يا به اصطلاح خز شده ولي يه بار تو عمود محو شدم هيچ كس نبود به جز سه چهار نفر
فرستنده : Mamal--->Anti Gudzila


خیلی ها سیگار می کشند تا بوی شیر دهنشون رو از بـین ببـرند!
فرستنده : جوجه نقره ای


آقـا یـه جوک جدیــد بگم ؟!
.
.
.پیکان وانت 10 میلیون :)))))))
فرستنده : جوجه نقره ای


یکی از فانتزیام اینه با یه دختر خوب و خوشگل و تحصیل کرده دوس بشم
بعد عاشقش بشم اونم عاشقم بشه بعد باهاش ازدواج کنم صاحب
چند تا فرزند بشم منم برم سرکار یه لقمه نون حلال واسه زن و بچم در بیارم......
همین.....
یه همچین آدم خانواده دوستی هستم من
بـــــــعلـــه!!!!


فرستنده : Funny_boy


فقط GLX نیس که راحت از جیب میاد بیرون!!! پراید هم راحت از خیابون میگذره!!! فک کنم این امکانات پیشرفتش قیمتشو بالا برده!!!

فرستنده : purya21


آقا فاميل ما اومد بگه تازگيا خواننده هاي ضايع با خواننده هاي معروف ميرن ميخونن گفت تازگيا خواننده هاي ضايع با خواننده هاي معروف ميخونن ميرن.حالا ما داريم در و ديوارو گاز ميزنيم از خنده اونم كم نياورده همش ميگه منظورم اينه كه وقتي ميخونن واينميستن دوباره بخونن،يه دونه ميخونن ميرن.
حالا من ميگم وقتي سوتي ميديد الكي توجيحش نكنيد شما بگيد نه
فرستنده : Mamal--->Anti Gudzila


آقا اين كه ميگن بعضيا كمبود محبت دارن راسته راسته.يه بار تو تاكسي به راننده تاكسي سلام كردم انقدر خوش حال شد نمي خواست ازم كرايه بگيره.آخر به زور انداختم تو ماشينش فرار كردم.(نه من خيلي پولدارم نه راننده خيلي بخشنده بود چون كرايه تاكسي ٥٠٠تومن بود)
فرستنده : Mamal--->Anti Gudzila


آیا شما هم با هنذفری خود مشکل فراوان دارید؟
آیا هنذفری شما هم همیشه چین وچروک میخوره؟
و هزاران آیا دیگر...
ما راه حلی برای شما اندیشیده ایم
ما کرم لایه بردار نیوا را به شما توصیه میکنیم
فرستنده : JM


دیوانه ای لب چاه نشسته بودومی گفت هفت هفت هفت...شخصی به اورسیدوگفت برای چه هفت هفت می گویی؟دیوانه مرد رابه چاه انداخت وگفت هشت هشت هشت...!
اگه خنده دار بود خب بزن لایکو
فرستنده : آق مسعود


مغلطه چیست؟
ارسطو میگه : یونانی ها دروغگو هستند
ارسطو خودش یونانیه پس ارسطو دروغگوئه
پس یونانیها راستگو هستن
در نتیجه: ارسطو راست میگه که یونانی ها دروغگو هستن!!
فرستنده : Mehdi 19


بعضیا هستن میرن دستشویی باید دیگه سند بزاری درشون بیاری
:)))))))))
فرستنده : parnas


صرفا یک تــــوهـــــم است
******************
من: عزیزم تو پراید بیشتر دوست داری یا لامبورگینی؟؟
اون: فرقی نداره هرکدوم که تو رانندش باشی عزیزم
فرستنده : viki


نمیدونم چه صیغه ایه:
روزنامه هر هفته یه بار
هفته نامه هر دو هفته یکبار
و دو هفته نامه هر ماه یکبار چاپ میشه!
خو یعنی چی؟؟
فرستنده : hesabdar


اگر قلبت زمین باشدهمان قلبت مرا كافیست،تنت ارزانی صورت پرستان باد،خیال مهربان تو مرا كافیست......!
فرستنده : rahravan


"يارو" سوار هواپيما مي شه مي بينه هر كي داره ب ا يه چيزي كلاس
ميزاره ، يكي لب تابشو باز كرده جلوش ، يكي موبايلشو ،.....!!مي خواد كم
نياره دستال كاغذي رو بر ميداره ميذاره تو جيبش كه يه گشش بيرون
باشه بغل دستيش ميگه ببخشيد اين چيه ؟ ميگه اي واي كي به من فاكس
زده ؟؟!!
فرستنده : morteza


يه چيزي رو خيلي وقته ميخوام بهت بگم، مي دونم ميگي برو بابا.
من عاشقه ...عاشقه ...عاشقه تو ... عاشقه تو ...عاشقه ت و .... عاشقه تربچه
هستم .
فرستنده : morteza


عاغا خوشبحال خودم مخاطب خاص ندارم تا دلم میخواد سیر و بیاز میخورم....
فرستنده : ارسلان1010


بابام از سركار اومده من رفتم بهش ميگم سلام چطوري خوبي؟ ديدم حتي نگاهمم نميكنه.بهش گفتم بابا سلام كردما!ميگه كوفتو سلام باز مطلب كم آوردي تو 4جوك بنويسي اومدي ما رو سوژه مردم كني؟ من گفتم بابا اين چه حرفيه من تا حالا كيو سوژه كردم كه اين دفعه دومم باشه؟(الكي)
يهو زارت زد زير گوشم بهش گفتم چرا ميزني گفت معلوم نيس از همين دو كلمه ايي كه من با تو حرف زدم چند تا جوك در آوردي؟ دوباره زارت زد زير گوشم بهش گفتم اينو چرا زدي؟گفت چون دفعه اولته كسي رو سوژه ميكني بايد درس عبرتي بشه برات.
حالا آخر شب دوباره زارت زد زير گوشم بهش گفتم بابا صورتم سرويس شد انقدر زدي ديگه برا چي ميزني؟ميگه بخشيدمت برو بزار تو 4جوك من گفتم همون موقع گذاشتم.دوباره زارت زد زير گوشم كه چرا بدون اجازه من پست گذاشتي؟
(و اين ماجراي چك زدن به بهانه هاي مختلف ادامه داشت تا بالاخره پدرم اعتراف كرد صورتت صافه ميچسبه واسه چك)
فرستنده : Mamal--->Anti Gudzila


خوش به حال اونايي كه خونشون جاهاي كوهستانيه آخه اونجا همش مه هست اونا بخوان نخوان هر جا كه برن تو افق محو ميشن. يعني عشق ميكننا!
آخر امكانات ما اينه كه بريم سونا بخار محو بشيم ولي اونا هر جا بخوان محو ميشن.
فرستنده : Mamal--->Anti Gudzila


‫********(!!!)علامت اختصاصی abas_m223(322
یکی دیگ از فانتزیای معکوسم اینه که یه دوست دختر داشته باشم ناهار با هم بریم "سیرابی" بخوریم , بعدش توراه که داریم از خیابون رد میشیم یه نیسان گوجه ای رنگ با سرعت بیاد که با ماشین زیرمون کنه من دوس دخترمو پرت کنم اونور و ماشین جوری بزنه بهم که مثل همیشه صدای سگ بدم و سرم بخوره زمین!!! بعد دوس دخترم بیاد سرمو بذاره رو پاهاش و بگه عباس جونم چیزی نیست نترس یه ضربه مغزیه ساده س تو باید زنده بمونی, منو تنها نذار!!! بعد من در حالی که دارم به افق نگاه میکنم و جون میدم بهش بگم : یه چیزی بگم قول میدی گریه نکنی؟؟؟
من باردارم (خخخخ) بعد تموم کنم اونم دیوونه بشه و زار زار گریه کنه!!!
فرستنده : abas_m223(322)


الان مدیر عامل سایپا از تو اتاق فرمان به من اشاره کرد که خدمتتون عرض کنم:
دلیل اصلیِ افزایش قیمت پراید،
گران شدن حلب روغن بوده
و شرکت لادن را مقصر اصلی آن دانست :-"
فرستنده : شـــــورشـی(نادیا)


یکی از دوشواری های زندگیم اینه که پستای خودمو نلایکم!!! لامصب از دوشواری گذشته اصن شکنجس!!!!!
فرستنده : purya21


لالایی تهرانی ها برای خواباندن بچه شون: یکی بو یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود.. تو یه جنگل خیلی بزرگ پر از گل های رنگارنگ ... بعد ادامه داستان .. حالا لالایی بندریها موقع خوابوندن بچه شون : بخاو بدبخت که جنتک نهوندن تو گونی تکنت تبرت, اووووو صدا چه نهندن ؟ بگه بخاو بدبخت که تخوارت.
------------------------------
ترجمه:
بخواب که جن ه داره میاد تو گونی میکنتت میبرتت, اووووو صدا چی داره میاد؟ بخواب که میاد میخورتت D:
------------------------------
ما که کلی خاطره داریم با این خوابوندنا کلی میخندیم یادشون میوفتیم .
فرستنده : وحید


گوشی که گرون میشه اس ام اس های تبلیغاتی هم زیاد میشه
... نه که میفهمن دیگه نمیتونیم گوشی مونو بکوبیم زمییییییییییین، سوءاستفاده میکنن نامردا
فرستنده : نسل سوخته


********(!!!!)علامت اختصاصی abas_m223
یکی دیگ از فانتزیای معکوسم اینه که جنیفر لوپز بهم زنگ بزنه بگه عباس پاشو بیا لس آنجلس کنسرت دارم دوستام گیر دادن میخان تورو ببینن!!!بعدش با یه "پیرهن صورتی" خودمو با اولین پرواز برسونم اونجا و راننده هاش بیان استقبالم منو ببرن خونه ش,بعدش وقتی رفتم خونشون جنیفر بگه عباس جان شرمنده نیومدم استقبالت دستم بند بود داشتم سبزی خورد میکردم, برات قرمه سبزی که دوس داری درست کردم!!!خلاصه بعده ناهاربریم واسه کنسرت و جنیفر با لهجه غلیظ فارسی آهنگ "پیرهن صورتی دل منو بردی " رو برام بخونه!!!یهو گیر بده بگه عباس بیا یه دهن واسه مردم ما بخون,منم برم رو سن وچون اونا فارسی بلد نیستن شروع کنم عمو سبزی فروش خوندن:
عمو سبزی فروش؟(اونا بگن بعله)
عمو سبزی فروش؟ بعله
سبزیت آشیه؟ بعله
جنیفر *اشیه؟ بعله.....
بعد یهو یکیشون فارسی بلد باشه با تیر بزنه تو مغزم, جنازمو ببرن سمت افق!!!

فرستنده : abas_m223
******(!!!) علامت اختصاصی abas_m223
یکی دیگ از فانتزیام اینه که گنجیشکای محلمون ماشین بخرن...
پسرخالمو (1 سالشه) ببرم رو ماشینشون پی پی کنه!!!
حالا یکی دیگ از فانتزیام هم اینه کبوترای محل لباس نو بخرن,بقیش هم که خودتون میدونید چجوری از خجالتشون در میام!!!
فرستنده : abas_m223


*******(!!!)علامت اختصاصی abas_m223
یکی دیگ از فانتزیای معکوسم اینه که مخ آنجلینا جولی رو توی چت بزنم بعدش اونم عاشقم بشه دعوتش کنم پاشه بیاد اینجا, وقتی رسید تهران دعوتش کنم بریم دوتایی ناهار "آبگوشت" بخوریم و باهم قلیون بکشیم!!! خلاصه وقتی رفتیم تو سفره خونه آنجلینا بگه عباس جونم؟من عاشق اینم که دود قلیون رو بدی تو صورتم دوتایی تو دود محو بشیم بریم افق,این کارو میکنی عزیزم؟؟؟ بعد من با کلمه ی عزیزمش خر شم جو بگیره دود رو بدم تو صورتش که محو شیم, بعدش یهو برد پیت بیاد از پشت با تیر بزنه تو قلبم و روی زانوهای آنجلینا نفسای آخرمو بکشم و بمیرم....
بعد آنجلینا در حال گریه داد بزنه عباس تو نباید بمیری, ناموسن تو حیفی از پیش ما بری!!!
بعد من زنده شم بگم خفه شو بابا هندی بازی در نیار,من روزی 5بار تو پستام می میرم فرداش دوباره زنده میشم!!!
فرستنده : abas_m223


عاقا تا حالا شده احساس مهم بودن بهتون دست بده؟!!!!!!
این حس دقیقا وقتی به من دست داد که یاهو رو آن کردم دیدم اکثر ادلیستم استاتوس گذاشتن BUSY بعدش تا من آن شدم کلی بهم PM دادن که:
منتظرت بودم...
سلام امیــــــــــــــرم خوبی...
سلام خره....
و .....
:))))))))))))))))))
فرستنده : Amir_7


دوستان لطفا یاری کنن,مسئولین بررسی کنن.
فکر کنم بیماری خود لایک زنی گرفتم.میترسم چند وقت دیگه منم تو سطح افق به صورت عمودی محو شم.
دوست عزیز لطفا کمک کن لایک کنین تا ازاین بیشتر جلوتر نرم......
فرستنده : آق مسعود


بدترین شکستمو وقتی خوردم که…
با عشق و امید گره هندزفریمو باز کردم ولی…
دیدم گوشیم شارژ نداره…
هنوز کمر راست نکردم!!!
فرستنده : جل الخالق


تو ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﯿﮕﻪ : ﺟﻮﻭﻧﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﺯﻧﺪﮔﯿﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻦ ﺗﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺸﻦ ..
ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮔﻔﺖ : ﻣﺴﯿﺮﺷﻮﻥ ﻣﺸﺨﺼﻪ
ﻓﯿﺲ ﺑﻮﮎ .. ﺁﺷﭙﺰﺧﻮﻧﻪ
ﻓﯿﺲ ﺑﻮﮎ .. ﺩﺳﺖ ﺷﻮﺋﯽ
ﻓﯿﺲ ﺑﻮﮎ .. ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺏ
:)))))))))))))))
فرستنده : نسل سوخته


*******(!!!)علامت اختصاصی abas_m223
یه بارم حوصله م سررفته بود به یه شماره ناشناس اس دادم:عزیزم من حامله م
هیچی دیگه یارو زنش بود فک کنم زنگ زد.
من که نفهمیدم چی می گفت فقط صدای جیغ میشنیدم!!!
فرستنده : abas_m223


اونایی ک دوست دارن از دست مدیر سایت تو افق ب صورت عمودی محو شن . . . . . . . . بکوبن لایکو
فرستنده : king boy


*********(!!!)علامت اختصاصی abas_m223
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻓﺎﻧﺘﺰﯾﺎی معکوسم ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﻪ کشتی کج کار ﺩﻋﻮﺍﻡ ﺑﺸﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﺍﯼﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﺑﺮﻡ ﺗﻮ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡﮐﻨﻢ. ﺑﻌﺪ هر دو ﻫﻤﺮﻭ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺪیم ﺑﺮﺳﯿﻢﻓﯿﻨﺎﻝ ﺍﻭن بهم بگه عباس کوچولو بزنم صدای سگ بدی؟؟بعد من بهش بگم ببین...من همه چیمو از دست دادم خودم دیوونه ام...برو از خدا بترس ...!!!اونم ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﺮﮒ ﻣﻨﻮ ﺑﺰﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﻧﯽ ﻭ چشمای ﮐﺒﻮﺩ ﺑﯿﻮﻓﺘﻢﺯﻣﯿﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﻘﻂ ﺻﺪﺍﯼﺗﭙﺶ ﻗﻠﺒﻤﻮ ﺑﺸﻨﻮﻡ ﻭ ﯾﺎﺩ ﺣﺮﻓﺎﯼ ﭘﺪﺭ ﺑﯿﻮﻓﺘﻢ ﮐﻪ دائما ﻣﯿﮕﻔﺖ:ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﮓ ﺟﻮﻥ ﺑﺎﺵ عباس... ﺑﻌﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﻣﻮ ﺑﺎﺻﺤﻨﻪ آهسته کنار ﺭﯾﻨﮓ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮕﻪ:ﻋباس جونم ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻧﺪﻩ.منم ﯾﻬﻮ ﺧﺮ ﺷﻢ جو بگیره ﻭ ﭘﺎﺷﻢ ﺑﺰﻧﻢ ﺩﻫﻦ ﯾﺎﺭﻭ رو با صندلی آسفالت ﮐﻨﻢ..!!!بعدش ﺩﺍﻭﺭﺩﺳﺘﻤﻮ ﺑﮕﯿﺮﻩ ﺑﺎﻻ ﻭ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺭﻭ ﺑﺒﺮﻡ...بعد ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﻡ ﺑﯿﺎﺩ ﺯﯾﺮ ﺑﻐﻠﻤﻮ ﺑﮕﯿﺮﻩ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻟﻨﮓ ﻟﻨﮕﻮﻥﺑﺮﯾﻢ ﺳﻤﺖ ﺍﻓﻖ!!!
بعله دوستان پرسیدن عباس آقا این دفعه نمردی آخر فانتزیت؟؟
بعله سوال جالبیه,چرا از ورزشگاه که رفتم بیرون رفیقای پسره زدن صدای سگ دادم مردم جنازمو بردن سمت افق!!!

فرستنده : abas_m223


‫*********(!!!)علامت اختصاصی abas_m223)
یکی دیگ از فانتزیای معکوسم اینه که برم صورتمو بشورم بعد با قیافه داغون و خسته به آینه خـیره بشم بگم عباس دیگ اینجا آخر خطه,بعد یهو داد بزنم نــــــــــه !!!
بعدش با مُـشت بزنم آینه روبشکونم و سرم رو بذارم رو میز (لامصب خـعلی کلاس داره مـث تو فیلما)
بعد یهو بابام بیاد و بگه زهر ماره نه,کوفته نه,ای مرض و نه,اسکله سادیسمی چرا آینه رو میشکونی,بزنم صدای سگ بدی؟؟؟
بعد من زل بزنم تو چشاش بگم,لعنتی....
منو از زدن میترسونی؟؟؟
من دیگ آخر خطم...,برو از خدا بترس... و در کمال ناباوریی بابام کمربندو بکشه بیرون اینقدر منو بزنه که صدای سگ بدم جنازمو ببرن سمت افق!!!
خب خدارو شکر این فانتزیم هم به خوبی و خوشی آخرش مردم!!!
‬
فرستنده : abas_m223


********(!!!)علامت اختصاصی abas_m223)
یکی از فانتزیای معکوسم اینه که بعد از 20 سال از اسپانیا برگردم طوری که زبون مادریمو دست و پا شکسته حرف بزنم (لامصب آخره کلاسه) بعد همه هی ازم بپرسن آقا عباس چی شد که بعد 20سال برگشتی ؟ منم بگم همه جمعه شب واسه شام بیاین خونمون میخوام دلیل برگشتمو بگم بعدش جمعه شب سر شام یهو بلند شم و بگم متاسفانه من چند وقت دیگه بیشتر زنده نیستم زیاد فرصت ندارم اومدم روزای آخرمو کنارتون باشم بعدش جواب آزمایشامو پرت کنم بیوفته رو خورشت قرمه سبزی و برم تو حیاط به افق خیره بشم و قلیون بکشم....
دوستان پرسیدن چرا این دفعه نمردی آقا عباس؟
بعله سوال جالبیه,چشم قلیونم رو کشیدم حتما می میرم,حیفه آخه دوسیب هنوز تنباکوش نسوخته!!!هههههی روزگار عجب آدم نازنینی رو از دست دادید!!!
فرستنده : abas_m223


ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺍﺳﺘﺎﺗﻮﺱ ﺯﺩﻩ: ﺑﺜﻤﺸﺪ ﺫﺷﻎ
ﮐﺎﻣﻨﺖ ﭘﺴﺮﺍ:
.1ﻋﺰﯾﺰﻡ ﮔﻞ ﮔﻔﺘﯽ
.2ﻣﻨﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺍﻓﻘﻢ
.3ﭼﻪ ﺣﺮﻑ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﻣﻨﻢ ﻣﺚ ﺷﻤﺎ ﻓﮑﺮ
ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺍﮔﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻫﻢ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﯿﻢ
.4ﮐﺘﯿﺒﺘﻮﻥ ﻫﻢ ﻣﺚ ﺍﺳﻤﺘﻮﻥ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﯿﻪ.
.897ﺍﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺘﯿﺒﻪ ﺷﻤﺎﺭﻭ ﺧﻮﻧﺪﻡ ﺍﺣﺴﺎﺱ
ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺯﻧﮕﯿﻢ ﻫﺪﻓﺪﺍﺭ ﺷﺪﻩ.
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻦ ﺭﻭﺯ: ﺑﺒﺨﺸﯿﻦ ﯾﺎﺩﻡ ﺭﻓﺘﻪ
ﺑﻮﺩ ﺯﺑﺎﻥ ﮐﯿﺒﻮﺭﺩﻡ ﺭﻭ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﻢ ﻣﻨﻈﻮﺭﻡ ﺍﯾﻦ
ﺑﻮﺩ:
felan bye
فرستنده : تنـяสMϊหـها


یکی از فانتزیام اینه ک دکتر شم بعد از اتاق عمل بیام بیرون کلاهم و از سرم بردارم بگم متاسفم ما هر کاری ک تونستیم کردیم...
حس قاتل بودن ب ادم دست میده نه؟
فرستنده : mobi77


یکی از فانتزیام اینه که صبح زود بیدار شم. بعد همینطور که اعضای خونواده از زود بیدار شدن من تعجب کردن خودم و بدون اینکه کسی بهم بگه برم سر درسم. اونوقت همه دیوانه بشن و برن یه دودی، گرد و غباری، افقی چیزی پیدا کنن توش محو شن!!!
فرستنده : Mehdi 19


یکی دیگه از فانتزیام اینه :
سوار یه پیکان تاکسی بشم، یه تراول ۵۰ تومنی تا نخورده بدم به راننده. راننده بگه آقا یه نفرید؟
منم یه کم مکث کنم و با یه لبخند معنی دار و یه کم بغض بگم: خیلی وقته …
بعدش پیاده بشم و تو اون هوای بارونی به سمت افق حرکت کنم!
راننده هم از پشت صدام بزنه آقا … آقا … بقیه پولتون !!!
منم کُتمو بندازم رو دوشمو بی توجه به راننده تو افق محو بشم!
فرستنده : Mehdi 19


یکی از فانتزیام اینه که یکی بخواد به یکی دیگه شلیک کنه بعد من داد بزنم نـــــــــــــــــــــه و خودمو بندازم جلوی گلوله ، بعد خون بپاشه از قلبم بیرون و مردم دورم جمع بشن با گریه بهم افتخار کنن ؛ از اون طرف کارگردان داد بزنه کات اقا کات بازم خراب کردین اه
فرستنده : Mehdi 19


*******(!!!)علامت اختصاصی abas_m223
عکس دل و جیگر سیاه میزنین رو پاکت سیگار و تنباکو که به خیال خودتون مارو ترک بدین...؟؟؟
مشتی ما اگه دل و جیگرمون نسوخته بود که سمت سیگار و قلیون نمی رفتیم...!!!
برو از خدا بترس...!!!
فرستنده : abas_m223


یکی از فانتزیام اینه که یه شب بارونی ببینم دارن یه دختره رو اذیت میکنن منم برسم بهشونو دخل تک تکشونو بیارم !
بعد دختره رو از رو زمین بلند کنم و کتمو دربیارم بدم تنش کنه … بعد سرشو بیاره بالا تو چشام نگاه کنه وبگه میشه اسمتو بدونم ؟ بعد من از توی کتم یه سیگار دربیارم روشن کنم ، بعد یه پوک عمیق بگیرمو یه لبخند ملیح بزنمو دودشو بزنم تو صورتش ، بعد دود که رفت کنار من غیب شده باشم و اونم یهو بیفته رو زمینو سرشو بیاره رو به آسمونو از تهدل داد بزنه خـــــــــــــــــدااااااااااااا…
فرستنده : Mehdi 19


یعنی از هیچ شخصیت داستانی و درسی و کارتنی در طول عمرم به اندازه اکرم و امین بدم نمیومد . اصن اعصابم و بهم میریختن دیگه لامذهبا . مخصوصا اون درس اخر بودا اونا غذای لذیذ داشتن ما نداشتیم، چه معنی داشت آخه شاید یکی مث ما هر شب کوکو سیب زمینی داشته باشه خو.
فرستنده : پردیس 68


آقا من تو پیک موتوری کار می کنم
امروز تصادف کردم بد جور یارو مقصر بود
بعد منم در کمال مردانگی بخشیدمش
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
چیه انتظار داری تو افق محو بشم؟
نه برادر من،مثل یه مرد صحنه روترک کردم
فرستنده : pesare topol


نمیدونم بقیه پسرا چقدر به این مطلب توجه کردند که بهترین مدل مو را میشه زیر دوش حمام درست کرد یعنی اینقدر قشنگ میشیم که خودمون تو آینه حمام فقط زل میزنیم به خودمون.حالا اگه بهترین ارایشگاه دنیا هم بریم اونجوری که تو حمام میشه،نمیشه نمیدونم جریانش چجوریه؟ شما میدونید؟؟
فرستنده : viki


سلامتی اون 4جوکی هایی که همیشه حواسشون به پست هایی که تعداد لایکش خیلی کمه هست و با این که مطلبه جالب نیست لایک میکنن که تعدادش بره بالا
حالا ریا نشه ولی من خودم اینجوریم همیشه پستایی که لایکشون کمه را لایک میکنم شما هم همینجوری باشید بچه ها.((ریــا که نشد؟؟))
فرستنده : viki


عاقا من هروقت کنترلtv یا موبایلم دستمه اگه همون موقع خمیازه بکشم کنترل یا موبایلو میکنم تو دهنم شما هم اینجورید آیا یا فقط من اینجوریم آیا؟؟؟
فرستنده : viki


من همیشه وقتی جایی دعوتیم تصمیم گرفتم گوشت نخورم چون گوشته لای دندونم گیر میکنه و هیچ جای خلوتی برای رهایی از اون ندارم...
تازه باید کلی صبر کنی بری خونتون موقعیتش پیش بیاد!
شمام مث منید؟؟؟؟
فرستنده : باب افسنجی f.m


آقا يه بار دوست گاگول ما مادربزرگش فوت كرده بود فرداش معلم ازش درس پرسيد بلد نبود من خواستم ازش دفاع كنم گفتم آقا اين مادربزرگش فوت كرده بود،مشغله فكري داشت ناراحتم بود.معلم داشت راضي ميشد كه براش صفر نزاره يهو پسره فرتي گفت نه آقا مشغله فكريم كجا بوده؟من فكرم بازه بازه.معلم هم نامردي نكرد هم براي پسره صفر گذاشت هم واسه من.يعني رفيق دارم در حد جلبك
فرستنده : Mamal--->Anti Gudzila


آقا من نميدونم چرا ولي هر وقت سوار تاكسي ميشم راديو بهترين برنامه ها رو پخش ميكنه اما هر وقت خودم ميخوام گوش كنم اصلا راديو حتي خش خش هم نميكنه.
بعد ميگن چرا جوون مردم ميره خواننده ميشه. مهلت ميدم، اگه تا يه هفته درست شد كه شد اگه نشه ميرم خواننده ميشم.
فرستنده : Mamal--->Anti Gudzila


*********(!!!)علامت اختصاصی abas_m223)
یکی از فانتزیای معکوسم اینه که یه شب که دارم با دوستم از دانشگاه بر می گردم یکی از دخترای کوچمون رو ببینم که 3تا پسر مزاحمش شدن و دارن اذیتش می کنن....خلاصه منم جلوی دختره جو بگیره کیفم رو پرت کنم زمین آستینامو عینهو فیلما بزنم بالا و داد بزنم:آهای خوشگل پسرااا زورتون به اون ضعیفه رسیده؟؟اگه مردید بیاید پیش من ببینم حرفتون چیه؟؟؟
اونام بیان 3تایی بزنن صدای سگ بدم و جنازم رو ببرن سمت افق تا من باشم فردین بازی درنیارم,آخه منو چه به این چیز خوریا آخه؟؟؟
خب سوال پرسیدن چرا دوستت نیومد کمکمت؟
بعله سوال کاملا به جا و جالبیه, خب دوستم رفته بود دود بیاره تو افق محو بشیم که دیر رسید منو مثل بقیه فانتزیام کشتن!!!
بازم سوال پرسیدن دختر همسایتون چی شد عباس آقا؟
سوال کاملا جالبیه,هیچی دیگ دختر همسایمون نبود ما اشتباه دیده بودیم, الکی الکی مردم منو از دست دادین,10 نفره باید ادامه بدین بازی رو!!!

فرستنده : abas_m223


آقا من تو يه تبليغات شنيدم گفت اين روزا هر جا رو كه نگاه ميكني يه دستگاه خودپرداز ميبيني.
الان من نيم ساعت دارم درو ديوارو نگاه ميكنم هيچ خود پردازي نيست تازه رفتم تو بالكنم گشتم اما هيچ خودپردازي نيست!!!!!!
شما داريد يا فقط ما تو خونمون خودپرداز نداريم؟
فرستنده : Mamal--->Anti Gudzila


همه همیشه میخوان که من کوتاه بیام …
منم میگم باشه اما کووو تا بیام !
فرستنده : تنها


آقا يكي از فك و فاميل محترم گودزيلا اومده مشت ميزنه رو قلبم. بهش گفتم هووووووووي چرا جفتك ميندازي؟بازم رم كردي؟
گفت لياقت نداري من لايكت كردم
فرستنده : Mamal--->Anti Gudzila


**********(!!!)علامت اختصاصی abas_m223)
يکي از فانتزیام اينه كه بروسلي الان زنده بود مي رفتم مي زدم تو گوشش ببينم اخلاق ورزشکاري داره يا نه!!!
کصافط مطمئنم بعدش اونم جوری می زد که صدای سگ میدادم و تو افق محوم ميکرد......!!!
خب خوشبختانه آخر این فانتزیم هم به سلامتی مثه یه قهرمان مردم!!!
سید مصطفی یه دونه هم شما بزن به فانتزیت برسی!!!
فرستنده : abas_m223


خدايا ميشه ما هم اونقدر پيشرفت كنيم كه هر وقت از جلو عابر بانك رد ميشيم دستگاه خودپرداز داد بزنه بگه داداش بفرما پول
ما هم بگيم نه عزيزم لازم ندارم جيبم پره نميدونم چيكارش كنم
از خودپرداز التماس و از ما انكار كه نه نميخوام
خدايا .... تحريم و شرايط بد اقتصادي بدجور به من فشار آورده دارم خل ميشم
بچه ها به من لايك كمك كنين شايد خوب شدم اييييي
فرستنده : biglar


يكي از فانتزيام اينه كه يه روز صبح كه با سرويس ميايم سرويس پر باشه جا واسه نشستن نباشه
همون دختر قد بلنده چشم سبز كه خيلي هم من ازش خوشم مياد جا برا نشستن نداشته باشه
من بلند شم سرپا وايسم بگم شما بفرما بشين من سرپا وايميسم
اونم يه لبخند ژكوند بهم بزنه و بشينه جاي من بعد بهم اس بده بگه صبحونه خوردي؟
منم بگم نه عزيزم. اونم بگه هوس كردم باهم بريم كله پاچه بخوريم.
اي خدا توهم در حد لاليگا
منم بگم آره ولي به شرطي كه من حساب كنم خلاصه بريم كله پاچه بخوريم بعد همون دختر چشم سبز بگه امروزو بي خيال اداره بيا مرخصي بگيريم بريم سينمار اين ور و اون ور تفريح كنيم
واي خداي اين فانتزي بود يا آرزو دارم قاطي ميكنم
بچه هاي 4 جوك به نظر شما من حالم خوب ميشه اميدي هست؟ دكتر خوب سراغ دارين؟
فرستنده : biglar


مردم دارن میگن معدلمون چن میاد و فردا امتحان داریم و درس خوندم!!!من موندم که چن روز قبل از عید تعطیل کنم!!!اونایی که هر کدوم از حالات بالا رو دارن بزنن لایکو
فرستنده : ایرانسل


10سال و 5ماهه که درس می خونم هنوز نمیدونم مضاف و مضاف الیه چیه؟تشبیه و استعاره کدوم جنسشه؟فردوسی کیه؟آرامگاه حافظ و سعدی کجاس؟خدایی بووووووووووق هم شد درس؟
فرستنده : ایرانسل


عاغا یه روز معلم ریاضیمون دو ساعت بزن درس داد.......موقع زنگ گفت یاد گرفتید؟ما هم مث مردم برره همه با هم هماهنگ گفتیم:نهههههه........بنده خدا رنگش پرید!!!!به امید روزی که هممون همچین هماهنگ باشیم بزن لایکو
فرستنده : ایرانسل


مگه قرار نیس علم که پیشرفت می کنه زندگی بهتر شه ؟
خو الان گوشی من که قدیمیم هست 1 هفته شارژ نگه میداره
ولی گوشی داداشم که صفه لمسیه روزی 9 ساعت تو برقه شب تا صبحم که خاموشه
شده مث تلفن ثابت ... دایم تو پریزه داداشم نمیتونه بیشتر از طول سیم شارژرش جابجا بشه !!!
والا به غرعان
فرستنده : dash vahid


همینجوری که داشتم با صدای خیلی آروم با lمخاطب خاصم صحبت میکردم بابام دراتاقمو باز کرد.
خلاصه سعی کردم خودمو نبازم،چشمامو بستم و خیلی آروم با همون دستم که توش گوشی بود قطعش کردم و گوشی رو به صورت حرفه ای هل دادم زیر بالشت و به حرف زدنم ادامه دادم اما این دفعه یه تکه از درسمو که حفظ کرده بودم رومیگفتم که بابام فکر کنه دارم توخواب حرف میزنم.
بابامم بیچاره باورش شد.اومد بالا سرم و تکونم داد گفت
باباجون پاشو
منم صدامو خوابالو گرفتم گفتم
بــــــــــــــ له؟
بابامم صورتمو بوس کرد گفت
هیچی قربونت برم. داری خواب میبینی
همینجوری هم که داشت میرفت بیرونبا خودش میگفت
بسوزه پدر این اســـتــــادا با این سخت گیری هاشون دارن بچه رو دیوونه میکنن
فرستنده : ♫امیرسام کیان پور♫


یکی از فانتزیام اینه که وختی تو حمومم و اعضای محترم خونواده هی شیر آبو بازو بسته می کنن...
انقدر سرعت عمل داشته باشم که بتونم عکس العمل به موقع نشون بدمو آبو گرم نگه دارم و در آخر داستان تو بخار حموم محو بشم !!!
پیشرفت خوبی هم داشتم فقط وختی سرو صورتم پر کف و شامپوه شیر آبو پیدا نمی کنم ...
فرستنده : dash vahid


آقا معلممون داشت زيست درس ميداد بخش توليد مثل و وراثت. معلمه گفت بعضي از صفات به ارث ميرسن بعضياش نميرسن بعد من گفتم آره آقا مثلا بغلي من داداشش دهه هشتاديه اما نه باباش نه مامانش هيچ كدوم دهه هشتادي نيستند.
من بايد فرار مغز ها بشم
فرستنده : Mamal--->Anti Gudzila


آقا پسرعموم اومده ميگه هيكلم گنده شده؟
بهش گفتم تغير خاصي نكرده،چطور مگه؟
گفت امروز رفتم باشگاه بدنسازي اسم نوشتم. من گفتم چند ماهه داري ميري؟گفت:اسم نوشتم قراره بز هفته ديگه برم!!!!!
يعني تحريم اثر كرده خفن خوفناك
فرستنده : Mamal--->Anti Gudzila


از این به بعد هر هفته تاجایی که یادم باشه اینگونه مطالبو به نمایش میذارم فقط بستگی به تعداد علاقه داره
فواید بیماری1:
کم شنوایی=فحش بده فحش نخور،همیشه در سکوت مطالعه کن،به هیچ مزاحمی نمیخواد بگی خفه شه فقط سمعکو در بیار اون هی زو بزنه.
فرستنده : Erfan99


یعنی وقتی بهم میگه عــاشـــقــــتـــــم کـــثـــــافــــت
نمیدونم به خاطر کلمه اولی باید ناراحت بشم یابه خاطر کلمه دومی خوش حال بشم انقدر بدم میاد یکی منو بذلره تو برزخ آدم گیج میشه خو
فرستنده : viki


آقا من دیروز رفتم یه گالکسی سامسونگ خریدم وقتی اومدم خونه گذاشتمش تو جیبم وقتی خواستم درش بیارم شاید باورتون نشه ، شاید باورتون نشه ولی راحت از جیبم در اومد! :|
کصافتا که واسه خودشون هیچ ایده جدیدی نمیارن همش دارن ایده های مارو میدزدن! :| :D
فرستنده : saber amiri nasab 


تا حالا دقت کردین هر وقت یه موضوع یا کلمه رو تو مدرسه یاد مبگیرید حتما همون کلمه یا مطلب رو تو همون روز می بینید......حالا یا تو مجله یا روزنامه و یا اینترنت
فرستنده : ایرانسل


امید به زندگى در بین افرادى که تو یخچالشون الویه دارن دو برابر افراد عادیه ،
اونایى که نوشابه هم داشته باشن که اصلا میل به جاودانگى پیدا میکنن …
فرستنده : wellborn


تنها مزیتی ک دربی داشت این بود ک یکی از بچه های 4جوک ترقه انداخت تا چن تا از بازیکنا تو دود محو شن خخخخخخخخخخخ
فرستنده : king boy


يكي از فانتزيام اينه كه
.
.
همه فانتزيهاي 4جوكياي مهربون به واقعيت بپيونده وهمه خوشحال شن.
اونايي كه با اين فانتزي موافقن لايك كنن ببينيم خيرخواهان 4جوك چند نفرن!
فرستنده : Jooker


آقا نمیدونم چرا یه چند وقته اطراف من اینقدر سوتی ها کم شده یا من خنگ شدم ونمیفهمم یا اطرافیانم دیگه سوتی نمیدند شایدم به خاطر تحریماست نمیدونم ولی امشب 3 تا سوتی کوچیک باهم به دست آوردم:
1دوستم:این همه برف اومد یه روز نیومدی بریم پیست برف سواریا
من: برف سواری؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!
2:مامانم میخواس بگه سماور راکم کن: کماور.....
3داداشم میخواس بگه توکه هنوز دکتر نشدی ادای متخصص پوست را در نیار. گفت:ادای مهندسای پوست رادرنیار
میدونم بی مزه بود ولی چون بعد چندوقت تو یه روز 3تا گرفتم الان اشک تو چشمام حلقه زده دیگه نمیتونم ادامه بدم خدایا سوتی را از هیچ کس دریغ نکن نمیدونید من تو این مدت چی کشیدم
فرستنده : viki


نمیدونم چرا!!!!
شما هم مثل منین یا فقط من اینجوری ام؟؟؟؟؟
تقویم سال جدید که میاد دستم اول نگا میکنم ببینم تاریخ تولدم چه روزیه!!
D-:
فرستنده : Elahe3


يه بار قرار بود من برم ميوه بخرم از شانس ما ميوه فروشي بغل بقالي بود من هم حواسم نبود مثل گاو كلمونو انداختيم رفتيم تو بقالي به يارو گفتم پرتقال داريد؟ يارو گفت نه پسرم چرا چرت ميگي بقالي مگه ميوه داره؟
حالا اين كه خوبه يه بار خواستم از نون فانتزي چيپس بخرم.
يارو فكر كنم تو دلش نگاه خفه شو شد.
اينطوري(o'0)
اونم خال هندي نيس وسط چشاش جوش چركيه
فرستنده : Mamal--->Anti Gudzila


خواهرم با دوستش رفته بود بيرون وقتي برگشت خونه ديدم دوستش هم با خودش برداشته اورده خونه من به خواهرم گفتم واسه من چي خريدي ديدم دوستش چشاشو ريز كرده قيافشو يه كم كج كرده داره منو نگاه ميكنه بهش گفتم چرا اين اينجوري نگاه ميكنه؟ گفت اين نگاه خفه شو شده من گفتم منظورش اينه كه من خفه شم؟ گفت نه اين نگاه كاربردهاي زيادي داره مانند:
١-اولين و اصلي ترين كاربردش همون خفه شو
٢-آدم وقتي يه چيز عجيب ميبينه همچين نگاهي ميشه
٣-آدم وقتي ضايع ميشه همچين نگاهي ميشه
٤-وقتي يه نفر زر ميزنه آدم همچين نگاهي ميشه
من گفتم الان كدومش بود؟
گفت الان جنابعالي زر زدي
يعني واقعا من بايد چي بگم؟هيچي ديگه منم ضايع شدم و نگاه خفه شو شدم
فرستنده : Mamal--->Anti Gudzila


مشترک گرامی:یادتونه قدیما بازی استقلال و پیروزی رو با تلویزیون سیاه و سفید نگاه می کردیم هر بازیکنی صاحب توپ بود ما نمیدونستیم بازیکن کدوم تیمه تا گزارشگر میگفت....اما الان چی؟جای جوش صورت بازیکنا رو هفت بعدی نشون میدن....
فرستنده : ایرانسل


یادتونه دوران بچگی تو مدرسه 2 تومن جمع میکردیم شیرمال بخریم،من که یادم نمیاد خخخخ
فرستنده : 09393xxx060


به غضنفر ميگن خفه شو!ميگه يعني چيکار کنم؟!ميگن يعني حرف نزن.ميگه خو بگو زر نزنم ديگه!
فرستنده : armin 2afm


یکی از خصوصیاتم اینه پس از بدرقه کردن مهمون میام سریع میپرم سر میوه ها
فرستنده : 09393xxx060


به غضنفر ميگن چرا اخبار امشب انقدر طولاني شده؟ميگه نميدونم فکر کنم قسمت آخرش باشه!
فرستنده : armin 2afm


يكي از فانتزيام اينه كه برم رمز فيسبوك دوستمو بفهمم بعد همه دوستاشو پاك كنم بعد بشينم نيم ساعت بخندم بعد دوستم بفهمه باهام قهر كنه منم بهش محل نزارم
انقد حال ميده حتما امتحان كنيد
فرستنده : Mamal--->Anti Gudzila 

رفتم دستشویی یه نفر داخل بود نمی اومد بیرون گفتم:عمو چیکار می کنی گفت:دارم گوشت چرخ می کنم منم نامردی نکردم گفتم:قربون دستت دو دور چرخش کن
یارو دیگه حرف نزد وقتی اومد بیرون اینقد حالش گرفته بود
فرستنده : jerjerak


آقا پارسال ما تو كلاس نشسته بوديم همه داشتن فك ميزدن و كلاس شلوغ بود يهو ناظم به صورت كاملا وحشتناك اومد تو داد زد مگه اين جا مدرسه اس؟
من گفتم مدرس اس ديگه پس چيه؟ اون ناظم بيشعور و عوضي هم رفت به معلم عربيمون گفت و اونم ازم دو نمره عربي كم كرد. به ناظم گفتم چرا از انضباطم كم نكردي گفت چون انضباط كه نميفتي اما عربي همينجوريش ميفتي دو نمره هم كم كردم كه ديگه صد درصد بيفتي.اينو گفتم بدونيد من بايد عربيمو بيست ميشدم تقصير اون نامرد بود كه شدم دو و نيم
فرستنده : Mamal--->Anti Gudzila


هفته پيش ديدم تو خونه بابام داره كج راه ميره بهش گفتم چرا اينجوري راه ميري گفت دارم اداي تو رو در ميارم
در اون لحظه من نگاه خفه شو شدم (نگاه خفه شو نگاهيه كه آدم موقع تعجب و ضايع شدن به كار ميبره و اصلا با خفه شو نسبتي نداره)
فرستنده : Mamal--->Anti Gudzila


آقا من امروز به مامانم اميدوار شدم به طرز خفني آخه سركلاس داشتم ميچتيدم(چت ميكردم) يهو شارژم تموم شد فقط پنجاه تومن داشتم به مامانم اس ام اس دادم شارژم كمه واسم شارژ بگير كدشو بهم بفرست در كمال تعجب ديدم نيم ساعت بعد كد شارژو واسم فرستاد من اول فكر كردم دوربين مخفيه اما وقتي كدشو زدم ديدم واقعا واسم شارژ خريده. در ضمن نكته مثبتش اين بود كه امروز كارنامه گرفتم و دو تا افتاده بودم(در ضمن كسايي كه فكر ميكنن من سر كلاس به درس گوش نميدم بدونيد فيزيك داشتيم اصلا مهم نبود-من كه زنگ ورزش نميرم اينترنت!)
فرستنده : Mamal--->Anti Gudzila


مراحل درس خوندن یک دانش آموز :
خوابیدن روی جزوه
گرفتن مشکلات و نواقص گل های قالی
جمع کردن آشغال های ریز و درشت اطراف زمین
خاک گیری گوشه های موبایل
گرفتن چندین عکس با گوشی از خود در حالت های مختلف و در ژست درس خواندن
اس ام اس بازی با بچه های کلاس که هر کدوم چقدر درس خوندن
خوندن یادگاری های جزوه که رفقا سر کلاس نوشتن
بد گفتن به درس و دانشگاه و در آخر هم خسته شدن و رفتن و یه چیزی خوردن!
فرستنده : منه منه کله گنده


چند روز پیش تو خیابون بودم دیدم یه پرایده مث قورباغه ورجه ورجک میکرد و میرفت بعد که از اومد از کنارم رد شد فهمیدم میشه رو سیستم صوتی هم پراید بست :))
فرستنده : smj13سید مصطفی


این خارجیا شبا واسه تفریح میرن دیسکو، ما هم میریم زیر پتو، به دوستامون تک می زنیم،بیدارشون می کنیم حال می کنیم واسه خودمون!!!
نابود شدیم رفت :|
فرستنده : wine


ﺩﺭﺳﺘﻪ الان ﺩﺧﺘﺮﺍ ﭘﺎﺭﮎ ﺩﻭﺑﻞ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘن..
ﺍﻣﺎ ﺩﻭﺭ ﺯﺩﻧــــــــــــــﻮ ﺧﻮﺏ ﺑﻠﺪﻥ :|
فرستنده : Danesh


فرق پیر دختر با پیر پسر:
اولی موفق نشده ازدواج کنه ولی دومی موفق شده ازدواج نکنه !
فرستنده : meysam-lz


دوتا خالی بند برای هم خالی می بندن یکیشون میگه من یه سگ دارم وقتی میاد خونه زنگ می زنه دومی میگه برای چی مگه کلید نداره
فرستنده : jerjerak


خواهش ميکنم حداقل يه ذره شبيه عکساتون باشيد...
عادم برنامه ريزي ميکنه خوب.. ))))
اصن ب فكر احساست جووناي مملكت نيستن
خو تو ك مياي فيس يكم طبيعي تر بذار اون عكسو ك ميخوام عاشخ شم بداز ملاقات حضوري شيكست نخورم اوووووووووووخي:|
فرستنده : √ ROZ Mary


از من به شما نصيحت اگه با يه نفر صميمي نيستيد شمارشونو يا ذخيره نكنيد يا اگه ذخيره ميكنيد يه اسمي بزاريد كه بره ته ليست! آخه من شماره معلم دبستانمونو (زن بود) ذخيره كرده بودم يه بار به يكي از دوستاي خاص اس ام اس دادم عزيزم ديروز شنگول بودي اما امروز صد و هشتاد درجه با ديروزت فرق كردي!چيزيت شده؟ حالا بنده حقير اشتباه فرستادم به معلم دبستانم اما از اونجايي كه من با لوك خوش شانس نسبت خاصي دارم واقعا ايشون يه آدم خاص بود و بنده كه عقده تشريف دارم باهاش دوس شدم و وقتي باهاش قرار گزاشتم فهميدم كه يكي از سگ سبيل هاي افغان منو سركار گزاشته:-((
چرا با روحيه جوون مردم بازي ميكنيد؟
فرستنده : Mamal--->Anti Gudzila


معلم از دانش آموزان خواست که انشاء درباره یک مسابقه فوتبال بنویسند.
همه مشغول نوشتن شدند جز یک نفر...معلم از او پرسید: تو چرا نمی نویسی؟ دانش آموز جواب داد: نوشته ام! معلم دفتر او را گرفت و نگاه کرد.
نوشته بود: به علت بارندگی فوتبال برگزار نخواهد شد!!
فرستنده : اکرم


جديدترين قسم غضنفر:يارانه خودمو بچهامو قطع كنند اگه بخام دروغ بگم
فرستنده : badboy2


آقا گوشیه ما تو 48 ساعت یعنی یه تکم نمیخوره
حالا کافیه یه روز گوشیمو فراموش کنم با خودم ببرم همچین استرسی میگیرم که یه پسر با 15 تا دوست دختر نمیگیره
والا .......
فرستنده : PAR3


امروز سومین روز پشت سر هم هست که دارم برای یاهو کلاس میذارم و ایمیل هام رو چک نمیکنم
فرستنده : Ali 104


نمی دونم چه حکمتیه نصفه شب که همه خوابن اگه قرار باشه یه چیزی رو از تو یه پلاستیک دربیاری چه صدای وحشتناکی میده که در طول روز عمرن اونقد صدا بده!!!
پلاستیکای شمام اینجوریه عایا ؟؟؟
فرستنده : dash vahid


آقا سي دي هاي كپي شده عباس تكثير(ويديو كلوپ ته كوچمون) بره تو حلقم اگه دروغ بگم اصن برج ميلاد تو حلقم اگه دروغ بگم اصن بلندترين برج دنيا برج خليفه تو حلقم اگه خالي ببندم اصن چرخ ويلچر استيون هاوكينگ تو حلقم اگه دروغ بگم اصن تعريف نميكنم وقتي شما انقد به من اعتماد نداريد كه من بايد كل دنيا رو بكنم تو حلقم تا شما باور كنيد منم لج ميكنم نميگم
فرستنده : Mamal--->Anti Gudzila


اين اواخر هر كس ميخواد آهنگ رپ بخونه مياد ميگه تهران ماله منه بعدشم يه نفر ديگه مياد ميگه نه خير تهران ماله منه
من بايد دو تا نكته گوشزد كنم ١-من نميفروشم٢-اگه بفروشم به اين آلودگي هوا رسيدگي ميكنيد؟
فرستنده : Mamal--->Anti Gudzila


مرده ميره چلوكبابي . گارسون ميگه:چي ميل داريد؟
-يه پرس چلوكباب
-با كمال ميل.
-نه!با سماغ و نوشابه!
فرستنده : بنيامين


فرقی نمی کنه که به یه “دو پا” زیادی “جَو” بدین
یا به یه “چهار پا” زیادی “جُو” بدین …
به هر حال از هر دوشون جفتک می خورین

فرستنده : #koroush#


هي" سوني " فك كردي خيلي شاخي گوشي ضدآب ميسازي؟
هر موقع تونستي گوشي بزني كه راحت از جيب دربياد اون وقت بيا قد قد كن:)))))
فرستنده : Fetros.i


ای لعنت به این شانس :| با هر دینی حساب کردم دیدم آخر سر من میرم جهنم:(.....
فرستنده : reza1372


سی دی کلاه قرمزی و بچه ننه گرفتم(آره داداش از اینا میبینم من!مشکلیه؟!) اولش فیلم تبلیغ میکنه:رسوایی پر فروش ترین فیلم تاریخ سینمای کشور بعد آخر تبلیغش میگع:به زودی در سینماهای کشور!!!!!!!!
یعنی اسکارو پیشاپیش باهاس بهش داد چون هنوز نیومده پرفروش ترین فیلم شده!!!!!
فرستنده : reza1372


آقای سازمان ناسا مریضی؟ کرم داری؟ چه مرگته؟
ناسا گفته میخواد عکس مونالیزا رو بندازه رو ماه :||
هیچی دیگه از فردا نباید به ماه نیگا کنیم چون عکس زن نامحرم روشه :||

فرستنده : smj13سید مصطفی


کیا مثل من توی اینترنت در به در دنبال جوک توپ میگردن تا کپی کنن بیان همینجا پست کنن لایک جمع کنن؟
فرستنده : Ali 104


توجه،توجه
این مطلب فقط برای خنده است و از انجام دادن آن در واقعیت بپرهیزید.
.
.
وقتی دوتا از دوستاتون باهم حرف میزدند یکیشونو صدا کنید.(احتمالا اون یکی هم نگاه کنه)بهش بگین:راستی میدونی فلانی(فرد پشت سری)دیروز چی پشت سرت میگفت؟ بعد به اون یکی بگید:چیه؟چته؟چرا هی چشمک می زنی؟خب باشه نمیگم.
و بعد در کمال خونسردی محل را ترک کنید.
فرستنده : Amir Ali


بعضیا هستن مث 405
همیشه دوستداشتنین...
همیشه رو بورسن...
همیشه قابل اعتمادن...
هیچ وختم تنهات نمی ذارن...
به سلامتیشون
فرستنده : dash vahid


داریم آبگوشت میخوریم, گوش کوبُ گرفتم دستم ، تیریپ خاطره های کودکی....به بچه خواهرم میگم :دایی جون این گوش کوب سنش از منم بیشتره .... مادرم از اون ور میگه : فایدشم همین طور!! :((((
فرستنده : mani


با تمام بدیهاش این امتحانات پایان ترم یه مزیتی داره:
اونم اینکه آدم با رشته ی تحصیلیش یکم آشنا میشه!
فرستنده : تنها


به دوستم زنگ زدم ميگم امتحان امروزو چكار كردي؟ ميگه : خدا رو شكر خوب بود ايشالا ترم بعد جبران ميكنم راستي استاد خوب واسه اين درس كيو سراغ داري؟! :)))
فرستنده : KGM73iR™


بزرگترین دلهره زندگی من اینه که :
تو مهمونیا وقتی دارن بشقاب ته دیگو دست به دست میچرخونن بهم نرسه !


فرستنده : Ali 104


شما هم مثل من اینطوری هستین که به 5 تا محدودیت ارسال جوکتون مثل جیره غذایی سربازی فکر میکنین یعنی وقتی هنوز جیره تون تموم نشده نمیدونی چی بنویسی همین که 5 تا تموم شد بهترین جوکهای تاریخ خاور میانه میاد توی ذهنتون وباز روز بعد فراموششون میکنین؟
فرستنده : Ali 104


ژن در هر راننده ی ایرانی هست به این ترتیب که بعد از پشت سر گذاشتن یک خطر تصادف باید به مدت ۱۵ دقیقه تخته گاز رانندگی کنند تا نشان بدهند راننده‌ی قابلی هستند !

فرستنده : Ali 104


خوبی پراید اینه که بعد از تصادف زجر نمیکشی،درجا میری اون دنیا!
روز به روزم داره گرون تر میشه :|
فرستنده : ...AMIR...


ﺭﻓﺘﻢ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ . ﭘﯿﺮﻣﺮﺩﻩ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺭﻭ
ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ . ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ
ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﺵ ﺭﻭ
ﺁﻭﺭﺩﻩ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩﻩ ﮔﻔﺖ ﭘﺪﺭﺟﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺮﯼ؟
ﭘﯿﺮﻣﺮﺩﻩ ﮔﻔﺖ ﭖ ﻥ ﭖ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﻣﯽ
ﺧﻮﺭﻡ ! ﺑﯽ ﺯﺣﻤﺖ ﯾﮏ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺧﻨﮏ ﻭ
ﺳﺎﻻﺩ ﻫﻢ ﺑﯿﺎﺭ ...


فرستنده : امیررضا


اومدم یه آدم خیلی خوشتیپ رو بغل کنم ، خوردم به آیینه !
شانس اوردم نشکست ! :|
یعنی همچین آدم خوشتیپی ام من...........
فرستنده : tooooop.blogfa.com


با تشکر از بعضی‌ دوستای عزیز که هروقت دورشون خالی‌ می‌شه یادی از ما می‌کنن ، راضی‌ به این همه زحمت نیستیم به خدا :|
اينا هم دوسته ما داريم ! :|||
فرستنده : Arkoo


یکی‌ از سرگرمیام اینه سر امتحان الکی‌ هی‌ کفه دستمو نگا کنم مراقب احساس زرنگی کنه بیاد خفتم کنه ببین هیچی‌ کفه دسم نیست....
))))))))))))))))))))))))))))
فرستنده : عرب بافرانی 
جوک دوستانه
جوک دوستانه (بخش اول)
جوک دوستانه (بخش دوم)
جوک دوستانه (بخش سوم)
جوک دوستانه (بخش چهارم)
جوک دوستانه (بخش پنجم)
جوک دوستانه (بخش ششم)
جوک دوستانه (بخش هفتم)
جوک دوستانه (بخش هشتم)
جوک دوستانه (بخش نهم)
**********(!!!)علامت اختصاصی abas_m223
داشتم با selena gomez چت می کردم(می دونید که چقد خاطرمو میخاد)
وسطش خالی بست گفت عباس من تورو به خاطر پرایدت نمیخاما !!!
منم گفتم آره arvahe shikame babat
گفت یعنی چی عباس جونم؟؟؟
گفتم عزیزم به فارسی یعنی:I love you
هیچی دیگ از اون به بعد هرروز صبح از خواب بیدار می شه برام میفرسته:
Arvahe shikame babat abas
بیچاره بابام همیشه چوب کارای منو باید بخوره!!!
فرستنده : abas_m223


یارو همچین میگه من تفریحی سیگار میکشم انگاری بقیه که میکشن واسه شکنجه و عذابشه که میکشن :))
فرستنده : smj13سید مصطفی


از وقتی که به مناسبت والنتاین جورابامو شستم چند دفعه اتاقم مورد دستبرد قرار گرفته کاشف به عمل اومد قبلا به علت بوی جورابها کسی جرات نمیکرد بره تو اتاق حتی گودزیلای خونه تصمیم گرفتم دیگه از این کارا نکنم
فرستنده : نسل سوخته


ضد حال اول صبحی میدونی چیه؟!!!
صبح با ماشين شش تا خيابون از طرح ترافيک بياي بيرون، بعد ببيني موبايلت رو جا گذاشتي :))))
مجبورم هستی برگردی برش داری چون ....(دیگه اینجاشو خودت پر کن) :))
فرستنده : smj13سید مصطفی


اغا یه دختری رو دیدم ناراحت .. ازش پرسیدم چی شده چرا ناراحتی ؟!
در جواب بهم گفت : تو هفته پیش 2 تا خواستگار برام اومده که یکیشون پراید داره اون یکی باغ پسته .. سر دو راهی موندم.
من هم بعد از شنیدن حرفاش قانع شدم که در چه شرایط دشواری قرار داره !!!
فرستنده : شاگــــــرد


دلتون آآآآآب خونه تکونی ما تموم شد...
فرستنده : بهار


خ تف خ تف خ تف خخخخخ تفففف خخ تتتتفففففف!
گفتم تو عالم رفاقت شیشه گوشیتو واست تمیز کنم....
بعععله معرفت بالاست
فرستنده : نجف آباد-پرچم بالا


یه چیز جالب که خودم تازه فهمیدم:
من هروز صبح تو افق محو میشم:-)
صبحها هوا مه آلوده یه نیم ساعتی تو افق محوم
فرستنده : پایدار


یـــــکی از مــــوفقیت هـــــایــم تـــو زندگـــــی ، درســــــــت زدن رمـــــز کـــــارت شـــارژ اونم بار اوله !!
فرستنده : محمّدرسول


این ﺩﺧﺘﺮﺍ ﮐﻪ ﻧﺎﺧﻮﻧﺎﯼ ﺩﺳﺖ ﭼﭙﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﯿﮏ ﻻﮎ می
ﺯﻧﻦ... ، ﻭﺳﻄﺸﻢ ﻃﺮﺡ ﻣﯽ ﺯﻧﻦ ﺧﻔﻦ... ، ﺑُﺘﻪ ﺟِﻘﻪ ﻭ ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮﺭ ﻭ ﻧﻘﺶ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ....
ﺍﻣﺎ ﺩﺳﺖ ﺭﺍﺳﺘﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ، ﺭﺳﻤﺎ ﺗِـــــﺮ ﺯﺩﻥ ، ﺍﻧﮕﺎﺭ بچه 5
ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺸﯿﺪﻩ... !!!
.ﺍﯾﻨﺎ ﺭﻭ ﺍﺫﯾﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ!!!
ﺍﯾﻨﺎ ﺩﺳﺖ راسـتــن !!!

فرستنده : ά๗Į√ 711


یکی از دوستـان ، (سید مصطفی جان) یـه مطـلب دربـاره هلیکـوپـتر گـفت ، یـه چیزی به مغز پـوکم رسید!!
هر وقت هلیکوپتر از بالای سرت رد شد و تو بالا رو نگاه نکردی ، اونجاست که به هوای نفست غلبه کردی :D
فرستنده : جوجه نقره ای


نمیدونم من چه مرَضـی هست که مـن آخرای سال مـیـگیـرم مخصوصاً تو اسـفنـد . . . تمــــام تـن و بـدنم همه درد میگیره مریـض میـشم :(
به همین خاطـر تـوی خونـه تکـونی نـمیـتـونـم مشارکت کنـم کـه هیـچ ، دانشگاهم نمیتونم برم !!
اصن خیلی نارحت میشما :)))))
فرستنده : جوجه نقره ای


الان داشتم کیبورد رو می تکوندم.
با مواد غذایی که ازش بیرون اومد میشد مردم سومالی رو نفری 3 وعده غذا داد !
فرستنده : Abol2006


*فانتزی عتیقه*
خسرو پرویز هستیم!!!!
از سر کنجکاوی glx را مقابل خود قرار میدهیم که ارزویمان را برابرده کند:
دستور میدهیم ما را به اینده ببری...
glx:سرورم!*اینده همین الان هست*!این شعار ماست...
چه میگووویی بی خرد؟
...در افق محو میشویم تا زاپاس را ملاقات کرده و طرز کار پیشکشش را از او بپرسیم.
اه چرا به سختی در جیبمان جا شد؟این را هم از زاپاس خواهیم پرسید...
...*ادامه دارد*...
فرستنده : Meow Meow


یکی از فانتزی های عتیقه ما این است که ما خسروپرویز باشیم!!!
یه روز که در کاخ خود در حال رست (استراحت) بسر میبریم دو نفر اجازه ورود بخواهند:
سرورم!جک و دوستم زاپاس هستیم از سرزمین فیوچرسیتی(future city)!!!!پیشکشی ناقابل برایتان اورده ایم قربانتان شوم...
بعد من بدمشون دست جلاد که قربانمان بروند!خخخخخ
من:پیشکش را بیاورید...از این سردر نمی اوریم زاپاس را بیاورید...
من:این چیست دیگر؟
زاپاس:glx است سرورم!شما را به همه ارزوهایتان میرساند!!!
اشک شوق در چشمانمان جمع شد:نیازی نیست فعلا قربانمان شود او را در افق محو کنید پراید به او نیاز دارد....
...*ادامه دارد*...
فرستنده : Meow Meow


میگویند :اگر متوفی متولد دهه 60 خورشیدی است قبرش را عمیقتر حفرکنید
میپرسند چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟
می گویند:
آخر می دانید، این نسل آرزوهای زیادی برای به گور بردن با خودشان به همراه دارند...!!!
فرستنده : ...HaMeD...


قابل توجه اونايي كه بيماريه سركشي مستمر از يخچال رو دارن""از اين به بعد علاوه بر نگاه كردن نقاط كور يخچال،درون تمام ظروف رو هم چك كنيد،مامان من شيريني هارو توي قابلمه گذاشته بود و من مدت مديدي از وجودشان بي خبر بودم.
فرستنده : Shakoli


یکی از فانتزیام اینه که برای تماشای مسابقه گاوبازی برم اسپانیا بعد همینطور که از کنار ورزشگاه بارسلونا رد میشم توپو شوت کنن بیفته جلو پای من! بعد مسی و دوستاش بیان که توپو ببرن ، منم از دم همه رو دریبل بزنم ، همه دهنا باز 00. بعد سرمربی بارسلونا بیاد التماس که بیا توی تیم ما بازی کم، منم همین طور که توپو در راستای افق شوت میزنم بگم:(&8|َُیۀـ66^^^) (زبان اسپانیولی!) ترجمه: نه داداش من فقط گل کوچیک اونم با بچه های محل میزنم.
مسی:@@
صنف گاوبازان اسپانیا ||//
سوباسا اذارا^^
فرستنده : متولد اردیبهشت


ﻣــﺎ ﮐــﻪ ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﺩﯾﺪ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﻋﯿﺪ ﺭﻭ ﺑﺨـــﺎﻃﺮ ﻋــﺂﺁﺁﺟﯿﻠﺶ
ﻣﯿﺮﻓﺘﯿﻢ ,
ﺧـــُــ ﺣـــﺎﻻ ﮐــﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﻥ ﻋــــﺂﺁﺁﺁﺟﯿﻞ ﺭﻭ ﺗﺤﺮﯾــﻢ ﮐﻨﻦ ؛
ﺩﯾﮕـــﻪ ﻟـــُــﺰﻭﻣـﯽ ﻧـــﺪﺍﺭﻩ ﺑﺮﯾـــﻢ ﺧـــﻮﻧﺸـــﻮﻥ ,
ﺍﮔـﻪ ﻫـــﻢ ﮐﺴــﯽ ﺑﯿــــــﺂﺩ ﺧﻮﻧﻤـــﻮﻥ ﺩﺭُ ﺑــﺮﺍﺵ ﺑــــﺎﺯ
ﻧﻤﯿﮑﻨﯿــﻢ : (((
ﺳــﺎﻟﻬـــﺎﯼ ﻗﺒﻞ ﻣﯿﮕﻔﺘﯿﻢ : ﺁﻣــﺪﯾﻢ , ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻧـــﺪﺍﺷﺘﯿــﺪ ؛
ﺭﻓﺘـــﯿﻢ ...
ﻭﻟﯽ ﺍﺯ ﺍﻣﺴـــــــﺎﻝ ﻣﯿﮕﯿـــﻢ:
ﻧﯿـــﺎﻣــﺪﯾﻢ , ﻋـﺂﺁﺁﺟﯿـﻞ ﻧــــﺪﺍﺷﺘﯿﻦ ؛ ﺧﻌﻌﻌﻠﯽ ﻫﻢ
ﮐﯿﺼــــﺎﻓﻄــﯿﻦ ((:
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


رفتم دندون پزشکی
دندون عقلمو بکشم
دکتر 2 تا آمپول بیحسی زد
ولی بیحس نشد
برگشته میگه لُپت تپُله ، واس همین بیحس نمیشه
یه آمپول به این بزرگی (دقیقا به این بزرگی) زد به لپم
دماغمم بی حس شد :((
فرستنده : *-*/ Ali *-*/


ی بار یه قیلم ایرانی دانلود کرده بودم فقط تا یک ساعت داشتم دنبال زیر نویسش میگشتم :|تازه کلی هم سایتارو فوش دادم که زیر نویسشو ندارن!!!
بعد از این که فهمیدم هم قیافم مثه این خانومه تو این تبلیغ لوازم شعبده بازی شد!!!
فرستنده : *-*/ Ali *-*/


یکی از دغدغه ها دختر های تو فامیلمون اینه که چرا صورت من جوش نمیزنه :|
یعنی تا این حد که وقتی هم رو میبینیم به جا سلام صورت منو چک میکنن :|
چه مرگشونه؟ مگه چیه؟!؟ والا... همش ی نقطه صورتی هست دیگه!!!!
فرستنده : *-*/ Ali *-*/


شُمـــــــــــآم وقتی یکـــــــــــــــی از پستــــــــــــــــــــاتون زیــــــــــــــــــــــآد لایک میخـوره دوست دارین بفهمین که آیــــــــا کاربران مشهـــــور سایت هم اونـــــــــا رو لایک کردن یا نه؟؟
یا فقط من از این فانتزی ــیا دارم؟ :/
فرستنده : Blue Seven


فرازی از وصیت نامه ی من
جون هرکی دوست دارین این قسمتشو حتما عمل کنین هارد کامپیوترمو همراه باهام بذارین توی قبر
فرستنده : پایدار


هر وقت می خواهید برید خرید، فقط با پراید نرید.
تو مبلغ و مقدار خرید تاثیر داره. آخه یه جور نگاه میکنن !!!
انگار می خوای تمام مغازه رو بخری ...

فرستنده : حسام


دوتا گوشی دارم هردوتا گوشیم افتادن تو آب ؛ نتونستم از آب راحت درشون بیارم سوختن ؛ از شرکت جی ال ایکس خواهش میکنم یه گوشی طراحی کنن که راحت از آب دربیاد یا حداقل ضد آب باشه.
:((((((((((
:))))))))))))
فرستنده : *شوق پرواز* Y


یکی از فانتزیهام اینه که صبح از خواب بیدار بشم
تلویزیون روشن کنم و ببینم اخبارگو اعلام میکنه
از امروز دیگر هیچ ســـوســـکی متولد نخواهد شد...
باور کنید این اداره ما بیشتر از اینکه ارباب رجوع داشته باشه سوسک داره
کاش رئیسمون روی اونها سرمایه گذاری کنه :-)
فرستنده : AnGeL


تو کلاس استاد گف:هدف جنگ نرم چیه؟
دختره بلند گف:رسیدن ب هدفشون!
عقل ک نیس عقل انیشتینه
فرستنده : جنجالی333


آقـــــــــــــــــــــــــا
ما پیشاپیش عیدو بهتون تبریک میگیم
چون عید نیستم
میخوام برم افق
بلیط گرفتم
فرستنده : علی& نئی


تصور کن توو پیراید نشستی 2 کیلو پسته هم بغل دستت گذاشته
اوووف
لامصب تصورش هم20.160.000 تومن آب می خوره :)))
فرستنده : smj13سید مصطفی


خــــداوندا !
مخاطب خاصی به ما عطا کن تا تا به وسیله آن بتوانیم تو بخش خاطرات خنده دار چهارجو 2500 تا لایک بخوریم !!
فرستنده : محمّدرسول


***********(!!!)علامت اختصاصی abas_m233
فک و فامیل به همراه مادربزرگم اومدن ملاقاتیم حرف از دختر پسرای امروزی افتاد ......
مادربزرگم گفت دخترای امروزی دختر نیستن که!من خودم یکی از افتخاراتم اینه تو دوران جوونیم حتی یه دوس پسرم نداشتم!!!
منم برگشتم گفتم خب مامبزرگ وقتی 10 سالگی ازدواج کردی دلت میخواسته دوس پسر هم داشته باشی؟؟؟
یهو مجلس منفجر شد.....
هیچی دیگ مامبزرگم هم با مشت کوبید تو قلبم,فکر کنم لایکم کرد البته!!!
فرستنده : abas_m223


یاد بگیر ؛ وقتی پشت کسی حرف میزنی ، وقتی دیدیش جلوش خم و راست نشی ... !!!
فرستنده : mo30


جديدترين راهکار برای دريافت لايک بيشتر?الف)اين اولين پستمهب)يکی از فانتزيام اينه ك...ج)رفتن بطرف افقد)همه موارد
فرستنده : حسین از دهلران


تو تاكسي بودم يه دختره،گيتار رو دوشش بود يهو پريد جلو ماشين،راننده زد رو ترمز،چپ چپ همو نگاه كردن راننده گف شيطونه ميگه اُرگُ توسرش خورد كني :|
من:
من:
هنوزم من
فرستنده : ELM!R@ 22


اونایی ک دارن ب حرفای دیگران یواشکی فوضولی میکنن همونایی هستن ک احتمال میدن در مورد اونا صحبت میشه
فرستنده : mehdi suba 


یه بز هم نداریم؛ بهش ثابت کنیم چه علف شیرینی هستیم...
فرستنده : doktor


اين تبليغه تو تلویزیون هست شير پاکتیه که زنگ خور هم هست ..
میخواستم بدونم از جیب هم راحت درمیاد یا نه ؟
فرستنده : نفيس21


شماهم مثل منید اول سال تامعلم درس میده میاید درسو دوره میکنید واسع فردا هم درسوپیش مطالعه میکنید و قبلی هارو حفظ اما حیف فقط زور بزنم تا13آبان بیشتر طول نمیکشه لای کتابو تا ترم باز نمی کنید؟
فرستنده : Commander


**********(!!!)علامت اختصاصی abas_m223
دختره نوشته: دلم خیلی گرفته..!!!
بعد پسره اومده براش نوشته: چرا عزیزم؟؟؟ تو به این خوشگلی , هیکلت به این خوبی ...چرا دلت باید گرفته باشه آخـــه؟؟؟!!!
(( من یه هفته فک کردم دچارچالش فلسفی شدم اما آخرش نفهمیدم اینا الان چه ربطی داشت؟؟؟))
فرستنده : abas_m223


جواب نامردی رو باس با نامردی داد...!
.
.
.
... .
وقتی دوستـم پــارتــی میگــیره و منو دعوت نمی کنه
منم خوب کاری می کنم زنگ میزنم به پلیس ^_^

فرستنده : hamishegi,f,m


اینم خلاصه زندگی من :
من از عمرم چه فهمیدم؟؟؟
نفهمیدم چه فهمیدم ! .......... همـــــــــــان اندازه فهمیدم ..........
کــــــــــــه
فهمیدم نـــفهمیدم !
فرستنده : eshghe fizik


آقا تو ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺍﻭﻣﺪ ﺑﺎﻻ ﻗﯿﺎﻓﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﻠﻦ ﺩﯾﻮﻥ ﺑﻮﺩ ، ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻭﻟﺶ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﮐﺸﯿﺪﻡ
ﻭ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﯽ ﺍﺩﺑﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻢ ، ﺍﻣﺎ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﺟﻠﻮﯼ ﺧﻮﺩﻣﻮ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﺑﯽ ﻫﻮﺍ ﮔﻔﺘﻢ:
ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻤﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﻠﻦ ﺩﯾﻮﻥ ﻫﺴﺘﯽ...
ﯾﻬﻮ ﯾﻪ ﻣﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﺑﻮﺩ ﻫﻢ ﮔﻔﺖ: ﺭﺍﺳﺖ ﻣﯿﮕﻪ ﺧﺎﻧﻢ ، ﻣﻨﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﮕﻢ...
ﺑﻌﺪ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﺩﯾﮕﻪ ﻫﻢ ﺣﺮﻑ ﻣﻨﻮ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮﺩ ، ﺑﻌﺪ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ،ﺑﻌﺪ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﻞ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﺣﺮﻑ
ﻣﻨﻮ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮﺩﻥ ،ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻫﻢ ﻟﭙﺎﺵ ﺍﺯ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺳﺮﺥ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ.
ﻣﻦ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ:
ﺧﺎﻧﻢ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﯾﻪ ﺩﻫﻦ ﻭﺍﺳﻤﻮﻥ ﺑﺨﻮﻥ... ﻫﻤﻮﻥ ﻣﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﺑﻮﺩ ﮔﻔﺖ:ﺭﺍﺳﺖ ﻣﯿﮕﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﻫﻤﯿﻨﻮ ﺑﮕﻢ...ﺑﻌﺪ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﺩﯾﮕﻪ ﻫﻢ ﺣﺮﻑ ﻣﻨﻮ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮﺩ، ﺑﻌﺪ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ،
ﺑﻌﺪ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﻞ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﺣﺮﻑ ﻣﻨﻮ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮﺩﻥ ،ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺑﺎ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺮﺩ ﻭ
ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺪﻥ:
Everynight in my dreams , I see you I feeeeeeeeeeeel you...
ﮐﻪ ﯾﻬﻮ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﺑﺎ ﯾﻪ ﮐﻮﻩ ﯾﺨﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻏﺮﻕ ﺷﺪیم:|(نه يعني واقعا تا آخرشو خوندي؟؟:))))
فرستنده : نسيم_20


یـــکــی از فــانـــتــزیــام ایــنــه کــه یـــه هـــامــر بــخـــرم بـــعــد بـــا ســـرعـــت
400تـــا بـــکــوبـــمــش تـــو پـــرایـــد تـــا ایـــن فـــیـــلــمی کــه از تـــســت امـــنــیــتـــِ
پـــرایـــد درســـت کـــردن بـــرمـــلا بـــشـــه.....
بــابـــا وا بـــدیـــد دیـــگــه.....
خــو لامــصـــب بــا50 تــــا کــوبــیـــدنــش بــه دیـــوار تـــازشـــم تــا در جلــــو جــمــع شــده
انـــتــظـاراتــــشـــون زیـــاد زیـــاده....
فـــک کـــردیـــن مــلـــتـــم بـــاور کـــردن هـــان!!!!

فرستنده : مسیــحا G1.Killer


یکی از هزاران امتیازی که اشتباه تایپ کردن داره اینه که
ما بی سوادا بدون استرس مطلب میزاریم
هیشکی هم ازمون غلط املایی نمیگیره!!!!

فرستنده : Ahmad 21


ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﺭﺳﺎﻝ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺗﻮ ﻟﮑﺴﻮﺱ، ﺑﻨﺰ ﻭ ﺑﯽ ﺍﻡ ﻭ ﺩﺍﺷﺘﻦ، ﺍﻻﻥ ﻣﻦ ﺗﻮ ﭘﺮﺍﯾﺪ ﺩﺍﺭﻡ!
ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﺎﻝ ﺩﯾﮕﻪ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺲ ﺭﻭ ﺭﻭﯼ ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ ﺩﺍﺭﯾﻢ :|
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


فانتری چیست؟ توهمی درونی برای بدست آوردن رویاهایی که هیچ وقت بهشون نمی رسیم که در نهایت در دودی نامرئی و در مواقع حاد به افق ختم می شود
فرستنده : SPSS_QOM


كيا مثل من نميتونن با گوشي لمسي كار كنن؟؟؟ 4سال عادتم نكردم...
ااايااا من مريضم؟؟؟
فرستنده : yildiz


پریشب شبکه VOA داشت راجع شبکه های اجتماعی مخصوصا فیسبوک حرف میزد هم از ایرانیا راجع به فیسبوک وفوائد ومضرات اون میپرسید هم از خارجیا خلاصه برنامه تو 2تا جمله این میشد:
خارجیا:ما فیسبوک نمیریم مگه کار واجبداشته باشیم
ایرانیا:ما از فیسبوک بیرون نمیریم حتا اگه کار واجب داشته باشیم
فرستنده : Jøķęř


از آرایش موی پسرها تشخیص دهید در چه رشته ای در حال تحصیل هستن .
مدل مو شاخه ی تحصیلی
مو سیخ سیخی (به اصطلاح سیخ تو پیریز) برق
مو بلند(همراه با ریش) عرفان،ادبیات
مو چرب،فرق وسط پزشکی
مو فشن(آناناسی،خروسی) ولگردی در خیابان
مو فرق کج(همراه با عینک ته استکانی) نجوم
مو با نمره۴(پوست برنزشده) دلبری از دختران مردم
مو ژل زده(جوگیرشده) جوجه فوکلی های مدرسه ای
فرستنده : mohammad19


تو قسمت اول ویلای من مهران مدیری میاد بابت ناتمام بودن قهوه تلخ از مردم عزر خاهی میکنه که فلان و از این هرفها.
خب مهران من رک بگو از اون همه پول حوا برم داشت تو گلوم گیر کرد و نخاستم ادامه بدم.هیف اون همه پولی که برا اون فیلمه دادیم.
فرستنده : محمد


باور کنید در کمال ناباوری این ترم هر 20 واحدمو با موفقیت پاس کردم.
فرستنده : el!


یه بستنی خریدم تاریخ تولیدش مال فرداست
بخورم یا بذارم تولیدشه ؟
فرستنده : SaEid


روزی یک مهندس در حال عبور از یک جاده بود که یک قورباغه او را صدا کرد و گفت : اگر مرا ببوسی، من به پرنسس زیبایی تبدیل خواهم شد!
او خم شد، قورباغه را بلند کرد و در جیبش گذاشت.
قورباغه دوباره صدا کرد و گفت : اگر مرا ببوسی و به پرنسس زیبایی تبدیل کنی، برای یک هفته پیش تو خواهم ماند! مهندس، قورباغه را از جیبش در آورد، لبخندی به او زد و دوباره او را در جیبش گذاشت.
قورباغه این بار گریه کرد و گفت : اگر مرا ببوسی و به پرنسس زیبایی تبدیل کنی، برای یک هفته پیش تو خواهم ماند! این بار نیزمهندس، قورباغه را از جیبش در آورد، لبخندی به او زد و دوباره او را در جیبش گذاشت.
سرانجام قورباغه پرسید : موضوع چیست؟ من به تو گفتم من یک پرنسس زیبا هستم، که با تو برای یک هفته خواهم ماند. چرا مرا نمی بوسی؟ مهندس گفت : نگاه کن! من یک مهندسم! من برای یک دوست دختر وقتی ندارم! اما یک قورباغه سخنگو واقعاً برایم جالب است!
ما مهندسا همچین آدمایی هستیم...!
فرستنده : SaEid


سلام دوستان
من لپتابم تو افق جا مونده؛خاهشن اگه کسی اومد اونو بیاره؛
در ضمن لطف کنید به درایو دی نرید که ابروم میره؛

فرستنده : هکرباز


خخخخخخخخخخ!!!
به خدا ما ایرانی ها نابغه ایم..هنو کشف نشدیم!!!
این تبلیغ گوشی های جی ال ایکس رو دیدید؟؟؟؟
گوشی صددرصد ایرانی بعد اسمااااااش:
اسکای!!!!جی 2!!!!اسنویی!!....!!!
یارو حتی نکرده تو تبلیغ اینارو انگیلیی بنویسه!!!خخخخخخخخ!!!
تازه دلتون آب!!از تو جیبم راحت در میاد!!!
میگم نابغه ایم!!!
فرستنده : looloo!!!


************(!!!)علامت اختصاصی abas_m223
سرِ کلاس اگه یه دختره عطسه کنه,
عکس العمل استادا:
عافیت باشه...
ایشالا خیره ...
دستمال برسونید...
یه آقا بخاری رو روشن کنه سریع...
آقا خب اون پنجره رو ببند یخ کردن همه!!!
منم کمبود محبت گرفتم عطسه کردم سر کلاس:
استادا: حماله کچل مجبوری وقتی مریضی میای همه رو مریض کنی؟؟؟
جلوی دهنتو بگیر دیگه یابو!!!
ایییییییش حالمون بهم خورد یه دستمال بگیر جلوی دهنت دیگ بی فرهنگ(اگه استادش خانوم باشه)
خب کصافطا منم آدمم دیگ توله سگ که نیستم اینطوری برخورد می کنید!!!
فرستنده : abas_m223


**********(!!!)علامت اختصاصی abas_m223
یکی از فانتزیای معکوسم اینه که یه روز که دارم تو خیابون راه میرم یهو ببینم یه دزد اسلحه شو گذاشته رو سر آنجلینا جولی میخواد زور گیری کنه منم سریع بپرم بینشونو باهاش درگیر شم یهو صدای شلیک شنیده شه بعده چند ثانیه هر دومون چشم تو چشم هم نگاه کنیم و یهو دزده بخوره زمین و جون بده بمیره بعد من داد بزنم : نهههههههه من نمیخواستم اینطوری شه و در همین حین پلیس از راه برسه و منو دستگیر کنه ....خلاصه تو دادگاه قاضی منو به قصاص محکوم کنه بعد با نا امیدی یه نگاه به خانواده ام میندازم می بینم همه دارن با استرس تخمه میخورن ,یه نگاه به خانواده مقتول میکنم می بینم خون جلو چشاشونو گرفته سریع اونورو نیگاه میکنم بعد به آنجلینا جولی نگاه میکنم که تو دلش میگه(عاخه اسکل به تو چه ربطی داشت ما داشتیم فیلم بازی میکردیم )خلاصه لحظه اعدام قاضی بهم میگه کچل آخرین خواسته ت چیه؟؟؟منم میگم آخرین خواسته ام اینه که اعدامم نکنین, بعد قاضی با همکاراش یه مشورت میکنه و با آخرین خواسته ام موافقت میکنه!!!
دوستان پرسیدن عباس جان اگه فیلم بود چیجوری شلیک کردی مرد؟؟
بعله سوال جالبیه ولی اونش به شما دیگ ربطی نداره!!!هههههه
فرستنده : abas_m223


سلام بچه ها.. این اولین پستمه.
یکی از فانتزیام اینه که برم تو یه شرکتی برا استخدام..بعد رئیس شرکت ازم بپرسه چه ساعتی رو برای شروع کار شرکت پیشنهاد میکنی؟...!!!!!!
منم از اونجایی که زورم میاد صبح زود از خواب پاشم بگم 10.....!!!!
اونم قبول کنه و فرداش با احترام کارمو شروع کنم..!!!
فرستنده : Dear ss $ 7


اثبات می کنم که حضور جنس مخالف در کلاس های دانشگاه باعث افزایش بهره وری درسیه ، اما چطور ممکنه ؟اینجوری :
اگر ما کلاس رو از وسط به دو قسمت چپ و راست ( نه عقب و جلو ) تقسیم کنیم سمت چپ آقایون و سمت راست خانوم ها باشن ، به علت گردش 90 درجه ای سر تک تک دانشجویان به طرف راست ( واسه خانوما چپ ) گوش ما مستقیما رو به استاد میشه و 100% از سخنان گهر بار وی استفاده می کنیم .
عاقا معدله معدل کلاس میشه 19.98

فرستنده : سین دو میم


نمـــیدونــم چــرا شــانــس در خــونــه هـمــه رو مـیـزنــه ! طــرف خــوشــبـخت میــشـه!
امـــا شــانش کصــــــــافـط در خـونـه مـارو میـزنه ، در میــره !!
فرستنده : محمّدرسول


خــــــــداوندا!
اون کـــــسایــی که آفـــریــــده شدن واســــه
"لایک کـــــــردن پست های ما"
از مـــــا نـــگـــــیــــــــــــر!!
فرستنده : محمّدرسول


امروز داشتم با رفیقم تو خیابون را میرفتم اومدم یکی از فانتزیامو بش بگم که تو افق محو بشم یوهو دیدم تو افق محو سریع اومدم خونه یپرسم ببینم مگه میشه یکی فانتزی نداشته باشه ولی تو افق محو بشه؟
فرستنده : Amoogholam


ﺷﺎﻣﭙﻮ ﺧﺮﯾﺪﻡ ﺭﻭﺵ ﻧﻮﺷﺘﻪ:
ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﺳﺮﺗﺎﻥ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﻭ
ﻣﻮﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ ﺳﭙﺲ ﺁﺑﮑﺸﯽ ﮐﻨﯿﺪ!
ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﺮﯾﺰﻡﺗﻮ ﺩﻫﻨﻢ ﻗﺮﻗﺮﻩ
ﮐﻨﻢ،ﺧﺪﺍ ﺧﯿﺮﺷﻮﻥ ﺑﺪﻩ ﺁﮔﺎﻫﻢ ﮐﺮﺩﻥ..:|
فرستنده : smj13سید مصطفی 



**********(!!!)علامت اختصاصی abas_m223
یکی از فانتزیای معکوس دوران کچلیم اینه که ننه گیر بده بریم خواستگاری دختر چنگیز سیبیل,منم تریپ قیصر!!!
چنگیز سیبیل:خودت بگو بینم خلافت چيه عباس کچل؟؟؟
من:راستش فقط آدامس زيادميجوم موشکلیه؟؟؟. چنگیز سیبیل:آدامس چرا آخه؟؟؟
من:میگن بوي قلیونو از بین مي بره!!! مگه قلیون ميكشي؟؟؟/آره بعد از مشروب خعلی حال میده
مگه مشروب هم میخوری؟؟؟/آره راستش میگن گيرايي ترياك رو زياد ميكنه...
مگه ترياك هم ميكشي؟؟؟/خب آره،ازبیکاری که بھتره... .
مگه بیکاری؟؟؟/معلومه, همش كه نميشه دزدي كرد....
مگه دزدی میکنی؟؟؟/خب کوری مگه کچلم؟,تازه ازحبس آزاد شدم دیگ!!!
پاشو گمشو بیرون,گفتم بیروووون!!!
بعد من داد بزنم ننه بولند شو بریم بیرون اینجا دیگ جای ما نیس!!!
بعد دختره چنگیز با چادر گلمنگولی سینی چایی از دستش بیوفته بگه إواااااا خاک برسرم چاییا ریخت,عباس آقا تورو خدا نرین بابا منظوری نداشت!!!
بعد منم کتم رو بندازم رو دوشم و کلاهم رو بذارم سرم,سرم رو بچسبونم به دیوار بگم: نه آبجی ما بدرد هم نیمیخوریم لیاقت شوما زیاده,عزت عالی پرتقالی...!!
فرستنده : abas_m223


*************(!!!)علامت اختصاصی abas_m223
الان یکی زنگ زده میگه : چطوری پسره خوشتیپِ خوش اندامِ تو دل بروِ و با نمکِ خواستنى ؟؟؟
نشونی هارو درست دادا ، ولی شماره رو اشتباه گرفته بود کصافط...!!!
فرستنده : abas_m223


یکی از فانتزیام اینه مامور شهرداری بشم و یه کیف پر از پول پیدا کنم برم تو افق همشو خرج کنم ؛ همش که نباید فانتزی آموزنده باشه !!!
فرستنده : ♥SHABGARDE TANHA♥


چند روز پیش با دوستم رفته بودیم سینما واسه اختتامیه فجر داشتیم میرفتیم داخل سالن که پسره گفت لطفا ته بلیطتونو بدین دوست منم که شوووت برداشته تبلتشو داده به یارو!!!
فرستنده : elham♥
امروز روز لوطی هاس!
تو هم مثل من امروز رو به نوچه هات تبریک بگو!:d
فرستنده : bnyamin


دیروز کابوص(کابوث-س) دیدم که دلار شده 5800 تومن!
چرخ پراید تو حلقم اگه دروغ بگم!
(فقط حلالم کنید که خابام %90 درست از آب درمیاد)
فرستنده : hesabdar


یکی از فانتزیام اینه که پرایدمو بفروشم با پولش یکی از برجای دوقلوی قشمو پیش خرید کنم
فرستنده : HaMeD


متاســفانه بزرگتــــرین اشتبـــاه مــا تو زنــدگـــی اینـــه کـــه هـــر موجـــود دوپایـــی رو آدم حســــــاب میــکنیـــم !!!!!!
فرستنده : shey2nak


ههههی،یادش بخیر،فکر میکردم اگه تو رمضون آب دهنتو قورت بدی روضت باطل میشه...
خودم یه روز تمام آب دهنمو قورت ندادم...
چیه؟چرا اونجوری نگا میکنید؟خوب نمیدونستم دیگه!!!
فرستنده : Esmaeil.Morteza


شغل جدید بضی از خانوما در قسمت work at فیسبوک :
I DON'T WORK I'M A PRINCESS :))))))))))))))))
جلبک اعتماد به نفس اینا رو داشت الان پری دریایی بود :)))
فرستنده : smj13سید مصطفی


یکی از فانتزیام اینه که بتونم تو افق محو بشم اما هم کاری میکنم error میده.....والا
دوستان میتونید راهنمایی کنید یا آموش ویژه بذارید بخدا منم دل دارم...
فرستنده : Javad792


جــاتون خـالــی یــه شــب رفتــیم یــه کبــابــی، تـابـلــو بــزرگ زده بــود کـــه:"۱۰۰٪ گوسفـــندی"
بعــد از خوردن کبـاب فهمـــیدم منظـــورش بــه مـــن بـــوده، کـــه ۱۰۰٪ گوسفــــند بـــودم کـــه اونجــا رفتـــــم :(

فرستنده : shey2nak


دیـدی بـعضیا کـه از همـه چـی نـاامـید شـدنو میـای دلـداری بـدی !هِـی میـگی عیـب نـداره تـو بـاید بـه آینـده امیـدوار بـاشی !بـد اون میـگه نـه مـن دیـگه نمیتـونم!بـد تـو میـگی بـه خـدا تـوکل کـن ایـشالا دُرُس میـشه!اون میـگه نـه اگـه خـدا مـا رو میـخواس کـه اینـطوری نمـیشد!تـو میـگی حتـما یـه صـلاحی تـو کـار بـوده نبـاید نـاشکر بـاشی!اون میـگه نه دیـگه دل مـن مـُرده!
خلاصه هرچی میگی اون یه چی میگه این جاس که آدم باید بهشون بگه
بــه درک بــه جهنــم بـه گــور به ... ایــشالا بمــیری بیــفتی سقـط بــشی از دسـتـت راحــت شـیم
حـالا پـاشو بـرو گمـشو جـلو چـشام نبینمت
والا به قران
اینا همیشه رو اعصابن!!!!!

فرستنده : 1369


انقدرحال میکنم بااینایی که مواظب وسایلاشون هستن
بعدمیان قایمشون کنن که خراب نشن،گمشون میکنن! دی
فرستنده : joojooye pishi


ديگه اوضاع جوري شده كه اگه فردا پس فردا بيفتيم بميريم
راحت ميتونن از رو پستاي ٤جوكمون زندگينامه برامون درست كنن
فرستنده : Kevere


اغا یکی از فانتزیای دیگم اینه که برم مرکز بورس جهان و گوشیم جی ال ایکس باشه و سریع از جیبم در بیارم و زنگ بزنم بورسا رو بخرم در حالی که همه ایفون 5 توجیبشون گیر کرده و هی دارن زور بزنن که درارن ولی نتونن منم با خیال راحت مکالمه کنم و بورسارو بخرم و بعد از خرید با یه لبخند ژکوند از اونجا به سمت افق حرکت کنم وبا یه حرکت توی سوراخ لایه ازن گیرکنم:D
اغا اینم یجوره دیگه:D
فرستنده : virangare 141


سلام از همین تریبون میخوام از تمام دست اندر کارانی که باعث تغیر نگرش مردم سوی مظلوم ترین خودروی جهان یعنی پراید به سلطان پراید بشن تشکر کنم!!!
واقعا مرسی الان توی پرایدم میشن باور کنید روزی 10 یا 15 کیلو فخر میفروشم به اینو اون:D
فرستنده : virangare 141


اغا یکی از فانتزیام اینه برم خارج و پولدار بشم برگردم (ترجیحا کانادا)
بعد همه بهم زووم کنن که باید زن بگیری و منم که ادم خاکی هستم برم خاستگاری و پدر عروس بگه خونه داری بگم اره دوباره بپرسه ماشین داری بگم نه و یهو داد بزنه بگه برو بیرون از خونمون ما به ادم بی ماشین زن نمیدیم و دختره گریه کنه بخاطرم:)
منم فرداش برم یه پراید صفر کیلومتر از نمایشگاه بخرم در حالی که دارم ماشین رو پارک میکنم (نگران نباشید پارک دوبل بلدم) پدر دختره و خود دختره منو ببینن و از ناراحتی میوه هایی که خریردن پخش زمین بشه منم اصلا به اونا توجه نکنم و برم سمت افق و توی سوراخ لایه ازن گیرکنم و داغ چنین دومادی تا اخر همراهشون باشه :)
بلع چنین مغز متفکری ام من:)
فرستنده : virangare 141


خـــــــــــــــــــــــــــــــــــدایـــــــــــــا!!
با باباش دعواش میشه میره خواننده میشه .
مخاطب خاصش بهش خیانت میکنه .میره خواننده میشه .
از زندگی سیر میشه . میره خواننده میشه .
حیوون خونگیش میمیره.میره خواننده میشه .
ته دیگ سیب زمینی بهش نمیرسه.میره خواننده میشه .
کامپیوترش بازی مورد علاقه اش رو ساپرت نمیکنه.میره خواننده میشه .
هیچ بهونه ای نداره واسه خواننده شدن .میره خواننده میشه .
الان برم سرم رو بکوبم به چی؟
فرستنده : محمّدرسول


دوستـــــــــــــــــــــــــــــان!
این جمله چند تا لایک داره:
.
.
.
.
.
من فقط تو رو دوست دارم!!!
فرستنده : محمّدرسول


تفاوت دو جنس رو از اینجا بفهمید که دخترا دو ماه قبل از سال تحصیلی جدید لوازم تحریرشون آمادس ولی پسرا سه هفته بعد از شروع مهر تازه یادشون میاد حتی کتاباشونو نگرفتن …
فرستنده : s@jj@d


‏ کوچیک که بودم وقتی یدفه تو توالت سوسک میدیدم تا چند وقت بعدش که میخواستم برم توالت همه ی دستشویی رو بازرسی میکردم که نکنه سوسک باشه رو درودیوارش
شمام اینجوری بودید یا فقط من اینجوری بودم؟
فرستنده : ادمین رمانتیک


نـیـشـســتـم تـو حـال و هـوایِ خـودمـم..
آبـجـی کـوچـولـو داشـت نـمـاز مـیـخـونـد..
سـرم بـه کـارم بـود دیـدم یـهـو نـمـازشـو قـطـع کـرد اومـد ســمـتِ مـن!
نـشـسـت رو پـام، دسـتـشـو انـداخـت دورِ گـردنـم
مـیـگـم: چــرا ایـنـجـوری کـردی؟ سـرِ نـمـاز بـودیـا..
مـیـگـه داداشـی؟"بـا لـحـنِ عـصـبـی"
مـن: جـونِ داداشــی؟
مـیـگـه:مـی دونـی سـرِ نـمـاز یـهـو دلـم بـرات تـنـگ شـد..!
مـن : مـاچـش کـردم، گـفـتـم: پـاشـو بـرو انـقـد لـوس بـازی در نـیـار.. بـارِ آخـرت بـاشـه هـا نـمـازتـو شـکـسـتـی..
مـیـگـه:آخــه داداشـی یـه نـگـا بـه پـاهـایِ مـن بـکـن.. چـیـزِ غـیـرِ عـادی نـمـی بـیـنـی ؟
مـن: نـه ،خـدانـکـنـه،چـطـو؟
داداشـی مـیـشـه یـه ذره بـه اطـرافـت تـوجـه کـنـی؟ تـازه وسـطِ نـمـازِ عـصـر یـادم اومـده از اول صـنـدل پـامه. چـرا نـگـفـتـی بـِهـِم؟
مـن : مـن بـایـد بـهـت بـگـم خـواهـری؟لا اله الا الله..
خـوبـه حـالـا شــبایـی کـه خـونـه ام ، مـنـم کـه مـیـام وقـتـی خـوابـی صـندلـت رو از تـو پـات در مـیـارما..
خـواهـرِ صـنـدل دوسـتـه؟؟!!

فرستنده : D$D$D


مخاطب خاصم میگه
اخه تو چت شد یکدفه؟؟
گفتم هیچی
گفت نه بگو به جون تو هیچیم نیس!!!!!!!!!
گفتم به جون تو هیچیم نی
گفت اگر جون من ارزش داشت که قسم نمیخوردی
اخه الان چه جوابی بدممممممممم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بعدم گفت بای
رفت!!!!!!!!!!!!!!!!!!
الان باید معذرت خواهی کنم ایا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

فرستنده : rade paaa


همیشه وقتی غذا ته دیگ داره تنظیم میکنم که با دیس ته دیگ به سفره برسم و از همون جایی که ته دیگ پخش میشه بشینم! خیلی هیجان داره!
ولی وقتی ته دیگ نباشه دنیا واسم پوچ و بی معناست حس یه شکست عشقی عظیم رو دارم احساس میکنم هیچکس بهم توجه نمیکنه چون ته دیگی در کار نیست که بخوان ازم جداش کنن
من فقط اینجوریم عایا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

فرستنده : torob


یکی از دوشواری های زندگیم اینه که اگه بخوام خرطوممو عمل کنم و بیام 4جوک اعلام کنم بچه ها مث عباس ازم حمایت میکنند یا مث کسایی که جاستین بییر رو دیدن باهام رفتار میکنن؟!!!!! :))
فرستنده : smj13سید مصطفی


یکی از فانتزیام اینه که دارم با یه پراید هاچ بک گوجه ای از افق میام خونه و دستم تو دماغمه و بینیمو در میارم گیلی گیلی میکنم و میندازمش تو خیابون بعد یهو گوشیم زنگ میخوره منم تبلت جدید اپلمو از تو جیب شلوار کردیم که 1600 تا پیلیسه داره در میارم و میگم بنال :))
بعد اون یارو میگه بهتره خودتو از این بازی بکشی بیرون :))
میگم کدوم بازی کککصصصاااااااافططط :))
میگه همون بازی کثیف :))
بعد من متوجه میشم وارد یه بازی کثیف شدم و سریع گوشیمو قط میکنم و میرم تو یه حموم عمومی خوب خودمو میشورم که از این بازی کثیف بیام بیرون:)))))
بعد دوباره یارو زنگ میزنه ازم تشکر میکنه و میگه ولی خداییش گوشیت خیلی زاقارته بهتره یه گوشی جی ال ایکس بگیری بعد من یه نگاه عاقل اندر سفیه بهش میکنم و میگم داداش شلوار کردی مال همچین موقعیتاییه دیگه :))
خداییش اون صبر و حوصلتون تو حلقم ینی بازم میخواین ادامه بدم....:))

فرستنده : smj13سید مصطفی


لذتی که در چند روز تعطیلی قبل سال تحویل هست، در 13 روز تعطیلی بعدش نیست...!
اعضای موافق لایک فرمــــایند!!!
فرستنده : ۞Я@soL۞


یه دبیر داریم,دبیر نی که......عینهو ماه....جاشو باید با ماه عوض کنه بخدا!
هیچی دیگه,هر وخ کتاب نیاورده باشیم هییچی بمون نمیگه,خودکار لازم داشته باشیم واسمون تهیه میکنه,حوصله درسو نداشته باشیم و بحث رو عوض کنیم بامون همکاری میکنه,سر کلاس اگه خواب باشیم سکوتو رعایت میکنه و هر وقت امتحان اشته باشیم و حال نداشته باشیم بدیم ازمون نمیگیره و در آخر اگه به 20 احتیاج پیدا کردیم قشنگ تقدیممون میکنه...(فقط یه مشکلی اینجاس که این دبیر ما هر وخ ما خوابیم میاد و این کار ها رو واسمون انجام میده.......تو عالم توهم و رویا...)
فرستنده : یکتا007


بيايد به اعتقادات خودمون احترام بذاريم ولنتاين مال اروپايي هاست مال ما ايرانيا اسمش سپندارمذگان اينه كه چند سال قبل اونا اين روز جشن ميگرفتند و عاشقا بهم هديه ميدادند روزش هم٢٩بهمن 
فرستنده : Ahmad bleak


شمام عین منید یا فقط خودم عین منم....!
هر موقعه از یه پاساژ شلوغ میام بیرون نمیدونم کدوم طرفی باید برم..!از سمت راست یا چپ!!!!!
فرستنده : یکتا007


عجب داستانی است...
برای خودت دو بال ساختی و خودت را اسمانی میدانی و دیر با ما راه نمیروی...؟؟؟عیب ما زمینی ها همین است,دوپایی هستیم......ولی جان من!ما همه ازخاکیم و به خاکیم...به بال و پا نیست که....
فرستنده : یکتا007


شانس آورديم همه بیماریها رو خارجی ها کشف میکنن و
اسم خودشونو میذارن روش. وگرنه مثلا بجای پارکینسون
باید میگفتیم مرض کامبیز یا درد حاج مرتضی وبرادران به غیر مجتبی :|
فرستنده : smj13سید مصطفی


داشـــتم میـــرفتم خـــونه ..بـــعد تـــو کــوچه یـــه دختــره جـــلوم راه میرفــت...
دخـــتره قـــیافش شبـــیه آرنجه بـــزغاله کـــه نـــه..؟؟!!!
شـــبیه آرنجـــه گـــربس !!!
اونـــوخت بـــرگشــته بـــه مـــن مـــیگه:
"آقـــا پـــسر واســـه چـــی افـــتادی دنبــاله مـــن؟؟؟"
مــــن بـــه هفـــت پـــشت و جـــلوم خـــندیدم دنـــباله تـــو بــیوفتم..؟؟!!!
لامــصب خـــونـــمونم نـــرم؟؟؟
ولــــی فـــک کــــنم عـــاشقش شـــدم...
بـــدجور بـــه هــم مــیومــدیم..؟؟ ­!!!
جـــفتمـــون روانـــی ایـــم..؟؟
فرستنده : shey2nak


یه پسره تو دانشکده مون هر وقت منو میبینه گوشیشو از تو جیبش میاره بیرون...
به نظرتون انگیزه ش چیه؟
مثلا میخاد بگه گوشیش راحت عه جیبش میاد بیرون؟
یا میخاد بگه منم گوشی دارم؟اونم از نوع جی ال ایکس هوشمند تمام لمسی ک باهاش به تموم آرزوها میرسیم؟!!
یا اینکه داره امتحان میکنه هنو گوشیش راحت عه جیبش در میاد؟
موندم من در جوابش چیکا کنم؟د آخه لامصب این گالکسی هارو مگه میشه عه جیب در آورد؟
فرستنده : hipi


یکی از فانتزیام اینه که مثلا دارم تو خیابون قدم میزنم و دست تو موهام میکشم و تو باد پریشونشون میکنم بعد یهو یه دخدری از این سیبیل در رفته ها بم بگه جووووووون جیگرتو :))
بعد من سریع برگردم طرفش و با گردنم یه موج مکزیکی برم و یه نگاه عاقل اندر سفیه بهش بندازم و بگم کککککصصصصاااااففففطططط من زن دارم :))
دوباره برگردم به سمت افق و یه قری بدم و به حرکتم ادامه بدم :))
کلا دارم از دست میرم من :))
فرستنده : smj13سید مصطفی


ــــ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ــــــ محمّد رسول ــــــ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـــــ
وای چَن وقتی که فک میکنم اس ام اس هایی که به دوستام میدم اول باید تایید بشه بعد رفیقام بخونَنش!!
فرستنده : محمّدرسول


ــــ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ــــــ محمّد رسول ــــــ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـــــ
بچه ها چن وقته چشمه فانتزیم خشکیده!! به نظرتون چی کار کنم؟؟
فرستنده : محمّدرسول


ــــ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ــــــ محمّد رسول ــــــ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـــــ
وقتی که می توانی خودت به فریاد خودت برسی چرا از دیگران طلب کمک میکنی ؟!
آب میخوای پاشو برو خودت بخور دیگه !!!!!!!
فرستنده : محمّدرسول


یکی از دشواری های زندگیم " شستن جورابای داداشم" بود که خدا رو هزار مرتبه شُکر با ازدواجش تموم شد!
درست مثل این بود که درِ سطل آشغال رو برداری و یک نفس عمییییییییییق بکشی!
فرستنده : @@


دستمال کاغذی ،دستمال پارچه ای، دستمال توالت، لوله خودکار، آستین لباس حتی ویکس رو هم امتحان کردم...
اما هیچی لذت اینو نداره انگشت خشک و خالی رو بکنی تو اون سوراخ و همه ی اون مواد لجز و چسبنده و آبکی رو که دو تا دیواره پره ی دماغتو بهم چسبونده شیک و تمیز بندازی بیرون
احساس دوباره متولدشدن اونم توی خط عمودی افق به آدم دست میده
داداش من فوش نده همیشه که حقیقت تلخ نیست
یه وقتایی چسبناکــــــــه...
فرستنده : amin dezfily ...


قبول دارین صدا و سیما پیشرفت کرده
قبلنا تبلیغ کرم و لوازم آرایش نمی ذاشت اما تازگی ها دو تا از این مرد های چاله میدونی با سیبیل های قیطونی میذاره و میگن :
پوست لطیف ما نتیجه استفاده از کرم حلزونٍ!!!!!!

فرستنده : amin dezfily ...


اومـدم آمـاده شـم بـرم بـیـرون..
سـرتـا پـا سـفـیـد پـوشـیـدم. ادکـلـن زدم ، داشـتـم دسـامـو بـهـم مـیـمـالـیـدم کـه خـوشـبـو بـشـن،از اتـاق اومـدم بـیـرون. یـهـو مـامـانـم:
بـه بـه.. بـه سـلامـتـی قـرار مـدار داری؟
مـن:بـعـلـه..قـرارِ واجـب..خـدا قـسـمـتِ هـمـه کـنـه.. دارم مـیـرم مسـجـد
مـامـان خـانـوم :وااا .. الـتـمـاسِ دعــا
حـالا تـو راه چـطـور نـگـام مـیکـردن بـمـانـد..
حـالا اومـدم مسـجـد،نـیـشـسـتـه بـودم یـهـو یـه نـفـر از پـشـت دسـتـشـو گـذاشـت رو شـونـه م.. دیـدم سـیـّدِِ.. بـلـنـد شـدم سـلام و احـوال پـرسـی.. یـهـو لـُـپـمـو کـشـیـد: شـیـطـون شـدی!!
مـن: عـــــه سـیـّد ایـن کـارا چـیـه؟؟ دوبـاره اومـد حـرکـتـش رو تـکـرار کـنـه ، جـا خـالـی دادم ، گـفـتـم: عـــه سـیـّـد از شـمـا بـعـیـده هـا..
یـنـی مـن نـمـی تـونـم سـرتـا پـا سـفـید بـپـوشـم؟؟انـقــد عـَجـَب داشـت؟!
حـالا حـاج آقـا بـعـد نـمـاز : پـیـامـبـر (ص) بـه رنـگِ سـفـیـد خـیـلـی عـلاقـه مـنـد بـودند..مـثـلِ ایـن دوسـتِ جـوونـمـون سـعـی کـنـید بـرای نـماز از رنـگِ سـفـیـد اسـتـفـاده کـنـیـد..
هـعـــعــــعــی خـدا.. مـی خـوام ایـن مـاجـرا رو بـفـرسـتـم داسـتـان هـایِ بـاور نـکـردنـی..

فرستنده : D$D$D


چِرا همه عادما دُمبالِ خوش اخلاقان؟! :(( خو ینی ما سگ اخلاقا دل نداریم ینی؟!! :| :|
ای بابا :|
عنوان جوکو داری
خخخخخخخخخخخ
فرستنده : شـــــورشـی(نادیا)


ایـسـتـگـاه بـودم . بـه آبـجـی کـوچـولـوم گـفـتـم : بـرو تـو سـایـت بـبـیـن از عـبـاس خـبـری هـَس ، بـهـم خـبـر بـده..
نـیـم سـاعـت بـعـد زنـگ زد.. گـفـت: آره پـسـت گـذاشـتـه: رفـتـم دانـشـگـاه.. حـالـم خـوبه..
گـفـتـم: خـُب خـداروشـکـر
آبجـیـم: داداشـــــــی؟
مـن: جـونِ داداشـــــی؟؟؟
_ چـقـد بـرا عـبـاس آقـا پـسـت گـذاشـتـن!!!!!
گـفـتـم: ""بـا افـتـخـارا"" بــعـــــلـه بـچـه هـایِ گـُلِ 4جــوک هـمـیـنـن دیـگـه.. هـوایِ هـمـدیـگـه رو دارن..
تـازه.. وقـتـی کـه مــن ان شـاالله تـو یـه عـمـلـیات تـرکـیـدم ، بـالایِ صـفـحـه مـیزنـن
" کـیـان جـان شـهـادتـت مـــُبـــارک.. ""
هـمـه بـچـه هـا بـراتـون پـسـت مـیـذارن، جـوابِ تـک تـکشـون رو مـیـدیـدا..
هـیـچـی دیـگـه 24 سـاعـتـه داره گـریـه مـی کـنـه نـفـسـم.. :((((
خـواهـریِ نـازم غـلـط کـردم بـابـا .. شـوخـی حـالـیـت شـه عـزیـزم.. بـبـخـشـیـد
یـکـی نـیـس بـه مـن بـگـه خـُب مـَرَض داری بـچـه رو اذیـت مـی کـنـی..
خـواهـریِ بـی جـنـبـه س دارم؟؟
فرستنده : D$D$D


رفتم خونه خاله دختر خالم(گودزیلا)میگه بیا نون بیار کباب ببر بازی کنیم
یه چکیده آبدار خابوندم پشت دستش داد میزنه آخ سوختم میگم الان میچرخونمت
طرف دیگه ات بپزه:-D0:)
فرستنده : وفا


وقتی می پرسی چیزی میخوریین ؟
اونی که میگه : من یکی دو لقمه باهات میخورم...
جدا موجود ترسناکیه

فرستنده : smj13سید مصطفی


مامنم گیر داده میگه امسال تابستون باید زن بگیری !
حالا من موندم چیکار کنم؟ یعنی به نظرتون من برم خریت کنم یا به زندگی عادیم ادامه بدم ؟
بچه ها دستم به کلیک ماوستون ! خواهشا منو راهنمایی کنین
اگه مخالفین که خر شم لایک رو بزنین
اگه موافقین که خرشم لایک رو نگاهم نکنین
دست همتون مرسی !!!!!!!!!!!!!
فرستنده : zir khaki


خدایا به آنها که حال من را نمیپرسند یک هفته اسهال مکرر عنایت فرما. مخصوصا اونایی آن هستن و ساکتن !میانو جیم میشن کلا دوستم ندارن !!!نامرداالهی آمـــــــین
فرستنده : TAK


اغا من یه عمه دارم اسمش سینینه(30min)
ولی من بش نمیگم سیمین بش میگم
بش میگم نیم ساعت
خخخخخخخ
فرستنده : brokenheart


اي دهه شست(شثت-شصت) ي ها آگاه باشيد روزي كه ما دهه هشتادي ها دستمان به اينترنت بازشود جواب شما را خواهيم داد
فرستنده : t007


ما خانوادگی قرار گذاشتیم امسال عیدبا تخمه از مهمون هامون پذیرایی کنیم
بعد هرکی بچه خوبی بود و تخمه نخورد
یه پسته بهش جایزه بدیم
پسته کیلویی چهل پنجاه تومن
شوخی نیست که
والا !!!
فرستنده : SaEid 

افق ديگه خز شده
من ميرم سمت خورشيد ذوب شم
فرستنده : SaEid


یکی از فانتزی هام اینه که یه ماشین " لیـفـان " بخرم و توی اتوبان خراب بشه ، بعدش مردم بیام منو مذمت کنن که چرا میری ماشین چینی میخری؟ پراید به این خوبی؟! منم نادم از این اقدامم سرمو بندازم پایـیـن و بگم : میـدونم... من یه خیانتـکارم ... همین الآن اوراقش میکنم و میرم یه پراید میخرم!
بعدش مردم ماشینمو هل بدن من بذارم دنده 2 و نیم کلاج کنم و اونا واسم بای بای کنن و منم برم سمت نمایندگی سایپا محو بشم :)
فرستنده : جوجه نقره ای


با کلی اعتماد ب سقف کاذب اومدم بگم عمل دماغ گفتم دمل عماغ... با لایکاتون این اعتماد ب سقفو بهم برگردونین:)))))))
فرستنده : M.i.S


در پی تحقیقاتم برای فهمیدن اینکه کیه این مخاطب خاص!
به یه کشف رسیدم المپیکی!
میدونید فلسفه ولنتاین چیست؟
ولنتاین زاییده ذهن مغازه دارهای عروسک فروش،بدل فروش و.... میباشد،چراکه این جانداران خالی بند به این بهانه تمام اجناس بنجول و زشت خود را به بهای گران و درست قبل از عید مثل آب خوردن می فروشند و دیگر هیچ!
سندشم اینه که دقت کن در این موقع یکهو همه مغازه ها پر میشه از این چیزای عجیب غریب.....................
فرستنده : swcher


راستی یه چیزی واسه دهه شستی ها بگم اگه شما تاریخ تولدتون رو به میلادی حساب کنین دهه هشتادی میشین پس دیگه زیاد افه نیاین توروخدا
فرستنده : T.Nine


اگه گفتی love is your faceیعنی چی؟ یعنی جمالتو عشقه.
فرستنده : HAMID


دقت کردین وقتی میخوای به یه نفر بفهمونی که دوستش داری هیچ راهی به ذهنت نمیرسه!!
اما ! اما ! تا میخوای به طرف بفهمونی ازش متنفری هزار تا راه به ذهنت میرسه !!


فرستنده : محمّدرسول


یکی از نرم افزارهايی که خدا رو زندگیم نصب كرده ؛ اینه كه اتوماتیک از هر چی خوشم بیاد به همون شدت ازم دور میشه‏!‏..
فرستنده : parham


من میدونم این دهه 70 + 60
یه دهه هشتادیه درونی دارن که بعضی وقتا بیدار میشه !!!
فرستنده : محمّدرسول

بچه ها میدونین بزرگرین دلخوشی من تا حالا چی بود؟
یه بار که یه عمل جراحی داشتم بعد از به هوش اومدنم پرستارا هر چی ازم میپرسیدن برعکس جواب میدادم حتی چند بار اسمم رو پرسیدن هربار یه اسم دختر گفتم بیچاره ها اول خندیدن ولی بعدش که ادامه دادم خیلی ترسیده بودن فکر میکردن دیگه از دست رفتم
قیافشون دیدن داشت شده بودن علامت سوال
فرستنده : ...HaMeD...


داشتم با دوستم راجع به 4جوک و ارسال و امتیاز صحبت میکردیم حرف ازامتیازمنفی شد مادرم میگه تو اگه استعداد داشتی درس میخوندی بابام ازاونور میگه فکرکار کن چرت وپرت اب است !!هیچی دیگه یه ذره استعدادی هم که مونده بود رفت سمت افق من موندم کجا برمدیگه کار از افق واینا گذشته احتمالا بزودی شاهد اولین کلیپ من خاهید بود !!!!!!!!!!!!!!!!
فرستنده : نسل سوخته


مسخره ترين سوالي كه ميشه از يكي پرسيد:
ميتونم بهت اعتماد كنم؟
در تاريخ حتي يك مورد هم جواب منفي ثبت نشده! :|

فرستنده : smj13سید مصطفی


ﻧﯿﺮﻭﯾﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﮔﺮﯾﺰ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ... ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺮﻭ
ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎﺯﺩﻩ ﺷﺐ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺩﺭ ﺧﻼﻑ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﮏ ﺑﻪ ﺁﺩﻡ
ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯽﺷﻪ ... |:

فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


ﯿﺎ ﻣﻮﺍﻓﻘﻦ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﺟﺎﺭﻭ ﺑﺮﻗﯽ ﺯﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ
ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮﻩ؟؟ =)))
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺭﻓﺘﻢ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺮﻳﺪﻡ ۶۵٠٠ ﺗﻮﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﺗﻮﺵ
ﭘﺮﻱ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ |:

فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


درد مشترک در فصل امتحانات .....!!!!!!!!!!!!!!
متاسفانه مشکلِ من سرِ بعضی از امتحانا اینه که احساس میکنم بهم برگه ی اشتباهی دادن!! بس که سوالا ناآشناست!! :|

فرستنده : نسل سوخته


الان ساعت ۳ صبحه !
..
.
دوستم زنگ زده : سلام بیداری
جواب دادم بله ! میگه شب بخیر قطع کرده !
مردم اعصاب ندارن ها ...( دوباره صدای ویبره تلفن ) راستی مسواک یادت نره ! به نظرشما جفت پا نباید رفت تو جلقش ؟‌!
فرستنده : شاگــــــرد


بلاخره نفهمیدم خاصیت این مخاطب خاص چیه ؟برای من که غیر ازترک تحصیل خاصیت دیگری نداشت شما چی؟!؟!؟!
فرستنده : نسل سوخته


ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺁﺟﯿﻞ،
.
.
.
ﻣﻬﻤﻮﻥ ﺩﻻﻭﺭ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻡ ﺑﯿﺎﺩ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﺎ، ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺁﺟﯿﻼ ﺑﺰﻧﻪ،
ﺧﺪﺍ
ﺷﺎﻫﺪﻩ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺩﺳﺘﺸﻮ ﻗﻠﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ :|
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0
ﻛﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻫﺎ:
ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ : ١٩
ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ : ١٣
ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮﺩﻣﻮﻧﻢ : ))))))))
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


%yourghon%
بعضیا انگار یکی چاقو گرفته جلوی گلوشون میگه اگه 5 تا جوک به 4jok‏ نفرستی،میکشمت.خوب داداش و خواهر گلم این سقف ارساله نه کف ارسال.(خوب شد این پنجمیشم گذاشتم راحت شدم امروز.اون چاقو رو از جلو گلوم بکش کنار تا فردا)
فرستنده : yourghon


%yourghon%
مخاطب ماستم(همون خاص) رفته بود شهرستان بعد از اینکه برگشته بود داشت به من عکساشو نشون میداد.یه عکسم با یه الاغی انداخته بود(ولی عجب خری بود.الاغه رو میگم) اونو بهم نشون داد گفتم یه لحظه وایسا این عکسو ببینم.گفت چیزی شده.گفتم اره یه سوالی بدجور ذهنمو درگیر کرده بپرسم ناراحت نمیشی؟گفتش نه بپرس عزیزم.گفتم کدومش تویی؟خیلی آدم با جنبه ی بود فقط چن تا فحش داد رفت.
فرستنده : yourghon


%yourghon%
یکی از فانتزیایی غیرمعکوسم اینه که برم توی یه مسابقات ورزشی شرکت کنم بعدش تو مسابقات اول بشم(ها چیه مگه من چمه؟یعنی من نمیتونم اول بشم)بعد از اون خبرنگارا بدو بدو بیان پیش من ازم بپرسن به نظرتون سطح مسابقات چطور بود؟منم با یه نگاه معنی دار و یه لبخند ملیح بگم سطح مسابقات افتضاح بود.بعدش برم تو افق ولی محو نشم(همینجوری تا تهش برم ببینم چه خبره اونجا)
فرستنده : yourghon


تا چند مدت پیش داداشم که پراید داره اگه میخواست بره جای مخصوصی ماشین منو میبرد دوروزپیش میخواستیم بریم عروسی اومده میگه ماشین منو ببر هم کلاسش بیشتره هم سویچش راحت از جیب درمیاد عجب روزگاری شده .....
فرستنده : نسل سوخته


اينجا همه يا خيلي خاصن يا مخاطباي خاص دارن
تمام حواسشونم به مخاطب خاصشونه
ولي يادتون باشه
هستن كسايي كه ممكنه خيلي خاص نباشن
ولي بيماريشون خاصه
هر لايك = يك دعا براي سلامتي بيماران مبتلا به بيماريهاي خاص
فرستنده : Kevere


داشتم برنامه هاى مهم آینده م رو مرور میکردم،از شما چه پنهون به جز مسواکى که تا دقایقى دیگه میزنم، باقیش دور از دسترسه!:|
فرستنده : DeeR


دیـگـه خـداروشـکـر شـاگـردا پـیـشـرفـتـه شـدن..
از جــزوه نـوشـتـن خـبـری نـیـسـت.. بـا گـوشـی و انـواعِ دسـتـگـاهـهـای ضـبـطِ صـدا ، صـدا ضـبـط مـی کـنـن و اگـر صـلـاح بـدونـن جـزوش مـی کـنـن..
یـکـی از شـاگـردایِ دخـتـر خـانـوم بـرگـشـتـه مـیـگـه: اسـتـاد مـن فـقـط بـا فـایـلـهـایِ صـدایِ شـمـا مـطـالـب تـو خـاطـرم مـی مـونـه..!
شـبـاهـم مـثـلِ لـالـایـی مـی مـونـه......!!!
چـــــــی بـــــگــــــم؟؟ بـا فآیـلِ صـوتـیِ انـواعِ حـریـق هـا و خـامـوش کـنـنـده هـا مـی خـوابـه!!!!! :)

فرستنده : D$D$D


%yourghon%
فک کنم چن وقت دیگه قراره بمیرم.چون چن وقته به بابام میگم ماشینتو بده نمیپرسه چرا زود میده.به مامانم میگم پول بده میخام سیستم کامپیوتر رو ارتقا بدم میگه باشه تو جون بخا.با رفیقام ‏pes13‏ میزنیم همش من میبرم.حالا اینا همه به کنار،این یکی رو وقتی میبینم واقعن مطمئن میشم که چن وقت دیگه میمیرم.میام تو 4jok‏ هر چی جوک میذارم تایید میشه.به نظرتون من میمیرم یا میرم دیوونه خونه؟
فرستنده : yourghon


%yourghon%
کی میدونه چرا وقتی تو جشنواره فجر به یه خانوم داشتن جایزه میدادن دوربین این همه میرفت دور.ولی وقتی یکی از این مردا رو نشون میداد تا توی سوراخ دماغشو نشون میداد.
فرستنده : yourghon


%yourghon%
این 4jok‏ از همون اول میدونست ما بی جنبه ایم.حالا میگید چرا؟چون میدونست اگه محدودیت ارسال نمیذاشت ما روزی ده بیست تا جوکو اس ام اس میذاشتیم.
فرستنده : yourghon


%yourghon%
یکی دیگه از فانتزیام اینه که وقتی یه جوک یا اس ام اس رو که میزارم تو 4jok‏،تو صفحه اولش قرار بگیره تا ذارتو ذورت لایک بخوره.لامصب(کجا لامپ بستن؟از فردا اگه سوژش کردید یادی از من هم کنید)همش میره اون وسط مسطا وایمیسته.
فرستنده : yourghon


آقا بیاین یه سرشماری کنیم ببینیم از کدوم استان بیشتر 4جوکی داریم؟؟!!
نمیدونم چرا ولی خیلی دوس دارم تهران اول نشه!! حالا اول کرمونیا لایک کنن واسه شروع!!!
تذکر:کسانی که یک بار کرمان اومدن، کرمان را دوست دارن ، اقوامشون کرمانی هستن ، یا حتی اسم کرمان را شنیدن هم میتونن لایک کنن!!!!!!!!
فرستنده : aghreza


ــــ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ــــــ محمّد رسول ــــــ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـــــ
خدایا ممنون از اینکه به ما GLX و پراید و افق دادی که بتونیم جوک و فانتزی و ... به 4جوک ارسال کنیم
و... تحریما رو دور بزنیم....

فرستنده : محمّدرسول


ــــ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ــــــ محمّد رسول ــــــ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـــــ
به سلامتی اون کسی که با این که غمگین و ناراحته باز واسه 4جوک مطلب ارسال میکنن ، تا بقیه شاد باشن ...

فرستنده : محمّدرسول


یکی از دوشواری هایِ زندگی من اینه که ..
وقـتـی مـی خـوام از ایـنـتـرنـت اسـتـفـاده کـنـم، کـسـی نـخـواد تـلـویـزیـون بـبـیـنـه..
آخـــــه بـا یـه کـابـلِ 5مـتـری case رو بـه Lcd وصـل کـردم..
خــُــب مـانـیـتـور جـواب نـمـیـده..

فرستنده : D$D$D


چند سال پیش با بچه ها میرفتیم سر کار تابستون بود هوا گرم شدیدا تشنه میشدیم کلمن آبمونم سوراخ شده بود.چند روز همین جور تشنه کار کردیم تا اینکه صاحب کار یه کلمن نو گرفت.دم ظهر بود اومدم آب بخورم دیدم کلمن نیست.گفتم کلمن کو,,, یکی از بچه ها گفت سوراخ بود از بالا ساختمون انداختمش پایین گفتم بیشعور اون نو بود پررو پررو جواب میده عه گفتما این چرا رنگش عوض شده ولی اصن فکرشم نکردم نو باشه
خلاصه چندتامون از تشنگی مردن,چندتا اعصابشون خورد شد سکته کردن مردن ولی من سگ جون بودم و زنده موندم
فرستنده : استاد آشفته


یکی از فانتزیام اینه ک : برم تو یه سیاره دیگه مثل آواتار عاشق بشم و ازدواج کنم !
اینم فانتزیه ک من دارم؟!!!
فرستنده : hamed.am


د اگه میخواین برم خواننده بشم مستقیم بهم بگین دیگه
اه
امروز بابام اومده نیومده یکی خوابوند زیر گوشم:|
میگم چیزی شده؟
گفت خفه شو
گفتم حالا چی شده بگو دیگه
گفت هیچی یکی رو بیرون دیدم با یه دختر خیلی مثل تو بود الان که دیدم خونه ای گفتم بزنم حواست جمع باشه
من:((
بابام:{|
اون پسر آشغالی که مثل من بود=))
بابایه بی اعصابه دارم من
بنظرتون برم خواننده بشم یا برم تو افق محو بشم
فرستنده : lover


عاقا یادمهکلاس دوم راهنمایی بودم امتحان واسه جغرافیا داشتیم منم هیچی بلد نبودم چون هوشم خیلی بالاست کتاب انگلیسیمو برداشتم تو کل کتاب جغرافی رو به انگلیسی نوشتم هیچی دیگه بعد معلم دید من دارم تو کتاب رو نگاه میکنم گفت تو بیا...
منم رفتم پیشش گفت داری چیکار میکنی و کل کتابو گشت ولی نفهمید که تقلب نوشتم
منم بهش گفتم دارم واسه زنگ بعد که امتحان انگلیسی داریم میخونم
من:)
معلم:o
کل کلاس0_o
هوشو حال کردین؟
من حیف شدم:(
باید فرار مغز ها کنم(الان ک همش پریده)
فرستنده : lover


%yourghon%
دو روز بودش نمیومد 4jok‏ جوری از 4jok‏ عقب افتادم که یه ترمو کمپلت درس نخوندم اونجوری از درس عقب نیافتادم.معتاد شدم رفت.تازه چن نفر دیگه رو معتاد کردم.قبلن میرفتن تو یه سایت دیگه ذارتو ذورت پست میذاشتن،از اون موقعه ی که من 4jok‏ رو بهشون معرفی کردم هفته ای یه بار به زور اونجا پست میذارن
فرستنده : yourghon


%yourghon%
یارو اومده پست گذاشته تهش نوشته هیشکی لایک نکنه بعدش کلی لایک خورده.اونوقت من میام شما رو به همه چی قسم میدم چار تا لایک نمیدین.اصلن از این به بعد هیشکی منو لایک نکنه.
فرستنده : yourghon


ﺗﻮ ﭘﺮﻭﻓﺎﯾﻞ ﺷﺨﺼﯿﻢ ﭘﺴﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ :
ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﺗﺼﺎﺩﻓﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺁﺩﻡ ﻣﯿﺸﻦ ...
ﺗﮑﻠﯿﻔﺖ ﺑﺎﻫﺎﺷﻮﻥ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﯿﺴﺖ .... ﺍﻣﺎ ﻧﻔﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﺶ
ﺑﻨﺪﻩ ......
ﺑﺎﺑﺎﻡ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ : ﻣﺜﻼً ؟؟؟
2 ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﭼﻄﻮﺭ ﺑﭙﯿﭽﻮﻧﻤﺶ:))))
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


ــــ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ــــــ محمّد رسول ــــــ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـــــ
امکان نداره بتونید لحظه ای که فهمیدید ک یکی اسکول تر از خودتون هم وجود داره رو توصیف کنید !!!

فرستنده : محمّدرسول


رفـتـیـم حـریـقِ فـضـایِ سـبـز..
ایـنـجـور عـمـلـیـاتـا چـون سـروتـهـِش خـیلـی مـشـخـص نـی خـیــلـی بـایـد احـتـیـاط کـنـی
دلـم سـوخـت یـه سـگِ تـو آتـیـش بـود، از ایـن سـگایِ شُـل و وِل بـود کـه از هـمـه مـی تـرسن
رفـتـم حـریـقِ اون قـسـمـت رو اطـفـا کـنـم کـه جِـزغـالـه نـشـه.. یـهـو بـه خـودم اومـدم دیـدم حـریـق دورم حـلـقـه زده..
بـچـه هـا اومـدن کـشـیـدنـم بـیـرون.. عـادت دارن..اون قـسـمـت اطـفـا شـد،رفـتـن سـراغِ بـقـیـه ی جـاهـا..
سـر لـولـه رو تـنـظـیـم کـردم رو حـالـتِ اَفـشـانـی.. دسـتکـشـم رو درآوردم ، دسـتـمـو ظـرفِ آب کـردم تـا سـگِ بـیـچـاره یـه ذره آب بـخـوره دمـاش بـیـاد پـایـیـن..
خـعــلـی تـشـنـه بـود..
نـا رفـیـقـا تـو ایـن حـالـت اَ مــن عـکـس گـرفـتـن..
رفـتـن بـه فـرمـانـده و ریـیـس ایـسـتـگـاه نـشـون دادن.. قـرارِ عـکــسُ بـزگ کـنـن بـزنـن تـو ایــسـتگـاه..

فرستنده : D$D$D


یکی از فانتزیام اینه که مثلا آزماش خون دادم! بعدش مثله فیلما آزمایشم جابه جا شه و زنگ بزنن بگن :
متاسفم! شماHIV + دارین! منم غش کنم !
البته اگه شانس منه زنگ میزنن میگن " تبریک میگم! شما باردارین
فرستنده : siavash khaste


پست معمولیه ˙·٠•●♥ هادی(R) ♥●•٠·˙
غلط کرده هرکی گفته من برای تو تره هم خرد نمیکنم !!!
من برای تو خیلی چیزا خرد میکنم !
مثلا دندونات یا حتی قلم پات …
فرستنده : ˙·٠•●♥ هادی(R) ♥●•٠·˙


وضعیت جوری شده که باید به خاطر وجود بعضی خوانندگان از تمام افراد شنوای روی زمین عذرخواهی کرد …
فرستنده : Black Rings121


وقتی مامانم خونه نیست یکی از تفریحات سالمم اینه که میرم در یخچال رو اینقدر باز میزارم تا صدای آلارمش دربیاد بعد میگم : حالا هی زر بزن هیشکی به دادت نمی رسه !
میدونین حسش مث کتک زدن بچه لوسمهمون دور از چشم پدر مادرشه !
فرستنده : Black Rings121


من همیشه زیرلفظی و زیرمیزی رو قاطی میکنم !
میترسم سر سفره عقد اشتباه یه پولی مچاله کنم یواشکی بدم به عروس بگم این کار مارو زودتر را بنداز !
فرستنده : Black Rings121


روانشناسه دیشب گفت جوری زندگی کنید که انگار روز آخر عمرتونه ، امروز به حرفش گوش کردم و کل کلاسارو پیچوندم !

فرستنده : Black Rings121


یه دوستی دارم همیشه میاد باهام مشورت میکنه !
هر چی من گفتم برعکسش رو انجام میده خیلی هم موفق میشه ...
دقیقا نقش هویجُ دارم...!
فرستنده : ۞Я@soL۞


عاقا کی گفته که نسل سوخته دهه شصتیان؟؟؟ما که هرچی تو4جوک خوندیم صحبت یا از گودزیلا بود یا از دهه شصتیا,ما این وسط سوختیم
دهه هفتادیاش قلب بالایی رو له کنن
پست 1
فرستنده : جاوید


فكر كنم اگه يه دستگاه لايك چاپ كن (همونا كه روش كليك ميكنيم لايك ميزنه)كناراين خانوم مهربونه كه پاين صفحه داره گردنبند ميفروشه ميزاشتن. تا الان 75 ميليون لايك خورده بود.
فرستنده : سینا مشهد


یکی از فانتزی هام اینه کــــــــه:
دارم تو خیابون راه میرم یه دختره به سمتم بدو و بیاد بگه کمکم کن تو رو خدا کمکم کن می خوان منو بکشن بگم کی کیا آروم باش چی شده یهو چند تا پسر بیان دختره رو پشته خودم بذارم بگم فرمـــــــــــــــــــــایش امری باشه بعدش زارپ بزنه تو فکم سه نفری مثـــــــــــــــــل سگ بزنن لت و پارم کنن و دختره رو در حالی که دارن میبرم داد بزنه هـــــــــــــــــــــــــــــادی منم اصلا قاط میزنم با چند تا حرکت دستام رو تکون بدم و بزنم همشون رو منفجر کنم و از حال برم بعدش دختره بگیرتم بغل سوار پرایـــــــــــــــد دنده اتوماتیکم کنن و عمود بر افق مورب محـــــــــــــــــــــــــو بشم...
فرستنده : ˙·٠•●♥ هادی(R) ♥●•٠·˙


یبارتوخونه خواهرم باداداشم دعوامیکردن هی داداشم میگه بخدا این شروع کرد تقصیراینه بابام میگه نه تقصیر توست دختروچه به اینکارا بعد نیم ساعت که آتش بس شده بود بابام داشت ازجلو خواهرم ردمیشد یهوکرمای آجیمون گل کرد پاشو درازکرد جلوپای بابام بنده خدایکم مونده بودباکله بره توبخاری
داداشومیگی که خودشو داشت ازخنده میکشت
بابامم میگه خداواسه همه دخترداده واسه ماهم هیولا درپوست دختر تواین بحران شوهرکی میادبگیرتش خدامیدونه
لایکش کن دیگه استخاره میکنی!!!
فرستنده : sajjad


ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻓﺎﻧﺘﺰﯾﺎﻡ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺩﺍﻑ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺨﻮﺭﻩ ﺯﻣﯿﻦ ﻫﻤﻪ
ﺑﻬﺶ ﺑﺨﻨﺪﻥ ... ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﺮﻡ ﺩﺳﺘﻤﻮ ﺩﺭﺍﺯ ﮐﻨﻤﻮ ﺑﮕﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮ
ﻋﺰﯾﺰﻡ ... ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺳﻘﻮﻁ ﯾﮏ ﻓﺮﺷﺘﺮﻭ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ ... ﻭ ﺩﺭ
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺍﺷﮏ ﺗﻮ ﭼﺸﺎﯼ ﺍﻭﻥ ﺩﺍﻓﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻩ ﺣﺮﺍﺳﺖ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﻫﻨﮕﺎﯼ ﺁﺭﻭﻡ ﺍﻧﺮﯾﮑﺮﻭ ﺑﺬﺍﺭﻩ ﻭ ﻣﻨﻮ ﺩﺍﻓﻪ
ﺗﻮ ﺍﻓﻖ ﻣﺤﻮ ﺑﺸﯿﻢ ... ﺩﻭﺳﺘﺎﻣﻢ ﺍﺯﻣﻮﻥ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﮕﯿﺮﻥ ... ﺑﻪ ﺑﭽﻪ
ﻫﺎﯼ ﻣﺤﻞ ﻧﺸﻮﻥ ﺑﺪﻥ ﭘﺮﭼﻤﻢ ﺑﺮﻩ ﺑﺎﻻ ... : ﺁﺑﺎﻥ
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


ﮑﯽ ﺍﺯ ﻓﺎﻧﺘﺰﯾﺎﻡ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺩﻭﺱ ﺩﺧــﺘﺮﻣﻮ ﻫـﻤﯿﻨﻄﻮﺭﯼ ﺑـﯽ
ﺩﻟﯿﻞ ﺑﺎ ﺿـﺮﺑﺎﺗﻪ ﭘـﯽ ﺩﺭ ﭘـﯽ ﻣـﻮﺷﺖ ﺑــﺰﻧﻢ ﺟـﻮﺭﯼ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﻓـﻨﺎ ﺑـﺮﻩ ﮐـﺜـﺎﻓـﻂ. ﺑـﻌﺪ .....
ﺍﯾـﻦ ﻋـﺎﻫـﻨﮓ ﻣﺠﯿﺪ ﺧﺮﺍﻃﻬﺎ ﮐـﻪ ﻣـﯿﮕـﻪ ﻭﺍﯼ ﻋـﺰﯾـﺰﻡ ﺭﻭ
ﺻـﻮﺭﺗﺖ ﺟـﺎﯾﻪ ﺍﻧـﮕﺸـﺘﺎﯾﻪ ﻣـﻨـﻪ ﺭﻭ ﺑـﺬﺍﺭﻡ
ﺑـﺪ ﺗﺎ ﺩﺭﺍﻭﻣﺪﻥ ﺍﻓﻖ ﺗﻮ ﺑـﻐﻞ ﻫـﻢ ﻫﺎﯼ ﻫﺎﯼ ﮔـﺮﯾـﻪ ﮐـﻨﯿﻢ
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


آقا ما فروشگاه کامپیوتر داریم گیرنده هم میفروشیم
یارو اومده خریده بعد میگه میشه بیاید برام نصب کنید
من رفتم نصب کنم اول ازش پرسیدم سیم آنتن ی تیکست
میگه آره بعد من وصل کردم هی سیگنال میاد هی میره
نیم ساعت بعد تازه طرف میگه سیم آنتن دو تیکست!!!!!!!!!!!!
من:************************
یارو:!!!!!!!!!!!!

فرستنده : srfm


یه دوست دختر داشتم با 9 تا پروفایل مختلف منو امتحان کرد تو 3 تاشون سربلند بیرون اومدم ولی متاسفانه بقیشون واقعا وسوسه انگیز بودن :
فرستنده : نسل سوخته


سوتی جدید رضا
از شرکت اخراجش کردن میگم عیبی نداره خدا کریمه
برگشته میگه میدونم حکمتی داشته نوکر خدا برم,,,
هیچی دیگه حرفش رو ناقص تموم کرد هم صدا با من خندید
فرستنده : استاد آشفته


طبق آخرین تحقیقات مشخص شد که
زنان خوب ، همان زنان بدی هستند که هنوز لو نرفتند !
فرستنده : Black Rings121


شوخی ، وقتی شوخیه ، که بعدش مجبور نباشی بگی : " شوخی کردم " ...

فرستنده : داداشی


امروز دلم گرفته بود هر چي فك كردم وتو گوشيم گشتم مخاطب خاص نداشتم بعدش يه پيام با اين منظور به رفيقم دادم: خوشبختمزیرا هیچ وقت از روی عادت دوستتنداشته ام
فقط به دوست داشتنت عادت کرده ام عشقم .
0.o منظور
مضموم ):
عشقم |:
رفيقم /:
من ):
فرستنده : Ali mukafat


اقـــــــــــا باور کنین بعضی وقتا باید سرتو بکوبی به مانیتور !!!
دختره عکس گذاشته تمام رخ:
پسر اولی: صدبار نگفتم عکس تمام رخ نذار چشمای من تحمل نداره..
پسر دومی: خانومم نمیگی قلب من ضعیفه ...
پسر سومی: اجازست بیام خواستگـــــاریت...و
.
.

جالبش اینجاست که دختره به همه میگه عشقم:))))))))))))

فرستنده : بهـــــ100ـی


ــــ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ــــــ محمّد رسول ــــــ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـــــ
اوف ! این تبلیغ جدید شبکه دو رو دیدید؟! یه بچه یا یه پیرمرده میان آرم شبکه دو رو روی یه شیشه میکشن!
چقد دوست داشتید جای اونا بودید ؟!
لامصب نقاشیشون شبیه همه چبی هست الا ارم شبکه دو !!

فرستنده : محمّدرسول

از این تریبون
اعلام میکنم :
تمامیه خواهران و برادرانی که
ادعای تنهایی دارن..
وای به حالتون
روز ولنتاین اینجا نباشین o.O
حواسم بهتون هست بعلهههههه :))
فرستنده : شـــــورشـی(نادیا)


یکی از فانتزیهام در حال حاضر اینه که
از تو افق برسم بالا سر دوستم و بزنمش انقد بزنمش که به حال مرگ برسه بعد همه بیان تا منو متوقف کنن و نتونن و پلیس بیاد بعد از افق بچه های4jok بیان دنبالم و دستم رو بگیرن و برم سمت افق و محو بشم!
بقران الان به این تحقق این فانتزی نیاز دارم عجیب
فرستنده : patrick


عاقا پدربزرگ دوستم خدابیامرزتش عمرشو داده بود من(آره به خودم داد حرفیه؟)
منم اومدم دلداری بدم
جای اینکه بهش بگم این شتریه که در خونه ی هر کسی میخوابه
گفتم این شتریه که روی هر کسی میخوابه!!!
دوستم:(
من:|
شتر:))
ضرب المثل:D
فرستنده : lover


سلام بچه ها
بعد دو ماه دوباره برگشتم به جمع باصفا 4جوکیا تا با هم بریم به جنگ دهه هشتادیا
صفاتونو عشقه دهه های 60و70
فرستنده : عرفان


عاغا من ده ساله بودم داداشم به مرخصی آمده بود(یعنی سربازبود)موقعی که میخواست حموم بره برای پاچه خواری من هم رفتم که مثلا ماساژش بدم بعدازاینکه روی زمین درازکشید اول کمی بادست وررفتم بعدصابون زدم وباپارفتم روپشتش پامو که گذاشتم روی کتفش دوتاپام لیز خورد باباسن اومدم روسرش دماغش چسبید به کف درعرض ایکی ثانیه ازحموم بیرون پریده تادوروز خونه نیومدم تاآبا ازاسیاب بیفته. (یعنی همچون برادردلسوزم من)
فرستنده : متین


طرف سخنم با دوستان خودمه
همون هایی که بهم میگن توبه به تو نیومده
همون هایی که دم از معرفت میزنند ولی یه ذره بوی معرفت به دماغشون نخورده
آره داداش منم مست میکردم
هر جا دعوا بود یه طرف قضیه من بودم
هرجاکار شری بود منم بودم
ولی............
من مثل شما چشم دنبال دختر نبود
من چشم دنبال خواهر دوستم نبود که باهاش دوست شم بعد.......
آره داداش من مثل شما نبودم ونیستم
الان فکر من شده حرم امام رضا

فرستنده : پاشنه طلا


عاقا دقت کردید اس ام اس های تنهایی کمتر از قبل لایک میخوره
دمش گرم 4جوک همه رو از تنهایی در اورده دیگه کسی تنها نیست
هیچکس تنها نیس
4جوک

فرستنده : mohsen

عاقا یه پست گزاشتم 4 تا لایک خورده!!!!!!
ینی اگه عکسم رو میزاشتم خنده دار تر بود...بیشتر لایک میخورد
خخخخخخ

فرستنده : Ahmad 21


شما یادتون نمیاد یه زمانی 4jok نبود ما شبا میخوابیدیم صبح بیدار میشدیم !
فرستنده : ά๗Į√ 711


دختر داییم 5سالشه
با مامانش دعواش میشه
وقتی باباش میاد خونه
به باباش میگه
خدا سرشاهده یاجای من تو این خونس یا جای زنت:)))))))))
افق از کدوم سمت بود ؟
دهه60 و 70 همه با هم محو شیم!!!!!!!
فرستنده : rade paaa


یکی از فانتزیام اینه که مدیر 4jok بودم با پراید میومدم سایت رو آپدیت میکردم و تو افق محو میشدم!!!
فرستنده : :: SINA ::


فکر کنم محدودیت ارسال شده سه تا اما اعلام نمیکنند تا امتیاز منفیمون زیاد بشه و نتونیم تو قرعه کشی شرکت کنیم احتمالا جایزه پراید باشه ومدیر سایت به بهونه اینکه کسی امتیازلازم را کسب نکرده براخودش برداره
چون هر روز از پنج جوکی که میفرستم فقط سه تاش تائید میشه و خاطره شکست عشقی تازه میشه برامون .......
فرستنده : نسل سوخته


پیانو میزنم آروم میشم
ینی اگه میزدم آروم میشدم
فی الواقع اگه داشتم و میزدم آروم میشدم
در حقیقت اگه داشتم و بلد بودم و میزدم آروم میشدم!‏
فرستنده : Talatom22


هیییی خدا مخاطب خاصم نشدم یه جمله ای تیکه ای شعری جکی چیزی ازمون بسازن بزارن تو چارک بقیه حالشو ببرن

فرستنده : alim2


به سلامتی بچه های چار جوک که همشون غصه دارن ولی بروز نمیدن ی جوری با این پستاشون دل ما رو شاد میکنن هرچیم که هست میرزن تو دلشون
پس به سلامتیشون صلوات
فرستنده : alim2


سلام دوستان
من ی چند باری از سایت دیدن کرده بودم ولی عضو نشده بودم ولی ایندفه تصمیم گرفتم عضو بشم اینم اولین پیام که گذاشتم اگه دوست دارید لایک بزنید tanks
فرستنده : srfm


واقعا من موندم که چرا، این تبلیغه هس این گوشه جیب تو میب نمیدونم چی وسایل شعبده بازیه درست ترسناکه درست ولی چرا این دخترا قیافشون رو اینجوری میکنن خو این جوری من یاد این گودزیلاهای این دور و ور میفتم ینی تو فضای مجازی هم ارامش نداریم اغا اصلا بریم تو افق زندگی کنیم بخدا ^^
فرستنده : s.b.v2


امروز صبح دوست بیچاره من رفته بانک دو ساعت اینور انور دویده کارش راه بیفته لحظه اخر که نوبت این بوده کارمند بانکه برگشته بهش گفته ببخشید سیستم قطع شده برو بعدا بیا اینم الان تو مراقبت های ویژه بیمارستانه خو اخه چرا جوون مردم رو اینجوری میکنید.
فرستنده : s.b.v2


جدیدا هر وقت بخام برم تو افق با بروبکس میریم استخر بعد نوبتی تو سونا بخار محو میشیم ،ها چیه خو اینم یه راه محو شدنه
فرستنده : s.b.v2


یه رفیق دارم وقتی تو سانتافه‌اش به دخترا تیکه میندازه ۸۰% با لبخند جوابشو میدن…
یه بار اومد تو پراید من و تیکه انداخت به چند تا دختر خانم …
و تازه اونجا بود که فهمید کچله
فرستنده : Tornado


تودانشگاه پسره به مخاط خاصم" عسل" گفته دوستش داره!! عسل هم گفته کس دیگه یی رومیخواد بعد الکی اسم یکی ازبچه های کلاسشون روگفته،پسره هم نامردی نکرده طرفو باچاقو ناکارکرده .بزن بزنی شده تودانشگاه بیاوببین،دوست دختر دیونست ما داریم؟!!
من@
پسره
فرستنده : 0936xxx4678


لقمان را گفتند علم بهتر است یا ثروت ؟ گفت از بی ادبان …
فرستنده : Black Rings121


***********(!!!)علامت اختصاصی abas_m223
بچه ی شکیرا به دنیا اومده شبیه میمون اونوقت ننه و باباش 1000تا عکس تاحالا ازش گذاشتن تو فیسبوک و مردم هم با لایکاشون ترکوندن این بچه رو...
اونوقت من که به دنیا اومده بودم ننه و بابام عکس منو پشت شیشه جیگرکی اصغر سیبیل تو سر کوچمون هم نذاشتن ملت لایکم کنن بگن چقد خوشگله این بچه!!!
آخه فقط بچه ی شکیرا بچه آدم بود؟؟؟ما توله سگیم؟؟؟
یه دستمال بدید لطفا اشکامو پاک کنم!!!
فرستنده : abas_m223


بی همــگان بســـر شـــود
بی تـــو اصــن بحثـــشو نکـــن!
فرستنده : امیر21


عاقا دیروز سوار پراید شدیم دیدیم کنار ترمز دستی یه اهرمه دست زدم دیدم شاسی ماشین رفت بالا سریع رفتیم نمایندگی گفتیم موضوع چیه این مگه اپشن زانتیا نیست¿ گفتن:این اپشنا تا الان مخفی بود چون الان گرون شده نسخه ی کاملش اومد بیرون؛
من؟؟
نرم افزار¿¿
شرکت سایپا!!!
فرستنده : Black Rings121


یه مرضی هست که آدم پاهاشو میچسبونه به بخاری یا شوفاژ تا بسوزه بعد یهو بکشه کنار تا خوب بشه بعد دوباره بچسبونه !
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


فندک چیست ؟
وسیله ای است برای روشن کردن سیگار که معمولا خراب نمیشود بلکه توسط دوستی از دوست دیگر دودره میشود …
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


اون دسته از دوستان گلی که اخر مطلبشون مینویسن نخند ! حکم همون استادی رو داره که وقتی یه مطلب خنده دار تو کلاس میگه ! توقع داره هیچکی نخنده !!!
فرستنده : محمّدرسول
یکی ازدشواری های زندگیم اینه که وقتی که میخوام برم بیرون صبرکنم 5دقیقه بگذره!لامصب هرکاری میکنی این 5 دیقه تموم نمیشه!!!!اصن یه وضی!!!!!
فرستنده : پانیذ13


یکی از فانتزیام اینه که رضاپیشرو واسه آلبوم بعدیش این دختره سوگندو بیخیال شه و بیاد از خودم دعوت به همکاری بکنه..:)
فرستنده : لیندا


وقتی متن های بقیه رو لایک میکردم
یه غم عجیبی وجودم رو فرا میگرفت
که چرا بقیه متنای منو لایک نمیکنن
تازگیا فهمیدم من اصلا عضو نبودم
خخخخخخخخخخخ
خودت احمقی خب شعورم همین قدره
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
بازم خودتیییییی)))))))))))))
فرستنده : rade paaa


یکی به من بگه آدرس افق کجاست
آخه من با دوستام هر روز با سرویسمون که پرایده (فکر نکنین داریم فخر فروشی میکنیما) به سمت افق حرکت میکنیم بهش که میرسیم میبینیم مدرسست یکی به ما کمک کنه داریم از دست میریم
فرستنده : fafa


دیشب داشتم زمانه رو میدیدم دو نکته به ذهنم رسید که عرض کنم
اولیش:
روی سخنم با شماست آقای کارگردان!!! آخه مجبوری وقتی طرف بلد نیست حتی یه سیب زمینی پوست بکنه زوم کنی رو دستش؟!
والا به خدا داشت همشو میکرد پوست
دومیش:
آقای ارغوان عزیز چرا با پیشینه این مرز و بوم بازی میکنی آخه؟
میگه: مرگ چیزیه که دیر و زود داره ولی چون و چرا نداره
خدایا بکش منو راحتم کن
فرستنده : HaMeD


قربون همه ی باباهای گل برم مخصوصا بابای خودم
امروز سرویس مدرسم دیر کرده بود(تازه پرایدم هست سوز به دلتون) بابام با اینکه دیرش شده بود واستاد تا سرویس بیاد تا اگه یهو چیزی شد و نتونست بیاد خودش منو برسونه
یعنی یه احساس غروری بهم دست داد که نگو
تازشم می تونم با افتخار بگم به خاطر بابای گلم هیچ مخاطب خاصی ندارم
حالا به افتخار همه ی باباهای دنیا...
نمی خواد بزنی لایکو لایک به دردشون نمی خوره پاشو برو دستش رو ببوس

فرستنده : F76


الهی من قربون همه مامانای دنیا هم برم
صبحا نمی دونم به خاطر جهالته یا به خاطر خواب آلودگی حوصله سلام کردن به اهل منزل رو ندارم ولی بابام اینقده متلک گفت الان صبحا میرم بیدارش می کنم سلام می کنم بعد به کارام میرسم
ولی مامانم تاحالا هیچی نگفته که چرا صبا منو می بینی سلام از دهنت در نمیاد
دیروز صبح همینجوری یدفعه ای به سرم زد به مامانم سلام کنم یعنی بیچاره اونقدر با تعجب بهم نگاه کردا دلم خواست آب شم برم خونه همسایه
خاک تو سر من کنن که تا دوستام رو می بینم حتی اگه ناراحتم باشم واس خاطر اینکه به اونا بر نخوره دهنم به اندازه عرض شونه باز میشه و می خندم ولی خیلی راحت وقتی ناراحتم و مامان بابام باهام حرف می زنن سرشون داد می زنم
خدایا خودت هدایتم کن

فرستنده : F76



حاضرین هرکی ماشینی چیزی داره پشتش بزنه4جوک تااینجوری شایدهمودیگه روببینیم،هرکی پایس اگ دوس داره اول بلایکه،بعدبازم اگ دوس داشت بره ماشینشوبه اسم4جوک مزین کنه،هرکی پایه اس بسم الله!ببینم چقدردوس دارین چشمأتون ب جمال همدیگه روشن شه!من ک دارم ذوق مرگ میشم چون یکی ازفانتزایم همینه!
فرستنده : 09369xxx384


ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻓﺎﻧﺘﺰﯾﺎﻡ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﮐﻮﭼﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﺭﻭ ﭘﺎﯾﯽ ﻣﯿﺰﻧﻢ
ﺳﯿﮕﺎﺭﻡ ﻫﻢ ﺩﺳﺘﻤﻪ . ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﻣﺴﯽ ﻭ ﺭﻭﻧﺎﻟﺪﻭ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﯿﺎﻥ
ﺳﻤﺘﻢ ...ﻣﻨﻢ ﺑﺪﻭﻡ ﺑﺮﻡ ﺳﻤﺘﺸﻮﻥ ﺑﺎ ﯾﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺟﻔﺘﺸﻮﻥ
ﻻﯾﯽ ﺑﺰﻧﻢ ﺑﻌﺪ ﮐﻒ ﮐﻨﻦ ﺑﮕﻦ ﺗﻮ ﭼﺠﻮﺭﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﻭ ﮐﺮﺩﯼ
ﺑﮕﻢ ﻣﻦ ﺷﺎﮔﺮﺩ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺗﻬﺎﻣﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﻌﺪﺷﻢ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﯼ
ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻮﭘﻮ ﺑﻨﺪﺍﺯﻡ ﺑﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻡ ﻣﺜﻠﻪ ﺳﻮﺑﺎﺳﺎ ﺑﺮﮔﺮﺩﻭﻥ
ﺑﺰﻧﻢ ﺍﻣﺎ ﺍﻭﻥ ﺑﺎﻻ ﻫﻤﯿﻨﺠﻮﺭﯼ ﻭﺍﯾﺴﻢ ﯾﻬﻮ ﯾﻪ ﺻﺪﺍﯾﯽ ﺑﯿﺎﺩ ﺑﮕﻪ
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﻔﺘﻪ ﺁﯾﻨﺪﻩ ..ﺑﻌﺪﺵ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻫﻤﯿﻨﺠﻮﺭﯼ
ﺗﻮ ﻫﻮﺍ ﺑﺎﺷﻢ ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﭘﻮ ﺷﻮﺕ ﮐﻨﻢ ... ﻫﻤﯿﻨﺠﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺗﻮﭖ
ﺩﺍﺭﻩ ﻣﯿﺮﻩ ﺗﻮ ﺍﻓﻖ ﻣﺤﻮ ﺑﺸﻪ ﻣﻨﻢ ﯾﻪ ﮐﺎﻡ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺍﺯ ﺳﯿﮕﺎﺭﻡ
ﺑﮕﯿﺮﻡ ﺑﻌﺪﺵ ﯾﻪ ﺩﻓﻌﻪ ﭘﻮﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻑ ﺗﻮ ﺩﻭﺩ ﺳﯿﮕﺎﺭﻡ ﻣﺤﻮ
ﺑﺸﻢ
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


ﻣﯿﮕﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﻦ ﻻﺯﻣﺶ ﺩﺍﺭﻡ ﺗﻮ ﭘﺮﺍﯾﺪ 132 ﺭﻭ
ﻭﺭﺩﺍﺭ!
ﮔﻔﺘﻢ ﺧﻮﺏ ﺗﻮ ﮐﺎﺭﺗﻮ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﭘﺮﺍﯾﺪ 141 ﺭﺍﻩ ﺑﻨﺪﺍﺯ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ
111sx ﺭﻭ ﺑﺪﻡ ﺑﻪ ﺩﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻩ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎﻩ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﭘﺮﺍﯾﺪ ﺻﺒﺎ
ﺭﻭ
ﺑﯿﺎﺭﻩ؛
ﻣﺎﺷﯿﻨﺎﻣﻮﻥ :O
ﺩﺍﺩﺍﺷﻢ :|
ﮔﻔﺖ ﮐﻼﻓﻢ ﮐﺮﺩﯼ ﺍﺻﻦ ﺍﻭﻥ ﭘﺮﺍﯾﺪ 131 ﺭﻭ ﻣﯿﺒﺮﻡ
ﮔﻔﺘﻢ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﺮﺍﯾﺪ ﻫﺎﭺ ﺑﮏ ﺑﺮﻭ ﺍﻭﻧﻢ ﻫﺴﺖ!!!
ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻦ ﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﯾﺎ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺪﻡ ؟ !=D
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


دقت كردين وقتي تنهايي داريم اجيل مي خوريم اول از نخودچي هاش شروع مي كنيم تا پسته ها واسه اخر بمونن ولي وقتي با يه نفر داريم اجيل مي خوريم از پسته هاش شروع مي كنيم
مملكته داريم؟/

فرستنده : مبين


%yourghon%
یه مخاطب خاص داشتم که یه بار ازم پرسید از زندگی خصوصیت برام بگو.برگشتم بهش گفتم که زندگی خصوصیم من به خودم مربوط نمیشه چه برسه تو.قانع شد و دیگه هیچی ازم نپرسید.فقط انقدر قانع شد که دیگه نه بهم زنگ زد نه جواب زنگمو داد.
فرستنده : yourghon


%yourghon%
من نگویم که مرا از ففس آزاد کنید/حتی نگویم که قفسم برده به باغیو دلم شاد کنید.
فقط دستت درد نکنه یه قلیون و یه کامپیوتر بدید بتونم 4jok‏ بس مه.دیگه هیچی نمیخام
فرستنده : yourghon


عاغا از نظر بنده اینجا هم باس مث تهرون زوج و فرد بشه بابا 24 ساعته نیشستیم جوک میخونیم
اخه هر جا هستم یاد خاطرات میفتم خندم میگیره
مردم فکر کردن خل شدم نمیدونن مریض 4جوکم:((((
فرستنده : خواهران غریب


%yourghon%
دفعه پیش گفتم فانتزیم اینه که بیام تو سایت ببینم نمره منفی ندارم.دیشب داشتم فکر میکردم دیدم خیلی دور از دست رسه عوضش کردم فانتزیمو.حالا فانتزیم اینه که بیام تو سایت امتیاز منفیام یه رقمی باشه
فرستنده : yourghon


حتی اگه روی صندلی ردیف اخر ورزشگاه ازادی بشینی تا دست تو دماغت بکنی کل صد و بیست هزار نفر نگات میکنن حتی داور بازی رو متوقف میکنه نگات میکنه بیست و دو تا بازی کن هم بازی رو ول میکنن نگات می کنن سرمربیها و مربیها هم نگات میکنن خوب چیه ادم که نکشتم دست تو دماغم کردم . می زنی لایکو یا دعا کنم برا خودت اتفاق بیوفته
فرستنده : 09392xxx599


تو فامیلامون همه عمو هام و همه ی خاله هام و داییم یه گودزیلا دارن که سر دستشون پسر عمومه وقتی میریم مهمونی باید شیرینی بخریم وگرنه زنده زنده رنده میشی اقا یه بار نگرقتیم خدا نیسب هیچ بشری نکنه گلومو تا حد مرگ فشار داد جوری که نایم(نای ام)چسبید به ستون فقراتم بعد فشار میداد میگفت پسر عمو دوست دارم بعد منم با زبونه بی زبونی گفتم بابا کمک گفت پچس دیگه داره بازی می کنه میگم بابا این کروکودیل(بچه گودزیلا)گلومو گرفته ولم نمی کنه از ما اصرار از اونا انکار.بالاخره رها شدم تو این مدت اسم گرفتم تازی کلاسه تکواندو هم میره دیگه بدتر شد گودزیلای کاراته باز
بزن لایکو تا روحم شاد شه من الان داره تو قبرستون باهان حرف میزنم اوه اوه اومد برام فاتحه بخونه خدافظ
فرستنده : 09392xxx599


آهای عزیزانی که ادعا میکنید با اینکه معشوقتون شمارو ترک کرده رفته شما
هنوزم عاشقشید...!!!
پ چرا وقتی طرف پشیمون میشه و برمیگرده نمی بخشینش؟؟
درسته خععلی سخته میدونم!
ولی دنیاست دیگه اونیکه امروز هست امکان داره فردا نباشه
اونوقت تو میمونی با یه سنگ قبر و یه عمر حسرت اینکه
"کاش می بخشیدمش"
فرستنده : Shahrzad73


یکی از دوستانم با خانومش رفتن سینما. تعریف میکرد .. یهو وسطِ فیلم خانومم گفت: خیلی سرم درد می کنه
این دوستمون هم برمیگرده میگه: من قرصِ خوبی همرام دارم که برایِ سر درد خیلی خوبه. من میرم آب معدنی بگیرم بیام..
میره بیرون از سالن ،از بوفه ی سینما یه شیشه آب معدنی میخره، دکمه زاپاسا رو دیدید زیر یقه ی بعضی از پیرهن مردونه ها هَس؟ اون دکمه رو از پیرهنش جدا می کنه....
میره داخلِ سالن. دکمه رو میده به خانومش میگه: بیا عزیزم اینم قرص .. با آبِ فراوون بخور..
خانومش قرص رو میخوره و بعد از ده دیقه...: وااای عجب قرصِ خوبی بود.. سرم از اولشم بهتر شد..........
""""قـــدرتِ تـــلــقـــیـــن رو دســـتِ کـــم نـگـیـریــد""""

فرستنده : D$D$D


ﻣﻌﺪﻝ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﻣﻤﻮ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﺮﺩﻡ ﺩﺍﺭﻡ ﻭﺳﺎﯾﻠﻤﻮ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺭﺍﻫﯽ ﺷﻢ ﺳﻤﺖ ﺍﻓﻖ
فرستنده : reza rahsepar


یکی از فانتزیام اینه که بابام بفهمه سیگـــار میکشم بعد بیاد بزنه تو گوشم بگه کصافــط چرا سیگار میکشی؟برو آب پرتغال بخور!!منم بگم , ترجیح میدم سیگاری رو بکشم که صادقانه روش نوشته: سرطان زا ؛ تا آبمیوه ای رو بخورم که روش به دروغ نوشته: 100% طبیعی بعد بابام اشک تو چشماش جمع بشه منم یه لبخند نرمی بزنمو تو دود سیگارم برم محو بشم
فرستنده : reza rahsepar


بس کنيد ديگه !!! عههههههههههههههههههه
محو شيم محو شيم!!!!!
.
جمع کنيد بساطتون رو!!
چه وضيه؟؟
من اين همه محو شدم کجاي دنيا رو گرفتم ؟؟؟:

فرستنده : reza rahsepar


حالا میفهمم چرا هر وخ از دلتنگی مینویسم 4جوک میگه تکراری و تایید نمیکنه حتی اگه متنهای خودمو میفرستم...

.
.
.
.
لامصب میخواد بگه ... دل تنگ رو همه دارن .. دلخوشی ها هم کم نیس از دلخوشی ها بنویس..:")
فرستنده : یه سیب کال


ضدحال میدونی یعنی چی؟
یعنی اولین پست که میفرستی مدیریت سایت تایید نکنه بعد امتیاز -1 بشه
لامصب از شکست عشقی بدتره!!!!!!!
:)
فرستنده : B[R]uTall


بچه ها براتون قصه میگم ... قصه میو میو که مثال گربه هاست! ولیکن اون گربه نیست راکنه اونا شکل گربه هان
راکنه کارای عجیبی میکنه ...
یادش بخیر چه کارتونایی میدیدیم
الان بچه ها میشینن خاله بهار عمه گلاب عمو پورنگ
هععععععی روزغار نهلتی
فرستنده : HaMeD


اين دهه شصتيا که ميگن ما نسل سوخته ايم اينم بگن که بنزين 30تومني هم ميزدن !!!نون سنگک ميخوردن !!!اگه اونا سوختن پس ما هفتاديا که بنزين 700اي ميزنيمو يه نون لواشو تو يه هفته ميخوريم که بايد نسل خاکستر باشيم
نسل ما له شد... :|

فرستنده : نسل سوخته


ابجیم میگه:طبقه پایین فلان فروشگاه خیلى لباس داره.
مامانم گفت:واسه بچه هاس.
ابجیم گف: ن واسه ادما هم هست
مامانم گفت:مگه بچه ها ادم نیستن؟
فک کنم ابجیم دهه هشتادیا رو میگفت!
فرستنده : جنجالی333


دوست دارم همتونو
شما ها دوست دارین ...خاطره دارین ...فانتزی دارین ...وقت دارین ...
چرا ؟؟؟؟؟؟من ندارم ،چرا باید از ساعت 7 صبح تا 6 غروب سر کار باشم بعدشم قسمت دوم زندگی کارای خونه !!!!! من اعتراض دارم ...منم میخوام با دوستام باشم 4 جوک بیام ،دوست دارم یکم فقط یکم بخندم ...خدایا ....من اعتراض دارم !!!!
فرستنده : تیردخت


یه خواهشی از مدیر تایید کننده پیامکا داشتم امکانش هست امتیاز منفی منو بدین 8/85 مثل نمره ریاضی 2 که گرفتم.
لااقل شکست روحیم تکمیل بشه

فرستنده : کوتنا


مامان بزرگم واسه داییم که 28سالشه جوراب خریده روش خرس داره با آلبالو :|

فرستنده : Amin dahaaa


خو اخه چرا نه واقعا چرا کرجی های عزیز توجه کنید همی میدون ازادگان خودمون(یکی از میدان های اصلی کرج) برید بشمارید 17تا صندوق صدقات داره تو یه میدون او وقت باید نیم ساعت را بری تا یه دونه سطل اشغال پدا کنید بعدم میگن چرا امار طلاق رفته بالا(ارتباط این دو موضوع خیلی بدیهیه مگه نه)
فرستنده : s.b.v2


کی گفته پول ارامش می یاره ؟
من الان پراید دارم گوشیمم glx هر شبم مرغ می خورم یه ویلا تو افق دارم
ولی حاضرم همه رو بدم یه لحظه ارامش شما رو داشته باشم
فرستنده : 128ve980


موندم ولنتاين واسه ايرانسل جي بكيرم؟!
فرستنده : rayan.


عــاقــا مـا بـــی تـربـیـت کـه نـیـسـتــیم !!!
تــربــیـت داریــم ،

ولـــی ازش اسـتــفــاده نـمـی‌کـــنـیــم ^_^
فرستنده : Mashang jojo:|


از
خونه همسایه بوی کیک اومد بعد بوی آش رشته اومد الانم بوی قرمه سبزی میاد
میخوام برم در بزنم بگم ما به جهنم خودتون اسهال میشین بدبختا :)))))
فرستنده : Mashang jojo:|


تاحالا دقت كردين به فيلمهاي ايراني؟؟؟؟
وقتي يكي تو زندان باشه ويكي بخواد بيادملاقاتش...
همه صندليها پر شده وزندانيها دارن صحبت ميكنن وفردمورد نظر دنبال ملاقاتيش ميگرده!!!!
مثلا نميشه بياد هيچكسم نباشه بره صندلي اول بشينه؟؟
يا مثلا صبح زود بياد كشيك بده تا ملاقاتيش بياد؟؟؟
يامثلا زنگ بزنه ملاقاتيش شماره صندليشو بگيره كه زحمت نكشه؟؟
فرستنده : Jooker


عاغا قبول دارین کم کم داریم با اسم و خونواده دوستان 4جوکی اشنا میشیم دیگه ما از چت رومم پیشرفته تر شدیم از فردا سفره پهن میکنیم رو در رو تعریف میکنیم خاطرات رو میخندیم :)))
فرستنده : خواهران غریب


بعضی شبها که خوابم نمیبره ، یه جوری که مغزم بشنوه میگم:
" برم یه کتابی بیارم بخونم".
هیچی دیگه؛
اصن بیهوش میشـم
روش خوب و امتحان شده ایه!
فرستنده : Fakhrian


تومسیردانشگاه به چندتادختردانشجوگفتم واسه گله تون چوپون نمیخواین؟ یکیشون برگشته میگه چوپون داریم سگ گله میخوایم!! حاضرجوابیش تو حلقم.
هیچی دیگه برم توعمود محوشم کسی پیدام نکنه میگن برهوتیه براخودش!!
من@
دخترا¥
بازم من@@
فرستنده : 0936xxx4678


معادله خیلی جالب: سن خودت رو ضرب در 4 کن.با 14 جمع کن.حالا تقسیم بر 3 کن. و ازش فاکتوریل بگیر. عدد به دست اومده رو در اندازه قد خودت ضرب کن. بعد از اینکه نتیجه رو به دست آوردی، برای اسگول بعدی بفرست!




فرستنده : amir007


این روزها همه برای هم "مـــــــــار قـرمــز" می خرند ...!!!
به سلامتی کسی که تنهاست و از این جنگولک بازیا خوش نمیاد :))

فرستنده : جوجه نقره ای


حدیث برره ای:
اگر از روی ظاهر آدما قضاوت نکنید، ظاهر از روی شما قضاوت میکند!
فرستنده : hesabdar


آیـا میـدانیــد در مســابقـــه‌ی تقـلیــد از حــرکــات چــارلـــی چــاپلــین کــه در ســـال 1915 در مــونــت کــارلــو بــرگــزار شـــــده،چــارلی چاپلــین بــدون گـــــــریم اصلــی خــود در ایــن مســابقــه شــرکت کـــرده، کـه باب هـــوب(bob hope ) اول شـــده و خــودش ســوم شده اســــت!!!!
و آیـا مــی دانســتید مشــابه همیـــن مـاجـرا ســالانه در امتحـــانـات پـایـان تــــــــرم مــــا اتفــاق مــی افتد زمانــــــی کــه کپــی جـــزوه استــاد تقــلب مــــی کنیــم و در کمــال نابـاوری استـــــاد از خـــودش غلـــط مـــی گیرد :(
مانـــــــــــــــــــی ِ شاکــی ^__^
فرستنده : shey2nak


بسلامتی پدری که وختی بی اعصاب بازی در میاری چنان با جفت پا میاد تو شیکمت که متوجه این مطلب بشی که از تو بی اعصابترم تو این خونه هست :|
فرستنده : smj13سید مصطفی


یکی از دوشواری های زندگیم اینه که وختی گوشیمو گذاشتم رو سایلنت چجوری تو خونه پیداش کنم :|
فرستنده : smj13سید مصطفی


يکي از فانتزيام اينه که يه شبکه تلويزيوني بزنم
بعد پيام‌هاي بازرگاني که خواستم بذارم اين جوري باشه
افت تحصيلي پيدا کرده ايد ؟
مشروط ميشويد؟
هي زرتو زرت شکست عشقي ميخوريد ؟
ترشيده ايد؟.
به افق بپيونديد ما محوتان ميکنيم!!!
محوستان شريف !!!
با مجوز رسمي از وزارت افق
فرستنده : smj13سید مصطفی


توجه کردین تا تقی به توقی میخوره میگن ما جوونای روغن نباتییم
چن سال دیگه مام میگیم ما بچه های فلورایدییم!!خخخخخخخ
فرستنده : حامـــــد


با رفیقم رضا رفتیم باشگاه داره پرس سینه میزنه حالا مدل شمردنش
یعععععک
دوووووو
سهههههه
چچچهار
پپپپپپنج
ششششیش
هههههفت
هههههفش
جان,هفش آخه عزیز من هفش یعنی چی.اون از دیروزت که به باشگاه گفتی بشگاه اینم از امروزت
دکترا که کاری نتونستن کاری واست بکنن.خدا هم جوابت کرد.برو تو افق محو شو خیال مارو هم راحت کن
فرستنده : استاد آشفته


به این سن که رسیدم هنوز وقتی می خوام از در خونه برم بیرون اگه جورابم سوراخ باشه عوضش می کنم با این فکر که اگر تصادف کردم و آمبولانس اومد و من و گذاشتن رو برانکارد و مردم دورم جمع شدن سوراخ جورابم ضایع نباشه . این راجع به زیرپوش هم صدق می کنه چون ممکنه تصادف شدید باشه...

فرستنده : بنده


**********(!!!)علامت اختصاصی abas_m223
شما آقا پسری که ابروهاتو مدل نخی می کنی و یه گوشواره خوشگل میندازی و شبیه جاری دختر عمه ی همسایه ما میشی، عزیزم شما دیگه نباید از واژه نوکرتم و چاکرتم و اینا استفاده کنی که!!!
شما میتونی از واژه های قلبونت بشم وعجیجم و اینا استفاده کنی!!!
فرستنده : abas_m223


*********(!!!)علامت اختصاصی abas_m223
(هرکی دوس داره این بخش رو ادامه بده)
یکی از خالیهایی که میتونم براتون ببندم:
دیشب selena gomez آنلاین بود !!!نیم ساعت داشتیم چت میکردیم !!!
کلی داشت قربون صدقم میرفت,میگفت با جاستین به خاطر من به هم زده یعنی راستش به خاطر خودم نه به خاطر پرایدم!!!
نمیدونم یعنی خودش بود واقعا ؟!!
کصافط فارسی از کجا بلد بود خب ؟!؟
فرستنده : abas_m223 


ﻗﺒﻠﻨﺎ ﺯﻧﮓ ﻣﯽ ﺯﺩﯾﻢ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺍﮔﻊ ﻣﺎﺷﯿﻨﺸﻮﻥ ﭘﺮﺍﯾﺪ ﺑﻮﺩ
ﻣﯽ ﮔﻔﺘﯿﻢ:
ﺍﯼ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺎﺯﻡ ﭘﺮﺍﯾﺪﻩ !!..
ﺍﻻﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ:
ﺭﺍﺳﺘﯽ ﻣﯿﮕﯽ ﻭﺍﻗﻌﻦ ﭘﺮﺍﯾــــــــــــــــــــﺪﻩ؟؟؟ !!! :|
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻓﺎﻧﺘﺰﯾﺎﻡ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻣﺎﻩ ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﺧﺮ ﻣﺎﻩ
ﺑﺸﻪ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻤﻮ ﺑﮕﯿﺮﻡ ﻭ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯿﺎﻡ
ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﻢ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﯾﻪ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﭘﺮﺍﯾﺪ ﺑﺨﺮﻡ
) ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺳﺖ ﺩﻭﻡ ( ﺑﻌﺪ ﺍﻭﻥ ﻻﺳﺘﯿﮑﻮ ﺑﺨﺮﻡ ﻭ ﺑﺎ ﯾﻪ ﭼﻮﺏ
ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﻗﻞ ﺩﺍﺩﻧﺶ ﻭ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﺗﻮﻧﺴﺘﻢ
ﯾﻪ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﭘﺮﺍﯾﺪﻭ ﺑﺨﺮﻡ .... ﺗﻮ ﺍﻓﻖ ﻣﺤﻮ ﺑﺸﻢ ...
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


ﯾﻪ ﺩﻝ ﻣﯿﮕﻪ ﺑﺨﺮ ﺑﺨﺮ) ﮔﺮﻭﻧﺘﺮ ﻣﯿﺸﻪ ( ﯾﻪ ﺩﻟﻢ ﻣﯿﮕﻪ ﻧﺨﺮ ﻧﺨﺮ
) ﺍﺭﺯﻭﻧﺘﺮ ﻣﯿﺸﻪ ...( |:
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


از طرف سایلار :
آقا توی یاهو مسنجر بودم ... داشتم با مخاطب خاصم حرفای مورد دار میزدم که یه دفه بابام با یه حرکته نینجایی اومد تو اتاق ؟ .. منم سریع مسنجر رو مینیمایز کردم ... بابام گفت داری چیکار میکنی >؟ گفتم هیچی داشتم روی یه مقاله کار میکردم ... (آره جونه خودت )
یهو مخاطب خاص پیام داد ... که از گوشه ی دسکتاپ اومد بالا ... ( عسیسم کجا لفتی؟؟؟ مجییییید جونم دیگه دووووووششممم ندالی >>>؟؟
اوه اوه بابامم گفت عجب مقاله ایه... حتما اینم استاد راهنماته دیگه نه ه . ه
دقیقا قیافم اینجوری شد : %$@#
بابام : !!!!
کارلوس کی روش : (^!^)
سازمان اتوبوس رانی : __@@____@_@

فرستنده : saylar


هر کی بهتون توهین کرد محکم بزنین تودهنش یادتون باشه اگه قبل از شما یکی زده بود الان برای شما این اتفاق نمیوفتاد
فرستنده : شـــــورشـی(نادیا)


اصلا این نسل جدید نمیدونن مدرسه یعنی چی.مخصوصا اینا که کلاس هوشمندم دارند.مدرسه یعنی تخته سیــــاه یعنی گــــــچ.گچ قرمز.گچ سفید گچ زرد.یعنی خاکی شدن موقع حل مسئله.یعنی اجازه گرفتن بعدش برای شستن دستا.اینا نمیدونن پنجشنبه زنگ آخر چه حالی میداد

هییییییی روزگار
فرستنده : Ati


یکی از دلخوشیامون این بود هرباز میومدیم تو 4جوک به طرز معجزه واری برنده میشدیم وخودمونو خوش شانس میدونستیم
ادمین اونم ازمون گرفت من میرم معتاد شم
فرستنده : HaMeD


امروز تو تاکسی نشسته بودم راننده جلو یکی نگه داشت،بوق زد....پرسید کجا میری؟
یارو گفت خونه!!!
همینارو شمردن ک شدیم 75 میلیوناااااااااااااااا!!!!
فرستنده : omid.apk


یکی از فانتزیام اینه تو افق عوارض بذارم با پولش پراید بخرم !!!!!
توجه ؛بجای پول لوازم یدکی پراید هم قبول است!!
فرستنده : نسل سوخته


رفـتـم داخـلِ مـسـجـد دیـدم هـیشـکـی نــی..
رفـتـم تـو مـحـراب شـرو کـردم بـه حـرف زدن..
ســـلـام عـلـیـکـم خـدمـتِ خـــــدایِ خـــــودم. چـطـور مـطـوری؟ کـجـایـی ؟ بـاز نـیـسـتـی کـه! مـارو نـمـی بـیـنـی خـوشـی؟ خـعــــلـی عـاشـقـتـمـا.. حـواسـت هـَس کـه!
یـهـو سـیـّد نـمـی دونـم اَ کـجـا پـیـداش شـد. دیـدم داره ریـــسـه مـیـره. بـنـده خـــدا فـک کـرد دیـوونـه شـدم
ای بـابـا دو دیـقـه نـمـیشـه بـا خـــــدایِ خـودمـون خـلـوت کـنـیـم؟
گـفـتـم: ســیــّد بـرو جـارو رو بـیـار سـرِ هـفـتـه س بـایـد جـارو بـزنـم..
وقـتِ جـارو بـاز تـنـهـا شـدم گـفـتـم: خُــــدا جــــونـــم.. بــــرو جـیـگـر یـه خـوده اونـطـرف تـر ایـنـجـارَم جـارو بـزنـم..
هــیــچــی دیــگــه.. هـیـئـت اُمـنـایِ مـسـجـد وقـتِ دکـتر گـرفـتـن واسـم..
اِنــگـار خـعـلـی حـــادِ قـضـیـه..اجـبـاریـه.. و اِلـا دیـگـه رام نـمـیدن :)
فرستنده : D$D$D


به مخاطب خاص اس دادم نیستی؟ جواب داده:عسل خوابه من سروشم داداشش! بعدکلی سوال که توکدوم دوستشی من چرانمیشناسمت بهش میگم باگوشی خودت اس بده شارژ عسل تموم میشه.اس داده من شمارمو به دخترانمیدم!
من@
دخترا@@
داداش پرووی دست دخترم¥
دوست دخترم§!!
فرستنده : 0936xxx4678


آقا هربار که یه صفحه رو تا آخر میخونم میخوام بزنم صفحه بعدی این دختره که تبلیغ ست تیتانیومه هی نیگام میکنه!!! احساس میکنم عاشقم شده
به نظرتون بهش پیشنهاد ازدواج بدم؟
فرستنده : HaMeD


دختره عکس پروفایلش مثل کفگیر چکش خوردست بعد یه پسر اسکلویم زیر عکسش نوشته بود انرژی هسته ای که میگند توییییییییییی؟؟؟ :/
منم رفتم زیرش نوشتم دوست عزیز گفتند انرژی هسته ای نه بمب شیمیایی :))

فرستنده : smj13سید مصطفی


تازگیا مد شده میگن عشقت رو ول کن بره اگه برگشت مال خودته
اگه برنگشت ازقبل مال تو نبوده!!
کفتربازیه مگه؟!!!!

فرستنده : smj13سید مصطفی


راستش این مطلب جوک نیست موضوعش رو جوک دوستانه انتخاب کردم چون فکر می کردم این طوری افراد بیش تری می خوننش!یه سوال داشتم از همه شما که دم از معرفت و عشق ودوستی میزنین!شماها این عشقتون رو فقط بلدین به مخاطبای خاصتون ابراز کنین؟!تا حالا شده یه بار پاشین برین یه یتیم خونه وبچه های بی سرپرست رو ببینین ویکم بهشون محبت کنین؟تاحالا رفتین ببینی وضعیتشون چجوریه؟خیله خب بزارین من وضعیت13تا پسر بچه یتیم رو که تویکی از یتیم خونه های مشهد مستقرن رو بهتون بگم!سنشون بین4تا8ساله از لحاظ مالی خداروشکر کمک های مردمی زیاده و وضعشون شاید از بعضی از ماها بهتر هم باشه اما وقتی می ری پیششون تشنه ی یه ذره محبت اند میان کنارتون میشینن ومی خوان باهاشون بازی کنی!وقت خداحافظی هم کلی خواهش میکنن که نرین بعدم از تون قول میگیرن که زود بهشون سربزنین!آهای مسلمونا اصلا نه ایرانیا تا حالا یکبار فقط یکبار شده برین به این بچه ها سربزنین؟یا فقط سرگرم زندگی روزمره خودتون و مخاطب خاصتون واینترنت هستین؟
فرستنده : نگار


رفتیم پارک با بچه ها وسایل هارو انداختیم جلو توالت عمومی بعد رفیقم رضا اومده میگه چه جای درنجی نشستید.
اولا رضاجان درنج نیست و دنجه
دوما جلو توالت عمومی کجاش دنجه
فرستنده : استاد آشفته


در جواب اون دوست عزیزی که گفته بود چرا همه یه گودزیلای دهه هشتادی تو خونشون دارن ما نداریم و از کجا میشه آوردتشون باس بگم
دوست عزیز دهه هشتادی ها دیگه تموم شدن هر کدوم مثل یه زلزله به یه خونه ای نازل شدن ولی اگه می خوای دهه نودی ها هنوز هستن
بهتره اگه دوست داری؛یکیشون رو بگیری چون نسل بعدی نه اسمشون معلومه و نه رسمشون واسه همین کار از محکم کاری عیب نمی کنه

فرستنده : F76
چنوقت پیش سر جسله امتحان زیست بودیم منم که میز اول میشینم(خرخون نیستم ها!!!باسه تقلب امن تره!!!) داشتم سئوالا رو از تو دفترچه تقلبم جواب میدادم.
یکی از بچه ها که باش قهر بودم از کنارم رد شد بره برگشو تحویل بده از این کاپشن گنده ها که معلوم نیست از پوست چه موجودی ساخته شده پوشیده بود. وقتی از بغل دستم رد شد خیلی اروم دفترچه رو گذاشتم تو جیب کاپشنش(اخه این عاقا خیلی هیکلی و خپله.باسه همین خیلی اروم راه میره) وقتی رفت برگشو تحویل بده منم نامردی نکردمو گفتم: اقا برگشو نگیرین تقلب باشه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
بدبخت کپ کرده بود...
معلم بعد از دیدن تقلب برا من یه 20 خوشگل گذاشتاون بدبختم همچنان کپ کرده بود.
و این شد که من با خوشحالی و حس غرور به سوی خانه در افق محو شدم
فرستنده : king.h.2


سوتی جدید رفیقم رضا
میخواست بگه بدو تولد گفت بدر تولد
البته سوتی نداده بنده خدا نمیدونه تا دو ماه پیش به مانکن میگفت بانکن
خخخخخخ
تقصیری هم نداره تک فرزنده لوسش کردن 22سالشه هنوزم مامانش نینی صداش میکنه
فرستنده : استاد آشفته


اوج لذت رانندگی وقتیه که ثانیه شمار چراغ سبز کم کم داره به صفر نزدیک میشه و تو هنوز رد نشدی ... که یهو روی 4 مکث می کنه و باعث میشه تو همون لحظه موفق به رد شدن بشی... :)
فرستنده : جوجه نقره ای


درد دل یه دردمند...
توی شهری که من زندگی می کنم مردمش از زمین خوردن یه موتورسوار دلشون خنک میشه..... مردم شهر شما چطور؟!!
فرستنده : mehran86


*****(!!!)علامت اختصاصی abas_m223
اینایی که محو شوندگان در افق رو مسخره می کنن همونایی هستن که تا سوم دبیرستان سر صف مدرسه هرروز تو افق محو می شدن خودشون خبر نداشتن!!!
فرستنده : abas_m223


خـواهر کـوچـولـوم خـعـلـی بـاهـوشـه نـفـسـم..
مامانم پاش درد می کرده،اومده یه دیازپام رو نصف کنه بده بـِش که گرغتگیِ عضلاتش کمتر بشه، هول شده دوتا قرص از ورقش در آورده..
بعد اون یکی رو که اضافه مونده گذاشته داخلِ ورقِ قرصِ ریه ی من که هر دوتاشون 25 میلی اند..
هیچی دیگه قرصمو خوردم دیدم چقذه خوابم میاد..
دراز کشیدن همانا و 48 ساعت خوابیدن همانا..
خوب شد از شیفت اومده بودم، قرص خوردم و اِلا..........
جالب اینجاست میگه: تو این دو روز چند بار بیدارت کردم.. بلندت کردم.. نشستی،گفتی: چیه خواهر من؟ خسته ام خو ..
میگفت:منم دستاتو می بوسیدم و می گفتم: داداشی غلط کردم.. حلال کن.. حواسم نبوده..
خو حواست باشه خواهریِ نازم.. هر قرصی اضافه میاد نذا تو ورقِ قرصِ من که..
فرستنده : D$D$D


یکی از فانتزیام اینه که یه پولی جمع کنم برا بابام یه تلوزیون سه بعدی بگرم که هر وخت میرم خونشون پای تلویزیون با لقد لت و پارم نکنه که مثلا حس سه بعدی بهم دست بده :مرداد
فرستنده : smj13سید مصطفی


اي كساني كه سرتون رو ميكوبيد به ديوار بتني
ديكه بتن نداريم
فعلا نكوبيد تا ذخيره كنيم واسه روز مبادا
بتن تحريمه
سفارش دادم مخفيانه بيارن
فرستنده : MRJB*محمدرضا*تبریز


هیچ لذتی بالاتر از این نیست به بچه ۲ ، ۳ ساله بگی مامانتو گرگ خورد=))))))
مردم آزارم خودتونید :))
فرستنده : msetareh


عاغا قدیما که میرفتم دانشگاه دخترا می گفتن: ایش باز این پراید داره اومد..
دخترا :-& B-)
من =P~
از اونجایی که در همیشه رو یه پاشنه نمی چرخه...
دیروز که رفتم دانشگاه با پرایدمممممممممم (دلتون آب) دخترا گفتن: وای این پراید داره اومد...
من :-&
دخترا =P~
آره... همینه... :>
فرستنده : gsefid


به جون خودم نباشه به لاستیکای پرایدم قسم من چند وقتیه میترسم تو 4جوک مطلب ارسال کنم آخه منفی هام زیاد شده میگم نکنه یه وقت والدین رو بخوان...منم که cash مرورگرم خراب...اصن یه وضعیه بخدا..یه 4 جوک باهال بود که حالا از اونم باس ترسید....اونایی که نمره ی منفی دارن لایکا بالا!!
فرستنده : 3jok


آقای پراید قیمتت بالا رفته خودتو گم نکن منم یه روز واسه خودم کیا بیایی داشتم....
مکالمه بین پراید و ژیان
فرستنده : استاد آشفته


ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮﺩ، ﺟﺎﺭﻭﺑﺮﻗﯿﻤﻮﻥ ﺳﻮﺧﺖ، ﺑﺎﺑﺎﻡ ﮔﺬﺍﺷﺘﺶ ﺗﻮ
ﺣﯿﺎﻁ
ﺭﻓﺘﻢ ﺑﺎﻻ ﺳﺮﺵ ﻧﺸﺴﺘﻢ، ﺑﻬﺶ ﺫﻝ ﺯﺩﻡ، ﺑﺎ ﺳﻮﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺮﻭﻉ
ﮐﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺪﻥ:
ﻣﯿـــــﺮﻥ ﺁﺩﻣـــﺎ ... ﺍﺯ ﺍﻭﻧﻬـــﺎ ﻓﻘـــﻂ ... ﺧﺎﻃـــﺮﻩ ﻫﺎﺷﻮﻥ ...
ﺑـــﻪ ﺟـــﺎ ﻣﯿﻤﻮﻧـــﻪ ...
ﯾﻌﻨﯽ ﺍﺷـــﮏ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺎﯼ ﻣﻦ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﯿﺮﯾﺨﺖ ! ﺧﺐ
ﻭﺍﺑﺴﻄﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﻬﺶ ! ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺟﺎﺭﻭ ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ ﻣﯿﺸﺴﺘﻢ
ﺭﻭﺵ ﺟﺎﺭﻭﺳﻮﺍﺭﯼ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ! : ﺩﯼ
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


طرز نمره گرفتن پسرا و دخترا از استاد مرد:
پسرا:
استاد به جون مادرم خرج خونه و دانشگارو خودم میدم
مادرم مریض بابام مرده 2شیفت کار میکنم واسه همین نتونستم خوب درس بخونم !
دخترا:
اســـــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد !!!
:|
:|:|
:|:|:|
فرستنده : smj13سید مصطفی


کیا یادشونه مدرسه میرفتیم دفتر عقاید داشتیم
اون موقعها چه خلاف سنگینی ام بود باید تو هزار تا سوراخ سمبه قایمش میکردیم
فرستنده : kholo chel


دختره پست گذاشته....
مرده شور اون زيبايی رو ببرن كه بعد از حمام قراره هيچی ازش باقی نمونه
ینی کشته مرده این حقیقت مداریه دختره شدمااااااا
فرستنده : mohsen


قضیش چیه که تو ایام جانسوز کارنامه ها همیشه بعضیارو ازشون که میپرسی معدلت چن شد میگن نمیدونم؟؟
ایا راه حل بهتری برای نگفتن معدل نیست؟؟
فرستنده : ادمین رمانتیک


یه دختره تو فیس بوک اسمش فو فو لی فو بود. اومدم اسمش رو بخونم صفحه مانیتور پر تف شد!! |:
فرستنده : هلو


به افتخار کسی که کسی لایکش نمیکنه ولی باسه شادیه دوستاش بازم جوک میفرسته...
فرستنده : king.h.2


بچه ها!
اگه یه روز ببینید جوک یا خاطره تون 15000تا لایک خورده دقیقا چطور احساساتتون رو نشون میدید ؟!
فک کنم تا یک هفته هر چی جوک دیدید لایک میکنید!!

فرستنده : محمّد


این خونه بخت دقیقا کجاست که همه دخترشون رو میفرستن اونجا؟!!
فرستنده : محمّد


واقعا راسته كه ميگن. هر چيزي يه حكمتي داره
اين اخره كاري ها هر شب خونمو ميمكيد. اما بالاخره تونستم گيرش بندازم. پشه سمجي بود. در حالي كه گرفته بودمش تو چشمامش نگاه كردم. مي خواستم بكشمش اما نميدونم چي شد كه ازادش كردم. اونم پر زدو رفت. هه دلم نيومد حتي يه پشه رو بكشم.
فرداش خانواده رفته بودن سفر. من تنها بودم.
تقريبا ساعت 12شب بود. كه حس كردم يكي اومده تو خونه. تا سرمو برگردوندم ديدم يه دزد با يه اسلحه به سمتم نشونه گرفته.
بهم گفت اگه صدات در بياد ميكشمت. من داد زدم و اونم شليك كرد. چشمام بسته بود فكر كردم مردم. وقتي چشمامو باز كردم ديدم دزده فرار كرده.
واي ... ديدم رو زمين همون پشه اي كه ازادش كردم افتاده. اره اون پشه خودشو انداخته بود جلو تا گلوله به اون بخوره. اون جونشو فداي من كرد.
... باور كنين حقيقتو گفتم. من به اون پشه شليك نكردم. يه دزد اين كارو كرد خواهش مي كنم منو مجازات نكنين...
فرستنده : سینا مشهد


یکی از فانتزیام اینه که سر جلسه امتحان بشیینم بعد با نگاه کردن به سوالات, پاینش بنویسم :
.
.
.
"مَردی نَبُوَد فتاده را پای زدن .. گر دست فتاده ای بگيری مَردی
بعد برگه رو تحویل بدم برم!!!
ما همچین آدمی هستیم....
فرستنده : ghazal khanoom


باورم نمیشه....
یه پراید...
اونم من...
الان کلیدش تو دستامه :))
خدا ازت ممنونم )":
بذار روشنش کنم :))
پاشو پاشو بدو دیرت شده دوباره رویا دیدی :|
خو میذاشتی لااقل تو خواب یه دوری باش بزنم ناکام موندم :|
فرستنده : smj13سید مصطفی


دوسـتـم قـرار بـود بـیـاد عـیـادتـم..
تـو راه اس داده: بـخـدا مـی تـرسـم بـا مـاشـیـن بـیـام..!
"پـرایـدِ 85 داره.." مـنِ جــذاب و پـرایـدِ تـَر و تـمـیـز و .. حـتـمـا یـه بـلـایـی سـرم مـیـارن..!!!!!!!
لـامـصـب ایـن پـرایـد مـاکـسـیـمـا مـخـفـی بـود و نـمـی دونـسـتـیـم
مـاشـاالله دیـگـه تـاکسـیشـم پـیـدا نـمـیـشـه..
نـمـایـشـگـاه هـا هـم کـه فـقـط پـرایـدگـذاشـتـن بـرا فـروش....!
فرستنده : D$D$D


با عرض سلام خدمت تمامی 4جوکی های عزیز
این چند سال تمامی تلاش ما این بودکه لبخند رو به چهرتون بیاریم.
ولی هر سلامی یه خداحافظی هم داره
با توجه به بالا رفتن قیمت دلار و هزینه سرور و درامد کم ازتبلیغات متاسفانه باید اعلام کنم سایت 4جوک تا پایان بهمن ماه به علت مشکلات اقتصادی بسته خواهد شد.تا آن زمان سایت روال عادی خود را طی خواهد کرد.
با تشکر از شما مدیر انجمن ایجاد رعب و وحشت چند ثانیه ای

فرستنده : علیرضا اسمعیل زاد


دقت کردین چقدر حال میده که کلاه یکی رو برداری با بقیه کلاه بازی کنی ولی اگه یکی همین کارو با خودت بکنه حالت گرفته میشه
فرستنده : استاد کار


هـعـعـــــــــی دسـت رو دلمـون نـذار آقـا سـیـّد ..
بازم دمِ شما گرم..
رفتیم یه بیمارستانِ خصوصی که اسمشو نمیارم.. مانور گذاشتیم
بگو چیکار کردن؟
ضامن خاموش کننده رو کشیدن پرتش کردن تو حریق......!!!!!!!
چی بگیم خب..
نمیدونستیم بخندیم یا گریه کنیم؟
فرستنده : D$D$D


مخاطب خاص : عزیزم واسه ولنتاین برام اون خرس صورتیه رو بخر!
من : عزیزم تو خودت خرسی . مانتو صورتی هم که داری ! :-دی
فقط نمیدونم چرا بی جنبه بازی در آورد قهر کرد. راسته میگن حقیقت تلخه :-|
فرستنده : MR.X


ينى من عاشق اينايم كه ميان تو داروخونه و به صندوقدار هم ميگن دكتر
فرستنده : امیرعلی18


شاید باورتون نشه ولی امروز صب اونقدر خوابالو بودم كه سه بار با آلارم موبایل سلاملیک کردم و گفتم شوما...:|

فرستنده : parnas


از دوستان عزیزی که به تازگی از افق برگشتین خواهشمندیم یکم از خاطرات اونطرف برامون بگین
بابا بخدا دلمون پوسید!
فرستنده : ساحل


مژده ... مژده ...
محوشوندگان گرامی دیگر نگران مکان و زمان و شرایط محو شدن نباشید
شما میتوانید با تهیه تنها یک پــرایــد هر موقع که دلتان خواست به صورت تکی یا دسته جمعی و به صورت کــــــاملا افقی محو شوید...
فرستنده : 51cent


ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻓﺎﻧﺘﺰﯾﺎﻡ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﻪ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺷﻢ
ﺑﻌﺪ ﻓﺎﻧﺘﺰﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻥ ﺗﻮ ﻣﻪ ﻣﺤﻮ ﺷﻦ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺩﻣﭙﺎﯾﯽ ﺍﺑﺮﯼ
ﺧﯿﺲ ﺍﻭﻧﻘﺪ ﺑﺰﻧﻢ ﮐﻪ ﺻﺪﺍ ﺳﮓ ﺩﺭﺑﯿﺎﺭﻥ ﺗﻮ ﻣﻪ
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻓﺎﻧﺘﺰﯾﺎﻡ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﻡ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﻱ ..
ﭘﺪﺭ ﻋﺮﻭﺱ ﺍﺯﻡ ﺑﭙﺮﺳﻪ
ﺧﻮﺏ ﺁﻗﺎ ﺩﻭﻣﺎﺩ ﻋﺰﻳﺰ ، ﺧﻮﻧﻪ .. ﻣﺎﺷﻴﻦ ، ﻛﺎﺭ ، ﭘﻮﻝ ﭼﻴﺎ
ﺩﺍﺭﻥ ؟؟
ﺑﻌﺪ ﻣﻨﻢ ﻗﺎﻃﻲ ﻛﻨﻢ ﻛﻠﻴﺪ ﻫـﺎﭺ ﺑﻜــُـ ﭘﺮﺕ ﻛﻨﻢ ﺗﻮ ﺻﻮﺭﺗﺶ
ﺑﮕﻢ ﻣﻦ ﺍﻭﻣﺪﻡ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﻱ ، ﻧﻴﻮﻣﺪﻡ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ!! !
ﻳﺎﺭﻭ ﭘﺪﺭﻩ ﻫﻢ ﺳﻮﻳﭻ ﭘﺮﺍﻳﺪﻣﻮ ﺑﺒﻴﻨﻪ ﻭ ﻳﻪ ﺑﺮﻕ ﺧﺎﺻﻲ ﺗﻮ
ﭼﺸﺎﺵ ﺑﻴﺎﺩ ﺑﻌﺪﺷﻢ ﺑﻴﻮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﭘـﺎﻡ ﻛﻪ ﺑﻴﺎ ﺩﺧـﺪﺭﻣﻮ ﺑﮕﻴﺮ ﻭ
ﻫﻤﺶ ﻣﺎﻝِ ﺧﻮﺩﺕ ﻭ ﺍﻳﻨﺎ
ﻣﻨﻢ ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺮﺍﻳﺪ 20 ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻴﻢ ﺭﻭ ﺑﻴﺨﻴﺎﻝ ﺷﻢ ﻭ ﺗﻮﻱ ﺍﻓـﻖ
ﻣﺤـﻮ ﺷﻢ ...
ﻳﻪ ﻫﻤﭽﻴﻦ ﺁﺩﻡ ﺩﺳﺖ ﻭ ﺩﻝ ﺑﺎﺯﻱ ﻫﺴﺘﻢ ﻣﻦ ..
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


ﺍﺻﻼ ﺷﻮﺭ ﻭ ﺷﻌﻒ ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻮﯼ ﺟﻤﻠﻪ “ ﺩﯾﺪﯼ ﮔﻔﺘﻢ ” ﻭﺟﻮﺩ
ﺩﺍﺭﻩ ! ﻻﻣﺼﺐ ﯾﻪ ﺟﻮﺭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺩﺍﻧﺎﯾﯽ ﺧﻔﻦ ﺑﻪ ﺁﺩﻡ ﺩﺳﺖ
ﻣﯿﺪﻩ ﺍﻭﻥ ﻟﺤﻈﻪ:d
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻓﺎﻧﺘﺰﯾﺎﻡ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭘﺎﺭﮎ
ﺩﻭﺑﻞ ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﻪ : ﺁﺑﺎﻥ
ﭘﯿﺪﺍﺵ ﮐﺮﺩﻡ ﺍﻭﻝ ﻣﯿﺒﺮﻡ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﺛﺒﺖ ﺟﻬﺎﻧﯿﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ
ﺑﻌﺪ ﻭﺍﺳﺶ ﻣﺪﻋﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﺸﻪ . ﺑﻌﺪﻡ ﮐﻞ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﯿﭽﺮﺧﻮﻧﻤﺶ
ﭘﺰﺷﻮ ﻣﯿﺪﻡ ﺧﺎﻧﻤﻢ ﭘﺎﺭﮎ ﺩﻭﺑﻞ ﺑﻠﺪﻩ
ﺍﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺯﻧﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﻢ ﻗﻮﻝ ﻣﯿﺪﻡ ﺩﯾﮕﻪ ﺗﻮ ﺍﻓﻖ ﻣﺤﻮ
ﻧﺸﻢ :
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


حمید:من ورقه ی ریاضی را سفید دادم
محسن:من هم همین طور
حمید:وای چه بد شد اگر خیال کنند مااز روی هم نوشتیم،چکار کنیم؟؟؟؟؟
فرستنده : امیررضا


یکی از فانتزیای واقعیم اینه که وقتی نصف شب تشنم میشه باهزار بدبختی میرم آب میخورم 2دقه بعدش نبینم تو توهمم رفتم آب خوردم!
اصلا یه بارشم قبول دیگه لطفا 3-4 بار نشه :(
فرستنده : sabuadla


عاغا(عاقا، اخا، کاکا، داداش ،دوست عزیز ) امروز صبح داشتم میرفتم بیرون دم در یه گربه دیدم گفتم یه پخ بکنم فرار کنه عاغا ما پا کوبیدیم پخ کردم انواع اشکال صورت(که گودزیلا های عزیز با اینگونه موارد اشنایی کامل دارن)در اوردیم خلاصه تکون نخورد که نخورد.
فک کنم گربش از این دهه هشتادیا بود دیگه هیچی دیگه منم سرمو انداختم پایین باشرمساری تو افق محو شدم .
والا دهه هشاد این باشه نود حتما گودزیلاهای ورژن2 میان.
فرستنده : s.b.v2


آفرین!واقعا آفرین به بچه های گل وگلاب و نازی که وقتی که دارن تو 4جوک می چرخن واحساس میکنن دستشویی دارن صبرنمیکنن تابه مرز انفجار برسن بلکه همون جا پامیشن میرن دستشویی وهی با خودشون نمیگن این صفحه ی آخره دیگه بعدش میرم!!!اما متاسفم براشون که به خاطر عجله ای که دارن دمپایی دستشویی رو خیس میکنن واقعا که!!!
فرستنده : نگار


عزیزکم حالا که داری میروی تا روزهایت را بدون من سر کنی بر سر دو راهی که رسیدی بپیچ به چپ به جهنم ختم میشود !
فرستنده : mohsen


یکـــی از فانتــزیـــام اینـــکه ســـوار یـــه پرایـــد بشـــم بـــعد یـــه جـــوری محـــو بشـــم ملتـــم دهنـــشون بـــاز بمونــه بعـــد در همـــون حیـــن کـــه دارن نگـــام میکـــنن دســـت کنـــم تـــو جیبـــم خیلـــی راحــت گوشـــی glx دربیـــارم ملـــت دیـــگه نابــــود شن
واااااای خـــدا یعنــــی میـــشه مــــنم یـــه روزی ســوار پرایـــد بشـــم
فرستنده : 1369


یادش بخیر یه زمانی بهمون میگفتن “یه دقیقه از اون اینترنت لامصب بیا بیرون میخوام تلفن کنم” !!:)
فرستنده : شاهین پاتر


گاهی که این نوشته های 4جک رو میخونم احساس میکنم یه دوربین مخفی یه گوشه خونه ما جاسازی شده؛ آخه بیشتر این اتفاقا برا مام افتاده!! شمام اینجوری هستین آیا؟!
فرستنده : یه نفر


نهههههه دیگه این اخرههه راهه بذاریننن خودمو بندازم پائین:((((
اخههههههههههه چرااااااااااااا 4تا پستم تو 4جوک تایییییید نشدههههههه
فریادهای من تا چند دقیقه پیش روی پل امام حسین
البته با عنایتهای خرزوخان و التماس های ایشون منصرف شدم
بههلههه
ولی این دفعه مجبورم برم یجا شلوغ تر شاید عنایتی شد:(
فرستنده : aarraash AQA


به زودی با این همه پیشرفت یه درس میسازیم که راحت بره تو مغز...
فرستنده : king.h.2


یکی از فانتزیام اینه که برم رو خورشید ته پتو نازک بندازم که همیشه افق باشه دوستان به زحمت نیافتن اینقدر تا افق راه برن...

فرستنده : king.h.2


بچه ها!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
من یه افق جدید پیدا کردم باسه اونایی که خیلی میخوان محو شن...
قبل از این که برید حموم آب داغ رو تا اخر باز کنید بزارید بخار کنه! بعد که فانتزیتون تموم شد برید داخل حموم محو شید!


افق مصنوعی ساخت kingh.h.2
فقط حق الکشف ما رو بالایک حساب کنید لدفا
فرستنده : king.h.2


شده وقتی دارین به این فکر می کنیین که یه پست توووپ بفرستین ساعتها به گوشه مانیتور خیره بشین ودست چپتون روی موس باشه و دست دیگه تون(دست دیگر=دست راس) تا مچ توی دماغتون باشه؟؟؟؟
.
.
.
من !!؟؟؟
نه نشده همین جوری پرسیدم
ای باباااااااااااااااااااا :)
فرستنده : غریبه


اندر مزیات (4joke) به فیسبوک
1.اسمت کافیه دیگه لازم نیس بری10 دس لباس از دوستات قرض بگیری بری اتلیه 100 تا عکس بگیری بذاری توی پروفایلت اونم لایک بخوره یا نخوره
2.دوستان از مطلبی که گزاشتین اگه خوششون اومد خب لایک نوش جونمون اگه نه دیگه جایی نیست که بزنن توو پروبال وگردنت.
3.هی راه و بیراه ارازل و اوباش برات پیغام و پسغام و اگه منو ادد کنی... اگه منو ادد نکنی... خلاصه مزاحم ناموسی نداری دیگه
4.این خیلی مهمه :این سایت مجازه و نیازی به فیلتر شکن نداره همچی راحت میای میری انگار خونه خودته به قرعااان :)
5.تازه اینجا امنیت داری :0 وقتی قدیما میرفتم فیسبوک همش فکر می کردم الانه که سرقت اطلاعاتی بشم عکسام لو بره ...(عی یه چند تایی عکس گزاشته بودم)
6.تازه مسئولینش واقعن رسیدگی می کنن میگین چه جوری :هیچ کس تکراری نمیتونه بذاره هیچ کس نا جالب نمیتونه بذاره هیچ کس روم به دیفال بی تربیتی نمیتونه بذاره
بقیه اش رو دیگه یادم نمیاد چون از وقتی اومدم 4joke دیگه فیسبوکو بوسیدم گزاشتمش کنار
(به خدا پاچه خوارررری نمی کنم ) :))
فرستنده : غریبه


ایران در آینده نه چندان دور
.
.
.
.
اوه اوه بچه ها طرفو نگاه ، معلومه خیلی مایه داره ، ماشینش پرایده ! :|

فرستنده : hamed s80



امروز اداره به مناسبت دهه فجر 40 تومان به ما بن خريد داده
دو ساعته دارم نقشه ميكشم باهاش چي بخرم با خانمم مشورت كردم ولي فايده نداشت
آخه حتما بايد تا عيد خرجش كنم اگه تموم نشه باطل ميشه لطفا كمك كنيد چون جنساي فروشگاه كفاف بن منو نميده
شايد باهاش يه ماشين خريدم
فرستنده : biglar


ایــن نـصـیـحــت « ســیـگار نــــــــــکـش، پـسـته بـــــــخور !!! »
مثل این می‌مونه که به یکی که داره کنار خیابون گدایی می‌کنه، بگی: «گدایی نکن، پاشو یه سفر برو پاریس، روحیه‌ات عوض بشه» .... :|
پسته کیلو 50 تومن :| :|
فرستنده : hamed s80


من مطمئنم دهه چهلیا مثه دهه شصتیا از دو دهه ی بعدی خودشون مینالیدن ...
منظورم رو گرفتید ...
دهه چهلیا ازدست ده شصتیا در امان نبودن دهه شصتیا از دهه هشتادیا !!
باور ندارید امتحان کنید!!

فرستنده : محمّدرسول


سلامتی اونایی که منو به خاطر خودم میخوان .. نه واسه پرایدم :)
فرستنده : hamed s80


امروز سر خیابون وایساده بودم منتظر تاکسی ، یهو یه پراید برام بوق زد !! گفت کجا میری ؟ گفتم هرجا تو بری ، فقط بذار سوار شم ، بلآخره یارو قانع شد منم رفتم جلو نشستم و کلّی فخر فروختم به دیگران :)))))
فرستنده : جوجه نقره ای


یه روز دوستم اومده بود خونه ما برگشته میگه :ای بابا شیشه ها را چرا خاموش کردی
نمیدونم الان بایدبخندم یا گریه کنم...
آخه لامپ وشیشه هیچ جور شبیه هم نیستند
فرستنده : استاد آشفته


یه روز بابام اومد تـو اتاقـم گفت : پسـرم اوضاع مالـیت چطـوره ؟ پـول مول داری؟! منم گفتم آره فعلاً دارم ، گفت : خوب یه هفـت تومن بده من برم بـنـزین بـزنـم :))))
فرستنده : جوجه نقره ای


خدایا این (بچه های مردم) کین که ما باید به خاطر اونا توسری بخوریم......
مامانم میگه اینجوری راه نرو بچه های مردم این جوری راه نمیرن
بابام میگه پاشو ساعت دهه بچه های مردم ساعت هفت بیدار میشن
من که میرم تحقیق کنم ببینم تو درو همسایه بچه های مردم داریم یانه
فرستنده : استاد آشفته


تو تلویزیون داشت فیلم یه بنده خدایی رو که چندوقته مرده پخش میکرد که یهو بابام میگه این فیلم واسه قبل از مرگشه؟؟!
من:|
گفتم نه واسه بعد از مرگشه:|انصافا اخه پدر من این چه سوالیه میپرسی؟!
به افتخار هر چی بابا مامان سوتی ده:))
فرستنده : ادمین رمانتیک


دوستای مامانم اومده بودن خونه داشتن دل و قلوه میگرفتن که مامانم هم برا اثبات حرفاش چپ و راست جون من و قسم میخورد
بعده رفتن دوستش میگم مامی چرا همش الکی جونمو قسم میخوردی؟برگشته میگه:تو که از صبح تا شب ور دلمی میخوای جون داداشاتو قسم بخورم یه بلایی سرشون بیا تا دلت خنک شه؟(o.O)
اره چمدونام و بستم زنگ زدم شرکت افق روان منتظر اوکی بیلیطم هستم!!!!!!!!
فرستنده : NaNe GoLi


در پی موفقیت چشمگیر گوشی glx شرکتهای خودروسازی ما طی یه حرکت کاملا خودجوش دست به طراحی خودرویی زدن که درش راحت باز و بسته میشه :))
حالا در مورد حرکت کردنش هنوز به طوافق نرسیدن :|‬
فرستنده : smj13سید مصطفی


یکی دیگه از فانتزیام اینه که یه جفت از این کفشای لاغر کننده بخرم و مثلا دارم تو خیابون قدم میزنم بعد یه تریلی ترمزش ببره با سرعت 150 کیلومتر به سمت یه ایستگاه اتوبوس که توش 50 تا دختر دبیرستانی وایسادن ،بره بعد یهو من جوگیر بشم بدوم طرف تریلی و بخوام نگهش دارم یهو همون موقس بگم خو دیونه تو زن و بچه داری و اون تریلی هم بیاد میزنه کتلتت میکنه کف خیابون :|
بعد یه متر مونده که بخورم به تریلی از جلوش بپرم اونور و بره بزنه عین 50تا را با آسفالت کف خیابون یکی کنه :))
حتما متوجه شدید چه خدمتی بهشون کردم آخه دیگه تو این اوضاع شوهر کجا پیدا میشه :))
آخر کارم با کفشام قدم میزنم و میرم تا افق و دوباره برمیگردم بلکه این دو کیلو اضافه وزنم کم بشه کصصصصصاااااافط :|
فرستنده : smj13سید مصطفی


بـا تـشـکـر از آقـا سـّید مـصـطـفـی..
یکی از دوشواری هایِ زندگیِ من اینه که.. تـو نـمـازخـونـه ایـسـتـگـاه، سـرِ نـمـاز بـاشـم، یـهـو زنـگِ حـریـقِ ایـسـتگـاه رو بـزنـن...
فرستنده : D$D$D


برا آتش نشان داوطلبا مانور گذاشتیم.. با بدبختی اجازه گرفتم.. رییس ایستگاه می گفت: شهر به اندازه ی کافی آلوده س .. بذارید برای بعدا..
خلاصه راضی شد.. یه منبع کوچیکِ مواد سوختنی رو تا نیمه از گازوییل پر کردیم.. گذاشتیم وسط حیاط ایستگاه..
دسته اول که تا بیان ضامن پلمپِ خانوش کننده رو بکشن و استفاده کنن، کلی وقت حروم شد..
دسته ی دوم ضامن براشون جا افتاد.. بهتر بودن..
دسته ی سوم.. یه شاگرد دارم تو این دسته خیلی نترسه..
داشت اطفا می کرد انقد به حریق نزدیک شده بود که از حرارتش نفهمید گوشه ی مانتوش به حریق آلوده شده..
اما ما حواسمون بود.. یهو بچه ها همه با هم داد و فریاد... استاد مانتوش.. مانتوش..
سریع لباس حریقمو در آوردم، دویدم سمتش ، لباسمو پیچیدم دورِ پاش و پرتش کردم..
دلمو ترکوند .. حالا بلند شده گریه که چی شده ؟؟
رفتم سراغش گفتم مسؤولیت تو با کیه؟هان؟ برا چی انقد به حریق نزدیک شدی؟
نمی دونم سر کلاس اینا چی یاد گرفتن؟! من برا دیوار حرف می زنم؟!
مانور تبدیل به عملیاتِ واقعی شد..
اون شاگردم همیشه آخر برگه آزمونش مینویسه:"انـسـانـیـت در بـرابـرِ شـجـاعـتِ آتـش نـشـانـان رنـگ مـیبـازد.."

فرستنده : D$D$D


آقا کیا مث من وختی یه وسیله میخرند ترجیحا گوشی الکترونیکی همون اول کار دل و رودشو میریزن بیرون که مثلا ببینن چی داره :))
ضررش زیاده ولی حس کنجکاوی آدم برطرف میشه میره یکی دیگشو میخره :|
فرستنده : smj13سید مصطفی


ﯾﮑﯽ دیگه ﺍﺯ ﻓﺎﻧﺘﺰﯾﺎﻡ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ برم جنگ بعد تو یه گروه سه نفری باشیم بعد یهو شرع کنن به سمت ما شلیک کنن بعد من و اونا بریم تو سنگر پناه بگیریم بعد به دوستم بگم حالا چه خاکی بریزیم تو سرت اونم بگه نمیدونم الانه که بگا بریم بعد یهو دشمن یه نارنجک بندازه تو سنگر ما بعد همون دوستم یهو بپره رو نارنجک و منم همون موقع مثل فیلم هندی ها بهش بگم:
نه تو نباید بمیری
تو بهترین دوست منی
من حاظرم بجات بمیرم
بعد یهو نانجک منفجر بشه و دوستم بترکه بعد در حالی که خونش پاشیده تو سر صورتم با حالت خشمگین وعصبانی بلند شم از تو سنگر بیام بیرون و به دشمن نگاه کنم و بگم شماها دوست منو گشتید کصصصصااااااافتا الان همتونو تو افق محو میکنم بعد اونا هم شروع کنن بهم شلیک کنن و منم همش در اثر ضربه گلوله ها تکون بخورم ولی نیوفتم رو زمین بعد از پشت بیوفتم تو سنگر بعد اون یکی دوستم بیاد بگه: نههههههههههههههههههههه منو تنها نذار ازت خواهش میکنم و از این حرفا بعد منم یه لبخند پر معنا بهش بزنم و یهو از جام بلند شم و جلیقه ضد گلوله رو از تنم در بیارم بعد یعو ماشین گان رو در بیارم و برم رو سنگر و همه دشمنا رو به رگبار ببندم بعد همون موقع دستور حمله هوایی بدم بعد که حمله تموم شد و دشمن از بین رفت برم بین جسد های دشمن ها و همون موقع یه سیگار برگ روشن کنم و تو گرد و غبار ناشی از حمله هوایی محو بشم.
فرستنده : smj13سید مصطفی


یکی دیگه از فانتزیام اینه که حتی برای یکبارم که شده وختی دارم روی یه آهنگی با خواننده میخونم ، خوانندهه اشتباه نخونه :|‬
اصن عصابم بهم میریزه :|‬
فرستنده : smj13سید مصطفی


دقت کردید همیشه زندگی فقط برای شما عادلانست؟مثلا هر موقع کسی بهت تو سری میزنه هیچ اتفاقی واسش نمی افته ولی هروقت به کسی توسری میزنی فردا از صد نفر توسری میخوری؟؟!
فرستنده : ادمین رمانتیک


یه داداش دارم با ادبیات خیلی بازی میکنه
بنده خدا چند روزی بیرون روی شدید گرفته بود که 23 ساعت از شبانه روز رو توی توالت به سر میبرد
دوستش بهش زنگ زده میگه رفیق ازت خبری نیست ؟ خوبی؟
داداشم: آره خیلی خوبم! یه پام این وره آبه یه پام اون ور آب (منظورش چاه توالت بود)
دوستش: حاجی دم شما گرم دست ما هم بگیر ببر!! :)
داداشم: خدا قسمت کنه واسه شما هم! :)

خوبه رفیقش از سوغاتی چیزی ازش نپرسید :|
فرستنده : نسل سوخته
یارو باهام صحبت میکنه میگه اسمم سارا ست،
اسم پروفایلش Mah Sa هستش
اسم آی دی فیسبوکش نیلوفر مهربانی بعد ایمیلشو هم هست المیرا 69 :|
سازمان سیا تو شناسایی این مشکل پیدا میکنه :|
فرستنده : Black Rings121


ﻳﻌﻨﻰ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺨﻤﻪ ﺍﻯ ﺭﻭ ﻛﻪ ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺭﻭ ﺯﻣﻴﻦ
ﺩﻧﺒﺎﻟﺶﻣﻴﮕﺮﺩﻯ ﭼﺭﺍ ﻫﻤﺶ ﺍﻭﻝ ﻣﺎﺩﺭﺕ ﭘﻴﺪﺍﺵ ﻣﻴﻜﻨﻪ ؟؟
ﺳﻼﻣﺘﻰ ﻫﻤﻪ ﻯ ﻣﺎﺩﺭﺍ :-)♥
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻓﺎﻧﺘﺰﯾﺎﻡ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﻭﺍﺯ 444 ﺳﺎﻋﺖ 4 ﺑﺮﻡ
ﻋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﮐﻪ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﮐﺮﺩ ﯾﻬﻮ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺟﺎﺵ ﺑﻠﻨﺪ
ﺷﻪ ﺩﺍﺩ ﺑﺰﻧﻪ ﻫﯿﭽﮑﯽ ﺍﺯ ﺟﺎﺵ ﺗﮑﻮﻥ ﻧﺨﻮﺭﻩ ! ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﺭﺑﺎﯾﯿﺪﻩ
ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻦ !
ﺑﻌﺪ ﯾﻬﻮ ﺩﺧﺘﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻤﻮﻥ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﯿﻎ ﺑﺰﻧﻪ ﺯﻥ ﻭ
ﺑﭽﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﻦ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺪﺍﺭ ) ﺗﺮﺟﯿﺤﺎﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﻗﺪ
ﺑﯿﻦ 174 ﺗﺎ 176 ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ : ﺁﺑﺎﻥ ( ﺑﯿﺎﺩ ﺩﺭﻩ
ﮔﻮﺷﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻪ ﺗﻮﺭﻭ ﺧﺪﺍ ﯾﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﮑﻦ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻫﻤﻪ ﺯﻥ ﻭ
ﺑﭽﻦ ! ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺟﺎﻡ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻢ ﺍﻭﻥ ﺭﺑﺎﯾﻨﺪﻩ ﺭﻭ ﺑﮑﻮﺷﻢ ﺑﻌﺪ
ﯾﻬﻮ ﺧﻠﺒﺎﻥ ﺗﯿﺮ ﺑﺨﻮﺭﻩ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻩ ﺟﻮﻥ ﻣﯿﺪﻩ ﺳﻮﯾﭻ
ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﺭﻭ ﺑﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻭ ﺑﮕﻪ شايان ﮐﺎﺭﻩ ﺧﻮﺩﺗﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﻮﻡ ﮐﻨﻪ
ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﺭﻭ ﻧﺠﺎﺕ ﺑﺪﻡ ﺑﺸﻮﻧﻤﺶ ﺗﻮ
ﻣﺤﻠﻤﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍ ﺑﯿﺎﻥ ﺩﻭﺭﻡ ﺑﻮﺳﻢ ﮐﻨﻦ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻓﺎ
ﺑﻌﺪ ﺍﻭﻥ ﻣﻬﻤﺎﻧﺪﺍﺭﻩ ﺑﯿﺎﺩ ﺑﻬﻢ ﺑﮕﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﯿﮑﻨﯽ ؟!
ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻤﻮﻭﻥ ﺑﮑﻨﻢ ﻭ ﺑﺎ ﯾﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ
ﻧـــﺮﻡ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﮔﻪ ﻣﺎﻝ
ﻣﻦ ﻧﺸﺪﯼ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺒﻮﺩﯼ : ﺁﺑﺎﻥ
ﺑﻌﺪ ﺑﺮﻡ ﭘﯿﺶ ﺩﺧﺘﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻤﻮﻥ ﻭ ﺍﻭﻧﻢ ﺑﭙﺮﻩ ﺑﻐﻠﻢ ﺑﻪ ﺍﻭﻧﻢ
ﻫﻤﯿﻨﻮ ﺑﮕﻢ ﺍﻭﻧﻢ ﺳﮑﺘﻪ ﮐﻨﻪ ﺑﻤﯿﺮﻩ : ﺁﺑﺎﻥ
ﺑﻌﺪ ﻣﻨﻢ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺟﯽ ﺁﻝ ﺍﮐﺲ - ﺟﯽ ۲ ﺭﺍﺣﺖ ﺍﺯ ﺟﯿﺒﻢ ﺩﺭ
ﺑﯿﺎﺭﻡ ، ﺑﻌﺪ ﺑﮕﻢ ﻣﻦ شايان ﻫﺴﺘﻢ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﭘﺮﻭﺍﺯ ، ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﭘﺎﮎ ﺳﺎﺯﯼ ﺷﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ۲ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻬﻢ ﺗﻌﻄﯿﻼﺕ ﺗﻮ ﺍﻓﻖ
ﺑﺨﻮﺭﻩ ، ﺑﺮﻡ ﺗﻮ ﺩﻭﺩ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﻣﺤﻮ ﺑﺸﻢ
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


برای مبتلایان به شکست عشقی:
لیاقت کسی که تنهایت گذاشت چیزی جز فراموشی نیست!
فرستنده : محیا


من ترجيح برم تو اتاقم ۲ ساعت تمام درس بخونم ولي ۲ دقيقه با مامان بزرگم فیلم نگاه نکنم!
یکی نیست به این کارگردانا بگه وقتی فیلم درست میکنی یه دفترچه راهنمام همراهش بده قشنگ همه جاهاشو تفسیر کن!
فرستنده : mahdi10/30


تو فیسبوک یکی گفته بود هر جا هستین همین الان پاشین دست بابا مامانتون رو ببوسین ،منم رفتم دست بابامو بوسیدم گفتم دوست دارم اونم سریع شلوارشو اورد جیباشو نشونم داد گفت نگا هیچی پول ندارم!
به سلامتیشون .....
فرستنده : mahdi10/30


ینی بضی وقتا از یه مطلب انقد خووووووششششم میاد که یه بار لایک میکنم؛بد میرم پایین بعدی رو بخونم اما دلم هنوز بالا گیره!!!!دوباره برمیگردم قلبرو فشار میدم(بعله خودم میدونم مدیر جان میگه:شما یه بار رأی داده اید!)اما بازم عوضش حال قلب خودم خوب میشه:))
فرستنده : !Negar


یکی از""دوشواری" هام اینه که بتونم هر روز پنج تا جوک و خاطره باحاله باحال بفرستم !!!
فرستنده : محمّدرسول


ســـــلامتی اونـــایی کـــه مـــوقـــع خـــرج کـــردن واســـه رفـــیق و عـــشــقشــون...
..
..پــــول واســـشون حـــکــم ِ جـی اِل ایــکسو داره...
..راحــــــت از جـــــیب درمـــیاد...!!
فرستنده : reza1372


رفتم به بابام میگم بابا خونمون جن داره :|
میگه کمتر پای فیسبوک بشین خل شدی!
گفتم آخه خدمتکارمون گفت جن داره خونه
یهو داد زد گفت جمع کن بریم :O
گفتم کــــــــجـــــــــــــــــــــــــا؟؟؟؟
گفت ما خدمتکار نداریم احمق!!
فرستنده : MNA


اون چیه که 5500 میخریش روش نوشته 5000 اما توش 4800 تومان داره؟
افرین ایرانسله
فرستنده : سینا مشهد


کاش بابام کشاورز بود بعد زمینارو میفروختیمو مازراتی می خریدیم. بعد باهاش میرفتم دور دور. بعد بابام ماهی 7 میلیون بهم پول تو جیبی میداد. بعد همه به من حسودیشون میشد.
بعد من با خودم میگفتم این چه زندگیه من دارم؟ هیچ تفریحی ندارم.
در کل علاوه بر زندگی خودم زندگی جوون های مردمم خراب میکردم.
وای من یک نفری چقدر جلوی پیشترفت این کشورو گرفتم.
فرستنده : سینا مشهد


هنوزم که هنوزه ارزوم اینه که هر وقت بخوام بتونم نامرئی بشم و مثل روح از دیوار رد بشم. ای حال میده
خدایا قول میدم در راه خوب ازش استفاده کنم.
فرستنده : سینا مشهد


عاغا شماهم وقتی پستاتون تایید نمیشه هزار ویک راه خودکشی به ذهنتون هجوم میارن؟
فرستنده : محیا


یه چند باری از قسمت لینکستان رفتم سایتای دیگه سرک کشیدم الان حس خیانت بهم دس داده عذاب وجدان منو داره میکشه :(
فور جوک منو ببخش
دیگه نمی رم
قول میدم:|
اخه وفاداری به دنیای مجازی تا چه حد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فرستنده : غریبه


تا روغن موتور کاسترول واسم نخری روشن نمیشم
.
.
.
.
.
.
.
.
.
دردسر جدید من و پرایدم
فرستنده : reza rahsepar


بنده پشت افق مین کار گذاشتيم...خودمان هم در افق با بازوکا ايستاديم..........هرکسی از این به یعد بخواهد در افق محو بشودي از صفحه روزگار محوش میکنيم
فرستنده : reza rahsepar


یکی از فانتزیام اینه که
افق دور دست از اونایی که تو فانتزایشون دوست دارن محو بشن و برن به طرف افق بگیرم بببینم کجا میخوان برن.
هههههههههههههه!!
چه حالی و داد.
فرستنده : مورجنی


دقت کردین تعداد بیکارا چقد زیاده یا بهتره بگم بیکاری بیداد میکنه p-:
جک هاتو 5 دیقه نیس گذاشتی تو سایت 479 تا لایک میخوره!!!!!!!!
فرستنده : Amin Attractive


عاغا من تا یه مدت درگیر بودم تا بفهمم الان تابستونه یا زمستون..........
الان چند روزه فهمیدم کلآ در اشتباه بودم الان بههههههههههههاره..
فک کنم تحریما رو آب و هوام تأثیر گذاشته.......
والا به قرآن...
فرستنده : voroooooooooojak


یکی از آرزوهای دوران مدرسم این بود که وقتی بزرگ شدم یه شغل مهم داشته باشم که با مردم سرو کار داشته باشه اونم فقط به امید اینکه یه روز اون معلمایی که ازشون کینه داشتم کارشون پیشم گیر کنه و من تا جاداره اذیتشون کنم مثلا:
رئیس بانک بشم و به هیچ عنوان درخواست وامشونو قبول نکنم.
دکتر بشم و داروی اشتباه براشون بنویسم
دندونپزشک بشم و از داروی بیحسی استفاده نکنم
معمار بشم و واسشون یه ساختمون افتضاح طراحی کنم
پلیس بشم وجریمشون کنم........
الانم همین آرزوهارو درمورد استادهام دارم ولی اینجور که پیش میره حداقلش امید دارم مرده شور بشم واونجا تلافی کنم
البته اگه شانس بیارم و زودتر نرم اون دنیا
من:(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
فرستنده : misscall0098


بچه ۵ ساله می پرسه چه جوری ویندوز ۸ بریزم ما ۵ سالمون بود جلوپنکه آووآووو می کردیم صدامونو :|
فرستنده : s@jj@d


نامه محرمانه شرکت apple به GLX :
(با سلام
شما تکنولوژی از جیب راحت درآمدن گوشی glx و به ما بدید در عوضش ما کل سهام شرکت apple رو واگذار می کنیم به شما)
ولی متاسفانه جی ال ایکس این درخواست رو رد کرد و اپل در شرف ورشکستگی میباشد...:)
فرستنده : s@jj@d


زیباییه زشت بودن (از نظر قیافه)تو اینه که میدونی کسی به خاطر قیافه باهات نیست!
موافقااااااااااا
فرستنده : hesabdar


آقا ما یه سوپر مارکت داریم بعد یه بار یه دوختره اومد شارژ بخره گفت:یه شارژ ایرانسل همراه اول بدین بعد من اینقد بش خندیدم که دختره رفت تو افق محو شد.
.
.
.
.
.
.
.
میخواستم بگم بچه هایی که تو افقن هواشا داشته باشن گنا داره.
فرستنده : گودزیلا


شُما سیگار بَرگ ... ما اون تَه سیگارِ یِه قَدَم مونده به مَرگ!

شُما دودت به سَنگین تَرین حالت ... ما دودمون یه نَفَس راحَت!

شُما نیکوتینتون سَر به فلک ... ما خاصیتمون قَدِ یه شَتَک!

آره ... آره ...

شما رو لَبای یِه با کلاس .. وَلــی ما .. رو لبای یه آدمِ خـــاص .. مُهم اینــــه!!!

فرستنده : M.R.Z


یکی از فانتزیام اینه که با امیر و مانی (sh2nak) و عباس و ...
بریم تو افق گل کوچیک بازی کنیم !!!
فرستنده : محمّدرسول


یکی از درگیری های من با خودم از بچگی اینه که چرا وقتی دکتر گلوله رو از تو تن یارو در میاره دو دقیقه میگیره بالا بهش نیگا میکنه .@@@@
فرستنده : کاوه&&


وقتی وسیله ای (ترجیحا جوراب)ازم گم میشه یکی از آرزوهام تو اون لحظه اینه که کاش یه شماره داشت که واسش زنگ میزدم پیداش میشد .@@@@
فرستنده : کاوه&&


عـاقـا ایــن مخـاطــب خـــاص ِ مـا بـابــاش پــرایـــــد داره ا موقعــــی کـــه پـــراید گـــرون شـــده همــش میگـــه : مانــــــــی تــو به خــاطر پـــراید بـابــام بـا مــن مــونـــدی :|‬
فرستنده : shey2nak


تمـــام دختـــرانــی کــه در گــذشــته پــرایــد عشقـــشان را بــه ماشیـــنهای مــدل بالایی که جلوی پایــشان تــرمز میــزد ترجیـــح دادنــد و میگفتن : مازراتــــــــــــی هم زیر پات باشـــه بـــــرف پاک کن پـــراید عشقــــــم نیستــــی امروز نتیجه صبــــــر خود را میــگیــرند :دی
مانــــــــی هاج بـَـک ♥
فرستنده : shey2nak


دقت كردين هر وقت ميخواين تخمه بخورين؟؟؟
حتي اگه بزرگترين تخمه هاي دنياهم جلوتون باشه باز آخرش هميشه تخمه ها كوچولو ميشن؟؟
لامصب نميدونم تخمه هاي بزرگ توليد مثل ميكنن چيه!!

فرستنده : Jooker


حالا خودمونیم ولی نقطه ضعف همتون واسه لایک کردن تابلو شده
کافیه فقط این دو کلمه تو مطلب باشه بی برو برگرد لایک زدین:
*مــــادر*
*پـــــدر*
فرستنده : ***TAHA***


یه روز یه پسره میره قنادی میگه آقا ببخشین کیک ۵۰طبقه دارین؟
یارو میگه نه نداریم
باز فردا و پس فردا و روزاهای بعد به همون سوال رو هی میپرسه عاقبت شیرینی فروشه میگه بزار این کیک رو درست کنم یه پولی به جیب بزنم فرداش که میاد میپرسه یارو میگه بله که داریم پسره میگه پس بی زحمت از طبقه ی پنجاهمش ۲۵۰گرم بدین اگه بی مزه بود بکوب رو لایک
فرستنده : negin78


یکی از فانتزیام اینه که
برم امریکا تو جلسه معرفی شرکت کنم .
همین وسط ها ی جلسه گوشی Glx ام زنگ بزنه
منم بگم sorry و به راحتی گوشی رو از جیبم در بیارم و در حالی که بقیه
دارن به من میخندند یهو گوشی یکی شون زنگ بزنه ولی هر کاری کنه
... گوشی جدید apple اش از جیبش در نیاد . منم یه پوزخند بزنم و
در حالی که بقیه دارن به با تعجب به من نگاه میکنند و میگند wait , wait !!!
تو افق ناپدید شمSee More
فرستنده : smj13سید مصطفی


یکی از دوشواری های زندگیم اینه که وختی چایی رو میخورم نصف دماغم نره توش :/
فرستنده : smj13سید مصطفی


خدااااااااااااایاااااااااااااااااااشکرت نمردیمو پراید باشیشه عقب برقی دیدیم و بیشتر شکر که پراید وانت هم دیدیم وباز بیشتر شکر که پراید دنده اوتوماتیک دیدیم پورشه باید بیاد جلوش بوق بزنه
خدایا چقدر پیشرفت داشتیم
تازه یه گوشی هم ساختیم خیلی راحت از جیب در میاد چیه ایفون5اصن تو جیب جا نمیشه glxرو عشقه
فرستنده : امیر اواتار


تو مدرسمون یه جشن برگزار کرده بودن و والدین دانش آموزان ممتازم دعوت کرده بودن و بابای منم دعوت کرده بودن (بله درست شنیدین!) بعد از کلی شادی و این چیزا میخاستن به دانش اموزای برتر جایزه بدن دو سه نفرو خوندن و نوبت من شد و من در میان انبوه تشویق دوستام بلند شدم رفتم جلو و یک راست رفتم پریدم تو بغل بابام، بابامم دست کرد تو جیبش و یه کادو از طرف خودش به من داد و من به اسرار دوستام بازش کردم ، باورم نمیشد یدونه Iphon5 توش بود .... داشتم بال در میاوردم که دیدم داره زنگ میزنه و من باصدای زنگش از خواب پریدم دیدم Alarm گوشیمه!
اصلا همون خوابشم لذت بخشه
فرستنده : mahdi10/30


جدیدا چند مورد بی احترامی در افق مشاهده شده ; گروهی که معلوم نیست از کجا خط میگیرن میان تو افق و ایجاد مزاحمت و هرج و مرج میکنن!دوستان در اطلاع باشن تا اطلاع ثانوی در افق بستس تا مجرمین دستگیر و به مجازات اعمالشون برسن.
سازمان حمایت از محوشدگان(Sham)
فرستنده : mahdi10/30


اموزش استفاده از گوشی:
بیشتر ابزار رو خودتون میتونید با کمی کار کردن پیدا کنید فقط مهمترین نکته رو میگم که خیلی فنی هست.
کسانی که جی ال ایکس دارن که لازم نیست بخونن.
دوستان مخصوصا کسایی که ایفون و کلا گوشی های سایز بزرگ دارن :
دوستان گوشی رو از پهنا وارد جیب نکنید !!! این مهمتریت ترفند کار با گوشی هست اگه سخته بیاید گوش هاییییی جججججییییییییی ااااااااالللللللللل ااااااااایییییییییککککسسسسسسسس بخرید
فرستنده : vaheeeeeeeeeeeeed


بچه ها من چن روز پیش تولد دعوت بودم خیلی خر ذوق شده بودم اخه کیک خیییییییییییییلی دوس دارم,تازه واسه اینکه بتونم زیاد بخورم نهارم نخوردم.ولی کیک نداشتن .تازه شمع ارو رو ژله گذاشته بودن.
اخه وژدانن تولد بدون کیک تولد میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟
من نهارمو میخوام:'( :'( :-(
من کادو مو میخوام پس بگیرم:-( :-( :'(

فرستنده : kiaaa


لامصــب اصلاً مهم نیست که چقدر ازش متنفری
ولی بازم دلت می خواد
بدونی داره چیکار میکنه ...
فرستنده : مارمولک پشت آبگرمکن


عاقا من با شما کار ندارم هرکی میخواد بره توو افق محو بشه بره اما من میخوام توو سوراخ لایه اوزون گیر کنم این نور بدا هستنا ازون بیاد منو نابود کنه یکی از فانتزیامم اینه اونجا گیر کردم این فضاییا میان رد بشن واسش دست تکون بدم .....
خب عاقا اینم یجورشه دیگه....
مگه من دل ندارم ؟ مگه من فانتزی ندارم؟
بکوبید لایکو که من برم گیر کنم اونجا راحت بشم:-)
فرستنده : virangare 141


انقد بدم میاد وقتی توی سریالای ایرانی از اس ام اس های 4جوکی استفاده میشه :D مثل قسمت دیشب سریال زمانه ( لعنت به این دنیا که شکستن دل آدما پیگرد قانونی نداره) این نشون میده که نویسنده این سریالم 4جوکیه :D
فرستنده : lool


سلامتیه اونایی که منو واسه خاطر خودم میخوان نه به خاطر پرایدم :))
فرستنده : Amin dahaaa


وقتی نیاز به تمرکز شدید واس خرخونی داری
وقتی که داری کنفرانس میدی
وقتی که داری فوش میدی
وقتی که داری به استاد واسه ریختن آب رو صندلیش جواب پس میدی
وقتی که داری با مخاطب خاص دل و قلوه رد و بدل میکنی
وقتی که از خنده روده بر شدی و دهنت یه متر بازه
.
.
.
همچین موقع هایی که پشه ها رفاقتشون رو بهت اثبات میکنن
فرستنده : amin dezfily...


بـــــــــــــــــــــــاورررررررررررررررررررم نمیشـــــــــــــــــه
بعد از اون همه جون کندن شبانه روزی برای پی بردن به نکات ریز و مفهمومی
عکس های کتاب و گل های قالیچه و نخ های پرده و ساختار موبایل و آجرهای حیاط و... اینه نمره ای که من باید بگیرم؟؟؟
آخه انصافتون کجاست؟
حیف اون همه زحمت...
فرستنده : amin dezfily...


اقا ما سه روز پیش یه گربه اومد دم در کوچمون هی میو میو میکرد
هیچی دیگه من اسکلم اوردمش داخل خونه الان سه روزه که شدم پرستار گربه:|
دیروزم چشش عفونت کرد دیروز تا حالا هم دارم قطره و پماد میزنم به چشش:|
به نظرتون تحت فشارم؟؟:|
فرستنده : ادمین رمانتیک


تا حالا براي شما پيش اومده كه يه چيزي توي دست شما باشه و دنبال همون چيز بگردين يا فقط من روان پريشم؟
فرستنده : MDA88


یکی از فانتزیام اینه ک یه مخاطب خاص داشته باشم بعد با یکی دیگه ببینمش !! برم رو بروش بعد با چاقو رگم رو بزنم ، بمیرم !
بعدش جنازم رو برنن تو افق محو شم!!

فرستنده : محمّدرسول


یکی از معلمام زور میگه که من هر چی بگم همونه حالا اومد با من شطرنج بازی کنه بهش گفتم می بازیا گفت خفه شو منم ساکت شدم بازی شروع شد با 4حرکت ماتش کردم(حالا متوجه شدین من استاد شطرنجم یا بیشتر بگم)بهش میگم دیدی بردم میگه دیدم زنگ بعد امتحان داری نخواستم ناراحتت کنم که روحیت خراب بشه امتحانتو بد بدی خوب برادر من بگو بلد نسیتم دیگه طفره{تفره}نرو حالا یبار دیگه باهاش بازی کردم اشتباه کرد وزیرشو زدم میگم چرا اینکارو کردی میگه میخواستم بدونم که بازی بی وزیر چطوریه؟
من:-o
اون:-)
شطرنج:-o
مخترع شطرنج:-0
وزیرش:-(
شاه:-(
فرستنده : ™〠✌ҤAMID


عاغا به حق این وقت وساعت سر هیچکی نیاد...
اما من اعتراف میکنم که.....
بین تموم دهه شصت وهفتادیای فامیل من تخنا دهه شصتیم که همچنان مجردم....
1به نظرتون برم خودمو به انجمن معرفی کنم
2همچنان مبارزه را ادامه بدم
3برم تو افق محو بشم بلکم یکی بگه تورو خداااااا نرووووووووو من خعلی خاطرخواتم
فرستنده : 2khmale zayanderood


1دوست دارم که انصاف نمیدونم کجای دلم باید بزارمش؟
آقا ما با هم کلاس کنکور میرفتیم همیشه هم من زودتر میرسیدم
وقتی اومد براش تعریف کردم که اینجا ماشین آتش نشانی اومده بود و میگن 1خانومه هم مرده
موقع آنتراک باهم اومدیم بیرون میگه راستی شنیدی میگن اینجا آتیش سوزی شده بوده آتش نشان اومده یه زته هم مرده
من:(((((((((((((((((((((((
اون:0000000000
خانومه:)))
آتش نشان:)))))
فرستنده : torob


عاغا این پدرمادرای جوونی که عکس این گودزیلاهای دهه هشتادی خودشونو میزارن پشت زمینه موبایلشون نمیگن ما وحشت میکنیم . اینقد مارو از این گودزیلاها ترسوندین که ادم جرءت نمیکنه تو تاکسی یا مترو یواشکی موبایلاشونو دید بزنیم
فرستنده : پادشاه آواز


تو محل کارم یکی از بچه ها خدای سوتی دادنه چند نمونه از سوتی هاش ایناست:
میخواد بگه رزرو کردی میگه زرفت کردی
به اگزوز میگه ازگوز
به سس یک نفره میگه سس یک بار مصرف
میخواد بگه یه چایی دبش قند پهلو برام بریز میگه یه چایی دبش قند دو پهلو برام بریز
خدا حفظش کنه چون هر روز موجبات شادی ما رو فراهم میکنه
فرستنده : مامطیر


یارو تو پیجش نوشته سرتو بکوب رو کیبورد همونو کامنت کن
خدا شاهده 1148 نفر اینکارو کرده بودن...!!
ینی دیگه نه دیوار بتونی 4jok جواب میده نه سونامی میاد..!!
روابط عمومی افقم هرچی زنگ میزنم کسی جواب نمیده..!!
نمیدونم چیکار کنم ..!! :((((
اصن اینو ک دیدم کهیر زدم ..!! :|

فرستنده : ά๗Į√ 711


دیگه همین روزاست که تو خیابون یه پراید گذر موقت ببینیم حسرت بخوریم !!!
فرستنده : Amin dahaaa


خیلی دوست دارم یکی بهم بگه:
“قدر این روزاتــــو بدون”
بعد منم محکم بزنم پس گردنش و بگم دقیقا کدوم روزا؟
هاااااااان؟کدوم روز؟
نشون بده با دست!
زود باش دیگه!!
بگووووووووووووووووووو....
والا به غرعان.
فرستنده : زی زی لایک


عاقا من هروقت میام 4جوک هوس میکنم پست بنویسم ولی همین که میام شروع به نوشتن کنم هیچی یادم نمیاد!
چیزایی که اون موقع تو ذهنم میگم:
یعنی زندگی من اینقدر یکنواخته که هیچی واسه گفتن ندارم؟
حتما من خنگم و کم حافظه که هیچی یادم نمیاد!!
آخه چرا من نمیتونم از خودم جوک یا فانتزی بگم؟؟؟
خوب منم آرزو دارم تو افق محو بشم:((((
اصلا چرا من هیچوقت سوتی نمیدم؟! نکنه من آدم نیستم؟؟؟
4تا فکوفامیل درست حسابی هم ندارم که سوژه باشن.
من اصلا خلاقیت ندارم.
من بدبختم..
باید خودکشی کنم...
:(((((((((
فقط من اینطوریم...
:(((((((((
فرستنده : misscall0098


دوست ندارم به اندازه اقیانوس چون یه روز تموم میشه. دوست ندارم به اندازه خورشید چون غروب می کنه. دوست دارم به انازه روت که هیچ وقت کم نمیشه
فرستنده : کربلایی بهنام


***********(!!!)علامت اختصاصی abas_m223)
هی میگن "مخاطب خاص" مخاطب خاص"می خوای بدونی واقعا کیه؟
"مخاطب خاص"همونیه که اومده تو زندگیت گند زده و رفته و تو همچنان به یادشی!!!
فرستنده : abas_m223


بچه که بودم رفته بودیم اصفهان، تو بازارش واقعا شلوغ بود منم چادر مامانمو گرفته بودم که گم نشم ،نمیدونم چی شده بود که چادر مامانمو ول کردمو چادر یک زن دیگرو گرفتم یکم گرفته داشتم که دیدم زنه میگه چادرمو ول کن و فهمیدم که مامانم نیست و شروع کردم به گریه و داد زدن که مامانمو میخام این زنه هم خیلی بد قیافه و قد بلند بود با مشت میکوبیدم بهش و میگفتم چرا مامانمو خوردی؟! زود بالا بیارش!یعنی کسی نبود که به ما نخنده
اون زمان هنوز افق مد نشده بود وگرنه مطمئنم که زنه تو افق محو میشد
فرستنده : mahdi10/30


حالا درست نيست آدم از خودش تعريف كنه، خدايى نكرده اسير غرور ميشه ولى يه بارم من رفته بودم جايى، چند نفر بهم سلام كردن خدا سر شاهده!
فرستنده : ۞Я@soL۞


وقتی داری واسه 4جوک خاطره یا جوک میفرستی بعد ک تایید شد!
میبینه به جایی این ک بنویسی من نوشتی ما . به جای دارند نوشتی دارم ویا هزاران اشتباه دیگه ...!مثه کسی میشه ک ابروش رفته و روش نمیشه بره تو افق چون بچه های4جوکی ک تو افق ساکنن بهش میخندن!!!
فرستنده : محمّدرسول


یکی از "دوشواری"های زندگیم اینه که وختی با ایال میرم بازار نریم سمت طلا فروش ها چون اونجا مرتب باید فشار خون و چربی خون و نبضم و خلاصه همه چیمو چک کنم که اگر داشتم سکته میکردم بتونم تیم احیا رو خبر کنم :))
فرستنده : smj13سید مصطفی


یکی از "دوشواری"های زندگیم اینه که وختی میرم سر یخچال آب رو با شیشه نخورم... :))
فرستنده : smj13سید مصطفی


دیروز قصد کردم تو افق محو بشم یهو ایرانسل اس داد بهم:
با خرید سیمکارت طرح افق ایرانسل 1000000000 تومان شارژ هدیه بگیرید ویک سیم کارت رایگان طرح محو جایزه بگیرید!!!!
این یعنی قبل از ما ایزانسل اونجا بوده
باید یه جای دیگه پیدا کنیم
فرستنده : چــــــوم-نجباد


خیلی سعی کردم مث این فیلما دوتا بزنم تو گوش یکی بعد یهو به خودش بیاد زندگیش عوض شه. منتها هر وقت اولیو زدم دعوا شد.ملت از خوشبختی فرار میکنن.|:والا...))))

فرستنده : محسن جون


یکی از فانتزیای مامانم اینه که بیاد تو اتاقم ببینه همه چی مرتبه …
فرستنده : **HESSAM**


دقت کردین هر موقع یکی میگه "اون کی بود؟!یه اسم قشنگی داشت!"ادم تو ذهنش کلی اسم قشنگو میچینه؟؟اکثرا هم باباها اینو میگن!حتما باید واست اتفاق افتاده باشه تا بفهمی چی میگم:))
فرستنده : ادمین رمانتیک


ادامه پست smj13
یکی ازدشواریای زندگیم اینه که وختی کسی تویه جمع سنگین ازرو گوشیش جوکای بی مزه روواسم میخونه و خودشیرینی میکنه بتونم جلوخودمو بگیرمو یه فیلیپینی نثارش نکنم!
آخه یکی نیس بهش بگه کصافط این جوکایی روکه میگی من چن ماه پیش تو 4جک لایک کردم مازگامت اورانگوتان واشو ....(و انواع واقسام صفت های ناب ونادرونایاب!)
فرستنده : takpar1021


از دشواری های اصلی من تو زندگی اینه که در حالی که هنزفری تو گوشمه بتونم به پهلو دراز بکشم؛خسته میشم از بس طاق باز میخوابم؛البته فانتزیم نیست چون این کارو با اندکی درد انجام دادم تا حالا.
فرستنده : amir mahmoud


اغا ما میایم 4جوک یدفه یه جوک توپ به ذهنمون میرسه تا صفحه ی ورود به سایتو باز کنم یادم میره:|
هیچی دیگه الانم همینجوری شد گفتم دیگه اومدم یه چیزی بنویسم کیلوبایتم حیف نشه:|
فرستنده : ادمین رمانتیک


یکی از فانتزیام اینه با مخاطب خیلی خاصم که تو دنیا لنگه نداره (اینقدر دوسش دارم ینی) باهم سوار موتور شیم بریم اون دوردورا تو افق محو شیم همونجا پیادش کنم و بیام دیگه از دستش راحت شم اه اه اه اه
چیه همش که نباید آخرش خنده داشته باشه
اعصاب مصاب نداریم
فرستنده : HaMeD


نمیدنم شمام مثل منین یا نه ولی من
وقتی سر کلاس یه کلمه از جزوه نوشتن عقب میفتم دیگه بقیشو نمینویسم تا به اندازه کافی برای اون کلمه جای خالی گذاشته باشم.
اگه موافقید بلایکین

فرستنده : alireza 
آج این ماموته تو حلقم اگه لاف بزنم
دوتا کلید ((پ)). ((ژ)) تو چشمم اگه دکمه های کیبورد رو به دروغ بزنم
موس کامپیتر تو حلقم اگه چرت و پرت بگم
((این سه نمونه از بهترین جملات برای نشان دادن راس بودن نوشته ام بود))
اصلا به تعداد خنده های شما تو چهار جوک ق س م!!!!
فرستنده : محمّدرسول


فک کنم موقع خواستگاری دهه هقتادیا خونواده عروس به داماد بگن آدرس پرو فایل فیسبوکت رو بده بریم تحقیق!
خیلی باحال میشه ها!
فرستنده : محمّدرسول


هرکی تونست جواب بده:سه نفر کر،کور،لال میرند مسافرت ،کره میمیره ،لال چطوری به کوره بگه کره مرده ؟
فرستنده : >>.<<


سلامتی اونایی که از تو فیسبوک کپی نمی کنن اینجا و خودشون خلاقیت دارن
فرستنده : ak2


عزیزان چهارجوکی!
افق های مورد نظر برای محو شدن جا ندارد .
لطفا به جایی دیگری برای محو شدن مراجعه فرمایید
فرستنده : محمّدرسول


برادر زاده 5سالم گمشده، کسی شماره جستجوی هیولا رو داره!!؟
فرستنده : ارنستو رافائل گوئه وارا دلاسرنا


چـقـد مـزه داشـت...
سرکلاسِ درس، یه نامه از دوستِ صمیمیت که به اجبارِ ناظم چند نیمکت اونطرف تر نشسته که با هم شیطنت نکنیم، به دستت می رسید..
انگار ماموریت سری بهت ابلاغ شده..
بعد بازش کنی توش نوشته باشه" کلنگ یه ذره وقت کُشی کن..":)
یـادش بـخـیـر
فرستنده : D$D$D


سوار ماشین شدم برم کلاس. محل برگزاری کلاسها نزدیک خونمونه..
اومدم استارت بزنم یهو یکی از شاگردام پرید تو ماشین. درو بست..
سلام کرد،جواب سلامش رو دادم
منم خیلی ریلکس گفتم: کمربندتون رو ببندید..
راه افتادم، تا اونجا مخِ منو خورد که چرا انقد یخچالی شما، و از این حرفا
رسیدیم.. پیاده شد رفت.. منم بعد از 5دیقه رفتم سر کلاس.. وارد کلاس شدم
اولین جمله ای که شنیدم خانومها آقایون" امروز استاد منو رسوندن"
سرمو آوردم بالا یه نیشخند زدم..
یهو بَلوا شد. استاد یه بار دیگه یه بار دیگه.. بخدا خنده به شما میاد..
منم خیلی ریلکس رو به تخته شروع کردم به مطلب نوشتن
بخدا اگه بهشون بخندم می پَرَن رو سرو کول آدم ، تُف مالی و .. اهههههههه
فرستنده : D$D$D


الان نقش بخاری رو تو خونه دارم از بس که تب دارم..
خواهر کوچولوم"22سالشه،اما ته تغاری ها همیشه کوچولو می مونن" اومده دستشو گذاشته رو پیشونیم میگه: اوه اوه سوختم ، چرا انقد تو داغی؟ چرا صدات در نمیاد؟
شونه ام رو انداختم بالا که مهم نیس..
رفت، دوباره دو دیقه دیگه برگشته میگه:داداشی؟ جواب ندادم
دوباره صدا می کنه: کـــیـــــانـی؟
بابا حال ندارم خو.. جواب دادم: جونِ داداشی؟جونِ کیانی؟چیه عزیزم؟
پاشو بریم دکتر.. آخه اگه نیای نیمروی عصرونه رو رو تو باید بشکنم و بپزم..
من:!!!!!! خواهریِ دلسوزه؟؟؟
بعـــــــله اجاق گاز هستم .. درخدمت شما..
فرستنده : D$D$D


یکی از فانتزیام اینه که :
با یه موتور ناز برم دنبال مخاطب خاص (با موتور، اخه بلد نیستم. نخندین خوب مگه شما همه چی بلدین ... والا )
بیاد بپره بالا بریم تو یه جاده که درختاش از بالا بهم رسیدن و اخر جاده هم که میدونید حالت مه و .... یه جای دنج....
ولی رسیدم نزدیک اخرش راهم رو کج میکنم اخه همه بچه های 4جوک اونجا کمین کردن . والا تو اون دود و مه که چشم چشم نمیبینه هر جا رو نگاه میکنی یکی و میبینی که اشناست
فرستنده : vaheeeeeeeeeeeeed


باید یه ﭘﺘﻮﻱ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ کنن ...ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺎﻫﺎﻳﻲ
ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﮔﺮﻣﻤﻮﻧﻪ ﻭﻟﻲ ﺑﻲ ﭘﺘﻮ ﺧﻮﺍﺑﻤﻮﻥ ﻧﻤﻴﺒﺮﻩ:)
:دی
فرستنده : reza rahsepar


تو جمع رفقا نشسته بودیم میگفتیمو میخندیدیم یه یارو با سیگار رد شد یکی از بچه ها گفت این مرتیکه کیه همش عین دود کش سیگار میکشه ؟ حالمو بهم میزنه با اون قیافه ی …… علی رفیقم اروم زد بهش گف خفشو بابای جواده!!!! حالا جواد داره بربر مارو نیگا میکنه D:
فرستنده : ά๗Į√ 711


خداوکیلی ملت از دس رفتن!!!
رفتم فیسبوک دیدم عکس یه پیکان رو زدن و از 1 تا 10 بهش همه 10 دادن :|
تا همین دیروز بهش فحش میدادن الان دارن قربون صدقش میرن :|
یاد این فوت شده ها میوفتم که تا وختی زندس آدم حسابش نمیکنن ولی وختی میمیره تا چند سال براش مشکی میپوشن :|
فرستنده : smj13سید مصطفی


محو شوندگان گرامی زین پس زباله های خود را در افق نریزید! افقِ ما خانه ی ما!"
روابط عمومی شهرداری افق :| :))
فرستنده : smj13سید مصطفی


از اونجا که اینجانب همیشه مبتکر طرح های نوینم :)) تصمیم گرفتم مبحث "دوشواری ها" رو دنبال کنم خواهشا دوستان مشایعت بفرمایند D:
.
.
.
یکی از دوشواری های زندگیم اینه که کارت عابربانکی که خودم با دستای خودم به خانمم دادم رو بتونم ازش پس بگیرم :))
فرستنده : smj13سید مصطفی


تصمیم گرفتم برم سر افق وایستم هر کدومتون خواستید ازش رد شید ازتون ورودی بگیرم!!!!!!!! به هر حال شما که از من بهتر میدونید زندگی خرج داره.(حالا ببینم بازم تا تکون خوردید میاد تو افق یا نه)
فرستنده : مرسده


میخوام برم تو افق محو بشم یه کافی شاپ و یه فست فود بزنم
اونا که از راه میرسن بیان خستگی دَر کنن
یه طرح هم برا هتل دارم
...
یه سری مراکز خرید و تفریح هم در دست احداثه
فرستنده : msetareh


سلام بچه ها
بیاین یه نوآوری داشته باشیم
هرکی کنار اسمش اسم شهرش رو بنویسه تا ما بفهمیم 4جوک تو کدوم شهر طرفدار زیاد داره
هرکی موافقه نمی خواد لایک کنه, اسم شهرش رو بنویسه
فرستنده : me.AAS


عاغا ما یه گودزیلا داریم تو خونمون (آره دهه هشتادیه )
امرو اومده به بابام میگه
گودزیلا:بابا من زن میخوام
بابام:......@@@@: ..آخه زن واسه چیته تو ...خودت کم اضافه ای
گودزیلا:آخه میخوام اگه آغا دزده اومد بش بگم تر خدا منو نبر من زن و بچه دارم .....؟؟؟
غیافع بابام :{:}
من :\}:>:»}:}">؟»":»}:
بچه محلا:>>>>>>>>>>>>$:%
آخه من 4 سالم بود پامو جلو بابام دراز نمیکردم ....خدا اینا دیگهه کین
من برم یه افغ بخرم توش محو شم
......با اجازه دوستان
فرستنده : sHoloLAt


پای 4جوک بودم یهو خواهرم آجیر خطرشو کشید:
چرا نمیذاری با «دامبیوتر» بازی کنم؟
منم موندم تو چشاش نگاه کردم و تمام معصومیت درونم رو ریختم بیرون و با صدای آلن دولن گفتم:
آیدا... اگه نذاری جوک هام رو بخونم... روحیم خش بر میداره... اعصابم خط خطی میشه... درس و مشق و ول میکنم و قید زندگی کردن رو میزنم و میرم خودمو از برج میلاد پرت می کنم زیر...
طفلی آیدا وحشت زده شد تا آخر شب رفته بود کز کرده بود گوشه اتاق و منو می پایید!!!
فرستنده : amin dezfily...


آقا من هنوز از dial up استفاده میکنم.... (بله داداش ما جوونای روغن نباتی ایم)
نمیدونم پرا 2 دقیقه میخوام کانکت شم خونمون میشه 118.....
تازه وقتی هم خونه تنهام میخوام بخوابم، مثل سفارت خونه هی اف اف مون زنگ میخوره......
خواستم بپرسم شانس پنچر تر از منم هست؟؟؟!!!
فرستنده : Mr.Blake


داشتم با ایفونم کار میکردم(فهمیدید اپل ایفون دارم؟) بعد tv هم روشن بود
وسط یه فیلم داشت تبلیغ میداد دیدم تبلیغ glx میده:راحت از تو جیب در میاد... و این شد که منقلب شدم و رفتم glx خریدم!!!!
کثافت خیلی خفنه هه!!!!!!!!!!!! راحت از تو جیب در میاد!!!!!!
فرستنده : king.h.2


بعد از یک عمر، بالاخره نفهمیدم که هنگام روبوسی باید دو بار صورت طرف مقابل رو ببوسم یا سه بار، تا هر دو نفر ضایع نشیم(تا دلتون بخواد اینطوری تو جمع ضایع شدم.)

فرستنده : ++MEHDI++


به بعضیا باید گفت:
.
.
.
عزیزم من از خیلیا خوشم نمیاد ، ولی از تو به صورت ویژه ای بدم میاد !!!
:|
فرستنده : mohsen m


یکی دیگه از فانتزیم اینه که با کت مشکی و عینک دودی برم تو جمعیت
یه مردی که ابی میپوشه رو پیدا کنم دس بزارم رو شونش و بگم خدا بیامرزتت بعد تو این چیزا هست میزارن تو گوش(هدست)ــم بگم تک تیر انداز شماره 7 ...بزنــــــــــــش !!!!!!!!!!!!!
.
.
.
.
.
کصافت خعلی حال میده:))))))))
فرستنده : king.h.2


یکی دیگه از فانتزیام اینه که برم دکتر شم پولدار شم بعد تو خیابون که دارم رد میشم...
همین توری که دارم رد میشم یه cdفروشی سر رام ببینم برم هرچی cd یا البوم جاستین داره بخرم بعد برم سمت ماشینم با دوتا کیسه البوم و cd هایی که خریدم در صنتوقو باز کنم پیت نفتو در بیارم بریزم روشون بعد سیگار برگمو بندازم روشون اتیش بگیرن :)))))))))))))))))))
بعد به سمت پسرایی که با افتخار نیگام میکنن دست تکون بدم و
با ماشینم تو افق محو شم...

فرستنده : king.h.2


(**********(!!!)علامت اختصاصی abas_m223)
اگه گفتین به بچه ی دهه هشتادی که خیلی خوشگل و دوست داشتنیه و شاد و شنگول داره بازی می کنه و میدوه چی میگن؟؟؟
آفرین درست حدس زدید....
"ندو کره خر، می خوری زمین" !!!

فرستنده : abas_m223


سلام. صدا میاد؟123 امتحان میکنیم...
خوب خوبه. این اولین پستمه خودت میدونی لایک واجبه!
اولیت فانتزیم اینه که:
با یکی از دوستام قهر باشم در حد 5 سال بعد اون تو حیاط مدرسه بکستبال بازی کنه(فهمیدین ما حلقه بسکتبال داریم تو مدرسه یا بیشتر توضیح بدم؟) بپره باسه اسلم دانک حلقه خورد شه رو سرش بعد من برم از زیر اوار درش بیارم همین طوری که دارم میبرمش دفتر بگه:لعنتی ولم کن بزار بمیرم.نمیخام کمکم کنی! بعد بگم:تو داغی نمیفهمی...
وقتی رسوندمش و تحویلش دادم بگه:منو ببخش بت بدی کردم:(
منم در حالی که سیگار برگمو روشن میکنم تو افق محو شم...
.
.
فقط نمیدونم این سیگار برگ تو مدرسه بام چیکار میکنه؟؟؟؟؟؟؟
لدفن راهنمایی کنید!

فرستنده : king.h.2


الهی شهر عشق اتش بگیرد.جدایی دق کند ماتم بگیرد الهی تا زمین هست و زمان هست کسی عشق تو را از من نگیرد
فرستنده : خلجی


یکی از فانتزیام اینه :
.
.
..
که برم توی افق وایسم ،
هر کی اومد توی افق محو بشه ، با انگشت بکنم توی چشمش !
که دیگه از این قرتی بازی ها به سرش نزنه ! :D
فرستنده : mohsen m


داغ ترين پيام رفاقتي سال:
در حد اوضاع اقتصادي كشور خرابتم رفيق!!!
فرستنده : biglar


خواستم ببينم خوانوادم چقدر منو دوست دارن با يكي از دوستم به خونمون زنگ زديم بعد دوستم به برادرم بزرگم كه گوشي رو برداشت گفت: ما پسرتونو روبوديم 1000هزار تومن بديد تا ازادش كنيم از پشت تلفن شنيدم داشتن پول جمع مي كردن دادشم 70 تومن مامانم 40 تومن بابامم60تومن خواهرمم 30 تومن گزاشت بعد بابم به دوستم گفت 200 تومن جمع كرديم به شرطي بهت ميديم كه طوري بكششيش كه طبيهي به نظر برسه!!!!!!!
من بيچاره:X__X
دوستم در حال مردن از خنده:()__()
خوانواده:-__- در اينجا -__- نشانه اين است كه خعلي خوشحالند.
فرستنده : shookh


یه بار یه دیوونه دنبال رئیس بیمارستان می اندازه . خلاصه رئیس بیمارستان رو تو یه بن بست گیر میاره. رئیس بیمارستان با ترس می گه از جون من چی می خوای ؟ دیوونه هه می ره با دست بهش می زنه می گه حالا تو گرگی!
فرستنده : محمدرسول


<*بابام میگه:عشق کشکه!!!منم گفتم!:زندگی آشه بدون کشک مزه نداره!!(?؟)*>
فرستنده : 09336xxx988


از وقتی عضو 4جوک شدم بیشتر یادی از خاطره هام میکنم و بیشتر ب سوتی ها توجه دارم!
شمام همین جور شدین؟
یا فقط پشت کار من انقد زیاده؟
ولی حیف ک خیلی هاشو نمیتونم بزارم!!!!!
فرستنده : alex


*********(!!!)علامت اختصاصی abas_m223)
یه بار هم با اسم "asal tehron" رفتم توی یکی از این سایت های چت روم ، گفتم :بچه ها یه سوال مربوط به کامپیوتر دارم که جوابشو نمی دونم کسی هست راهنماییم کنه؟
باور کنید 50,60 تا پسر راهنماییم کردن,دستشون درد نکنه کلی هم بهم شماره دادن!!!
مشکلم که حل شد گفتم :
بچه ها … خیلی آقایید!!!اسمِ من عباسه ، بچه ها تو محل عباس سیبیل صدام میکنن,یه خال 60 سانتی رو دماغم دارم , خلاصه خیلی زشتم....نوکرم که مشکلمو حل کردین اول با اسم خودم اومدم ، هیچکس جوابم رو نداد!!!
فرستنده : abas_m223


کیا اعتقاد دارن که هیچ گوشی ای گوشیه خوده آدم نمیشه؟؟؟
حکایته همون خونهه هستا!

فرستنده : زی زی لایک


شما یادتون نمیاد کارت صد آفرین می‌دادن خر کیف می‌شدیم
هزار آفرین که می‌دادن خوده خر می‌شدیم !
فرستنده : زی زی لایک


شما یادتون نمیاد هرکی بهمون فحش میداد کف دستمونو نشونش میدادیم میگفتیم آیینه آیینه.
شما یادتون نمیاد تقلید کار میمونه…میمون جزو حیوونه !
این جمله حرص درار ترین جمله بود تو اون زمان !
.شما یادتون نمیاد خط کشهائی که محکم می زدیم رو مچ دستمون دستبند می شد !
فرستنده : زی زی لایک


به سلامتي اونايي كه روز تولدشون تو خونه تنها هستن و برا اينكه دلشون شاد شه ميان 4jok...
فرستنده : narsius


بازگشت پيروزمندانه خودم از امتحانات رو تبريك و تهنيت عرض ميكنم
فرستنده : reza rahsepar


کوچ پرندگان به مــــن آموخت
مسافرت گله ای خعلی حال میده :))))))
فرستنده : smj13سید مصطفی


یکی از فانتزیام اینه که بجای مونالیزا عکس منو اونم در حالتی که لبخند ژکوند رو لبامه بذارن رو ماه بعد عکس من و ماه تو افق ناپدید بشه :))
فرستنده : smj13سید مصطفی


دقت کردین وقتی حقیقت رو می دونین،گوش دادن به دروغای طرف مقابل چقدر لذت بخشه؟!
فرستنده : مجتبی 42


***********(علامت اختصاصی abas_m223)
می گن تو بهشت میری اون سیب زمینی ای که انداختی قاطی ذغالا و بعدش هیچ وقت پیداش نکردیو پیدا میکنی میزنی تو گوشش، بعدش بغل میکنیش........بش میگی میدونی چقد نگرانت بودم؟! میدونی چقد دنبالت گشتم؟کصافط یه زنگ میزدی از نگرانی در بیام خب!!!
(این قضیه برای مغز تخمه ای که پرید رفت زیر مبل هم صادقه)
فرستنده : abas_m223


***********(!!!)علامت اختصاصی abas_m223)
سیندرلا لنگه کفشش رو جا گذاشت یه لشکرآدم دنبالش بودن!!!
ما دلمون رو جا گذاشتیم یه نفر هم سراغمون رو نگرفت!!!!
آخه فقط سیندرلا بچه آدم بود ؟ ما توله سگیم؟؟
فرستنده : abas_m223


وایی دارم دق میکنم!تا چن روز دیگه ی رقم میره رو سنم!
اخه فک کن تنها فایده ای ک این سن(18سالگی رو میگم!)واسه من داشت این بود ک،کسایی ک ازم می پرسیدن چن سالته من با ی حالت خاص میگفتم 18!
بد اشک حسرت رو تو چشماشون میدیدم.کیف میکردم!
حالا نوبت خودم ک حسرت بخورم از این ک اون جور ک باید ازش استفاده نکردم!کنکور کصصصصصافط حال بهم زن!!
اگه نزدیک ب این سنین حالشو ببرین نزارین برا بد.باش؟
فرستنده : alex


ازطرف )علی ام تو (به بچه های چار جوک گل......؛!!
اندازه قطب جنوب دوستتون دارم درسته کمه ولی اگه یخاش اب شه دنیا رو اب میبره.....
بند کفشتونم گره بزنین خفه شم.....
غم رو صورتتونم بخندین تا فنا شم.....

فرستنده : alim2


فروش فوق العــــــــا ­ده ....
.
.
.
" افق " برای محو شدن با گارانتی 6 ساله ، مخصوص علاقمندان ساخت فانتزی:|

فرستنده : kengil


جدن جرا هر کی فکر میکنه خیلی خاصه ؟ :|

ما که از این ادعاها نداریم اتفاقا اصن هم خاص نیستیم

مثه یابو هم بدشانسیم :|
فرستنده : ***TAHA***


اگه ساعتها تو صف نون باشی...
اگه هر روز بری خرید...
اگه از شونصدتا مهمون پذیرایی کنی و...
درس نداری
اما اگه بری سمت کامپیوتر...
اگه نیگا صفحه گوشیت کنی...
اگه بخوای با دوستات بری بیرون یا فوتبال نگا کنی و ...
.
اونوخت به درست لطمه می خوره.
فرستنده : meteor73.miblg


بابا بزرگم مرده بعد همه اقوام نزدیک وایسادن بیان بهشون تسلیت بگن من اون اخرا وایساده بودم حواسم نبود به جایی اینکه بگم خدا اجرتون بده گفتم خدا زجرتون بده همه زدن زیر خنده اصلا هیچکی گریه نمی کرد عمه هام غیبت می کردن عمو هام هم حرف گرونی رو می زدن هی خوب شد مرد عجب دنیایه

فرستنده : jerjerak


آدم وقتی ک دستش رو میکنه تو دماغش انگار دنبال گمشده اش میگرده !! وقتی هم که پیداش میکنه اون رو با هیچی عوض نمیکنه!!!
چیه نکنه تعجب کردین ؟!
فرستنده : محمدرسول


یکی از فانتزیم اینه چند سال دیگه تو اوجِ فانتزی گفتن فانتزی رو ببوسم بذارم کنارعرصه رو واسه جوونترا باز بذارم برم یه گوشه بشینم فقط فانتزیها رو نقد و بررسی کنم نقاط ضعف و قوتشون رو بهشون گوش زد کنم........طرفدارها هم لقب پدر فانتزی رو بهم بدن بعد بیان بغلم کننو بندازنم بالاهمین که انداختن بالابمب دودزا بزنم تو دود محو بشم..
فرستنده : reza rahsepar


***********(!!!)علامت اختصاصی abas_m223)
یه بارم جو گرفت گفتم برم سایتای خارجی با دختر خارجیا چت کنم.....
دختره:سلام اسمه من وات هست, ماری وات,شما???
منم دیدم قضیه رو کم کنیه و خواستم به عنوان نماینده بچه های 4جوک کم نیاورده باشم فرستادم : سلام,اسم من باس هست عـا بـاس!!!
خلاصه بعدش یه چیز خارجی فرستاد تو مایه های عجیجم و قلبونت بشم که معنیش تو دیکشنری نبود و نفهمیدم!!! منم کم نیاوردم براش فرستادم:dokhtaraye khodemon y chiz digean boro gomsho oskole shalghame khareji,bye
بنده خدا تا نیم ساعت می فرستادwhat???
و سپس اندکی فکر کرد و کم آورد و جان به جان صدآفرین تسلیم کرد....!!!
خب بچه ها سوال پرسیدن که اگه راست میگی اسم سایتش چی بود؟؟؟
خب سوال جالب و کاملا بجاییه
,你想着我直到繁华喧天.com
دیدید,منو دروغ آخه؟؟؟!!!

فرستنده : abas_m223


**********(!!!)علامت اختصاصی abas_m223)
یه مخاطب خاص داشتم وجدانا خوشگل، خوشتیپ ، دوس داشتنی، مهربون، جذاب,خوش مشرب،خاکی,تک پر, خلاصه هرچی بگم کم گفتم و فول آپشن دیگ... !!!
کصافط داداشم اومد از خواب بیدارم کرد!!!
(خب خوشبختانه این سری کسی سوالی نداشته ازم!!!)
فرستنده : abas_m223


توی شهر حیف نون اینا سیل میاد

مردم دور خونه شون رو سیم خاردار می کشن!
فرستنده : arman


بچه ها بچه ها!!!
اگه پستتون به دلایل مختلف تایید نشه !! فردا صبحش چاییتون رو شیرین میخورید تا تلخ!!؟؟؟
فرستنده : محمدرسول


یکی از فانتزیام اینه که با معلممون تصادف کنم و دکترا بگن یه ضایعه تو کمرم ایجاد شده و بعده یه سال فلج میشم!!! و کل سالو درس نخونم و کلاسشو به گند بکشم و آخر سال تو درسش 20 بشم!!! بعد مشخص بشه که اشتباه شده و من سالمم و تو افق ناپدید بشم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
فرستنده : purya21


يکى از افتخاراتم اينه که تا الان تو هيچ ولنتاينى کسى بهم کادو نداده...!! :|
فرستنده : >>.<<


يکي از فانتزيام اينه که
يک شب قبل از ولنتاين (دقت کنيد يک شب)
وقتي دارم تو خيابون راه مي رم يه لامبورگيني (ترجيحا مورسيه لگو)
از کنارم رد شه بَد يهو بک بگيره (برگرده عقب) جلو پام واسته ،
يه دخدر خشگل قدبلند (170)
از توش بياد بيرونُ همينجوري واسته جلومُ بهم زُل بزنه
(^_^)
<||>
_//_
يه نيم ساعت بعدش بگم خانم چيزي شده ؟
اونم يهو اشک تو چشاش جمع شه بگه :
من سال هاست دنبال تو مي گردم !!
من بگم دنبال من !؟ :-؟
بگه آره هــاني ! حالابپر بالا بريم با هم تاب بخوريم ..
منم بگم باشه جوجو و سوار شم !
بد دوس دخدرم ماشين روشن کنه طوري تِکاف کنه که
لاستيکا همينطور دود کنن انقد دود کنن که ما بتونيم
به راحتي تو اون دودا محو شيم :)

فرستنده : >>.<<


ﺍﺳﺘﺎﺗﻮﺱ ﭘﺴﺮﻩ ﺭﻭ ﻻﯾﮏ ﮐﺮﺩﻡ ﻣﺴﯿﺞ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯿﮕﻪ ﻫﺪﻑ ﺷﻤﺎ
ﺍﺯ ﻻﯾﮏ ﺍﺳﺘﺎﺗﻮﺳﻢ ﭼﯽ ﺑﻮﺩ؟؟؟ : O :O |:
ﺧﺪﺍﻳﺎ،ﮐﺮﺍﻳﻪ ﻱ ﻣﻦ ﻭ ﺭﺿﺎ ﺻﺎﺩﻗﻲ ﺭﺍ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﻔﺮﻣﺎ ،ﻫﺮ ﺟﺎ
ﺷﺪ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﻣﻴﺸﻴﻢ ....
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0

ﻣﻠﺖ ﻋﮑﺴﺎﺷﻮﻥ ﺩﻭ ﻧﻔﺮﻩ ﺳﺖ ، ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﺷﻮﻥ ﺩﻭ ﻧﻔﺮﻩ
ﺳﺖ ، ﺗﺨﺘﺎﺷﻮﻥ ﺩﻭ ﻧﻔﺮﻩ ﺳﺖ ، ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﺸﻮﻥ ﺩﻭ ﻧﻔﺮﻩ
ﺳﺖ ... . . . ﻣﻨﻪ ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻡ ﺩﻭ ﻧﻔﺮﻩ ﺳﺖ .
ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺧﻨﮕﻢ ﺷﺮﯾﮑﻢ !!!!!!!!!
|:
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻫﻢ ﺑﻮﺩ ﺗﻮ ﻣﺤﻞ ﻣﺎ، ﭘﺴﺮﺍ ﺭﻭ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﮐﻪ
ﭼﺮﺍ ﻋﺎﺷﻖ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﺑﻌﺪ ﺧﻮﺩﺵ ﻋﺎﺷﻖ ﺳﻮﺑﺎﺳﺎ
ﺍﻭﺯﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩ . ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﺩﻫﺎﻡ ﺭﻭ ﺑﻪ ﮐﯽ ﺑﮕﻢ؟ :|
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


اونموقع که دانشجو بودم یکی از فانتــزیام این بود که تنظیم خانواده رو با نمره ۹ بیفتم
تا خونوادم باور کنن من تو خطه این چیزا نیستـــــــم!!!! ولی لامصب ۲۰ شدم :))))
بابام خیلی سعی کرد شوتم کنه برم تو افق ناپدید بشم ولی من مصرانه ایستادم و تو افق محو نشدم D:
فرستنده : smj13سید مصطفی


یکی از فانتزیام میدونید چیه؟ :((
اینه که خودم برم اونور افق واسم تا طرف از تو فانتزیش رد بشه بیاد اینطرف بزنم با آسفالت کف کوچه که اونور افقه یکیش کنم :((
کلا یه آدم بی اعصابیم :((
حالا جرات داری تو فانتزیت بیا اونور افق تا ببینی با کی طرفی :((
والا با این نوناشون ....
فرستنده : smj13سید مصطفی


ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺳﺎﻟﻢ ﭘﺴﺮﺍ:
ﺗﻮ ﯾﻪ ﺟﻤﻊ ﭘﺴﺮﻭﻧﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﯾﮑﯽ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ
ﺑﻘﯿﻪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﯿﺸﻦ ﺗﺎ ﻫﺮ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭﯾﻮ ﮐﻪ ﺑﻠﺪﻥ ﺑﮑﻨﻦ!
ﯾﮑﯽ ﺻﺪﺍﯼ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺭﻩ
ﯾﮑﯽ ﻣﯿﮕﻪ ﺳﯿﮕﺎﺭﺍ ﺩﺳﺖ ﺗﻮﺋﻪ؟
ﻭ ﻏﯿﺮﻩ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﺍﻭﻥ ﯾﺎﺭﻭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺣﺮﻑ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﯿﺸﻪ
ﺑﻘﯿﻪ ﻣﯿﺨﻨﺪﻥ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺸﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺳﺎﻟﻢ
فرستنده : chino


اقا من يه پيشنهاد خيلي خيلي باحال براتون دارم/البته فقط بچه زرنگا انجام بدن ... و اما پيشنهاد : سعي كنيد حتما حتما در يك امتحان تمامي 20 نمره را به شيوه ي اصولي تقلب كسب كنيد لامصب خيلي حال ميده
فرستنده : مبين


اعتراف می کنم یکی از معضلات دوران بچگیم این بود که چرا من نمی تونم مثل شخصیت های کارتونی که اشک هاشون به دو طرف پرت می شد گریه کنم! کلی تلاش می کردم موقع گریه کردن مثل اونا باشم. مثلا سرمو بالا بگیرم دهنمو باز کنم یا چشامو تنگ کنم! ولی باز هم جواب نمی داد
فرستنده : بی نام


اعتراف می کنم بچه که بودم می خواستم برم دستشویی تلویزیون رو خاموش می کردم تا کارتون تموم نشه و بعد می آمدم گریه می کردم به مادرم می گفتم کار تو بود روشن کردی کارتون تموم شد!
فرستنده : بی نام


انصافا کیفی که در خوابیدن در ماشین هست,تو هیچیک از تختهای شاهی نیست:))
لامصب حسش قابل توصیف نیس:|
فرستنده : ادمین رمانتیک


ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻓﺎﻧﺘﺰﯾﺎﻡ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ . . . ﺗﻮﯼ ﮐﺎﻓﯽﺷﺎﭖ ﭘﺸﺖ ﯾﻪ ﻣﯿﺰ ﺩﻭ ﻧﻔﺮﻩ ﺗﻨﻬﺎ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ، ﮐﻪ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺑﯿﺎﺩ ﺳﻤﺘﻢ ﻭ ﺑﮕﻪ:
ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﮕﻢ : ﺁﺭﻩ ﻣﻦ ﺍﻻﻥ ﺗﻨﻬﺎﻡ
ﺑﻌﺪ ﺍﻭﻧﻢ ﺑﮕﻪ ﻣﻨﻢ ﺗﻨﻬﺎﻡ ﻣﯿﺸﻪ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﺸﻨﻢ ؟ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﻢ ﺑﺎ
ﻫﻤﻮﻥ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺑﺰﻧﻢ ﺗﻮ ﺳﺮﺵ |: ﺑﮕﻢ ﮔﻤﺸﻮ ﺧﺎﻧﻢ
ﻣﺰﺍﺣﻢ ﻧﺸﻮ ... |: ﺍﻻﻥ ﺗﻨﻬﺎﻡ ! 2 ﻣﯿﻦ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﻡ
پريناز ﻣﯿﺎﺩ : ﺁﺑﺎﻥ
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0
اگه یه نفر بهت خیانت کنه..... ازش متنفر میشی اما اگه یه نفر به خاطر تو به یه نفر دیگه خیانت کنه...... عاشقش میشی!!!
فرستنده : purya21


***********(علامت اختصاصی abas_m223)
یکی دیگه از فانتزیام اینه که یه دوس دختر داشته باشم خعلی هم عاشق هم باشیم بعد به طور ناگهانی من وارد پارتی بشم ببینم تو بغل یه نفر دیگه داره میرقصه بعد تا منو ببینه یه نگاه از روی شرم به من بکنه و تا میخواد بیاد سمته من.............چیه؟فک کردی من کسیم که همینجوری سرشو بندازه پایین بین مهمونا و دود به سمت افق ناپدید شه؟من عمرا ناپدید نشم!تموم شد اون دوران...نه عزیز دلم همونجا وسط پارتی جوری طرفو میزنم که صدا سگ بده....
خون بالا بیاره و همونجا ضربه گوشی بشه بمیره(جدیده)کصافط باید بفهمه به من نباید خیانت کنه... بعد مامورا بیان همه رو بگیرن منم باز هرچی دکمه افق رو بزنم کار نکنه و به جرم قتل اعدام بشم.....
بازم آخرش مردم که!!نمیدونم چه حکمتیه آخر همه فانتزیام میمیرم!!
فرستنده : abas_m223


یکی از فانتزیام(فانتضیام!!) اینه ک از یه ساختمون بلند یه تفنگ (مثلا کلاشینگ کوفت) بعد من بردارمش و همه دورم جم شن از من تقاضای کمک کنن من (گلن کلن ) تفنگ رو بکشم برم تو ساختمون . ساختمون تحت محاصره سارق هاست..
بعد تک تک اونا بکشم . برسم به رییسشون دقیقا دقیقا همون لحظه مامانم منو از خواب بیدار کنه ...
وای ینی آرزوم براورده میشه؟؟!!
نکنه فک کردین من دیوونه شدم؟؟!!نکنه دیوونه شدم.....
فرستنده : محمدرسول


یکی از آرزو هام اینکه برم سر جلسه امتحان بعد اونجا کنارم یه دختری نشسته باشه بعد اون دختره همون کسی باشه ک سال ها پیش مخاطب خاس من بوده !! منم حس انتقام جویانم گل کنه !! ازقضا( غذا . قزا . غظا ) سر امتحان هیچی بلد نباشه ! از من درخواست کمک کنه منم در عین نا باوری برگه هامون رو باهم عوض کنیم ..
بعد تو برگش دری وری بنویسم اون رو تحویل بدم ... اوخ اوخ چ حالی میده بعدش ...
فرستنده : محمدرسول


ی دوست دیرستانی داشتم بعد 10... 12 سال رفتم تا ببینمش
ی جوری قیافه گرفت که پشیمون شدم از رفتنم
به سلامی اون رفیقایی که اون بالا بالاهان و ما پایینارو نمیبینن
اونایی که دوست قدیمی(بی معرفت) دارن بززن لاکو


فرستنده : mehdi


اون کسی که دکتر شده باید در مقال دوست قدیمیش که چیزی تو دستو بالش نیس خاکی باشه اونایی که موافق اون لایکو بکوبونن
فرستنده : mehdi


یکی از قوانینی که واست اتفاق می افته
.
.
.جلوى مامان بابات اگه پت و مت هم نگاه کنى از هم لب میگیرن :|

فرستنده : hamid server


یکی از فانتزیام اینه که درس تنظیم خانوادمو با ۹ بیفتم
تا خانوادم باورشون بشه که من تو خط این خاک بر سر بازی ها نیستم


فرستنده : G.R.S.P


من یه خاله دارم که همش موقع غذاخوردن میگفت وای چه چاق شدم یا فلان چیزبهم نمیسازه و....
خلاصه نه خودش میخورد نه میذاشت مابخوریم
یه دفعه شوهرش بعد نهار داش میرفت سر کار که سر خیابون میبینه گوشیش نیس برمیگرده وبدون اینکه زنگ بزنه کلید میندازه میره تو وفک میکنین با چی روبرو میشه
خالم سرپا خم شده بود رومیز داشت تو ماهیتاااااااااااااابه غذامیخورد
شوهرخالمم نامردی نکرد هرکیو دید واسش تعریف کرد
فرستنده : 09387xxx443


میدونی ضدحال چیه؟
.
.
.
ضدحال اینه که یه امتحانیو که ۲۰ شدى(البته من از این کارا بلد نیستم فقط اسمشو شنیدم)معلمه اون درس تصمیم میگیره ۲ نمره به همه اضافه کنه ولی یه امتحانو ۱۹.۷۵ شدی معلم حاضر نیست اون ۰.۲۵ بهت اضافه کنه.
موافقین؟
فرستنده : mahdi10/30


سلامتی اون دوستی که سرجلسه خودشو میکشه با هزار ادا و دلقک بازی بهت برسونه، تا وقتی میره سرشو برمی گردونه که یه چیزی بهت برسونه، اگرم بتونه میمونه لای دیوار و لب خوانی یک چیزی میگه دیگه، آخرش هم خوبه تو هیچی نفهمی!!!!!!!!!!!
فرستنده : السالوادور


شما هم ساعت برناردُ یادتون میاد؟؟؟ همونی که وقتی کوکش درمی آورد زمان جلو نمیرفت
از همون موقع تا الان یکی از فانتزیام این بوده که یدونه از اون ساعتا داشته باشم
مخصوصا سر امتحانا خیلی کاربردیه لامصب

خخخخخخخخخخ

فرستنده : شـــــورشـی(نادیا)


کیا وقتی که مخاطب خاصشون موقعی که تو یه جمعین بهشون
اس میده موقع خوندن لبخند میزنن بعد هرچقد سعی میکنن این لبخندرو جمعش کنن
هی بیشتر میشه

:)))))))))))))
فدای این خنده هام من

فرستنده : شـــــورشـی(نادیا)


سلامتی اون دانشجویی که امتحاناش تموم شده ،الان داره جزوه ها و کتاباشو از کف اتاق جمع میکنه تا آرشیو کنه!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
اما یهو یه چیزی یادش میاد!!
دوباره میذارشون دمِ دست.. :| :|| :|||
فرستنده : reza rahsepar


جديدن از tv ياد گرفتم پنجاه ده درس بخونم يني ٥٠ مين درس ١٠ مين استراحت ولي با ي تفاوت كوچيك ٥٠ مين fb و 4jok ١٠ مين درس
خخخخخخخخخ
فرستنده : ³²¹° η=@=¥=!=d °¹²³


نمیدونم با نرم افزارهای جعل تماس و یا جعل sms چقد آشنا هستین...
طرف گوشیشو رو time میزاره که سر سات خاصی زنگ بخوره یا sms بیاد از طرف خودش ! بعد یَک خرکیفی هم میکنه بین دوستان که آره ما هم ....
فقط بدون این جور آدما مریض نیست " تنهان"
ایشاله هیشکی تنا نباشه ... :")
فرستنده : یه سیب کال


بجان این ریمل جدیدم الهی ازش خیر نبینم اگه دروغ بگم عمق فاجعه رو دیگه درک کن
با دوستم رفتیم دانشگاه با رییسش کار داشت یه عالمه دانشجو اونجا بودن خلاصه یه دو ساعتی الاف بودیم یه دفه یه اقایی اومد به منشبه گفت زود کار من و را بنداز منشی گفت باید صبر کنی این اقا دست بردار نبود کار داشت به دعوا میکشید خیلی شیک پا شدم گفتم:منشی؟شمااااااااا؟بخواد؟مااااا؟نمیتونه نمیشه متاسفم !ترجمه ی متن سخنرانیم:ایشون بخوانن نمیتونن کار شمارو را بندازن مگه ما چغندریم!متاسفم برا این حرکتتون
دانشجواO_O
منشیO_O
افاههO_O
من:o_o
وجدانا قشنگ حرف زدم نه؟همچی سخنرانیم من !!!!!!!!!!!
فرستنده : NaNe GoLi


از بس فیلم اکشن دیدم هرجا میرم توالت در سیفون رو باز میکنم ببینم کسی برام توش اسلحه نذاشته باشه؟؟!!!!
این داستان حتی توی خونمون هم ادادمه داره!!!
فرستنده : Golbox


*************(علامت اختصاصی abas_m223)
یکی از فانتزیام اینه که تو ماشینم باشم ببینم پسره با دوست دخترش وایستاده کنار خیابون ... یهو کرم درونم زنده بشه کنار پاشون ترمز بزنم ...رو به دختره داد بزنم ... دیگه به من زنگ نزنیا...این بود اون دوست دارم هایی که بهم میگفتی؟برو گمشو با این با این سلیقه تخیلیت....
بعد گازشو بگیرم و برم ....(آره مریضم)
بعد همینجور که با لذت دارم میرم یهو ترمز ماشینم ببره و مجبور به لایی کشیدن بشم یهو یه کامیون از روبرو بیاد من از ماشین بپرم بیرونو پرایدم بخوره به کامیونه و کامیونش خورد خاکشیر شه,لامصب پرایده آ! بعد همینجور که رو زمین افتادم یه نیسان گوجه ای رنگ از روبرو بیاد سمتم که منو له کنه منم هی دکمه ناپدید شدن در افق رو مثل بقیه بزنم اما کار نکنه نیسانه بیاد لهم کنه بمیرم و درس عبرتی شم واسه بقیه که دو کفتر عاشق رو ازهم جدا نکنن .
لامصب هر کاری می کنم آخر فانتزیام قهرمانانه زنده بمونم نمیشه!
دکمه افق کصافط
فرستنده : abas_m223


کیا یادشونه بچه بودیم پفک اشی مشی میگرفتیم اخ با چه ذوقی باز میکردیم تا ببینیم جایزش عکس چیه؟!!
اخ که من الان دلتنگ اون اشی مشی جایزه دار شدم..!
میخواااااااااام..
اما بجای عکس ای کاش توش شارژ بزارن
اونم مونده به شانشت که همراه اول باشه یا ایرانسل؟!
جدا خوب میشدااااااااا..........!
فرستنده : nily_tabgirl


بازم مرام بچه های قدیم که حداقل فرق پسر و دخترا از رو ابروهاشون میشد تشخیص داد%%%
فرستنده : parsa.ezraeil


خواهرم بهونه جدید گرفته تاب میخواد بابام هم دیروز رفته تابشو وصل کرده به در آشپزخونه ولی با چشم غره های مادر مواجه شده اومده زدش به در اتاقم.
(ماهم که دیواری از دیوارمون کوتاه تر نیست دیگه)
اونوخ خود بابام میگه: نه انگار زیاد درست نیست... من :]
بابا: باید طنابشو عوض کنم... من :/
بابا: ممکنه پاره شه دخملم بیفته زمین اوووووف شه. امین بیا یکم سرش تاب بخور ببینم وقتی طنابش پاره میشه چه جوری میفتی!!!!!!!!!!!
ماهم که دیواری از...
فرستنده : amin dezfily...


ما نسلی هستیم که بعدها نخواهیم گفت:"جـوونـی کـجـایـی کـه یـادت بـخـیـر...."
فرستنده : D$D$D


یعنی تو این خونه از همه چیز صدا در میاد الا گوشیِ من..
لا مصب بدجور رفته تو لَک
فرستنده : D$D$D


واقعا نمیدونم چی بگم
دیروز یه فیلم دیدم آخر فیلمه مرده رفت تو افق محو شد :))
این کارگردانا حق کپی رایت از گرفتن که فانتزیای بچه های 4جوک رو فیلم میکنن ؟ :((
از مسئولان میخوام که به موضوع رسیدگی کنه چون پای احساسات جوونا در میونه :))
فرستنده : smj13سید مصطفی


تاحالا به این فکر کردین اون چیزی که تو داری و برات مهم نیست آرزوی یه نفر دیگست که داشته باشش؟
خداروشکر بابت تمام چیزایی که دارم
فرستنده : امیر اواتار


تا حالا واسه شمام پیش اومده تو امتحان یه تست و درس بزنی بعد از تمام شدن سوالات بیای یکم روش فکر کنی یه گزینه دیگه رو بزنی ینی از شکست عشقی هم بدتر لامصب@@@@

فرستنده : کاوه&&


ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺨﺮﻡ ... ﺯﯾﺎﺩ ﺑﺮﺍﻡ ﭘﻮﻝ ﻭ ﻣﺎﺭﮐﺶ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺲ :|
ﻓﻘﻂ ﺭﺍﺣﺖ ﺍﺯ ﺟﯿﺐ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﯿﺎﺩ ﺑﺴﻪ :)
ﮐﺴﯽ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻪ؟
فرستنده : paeizi


آخه مادر من....
چرا توی طول روز کاری نمیکنی؟ بعد تا من میرم تلویزیون نیگا کنم، ماشین لباس شویی و مخلوط کن و آبمیوه گیری و تمام وسایل خفن خونه رو باهم روشن میکنی؟
خدا حفظت کنه....
فرستنده : Mr.Blake


پسر خواهرم 3 سالشه (شک نکنین گودزیلا نه!!!!! دراکولا!!!) شب نشسته خیلی جدی میگه : ای خداااااااااا بابام برگشته میگه چی شده خوشگله بابایی؟؟؟؟؟ با یه لحن عصبانی برگشته به بابام میگه مگه تو خدایی؟؟؟؟ ینی عصبانیتش تو حلق مامان باباش!!!! بخدا ما تو بچگی اینکارو میکردیم قاشقه داغ رو میکردن تو حلقمون!!!والا بخدا
فرستنده : رفت......


خرخونی جرم نیست بیماریه بیایید با خرخونا مانند بیمار رفتار کنیم نه مجرم
فرستنده : mahsabanoo


ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻓﺎﻧﺘﺰﯾﺎﻡ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﻡ ﺑﻬﻢ ﺷﮏ ﺑﮑﻨﻪ
ﯾﻪ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺑﺨﻮﺍﺑﻮﻧﻪ ﺗﻮ ﮔﻮﺷﻢ ﺑﮕﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺴﺘﯽ شايان ﭼﺮﺍ ﺑﻬﻢ
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮﺩﯼ ﺩﯾﺸﺐ ﮔﻮﺷﯿﺘﻮ ﭼﮏ ﮐﺮﺩﻡ ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮐﯿﻪ
ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺑﻬﺖ ﺍﺳﻤﺲ ﺩﺍﺩﻩ ﭼﺮﺍ ﻣﻨﻮ ﺑﻬﺶ ﻓﺮﻭﺧﺘﯽ
ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺍﯾﻨﻄﻮﺭﯾﻪ ﺑﺬﺍﺭ ﺑﮕﻢ ﻣﻨﻢ 3 ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ
ﺩﺍﺭﻡ ﺍﯾﻨﻮ ﻣﯿﮕﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﻮﺯﯼ
ﯾﻬﻮ ﻫﻤﻮﻥ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯿﻢ ﺯﻧﮓ ﺑﺰﻧﻪ ﮔﻮﺷﯿﻢ ﻣﯿﺮﻩ ﺭﻭ
ﭘﯿﻐﺎﻡ ﮔﯿﺮ ﻭ ﻣﯿﮕﻪ ﺁﻗﺎ شايان ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﻫﯽ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﻣﯿﺸﻢ ﺍﯾﻦ ﻧﺮﻡ
ﺍﻓﺰﺍﺭ ﭘﺮﻭﻓﺎﮐﺴﻮﻥ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﮐﺲ ﺩﺍﺩﯾﺪ ﮐﺎﺭ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ ﻣﯿﺸﻪ
ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ..
ﺍﻭﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﻡ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺶ ﻣﯿﺸﻪ ﮔﺮﯾﻪ
ﻣﯿﮑﻨﻪ ﮐﻪ ﺍﻭﻧﻮ ﺑﺒﺨﺸﻤﺶ ﻭﻟﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﯾﺮ ﺷﺪﻩ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻏﺮﻭﺏ ﺍﻓﺘﺎﺏ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻭ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺗﻼﻟﻮ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻣﻬﻮ
ﻣﯿﺸﻢ ....
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﯿﺮﻡ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮﻩ
ﺍﺳﻤﺲ ﻣﯿﺪﻡ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺮﯼ
ﭘﺮﻭﻓﺎﮐﺴﯿﻮﻥ ﻧﻪ ﭘﺮﻭﮐﺴﯽ ﻓﺎﯾﺮ
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


الآن یه دوست معمولی اس ام اس عاشقانه داد!!!!
ولی من تسلیم این صحنه آرایی نمیشم!!!!
فک کنم تور پهن کرده واسه ولنتاین :|

فرستنده : hamed s80


*********(علامت اختصاصی abas_m223)
بعضی وقتا یه آهنگ شاد میذارم میرم دم آینه یه قر کمر ریز مجلسی میام بعدش تو آینه به خودم نگاه میکنم می بینم وااای چقد خوشگلم من....
یهووو جو میگیره کلی ژست میگیرم با گوشی از زوایای مختلف از خودم کلی عکس می گیرم ....
بعدشم میرم رو مبل عکسامو نگاه کنم...
خب اولی رو شبیه "آرنج بزغاله" افتادم
دومی رو شبیه "زیر بغل مار"افتادم
سومی رو شبیه "آفتابه توالت"افتادم
چهارمی رو شبیه"نیم رخ چنگال" افتادم(تیکه هام تو لوزوالمعده تون)
اصن یه وضعیه ....بقیشو بگم جیگرتون کباب میشه, یه بغضی الان گلومو گرفته که نگو....
آینه کصافط بیشعور مرا گول زد!!!!
تعجب نکنید دکترامو ازم قطع امید کردن

فرستنده : abas_m223


آعا اینقدر که توی سایت ها و پیام نما گفتن که خانواده آقای هاشمی از نیشابور رفتن کازرون که دچار دوگانگی شدم فک کنم باید دوباره برم سوم ابتدایی
اونایی که مثل من اینوسوتی رو فهمیدن لایکو بکوبن
فرستنده : Commander


از بس کسی اس ام اس نمیده و تک نمیزنه،افسرده شدم،یه چیزی وسوسم میکنه و میگه شمارتو پخش کن اینجوری نه تنها افسرده نمیشی بلکه اونقد اس میدن و میزنگن که به غلط کردم می افتی!
فرستنده : zaza


یکی از عجایت 7گانه دنیا اینکه که:
‎ ‎پسرای ایرانی
شکست عشقی میخورن در حد خودکشی... اصن داغون!
ولی باز هر دختر خوشگلی رو که میبینن میگن جوو ون!!
فرستنده : 09356xxx657


یکی از تفریحات زندگیم اینه که تو خیابون وقتی دو نفر خیلی عاشقونه دارن از رو به رو میان از وسطشون رد شم...
فرستنده : alone again


يه روز مسئول فروش ، منشی دفتر ، و مدير شرکت برای ناهار به سمت سلف قدم می زدند…
يهو يه چراغ جادو روی زمين پيدا می کنن و روی اون رو مالش ميدن و جن چراغ ظاهر ميشه…
جن ميگه: من برای هر کدوم از شما يک آرزو برآورده می کنم…
منشی می پره جلو و ميگه: اول من ، اول من!
من می خوام که توی باهاماس باشم ، سوار يه قايق بادبانی شيک باشم و هيچ نگرانی و غمی از دنيا نداشته باشم !
پوووف! منشی ناپديد ميشه ...
! بعد مسئول فروش می پره جلو و ميگه: حالا من ، حالا من
من می خوام توی هاوايی کنار ساحل لم بدم ، يه ماساژور شخصی و يه منبع بی انتهای نوشیدنی ! داشته باشم و تمام عمرم حال کنم ...
پوووف! مسئول فروش هم ناپديد ميشه…
بعد جن به مدير ميگه: حالا نوبت توئه…
مدير ميگه: من می خوام که اون دو تا هر دوشون بعد از ناهار توی شرکت باشن !!!
نتيجه اخلاقی : اينکه هميشه اجازه بده که رئيست اول صحبت کنه !
فرستنده : jerjerak


شما مث من بودین ایا؟
سر و ته پفکو تف تفى میکردین بعدش ب هم وصلش میکردین
دراز ک میشد حس میکردین برج ایفل رو ساختین؟
ما اوجوبه بودیم
فرستنده : جنجالی333


خــورشتٍ کــرفس هــم یاد گـــرفته بعــد از 2 ... 3 روز خوشمـــزه بشه!
حالا قـــرمه سبـــزی یه غلـــطی کـــرد همــه یاد گـــرفتن:(
هیچـــی دیگه همیــــنp:
»» تو وعــده غذاییــمون یادم رف خــورشت ٍ کــرفس ُ بذارم هـــــعی ««
فرستنده : امیر21


یه ماشین لوکس شاسی بلند دیدم که سانروفشو باز کرده بود،
و ۲ تا بچه سرشونو آورده بودن بیرون مث چی حال میکردن،
یاد بچگی های خودم افتادم همچنین حسی رو پشت وانت تجربه میکردیم !
فرستنده : saeed khaki


اگه تونستی سه بار بگی((رالی لاری))
عمرا بتونی حالا نیشتو تا بناگوش باز نکن لایکو بکوب
فرستنده : خشم شب13


همتون قبول کنید که به معلمه زنتون گفتین مامان
اگه نگفتین جفت پا برو تو حلقم
اگه گفتین جفت پا برین رو لایک
فرستنده : خشم شب13


اعتراف میکنم بیشتر مواقعی که میخوام از اعضای خانواده انتقام بگیرم میرم دمپایی های دستشویی رو خیس میکنم
خیلی بدجنسم نه؟؟؟
فرستنده : 51cent


دقت کردین؟
الان تعداد دخترا ازپسراتوسفره خونه هابیشتره!
فکرکنم پسرا میرن کلاس گلدوزی وسفره آرایی تازه وقت آرایشگاه هم دارن
بعدشم قلیون واسه پوست شون ضرر داره
فرستنده : 09356xxx309


پستـــ ویـــــژه" shey2nak "
ابتدایی بودم
توی مسیر خونه تا مدرسه یه لوازم التحریری بود با کلی وسایل با کلاس و خشگل...
منم وقتی از مدرسه تعطیل میشدم میرفتم پشت ویترینش و قیمت جنساش رو نگاه میکردم.یه بار پولام رو جمع کرده بودم خوش و خندان وارد مغازه لوازم التحریری شدم.از قبل چشمم دنبال یه خط کش شابلون دار بود...خیلی شیک و قشنگ بود واقعاً زیبا بود...منم که پولام نتیجه 6 ماه پس اندازم بود و نمی تونستم به راحتی خرجش کنم شروع کردم به برانداز کردن خط کش.هی از صاحب مغازه میپرسیدم این جنسش خوبه؟؟؟نشکنه؟؟؟و خیلی چیزهای دیگه...خلاصه دلم رو زدم به دریا و خط کش رو خریدم.از خوشحالی شبش خوابم نمی برد دوست داشتم زود تر صبح بشه تا بتونم خط کشم رو به هم کلاسی هام نشون بدم...
صبح شد و من شاد و شنگول به سمت مدرسه رفتم.توی راه همش داخل کیفم رو باز می کردم که مبادا خط کش شکسته باشه.به مدرسه رسیدم و رفتم سر جام نشستم و بعد خط کشم رو در آوردم و آروم گذاشتمش روی میزم...واقعاً زیبا و جذاب بود به طوری که توجه اطرافیانم بهش جلب شده بود.همه میگفتن مانی چند خریدی؟از کجا خریدی؟
یه هم کلاسی داشتم اسمش وحید بود خیلی وضع مالیشون توپ بود و از این خودکار و مداد های خارجی داشت.زنگ تفرییح اومد پیشم و گفت بچه گدا این خط کش رو از کجا دزدیدی؟؟؟؟گفتم به خدا خریدمش.گفت برو گمشو من که می دونم تو از این پول ها نداری.یالا یا میدیش به من یا به همه میگم دزدیدیش.گفتم من رو نترسون می تونم برم مغازه اش رو نشونت بدم...تیرش به سنگ خورد ولی من ته دلم خالی شده بود می ترسیدم یه کاری دستم بده...زنگ تفریح دوم دیدم که با صورت اشک آلود با ناظم اومد پیشم.گفت آقا مانی خط کشم رو شکونده...یه خط کش شکسته هم دستش بود می گفت آقا اجازه خودم دیدم شکستش...ناظم از خدا بی خبر من هم هر چی بهش میگفتم من نشکستم می گفت نه...
ناظم گفت پول خط کش رو بهش بده ولی من که پولی نداشتم گفتم آقا اجازه من پول ندارم.ناظم گفت پس خط کش خودت رو بهش بده....وای انگار دنیا رو سرم خراب شده بود...با یک بغض بهش گفتم آقا اجازه...اونم خط کشم رو گرفت و به وحید داد...
من اونروز نتونستم از حقم دفاع کنم تا امروز این راز توی سینه ام بود ولی از امروز مهمون مانیتـور های شمـاسـت :(
فرستنده : shey2nak


من نمیدونم چرا هر وقت که کامپیوتر رو خاموش می کنم تازه یادم میوفته
که با کامپیوتر چی کار داشتم !...
شومام اینجورین ؟؟؟؟
فرستنده : ˙·٠•●♥حسین اسلامی♥●•٠·˙


عاقا جدیدا دخترا به جای اینکه برن لوازم آرایش بخرن ؛
.یکسره توی این نرم افزار فروشیا، دنبال فتوشاپ میگردن :|:|:|:|:|:|:|.
نکن خواهر من ، نکن دختر خوب !.
از خدا که نمی ترسی ؛ اما بترس از روزی که شرکت Adobe PhotoShop هم ایران رو تحریم کنه ) ) اون وقت باید قیافتو با Word رتوش کنی ...
بعلـــــه :|:|:|:|
فرستنده : ˙·٠•●♥حسین اسلامی♥●•٠·˙


آهـــــــای پسرا
علم روانشناسی ثابت کرده
دخترا عاشق حرف زدن شما میشن
نه قیافتون
حالا به جای اینکه برین ابرو بردارین و بدنسازی برین و دماغ عروسکی عمل کنین
برین کلاس ادبیات حرف زدن یاد بگیرید..!!!لدفن اين دخدرام هي با لهجه عجوج مجوج نحرفن ديه ايييييييييييييش ب دو تاتون:)))))))))
فرستنده : ˙·٠•●♥حسین اسلامی♥●•٠·˙


بعضیا همچین خودشونو میگیرن
انگار دی اکسید کربن میگیرن اکسیژن خالص پس میدن
در حالی که تو بهترین شرایط به عنوان کود بدرد چرخه هستی میخورن
فرستنده : فرشید صفرتایم


چرا “خردل” اسم سس باشه ولی “بزدل” یه نوع توهین باشه ؟
بین بز و خر هم تبعیض آخه ؟
فرستنده : علی


بنده فوق لیسانس گند زدن دارم ، گرایش موقعیت های خطیر !
فرستنده : علی


یکى از حقایقى که باورش براى انسان سخته اینه که باور کنه واقعا شاید لازم باشه گاهى پاهاشو بشوره !
فرستنده : علی


یادش بخیر....این تابستونی با یکی رفیق شدیم...اخر رفاقت...وقتشو تا تونست پای حرفای مفتم ریخت...به سلامتی اون رفقایی که تموم وجودشون پره از معرفت....
رفیق نوکرتم....:)
فرستنده : ehsan...refigh


بزن به سلامتي اون دبيرايي كه تا ازشون ميپرسيديم چند واسمون رد كردن
ميگفتن شما درستونو بخونين نگران نمره نباشين
فرستنده : Kevere


امروز دبير ديفرانسيل نتايج امتحانامونو داد
با رفيقام جمع شديم پنج نفر بوديم وقتي نمره هامونو با هم جمع كرديم
به اين نتيجه رسيديم واقعا اين نوني كه داريم تو خونه ميخوريم حلالمون نيس
فرستنده : Kevere


یعنی استرسی که بابام موقع رانندگی به من میده ها
آزمون فوق دکترای دانشگاه آکسفورد به آدم نمیده

فرستنده : #koroush#


فــاز ٍ این دختــــرایی که به دوســت پســـراشون میگـــن "بــابــایی" دقیــقاً چیــه؟؟
به کــدوم نقطه زنــدگی چنـــگ میــزنن ؟!
فرستنده : امیر21


دیگر روی قلبم میخواهم بنویسم "لطفابا کفش وارد نشوید"دیگر میترسم که ریگی به کفش کسی باشد حتی اگر لازم باشد مینویسم جوراب هایتانم هم دربیاورین به این مردم اعتمادی نیست!!!!!
فرستنده : alim2


يكي از فانتزيام اينه كه وقتي يكي داره تو فانتزيش توي گرد غبار يا دود محو ميشه از اون طرف دودا بگم پخخخخخخخخخخخخخخ بعد سكته ناقص بزنه بعد بميره بعد منم تو چاهي كه از فرط خنده حفر كردم سقوط كنم بعد اون دنيا يقمو بگيره از پل صراط پرتم كنه پائين!
فرستنده : MDA88


کیا یادشونه تودبیرستان رونیمکت ها یادگاری مینوشتیم آخر سال هم مدیر میومد تا میدید نیمکت مون پر از شکلک ها واشعار حافظ وخیام و سعدی شده یه چک محکم بهمون میزد!!!!
هرکی یادشه بزنه لایکو
فرستنده : mohammad rj


چنتا آدم گردن كلفت اجير كردم نزديك افق
.
.
.كه هر کی خواست توی فانتزیش تو افق محو بشه طوری بزننش که حافظه اش پاک شه فانتزیاش از یادش بره ! بععععععععله

فرستنده : علی


دوستان عزیز بهم مشاوره بدید :
به نظرتون بعد از این که فوق لیسانسم رو گرفتم فلافلی بزنم یا آب هویجی ؟ ؟؟؟ !!!
فرستنده : خشم شب13


یكی از فانتزیام اینه كه یه پیرمرد پودار تصادف كنه من برسونمش بیمارستان و نجاتش بدم اونم با بچه هاش مشكل داشته باشه تمام زندگیش به نام من بزنه و بمیره .وقتی بچه هاش منو پیدا میكنن كه پولا بگیرن همه چیز بندازم جلوشون بگم بردارید نامردها اونی كه با ارزش بود پدرتون بود

فرستنده : خشم شب13


*****(علامت اختصاصی abas_m223)
بازم پست کوبنده:
به بعضی از این خرخونا باید گفت:ببین خودتو بترکونی هم آخرش فوقش میشی انیشتین دیگ!تو زمان حیات ملت بهت فحش میدن که چرا اینقدر خر میزنی و باهوشی بعد مرگ هم دانشجو ها بهت فحش میدن که چرا این همه فرمول و اکتشافات داشتی!کلا عاقبت خوشی نداری!
خدایا به همین سایت عزیز قسمت میدم خرخونای بی معرفت هر کلاس رو اگر قابل هدایتند هدایت,در غیر این صورت تبدیل به" آرنج بزغاله" بگردان!!
فرستنده : abas_m223 
آقا بیاید پول بذاریم رو هم دوتا خونه واسه این کلید های ((ِژ)) و ((پ)) بخریم. اصن این دو تا تکلیفشونو با هم مشخص کنن. یا تو اینور اون اونور یل اون اینور تو اونور. اعصاب نذاشتن این دوتا واسه ما. تازه لجم میکنن
:-@
فرستنده : بی نام


آقا کاش میشد از مخمون هم واسه 4جوک مطلب بفرستیم خو بابا من هر وقت یه چیز باحال به ذهنم میرسه که تو 4جوک نیستم که! تا وقتی برسم بیام 4جوک یادم میره :ا از موبایل که میشه ارسال کرد خوب این طرح ارسال از مخ به 4جوک رو هم راه انداخته شه دیگه
فرستنده : بی نام


آقا من در 56/38 ٪ مواقع وقتی میام لایک کنم صفحه لود میشه میبینم یه نفر دیگه هم با من لایک میکنه.تازه این جاست که رقابت شروع میشه...
من سریع میرم جک بعدی رو لایک میکنم لامصب باز هم زودتر از من لایک کرده.آخرشم میبازم دیگه :(
خو نکنید دیگه من گناه دارم :(
فرستنده : بی نام


دختره یه عکس بدون آرایششو گذاشته تو فیسبوکش بعد یه پسره اومده زیرش کامنت گذاشته: همیشه آرایش کن باشه؟
:خخخ
فرستنده : alone again


آقا یکی از دوستام شخصیت بسیار جالبی داره:120کیلو وزنشه ولی به همه میگه:من فقط یه کم تپلم!حالا این خوبه!بهش میگیم:عزیزم اگه لاغر بشی واسه خودت بهتره.میدونید جوابش چیه؟میگه:من که کم میخورم(وسط حرف زدنش یه بسته پاستیل و نصف شیشه کره بادوم زمینی رو به طرز اعجاب انگیزی میده بالا!کلأ زده رو دست تمساح).دوست اعجاب انگیزه ما داریم؟
فرستنده : taylor


شماها یادتون نمیاد خیلی سال پیشا یه سریالی بود به اسم آیینه عبرت یه پسری بود توش به اسم " علی " اون زمان حکمِ براد پیتِ ایران رو داشت حتی خیلی از دخترا بخاطرش قرص میخوردن
خودکشی میکردن :| بعد همین علی با مرجانه گلچین اونموقع دبیرستان میرفت تیریپ لاو بودن بد رقم ، یجورایی واسه ما حکمِ براد پیت و آنجلینا جولی رو داشتن :|
فرستنده : S.S.S => :D


فکرکنم منم میخوان ببرن پیش روان پزشک...
داشتم فیلم نگاه میکردم یهویادخاطرات بچه هاتوی 4jok افتادم زدم زیرخنده...
عاقااااامامانم ی جورداره نگام میکنه انگارواقعادیوونه أم.B-)
شایدهم هستما;-)
فرستنده : setare


مهـــم نیـــس اصلاً مهـــم نیس
" یکی از فانتزیام اینه که مامانم استاد دانشگاه باشه بابامم یه شرکت داشته همه هم تو یه نگا عاشقم بشن "
مــن نمیــدونم منــظور ٍ دوستــمون چی بوده ولـــی یه تلنــگر ٍ کوچیـــک بود واقـــعاً من 1دونه داداش بیــشتر ندارم که بخـــوام جونشــو بیارم وســط...
ولـــی مــن تا الان هـــرچی پســت گذاشتــم خدا شاهــد ٍ واســه لبخــند و شــادی ٍ شمــا بوده... و هیــچ وخ نخـــواستم بگـــم که آره مــامــانم فلان شغــل ُ داره بــابــام فلان شــرکتُ داره همه واســم تب می کنـــن!
ایـــنا واقعیــتای ٍ زندگیـــم بوده که مــن با طنـــز گذاشتـــم اینجـــا!
هیچ وخ فک نمی کــردم طرز ٍ تفکــر ٍ بعضیـــا اینجــوری باشه... مــامــانم خعـــلی ناراحـــت شده و مــن واقعــاً پشیــمونم که نمی دونستــم بعضــی از مخــاطبــای ٍ پســتام خــنده شو ول کنــن بچسبــن به جــزئیــات!
شــاید حـق داریـن ولــی خدا میــدونه حتـــی 1دفــعه ام فک نکــردم اینجــوری راجــع بم فک کنیــن!
دوست ٍ عــزیزم مــن شمــا رو نه دیــدم و نه می شنــاسم که بخــوام انقــد تز بدم... حالمــو بد گــرفتین چی فک می کـــرم چی شد...
ای بابا مــارو باش میــومدیم اینجــا یخــوده خــوش باشیــــم...
مهـــم نیس دیگـــه بیخیـــال:)
مـــامـــان ٍ گلم بخــدا شــرمندتـــم ببخشیـــد... ببخشیــــد...
فرستنده : امیر21


امـــرو به یه جــمله ی جالبـــی برخـــورد کــردم
"تا زنده ای در بــرابـــر ٍ کســـی که به خــودت علاقه منـــدش کـــردی، مســئولی"
حالا مــن مــوندم با ایــن همه مسئولیـــت چیکا کنــــم؟؟؟؟
»» انقــدام بیشــعور نیستـــم فحش نده عجیـــجم««
فرستنده : امیر21


شاعر میفرماید
درگیر کامنت توام
منو دوباره لایک کن
یاهو اگه تنهات گذاشت
فیسبوکو انتخاب کن
دلت از پوک های من
انگار بی خبر نبود
حتی توی friend های من
friend هات بی اثر نبود
خواستم بهت مسیج ندم
تا با وبم شادت کنم
وبلاگ باز کردم تا
احساس آرامش کنم!!
فرستنده : ˙·٠•●♥حسین اسلامی♥●•٠·˙


شما یادتون نمیاد یه زمان مد شده بود همه کوبلن می‌دوختن ! حتی مردها !
خدا رو شکر گذشت اون زمان
فرستنده : s@jj@d


می گماااااااا مامان شما هم سیب زمینی سرخ کرده ها رو تا قبل از غذا تو اعماق کابینتها قایم می کنه ؟
يا فقط مامان من اينطوريه؟
:|
فرستنده : s@jj@d


توی اکواریوم قرص جوشان انداختم:/
ماهی ها دارن هلکوپتری میزنن منو دعا میکنن:)

فرستنده : smj13سید مصطفی


ولنتاين امسال ...
برای بالشم ؛ رو بالشی می گیرم ..!
فرستنده : noneme


با دوستم جناق شکستیم
تو ده ثانیه بردم
نکبت میگه قبول نیست من حواسم نبود !
آخه الدنگ مگه اول قراره آلارم بزنه !؟
فرستنده : ممد آقا


چند وقتیه کودک درونم نا آرومه..
مدام بهونه میگیره..
به نظرتون اگه بزنم لهش کنم،
کودک آزاری محسوب میشه؟:-‏)‏
فرستنده : Talatom22
یه دوست پسر خارجی هم ندارین بهش بگیم :
آی ام ز غمت وری وری ساری
پیکچــرتو بده به یادگـــــــــاری!
فرستنده : artemis18


دیگه انقد دنیا پر از نامرد شده که مردان و مردانگی رفتن تو لیست جوک و خاطره!
فرستنده : کلمنده


هرگز نگران اینکه قلب مردی را شکسته‌ای نباش
در بد‌ترین حالت فقط کمی‌ رگ به رگ شده است
و یک روز بعد دوباره مثل ساعت کار می‌کند !
فرستنده : architect


شباهت پسرا با سوسک:1: سیاهند. 2: زشتند. 3: کثیفند. 4: موزیند. 5: تو پس کوچه ها ولن. . . ..
فرستنده : HAMID


مردان در دریای عشق٫به وسعت دریا نامردند

فرستنده : Karton khabe gachsaran


ﺷﺎﯾﺪ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺍﺯ ﭘﺴﺮﺍ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻦ ﻭﻟﯽ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩﺍ ﺍﺯ
ﭘﯿﺮﺯﻧﺎ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺗﺮﻥ :)))
ﺑﻠﻪ :)
ﻣﺎ ﺁﯾﻨﺪﻩ نگریم :)
فرستنده : smj13سید مصطفی


دلم واسه نسل های بعدمیسوزه….
بایه مشت پدربزرگ ابرو برداشته چیکار میکنن..
نه دروغ میگم نه خداوکیلی دروغ میگم :))
فرستنده : smj13سید مصطفی


مرد مثل همان خروسی است که خیال می کند خورشید تنها برای این طلوع می کند که صدای قوقولی قوقوی او را بشنود. “جرج الیوت ”
فرستنده : f.sh.h


تنها یکی از ۱۰۰۰ مرد، رهبر مردان دیگر می شود. ۹۹۹نفر دیگر دنباله رو زنهایشان هستند.
“گروچو مارکس”
فرستنده : f.sh.h


طرف یه چراغ جادو پیدا میکنه دست میکشه روش غوله از توش در میاد میگه هر ارزویی داری بگو براورده کنم فقط جون هر کی دوست داری در مورد مادر زنت نباشه
فرستنده : javid110


دوستم تو ماشين بهم گفت: واقعا تو اين سن ميخواي ازدواج كني؟
گفتم ازدواج به سن نيست به شعوره!!!!:)))))
خودم به شخصه چند تا برداشت كردم، شما چطور؟!!!:)))))))
فرستنده : Miladio7


دبیر ریاضی داشتیم روز اول میخشو محکم کوبید
میدونید چی گفت ،گفت اگه ریاضیتونو تو کنکور 50بزنید بهتون زن میدن
گفتیم چه طور
گفت: دانشگاه دولتی قبول میشید بعدشم مستقیم سر کارید
هیچی دیگه ماهم چسبیدیم به ریاضی :)@
فرستنده : ✮❤ܓܨפֿـط פֿـطے هـ اے حـســـیـــنــــــ ܓܨ❤✮


پسرک با ناراحتی پرسید: آیا مرا فراموش می کنی؟؟؟؟ دخترک با بغض پاسخ داد: چگونه فراموشت کنم در حالی که اسم تو پسورد ایمیل من است؟! چشمان پسر پر از اشک شد . . . . . . . پسرک سریع به خانه برگشت، ایمیل دختر را دزدید و با دوست های او دوست شد! :))
فرستنده : ✮❤ܓܨפֿـط פֿـطے هـ اے حـســـیـــنــــــ ܓܨ❤✮ 
شما دخترا خجالت نمیکشید؟!


کلی ظرف هست که باید بشورید اونوخت نشستید اینجا؟
hopi
فرستنده : [Peyman [Datis


پسره:اسمت چیه؟
دختره:یه شارژ بگیر
پسره:چند سالته؟
دختره:یه شارژ بگیر
پسره:من دوست دارم میخوام بیام خواستگاریت!
دختره:راست میگی؟کی؟
پسره:یه شارژ بگیر!!!
و اینجوری بود که دختر ترشید....
فرستنده : Meow Meow


مو مصنوعی، مژه مصنوعی، ناخن مصنوعی، وخیلی چیزای مصنوعی
به دختره میگی چرا سنت بالاست و ازدواج نمیکنی؟
میگه مرد "واقعی" پیدا نمیشه
خو لامصب خودت که همه چیت مصنوعیه
فرستنده : HaMeD


امروز رفتم کارناممو از کانون بگیرم گلاب به روتون دست شوییم گرفت با مت کارو شروع کردیم صدای پای چندتا دخترو شنیدم اومدن پشت درب دستشویی هی میگفتن سمیرا زود باش سمیرا مگه بهت یاد ندادم چه جوری زود تموم کنی سمیرا چاه پر شدو از این حرفا(اسم مستعاراست)آغا من اون قدر موندم تو دست شویی تا صداشون قطع شد تا درو باز کردم عین وحشی ها سه تایی گفتن پخخخخخخخخخخخخ ماهم اصلا نترسیدیم (خالی بستم)یه نگاه انداختم بهشون که آب شدن بهشون گفتم ............................اوناهم رفتن اون ور تا من رفتم بیرون مردن از خنده
اصلا کانون رفتن من هر بار یک قضیه داره این از این دفعه اونم از دفعه قبلو ماشین بهروز
فرستنده : Commander


میدونید خوش بخت ترین زن دنیا کیه؟
...........حوا.......
چون...
خواهر شوهر نداره
مادر شوهر نداره
جاری نداره
از همه مهم تر شوهرش ادمههههههه!!!
فرستنده : sun daughter


عاغا یه روز سر کلاس یکی از دخترا رفت پای تخته
خواست تخته رو پاک کنه گوشی استاده رو میز بود اونو برداشت با اون تخته رو پاک کرد (به جان رضا اگه دروغ بگم) تازه تخته رو با گوشی استاد پاک کرده استاده میگه ببخشید خانم اون گوشی من بود تخته پاک کن اینجاس
عاغا کل کلاس ترکید
خخخخخ....


فرستنده : rayane.fay.


پشت یه موتوره نوشته بود:
از مرگ نمیترسم از راننده زن میترسم
فرستنده : HaMeD


زن بايد خوشگل باشه و آشپزيش هم خوب باشه،
اخلاقش با كتك درست ميشه
فرستنده : omid


دوست دخترم بهم اس داده : مرسى بهرام جونم کادوت عالى بود ♥
ميگم بهرام ؟؟؟ من محسنم :|
اس داده ببخشيد محسن جون اشتباه فرستادم :| :| :|
فرستنده : mo30


دختر خانومایی که با ارایش کامل میان دانشگاه
فکر ابروی خودتون نیستید
فکر نمرات ما پسرا باشین!!!
شما اگه یه کم عقل داشته باشین میفهمین نمیشه در یک لحظه به دو نفر توجه کرد
یا باید شمارو نیگا کنیم یا استادو:))))))))))))))))))


فرستنده : بهـــــ100ـی


آقا یه روز یه خانوم از پشت زده به یک پژو همه جمع شدن میگن خانوم مقصر شمایید
بیاین پایین خسارت آقا رو بدین ولی انگار خانومه را برق گرفته تکون نمیخوره
بلاخره افسر اومده میگه خانوم بفرمایید پایین،خانومه اشک تو چشماش جمع میشه
افسره میبینه بعله خانوم انگار......... رو به آقاهه میکنه میگه شما مقصرید خانومه هم خانمی کرد
خسارت نمیخواد زود بروید ترافیک باز شود،در این موقع
آقاهه=o_O
خانومه=:'(
سازمان حمایت از خقوق زنان=:-B
نیروی انتظامی= : O
فرستنده : وفا


عاغا این دخترا قیافشون(منظور قیافه اصلی بدون بتونه کاریه)ضایع درست
عقلشون آجر پاره قبول حرف زدنشون.... وهزار عیب و مسخرگی
ولی میترسم یه روز یکیشون ماروهم مثه بقیه خرکنه
به امید اینکه این اتفاق نیفته بزن اون لایکو
فرستنده : hamid71


ميدوني تفاوت يه جنين دختر با پسر درون شكم مادرشون چيه؟ .
.
.
.
.خيلي سادس!
فك دخترها 70برابر بيشتر از پسرها ميزنه
فرستنده : داريوش


عاغا راسته ميگن وقتي دخترا
.
.
.
وقتي دخترا ميبينن نميتونن مستقيما مخ پسررو بزنن
ميزنن تو فاز داداشي داداشي؟!!
فرستنده : -*daryayeh*eshgh*-


داشتم تو خیابون راه میرفتم که یک پراید اومد دو تا مادام پیاده شدن با چه غروری
بعد پرایده اومد دنده بزنه بره دنده جا نخورد وزاررررررررررررررت صدا داد
یکی از مادام ها گفت ای وای فک کنم ماشین بهروز شکست
همون جا من به چاه نفت رسیدم
من؛))))
پراید 17میلیونی؛/////
سایپا مطمئن:0
بهروز (0_o)
مادام:-#
فرستنده : Commander


بــــضی وخــتـــا به اين دخـــدرا حـسوديم ميشه :|
عــــقل نـــدارن راحتن بخدا :| از هف دولت آزادن :|
پــسراااا "حمـــــایــــت" الان دخدرا منو میخورن :| !!
فرستنده : محمد باقر


یه خانم جوان با کمالاتی داشت از عابر بانک(ATM) پول میکشید ..بانک سامان بود
من هم پشت سر ایشون بودم عجله ای پول لازم داشتم ..
پرسیدم بانک عضو شتاب هست ؟؟؟
میدونی چی گفت :|
.
.
.
والا من یه ساته وایسادم سرعتش پایینه.. :).
منم برا اینکه چهره زیباش در هم نشکنه گفتم مرسی دستت درد نکنه ... :|
فرستنده : کرگدن رئوف


یکی باید پیدا شود که به مادران سرزمین من بفهماند که اگر شام دیشب خوردنی بود همان دیشب خورده میشد. . . . .
فرستنده : HAMID


امروز تو خیابون ی دختره رو دیدم داش با دوستش میحرفید!
منم به طور ماهرانه ای نزدیکشون رفتم ببینم چی میگن!
دختر اولی وایییییییییییی شنیدی بی اف مهسا مزدا3 ابالویی داره؟
دختر دومی هه هه هه هه هه بی اف من پراید داره!!!!!!!!
فرستنده : bnyamin


مخاطب خاص تازه وارد اس داده كه چقد بد آدم حوصلش سر بره كسي نباشه بش اس بده و سرگرمش كنه . تازه فهميدم چرا دخترا با شما ژسرا دوست ميشن . منم بهش گفتم : چقدم بده كه حوصله كسي رو نداشته باشي و اون هي اس بده و هي بزنگه و آدم مجبور بشه جوابشو بده . رفتو ديگه ژشت سرشم نگا نكرد فك كنم الان تو افق داره هات چاكلت ميخوره .
فرستنده : پادشاه آواز


پیامک این روزهای دخترها به همدیگه!!!!! الهي آخرين خونه تکوني مجرديت باشه،
نيت کن و واسه 3نفربفرس تاآخر عيدخبراي خوبي ميشنوي،
اگه زنجيرو قطع کني تا 3سال هيچ خواستگاري نميبين
فرستنده : احسان


اولین هنری كه پس از دیدن چهره آرایش كرده دختران امروزی به ذهن شما متبادر میشود چیست؟
الف: مینیاتور.
ب: صافكاری، بتونه كاری و نقاشی اتومبیل!!!!
ج: دوپینگ!!!!
د: من به ناموس مردم نگاه نمیكنم

فرستنده : CH.AMIRHOSSEIN


سربازی راهی است برای آدم شدن پسرها .......ولی هیچ راهی برای آدم شدن دختر ها وجود ندارد!!!
فرستنده : CH.AMIRHOSSEIN


هر وقت نسل پسرايي كه كفش فسفرى با شلوار يشمى شيش جيب منقرض بشه
قطعا نسل دخترايى كه رژلب قرمز با خط لب مشكى ميكشن هم منقرض ميشه ...
ینی مدیونی اگه یه درصد شک کُنیا :|

فرستنده : محمد باقر


اسممون و گذاشتن :ملیکا
خاله و دخترخاله ها بهم می گن : mel mel
دایی تا بهم میرسه میگه: مَلَکا ذکر تو گویم که تو پاکیو خدایی…
پسردایی کوچیکه ام بلد نبود بگه ملیگا میگفت: پیتیلا
بهنوش میگه: پیتیکا
عطیه میگه:ملی
استاد زبانمون آقای چمنی می گفت :میــلــیــکا
بعضی از فامیل های بابام میگن: مَـــلیکا
بعضی از دوستان عنایت دارن میگن : مِـــلیک
دخترخاله کوشولوم میگفت: میخا
حالا شده: میکا
بعد عمه ام امشب اس داده: چطوری پولیکا ؟؟؟!!
اینجور اسم با مسما و انعطاف پذیری دارم من
فرستنده : Tornado


خدای اگر دروغ بگم دختره اومد ماشینو روشن کنه ماشین تو دنده بود همین که ماشینو روشن کردماشین حرکت کرد دختره هول شد پاشو بجای اینکه بزاره رو ترمز گذاشت رو پدال گاز مستقیم رفت تو تیره برق ای خندیدم ای خندیدم
فرستنده : ali666110


زن به شیطان گفت : آیا آن مرد خیاط را می بینی ؟
میتوانی بروی وسوسه اش کنی که همسرش را
طلاق دهد ؟
شیطان گفت : آری و این کار بسیار آسان است
پس شیطان به سوی مرد خیاط رفت و به هر طریقی سعی می کرد او را وسوسه کند اما مرد خیاط همسرش را بسیار دوست داشت و اصلا به طلاق فکر هم نمی کرد
پس شیطان برگشت و به شکست خود در مقابل مرد خیاط اعتراف کرد
سپس زن گفت : اکنون آنچه اتفاق می افتد ببین و تماشا کن
زن به طرف مرد خیاط رفت و به او گفت :
چند متری از این پارچه ی زیبا میخواهم پسرم میخواهد آن را به معشوقه اش هدیه دهد پس خیاط پارچه را به زن داد
سپس آن زن رفت به خانه مرد خیاط و در زد و زن خیاط در را باز کرد وآن زن به او گفت : اگر ممکن است میخواهم وارد خانه تان شوم برای ادای نماز ، و زن خیاط گفت :بفرمایید،خوش آمدید
و آن زن پس از آنکه نمازش تمام شد آن پارچه را پشت در اتاق گذاشت بدون آنکه زن خیاط متوجه شود و سپس از خانه خارج شد
و هنگامی که مرد خیاط به خانه برگشت آن پارچه را دید و فورا داستان آن زن و معشوقه ی پسرش را به یاد آورد و همسرش را همان موقع طلاق داد
سپس شیطان گفت : اکنون من به کید و مکر زنان اعتراف می کنم
و آن زن گفت :کمی صبر کن
نظرت چیست اگر مرد خیاط و همسرش را به همدیگر بازگردانم؟؟؟!!!
شیطان با تعجب گفت : چگونه ؟؟؟
آن زن روز بعدش رفت پیش خیاط و به او گفت
همان پارچه ی زیبایی را که دیروز از شما خریدم یکی دیگر میخواهم برای اینکه دیروز رفتم به
خانه ی یک زنی محترم برای ادای نمازو آن پارچه را آنجا فراموش کردم
و خجالت کشیدم دوباره بروم و پارچه را از او بگیرم
و اینجا مرد خیاط رفت و از همسرش عذرخواهی کرد و او را برگرداند به خانه اش.
و الان شیطان در بیمارستان روانی به سر میبرد

فرستنده : Aseman


یه زن ودر نظر بگیرید اگه بچه اش دیر کنه می گه :وای خدا مرگم بده بلایی سرش نیومده باشه تصادف نکرده باشه ندزدیده باشنش.
حالا اگه شوهرشون دیر کنه میگن: معلوم نیست این ذلیل مرده سرش کجا گرمه نکنه سرم هوو اورده و ........
خداییش دنیای باحالیه.مگه نه
فرستنده : رزیتا


روزتولد خانم، سالگرد ازدواج و ولن تایم یه روزه، من هم ماموریتم اونجا هم آنتن نمی ده به نظر شما بعدش برگردم خونه یا همونجا بمونم
موندم تو دوراهی
بمیرم برگردم،
یا برگردم بمیرم

فرستنده : حسام


لاف جديد دختران دم بخت

.
من خواستگار پرايد دار هم داشتم ولي قبول نكردم:)))
فرستنده : nabeghe


سر کلاس گفتم کی جزوه داره یه دختره گفت من دارم
ازش گرفتم رفتم کپی گرفتم اومدم تو کلاس میبینم 6 تا همون شکلی تو کلاس داریم
قیافه من پشت شیشه در کلاسO:¦
قیافه دخترا((((((((((:
هنوز که هنوزه نفهمیدم از کدومشون جزوه گرفتم
والا این لوازم آرایشی رو تحریم کنن اعصاب مارو خورد کردن اه
فرستنده : zxvc


هر جا كه ترافيك سنگين ميشه پاي يك زن در ميان است
اينو تجربه كردم كه ميگم همينجوري الكي حرف نميزنم باور ندارين شما هم برين تحقيق كنين
والا
فرستنده : biglar


ديشب خواب ديدم لوازم آرايشي تحريم شده :|

.
.همه جا پر از زامبي بود :)))))))))
خيلي کابوس بدي بود:|

فرستنده : M.R.Z


تبلیغ یه آموزشگاه تعلیم رانندگی که رو درش نوشته بود رو داشته باش: "بانوانی که پارک دوبل را طی دوره ی یک ماهه فرا گیرند از پنجاه درصد تخفیف ویژه ی ما برخوردار خواهند شد!!!!!!" اصن لایکو بیخیال!! ینی فقط میتونم بگم عمق مطلب تو حلقم!!!!!!!!!!
فرستنده : purya21


خانمم اسمش پرگله... از اون زنهای هنرمند.. شیرینی پزی.. شمع سازی.. آشپزی.و... ولی خلاقیت و هنر هم حدی داری... تمام لیوان های خونمون تبدیل به جا شمعی شده.. هر جسم جون دار و بی جون هم با اضافه کردن شکر و شیر هم تبدیل به شیرینی میشه... امان از این دهه شصتی ها.. راستی میخواستم بگم شاید مطلب بعدی رو تو قسمت خاطرات یک شیرینی بخونید...
فرستنده : amin


تو ﯾﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺩﻭ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻮﻣﻪ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﺑﻮﺩﻥ، ﯾﮑﯿﺸﻮﻥ
ﮔﻔﺖ : ﻣﯿﮕﻦ ﺍﮔﻪ ﺯﻧﻪ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺍﻧﺎﺭ ﺑﺨﻮﺭﻩ ﺑﭽﺶ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻣﯽ
ﺷﻪ.
ﻣﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻨﻢ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ ﺳﻤﺘﻪ ﻣﻦ، ﻧﻪ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ،
ﮔﻔﺖ : ﮐﻮ ؟؟؟ ﺍﯾﻨﺎﻫﺎ، ﻣﻦ ﺳﺮ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺭﺩﻡ ﭼﯽ
ﺷﺪﺩﺩﺩﺩﺩ ؟؟؟؟؟ |:
ﻣﻦ |:
ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ -_-
ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ O:
ﻋﮑﺴﻢ ﺣﯿﻦ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮﺍﻓﯽ ﻭﺧﺘﯽ ﺟﻨﯿﻦ ﺑﻮﺩﻡ |:
فرستنده : نسل سوخته


دیروز برای انجام کاری به یکی از ادارات رفته بودم ،
یه خانمی اومد جلو و پرسید : آقا میبخشید ، طبقه بالا کجاست ؟؟
منم با تعجب گفتم : فکر کنم بالاست !!!
بعد ازم تشکر کرد و رفت !!!
من o.O
خانومه :))
طبقه بالا :/

خدایا ! مارو با کیا کردی 70 میلیون ؟!!!

فرستنده : mohsen m


عاغا جدیدن نباید به دخترا بگی چه دختر نازی هستی ،
باید بگی چه خروس نازی..والا با این کیلیپساشون

فرستنده : غلومی


تا حالا دقت کردین هر وقت بچه یه افتخار کسب میکنه مادراشون میگن از خودم برده!!!اما وقتی یه گند بالا میارن مادرا میگن از پدرش برده؟؟!!!
فرستنده : ایرانسل


*********(علامت اختصاصی abas_m223)
پسر 24ساله،به دختر23ساله بامن ازدواج میكنى؟
دختر برو گمشو عوضی دهنت بو شیر میده
پسر3ساله به دختر23ساله بامن ازدواش میكنى؟
دختر: آره قربونت برم الهى!!!
دختر خانوم برو از خدا بترس
فرستنده : abas_m223


به هر خانومی که چاقه، بگی چاق یکی از موارد زیر رو میشنوی!!
- من چاق نیستم فقط یه مقدار پـُرم.
- دکترم که میگه اندامم بیسته (این مختص به بانوان عزیز تهرانیه :))
- اگه شخصی لاغر این حرفو بهشون بزنه میگن : بازم جای شکر داره که مث تو نی قلیون نیستم،بپا نترشی!.
- فضولیش به شما نیومده ، از جیب تو که نمیخورم.
- و یا اینکه میندازن گردنِ گشادی و یا رنگ لباسشونه.
شک نکنید همچین جوابایی میشنوید ،دیدم که میگمااااااا :///
فرستنده : ►✖яαнα✖◄


سلام کیا این شعر یادشونه

دختره اینجا نشسته
گریه میکنه
زاری میکنه
از برای من
یکی رو بزن
چندتا نکته این شعر داشت از بچگی برام جالب بود
دختره ای که گریه میکنه کوچیک بود یا بزرگ؟
اگه کوچیک بود حتما برای این گریه میکنه که عروسکش نمیتونه باهاش حرف بزنه
اگه هم بزرگ بود و گریه میکنه حتما بخاطر اینه که نمیتونسته درست پارک دوبل کنه
اوج داستان اینجاس که زاری هم میکنه
دخترا تا یه مانکن مرد میبینن دو ساعت با خودشون تمرین میکنن درست سلام علیک کنن
ولی دختر مورد نظر این شعر بعد عمری فهمیده مانکن ها صحبت نمیکنن بخاطر همین هم شکست عشقی خورده داره زاری میکنه
به افتخار همه پسرا که از قدیم الایام میگن
پسرا شیرن مثل شمشیرن
فرستنده : mamareza


قبول دارید یه خانوم با مدرک فوق لیسانس(هر رشته ای)5 برابر یک مردی که فقط تا سیکل رفته سوتی میده
فرستنده : 09393xxx060


اگه دختر همسايه آدم زرنگي بود، با ظرف يه بار مصرف نذري نمياورد
با ظرف چيني واسمون نذري مياورد
که من تا برگردوندن ظرفش وقت فکر کردن داشته باشم
فرستنده : عرب بافرانی


به خدا گفتم:
وجدانن من چی کم دارم که یه مخاطب خاص ندارم؟؟!
ندا آمد که:
.
.
.
شما پسرا همه چی دارید بنده های من،این دخترا هستند که لیاقت شما ها رو ندارن
پسرا همه جیــــــــــــغ دســـــــت هــــــــورا
فرستنده : amir007


هركي دلش واسه ديدن يه دختر٢٥ساله باقيافه واقعي خودش شامل:
دماغ خرطومي
گونه،پيشوني،لب،چونه،بدون بوتاكس وپروتز.
ابروهاي كت وپهن ودست نخورده.
سيبيلو.
بي گوش.
چادري.
تنگ شده بكوبه لايكو به ياددهه٦٠وقبل اون دوران.


فرستنده : NET DEVIL


زنها كلا به دو گروه اصلي تقسيم ميشن :
گروه اول
گروه دوم
تنها تفاوتشونم هم در اينه كه زیادن تو يه گروه جا نميشد!
:|
فرستنده : smj13سید مصطفی


تاحالا توجه کردین وقتی یه دختر میبینین وقتی بهش لبخند میزنی یجور خودشو میگیره انگار از دماغه فیل افتاده شایدم چندتا فوشم بهت بده حالا اگه به همون دختر به جای لبخند اخم میکردی یه جور عاشقت میشدو دنبالت راه میافتاد که بیاو ببین...
واقعا هنوز تحقیقات ادامه داره.هههههه
فرستنده : poro vali baadab


تو سرویس نشستیم دخترا پشتمون بودن ، یکی از دوستام شوخی شوخی با یه چیز تیز رو زد تو شونه اونیکی
دوستم فکر کرد آروم زده هییچ چی نشده دو تا تیکه به هم انداختن بعد همه چی تموم شد
بعد 5 دقییقه دیدم شر شر داره از شونه دوستم خون میاد
دختره دیده میگه اه اه اینا چیه میریزید رو خودتون لباستون رنگی بشه پاک نمیشه ها
من |:
دوستمXD
فرستنده : zxvc


آره! یکی از کشفیات اخیرانم این بود که فهمیدم اون قسمت کتیبه کوروش که ریخته چی بوده،متن واقعی این بوده که خدایا این کشور را از شر 1-دشمن
2-دروغ
3-خشکسالی
4-ارابه رانی زنان محفوظ دار!
که این قسمت 4رش 40بار تکرار شده
خدا وکیلی نوبل حقم نیست!؟
فرستنده : swcher


تو کلاس تئوری گواهینامه معلمه گفت: توی این تقاطع حق تقدم با کسیه که داره مستقیم حرکت می کنه.
دو تا از دخترا داشتن دعوا می کردن
اولی : تو بپرس!
دومی: نه خودت بپرس!
اولی: تو بپرس!
دومی:...
پس از چندی یکیشون بلند شد گفت : ببخشیداااا تقاطع چیه؟
همه از خنده داشتن تلف می شدن که
دومی گفت : چرا همه می خندن ؟ من نمی فهمم!!
.
خب طبیعیه که نمی فهمی دیگه چه سوالیه آخه!
فرستنده : meteor73.miblg


مخاطب خواصم: اس ام اس داده که:
اگه این اس ام اس رسید یه میس کال بنداز،
اگه نرسید دو تا میس کال بنداز!
دو تا میس کال زدم بهش !
بعد نوشته :
دهن این ایرانسل سرویس که هیچوقت اس ام اس ها نمیرسه
فرستنده : ˙·٠•●♥حسین اسلامی♥●•٠·˙


دقت کردید بعضی از خانمها از دور که دارن میان توی ذهنتون سنش رو حدود 17 یا 18 سال تخمین میزنید و وقتی نزدیک میشن و از کنارتون رد میشن متوجه میشی سن خر بروسلی رو دارن؟
خو لامصب وقتی 60 رو رد کردی چرا شلوار رنگی و مانتو کوتاه میپوشی و با قر و قمیش راه میایی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اینجور وقتها وقتی بهم نگاه میکنند از ترس و وحشت قلبم مثل گنجیشک میزنه
فرستنده : chani


از قدیم گفتند همیشه پای یک زن در میان است....
که گند بزنه به همه چیز و بر !!!!!
فرستنده : alim2


دختر: عسیسم؟ عجقم؟! خوجملم!
واسه ولنتاین چی چال قلاله بکنیم؟
.
.
.
.
.

پسر: قراره باهم فارسی کار کنیم!:D:D:D
فرستنده : parnas
به غضنفر میگن: با «کوش» یک جمله بساز، گفت: شلوار من کوش؟ گفتند: این که نشد، «کوش به معنی کوشش.» گفت: شلوار من کوشش؟ گفتند: بابا، «کوشش یعنی کار.» گفت: خب از اول می‌گفتین، شلوار کار من کوشش؟
فرستنده : kiyana!


به تعدادی راننده با اتومبیل مدل بالا(پراید) نیازمندیم
از قبول ماشین های دیگر معذوریم
اصرار نفرمایید
حتی شما ماشین بنز
فرستنده : حسام


یکی از فانتزیام اینه که وسط یه سخنرانی مهم کلمه نستالژیو به کار ببرم. آخه خیلی باکلاس تلفظ میشه!
فرستنده : mmlmml777


به غضنفر میگن یه ضرب المثل بگو میگه:
فلفل نبین چه ریزه بشکن بریز تو آبگوشت وانگهی دریا شود!!!!
فرستنده : taekwondo


به حیف نون میگن با جوراب جمله بساز
میگه:کولر ما بدجوراب میده
فرستنده : Alireza Nori 
از یه ماره میپرسند : بزرگ ترین آرزوت چیست؟ میگه دوست دارم بدوم؟!.
فرستنده : HAMID


یه روز یه ماره داشت بدورو میرفت
.
.
.
.
آخه مار پا داره تا بدورو بره آخه
والا ...
فرستنده : BANEH MUSIC


یه روز یه خره از خیابون میخواست رد کنه از شانس بد او یه ماشین با سرعت بالا به خره چراغ میده تا زود رد بشه
خره هیچ توجه نمیکنه سرشو میندازه و به راه خودش ادامه میده.
ماشینیه اومد رسید به خره،
گفت : مگه کوری نمیبینی دارم چراغ میدم برات که از سر راهم بلند بشی
خره میگه: خودت کوری مگه نمیبنی من خرم ؟
یاور میگه:چرا تو خری
خره میگه : خب چرا به جای اینکه برام بوق بزنی چراغ دادی؟ اهان؟
یارو میگه: ببخشید فکر کردم تو میفهمی
خب دیگه هیچی آخرش یاور میگه : فکر کنم من خرم
فرستنده : عمو عباس


سگ و گربه ازدواج میکنن...
با هم تفاهم نداشتن طلاق گرفتن.
چیه حتما" منتظری بگم بچشون چی شد؟؟ آره؟؟
اگه بچه دار می شدن تو خرجشو می دادی با این گرونی ؟ اعتراف کن ؟!!؟
فرستنده : meteor73.miblg


يه کلاغ و يه خرس سوار هواپيما بودن کلاغه سفارش چايي ميده چايي رو که ميارن يه کميشو ميخوره باقيشو مي پاشه به مهموندار
مهموندار ميگه چرا اين کارو کردي؟
کلاغه ميگه دلم خواست پررو بازيه ديگه پررو بازي! چند دقيقه ميگذره باز کلاغه سفارش نوشيدني ميده باز يه کميشو ميخوره باقيشو ميپاشه به مهموندار
مهموندار ميگه : چرا اين کارو کردي؟
کلاغه ميگه دلم خواست پررو بازيه ديگه پررو بازي !
بعد از چند دقيقه کلاغه چرتش ميگيره
خرسه که اينو ميبينه به سرش ميزنه که اونم يه خورده تفريح کنه ...
مهموندارو صدا ميکنه ميگه يه قهوهبراش بيارن قهوه رو که ميارن
يه کميشو ميخوره باقيشو ميپاشه به مهموندار مهموندار ميگه چرا اين کارو کردي؟
خرسه ميگه دلم خواست پررو بازيه ديگه پررو بازي
اينو که ميگه يهو همه مهموندارا ميريزن سرش و کشون کشون تا دم درهواپيما ميبرن که بندازنش بيرون خرسه که اينو ميبينه شروع به داد و فرياد ميکنه
کلاغه که بيدار شده بوده بهش ميگه: آخه خرس گنده تو که بال نداري مگه
مجبوري پررو بازي دربياري!!!!!!!!
فرستنده : nabeghe


3 نفر مسابقه میذارن برن تو یه اتاق پیش یه راسو چقد دوام میارن
اولی میره:پس از 30 ثانیه بیهوش میشه،دومی میره:3 دقه بیشتر دوام نمیاره،سومی میره:1ساعتی خبری ازش نمیشه میرن تو اتاق میبینن جورابشو گذاشته جلو بینی راسو
فرستنده : 09393xxx060

اقا این بابای ما ضد فوتباله ماهم من هم با داداشم از یه روز قبل از حساسیت بازی پرسپولیس و استقلال شروع کردیم گفتن و دیدیم دلش به رحم اومد و گفت باشه فردا ببینید فقط سرو صدا در کار نباشه ماهم گل خنده به لبامون اومد.....
خلاصه دیروز بازی شروع شد و پنج دقیقه بود که بازی سروع شده بود این بابای ما برگشته میگه مسی کدوم تیمه؟ رونالدو تو آبیاست؟
واقعا فکو فامیل داریم؟
من)(
مسی:_()
رونالو:+_+
برنامه نود و عادل:+_+
بابای گل ما:
فرستنده : virangare 141
پیامک ها
اس ام اس جدید
اس ام اس عاشقانه
اس ام اس سرکاری
اس ام اس خنده دار
اس ام اس زیبا
اس ام اس دوستانه
اس ام اس فلسفه
اس ام اس نیمه شب
اس ام اس ورزشی
اس ام اس جدید
اس ام اس جدید(بخش اول)
اس ام اس جدید(بخش دوم)
اس ام اس جدید(بخش سوم)
اس ام اس جدید(بخش چهارم)
اس ام اس جدید(بخش پنجم)
اس ام اس جدید(بخش ششم)
بعضی ها سعادت گفتن کلماتی رو دارن
که بعضی ها حسرت گفتنشو
مثل:
سلام بابا خسته نباشی..
قدرشو بدونید
فرستنده : Talatom22


خیلی حس قشنگیه وقتی یه دوست فاب داشته باشی
که همیشه حواسش بهت باشه ،
به یادت باشه ، نگرانت بشه و دوست داشته باشه …
مرســـی که هستی دوستِ من ...
فرستنده : lمصطفی تنها


بهترین دوست تو کسیست ک اولین قطره ی اشک تو را می بیند ،
دومیش را پاک می کند
و سومیش را به خنده تبدیل می کند !
فرستنده : lمصطفی تنها


بهترین دوست تو کسیست ک اولین قطره ی اشک تو را می بیند ،
دومیش را پاک می کند
و سومیش را به خنده تبدیل می کند !
فرستنده : lمصطفی تنها


به بعضی ها باید محبت و معرفتتو قطره قطره با قطره چکون بدی
چون جنبه همش رو یکــجا ندارن...
چون یه دفعه میزنـن زیر همه چیز ....
فرستنده : IN351


گاهی آنقدر دلم از زندگی سیر میشود که میخواهمتا سقف آسمان پرواز کنم و رویش دراز بکشم...آروم وآسوده...مثل ماهی حوضمان که چند روزی است روی
آب است.................
فرستنده : IN351


یعقوب یادم داده است
دلبرت وقتی کنارت نیست
کوربودن بهتراست
فرستنده : IN351


گفت:
بزن به سلامتی پت و مت
گفتم: حتما به خاطره اینکه خنده دار بودن؟
گفت:
نه،به این خاطر که تا تهش با هم بودن
فرستنده : IN351


نميدونم چرا هر چيزي ك از ياد بابام ميره ي اسم خوبي داره!!!!!!!
باباهاي شماهم همينطورن؟؟؟
فرستنده : H0$$E!N


سیگار رو هم که ترک کرده باشی.....!
یه گوشه می شینی و از روزگارو آدماش میکشی......!!!!!
فرستنده : اسی69


گفتم:خدايا از همه دلگيرم. گفت:حتي من؟ گفتم:خدايا دلم را ربودند! گفت:پيش از من؟ گفتم:خدايا چقدر دوري؟ گفت:تو يا من؟ گفتم:خدايا تنهاترينم! گفت:پس من؟ گفتم:خدايا کمک خواستم. گفت:از غير من؟ گفتم:خدايا دوستت دارم. گفت:بيش از من؟ گفتم:خدايا انقدر نگو من! گفت:من تو ام تو من

فرستنده : eeeeeeeeehsan


بسلامتي معلولی كه فقط دلش به روز جهانيش خوشه ...
فرستنده : sani.r


شاید چشم های ما نیاز داشته باشند که گاهی با اشک هایمان شسته شوند، تا بار دیگر زندگی را با نگاه شفاف تری ببینیم. الکس تان

فرستنده : A1h3m6A5d


در دل هر بنایی ، کرشمه یاری دیده می شود ، اگر دلنوازی نباشد ، خشتی بر خشت نمی نشیند . حکیم ارد بزرگ
فرستنده : A1h3m6A5d


می شود از امشب قانون تازه ای در زندگی بنا بگذاریم؟ همواره بکوشیم قدری بیشتر از نیاز، مهربان باشیم. جی.ام. بری
فرستنده : A1h3m6A5d


خود فریبی به این صورت بیان شده است که انگار روی وزنه ای ایستاده اید تا خود را وزن کنید، در حالی که شکمتان را تو داده اید. چارلز استیون هامبی
فرستنده : A1h3m6A5d


بگذار عشق خاصیت تو باشد نه رابطه خاص تو با کسی. نلسون ماندلا

فرستنده : A1h3m6A5d


کاش دنیا یک بار هم که شده بازیش را به ما می باخت
مگر چه لذتی دارد
این بردهای تکراری برایش.
فرستنده : narsis367


یه روز خوب میاد که ؛
.
.
.
.
..
.
لامصب انقد روز خوب نداشتیم, طرز استفادش یادمون رفته... :|
فرستنده : reza.sh19----09366***356


ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻭﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺮﯾﻦ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﯾﮏ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺳﮑﻮﺕ
ﮐﻨﻨﺪ !
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


یـکـی از فـانـتـزیـام ایــنه مــوقـعی کــه دارم انـتـخاب واحــد مـــیکــنم واســه دانشـــگاه هـــیــچ کـــدوم از کــلاسا بــا هــم تــداخل نــداشــته باشــه راحـــت بــتونم انــتخاب واحـــد کـــنم



فرستنده : RFP


بیا با هم حرف بزنیم...
درد دل های داغت همه چیز را درخود حل میکند...
مشکلات که دیگر چیزی نیست!!!
فرستنده : samira126


اطلاعیه کاملا جـــــدی !
افق به شرط چاقو…
نون خشک بیار افق ببر…
اعتبارتو با ١۴٩ بزن ٢٠% افق هدیه بگیر…
با ارسال پیامک به ۴٧۴٧ شانس خودتونو برای برنده شدن افق فانتزی امتحان کنید…
افق فرسوده خریداریم…
یک قطعه افق کلنگی فروش یا معاوضه…
هرچی میخوای ببر ولی افقو با خودت نبر…!
افقیه افــــــــــق!
فرستنده : هوهو خان


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻬﺖ ﻣﺤﺘﺎﺟﻦ ... ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺒﺮﻧﺘﻮ ﻭﻗﺘﯽ
ﻧﯿﺎﺯﺷﻮﻥ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﺷﺪ ... ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺎﺭﻧﺖ ! ... ﺍﺯﯾﻦ ﺁﺩﻣﺎ ﮐﻢ
ﻧﯿﺲ ﺩﻭﺭﻭﺑﺮﺕ ... ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮﺩﺗﻢ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﺎ ﺑﺎﺷﯽ ، ﻣﺚ
ﻣﻦ ... ﭘﺲ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯿﻤﻮﻥ ...

فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


گاهی وقت ها بعضی ها اینقدر گاو میشن که بهترین رام کننده ها هم در مقابلشون کم میارن..!
فرستنده : هلو


ايــــــــن کلمه "بـــــاشــــــه" کـــه مــا تــو حـرفـامــون مـيـاریـم
خـــيـلي حـــرف واســـــــه گفـــتن داره
فرستنده : RFP


فانتزی من اینه که یه شب خواب بابامو ببینم حدود 15ساله حسرتش مونده به دلم اخه چرا باید وقتی کسی راجب باباش حرف میزنه از گیر دادنش میگه از سوتیاش میگه من همیشه با حسرت به حرفاش گوش بدم بغضم بگیره و تو دلم بگم خوش بحالت کاش منم... فقط کسی که مثل من یتیمه حرف منو درک میکنه قدر پدرتون رو بدونید تاهستش امیدوارم همیشه سایه پدرتون بالا سرتون باشه قدرشون رو بدونید
فرستنده : M..M


خندوندن لبای یه زن مهارت نمی خواد...
مهم خندوندن چشماشه ...*
فرستنده : ELM!R@ 22


تو تاوان كدامين گناه مني ؟نمي دانم ... به تمام گناهان سوگند نبودنت مثل طوفان آرامشم را مي برد،خرد مي شوم فبي تواف كعبه ي وجودت دلم حاجي نمي شود
فرستنده : hamid988


چقدر حقيرن آدمايي كه توان حضم دوست دارم رو ندارن ...همونايي كه وقتي بهشون مي گي دوست دارم زودتر ميرن تا بيشتر بشكني ...
فرستنده : hamid988


بزرگترین موفقیت زندگی ام این بوده که... با چشمهای خودم ببینم...
که...
چطور فراموشم میکنند.............
فرستنده : P@R!SA_par


آدم دوست دارد....چون دوست دارد....همین...
هیچ دلیلی برای دوست داشتن وجود ندارد
وقتی انسان دوست میدارد....
میتواند جزئی از آفرینش باشد....
فرستنده : P@R!SA_par


حرف ها نیز حرمتی دارند ،گاه باید بخاطر آنها هم شده سکوت کرد . . .
فرستنده : مصطفی


یکی از فانتزیام اینه که با دوستام برم
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻥ…ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﯾﻪ ﺑﺮﻑ ﻭ ﺑﻮﺭﺍﻥ ﻣﻦ ﭘﺎﻡ
ﺑﺸﮑﻨﻪ ﻭ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﺘﻮﻧﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ…ﺑﻪ ﺍﻭﻧﺎ ﺑﮕﻢ
ﺑﺮﯾﺪ ﻭ ﻣﻨﻮ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﺩﺗﻮﻧﻮ
ﻧﺠﺎﺕ ﺑﺪﯾﺪ….ﺑﻌﺪ ﺍﻭﻧﺎ ﺑﮕﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺗﻨﻬﺎ
ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﺑﻌﺪﺵ ﻣﻦ ﺑﮕﻢ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺩﺗﻮﻧﻮ ﻧﺠﺎﺕ
ﺑﺪﯾﺪ…ﻣﻨﻮ ﺭﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ…
ﺑﻌﺪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻡ ﺑﺮﻥ ﻭ ﻣﻨﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺬﺍﺭﻥ…
ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﻭﺳﺘﺎﻡ ﺗﻮ
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﮔﻤﺸﺪﻥ ﻭ ﯾﻪ ﺷﯿﺮ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﻭﺣﺸﯽ
ﺑﻬﺸﻮﻥ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭ ﺍﻭﻧﺎ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﻭ ﻣﻮﻗﻊ
ﻓﺮﺍﺭ ﺗﻮ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﮔﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﻦ..
ﺑﻌﺪ ﺩﻗﯿﻘﺎ ﻟﺤﻈﻪ
ﺍﯼ ﮐﻪ ﺷﯿﺮﻩ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﯾﻪ ﺷﻠﯿﮏ
ﺑﯿﺎﺩ ﻭ ﺷﯿﺮﻩ ﺑﯿﻔﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﺍﻭﻥ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ
ﯾﻪ ﺗﻔﻨﮓ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﺯﺵ ﺩﻭﺩ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯿﺸﻪ ﻭ ﯾﻪ
ﭘﺎﯼ ﻣﺠﺮﻭﺡ ﻭﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻡ…خورشید ﺑﻪ ﺭﻧﮓ
نارنجی داره پشت سرم غروب میکنه
یه تف مارکدار بندازمو برم تو افق محو شم
فرستنده : ahmad


خاطره يعني...
...يك سكوت غير منتظره..ميان خنده هايي بلند!
فرستنده : sani.r


ميدوني بن بست زندگي كجاست؟
جايي كه نه حق خواستن داري...نه توان فراموش كردن!
فرستنده : sani.r


**Rafigh ahmadpour = BANEH MUSIC**
خیلی سخته زخم خورده باشی و دنبال تسکین
و نوازش هرکسی رو باور کنی که دردت فراموش بشه
اما میبینی جز طعمه چیزی نبودی
برای انکه دم میزد که درد را میفهمد و بهت تسکین و درمان میدهد
بدتر از انی بود که زخمیت کرد.
اما این شکارچی از زخمت سوء استفاده نمود و تورا جز یه طعمه بیشتر ندید!
و باز زخمیتر از همیشه میشی و دیگر نوازشی رو باور نمیکنی!

فرستنده : BANEH MUSIC


قدرت کلماتت را بالا ببر نه صدایت را..!
این باران است که باعث رشد گلها میشود نه رعدوپرق...
فرستنده : نارنجی پوش


خدایا:
من ایمان دارم...
ایمان دارم به اینکه هر که دلش هوایی تو شود ، تو هوایش را داری....
فرستنده : آراد


ازش پرسیدم چقدر منو دوست داری گفت به اندازه جوهر خودکارم.
گفتم خیلی نامردی چون خودکارت یه روز تموم می شه. لبخند زد و گفت:
خودکــــار مـــــن اصلـــــــا جـــــــوهـــــــر نــــــداره.......!
فرستنده : *jirjirak*


"ویــــژه لابستر،تــرکـیه ای"
UNUTMA Kİ DÜNYA FANİ
KARA HABER TEZ DUYULUR
UNUTSUN BENİ DEMİŞSİN
BENDE KALAN RESİMLERİ
MEKTUPLARI İSTEMİŞSİN
ÜZÜLME SEVDİCEĞİM
BİR DAHA ÇIKMAM KARŞINA
SANASON KEZ YAZIYORUM
HATIRALAR YETER BANA
UNUTMA Kİ DÜNYA FANİ
VEREN ALLAH ALIR CANI
BEN NASIL UNUTURUM SENİ
CAN BEDENDEN ÇIKMAYINCA
UNUTMA Kİ DÜNYA FANİ
VEREN ALLAH ALIR CANI
BEN NASIL UNUTURUM SENİ
CAN BEDENDEN ÇIKMAYINCA
KURUMUŞ BİR ÇİÇEK BULDUM
MEKTUPLARIN ARASINDA
BİR TEK ONU SAKLIYORUM
ONU DA ÇOK GÖRME BANA
AŞKLARIN EN GÜZELİNİ
YAŞAMIŞTIK YILLARCA
BÜTÜN HÜZÜNLÜ ŞARKILAR
HATIRLATIR SENİ BANA
UNUTMA Kİ DÜNYA FANİ
VEREN ALLAH ALIR CANI
BEN NASIL UNUTURUM SENİ
CAN BEDENDEN ÇIKMAYINCA
UNUTMA Kİ DÜNYA FANİ
VEREN ALLAH ALIR CANI
BEN NASIL UNUTURUM SENİ
CAN BEDENDEN ÇIKMAYINCA
KIRILDI KANADIM KOLUM
NE YERİM VAR NE YURDUM
GURBET ELE DÜŞTÜ YOLUM
YUVASIZ KUŞLAR MİSALİ
SELVİ BOYLUM SENİN İÇİN
KATLANIRIM BU YAZGIYA
BÖYLE YAZMIŞSA YARADAN
KARA TOPRAK YETER BANA
UNUTMA Kİ DÜNYA FANİ
VEREN ALLAH ALIR CANI
BEN NASIL UNUTURUM SENİ
CAN BEDENDEN ÇIKMAYINCA
UNUTMA Kİ DÜNYA FANİ
VEREN ALLAH ALIR CANI
BEN NASIL UNUTURUM SENİ
CAN BEDENDEN ÇIKMAYINCA
تــرجــمه:
تا زمانی که جان از بدن خارج شود
"فراموش نکن که دنیا فانی است"
خبر سیاه (خبر بد) زود باور می شود
گفته بودی : فراموشم کند
عکسهایی که پیش من مانده است
و نامه ها را خواسته بودی
ناراحت نباش عزیزم
دیگر روبرویت ظاهر نمی شوم!!!
برای آخرین بار برایت می نویسم...
خاطره ها برایم کافی است..؟؟!!!
فراموش نکن که دنیا فانی است!!!
خدایی که جان را داده است جان را می گیرد!!!
من چطور میتوانم تو را فراموش کنم؟؟؟
تا زمانی که جان از بدن خارج نشده؟؟؟
گل خشکیده ای پیدا کردم...
از میان نامه ها...
فقط آن را نگه میدارم...!!!
آن را هم برایم زیادی نبین!!!
زیباترین عشق ها را
سال های سال زندگی کردیم
تمامی ترانه های حزن آلود
خاطرات تو را به یادم می آورد!!!
فراموش نکن که دنیا فانی است!!!
خدایی که جان را داده است، جان را می گیرد
من چطورمیتوانم تو را فراموش کنم
تا زمانی که جان از بدن خارج شود
بال و دستم( پرم ) شکست!!!
نه جایی دارم و نه سرزمینی
راهم به دیاری غربت افتاد
مثال پرنده های بی آشیانه
ای سروقامتم! به خاطر تو
خم میشوم بر این نوشته ( تسلیم این سرنوشت میشوم )
اگر پروردگار این چنین نوشته باشد...
خاک سیاه مرا کافیست ( به مرگ راضیم )
فراموش نکن که دنیا فانی است!!!
خدایی که جان را داده است، جان را می گیرد
من چطورمیتوانم تو را فراموش کنم؟؟؟
تا زمانی که جان از بدن خارج شود ........
(مــمنون کـه تـا آخــرش خــوندی)
فرستنده : لابسـتر


هی تو کمی نزدیکتر بیا ،
اما چیزی نگو
بگذار فقط ،
بگذار چشمهایمان این همه دوست داشتن ها را زیرنویس کنـــد
فرستنده : حامی


دنیای عجیبی شده است . . .
برای دروغ هایمان ،
خدا را قسم میخوریم ،
و به حرف راست که میرسیم ؛
می شود جان ِ تــو…
فرستنده : حامی


امروز رفتم کفش بگیرم وایسادم پشت ویترین به فروشنده گفتم: آقا اون چنده؟
کفش رو ورداشت گذاشت تو کیسه گفت: 70 تومن مبارکت باشه!

فرستنده : ahmad 


پسر گرسنه اش می شود ، شتابان به طرف یخچال می رود در یخچال را باز می کند
عرق شرم ...بر پیشانی پدر می نشیند
پسرک این را می داند
دست می برد بطری آب را بر می دارد
... کمی آب در لیوان می ریزد
صدایش را بلند می کند ، " چقدر تشنه بودم "
پدر این را می داند پسر کوچولو اش چقدر بزرگ شده است ...
فرستنده : A1h3m6A5d


اشک‌هاي مادر , ...مرواريد شده است در صدف چشمانش
دکترها اسمش را گذاشته‌اند آب مرواريد!
حرف‌ها دارد چشمان مادر ؛ گويي زيرنويس فارسي دارد
دستانش را نوازش مي کنم
داستاني دارد دستانش

فرستنده : A1h3m6A5d


معذرت خواهی همیشه به این معنا نیس
که تو اشتباه کردی و
حق با یکی دیگس،
معذرت خواهی یعنی:
اون رابطه بیشتر از غرورت برات ارزش داره!‏
فرستنده : Talatom22


ﺧﻮﺍﺑﻬﺎﯼ ﺧﻮﺷﻤﻮﻥ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﯿﺸﻦ ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺍﺑﻬﺎﯼ ﺑﺪﻣﻮﻥ ﭼﻨﺪﺑﺎﺭ
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯿﺸﻦ ﺑﻪ ﯾﻪ ﺑﺎﺭﻡ ﻗﺎﻧﻊ ﻧﯿﺴﺘﻦ!
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


ﺁﺩﻣﺎ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺎ " ﻋﺸﻘﺎﺷﻮﻥ " ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻧﻤﯿﮑﻨﻦ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ "
ﻣﻨﺎﻓﻌﺸﻮﻥ " ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﯿﮑﻨﻦ :|
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


ما خانوادگی قرار گذاشتیم امسال عید با تخمه از مهمونهامون پذیرایی کنی
بعد هرکی بچه خوبی بود و تخمه نخورد یه پسته بهش جایزه بدیم
فرستنده : valleyballist


می روم دور از تو با دنیای خود خلوت کنم تا که شاید من به این بیگانگی عادت کنم!!
فرستنده : Alireza_Santouri


تن من زخمی است...
یک خراش کمتر یا بیشتر!!!!
چه فرقی دارد
راحت باش
فرستنده : setareeeee


قابل توجه دوستان، درسته قيمت ماشين بالا رفته مخصوصا توليد داخليا،ولي امنيتش همونه خواهشا جوگيرنشين ومراعات كنين...
فرستنده : a l o n e


به امید آن روز که پیام تمام اس ام اس ها این باشد،
مهدی آمد.
فرستنده : khiyal


بعضی اوقات سرنوشت ما بسته به یک نه است،که ما آن را از خود دریغ می کنیم.
فرستنده : khiyal


لایک نمیخواد درموردش یکم تامل کنید...
زمستون بود وکلاغه غذاپیدانکرده بود واسه سیرکردن بچه هاش...گوشت تنشو تیکه تیکه میکرد تابچه هاش گرسنه نمونن...زمستون تموم شد وکلاغه مرد...بچه هاش گفتن خوب شد مرد وخلاص شدیم ازاین غذای تکراری....
این است قصه ی روزگار....
فرستنده : killed


زنها به دنبال مرد کاملند و مردها به دنبال زن کامل …
در حالی که نمیدانند خداوند آنها را برای کامل کردن یکدیگر آفریده !
فرستنده : Milad


تعداد آدم‌های بی‌استعداد خیلی کمه
اما تعداد آدم‌هایی که نمی‌دونن چه استعدادی دارن خیلی زیاده . . .
فرستنده : Milad


بگذار ازدست برود.....
هرانچه که به التماس الوده باشد حتی(زندگی)
فرستنده : mohammad72


در راه تو بی اراده رفتن خوب است / در چشم تو بی افاده رفتن خوب است
جایی که همه فکر سواری هستند / دنبال دلم پیاده رفتن خوب است . . .
فرستنده : مورجنی


بغض می کنم!
زمانی که یادم می افتد
قرار است روزی برایم خاطره شوی…
فرستنده : ZzZ


بعضي از پسرا ممكنه از اَبروهاشون كم شده باشه ولي از مردونگي شون كم نشده،بعضي از پسرا ممكنه پولاي تو جيبشون كم شده باشه ولي از معرفتشون كم نشده،بعضي از پسرا ممكنه سيبيل نذارن ولي تو رفاقت كم نميذارن،خيلي از دخترا ممكنه شماره خيلي ها تو گوشيشون باشه اما هميشه دلشون پيش يه نفره،خيلي از دخترا ممكنه با همه چيت بسازن ولي با خيانت نميسازن،خيلي از دخترا هم هستن كه درسته مرد نيستن ولي خيلي مردن.
فرستنده : Shakoli


**فروش فوق العــــــــاده** …. . . . . . . . . . . ” افق ” برای محو شدن با گارانتی ۶ ساله ، مخصوص علاقمندان ساخت فانتزی
فرستنده : امیر رضا


واقعا” به مامان و بابام حسودیم میشه!!! چون من هیچوقت نمیتونم بچه ای به باحالیه بچه ی اونا داشته باشم… به فانتزیام قسم….
فرستنده : امیر رضا


طرح ویژه فانتزی های شما : افق متری ۷۵۰ تومن، با دود و جلوه های ویژه متری ۹۵۰ تومن ! خریداراش کامنت بدن تخفیف ویژه هم داریم
فرستنده : امیر رضا


یادش بخیر...
زنگ انشا یکی از بچه ها انشاشو با این جمله شروع کرد:
(به نام وجودی که وجودم از وجودش به وجود آمد)
راستش اینقد وجود وجود کرد که بی وجود شدم!!!
فرستنده : مری


از پیرمــــــــــــــردی پرسیدن دوست چیست؟
گفت همان که محبتش مرا پیر کرد.
فرستنده : علی دادا


ﺗﻌﺎﺭﻑ ﻛﻪ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ، ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻓﺪﺍﻯ ﺳﺮﺕ، ﻳﻪ ﺧﺎﻙ ﺑﺮ
ﺳﺮﺕ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﺘﺮ ﻭ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻩ ....!
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


بزرگترین هدیه ایی که میتوان به کسی داد ؛

زمان است !

هنگامیکه برای یک نفر وقت میگذاری ،

قسمتی از زندگیت را به او میدهی

که دیگر باز پس نمیگیری
فرستنده : meysam-lz


ﮐﺎﺵ ﺩﻟﻬﺎ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﭘﺎﮎ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻔﺘﻦ " ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ"
ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻧﺒﻮﺩ
کــــﺎش:(
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


ﭘُﺴﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﺳﻨﮓ ﺻﺒﻮﺭ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺩﻻﺕ ﮐﯿﻪ :
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ :
ﻗــﺎﺑــــــــــــــــــ ﻋﮑﺴــ ﭘـــﺪﺭ ﻭ ﻣـــﺎﺩﺭ
ﺩﻟﻢ ﯾﻪ ﻫﻮﻭﻭﯾﯽ ﺭﯾﺨﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ:(
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


آدما به اندازه کمبودهاشون دیگران رو آزار میدن . . .
فرستنده : مورجنی


بدان که جز با چشم دل نمی‌توان خوب دید
آنچه اصل است، از دیده پنهان است . . .
ای کاش من کور نبودم.............
فرستنده : مورجنی


روزگاری مردم دنیا دلشان درد نداشت
هر کسی غصه ی اینکه چه میکرد نداشت
چشمه ی سادگی از لطف زمین میجوشید
خودمانیم زمین این همــــــه نامرد نداشت
فرستنده : مرد خاکی


چقد دلم واسه خودم میسوزه
به فکر همه هستم ولی هیچ کس به فکرم نیست
فرستنده : reza_Tanha


ﻣﺮﺩﯼ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ
ﻫﯿﭻ ﺭﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ
ﮔﻮﻝ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻇﺎﻫﺮﯼ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺭﯾﺪ !
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


ﻓﻘﻂ ﺭﻓﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﯼ ﺍﺷﮏ ﺩﻫﺪ …
ﻓﻘﻂ ﺭﻓﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺭﻧﮓ ﺣﺴﺮﺕ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ …
ﻓﻘﻂ ﺭﻓﺖ … ﻓﻘﻂ ﺭﻓﺖ ﻭ ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺗﻮﯼ ﺩﻟﺶ ﮔﻔﺖ :
ﺭﺍﺣﺖ ﺷﺪﻡ ...
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


ﺣﻘـﺎﯾﻖ ﮔــﺎﻫﻰ ﻭﻗﺘــﺎ ﺗﻮﻯ ﺷﻮﺧﻰ ﭘﯿــﺪﺍ ﻣﯿﺸﻪ !! ﺍﻣـﺎ ﺧﯿﻠﻰ
ﺍﺣﻤــﻘﺎﻧﻪ ﺳﺖ ﺍﮔﻪ ﻓﻜــﺮ ﻛﻨﯿﻢ ﺁﺩﻣﻬـــــﺎ ﺗﻮﻯ ﺷﻮﺧﯽ ﻫﺎ
ﺩﻟﺸـــﻮﻥ ﻧﻤﯿـــــﺸﻜﻦ ..
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


ﺁﺩﻣـــــﻬﺎ ... ﻣﺜـــﻞ ﻣـــﻮﺑـــﺎﯾﻞ ﻫﺎ ،
" Low Battery "
ﻧــــﺪﺍﺭﻧﺪ ...
ﺍﮐﺜــــﺮﺍ ﺑـــﺪﻭﻥ ﺍﺧـــﻄﺎﺭ ﻗﺒﻠـــﯽ ...
ﻭ ﺧـــــﯿﻠﯽ ﻧــــــﺎﮔـــــﻪــﺎﻧﯽ ...
ﺗـــﻤـــﺎﻡ ﻣﯿـــﺸـــﻮﻧـــــﺪ !!!...
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


همه وقت باریده ای
امابه سرزمین دیگری
بی انصاف!
من اگرسنگ هم بودم
به لطافت کمی باران
احتیاج داشتم.✓
فرستنده : بادل


هركي به ايراني بودنش افتخار ميكنه بزنه لايكو
فرستنده : Ahmad bleak


ساده براي خودم ...
تنهائی رفتار است ... ،
وضعیت نیست ...



فرستنده : parandeye m0hajer


يادش بخير...وقتي اون دوران برنامه طنزشو ديديم اين شعرش شده بود ورد زبونمون..
داداشي كاكاشي/ورزش كني بشاشي
ما اهل چين و واچين/فراري ايم از ماشين
پياده رام مي ريم/ورزش مي كنيم هم چين!
فرستنده : sani.r


چه چیز جز بخشندگی ام باعث شد تا مرا که می بینی خودت را بگیری؟
(انفطار 6)

فرستنده : A1h3m6A5d


وقتی در تاریکی ها مرا به زاری خواندی که اگر تو را برهانم با من می‌مانی، تو را از اندوه رهانیدم اما باز مرا با دیگری در عشقت شریک کردی .
(انعام 63-64)

فرستنده : A1h3m6A5d


و با خشم رفتی و فکر کردی هرگز بر تو قدرتی نداشته ام
(انبیا 87)

فرستنده : A1h3m6A5d


سوگند به روز وقتی نور می گیرد و به شب وقتی آرام می گیرد که من نه تو را رها کرد ه‌ام و نه با تو دشمنی کرده‌ام
( ضحی 1-2)

فرستنده : A1h3m6A5d


به دلم نشستی ولی دو زانو !
معذب نباش ،
برو عقب قشنگ تکیه بده ، پاهاتم دراز کن ،
این دل فقط جای توئه … .

فرستنده : A1h3m6A5d


کاش یه روزی میشد که هیچ جایی هیچ خونریزی و جنگ و ظلمی نمیشد
نه به نژادی توهین میشد و نه دین و مذهبی زیر سوال میرفت
دوست دارم دنیا رو اینجوری بسازم.
فرستنده : hasaneh


به بودنها دیر عادت کن و به نبودنها زود،
آدمها نبودن را بهتر بلدند...
فرستنده : hasaneh


اینجانب کشف کردم که:
هیچ کدومتون تا حالا به این موضوع توجه نکردین که خورشید هم هر روز میره تو افق محو میشه .
اگه قبلا کسی اینو کشف کرده که هیچ اما اگه من اولین نفرم ،
باید بگم که این موفقیتو مدیون پدر ومادرم، داداشام ،پسر خاله هام ،اصغر اقا سوپری محل و.... هستم
فرستنده : javid110


یکی از بزرگترین فانتزیام اینه ک امام زمان هرچه زودتر ظهور کنه و ماهم همه یاراش باشیم...
توروخدا واسه ظهورش دعا کنید دیگه تمام زندگیمون شده فانتزیایی که بهش نمیرسیم...
فرستنده : H0$$E!N


به حال خودم هم گریه ام نمی گیرد این روزها...
نمی فهمم...
باز سگ شده ام یا سنگ ...؟؟
:|
فرستنده : chesh sefid


ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ Valentine ﺭﻭﺯ ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ . . .
ﻣﻦ ﻧﻪ ﻋﺸﻘﯽ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﻭ ﻧﻪ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ . . .
ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﻧﻘﺎﺏ . . . !
ﺭﻭﺯ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻣﺒﺎﺭﮎ ... ♥:|
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ؛
ﺍﺭﺯﺵِ ﺩﺭ ﺁﻏـﻮﺵ ﮐﺸﯿـﺪﻥ ﺑﺎﻟﺸـﺘﺖ ،
ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺩﺭ ﺁﻏـﻮﺵ ﮐﺸﯿـﺪﻥ ﯾﮏ ﻧﺎﻣـﺮﺩﻩ ... !!!
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


ازطلا بودن پشیمان گشته ایم مرحمت فرموده مارا مس کنید...
فرستنده : علی دادا


بعضی ها میگویند چون گرفتارند از خدا غافل اند اما نمیدانند چون از خدا غافل اند گرفتارند.
فرستنده : Alireza_Santouri


اگه 1 وقت دلمو شکستی فدای سرت فقط با کفش بیا روش که شکسته هاش تو پات نره.
فرستنده : Alireza_Santouri


ای مرگ بیا ک زندگی مرا کشت...
فرستنده : اسیر سرنوشت


بالـــاخــــــــــره فهمـــــیدم چـه طـــور تو افق محــــــو بشم
.
.
.
.
.
موقــــــــع آبـــــکـــــــش کردن برنـــــــــــج! :))
انصافـــــــن حال داد
تا به حــــال فک نمـــیــکنم کسی اینطور محـــو شده باشـــه :)))
فرستنده : DelT@nG


تنهايي يعني...
اولين كسي كه روز تولدتو بهت تبريك ميگه...
همراه اول باشه... :(((
فرستنده : *Mariolatry*
عاغا من تا ديروز فكر ميكردم خيلي تنهام...
ولي بعد روز تولدم...
مطمئن شدم كه خيلي تنهام!!!
فرستنده : *Mariolatry*


حکایت کنگر خوردن و لنگر انداختن است ، حضور خاطراتت در وجود من …
فرستنده : ♠ Я Є Ž Д ♠


در جواب میم مثل ....
این داستان شبیه کلاس ما هست ازاد قایم شهر ما هم همین سوژه رو داشتیم
فرستنده : روناک


umutlar yashlanip / yok olup silinajak / gidan uzaklashtikja / kalan kiymatlanajak
امیدها پیر میشوند/ نیست ونابودمیشوند/کسی دور میشه و میره/و کسی که میمونه با ارزش میشه
فرستنده : رزا


بعضی وقتا باید بری جلوی بضیا وایستی ؛ لپشونُ بکشی
بعد با لبخند بگی :
عزیزم رو اعصابمی :|
فرستنده : Meysam_0861


چاپلوسها تنها، همانند دوست هستند. همانطوري كه گرگ ها به سگ ها شباهت دارند
فرستنده : سجادsajad


گـرگــها خوب بداننــد درایـن ایـل غریــب
گر پـدر مرد, تفنـگ پـدری هست هنوز
فرستنده : toratan bey


به سلامتی اونی که براش مهم نیست عشقش قشنگ ترین موجود دنیا باشه

فقط می خواد کسی کنارش باشه که بشه باهاش قشنگ ترین دنیا رو ساخت!

فرستنده : sani.r


دوست عزيزمان Abbas_m223
دعايت ميكنم...هر آنچه که دوست داری بشود....کاری از دستم به جز دعا بر نمی آید...نه فقط برایت..برای همه...و اوگفت دعایم کنید مستجاب می کند...پس دعایت می کنم...بدون هیچ منتی...روزگارت سرشار از لبخندهای واقعی...

فرستنده : sani.r


ﮐﻼً ﻧﺴﻞ ﻣـــﺎ، ﻧــﺴـﻞ ﺑـﯽ ﺍﻋﺼـﺎﺑــﯿـﻪ ،
ﻓـﻘـﻂ ﻣـﯿـﺘـﻮﻧــﻪ ﺑــﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﺵ ﺯﻧـﺪﮔﯽ ﮐﻨــﻪ ،
ﻫﺮ ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ ﺑﺤﺜﻤﻮﻥ ﺷﺪ . . . |:

فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


حمید گودرزی:
خورشیدهای هر انسان به تعداد روزهایی است که به شب می رساند
هر شبی که فرا می رسد یک خورشید خاموش می شود.. .
خورشیدی که در روشنایش بسیاری از وقایع تلخ وشیرین آینده مان پیداست.
شاید کمی تلاش تلخی های آینده مان را نیز به شیرینی بدل کند.. .
‏"اگر بی توجه روزمان را شب نکنیم و خورشیدمان را از کف ندهیم."
فرستنده : khiyal


در آرزوی وصلش میسوزم از فراغش,هرثم زند به چشمم سوسویی از چراغش
در حسرت نگاهی از چشم ناوک انداز,تاکی زمن صبوری در خیل جلوه ی ناز
زنجیر زلف دلبر چون بند آتش افروز,بر خنده ای نشد باز آن لعل خانمان سوز
(آشفته)گشته ام باز زین حال بی قراری,طاقت نمانده در جان زین زخمه های کاری
شعر از مهدی حبیبا,,آشفته,,
فرستنده : استاد آشفته


حتی دوباره خندیدن هم دل می خواهد که من ندارم....
فرستنده : علی دادا


مردای واقعی؛ زیباترین دختر دنیا رو دوست ندارن
اونا دختری رو دوست دارند که بتونه دنیاشون رو به زیباترین شکل بسازه . . .

فرستنده : Dooooost


حرف های دلم را انبار می کنم،
این روزها هر چه را انبار کنی...
گرانتر می برند!!
فرستنده : hasaneh


////////////////////////
ســــــــــــــــــــلام مهربان
"سین" را کشیدم
که
"سرد"
"رد" بشود...
آخر من یکی خیلی منتظر بهارم....
(احسان افتخاری)
////////////////////////////////
فرستنده : ***WELLBORN***


دل همتون بسوزه تو فک فامیل ما دهه هشتادی ها و نودی ها همشون بچه های خوبین :D
فرستنده : axiss


شعر نمی گویم
اعتراف می کنم به خاطرات دوران جنینی ام
به ندامت موجودی
که در حلق آویز کردن خودش با بند ناف تردید کرد
فرستنده : **یــه دیـــونـــــه**


ما با آدمها تصادفی برخورد نمیکنیم ............
هرکسی به دلیلی سر راهمان قرار میگیرد.............
فرستنده : SAHEL SAHEBJAM


دل به دلم که ندادی
پا به پایم که نیامدی
دست در دستم که نگذاشتی
سر به سرم نگذار که قولش را به بیابان دادم....
فرستنده : ICE GIRL


فقط یه جوون ایرانیه که 2000 تومن تو جیبش نداره تا گوشیه یه میلیونی شو شارژ کنه:)
فرستنده : ICE GIRL


چقدر حال میده وقتی میری حموم اب گرم باشه از حموم که میای ببینی حولت گرمه یاد خاطراتت که با دوستات داشتی بیفتی تا میتونی بخندی کسی که کلی ازش خاطره داری وخیلی وقته ازش خبر نداری بهت زنگ بزنه وقتی که بیکاری داری کانالای تی وی رو چک میکنی برنامه مورد علاقتو ببینی وقتی صبح از خواب بیدار میشی بری دانشگاه ببینی میتونی یک ساعت دیگه بخوابی ماشینه تو که شستی میزاری تو پارکینگ وبعد بارون میاد واااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای چه حالی میده خدااااااااااااااااااا

فرستنده : ارسلان1010


هیچ چیز لذت بخش تر از این نیست
که یک نفر احساست رو بفهمه ,
بدون اینکه بخوای به زور بهش حالی کنی....
فرستنده : sani.r


دنياي دست ها

از هر دنيايي بي وفاتـر است ...

امـروز دست هـايت را مـي گيـرنـد ...

قصه ي عـادت که شدي همان دست ها را بـرايـَت تکان مـي دهند
فرستنده : A1h3m6A5d


چو خواهد دشمنی بنیاد قومی را براندازد

نخست آن جمع را از هم پریشان و جدا سازد

چو تنها کرد هریک را به تنهایی بدو تازد

چنان اندازدش از پا که دیگر سرنیفرازد

"محمّد حسین شهریار"

فرستنده : A1h3m6A5d


بودن با کسی که دوستش نداری و نبودن با کسی که دوستش داری هردو رنج است.پس اگر همچون خود نیافتی مثل خدا تنها باش...
فرستنده : Alireza_Santouri


ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺸﺪ ﻫﯿﭻ ﺧﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﺗﻮﯼ ﺣﺴﺮﺕ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺻﺪﺍﯼ ﻧﻔﺲ
ﭘﺪﺭ ﺧﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﻪ
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


بــدهکارتم دنـ ــیا اگه مـ ــردی بیا بگیر
ازم مونده یه مشت عکس سیاه سفید
یه مقداری خون چشمام وصله هنوز به چشمای اون
یه احـ ــساس خوب !!

فرستنده : ◄KEyvAN►


عاغا این ترم که شروع بشه باحاله ببینیم اونا که پراید داشتند په جوری رفتار میکنند روز شماری میکنم برم دانشگاه از نزدیک ببینم
فرستنده : ارسلان1010


فرقی نداره اسمون همه جاش یه رنگه این زمین که یجاش زشت یه جاش قشنگه
فرستنده : ارسلان1010


آدمي که منتظر است هيچ نشانه اي ندارد
هيچ نشانه خاصي!
فقط با هر صدايي برميگردد . .
فرستنده : A1h3m6A5d


پوشيده و محفوظ داشتن زن مايه آسايش بيشتر و دوام زيبايى اوست
"امام على عليه السّلام"

فرستنده : A1h3m6A5d


به سلامتی کسی که تو جمع میگه و میخنده اما 2دقیقه که باهاش تنهایی صحبت میکنیمیفهمی کلـــــــــــــــی غم و غصه داره...
فرستنده : 1Daneshj0o


یادمان باشد ؛
در این گرانی احساس مان را خرج بی احساسی های کسی نکنیم ...
که سرانجامش ورشکستگیست ... !!!
فرستنده : sani.r


آقا یکی از رفقای ما ما پراید داره،اون وقت....هیچی دیگه پراید داره،معاوضه می شود با زمین یا ملک،در جزایر هاوایی،قناری ،طوطی ،کره ی ماه و...
حتی قول داده اگه براش مشتری جور کنم بعنوان درصد بازاریابی یه ویلا برام بخره،در کل خوشبختی به پول و ثروت نیست،الان شما فکر کردین اینایی که پراید دارن خوشبختن؟نه واقعا؟؟؟
همیشه باید نگران باشن کسی رو این در نایاب خط نندازه،ثروت اونم در سطح پراید بر آدم مسیولیت و استرس میاره!!! این طور نیست؟؟؟؟
پایه هاش لایک کنن!!!!!!

فرستنده : saeed-xperia


آقا دوستم هی به من توصیه می کنه که پراید بگیر چون اگه ترمزش کار کنه و زنده بمونی گرون میشه ،البته پراید خوبه اما نه واسه کوچه های شطرنجی شهر ما،قدیما هر وقت یه چیز بدی در تصاویر یا فیلم ها بود شطرنجیش می کردن که ملت نبینن چشم و گوششون باز شه!اما حالا اداره های گرامی اونقدر کوچه و خیابون رو می کنن که شطرنجی شده ،درست عین کله کچلی که ماشین اصلاح وسطش خراب شده ،الان یه بخش از کوچه ما آسفالتش مشکیه کنارش یه رنگ دیگه!اون وقت اگه با پراید روی این شاهکار های شهرداری ،اداره برق گاز مخابرات و....حرکت کنی
احساس حضور رو عرشه ی تایتانیک موقع برخورد با کوه یخ بهت دست میده!!!

فرستنده : saeed-xperia


این روزها زیادی ساکت شده ام حرفهایم نمی دانم چرا بجای گلو،ازچشم هایم بیرون می آیند
فرستنده : سرباز


خدایا اینقدر توخودم ریختم،که از سرمم گذشت دارم غرق میشم..کمکم کن
فرستنده : سرباز


کی اشکاتو پاک میکنه وقتی تو پادگانی کی دست رو موهات میکشه وقتی مو نداری
سلامتی همه اونایی که مث من سربازن بزن لایکو
فرستنده : سرباز


فرقی نمی‌كند گودال آبی كوچك باشی یا دریای بیكران ، زلال كه باشی آسمان در توست...
فرستنده : 313


اسكار براى ليمو عمانى براى ايفاى نقش مكمل در *قرمه سبزى*
فرستنده : SaEid


یه مژده بدم...
یه روز خوب میاد...
ولی خیلی مونده...
آره خوشه دلم....!
فرستنده : ░ E●Я●F●Λ●N ░


تنها نشسته ام
اما یادت امان به تنهایی ام نمیدهد...
فرستنده : ─☭♕ ♥ امیرعلی معافی ♥♕☭─


دیروز میمردند و فراموش می شدند
آن هم آرام آرام...
امروز چه زود از یاد رفته ایم ...
بی آنکه بمیریم!!!
فرستنده : جمالــــ دهقانـیـــــــ اشکذریــــــ


وقتی به یکی میگی : " ازت متنفـــــــــــــــــــرم "
و اون در جواب لبخند میزنه و میگه "عـــــاشقتم" ؛
یعنی فهمیــــــــــده داری عین سگ دروغ میگی !
فرستنده : بهش نگفتم از دست دادمش


سلامتی کسی ....که جای زنگ ساعت ،با فکر بیدار میشه ... !!!
فرستنده : بهش نگفتم از دست دادمش


فکر کنم با این وضع پیاما نصف 4جوکی ها مخاطب خاص دارن نصفشونم مخاطب خاص اند فقط من موندم اینجا تنها .
اونایی که مثل منن لایک میکنن؟ببینم چن تاییم
فرستنده : javid110


یه افق دارم شاه نداره
نوری داره ماه نداره
به کسی نشونش نمی دم
به کسی می دم که کس باشه
ماشین باباش پراید باشه
گوشی تو جیبش گیر نکنه
مخ منو درگیر نکنه:))))
فرستنده : alo207


هر که گرد شعله چون پروانه است
پیکر صد پاره اش بر شانه است...
فرستنده : Meysam Abba


ﻳـﺎﺩﺵ ﺑﺨﻴﺮ ﺑﭽﻪ ﺑﻮﺩﻳﻢ ﺗـﻮ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺧﻮﺍﺑﻤﻮﻥ ﻣﻴﺒﺮﺩ, ﻫﺮﭼﻲ
ﺻﺪﺍﻣﻮﻥ ﻣﻴﮑﺮﺩﻥ ﺧﻮﺩﻣﻮﻧﻮ ﻣﻴﺰﺩﻳﻢ ﺑﻪ ﻧﺸﻨﻴﺪﻥ ﺗﺎ ﺑﺎﺑﺎﻣﻮﻥ
ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﻪ ﺗﺎ ﺩﻡ ﺗﺨﺘﻤﻮﻥ ﺑﻐﻠﻤﻮﻥ ﮐـﻨﻪ ﺑﺒﺮﻩ . . .
ﭼـﻪ ﺣﺎﻟـﻲ ﻣﻴﺪﺍﺩ : )))))
ﺳـﻼﻣﺘـﻲ ﻫـﻤﻪ ﭘــــﺪﺭﺍﻱ ﻣﻬـﺮﺑـﻮﻥ
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺷﯿﻔﺘﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻫﻢ ﮐﻼﺳﯿﻬﺎﯾﺶ
ﺑﻮﺩ.
ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺮ ﮐﻼﺱ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮﺩ، ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻧﺼﻒ
ﮐﻼﺱ ﻏﺎﯾﺐ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺟﻨﺎﺏ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ:
ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻫﻤﻪ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ! ﻭ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ، ﺍﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻏﺎﯾﺐ ﮐﻼﺱ ﺍﯾﻦ
ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺲ، ﻣﯽ ﮔﻔﺖ:
ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﻤﻪ ﻏﺎﯾﺒﻨﺪ، ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﯿﺎﻣﺪﻩ!
ﺩﺭ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺗﺤﺼﯿﻞ، ﺑﺎﻫﻢ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺮﺩﻧﺪ
ﻭ ...
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺁﮔﻬﯽ ﺗﺮﺣﯿﻢ ﺑﺎﻧﻮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ
ﻣﻀﻤﻮﻥ ﭼﺎﭖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ:
ﻫﯿـﭻ ﮐﺲ ﺯﻧﺪﻩ ﻧﯿﺴﺖ… ﻫﻤﻪ ﻣُﺮﺩﻧﺪ
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


امروز فهميدم خيلي تنها شدم.آخه هميشه يه روز در ميون شارژ ميخريدم حالا چند وقته همش نگا ميكنم ببينم مهلت استفاده از شارژم تموم نشه...
فرستنده : مهتاب .:.


چه خيانت قشنگي؛
تهيه كننده : دوستم
كارگردان: عشقم. . .
فرستنده : the angel of sun


یه زد و خورد ساده بود . . . تو جا زدی . . . من جا خوردم . . . !
فرستنده : هبوط در کویر


لطفاااااااا.. .

گنه کرده را بدون تحقیق گنهکار ندانید
فرستنده : khiyal


سلام من عضو جدید 4joke هستم.هنوز پست نداشتم میخواست ببینم چند تا دوست دارم اینجا
هرلایک=یک دوست
فرستنده : گرگ بیابون


برای دنیا همین بس که بی وفاست!!!
"""امام عــــلی (ع) """
فرستنده : Soheil


ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺶ ﺁﺩﻣﯽ ﻣﺤﺒﺖ ﺍﻭﺳﺖ ،
ﭘﺲ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻦ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺩﺷﻤﻦ ،
ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﺩﺷﻤﻦ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﮐﻨﺪ.
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


مهم این نیست که پست هام چند تا لایک میخوره!!
مهم اینه که بگردیم دنبال بهترین مطالب که بر وقف مراد خواننده باشه
بهترین جملات که اگه دلتنگی از دلتنگی بگه
و اگه عاشقی از عاشقی برات بگه!
و اگه سرحالی یه مطلب طنز باشه که خنده رو از ته دلت رو لب ها بنشونه
اون وقته که اگه حرف دل مخاطبت رو گفته باشی لایک هم میخوری
کم و زیادش مهم نیست مهم اینه که تو بهترین رو انتخاب کردی.
فرستنده : BANEH MUSIC


از غضنفر می پرسن مهمترین نکته فیلم ستایش چیه؟میگه راننده کامیون بشی اول بدبختیه!
فرستنده : ahmad


دخترجوان روبه نامزدش کردوگفت عجب دوره وزمانه ای شده مردی به نام حافظ پیداشده وهمه ی شهرهایی راکه توبرای من سروده ای به نام خودش چاپ کرده!!
فرستنده : ahmad


دنیا به من آموخت...که هرکس پا داشته باشد روزی تو را ترک خواهد کرد...
فرستنده : Deep Depp


کجاست آنکس که منتظریم اختلاف و عیب و کجی اهل عالم را اصلاح و به راستی و درستی باز گرداند.
اللهم عجل لولیک الفرج
فرستنده : 1Daneshj0o


وقتی بعد از 2سال دوستی بهم ناخوداگاه توی اس ام اساش یک کلمه " عزیزم " مینویسه .................
شوکه میشم که خدایا یعنی اس ام اس اشتباه اومده ؟
یعنی منو دوست داره؟
به نظر شما دوستم داره و غرورش زیاده/؟
فرستنده : SAHEL SAHEBJAM


هرگاه خبرمرگم راشنیدی
درپی مزاری باش که بر سنگش نوشته:
ساده بودم،
باختم!

فرستنده : پسرآسمان


بخدا حالم خراب ميشه ديگه
لامصبا مرد باشين،،،مــــــــــــــــــــرد
مگه مرد شلوار سبز ، قرمز يا بنفش ميپوشه؟!
مگه شلوار مرد مياد پايينه باسناش؟!
مگه مــــــرد ابرو برميداره؟!
خداييش مرد اينه؟!
فرستنده : Hossein*


خدا نگذره از کسانی که
شیر حموم رو روی وضعیت دوش می‌بندن و از حموم خارج می‌شن!
فرستنده : امیرعباس


عجیبه که تو دنیای بچه ها هر کی زودتر بگه دوستت دارم “برنده” است
ولی
تو دنیای بزرگتر ها هر کی زودتر بگه دوستت دارم “بازنده” است …
و من بردم تا ببازم !
فرستنده : نارنجی پوش


دود میخیزد ز خلوتگاه من
کس خبر کی یابد از ویرانه ام؟
با درون سوخته دارم سخن
کی ب پایان میرسد افسانه ام؟
(سهراب سپهری)

فرستنده : Sasan


دست جادویی شب
در ب روی من و غم میبندد
میکنم هرچه تلاش
او ب من میخندد!
(سهراب سپهری)
فرستنده : Sasan


میدونی چیه؟
هر چیزی لیاقت میخواد!
.
.
.
.
.
ک تو لیاقت همه چیو داری!
فرستنده : Sasan


تمام عمرم دویدم و نرسیدم
با حسرت به کسانی نگاه کردم که ندوییدند و رسیدند
پــــــــــــــــس
ایســــــــــــــتادم
و آرام آرام شکــــــــــستم
فرستنده : alone boy 13


لطفا کسي لايک نکنه!
ميخوام تو 4jok ام تنها باشم..
برا سلامتي مادرم دعا کنيد لطفا!
فرستنده : mabhoot 

مردها ایستاده می ش ...
.
.
.
می شکنند ...

فرستنده : مجتبي مهاجر


از وقتي نامزد کردم تغيير رفتارمو خودم احساس ميکنم تموم زندگيم شده نامزدم ديگه نميتونم به کسي نگاه کنم حتي تو تاکسي ام نميتونم کنار يه خانم بشينم خيلي احساس خوبي دارم فکرم فقط مشغول کار کردن نون حلال درآوردنه...اينارو يکي از دوستام ميگفت خخخخ فک کنم تو اين شرايط فاز خيلي بدي گرفتش...
شما چي فکر ميکنيد؟؟؟
فرستنده : mabhoot


مخصوص (reza_7_c)
سوء تفاهم نشه ولی شما ک بقول خودتون حسرت ی همچین دختری ب دلتون مونده حاضرم قسم بخورم ک اگه ی دختر چادری تو خیابون ببینید 1000تا تیکه بارش میکنیدو بش میخندید ،شما ک همچی دختریو میپسندید خواهشا وقتی چشتون ب 4،5 تاازرفیقاتون خورد ی دخترو بخاطر حجابش اُمـــــــُل صدانکنید!اینا حرف من نیس حرف دل دختراییه ک سنت فاطمه زهرارو حفظ میکنن اونوقت 3.4تامریض تو اجتماع با حرفاشون جهت زندگیه اون دخترو عوض میکنن!
فرستنده : جــــوجــــوکــــوشــــولــــو


reza-7-c
دوست عزيز متنت قشنگ بود...داشتي در مورد شخص آيندت ميگفتيو ايده آلاي خودتو...عالي بود تا جايي كه رسيدي به اينجا(خانم ها اين چيزا رو نمي فهمن)بيشتر لايكاييم كه داشتي بايد آقايون باشن.يعني بنظرت وضع سر و شكل خانم ها اين ريختيه خود خانم ها مقصرن مطلقا...نه عزيز من!قبول كن هستن مردايي كه شرف ندارن و وقتي كنار خيابوون با زنشونن كه مانتوي زير....به زنش افتخارم مي كنه!فقط وقتي احساس غيرتش گر ميگيره كه ببينه يكي يه چي پروند و خيلي چيزاي ديگه موثرن...يه چيزو مطمئن باش اگه دختر خوب تو اين زمونه 2 تا دونه هم باشه...پسر خوب همون 2تاشم نيس!ولي ميدونيم كه پسر خوب وجود داره پس مطمئنا دختر خوب هم هست...حتما اينطوره...اميدوارم هر كس لايق اون چيزي كه هست براش پيش بياد
فرستنده : sani.r


چه دوستم داشته باشی و چه ازمن متنفر باشی در هر صورت بهم لطف میکنی چون اگه دوستم داشته باشی تو قلبت هستم و اگه ازم متنفر باشی تو ذهنتم...
فرستنده : Milad


عاشق طرز فکر آدمها نشوید...
آدمها زیبا فکر می کنند...
زیبا حرف می زنند...
اما زیبا زندگی نمی کنند
فرستنده : Milad


بسلامتی سکوت که هرگز اشتباه نمیکنه
هرچه طولانی تر باشد ، بهتر قضاوت میکنه . . .
فرستنده : مورجنی


شرایط دخترا واسه ازدواج
پراید داشته باشه ;))
تو افق ویلا داشته باشه ;))
به موقع محو شه و سرِ وقت ظاهر شه ;))
گوشیش راحت از جیب در بیاد ;))
ترجیحا ته ریش هم داشته باشه :)))
یکی نیست به این دختر بگه تو بااین همه ناز داری یه فرقون جاهاز))))
فرستنده : مورجنی


رفتم دوتا دی وی دی از دست فروش گرفتم میگم آقا چقدر شد میگه 4 تومن.
گفتم 4تومن؟؟؟؟ تا دیروز بود 2 تومن. مرد گفت مگه خبر نداری پراید شده 21 میلیون
والا بخدا موندم چی بگم
فرستنده : Alireza_Santouri


خواهر گلم….
هر بچه قرتی با ماشین شاسی بلند بهت پیشنهاد دوستی داد فک نکن خبریه…
99 درصد این بچه قرتیا با دوست دخترشون ازدواج نمیکنن…
وقتی 40 نفرو بردن خونه و خسته شدن میرن پیش مامی و میگن یه دختر پاااک برام پیدا کن میخوام دوماد شم…دیدم که میگیم…
فرستنده : Stray


بابام بهم پول داده برم خرید ، میگم تو که پول می دی یه کم بیشتر بده ، زیاد اومد بر می گردونم ، من بچه تم مثلا !
می گه : تو دنیای منی اما ! به دنیا اعتمادی نیس
فرستنده : Stray


آب دستته بذار زمین بزن تو گوش دوس دخترت !!!
ولنتاین نزدیکه . . .
نخند عزیزم بزن تا دیر نشده !
فرستنده : محمد باقر


قيصر (مسعود کيميايي)
احترامت واجبه خان دايي! اما حرف از مردونگي نزن که هيچ خوشم نمياد. کي واسه من قد يه نخود مردونگی رو کرد تا من واسش يه خروار رو کنم؟ اين دنيا واسه من هميشه کلک بوده و نامردی. به هر کی گفتم نوکرتم با خنجر کوبيد تو اين جيگرم.
فرستنده : پسرآسمان


"پدرم ، دروغگو ترین کسی بود که در زندگیم دیدم ..:
.
.
.
چون همیشه دردهایش را جور دیگری برایم تعریف کرد ..!!"



فرستنده : sandi


هر آب نطلبیده ای مراد نیست
گاه نشانه ایست که قربانی ات کنند . . .
فرستنده : بهزاد y


مثه این شوفر اتوبوسا یه فلاکس چای گذاشتم پایین میز کامپیوتر و در
حالیکه نگاهم به مانیتوره خم میشم میارمش بالا. ..
انگار مثلاً ماشین از جلو میاد
فرستنده : MoHamMAd BOoOgh


شما هارو به تهدیگ ماکارونی قسمتون می دم وقتی دارین با تلفن یا موبایل
صحبت می کنین با خودکار روی هر چیزی که دم دستتون بود .چرت و پرت ننویسین
یا نقاشی نکشین...
آخه من الان این مدرک پایان تحصیلاتم که بابام در حال موبایل صحبت کردن روش عکس اولاغ کشیده ،کجا ببرم نشون بدم ...:
فرستنده : MoHamMAd BOoOgh


دهانم «پــــــــر» از حرف است . . .
اما با دهان «پــــــــر » نباید حرف زد .
فرستنده : alone boy 13


نامردی را
معلم به ما آموخت
از همان کودکی می گفت . . .
جای خالی را پر کنید .
فرستنده : alone boy 13


دلــــــی که واســــــه همــــــه بلرزه دل نیست که ، ژلـــــــــــــــه س …
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


برای رسیدن به تو
پا پیش گذاشتم
خودم را قسمت کردم
تو را سهم تمام رویاهایم کردم
انصاف نبود
تو که میدانستی با چه اشتیاقی
خودم را قسمت میکنم
پس چرا
زودتر از تکه تکه شدنم
جوابم نکردی
برای خداحافظی
خیلی دیر بود
خیلی دیر ….
فرستنده : SAHEL SAHEBJAM


كاش بچه دهات بوديم با اينترنت هم آشنا نبوديم ، الان تو يه خواب راحت بودم داشتم به دختر كد خدا فك ميكردم‎ ‎.‎ ‎.‎ ‎.
فرستنده : سلطان غم ها


سلام دوستان اين اولين پستمه
چند ماهه دارم از جوك ها و خاطره هاتون تو 4 جوك لذت مي برم تا اينكه تصميم گرفتم خودمم عضو گروه تون بشم.
خيلي همه تونو دوست دارم. خيييليييي
فرستنده : م.نفر


ﭘﺪﺭ ﺁﻣﺪ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ
ﺩﺳﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﺧﺎﻟﯽ
ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﭘﺪﺭ…
ﺳﻔﺮﻩ ﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﭘﺪﺭ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ
ﺳﻔﺮﻩ ﻗﻠﺒﺶ ﺭﺍ
ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﮔﺴﺘﺮﺩ!
ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺁﻥ ﺷﺐ ﻫﻢ
ﻣﺜﻞ ﺩﯾﮕﺮ ﺷﺒﻬﺎ
ﯾﮏ ﺷﮑﻢ ﺳﯿﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮﺭﺩﻧﺪ
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


ﺑﺎ ﺗﻮﻭﻭﺍﻡ ﭘﺴﺮ ﺟﺎﻥ ...
ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﺑﺎﺯﯼ ﺩﺭﻣﯿﺎﺭﯼ،ﻧﮕﺎﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ﻭ
ﭼﺸﻤﻬﺎﺵ ﺑﺮﻕ ﻣﯽ ﺯﻧﻪ ﻭ ﺯﯾﺮ ﻟﺐ ﻣﯽ ﮔﻪ ﻋﺰﯾﺰﻡ !!...
ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺭﻭﺳﺮﯼ ﺑﺪ ﺭﻧﮓ ﺭﻭ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺵ ﺧﺮﯾﺪﯼ ﺳﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﻪ ﻭ ﻣﯿﺎﺩ ﺑﻪ ﺩﯾﺪﻧﺖ !!...
ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻗﺪﻡ ﻣﯽ ﺯﻧﯿﺪ ﻭ ﯾﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮﺵ ﺗﯿﭗ ﺗﺮ ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﻪ، ﺧﻮﺩﺵ ﺭﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﭼﺴﺒﻮﻧﻪ ﺑﻬﺖ !!...
ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺷﺎﮐﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﻭ ﺩﺍﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﯽ ،
ﻫﯿﭽﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﻪ، ﻓﻘﻂ ﺁﺭﻭﻡ ﺩﺳﺘﺘﻮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻩ !!...
ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺭﻭﺯ ﺯﻥ ﺑﺮﺍﺵ ﯾﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻞ ﻣﯽ ﺧﺮﯼ ، ﺑﺎ ﺑﻪ
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻪ ﻣﻬﻢ ﺧﻮﺩﺗﯽ !!...
ﺍﯾﻦ ﺩﺧﺘﺮﻭ ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺍﺫﯾﺖ ﮐﻨﯽ
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


مخصــــــوص(در جواب reza_7_c)
ببین عاشق ام شدی پول داری تحصیل کرده ای ماشین انچنانی زیره پاته خونتون بالاشهره بابات پوول داره
ولی من به همه اینا میگم نه
میدونی چرا ؟
آقایی که من دوست دارم به جای اینکه زیر ابرو هاشو تمیز کنه، دلشو تمیز میکنه
آقایی که من دوست دارم به جای اینکه تو فکر مشروب خوری و سیگارو دوست دختراش باشه میشینه فکر میکنه اون که دختر آفتاب مهتاب ندیده می خواد،اونجوریا نه، ولی بعضی چیزارو مراعات کنه
آقایی که من دوست دارم گریه امو مسخره نمی کنه تا وقتی خدایی نکرده اشک میریزه من اگه نتونم محکم کنارش باشم حداقل پا به پاش گریه کنمآقایی که من دوست دارم وقتی تو خیابون دستش تو دست منه چشمش دنبال دختر دیگه ای نیست
آقایی که من دوست دارم ادای مرد بودنو و در نمیاره سعی میکنه مرد باشه
آقایی که من دوست دارم به هیچکس جز خودم پا نمیده
آقایی که من دوست دارم وقت ناامیدی جای اینکه بگه لوس بازی در نیارو سر هر چیزی گریه نکن میگه غصه نداره با هم درستش میکنیم
آقایی که من دوست دارم به بهونه ی ماموریت و شرکت با دوست دخترش و رفیقاش نمیره سفر به جاش میگه پاشو بریم پارک سر کوچه یه قدمی بزنیم
آقایی که من دوست دارم میگه پول باباتو نمی خوام خودت برام مهمی،بعد منم با صد تا خواهش جهیزیه امو ببرم تو خونه اش
آقایی که من دوست دارم دنیا رو واسه جفتمون شیرین میکنه و آخرت و میخره
آقایی من دوست دارم تو این دورو زمون کمه ، شک دارم بتونم پیداش کنم
اینارو گفتم تا خدایی نکرده کسی یک طرفه به قاضی نره
اعتماد توی یک رابطه یک امر دو طرفه است....
فرستنده : FELAN tanha


بچه هاااا شما هم موافقین با این جمله؟؟
حرف های زیبا همیشه راست نیستن،
حرفهای راست همیشه زیبا نیستن...
فرستنده : hasaneh


به یاد داشته باشیم که همیشه
شانس های دیگری هم هستند
دوستی های دیگری هم هستند
عشق های دیگری هم هستند
نیروهای دیگری هم هستند
و افق های بهتری هم هستند

فرستنده : hasaneh


سوال بی جواب !
از مردم دنیا سوال جالبی پرسیده شد و هیچ کس جوابی نداد !
سوال از این قرار بود :
نظر خودتان را راجع به راه حل کمبود غذا در سایر کشورها صادقانه بیان کنید ؟ و جالب اینکه کسی جوابی نداد !!!
چون در آفریقا کسی نمی دانست “غذا” یعنی چه ؟
در آسیا کسی نمی دانست “نظر” یعنی چه ؟
در اروپای شرقی کسی نمی دانست “صادقانه” یعنی چه ؟
در اروپای غربی کسی نمی دانست “کمبود” یعنی چه ؟
و در آمریکا کسی نمی دانست “سایر کشورها” یعنی چه ؟؟؟
فرستنده : علیرضا م


خاموشی بهانه است...

مشترک موردنظر قصد فراموشی دارد!!...
فرستنده : ─☭♕ ♥ امیرعلی معافی ♥♕☭─


ماهی هم به آرزویش دیرینه اش رسید پرواز! وچه چنگال تیزی داشت عقاب........
فرستنده : marzieh6996


من یه خواستگار داشتم.......
بهش گفتم فعلا میخوام درس بخونم..
بیشعور رفت و دیگه نیومد
اصلن به کلمه "فعلا"توجه نکرد!!!!
فرستنده : DeeR


دختران بی تقصیرند!
این روزها آدم نمیبینند تا برایش حوا شوند..
فرستنده : جودی


براي زيبا زندگي نكردن كوتاهي عمر را بهانه نكن... عمر كوتاه نيست ما كوتاهي ميكنيم
فرستنده : saharnaz


در هر ورق زمان نوشته ام:
به یادت میمانم
حتی اگر هزار صفحه از تو دور باشم...
فرستنده : *+*A~g~h*+*


رمز آرامش اینه که:
منتظر کسی نباشی که منتظرت نیست.
فرستنده : *+*A~g~h*+*


دقت کردین تو فیلم های ترسناک طرف میخواد فرار کنه هیچ وقت ماشینش روشن نمیشه ؟

فرستنده : امیرعباس
دقت کردین وقتی یه چیزی از دستتون میوفته زمین به پرت ترین نقطه ی ممکن میوفته
بعد باید سه ساعت بگردی پیداش کنی ؟؟؟
فرستنده : امیرعباس


دقت کردین مهمون غریبه که میاد آدم کار کردنش گل میکنه و هی میره تو اشپزخونه دنبال کار ؟
فرستنده : امیرعباس


تا حالا دقت کردین چهره کسایی که تو صف دستشویی عمومی هستن چقدر جدیه ؟

فرستنده : امیرعباس


چه درد بدی ست بزرگ شدن دردهایت قبل از خودت !


فرستنده : بچه مثبت


همیشه در سختی ها به خودم میگفتم:این نیز بگذرد...
هنوز هم میگویم،اما حال میدانم آنچه میگذرد عمر من است نه سختی ها...

فرستنده : مونا


گفتند عینک سیاهت را بردار

دنیا پر از زیباییست !!!

عینک را برداشتم ....
...
وحشت کردم از هیاهوی رنگها

عینکم را بدهید
فرستنده : alo207


آغاجون اونایی که فیس بوک رو نمیشناسن نصف عمرشون بر فناست
.
.
.
.
.
.
و اونایی که میشناسن کل عمرشون بر فناست
فرستنده : alo207


می یونه اسمونه به این بزرگی ای کاش ستاره ی من هم می درخشید!!!
فرستنده : matarsak


خسته ام از عبور شهر گوشه حرم نشسته است کفتر سفيد...
فرستنده : mabhoot


بعد از آشنایی با فیسبوک متوجه شدم نه تنها ظاهر آدما با باطنشون فرق داره ؛ بلکه ظاهرِ آدما با ظاهرشون هـــم فرق داره...! :))))
فرستنده : sani*


اميدوارم هيچ راه نجاتي نداشته باشي زماني كه غرق خوشبختي هستي.......
فرستنده : sani*


يک روز در انديشه دزديدن سيب
خوابيدن يک شب با يک دل سير
درد من و هم ميهن من يکي است
سهم يکسان بين من و آقا زاده ي ميم
اعدام فقيري به جرم دزديدن سيب
سهم اختلاس در حساب آقا زاده ي ميم
مرض و دزدي وفقر براي هم ميهن خويش
شادي و خنده وامنيت براي اقا زاده ميم ؟؟
ياد ان شهيد با غيرت کن همتي براي اين کشور کن
دزدي و فساد ديگر بس است چاره اي به حال اين ملت کن
اگر اشکال بزرگي برايت نبود يک شبي با فقرا هم سر کن
درد مردم نتيجه کار شماست ميخواهي کن باور يا که سرت را کج کن

فرستنده : امیر علی 09386xxx977


مهرباني خواستم داشتي،عشق خواستم داشتي،محبت خواستم داشتي،قوري قوري جون گل كاشتي هرچي كه خواستم داشتي!
فرستنده : Jooker


فقط يك زدو خورد ساده بود....
توجازدي....
من جاخوردم
فرستنده : ana


بعضــــــــی ها هستن وقــــتی یه کاری واسمون میکنن یِا یه چیــــــــزی بــــمون میدن همــــــــش مــنت میزارن سرمــــون!!! ادم دیـــــگه به خودش میگه غــــلط کردم چه اشتــــباهی کـــــردم بهـــش گفتم :(((((

فرستنده : RFP


آرامم ؛ مثل مزرعه ای که محصولش را ملخها خورده اند؛ دیگر نگران داس ها نیستم .
فرستنده : شوق پرواز


جامانده است..
چیزی..جایی..
ک هیچ گاه دیگر..
هیچ چیز..
جایش را پر نخواهد کرد (حسین پناهی)
فرستنده : Sasan


مــــن اخـــر نــفهمیدم چـــرا وقتی هستیم هیچکی رو وال ما تـــگ نمیکنه
حالـــا خوبـــه 2 ساعـــت نباشیم همه ملــــت رو وال ما تــــگ میکنن انگار منتظرن ما بـــــــــریم :(((((((
فرستنده : RFP


من ميدونم كه پستام خيلى قشنگه ولى از بس ميخندين ديگه يادتون ميره لايك كنين!
مگه نه؟! :|
فرستنده : Maziyar


میدونی بن بست زندگی کجاست؟
جای که نه حق خواستن داری
نه توان فراموشی.
فرستنده : noعشق


میخوام به سردی شب هام بخندم میخوام به پوچی به پوچی فردام بخندم،وقتی می بینمت با دیگرونی تو اوج گریه هام میخوام بخندم/ میخوام داد بزنم تنهای تنهام میخوام وقتی میگم تنهام بخندم...
فرستنده : matarsak


تا حالا به دوتا چشمات توجه کردی؟با هم میخوابن،با هم بیدار میشن،با هم میخندن،با هم گریه میکنن ولی هیچ وقت هم دیگه رو نمى بیننند اینومیگن دوست داشتن!دوستت دارم حتی اگه نبینمت!!!
فرستنده : matarsak


بهانه های دنیاتوراازیادم نخواهدبرد,من تورا در"قلبم"دارم نه در دنیا!
فرستنده : matarsak


شکسپیر میگه:
فراموش کن چیزی را که نمی توانی بدست آوری و بدست بیاور چیزی را که نمی توانی فراموش کنی !!!
پس همیشه یادت باشه :
روزگار استاد فراموشی هاست ، امید وارم شاگردش نباشی !!!
فرستنده : مورجنی


آدما باید به داشتن چیزی و سپس نداشتنش
به بودن کسی و سپس به نبودنش
تنها عادت کنند ...
اما فراموش نه !!!
فرستنده : مورجنی


صبورانه در گذر زمان باش، چون هر چیز در زمان خودش رخ می دهد.
باغبان اگر باغش را غرق آب هم کند ،
درختان خارج از فصل خود میوه نمی دهند.
فرستنده : مورجنی


دیـــــــــــــــــــــر آمدی دیـــــــــــــــــــــــــر
ببین چه عشق بازیه با شکوهیست بین
منـــــــــــــــــــو و
ســـــــــــــــکوت و
موریانه های گورستان
فرستنده : alone boy 13


دستم خواب رفته بود...........خواب دست تورا میدید
فرستنده : کامبییییییز


عاقا اون موقع که این همه جنگولک بازی دور و وره 4جوک نبود(این تبلیغا)
این جا همش بیابون بود
فرستنده : mohsen


ﺳﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬﺍﺑﯿﺖ ﯾﻪ ﻣﺮﺩ ﻣﯿﺸﻪ
ﺧﻨﺪﻩ ﺍﺵ
ﺗﻦ ﺻﺪﺍﺵ
ﺑﻮﯼ ﺍﺩﮐﻠﻨﺶ
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


چه سخت است همرنگ جماعت شدن وقتی جماعت همه هزار رنگند
فرستنده : araz


بايد به بعضيا گفت
برام یه دهن خفه شوببینم بلدی... :|

فرستنده : P@r!sa


مرا در دوردست سرویست
ک اندر سایه ی قدش
فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم
فرستنده : Sasan


تو تو مخی ترین آدمی هستی ک تا ب حال دیدم انقد ک هیچ وقت از فکرم بیرون نمیری!!!
فرستنده : Sasan


زمان طولانی میشه واسه اونایی که غصه دارن
کوتاه میشه واسه اونایی که شادن
دیر میگذره واسه اونایی که منتظرن
زود میگذره واسه اونایی که عجله دارن
اما
ابدی میشه واسه اونایی که عاشقن...............
فرستنده : mobarake


اونی که دوسش نداری دنبالت میاد تا آخر
اونی که دنبالشی تو چرا دائم ناپدیده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فرستنده : mobarake


رفيقم از وقتي پرايد گرون شده ماهارو ديگه تحويل نميگير چنان ژست ميگيره انگار پشت BMW X3 نشسته!حالا اونايي که بالاتر از پرايد داشتن ديگه مارو از مغزشون shift+delit کردن .خدا رحم کنه...
فرستنده : mabhoot


من اينجوريم...وقتي حرف دلمو ببينم كسي نوشته هر بار برمو بيام لايك مي كنم...چون حرف دلمه! هر بار ميام حتما اون متنو پيدا ميكنمو دوباره و چند باره ميخونمشو و باز لايك!چون لايقشه!به سلامتي بچه هاي 4jok كه همشون حرف دلو مي زنن...
فرستنده : sani.r


حالم بد میشه از کسانی که بهش میگی دوست دارم...
در جواب میگه میدونم...
آخه لامصب حداقل تشکر خشک و خالی کن...
فرستنده : ─☭♕ ♥ امیرعلی معافی ♥♕☭─


ســـــلامتی اونـــایی کـــه مـــوقـــع خـــرج کـــردن واســـه رفـــیق و عـــشــقشــون...
پــــول واســـشون حـــکــم جـی ال ایــکسو داره...
راحــــــت از جـــــیب درمـــیاد...!!!!!

فرستنده : pouya


با يك عدد٣رقمی منو توصيف کنین  0:مغرور 1:صبور 2:مهربون 3:خوش تيپ 4:بی خيال 5:دوست داشتنی 6:لوس 7:شيطون 8:مودب 9:احساساتی بكوب لايك قشنگرو
فرستنده : Masume firuzi


پیشگو نبودم و نیستم!!
اما...
حرف هایم را خلاصه میکنم..
از اولش هم آخرت معلوم بود!!
فرستنده : BANEH MUSIC


قبول داری هیچی به اندازه اون خسته نباشید مامانتون و اون بوسى که از پيشونيتون ميخوره بعد از مدرسه خستگی رو از تنت بیرون نمیکنه.
فرستنده : mahdi10/30


حقیقت زندگی:

هرچی مهربونتر باشی

بیشتر بهت ظلم میکنن

هرچی "صادق" ترباشی

بیشتر بهت دروغ میگن

هرچی خودتو خاکی تر نشون بدی

واست کمتر ارزش قائلند

هرچی قلبتو اسونتر در اختیار بذاری

راحت تر لهش میکنن

و

اگر بدونند که منتظری و بهشون احتیاج داری

اندازه یه دنیا ازت فاصله می گیرند...
فرستنده : ml2.m0j74l34


دقت کردید خدا همه ی امتحانای سختشو گذاشته از دهه شصتیا بگیره...
.
.
.
فکر کنم دهه شصتیا تیزهوشان خلقتند!!!

فرستنده : sami joon


امروز داشتم قدم زنان ميرفتم پارک يه هواي عوض کنم که...يه پرايد ديدم که اون به اسفل سافلين..ولي پشتش چي بنويسه خوبه؟؟؟ تراختور:3 بارسلونا:0
فرستنده : mabhoot


دو روز را در زندگی باید نادیده گرفت:
دیروز و فردا !
دیروز که تو رفتی
و فردا که شاید برگردی.. .
فرستنده : khiyal


وام مسکن جهت خرید پراید! موجود است!
فرستنده : نسل سوخته


دلم به بهانه ی همیشگی گریست… بگذاربگرید وبداند هرآنچه خواست همیشه نیست…
فرستنده : zaritala


آن شب که دلی بود به میخانه نشستیم
آن توبه ی صد ساله به پیمانه شکستیم
از آتـــــــــــش دوزخ نهراسیم که آن شب
ما توبه شکستیم ولی دل نشــــــکستیم
فرستنده : sanigol


نه نمي داني...
هيچكس نمي داند...
پشت اين چهره ي آرام در دلم چه مي گذرد...
...نمي داني...كسي نمي دارند
اين آرامش ظاهر و اين دل ناآرام چقدر خسته ام مي كند!
فرستنده : sani.r


جواني هايت را با بچگي هايم پير كردم.به موي سپيدت مرا ببخش مادر!اي همه هستي من!
فرستنده : sani.r


نقــاش بـاشـی!
چـقــدر می گیـری
بیایی و صفحه های سیاه دلم را رنـگ کنی؟
بـعـــد بـرای دیــوار اتاق دلـــم
یــــک روز آفتابی بکشی که نــــور آفتـــاب تا میـانه اتاق آمــــده باشد
... راستـــــی مـــن روی صـــورتــم یـــک خنــــــده می خـــواهـــم
نــرخ ِ خـنـــــده که گـــــران نیســــت؟

فرستنده : amir


اگه قهر کنم و بعدش آَشتی کنم، اخلاقم بچه گونه اس ... اما اگه دلم پر از کینه بشه و زود آشتی نکنم، یعنی بزرگ شدم ... آره؟؟؟
من می خوام بچه بمونم ... کی رو باید ببینم؟
فرستنده : سامان


خداییش این سوال رو از خودت بپرس:
وقتی ثروت یه کسی رو می بینی، با خودت میگی خوب هر دومونو تو قبرهای هم اندازه میذارن و ته مالی که می بریم کفنه؟
اگه اینجوری هستی بدون که داری تنبلی خودت در رسیدن به موفقیت رو توجیه می کنی. قبل از اینکه این توجیه تبدیل بشه به حسادت، خودتو به اون ثروتمنده برسون.

فرستنده : سامان


آورده اند که پسری همسر میخواست . پس به مادرش سپرد تا برایش به دنبال دختری مناسب باشند البته با شرایطی بسیار خاص . پسر گفته بود دختر باید سیده ای سبزه رو باشد با چشمانی درشت ، بیست و دو ساله و زهرا نام . حتما هم باید زهرا باشد . حتی فاطمه هم قبول نیست !
ما وقتی بشنیدیم . با خود به سخن چنین نشستیم که ای پدر آمرزیده یک باره آدرس و شماره تلفنشان را هم بگو و قال قضیه را بکن ! خوب مثل بچه آدم بگو دختر فلانی را می خواهم ! شرط گذاشتنت دیگر چیست ؟؟!!
فرستنده : meysam-lz


امــیدوارم توىِ "زندگــــــــيت" جــزءِ اون دسته از اَفـــ ـــرادى باشی که :
اگه یکی از پُشت چشماتو گرفت ،
فقط يه نفر تو ذهـــنت بیاد ، نه چند نفر!!!
فرستنده : shaparak


ومهربانيت از دورجه نزديك است عجيب حس ميكنم جغرافيا دروغ تاريخ است
فرستنده : GÖLÄGHÄ


يعني دارم دق ميكنم:
اخه جرابايدسرعت نت افغاني ها ازمابيشترباشه!!!؟
فرستنده : GÖLÄGHÄ


عمريست كه بربام خدايان جهانيم

جزبيلجه اى هيج دكرنيست
فرستنده : GÖLÄGHÄ


سخت ترین و حرص درآور ترین لحضه های زندگی وقتیه که یه بچه.هفت هشت. ساله بیاد تو من نره غولو نصیحت کنه در این لحظه ها از حرصم هرچی که ببینم گاز میگیرم
فرستنده : اسپشیال


فرزندم همان باش که هستی، اینجا مردمانش برای فرار از بی ثباتی خویش می گویند: خورشید طلوع خواهد کرد و غروب . . .
همان مردمانی که وقتی خورشید را نمی بینند می گویند خورشید در آسمان نیست . . .
فرستنده : مصطفی


آقا تو مراسم شب چله همه فامیل جمع بودن. یه 30 نفری بودن. مجلس که خوب گرم شد من و داداشم شروع کردیم به تعریف پیشگویی آخر زمان و نابودیزمین که امشب اتفاق می افته و اینا! خوب که با حرفامون ترس انداختیم به همه یواشکی تو شلوغی جیم شدیم رفتیم برق رو قطع کردیم و یه ترقه هم انداختیم. آقا قیامتی شد! زن ها جیغ می زدن، بچه ها گریه می کردن، چندتایی هم غش کردن. من و داداشمم رو زمین می غلتیدیم از خنده. دیگه برق رو وصل کردیم و گفتیم نترسین شوخی بود! این شد که الان داداشم تو بیمارستانه با دست و پای شکسته، منم پناهنده شدم به خونه دوستم تا از کشته شدن توسط فامیل در امان باشم!

فرستنده : ahmad


خودت را در آغوش بگیر و بخــــــــواب
هیچ کس آشفتگی ات را شانـــــه نخواهد زد
این جمع پر از تنــــهاییست !!!

فرستنده : پسرآسمان


گفتم براتون که مادرم نهضت سواداموزی میره ....یبار داشتم بهش املائ میگفتم گفتم بنویس باد...گفت چی ؟..گفتم باد گفت ننه بلد نیستم تو بگو طوفان
فرستنده : حمید22


خوشبختی شکاف این بد بختی است تا بدبختی دیگر( چارلین چاپلین)
فرستنده : الف.حقیقت


یادش بخیر قدیما عزت و احترامی بود خود بنده جلو بزرگتر پامو دراز نمیکردم ولی حالا چی جلوم دراز میکشن که هیچ بابام اصلا ادمم حساب نمیکنه دراز میکشه میگیره میخوابه

فرستنده : حمید22


سلام این اولین بار براتون مینویسم من یه مادر دارم میرفت نهضت سواداموزی اومده بود بهم میگفت بهم املائ بگو منم کلمات سخت رو میگفتم اونم مینوشت بهش گفتم بنویس توت اونم نوشت توت بعدش گفتم بنظرت درست نوشتی یه نگاهی بهم کردو گفت وا ننه این پس (رش)کجاست ؟پاشدم رفتم دیگه
فرستنده : حمید22


مهم نیست لیست دوستات چند رقمیه!!!
مهم اینه که چند دوست با معرفت تو لیستت باشه
که اگه یه پست گذاشتی با دل و جون بخونن و چندین لایک و کامنت برات بذارن
به سلامتی همه دوستای خوبه لیستم...

فرستنده : BANEH MUSIC


موضوع انشا : خوش بختی …
به نام خدا
خوش بختی یعنی قلب پدر و مادرت بتپد …
پایان !!!
فرستنده : asheghe.tanha 

من درختت ميمونم...تو تبر هم که بشي و بخواي منو قطع کني.آخرش يا دستمال ميشم واسه اشک چشمات يا قلم ميشم واسه دلتنگيات....
فرستنده : mabhoot


معنی جوینده یابنده است:"""کسی که جستجو کند پیدا میکندوکسی که بخوابد در خواب میبیند
فرستنده : AS_number11


يکي ديگه از فانتزيام اينه که چند سال ديگ تو اوج فانتزي گفتن فانتزي رو ببوسم بزارم کنار و ارسه رو واسه جوونترا فانتزي گو باز کنم.بشينم تو خونه فانتزي اون رو نقد برسي کنم..وبچه 4jok بيان منو بندازن بالا پايين همين که بالا پايين ميرم يهو تو افق محو بشم!!!
فرستنده : mabhoot


هر کس در این سرا دراید نانش دهید و از ایمانش نپرسید چه آنکس که به درگاه باری تعالی به جان ارزد البته بر خوان ابوالحسن به نان ارزد //شیخ ابوالحسن خرقانی//
فرستنده : قلندر


اقا امروز صب ديدم دارم خواب ارز مبادله اي و نمي دونم تحريم هاي امريكا عليه كره شمالي و ....ميبينم،به خودم گفتم اين ديگه چه خوابيه،من به جز جي ال ايكس خواب ديگه اي نميديدم كه،پا شدم ديدم مامانم توي اشپز خونه راديو شو روشن كرده تا اخر هم صدا شو زياد كرده!!!
فرستنده : Hossein


روزي مردي , عقربي را ديد که درون آب دست و پا مي زند . او تصميم گرفت عقرب را نجات دهد , اما عقرب انگشت او را نيش زد. مرد باز هم سعي کرد تا عقرب را از آب بيرون بياورد , اما عقرب بار

ديگر او را نيش زد . رهگذري او را ديد و پرسيد:"براي چه عقربي را که نيش مي زند , نجات مي دهي" . مرد پاسخ داد:"اين طبيعت عقرب است که نيش بزند ولي طبيعت من اين است که عشق بورزم


فرستنده : SAHEL SAHEBJAM


يادش بخيرسال57يك پيكان مدل64داشتيم باهاش ميرفتيم كاپوچينو ميخورديم
فرستنده : حاج محمود


همه ی موجودات زنده بعد از مرگشون فاسد میشن و خیلی از آدما قبل از مرگشون …

فرستنده : نارنجی پوش


هنر نمايي در شعر:
از اول و آخر مصراع شعر كه بخوني همون ميشه.
شو همره بلبل بلب هر مهوش
شكر ب ترازوي وزارت بركش
فرستنده : علي آييني(يه بچه راوري)


پراید با دنده اتوماتیک!
افق دیگه جواب نمیده من میرم مستراح
با اجازه :|
فرستنده : P@r!sa


یادش بخیر ...
دوران دبستان رو میزای سه نفره می نشستیم ... موقع امتحان و تست معلممون نفر وسطی رو می فرستاد پایین ... وای بعد امتحان اگه وسط بودیم پاهامون تا شب درد میکرد ...
فرستنده : سعید از مریانج


این همه دانشجو تو 4jok یکی پیدا نمیشه بهم بگه قضیه چیه که وقتی درس میخونی شب امتحان فرداش خراب میکنی اما وقتی نمیخونی امدادهای غیبی راهت کمکت میکنن
فرستنده : khakestar yakhi


خیانت یک اشتباه نیست درست ترین اتفاق در یک رابطه ی اشتباه است .
فرستنده : SkrilleX


هرگز نمیتوان با انداختن سنگهای پی در پی تصویر ماه را از حافظه ی آب پاک کرد پس هیچ وقت فکر نکن از یادم رفتی ...
فرستنده : SkrilleX


روزهایم به تظاهر میگذرد،تظاهر به بی تفاوتی به بی خیالی به شادی به اینکه مهم نیست...اما چه سخت میکاهد از جانم....این نمایش!!
فرستنده : darwin


سلامتی پسرای که میشه اسم مرد گذاشت روشون.پسری که خودشو ارایش میکنه واسه دختر نه تنها پسر نیست میشه گفت اصلا نیست.سلامتی کسی که خانواده ای بهش افتخار میکنن.....اگه مردی لایک کن
فرستنده : amir


کیا یادشونه وقتی دبستان بودیم صبح ها این معلم بهداشتا گیر میدادن فلوراید بزنیم...
تازه تا 60 باید میشموردیم!...
فرستنده : Cna


(دلم) پر از زخم های ست که قرار است،، هر وقت بزرگ شدم؛؛ از یاد ببرم!! 
فرستنده : امیرعباس


حس خوب داشتن....حال خوب داشتن....روز خوب داشتن.....!!!نعمتیست که رفتنت به من هدیه کرد.....
فرستنده : shafagh


به جهنم که نیستی.....مگر مغول ها یه قرن تمام حمله نکردند.....؟؟؟مگر نگذشت؟؟؟؟!!!نبودن تو هم میگذرد....
فرستنده : shafagh


حرفام رو تعبیر میکنی،سکوتم رو تفسیر،دیروزم را فراموش ،فردایم را پیشگویی،به نبودنم مشکوکی،در بودنم مردد،از هیچ گلایه میسازی،از همه چیز بهانه.....میشه بگی من کجای این نمایشم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فرستنده : shafagh


بعد چهار روز بستـــــری بودن تو بیـمـارســتان بالاخــــره برگشتــــم خونه
رفتم حمـــام دوش بگــیرم آبا یــــــــــــــــــــــــخ!!!
مامانمو صدا زدم میـــگه این چند روزه محبت زیاد دیدی خواستم فک نکنـــی سر راهی نیستـــــــــــــــــی!!!!
خدایا!
اشک شوق تو چشام جمع شده الآن :|
(دم همه 4 جـــوکـی ها گــــــــرم,تـنـتــــون سلامت)
فرستنده : DelT@nG


پنج وارونه چ معنا دارد ♥ خواهر كوچكم این را پرسید ♥ من ب او خندیدم ♥ كمی آزرده و حیرت زده گفت ♥ روی دیوار و درختان دیدم ♥ بازهم خندیدم ♥ گفت دیروز خودم دیدم ♥ پسر همسایه پنج وارونه به مینو میداد ♥ آنقدر خنده برم داشت ك طفلك ترسید ♥ بغلش كردم و بوسیدم وبا خود گفتم ♥ بعدها وقتی غم ♥ سقف كوتاه دلت را خم كرد ♥ بی گمان می فهمی ♥پنج وارونه چ معنا دارد
(سهراب سپهری)
فرستنده : ahura7m


من اگر دختر نفرین شده اندوهم
اگر ازبرگ گلی هرزه بروی کوهم
اگر ازکل جهان وارث یک لبخندم
توهمان آدمک چوبیه پیمان شکنی
که فقط لایق آتش زدنی
فرستنده : telep


تنفس شروع زندگی است.
عشق قسمتی از زندگی است.
اما دوست خوب قلب زندگی است.
فرستنده : Mahsa


کسایی که نمیتونن با ناهنجاریی های وارداتیه من کنار بیان وبراشون بلااستفاده هست من گودال ماریانارو پیشنهاد میکنم دانشمندا هنوز تاتهش نرفتن چه برسه به پدر و مادرامون و به خصوص دهه80و90ها
فرستنده : لاوین


تنهایی آدمها یه دریا عمق داره ،
ولی پر کردنش با یه لیوان محبت ممکنه ...
فرستنده : sani.r


بیـــــــــــزارم ...
از افرادی ....
که صدای عـــــرعـــــرِ خود را ...... نمی شنوند .....
درحالیکه گوش های تو را .....
دراز می بینند!
فرستنده : sani.r


گاهی خنده بیخ گلویم را
می گیرد!
آخرش هیچ کس نفهمید
ناخوشی من چیست...
همه گول خوردند...
فرستنده : aloneboy


از شانه ام پرید...
بر شانه ای دیگر نشست...
نگرفتمش چون....
چون بالش می شکست!!!
فرستنده : آراد 


هیچگاخ نفهمیدم چه رازیست بین دل و دستم !!!!!
از دستم برفت ، به هر چه دل بستم....
فرستنده : آراد


به یاد تنهایی ام افتادم که هیچ کس سکوتش را نشکست

«جز خیال تو»
فرستنده : آراد


وقتی پروانه در تاری بیفتد که عنکبوتش سیر باشد؛ تازه قصه زندگی آغاز می شود!!!!
چ.ن نه می تواند پرواز کند و نه بمیرد...
فرستنده : آراد


دستامت را دور گردنم حلقه کن ...
این دوست داشتنی ترین شال گردن شب های سرد من است...
باور کن
فرستنده : آراد


نویسنده جوانی از جرج برنارد شاو پرسید: «شما برای چی می نویسید استاد؟» برنارد شاو جواب داد: «برای یک لقمه نان.» نویسنده جوان گفت: «متاسفم. برخلاف شما ما برای فرهنگ می نویسیم» و برنارد شاو گفت: «عیبی ندارد پسرم. هرکدام از ما برای چیزی می نویسیم که نداریم.»

فرستنده : ahmad


هرروز يكى خشت بيافتد بر سر ما
اى سقف ترك خورده يكباره فرو ريز
فرستنده : جوجو رنگى


دوستان سلام خداوند در قرآن میفرمائید :به غیر از خدا کسی رو به فریاد نخوانید چون شرک به حساب می آید پس فریاد یا الله
لایک ممنوع فقط فکر میخواد رعایت کنیم
فرستنده : kaveh


آن که بر ظلم شب شدی پیروز
در زمین و زمان خمینی بود
ال ها رنج و غربت و سختی
می کشیدی به جان خمینی بود
آن که هم افتخار و عزت داد
بر همه شیعیان خمینی بود
دهه شکوهمند فجر مبارک باد
فرستنده : Chahardah


بر سر دشمنان خمینی بود
مانده در قلب ما همی یادش
تا ابد جاودان خمینی بود
دهه شکوهمند فجر مبارک باد
فرستنده : Chahardah


قلب‏ها، کهکشانی از عشق خمینی می‏شود و جامی لبریز از شراب طهور پیروزی
فرستنده : Chahardah


برخیز که فجر انقلاب است امروز
بیگانه صفت خانه خراب است امروز
هر توطئه و نقشه که دشمن بکشد
از لطف خدا نقش بر آب است امروز
۲۲ بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلام مبارک باد . . .
فرستنده : Chahardah


یاد اون روزایی که با خودکار بیک می نوشتیم بخیر البته من هنوز هم خودکار بیک دارم وباهاش مینویسم چقدر با وفاست این بیک که هنوز هم هست منظور من از اون روزا خیلی سال پیش نیستا جون من 19سالمه راستی ارزان هم هست نسبت به بعضی خودکارا
فرستنده : الف.حقیقت


گفتن علف بايد به دهن بز شيرين باشه ، يه عمر خودمونو كشتيم شيرين ترين علف دنيا باشيم نگو طرف بز نبود ! گاو بود ...
فرستنده : سايه يخ زده


آدم ها حرف هاشون رو شوخی شوخی میزنند!!!
فرستنده : mehdi_entire


نمی دونستم اون زباله هایی که من دورشون انداختم،
انقدر به دهن بعضی های دیگه مزه می کنه....

فرستنده : ♣♦♥♠ DesTinY ♠♥♦♣


از کجا شروع میشود
سلام اتفاقی که نیست
‏ از میان کائنات چه میشود که ما به هم میرسیم .. .
فرستنده : khiyal


همیشه زندگی را آنقدر از دید دیگران دیده ام ک یادم رفته باید گاهی ب زندگی از دید خودم بنگرم!
فرستنده : Sasan


در زندگی ام آموخته ام هرگز ب لحظه ها دل نبندم!
فرستنده : Sasan


روزگــــــــار عزیــــــــــز!
سـازهایت دیگر گوشـــخراش شده اند
لطفــــــــــــــــــــا
.
.
.
.

کمــــی کوکشــــــان کن!
فرستنده : sanigol 
به راه بیاییم تا از راه بیاید.
اللهم عجل لولیک الفرج
فرستنده : M*R*M


طرح ترک میلیونها گناه (جهت تعجیل در فرج امام زمان عج ا...) سهم شما بچه های 4jok فقط ترک یک گناه
فرستنده : M*R*M


لیوان اگر دستت هسا
زمین بگذار...
تشنه تر از لبهای لیوان
لبهای من است...!
فرستنده : **alireza**


به این نتیجه رسیدم هر چی بیشتر واسه ازمون ها درس بخونی نتیجه ی بد تری داره....
حالا نخونده برو اگه بیشتر از 70 درصد نزدی بیا منو بزن!!
موافقی بکوب لایکو
فرستنده : nika


اولین تو بودی
و آخرین تو خواهی بود
نمی خواهم طعم چشم دیگری را بنوشم
انتظار بارانت سخت هم باشد
فقط به خیال آمدنت
خیس خیسم..


فرستنده : SAHEL SAHEBJAM


یادم می آید که میگفتی"همیشه یادم هستی!"
الان...
روزهایی را سپری میکنم که روزهایش سالی طول میکشد
و خبری نه از تو میشود و نه دیگر خبری از من میشنوی!
فرستنده : F.s@R.f


تازشم یه بار زنگ زدم به یکی از دوستام همین که برداشت فهمیدم اشتباه گرفتم. منم دیگه کم نیاوردم.
من:الو
غریبه:بله بفرمایید
من:منزل آقای بهداشتی؟؟؟!!!
غریبه:نه عزیزم اشتباه گرفتی
من:پس چرا گوشی رو برداشتی؟؟؟!!
فرستنده : BANEH MUSIC


آرزویم این است تو به "" باور """ برسی که در این کنج هیایوی زمان ، توی بی باوری آدمها ، یکنفر میخواهد
تو سلامت باشی
و 4جوکیا بخندن همه عمر.............
فرستنده : SAHEL SAHEBJAM


خدا این دنیا اینقد هم که میگن زیاد بدنیست خوبه،اینجا آدما پاهاشونو توکفشت میزارن،برات شال میبافن ،کلاه سرت میزارن،اینجا همه دوست دارن پا از گلیم خود دراز کنند اینجا... یه همچین جایی هست...
فرستنده : سرباز


مخاطب خاص ینی،
یه دور کامل تو دفترچه تلفن گوشیت بزنی و خاطرات گذشته رو مرور کنی و بدونی با بعضی هاش اصلا کاری نداری بعد شماره یه نفرو پیدا کنی که همیشه هستو حوصلتو داره حتی وقتی خیلی ساکته
سلامتی همه مخاطبای خاص
فرستنده : الراد...839


اقا بخدا مخاطب خاص همش کشکه اینا اثرات تحریمه آخه کامل که تحریم نشدیم فقط مخاطب خاص وارد میکنن گول نخورین به قول شاعر که میفرمایند :
جز مسخره نیست عسق تا بوده و هست -با مسخرگی جهانی انداخته دست
کاش در دل طبیعت میمرد -این طفل حرامزاده از روز الست !!!!

فرستنده : قلندر


بلا گردان آن قلبم که با ضرب دو صد خنجر*به پیش هر کس و ناکس پی همدم نمیگردد!!
والا .....خستم کردن دیگه
قابل توجه تمامی مخاطبین اعم از خواص و عوام و نوخودی و ....
فرستنده : قلندر


آنقدر خوبی و پاکی که به هنگام وداع **حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم !

فرستنده : قلندر


به لب های صادقت بگوکه هرکس ارزش بوسیدن ندارد، چون میدانم که روزی لب های کثیفش راباز میکند وتوراهرزه خطاب میکند...
فرستنده : Mohsen74


در زندگیت به کسی اعتــــماد کن
که به او ایمــــان داری نه احســاس..

فرستنده : مورجنی


کـاش وَقـتهـ ـایِ تــَنهـ ـایی
یــِکی از تو سایـه مـ ـی اومَد و مـِثلِ پــِسَرخالــه میگــُفـت
نــ ـون بـــِگیرَم
نـَـ ـفت بـــِگیرَم
دِلــِ ـت گــِـرِفتِه
مَنــَـ ـــم مــیگــُــفتــَم اره
بَعد فــَقــَط مینــِشَست کِنارَم و سکوت میکــَرد
مَنــَ ــم مِثلِ کــُـــلاه قِرمِزی سَرَمو میزاشتـــَ ـــم رو زانوش...
فرستنده : مورجنی


من اولین روزی که میخواستم برم مدرسه تو پوست خودم نمی گنجیدم
اونقد خوشهال بودم که وقتی رسیدم مدرسه تو یه پسررو زدم همونجا بود که اقای مدیر محترم عذرم رو خواست.....مامانم میخواست تو افق محوم کنه اما...

فرستنده : hilda


یه دوست دخترم نداریم اعتماد به نفس پیدا کنیم بالاخره یکی ام هست از قیافه کج و کولمون خوشش بیاد!
فرستنده : نسل سوخته


گـاهــﮯ نـدانـسـتـﮧ از یــک نـفـر بـتـﮯ درســت مــیـکـنـﮯ
آنــقـدر بـزرگ کـﮧ از دســت ابـراهـیـم نـیـز کــارـﮯ بـر نـمـﮯ
آیـد . . .
فرستنده : amir


همیشه بااو درددل میکردم حرفی نمیزد ساکت بود به همین راحتی دلش را زیر پاهایم له کردم اما...اما بابام گفت عیبی ندارد عروسک دیگری برایت میخرم
فرستنده : سرباز


کردی:
دل شا وه که کم که چون محرم رازی نیه....بی کسی کشتوم خدایا یار دل خاصی نیه
فارسی:
وقتی محرم رازی ندارم به چه کسی دلمو شاد کنم...خدایا یار خوبی نیست.بی کسی منو کشت...
فرستنده : Silent Scream


فرهاد ها را در بیستون کشتیم و در کتاب تاریخ از او به نیکی یاد میکنیم تا ثابت کنیم حتی در عشق هم مرده پرستیم...
فرستنده : judi


بابام بهم پول داده برم خرید, می گم تو که پول می دی یه کم بیشتر بده , زیاد اومد بر می گردونم , من بچه اتم !
می گه : تو دنیای منی اما ! به دنیا اعتمادی نیست :| :|
فرستنده : so0kot


نامه ای به پرایدم:
روزگار، ما را به جايي رسانده كه به پرايد نامه بنويسيم. (فكر كن!) پرايد عزيزم، شنيده‌ام مرز هجده ميليون تومان را رد كرده‌اي.‌اي قشنگ‌تر از پريا از اين به بعد، انصافا، تنها تو كوچه نريا. چون با اين وضعيت زورگيري، اختلاس و... كلا بچه‌هاي محل دزدن و خداي نكرده زبانم لال يكجا تو رو مي‌دزدند.
پرايد خوبم، انژكتورت را قربان، ‌اي لاستيكت تو حلقم، ‌اي فداي برجستگي صندوق عقب تو، ‌اي دور رينگت بگردم، فكر مي‌كردي يك زمان به مدد تلاش شبانه روزي مسوولان هجده ميليون تومان بشوي؟!
اي پرايد، ‌اي نازنين، ‌اي ماكسيما مخفي، ‌اي طرح ژنريك بنز، ‌اي پرادو مينيمال تو الان در شرايطي هستي كه مي‌توان لنت‌هايت را طوطياي چشم كرد. تو الان در موقعيتي هستي كه دود اگزوزت صد مرتبه از هواي فرحزاد مصفي‌تر است! تو چنان مقام و منزلتي داري كه مردم عاشق جيب چاك تو هستند. يعني قيمتت جيب جر مي‌دهد، باقلوا! من در حسرت آن لحظه خواهم سوخت كه سايپا سر در كارخانه‌اش بيلبورد بزند «اين ور پرايد اوفينا/ اون ور پرايد اوفينا».
اي تراول چك متحرك، ‌اي هر دور لاستيك تو شيش ماه كار كردن من، ‌اي كه ديروز در حد غضنفر بودي و امروز اما يك پا «ارزو» شدي. همينطور كه در خيابان‌ها حركت مي‌كني و از مردم دل مي‌بري به جان مسوولان با بالا گرفتن برف پاك‌كن‌هايت دعا كن. آنها و فقط آنها چنان در حوزه اقتصاد كيمياگري بلد بودند، كه توانستند نه مس، كه لگني مانند تو را طلا كنند؛ طلاي هجده عيار! باز من نمي‌دانم چرا اين مردم ناسپاس از مسوولان انتقاد مي‌كنند. قيمت پرايد امروز، قيمت زانتياي يك سال پيش است. آيا اين امر به راحتي به دست مي‌آيد؟ اين دوستان ناممكن‌ها را براي ما ممكن كرده‌اند. ‌اي الهي آخ و همينطور بچه‌ها متشكريم از بيخ.
فرستنده : so0kot


ظهر از مغاره رفتم خونه هوس نیمرو کرده بودم
به بابام گفتم میخوری تا واسه توهم درست کنم
برگشته بهم میگه نه خر تو این گرما نیمرو میخوره!!!!!!
یعنی من خرم؟
فرستنده : کامبییییییز


كيا يادشونه؟
وقتي يه مهموني واسمون ميومد ازش خوشمون نميومد خودمونو ميزديم به خواب؟؟؟
فرستنده : سرداركيان


من خسته ام و ... غرورم اجازه نمی دهد بیفتم از پا حتی ... تبرهایی که در ریشه ام گیر کرده اند , با تعبجب نگاهم می کنند
فرستنده : ارسلان1010


پياله اى مشكوكم
لبريز از حرف هاى ريز و درشت
كه مرگ و زندگى
من را به هم تعارف مى كنند...!
فرستنده : فقط خدا


(¯`v´¯)
`•.¸.•´
☻/
/▌
/ \
تو یکی از بهترین دوستای منی


فرستنده : شاهین


فرشته از سنگ پرسید:چرا از خدا نمیخوای که مبثل خاک از تو انسان بسازد؟ سنگ تبسمی زد و گفت:هنوز آنقدر سخت نشده ام که مستحق چنین خواسته ای باشم
فرستنده : ayryk


در بطن هر اشتباهی،حقیقتی نهفته است
فرستنده : nimasalary


ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﻢ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰﺩﯾﮑﯿﻢ ﭼﻪ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﺩﺍﺭﺩ
ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﻢ ﺣﺲ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻏﺮﻭﺏ ﭼﻪ ﺩﻟﯿﻠﯽ ﺩﺍﺭﺩ؟
ﻣﺮﮒ ﭼﻪ ﻧﻌﻤﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﺧﺎﻟﯽ ﺍﺯ " ﺗﻮ "ﺳﺖ ..
پدر♥
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


امروز به بزرگترین افتخار زندگیم رسیدم
یعنی فوق لیسانس گرفتم اینقد خوشحال نشدم
شرکت زدم اینقد خوشحال نشدم
ماشین خریدم اینقد خوشحال نشدم
هیچ وقت اینقد خوشحال نبودم
امروز بهترین روز زندگی من بود
.
.امروز یه نیسان بهم راه داد !!!
فرستنده : غلام حسین


احساس پوچی می کنم
احساس بی تفاوتی
احساس می کنم هیشکی بهم توجهی نداره
اصلا خود خود تو ...
چه جوری می تونی بگی به این نوشته توجه داشتی؟؟؟
فرستنده : mortezaro4


این وقتی که من واسه برنامه ریزی برای درس خوندن می ذارم اگه واسه خود درس خوندن می ذاشتم الان واسه تز دکترام در تلاش بودم!

فرستنده : ahmad


ما به جمله «همیشه حق با مشتری است« اعتراض داریم (امضا: جمعی از سیارات منظومه شمسی)

فرستنده : ahmad


همیشه وقتی آی فون خونه زنگ می زنه بابام به جای اینکه جواب آی فونو بده منو نگاه می کنه می گه «کیه؟!»
فرستنده : ahmad


حرف زدن آدم را سبُک نمی کند ... ،
منظور را رساندن آدم را سبُک می کند ...

فرستنده : مجتبي مهاجر


این شعر یادت میاد اگه یادت میاد بکوب لایکو
صد دانه یاقوت دسته به دسته
با نظم و ترتیب یک جا نشسته
هر دانه ای است خوش رنگ و رخشان
قلب سفیدی در سینه ی ان ...........
فرستنده : Cna


کیا یادشونه تو مدرسه وقتی دهه فجر میشد اینو پخش میکردن......
بوی گل و سوسن و یاسمن اید
عطر بهاران کنون از سفر اید
دیو چو بیرون رود فرشته در اید
فرستنده : Cna


مزخــــــــــــــــــرفترین سوال بعددادن کارنامه ها:
آقا\خانوم اجـــــــــــــــــــــــازه ،اگه امتحانای ترممونو 20شیم بازم با اینا جم میکنیـــــــــــــــــــــــــــــد؟؟؟؟خدایا نسل این دانش اموزای شیرینو منقرض کن
فرستنده : جــــوجــــوکــــوشــــولــــو


اینجا رادیو معرفت

فرکانس عشق ممیز مهربونی

صدای من رو از بین امواج می شنوید

طبق آخرین اخبار به دست رسیده

کشته مرده هرچی با مرامه هستیم...
فرستنده : ***WELLBORN***


دودسيگاركفاف نميدهد
قليان باركن رفيق خاطرهايم زياداست.
فرستنده : سرداركيان


هر کی موافقه رنگ و لعاب این فست فودا نمی تونن جای خوشمزه گی و سادگی نون و پنیر و سبزی رو بگیرن بزنه لایکو...
فرستنده : Mahsa Wolf


ﻓﺮﺩﺍ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﻓﺎﻣﯿﻠﻤﻮﻧﻪ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻩ ﻣﯿﮕﻪ ﻣﯿﺎﯼ؟؟؟
ﻣﯿﮕﻢ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﯿﺎﻡ !!!.
ﻣﯿﮕﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﺑﯿﺎﯼ ﻣﺎ ﺭﻭ ﺷﻠﻮﻍ ﮐﺎﺭﯾﺎ ﻭ ﺩﻟﻘﮏ ﺑﺎﺯﯾﺎ ﻭ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﺑﺎﺯﯾﺎﺕ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﺮﺩﯾﻢ !
ﻫﻤﯿﻦ ﺩﯾﮕﻪ …ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺍﯾﻨﻪ …
فرستنده : nafas


یکی دیگه از دستاوردهای نسل ما این بوده که
ترمز دستی پیکان رو از کنار در راننده به بین صندلی راننده و شاگرد انتقال دادن !
.
فرستنده : nafas


مرغ عشقه داریم!صدای ترمز دستی میده

فرستنده : nafas


آدمی اگر پیامبر هم باشد از زبان مردم آسوده نیست، زیرا :
اگر بسیار کار کند، می‌گویند احمق است !
اگر کم کار کند، می‌گویند تنبل است!
اگر بخشش کند، می‌گویند افراط می‌کند!
اگر جمعگرا باشد، می‌گویند بخیل است!
اگر ساکت و خاموش باشد می‌گویند لال است!!!
اگر زبان‌آوری کند، می‌گویند ورّاج و پرگوست ..!
اگر روزه برآرد و شب‌ها نماز بخواند می‌گویند ریاکاراست!!!
و اگر نکند میگویند کافراست و بی‌دین .....!!!
لذا نباید بر حمد و ثنای مردم اعتنا کرد
و جز از خداوند نباید ازکسی ترسید.
پس آنچه باشید که دوست دارید.
شاد باشید ؛ مهم نیست که این شادی چگونه قضاوت شود.
شیخ بهائی

فرستنده : sani.r


عاشق هم شدی.......
مثل زلیخا سمج باش.......
آنقدر رسوا بازی در بیار........
تا خدا خودش پا در میانی کند...


فرستنده : sani.r


هیچوقت حرفایی رو که مردم موقع عصبانیت بهت می زنن فراموش نکن
چون حقیقته !!
فرستنده : behnam


تو این سریالها بچه شون کار بد که میکنه، میگن برو تو اتاقت بیرون هم نیا. ما بچه بودیم اتاق نداشتیم، به خاطر همین میگرفتن کتکمون میزدن!
فرستنده : behnam


بر اساس آمارهای اعلام شده در ایران میانگینِ فاصلۀ رسیدن یک معتاد به مواد سه دقیقه است!
اونوقت متوسط مدت زمانِ وصل شدن ما به اینترنت ۵ دقیقه است.
فرستنده : behnam


من زندگي را دوست دارم ولي از زندگي مي ترسم!دين را دوست دارم ولي از کشيش ها مي ترسم!قانون را دوست دارم ولي از پاسبان ها مي ترسم!عشق را دوست دارم!ولي از زن ها ميترسم.کودکان را دوست دارم ولي از آينه مي ترسم.سلام را دوست دارم ولي از زبانم مي ترسم.من مي ترسم پس هستم اين چنين مگذرد روز و روزگار من.من روز را دوست دارم ولي از روزگار ميترسم..(حسين پناهي)
فرستنده : vahid alizade


هیچگاه به خاطر هیچ کس دست از ارزش هایت نکش چون زمانی که از تو دست بکشد تو می مانی و یک من بی ارزش
فرستنده : ارسلان1010


یکی از فانتزی های دانشگاهیم اینه که با بچه ها یه برنامه بزاریم نمره ها که اومد بریم تو افق محو بشیم !!!
فرستنده : آرتین / ملایر


یارو اومده میگه شارژمیخوام میگم چی میگه ایرانسل میگم چقدی میگه یه دونه میگم چقدی؟؟باز میگه یه دونه بازم میگم؟؟؟؟باز میگه!!!خوب خواهر من گفتن تحریم نه انقده شدید !!!!!والا...
فرستنده : karim


رفته بودیم مهمونی بچه های کوچولوی فامیل همه دور هم جمع شده بودن بازی میکردن منم نشسته بودم نزدیکشون . یهو دیدم یکی از دخترا به یکی از پسرا که تک بچه خانوادش بود گفت : دلت بسوزه من 3 تا داداش دارم تو نداری! پسره هم برگشت گفت : تو دلت بسوزه ! من مامان بابام بمیرن همه ارثشون رو میبرم اما تو سه تا داداش داری که هرکدوم دو برابر تو سهم میبرن!!!!
اینا بچه ن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ این بچه مگه تو قوه قضاییه کار میکنه این چیزا رو میدونه؟؟؟؟ اقا من تسلیمم ! این دهه هشتادی ها واقعا اخرشن !!
فرستنده : MR.X


به دنیا بگویید توقف کند کرایه همه را حساب میکنم فقط بگذارید پیاده شوم
فرستنده : سرباز


به حق دار که نه ... ،
حق به زوردار می رسد ...

فرستنده : مجتبي مهاجر


ساده براي خودم ...

گریه هایت را که کرده باشی ...
روز رفتن روز سختی نیست ...

فرستنده : مجتبي مهاجر


به هر که خوبی کنی اونم از نوع زیاد و درجه یکش
با نامردی جوابتو میدن
دیدم که میگماااا!!
گفتم در جریان باشید!!
عاقبت خوبی زیاد طرفت به جای سپاس و تشکر ازت ,
یه کاری میکنه از خوب بودن باهاش پشیمون شی!!
و بگی ای دل غافل ما به کی خوبی کردیم و چی پاداش مون شد!! —
فرستنده : BANEH MUSIC


به حق رفتی . . .
زیادی ات کرده بود
شیرینی ام دلت را زد
به حق رفتی . . .
فرستنده : **HESSAM**


میگن ♥اردیبهشتیا♥ چون خودشون اهل كلك و دروغ نیستن...

حرف دیگران رو زود قبول می كنن و باور دارنشون...

درسته ؟؟؟
فرستنده : Arkoo


رسول اکرم (ص):برترین نوع ایمان آن است که بدانی هر جا هستی خدا با توست
میـــــــــــلاد پیامبر رحمت و قرآن ناطق امام صادق علیهماالسلام تهنیت باد.
شاد و خوش باشید
همه بچه های 4JOK
+(*_*)+
فرستنده : 1Daneshj0o


بعضیامردبه دنیامیان.بعضیاروزگارمردشون میکنه.بعضیامردهستنولی روزگلر نامردشون میکنه .صفای اونایی که مردبهدنیااومدن وتوی این روزگارنامرد مرد موندن
فرستنده : mamad


خدایــــــــا ،
شیطــــان حقش معشـــــــــوق جــــــــدیــــــدی به نــــــام آدم نبـــــــود ...
قلبش را شکستــــــی ...
درکـــــ کـن ...

فرستنده : مجتبي مهاجر


اگه ريا نباشه ما خودمون تو افق ويلا داريم,اونــــم لب ساحل:d

فرستنده : حسین فخاری


قبول دارین فقط تنها در صورتی بوی ادکلن ماندگاره که بوش بد باشه !؟؟؟
فرستنده : *mah pishOoni*


مدرسه ما قراره بچه هارو ببره مشهد ولی ناظممون گف تورو عمرا ببریم.تورو خدا دعا کنید بزاره برم،دلم خیلی گرفته،خیلی حرف تو این دل صاب مرده هس.
نیازمند دعای همه ی بچه های با مرام 4جوک
:-(
فرستنده : همونیم که نمیدونی کیم(تهران)


میخاستم شمع باشم تاآخر عمر برات بسوزم...
ولی نامردادیسون برق رواختراع کرد.
فرستنده : محمد


اين روزها

ثبات ٍ عشق مثل دلار

نوسان

سود
ركود
زيان دارد !
فرستنده : aloneboy


اینجا دل است .. آسمانش ابریست ... دارد باران می بارد ... و
.
.
.
.
.
ناگهان از خواب بیدار می شویم و می بینیم اینجا دل نیست .. آسمانش ابری نیست ... باران نمی بارد ...
.
.
.
اینجا نگاه جدید من به زندگیست .
فرستنده : MpjTabA


تاحالا دقت کردید هرخانواده ای که وضعیت اقتصادی پایین تری داره تعداد فرزندانشون بیشتره................؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فرستنده : شاهین


یار آن بود که صبر کند بر جفای یار
ترک رضای خویش کند بر رضای یار
گر بر وجود عاشق صادق زنند تیغ
بیند خطای خویش و نبیند خطای یار

فرستنده : mortezaro4


بچه های دانشگاه رو از روی محل نشستن سر کلاس طبقه بندی می کنم:
ردیف اول: حال به هم زن
وسطی ها: یه سلام علیکی داریم
ته کلاس: دمشون گرم
اونایی که اصلا کلاس نمیان: اینا رفیقامن!

فرستنده : ahmad


دیوید بکام با این همه شهرت و آوازه سر کوچمون تعویض روغنی زده خودشم از صبح تا شب با لبای خندون دم در وایساده یه گالن روغنم دستشه. خیلی آدم مردمی هستش. ورزشکارامون یکم یاد بگیرن!


فرستنده : ahmad


چرا وقتی یه بچه آروق میزنه همه میگن این جان، ولی وقتی ما آروق می زنیم میگن زهر مار کصافط!

فرستنده : ahmad


دوستان ببخشيد اين افقه كه همه ميرن توش محو بشن ظرفيتش احيانا محدود نيست؟
پر بشه چي؟ پيشنهاد ميكنم اونايي كه مشكل حاد دارن تو اولويت باشن برا محويت!!
فرستنده : مهتاب .:.


من همیشه فکر میکردم این اتفاقا فقط برای من افتاده.از وقتی اومدم 4 جوک انقدر خوشحالم که میبینم بین همه دهه 60 این خاطره ها مشترکه
فرستنده : فرزاد


شجاعت میخواهد!
وفادار احساسی باشی که میدانی شکست میدهد روزی
نفسهای تنهایت را...
فرستنده : eshghe mobham


دستانم بوی گل میداد..
مرا به جرم چیدن گل محکوم کردند....
اما هیچ کس نگفت شاید گلی کاشته باشم......

فرستنده : کامبییییییز


این قطعه رو خودم گفتم
کاش همه ی دیوار ها پلی بود بود به سوی حقیقتی روشن و همه ی پل ها دیواری بود به سوی شک و تردید..........
تا استعدادم کور نشده لایک بزنین
فرستنده : کامبییییییز


نسل ما ینی:
بخاطر فوتبال بازی کردن با سر نوشابه تو حیاط مدرسه جای شلنگ مدیر کف دستت ورم کرده و با یه چشمه پر اشک جلو دوستات با بغض بخندیو بگی:
اصن درد نداشت ..!!
فرستنده : ά๗Į√ 711


پرنده ای که رفت بگذار برود
هوای سرد بهانه است !
هوای دیگری در سر دارد ...
فرستنده : iceboy7623


تو کل دوران دانشجوییم دوبار درس خوندم واسه امتحان جفتشم گند خورد توش ولی هردفه فک کردم قراره بیفتم نمره گرفتم خفن فقط من اینجوریم یا شماهم اینجورین؟
فرستنده : کلمنده


چرا هرکی سنش میره بالا فکرمیـــــــــــــکنه خیلی بارشه و وقتی به ما میرسه باید یه جمله ی گوهرباری یه پنـــــــــدی چیزی بگه...؟
یعنی هیچکدوم از این پیرا جون نبودن .....؟
ازهمینجا
آره همینجا
از برج 4جوک
از همه ی کاربران 4جوک ،خوانندگان گذری یا ثابت ؛
تقاضامیکنم که پیرشدیم متفاوت بشیم
نه ازاینایی که جانماز آب میکشن...
فرستنده : ســــــــــامره


یه سوال؟اگه ارزششو داشت بزن لایکو
اگه تقدیر عشقتو ازت دور کنه به مدت های طولانی،
بعد دیدنش چه میکنی؟!
فرستنده : amirali


دنیا دنیای خوبی نیست
اما بیاییم ارزانی محبت داشته باشیم
کسی را میشناسی نباشد محتاجش؟!
فرستنده : amirali


خیلی سخته واسه بعضی از دوستان که مثل من فکر میکنند
اینکه
اینکه نمیدونن تو این دنیا دلشون به چی خوشه
فرستنده : amirali


مستند راز بقا نمی خواهیم
مستندی از بقایای انسانیت بسازید اگر بلدید ...
فرستنده : رویای بر باد رفته


بچه که بودم بابام وقتی منو می برد مهدکودک مسافر میزد بعد من به مسافرا میگفتم بابام می خواد یک زن خوشگل بگیره بعد اونا میگفتن خوش به حال بابات بعد دیدم مامانم داره منو چپ چپ نگاه میکرد بعد گفتم نه غلط کردم همین یکی برا هفت پشتش بسه بعد مامانم زد توسرم مگه چی گفتم
فرستنده : امیرحسین دهه هفتادی


بعد سال و ماهی مامانم گفت برو پیتزا. بخر بعد رفتم توراه دیدم یه صف دراز است بعد رفتم توصف واستادم بعد از دوتا نامرد پرسیدم این صف چیه گفتن پیتزافروشی بعد اینکه4ساعت واستادم بعد فهمیدم دونفر داشتن باهم دعوا می کردند واون دوتا هم دارن. فرار می کنند.
فرستنده : امیرحسین دهه هفتادی


سکوت کن، نوبت تو نیز فرا خواهد رسید که با فریادت دیگران را وادار به سکوت کنی...
فرستنده : مصطفی


آرام باش
اینجا مردمانش در هنگام سکوت می پندارند حالت خوب است و یاد نخواهی شد
اما کافیست فریادی بلند شود تا متهم شوی به هر چه می دانند و باز از تو دور می شوند . . .

فرستنده : مصطفی


وقتی به خاطر پری قصه ها بخوای قهرمان داستان بشی.... آخرش چیزی نخوای شد.... جز همون کلاغی که به خونش نرسید...
فرستنده : کامبییییییز


ساده براي خودم ...
می دانی رفیق ... ؟!
دست ِ خودم نیست باور کن ...
دروغ که می شنوم ...
دلَ ام به هم می خورد و ...
همه را لُ غ ز می خوانم ...

آن چه غ َ ز ل دارم در دلَ ام ...

فرستنده : مجتبي مهاجر


فرق انسان و سگ در آنست که اگر به سگی غذا بدهی هرگز دستت را گاز نمیگیرد.
فرستنده : haydi


سکوت هرکز اشتباه نمیکند
و هرچه طولانی تر باشد ، بهتر فضاوت میکند . . .
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


آدمــیـزاد هــرگــز نـمـی‌فـهـمـد که تــا چــه انـــدازه عـــاشــق اســت
مــگـر زمـــانــی کــه بــکـوشــد دیــگـر عــاشــق نـبـاشــــد . . .
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


نه هر چشم بسته ای خواب است ؛ و نه هر چشم بازی بینا . . .


فرستنده : نارنجی پوش


او که نیست!خدا کند که هرچه زودتر هوای عشقش از سرم برود...
فرستنده : ErFan60i


یادتون میاد یه دفعه تو4jokگفتن به زنهایی که زیاد حرف میزنند بگی حرف زدن زیاد براپوست خوب نیست99%جواب میده عاقا من بیچاره بعد عمری رفتم فیلم نگاه کنم خواهرم عین رادیو حرف می زد(لامسب دهه80)گفتم یگانه جان حرف زدن زیاد برای پوست خوب نیست گودزیلا وسط همه ی فامیلامون برداشت گفت به توچه پرو تواگه بیل زن بودی باغچه خودتو می کندی بعد تا دو هفته جلوی فلمیلا سرمو بالا نمی کردند بعدم به متلک که من بیل زنم با من افغانی حرف می زدن
فرستنده : امیرحسین دهه هفتادی


جلوتر نیا!
خاکستر می شوی...
اینجا دلی را سوزانده اند...

فرستنده : hasaneh


بعد از اعلام نتایج امتحانات تصمیم گرفتم در افق محو شم
البته باید زود عمل کنم چون در غیر این صورت پدر گرامی خود به خود منو تو افق محو میکنه :|
فرستنده : eli215


دل آدما اگر قشنگ بود
امروز اینهمه گل های قشنگ روی قبرها نبود
جاش رو دل آدما بود !
فرستنده : M0)i
چقدر تو منو دوست داشتی و من نفهمیدم
چقدر پشت و پناهم بودی و من نفهمیدم
چقدر تو تنهایی هام تو همدمو یارم بودی اما من نفهمیدم
چه معشوقی داشتم اما من دنبال عاشق بودم
منو ببخش اگه تو رو ندیدم
منو ببخش اگه دنبال کسی به غیر تو بودم
من فکر میکردم تنهام و کسی رو ندارم
اما تو همه کس منی
من دنبال بهترین بودم
اما تو بهترین و نزدیک ترین کسم بودی
بله...
من به خودم اومدم و فهمیدم تو بهترین معشوق منی
و دیگه فقط عاشق تو میمونم و به همه نداشته هایم خواهم رسید
خوشحالم که تورو پیدا کردم و فهمیدم تو از همه برایم بهتری
پس میگم :
خــــــــــــــــــــــدایـــــــــــــــا
منِ حقیر راببخش که تو را مدتها ندیدم
خدایا
من هم تو رادوست دارم و عاشقتم.

فرستنده : BANEH MUSIC


همراه اول کسی بودن مهم نیست...
مهم همراه آخریست که تا آخر اول میماند!
فرستنده : M0)i


بیوگرافی:
نام:رنج
شهرت:اواره
نام پدر:مشقت
نام مادر:سلطان غم
نام همسر:گریه
نام فرزندپسر:حسرت
نام فرزند دختر:آه
محل صدور :دنیای فراموش شدگان
شماره شناسنامه:تعداداشکهای من
دین:یکتاپرستی
شغل:ولگردی
سمت شغلی :زجرکشیدن تاحدمرگ
محل کار:شرکت نا امیدی
محل سکونت:شهرمکافات
محکومیت:زنده بودن
جرم: به دنیا اومدن
هدف: هیچ وپوچ
تاریخ تولد:هزارو سیصد بدبختی
گروه خونی:نفت سیاه
ادرس:خیابان بدبختی
چهارراه : تنهایی
کوچه: دربدری
پلاک :افسوس
خواهشا کپی برداری نکنید باتشکر غریبه اشنا

فرستنده : BANEH MUSIC


این دنیا خیلی عجیبه..
تا مریض نشی برات گل نمیارن،تا گریه نکنی نوازشت نمی کنن و تا اس ام اس ندی یادت نمی کنن
فرستنده : alo207


دلها راباید شکست جور دیگر باید شکست
فرستنده : سرباز


فرض کن درد سرت را با دستمال می بندی بادرد دلت چه میکنی؟
فرستنده : سرباز


فدای وجودی که صدایش برایم لالايى،نگاهش برایم تماشايى،و در کنارش بودن برایم رويايست
فرستنده : جوجو رنگى


نمیدونم چرا شبا که میخوابم عین ادم سر جام میخوابم ولی صبح که پا میشم میبینم 10 متر با مکان اولیه ام فاصله دارم!
من D:
جای خوابم :|
فرستنده : ....RaHIM


سالها پیش مردانی نوظهور با ماشینهای پلاستیکی آواره در کوچه های خاکی با لباس ورزشی های راه راه ابی و قروز با کفش کتونی میخ بلند به دنبال توپ سه لایه ...آخرشم هیچی نشدن!!! والا با این نوناشون
فرستنده : karim


دختر نمیدانست چه راهی را انتخاب کند...
پدرش اخرین حرفش را زده بود.....
او باید بین ثروت پدر و عشق بی پول خود ، یکی را انتخاب می کرد.
او پسر بی پول را انتخاب کرد....
ولی حالا درمانده و خجالت زده راه خانه پدر را درپیش گرفته.
پسر او را بدون ثروت پدر نمی خواست
فرستنده : AMIN


نه بابا گریه نمیکم، یه چیزی رفته تو چشمم،
به گمانم کمی خاطرست!
فرستنده : AMIN


کـــــــــاش می شد
دنیـــــا را
تــــا کرد و گوشــــه ای گذاشت،
مثل جانماز مــــــــــادر !
دلم تنگ سکوت است ..
فرستنده : AMIN


***ﺑﻪ ﻣﺎ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨــــﺪ:ﺩﺭﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﺑـﺰﺭﮒ ﮐﻪ ﺷـﻮﯾﺪ ﻓﺮﺍﻣـﻮﺵ ﻣﯽ ﮐﻨـﯿﺪ..!
ﺩﺭﺳــﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ:ﺯﻧﺪﮔــــﯽ، ﺁﻧﻘــــﺪﺭ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﺩ ، ﮐــــــﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﺩ ﻧﻮ، ﺩﺭﺩ ﮐﻬﻨﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯽﺷﻮد..***
فرستنده : حمیــــــدرضـا.اندیـمشـک


لعنتى... كارشو خوب بلد بود
بعد رفتنش هم هنوز تكه هاى قلبى كه شكست را پيدا نكردم
فرستنده : جوجو رنگى


من خود گمشده ای هستم از نبود هیچ و هیچم از بودن در هیچ
فرستنده : rabinhood*crazy


فوتبالیست به شوتش مینازه....
خلبان به اوج گرفتن هواپیماش مینازه....
خوشگل به زیباییش مینازه...
پولدار به ماشین آخرین سیستمش مینازه...
منم به اونایی که لایک میکنن وحمایتم کردن مینازم....
سلامتی تک تکتون

فرستنده : BANEH MUSIC


عشق یعنی:
شب موقع خواب تا چشمات رو میبندی،صورتش رو با تمام جزئیات ببینی.
بعد آروم لبخند بزنی.
فرستنده : abolfazl_65


مــخاطب خــاص ...
خــاص بودن خــاصيت تــــــوست ...
تــــو همــيشه خـــاص مي مــوني ، چــون ســليقه ي مــــنــي ... !!!
فرستنده : محمد مهدی سلطانی


ساده براي خودم ...
چقــدر سختــه ...،
از تــو گفتـــن ...،
با تو گفتـــن ...،
اما، به تو نگفتـــن ...

فرستنده : مجتبي مهاجر


روزانه هزاران انسان به دنیا می ایند ولی
نسل انسانیت درحال انقراض است.........

فرستنده : pink girl


روزانه هزاران انسان به دنیا می ایند ولی
نسل انسانیت درحال انقراض است.........

فرستنده : pink girl


عاغا من جدیدا یه چیزیو کشف کرد اونم اینه که تو روز های هفته به جز ایام تعطیل که میخوای بری مدرسه یا سر کار صبح حاظری هر کاری بکنی 5دیقه بیشتر بخوابی حالا روزی که تعطیله خیلی عادی سر ساعت بیدار میشی اونم سرحال سرحال . انصافا چند نفر قبول دارن؟
فرستنده : یه بنده خدا


نگران نباش!
نمی شود دوستت نداشت..!!
لجم هم بگیرد از دستت...
دفترچه خاطراتم پر از فحش های عاشقانه می شود....
فرستنده : farzadmh


در دنیای مجازی آدمهایی دیدم واقعی تر از واقعی!و در دنیای واقعی اما آدمهایی دیدم که از آدمهای مجازی هم مجازی تر بودند....!!!!
فرستنده : مژگان


ﻣﻦ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﺭﻭ ﺑﺎ ﮐﺲ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺣﺴﻮﺩﯼ ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﻢ !!...
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﯾﺎﺩﻡ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺑﺎﺯﯾﺎﻣﻮ ﺑﺪﻡ ﺑﻪ ﺑﺪ ﺑﺨﺖ ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ
ﻫﺎ !!...
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


آقا بچه كه بودم وقتي مسواك ميزدم و آب تو دهنم قرقره ميكردم فكر ميكردم صداي ميكروباس كه دارن غرق ميشن و جيغ ميزنن.
فرستنده : bahar sad


می خواستم زندگی کنم ، راهم را بستند
ستایش کردم ، گفتند خرافات است
عاشق شدم ، گفتند دروغ است
گریستم ، گفتند بهانه است
خندیدم ، گفتند دیوانه است
دنیا را نگه دارید ، می خواهم پیاده شوم !
دکتر علی شریعتی

فرستنده : Alireza_Santouri


يه مخاطب خاصم نداريم
تعقيبش كنم ببينم يه ماشين باكلاس داره مزاحمش ميشه بزنه آينشو بياره پايين بگه هم قدمي باعشقمو به يه تيكه آهن نميفروشم.
يعني ميشه؟
نميشه؟
فرستنده : سرداركيان


برای کشتیهای بی حرکت موجها تصمیم میگیرند...
حواست باشه یه وقت دیر نشه ... :-)
فرستنده : MR.ArViN


این روزا به تنها چیزی که اعتماد دارم ، شک هست . . .
فرستنده : مصطفی


به سلامتیه اونایی که هزارتا خاطرخواه دارن ولی...
دلشون گیر یه بیمعرفته...!
فرستنده : *+*A~g~h*+*


وابستگی چه زود اتفاق می افتد...
قبل از آنکه بفهمی!!!
راه را گم کرده ای...
فرستنده : *+*A~g~h*+*


نمی دونم چرا من هر وقت بدجوری خسته ام و خوابم میاد مامانم میخواد اتاقو جارو بزنه و جالب اینکه از نظر مامانم تموم آشغالای دنیا زیر من جا خوش کردن.بدبختی اینه که اگه بلند نشم امکان داره منو هم همراه آشغالا جارو کنه.
شما هم مث منید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فرستنده : آراد


تمام تردید من از آهنگ های نابلد توست...
کمی دوست داشتن را تمرین کن!!!
فرستنده : *+*A~g~h*+*


تو که رفتی دلم برایت تنگ شد...
حال که آمده ای در دلم جا نمیشوی...!
فرستنده : *+*A~g~h*+*


هیچ حسى لذت بخش تر از این نیست که بیدار شدى، بالشتو برعکس کنى،صورتتو بچسبونى به قسمت سردش و دوباره بخوابى!
فرستنده : Milad


در فنجان خالی میشوم
شبیه عابران خسته
مرا قورت میدهی و من
راه قلبت را پیش میگیرم
در قهوه ای که
به رگهایت جاری است!…
فرستنده : Mostafa


ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﭘﺴﺮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ♥
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺎﻝ ﺭﺍﺑﻄﻪ
ﻫﻨﻮﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﭘﺎﺷﯽ ﺑﻬﺖ ﻣﺴﯿﺞ ﻣﯿﺪﻥ :
ﺳﻼﻡ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺻﺒﺤﺖ ﺑﺨﯿﺮ ...
... ﻭ ﺍﮔﻪ ﺩﯾﺮﺟﻮﺍﺑﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﺪﯼ ﺯﻭﺩﯼ ﺑﻬﺖ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﮐﻪ
ﻣﺜﻼ :
" ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺧﻮﺍﺏ ﻧﻤﻮﻧﯽ ﻭ ﺩﯾﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺎﺭﺕ ﻧﺮﺳﯽ"
ﻭﻟﯽ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﻟﺖ ﺩﯾﺸﺐ ﯾﻪ ﮐﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ
ﻧﮕﺮﺍﻧﻦ ....
ﺍﻭﻧﺎ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﯽ ﺍﺯﺕ ﺗﻮﻗﻊ ﻧﺪﺍﺭﻥ ﺟﺰ ﺩﯾﺪﻥ ﻟﺒﺨﻨﺪﺕ ...
ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﺪﺍﺭﻥ ...
ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻥ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻝ ♥...
ﺑﻬﺸﻮﻥ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ ):.
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


اگه روزی داستانم را نقل کردی بگو : بی کس بود اما کسی را بی کس نکرد تنها بود اما کسی را تنها نذاشت دلشکسته بود اما دل کسی را نشکست کوه غم بود ولی کسی را غمگین نکرد و شاید بد بود ولی برای کسی بد نخواست
سلامتی دلهای تنها
فرستنده : Alireza_Santouri


ارزش دوست برایم یک دنیاست گرچه پایانش ناپیداست
من به پایان نمی اندیشم چون همین دوست داشتن زیباست...
فرستنده : Alireza_Santouri


آزرده ترم گرچه کم ازارترم"بی یار ترم گرچه وفادار ترم" باهرکه وفا نمودم افسوس...
از بخت بدم به چشم او خوارترم
فرستنده : valleyballist


میخوام دیگه ریشامو نزنم ، بلند بشه ، جوونه بزنه ، میوه بده ، بهار بشه گل در بیاد ، گنجیشکا آواز بخونن ، با شادی پرواز بکنن ، تنها روی سه پایه ، بشینم توی سایه !

فرستنده : hamed s80 

اقا یه زمانی تصمیم داشتم تا 40 سالگی مجرد بمونم. بعد یه موردی پیش اومدو تو 21 سالگی ازدواج کردم. الان یه دختر دارم مثل نبات،اقا نمیدوتی چه مزه ای میده دختر شیرین داشته باشی، پشیمون شدم چرا زودتر ازدواج نکردم. زن خوب و فرزند سالم یک نعمت. به سلامتی همه متاهل ها
فرستنده : AFS


تظاهر به خوشبختي دردناک تر از تحمل بدبختي است...
فرستنده : vahid alizade


نه مرگ آنقدر ترسناک است نه زندگي آنقدر شيرين که انسان به خاطرش شرافتش را زير پا بگذارد...
فرستنده : vahid alizade


متأسفم برا اونايي كه
ولنتاينو به يه عروسک گوسفندو خرس خلاصه ميكنن


ولنتاين ينی "عشق"
احساس"
بوسه"
نوازش"
آغوش "
و یه آیفون 5
مچکرم
فرستنده : mina


ماهي هم به آرزوي ديرنه اش رسيد.آرزوي پرواز ولي...عجب چنگالي داشت عقاب...
فرستنده : vahid alizade


گلويم قبرستانيست پر از احساس هاي که زنده به گور شده اند به نام بغض...
فرستنده : vahid alizade


آی بـــا مــعــرفـــــت
تــو گـــردنـــه زنــــدگــــی گــــیــر کـــردم......
4لـــیـــتــــــر مـــحـــبـــت خـــرجـــمـــون کـــنــــــــی.......
بـــعــدش خـــودم دربـــســت تـــا تـــه دنـــیـــا نــوکــرتــم...........
:-)

فرستنده : مسیــحا G1.Killer


اين روزها حالم خوب است ..خوب خوب !!نه نشانی از دلتنگی نه روزنه ای از سياهی و نه وسوسه ای از دل بسـتگی!!!نوشتنم را بهانه ای نيست جز گفتن اين که "من" بعد از "تو" به هيچ "او"يی اجازه ي "ما"شدن نداده ام...!!!
فرستنده : farzadmh


گاهي بايد بي رحم بود!نه با دوست نه با دشمن.بلكه با خودت و چه بزرگت مي كند آن سيلي كه خودت مي خواباني توي صورتت!
فرستنده : sani.r


علف هرز خيلي هم هرز نيست!حداقل عمل فتوسنتز را انجام مي دهد.اما آدم هرز!هرز است به معناي واقعي!!!!
فرستنده : sani.r


ﺍﯾﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺪﺷﻮﻥ ﺑﻠﻨﺪﻩ ﮐﺘﻮﻧﯽ ﻣﯿﭙﻮﺷﻦ ..
ﺍﯾﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﺷﻮﻥ ﺁﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ،ﻋﺴﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ،
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﻪ ﺭﻧﮕﻪ.
ﺍﯾﻨﺎ ﮐﻪ ﺁﻝ ﺍﺳﺘﺎﺭ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﻦ ﺟﺎ"ﮐﺎﻟﺞ " ﻭ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺑﻠﻨﺪ.
ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﭘﺎﮎ ﺷﺪﻥ ﺭﮊ ﻟﺒﺸﻮﻥ ﻧﯿﺴﺘﻦ.
ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻫﺎﺷﻮﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﻪ ﺭﻧﮕﻪ.
ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﮑﺲ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺩﯾﺖ ﻣﯿﺬﺍﺭﻥ ﻓﯿﺲ ﺑﻮﮐﺸﻮﻥ.
ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺕ ﻭ ﻓﺮﺕ ﺳﻤﻔﻮﻧﯽ" ﺍﯾـــﺶ " " ﺍﯾـﺶ " ﺭﺍﻩ
ﻧﻤﯿﺪﺍﺯﻥ.
ﺍﯾﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ" ﺧَـﺰﻩ " ﻭ " ﺟﻮﺍﺩﻩ " ﻧﻤﯿﺎﺩ ﺗﻮ
ﺩﻫﻨﺸﻮﻥ.
ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺳﻢ " ﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﮑﻦ " ﻭ ﺍﻣﺜﺎﻟﺶ ﻣﯿﺎﺩ ﺍﻭﻍ ﻣﯿﺰﻧﻦ.
ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ " ﮔﻠﺰﺍﺭ" ﻧﯿﺴﺘﻦ.
ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﻣﯿﺪﻭﻧﻦ ﺧﻮﺑﻦ ..
ﺍﯾﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍﯾـﯽ ﮐﻪ ﺧﯿـﻠﯽ ﻣَـﺮﺩﻥ.
ﻭﺍﯼ ... ﻭﺍﯼ ... ﺍﯾﻨﺎ ... ﻗﺪﺭ ﺍﯾﻨﺎ ﺭﻭ ﺑﺪﻭﻧﯿﺪ، ﺍﯾﻨﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﯿﻔﻦ
♥
ﻋــﺎﺩﻡ ﮐﻨﺎﺭﺷﻮﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻣﯿﮑﻨﻪ ♥... ♥ ♥

فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


ﺳﮑﻮﺗﻢ ﺍُ ﺑﺂﻭﺭ ﻧﮑُﻦ ، ﯾـــَــﮏ ﭘﺪﺭﯼ ﺍﺯﺕ ﺩﺭﺁﺭﻡ ،
ﺣﺂﻵ ﻫِﯽ ﺭﻭ ﺍَﻋﺼـﺎﺏِ ﻣﻦ ﺧﺮ ﺳﻮﺁﺭﯼ ﮐُﻦ . . . |:
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


داغ دیدن نه فقط از دست دادن عزیز است ، نه فقط تاج مال است ، داغ دیدن گاهی شاید ، در استفاده از شیر آب داغ توالتیست که رنگ آبی بر آن نهاده باشند !
فرستنده : joojoo


ای چشم آهسته اشک بریز که غم زیاد استای شمع آهسته بسوز که شب دراز است
فرستنده : سرباز


برایت دعا میکنم که ای کاش خدا از تو بگیرد هر آنچه را که خدا را از تو می گیرد
فرستنده : Alireza Nori


همه پز مخاطب خاصشونو میدن مایم گفتیم پزشو بدیم پس:
_مخاطب خاص من خیلی تکه اصلا تو دنیا فقط یدونست
_چندین بار رابطم باهاش بهم خورده اما با بزرگ واری منو بخشیده
_هزاران بار رنجوندمش اما هیچی بهم نگفته
_هر وقت اراده کنم در دسترسه
_هر وقت باهاش تنها میشم کلی حال میکنم
_همیشه هم بهش گفتم ازت ممنونم که تو مخاطب خاص منی خدا جون
فرستنده : javid110


نمیدونم چرا هر سال که شروع میشه به خودم میگم امسال باید خودتو نشون بدی!خودمو که نشون نمیدم هیچ از همه عقب میفتم!!!اخههه چرا؟!
ولی امسال ترم دوم خودمو نشون میدم! D: :))))))
فرستنده : ....RaHIM


آقا نشسته بودم توصف آزمايشگاه.دختره خعيييلي باكلاس پيش مامانش نشسته بود.دختره مثلا ميخواست به مامانش بگه من چيزي يادم نمياد.يدفعه گفت مامان من ديروزيادم نميادناهار چي خوردم شام.
منوميگي:...(:
خيلي خبيثانه گفتم رفتي توليست سياه 4 جوك
فرستنده : سرداركيان


آقا من ازسگ خيلي ميترسم
يه روز مريض شدم حسابي تب كردم
خوابيده بودم يدفعه داداشم صداي سگ دراورد
منوميگي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
همچين زدم ازخونه بيرون كه يادم رفت تب دارم.
خوچيه ميترسم ديگه
فرستنده : سرداركيان


واقعا متاسفم برای کسانی که فک می کنن ولنتاین یعنی عروسک و شکلات و کادوهای مادی بی ارزش....
ولنتاین یعنی:بوسه،آغوش،نوازش،لبخند،بیان عاشقانه عشق به همراه یه آیفون 5 با حافظه داخلی 64 گیگ....
فرستنده : perana


الهی مثل چراغ راهنمایی باشی
دلت همیشه سبز
روی دشمنات زرد
لپت همیشه قرمز
فرستنده : SiNgLe


شکستن دل به شکستن استخوان دنده می ماند!!!
از بیرون همه چیز رو به راه است....
اما هر نفس "درد" است که می کشی....!!!!
فرستنده : farzadmh


یه سری هستن که شامپو ندارن بزنن به سرشون
یه سری هفت رقمشو میزنن به سگاشون
فرستنده : پدرام


اين كلمه ي "ديووونه"ي مخاطب خاصم رو با هزار تا "دوستت دارم" و "عاشقتم" عوض نميكنم. شمام اينطوريين؟
فرستنده : KGM73iR


هيچ وقت نگو وقت نداري. به تو همان مقدار زمان داده شده که به هلن کلر ، لئوناردو داوينچي ، توماس جفرسون و آلبرت انيشتين
فرستنده : ErFan60i


اگه دنبال دوتا خرگوش بدویی هیچ کدومو نمی گیری!به دنبال یکی باش!
فرستنده : ErFan60i


سلامتی رفیقایی که تلخ میخورن شیرین صحبت می کنند بزن لایکو .سلامتی خودمون که همیشه تو سینمون حبس میکشیم ولی افسوس ملاقاتی نداریم .
بزن اون لایکو رفیق
فرستنده : Old.boy


یادمه تو اتوبوس از یه نفر شنیدم که به اون یکی میگفت .
«««انسانها آنچه را که فکر میکنند خلق میکنند.««««
به افتخار اون هایی که فکر نمیکنن بزن لایکو
فرستنده : Old.boy


اومدم خونه ، میبینم یه سری کاغذ چسبیده به دیوار ، روش نوشته 18+
همین طور که مسیر کاغذها رو دنبال می کنم ، می بینم می رسه تو آشپزخونه ،
آخرین برگ روش نوشته :پسرم ! بي زحمت آشغالا رو بزار دم در !!!
فرستنده : to34k


من موندم این مخترع نون تافتون چه فکری کرده این همه سوراخ گذاشته رو این نوون؟؟؟
یه لقمه درست حسابیم نمیشه گرفت همش نشت میکنه!
فرستنده : to34k


تو چه جالب بودي!!!
در گرفتاری من
تو یه قایق بودی
تو همان ناجی شب های گرفتاری من
تو همان فاصله ی مرز بد و خوبی من
تو همانند یه رویا بودی
تو چه زیبا بودی
از روز اول تو را می دیدم
روز اخر بود که من فهمیدم
دل من گفت برو تن من گفت بایست
دل من رفت و گفت تو که میترسی نبند دل به کسی
راست میگفت دلم اندکی ترسیدم
ولی هر شب تو را میدیدم
این گرفتاری من بود
تو شدی ناجی من
ميگم:
تو چه جالب بودی
حیف که رویا بودی
شعر از :علي رمضان پور
فرستنده : امیر علی 09386xxx977


عشق تو را در دل او کاشتن
حس مرا از قلم انداختن
حال که مرا از قلم انداختن
قصه ی تنهاییت امشب بغلش بافتن
صبح شد و روز تو آغاز شد
یاد تو کردن دل من شاد شد
عاشق آن بود که عاشق شوم
عاشق ابروی و دو چشمش شوم
رفت به سوی دل و دلدارخویش
کرد مرا پاک ز دنیای خویش
یاد ان خنده ی مستانه اش
کشت مرا عاشق بی خانه ام
عقربه ی ساعت دیواریم
خسته ز این دنیای تکراریم
شعر از: علي رمضان پور
فرستنده : امیر علی 09386xxx977


چقدر عجیبه که به مخاطب خاصت وقت دعوا بگی باشه عزیزم عصبی نشو همه چی تقصیر منه و ببخشید ولی وقت دعوا با مامانت بهش بگی برو بابا حال و حوصلتو ندارم . . .
به افتخار همه مامانا بزن لایکو ...
فرستنده : محمد مهدی سلطانی


گاهی ندانسته از یک نفر بتی درست میکنی آنقدر بزرگ است که از دست ابراهیم هم کاری بر نمی آید!!!
فرستنده : Milad


طبق قانون جدید؛ دو شغله ها باید از ی شغل استعفا بدن؛حالا من ک سه شغله هستم باید چیکار کنم؟
فرستنده : mehdi suba


ینی هیچ چی بدتر از این نیس ک با مخاطب خیلی خیلی خاص اس بازی کنی و یهو وسط اس یکی دیگه ناخوداگاه برات اس بده.ینی اون لحظه دوس داری پوست کلشو بکنی و ازش کیوی مصنوعی درست کنی.
فرستنده : mehdi suba


گاهی به بعضیا باید گفت:
اگه برام بزرگ شده بودی،
فقط به خاطر خطای دیدم بود...
فرستنده : Milad


همه درست شبیه هم هستند فقط بعضی ها بهتر و باورکردنی تر دروغ میگویند !
........................
دم از مردونگی نزن
سنگینـــه
سرفت میگیره . . !
فرستنده : mehdi


به سلامتی اون مادری که وقتی غذا ابگوشت دارن ، گوشتش رو میده به بچه هاش ولی دمبه هاش رو خودش می خوره.(مادرها همشون مهربونند)
فرستنده : AFS


مرا کجا صدقه کرده ای که مدام بلای بی تو بودن سرم میاد !
................................
بیایید به هم دروغ نگوییم…
آدم است…
باورمیکند …
دل می بندد !!
فرستنده : mehdi


وقتی میخواهی موفقیت خود را ارزیابی کنی، ببین چه چیز را از دست داده ای که چنین موفقیتی را بدست آورده ای.
فرستنده : مسعود


مرد زندانی می خندد.شاید به زندانی بودن خودش وشاید به ازادی من!راستی کدام طرف میله ها زندان است!؟
فرستنده : مهدی خون آبی


خدایا به من فرصت بده قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم چند قدمی با کفش های او راه بروم....
فرستنده : مهدی خون آبی


چن وق پیشا تو روزنامه زده بود 5000 نفر به خاطر آلودگی هوای تهران جان به جان تسلیم گفتن :(
اینجا تهران
من روبه روی 4جوک و تو هوای آلوده
.
.
.
I Love U , Die :((
فرستنده : Reeze


صد شاخه گل محمدی با صلـــــــــــــوات
تقدیم امام عسگری در عتــــــــــــبات
جز حضرت مهدی نبود نائـــــــــــــب او
بر آغازامامتش درود وصلـــــــــــــــوات
(اللهم عجل لولیک الفرج)
فرستنده : 1Daneshj0o


سلام به همه دوستاران امام زنده
امروز شاد باشید
چون که اغاز امامت مولایمان صاحب الزمان
همه با هم برای تعجیل در ظهورشان
(( الهم عج الولیک الفرج))
فرستنده : 1Daneshj0o


اقا ردای سبز امامت مبارکت/پوشیدن لباس خلافت مبارکت/ای آخرین ذخیره ی زهرایی حسین/آغاز روزگار امامت مبارکت
آغاز امامت امام زمان مبارک
فرستنده : **Roobi.H**


در طواف شمع ميگفت اين سخن با پروانه اي
سوختم زين آشنايان اي خوشا بيگانه اي
فرستنده : ياور هميشه مومن


غرور
این کلمه به ظاهر ساده,اما سنگین وزننده!
آیا ارزش این را دارد
که بهترین کس مان,یا بهترین دوست
یابهترین عشق مان را به خاطرش از دست بدهیم؟
آیا به جای غرور بهتر نیست با کلماتی همچون:
باشه,ببخش,نرو,دوستت دارم جای آن را بگیریم.
براستی که غرور شخصیت و نماد شیطانیست,
زیرا اگر ابلیس در برابر آدم غرور خودرا میشکست
الان دیگه حال روز ما چیزی دیگری بود و آینده ما بهشت ابدی بود.

فرستنده : BANEH MUSIC


آتش بگير تا بداني چه كشيده ام
احساس سوختن به تماشا نمي شود
فرستنده : ياور هميشه مومن


ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺧﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻦ ﭘﺴﺮ ﺧﻮﺏ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﻤﯿﺸﻪ
ﭘﺴﺮﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﻣﻌﻤﻮﻻ :
ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻧﻤﯿﺪﻥ
ﻣﺘﻠﮑﯽ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮﻫﺎ ﺧﻮﺷﺸﻮﻥ ﺑﯿﺎﺩ ﺑﻠﺪﻧﯿﺴﺘﻦ
... ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻦ ﻇﺮﻑ ﭘﻨﺞ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻣﺦ ﺑﺰﻧﻦ
... ... ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺧﺘﺮ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺭﺍﻩ ﻧﻤﯿﻔﺘﻦ
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺯﯾﺮ ﭘﺎﺷﻮﻥ ﻧﯿﺴﺖ
ﻭ ﺍﮐﺜﺮﺍ ﭼﻬﺮﻩ ﯼ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺩﺍﺭ ....
ﺣﺎﻻ ﺑﺎﻻﻏﯿﺮﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﻪ ﻫﻤﭽﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﺣﺎﺿﺮﯼ ﺩﻭﺳﺖ
ﺑﺸﯽ ؟ ﻧﻤﯿﺸﯽ ﺩﯾﮕﻪ
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


كيا يادشونه لواشك ورقه اي را دور انگشت ميپيچيديم و ليس ميزديم تا ديرتر تمام بشه ...........
فرستنده : m.h.d


روی سنـــگــــ قبــــرمــــ بــــنویســـــید:
عیــــن نخــــودچی هــــای تـــه اجــــیل بـــــود.!
وقتـــی هــــیچ چیــــز دیــگــه ای نبـــود، مـــی اومـــدن ســــراغـــش!.!.!:-)))))
فرستنده : tak bo0oy


به بند دلت میاویز

رخت خاطره ام را

گرد باد های فراموشی حرمت نمی شناسند . . .

فرستنده : amir


ما که هستیم در جمال خاک تو.دل نثارلحظه ای دیدار تو.دررفاقت لحظه ای ما راببخشش مشکلات است نمیزارد ببرسم حالتو
فرستنده : R A M I N
هر وقت از دست كسي ناراحت شدي .....
فقط يه لحظه
يه لحظه ....
به نبودن يا نداشتنش فكر كن....

فرستنده : tefleh


بیا لبخند بزنیم بدون انتظار هیچ پاسخی از دنیا
هر لایک یک لبخند
فرستنده : tefleh


به دل گفتند غمت چیست و درمانش کیست؟
گفت دوری رفیق است و درمانش شوق دیدارش
فرستنده : Alireza_Santouri


کاش تلخی زندگی کمی الکل داشت شاید مستمان میکرد و درد را نمی فهمیدیم...
فرستنده : Alireza_Santouri


رفیق هیچ میدونی اکسیژنی؟
هر وقت میخوام چند لحظه بیخیالت شم خفه میشم!
فرستنده : Alireza_Santouri


ﻳﻪ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻓﮑﺮ ﻣﻴﮑﻨﯽ ﺑﺎ
ﺻﺪﺍﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﻴﮕﯽ : ﻭﺍﯼ ... ﻣﻦ ﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﺧﺮ
ﺑﻮﺩﻡ . ..
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻋﺰﯾﺰ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮ
ﭼﺸﻤﺎﺷﻮﻥ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﯽ
ﻭ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﺑﮕﯽ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﺭ ﻣﯽ ﺯﻧﯽ !
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


خدایا من به کدامین دلتنگی خندیدم که این چنین دلتنگم ؟؟؟
فرستنده : ErFan60i


چه سر به راه است …
دلتنگی را میگویم !
از گوشه ی دلم جُم نمیخورد …
فرستنده : ErFan60i


امید وارم اینو تجربه نکرده باشین!!!............
آدمـای دلتــــــــــنگ­ ....
وقتی خیلی بهشون خوش میگذره و میخندند ؛
یهو سرشونو برمیگردونند اونوری ؛
یکم ثابت میشن ،
یواش یواش چشاشــــــون پر از اشـــــــک میشه
فرستنده : بهش نگفتم از دست دادمش


دوستاي عزيز ميشه انقدر فتحه كسره ضمه نذاريد رو كلمه هاتون؟ ادم چشاش چپ ميشه تا بيا بخوندشون.بلديم بخونيمشونا. سواد داريم خداي نكرده!!
فرستنده : مهتاب .:.


همچین میگن چوب خدا صدا نداره
انگار بقیه چوبا به خودشون اکو بستن و ترانه های درخواستی پخش میکنند...
والاااا...
فرستنده : Saba


بعضی متن های مذهبی یا این مدلی رو میخونم وقتی میخواستم لایک بزنم میگفتم آخه کسی نزده ولی با کمال تعجب میدیدم بعضی هاش از 1000 رد کرده.خواستم دست مریزاد.هنوز ته دلمون خدامون رو با اعتقادای خودمون دوس داریم.حال هرچی هم ازنظر بقیه بد باشیم ولی اندازه جوونی خودمون دوستش داریم.بیخیال بقیه وحرف ها و قضاوتاشون!خودتون رو عشقه و خدایی که همه مون عاشقشیم.ولی توی دلامون.پاش نیافته نشون بدیم...
دمتون گرم.................................
فرستنده : Golsa


یادت باش
شیطنت
فرق
دارد،
آری
فرق دارد
با حسادت و خباثت
فرستنده : مصطفی


بدترین قسمت زندگی جائیست که...
نه حق خواستن داری نه توان فراموش کردن...
فرستنده : *+*A~g~h*+*


تاحالا دقت کردین به هرچی که فکر میکنیم درسته دقیقا برعکسش درمیاد
فرستنده : شاهین


به سلامتی خاطرات خوش که هنوزم وقتی یادشون میوفتی یه چند ثانیه ای حال و هواتو عوض میکنه . .
فرستنده : پدرام


نحوه امتحانات پسرا و دخترا:
پسرا:من که سر کلاسش نبودم پس توبیا بهم یه خورده یاد بده ولی وای به حالت اگه تک بیارم
شب امتحان تا موقع صف گرفتن تو مدرسه دارن فصل اولو میخونن
دخترا:من جلسه آخر داشتم سوالاتو مرور میکردم ندونستم نکته آخر درس چی بود میشه بهم بگی ،من میدونم تو امتحان حتماً همون میآد
بعد از امتحان پسرا:بیست رو کلشه که آخر میشه10/75
دخترا:نمیدونم گند زدم تحمل هیچیو ندارم که آخرش میشه20=19/5
فرستنده : هارد بوی


دلبسته به سکه های قلک بودیم
دنبال بهانه های کوچک بودیم
رویای بزرگ شدن خوب نبود
ایکاش همیشه کودک بودیم.....
فرستنده : pantra99


اقا شماهام این سریال زمانه رو میبینین؟؟؟؟؟
بجان خودم اصن اساس واقعی نداره همش خرافه اس اخه نویسنده ی محترم یا ایضا محترمههه قربون اون قلم گیرات بشم کدوم پسری دختر دکتر خوشتیپ خرپول رو ول میکنه میاد با یه دختری که فقط وکیله ازدواج کنه؟ اونم چی؟!!!!!! عاشقشم باشه.... هی بچه ها باور نکنین دیدم که میگم اینا همون ورژن جدید شاهزاده و گداس که فقط رویاستتتتتت

فرستنده : respina


هیچ وقت برای تنهایی خودم نگریستم ، دلتنگ کسانی شدم که مرا تنها گذاشتن !
فرستنده : محمد


سعی کن آنقدر کامل باشی که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران گرفتن خودت از آن ها باشد.
پائولو کوئلیو
فرستنده : goli


عـــــــاقایــون،خـــانوما سریـــعن نگـــاه کنـــید بـــه عــکسه این مرده که عـــکسش ایــن گوشه بالای صـــفحست >>>>>>>>>>>>>>
تـــورو قـــرآن قـــیافشو نگا!!!
i PHONE 4S داره!!!!!!!!!
به مـــرگه خـــودم واکـــمنم زیادیشه...؟؟!!!
چـــه ذوقــــم کـــرده نســـناس:))))))))))))
فـــک کنم مفـــتی دادن بهش:))))
فرستنده : لابسـتر


فـــــانتزی بـــگم در حـــد جـــی ال ایـــکس!!!!!!
یــــکی از فــــانتزی هـــام ایــنه که بــــشم مجــــریه بـــرنامه آشـــپزی؟!!!
بـــعد بـــه آشــپز بگم:خـــانوم رضـــایی نـمکشو کـــی اضـــافه می کـــنید؟؟؟
بـــعد خـــانوم رضـــایی بـــگه:نـــمکو آخـــر از همـــه اضـــافه مـــیکنیم..؟؟!!!
واااااااااااااااااااای..........خـــدایا یـــنی بـــه آرزوم میـــرسم آیـــا؟؟؟
فرستنده : لابسـتر


ایستادن اجبار کوه بود ، رفتن سرنوشت آب ، افتادن تقدیر برگ و صبر پاداش آدمی. پس بی هیچ
پاداشی حراج محبت میکنیم و همه ی ما خاطره ایم

فرستنده : alilove2


یکی از اخلاقای گند من اینه که اگه از یه آهنگی خوشم بیاد انقد گوش میدم تا بالا بیارم رو خواننده ش!!
شما هم اینطورین ؟؟
فرستنده : Arkoo


بهتره نداشته باشیش !
تا این که داشته باشی و ندونی با چند نفر شریکی !
فرستنده : Arkoo


دلم را تهدید کرده ام بهانه ات را نگیرد....
وگرنه دوباره میدهم بسوزانیش
فرستنده : shaparak


اسب نفس بريده را طاقت تازيانه نيست
بلبل پر شكسته را خيال آشيانه نيست
از تن خشك شاخه گل توقع جوانه نيست
شانه ي زخمي مرا خوشتر از اين ترانه نيست
در اين زمانه گريه هم در انتظار شانه نيست
فرستنده : ياور هميشه مومن


دنیای دست ها از هر دنیایی بی وفاتر است.
امروز دستهایت را می گیرند ، قصه ی عادت که شدی ؛ همان دستها را برایت تکان می دهند...
قبول داری بزن لایکو
فرستنده : آراد


عشق گاهی از درد دوری بهتر است
عاشقم کرده ولی گفته صبوری بهتر است
یعقوب یادم داده است ؛
دلبرت وقتی کنارت نیست ، کوری بهتر است...
نظر شما چیه ؟؟؟
فرستنده : آراد


آواز عاشقانه ما در گلو شکست ....
حق با سکوت بود ، صدا در گلو شکست....
آن روزهای خوب که دیدیم خواب بود ....
خوابم پرید و خاطره ها در گلو شکست ....
(قیصر امین پور )
فرستنده : آراد


هر دفعه که سوار مترو میشم می فهمم که چرا وقتی بچه بودیم صندلی بازی می کردیم !
فرستنده : joojoo


تو آن نیستی که به یادت بیاورم..
تو آن همیشه ای که به یادم میمانی!‏..
فرستنده : Talatom22


من شب بودم وشب هستم وشب خواهم ماند به اميدی كه توفانوس شب من باشی☼
فرستنده : سرباز


قصه چیز دیگری بود بازیگر خوبی نبودم ولی به لطفت این روزها دربسیاری از فیلمها بازی میکنم
فرستنده : سرباز


همه شبیه هم نیستند!
برف برای دست های یخ کرده کودکان روستا،
نه زیباست نه رمانتیک!!!!!
فرستنده : ‏مرمری خانم‏*الهه ناز‏‏
اس ام اس عاشقانه
اس ام اس عاشقانه(بخش اول)
اس ام اس عاشقانه(بخش دوم)
اس ام اس عاشقانه(بخش سوم)
اس ام اس عاشقانه(بخش چهارم)
اس ام اس عاشقانه(بخش پنجم)
اس ام اس عاشقانه(بخش ششم)
اس ام اس عاشقانه(بخش هفتم)
اس ام اس عاشقانه(بخش هشتم)
اس ام اس عاشقانه(بخش نهم)
ویــــژه D$D$D
یکـی از لـذتـهـایـی کـه دیـگـه نـیـسـت ایـنــه کـه..
بـیـای بـبـیـنـی تـــو نـبـودی.. خـوابـش نـمـی بــُرده..
لـبـاسـت رو انـداخـتـه رو صـورتـش و از بـویِ تـَنـِت بـیـهـوش شــــده..
لایــــک=از بـاغِ پـیـراهـنـم کـمـی گـُل بـرایـت آوره ام.. قـول مـیدهـم مـسـتـت کـنـنـد .. ایـن گــُلــهــا....

فرستنده : D$D$D


" ویــژه مـســـیــحــا "
نـــه کـــه شـــهــامــت نـــداشــتـــه باشــــم کـــه بـــهــش نـــگــم
بـــهـــش گـــفـــتــم،هــزار بــارم بـــش گــفــتــم " دوســتــت دارم "
ولـــی شـــهــامـــت کــم بــود ، بــه قــول خـــودمــــ آدم بــایــد
" لــیـــاقــتــ " ـــم داشـــتـــه بــاشـــه...

فرستنده : مسیــحا G1.Killer


پاييز كه شد اخراجش كردند...
رفتگرعاشق را!
كه برگها را قدم میزد نه جارو
فرستنده : من و خواهرزاده ی گودزیلام


مثل قالی نیمه تمام
به دارم کشیده ای
یا ببافم، یا بشکافم
اول و آخر که به پای تو می‏‏افتم
فرستنده : «------•}I|[امير دانشور]|I{•------»


مثل ِ خودکاری که نمی‌نویسد، نه
مثل ِ خودکاری که نمی‌خواهد بنویسد هم نه
مثل ِ خودکاری شده‌ام
که نمی‌تواند بنویسد
چون دست ِ تو نیست
فرستنده : «------•}I|[امير دانشور]|I{•------»


برای آغوشت نامی بگذار
این "آغوش" را همه دارند
فرستنده : «------•}I|[امير دانشور]|I{•------»


" ویــژه مــســــیـــحــا "
یـــا امــام حـــســـیـــن،آقــا جــان
ســـلام ...
مـــیـــشــنــاســیــم
هـــمـــون گـــدای هـــمــــیــشـــگـــی
مــیـــدونـــم خـــیـــلــی دلـــخــوری ازم
ولــــی .....خـــواســـتــم بـــگــم دیـــگـــه وقـــتــشــه
" دلــــــم شـــکــســـتــــ " ــه
خـــریــدارش خـــداســــت ، ولـــی، مــن روم نــکــرد بـــش بگــــم
دســــتــم بـــه دامــنت آقـــا
دســـتـــمــو بـــگـــیـــر، بــــد زمـــیــن خـــوردم....

فرستنده : مسیــحا G1.Killer


آغوشتو به روم نبند بدون تو دق ميكنم مٹل روزای اول عاشقیم ھق ھق میکنم
‏ ھیشکی نميتونه تو دنيا جز تو خوشحالم كنه دلخوشه با تو ناخوشي حتي كه دنبالم كنه
فرستنده : Dash ali


جوونم كن اگه جرمه جووني , جووني كن كه پامون گیر باشه .
فقط تقدير اگه ميشه هميشه , دعا كن عشقمون تقدير باشه
فرستنده : Dash ali


در قفس افتاده ام فکر رهایی نیستم
دل به عشقت داده ام فکر جدایی نیستم
فرستنده : a........h


عجب زمانه اي شده زياد که با وفا باشي با سگ اشتباهت ميگيرند...
فرستنده : a........h


بعدمرگم تکه یخی روی سنگ قبرم بگذاریدتابااولین طلوع خورشیدبجای یاربرایم گریه کند
فرستنده : a........h


سرفه ک میکنم صدای
شیشه خورده می آید
فکر کنم
بدجور قلبم شکسته است....
فرستنده : a........h


آغــوشت میتواند قشنگترین سرخط خبرها باشد ،
وقتی تـو میتوانی قشــنگ ترین تیتر زندگی من باشی....

فرستنده : رامسررر


همــه ی حواسم را جمع میکنم تا خیالت را کم کنم اما تمام یادت در”من” ضرب میشود و “من” تقسیم میشوم در “ تــو” …
می بینی ؟؟؟ عجب دنیای بی حساب و کتابی است ؟؟؟
فرستنده : S&M


من و ته سیگار و پنجره باز..
مانده ایم که کدام یک براى سقوط مناسب تریم؟!
فرستنده : eeeeeeeeehsan


دخترک دل شکسته کنار پنجره سيگار ميکشيد..
دخترک خسته بود آنقدر که يادش رفت بعد از
آخرين پـُــــک
سيگار را به پايين پرت کند نه خودش را ...

فرستنده : eeeeeeeeehsan


در آغوشت
ورد می‌خوانم زیر لب
و خدا را صدا می‌زنم .
آنقدر صدا می‌زنم که بگویی :
جان دلم !

فرستنده : omid


مـــن از عــــطـــرِ آهســـــته‌ی هــــوا مـــــی‌فهــــمـــم
تــــو بـــایـد تـــازه‌گـــی‌هـــــا
از ایــــنجا گـــــذشـــته باشــــــی ...
فرستنده : omid


دغدغه هایت را به من بسپار
و آرامشم را بگیر
هنوز شانه هایم برای تو خالیست
هنوز آغوشت ،
آرامترین ساحل امن جان من است
می دانی ؟
فرستنده : omid


همه ی این ها برای توست
تا لبخندی بزنی
و من
آرام بگیرم
ساز ِ دست هایم را کوک کرده ام
تو را می شناسند
مگر می شود
خاطره باشد و تو نباشی .. ؟
کافی ست
نه با چشم
با دل ات
من را بخوانی
فرستنده : omid


تو
رنگ می‌دهی
به لباسی که می‌پوشی
بو می‌دهی
به عطری که می‌زنی
معنا می‌دهی
به کلمه‌های بی‌ربطی
که شعرهای من می‌شوند …
فرستنده : omid


حس می کنم سالهای سال است تورا می شناسم
تو در تمام خاطراتم هستی حتی ان زمانی که در زندگیم نبودی
ودر تمام اینده ام خواهی بود حتی اگر ترکم کنی
فرستنده : MAHAK


"خــاطرات عـاشـقانه لابستر"
بــهش گـفتم بیـا جـای هـمیشگی کـارت دارم...
نـیم سـاعـت بـعد اومـد...
بـا دوسـتش سـارا بـود...
گــفتم مـیخواسـتم ببـرمـت یـه بـاغچه رسـتوران حـال کـنیـا!!!
گــُفت:اُاُاُ...بـخیال شـو بـابا!!!
دوســتش سـارا گـُفـت پـس مـن بـرم مـزاحمـتون نـمیشم...
سـریع بـه خـانومم گــفتم :نـگفتی بـه دوسـتت اخـلاقه مــنو؟؟؟
یـا سـه تـایی مـیریم یـا اصـلن نــمیریم!!!
خـلاصه رفـتیم...
نــشستیم رو تـخت...
جــلومون درخـتای انار و یـه جـویبار ِ خـوشگل بـود ...
واسـه خـاطره دخـترا قـلیون نگـرفـتم...
واسـه خــانومم مـعجون واسـه سـارا هـم کـه شـیرینی و قـند واسـه پـوستش ضـرر داشـت:) بـستنی سنتی مخـصوص...
دوبـاره واسـه خـودمم یـه بـستنی سـنتی مـخصوص:)
در حــین ِ خـوردن ِ قـا قا لیلی هـامـون اونــقد چـرتو پـرت گـُفتم داشـتن از خـنده مـترکیدن...
اون سـارا کـه هـیچی بـستنیش پـاچـیده بـود رو فـرش:)
دوربـــین عـکاسی آورده بـودم عـکس بـندازیم...
دادم سـارا ازمون عـکس بـگیره...
نشـستیم کـنار ِ هــَم...اون بـا انـگشت اشـاره صـورتمو نـشون مـیداد مـنم چـشمای اونو...
مـوقع انـداخـتن عـکس حـسادتو تـو چــشمای سـارا مـیدیدم...
کـه بـه عـشق ِ مـا غـبطه مـیخورد...
الان اون عــکس شـده یـکی از بـدترین آلات ِ عـــذاب ِ مــن...
هــــِی نـگاش مـیکنم مـیگم یـنی دوسـتم نـداشت کـه الان پـیشم نــیس؟؟؟
اگــه دوسـتم نـداشت پـس این عــشقی کـه تـو چـشماشه چـــــیـــه؟؟؟


فرستنده : لابسـتر


"خــاطرات عــاشـقانه لابسـتر"
زنــگ زدم بـهش...
ورداشت یـه کـم بـاهم حـرف زدیـم بـعد گـفتم: شـلوغـه دور و ورت؟؟کـجایی؟
ایـشون: آره اومـدم خـونـه ی خـاله...
مــن:خــونـه ی خـالـه کـدوم وَره؟؟؟
ایشـون:خـاله زهــرا ایـنا دیـگه!!!واای دلـم خـیلی بـرا دخـتر خـاله هـام تـنگ شـده بـود!!!الـبته دلـم بـرا تـوأم تـنگ شـده هـا...
مــن:هـه...مــا کـه دیـروز بـاهم بـودیم:)
ایـشون:خــودت مـیگی دیـروز مـیفـهمی بیـس چـار ســاعـت دوری از عـشقـت یـعنی چـی؟؟؟اصــلن مـیفـهمی؟؟؟(با خنده)
مــن:اســیرم کـردی رفـته بـا ایـن حــرفـات!!!عـــشـقم؟؟؟
ایــشون:بـــعـــلـــه؟؟؟
مــن:تــا آخــر ِ عــمر بــاهام مـیمونی؟؟؟
ایــشون:آره بــخدا!!!بـخدا مـا واسه هــمیم!!!
دقــیقن هـمین جـمله رو تـو درکـه بـِهِــِم گفـته بـود...
هـــععععی...
بــی مـعرفـت مــنو تــنــها گـذاشـتی بـه جـهنم!!!
چــرا حـرمـته اســمه خــدارو شـکستی؟؟؟
چــرا قـَسَمه دوروغ خـوردی؟؟؟
هــان؟؟؟تـو کـه مـیخواستی مـنو بـه پـول بـفروشی چــرا عـاشـقم کـردی پـس؟؟؟
چــرا وابـسـتم کـردی؟؟؟
فرستنده : لابسـتر


بیا وداع کنیم..
اگر بنا باشد کسی از ما بماند
همان به که تو بمانی
"کینه ی تو" به کار این دنیا بیشتر می آید "تا عشق من"..
فرستنده : tefleh


گفته بودی‏ “یا تو یا هیچ کس”
و من ساده انگار فراموش کرده بودم
این روزها هیچ کس هم برای خودش کسی ست
کسی حتی مهمتر از من …

فرستنده : Eleven


بی منطق ترین عضو بدنم چشمهایم اند ، می بینند که دیگر دوستم ندارد اما هنوز تشنه دیدنش هستند …
فرستنده : Eleven


مقدس ترین جای دنیاست
اتاق تنهایی هایم
وقتی
با نیّت “تو” خلوت می کنم
فرستنده : Eleven


بیاید با آنان سخن نگوییم فقط به آنان بنگریم و بگذریم.(دانته)
فرستنده : khiyal


فیزیک بعدها ثابت میکند در روزهای بارانی جای خالی آدم ها بزرگ تر میشود.
فرستنده : nas & sami


هرچند نمیدانم خواب هایت را با چه کسی شریک می شوی... !! اما هنوز شریک بی خوابی های منی...!
فرستنده : nas & sami


از`·.¸¸.·´اين`·.¸¸.·´فاصله`·.¸¸.·´دور`·.¸¸.·باز`·.¸¸.·´هم `·.¸¸.·دوستت`·.¸¸.·´دارم`·.¸¸.·´I·.¸¸.·´L`·.¸¸.·O`·.¸V¸.·´E you .
فرستنده : ali


هميشه با خودم فكر ميكردم كه سكوت تو چه رنگي دارد....
حالا كه ناشنوا شده ام فهميده ام
كه سكوت تو رنگي كماني عاشقانه بود
فرستنده : (((Rainyman)))


استاد
تمام رموز نقاشی را به من آموخت
جز اینکه چگونه می توانم
یک دنیا را میان مردمک چشمانت جای دهم؟؟!!
فرستنده : مامطیر


من عاشقِ این سوالم :
بگم : من کــجایِ زنــدگیتم !؟
بعد طرف بگه : خَره تو خودِ زندگیمــــــــــی ...♥
" عاشقِ این عاشقانه های سِفت و مُحکمم



فرستنده : sheyda71


خدایا
مرا تنها مگذار که مبادا نگاهم به بنده ای از جنس خاک محتاج شود!
فرستنده : ghoghnos


این چه عشقی است که در دل دارم!
من از این عشق چه حاصل دارم!
می گیریزی زمن و در طلبت!
بازهم کوشش باطل دارم!


فرستنده : YAS


ویـــژه D$D$D
چـقـد دلـم تـنـگ شـده واسـه دیـدنِ اونـیکه اول صـبـح بـه زور از خـواب بـلـنـد مـیـشـه
هَـپـل و ژولـیـده،
بـا لـبـاسـایِ بـه هـر طـرف کـِش اومـده..
بـا چـشـمـای نـیـمـه بـاز و نـیـمـه بـسـتـه..
بـا پـاهـایِ بـرهـنـه رویِ سـرامـیـک..
کـه داره مـیـگـرده دنـبـال دسـتـشـویـی و زیـر لـب غـُر مـیـزنـه...
کـه اون لــحــظــه
بـغـل کـردنـی تـریـن مـوجـود دنـیـاس...
حـتـی مـیـشـه بـراش مُـــــرد!
لایـــــک=مـیـگـویـنـد از تـو نـنـویـسـم! در خونِ مـن گـِردهَـمـایـیِ لـبـخـنـدِ تـو بـرپـاسـت... و ایـن را چـه کـسی مـیدانـد ؟
فرستنده : D$D$D 

من درختت میمونم …
تو تبر هم که بشی و بخوای منو قطع کنی ، آخرش یا دستمال میشم واسه اشک چشمات
یا قلم و کاغذ میشم واسه دلتنگیات
فرستنده : eeeeeeeeehsan


دستانت رو دور گردنم حلقه کن
این دوست داشتنی ترین شالگردن شب های سرد من است ؛ باور کن

فرستنده : eeeeeeeeehsan


کاش بعضی ها بدونن “مخاطب خاص” شدنشون نتیجه احساسات “خاص” طرف مقابلشونه نه ویژگی های فردیشون !

فرستنده : eeeeeeeeehsan


تا ولوله عشق تو در گوشم شد/عقل و خرد و هوش فراموشم شد
تا یک ورق از عشق تو از بر کردم/سیصد ورق از علم فراموشم شد...
فرستنده : A.A.N


وقتی دلی می گیرد .. بغضی میشکند .. نگاهی آلوده می شود ..
آن لجظه را بخاطر بسپار ...
شاید روزی دلت گرفت ... بغضت شکست ... نگاهت آلوده شد ..
آن لحظه یاد می آوری که ...
(( عشق خود عذابی است الهی ))
فرستنده : MpjTabA


در خاطری که ” تویـــی ” دیگران فراموشند ،
بگذار در گوشت بگویم
” میـــخواهــمــــــــت ” …
این خلاصه ی ،
تمام حرفای عاشقــــانه دنـــیاست …!!!

فرستنده : **pariya **


اتـــفاقــأ...
ولـــنـتاین ِ امـــسال...
بــرای مــن زیــاد خــرج برنــداشــت...
یــه پــاکـت ســیگـار ...
مـــُفــت...!!!

فرستنده : لابسـتر


آن قدر که او را دوست داشتم....اگر خدا را دوست می داشتم....در آن دنیا نیمی از بهشت،به نامم بود...!!!!
فرستنده : اسی69


____-------______--------_____--------________--------_______------
محشر ؛
شهلای چشمان توست
وقتی
بی گدار به آب می زند
مرا...
(احسان افتخاری)
------_____-------____------_____------______--------_____-------____
فرستنده : ***WELLBORN***


این دنیا عجیبه!
تا مریض نشی گل واست نمیارن...
تا گریه نکنی نوازشت نمی کنن...
تا فریاد نکشی به طرفت برنمیگردن....
تا نمیری نمی بخشنت....
فرستنده : سعید موزیک


خانم یاد بگیر جواب مرد بونمو با زن بودنت بدی
یاد بگیر وقتی دلم میگیره به جای مسخره بازی یکمی ارومم کنی
خانم وقتی که دلم برات تنگ میشه بهت زنگ میزنم به جای شوخی های الکی حالمو بپورسی (شاید حالم خوب نباشه )
خانم یاد بگیر وقتی دستتو گرفتم حواست به من باشه نه به تل سر دوستت تودانشگاه
خانم دلم دوست داره ولی مغزه ام قبولت نداره
شاید دلم دروغ بگه
ولی مغزه ام دروغ نمیگه
می تونی خودتو درست کنی ؟اگه نمتونی
شرمنده من دیگه نیستم
بای
فرستنده : reza_Tanha


خانم اگه نمیتونم باهات قهر کنم اگه نمیتونم مثل بقیه ازارت بدم اگه بلد نیستم ناز کنم
اگه دلبری کردن پسرونه بلد نیستم اگه وقتی ناراحتم میکنی هیچی بهت نمیگم اگه همیشه مراقبم ناراحتت نکنم اگه تو منو دوست نداری و من دوست دارم
لطفا ادم باش وقدرمو بدون
خیلی ها ارزو منو دارن
فرستنده : reza_Tanha


قاتل هستی اگر …
بدنت در دست کسیست
و فکرت پیش دیگری !
هم جسمت را کشته ای
و هم روحت را … !

فرستنده : Eleven


لبخند زدن خیلی راحت تره
تا بخوای به همه توضیح بدی چرا حالت خوب نیست …

فرستنده : Eleven


نا سپاس از عشق پاکت نیستم من که عمری با خیالت زیستم
دوستتتت دارم به جا تو قسم روی حرفم تاابد می ایستم

فرستنده : jo0j0o72


اشتباه نکن
نه زیباییِ تو
نه محبوبیتِ تو
مرا مجذوبِ خود نکرد
تنها آن هنگام که روح زخمی مرا بوسیدی
من عاشقت شدم .....
فرستنده : SaEid


کاش گناهی کرده بودم که مجازاتم ندیدن تو شده است.....
فرستنده : افسون


راهــ کـِـﮧ میـروے
عَقــَـب میـمــانَــم•••
نـَه بـَـرای اینـکـِـﮧ نـَخواهَـم با تــُـــو هـَـم قــَـدم باشَـم
میـخواهـم پا جاے پاهایـَـت بگــُـذارَـم
میـخواهـَـم مـُـراقبـَـت باشَم
میـخواهـَــم رد پایـَـت را هیچ خیابانـے در آغوش نکـِـشـَــد
تـــُــو فــَـقـَـط بـَــراے مـَـنے•••
فرستنده : valleyballist


لعنت به چشم های هرزه ای که تاوان لذتشان را دل باید پرداخت کند..!
فرستنده : alireza-A2


قلبي كه از يه تسونامي بزرگ جون سالم بدر برده يه عالمه خاطره داره از وحشت و ترس ،ديگه از دريا و موجاش نمي ترسه ديگه شكستن براش مفهومي نداره...

فرستنده : hamid988


عشق را نه در قلبها 
نه در ميان سينه هاي مردم

عشق را نه در دستهاي دراز شده براي ياري
نه در قطره هاي اشك جاري
عشق را نه درلابلاي دفتر خاطرات روزهاي خوش
نه در قابهاي عكس يادگاري
بلكه عشق را در هوايي يافتم كه تو در انجا نفس ميكشي
كنار من،
حتي اگر حواست به من نباشد...
فرستنده : (((Rainyman)))


گاهی وقتادلت فقط دستاشو تمنا میکنه چقد سخته ارووم کردنه دلی که بهانه میگیره اماکاری از دستت برنیادجز این که بغضت بگیره
فرستنده : faaaarrrrza


آسوده بخواب در آغوش همان هرزه ای که گرفت آسودگیم را....
و من سر میکنم هرشب با عکس هایی که در نبودنت به آتشم میکشند.....
فرستنده : leylon


باران عشق هوای دلم را پر کرده و عطر تو را نزد من اورده
به دستانت نیاز دارم تا این اشکها را خاموش کنند

فرستنده : dram


این عاشقانه ها را می بینی . . .
نگو نه که باور نمی کنم . . .
رازداری بس است . . .
عشق من در چشم هانت همه رازها دیدنیست ..
فرستنده : dram


به وسعت قلب کوچکم به یادت هستم ، شاید کم باشد اما قلب هر کس تمام زندگی اوست...
فرستنده : Reza_nafas1994


یادتـــــــــــ باشـــــــــد،
که خودت یادم دادی عشق را چگونه یاد بگیرم!!!
امــــــــا.......
خودت خیلی زود یادت رفت یاد داده هایت را ........

"جمله خودمه اگه خوب نبود به
بزرگی خودتون ببخشید"
فرستنده : eshghe fizik


تو قلب منو کشتی ورفتی،اما میدونم که حتما یه روز برمیگردی.
چون همیشه قاتل به محل جنایت بر می گرده!
فرستنده : Ahmad_021


وقتی کسی دیربه دیریادم میکنه نگرانش نمیشم چون حتماشادبوده که ازیادش رفتم
فرستنده : eeeeeeeeehsan


توغزل در چشم داری من اشک
گرچه فرق ِ من وُ تو
تنها این نیست
مثل ِ درد ِ من وُ تو
فرق ِ ما بسیار است
فرستنده : «------•}I|[امير دانشور]|I{•------»


دوستانت را چه آسان می‌دَرند
آرمانت را چه ارزان می‌خَرند
نیستی! نامردمان ِ تندخو
دخترانت را به زندان می‌بَرند
فرستنده : «------•}I|[امير دانشور]|I{•------»


مثل ِ دری بی دیوار
که باز وُ بسته‌اش پیدا نیست
بی تو من
خوب وُ بدم گم بود
فرستنده : «------•}I|[امير دانشور]|I{•------»


پُشت ِ این رفت وُ آمدها
کاش تو ایستاده باشی
فرستنده : «------•}I|[امير دانشور]|I{•------»



می روم
پشت پنجره سبز می شوم
از گرمای سالهای دور
تا صبح
بوی پاییز بگیرد...
فرستنده : «------•}I|[امير دانشور]|I{•------»


" ویــژه مســـیــــحــا "
هـــر ســـال مـــوقــع تـــولـــدش واســـش کادو مـــیـــگـــیرم
ولـــی بـــدســـتــش نـــمــیــرســـه....
چـــون دیـــگــه نــیـــســـت....
بـــا ایـــن 1اســفــنــد مــیـــشــه 5 سال.....
5ســالــه عــاشــقــشــمــو و " وفـــادار ".....

فرستنده : مسیــحا G1.Killer


بـــــارهــــا گفتم به تو ؛
چـشمــها ،
بــــرای ِ نـــگاه اسـت ...
امّــــا ..
تـــــو ..
هــــر روز بـــا آنـها ..
حـــادثــه مــی آفــــریـــــنی !
فرستنده : lمصطفی تنها


بدون گذرنامه ازخیالم عبورخواهی کرد
مهربانیت را مرزی نیست . . .
فرستنده : lمصطفی تنها


مــُــحبـــــت
تنـهـــــــا جــوشـکــــاری است کــه،
دلهـــای شـکـسـتـه را رایـــگان جــوش مـی دهـــــد . .
فرستنده : lمصطفی تنها


آدم ها را بدون اینکه به وجودشان نیاز داشته باشی دوست بدار و محبت کن ... !
کاری که خدا با تو می کند......
فرستنده : lمصطفی تنها


لبخند که می زنی
از پس رنج ها ...
چنان شیفته ام می کنی
که بهار را با مهربانی ات تاخت می زنم
و باز هم پیروزم !!
فرستنده : lمصطفی تنها


در کوچه های تاریک خیالم تنها تو را می دیدم که روشنی بخش آن بودی
فرستنده : ali pesare karaji


عشق خیلی بزرگه
وقتی حاضری بخاطر خوشبختی کسی که عاشقشی از با اون بودن بگذری یعنی معنای واقعی عشق...
فرستنده : AnGeL


دومین شعریه که واست گفتم ،تقدیمت میکنم بهترینم :
زمستانی دیگر آمده ولی فرق دارد با دیگر زمستانهایِ عمرم
شاید هوا سرد باشد ولی دلم به آغوشت گرمِ گرم است
آری به آغوشت ...
آغوشی که وجود دارد ،برای تمامِ دلتنگی هایم ،بغض هایم ،ناآرامی هایم
برای دلخوشی هایم ،خنده هایم و شادی هایم ..
آغوشی واقعی ...
آغوشی که میدانم سالهایِ سال به کنارم خواهد ماند
دیگران آغوششان سرد بود ،دیگران واقعی نبودند ،دیگران پایداری نداشتند
اما تو ..
اما تو هستی و به بودنت بَد وابسته ام .
باور دارم ...
وجودت را ،مهرت را ،عشقت را .
به مهربانیت ،پایداریت و دوس داشتنت از عمق وجود ایمان دارم .
چگونه بگویم ؟!
چگونه ...
خاص ترین مخاطب خاصم هستی که هستم ...
فرستنده : مهران o_O


میگذردروزی این شبهای دلتنگی...
میگذردروزی این فاصله ودوری...
میگذردروزهای بی قراری وانتظار...
میرسدهمان روزی که بخاطرش گذراندیم فصلهارابی بهار...
وازترس اینکه به هم نرسیم شب تاصبح رااشک میریختیم...!

فرستنده : **)-(**.@\/\/@$


ویــــژه D$D$D
دلـم تـنـگ شـده واسـه زمـانـهـایـی کـه..
آفـتـاب از پـشـتِ پـرده ی اتـاق مـی افـتـاد رو صـورتـم کـه گـرمـم کـنـه .. کـه صـبـح شـده..
بـهش بـگـم: صـبـح بـخـیـر خـورشـیـد خـانـوم.. امـــا ..
مـی بـیـنـی کـه .. نـیـازی بـه آفـتـاب نـیــــس.. حـجـمِ خـالـیِ بـازوهـایِ مـن بـا گـرمـایِ آغوشِ عـشـقـم پـر شـده..
مـی بـیـنـی کـه .. مـن بـا عـشـقـم شـب نـدارم کـه صـبـح بـشـه .. هـمـیـشـه روشـنـی بـا مـنـه..
لایـــــــک=چـطـور تـنـت رو بـه اون سـپـردی، وقـتـی هـنـوز بـویِ مـنـو مـیـداد ..؟؟؟
فرستنده : D$D$D


مقصر نبودي!
عاشقي ياد گرفتني نيست..
هيچ مادري گريه را به كودكش ياد نمي دهد..
عاشق كه بودي
دستِ كم
تَشَري كه با نگاهت مي زدي..
دل آدم را پاره نمي كرد!
مـهـم نـيـسـت.............
من كه براي معامله نيامدم..
اصل مهم اين است:
كه هنوز تمام راه ها به تو ختم مي شوند..
وتو در جيب هايت تكه هايي از بهشت را پنهان كرده اي..
نــوشــتــن
فقط بهانه اي است كه با تو باشم..
اگر چه
اين واژه هاي نخ نما قابل تو را ندارند...
فرستنده : D$D$D

زندگی در برزخ وصل و جدایی ساده نیست
کاش قدری پیش از این یا بعد از آن می زیستم...
فرستنده : best


می توانستم بهترین رنگ ها را برایت نقاشی کنم اما تو تنها دستان سیاهم را دیدی...
فرستنده : Eleven


حال ادم خراب پرسیدن ندارد…
اما…
دستانش گرفتن دارد…
فرستنده : Eleven


به یاد داشته باشیم که انسان ها در کنار هم عاشقند
و دور از هم عاشقتر.......
فرستنده : narsis367


گاهي آنقدر دلم هوايت را ميكند ... شك ميكنم به اينكه،اين دل مال من است ياتو....
فرستنده : a l o n e


وقتی یه آدم مے ‌گه:«هیشکے منو دوست نداره!»
منظورش از «هیشکے »،
«یک نفر» بیشتر نیست.
همون یه نفرےکه
واسه اون آدم همه‌کسه!
فرستنده : mohammad19


رفته‌ای
و من هر روز
به موریانه‌هایی فکر می‌کنم
که آهسته و آرام
گوشه‌های خیالَ‌م را می‌جَوَند.
فرستنده : mohammad19


حـــالا که رفته اے …
دلـــم براے تــو بیـــشتر از خودم مـــےســوزد…
فـــکر مــےکـنی کســـےبه انـــدازه ے مـــن دوســـتت خواهـــد داشـــت
…!؟
فرستنده : mohammad19 

در نبودت به خود میگتم اگر زندگی من افسانه نشد اسم دخترم را میگذارم افسانه...!!!
فرستنده : حسین عیدانی


ایــنـقَـــــــدر سَــــرَت شُــــلــوغ اَست
کــه فُـــــرصَـــت فِــــِکــر کــَردَن به مَـــــن را پِــــیدا نمــی کُـنـی...
ایـــن خــوب اَست؛
خـــوب اَســت که فُـــــرصَـــت فِــــِکــر کــَردَن به غَـــم را پِــــیدا نمــی کُـنـی...

فرستنده : DelT@nG


"ویــــژه لابستر"
بـــعد از رفــتــنـت...
مـــوهـایم را از تــه تــراشـیدم...
خــاطـره ی دســتانــت دیــوانـه ام مــیکــرد..؟؟!!!
فرستنده : لابسـتر


دلتنگ شده ام . . .
نمي دانم شايد براي تو
يا شايد براي ديروزهايي كه با تو سر كردم . . .
فرستنده : you & me


به خودم قول میدم فراموشت کنم .. وقتی صبح می شود، تورا که نه، ولی! قولم را فراموش میکنم!!!
فرستنده : باقلوا


عشق هرگز قادر به تملک نیست ٫ عشق آزادی بخشیدن به دیگری است ٫ هدیه ای
نا مشروط است ... عشق معامله نیست

فرستنده : valleyballist


همین خنده های ساده ی توست
وقتی با تمام غصه هایت میخندی
تا از تمام غصه هایم
رها شوم

فرستنده : Yas.amiR


صـدات مـیـکـردم....
ایـن جـانـی کـه اولِ اسـمـت مـیـذاشـتـی و جـواب مـیدادی..
جـانـم رو مـیـگرفـت...
کـــــاش
نـمـیـزدی
ایـن حـرفـهـا رو.........
دلِ مـن جـنـبـه نـداشـت!
حــالا کـه نـیـسـتـی........
دارد دَمـــار از
روزگـــارم دَر مــیــاورد..............
فرستنده : D$D$D


دوستی کلامی نیست که کهنه شودیابپوسددوستی ایین مقدسی که به جامیماند
فرستنده : eeeeeeeeehsan


تسبیحی بافته ام... نه از سنگ... نه از چوب... نه از مروارید...!!بلور اشک هایم را به نخ کشیده ام تا برایت دعا کنم هر انچه ارزو داری......
فرستنده : valleyballist


آنکه رفت به حرمت آنچه که با خود برد حق بازگشت ندارد.رفتنت مردانه نبود لااقل مرد باش و برنگرد.
اگه قبول داری لایک کن
فرستنده : دشمن غم


سراغم راازكلاغ بام خانه ات مگير.كه حقيقت بودنم رابه تكه پنيري ميفروشد
فرستنده : عشق بزرگترين دروغ دنيا
ديدي اي دل عاقبت زخمت زدند/ گفته بودم مردم اينجا بدند/ديدي اي دل ساقه ي جانت شكست/ آن عزيزت عهد و پيمانت شكست/ ديدي اي دل در جهان يك يار نيست/ هيچ كس در زندگي غمخوار نيست/ديدي اي دل دوستيها بي بهاست/ كمترين چيزي كه مي يابي وفاست/نو بهار عمر را ديدي چه شد/ زندگي را هيچ فهميدي چه شد/ اي دل اينجا بايد از خود گم شوي/عاقبت همرنگ اين مردم شوي.....
فرستنده : babat


با من بمان این روز ها با من که تنها مانده ام . . . .
من تقدیر خود را خط ب خط در چشمهایت خوانده ام.
فرستنده : dram


در کنار هم قدم می زنیم زیر باران . . .
لحظه ای بایست. . .
سجده شکر به جا اورم . . .
رسیدن به نهایت ارزو زانو زدن هم دارد ..
فرستنده : dram


به لحظه های نبودنت هرگز عادت نخواهم کرد
اگر باور نداری می توانی از چشمانم بپرسی
آنها دروغ نمی گویند
فرستنده : ali pesare karaji


خیلیا هستن که این شب ها
روی تخت گریه می کنند و شب روی بالشت خیس می خوابن
هیچی ، خواستم بگم به سلامتیشون
آرزوی دور شدن اشک از چشمای قشنگشون
آرزوی یه دنیا لبخند روی لب های زیباشون
آرزوی یه بالشت خشک ، روی تختشون
فرستنده : Mehran & A


بیدارم
تمامی شب را تا سحر
تا نکند یادت از یادم برود
فرستنده : ali pesare karaji


اگه نیمه گمشده تو پیدا نکردی زیاد مهم نیست...
درد واقعی از اونجایی شروع میشه که نیمه پیداشدتو گم کنی...
فرستنده : مجتبی


"خـــاطرات عــاشـقانه لابستر"
ســاعــت هــشت کــلاس زبــانش تعــطیل مــیشد...
مـــیرفــتم یکــم اونور تر وایــمیستــادم...
هـــمکـلاسیــاش مــنو مــیدیدن ســرشونو بــرمـیگردوندن بــا خــنده بــهش مــیگفـتن بفــرمـایید آقـاتونم اومــد!!!
پــاشو از دره آمــوزشــگاه مــیذاشــت بیـــرون مــثل هــمیشه قــلبم تــاپ تــاپ مــیزد ...
لبــخندش دیــگه بــدتر!!!
بــرق ِ اون چــشـمای ســبز کــه دیــگه هــیچی!!!
هـــععععععی...
چــه دورانـــی.....
ســطحــه زبـانش بالا بــود...
یــبار اومــد گــفت یــه پــسررو فــرسـتادن تــو کــلاسه مــا ...
خـــیلی ام بــامزه بــازی درمــیاره...
داشــتم جــوش مــیآوردم...
دو روز بــعد قــبله کــلاس پــسررو کــشیدم تــو کــوچه...
یــه پــسره مــثبته خــوشـگل مــوشگل...
جــذبــه اُلاغی گــرفـتم گـــفتم ببین پــسر یــا ازیــن بــه بــعد تــو کــلاس مــراعاته دخــترارو مــیکنی...
یــا اینــکه بــه عــزیز تریــن کـَسَم قــسم کــاری مــیکنم تــا عــمر داری ســمـت ِ زبــان مــَبان نری ...
پـــسره گــفت مــگه چــی شــده؟؟؟چــرا ایــنجوری حــرف مــیزنی؟؟؟
گـــفتم هــنوز چــیزی نــشده...
مـام بــچه هــمین وَراییـم...
کــفه کــوچه خــیابون بـزرگ شــدیم...
نــمیخــوام خــاطره ی بــد از هم داشــته بــاشیم...
حــرفــام یــادت نــره...
اونــام جــای آبـجیات...خــداحافظ
جــلسه ی بــعد خــبر رســید پــسره کــلاسشو عــوض کــرده...
دمــش گــرم حــرفــمو فــهمــید...
الان هــفت مــاهه از جــلو اون آمــوزشــگاه رد نــمیشم...
چــشمم بــه در ِ خــروجی بیــفته گــریـه م مــیگیره...
جــرأت نــمیکنم بــرم ...
فرستنده : لابسـتر


خاطراتت مونده اینجا اما آرومم نکرده
به خدا دلتنگیامو ذره ای هم کم نکرده
حتی واسه ی یه لحظه جای پاهات گم نمیشه
هرچی که سرم شلوغ شد جای خالیت پر نمیشه.....
فرستنده : sevdam


افکار عاشقانـــه ام را جمع کــه مـیکنم ،
دسته گلی می شود شبیه تـــو برای تــو ...!
فرستنده : رامسررر


ساده ای.. .
اگه فکر کنی با پاک کردن شمارش،میتونی فراموشش کنی.. .
فرستنده : khiyal


هــمــدیــگــر را فــرامــوش نـکنـیـم

شــاید ســالـهـا بـعـد در گــذر جــاده هــا

بـی تفـــاوت از کـنــار هــم بگــذریــم

و بــگویـیـم آن غــربـیـه چـقـدر شــبیـه خـاطـراتـم بود
فرستنده : Ali Raisi


چقدر سخته دستای کسی رو که دوسش داری تو دستای کس دیگه ببینی و نتونی چیزی بگی جز اینکه بگی آهای غریبه مواظب عشقم باش
فرستنده : Mehrdad


" ویــژه مــســـیــحــا "
ویـــژه هـــام بـــالـــای 200تـــا لــایــک مـــیـــخــورن !!!!!
اخــــــــی....
بـــمــیـــــــرمــــــــ ......
عــــــزیــــــزمـــ ....
مـــیــگــذره......

فرستنده : مسیــحا G1.Killer


با من لج نکن بغض زبان نفهم!
این که خودت را گوشه ى گلو قایم کنى، چیزى را عوض نمیکند…
بالأخره یا اشک میشوى در چشمانم یا عقده اى در دلم!
هردو را زیاد دارم…
حق انتخاب با توست!!

فرستنده : جودی


خنجر زیرِ پوستم کاشتی
فکر نمی‌کردی
روزی باز در آغوشت بگیرم . .
فرستنده : مورجنی


راست یا دروغ مهم نیست ! تو فقط با من حرف بزن !
چشمانت زیرنویس می کنند !
فرستنده : مورجنی


همیشه دور نما ها
خواستنی ترند
مثل سراب
مثل فردا
مثل تو . . .
فرستنده : مورجنی


حل شدم مثل یک معما...
راست میگفت که خیلی ساده ام!
فرستنده : خول وض


بزرگترین هدیه ای که میتوان به کسی داد زمان است!وقتی برای یک نفر وقت میذاری قسمتی از زندگیت را دادی که پس نمیگیری !دقت کن واسه کی وقت میذاری...
فرستنده : elena alimi


زنده به گورمم کنن من از تو دست نمیکشم/دنیا بخواد فاصله شه اونو به آتشیش میکشم
فرستنده : a........h


وقتی تک درختم سوخت بگذارجنگل بسوزد
انصافا لایک داره ها
فرستنده : a........h


هر آن کس عاشق است از جان نترسد /
یقین از بند و از زندان نترسد
دل عاشق بود گرگ گرسنه/که گرگ از هی هی چوپان نترسد
فرستنده : a........h


شاید برایت عجیب باشه این همه آرامشم
خودمانی میگویم ، به آخر که برسی فقط نگاه میکنی
آره گل یاسم... آره
فرستنده : Yas.amiR


سلامتیه اونی که فکر می کنیم تونستیم فراموشش کنیم ولی وقتی تنهاییم تو سکوت شب می بینیم چقدر دلمون هواشو کرده.
فرستنده : S...K...Y


این که چقدر از آن روزها گذشته،
یا اینکه چقدر هر دویمان عوض شده ایم،
یا اینکه هر کداممان کجای دنیا افتاده ایم...
اصلا مهم نیست!
باز باران که ببارد،
هر وقت که میخواهد باشد،
دلم هوایت را میکند...
فرستنده : tak setareh


چیزی ویرانگرتر از این نیست که دریابیم
فریب همان کسانی را خورده ایم که باورشان داشته ایم

فرستنده : Yas.amiR


این قاعده بازیست...
اگر دست دلت رو شد که دوستش داری، باختنت حتمی است...
فرستنده : tak setareh


" ویــــژه مســـیـــحــا "
ســــلام نــــفـــســـم....
خـــوبـــی ؟ مـــوهــات چـــرا ســفـــــیـــد شـــده ( بــا اشـــک ) ؟
اشـــکــال نــداره بـــیـــا ... بــیـــا .....هــرچـــی بـــود گــذشـــت ....
مـــن بــخــــشـــیــدمـــت......
هـــنـــوزم دوســتــت دارم.....
[[ دیـــالــوگ مــنــو عــشــق از دســـت رفــتــم تــو خــوابـــم ... ]]

فرستنده : مسیــحا G1.Killer


گفته بودن شکستن دل شده رسم آدما
اما تویه فرشته ای فرق میکنه رسم شما
فکر نمیکردم که تو ام بشی یه یار بی وفا
فرشته ها خوب میدونن چه جوریه رسم وفا
فرستنده : ابوالفضل میرزایی


سعی نکن متفاوت باشی !
فقط “خوب باش” …
خوب بودن به اندازه ی کافی متفاوت است … !
فرستنده : reza


وابسته که بشوی
پا بسته میشوی
بند بند دلت
بند میشود به پا …
فرستنده : reza


چه معادله ی نابرابری وقتی که من برای دیدنت چشمهایم را می بندم و تو برای ندیدنم …
فرستنده : reza


>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<>>>>>>>>><<<<<<<<>>>>
ببین
همه چیز را پای چشمانت می نویسم؛
مهربانی
مهربانی
مهربانی
عادت کرده ام
این جناس های تام را قافیه ی عزل چشمانت کنم
اما نگاهت بلند است
باید فکر کثنوی چشمانت باشم..."
"احسان افتخاری"
>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<>>>>>>><<<<<<<<<<
فرستنده : ***WELLBORN***


>>>>>><<<<<<<<><>>>>>>>><<<<<<<>>>>>>>>>>>
کاری کرده ای که تمام شعرم را
به غزل نگاهت
به بی وزنی نشسته ام....
>>>>>><<<<<>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<>>>>>
فرستنده : ***WELLBORN***


>>>>>>><<<<<<<<>>>>>>><<<<<<<>>>>>>><<<<<<<مهــــــــــــرت ،
با احترام به قانون جاذبه
از چشمم
.
.
.
.
.
"به دلم افتاد"
"احسان افتخاری"
>>>>>>>>><<<<<<<<>>>>>>><<<<<<<>>>><<<<<>>>
فرستنده : ***WELLBORN***


>>><<>>>><<>>>>>>><<<<<<>>>>>><<<<<>>>>>>
وقتی نیستی؛
دهانم را روی حالت سکوت می گذارم
قلبم؛
.
.
.

"زنگ می زند"
"احسان افتخاری"
>>>>>>><<<<<<>>>>>>><<<<<<<>>>>>><<<<<>>>
فرستنده : ***WELLBORN***


خنـــجر را بـــــردار!
تـــا تــــوان هـــســت بـــزن
عـــادت کـــرده ام بــــه ایــــن زخـــم ها
امـــا تحـــمل خنــــجرهای تـــو آسان ترست!!!
آخر بــــوی دوســــت داشــــتن مـــی دهد...
حواست کجاست حـــــوّای مــــن بــعدی را بـــزن...!!!
فرستنده : ˙·٠•●♥ Amir ♥●•٠·˙


خـاطـرات خـیـلـی عـجـیـبـنـد
گـاهـی اوقـات مـی خـنـدیـمـ بـه روزهـایـی کـه گـریـه مـی کـردیـمـ ؛
گـاهـی گـریـه مـی کـنـیـمـ بـه یـاد روزهـایـی کـه مـی خـنـدیـدیـمـ . . . !
فرستنده : عشق اول


اَبروهایــــِ مـَردانهــــ اَتـــــ را دوستــــ دارَمــــ وَقتیـــــ بهـــــ اِسمــــِ غـِیرَتــــ دَر هـَمــــ تــَنیدهــــ میشــَود..
فرستنده : عشق اول


آرامتر از این نمی شود
دوستت داشت
وقتی چشمانت
تا دندان مسلح است
برای گرفتن لحظه هایم .
" تارا محمد صالحی "
فرستنده : KGM73iR


کرم زشت و تنها بود ، پیله بست ، پروانه شد !
زیبا شد و رفت !
آری حکایت توست با من اوج گرفتی ، شدی مال دیگری
فرستنده : meysam-lz


***********************************من یکیم که چشاش خواب نداشت
کسی که راحت غرور و زیره پاش گذاست
مثل انا نیستم که رو پول میخوابن
همونه که از امصال تو پول میقاپن
من تو زندگی به هیچ کس تکیه ندادم
مردمم بهم محبتو بهم هدیه ندادن
یادته بهم گفتی مگه قلبت سنگه اقا
گفتی غروب جمعه است دلم تنگه اقا
گفتم عزیز دلم من برات چی بکنم ؟
برم جلو بابات قمه کشی بکنم ؟
دوست داری جای اینکه وست پارک ترکت کنم
کتمو بکنم بهت بدم گرمت کنم
ولی نمیزارم این جدایی سخت تر بشه
تا ببینم گونه هات ان وقت تر بشه
پس با دست کشیدن رو گونت خوشگلت میکنمو
با 1 بوسه وست پارک ولت می کنم
ولی دلم واسه نگات تنگ میشه
اخرین لحظه ها یادم نمیره حتی باورش سخته
ببینم یکی دیگه دستاتو بگیره
*******************************
فرستنده : reza_Tanha


********************************
منکه تورو خواستم بابام سرمایه دار نبود
خونمون گرم ترین تو گرمای سال نبود
هرکی تورو می خواد باید باباش پول دار باشه
امیدوارم بالاخوای تو یه پول دار باشه
مثل من عاشق دیونت خوبه باشه
اگه بنز نداره زیره پاش کوپه باشه
امیدوارم تورو جاهای خاص ببره
کادو واست انگشتره الماس بخره
ارزوی من باتو یه جای باکلاسه
که واست بخرم یه فنجون کافه گلاسه
متاسف ام که کاری از دستم بر نیومد
جیب من خوش بود برگ سبزام تر نیومد
خودت بخوای بابات نمیزاره بامن باشی
که تو سختی ها رفیق فابم باشی
حتی خدا هم میگه عشقتو بده بره
شعر من دیس ماو نیست همه اش دردودله
*******************************
فرستنده : reza_Tanha


این روزها شبیه شیشه ی ماشین شده ام!
خرد و تکه تکه شده ام…
اما از هم نمی پاشــــــــم
ولی شکسته ام
باور کن
فرستنده : valleyballist


گــاهــی وقــتــهــا مــجــبــوری اَحــمـق بــاشـی !
روی کــاغــذ مــیــنــویــســم دَســتــهــایِ تـــو . . . و روی آن دســت مــیــکــشــم . . . !!!

فرستنده : valleyballist


عادت ندارم درد دلم را ،
به همه کس بگویم ...
پس خاکش میکنم زیر چهره ی خنـدانم...
تا همه فکر کنند
نه دردی دارم و نه قلبی ...
فرستنده : valleyballist


بدترین وبزرگترین شکسته عشقی رو کسی میخوره که
پدر مادرش ولش کنه
درکش میکنی ؟
فرستنده : reza_Tanha


در این حوالی کسانی هستند که تا ذیروز میگفتند بدون تو حتی نفس کشیدن برایم سخت است اما حالا در اغوش دیگری نفس نفس میزنند....................
فرستنده : nazi2020


ﮔﻔﺖ : ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺑﺎﺧﺖ ﺩﺍﺭﺩ !!!
ﯾﺎﺩﺵ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﻧﮑﺮﺩﻡ ؛ ﻣﻦ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺯﻧﺪﮔﯽ
ﮐﺮﺩﻡ ...
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


نمی دانم پنهان از من، چه نیکی کرده ای با "دل"؟
که چون غافل شوم از او، دوان سوی "تو" می آید......
فرستنده : saharshomali


کاش تو جای گوشیم بودی
نه اینکه بخوام کوچیکت کنم،یابذارمت جای اشیاء
فقط چون ،هرلحظه در جهات مختلف لمست میکردم
فرستنده : just.friend


%yourghon%
خیلی دوست داشتم که کوچیکترین آرزوی کسی باشم که بزرگترین آرزوم بود.
فرستنده : yourghon


تـــو را دوست ميدارم . . .
چه فـرق مى کند که چـــــــــــــــرا ! ؟
يــــــــــــا از چــــــــــــه وقـت!
يـا چطـور شـد که . . . !
چه فـــــــــــــــرق ميکـند ؟!
وقتى تــو بـايـد بــــــــــــــاور کنـى . . . که نمـى کـــــــــنى ( ! )
و من بــايـد فـرامـــــــــوش کــنم . . . کـه نمـــــى کـــــنم ( ! )
فرستنده : s@eed


شاید چیزی که میخوام براتون بگم رو تو فیلم ها دیده باشید اما برای من واقعا اتفاق افتاد...
سال گذشته من نامزد کردم اما به دلایل خیلی مسخره ای بهم خورد. امسال ولنتاین گفتم بزار به یاد سال پیش برم همون رستورانی که رفتیم با نامزدم و کلی بهمون خوش گذشت.
خیلی دلم گرفته بود . رفتم تو رستوران اما کاش نمی رفتم....
همون نامزدم رو دیدم با یه پسره و یه هدیه رو میزشون .....
داشت میخندید و خیلی خوشحال بود ....
خیلی دلم شکست ....
اما خدا رو شکر که خوشجاله ... همین برای من بسه...
فرستنده : MR.X


گفتم بخ گل زرد چرا رنگ منی
افسرده و دلتنگ چرا مثل منی
من عاشق اویم که رنگم شده زرد
تو عاشق کیستی که همرنگ منی
فرستنده : mona jOoOon


ارزش دوست یه دنیاست
گرچه آخرش ناپیداست و به آخرش نمی اندیشم چون همین دوست داشتن زیباست
فرستنده : joker


هر چه زدم بی تو دلم وانشد جز تو کسی باب دل ما نشد هر چه پرستو شدم و پر زدم هم نفسی مثل تو پیدا نشد .....
فرستنده : joker


می توانستم بهترین رنگ ها را برایت نقاشی کنم اما تو تنها دستان سیاهم را دیدی . . .
فرستنده : مصطفی


میترسم از روزی که دور از هم در آغوش دو غریبه بی قرار هم باشیم....F
فرستنده : Mahdi & F


عاشقانه های که برایت مینویسم مثل آن چای هایی هستندکه خورده نمی شوند!
یخ میکنند وباید دور ریخت !
فنجانت را بده دوباره پر کنم...
فرستنده : جاوید


چِقَـد خـوبــہ کــہ تــو هَـسـتے
چِقَـد خـوبــہ تـورو دآرم
چِقَـد خـوبــہ کـہ تـو دِلـتنگــیم
سـر بــہ شـونـہ هاے تـو میـزارم
چِقَـد خـوبــہ پَـناه اَمن مـن هَـسـتے
حـریمُ هُرمِ نفـس هاے مـن هستے
فرستنده : مهران o_O


ویــــژه D$D$D
چـقـد دلـم تـنـگ شـده واسـه زمـانـهـایـی کـه..
خـوابـش نـمـیـبـُرد.. بـا بـوسـه از خـواب بـیـدارم مـی کـرد..
هـرچـقـدم الـتـمـاسـِش مـیـکـردم بـذار بـخـوابـم ، خـسـتـه م ، تــوجــه نـمـی کـرد..
بـازم بـوسـم مـی کـرد.. وقـتـی خـیـالـش راحـت شـد کـه بـیـدارم..
سَـرِشـو مـی ذاشـت رو قـلـبـم.. احـسـاسِ امـنـیـت مـی کـرد کِـنـارم..
و زودی خــوابــِش مــی بــُرد....
لایـــــــک=هـــیــــس..! آرامـتـر بــاشــید .. عـشـقِ مـن در آغـوشِ دیـگـری خـوابـیـده...
فرستنده : D$D$D


اگر عاشقم نیستی پس چرا عشق منی؟
فرستنده : MAHAK


جزئیات چشمهایت ...
کُلیات زندگی من است !!
فرستنده : مهران o_O


گرمای دستانت را
چون پیام آوری
در قبیله ی دستانم
برانگیز
پیش از آن که
این همه احساس
این همه دیوانگی
این همه شیطنت های از سر دیوانگی
در سرمای دستانم جان سپارند
جوانمرگی شگون ندارد
فرستنده : حامی


گاه حجم نگاهت در نبودت هزار بار در من تکرار می شود،
در من گمشده ای !!!
و به دنبال هجـای رفتن می گردی، بی فانوس، بی چراغ ...
شعله ای فروزان به نام عشق،
به نام عشق،
به نام عشق روشن خواهم کرد و به دستت خواهم داد
روزی خواهی رفت می دانم،
این را شعله فروزان عشق در من سرداد ،
که روشنایی من بیش از فانوس و چراغ است،
شعله ام تورا خواهد سوزاند و او را بی تاب رفتن خواهد کرد، خاکسترت را باد به منزل گه یار به ویرانی خواهد برد.
کاش در رابطه ها فانوسی به روشنایی بس بود
کاش کاشف دیوانه شعله عشق فقط یک شب مست بود
فرستنده : ♣❤ܓܨפֿـط פֿـطے هـ اے حـســـیـــלּܓܨ❤♠


چه بی هوا مرا در آغوشت میکشی
آنجا که آخر دنیاست! زیبایی ها به بک چیز ختم
و مهربانی ها در آغوش تو خلاصه می شود،
نیستی به جایم، نیستی تا بدانی دنیا به آخر رسیده
و من در بهشت خود
عریان از هر اندیشه ای غوطه ورم
فرستنده : ♣❤ܓܨפֿـط פֿـطے هـ اے حـســـیـــלּܓܨ❤♠


تو در یاد منی اما یادت بی من است
دست من در دست توست اما فکرت جای دیگریست
در پی عشقی شیرین بودم ناگاه عقلم یخ زد
آتشی که در دلم به پا کردی مستم کرد
فرستنده : ♣❤ܓܨפֿـط פֿـطے هـ اے حـســـیـــלּܓܨ❤♠


میری تو از همه روزهای من
من و تنها میزاری تو دنیا
میگی دوست نداری حسِ منو
میری
فرستنده : ♣❤ܓܨפֿـط פֿـطے هـ اے حـســـیـــלּܓܨ❤♠


من عادت میکنم با رنج تازه
جدایی شاید از من من بسازه
دلم تنگ دلم تنگ برایت
نگاهم بانگاهت داشت عادت
فرستنده : علی همدان 

از آخرين باري كه گفتي و رفتي و تورا ندیدم
روزها آمد و سالها گذشت و دقيقه ها رفت
من هيچ وقت نفهميم كه چرا تورا دیدم ؟
وقتي قرار نبود هميشگي باشي
و چرا رفتي ؟
وقتي كه مي شد نيامده باشي
...تو
نبودي ... آمدي ... رفتي
اما در خاطرمن ماندي
و من هر صبح به ياد مي آورم كه تورا بايد فراموش كنم.
فرستنده : ♠ حـسیــن اسـلامے


مثل اسمان می مانی
دوستت دارم ولی نمی توانم داشته باشمت
فرستنده : Mehrdad


یادهایی مانده اما لابلای ذهن درمانده ی من. . .
که به صد روز وهزار ثانیه ی دور و دراز می برَدَم.
به خیالم که هنوز هم هستی
. . .
خاطراتم با تو آنقدر که مرور شد تکراری شد
کاش هنوزهم بودی.
فرستنده : ♠ حـسیــن اسـلامے


بیا باورکنیم دنیا ، هنوز هم مثل شب زیباست
زمینش هست
هوایش هم
خدایش مهربان با ما
چقدر از غم سرودیم و چقدر با غصه سر کردیم
رهایش کن
کمی بگذر. . .
بیا باور کنیم دنیا ، برای زندگی زیباست.
فرستنده : ♠ حـسیــن اسـلامے


درد ما بی خبریست
درد ما تنهاییست
درد ما روز وشبهای همه تکراریست . . .
درد ما آسمانیست که هوایش سرب ست
و زمینش زندان. . .
مردمانش پی نان
فرستنده : ˙·٠•●♥حسـیـن اسلامے ♥●•٠·˙


لبهایم را پر از واژه های حضور میکنم
قلبم را لبریز دوست داشتن
کنار دلتنگی پهلو میگیرم
گویی برای شکستن آماده ام. . .
من واژگان را جز برای دوست داشتن صدا نمیزنم
و سکوت را در پی فریاد دقیقه ها میرقصانم
شاید باز رهگذر روزهای خالی از دلهره باشم
فرستنده : ˙·٠•●♥حسـیـن اسلامے ♥●•٠·˙


نگاهم،
در هماغوشی با نگاهش
آبستن حادثه ایست
به وسعت تاریکی شب
و من
بسی گاه است و دیر زمانی است
که از تاریکی شب
همی روی گردانم !
فرستنده : ˙·٠•●♥حسـیـن اسلامے ♥●•٠·˙


ایستاده
در حباب مه آلود تنهایی خویش
در جستجوی سایه
و اما
تاریکی...
فرستنده : ˙·٠•●♥حسـیـن اسلامے ♥●•٠·˙


خدایا یه چیزی بگم؟
به این آدما بگو ولم کنن خسته شدم...
فرستنده : yagmurgizi


زن گاهی سعی می کند
مردانه بازی کند
مردانه کار کند
مردانه قدم بردارد
مردانه فکر کند
مردانه قول دهد
اما هر کاری هم که بکند
زن است
احساس دارد
لطیف است
پس مواظبش باش
فرستنده : امیر دانشور


مخاطب خاصم
من زندگی را در قهقهه های بی پایان تو خلاصه میکنم
بقیه بروند به درک وقتی معنای عمیق چاله های روی گونه ات را نمیفهمند

فرستنده : torob


شوریده و شیدای توام، شیریــنی رویای منیـ،تا به قیامت پای توام، رفیق منی دنیای منیـ
فرستنده : aLi


شوریده و شیدای توام، شیریــنی رویای منیـ،تا به قیامت پای توام، رفیق منی دنیای منیـ
فرستنده : aLi


عشق یعنی :
عشق یعنی مستی و دیوانگی♥♥♥عشق یعنی با جهان بیگانگی♥♥♥
عشق یعنی شب نخفتن تا سحر ... سجده ها با چشم تر♥♥♥
عشق یعنی سر به دار آویختن ... اشک حسرت ریختن ... ♥♥♥
عشق یعنی در جهان رسوا شدن ، مست و بی پروا شدن ♥♥♥
عشق یعنی سوختن یا ساختن ، زندگی را در جهان باختن ♥♥♥
عشق یعنی انتظار و انتظاار
هر چه بینی شود عکسِ یار
عشق یعنی دیده بر در دوختن ، در فراقش سوختن
شعله بر خرمن زدن ، رسم دل را بر هم زدن ...
عـــــــــ♥♥♥ــــــــشــــــ♥♥♥ــــــق
فرستنده : ☂√matin✈ 


دوست داشتن تنها چیزی است که نوبتی نیست پس خارج از نوبت دوستت دارم .
فرستنده : eshgh.khas


سفری باید کرد تا به عمق دل یک پیچک تنها
که چرا
این چنین سخت به خود می پیچد
شاید از راز درونش بتوان کشفی کرد
شاید او هم دلتنگ است
شاید.....
فرستنده : هعیی روزگار


با هم باشیم نه یک سال بلکه یک عمر
بگذار آوازه ی با هم بودنمان چنان در شهر بپیچد
که روسیاه شوند آنان که
بر سر جدایی مان شرط بسته بودند . . .
فرستنده : مجتبی


سیب هنوز هم شیرین است
هنوز هم آدم بهشت را به لبخند حوا می فروشد ، شیطان بهانه بود
فرستنده : مجتبی


روز اول خیلی اتفاقی دیدمت...
روز دوم الکی الکی چشمهام به چشمت افتاد...
هفته بعد دزدکی بهت نگاه کردم...
ماه بعد شانسی به دلم نشستی
و
حالا سالهاست یواشکی دوست دارم
فرستنده : مجتبی


%yourghon%
بیا یادی بکن از یار خسته
غبار دوری ات بر دل نشسته
دگر تیری نزن بالی ندارم
وجودم از غمت درهم شکسته
فرستنده : yourghon


مهم نبوده سوختنم، دور از تو پرپر زدنم، مهم تو بودی عشق من، نه قصه شكستنم، به افتخار عشق تو میگم كه بازنده منم...
فرستنده : یکی بود....هنوزم هست


غم عشق خوردن ؛
تنها غمی است ک انسان با خوردن ان حریص تر میشود

فرستنده : mehdi suba


خداییش لایک داره ببین حافظ چه گفته........
اى همه شكل تو مطبوع و همه جاى تو خوش {-35-} دلم از عشوه ء شيرين شكرخاى تو خوش
همچو گلبرگ طرى هست وجود تو لطيف {-35-} همچو سرو چمن خلد سرا پاى تو خوش
شيوه و ناز تو شيرين خط و خال و تو مليح {-35-} چشم و ابروى تو زيبا قد و بالاى تو خوش
هم گلستان خيالم ز تو پر نقش و نگار {-35-} هم مشام دلم از زلف سمن ساى تو خوش
در ره عشق كه از سيل بلا نيست گذار {-35-} كرده ام خاطر خود را به تمناى تو خوش
شكر چشم تو چه گويم كه بدان بيمارى {-35-} مى كند درد مرا از رخ زيباى تو خوش
در بيابان طلب گرچه ز هر سو خطريست
مى رود حافظ بى دل بتولاى تو خوش

فرستنده : R-A


تو باش باران باشد وجاده ای بی انتها به دنیا خواهم گفت خداحافظ .....
فرستنده : D.R.S


دیگر از تنهایی خسته شدم..به کلاغها زیر میزی میدهم تا قصه ام را تمام کنند
فرستنده : بچه های دهق


هرشب گوشی ام را برمیدارم و مینویسم "خوابم نمیبرد", ولی یکدفعه یادم می آید که تو دیگر بامن نیستی
فرستنده : بچه های دهق


پلی میشوم برای عبورت...به فکرتخریب من نباش...

به اخر که رسیدی دست تکان بده خودم فرو میریزم...
فرستنده : علی دادا


اگه روزی دلت لبریز غم بود
گذارت بر مزار کهنه ام بود
بگو این بی نسیب خفته در خاک
یه روزی عاشقو دیوانه ام بود
فرستنده : علی همدان


هر آهنگی که گوش میدهم
به هر زبانی که باشد
بغضم را میشکند
نمی دانم
بغضم به چند زبان زنده دنیا مسلط است . . .
فرستنده : amir


این روزها خیلی چیزها دست من نیست
مثلا دستهایت . . . !
فرستنده : amir


گاهى یک نگاه آنقدرمهربان است که چشم هرگز رهایش نمیکند.گاهى یک عشق آنقدرماندگاراست که زمان حریفش نمیشود.وگاهى یک دوست آنقدر عزیز است که قلب رهایش نمیکند.
فرستنده : فائزه . ف
میدونی چرا بازی رو باختی؟چون وقتی سعی کردیمن ببازم حواست نبود که من یارتم نه حریفت.*********
فرستنده : lovely****girl


یه ولنتاین دیگه هم گذشت وتو نبودی.
ولی تو نبودت یه جشن دو نفری گرفتیم،جاتم خالی کردیم البته!
کاش سال دیگه تو هم به جمع دو نفری ما اضافه شی وما یه جشن کامل بگیریم.
منو...توو...خدا
فرستنده : Iman


از سکـــوتــم بتـــرس ...!
وقتــی که ساکـــت می شوم ...
لابـد همــه ی درد دل هایــم را بــرده ام پیش خــــدا
فرستنده : DelT@nG


نفس نمی کشــــــــد هــــــــوا
قـــــــــدم نمی زند زمیـــــــن
سکـــــــــوت میکنـــــد غزل
بــــــــدون تـــــو یعنی همین
فرستنده : ♠ Я Є Ž Д ♠


ایـن شــعرهـــا
بـــرونــد بــه جــهنّم
مــن فقــط
دیــوانـه ی آن لحــظه ام…
که قــــلبت…
زیــــر ســـرم
دسـت و پـــا بزند….

فرستنده : ♠ Я Є Ž Д ♠


مهم نیست ولنتاین یا سپندار مذگان

هر دوبهانه اند برای اینکه به تو بگویم

دوستت دارم
...
عشق من
فرستنده : نازنین


سر کلاس پای تخته با یه تیپ شلخته باخط بد نوشتم زندگی بی تو سخته!!!!
فرستنده : arash


احساس تو نسبت به من کدامیک از گذینه های زیر است ؟
الف)گذینه ب
ب)گذینه ج
ج)گذینه د
د)میمیرم برات
فرستنده : arash


تنها چیزی که از تو برایم باقیست اشکهای خشک شده بر گونه هایم است شاید کم باشد کهنه باشد امابه اندازه تمام لحظه های بی تو بودنم غم دارد
فرستنده : baran74


"عشــــــق" قشنگ ترين احساس دنياست...
اميدوارم اين قشنگي روبابهترين انسان تجربه كني....من نيز بگذرم....
فرستنده : *خيارشور*


در دلـــــم
کودکی است....
که "بی تو بودنش"را نــــــــق میزند...
من هیــــــــچ
لااقل با بودنت بهانه ای برای او باش......
فرستنده : ننه مشهدی


باران که می بارد
دلم تنگتر می شود
راه می افتم بدون چتر
من بغض می کنم
آسمان گریه
فرستنده : Mehrdad


قابل توجه دختران محترم:
اگه مزاحم داشتید و خیلی سمج بود بهش پیشنهاد ازدواج بدید. باور کنید جواب میده ... این تکنیک حتی کشته مردتونم دفع میکنه ...
فرستنده : دخترسپندآسا


لمسِ تن تو
شهوت است و گناه..
حتي اگر خدا عقدمان را ببندد!
داغيِ لبت ، جهنم من است..
حتي اگر فرشتگان سرود نيکبختي بخوانند!
هم آغوشي با تو ، هم خوابگيِ چرک آلودي ست..
حتي اگر خانه ي خدا خوابگاهمان باشد!
فرزندمان، حرام نطفه ترين کودک زمين است..
حتي اگر تو مريم باشي و من روح القُدُس!
خاتون من!
حتي اگر هزار سال عاشق تو باشم ،
يک بوسه..
يک نگاه حتي .. حرامم باد
اگر تو عاشق من نباشی..............
"احــمــد شـامـلـو"

فرستنده : D$D$D


بي پنجره ‌اي، غريبه‌اي، در وهمي
عشق است، اگر از آن نداري سهمي
فهميدن عشق، عاشقي مي‌خواهد
يك روز بزرگ مي‌شوي، مي‌فهمي
فرستنده : اسلام انصاري‌فر(ميثم)


از حریر دل ببافم فرشی از نقش ونگار,تا وجودم را بیاندازم به زبر پای یار
تا که یارم نگذرد از روی فرش این حقیر,این دل ماتم زده دایم بماند بیقرار
رنگ گلهای وجودم رنگ زردی می زند,تا نیاید یار من هرگز نمی گردد بهار
شعر از مهدی حبیبا,,آشفته,,
فرستنده : استاد آشفته


استخوانم را تراشیدم به خون دل زدم,نقش زیبای نگارم را به روی گل زدم
میدمیدم روی گل تا گل بگیردجان من,میدمم قدری که در جسمم بمیرد جان من
شعر از مهدی حبیبا,,آسفته,,
فرستنده : استاد آشفته


من غرورم را ب راحتی بدست نیاوردم, ک هر وقت دلت خواست خردش کنی. غرور من اگر بشکند, با خرده هایش, شاهرگ زندگیه تورا نیز خواهم زد.
فرستنده : بچه های دهق


بر لب پیمانه ام لبهای دلبر خورده است,از همین رو این می ازمن عقل وجانم برده است
بوی دلبر در هوای این سرا پیچیده است,من زمین گیرم ز این بو چون توانم برده است
شعر از مهدی حبیبا,,آشفته,,
فرستنده : استاد آشفته


میگن برای همه ما شبهایی بوده که هزار بار پهلو به پهلو شدیم و صبح نشده ولی شبهای بدتر از اون شبهایی که خوابشو میبینی که سرتو تو بغلش گرفته صبح که بیدار میشی میبینی بالشتت خیسه از اشکات
فرستنده : faeze


تو را من چشم در راهم همه هنگام.....
نه چون نیما که می گوید شباهنگام......
فرستنده : vahid


می ترسم عاشق کسی شَوَمو، تو برگردی ....
فرستنده : کرگدن رئوف


کاش حالِ منه دیوانه را میفهمیدی!
بی قرارم ، بیقرار در انتظار چشم هایی که به شوق دیگری می آیند!
فرستنده : Arvin


کاش زندگی مثل بازیگری بود تا در سکانس هایی که دوستشان دارم هزاران بار اشتباه کنم برای تکرار...
فرستنده : Arvin


دلم ساعتی را میخواهد که مانده باشد روی ساعت های با تو بودن...
فرستنده : PARISA***


بی قراری هایم ... شب گریه هایم ... دلتنگی هایم ... نگرانی هایم ...
همه و همه دلایلی هستند برای آنکه باور کنی عــاشقــ♥ــم!
فرستنده : Arvin


کاش انسان مثل شمع فقط یک شب زندگی می کرد اما در کنار پروانه اش
فرستنده : mohammadreza/sh


از
''درد و دلــــت''
فـقــــط
''درد''
سہــــــــم مــــن شــــد
و
''دلــــت''
سہــــم دیگــــــــری
فرستنده : هستــــی پــــاشـــا


کــــاش انقــــدر
مہــــربان
نبــــودم
و حــــالا
که
رفتــــــــی
برايــــت
دعــــا
كنــــم کہ خــــوشبـخــــت شــــوی
راستــــی چــــه فــــايــــده!!!
اگــــر
دعايــــم اثــــر داشــــت نميــــرفتـــــــی!!!
فرستنده : هستــــی پــــاشـــا


زمستان شد و وقت کوچ دل/پر زند به کجا بی تو این دل
پر پرواز روزهای استواریم تو بودی/تمام دتخوشی روز های تنهاییم تو بودی
فرستنده : dram


////////////////////////////
بی زحمت،
اجاق نگاهت رو روشن کن!
خورشید بدجور زبان درازی میکند...
هنوز نفهمیده چشمانت
هزار خورشید دارد...
///////////////////////////
فرستنده : ***WELLBORN***


مراقب شادي توام
همچنان ك تو پاسبان شادي مني
در آرامش نخواهم بود، اگر در آرامش نباشي ......
فرستنده : Violet


" ویـــژه مــســــیـحـا "
اولــــیــن بـــارکـــه بـــهــم گــفـــت " دوســـتــت دارم " نـــفـــســم
بـــنـــد اومــــد..... فـــقـــط نـــیـــگــاش مــیـــکـــردم...
انـــگــار یـــادم رفـــتـــه بـــود نـــفـــس بـــکـــشــم...
بـــعـــد کـــه صـــدام کـــرد " مـــســیـحــا " یــه دفــه کـــه بـــه هـــوش اومـــدم
"" نـــفـــس نـــفـــس مـــیـــزدم ""
تــــــــــهــــــشـــــــــه...
خـــوشـــبــحــال اونــایــی کـــه تــجـــربـــه اش کردن.....
بـــازم حـــیـــفــــــــــ .....

فرستنده : مسیــحا G1.Killer


نـــبـــض چـــیـــســـت ؟
بــه نــظــر مـــن چـــزیـــه کـــه اگـــه عــشــقــت " نـــبـــاشـــه "
نـــزنـــه بـــهــتــره........

فرستنده : مسیــحا G1.Killer


ســـخــتـــ تـــریـــن کـــار قــبــل از کـــار تـــو مــعــدن و ....
دوســـت داشـــتــن کســـیــه کـــه " دوســتــت نـــداره "....
تــــهـــشـــه لــامصـــبـــه هـــا.....

فرستنده : مسیــحا G1.Killer


گرمایی بوده ام همیشه ولی بین خودمان بماند ،
سرمایی میشوم …
وقتی پای آغوش تو در میان باشد …
فرستنده : esmaeil56


روی میز من،
عطر چای تو.
کیک و خاطره،
یادگار تو.
ثبت این زمان،توی دفترم...
.
.
.
ای وای دفترم؟؟!!!
فرستنده : **یــه دیـــونـــــه**


کسی که تو رو داره غم نداره ، غم بشینه رو دل کسی که تو رو دوست نداره
فرستنده : Parisa


بیا عشقمون رو محکم به هم گره بزنیم

تا هیچی نتونه بازش کنه

حتی....

حتی دندون روزگار !!!


فرستنده : بانوی سرخ


پر از توام
به تهیدستی ام نگاه نکن
نگو هیچ نداری، ببین...
تو را دارم...
فرستنده : tak setareh


ویـــــــــژه D$D$D
چـقـد دلـم تـنـگ شـده واسـه زمـانـهـایـی کـه مـوهـاشـو نـوازش مـی کـردم..
چـن تـا تـارِ مـویِ سـفـیـد بـه چـشـمـم مـیـخـورد..
مـی گـفـتـم: طـاقـتِ دیـدنِ ایـنـارو نـدارم..
بـعـد بـا حـوصـلـه هـمـه رو بـا قـیـچـی از تـَه کـوتـاه مـی کـردم..
وقـتـی کـه بـلـنـد مـیـشـدن بـازم کـوتـاهـشـون مـی کـردم..
بـخـاطـرِ هـمـیـنـه کـه جـایِ تـار بـه تـار مـویِ سـفـیـدِ رو سـرِش رو از حـفـظـم..
حـالـا مـن بـا ایـن تـارِ مـوهـا چـیـکـار کـنـم؟
لایــــــــــــک=هـر چـیـزی زیـادیـش دل رو مـیزنـه..
زیــــــاد دوسـت داشـتـم..........
فرستنده : D$D$D


مـقـدس تــریـن جــای دنــیـاست
اتـــاق تنــهـایی هـــایـــم
وقـــتی
بــا نیـّــت " تـــ♥ـــــو " خــلـوتـــ می ڪنـــم
فرستنده : سید


قایق از تور تهی و دل از آرزوی مروارید...
همچنان خواهم راند
نه به آبی ها دل خواهم بست
نه به دریا...
فرستنده : سید


میدونی ولنتاین یعنی چی ؟ یعنی اینکه یادمون باشه یه عاشق واقعی باید فقط به یه نفر دل ببنده و تا آخر عمر هم عاشقانه عاشقش باشه
فرستنده : سید


شـبِ عـشـق اسـت و هـر کـس دسـتِ یـار خـویـش
مـی بـوسـد،غـریـبـم، مـن کـه دسـتِ "الله"مـیـبـوسـم..
خـــدا عـشـق اسـت .. و عـشـق هـدیـه خـــدا..
روزِ عـشـق مـبـارک.. و شـکـرِ بـابـتِ هـدیـه اش...

فرستنده : D$D$D


تمام تنم می سوزد از زخم هایی که خورده ام
دردِ یک اتفاق که شاید با اتقا قِ تـو
دردش متفاوت باشد ویرانم می کند
من از دست رفته ام ، شکسته ام
می فهمی ؟
به انتهایِ بودنم رسیده ام ؛
اما اشک نمی ریزم
پنهان شده ام پشتِ لبخنـدی که درد می کند
فرستنده : A1h3m6A5d


من هیچ مخاطب خاصی ندارم...فقط دو تا مخاطب ویژه دارم به نام "پدر"و"مادر"
فرستنده : رضــــا جــــون


خدا را دوست دارم...
خدایی که مرا خلق کرد و تو را...
و عشقی که بین من و توست...
این عشقمان راهم دوست دارم..
چگونه تورا دوست نداشته باشم؟!!!
تویی که دلیل همان عشقی و مخلوق همان خدایی...
پس دوستت دارم.
فرستنده : مسعود


دیگران چون بروند از نظر از دل بروند/ تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی
فرستنده : مسعود


من شاعر نیستم
من فقط از چشمهایت شعر می دزدم
نمیدانم نگاهت چه داشت
که عالم و آدم را شاعر کرده
فرستنده : ♠ حـسیــن اسـلامے


سلام به بروبچ 4جوک این اولین پست منه و یکی از شعرهای خودمو میزارم امیدوارم خوشتون بیاد
سکوت شب
در سکوت شب می آید صدایی
می آید صدای گیتار از دور دستهایی
می نوازد پیر مرد از غم جوانی
می زند بر سیم گیتار زخم نهانی
نقش بسته بر دستانش سیم گیتار
که نشان می دهد از درد بسیار
دیگر نت هایش نمی خواند باهم
دیگر نمی دهد از خود صدای بم
سیم های بریده گیتارش
اشکهای جمع شده چشمانش
سخنان سنگ شده در گلویش
آرزوهای مرده در درونش
دستهای پینه بسته و خسته
گیتار پوسیده و شکسته
لباسهای ژولیده و کهنه
کفش های پاره و دریده
پاهای ناتوان خسته از رفتنش
همه نشان دارد از شب سردش
همه نشان دارد از شبی آرام
همه نشان دارد از تنهایی ناتمام
و پیرمرد مانده تنها با گیتارش
و می شکند گیتار سکوت شب تارش
فرستنده : saeed465


تنها بودن قدرت میخواهد

این قدرت را کسی به من داد که میگفت تنهایت نمیگذارم...
فرستنده : soni


تو چه راحتيمن ازت جدام
همه چيزمي چي ازت بخوام
چي شده بگو دل خوري ازم
از تو بگذرم حرفشم نزن
فرستنده : A1h3m6A5d


دنبالت ميام با يه چتر خيس
ردپاي تو روي جاده نيست
از کدوم مسير رد شدي گلم
بي تو هر نفس غصه مي خورم

فرستنده : A1h3m6A5d


امشب هم گذشت من نديدمت
چشم براهتم تا رسيدنت
امشب هم گذشت حال من بده
دل بريدنو ياد من نده

فرستنده : A1h3m6A5d


میگن قبل خواب به هرچی فکر کنی همونو تو خواب میبینی,,,,
من که شب و روز به تو فکر میکردم ولی تو چی حتی به خوابم هم نیومدی
فرستنده : استاد آشفته


دلتنگ که باشی ،
آدم دیگری می‌شوی
خشن‌تر.. عصبی‌تر..
کلافه‌ تر و تلخ‌ تر
و جالبتر اینکه
، با اطرافیان
هم کاری نداری
همه اش را نگه میداری
و دقیقا سر کسی
خالی میکنی ،
که دلـتنگ اش هستی...

فرستنده : #koroush#


خستگی هایت را
بگذار برای من .
و هرگز از تو خسته نیستم *
نمی شوم
نخواهم بود .
بیستون خستگیت را
برای آرامشت
تیشه خواهم زد .
فرستنده : ˙·٠•●♥حسـیـن اسلامے ♥●•٠·˙


زندگي تمامش خطاي ديد است!من فقط تورا ميبينم و تو فقز مرا نميبيني...
فرستنده : hearted


تو چشام نگاه کرد و گفت:منو دوس داری یا زندگیتو؟
گفتم زندگیمو!
بغض کرد گریه کرد و رفت.
اما افسوس که هیچ وقت نفهمید تموم زندگیم خودش بود.
فرستنده : اس ام اس بازان


پرده اتاقت رو چرا ضخيم كردي ؟؟... من كه به سايه تو راضي بودم ...
فرستنده : *** آقاهه ***


کــُـجـــایــی ؟؟؟ مـیخــــوامـت..
خـیـلـی وقـتـه ایـن مـسـیـج رو تـو Inbox گـوشـیـم نـمـی بـیـنـم..

فرستنده : D$D$D


فرهاد ميدانست كه نميتواند كوه را صد سال بكند....
فقط ميخواست اسمش با "شيرين" باشد....
فرستنده : shangool


آه چه خبر از درد من داری مگر؟
زخم دل اشکم روان می سازد
آه این اشک نمک دارد به زخمم می رسد
آتشی در دل به پا دارد خبر داری مگر؟
فرستنده : مسعود


شيشه اي ميشکند يک نفر مي پرسد که چرا شيشه شکست:آن يکي مي گويد شايد اين رفع بلاست؛دل من سخت شکست هيچ کس هيچ نگفت غصه ام رانشنيد از خودم ميپرسم ارزش قلب من از شيشه يک پنجره هم کمتر بود؟؟؟
فرستنده : Tak3da


کم کم یادخواهی گرفت
تفاوت ظریف میان نگهداشتن
یک دست و زنجیرکردن یک روح را
اینکه عشق تکیه کردن نیست
و یادمیگیری بوسه ها قراردادنیستند
وهدیه ها معنی عهدوپیمان نمیدهد
کم کم یادمیگیری بایدباغ خودت را پرورش دهی تااینکه
منتظرباشی برایت گل بیاورد
یادمیگیری که میتوانی تحمل کنی
که محکم باشی با هرخداحافظ
یادمیگیری که خیلی می ارزی
فرستنده : Tak3da


گريه کن عزيزم اما نه فقط واسه خودت
واسه اينکه نميشه ديگه بيام تولدت
گريه کن منم دارم مثل تو گريه ميکنم
به خدای آسمونا گلايه ميکنم
گريه کن برای رويايی که قسمت نميشه
يه شبم سر خدا واسه ما خلوت نميشه
گريه کن واسه همه واسه خودت برای من
توی بارونی ترين ثانيه حرفاتو بزن
گريه کن آيينه شه باز ان چشای رونت
واسه موندن لازم فدای گريه کردنت
فرستنده : reza_Tanha


خداحافظ رفیق نارفیق من !!! تو هم رفتی!
تو هم از کوی من چون دیگران بی اعتنا رفتی!!!
تو هم با اولین بوران پاییزی چو انبوه درختان برگ و بوران!!! تو هم رفتی!
تو رفتی و نفهمیدی!!!که من دیوانه ات بودم!!!چه سان دلداده ات بودم!
تو رفتی و من آخر هم نفهمیدم!!!چرا از عشق ترسیدیم؟!
چرا از بیم شور و مهر و شیدایی!!!مثال موج لرزیدیم؟
فرستنده : reza_Tanha


وقتی با تمام وجودت به یکی دل میبندی دوستش داری وبعد میفهمی بهت اعتماد نداره
دوستت نداره چه حالی میشی ؟
الان من همون حالو دارم
فرستنده : reza_Tanha


اره رسم دنیا اینه که هر کی یو دوستش داری به ظاهر دوست داره
میگه هستم باهات ولی دلش با یکی دگه ست
پس عشق چی شده کجا رفته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ای بی معرفت
فرستنده : reza_Tanha


دختر :شنیدم داری ازدواج می کنی ..مبارکه..خوشحال شدم شنیدم..
پسر :مرسی..انشااله قسمت شما..
دختر:می تونم برای آخرین بار یه چیزی ازت بخوام؟
پسر:چی می خوای؟
دختر:اگه یه روز صاحب یه دختر شدی می شه اسم منو بذاری روش؟
پسر:چرا؟می خوای هر موقع که نگاش می کنم ..صداش می کنم درد بکشم؟؟
دختر:نه..آخه دخترا عاشق باباهاشون می شن..می خوام بفهمی چقدر عاشقت بودم…
فرستنده : aloneboy


بغضهایم را

به ابرها می دهم

و قلبم را

از نام تو پر می کنم

باران که ببارد

آواز قلبم شنیدنی است..
فرستنده : aloneboy


یه عمر عاشق کسی بودم که خوابهای شیرین من برای او کابوس بود,,,
فرستنده : استاد آشفته


فاصله حقیر تر از آن است که
یادت را
مهرت را
بزرگیت را
کمرنگ کند،
جایی دور از دسترس جهانیان نشاندمت،
جایی میان دلم...
فرستنده : 1Daneshj0o


قاصدک غم دارد، غم اوارگی و دربه دری، غم تنهایی و خونین جگری، قاصدک وای به من، همه از خویش مرا می رانند، همه دیوانه و دیوانه ترم میخوانند،.قاصدک دریابم! روح من عصیان زده و طوفانیست، اسمان نگهم بارانیست، قاصدک دیگر از این پس منم و تنهایی، و به تنهایی خود در هوس عیسایی،و به عیسایی خود منتظر معجزه ی غوغایی.قاصدک دریابم قاصدک دریابم
فرستنده : عاشق تنهای بدبخت


يكي از خواستنيام اينه كه يا ديگه عشقي نباشه يا اگه بود ديگه اون ادماي خودخواهي كه باعث جدايي دوتا عاشق بيچاره ميشن نباشن
خداياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
امين
فرستنده : yeki az shoma


ویـــــــژه D$D$D
یـکـی از لـذتـهـایـی کـه دیـگـه نـیـسـت ایـنـه کـه..
شـیـفـت بـاشـی .. 12 شـب از عـشـقـت اس مـیـاد کـه لـالـایـی مـیگـی؟؟
و تـــو سـاعـتِ 1:15 دیـقـه جـوابـشــو بـدی:
بـبـخـشـیـد عـشـقـم، سـرِ حـادثـه بـودیـم.. خـوابـی یـا بـیـدار؟
یـه ربـع مـنـتـظـرِ جـواب مـی مـونـی.. امــا جـواب نـمـیـده..
زیـرِ لـب مـیگـی: الـهـی بـمـیـرم.. جـوجـوم خـوابـش بـرده..
لـایــــــــک= فـرمـولِ مـا ایـن بـود "مـــن+تـــــو=آرامــــــِـــــــش"

فرستنده : D$D$D


میخوای بدونی عشق چیه بشین من میگم
روزای خوب و بدشو من دیدم
عشق یعنی یک تصادف خیلی بد
کاش جای عشق یک کامیون بهم میزد...
فرستنده : ehsan22


خدایا مرا میبخشی؟
میدانم که میبخشی...مرا ببخش...میدانم که اشتباه کرده ام...میدانم..........
فرستنده : Tak3da


گاه دلتنگ میشوم
دلتنگترازهمه دلتنگی ها
گوشه ای مینشینم وحسرت هارا میشماریم باختن ها و صدای شکستن ها را،نمیدانم من کدامین امیدرانا امیدکردم وکدامین خواهش رانشنیدم وبه کدام دلتنگی خندیدم که چنین دلتنگ شدم
فرستنده : Tak3da


من‎ ‎که به هیچ دردی نمیخورم...
این دردها هستند که از چپ‎ ‎و راست به من میخورند......!!!
فرستنده : Tak3da


بعضی ها را هرچقدر هـم که بخواهی ؛
"تمام" نمی شوند ....
همش به آغوششان بدهکار میمانی !
حضورشان" گـرم " است ؛ سکوتشان خالی میکند دل ِآدم را ...
آرامش ِ صدایشان را کم می آوری !
هر دم هر لحظه "کم" می آوریشان ...
آخ که چقدر کم دارمت ....
فرستنده : Tak3da


بدبختی ینی این ک هر چقد سعی میکنی فراموشش کنی همون قد مثل مته میره تو وجودت...

فرستنده : mehdi suba


ما که وزنی نداریم.....
خدایا پس چرا به دل دیگران سنگینی میــکنیم؟!!!
فرستنده : valleyballist


ترجمه کردن حرف دل خیلی وقت میخواد ولی خلاصش اینه که خیلی عزیزی.....
فرستنده : حمید


" ویژه من و تنهایی "
دیروز دکتر می گفت مویرگ های نمی دونم چی چی قلبت گشاد شده !
خداییش دکترم دکترای قدیم !
عکس و آزمایش نمی خواست هر بچه ای هم از تو چشام می تونه بخونه که دلم تنگ شده...
حالا آقا می خواد تنگ ترشم بکنه !

فرستنده : من و تنهایی ...


دل بی روح جنس آهنت را دوست دارم
خطوط درهم پیراهنت را دوست دارم
نگاه با همه بیگانه ات را دوست دارم
غرور سرکش دیوانه ات را دوست دارم
تن سوزان مثل آتشت را دوست دارم
بهاری و من آن عطر خوشت را دوست دارم
به هر لحظه کنارم بودنت را دوست دارم
تماشایی تو هستی دیدنت را دوست دارم
فرستنده : Talatom22


به یاد من هر شب به آسمان خیره شو،
سیاهیش سهم من...ستاره هاش مال تو
به جای من ب اقاقی ها نگاه کن
شاخه هاش سهم من...خوشه هاش مال تو
یاسهای باغچه را در اضطراب نبودنم رها مکن
مهربانتر شو و گلهای باغچه را نوازشی کن
خارهاش سهم من...غنچه هاش مال تو
من جز خاطره چیزی ندارم که به تو بسپارم
پس مرا ببخش ک بی خبر میروم
غربتش سهم من...انتظارش مال تو...‏!!‏
فرستنده : Talatom22


گاهی وقتا زار زار گریه نمیکنی...
بغضت میگیره و یه قطره اشک از چشمت میاد که انگار از وجودت آب شده و داره میریزه...
فرستنده : H0$$E!N


کمبود خواب
بایک روز مرخصی حل میشود
کمبود وقت
بامدیریت زمان
سایرکمبودها نیز علاجی دارند
باکمبود دستهایت چه کنم؟
فرستنده : مخمل (گربه ی مادربزرگه)


ایستاده ام….
تنها….
پشت میله های خاطرات دیروز
این جا ….
انگشت هایم را می شمارم
یک.
دو..
سه…
ودست های تو در هم فرو رفته اند
تو ….
غزل را مشت مشت به حراج گذاشتی
که مهربانی ات را ثابت کنی
ولی….
ولی نفهمیدی که من
آن سوی خیابان
انتظارت را می کشم
تو بی وقفه فریاد کشیدی…
ومن ….
دیگر آزارت نمی دهم
زین پس….
قصه هایم را برای هیچ کس تعریف نمی کنم
مطمئن باش…
هنوز هم قافیه را به چشمان تو
می بازم.…
مطمئن باش!
فرستنده : مخمل (گربه ی مادربزرگه)


هیچ چیز لذت بخش تر از این نیست که یک نفر احساست رو بفهمه
بدون اینکه بخوای به زور بهش حالی کنی . . .
فرستنده : مخمل (گربه ی مادربزرگه)


هیچ نمی خواهم
یه تو
یه من
یه جا
کنار هم برای هم
فرستنده : مخمل (گربه ی مادربزرگه)


چــه دمــدمــے مـزاج شـده احـساســم
گـــاهـے آرام . . .
گـــاهـے بــارانـے . . .
چه بـے ثـبـاتــم بـے تـ ـ ـو!!!!
فرستنده : مخمل (گربه ی مادربزرگه)


چه زیبا حرف میزنی ! تو می گویی از زاویه ی من به مسئله نگاه کن !
از زاویه تو ؟!؟! آها دیدم ، از زاویه ی تو چه تنگ است کنار هم نشستن دو ضلع من و تو
فرستنده : ارش


اینجا زمین است
زمین گرد است
توی که مرا دور زدی
فردا به خودم خواهی رسید

حال وروزت دیدنی نه سرودنیست..
فرستنده : عاشق تنها


شب که میاد یواش یواش با چشمک ستاره هاش
اجازه هست از آسمون ستاره کش برم برات؟
فرستنده : M2.A.S


رفتم در مدرسه عشقم وایسادم تا بیاد بعد از اینکه اومده اصلا نگام هم نمیکنه منو دچار ترک بستن عشقی میکنه بعد شب آمار گیرش اس داده طرف گفته پدی اومده نگاش نکردم ناراحت نشه اصلا تو خیابون به هیچکی نگاه نمیکنم
لایک = اونم منو دوست داره ولی با حیاست یا اینکه اولین بارشه
فرستنده : alone boy 13


مــــن چیـــزی کمــــت نذاشــــتم بــه خــدا یـــادت رفــته
اون کــه عشـــق بهــــتری بــود حالا دســــتاتو گـــرفته

فرستنده : RFP


عاغا من کارم از محو شدن گذشته دخی رو دوست دارم وقتی میرم پیشش بهم اخم میکنه و جواب سلامم رو هم نمیده بعد اومده آمارم رو گرفته گفته پدی کلا افت کرده امتحاناتم و آزمونام رو هم قبل از خودم آمارش رو داره آخه من چی کار کنم
بچه ها برام دعا کنید بهش برسم خیلی دوسش دارم اصلا واسه اون درس میخونم
فرستنده : alone boy 13


برایت خواهم نوشت:
از ابهام لحظه ها
از تردید
از حجم مرگ آور نبودنت
از کسانی‌ که رد می‌‌شوند و بوی تو را می‌‌دهند
برایت خواهم نوشت:
از حدیث تلخ بغض‌ها تا ابد
از قناعت به یک خاطره ، یک یاد
از صبوری من
و جای خالی‌ تو ………
فرستنده : aloneboy


تورو دوسدارم مث حس نجيب خاگ غريب
تورو دوسدارم مث عطرشكوفه هاي سيب
تورو دوسدارم عجيب تورودوسدارم زياد
چطوربس دلت ميادمنوتنهام بذاري
فرستنده : NET DEVIL


همیشه اونی که می تونه آرومت کنه
داغونت می کنه.......!!!
....
......
فرستنده : بهش نگفتم از دست دادمش


میتــــرسم…
میترســم کســـی بــویِ تنـــت را بگیـــرد،
نغمـــــه دلـــت را بشنـــــود،
و تــــــو، خـــو بگیــــری بــه مانــدنــــش!
چــــه احســـاس ِ خــط خطـــی و مبــهمی ست،
ایــــن عاشقـــــانـــه های ِحســـــودیِ مـــن!


فرستنده : tefleh


چگونه بگذرم از عشق ، از دلبستگی هایم ؟
چگونه می روی با اینکه می دانی چه تنهایم ؟
خداحافظ ، بدون تو گمان کردی که می مانم
خداحافظ ، بدون من یقین دارم که می مانی !!!
واپسین لحظه دیدار ، منو دست گریه نسپار ، توی تردید شب خدا نگهدار ، اگه خوابم اگه بیدار ، تو ی این فرصت تکرار ، بگو عاشقی برای آخرین بار....
واسه همیشه ای یار میروم ....خدانگهدار

فرستنده : tefleh


کسانی هستند که ناخوداگاه ازخودمان می رنجانیم،مثل ساعت های که صبح دلسوزانه زنگ میزنندودرمیان خواب وبیداری برسرشان میکوبیم.بعدمی فهمیم دیرشده.
فرستنده : Hossein


دوست داشتن ساده وباور کردنش سخت است تو ساده باور کن که سخت دوستت میدارم.
فرستنده : عاشق تنهای بدبخت


مهم نیست فردا چی میشه..( مهم اینه که امروز دوست دارم)… مهم نیست فردا کجا میری ..( مهم اینه که هر جا باشی دوست دارم).. مهم نیست تا ابد باهم باشیم..( مهم اینه که تا ابد دوست دارم)… مهم نیست قسمت چیه..( مهم اینه فسمت شد دوست داشته باشم)
.
فرستنده : تنها ......


عشق از ازل است و تا ابد خواهد بود
جوینده ی عشق بی عدد خواهد بود
فردا که قیامت آشکارا گردد
هرکس که نه عاشق است رد خواهد بود............
فرستنده : تنها ......
انسانهای پاک و ساده را با تمام وجود دوست دارم
همانهایی که بدی هیچکس را باور ندارند
همانهایی که برای همه لبخند میزنند
همانهایی که بوی ناب “آدم” میدهند
و من باور دارم که وجود نازنینت شایسته دوست داشتن است . . .
فرستنده : تنها ......


سهم من از زندگانی هیچ بود دل به هرکس خوش نمودم پوچ بود رنج غربت به تن خسته نشست درد تنهایی عمرم را شکست روزگارم بر
خلاف آرزو هایم گذشت یک شبه عاشق شدم سالها پشیمانی گذشت سرگذشت دیگران عبرت نشد خود شدم عبرت برای دیگران............
فرستنده : تنها ......


دوتا صدا هست که خیلی دوسشون دارم:
1-صدای تو وقتی که هستی
2-صدای اس ام اس هات وقتی که نیستی....
: (:(:(:(
فرستنده : ابوالفضل میرزایی


"ویـــــژه لابستر"
چـــــشــمم کــه بــه اســکناس ِ پــول مـــیفــته...
انـــگار زل زدم بــه چـــشمــای رقـــیبم...
عـــجـب رقــیبِ ســمجی!!!
هــمیـشه هــمراهمــه...
آرره....
اون مـــنو بــه تــو فـــروخـــت...
گـــُفــت دیــگه بــه درد هــم نــمیخــوریم...
گـــفــتم:تـــو رو قــرآن واســه مــن یــه نــفر یــک دو شـــیش نـــیــا!!!
بــگو تــو یــه پــسره آش و لــاشی...
ولــی اون پــول داره...
مــاشــین داره...
حــالا دلـــشم پــاک نــبود اشــکالی نــداره..؟؟!!!
فرستنده : لابسـتر


"ویـــــــژه لابستر"
بـــه نـــظــر ِ مــــــــن...
عــــــشــــق...
یـــه تـــجــربــه ی شـــیریــنه...
کـــه امـــتحـانش...
بـــه شـــکســتش مـــی ارزه...
الـــبـته اســـتثـنا هــم داره!!!
فرستنده : لابسـتر


مـُـــهــِـــم نــیــســـت ایـــنــجــا کـُـجــاســت بـــی تـــو هـَـمـــه جــا دور اَســت
فرستنده : viki


"ویـــــژه لابستر"
ای کـــاش بــودی...
دســتتو مـــیگرفـتم...
مـــیبردمـت کــافی نــت ســر ِ خــیابون...
مــیشـِستیم پــشـتِ ســیستم...
مـــیرفـتم ســایت 4JOK
قـــسـمت خــاطرات خــنده دار...
مــن بــرات پــُستارو مــیخـونــدم...
تــوام اونقــد مــیخندیدی صــورتت ســرخ بشــه...!!!
مـــنم کــه عــاشـق ِ اون خــنده هــای تــو!!!
فـــقط زل مـــیزدم تــو اون چــشای خــوشگــلت...
بــعد مــیرفـتم تــو کــنترل پــنل ِ خــودم...
یــه پــُست عــاشـقانه مــیذاشـتم کــه:
"سـلام... مــن عــشق ِ حــبیبم...خــیلی دوســتش دارم...اذیــتش نــکنیدا..؟؟!!!"
ای کــاش مــیشـد!!!
فرستنده : لابسـتر


یکی مثه من؛
تا ابد عاشق عشقی که یه طرفست.
فرستنده : mamali


من باعشق آشنا شدم و چه کسي اين چنين آشنا شده است؟ زماني که دستم را دراز کردم که دستي نبود هنگامي لب به زمزمه گشودم , که مخاطبي نداشتم و هنگامي تشنه آتش شدم, که در برابرم دريا بودو درياودريا
فرستنده : s@eed


كوچه اى را بود نامش معرفت / مردمانش با مرام ازهرجهت / سیل آمد کوچه را ويرانه کرد/ مردمش را با جهان بيگانه کرد/ هر چه در آن کوى بود از معرفت / شست و با خود برد سيل بى صفت / ازتمام کوچه تنها يک نفر/خانه اش ماند وخودش جست از خطر/ رسم و راه نيک هر جا بود وهست /از نهاد مردم آن کوچه هست / چونکه درانديشه ، تو اينگونه اى / حتم دارم بچه ى آن کوچه اى
فرستنده : عاشق تنهای بدبخت


الفبای عشق را ندانسته
دفتر عشقی نوشته ام
پر از غلط املایی...
و پر از احساس...
فرستنده : ˙·٠•●♥حسـیـن اسلامے ♥●•٠·˙


هیچوقت عشقی که با التماس بدست آید را نخواه.
چون عشق مقامش بالاتر از آنهاست........
فرستنده : ArAstOu


دنیا دنیای ریاضیات است..!!
وقتی عشق را تقسیم کردند؛تو خارج قسمت من شدی..!!
فرستنده : ά๗Į√ 711


سرت را صاف نگه دار
لبخند بزن
به انگشتان من نگاه کن
پلک نزن
حالا....
یک ...دو...سه
و نور فلاش
یک عکس جدید متولدشد
******
همه قابهای عکس را
آویخته ام
بر در و د یوار این خانه آشنا
شاید
در میان اینهمه نو و تازگی
آن خنده های ناب و قدیمی
یادم نرود
خنده آشنای تو

فرستنده : ♠ حـسیــن اسـلامے


((نجابت ))
دستانت
بوی نجابت
می گیرند
وقتی
مرتب می کنی
روسری ات را.....
فرستنده : ♠ حـسیــن اسـلامے


به حکم عشق تو اعدام احساسات بر چوبه ی سرد نگاه پر معنات
تشویش افکارم زندانی مهرت
شاهنشه این نو، کهنه به تعلیق انقلاب سازت
انهدام دولت با عشقت آسان ست
انقلاب من باش که سخت ترین رویا با تو یک انجام ست
پایه ی این قانون بر معنای عشق ست
فرستنده : ♠ حـسیــن اسـلامے


تو یه دریای بیکران از رؤیایی
تو یه آسمونه بی انتهایی ، از زیبایی
تو سرمشقی نیکویی
تو از حوریان عرش کبریایی
تو نوری از عشقی
تو مهتاب شبهای زیبایی
تو خورشید هستی بخشی
تو نفسی ، تو هوایی ، تو گرمایی
تو قصیده عشقی
تو شعری
تو ترانه ای
تو آوازی ، تو نوایی
تو سر چشمه محبتی
تو سرزمینی مقدسی
تو پاکی و بی همتایی
فرستنده : ♣❤ܓܨפֿـط פֿـطے هـ اے حـســـیـــלּܓܨ❤♠


"حوا" نام تمام زنانِ سرزمین من است
زنانی که هر صبح
به امید ذره ای عشق بیدار میشوند
وشب
با نا امیدی
امیدِ نا امید مانده را به خاک میسپارند
و فرو میدهند
بغض های بی صدای شبانه شان را
در بسترِ خیسِ اشک های هر شبه
از هرزگی های
ذهنِ بیمار مردی که
"آدم" نام گرفته.....
فرستنده : ♣❤ܓܨפֿـط פֿـطے هـ اے حـســـیـــלּܓܨ❤♠


دیرگاهی است ، عهد ما با اشک
رازهایی است ، بی صدا با اشک
چشم می گرید ، تا که می لرزد
هم ترازی نیست ، در صفا با اشک
پشت دل خم شد ، زیر بار غم
می کند زاری ، با خدا با اشک
خانه ی غم را ، بشکند دیوار
مرغ دل پرّان ، در هوا با اشک
سینه ی سوزان ، می شود آرام
گر شوم تنها ، هر کجا با اشک
عشق پنهانی ، هر دلی دارد
می شود رسوا ، در نوا با اشک
اشک چشمت "مهر"، می زداید غم
پس بمان با ما ، در وفا با اشک.
فرستنده : ♣❤ܓܨפֿـط פֿـطے هـ اے حـســـیـــלּܓܨ❤♠


بی تو من، هیچ هیچم
مانند مویت پیچ در پیچم
صدایم کن تا ز آهنگت
سر برآرم و بخود نپیچم
فرستنده : ♣❤ܓܨפֿـط פֿـطے هـ اے حـســـیـــלּܓܨ❤♠


به ویرانه های این دل متروک
سرکی بزن گاهی...
دیریست که زلزلهء رفتن اش،
تمام
حجم
عشق را،
بر سرم فرو ریخته است!
رمقی نیست د
فرستنده : ♣❤ܓܨפֿـط פֿـطے هـ اے حـســـیـــלּܓܨ❤♠


**********(!!!)علامت اختصاصی abas_m223
روزی دختری از پسری که عاشقش بود پرسید:چرا منو دوست داری؟چرا عاشقم هستی …؟پسر گفت:نمی توانم دلیل خاصی رو بگم اما از اعماق قلبم دوستت دارم …دختر گفت :وقتی نمی تونی دلیلی برای دوست داشتن پیدا کنی چطوری عاشقمی؟؟؟پسر گفت… :واقعا دلیلشو نمی دونم اما دختر اصرار کرد که اللا و بللا باید دلیل بگی, پسر هم با بی میلی گفت :خب …من تو رو دوست دارم …چون …زیبا هستی…چون…صدای تو گیراست …چون …به من توجه و محبت می کنی …تو را به خاطر لبخندت …دوست دارم …به خاطر تمامی حرکاتت…دوست دارم …دختر از سخنان پسر بسیار خشنود شد…چند روز بعد …دختر تصادف کرد و به "کما" رفت…پسر نامه ای را کنار تخت او گذاشت…نامه بدین شرح بود …:عزیز دلم …تو رو به خاطر صدای گیرایت دوست دارم …اکنون دیگر حرف نمی زنی …پس نمی تونم دوستت داشته باشم …دوستت دارم …چون به من توجه و محبت می کنی …چون اکنون قادر به محبت کردن به من نیستی…نمی تونم دوستت داشته باشم…تو را به خاطر لبخندت و تمامی حرکاتت دوست دارم …آیا اکنون می توانی بخندی …؟می توانی هیچ حرکتی بکنی …؟پس دوستت ندارم …اگر عشق احتیاج به دلیل داشته باشد…در زمان هایی مثل الان…هیچ دلیلی برای دوست داشتنت ندارم…آیا عشق واقعا به دلیل نیاز داره؟نه هرگز…و من هنوز دوستت دارم!!!
فرستنده : abas_m223


شاید برم کنار در نزارم که رد بشی
اونطوری مجبورت کنم از روی نعشم ردبشی

یا شایدم که آخرش به عادت بچگیا
کفشاتو قایم بکنم نری به این سادگیا
فرستنده : H0$$E!N


%yourghon%
همین خوبه...
همین خوبه که غیر از تو همه از خاطرم میرن
هنوز گاهی سراغت رو از این دیوونه می گیرن
به جز تو همه می دونن واست این مرد میمیره
واسه همین جداییتو کسی جدی نمی گیره.
فرستنده : yourghon


به سلامتی رفیقی که زرنگه؛وجودش قشنگه؛قلبش یه رنگه؛عشقش پررنگه؛آخرش دل ما واسش تنگه...
فرستنده : 0936xxx4678


هرکی عاشق میشه میگه میمیرم برات
چرا
یکی نمیگه میمونم باهات
فرستنده : alone boy 13


خنــده ام می گیـــرد
وقتــی پــس از مــدت ها بی خبـــری
بی آنکــه ســـراغی از این دل ٍ آواره بگیـــری
می گـــویی : دلم برایت تنــگ اســت
یا مــرا به بازی گرفتــه ای
یا معنـــی واژه هایــت را خوب نمیدانــی
دلتنــــگی ارزانـــی ٍ خودت . . .
فرستنده : امیر21


ســـهـم “مـــن” از “تـــو” عشـــق نیــست ، ذوق نیـــست ، اشتیـــاق نیــست
همـــان دلتنـــگیٍ بی پــایــانی ســت که روزها دیوانـــه ام می کنــد !
دیــوانه ام مـی کنــد ...

فرستنده : امیر21


دیگر حتی
توان به یاد آوردنت را نیز ندارم...
چه بیرحم است روزگاری که
خواسته یا ناخواسته
تو را آورد و تو را برد...
تا اینک من بمانم
و اغمای خاطراتت...

فرستنده : #koroush#


برایD$D$D
اونی که رفت اگه برگرده از دوست داشتن نیست واسه اینه که بهترشو پیدانکرده....
فرستنده : mohadese


ما " ندار " بودیم عروسک قصه مان پرید.....!! " دارا " که باشی " سارا " با پای خودش به سراغت می آید......!!
فرستنده : valleyballist


نه!نرو!صبر کن قرارمان این نبود باید سکه بندازیم اگر شیر آمد تردید نکن دوستت دارم اگر خط آمد مطمئن باش دوستت دارم...صبرکن سکه بیندازم اگر دوستت نداشتم .. آنوقت برو...
فرستنده : shahrzad


قول داده ام
گــاهـــے،هــراز گـــاهـــے
فانـوس یـادت را بـے چـراغ و چـلـچـله
روشـن کـنـم
خیالت راحت، مـــن ھمان مــنـم
هـنوز هـم در ایـن شـبـهاے
بے خـواب و بـے خاطـرہ
میـان ایـن کـوچـه هـاے تـاریـک پـرسـہ مـیـزنـم
امـا بـه هـیـچ
سـتاره ی دیـگری سـلام نـخـواهـم کـرد
خیالت راحت...

فرستنده : torob


یادت هست؟
گفتی این جاده ب کجا میرودومن سکوت کردم؟
دیدی؟
جاده جایی نرفت این توبودی ک رفتی..........
فرستنده : ghorbaghe


دردی داریم و سینه بریانی/عشقی داریم و دیده گریانی
عشقی و چه عشق،عشق عالم سوزی/دردری و چه درد،دردر بی درمانی
(ابوسعید ابوالخیر)
فرستنده : vooroojak


اشـــــک هایم انگار دردناک تر فرو میریزند..
وقتی ک ساکت میشود،،
و به چشــــم های بی احساس تو می اندیشم...

فرستنده : تارا


وقتی گوشه و کنایه میزنی..
دلم تا ناکجا آباد دلتنگی میگیرد..
ولی،
ای کاش حداقل میدانستی،،
چقدر در حرف حرف حرف هایی که با تو میزنم
دقت میکنم که مبادا برنجی..
چیزی که تو اصلا یاد نگرفته ای..
فرستنده : تارا


آدمیزاد زنده اس تا شاهده مرگ آرزو هاش باشه......
فرستنده : ham raz***


عشق یعنی:هر اس ام اس که میرسه امیدوار اون باشی؛برای هر کی که میخوای اس ام اس بفرستی اشتباهی برا اون بفرستی؛دنبال یه موضوع بگردی که به اون اس ام اس بدی؛دایم موبایلتو چک کنی که نکنه از اون اس ام اس رسیده باشه؛شبایی که اس ام اس نمیاد اعصابت خورد بشه...
فرستنده : غريب زندگي


دیدگانت را نبند!نگاهت را ندزد!!!تو میدانی آیه آیه زندگیم از گوشه چشمانت تلاوت میشود.
فرستنده : simsim jojo


ویــــژه D$D$D
چـقـد دلـم تـنـگ شـده واسـه شـنـیـدنِ تـپـشِ هـایِ پـُر اشـتـیـاقِ قـلـبـت..
کـه نـفـس هـام رو بـه احـتـرامـش نــــگــــه مـیـداشـتـم..
لایـــــــــک=مـن خـیـلـی سـخـت عـاشـقـشـم و اون خـیـلـی راحـت نـفـهـمـیـد..

فرستنده : D$D$D


با تو هستم ای قلم!!! شعرهایم را نوشتی دست خوش اشکهایم را کجا خواهی نوشت؟؟؟
فرستنده : پسرک


در رابطه اعتماد حرف اول را ميزند ، اگر ميخواهيد شرلوك هلمز باشيد اصلا شروع نكنيد ...
فرستنده : سايه يخ زده


همیشه غمگین ترین لحظات راکسانی برایمان بوجود می اورندکه شادترین لحظات رابا انها سپری کردیم
فرستنده : !!!DVD


همیشه غمگین ترین لحظات راکسانی برایمان بوجود می اورندکه شادترین لحظات رابا انها سپری کردیم
فرستنده : !!!DVD


گرمایی بودم همیشه . ولی بین خودمان بماند سرمایی میشوم وقتی پای آغوش تو در میان باشد....
فرستنده : جوجه طلایی


برایم بخند...
برایم که میخندی چشمهایت که هیچ,آسمان هم زیبا میشود...
فرستنده : Rè$pÍnÄ


دستت را به من بده...
حالا بیا با هــــــم کمی کنار لحظه هایم قدم بزنیم,
شاید دلیل زمزمه های عاشقانه ام را فهمیدی...

فرستنده : Rè$pÍnÄ


آی عاشقا؟!
قدر معشوقتونو تا هست بدونید...اگه خیلی هم وفادار باشه، یادتون نره که این دنیا همیشه بی وفا بوده.....همیشه....
ناگهان دیگر نیست________________________
فرستنده : مسعود


همیشه میترسیدم تو را از دست بدهم ، همیشه میترسیدم رهایم کنی ،مرا تنها بگذاری

اما…. تو آنقدر خوبی، که به عشق و دوست داشتن، وفاداری

که حتی یک لحظه نیز فکر نبودنت را نمیکنم

همین مرا خوشحال میکند ، همین مرا به عشق همیشه داشتنت امیدوارم میکند
فرستنده : sh


خواجه ای گفت که جز غم چه هنر دارد این عشق؟!
گفتم ای خواجه ی غافل هنری خوشتر از این!؟
فرستنده : daSh maSoud


زندگی بی امید هم نفس مرگه پس هروقت امید کسی شدی ناامیدش نکن
فرستنده : mahdi


اگر ماه بودم به هر جا که بودم
سراغ ترا از خدا میگرفتم..
وگر سنگ بودم به هرجا که بودی
سر رهگذار تو جا میگرفتم..
اگر ماه بودی به صد ناز شاید
شبی بر لب بام من مینشستی..
وگر سنگ بودی به هر جا که بودم
مرا میشکستی!‏
مرا میشکستی..‏!‏
‏(ف . مشیری‏)‏
فرستنده : Talatom22


من تمام هستیم را در نبرد با سرنوشت..
در تهاجم با زمان..
آتش زدم کشتم!‏
من بهار عشق را دیدم ولی باور نکردم!‏
یک کلام در جزوه هایم هیچ ننوشتم!‏
من ز مقصدها پی..
مقصودهای پوچ افتادم!‏
تا تمام خوبها رفتم و
خوبی ماند در یادم!‏
من به عشق و منتظر بودن..
همه صبر و قرارم رفت..
بهارم رفت..
عشقم رفت..
یارم رفت.‏.‏!!‏
فرستنده : Talatom22


بازم امشب مث هر شب تو دلت برام دعا کن
نم نمک سکوتو بشکن زیرلب خداخدا کن
بازم امشب مث هر شب پرکن از صدات هوامو
غرق سکوتو بشکن تازه کن ترانه هامو
واسه عاشقا دعا کن که غریب روزگارن
هفت تا آسمونه اما یه ستاره ام ندارن
واسه عاشقت دعا کن که تو کار دل نمونه
تو فقط خدا خدا کن که خدا خودش میدونه
فرستنده : Talatom22


" ویــــژه مـــســـیــحــــا "
یــکــی از دوســـتــای عـــزیـــز 4جــوکــی نـــوشـــتــه بــود:
من بعد از 3سال و 6ماه به عشقم رسیدم.......
فــــک نــمــی کـــنــم لازم بـــاشــه چـــیــز اضــافـه ای بــگــم ....
ویــــــژه ام هــــمـــیــن بــود........
مــــن یــــه ربـــــ فــقـــط گـــریـــه کــــردمــــ .....
خــوشــبــحــالــشـــ ......
مـــبــارکـــت باشــــه رفــیـــق......
پـــیــر شـــیــد بـــه پــای هـــم....
مــرگـــ مـــنـــ هـــواشــوشــو داشـــتــه بــاش ....
تـــنـــهــاشـــ نـــذار.....

فرستنده : مسیــحا G1.Killer


" ویــــژه مــــســـیــحــا "
مـــیـــدونـــی کــی فـــهـــمــیــدم کــه خــیــلــی صـبـورم؟
وقــــتــی کــــــه " رفـــــتــــــ " ـــو
مــــــن هــــنـــوزمــــــ زنــــده امــــــ .......

فرستنده : مسیــحا G1.Killer


“ ویـــژه مـــســـیـــحــا و هـــمــه ی عــاشـــقـــا.... "
حــــاضـــرم بـــاقـــی مــــونـــده عــــمـــرمـــو بــــدم
یـــــه بــــــار، فـــقـــط یـــــه بـــــار دیـــگـــه
" لـــبــخـنــد نــازنــیــنــشـــو " بــبــیـــنــم
حــــــــیـــــفــــــ . . . . .
:- *
گـــریـــه نــــکـــن رفـــیـــقــــ .....
گـــریــه نــکــن.....
درســـت مـــیــشــه....

فرستنده : مسیــحا G1.Killer


میگم : کلافم
میگی : میفهممت
میگم : این روزا حال و حوصله ی حرف زدن ندارم
میگی : تا وقتی تو بخوای ساکت میشم ... فقط نرو
میگم : ...عاشقتم
میگی : ....هیچی نمیگی فقط صدای هق هقت میاد
گریه میکنی ...تو عاشق تری گلم ...
فرستنده : reza bakhtiari


تنهایی
چیزهای زیادی
به انسان می آموزد
اما تو نرو
بگذار من نادان بمانم...
فرستنده : TAK


عاشقی یعنی میدونی که نیست ولی بازم زنگ میزنی خونه تا صداشو بشنوی.....
خودش هم جواب نده صداشو از پیغام گیر تلفن میشنوی
فرستنده : استاد آشفته


اعتراف تلخیست
من بجای خالی اش
بیشتر از خودش عادت کردم

فرستنده : جودی


سلام مــاهٍ مـــن!
دیشب دلتنگ شدم و رفتم سراغ آسمان اما هر چه گشتم اثری از ماه نبود که نبود …!
گفتم بیایم سراغ ِ خودت ..
احوال مهتابیت چطور است ؟!
چه خبــر از تمام خوبی هایت و تمام بدی های مــن ؟!
چه خبــر از تمام صبــرهایت در برابر تمام ناملایمت های مــن ؟!
چه خبر از تمام آن ستاره هایی که بی من شمردی و من بی تو ؟!
چقدر نیامده انتظار خبــر دارم ؟!
چه کنم دلم بــرای تمــام مهــربانی هایت لک زده !
راستی ، باز هم آســمان دلت ابری است یا ….؟!
می دانم ، تحملم مشکل است …. اما خُب چه کنم؟!
یک وقت خســته نشوی و بــروی مــاه دیگری شوی…. هیچ کس به اندازه مــن نمی تواند آســـمانت باشد !
تو فقط ماه من بمان و باش !
ماه من !
فرستنده : Tak3da


من خدا را دوست دارم
فرستنده : Tak3da


بــــرو ...! ترس از هیـــچ چیز ندارم ... وقتـــی یقین دارم بیشتـــر از من کســ‍ی / دوستت نخــواهــ♥د داشت .../ بیشتـــر از من کســـی طاقت کـــم محلـــی هایت را نـــدارد ...! بـــــــــرو ... ترس برای چهـ...؟! وقتـــی میدانم یکـــ روز تــُف می اندازی به روی تمـــام آن هایــی که به خاطرشـــان من را از دست دادی ...
فرستنده : saharnaz


عشــــــق خریدنی نیست ... آهــای بشنوین شمــــــــاهایی که بی خــــــــود و بی جهــــــت... اسم هر چیــــزی رو عشق میزارید ..!عشـــــــق مقدس است وعاشــــــــق اهل خیانت نیست ..!
بزن قلب قشنگرو اي عاشق
فرستنده : saharnaz


در زمستاني سرد با دلي رفته ز دست زير لب ميخواندم
كاش ميشد به تو گفت كه تو تنها سخن شعر مني
تو نرو دور نشو از بر من
تو بمان تا كه نميرد دل من


فرستنده : رها


توتنها دعای قشنگ منی مبادا کسی ازخدا بی خبر برای خودش آرزویت کند.
فرستنده : بچه مثبت


چند ماهه توی قلبم خونه کردی و تا حالا کرایه خونه ندادی!
اگه تا یک ماه دیگه با صاحب خونه ازدواج نکنی حکم تخلیه میگره واست

فرستنده : CH.AMIRHOSSEIN


عشق یعنی...
با اینکه میدونی دیگه بهت زنگ نمیزنه...
اما آهنگ پیشوازتو به عشق اون انتخاب کنی که شـــــــــــــاید یه روز زنگ بزنه و بهش گوش بده...
فرستنده : پَرچَمِ ســــــفید


عشـــــــــق یعنی..
گرچه دیگه باهم نیتسین امـــا....
هنوز وقتی میری بازار چشمت دنبال یه کادو باشه که " قرار بود" ولنتاین بهش هدیه بدی....
خیلی درد داره...اما همینشم کـــــــــلی ذوق میکنی....نه...؟؟؟!!
فرستنده : پَرچَمِ ســــــفید


"مِـــــــــهر "از همه بریدم تا مهربان بماند
نامِــــــــهربان من رَفت با "دیگَــران" بماند
فرستنده : پَرچَمِ ســــــفید


شاید نگاه تو به دنیا ،با نگاه من به دنیا ،زمین تا آسمــــــون فرق داشت..
شایـد...فقط تو یه زاویه ء نگاهمون،فقط تو چند لحظه مشترک بودیم..
بقــــــــــــــــیه اش "ســــــــوء تفاهم "بود...
ینو قبول داری کــــهـــ
فرستنده : پَرچَمِ ســــــفید


من با تک تک حرفهایت آرام میگیرم
ای کاش این را خودت هم بفهمی
بچه که نیستم بهانه ات را بگیرم
کمی تحویلم بگیر
شاید کارم واجب باشد...!
فرستنده : parniyane_sard


فانتزی امشبم اینه که، بهم اس بده :سلام،میدونم نگرانمی!من حالم خوبه بگیر بخواب.
بخدا حاضرم بعد چن شب بی خوابی تا ابد محو شم...
فرستنده : Iman


مادرم
پیامبری بود با زنبیلی پر از معجزه ...
یادم نمیرود در اولین سوز زمستانی ٬ النگویش را به بخاری تبدیل کرد ...

فرستنده : MehRnOsH


ب سلامتی کسی ک با ما راه نیومد...برای دیگران دوید...
فرستنده : BeHnAz


حکایت تلخیست...مانده ام برای تو،رفته ای برای دیگری...
فرستنده : BeHnAz


ناشناسی تنها ، نیمه شب حتی ! اگر از کوچه تنهایی قلبم گذرد ، یاد او سالی چند در دلم خواهد ماند ..... تو که دیریست در این کوچه اقامت داری ...
فرستنده : parisssa


كاش ميتوانستم حرف بزنم.. چيزي بگويم از دلتنگي.. ميون اين آدمهايي كه در اين اطاق مجازي جمع شده اند. فقط ميگويم .......منم دلتنگم
فرستنده : غروب دريا


ثمره عمر آدمي نفس است....آن نفس براي من يك همنفس است....گر نفسي با نفسي هم نفس است....آن يك نفس از براي عمري بس است
فرستنده : غروب دريا


وقتی حرف از صـــــداقـــــــت شد...
صـــــــــدا
قــــــــــط
شـــــــــد!!!
فرستنده : امیر مهدی


دوســم داشــت ...
مثل اون آهنگ هاى خارجــى اى كه هميشه گـــوش ميداد ولـى هيچـى ازش نمى فهميد ..!

فرستنده : the angel of sun


ﻋﺸﻖ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ آﺯﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ
ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﻫﺮﮔﺰ
ﺑﻪ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ .
فرستنده : Maziyar


بزرگترین درد دنیا اینه که ببینی اونی که تا دیروز درداتو میکشیده داره درد میکشه !
اون یه نفر مادره …

فرستنده : rahman sajadi fard


ای عزیزترین دروغگوی دنیا

میشود یکبار دیگر

فقط یکبار دیگر

بگویی:

دوستت دارم!
فرستنده : reza bakhtiari


دوستے هآ بے رنگـــــ

بی کسے هآ پیداستــــــ

رآستـــــــــــ می گفتــــــ سهرآبـــــــــــ

آدم اینجـــــــآ "تنهاستـــــــــــــ" ...!
فرستنده : reza bakhtiari


تو می سازی، دیوار به دیوار... منی را که روزی باز، ویرانش میکنند... آجر به آجر...
فرستنده : پسرک


گاهی فرار می کنم

از فکر کردن به تو

مثل رد کردن آهنگی که

خیلی دوستش دارم . . .
فرستنده : saharnaz


با عشق باریدم!اما چه حیف که با چتر آمدی...
فرستنده : رامسررر


اگه با طرفت حرفی داری،اگه باهاش مشکل داری،اگه اگه اگه....
خیلی راحت حرفتو بهش بزن!
"تیـــــــکه" ننداز...
آدما یهو می بُرَن،اینو همیشه یادتون باشه...

فرستنده : eli 23


لعنت به من چه ساده دل سپردم

لعنت به من اگر واسش ميمردم

دست منو گرفت و بعد ولم كرد

لعنت به اون كسي كه عاشقم كرد
فرستنده : Masume firuzi


عاشق که می شوی
نگران خودت نباش
شب های باقیمانده ی عمرت
به این سادگی ها
صبح نخواهند شد

فرستنده : Masume firuzi


هر قطره اشک نشان دل شکستگی است ، هر سکوت نشان تنهایی است ، هر لبخند نشان مهربانی است ، هر پیام نشانی از دل تنگی من برای تو است .
فرستنده : شـــــورشـی95


من براي سال ها مينويسم ......
سال ها بعد كه چشمان تو عاشق ميشوند.......
افسوس كه قصه ي مادربزرگ درست بود......
هميشه يكي بود يكي نبود
 
فرستنده : Masume firuzi


از اون روزي كه تنها تورو تو كوچه ديدم /به يادت توي شبهام فقط ستاره چيدم/
هزار نامه و پيغوم نوشتم تا بدوني/
نوشتم تا بدوني تويي عزيز جوني/
چه احساس قشنگي تو قلبم تورو دارم/ببين چه خوبه اي گل تويي تو روزگارم/چقدر خوبه عزيزم كنارم تورو دارم يواشكي رو لبهات گل بوسه ميكارم/نشستي توي سينه تو اين دل شدي مهمون/شدي ليلي قصه منم عاشق مجنون/تو گلدون خيالم شدي تك گل احساس/تنم برگ خزون بود يه عمري تورو ميخواست/چه احساس قشنگي تو قلبم تورو دارم/ببين چه خوبه اي گل تويي تو روزگارم
فرستنده : Masume firuzi


هنوز هم صدقه های من به نیت سلامتی توست..
هی!!!!!!
معشوقه ی من؟؟؟؟؟؟
سلامتی؟
فرستنده : رها ￦￦￦ پرهام


دلت می خواد معشوقت هروقت و هرجا و هر حال که اراده کردی بدون هزینه و ضرر و زیان در کنارت، در مقابلت باشه؟؟
تازه مالک همه چی هم باشه و تورم فقط واسه خود خود خودت بخواد؟؟؟
عشقتم بخره به بها؟؟؟؟وفادار واقعی باشه؟؟رهات نکنه؟؟؟عاشقتم باشه؟؟آخر زیبابی هم باشه؟؟عمرا هم خیانت نکنه؟؟؟؟
اون معشوق..............فقط خداست....یکم بهش فکر کن!!!!!
فرستنده : مسعود


خدایا التماست میکنم همه دنیایت ارزانی دیگران ولی انکه دنیای من است مال دیگری نباشد
فرستنده : takotanha


و تو هیچ گاه نخواهی فهمید
که من با یاد همان دقایقی که کنار هم بودیم
سال هایی که بی تو گذشت
زنده مانده ام!!!
فرستنده : مامطیر


هر کس برای خودش خیابانی دارد... کوچه ای... کافی شاپی... و شاید عطری... که بعد از سالها... خاطراتش گلویش را چنگ میزند!
فرستنده : شادی


کوه کندن را بی خیال شو برگرد بدبخت! این شب ها شیرینت با مجنون هم خانه شده است...
فرستنده : شادی


چـتر نمیخواد هوای بارونی.. تو رو میخواد لعنتی.. می فهمـی؟
فرستنده : پسرک
سقوط چه زیباست اگر..............
فرودگاهش دل تو باشد ...!
فرستنده : حامد


خوشبختم زیرا هیچ وقت از روی عادت دوستت نداشته ام
فقط به دوست داشتنت عادت کرده ام عشقم .
فرستنده : reza bakhtiari


از دل برود هرآنکه از دیده برفت....
از دیده رفت از دل هم همینطور ....
پس خدایا این عذاب وجدان چیست....
فرستنده : استاد آشفته


دوست داشتن
را در چشمی بجوی که حتی وقتی بسته است
رویای تورا در خواب ببیند.
فرستنده : BANEH MUSIC


عاشقی یک دیوانگی موقتی است مثل زلزله طغیان می کند و سپس فرو می نشیند و وقتی فروکش کرد،تو باید یک تصمیم بگیری.باید ببینی آیا "ریشه هایت آنچنان به هم تنیده شده که جدا کردنشان قابل تصور نیست یا نه.."
فرستنده : رونالدو


سلامتی کسی که مارو تنها گذاشت تا بره یکی دیگرو از تنهای در بیاره....‏
فرستنده : reza_tah


اگر می‌توانستم مجازاتت کنم از تو می‌خواستم به اندازه‌ای که تو را دوست دارم مرا دوست داشته باشی...
فرستنده : Soheil


روزگار عجیبی ست

من به تو معتادم

تو مرا ترک می کنی!!!
فرستنده : Mahboobe Man


یــه روزی مــیـــرســـه کـــه جـــای خــالـیَــــم رو بـــا هـیـــچ چـیــــز نـمــیـتــونــی پــــر کـنـــی مـــن خــاص نـبـــودم فـقـــط "عـــشـقــــم" بــی ریـــا بـــود و "عـــــشـــق" بــــی ریـــا کـیــمـیـــاســت!!!!!
فرستنده : Soheil


هنوز جایت خالیست...
هنوز دیر نیست...
میتوانی برگردیبه آغوشم
به دستهایی که در نبودت پوچی را فهمیدن
به چشمانی که هنوز میتوانند با همه وجود "مال تو باشن"
نگذار کار به آنجایی بکشد که بگویم

" اون دیگه حق برگشت نداره"
فرستنده : Shahrzad73


دلــم تنگــ شـــده بــرای تـو و دســتی که حلقـــهـ میکنــی دورمُ ...
و همـــهــ چیـــزهـای بعــــدش ...
فرستنده : apank


قول میدهم لــام تا کـام حرفی نزنم
فقط بگذار از "دال تــا میـــم" بگویم, بگذار بگویم که "دوستـت دارم"
دیگــــر لـــامـ تا کــــامـ حـــرفی نمیــــزنم...
فرستنده : apank


بالا بـروی.. پاییــن بیایـی... بی فایـده است;
من تــو را همــین جـا ,
میان بازوانـم, در آغوشـــم میخواهم... با یک بوســـه... ;
در ســرزمین "تــن" من خبری از دموکـــراسی نیســت...
فرستنده : apank


کاش میدانستی مهم تراز دلم / اعتمادم راشکستی...
فرستنده : MajHo0oL


عاشق کسیه که اگه به عشقش نرسید با خوشبختی عشقش خوش باشه . اهای پسرا اگه از دخترا رکب خوردید حتما تلافیشو سرشون در بیارید تا احساس زرنگی نکنن ...حا بخوداااا
فرستنده : khakestar yakhi


میگن اگه بخوای رفیقاتو بشناسی 3 بار امتحان کنشون اما اگه خواستی معشوقت رو امتحان کنی فقط یبار بسه واسه شناختش .......
فرستنده : khakestar yakhi


ساده نیست گذشتن از کسی که گذشته هایت را ساخته . . .
فرستنده : علی صنعت


همیشه دور نما ها
خواستنی ترند
مثل سراب
مثل فردا
مثل تو . . .
فرستنده : yeki az shoma


گفت : دوستت دارم
هر چه گشتم مثل تو پیدا نشد
گفتم : خوب گشتی ؟
گفت : آره
گفتم : اگه دوستم داشتی نمی گشتی . . .
فرستنده : yeki az shoma


￦￦￦￦
گاهی دلت میخواد همه ی بغضات از توگلوت خونده بشه..
میدونی که جسارت گفتن کلمه ها رو نداری..
اما یه نگاه گنگ تحویل میگیری..یا جمله ای مثل..چیزی شده؟؟؟؟؟؟
اونجاست که بغضت رو با لیوان سکوت سر میکشی و میگی نه هیچی!!!!

فرستنده : رها ￦￦￦ پرهام


￦￦￦￦
خیال کن روزگارم روبه راهه..خیال کن رفتی ودلم نمرده..
خیال کن مهربون بودی و قلبم..کنارتو ازت زخمی نخورده..
خیال کن هیچی بین ما نبوده..خیال کن خیلی ساده داری میری..
خیال کن بی خیال بی خیالم..شاید اینجوری آرامش بگیری..
گذشتی از منو ساکت نشستم..گذشتی از منو دیدی که خستم..
تو یادت رفته که تو چه حالی کنارت بودم و زخماتو بستم..
خیال کن که سرم گرمه عزیزم..خیال کن بی توهیچ دردی ندارم..
خیال کن زمستونه ولی من توی شبهام شب سردی ندارم..
خیال کنن قلب من شکستنی نیست..خیال کن حقمه تنها بمونم..
خیال کن عاشقم بودی ولی من..شاید قدرتو هرگز ندونم..
￦￦￦￦
فرستنده : رها ￦￦￦ پرهام


￦￦￦￦
جوونتر که بودم یکی عاشقم بود..منو که نمیدید دلش میگرفت
میگفت خیلی وقته دلم به پاته؛میگفت هرجاباشی دلم براته..
منم بچه بودم دلم پرپرش شد؛بهش اینو گفتم اونم باورش شد..
خلاصه نشستیم یه رویا کشیدیم؛واسه زندگیمون چه خوابهایی دیدیم
به هم قول دادیم که باهم بمونیم؛تاهر جا که میشه..تا هرجا که بتونیم..
ولی من نموندم نه اینکه نمیشد زدم زیر قولم..دلم دم دمی شد..
حالا گاهی وقتا به یادش می افتم..درست لحظه هایی که یادش می افتم تمام وجودم پراز شرم میشه ..
به این خاطراتش سرگرم میشه..
به هم قول دادیم که باهم بمونیم..تا هرجا که میشه..تا هرجا که بتوننیم..
خودم زندگیمو به حسرت سپردم..درست خاطرم نیست ولی پاشو خوردم..
￦￦￦￦￦
فرستنده : رها ￦￦￦ پرهام


￦￦￦￦
خیال کن روزگارم روبه راهه..خیال کن رفتی ودلم نمرده..
خیال کن مهربون بودی و قلبم..کنارتو ازت زخمی نخورده..
خیال کن هیچی بین ما نبوده..خیال کن خیلی ساده داری میری..
خیال کن بی خیال بی خیالم..شاید اینجوری آرامش بگیری..
گذشتی از منو ساکت نشستم..گذشتی از منو دیدی که خستم..
تو یادت رفته که تو چه حالی کنارت بودم و زخماتو بستم..
خیال کن که سرم گرمه عزیزم..خیال کن بی توهیچ دردی ندارم..
خیال کن زمستونه ولی من توی شبهام شب سردی ندارم..
خیال کنن قلب من شکستنی نیست..خیال کن حقمه تنها بمونم..
خیال کن عاشقم بودی ولی من..شاید قدرتو هرگز ندونم..
￦￦￦￦
فرستنده : رها ￦￦￦ پرهام


در این شلوغی پر دروغ


تنها تو


برایم کمی سکوت بیاور!
فرستنده : aloneboy


هــرگز بــراي کـسي ناراحــتي نکن که عــذابت ميـده فقط يه لــبخند بـزن و بـگو مـمنون واسـه اين شـانســي که بـهم دادي تا بـتونم يـه کـسي بـهتر از تو رو پــيدا کنم
فرستنده : saharnaz


جزئیات ِ چشمهایت ...


کلیات ِ زندگی ِ من است !
فرستنده : aloneboy


هـــنـــوز هـــم ؛ صـــدقـــه هـــايـــم بـــه نـــيـــت ســـلامـــتـــي تـــوســــت هــي... مــــــعـــشــــوقـــــــ ه ي مـــــــن ســـــلامـــــتــــي؟!
فرستنده : saharnaz


باران را دوست ندارم


بلاتکلیف می کند مرا


چون نمیدانم از سر شوق میبارد


یا از سر دلتنگی
فرستنده : aloneboy


حال و روزم را گر تو بپرسی ، آرام نیست ...

درونم انقلابیون شاکی از وضیعت حاکم ...
گاه و بی گاه وجدانم شعار سر می دهد ...
گهگداری چشم هایم خون می بارند ...
غروب های جمعه بانگ " هق هق " از پشت بام احساسم می آید ...

و من ، در تظاهراتی نمادین با نیرو های برچسب خنده ...
سرکوب می کنم تمام محاربین وجودم را ...

می خندم ...

هنوز دیکتاتور این بدن منم ...
گوش هایم نباید بشوند ...
چشم هایم نبینند ...
قلبم نباید یاد کسی کند ...
سر در قلبم هم می نویسم آزادی احساس ...
فرستنده : aloneboy


اگه نباشی دلم قد بزرگی دنیا میگیره....!
فرستنده : azi meu


من در خواب راه میروم مواظب باش دست وپایت را له نکنم.من که غفلت کردم وکسی که خودش را به خواب زده بود قلبم را له کرد
فرستنده : استاد آشفته


تو عشقای امروزی دو چیزو از دخترا نباید قبول کرد : 1. دوست دارم 2. گریه های پشیمونی
فرستنده : khakestar yakhi


صداقت تنها چیزیه که تو عشقای امروزی بین هر دو نفر نیست .... من که دیگه به هیچ کسی اعتماد ندارم
فرستنده : khakestar yakhi


هیچ وقت به خاطر دوست داشتن کسی به خودت و ارزشات بیا اعتنا نباش . نذارید کسی ازتون بازیچه بسازه
فرستنده : khakestar yakhi


نازنین...
با تــــــــو...
قند پهــلو می شود تلخی آغوشم...
فرستنده : Rè$pÍnÄ


یه وقتایی هست که به اس ام اس دادن اعتیاد نداری به اونی که هی اس ام اس میدی عادت داری چون دوستش داری!!!
فرستنده : شرمین


عـصـرهـا دلــــــم هـوایِ قـدم زدن بـا تـو را مـی کـنـد..
تــــو کـه نـیـسـتـی.
بـا دلـــــم قـدم مـی زنـم..
مـثـلِ تــو مـهـربـان اسـت... بـرایـم حـرفـهـایِ عـاشـقـانـه مـی زنـد..
مـــنـو بـه آنـجـا مـی بـرد کـه بـا تـو مـی رفـتـم..
مــی دانــی کـــجــا؟
در آغــــوشـَــت مـَــــرا غـَـرق مـی کـنـد..
درسـت مـثـلِ تــــــــــــــــو.....

فرستنده : D$D$D


کوچه به کوچه گل زمبه تسه* دریو به دریو پل زمبه تسه
ل له بومبه، تسه زارزار نالمبه * بسوته دل تسه منزل گیرمبه
به زبان شیرین مارندرانیست،اینم ترجمه اش:
(کوچه به کوچه را به خاطرتوگلباران میکنم. دریاهارابه خاطرتو پل میزنم!
نی میشوم وازدوری توزارزارناله میکنم. به خاطرتودردل سوخته ام ساکن میشوم.

فرستنده : بهار58


مانند هیزم هاي شومینه می سوزم و پایان ندارم.....
درد یعنی این......!!!!
فرستنده : valleyballist


گفت از حادثه ایی لبریزم
من پر از فریادم
در درونم غوغاست
گفتم این حال تو را فهمیدم
دستشویی آنجاست!!!
سابجکتو نزدم سرکاری تا رو نشه!!!!
فرستنده : saeed-xperia


اگه تونستی بدون اینکه کسی را لمس کنی عاشق بشی ...
اون وقت می فهمی که لیاقت " عـــشــــق " رو داری!
فرستنده : soheil


خوابم نمی برد ...
به همه چیز فکر کرده ام ...
بیشتر به تو ...
و می دانم که خوابی...
و قبل از بسته شدن چشم هایت ...
به همه چیز فکر کرده ای...
" جــــز مــــن "
فرستنده : soheil


عشق یعنی اینکه
هر کسی رو می بینی احساس کنی شبیه مخاطب خاصته ولی بعد با خودت بگی نه بابا این کجا و مخاطب خاص من کجا
هیچ کس به خوشگلی اون وجود نداره!!!!!
هععععععععععععی

فرستنده : F76


خوشبختی مثله یه پروانه می مونهوقتی به دنبالش می دویی پرواز می کنه اما وقتی وایسی میاد رو سرت میشینه!
واسه همه بچه های گل 4جوکی آرزوی یه دنیا پروانه دارم...
فرستنده : saeed-xperia


ای که میپرسی نشان عشق چیست؟
عشق چیزی جز ضهور مهر نیست!عشق یعنی دل تپیدن بهر دوست،
عشق یعنی جان من قربان دوست
فرستنده : همیشه تنها


وقتـــــــــــــی حس میکنـــــــم واقعـــــــاً دوســـــــم داره بهتریــــــــــــن لحظـــــــــــه ی عمرمــــــــه!...
فرستنده : *Gh@z@@l*


شاعر که شدم
سيم هاي سه تارم را
به سبزه هاي سبز سیزده گره مي زنم
و آرزو مي کنم
آهنگ پاک صداي تو را بشنوم
شايد که شاعري
تنها راه رسيدن به ديار رؤيا
و کوچه هاي خيس کودکي باشد...
فرستنده : Elizabeth


خسته ام از تظاهر به ایستادگی
از پنهان کردن زخم هایم
زور که نیست !
دیگر نمیتوانم بی دلیل بخندم و
با لبخندی مسخره وانمود کنم همه چیز رو به راه است....!
............اصلأ دیگر نمیخواهم که بخندم
میخواهم لج کنم ، با خودم ، با تو ، با همه ی دنیا...!
چقدر بگویم فردا روز دیگریست و امروز بیاید و مثل هر روز باشی....؟؟!
خسته ام .... از تو .... از خودم....از همه ی زندگی .....
میخواهم بکشم کنار ! از تو ... از خودم..... از همه ی زندگی
فرستنده : Masume firuzi


گفتی:
شاید برگشتم..
هنوز زنده ام!
به امید همان “شاید”
فرستنده : Masume firuzi


ساده کنارمیکشم…
هرچند پای من هیچ وقت وسط نبود…

فرستنده : مسعود اسلامي / تبريز


امدی.ماندی.رفتی…درست مثل رعد و برق که تا بخواهی از زیبایی اش لذت ببری، خانه ات را سوخته باشد…
فرستنده : مسعود اسلامي / تبريز


ایشالا اونی ک باعث میشه هرشب با بغض بخوابیم تنش سالم باشه،ما اهل نفرین نیستیم!
ولی دنیا دار مکافاته!
یادت باشه!

فرستنده : مسعود اسلامي / تبريز


“زنها” تنهاییشان را گریه می کنند و “مردها” گریه هایشان را تنهایی …
فرستنده : asheghe.tanha


عاشقی لباس رزم پوشید و به جنگ روزگار رفت …
بین راه دیوانه ای را دید که از جنگ روزگار باز می گشت !
فرستنده : asheghe.tanha


مرض عجیبیست به یاد هم بودن! آرام آرام ادم را نا آرام میکند
فرستنده : armaghan


برای هرکس که ادعای رفاقت میکند در را باز نکن خیلی ها مثل بچه ها در را میزنند و فرار میکنند!!!!!!!!!!!
فرستنده : armaghan


عشق يعني اينكه ميدوني ديگه بهت زنگ نميزنه يا اس نميده ولي روزي صد بار گوشيتو چك ميكني تا شايد زنگ زده بود يا اس داده باشه ...
فرستنده : سايه يخ زده


یــکی مث ٍ مـــن؛
وفــا دار ٍ دستــایی ٍ که حتـــی یه بارم لمسش نکـــرده...
فرستنده : امیر21


دســـتش کــه تـو دســتت بـاشـه...؟؟!!!
خــود بــه خـود کـــلـمه ای بـه نـام ِ "ســرما" از لــغت نـامـه ی مــغزت...
پــاک مــیشـه..؟؟!!!
فرستنده : لابسـتر


قول دادم به قلبم و خدا، دیگه دل ندم به عشق آدما
دقيقاً 1 سال از آخرین فصل زندگیم هم گذشت
تا امروز به قولم عمل كردم
فرستنده : aloneboy


هیچکس، بر نیمکت پارک به تنهایی نمی‌نشیند، یا یار در بر است،یا یاد یار در سر…!!!
فرستنده : 09392xxx599


دوست داشتن تو خرج دارد ، دلِ مایه دار می خواهد . . .
فرستنده : Chahardah


ﭼﻘﺪﺭ ﺧﻮﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻬﺶ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﮔﺮﻡ ﻣﯿﺸﯽ که ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯿﺮﻩ هوا ﭼﻘﺪﺭ ﺳﺮﺩﻩ
فرستنده : Chahardah


باران میبارد
و هوا پر شده از دوستت دام هایی
که به دست باد ها سپرده ام
کـــــــــــــــــــــاش!
پنجره ات باز باشد...
فرستنده : sanigol


زندگی قصه تلخیست که از آغازش
بسکه آزرده شدم
چشم به پایان دارم..........
فرستنده : swcher


در عشق تو گاه بت پرستم گویند/گه رند و خراباتی و مستم گویند
اینها همه از بهر شکستم گویند/من شاد به اینکه هرچه هستم گویند
(ابوسعید ابوالخیر)
فرستنده : vooroojak


تا ولوله عشق تو در گوشم شد/عقل و خرد و هوش فراموشم شد
تا یک ورق از عشق تو از بر کردم/سیصد ورق از علم فراموشم شد
(ابوسعید ابوالخیر)
فرستنده : vooroojak


از شبنم عشق،خاک آدم گل شد/شوری برخاست فتنه ای حاصل شد
سرنشتر عشق بر رگ روح زدند/یه قطره خون چکید و نامش دل شد.
(ابوسعید ابوالخیر)
فرستنده : vooroojak


از واقعه ای تو را خبر خواهم کرد/وآن را به دو حرف مختصر خواهم کرد
با عشق تو در خاک نهان خواهم شد/با مهر تو سر ز خاک برخواهم کرد
(ابوسعید ابوالخیر)
فرستنده : vooroojak


تا حالا شده دلت هم بشکنه، هم درد بگیره، هم بسوزه،هم بگیره،هم شور بزنه ..... و هم .... تنگ بشه؟؟؟!!!
فرستنده : مسعود


این روزهاحسی دارمآمیخته با دلتنگیکم می آورمبازوانی می خواهم که تنگ در برم بگیرنداما نه هر بازوانیفقط حصـــار آغوش تـــــــو ...
فرستنده : ramin



دیــدار تـــــو آرزوی مـــن اســت ... !
(روابــط عمـومی چـشمان بی قرار ! )
فرستنده : حمیــــــدرضـا ادیب زاده


********(علامت اختصاصی abas_m223
اینم یه پست عاشقانه به خاطر آقا کیان گل(D$D$D):
با داداشش دعوام شد..
آخه فهمیده بود من دوستش دارم,با رفیقاش تو دبیرستان دور من جمع شدن منم به دوستام گفتم هیچکس حق نداره بیاد جلو,اولین مشت رو زد تو چشمم و من فقط دفاع کردم دومیش رو به اون چشمم زد و من فقط و فقط دفاع کردم دریغ از ضربه ای....خلاصه اینقد زد که از دماغم خون می چکید و چشمام کبود شده بود....فرداش منو دید و چشمای کبودم رو بوس کرد و گفت بی عرضه حداقل تو هم یه مشت تو صورتش میزدی و من فقط بهش خندیدم.....
آخه روم نشد بهش بگم" چشماش خیلی شبیه تو بود"
عشق یعنی این!!!
فرستنده : abas_m223


خیلی سخته خیانته عشقتو ببینی اما از سر دوس داشتن زیاد باز عاشقش بمونی ......... اما این اسمش عشق نیس
فرستنده : khakestar yakhi


کیا قبول دارن که دخترا ماهرترین دروغگو های دنیان ...البته پشت تلفن .... چون وتی رودر رو دروغ بگن هفتا رنگ عوض میکنن ............
فرستنده : khakestar yakhi


دیدی بعضی وقتا که از طرفت بازی میخوری اما بخاطرش خودتو گول میزنی و میگی اخرین بارشه..... اره اسم این احساس عشقه اما تو این زمونه دیگه باید بهش بگی خریت . پسرا بیشتر دقت کنید 1بار اشتباه بسه بره تموم کردن
فرستنده : khakestar yakhi


آهای پسرا به خدا ما زشتا هم دل داریم ، خودتونو فقط برای خودتون میخاییم نه مال و ثروت و زیباییتونو ماشینتونو خونتونو ...... از خیلی از خوشگلا هم با معرفتیم و باوقارتر، گناهمون فقط نقاشی خداست که یه ذره زشتمون کشیده
فرستنده : vaniya


چی میشه وقتی که تنهام توی اوج گوشه گیری
توبیای آروم کنارم، دستای منو بگیری ... (مجید خراطها)
فرستنده : pirlo2pirlo


عشق مانند جنگ است......آسان شروع می شود.......سخت پایان می یابد.........و فراموش کردنش محال است.
فرستنده : CH.AMIRHOSSEIN


عاشقی هم برای یه عاشق سخت شده بس که همه میگویند دوست دارن عاشقتن اما نیستن...دروغ میگویند...به فکرت نیستن!
شاید ما بیش از حد عاشقیم...شاید...
فرستنده : ghatel-e-brosli


قدیمیا میگن هر که بامش بیش برفش بیشتر,حالا که بامی برای زندگی ندارم نصیبم فقط خیسی برفیه که فقط نای غم میده!
فرستنده : رضا


يه مدت بود باباش اينا ميگفتن ديوونه شده . يه شب باباش زنگ زد بهم گفت امشب ميخوا بريم عروسي بيا پيش اين ديوونه كار نده دست خودش ! منم رفتم پيشش خودمم مجهز كرده بودم به انواع سلاح براي مقابله بايه ديوونه
باباش اينا رفتن من موندم و اون اومد پيشم گفت : تو هم فك ميكني من ديوونه ام ؟؟
گفتم نه بابا !
گفت : ميدونم فك ميكني ديوونه ام ولي اون از من ديوونه تره گفت با من ازدواج ميكنه ولي رفت با يكي ديگه ازدواج كرد امشبم عروسيشه ...
فرستنده : سايه يخ زده


قلب من قطعه ای از مزار تنهایی هاست / غم دنیاست که در گوشه ی قلبم پیداست
وقتی
احساس کنم نیمه ای از جان منی / بی تو هر جا بروم باز وجودم تنهاست
فرستنده : بیدار


در یک لحظه تمام شد. او رفت… دو کلمه ای که معنای زندگی ام را برای همیشه تغییر داد . . .
فرستنده : Ñ@ξ@ñ¡ñ-k


مــرگِ يـه رابطـه از جـايـی شــروع مـيشـه کـه مـوبـايـل هـا مـيره روی سايـلنـت...!!
فرستنده : حمیــــــدرضـا ادیب زاده


مرا اندکی دوست بدار، ولی طولانی. «کریستوف مارلو


فرستنده : behnam130.


"ویــــــژه لابستر"
کـــــودتــایی بــود بــرای خــــودش...
بـــاز و بســـته شـــدنِ آن چـــشــمهای ســـبزش..؟؟!!!
فرستنده : لابسـتر


به سلامتی اونایی که شکست خوردن و تنها شدن اما باز تاریخ تولد طرف رمز گوشیشونه …
.
.
به سلامتی کسی که به نبودنش عادت کردی ولی دلت بودنش رو میخواد … !!!
فرستنده : پدرام


به سلامتی کاج که تو اوج یخ بندون زمستون ذات سبزش رو نشون میده وگرنه تو تابستون که هر علف هرزی ادعای سبزی داره …
فرستنده : پدرام


تــــــــــــــــــــــــــــکــــــــــيــــــــــه
.
.
کردم بر وفاي او غلط کردم
غلط
باختم جان در هواي او غلط کردم
غلط
عمر کردم صرف او فعلي عبث کردم
عبث
ساختم جان را فداي او غلط کردم
غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــط ......
فرستنده : ali


به سلامتی خود سلامتی که قد همه دنیا ارزش داره …
فرستنده : پدرام


به سلامتیه دلمون ، جیبمون و یخچال خونمون که هیچی توش پیدا نمیشه …
فرستنده : 09392xxx599


هر وقت شک می کنم ؛ به عشق ، به خنده ، به مهر ، به گرما ، حتی به خاک …
هر وقت گم می کنم ؛ راهم را ، آسمان را ، حتی خودم را …
به مادرم نگاه می کنم …
فرستنده : 09392xxx599


به سلامتی کسی که کمرمو شکست ولی من هنوز دولا دولا دوسش دارم …
فرستنده : 09392xxx599


عشقی که با یک نگاه آغاز میشود ، با شناخت سست و سست تر میشود.............
ولی عشقی که با شناخت آغاز شود ، با هر نگاه عمیق و عمیق تر میشود.....
کیا موافقآ ؟؟؟؟
فرستنده : SAHEL SAHEBJAM


مرمرین پله آن غرفه عاج
ای دریغا که ز ما بس دور است
لحظه ها را دریاب
چشم فردا کور است
"زنده یاد فروع فرخزاد"
فرستنده : من و تنهایی ...


قول میدهم لام تا کام حرفى نزنم
فقط بگذار از”دال تا میم” بگویم ، بگذار بگویم که “دوستت دارم”
دیگر لام تا کام حرفى نمیزنم …
فرستنده : mOoshOolina


همیشه بدرقت بودن همین چشمای مطروبم / برو هر جا بدون من تو خوش باشی منم خوبم
فرستنده : pirlo2pirlo.


من از عشق گفتم تو مدل ماشینم را پرسیدی ...!
من از محبت گفتم و تو محل زندگیم را پرسیدی ...!!
من از دوست داشتن گفتم ، تو وضعیت حسابِ بانکی ام را جویا شدی ..!من از ارزش ها گفتم،ارزش هایی که قیمت ندارند...!
امّا تو قیمت ارزش ها را با آهن و کاغذ برابر کردی . . .!!
فرستنده : حمیــــــدرضـا ادیب زاده


وقتی کسی دیر بہ دیر یادم میکنہ نگرانش نمیشم چون شاد بودہ کہ از یادش رفتم.
فرستنده : l l\/l () l-l /-\ l\/l /-\ l ) l


عشق با غرور زیباست
اگه واسه بدست آوردن عشق غرورت شکست اون دیگه عشق نیست صدقست

فرستنده : chupan fadakar


در کودکی در کدام بازی ، راهت ندادند ،که امروز ، اینقدر دیوانه وار ،تشنه ی “بازی کردن” با آدم هایی؟!
فرستنده : حمیــــــدرضـا ادیب زاده


چشم خمار خویش را بر همه باز میکنی
نوبت من که می رسد این همه ناز میکنی
فرستنده : aloneboy


تا حالا شده از جنبه عقلی از یکی خوشت نیاد اما از نظر قلبی حاضر باشی براش جونتو بدی .......
فرستنده : khakestar yakhi


زندگی اجبار است ... مرگ انتظار است ...
عشق یك بار است ... جدایی دشوار است ...
ولی یاد تو تكرار است ... !
فرستنده : حسین:))


می شنوی؟ دیگر صدای نفسم نمی آید....به دار کشیده مرا،بغض نبودنت...
فرستنده : Raminعاشق


هی تو کمی نزدیکتر بیا ،
اما چیزی نگو. فقط ،
بگذار چشمهایمان این همه دوست داشتن ها را زیرنویس کنـــد ...!
فرستنده : حمیــــــدرضـا ادیب زاده


کــــــــــاش روزهــــــــــــای دلتنگی ِ مـــــــــن مثل ِ “دوست داشتن های” تو کوتاه می شدکــــــــــاش…
فرستنده : حمیــــــدرضـا ادیب زاده


واسه اینکه نشون بدی خیلی با کلاسی
هرکی نگاتیو کرد باهاش بلاسی
هی امان از دست زمانه
آرایش میکنی که چی بگن فلانی فلانه
فرستنده : 09392xxx599


تمام سرمایه ام دو سکه محبت است، یکی مال تو و دیگری صدقه به نیت شادی دلت.
فرستنده : l l\/l () l-l /-\ l\/l /-\ l ) l


از دور دوستت داشتم !
بی هیچ عطری
آغوشی
نگاهی
یا حتی بوسه ای
تنها دوستت داشتم …
اما حالا اگه دور شی …
چه کنم با اینهمه وابستگی
فرستنده : l l\/l () l-l /-\ l\/l /-\ l ) l
بی تابم!
دلم تاب می خواهد
و یک هل محکم!
که دلم هری بریزد پایین
هرچه را در خودش تلنبار کرده…
فرستنده : l l\/l () l-l /-\ l\/l /-\ l ) l


خسته شدم از بس واسه مخاطب خاص پیام گذاشتین
بیاین یک بار هم که شده بی خیال این مخاطب خاص بشیم ...
هر کی موافقه بزنه لایک رو ....
فرستنده : باران


آغاز سفر عشق اين است
كنار گذاشتن " من " و هيچ شدن
از هيچ است كه همه چيز زاده ميشود...
فرستنده : مهتاب .:.


▩ويژه شـــــــﺎﯾـــــــﺎﻧــــــــــــsh_m0▩
ﻧﮑــﺘــــﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺯﻧﻬـــﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﻭﻧﻦ
ﻣــــﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﻭﺍﻗﻌـــﺎ ﻋﺎﺷﻘـــﺖ ﻫﺴﺖ ﻫــــﺮﮔﺰ ﺭﻫﺎﺕ
ﻧﻤﯿﮑﻨــــﻪ
ﻣﻬﻤــﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿـــﺖ ﺳﺨﺘــﯽ ﺑﺎﺷــﻪ
ﻧﮑﺘـــــﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻣـــﺮﺩﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﻭﻧﻦ
ﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﻫﺴﺖ
ﺑﺨﺎﻃــﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿـــﺰﻫﺎ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺖ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯿﺸﻪ
ﺍﻣــــــﺎ ﻫﯿﭽــــــﻮﻗﺖ ﺭﻫﺎﺕ ﻧﻤﯿﮑﻨــــــﻪ !....
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


عشق یعنی به کسی اختیار بدی که نابودت کنه
ولی اعتماد میکنی که اینکارو نمیکنه...
فرستنده : Iman


آدمهای دنیای من ،

فعل هایی را صرف می کنند

که برایشان صرف داشته باشد!!!...


فرستنده : پـــــــــــــــــــونــــــــــــــــــه


آدم ها فقط آدم هستند، نه بیشتر و نه کمتر...
اگر کمتر از چیزی که هستند نگاهشان کنی آنها را شکسته ای...
اگر بیشتر از آن حسابشان کنی، آنها تو را می شکنند...
بینِ این آدم ها، فقط باید عاقلانه زندگی کرد؛
نه عاشقانه ...!!!

فرستنده : پـــــــــــــــــــونــــــــــــــــــه


خانه ات سرد است؟
خورشیدی در پاکت می گذارم و برایت پست می کنم.
ستاره کوچکی در پاکتی بگذار و به آسمانم روانه کن.
بسیار تاریکم...


فرستنده : پـــــــــــــــــــونــــــــــــــــــه


عشق به زبونه منو عشقم....
عشق یعنی وقتی تو خیابون با دوستاتی،هی مراقب رفتارت باشی و نخندی تو خیابون وکسی رو نیگا نکنی وبگی نکنه کسی منو ببینه و بره به عشقم بگه و از دستم ناراحت شه....

فرستنده : (✿◠‿◠)SHOHREH&M


تنها صدای پایت کافی ست
تا دوباره در هوای آمدنت جان بگیرم!
تو همیشه دعوتی!
راس ساعت دلتنگی
فرستنده : Mahboobe Man


: من ، تو ; ما
یادت هست ؟
تمام شد …
حالا : تو ، او ; شما
من هم به سلامت . . .
فرستنده : TAK


در جلسه ی امتحان عشق ...
من مانده ام و یک برگه سفید ...!!
یک دنیا حرف ناگفته...
یک بغل تنهایی و دلتنگی..:(
درد و دل من در این کاغذ جا نمیشود ...
در این سکوت بغض آلود
قطره اشکی هوس سر سره بازی میکند!!
وبرگه ی سفیدم عاشقانه قطره را به آغوش میکشد...
عشق تو نوشتنی نیست بانو ...
در برگه ام کنار آن قطره
قلب کوچکی میکشم..!
وقت تمام است!!!
برگه ها بالا.....!!
فرستنده : ham raz***


در شاهراه وصل به معبود اگر کوله بار دعایتان جا داشت برای فرج امام زمــــــان دعا کنید.
فرستنده : 1Daneshj0o


لغتنامه ی دنیا را باید آتــــش زد!
جلوی واژه ی نبودن نوشته اند:عدم حضور شخص یا چیزی...
همین!
چقدر نبودن تو را ساده فرض میکنند...
فرستنده : Rè$pÍnÄ


وقتی کسی به عشقش میگه نفسمی...
یعنی نمیشه نفسم رو با کسی قسمت کنم,یعنی آدم باش و فقط مال من باش
یعنی چشمات باید فقط منو ببینه...
بفهم لطفا
فرستنده : Rè$pÍnÄ


وقتی مرا در "آغوش" میگرفت چشمانش را می بست...
نمیدانم از احساس زیادش بود یا خود را در "آغوش" دیگری تصور میکرد؟!؟!
فرستنده : Rè$pÍnÄ


قهوه ی تلخم را بهم زدی،شیرین شد...
پس اگر به زندگی ام بیایی بهشت در انتظار ماست
فرستنده : F.s@R.f


عشق یعنی خطط یه ایرادی پیدا کرده، کلی هم مزاحم داری
ولی عوضش نمیکنی!
نکنه یه روز زنگ بزنه وبشنوه "دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میباشد"
فرستنده : Iman


خیلی سخته که عشقت و با کسه دیگه ای ببینی

بعد اس ام اس بدی کجایی؟

بگه تو قلبتم...
فرستنده : reza rahsepar


میون ِ قلبای امروزیِِ ما
نمیدونـــــــــــــــــــــــم چرا نمیشه پُل بست......
فرستنده : ســــــــــامره


هرچی سرم شلـــــــــــــــــوغ شد
رو قلبِ من اثر نذاشت
بدون ِ تو دنیـــــــــــــــای من انگار تماشاگر نداشت....
فرستنده : ســــــــــامره


عاشقـــــــــــــم گر نیستی
لطفی بکن
نفرتــــــــــــ بورز.....
بی تفاوت بودنت هرلحظه آبم میکند...
فرستنده : ســــــــــامره


انتهای داستانم شنیدنیست...
من خواستار او بودم و او خواستار او....
فرستنده : saeed-xperia


باز نیستی و دلم گیره...
نبودنت دیگه چه دلگيره...
وقتی که عکساتو میبینم..
بی اختیار گریم میگیره...
دیگه نیستم ...دل تو راحت شه...
تو خواستی رابطه هامون قطع شه.....
کی فکرشو میکرد یه روزی واسه ما جدایی از هم یه عادت شه؟؟؟؟؟!!!

فرستنده : ham raz***


دل عاشق مثه الماسه,خيلي قشنك و محكم,هيجكس نميتونه واردش بشه,
و اكر كسي وارد شه ديكه نميتونه خارج بشه,
فقط يه راه داره,
بايد بشكنيش…
فرستنده : عشق من اميد


کسایی لایک کنن که وقتی کنار عشقشون راه میرن یه بغض ته گلوشون همیشه هست از بس دوسش دارن ...
فرستنده : الراد...839


آه ... زمستان چقدر زیباست....
میپسندم زمستان را که معافم می کند؛
از پنهان کردن دردی که در صدایم میپیچد
و اشکی که در نگاهم میچرخد،
وبه همه می گوییم سرما خوره ام...
فرستنده : ..RiKa..


تنهایی چیزهای زیادی به انسان می آموزد
اما تو نرو
بگذار من نادان بمانم!!!
فرستنده : مامطیر


وامانده ام که تا به کجا می توان گریخت,
از این همیشه ها که ندارند باورم ,
حال مرا نپرس که هنجارها مرا
مجبور می کنند بگویم که بهترم...
فرستنده : amir


می گوید: کلمات گـــــــــــاهی بار معنایی خود را از دست می دهند ...
این روزها " دوستـــــت دارم " ها دیگر قلــــــب کســـی را به تپش وا نمیدارد !
و گونه کسی را سرخ نمیکند !
فرستنده : amir


بی تو حتی بهانه ای برای فال گرفتن ندارم...
میبینی با رفتنت حتی کوچکترین دلخوشی ها را هم از دنیای کوچک من گرفته ای

فرستنده : Miriam


فقط باش….
همین که هستی کافیست…!
دور از من…..!
بدون من….!
چه فرقی میکند؟؟؟
گل میخری!! خوب است!!
برای من نیست؟!
نباشد!!!
همین که رختمان زیر یک آفتاب خشک میشود کافیست…..
دلخوشم به این حماقت شیرین….
فرستنده : SAHEL SAHEBJAM


تو دنیا4چیز ازهم سیرنمی شن:
(عاشق ازمعشوق)
(چشم ازنگاه)
(زمین از بارون)
(من از تو)
فرستنده : eli


سلام عـاشقا....بعد از 3 سال و4 ماه بالاخره به عشقم رسیدم. خدا کمک همه کنه
فرستنده : titisha


به هر دری زدم که تو آروم بگیری / حالا که خوبه همه چی توداری میری
اگر چه رفتی عزیزم با عشق تازه / ولیکن این در رو به تو همیشه بازه ... (مجید خراطها)
فرستنده : pirlo2pirlo.


خدایا زیباترین لحظات را نصیب مادرم کن
که زیباترین لحظاتش رابه خاطر من از دست داد
بزن لایکو به افتخار مامانای گل
فرستنده : mohsen


اے کاغذ سپید کہ همه ے دردهایم را بہ دوش میکشے ، یکبار دیگر رویت مے نویسم :
/ بے نهایت دوستش دارم / …!!
فرستنده : حمیــــــدرضـا ادیب زاده


خدا خودش میدونه تنهایی یارمونه، قسمت ما نبوده، عشق های این زمونه ، خدا خیلی مهربونه ، حق ما رو میگیره از عشق های زمونه
فرستنده : عمو عباس


باش بامن که همه رهگذران می گذرندهمه خوبندولی خوب ترازخوب تویی.
فرستنده : Milad


مهم این نیست که در عشق شکست بخوری ، مهم این است که در عشقی
که به خدا داری شکست نخوری . . .
فرستنده : behnam130


رایت مینویسم. . . .مانند آن پسرک نابینایی که هروز برای ماهی مرده اش غذا میریزد. . .
فرستنده : м0яgди.عشقي كه واقعي ست.


همين ک آرزوهايم را خاک کردم ب ارامش رسيدم...
چه ساده بود خوشبختي...!!
فرستنده : حمیــــــدرضـا ادیب زاده


"ویــــــــژه لابستر"
ســــــــــــخــــت یــــعـــنــی:
بــــعد از ســـه مـــاه زنـــــگ بــــزنی بـــه کـــسی کـــه یــه زمــان لیــلی و مجــنون بــودید بــرا خـــودتون...
بـــعد اون وســـط حـــرفش بــــگــه:
مممممممممم.......راســــتی اســـمـت چــی بــود ؟؟؟
فرستنده : لابسـتر


ﻫـــﻤــﯿــﺸــﻪ ﻧــــﻪ
ﻭﻟــــﯽ ﮔـــﺎﻫـــﯽ
ﻣــﯿــﺎﻥ ﺑـــﻮﺩﻥ ﻭ ﺧـــﻮﺍﺳــﺘـﻦ
ﻓــﺎﺻـﻠــﻪ ﻣـــﯽ ﺍُﻓــﺘــﺪ
ﻭﻗـﺘــﻬــﺎﯾـــﯽ ﻫـــﺴــﺖ ﮐـــﻪ
ﮐــﺴــﯽ ﺭﺍ ﺑـــﺎ ﺗــﻤــﺎﻡ ﻭﺟـــﻮﺩ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫـــﯽ
ﻭﻟــــــﯽ ﻧــﺒـــــﺎﯾــــﺩ ﮐــﻨـــﺎﺭﺵ
ﺑــــﺎﺷـــﯽ ...
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


چیـزی نمیـخـواهَم جـز . . .

یـکــ اتــاقِ تـاریک

یـکـ مـوسیقـے بے کَلآم

یـکـ فنجـآن قهـوه بـه تَلخـی ِ زهـر !

وَ خـوآبـے بـه آرآمـے یـکــ مـَرگ هَمیشـگـے ...!
فرستنده : حمیــــــدرضـا ادیب زاده


اگر نهال های جنگل
بدانند ،
روزی تن هاشان
دسته ای در دستان
تبر یه دوشان
خواهد شد
مثل من
،
شاید ، هرگز
دل تنگ باران
نشوند .
فرستنده : aloneboy


بیا یک شب جاهایمان را عوضــــ کنیــم..
مـن معشوقــه مـی شومــــ
و تو عاشــــق باشــــ
مـن خیانــت مـی کنــم و تــو فراموش کـن...
سـختــــه نــه؟
فرستنده : D$D$D


*******(!!!)علامت اختصاصی abas_m223(322
(تیکه ی جدید به اونی که دوسش دارین: )
"عزیزم تو افق شو من خودم محوت میشم"!!!
فرستنده : abas_m223(322)


گـــفـتــه بــودم چـــو بــیــایـــی غـــم دل بــا تــو بــگــویــم
چـــه بــگــویــم کــه غــم از دل بـــرود چــون تــــو بــیــایــی...؟
فرستنده : امیر مهدی


گـــر بــیــایی دهــمــت جـــان
گـــر نــیــایی کــشــدم غـــــم
مـــن که بــایـــســتــی بمــیــرم
چـــه بیــــــایــــــــــی...
چـــه نیـــــایــــــی...!
فرستنده : امیر مهدی


چند بار بگویم این دنیا ظرفیت عشقهای فوق العاده را ندارد! عادی باشید! همین..
فرستنده : farhad22


غصه مرا کشت!!‏
وقتی دیدم..
دست به سینه ایستاده ای!!‏
من تمام راه را..
برای آغوشت دویده بودم!‏
فرستنده : Talatom22


دوستش دارم ولي او ديگران را دوست دارد
هركجا پاميگذارم در گذر گاه نگاهش
من زمينش ميشوم او اسمان را دوست دارد
ساده ام عادت ندارم عشق را بازي بگيرم
او ولي در عاشقي بازي گران را دوست دارد
فرستنده : Rahajoon


کاش میفهمیدی...
میفهمیدی که چقدر دوست دارم.
که بدون تو نمیتونم.
که تو دنیایه منی.
که تمومه رویاهامو با تو میسازم.
که تمومه آرزوهام به تو ختم میشن.
کاش میدونستی.
کاش...!!
فرستنده : mamali


"خـــاطــرات عــــاشــقانـه لابستر"
گـــوشــیشو گــرفـــتم اســاشو بــخونــم...
دیـــدم از یــه شــخصـی بــه اســم ِ (MY FLOWER) خـــیلی اس اومــده بــراش...
یــکیشو بــاز کــردم دیــدم بـــعلــه اســه خــودمــه و ایــشون اســم ِ مــنو
(MY FLOWER) ســیو کـــرده...:))))
گـــُفــتم :خــانومـم بــا ایــن اِسم پــاک مــنو شــرمنده کـــردیــا ...
گــــُف:خـــواهـش مــیکنم قــابلی نــداشــت:)))
راســتی حــبیب تــو اســمه مـــنو چــی ســیو کـــردی؟؟؟
مــن:بــیخــیال...
گـــُفت:بــده گـــوشــیتو بــبینـم!!!
بــعد گــوشـیمو از دســتم کـــشـید رفــت تـــو مــخاطبین داد زد:
چـــــــی؟؟؟؟فــــاطـــی؟؟؟؟؟
مـــن داشــتم مـــیترکــیدم از خـــنده..!!!
گـــوشــیرو داد دســتم گـــُف:یـــاللا عــوضــش کــن!!!
بــا خــنده گـــفــتم:چــی بذارم؟؟؟چــش قــشنگ خــوبـه؟؟؟
نــــه!!!!اصــــن بـــده خـــودم عـــوضـــش کـــنم...
بــــعله.....ده ثــانیــه بـــعد گـــوشـیمو گـــرفــت جـــلو چــشمم...
اســـمــه خــودشو ســیو کـــرده بـــود:(MY LOVE)
یـــادش بـــخیر........

فرستنده : لابسـتر


تا کــــی فقط جمعه ها یادش بیافتیم؟
این خیلی دردناکـــه...
کسی که مارو هر شب تو نماز شب هاش دعا میکنه رو فقط یک بار در هفته اون هم با دیدن غروب دلگیر جمعه یادش کنیم...
تازه اگه یادش کنیم...
بیایـــــد با صدای بلند و رســــا برای ظهــــورش این جمله رو بخونیم:

اَللّهُمَ عَجّــــِلْ لِــــوَليـــــِكَ الْـــفــَــرَجْ
فرستنده : 1Daneshj0o


دبستان که بودم ازم پرسیدن علم بهتره یا ثروت؟ منم واسه خود شیرینی نوشتم تو دفتر انشام که علم بهتره...
ولی بهش اعتقاد نداشتم، البته به ثروتم اعتقاد نداشتم، هنوزم ندارم... مثلا اگه آدم سالم نباشه علم و ثروت به چه دردش میخوره؟؟؟ پس سلامتی از همه مهم تره نه؟ نه!
یه خورده که گذشت فهمیدم یه چیز هس که از ثروت و علم و سلامتی مهم تره واون... اون....ممممممممممم...... بی خیال...!
فرستنده : ..RiKa..


در بیکرانه زندگی دو چیز افسون و حیرانم میکند:
اول؛ آبی دریا که میبینم و میدانم که نیست!
دوم؛ صفای باطن زیبات که نمیبینم ولی میدانم که هست...
فرستنده : 1Daneshj0o


یک بغل از ارزوهای محالی…

تا ابد چشم انتظاری…

فکر پایان و جدایی…

ترسم از این است که شاید

در نگاهت من بیابم ردی از یک بی وفایی…
فرستنده : lool


I Love You For The Last Sunset
تا آخرین غروب دنیا دوستت دارم.
فرستنده : محمد


چگونه دست دلم را بگيرم ودر كناردلتنگيی هايم قدم بزنم در اين خيابان كه پر از چراغ و چشمك ماشينهاست...!!
نه آقايان:مسير من با شما يكي نيست از سرعت خود نكاهيدمن آداب دلبري را نمي دانم....
فرستنده : حمیــــــدرضـا ادیب زاده / اندیـمشـک


کاش همانطور که از شکستن تکه اي شيشه بر ميگردي و نگاهش ميکنی ، وقتي دل مرا شکوندي 1بار بر ميگشتی و فقط نيم نگاهي ميکردي
فرستنده : حمیــــــدرضـا ادیب زاده / اندیـمشـک


روزگــار اسـتــاد فـرامـوشـی هـاسـت ،
امـیـدوارم شـاگـردش نبـاشـی ... !!!
فرستنده : حمیــــــدرضـا ادیب زاده / اندیـمشـک


گلایه عیبی ندارد ؛ اما کنایه ویران می کند !
فرستنده : pishi


وقتی کسی رادوست داری باید زیباییهایش رابیرون بکشی وتلخی هایش راصبرکنی...!!هیچکس کامل نیست...
فرستنده : eliii


قرعه کشی تمام شد…
تو به اسم دیگری درآمدی…
تقدیر جای خود…
اما لااقل اسم مرا هم در کیسه ات می انداختی!

فرستنده : Fearless


دستمال کاغذی؛

این روزها فهمیده مرد هم گریه می کند

از بس با اشک های روی گونه ام هم قطارش کردم

از بس نیامدی...

ولی من هنوز دوستت دارم را یادم نمی رود...

حتی اگر تمام دستمال کاغذی های دنیا

بفهمند...

مرد هم گریه می کند...


فرستنده : ***WELLBORN***


هنوز هم میخواند

از زیبایی های موحش تو

جیغ عطری که در باد می شنوم...

(حسین صداقتی)
فرستنده : ***WELLBORN*


قلبم میگیره بی تو/ گریم میگیره بی تو/ سردن دستای من هردم/غمهای من بیشتر میشه بی تو عشقه من /اخ "اگه" میشد بشی مال من
فرستنده : لیندا


کجای این دنیا ، پشت کدامین پنجره می توان ایستاد و به تو فکر نکرد
فرستنده : سید احمد


عاشقانهــ دوستت می دارم♥
عاشقانهــ تو رو در قلبم خود دارم♥
عاشقانهــ تو رو چون جان خود دارم♥
عاشقانهــ تو رو اندازه دنیا دوست می دارم♥
عاشقانهــ دوستت می دارم دوستت می دارم♥

فرستنده : سید احمد


فاصله ،حکم دیواری است برای ندیدن ولی ندیدن ،هرگز ،حکم فراموشی نیست.چه زیباست به یاد هم بودن.
فرستنده : S&M


دوستت دارم دانم که تویی دشمن جانم ، از چه با دشمن جانم شده ام دوست ندانم
فرستنده : دلشكسته


دریا هر جا بره ساحل بازم کنارش میمونه....
ساحلتم دریای من
فرستنده : pirlo2pirlo.


هر روز و هر شب از خدا / بدون فقط تو رو میخوام
نگو واست غریبه ام / نگو تو خابت نمیام
بگو تو هم دوسم داری / بگو که دلتنگم میشی
من فقط از خدا میخوام / دوباره مهربون بشی
مجید خراطها
فرستنده : pirlo2pirlo.


هی تو لعنتی ...
کاش نجابتش را بهانه رفتنت نمی کردی تا با دیدن هر هرزه ای به خودش نگوید : اگر مثل این بودم او نمی رفت
فرستنده : پـــــــــــــــــــونــــــــــــــــــه


حافظه آدم های غمگین قویست . خوب می دانند کجای کدام خیابان ، آن روز مرده اند
فرستنده : پـــــــــــــــــــونــــــــــــــــــه


خاکستر سیگارم را از پنجره به بیرون می ریزم
آی آدم ها ... دنیای شما زیر سیگاری من است
فرستنده : پـــــــــــــــــــونــــــــــــــــــه


گفتی ک دگر در تو چنان حوصله ای نیست
گفتم ک مرا دوست نداری گله ای نیست
رفتیو خدا پشتو پناهت ب سلامت
بگزار بسوزد دل من مسئله ای نیست
فرستنده : عشق دوم


خداوندا دست هایم خالی ستو دلم غرق در ارزو
یا ب قدرت بیکرانت دست هایم را توانا گردان
یا دلم را از ارزو های دست نیافتنی خالی کن
فرستنده : عشق دوم


میدونید سخت ترین لحظه تو زندگی ادم چیه
.
.
این ک واسه کسی ک دوسش داری ی تجربه باشی
فرستنده : عشق دوم


خوشبختی یک امکان نیست..
یک احساس است
لحظه هایت سرشار از این احساس...
فرستنده : saeed-xperia


مى خواهى بروى؟
بهانه مى خواهى؟
بگذار من بهانه را دستت دهم..
برو و هركس پرسيد چـــرا؟
بگو لجوج بود! هميشه سرسختانه عاشق بود..
بگو فرياد مى كرد! همه جا فرياد مى كرد که فقط مرا مى خواهد..
بگو دروغ مى گفت! مى گفت هرگز ناراحتم نكردى..
بگو درگير بود! هميشه درگير افسون نگاهم بود..
بگو بی احساس بود! به همه فریاد ها، توهین ها و اخم هایم، فقط لبخند می زد..
بگو او نخواست! نـخـواسـت كـسـى جـز مـن در دلــش خـانـه كـنـد......
فرستنده : D$D$D


پاهایت را بگذار اینجا…
درست روی قلبم…
ببخش مرا …
چیز دیگری نداشتم که فرش قدومت کنم …
آهسته قدم بردار اینجا…
تارو پود این فرش قرمز پر از گل احساسم است…!
.

فرستنده : king boy


من و تو از همان روز اول،
محکوم به از دست دادن بودیم!
تو، همان یک ذره احساست را…
و من…
تمام زندگی ام را!

فرستنده : king boy


ساده براي خودم ...
دلـــم تنگــ شــده بـــراي تو و دســـتي كه حلقـــهـ مي‌كنــــي دورم ُ ...
و همـــهـ چـــيزهاي بعــدش ...

فرستنده : مجتبي مهاجر


بی تواین فاصله هاطاقت من رابرده،ساعتم زنگ زده عقربه هایش مرده،کاش باورکنی ازدوری تودلتنگم،این دل خسته ام ازدوری توپژمرده...
فرستنده : Javad792


فرض میکنم!
تو..
خیلی دوستــــــم داری ...
همینقدر که من دوستت دارم ...
و یکی از همین روزها
دلت برای روز های قشنگمون تنگ می شه ...
فرض میکنم ...
هیچ وقت بی تفاوت نبودی،
و تمام این ساعت ها
که نبودی
به یادم بودی ...!
فرض میکنم..
دنیا هنوز آدم های احساساتی مثل من رو دوست داره ...... !
و تو..و تـــو....
همین لحظه
دلت برای یه ثانیه از اون روزهایی که با من بودی سخت تنگ می شه ...
فقط فرض میکنم ..... همین

فرستنده : D$D$D


عشق یعنی اینکه بخوای کسی مال تو بشه ولی تو مال اون میشی...
فرستنده : ghatel-e-brosli


همیشه بهت میگفتم دلم میخواد خوشحالت کنم , چه کنم که حالا دلیل خوشحالیت…
نبودنه منه…؟!

فرستنده : مسعود اسلامي / تبريز


چمدان کوچکت جا نداشت
وگرنه
خوابهایت راهم مى بردى..

فرستنده : مسعود اسلامي / تبريز


کاش می شد لاغرکنم ، خیلی لاغر… بیست کیلوبشم ! ده کیلوبشم ! نه ! سنگینه براش…پنج کیلو بشم… تا دوباره برم رو پاهای مامانم بخوابم
.
.
.

فرستنده : reza rahsepar


شمارشو پاک میکنی که فراموشش کنی اماقسمت ناراحت کنندش اینجاست که شمارشو هنوز حفظی
فرستنده : viki


פֿـیـلـے ســפֿــتـــہ
بــاهاش آפֿـــریــטּ قـــرارو بـــذارے

تـــا بـعــבش از هــــم جُدا شـیـב
تــو با بـــغـــض صـــحــبــت ڪنــے

امّـا اوטּ گـــوشــیــش هـــر چنـב دقیـــقہ SMS بیاב
و
مــوقع פֿـــونـבטּ SMS هـــے همــونجورے بــפֿـنـבه ڪه تــو בوس בارے
فرستنده : fcmehran


به سلامتی دلامون که هروقت میشکنه صداشو در نمیاره
فرستنده : پدرام


دل کندن از اون همه عشقی که به تو داشتم
منو به جایی رسوند که حالا ،
تو چشمای یکی دیگه زل بزنمو بگم:
عاشقمی؟!!
خب به درک...!!
فرستنده : *mah pishOoni*


حوصله ات که سر میرود با دلم بازی نکن
من در بی حوصله گی هایم با تو زندگی کردم
فرستنده : a........h


هنوز هم گاهی دلتنگ میشوم
نه برای تو
برای کسی که فکر میکردم تویی
فرستنده : a........h


چـه رســم ِ تلخــي سـت

تــــو ، بــي خـــبـر از مــن !

و

تمـــام ِ مـن ، درگـــير ِ تــو
فرستنده : aloneboy


هیچ ماشینی به مقصدِ تو نمی رساندَم.

مسافرکِش ها هم فهمیده اند

خیالی بیشْ نبوده ای!
فرستنده : aloneboy


دردناک است دوست بداری و گمان کنی دوستت دارند،
حال آنکه
او تنها هستی تو باشد و
تو یکی از هزاران لذت او.
فرستنده : a........h


"ویـــــــــــــژه لابستر"
ایـــن شـــعر رو بـــرای عــــشقــم گـــفــته بـــودم تــا روزِ ولـــنتاین بـــراش ســند کـــنم...
ولـــــی خــــطشـــو عـــوض کـــرده...
پـــس بـــرای شـــما...؟؟!!!
مــــن بـــه رنـــــگِ ســــبـــز ِ چــــشــمــانِ تـــو عـــادت کـــرده أم...
بـــــا صـــبــوری دور بــــودن را رعـــــایـــت کــــرده أم...
هــــمچـــو بـــارانِ لــــطــیفِ فـــــصـــلِ بــــهــــار...
دَم بـــه دَم اشـــک ریـــخــتــه و یـــادت کـــرده أم...
هــــر دَمـــی ایـــــن دل هـــــوای روی نـــــازَت کـــرده اســـت...
یـــــــاد ِ آن چــــشمــانِ تــــو،در آن عـــــکس هـــای پــــُر ســـعادت کــــرده أم...
فرستنده : لابسـتر


همه عشق را دوست دارند هم پسر ها وهم دختر ها پس نگران نباشید....دوباره برو.
فرستنده : R-A


از خدا میخوام اگر کسی گفت که من از عشق خسته شدم دیگه با اون فرد کاری نداشته باشه چون اون فرد دیگه انسان نیست.
فرستنده : R-A 
ای بابا همین جوری ثانیه ها درگذرند ولی ما همین جوری نشتیم وداریم فکر گذشته را میکنیم....یکی نیست بگه اگه در عشق گذشته ات شکست خوردی حالا به هر دلیلی اشکال نداره بابا بلند شو ودوباره شروع کن اگه عاشق نباشی زندگی هیچ فایده ای نداره پس بلند شو تا دیر نشده برو پیداش کن....

فرستنده : R-A


دلهای تک هرگز خطا نمیکنند .......
امروز سادگی پاک ترین گناه دنیاست .....
ومن آلوده به این گناهم.....
فرستنده : شوق پرواز


من نمیدانم چرا پایبند این دلبر شدم
طعمه از جور فلک آواره از سامان شدم
در جوانی قسمتم شد دلبری نامهربان
یارب آزادی رسان اسیر غم دوران شدم
دربرویم گشته قفل واشک از چشمم روان
من نمیدانم چرا محتاج یک انسان شدم
فرستنده : شوق پرواز


ساده براي خودم ..
حافظـا می دانـم که هـزار نـفـر را پیچـانـده ای ...
اما این بار حـواست باشـد نیـت مـی کنـم به نــام او ...
به نام فرامــوش کردنـش ...
" یوسـف گـم گـشتـه باز آیـد به کنـعـان "
همیـن تو مـرا سر كارنگذاشته بـودی کـه گذاشتي ...
عزیزم ...
این روزها انگار ...
فال ِ حافظ هم درست کار نمی کند ...
فرستنده : مجتبي مهاجر


گرمايي بودم هميشه ... ولي بين خودمان بماند ...
سرمايي مي شوم وقتي پاي آغوش تو در ميان باشد
فرستنده : maisa


اونی كه دلشو داده "پایبند"ه
آدمه "پایبند" "پا"ی رفتن نداره ...
فرستنده : سجاد احمدی


خدایــــــــــــا التمـــــــــــاست مــــــی کنـــــــــم
همــــــه دنیــــــــــایـــــــت ارزانــــــــــیِ دیگــــــــــــران !
ولــــــــــــــــی ;
... ... ... ...
آنــکـــــــــــه دنـیــــــــــایِ من اســــــــــت
مـــــــــــــــــــــالِ دیــگـــــــــــری نبــــــــــاشـــد ..
فرستنده : سجاد احمدی


من از اعدام نمیترسم!
نه از چوبش نه از دارش!
من از پایان بی دیدار میترسم...
فرستنده : سجاد احمدی


دیگه حتی وقتی کسی میگه “میرم تا سر کوچه و برمیگردم” باور نمیکنم که برمیگرده ...
فرستنده : mohsen


قسم به فصل هستى به بلندی و پستى
به خدایی که می پرستى به زمینى که نشستى
عزیز من تو هستى
فرستنده : mohsen


هر چند نمــــــي دانم
خواب هايت را با که شــــــريک مي شوي ..
اما هنـــــــوز هم
شريک تمام بي خـــــــوابي هاي من توئي ..
فرستنده : reza_7_c


وقتی که من ! را دور می زنی
یادت باشد!
عشق را در میدان من ! آموختی.
دوباره به من ! خواهی رسید
فرستنده : .♥..H&M..♥.


آرام باش!این چه نوری است که از پنجره می تابد؟
آنجا مشرق است و.........خورشید تابان.
(جای خالی رو خودت پر کن)
فرستنده : رونالدو


اگر تو 100سال عمر کردی،امیدوارم منم 100سال منهای یک روز زنده بمانم تا مجبور نباشم بدون تو زندگی کنم.
فرستنده : رونالدو


اگه کسی تو چشات نگاه کرد و قلبت لرزید عجله نکن، چون ممکنه یه روز کاری با قلبت بکنه که چشات بلرزن..!!
فرستنده : حمیــــــدرضـا ادیب زاده / اندیـمشـک


اگر یار مرادیدی به خلوت،بگو ای بی وفای بی مروت/ غمم دادی وغم خوارم نکردی سروکارت به فردای قیامت.
فرستنده : Raminعاشق


یه وقتایی لازمه از گوشیمون بشنویم "مشترک مورد نظر ادم نمیباشد لطفا قطع کنید".......
فرستنده : sahi


دارم فکر میکنم...
کسی که با رفتنش خوشبختی رو ازت می گیره
چه جوری می تونه بهت بگه
روزی هزار باربرات ارزوی خوشبختی می کنم

فرستنده : pardis-G


بگذار که همسایه های ساکت مان
نام تو را ندانند
همین زلال زرد روسری
برای پچ پچ هزار ساله ی آنان کافی ست
همان بهتر که نام تو در
لابه لای ترانه نهان باشد
همان بهتر که از میان واژه ها بدرخشی ! خورشیدک من
مثل درخشش فانوس از فراسوی فاصله ها
مثل درخشش ستاره از پس پرده ی پشه بند
پشه بند
تابستان
کودکی
آه ! همان بهتر که نام تو در لا به لای گریه ها نهان باشد
فرستنده : aloneboy


غروب آخر شعرم پر از آرامش دریاست ، و من امشب قسم خوردم تو هرگز نرنجانم . . .
فرستنده : behnam130.


"ویــــژه لابستر"
ســـلامتــیه پـــسری کــه وقــتی عــاشق شــد رفــت رو ســینــه ش خـــالکــوبی کـــرد"جــــــای ســـــرِ خـــوبــان"
ولــــی وقــــتی دخــــترِه ولــــش کـــرد و تـــنهاش گــذاشـــت...
رفـــت اون خـــالو ســـوزوند و جـــاش نـــوشت...
"زیــــبارویـــان بـــی وفـــــایــند..."
فرستنده : لابسـتر


"خــــاطرات عـــاشــقانه لابستر"
رفـــتم مـــغازه ســَن ایـــچ بـــگیرم بـــخوریم...
اونـــم ده بـــیس مـــتـر اونـــور تــر مــنتظرم بـــود...
ســــَن ایـــچــارو گـــرفــتم رفـــتم پــــیـشـش...
اومــــد دســـتمو گـــرفــت دیـــدم داره مـــیلرزه...
گـــفــتم:چیـــه چــرا مـــیلرزی؟؟؟
بـــعــد بـــا دســتش کـــه آســتینــه مــانتوشــو چـــسبیده بــود کـــنارِ خـــیابــونو نـــشــون داد و بــا تـــرس گـــفـت:ســـــَگ....!!!
خــــندم گـــرفـــت گــــفـــتـم الــان مـــیرم مـــیزنـــمش..!!!
رفـــتم ســـگرو فـــراری بـــدم گــــفــتم:چــــخه...چـــخه تــولــه ســگ!!!
یـــدف ســـگه پـــارس کـــرد پـــاشد دویـــــید ســـمتم...
کــــُلــکُ پــــَرم ریـــخــت ســـریــع رفـــتم دســـتشو گـــرفــتم گـــفــتم بــدو!!!بـــدو بـــریم الــان مـــیاد مـــیخورتـــمون!!!
زود از اونـــجا دور شـــدیم...
پــــیَن دیــــقه بـــعد داشـــتیم از خـــنده ضـــعف مـــیکردیم!!!
فرستنده : لابسـتر


منو با بوسه ای عاشقترم کردی
نمیدونی چه سخته این زندگی بی تو
تو تصویر تمام آرزوهامی
یه وقت از من نگیری آرزوهامو....
@ تیرداد @
فرستنده : @تیرداد@


برای بودنت می مانم و برای دیدنت میمیرم باش تا بمانم وبمان تا نمیرم
فرستنده : meysam


من عشق را در تو،
تو را در دل،
دل را در موقع تپیدن،
و تپیدن را به خاطر تو دوست دارم
فرستنده : مخاطب خاص


سوختن قصه شمع است ولی قسمت ماست
شاید این قصه ی تنهایی ما کار خداست
آنقدر سوخته ام با همه بی تقصیری
که جهنم نگذارد به تنم تأثیری
فرستنده : l l\/l () l-l /-\ l\/l /-\ l ) l


شبیه قطره باران که آهن را نمیفهمد
دلش فرق رفیق و فرق دشمن را نمیفهمد
نگاهی شیشه ای دارم به سنگ مردمکهایش
الفبای دلش معنای نشکن را نمیفهمد
فرستنده : l l\/l () l-l /-\ l\/l /-\ l ) l


وقتی میگم باهام حرف نزن یعنی یه چی بگو از دلم در بیاد دیوونه!
فرستنده : KGM73iR


هستی ام ، هستی ام هستی و تا هستی هستم و هستنم را مدیون هستی ات هستم
هستی ام هست تا تو هستی
باش ، آرزوی ساده ام باش همان هایی به دست آوردنی هستن نه آنها که حسرت خوردنی
ویژه *علی**صنعت*
فرستنده : علی صنعت


سخته ها دیر بدست می آیند
اما طلا ، الماس و نفت می نامیمشان و ارزششان را میدانیم
ساده ها مثل هوا هستن همیشه و همه جا در کنارمان و این را درک نمیکنیم نبودشان مرگ و نابودی ماست
همین ساده بودنت را دوست دارم
ویژه مخصوص
فرستنده : علی صنعت


ساده گفتم ساده پنداشتی و رهایم کردی سخت و مبهم بیان کردم حرفهایم را متوجه نشدی
گفتارم را نمیتوانم تغییر دهم خواهشم این است باورت را تغییر ده
مخصوص مخصوص مخصوص
فرستنده : علی صنعت


دلیل هستی ام این است
که باشی که باشم
شاید روزی جایی بوسه ای از لبانت ربودم که سهم خودم بود
ویژه ویژه ویژه
فرستنده : علی صنعت


چه لحظـــه دردآوریـــه،
اون لــحظه کــه میپرسه: خوبیــ؟
بغض تو گلوتــ میپیــچه ...
5 خط تایپ میكــنی، ولــی بــه جــای enter ...
همــه رو پاکــ می‌كــنی و می‌نویســی: ...
خوبــم مرســی تو خوبـــــی؟

فرستنده : ά๗Į√ 711


تصور کن بهاری را، که از دست تو خواهد رفت
خم گیسوی یاری را، که از دست تو خواهد رفت
شبی در پیچ زلف موج در موجت تماشا کن
نسیم بیقراری را، که از دست تو خواهد رفت
فرستنده : l l\/l () l-l /-\ l\/l /-\ l ) l


کم خوابی داشتم ...
شهرزادی برایم قصه خواند ...
قصه هایش خواب از چشمانم گرفت ...
حالا هزار و یک شب است که نخوابیده ام !!!

فرستنده : من و تنهایی ...


دوستت دارم تکیه کلام تو بود ...
من بی خودی بر آن تکیه کردم !!!
فرستنده : من و تنهایی ...


ای زندگیِ تن و توانم همه تو
جانی و دلی، ای دل و جانم همه تو
تو هستی من شدی، ‌از آنی همه من
من نیست شدم در تو، از آنم همه تو
فرستنده : Ali.h


تو نباشی لحظه ها بیهوده است
 درپس لبخند هایم گریه است 
تو نباشی غم اسیرم می کند
 دوریت هرلحظه پیرم میکند
فرستنده : eshgh.khas


تجویز کن نگاهت را...
هر روز بر حوالی تبم
کنار سوختگی های همیشگی
بر طاق ریخته شده ی طاقتها نشانه بگیر
حوالی سطرهای تب گرفته ام
و تجویز کن خداوندگاری نگاهت را
‏"من سکوت میشوم..."
فرستنده : parniyane_sard


رفتم از شهر خدا ستاره چیدم واس تو
تو ستارمو سوزوندی اخرش گفتی برو
آی دلت بسوزه بی رحم تو اسیر دلتی
کاش میدونستی عزیزم اون ستاره خودتی
تو سوزوندی خودتو با خودت منم سوزوندی
کاشکی دل نداشتیُ جاش توی قلب من میموندی
فرستنده : شـــــورشـی(نادیا)


"ویــــــژه لابستر"
بــــــاز روزی دیـــــگر آمـــــــــــد...
بـــــــاز دعـــــوای دیــــگری در خــــانـــه ...
و بـــاز دادگــــاهـــی دیـــگر...
شـــــاکــی:بــرادرِ کـــوچـــکم...
مــــتـــهم:مــــــــــنِ حـــــبــیب...
قـــــاضــــی:پـــــدرم...
مــــتــنِ شـــکایـــت نـــامــه:
"بــابــا...چــــرا بــاید درایـــوه D پــــسوورد داشـــتــه بـــاشــه؟؟؟و مـــن اون رو نــــدونــم؟؟؟"
قــــاضــی:مـــتهـم دلـــیلـت رو بـــگو!!!
مــــن:ســــــــــــکــــــــــوت
بـــه بــرادرم نــگفتــم ولــــی بــه شـــما مــیگــویم...
بـــرادر جـــــان در آن درایـــو یـــک فـــایلــیست بــنــامِ "خـــــاطـرات"...
در آن فــــایــل عــــکــس هــــای کــــسی سـت کـــه بـــرادرت حــــبـیب
زمــــانی عــــاشــقه او بـــود...
هــــــــــــــــمـــــــــــــــیــــــــــن..؟؟!!!!!
فرستنده : لابسـتر


دیوونه نمیگه دوستت دارم!
دیوونه میره تمام دوست داشتن رو..
به هر جون کَندنی جمع می کنه، از هر دری..
می زنه زیر بغل..
می ریزه پای کسی که
قرار نیست بفهه دوسـتـَش دارد...
فرستنده : D$D$D


تورا با روزهای باهم بودن به خواتر خواهم آورد،همان روزهایی که لبخند سردی بر لبان من مینشاند و تو آن ها را فراموش کرده ای!
محبوب من در سرزمین ما کسی را که طعم عشق را نچشیده باشد و بمیرد ناکام بنامند،ای ناکام ترینم!
فرستنده : swcher


یواشکی یه سلام "یواشکی یه پیام"یواشکی چند کلام "دوست دارم بامرام//
فرستنده : meysam


یه چیزی هم هست که نمیشه از بعضی دختر پسرا گرفت ؛ میدونی چیه ؟
اونم معرفتشونه . . .
به سلامتیه بامعرفتا . .
فرستنده : پدرام


به سلامتی اونایی که موندن زیر آواری که یه روزی فکر میکردن محکم ترین تکیه گاهشون میشه

فرستنده : هارد بوی


روح ما از هر چه تشکیل شده باشد،
مال من و او از یک جنس است...
فرستنده : رونالدو 


"ویـــــژه لابستر"
تــــنها چـــیزی کــه مـــیتونست وزنِ مـــنو از هفـــتاد و دو کـــیلو بـــرسونـــه بـــه شــــصت و یــک...
یـــه شـــکستِ عـــشقـــیه تـــر و تـــمیــز بـــود...
صـــد در صـــد تـــضمـــینی!!!بـــدون بــازگــشت!!!
بـــه هــمین راحـــتی..؟؟!!!
فرستنده : لابسـتر


یادمه بهم گفت یا تو یا هیچ کس.ولی نمیدانستم تو این دنیا هیچ کس هم برای خودش کسی است،کسی حتی مهمتر از من...
فرستنده : poro vali baadab


به سلامتی چون تویی که التماس مرا پایی ضعفم نوشت
و به سلامتی چون منی که در همان لحظه تورا بخشید از فرط عشق!
فرستنده : swcher


به خداحافظی تلخ تو سوگند نشد
که تو رفتی و دلم ثانیه ای بند نشد
لب تو میوه ی ممنوع، ولی لبهایم
هر چه از طعم لب سرخ تو دلکند نشد
با چراغی همه جا گشتم و گشتم در شهر
هیچکس، هیچکس اینجا به تو مانند نشد
هر کسی در دل من جای خودش را دارد
جانشین تو در این سینه خداوند نشد
خواستند از تو بگویند شبی، شاعرها
عاقبت با قلم شرم نوشتند، ( نشد )
فرستنده : l l\/l () l-l /-\ l\/l /-\ l ) l


سر میز شام، یادت که میفتم بغض میکنم
اشک تو چشمام حلقه میزنه و همه با تعجب نگاهم میکنند...
لبخندی میزنم و میگویم: چقدر داغ بود...!!!
فرستنده : l l\/l () l-l /-\ l\/l /-\ l ) l


در برکه اشکم همه دم نقش تو دیدم
این هدیه خوبیست که از آب گرفتم
هرگز نتوانی که ز من دور بمانی
چون عکس تو را در دل خود قاب گرفتم
فرستنده : l l\/l () l-l /-\ l\/l /-\ l ) l


روزگاری کسی از عمق دلش درد نداشت
هیچ کسی غصه ی اینی که چه میکرد نداشت
چشمه ی سادگی از عمق زمین میجوشید
خودمانیم، زمین این همه نامرد نداشت
فرستنده : l l\/l () l-l /-\ l\/l /-\ l ) l


گذشته را گذاشتم برای گذشتگانم،
فقط یادگاری برایم گذاشت که یادم نرود این موهای سفید شده برای چیست...
و میخواهم زندگی زنده شود به خنده های زیبای تو
و دیگرانی که یادشان مرا شاد می کند...
فرستنده : KHORSHID


چه “شوری” میزند دلم وقتی…
در چشم دیگران
انقدر “شیرین” میشوی !
فرستنده : virangare 141


الآن یه دوست معمولی اس ام اس عاشقانه داد!!!!
ولی من تسلیم این صحنه آرایی نمیشم!!!!
فک کنم تور پهن کرده واسه ولنتاین :|

فرستنده : virangare 141


شاید! شعر همین است که من عاشق تو باشم و تو! با هر که می خواهی
فرستنده : دختر پاییز


تیک تیک ثانیه ها در گوش دقایق می خوانند و...
دقایق برای ساعتها نجوا می کنند....
ساعتها، روزها را به بازی می گیرند و....
روزها ،ماه ها را و ....
ماه ها..... سالها را
واین چنین می شود که ایام می گذرد
ومن روزهای بی قراری و دلتنگی و تنهاییم را
باهزار روایت بی الفبا از حضور تو ترسیم می کنم و...
می گویم:. انگار همین دیروز بود

فرستنده : دختر پاییز


شاید آرام تــر می شدم
فقــط و فقـــط…
اگر می فهمیدی ،
حرفهایم به همین راحتــــی که می خوانی
نوشته نشده اند !!!
فرستنده : دختر پاییز


تمام خستگی هایت را یک جا می خرم! تو فقط قول بده ......صدای خنده هایت را به کسی نفروشی......!!!
فرستنده : المیــــــــــرا


جایی که میمیرم
زیر آسمان شهریست خالی از تو
من هر لحظه زنده میشوم
از تنفس آغوش گرم تو !
فرستنده : M0)i


من باشم و یک کویر تنها
با یک قلم
با یک کاغذ
خواهم نوشت
تا تو هستی کویر دلم پر آب است
ای باران عشق ...!
فرستنده : M0)i


گفته اند : جای گنج در ویرانه هاست ، راست گفتند چون وجودت در دل ویران ماست .....!
فرستنده : رضا 93


جملاتی مثل:ببین چقدر دوستت دارم!
یا کلام صمیمانه ی:من کنار تو هستم!
اینهاست ک ب زندگی ارزش جنگیدن میدهد!
،،جین سیمسون،،
فرستنده : alex


درد دارد! کسی تنهایت بگذارد که به جرم با او بودن...همه تنهایت گذاشتن.
فرستنده : a.h


دوست داشتن یه نفر دیوونگیه
دوست داشته شدن توسط یه نفر یک هدیه ست
دوست داشتن کسی که دوست داره وظیفست
اما
دوست داشته شدن توسط کسی که دوسش داری زندگیه...♥
همین ....
فرستنده : smj13سید مصطفی


پیام خالی هم می پذیریم،،، ستاد از یاد رفته ها.
فرستنده : a.h


شاهد مرگ غم انگیز بهارم چه کنم
ابر دلتنگم اگر زار نبارم چه کنم
نیست از هیچ طرف راه برون شد ز شبم
زلف افشان تو گردیده حصارم چه کنم
من کزین فاصله غارت شده ی چشم تو ام
چون به دیدار تو افتد سرو کارم چه کنم
یک به یک با مژه هایت دل من مشغول است
میله های قفسم را نشمارم چه کنم
فرستنده : ايلجيماي تنها


هنوز هم دلم تنگ می شود برای حرف زدنت برای تکیه کلامهایت که نمی دانستی فقط کلام تو نبود من هم به آنها تکیه داده بودم!!‏
فرستنده : mehdink72


بـعضـى هـارو از دور کـه مـیبـینى مـیدرخـشنـد
جلـو که میـان...میبـینى درخـششِ شون مال خورد شـیشـه هاشـونـه..!!
فرستنده : حمیــــــدرضـا.اندیـمشـک


*قــرار نـیسـت کـه مـن همیـشه خـوش باشـم...پارسـال مــن خـوش بـودم از اینـکه در کنـارت بـودم . امـسال دیگری خوشـحال اسـت بــرای باتـو بـودن و سـال بـعد یـکی دیگـه...از تـلاش دسـت نکـش که چـشم ملـتی به تـو اسـت..!!*
فرستنده : حمیــــــدرضـا.اندیـمشـک


توی زندگی هر ادمی یه نفر هست که هیچوقت فراموش نمیشه...
یه نفر که از همه ی دنیا بیشتر دوستش داری!!!
یه مخاطب خاص که هرچقدر هم بزرگ باشی در مقابل اون خودتو کوچیک میدونی...
+فقط به یاد همون یه نفر!!!
فرستنده : matin


شاد باش
نه یک روز بلکه هزاران روز..بگذار آواز شاد بودنت چنان در شهر بپیچد که رو سیاه شوند آنان که بر سر غمگین کردنت شرط بسته اند.
فرستنده : TiBaG


ببار باران
من سفر کرده ای دارم که یادم رفته
آب پشت پایش بریزم...
فرستنده : کلاغ سفید


دردناک است دوست بداری و گمان کنی دوستت دارند،
حال آنکه
او یگانه هستی تو باشد و
تو یکی از هزاران لذت او... !
فرستنده : کلاغ سفید


شبها وقتي ميخواي بخوابي،ميبيني هيشكي رو نداري كه بهت فكركنه...
اينجاست كه:ميفهمي برخلاف شلوغيه درونت.....چقدر تنهايي......
فرستنده : کلاغ سفید


دلتنگى نام ديگر مرگ است!
وقتى اشك ميريزم و تو ميفهمى طناب بلند فاصله دور گردن هر دويمان ميپيچد و نگاهمان به دورترين افق مى افتد!
فاصله ارتفاعى است كه زير پايمان خالى ميشود...
فرستنده : KGM73iR


چه چیزهای رو باید از دست داد تا رو به دست آورد ؟
داری چه چیزهای رو میشماری ؟
خودت گفتی تو برای من محالی و من نمیتوانم تورا به دست بیاروم
برای به دست آوردنت فقط باید جانم را فدا کنم
همین کافیست
فرستنده : علی صنعت


همین که تمام لحظه هایم در خیالم هستی و تمام لحظه هایم بی حضورت سپری میشود آزارم میدهد
آرزوهایم خنده دار نیست این روزها همه عشق را لطیفه و عاشق را دلقک میپندارن
فرستنده : علی صنعت


خدایا دستانی را در دستانم قرار بده
که پاهایش با دیگری پیش نرود
فرستنده : MEHDI >>>100% mokh


مخاطب خاص...آهااااااااای مخاطب خاص
چرا صدای مرا نمی شنوی؟!!
وقتی که می گویم
دوستت دارم
فرستنده : shinee


*خـستــه ام از ایـن مـواظــب خـودت باش ها !
تـو اگـر نگـران مــن بــودی ،نمیــرفـتی ، اگر مـیمـوندی ،با یـک نـگاه ، با یـک نفــس مــواظـبـم بـودی پـس نـگران مـن نــباش بــــــرو . . . !*
فرستنده : حمیــــــدرضـا.اندیـمشـک


ساده براي خودم ...
قلبم پیرمردی هفتاد ساله است ...
زانوهایش درد می کنند ...

فرستنده : مجتبي مهاجر


من پشت خطم خانم باکی صحبت میکنی/ شنیدم به کس دیگری عادت میکنی
اونکه ماشین زیر پاشه هر روز میگردی باهاش/ این همون پسره که داری میحرفی باهاش
فرستنده : هارد بوی


آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا غروب جمعه دلگیر است ؟
بله...
آسمان هم نبودن او را فهمیده است ...
صاحب الزمان امیدت به کیست؟ به ما ...
با به همان آسمان
اللهم عج لولیک الفرج هرچه زود تر ای خدا ...
ما آسمان با نشاط میخواهیم ...
ما خورشیدی میخواهیم که مستقیم بتابد نه از پشت ابر
برای ظهورش صلوات...
فرستنده : 1Daneshj0o


ریـاضی میـگه : دوخـط مـوازی به هم نمیرسند
مگه با شکستن یکی ،
پس من میشکنم به خاطر تو..!
فرستنده : حمیــــــدرضـا.اندیـمشـک


امشبم چون شب پیش شبم از نیمه گذشت
آخرین ره گذر هم از تو این کوچه گذشت
شهزاد قصه گویم نیومد گل ناز آرزویم نیومد
نیومد تا قصه ی پری دریایی رو بگه
نیومد تا قصه خوب اشنایی رو برام بگه
نیومد نیومد نیومد شهزاد قصه گویم نیومد...
فرستنده : jerjerak


دیــــگَر دِلواپَسَـــــــــــــــــــم نباش نامهــــــربانَم!
آنقدرضعیـــــــفَم کرده ای
سرما هَم مرا میخورَد....!!

فرستنده : D$D$D


ویـــژه D$D$D
چـقـد دلـم تـنـگ شـده..
واسـه زمـانـهـایـی کـه تـو یـه ظـرف بـاهـم غـذا بـخـوریـم..
انـقـد اچ آی وی بـازی دربـیـاریـم کـه خـودمـونـم دیـگـه نـتـونـیـم بـخـوریـمـش..
لایــــک=نـداره؛غــَـم داره..........
فرستنده : D$D$D


اول به وفا می وصالم درداد
چون مست شدم جام جفا را سرداد
پر آب دو دیده و پر از آتش دل
خاک ره او شدم به بادم برداد....
* تیرداد *
فرستنده : @تیرداد@


” يـــــاد تـــــو ””
حــــــس قشنـــــــگی ست
كــــه در ”” دل ”” دارم
چــه تــو بــاشــی ؛ چــه نبــاشـی
نــــگهش مــــی دارم ...!
فرستنده : کلاغ سفید 

ساده براي خودم ...
گاهي ... ،
نام ِ کوچک ِ یک زن را صدا کردن ...
چقدر حال ِ آدم را خوب می کند ...

فرستنده : مجتبي مهاجر


ساده براي خودم ...
خودَم را گذاشته ام جای ِ تو ... ،
چقدر خالی است ...
فرستنده : مجتبي مهاجر


ساده براي خودم ...
راست َ ش را بخواهی ...
دیگر منتظر ِ آمدن ِ تو نیست َم ... ،
منتظر ِ رفتن ِ خود َم هست َم ...
فرستنده : مجتبي مهاجر


چند سال از امشب بگذره با من یکی همخونه شه
احساس امروزم به تو تنها یک شب وارونه شه
بعد از تو باید با خودم تنهای تنها سر کنم
یک عمر باید بگذره تا امشب فراموشم بشه؟
فرستنده : هارد بوی


چند سال از امشب بگذره تا من فراموشت کنم
تا با یه دریا تو خودم خاموش خاموشت کنم
بعد ازتو باید با خودم تنهای تنها سرکنم
یک عمر باید بگذره تا امشبو باور کنم
فرستنده : هارد بوی


کــور بــودم کــاش،
تــا تــو نــزدیــک مــی‌آمــدی و
دستــم را مــی‌گــرفتــی!
نــه مثــل حــالا
کــه چشــم، تنهــا
جــای خــالــی‌ات را مــی‌بینــد . .
فرستنده : ssaghi76


شب هایم میگذرد...
بدون اینکه دلم هوای آغوشت راداشته باشد...
آغوشت ارزانی دیگران...
من مهمان پاهای بغل کرده ام هستم..؟
واین آرامشم راحتی باتوعوض نمیکنم...
فرستنده : prince of persia


آمدنت را حیران بنگرم یا رفتنت را مات بمانم....؟
باد اورده را باد می برد قبول...
دلم را که باد نیاورده بود...

فرستنده : M*R*M


دقت کردی؟!
چند روزیست چهره ی زیبایت چیزی کم دارد!
چیزی مثل...
کمی لبخند...


فرستنده : M*R*M


دیگر "هیچ" چیز جای خودش نیست، جزتو..!
زیبا جا گرفته ای درمیان دلم..
فرستنده : reza dayi


تنهاییم را گردن هیچکس نمی اندازم.
هیچکس تاب این همه سنگینی را ندارد...

فرستنده : 1Daneshj0o


خدایا!!
طاقت مــرا با طاق آسمانت اشتباه گرفته ای، این پیمانه مدتهاست که پـــر شده...

فرستنده : 1Daneshj0o
دَرد دارَد وَقتی مـَن
عــاشـقــانـه هــايــَمـ رامـيـنويـســَمـ
و 4جــوکـی ها يــاد عِــشقشــان می اُفــتَــند
امــا تــو . . . . ...
بــی خــیــآل ... !
فرستنده : D$D$D


درتلاطم آغوشت...
حیف است شناگر ماهری بودن!
در تو تنها...
"غرق" باید شد...
فرستنده : پسرآسمان


یادم باشد امشــب..
بعضــــی از آرزوهــایم را دم در بگـــذارم ..
تا رفــتــگر با خــود ببرد!
مابـقــی را هـم نـقـــدا با خـود به گــــور می بــرم...............
مـــــــــــــابــــــــــقـــــــــــی
هـمان آرزوی با تو بـــودن است...
نتــــرس جانـــم!!!
حـتـی آرزوی با تو بودن را هم به کسی نمی دهـــم...
فرستنده : D$D$D


گــریه کــار کمــی ست بـــرای توصـــیف نــداشتنــت …
.................
دارم بــه رفتــار پــرشکــوهـی شبیــه بـه مــرگ فکــر مــی کنـــم …

فرستنده : D$D$D


ساده براي خودم ...
حسودی‌ام می‌شود، به شماره‌هایی که توی گوشی‌ات هست و شماره‌ی من نیست...
فرستنده : مجتبي مهاجر


عشــق مــن کســیه کــه: حتــی وقتــی مثــل سـگ و گــربه بـه جـون هـم افتادیــم. شـــب sms بدــه: آشتـی نکـردیــما...
امـا من بـدون حــرف زدن با تــو خوابم نمــــی بره ♥
فرستنده : shey2nak


من "ارگ بمم" خشت ب خشتم متلاشی! تو نقش جهان هر وجبت ترمه و کاشی، در هر نفس اینست دعایم همه جانم، در زیرو بم زندگی آزرده نباشی...
فرستنده : Dokhtar-Shomali


کاش میدانستی چه لذتی دارد...وقتی میشه خیانت کرد و نکرد...
فرستنده : paeeze94


آغوش گرمم باش ، بگذار فراموش کنم لحظه هایی را که در سرمای بی کسی لرزیدم .
فرستنده : srindepiti


پروانه من در دامی افتاده است... که عنکبوتش سیر است...
نه می تواند پرواز کند... نه بمیرد...!
فرستنده : srindepiti


بدون عشق روزا اینجوری میشن :
روز غم
روز زاری
روز اشک
روز از دست رفتن
روز تشنگی
روز ترس
روز شکستن
پس سعی کن هر روز عاشق باشی....
فرستنده : Mohsenaloneboy


تنهایی یعنی هنوزم سعی میکنی از تو رفتارش و حرفهاش
یه نکته ای پیدا کنی که بخودت تلقین کنی
داره به تو فکر میکنه...! :|
فرستنده : mehdink72


تو دنیا ادمای زیادی رو تختای دو نفره میخوابن اما قشنگ اینه بعضی ادما رو تختای یه نفره به یاد هم بیدارن...
فرستنده : judi


قدرت کلماتت را بالا ببر نه صدایت را! این باران است که باعث رشد گلها میشود نه رعد و برق !!!!!
فرستنده : lool


شاید برایت عجیب باشه این همه آرامشم
خودمانی میگویم ، به آخر که برسی فقط نگاه میکنی !!
فرستنده : کلاغ سفید


خدایـــا کســــیِ نصـــیبم کن کــــه با من بگرید.....
آنها کـــــه میخندند زیـــادند.....!!!!

فرستنده : valleyballist


گفته بودی برایت چیزی بنویسم
چیزی نمی نویسم !
چشم هایم را که بخوانی
برای ســـــــــــال ها از تو نوشتن کافی است . . .
فرستنده : Baharam_Dige


به چشمانت که رنگ آب درياست، به آن نازي که در چشم تو پيداست
به گلهاي بهار و عشق و مستي ، فدايت ميشوم هر جا که هستي
فرستنده : king boy


ميدوني چيه؟؟ يه حسي بهت دارم....كه اين حسم به توازهمه بيشتره حسي كه برام قشنگه......حس تنفر
فرستنده : Parniaaaaaan


دوتا صدا هست که خیلی دوسشون دارم:
1-صدای تو وقتی که هستی
2-صدای اس ام اس هات وقتی که نیستی....
: (:(:(:(
فرستنده : sahi


مـــمکنه مـــن بهت بگم :"بــذار به درد خــودم بمیرم"
اما تو نذار بمیـــرم
شـعور داشـــته بـــاش!!
فرستنده : Y.2.J Is Back Baby


تمام آیینه ها را صف کرده بودم
برای آمدنت
تا مهربانیت را به رخ تمام دنیا بکشانم
اما....
آنچیز را که عیان است حاجتی به بیان نیست....
دوستتــــــــــــــــــــــــ دارم...
فرستنده : ***WELLBORN***


یادکردن از دوست جرم نیست، تو یادکن اگرمحکوم شدی حبسش بامن . . . !
فرستنده : a.h


به خدا چیز زیادی ازش نمیخواستم،فقط میخواستم بفهمه که...
دوسش دارم.همین!
فرستنده : همونیم که نمیدونی کیم


به اندازه ی …..
بی خیال ….
تو فکر کن دوستت ندارم
من از پس اندازه گرفتنش بر نمی آیم !

فرستنده : رها


صبحت بخیر عزیزم
با آنکـه گفتـه بودی
دیشـب خـدانگهدار
با آنکه دست سردت
از قـلـب خـستـه تـو
گویـد حدیث بـسـیـار
صــبـحت بـخـیـر عزیزم
بـا آنــکـه در نــگــاهــت
حرفی برای من نیست
بـا آنـکـه لـحـظـه لـحـظـه
می خوانم از دو چشمت
تـن خـسـتـه ای ز تـکـرار
در جان عاشق من شوق جدا شدن نیست
خو کرده قـفـس را مـیـل رهـا شدن نیست
مـن با تـمام جانم پر بسته و اسیرم
باید که با تو باشم در پـای تـو بـمیرم
فرستنده : Ali.h


عجیب است دوست داشتن و عجیب تر از آن دوست داشته شدن
وقتی میدانیم کسی با جان و دل دوستمان دارد نفس ها صداها و نگاه ها در روح و جانش ریشه دواندهبه بازیش میگیریم
هر چه او عاشق تر ما سرخوش تر هر چه او دل نازک تر ما بی رحم تر
تقصیر از ما نیست تمامی قصه های عاشقانه اینگونه به گوشمان خوانده شده اند
فرستنده : علی صنعت


این روزها تنم گرمی یه آغوش رو میخواد با طعم عشق نه هوس
لبانم خیسی لبهایی رو میخواد با طعم محبت نه شهوت
گیسوانم نوازش دستانی رو میخواد با طعم ناز نه نیاز
تنی را میخواهم روحم را ارضا کند نه جسمم را
فرستنده : علی صنعت


روزگار استاد فراموشیست...
امیدوارم که تو شاگرد روزگار نباشی.........
فرستنده : amir


دوستی را جای عشق در دل سپردم تا با یاد دوست از درد هیچ عشقی نسوزم.
فرستنده : مبینا


امشب
دیوانگی در من بالا زده
نه سکوت
نه موسیقی
نه حتی سیگار
هیچ چیز وهیچ چیز
این دیوانگی راتسکین نمیدهد
جزعطرتنت لعنتی.......
فرستنده : شرک4


همیشه میگفت وقتی به دیدنم میای عطر نزن آلرژی دارم...
دروغ میگفت...
میدانست میرود...
فرستنده : ****هژان****


بــــاشه خـــانومـــی...؟؟!!!!
تــــوأم ببـــین دلــــه مـــن از چـــند جا پــــره...
بـــا اون خـــیانت و تـــنها گــذاشتنت بــیشتر آتــیشم بــــزن!!!
تـــوکه مـــیدونی مـــن دلــــم از خـــودکشــیه رفـــیقم خونـــــــه!!!
تــــو کـــه مـــیدونی تـــو خونـــه کـــسی حـــرفمو نمیفهــمه!!!
مـــیدونی کـــه از بـــدبختیا خـــسته شــدم...
عــیبی نــداره..!!!
بـــازم مـــثه هــمیشه...
هـــروقت مــنو دیــدی...
از دور زل بـــرن تـــو چــشامو گـــوشــیتو بــذار رو گــوشت...؟؟!!!
مـــنم مــــثه همـــیشه...
اونـــقد بـــه چـــشمای رنـــگیت نـــگاه مـــیکنم کـــه
اشـــک تـــو چشـــام جـــمع بـــشه و ســرمو بـــندازم پـــایین...
بـــاشه خـــانومـــی..؟؟!!!
عیــــبی نــداره.................
فرستنده : لابسـتر


چه ازمون دشواریست!قلبت را در سمت چپ بگذارند و بگویند برو به راه راست
فرستنده : Mostafa


دردهافراموش میشوند.... ولی همدردها هرگز ...من بودن آنهایی را میخواهم که حتی نامشان زندگی را زیبا تر میکند .بس همیشه باش
فرستنده : R A M I N


ایـن یه حقیقته ..
اولین کسی رو که عاشقش میشی ، دِلتـو میشکونه و میره .. !
دومین کسی رو.که میایی دوست داشته باشی و از تجربه قبلی استفاده کنی دلتو بدتر میشکنه و میره ..!
بعدش دیگه هیچ چیز واست مهم نیست.. واز این به بعد میشی اون آدمی که نبودی. دیگه دوستت دارم واست رنگی نداره..و اگه یه آدم خوب باهات دوست بشه ، تو دلشو میشکونی که انتقام خودتو از اون بگیری و اون میره با یکی دیگه ...
ببین عزیزم اینطوریه که دل همه آدمها میشکنه ...!!
فرستنده : حمیــــــدرضـا.اندیـمشـک


خــدایــا ...!!
دیـگر خـسـته ام ...!!
چنـد بُغـض بـه یـک گِـلو ... ??!
فرستنده : حمیــــــدرضـا.اندیـمشـک


سـلامتـی یه نخ سیـگارم که حداقل میـدونم قبـل من، با کسـی لـــب نگرفتـه..!
سـلامتی دود سـیگارم با ایـنکه کـم رنـگه ، ولـی یه رنـگه ..!
سـلامتی سـیگارم که بهـم یـاد داد نتیـجه سـوخـتن و سـاخـتن ؛ زیر پا لــه شـدنـه ..!!
فرستنده : حمیــــــدرضـا.اندیـمشـک


عذاب یعنی اونـی که دوسـش داری ،
بشـینه بغلتـو از اونـی که دوســش داره برات تعریـف کنه ...!
فرستنده : حمیــــــدرضـا.اندیـمشـک


اعتماد، قول، ارتباط و قلب. شکسته شدن آنها صدائی ندازد ولی دردناک است.

فرستنده : meysam-lz


آدمیزاد غرورش را خیلی دوست دارد...
اگر داشته باشد آن را از او نگیرید...
حتی به امانت...
ضربه ای هم به آن نزنید...
چه برسد به شکستن یا له کردن...
حالا ببین اگر به خودش غرورش را بخاطر تو نادیده بگیرد، چقدر دوستت دارد...
فرستنده : nahid


عشق كه آپشن نداره خودت باش كسي هم خوشش نيومد ،،خيالي نيست اينجا كه مجسمه سازي نيست
فرستنده : غروب دريا


یه عمره باخودم میگم خدارو شکرخوشبخته!!!
خدارو شکرخوشبختی...
چقدراین گفتنش سخته...
فرستنده : mahyar


دستهایت تکیه گاهم بودونیست،عشق تو پشت وپناهم بود و نیست،حیف!آن وقتی که عاشق شد دلم،چیزسبزی درنگاهم بودونیست
فرستنده : 09126xxx383


چه اشتباه بزرگي است تلخ كردن زندگيمان براي كسي كه دور از ما بهترين لحظات زندگي اش را با ديگري پر ميكند
فرستنده : بمب روحيه


عشق اول هيچ وقت فراموش نميشه چون اولين حسه كه تنهاييتو پر كرده چون قلبت اولين تلنگر رو خورده مثه روز اول مدرسس هيچ كس اولين روز مدرسشو فراموش نميكنه
فرستنده : بمب روحيه


زیرباران هم؛ دعاهایم مستجاب نشد،
میبینی؟زوردعاهایم به آرزوهایم
نمیرسد!
فرستنده : ♡S̶ a̶ и a̶ z̶♡


امشب شمعی برایم روشن کن/
گم شده ام/
در تاریکی شب هایی
که انگار،
تمام بودنم را پیش خرید کرده اند/
نمی دانم گناهم چیست
که اینگونه باید
الفبای دل تنگی را
از بر کنم/
نمی دانم چه شد
که از قافله ی ماهی ها جا ماندم و
زمین گیر این
مرداب بی نیلوفر شدم/
هر از گاهی صدایم کن
شاید آب شود
برف سنگینی
که چند سالیست
دارد مرا یخ میزند/
فرستنده : reza_tah


” يـــــاد تـــــو ””
حــــــس قشنـــــــگی ست
كــــه در ”” دل ”” دارم
چــه تــو بــاشــی ؛ چــه نبــاشـی
نــــگهش مــــی دارم ...!
فرستنده : عشق فقط فرشته


"دیالــــوگ مـــن و وجـــدانم"
مــــن:حـــالا مـــیفهمم چـــرا مـــنو ول کـــرد و بـــا اون قـــناری رفـــیق شــد..؟؟!!!
وجـــدانم:چـــرا حبیـــب؟؟؟
مـــن:حــالا مــاشــینه پــسره بــه کنار...
اولـــن: ابـــرو هــاشو ســنگین ورمـــیداره...
دومـــن: هــــر ســـری بـــا یــه تــیریپــه مـــتفاوت مــیبینمش...
سومـــن: آمـــار گــرفتم اســـمش عـــلیه ولــی بــه دخـتره گفتـــه ســـامی..؟؟!!!
تـــازشــم رضــــا مـیگفت دخــدرا دوس دارن دوس پســـرشون چــن سال
ازشــون بـــزرگتـــر باشـــه..؟؟!!!
مـــن هــیژده سالــمه و اون بیســت و ســه چــاهار...
وجدانــــم: بیخـــیال...شــاید یــه روز برگــشت...
مـــن:هـــــــه...اون دیــگه بــرا مـــن تـــموم شده...
هــمین امـــروز فردا هـــم فـــایله "خــاطرات" رو از درایـــوه D پــاکش مــیکنم شـــاید قــیافش یــادم رفـــت..؟؟!!!
فرستنده : لابسـتر


"ویـــــــــــژه لابستر"
آهـــای پـــسر...
هـــوی کـــوچولو..؟؟!!!
بــــا توِأم!!!
تـــویی کــه پـــشتــه مـــزدا 3 نـشستی!!!
تـــو چـــشای مـــن اونــــجوری نـــگا نکـــن..؟؟!!!!
بـــاشه؟؟؟
ابــــرو هــاتو هـــشتی ورداشــــتی...
واس همـــین وقـــتی جـــذبه مــیگیری دلـــم قـــنج مـــیره...
واســــه مـــن کـــاری نـــداره یــــقتـــو بـــگیرم دیـــواریـــت کـــنم..؟؟!!!
ولـــــــــــــــــی..........
جُف شـــیش آوردی کـــه عــــشقم دوستــت داره!!!
وگـــرنــــه گـــونـه های ســـرختو مـــیسپــردم بــه انـــگشتای دستم..؟؟!!!

فرستنده : لابسـتر


تاریک بــاد !

خـانـه ی مــــردی

که نــمی جنـگـــــد

بـــرای زنـی که

دوستـــش دارد!
فرستنده : darwin


نمیگذاشتم به آسانی دلم را ببری...
اگر میدانستم
بعد از تو زندگی کردن
چقدر دل میخواهد!!
فرستنده : ماهور


صدای باران خفه ام میکند...
وقتی سالهاست نتوانسته ام باتو زیر باران قدم بزنم!
فرستنده : F.s@R.f


مـــــــــن زخمــــــــهای بـــــے نظیری به تـــــن دارم
اما تـــــــــــو مهــــربان تــــرینشان بودی
عمیــــــــق تــــرینشان
عــــزیــــــــــز تـــرینشان
بعــد از تـــــــ ـــو آدم ها
تنها خــــــــراش های کوچکـــــے بودند بــر پوستـــــم
که هیچ کـــــــدامشان به پای تـــــ ــــــو نـــــــــرسیــدند
به قلبــــــــــم نـــــــرسیدند...
فرستنده : ایمان ایکس»پسری از دیار تنهایی


ویـــژه D$D$D
آخـــــه .. دلـم تـنـگ شـده واسـه زمـانـهـایـی کـه..
تـو خـیـابـون بـا سـر و کـلـه مـی رفـتـم تـو دَر و دیـوار، تـو شـِکـم مـلـت..
بـُس کـه مـَحـو اس ام اسـاش بـودم..
لایــــک=بـی مـعرفـت گـذاشـتـی تـنـهـام...
فرستنده : D$D$D


ساده براي خودم ...
کسانی که زیر ِ باران آتش می گیرند را من می فهمم ...
فرستنده : مجتبي مهاجر


كسي كه دوبار از روي يك سنگ عشق بلغزد، شايسته است كه هر دو پايش بشكند...
فرستنده : ErFan60i


هرگاه خبرمرگم راشنیدى درپى مزارى باش که برسنگش نوشته:ساده بودم،باخت
فرستنده : امیر اواتار


یکی داشت و یکی نداشت...
اونی که داشت تو بودی واونی که تورو نداشت من! یکی خواستویکی نخواست...
اونی که خواست تو بودی و اونی که بی تو بودن را نخواست من!!!
یکی موند و یکی نموند...اونی که موند تو بودی واونی که بدون تو نمی تونست بمونه من!!!
یکی رفت یکی نرفت... اونی که رفت‎ ‎تو بودی واونی که به خاطر تو, تو قلب هیچکی نرفت من!!!
فرستنده : mehdink72


میدونی آدما بین " الف " تا " ی "قرار دارند..!
بعضی ها مثل "ب"برات میمیرن!
بعضی ها مثل" د" دوست دارن.!
بعضی ها مثل "ع" عاشقت میشنوند..!!
مثل "م" منتظرت میمونن تا مثل "ی" یارت شوند..!!
فرستنده : حمیــــــدرضـا.اندیـمشـک


همین کافیست گاهی یه نگاهی یااشتباهی یادم میکنی.همین کافیست......
فرستنده : j.bm


کاش میشد وقتی یه رابطه تموم میشه هدیه ها و یادگاری ها رو پس داد
فرستنده : یه عاشق


هرکارى کردم ب چشت اصلا نيومد ببخش عزيزم ک همين ازم براومد چى شد اون حس زلالت اون دل ساده وصاف ،لااقل دستشو ول کن جلو من بى انصاف...من دلم قد ى درياست طاقتم خيلى کم نگير دستاشو عقلا پيشم انقدمحکم،تا يکى اومدسراغت دل من رو پس زدى تو کنارکشيدى اما کاش کنارميومدى.....
فرستنده : mokhi


دلم میخواداون کسی که گفت(خدابگم که چکارت کنه به دردعاشقی دچارت کنه)روببینم تابردستانش بوسه بزنم
فرستنده : asheghe.tanha


دوست بدار....اما به وسعتی که دوستت دارند.
فرستنده : حلقه آبی


کاش باز معلمی بودو انشایی میخواست..
روزگار خود را چگونه می گذرانید؟
تا چند خط برایش درد و دل کنم..
فرستنده : مسعود اسلامي / تبريز


به ســلامتی اونایی که قلبـــشون یه ویلای اختـــصاصی برای یه نفره ، نه یه هتل بی‌ ســـتاره برای هر رهـــگذر . . .
فرستنده : Y.2.J Is Back Baby


گرچه از هر دو جهان هیچ نشد حاصل ما / غم نباشد ، چو بود مهر تو اندر دل ما
فرستنده : Sasan


یه روزی فقط دستای تو بود تو دستم
ولی حالا حسابی وا نمیکنم روت اصلاً
همه رو میپیچوندمو پا شدی رو دستم
خدایی تو وجود تو احساسی بود اصلاً
فرستنده : پدرام


آخـــه مـــن معــــتقدم "عــــشق یعـــنی حــسین"
"دیـــالوگ مـــن و وجدانـــم"
مـــــن:یـــنی مــیشه امـــسال عیــد... بــرم کربـــلا..؟؟!!!
وجـــدانم:امـــید وارم بـــری...
مـــن:مـــیشه ینـــی یــه روزه پـــنجشنـــبه تـــو حــرمه امـــام حســـین بـــاشم؟؟؟
وجـــدانم:چـــرا پنـــجشنبه؟؟؟
مـــن:آخه میـــگن پــنجشنبه هـــا...
امـــام زمـــانم تــــو حـــرم واســـه حــســـین گـــریه میـــکنه....
مـــیخوام بـــه هر دو قـــول بــدم دیـــگه گـــناهای گـــذشتمو انـــجام ندم...
رفــــیقمم واســـه تـــوبه رفـــت کربـــلا...
میـــگفت همیـــنکه چــشمم افـــتاد بــه حـــرم...بدنـــم شـــل شـــد افـــتادم زمـــین و گـــریه کردم...
خدایـــا یـــنی مـــیشه مـــنم برم؟؟؟
بـــرمـــو تـــوبه کنم..؟؟!!!
بـــرمـــو شکســـت عشـــقیمو فـــراموش کــنم..؟؟!!!
آخـــه مـــداحمون گفــــت:
"مجـــنون چـــو دو چـــشمش بــه حســـین و حـــرم افـــتاد...
گــــفت: لــیلی به درک.....حـــسین بن علـــی را عـــشق است..."

فرستنده : لابسـتر


"دیـــالوگ مـــن و وجـــدانم"
وجـــدانم:راســـتی حبـــیب چــرا در مـــورده شـکست عشــقیه سنــگینت
پـــست نمــیذاری؟؟؟
مـــن:مـــیخوام فــراموشش کنم!!! ولـــی ازت یـــه ســوالی دارم...
وجـــدانم:بـــپرس...؟؟!!!
مـــن:بـــه نظـــرت چـــرا عـــشقم از وقـــتی کـــه بــاهم تــموم کردیم
هــر جـــا مـــنو میـــبینه بـــهم پـــوزخند مـــیزنه...؟؟؟
درسـته کـــه اون همــه چـــیزش از مـــن سر تره...
درســـته....
ولـــی بــه قـــرآن حـــق نـــداره مـــنو تحـــقیر کــنه...
بــه قــرآن مــا بــدبخت بـــیچاره هــآ هم...خـــدایی داریـــم...
دوس نداشـــتم بـــگم ولی.......
"لـــعنت بـــه تــمامــه خـــاطراتـــه خـــوبی کـــه...
از آدمــه بـــدی هـــمچون تـــو دارم"
فرستنده : لابسـتر


مشغول دل باش نه دل مشغول،فرهاد که باشی همه چیزشیرین است.
فرستنده : مسعود


تبم دادی،نمیپرسی که: ای بیمار من چونی؟
دلت چونست در عشق و تو با تیمار من چونی؟
به روز روشن از هجر تو من بس تیره حالم، تو
شب تیره ز دست نالهای زار من چونی؟
بکار دیگران نیکو میان بستی، شنیدم من
ببینم تا: چو کار افتد مرا در کار من چونی؟
ز مهمان خیالت هر شبی صد عذر میخواهم
که: با تقصیرهای دیدهٔ بیدار من چونی؟
بیازردی که من گفتم: بده زان لب یکی بوسه
من این بسیار خواهم گفت، با آزار من چونی
""اوحدی مراغه ای""
فرستنده : mahdi93


به سلامتی
اونی که واسه رفتنش گریه کردی …
اون رفت واسه رفیقاش تعریف کرد باهم خندیدن …
.

فرستنده : ˙·٠•●♥حسین اسلامی♥●•٠·˙


هزار کلمه در جای خالییت ریختم اما پر نشد........... ب گمانم از جنس بی نهایتی.....
فرستنده : nila


ساده براي خودم ...
صُبح ها جلوی ِ آینه به خود َم سلام و بُغض بخیر می گویم ...


فرستنده : مجتبي مهاجر


تو انجا............من اینجا..........مشکل از ما نیست نیمکت های دنیا را بد چیده اند......
فرستنده : nila


دلم میخواهد تمام باورم را برایت بفرستم تا باورکنی بی تو بودن کار من نیست.......
فرستنده : nila


گاهی حتی جرات نمیکنم پشت سرم رو نگاه کنم که ببینم جام خالیه یا نه....!
فرستنده : paeeze94


هیچگاه ادعای خاص بودن نکرم ، اما خاصیت خاص بودن عشق تو مرا خاص کرد ، جدا ز دیگران و ممتاز و یگانه ی تو ، تو نیز خاص بمان ، چون خاصیت توست ، چون تو سلیقه منی 3>خاص تورا دیدم ، خاص نامت را بر لبانم جاری کردم ، وای ! چه حالت خاصی گرفت لبو زبانم به هنگام زمزمه نام خاص تو ، خاص خواستمتو با خاصیت خاصی خواستنمو اجابت کردی 3> خاصترینم خاص دوست دارم3>
فرستنده : تـــی ان تـــی


عشق را عاشق میداند که چیست
عاشق را عشق داند که کیست

فرستنده : TaNhA


باتو حکایتی دیگر بود...
ونگاهی ک دنیا حسرتش را میخورد...
وجایی ک درقلب تو دارم،جایگاهی دست نیافتنی است برای همه!
فرستنده : F.s@R.f


"وقتی دلت شکست"
اطرافیانتو از دست میدی و افسرده میشی و از دست میری و
دور خودت همش دیوار میکشی،
افسوس می خوری...
سیگار میکشی...
"سیامک عباسی"
فرستنده : غلام حسین


در كنار كلبه ات من آشيانه مبكنم
فضاي آشيانه را پر از ترانه ميكنم
كسي سوال ميكند براي چه تو زنده اي
و من براي زندگي تو را بهانه ميكنم
فرستنده : ياور هميشه مومن


دوست داشتنت هوس نیست که باشد و نباشد
نفس است
تا باشم ..............تا باشی
فرستنده : علی صنعت


آنقدر میل تو دارد دل من که اگر نامه رسان گرگ بیابان باشد قدم میبوسم
فرستنده : keshmesh


يك چشم من از فراغ دلبر بگريست
چشم دگرم حسود بود و نگريست
چون روز وصال شد من او را بستم
گفتم نگريستي نبايد نگريست
فرستنده : ياور هميشه مومن


از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران
رفتم از كوي تو ليكن عقبت دل نگران
ماگذشتيم و گذشت آنچه تو برما كردي
تو بمان بادگران واي به حال دگران
فرستنده : ياور هميشه مومن


آهـــــــــــــــــــــــــــــای غریبه
صدایی بود که سالها بعد شنیدم
چه صدای گرم و آشنایی بود
فریاد میزد ببخش مرا دیر رسیدم تو سهم آغوش من بودی نه آغوش خاک
فرستنده : علی صنعت


ویــــژه D$D$D
یـعـنـی مـیـشـه؟
روزی بـرسـه کـه بـیـای..
مـنـو مـحـکـم بـغـل کـنـی.. تـا خـواسـتـم گـِلـایـه کـنـم؛ لـبـامـو بـا بـوسـه بـدوزی..
تـو نـزدیـکتـریـن فـاصـلـه ی مـمـکـن بـگـی:
<< هـــــِـیــســــــــــــ... هـمـه ی غـصـه هـامـون تـمـوم شـد..
دیـگـه هـیـچـوقـت تـنـهـات نـمـی ذارم>>
لایــــــک=عـشـق بـازی هـای خـیـالـی.......
فرستنده : D$D$D
ویـــــژه D$D$D
آخـــه..دلم میخواست وقتی پیر شدم..
دخترم یا پسرم ازم پرسید: عـشـقـت کـی بـوده؟؟؟؟؟؟
بـتـونـم بـا دسـت بـه اتـاق اشـاره کـنـم و بـگـم:
"""" اونـجـا نـشـسـتـه.....""""
لایـــــــک=دلـتـنـگـی مـجـوز اکـران خـاطـره هـایـمـان را صـادر مـی کـنـد .. هـر شـــب....
فرستنده : D$D$D


شاید برایت عجیب باشه این همه آرامشم
خودمانی میگویم ، به آخر که برسی فقط نگاه میکنی !!
فرستنده : Bl4cklich


حـالا کـه میـخـواهـی بـروی لطفــا قـدمـهـایـت را تنـدتـر بـردار ...

دلـم را فـرستــاده ام دنبـالِ نخــود سیـــاه . . .


فرستنده : amir


بزرگترین متهم تلریخ کسی که ندونه قلبش واسه کی میزنه
فرستنده : R A M I N


دلتنگی آخردوست داشتنه.به اندازی تمام دلتنگی های دنیا دوست دارم
فرستنده : R A M I N


بودن اینجا که منم مرگ بی چون و چراست
همه چی از بد و خوب قصه رنگ و ریاست
میام اونجا که برام خانه خاطره هاست
تو فقط به من بگو پل نشکسته کجاست
فرستنده : kitaro


یکبار هم وقتی منتظرت نیستم سراغم بیا..
بگذار خیالم غافلگیر شود..!
فرستنده : Samir


بیخیال حرفهای مردم..
بیا منو ببوس...
آنها پشت سر خدا هم حرف میزنند..
وای به حال من و تو..!!
فرستنده : حمیدرضا.اندیمشک


دوست من بدان كه:تنهایی سهم ماست از اين زندگي . وعاشقي جرم ما.مامحكوم شده ايم كه دوست بداريم اماهرگز دوست داشته نشويم. دل ببنديم عشق بورزيم ديوانه واردوست بداريم.و.در انتها درآتش درد و غم جدائی بسوزيم و دم نزنيم
فرستنده : حمیدرضا.اندیمشک


تنهایی را باکسی قسمت نخواهم کرد ؛یک بار قسمت کردم چندین برابر شد.....
فرستنده : شوق پرواز


برای زندگی
نه سقف می خواهم
نه زمین!
نقشه ی جغرافیایی دستهایت
کافیست..
فرستنده : shadi jooooon


خوش بحال سنگ ... !
میدونن دل نداره,بازیش نمیدن...
.
.
.
کاش دل من نیز سنگ بود ... !!!

فرستنده : M.Z


عزیزم! این روزها همه چیز
بوی تورا می دهد
حتی هوا.....
اه خیلی بی شعوری پاشو برو توالت بی تربیت
فرستنده : swcher


مداد به دست میگیرم
صفحه ی سفید کاغذ
می خواهم از تو نقشی بکشم !
چشم ؛ چشم دو ابرو ...
تا همین جا کافی ست !
می نشینم سیر
نگاهـت میکنم !
فرستنده : لوک بدشانس


"نامه میخوای یا مسافر".....................اولین جمله ای که با دیدن یک موژه کنده شده روی صورت طرف مقابل میدیدیم و میگفتیم . چه زندگی های ساده و عاشقانه ای داشتیم .......به افتخار نسل تماما سوخته ....
فرستنده : لوک بدشانس


تمامِ دلخوشُ دنیایِ منَ بهُ اینَ استِ کهِ ندانیِ و دوستتُ بدارم و قتی میفهمیَ و میرانی امَ چیزی درونَ دلمَ فروَ میریزدَ........
چیزیَ شبیه"غرور"ََََََََ ََََََ
فرستنده : lovely****girl


آرامش این روزهایم مدیون همین انتظاری هستم که از دیگران ندارم*********
فرستنده : lovely****girl


وقتی میبینمش نمی دونم دلم خیلی تند میزنه
یا کلا وا میسته
نمی دونم شایدم نفسم خیلی تند میزنه
نه شاید نفسم بند میاد
شایدم...
بی خیال حس خوبیه
فرستنده : meteor73.miblg


مــی دانـــی اگـــر هنوز هم تورا آرزو می کنم برای ِ بـی آرزو بودن ِ من نیستـــ !! شــایـــــد آرزویــی زیبـــاتــر از تـــ ــــو ســراغ ندارم ..
فرستنده : farhad22


به سلامتی مادرا که موقع امتحانات میخوایم بازی کنیم، بابامون میگه برو درس بخون بعد مامان از آشپزخونه داد میزنه و به دروغ میگه توکه خونه نبودی از صبح داشت درس میخوند بزار یکم استراحت کنه
فرستنده : هارد بوی


چقدر دیر یادش آمد خدا ...... کــه مــا قسمت هم نبودیم.....!!!
فرستنده : D$D$D


هواي فاصله ها سرد است...
من ازكلاف دلم برايت خيالی گرم ميبافم!
فرستنده : MEYSAM936


تو در قلبت فکر منی........
من در قلبم فکر تو ولی ....
هر دو علاقه مان را انکار میکنیم........
تو وانمود میکنی که دوستم نداری اما میدانم در قلبت ......
سر شار از عشق است و بس
همین برای من کافیست........
فرستنده : nika


تشنه ام ناجور...تشنه ی تو...مهربونی های تو...
یا حداقل برای اینکه نپره تو گلوم...
تشنه ی یه کوچولو اهمیت بیشتر از سمت تو!!...
فرستنده : hissssssssssss


دوستت دارم خموش و خسته جان باز هم لغزید بر لبهای من
لیک در سکوت نیم روز گم شد از بی حاصلی آوای من
فرستنده : sonia_tab


تو را مرور مي كنم تاخاموشي مان نشان از فراموشي مان نباشد!!!
فرستنده : *setareh*


بالا تر از عشق عادت است هيچگاه كسي را كه به تو عادت كرده رها نكن.......!
فرستنده : *setareh*


با یک جفت باله ی زخمی
تو اقیانوس این دنیا
واسه یه لاک پشت پیر
پیدا کردنت سخته ...
فرستنده : رضا خان


آنقدر دوستت دارم که واژه ها هم کم آورده اند...
دیگر آنها هم همراهی ام نمیکنند...
این روزها از نگاهم بفهم (دوستت دارم) را واژه ها رفیق نیمه راه بودند.
فرستنده : NINJA


زیر باران با یاد تو میروم ، به دنبال جای پای تو ، تو را می پرستم من شبانه ، برای لحظه های شادمانه ، برای با تو بودن صادقانه ، می آیم من به پیشت عاشقانه ، به تو دل بستم من شاعرانه ، اما افسوس از درک زمانه ، چه زیباست راز زمانه ، اگر زندگی باشد یک ترانه
فرستنده : علی


شبی از پشت یک تنهایی نمناک و بارانی
تو را با لهجه ی گلهای نیلوفر صدا کردم
تمام شب برای با طراوت ماندن باغ قشنگ آرزوهایت دعا کردم
پس از یک جستجوی نقره ایی در کوچه های آبی احساس
تو را از بین گلهایی که در تنهاییم رویید با حسرت جدا کردم

فرستنده : علی


زیر سایبون چشمات تو شبستون نگاهت ، یه جایی گوشه اشکات مچ عشقتو میگیرم ، بین پاییز و زمستون انتظار و نم بارون ، میون نامهربونی تا بخوای برات میمیرم .

فرستنده : علی


عشق لالایی بارون تو شباست ، نم نم بارون پشت شیشه هاست ، لحظه شبنم و برگ گل یاس ، لحظه رهایی پرنده هاست ، لحظه عزیز با تو بودنه ، آخرین پناه موندن منه
فرستنده : علی


به آن و اين نزن، درد تو عشق است
دم از تسكين نزن، درد تو عشق است
صداي تلخت از چرك هوا نيست
پني‌سيلين نزن، درد تو عشق است
فرستنده : ميثم


نه از رنگي شوي هردم به رنگي
نه دل را مي‌زني، ناگاه، سنگي
نگاه تو پر از معناي خوب است
تو مثل ( دوستت دارم) قشنگي
فرستنده : ميثم


به دنبالت می آیم حتی اگر سهمم،
فقط قدم گذاشتن در جای پایت باشد..

فرستنده : MEHDI >>>100% mokh


دلتـــ کــه گرفتـــ ؛ بـــآهــآش کــل کــل نکـــن
دستــش را بگـیـــر ...
پـــآ به پـــآیش راه بیـــآ...
بگــذار خـــآلـــی شـــود
کمـ دردی کــه نیستـــ ... بـــآرآن ببـــآرد و دلتـــ بهـــآنه اش را نگیـــرد!؟!

فرستنده : یه پسر سیگاری


در این شبــهای بـــارانی
غــــــم انگیز است تنـــــــهایــــــی
بـــــــه امـــــــید نگـــــــاهی تلــخ ، که می آیـــــی
به احســــاست قســــــم یــــک شب
دلم می میرد از حسرت
فرستنده : یه پسر سیگاری


چقدر خوشحـآل بود شیطـآטּ
وقتی سیبــ را چیدمـ .....
گماטּ مے کرد فریب داده استــ مرا
نمیدانستــ تو پرسیده بودے :
" مرا بیشتر دوستــ دارے یا مـآندטּ در بهشت را "
فرستنده : یه پسر سیگاری


حق الناس همیشه پول نیست گاهی دل است .
دلی که باید میدادی و ندادی . . .

فرستنده : amitis


نکندیوسف عمرم رودازمصرخیالت/بازآواره تنهایی چاهم بکنی.
فرستنده : زنده به انتظارتم


مــن عـاشـق تــو هـسـتـم …
عاشق چشمانى که اقیانوسى از آرامش را در خود دارد
عاشق دستانى که خداوند،
نوازش را با الهام از آنها معنا کرده است !
و عاشق لبخندى که زیبایى را تمام و کمال به تصویر مى کشد
دوسـتـت مـی دارم
فرستنده : majnoon


یادت عادت است …
همین روزها ترک مى کنم
مثل سیگار که ماه هاست نخ آخریست روشن مى کنم
مثل اس ام اس هایى که هفته هاست بار آخریست که میخوانم
مثل عکس هایى که روزهاست بار آخریست که نگاه میکنم …
فرستنده : majnoon


خیلی مواظب باش!‏
اگه با شنیدن صداش دلت لرزید..
اگه با بدیهاش فرار نکردی و موندی..
دیگه تمومه!!‏..
اون شده همه دنیات..‏!!‏..
فرستنده : Talatom22


من نه آنم که دو صد مصرع رنگین گویم
من چو فرهاد یکی گویم و شیرین گویم
فرستنده : amir


ان روزی که قلبت را شکستم یادم نبود که باید بدهی را پرداخت کنم اما تو انقدر بخشنده بودی که گفتی مال خودت لازمت میشود

اب شدم قلبم دیگر تاب ماندن نداشت اما زود دیر شد برایم...

فرستنده : خواهران غریب


قرار بود ...
و چه عاشقانه ...
" پرواز " کنیم ...
.
.
.

" پر " زد و رفت ...
تا من بمانم ...
با دهانی که ...
از تعجب " واز " است ...

فرستنده : مجتبي مهاجر 

*********(!!!)علامت اختصاصی abas_m223
خداحافظ دوستان .....
خداحافظ دنیای مجازی 4جوک....
تو این مدت خیلی‌ چیز‌ها از شما یاد گرفتم...,محبت,لطف,امید,یکدلی,صمیمیت و....
اما دیگه کافیه باید برم....
اگه خوبی‌ بدی دیدید ببخشید دیگه...
خداحافظ همگی‌ تا..
.برم سر یخچال یه چیز بخورم برگردم!!!خخخخخخخ
لایک= کصافطه بی مزه
فرستنده : abas_m223


یکی از فانتزیام اینه برم مدرسه بعد همه ی معلم ها به صف.....................واستا ببینم تو اصن خجالت نمیکشی وایسادی فانتزی منو میخونی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فرستنده : dave


بعضی از آدما اگه سر تا پاشون هم بــِرَند باشه دهنشون رو که باز کنن صدای گاو و گوسفندی که فروختن میاد ...
فرستنده : SaEid


آیا از خشکی پوست رنج می‌ برید ؟
خجالت نمی‌کشید ؟ اینم شد درد ؟
فرستنده : کوروش


ميگن وقتي يه خوشگل به آسمون نگاه ميكنه ستاره ها براش چشمك ميزنن و لذت ميبرن.........ميگم يه وقت به آسمون نگاه نكني گند بزني به حالشون..!!!
فرستنده : mahyar


میگن خوشتیپ ها زود میمیرن ...
خدا رو شکر سایتون حالا حالا بالای سرمونه ...
فرستنده : ☂√matin✈


سلام
خیلی نامردی؛
ما باید از تلویزیون ببینیم رفتی فضا برگشتی؟
فرستنده : Mehrdad


سالها بود که تورا میکردم/ همه شب تا به سحرگاه دعا/ یاد داری که به من میدادی/ درس ازادگی و مهر و وفا/ همه کردند چرا من نکنم/ وصف روی گل زیبای تورا / تا ته دسته فرو خواهم کرد / خنجر خود به گلوگاه گناه/ تو اگر خم نشوی تو نرود/ قد رعنای تو از این درگاه.
{اقا اگه انصافا خوب بود پس بزن لایکو}
فرستنده : farzan


امروز یه گل خوشگل پشت ویترین يه گل فروشی دیدم!!!
خواستم برات بخرمش.
به فروشنده گفتم :اون گل چند؟
گفت : اون گل نیست........آینه ست..!
فرستنده : محمد باقر


این اس ام اس رو به ۴ دلیل برات میفرستم :
۱) خیلی دوستت دارم
۲) خیلی باحالی
۳) به یادتم
۴) ارزش زنگ زدن نداری !!
فرستنده : جوادی از گنبدکاووس


اگر مجنون شوی تو؛ من لیلی نشوم
اگر خسرو شوی تو؛ شیرین نشوم
اگر شوی سام تو؛من نرگس نشوم
یک بار، فقط یک بار تو آدم شو نامردم اگر که حوا نشوم !
فرستنده : javad


اس ام اس سرکاری جدید

اس ام اس برای کسی که سرما خورده:

شنیدم خورده ای سرما جدیداً
و حتی می کنی سرفه شدیداً
اگر حالت مساعد گشته امروز
دعایت کرده ام بی شک عمیقاً
فرستنده : javad


با رفیقم نشسته بودیم تو اتاقش،من تو فازه خودم بودم داشتم باتلفن فک میزدمو حسابی گرمش شده بودم،طرف پشت خط داشت حرف میزد ی لحظه چشم افتاد ب رفیقم دیدم درست20 دقیقه ای میشه با خودشو گوشیشو شارژره گوشیش درگیره،نگو این نابغه(رفیقمو میگم)هرچی شارژرو میکنه توگوشیش،گوشیش شارژ نمیشه،آقا این یه کشتی با شارژرو گوشیش گرفت ک باس بودیدو میدیدید،آخرشم دوم شد!بعدش یهو عصبانی شد شارژرش دیوارو بغل کرد بعدش میدونی چی یادش افتاد؟؟؟تازه فهمید که برقا رفته بوده و شارژره بدبخت تقصیری نداشته!
اصن ی وضی...همچین رفیقای نخبه ای دارم من!دانی که؟
الا وکیلی دلت میاد لایک نکنی؟
فرستنده : atish pare


زیــر خــود خـط کشـیـدم کـــه مــهــم شــوم فــکـر کــردنــد غــلــطِ اِمــلــایــی ام پـــاکــم کــردنــد
فرستنده : viki


نمردیمو تبلیغ پراید اتومات رو هم دیدیم ...
فک کنم قیمت این از بوگاتی ویرون هم بالاتر باشه ....
واللا... خخخخخخخخخ
پ.ن : اگه مایل بودین من تو افق ویلا دارم یه سر بریم اونجا...
فرستنده : alo207


مي تونم يه چيزي رو بهت بگم؟ مطمئن باش از ته قلبم ميگم. هميشه از خدا ميخواستم که تو زندگي يه همراه خوب بهم بده. همراهي که هميشه کنارم باشه و من بتونم به راحتي باهاش ارتباط بر قرار کنم. خدا يکي رو بهم داد. همراه من «همراه اوله» مال تو چيه؟
فرستنده : 6 تایه 52 /3 تایه 10 دقیقه


آدم نمیشوم من!
لبخندت خرم میکند و دوریت سگم...!
فرستنده : *+*A~g~h*+*


ای اس ام اس برو پیش اونی که دارم بهش فکر می کنم

.یه دونه بزن تو سرش برگرد بیا با هم بهش بخندیم

فرستنده : CH.AMIRHOSSEIN


یه بازیه جالب!!!
از سنتون دو تا کم کنید حالا حاصل رو با دو جمع کنید
میشه سنتون:))))
فقط با دقت انجام بدین تا نتیجه بگیرین!!!
فرستنده : behnam130.


این sms رو واسه ی دختر بفرستین
میدونی بدترین روز یه دختر چه روزیه؟
.
.
.
خب وقتی تو که یه دختری نمیدونی من از کجا بدونم
خخخخخخخخخخخخخ
فرستنده : JM


میگم چرا گوشیم بوی عطر ازش بلند شد،نگو اینج نوشته پیام از گل دریافت شد. این پیام جهت شرمنده کردن اوناییه که پیام نمیدن.
فرستنده : saeed-xperia


سلام اولین پستمه
شنیدم یه میمون رو فرستادن هوا اگه رو زمینی و تو رو نفرستادن اس ام اس بده و ما‎ ‎رو از‎ ‎نگرانی در بیار
فرستنده : axiss


میگم تو که نیاز به تعریف نداری
ولی خب میگن فقط یه دهم درصد مردم جهان نخبه ان
بابا دمت گرم کلی خوشحال شدم وقتی شنیدم...
.
.
.
.
.
تو هم مثل همون 99 درصد و خورده ای هیچ پُخی نیستی
ولی خب اینقدر بت اعتماد دارم که موس رو تکون بدی و لایک کنی
این هوش و ذکاوتت رو....
فرستنده : ***WELLBORN***


اگر عاشق شدی در شهرغربت
اگه دیدی ز دختر خیانت
خرت را بردار جیگربرگرد ولایت. . .
فرستنده : м0яgди.عشقي كه واقعي ست.


من پراید دارم اگه خواستین باهاش
عکس بندازین یک شارژ 5 تومنی همراه اول برا پیام میکنی خودم باهات تماس میگیرم
عکس 25000 تومان .. دست به فرمون بزنی 30000
به پیامهای بدون شارژ جواب نمیدم .... !!!
فرستنده : vahid_2213


سلام .... تو رو خدا ببخش ... نمی‌خواستم این موقع شب بیدارت کنم ..... واقعاً ببخش .... سعی کن درکم کنی ... من موبایلم گم شده زنگ بزن به گوشیم تا ببینم کجاست !. شرمنده‌ام
فرستنده : nimasalary


میخواستم ببینم شب‌ها که میخوای بخوابی، گوشیتو خاموش می‌کنی که سر کارت نزارن؟
فرستنده : nimasalary


یک شباهت اساسی بین مهندس های کامپیوتر و دکترها هست و اونم اینه که از هر چی سر در نمیارن
می گن ویروسه !!
فرستنده : شاهین


اگه از کنار خر رد شدی عر عرکرد . . . بدون زوج مورد علاقشو پیدا کرده …!!!
فرستنده : nimasalary


شرمنده که SMS خالی بود، ولی عوضش پریدن شما روی گوشی عالی بود!

فرستنده : nimasalary


گلی گم کرده ام در باغ هستی ………….. خودت رو لوس نکن اون گل تو نیستی !
فرستنده : nimasalary


فک کنم 3 ماهه یه شارژ 5 تومنی گرفتم هنوز 497 تومنش باقی مونده...بعد مردم روزی 4 بار *144* میزنن بازم کم میارن
فرستنده : nimasalary


روی فرش دلم جوهری ازمحبت تو ریخت.اومدم پاک کنم بدترشد.خلاصه فرشمونو خراب کردی رفت.
فرستنده : محمد


غضنفر شاد و شنگول بود
ازش پرسیدن چته؟ خیلی ذوق سرشاری داری!
گفت ماشین خریدم
بش گفتن پولشو از کجا آوردی؟
گفت به مردم خر سواری دادم
راستی شنیدم توام میخای ماشین بخری اما پول نداری...آره؟؟؟
فرستنده : ™〠✌ҤAMID


تو تاکسی نشستم یه اقایی سوار شد بچش داشت گریه میکرد راننده خواست بچه رو ساکت کنه گفت کوچولو بچه که گریه نمیکه ما هم موقعیت و فهمیدیم به جا بچه گفتیم پ بچه چیکار میکنه
اونم نامرد کرایه رو نگرفته بود مارو از تاکسی انداخت بیرون
خو چیکار کنم بچه باید گریه کنه
فرستنده : behnam


سیب تا حالا 3تا کار مهم کرده!!
اول حوا رو گول زد،
بعد نیوتن رو از خواب بیدار کرد،
و در آخر نظر آقای استیو جابز - رئیس کمپانیAppLe - رو به خودش جلب کرد
فرستنده : chino


یکی از خود درگیریهایی که تو این فصل با خودم دارم اینه که پتو رو که میکشم رو خودم گرمم میشه ، میزنم کنار سردم میشه و این داستان تا صبح ادامه داره
فرستنده : شاهین


دیشب خواب دیدم تو ی باغ سر سبز داشتی برای خودت قدم می زدی،
منم اونجا بودم کنار دریاچه، دیدم ی گل قرمز بین لباته، داشتی ب من نزدبک می شدی.... می خواستم بهت ی چیزی بگم اما ی دفعه چوپونت اومد و بردت طویله ! !
فرستنده : nafise


یه سئوالی داشتم مامان شما هم از قسمت فر اجاق گاز به جای انباری استفاده می کنه ؟
فرستنده : ˙·٠•●♥


سلام...خوبی ؟؟؟؟دیروز تو کوچه با اون دیدمت........
متاسفم برات ولی الان عکساتون تو کل شهر بخشه....
(ستاد یاد اوری کار های خاک بر سری)!!!!!!!
فرستنده : nika


نميدانم تا كدامين طلوع خواهم ماند...در كدامين غروب خواهم رفت...اما دوست دارم تا وقتي كه زنده ام
.
.
.
.
تو رو سر كار بذارم!!!!!!!!!!!!
فرستنده : *setareh*
اس ام اس خنده دار
اس ام اس خنده دار(بخش اول)
اس ام اس خنده دار(بخش دوم)
اس ام اس خنده دار(بخش سوم)

**********(!!!)علامت اختصاصی abas_m223
یه بار هم تو گوگل جستجو کردم“عکس نیمه گم شده ی من ....
عکس یه بزغاله اومد داشت نوشابه می خورد!!!
هیچی دیگ الان یه سالی هست نوشابه نمیخورم و افسردگی گرفتم!!!
گوگل کصافط
فرستنده : abas_m223


جاتون خالی چند ساعت پیش تو پراید دوستم داشتم پسته میخوردم ... :|
فرستنده : Meysam_0861


صادقانه‌ترین تبلیغی که تو این چند سال دیدم بنر شهرداریه ؛
که نوشته: هر شهروند؛ یک درخت!!
فرستنده : Abol2006


تو برنامه ویتامین 3 علی ضیا از یارو پرسید چطوری با عروس اشنا شدی یارو گفت:
فامیلا زیاد تعریف کردن منم وسوسه شدم!!!!
فرستنده : Abol2006


یه معما جالب:
چهار تا مورچه بودن که داشتن پشت سر هم راه میرفتن.
از اولین مورچه میپرسن چند تا مورچه پشتته؟میگه 3 تا
از دومین مورچه میپرسن چند تا مورچه پشتته؟میگه 2 تا
از سومین مورچه میپرسن چند تا مورچه پشتته؟میگه 5 تا
حالا میتونین بگین چرا مورچه سوم گفت 5 تا مورچه پشت سرم هستن؟؟؟؟؟!!!!!!!
.
.
خوب معلومه دیگه:
مورچه سوم دروغگو بود:)))))))))))))))))))))))
فرستنده : behnam130.


کیا یادشونه؟؟
بچه که بودیم،کوشولو که بودیم
وقتی مامانمون نماز میخوند دستامونو دور گردنش حلقه
میکردیمو آویزونش میشدیم!‏
تو رکوع:-‏|‏
تو سجده،
همچنان تا آخر نماز:-‏)‏
بعد حس سوار شدن به الا کلنگ بهترین پارک رو داشتیم
حالا یکی از بچه های فامیلم ک کنارمون بود
میگفتیم:
ما الا کلنگ داریم...تو که نداری ی ی ی ی:-‏)‏‏)‏
ها؟
چیه؟
آره پسرم
همچین اسکلایی بودیم تو دوران خودمون:-‏)‏‏)‏
تازه خدا نگه داره همه اون مامانایی رو که تا آخر نماز خسته نمیشدن وپرتمون نمیکردن پایین..
هعیییییییییییی یادش بخیر

فرستنده : Talatom22


مردم ایران الان این شکلین
یه دلم میگه بخر بخر " گرون میشه " یه دلم میگه نخر نخر " ارزون میشه "

فرستنده : eeeeeeeeehsan


یه وقتایی هم اینقدر به آدم میگن تو باید محکم باشی تو باید محکم باشی
که احساس میخ طویلگی به آدم دست میده!!!!!!!!
فرستنده : narsis367


درسته ما دوران مشروطه نبودیم ،
اما حالا خودمان رقمش زدیم
جمعی از دانشجویان بعد از مشروطیت نیم سال92-91
فرستنده : بادل


توخوابگاه ما مایع دستشویی وظرفشویی روهربار یکی به نوبت میخره.من همیشه میپیچوندم ونمیخریدم اون روز بادوستام رفتم فروشگاه خرید کنم که گیر دادن باید بخریوهرکارکردم نشد بپیچونم.خلاصه رفتم سمت غرفه مربوطش وگفتم ارزون ترینشومیخوام:-D
کلاجفتش باهم شد۲۸۰۰!:-o
فقط الان سه روزه دستام عجیب قرمز شده ومیخاره:-(
فرستنده : mari tanha


اعتراف میکنم اولین عشق زندگیم " تارو" بود. ( فوتبالیست ها دیگه)
شانس و میبینی ؟ اونم درد بی درمون داشت.
ینی کلا ناف من و با سیاه بختی بریده بودن فک کنم.
فرستنده : پردیس 68


یکی از آرزوهای تقریبأ دست نیافتنیم اینه که یه روز برا 4جوک 5تا پیام بفرستم حداقل 2تاش تایید شه‏!‏‏!‏‏!
فرستنده : .::↳tanbe10↲::.


دم خودم گرم که وقتى میام فورجک،نه سراغ پیاماى عاشقانه میرم،نه دلتنگى،نه جدایى ودلشکستگى ،فقط وفقط جک جدیدوپیاماى سرکارى وخنده دارو مى خونم ولایک میزنم .....،پس به سلامتیم....
فرستنده : raziye&...


سازمان هوا شناسی اعلام کرد از فردا موج جدید از تعطیلات وارد کشور خواهدشد!!!
فرستنده : Ahmad_021


یکی از فانتزیام اینه دوست دخترم رو تو خیابون ببینم با یکی دیگه برم پیشش بگم تو با این عوضی اینجا چیکار میکنی با توام کسافت حرف بزن چرا لال مونی گرفتی تو به خاطر این تن لش به من جواب نه دادی تو لیاقتت همینه بعد تا میام دستم و لبند کنم بزنم تو گوشش دوستش دستم و میگیره میگه داداش درسته تو باهاش رفیقی ولی من عاشقشم میخوام باهاش ازدواج کنم بعد هیچی دیگه من قانع بشم ازش معذرت خواهی کنم برم همون جای همیشگی
فرستنده : SPSS_QOM


یکی از فانتزیام اینه که ایران بره جام جهانی برزیل بعد من به عنوان گزارشگر بازی های ایران برم برزیل بعد از این که بازی شروع شد بگم به نام خدا صدای منو مستقیم از ورزشگاه جام جهانی سائوپائولو در جنوب شرقی برزیل می شنوید اصلا حس سفر به کره ی مریخ رو به آدم میده بقرعان
فرستنده : SPSS_QOM


محاله ایرانی باشی و این جمله رو نشنیده باشی :
“حوله کجاست ؟”
فرستنده : Mehrdad


دیشب خیر سرمون هوس تن ماهی کردم !
رفتم خریدم ۶۵٠٠ تومن فکر کنم توش پری دریایی باشه با این قیمت :|
فرستنده : Mehrdad


"ویـــژه لابستر"
حــتی اخـبارم نــشون داد...
22 بــهمـن بــچـه هــای گــُل ِ اســلامـشهر رو پــارچــه نـــوشــته بــودن:
مــــیدونم شــما فــک مــیکنید مــا بـچه هــای اســلامــشهر واسه کـیک سـاندیس اومــدیم راه پــیمایی،آره،ولـــی نــاموسن مــرگ بــر آمریــکا!!!
جــا داره بـا اجــازه ی مــدیر ِ ســایت از بــچه هــای بــاحال و وطن دوسـتِ اســلامشـهر تــشکر کـنم...
کــوچــیکـه شــما حــبیب هــیژده ســاله از اســلامشــهر:)))
فرستنده : لابسـتر


كاملا معلومه تازه واردم ها‏!‏‏هزار بار نوشتم و پاك كردم ولی اصلا ب نظرم خنده دار نشد‏!‏ لطفا با لایك هاتون بهم انرژی بديد منم باید بتونم

فرستنده : ghoorbaghe


اغا چهار تا مورچه میرن حموم 2 تاش میاد بیرون!اگه گفتی اون 2 تا کجا رفتن؟
خخخخخ به صابون چسبیدن!
صابون :|
مورچه ها :()()()
فرستنده : ....RaHIM


بنظر من؛وقتی گوشی رو سایلنته...
خودش باید شعور داشته باشه؛گــــــــم نشه..
فرستنده : Miss.gol


اگه پولدار بودم دیگه هیچ وقت نمیگفتم اگه پولدار بودم !
فرستنده : Y.2.J Is Back Baby


درسته خوش تیپ و خوشگل نیستم ولی در عوض پولدار و خوش هیکل هم نیستم !
فرستنده : Y.2.J Is Back Baby


کسی میدونه ترکیبات قرص خواب آور و کتابای درسی چه ارتباطی به هم دارن؟!؟!
آخه من هر وقت کتابامو میذارم جلوم خوابم میگیره!!
فرستنده : sokooot_entezar


این دخترای کم سن و سالی که تا ساعت 12 ،1 شب
تو خیابون دور دور میکنن ..
به مامان باباهاشون چی میگن ؟
بیان مارم در جریان بذارن ..
ما که هم سن اونا بودیم بهانه هانمون
تا ساعت 7...8 کاربرد داشت :-|
فرستنده : Ali Raisi


اخی یا دش بخیر
پارسال روز معلم دوتا برف شادی خریدیم معلمو کردیم آدم برفی
معلمم هر چی از دهنش درومد به همون گفت و محترمانه بالگد اونایی که این کارو کرده بودن انداخت دم دفتر
ولی تا آخر آونروز داشتیم به معلمه می خندیدیم

بعدشم تاآخر سال معلمه وقتی داشت میرفت سر کلاس اول سرک می کشید ببینه کسی در کمین نباشه

از خاطرات روز معلم تو مدرستون بگید
چیه همش دارید تو افق محو میشید
فرستنده : eh


عاقا ما یه پسر عمه داریم(دهه هشتادی)ازاون ابر گودزیلاهاست
چن رو پیش رفتم یه جفت کفش گرفتم این ابر گودزیلاهم تشریف اورده خونه ما رفته کفشا را برداشته هرچی واکس بوده روسر کفشای من بدبخت خالی کرده
اخه من بااین ابر گودزیلا چیار کنم .....
.
.
.
.
فک وفامیله داریم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فرستنده : mohammad72


بابام داشت ديشب عكس هاي بچگياي منو آبجيم رو نگاه ميكرد كه يهو برگشت رو به مامانم كرد و به من اشاره كرد و گفت: اين بچه رو از كجا آوردي زن؟ قيافش عين تايوان تايلندي ها ميمونه! مامانمم برگشت گفت از تو آتوآشغالا پيداش كردم...
يعني من كشته مرده ي محبت خانواده امم!
فرستنده : نسيم_20


ايرانسل هنوز ولنتاين رو بهم تبريك نگفته
فكر كنم داره بهم خيانت ميكنه!!
فرستنده : مهتاب .:.


اقا دوران راهنمایی یه درس داشتیم به اسم هنر !
توش یه قسمتی بود که با نشاسته و رنگ یه چیزی درست میکردی به اسم ابر و باد!
به ما گفته بودن درست کنید بیارید. من کل خونه رو به گند کشیدم با این نشاسته و رنگ! مامانم فرداش عصبانی پا شد اومد مدرسه دم کلاس به معلم گفت : اقا این " ان و باد " چیه دادی این بچه درست کنه خونه رو به گند کشیده !!! یعنی همه کلاس داشتن هم دیگه رو میجویدن !!! :-))))
مادره عصبانی دمت گرم خوب حال اون معلم رو گرفتی ... عاشقتم :-*
فرستنده : MR.X


اینطوری که پیش میره فکر کنم آخر سریال " زمانه " فقط فیلمبردار میمونه!!!!!!!!!
فرستنده : Abol2006


فیزیک خیلی آسونتر میشد، اگه به جای سیب، خود درخت رو نیوتن افتاده بود.
فرستنده : مجیداریافر


قبلا موقع بچگی که در میزدیم و فرار میکردیم وقتی من در میزدم فرار نمی کردم چند قدم می رفتم عقب وموقعی که دررا باز میکرد از جلوش رد می شدم بعد اون به خودش می گفت الان اونی که در زد باید سر کوچه باشه پس کار این نیست .حال کن از همون بچگی فیزیکم خوب بود به افتخار خودت بزن لایکو
فرستنده : امیرحسین دهه هفتادی


عاقا چشتون روز بد نبینه.خیر سرم اومدم تو جمع فک وفامیل کلاس بزارم که مثلا رشته م تجربی بوده و اطلاعات علمیم بالاست(کاش لال میشدم وچیزی نمیگفتم)گفتم کی میدونه وزن مغز چقدره؟داداشم گفت 4-5 کیلو میشه(ینی هوش در حد جلبک)مامی اینا گفتن حدود 2 کیلو.منم با یه لبخند توام با غرور گفتم نخیر نادانان 49 گرمه...یهو دیدم همه رفتن رو هوا...اصلا نمیزاشتن از خودم دفاع کنم فقط میخندیدن.منم که بهم برخورده بود گفتم میخواین بریم اینترنت سرچ کنیم(اعتماد به نفسو داشتی؟آخه به جون خودم تو کتاب زیست یه 49 گرم دیده بودم ولی دقیق یادم نیست واسه چی بود!)عاقا سرتونو درد نیارم رفتیم اینترنت دیدیم نوشته بین 1200تا1700گرمه!من تو اون لحظه در حال یافتن افق بودم که فقط محو شم...دیدم جو سنگینه پا شدم رفتم دیدم داداشم دوباره داره هرهر میخنده.میگم دیگه چه مرگته اورانگوتان؟میگه بدبخت شلوارتم برعکس پوشیدی...دیدیم بعلللللللللللله آرم آدیداس پشته...نتیجه اخلاقی:بمیرم هم هیچوقت تو جمع اظهار نظر نمیکنم چون الان یه هفته ست بهم میگن چه طوری 49 گرمی؟!
فرستنده : alone(A)1


یه چیزی بگم همه با هم گریه کنیم ………….!!!!!!!!!
.
.
.
خونه تکونی نزدیکه!
فرستنده : Abol2006


وقتی بچه بودم مثل فیلما ب خودم زور میزدمو فشار وارد میکردم تا بدون اینکه دس ب لیوان بزنم بتونم لیوانو از جا تکونش بدم ینی فشاری ک بهم وارد میشد 100 برابر فشار وارده بر میوه فشار بود.ی بارم نزدیک بود از شدت فشاربترکم

فرستنده : mehdi suba


تا حالا دقت کردین چـرا به لوک میگن خوش شانس ؟
.
.
.
چون همیـشه فانتزیاش به حقیقت تبدیل میشنو تـو افق محـو میـشه :)))))
فرستنده : nafise


سه هفته پیش بود که داشتم تو هال درس میخوندم .نصف شب همه خواب بودن(یه همچین رفیق درس خونی دارین)ییییهو یه سوکس از نوع بالدارش دیدم:((من تا حالا دستمو به خون هیچ سوسکی آلوده نکرده بودم.نه که بترسما!ترسو خودتی فقط چینچیشم میشه.با تمام شجاعتی که نمیدونم یدفه از کجا اومد سراغم(درسته دیگه؟)عضم کشتنشو داشتم ولی رف پشتTV!دیگه بیخیالش شدم دیگههه!
حالا امروز مامان گل من داش خونه تکونی میکرد....جیق بنفش
مامانم:جلل خالق بیا ببین این سوسکه؟؟؟
من:تو راه رسیدن به مامانم:چییی؟
-اگه سوسکه پ چرا سفیده
وقتی نگاش کردم غم تو دلم جوونه زد(غم هم جوونه میزنه دیگه نههه؟)
خودش بود کاش دنبالش نمیکردم اون روز. فک کنم دچار کمبود مواد معدنی شده بود(هوعععع)فشارشم افتاده بود آخه رنگش پریده بود.خودمو مقصر میدونستم.تو این فکرای پر از پشیمونی بودم که یهو
شششتتترررققققققققق
بابام با دمپایی ترکوندش!
بی احساس:(
فرستنده : Iman


یکی از فانتزیام اینکه تو یه خیابون خلوت وقتی که چند تا پسر دارن به یه دختر خانوم با حجاب اذیت میکنن من سر برسم و همشونو با حرکات تکنیکی بزنم بیفتن زمین. بعد در حالی که من دارم میرم طرف دختره تا ببینم بهش چیزی نشده از پشت یکی از اون پسرا با تیر و کمون منو بزنه . منم بیفتم بغل اون دختره و اون دختره هی با صدای بلند بگه نه تو نباید بمیری منم بگم این تقدیرمونه که این طور بشه. بعد تو افق محو شم. بعد تو اون دنیا همی کسانی رو که برای من لایک زدن از ته ته دل دعا کنم
فرستنده : farzan


یکی از فانتزیام اینه که یه لشکر 100000 نفری رو با دوستم فرماندهی کنیم و به دشمن حمله کنیم{ با شمشیر } بعد یه نفر جاسوسی ما رو واسه دشمن بکنه. منم ندونم اون کیه . تا اینکه اونو تو جنگ ببینم که یه کلاخود توسرشه طوری که شناخته نمیشه. بعد با هم جنگ کنیم. من با شمشیر بزنم کلاه از سرش دربیاد. بعد ببینم که اون جاسوس همون دوستمه در حالی که شمشیرم رو گلوی دوستمه بیفتم زمین تو چشمام اشک جمع بشه بعد تو افق محو شم
انصافا فانتزی خوبی نبود پس بزن لایکو

فرستنده : farzan


به نام خداوندی که طاووس را آفرید تا بوقلمونی مثل تو قیافه نگیره
فرستنده : مجید


میخوام مغز اقتصادیمو کار بندازم ب این صورت ک ی پراید بخرم و بعد از ی سال بفروشم و ی بوقاتی یا فراری یا لامبورگینی چیزی بخرم.نظر شما چیه؟؟؟؟؟

دو ب شک موندم این خارجیا مارمولک بازی دربیارن و سرم کلاه بزارن ... .

فرستنده : mehdi suba


تو این زندگی نصف عمرمون به فکر کردن راجع به یکی دیگه گذشت.
نصف دیگشم برای پیدا کردن سر چسب نواری!!!
مخالفی؟قبول نداری آیا؟؟؟

فرستنده : Iman


واسه دخترم که دو سالش نشده (دهه نودیه) یه بسته مداد شمعی خریدم و یه ساعت واسش توضیح دادم که مامانی روی دیوار نکشیا فقط دفترت و اونم صد بار گفته باشه باشه..........
پنج دقیقه رفتم ظرف بشورم اومدم دیدم اوه اوه.......
دیوارامون کلا رنگی رنگی شده بود
فقط رنگ من بود که شبیه دیوارای قبلیمون شده بود
یک هفته کامل کارم دیوار پاک کردن بود
خداییش خداییش
بچه حرف گوش کنه دارم من؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فرستنده : ستایش خانوم


به یارو میگن امتحان رانندگی قبول شدی ؟
میگه معلوم نیست ماشینو زدم تو دیوار ، سروان رفته تو کما
منتظرم برگرده ببینم چی میشه !
فرستنده : MOHAMMAD753


بچه ها کیا مث من هنوز خواب دبیرسانشونو میبینن؟من ماهی یبار خواب میبینم که یک شنبه اس منم نرفتم بعد معلمم به دوستام گفته بهم بگن که دیگه راه نمیده تو کلاس.هر دوماهم خواب میبینم که شنبه اس بعد صبح پا میشم تازه دارم برنامه کلاسیمو میبینم بعد میبینم ای وای نصف کتابو درس دادنو من همش جیم شدم...اعتراف مکنم من همچین ادمی بودم اما اگه میدونستم تا سالیان طولانی قراره خوابشو ببینم خوب همچین نمیکردم.....خیلی وحشتناکه.....
فرستنده : ابر وکوچه


اغا امروز یه تقویم تو کمد مامانم پیدا کردم واسه سال75بود مامانم توش خریدایی که هر روز میکرده رو مینوشته یعنی از کتاب جک هم خنده دار تر بود مثلا یه جا نوشته بود امروز دو تا بستنی و یه شیشه شیر و فندک و یک کیلو موز خریدم1600 تومن...
من:))))
مامانم:((((
بغالی سر کوچمون ة


فرستنده : Kiana jo0n


گودزیلامون از حاج آقای مدرسشون پرسیده بود میشه با کفش نماز بخونی ؟
حاج آقاشون گفته بود نه پسرم نمیشه
بعد این گودزیلا جواب داده بود که من خونم شد
گودزیلای شمام اینجوریه یا فقت مال ما خرابه؟
فرستنده : اسپشیال 


بابام داشت با آب وتاب خاطره تعریف میکرد یه هو وسطش گفت سال42 من با دو نفر دعوام شد البته سال42دونفر خیلی بوداااا
بابای خاطره تعریف کنه ما داریم سلامتیش بزن لایکو
فرستنده : اسپشیال


گودزیلامون داشت آب جوش میریخت تو باغچه بهش گفتم چرا داری آب جوش میریزی تو باغچه گفت آخه چایی کاشتم
فرستنده : اسپشیال


یه عروسک قورباغه خریدم که خیلی لبخند عمیقی زده و چشماش داره از حدقه می زنه بیرون. برادزاده دهه هشتادیم (که معرف حضور هستن!!!) اومد تو اتاقم عروسک رو دید صاف تو چشمام نگاه کرد و گفت: عمه رفتی عروسک مشابه خودتو خریدی؟؟؟
من با این چهره زیبا:؟؟؟؟!!!!!
عمه بزرگم:!!!!!
عروسکه: ؟؟؟؟؟؟
یوگی با دوستاش:؟؟؟؟!!!!!!!
ما دهه شصتیا جرأت نمی کردیم به عمه هامون درست و حسابی سلام بدیم بعد این گودزیلاها!!!!
آخه فک و فامیله تحویل بگیره ما داریم؟؟؟؟؟؟؟!!!
فرستنده : sara-m


من خودم بچه شمالم.اون موقع كه 15-16 سال داشتيم و با 2 ازدوستام هر روز باهم بوديم يه روز من با حسرت رو كردم بهشون: اي كاش ما هم ماشين داشتيم 3 نفري ميرفتيم شمال...((آخه كدوم شمال من كه خودم توو شمال بودم))قربون اون حسم برم كه انقد قوي بود و سوزناك...
آقا بهت ميگم هنوز كه هنوزه واسش مي خنديم!اون موقع هنوز منطقه اي به نام افق نبود وگرنه قطعا تو افق محو محو ميشدم!
فرستنده : sani.r


داداشــــــــــی چیـــــست ؟؟؟
کلــــمه ای ســــت محبـــت آمیز از سویِ دخــــتران، برای خام کــــردن پســـــرها در مواقــــــــع اضطــــــراری و نیـــــاز.
تجــــربه نشان داده اســــت که به این حــــرف دخـــــتران تا به حــــــال جــــــواب "نــــــه" نگـــــفته شــــده اســـــت
هـــرکی موافـــــــقه لایــــــک کــــــنه!
فرستنده : ســـــــُهـــــــــــــــــــیل


سر سفره نشسته بودیم کل خانواده همه هم ساکت منم داشتم به 4جوک فکر میکردم که یهو یاد یکی از پست های جالب یکی از دوستان افتادم و بلند زدم زیر خنده..بابام فقط نگاه کرد مامانم گفت خدا شفا بده گودزیلای خونه ام گفت کارش از اینم گذشته...!!!!!!!!!!! الان من دارم میرم تو افق..اونجا میبینمتون.
فرستنده : foruzan


خاطرات تلخ آزارم ميدادند...
آنها را به شركت glx سپردم...
به راحتي از ذهنم بيرون آمدند و راحت شدم !!!!
فرستنده : SaEid


دامامون داشت تعریف میکرد میگفت من دوست ندارم تو فسنجون گردو باشه ! منم گفتم : خب اونجوری که فسش میمونه جونش در میره!!
گردو نباشه تو فسنجون میشه ابگوشت!
داماده ما داریم ؟! :-|
فرستنده : MR.X


کل خاندانمون نشسته بودن داییم بهم گفت تو خیلی دلقکی باید بجای میمون تو رو میفرستادند فضا ،
منم یکم اندیشه کردم و گفتم : حلال زاده به داییش میره ! یه سکوته خاصی همجارو گرفت اون لحظه !!! :))))
فرستنده : نسيم_20


عجب دنیاییه ! تو یکی رو دوست داری که اون یکی دیگه رو دوست داره که اون این رو دوست نداره اما دوست این رو دوست داره که دوست این اون رو دوست نداره اما دوست اون این رو دوست داره اما اون تو رو دوست نداره و تو هم اون رو دوست نداری اما دوست اون رو دوست داری و دوست اون دوست داره با دوست تو که دوست داره با دوست من دوست بشه دوست بشه دوست تو دوست داره با دوست من که دوست داره با دوست تو دوست بشه دوست بشه ؟
واقعا تا اخرش خوندی؟! من وقت و پشتکار تو رو داشتم میرفتم امریکن ایدل شرکت میکردم!
فرستنده : MR.X


یارو تو جشنواره پاییزه 25 میلیون پول برده بعد واسه من اس ام اس اومده مشترک گرامی شما برنده یک اهنگ پیشواز رایگان شده اید ! 
اخه برم پیشواز کی با این اهنگ من که سالی 1 بار گوشیم زنگ میخوره اونم یارو اشتباه گرفته :-|
شانسه من دارم ؟؟
فرستنده : MR.X


یه دوست دخترم نداریم واسمون این ولنتاینی یه خری ... خرسی ... جک و جونوری بخره هدیه بدیمش به اون یکی دوست دخترمون! :-|
فرستنده : MR.X


اقا سر جلسه ارشد بودیم من سوالاتم گروه D بود . پشت سریم هم D بود ! با کلی تعجب از اینکه چطور افتادیم پیش هم یارو گفت سر جدت سوالات زبان رو بهم برسون. منم دیدم التماس میکنه گفتم باشه . زبان رو براش دستمو باز گذاشتم همه رو زد ( ریا نشه ولی زبانم خوبه تقریبا 90 درصدی زدم!) بعد از جلسه یارو اومد کلی تشکر کرد . منم گفتم داداش نوکرتم وظیفه بود. بعد یارو گفت : راستی سوالات اکتشاف چقدر سخت بود !! گفتم اکتشاف ؟؟! گفت اره دیگه !
اقا تازه فهمیدم چی شده ! یارو رشته ش نفت بود من کامپیوتر!!! هیچی دیگه زبانش منفی 30 میاد فکر کنم !
گفتم اره سخت بود و سریعا صحنه رو ترک کردم!
یارو کارنامه ش رو ببینه چقدر فوشم میده :-|
از همین الان بگم : هر چی فوش میدی خودتی! خب باید حواست رو جمع کنی از من بپرسی رشته ت چیه!
بعد میخواد بشه کارشناس ارشد!.... ای خدا!
فرستنده : MR.X


اعتراف میکنم تو دانشگاه رفتم سمت دانشکده کشاورزی!
دیدم پشت دانشگاه یه مزرعه کوچیکه گوجه فرنگیه...!!!
تا شروع کردم به خوردن یه دختره داد زد:
پروژه پایان ترممو نخور کصافط !!!
من :)))))))))
یارو :||||
فرستنده : Abol2006


کیا یادشون میاد داخل دوران افتضاحی (ابتدایی) میگفتن برا خودتون کادو بیارین بعد سر صف بهمون میدادن و ما هم خر کیف م شدیم
هههعععععععععی
فرستنده : soltanjok


دیشب دامادمون میگفت فردا یعنی 21 بهمن هم مدرسه ها تعطیله که مردم راحت برن مسافرت و ...
منم خیلی شیک یکهو گفتم اااااا پس واسه همینه 4 جوک انقدر خلوت بود و لایک های بخش دلتنگی و .. کم بود؟
مامانمم رو به همه گفت عیب نداره فشار درساش زیاده.درکش کنین امسال کنکور داره
راستی این داستان افق چیه؟
جا داره؟
اون جا هم پراید گرون شده؟
دوستان که به افق سفر داشتن اطلاع رسانی کنن از قیمت پراید....
فرستنده : مژگان


احمد: مامان! اجازه می دهی بروم با اکبر بازی کنم؟

مادر: نه پسرم، اکبر بچه خوبی نیست. آدم باید همیشه با دوست بهتر از خودش بازی کند.

احمد: پس اجازه بدهید اکبر بیاید با من بازی کند

فرستنده : CH.AMIRHOSSEIN


حیف نون دستش شکسته بوده، میره دکتر، دستشو گچ می گیرن.
حیف نون از دکتر می پرسه: آقای دکتر! بعد از اینکه گچ دستمو باز کنم آیا می تونم سنتور بزنم؟
دکتر می گه: البته، حتماً.
حیف نون می گه: چه عالی! چون قبلاً نمی تونستم!

فرستنده : M2.A.S


يعنى استتارى که بادوم درختى.لا به لاى تخمه ژاپنى ميکنه؛
چريک هاى آمريکايى نميتونن انجام بدن….!

فرستنده : s@eed


لوتی ترین sms سال 2013:
خیلی دلاری سالار!
ریالتیم به مولا
فرستنده : 6 تایه 52 /3 تایه 10 دقیقه


شاید من اشتباه میکنم ....مگه چراغ چشمک زن قرمز سر چهار راه بیانگر احتیاط نیست پس چرا دیشب ماشین بغلی من همش ترمز میزد حرکت میکردترمز میکرد حرکت میکرد ترمز میکرد حرکت میکرد.دلم سوخت براش.ولی عجب عکس العملی داشت.
فرستنده : amir


من نمیدونم چرامن انقدر بد شانسم صبح دارم میرم سر کار دختر همسایمون ماشینش روشن نمیشه میگه اقا امیر میشه یه نگاه کنی ببینی مشکلش چیه .....دیدم باطریش خالی شده .میگم بشین پشت فرمون من هل میدم شما روشن کن .نشسته من هل دادم تا سر کوچه میگم چرا کلاج رو ول نمیکنی میگه خب روشن نشد ماشین.....ای خدا منو بکش اینا که درست نمیشن.
فرستنده : amir


آقا بعد از این همه تمیرین برای چطوری تو افق محو بشیم رفتیم کارنامه رو گرفتیم
کل برنامه هامون بهم ریخت هیچی دیگه معلما همشون نمره بالا بهم دادن

فرستنده : ابوالفضل میرزایی


اولین پستمه. نمیدونم چرا همه چهاجوکیا یادارن از شیطونیای گودزیلاها میحرفد یا معرفت و مرام دهه شصتیا.مگه ما دهه هفتادیا دل نداریم .به افتخار دهه هفتادیا بزن لایکو.
فرستنده : reza78 

چند روز پيش دستپخت مامان شيش انداز درست كرد
مكالمه مامان و زن داداشم دقيقا 10 دقيقه بعد از تموم شدن اين برنامه
مامان: اسم غذاش چي بود؟
زن داداشم: شيشه خورده ( تو افق محو شم اگه دروغ بگم)
مامان: نه بابا شيش ليگ بود
من :-)))
اينا فقط به تلويزيون خيره ميشن ولي من مطمععععععععنم تو افق سير ميكنن واسه خودشون
فرستنده : شيپورچي


مغز ادم هم عجب جونوریه!یادش میمونه که یه چیزی یادش رفته اما یادش نمیمونه که چی یادش رفته!!!
فرستنده : BeHnAz


نامه عاشقانه یک مهندس کامپیوتر :
دلم واست یه bit شده عزیزم! پس کی این کابل ازدواج ما وصل میشه تا کیلوبایت کیلو بایت عشق و محبت واست ارسال کنم ؟! مطمئن باش هیچ ویروسی نمیتونه تورو از تو هارد دلم پاک کنه چون یاد چشمات مثل یه انتی ویروسه... عشق من حیف پدرت مثل یه فایر وال نمیزاره من بهت دسترسی داشته باشم ولی نترس بالاخره یه راهی برای هک کردنش پیدا میکنم! مواظب خودت باش .
دلتنگ تو... مهندس!
فرستنده : MR.X


میدونید سخت تر از شرکت در ازمون ارشد چیه ؟ ...
گرفتن کارت ورود به جلسه از سایت سازمان سنجش !
یعنی به گه خوردن میفتی!
من از ساعت 3 بعد از ظهر تا 1 نصفه شب در تلاش بودم تا تونستم کارت رو بگیرم :-| بعد میگن چرا معتاد میشی؟؟؟؟
من میرم تو افق از اون ورم میرم سر جلسه ازمون یک راست !
دعام کنید لطفا دوستان عزیزم!
فرستنده : MR.X 
آقا من دیروز رفتم یه گالکسی سامسونگ خریدم وقتی اومدم خونه گذاشتمش تو جیبم وقتی خواستم درش
بیارمشاید باورتون نشه ولی راحت از جیبم در اومد! :|
کصافتا که واسه خودشون هیچ ایده جدیدی نمیارن همش دارن ایده های مارو میدزدن! :|

فرستنده : pouya


درســـته کــه دمـــاغم ســربالا نـــیس...
درســـته مـــوهام بــور نــیس...
درســـته پـــوســتم صــاف نـــیست...
ولــــی خــدا وکــیلی ابـــرو هــام خـــیلی پــُرپــشت و کــت و کُلُفــتن..؟؟!!!:))
فرستنده : لابسـتر


*به سلامتی غضنفر که تو وصیت نامه اش نوشت:
سعی کنید به کسی افتخار همسری خود را بدهید که مهربان، دلسوز، وفادار، پولدار، با شهامت، شجاع، پولدار، نکته دان، ظریف، احساساتی، پولدار، عاقل، انعطاف پذیر، معتقد و پولدار باشد. این را بدانید که همه چیز مادیات نیست!!!!!

فرستنده : ابوالفضل میرزایی*کمیجانی


امروز سر کلاس ریاضی بودیم معلمه داشت درس میداد.منم تو حس بودم و داشتم اهنگ گوش میدادم.
تو اوج اهنگ بودم و تو چشمه معلممون ذل زده بودم که یکهو نگاش تو نگام بود و یک چیزی گفت.
دوستم زد به بازوم.منم دستمو بردم زیر مغنعه هدفون رو در اوردم
.بازم نشنیدم چی گفت اخه صدای اون یکی هدفون خیلی بلند بود
به معلممون گفتم خانم یک لحظه صبر کنین استپ کنم اینجوری نمیشه انگار...
یکهو کلاس رفت رو هوا...
خدا کنه این ترم نندازم.
دمش گرم امارمو نداد دفتر
فرستنده : مژگان


دايــــم تــــــــو اتـــوبـــــان بـــنــزيـــن تــــمـــام کـــــرد بــــــهم زنـــــگ زد کـــه واســـش بــنــزيــن بــبــرم
گــفتم داي کــــجا وايســــادي گـــــفت جبـــــــــــــــــه لـــــــــــــــــاده
فـــکر کــنم خواســـــت بـــگه لــــــب جـــــــاده :))))))
ديــــــــگه هـــمــون راه رو رفــــــــتم ســــمـــت افق محو شدم :)))))))
فرستنده : RFP


یکی از فانتزیای من اینه که سیگارمو با فندک زیپو روشن کنم بعد فندک رو پرت کنم پشت سرم پمپ بنزین منفجر بشه منم خونسرد بیام طرف دوربین از کادر خارج بشم
فرستنده : Negar


من ی مدته خیلی فکرم درگیر شده
لامصب هر چی تلاش میکنم ک ادای بچه پولدارا رو در بیارم نمیشه
آخه نه گوشیم راحت از تو جیبم در میاد
(البته در بیشتر مواقع اصلا در نمیاد)
ن میتونیم ی ماشین مدل بــــآلا ترجیحا پــــرایــــد بخریم
این چ زندگیه آخه؟؟
فرستنده : Hadis


دختره برداشته یه مَن دور چشمش رو دو لایه ضخیم سایه و ریمل کشیده، بعد فقط از چشماش عکس گرفته گذاشته واسه پروفایلش، بعد پسره میاد زیرش کامنت میزاره :
عزیزم چشمات اینجوری طبیعی خیلی زیباست... بوس بوس...
ینی خاک بر سرت پسره ی بــــــــــــــ­ــــــوق ...
عقلت تو حلقت....(والا به خدا)...:))))
فرستنده : e-s


شال قرمز سر سر نكن من رو هوايي تر نكن
گاوها با رنگ قرمز زود قاطي مي كنند
فرستنده : hafez


آرزوی یک جوان:
.
.
.
.
اگه من یه پرایـــــــــد داشتم
چی میــــشد....
هعــــــی روزگار..!
فرستنده : Hadis


دقت کردین سر هر موضوعی که تو خونه دعوا میشه نتیجه اینه که تو زیاد میری اینترنت ؟؟؟
فرستنده : ZzZ


اگه هدف زندگیتون این باشه که برید اونور آب واقعا آدمای اوسکلی هستید.
چون تا پاتون برسه اونور آب…
اینور آب میشه اونور آب و باز هم می خواید برید اونور آب
فرستنده : امیرعباس


اصصصاب خورد درجه داره داداش!
مثلا،یکم "اعصاب" نداری چراغ دسشویی رو روشن بذاری بهتر میشی!
اگه "اصاب" نداری درم باز بذار!
اگه "اصصاب" نداری دیگه چاره ای نیس دمپایی رو خیس کن!
ولی اگه دیگه"اصصصاب نداری حطمن باید شلنگم بزاری زمین...یعنی همچین آرومت میکنه که دو ساعت مدیتیشنم جلوش کم میاره:)
فرستنده : Iman


داداشم چند وقت بود ک همش میگفت بیا لپتاپتو بفروش به من،منم قبول نمیکردم
یه روز گف لپ تاپت رو900 تومن میخرم،میفروشی؟
منم با خودم فکرشو کردم دیدم 900خوبه خب 3ساله داره کار میکنه لپ تاپه! 900 هم براش زیاده
آقا بهش گفتم قبوله 900بده بخرش
یهو این داداشم دس کرد تو جیبش یه دونه 1000تومنی در اورد گرفت طرفم، گفت بیا 100 تومنٍ بقیه شم مال خودت.....
فرستنده : قوقولی قوقو


روزی شیخ چک میل همی کرد و به انگشت تدبیر اینترها همی زد و لکن صفحات یکی زپس دیگری رمیدند و به چنگ نامدند. شیخ را گفتند یا شیخ : فلسفه ی سرعت قلیل اینترنت چیست ؟

فرمود : اینترنت سگی است هار ! وگر سرعتش از حد برون شود بدود و پاچه مردم همی گیرد.

و مریدان نعره زدند و بر هوش شیخ احسنت همی گفتند.
فرستنده : قلندر


یــــکی از اخـلاقای بـاحالــم ایـنه کــه هــر وقــت مـــیبینم یــه پــسر داره مــوهاشو دُرس مـــیکنـه مــیگـم:
مـــو هـاتو دُرس کـــردی...اون قــیافـتو مــیخـوای چــیکـار کــنی؟؟؟
فرستنده : لابسـتر


پیام بازرگانی جدید شرکت مخابراتی ایران بووووووق :
دختره مادرش مرده داره زار زار گریه میکنه.
باباش میگه :دخترم چرا اینقدر گریه میکنی ؟
دختر : دلم برای مامان تنگ شده بابا :-(
بابا : پاشو برو تلفن رو بردار بیار با مادر صحبت کنیم !
دختر : مگه میشه بابا ؟؟ :-o
بابا : اره دخترم ایران بووووووووق حتی تو برزخ هم آنتن میده ! :-)
ایران بووووووق حامی اول خالی کردن جیب مردم در کشور !
فرستنده : MR.X


به سلامتی مسئولین صدا و سیما متوجه شدن که فیلم هایی که وسط پیام بازرگانی پخش میکنن کمه , پیام های بازرگانی رو هم دارن مثل فیلم درست می کنن ! خب برادر من میخوای تبلیغ کنی عین بچه ادم تبلیغ کن این ادا اطوارا چیه نمیزاری پیام بازرگانی هامونو ببینیم ؟ :-|
فرستنده : MR.X


«کودکان و دیوانگان حقیقت‌گو هستند»
مترادف فارسی: « حرف راست را از دیوانه باید شنید.»
فرستنده : AS_number11


تو ماشین نشسته بودم داشتم با مخاطب خاصم(به قول شما)حرف میزدم داداشم اومد میگه چیکار میکنی بهش میگم دارم سیستمو تنظیم میکنم بهم گفت بگیر پنل ضبط رو شاید بتونی بهتر تنظیمش کنی....چرا اینکارو میکنن با جوونا......
فرستنده : amir


امروز از راه مدرسه رفتم خونه خالم داشتم از حیاط میگذشتم
صدای دختر خالم و شنیدم که داشت قوربون صدقه ی یکی میرفت!!!!! گوشامو تیز تیز کردم و رفتم دنبال صدا.........
صداهایی که میشنیدم اینا بود:
الاااااهی قوربونت برم عزیزم!!!!فدات شم من!!!!کثیف شدی؟؟؟ اووووووووووم بوس!!!!!!
رفتم پشت دیوار قایم شدم که مچشو بگیرم!!!!!
یهو پریدم بیرونو گفتم سلاااااااااااااام !!!!
ولی فقط دختر خالم و با پرایدشو دیدم!!!!!!
دختر خالم که قیافه ی منو دید گفت:سلاام همراز جونم خوبی؟
گفتم قوربونت!!!!با کسی حرف میزدی یا من خیالاتی شدم؟؟؟؟
دستمالشو آروم و با احتیاط کشید رو شیشه ماشینشو گفت:
اره عزیزم
اشاره کرد به ماشینشو گفت : معرفی میکنم عسل خانم دخترم!!!!!
عسل خانم اینم همراز دختر خالمه برات گفته بودم یادته؟؟!!!!
منو میگی زمینو گاز زدم از خنده!!!!
حالا اگه قربون صدقه مزدا3 ای چیزی میرفت حرفی نبود!!!!
ولی آخه پراید؟؟؟؟؟
دیده گرون شده قدرشو میدونه!!!!!
تحریما فشار آورده ...بد جور
فرستنده : ham raz***


من ی پسر عمو دارو چن وخت پیش ی پرایده قراضه(غرازه.قراظه)خریده بود
اصلنم بهش اهمیت نمیداد.همشم میگفت این ماشینه خیلی ب درد نخوره و این حرفا
دیشب بهش میگم چ خبر از ماشین ب درد نخورت؟
میگه منظورت لامبورگینیمه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
من :-||||
لامیورگینی:-////
پسر عموم :-))))
فرستنده : قندعسلِ شیرازی..


نمیدونم چرا از روزی ک قیمت پراید رفته بالا
خود ب خود اینقد با مخاطب خاصم مهربون شدم....؟
شما میدونید؟؟؟؟
فرستنده : قندعسلِ شیرازی..


این کلمه چنتا لایک داره؟؟؟

.
.
.
پراید:|
فرستنده : reza rahsepar


(4جوکیه) خرش میمیره ، (3جوکیا) میگن بریم برای مسخره بازی بهش تسلیت بگیم....وقتی که میرن.. (4جوک) میگه أصلن فکر نمیکردم خرم اینقد فامیل داشته باشه ؟؟؟؟
4جوک:******
3جوکیا : !!@@!!
کارلوس کی روش:^^^
خره : %!%!
فرستنده : saylar


اعتراف میکنم که هروقت تو خونه بهم زور میگن تهدید میکنم که تو چهار جک ثبت میکنم همین جوری که سریع میان سریع هم میرن
تهدید قشنگیه نه؟؟؟؟؟؟
نه؟o_O
فرستنده : 09392xxx599


چند شب قبل خواب دیدم از کنار فلکه شهرداری با موتور یه تیکه خلاف رفتم تا به اون طرف رسیدم از شانس بد ما دیدم پلیس ها وایسادن میگن ایست ایست! ما هم همون وسط خیابون وایسادیم. حالا مونده بودیم یه دنده بزنیم فرار کنیم یا موتور رو بدیم تحویل شون! خواستم فرار کنم دیدم به سربازه گفت شلیک کن!!! خلاصه آخرش موتور رو گرفتن. حالا حتما میگین این چه ربطی به اعتراف کردن داره؟ آخه بعد از این خواب بدون اینکه حواسم باشه همه این ها یه خواب بوده، نیم ساعتی رو تخت داشتم فکر می کردم که حالا جریمه و دردسر آزاد کردن موتور به کنار، فردا با چی برم دانشگاه؟!
فرستنده : حسین:))


عاقا شمام بعد رفتن مهمونا هنو درو نبسته میرین سراغ قابلمه ها و راحت یه دل سیر غذا میخورین؟؟!!!
والا 20 تا چشم زل میزنن به آدم غذا کوفتش میشه .
یا مجبوری نصف بشقابتو بزاری که اگه کامل بخوری خععععععععلی بی کلاسیه!!!!!
دی؛
فرستنده : bahar021


آخه چرا با احساسات بچه مردم بازی می کنین؟؟؟؟؟؟
عاغا ما دیروز جوگیر شدیم رفتیم پارم ملت بدویم.وسط دو یه مخاطب خاصی رو دیدم( در جهت عکس من می دوید)هی گوشه چشم نازک می کرد منم که انگار بهم هورمون تزریق کرده باشن مثله roud runner(میگ میگ خودمون) انرژی می گرفتمو سریع می دویدم تا دوباره بهش برسم ببینمش(فک کنم رکورد آسیا رو هم شکوندم) دو سه دور به همین منوال(لبخند و چشمکو پخش احساسات) گذشت یهو به خودم اومدم گفتم خدایا پارک بزرگتر شده یا من آروم می دودم ؟!؟! کجا شد این دختر؟؟
نکنه تو افق محو شد؟؟
بروبکس 4جوک اگه انتغام منو از این موجودات ناشناخته نگیرین حلالتون نمی کنم،به جان مخاطبای خاصم راس میگم!@#$
فرستنده : saeed-xperia


خیلی جالبه از وقتی قیمت پراید رفته بالا فروش بنزین فوق سوپر هم زیاد شده!!!!!!!!
چه اعتماد به نفسی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فرستنده : saeed-xperia


من بچه بودم آرزو داشتم مادر بزرگم بزاره دستگیره چرخ خیاطی رو یه دور بچرخونم. یه همچین آدمی بودم من :|
وقتی هم نوبتم میشد با چنان سرعتی می چرخوندمش که اگه به یک توربینه برق وصل میشد ، برق یک شهر رو میشد ازش تامین کرد :))))
فرستنده : alo207


من حاضرم 2 برج حقوقمو بدم به کسی که بتونه مشکل منو رفع کن......
مشکل من؟صاحب کارم گیر داده برم ایمیل بخرم واسش



فرستنده : amir


امروز با پرایدمووووووووووووووووووووووووون از کنار هیوندای کوپه رد شدم،افراد درون هیوندای داشتن عین خر قبرس نگام میکردن.
ذوق مرگ شدم،اخه میدونید که اونا پرااااااااااااااااااااااید ندارن مثل ماااااااااااااااااااااااااااا
فرستنده : همونیم که نمیدونی کیم


دوستان ببخشيد من چند روز نبودم.افق بودم .رفتم ببينم بچه ها كم وكسري نداشته باشن
چند نامه است كسايي كه اونجا آشنا دارن بيان ببينن اگه براشون نامه فرستادن ببرن
سپاسگذارم.
فرستنده : مهتاب .:.


یکی از فانتزیام اینه که مامانم داره سیب زمینی سرخ میکنه،
بعد من یواشکی میام تو آشپزخونه یهو در حالی که کفگیر دستشه
بر میگرده سمت من، منم کرک و پرم میریزه
بعد یهو لبخند بهم میزنه و میگه:
“بیا سیب زمینی سرخ کرده واسه تو درستکردم عزیزم،
بیا نیازی نیست بترسی همه ش واسه تو”
اصن دیگه اشک شوق تو چشمام جمع شده :|
فرستنده : hedyeh


من جدیدن واسه موقعه هایی ک محدودیت ارسال پست دارم
پستایی رو ک میخوام بذارم تا ب مغزم میرسه زود مینویسمش و ذخیرش میکنم
اینجوری دگ وقتی محدودیت ارسالم تموم شد
نمیخواد 3 روز بشینم و ب خودم فشار بیارم:-)
با غرور میام و پستامو دونه دونه مینویسم
اصلا لذتی داره....
فرستنده : قندعسلِ شیرازی..


امروز مامانم اومده تو اتاقم
میگه:بدبخت کپک زدی اینقد چشم دوختی تو این مانیتور.پاشو یه حرکتی بزن.حالا روزیو میبینم ک عضلاتت پودر شه.بدبخت.معتاد.آواره
من:حالا بدبخت و معتاد درست ولی آوارش چ ربطی ب قضیه داشت؟؟ :-|
مامان:دیدی گفتم همه جات کپک زده هیچیو نمیتونی بفهمی...!
من:-|
مامان در حال نصیحت:-///
آواره ها:-x
میگم ینی اینقد حالن بده......؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
help me
فرستنده : قندعسلِ شیرازی..


اون روز ب مخاطب خاصم میگم دیوونه
بهش بر خورده :-/
منم واسه اینکه ماس مالی کرده باشم
گفتم تو اگه میدونستی تو این دیوونه ای ک من بهت میگم
چقد احساسات نهفتس اینجوری نمیگفتی...
ینی من نمیدونم تا کی باید همه چیو توضیح بدم...!
والاااااااااااا.. :-(
فرستنده : قندعسلِ شیرازی..


ینی بیشترین بازیو ایرانسل با احساسات من میکنه
دقیقا همون اس ام اساییو ک بحث مرگ و زندگی بین
من و مخاطب خاصمه دلیوری نمیده...!
حالا جالب اینجاس ک تا 20 بار نفرستمش دلیوری نمیده :-|
تا اینم دگ با ما بازی میکنه.........
فرستنده : قندعسلِ شیرازی..


عاقا امروز سر جلسه بودیم......
یهو یه پلاک دندون دیدیم رو زمینه...
یعنی هرچی خورده و نخورده بودیم بالا اوردیم.....
یعنی من نمی دونم تا چه حد میشه احمق بود که پلاکت از دهنت بیافته و نفهمی.....
خدا رهم کرد دهه 70ایم حالا......
فرستنده : nika


اونروز با بابام رفته بودیم خرید عصر بود دوتامونم عینک دودی گذاشته بودىم
یکی دو ساعت همینجوری اومدیمو رفتیمو وسایل خریدیمو....
دقت کردم دیدم ملت یه جوره خاصی بهمون نگا میکنن انگاری ما از یه سیاره دیگه بودیم
بعد یه پسره از کنارم رد میشد گفت:خانم آفتاب بدم خدمتتون؟؟؟؟؟؟
من:/ :| :/
عاقا نگو ساعت 8شده هوا قشنگ تاریکه و ما داریم با عینک میچرخیم
نگو واسه همین هرکی رد میشد چاه نفت میکند
مارو باش چه تریپی گرفته بودیم:/
اصن یه وضی...
فرستنده : Shahrzad73


شماهم موافقین که خوردن این خورده ریزه های ته پفک نمکی از کباب بره هم خوشمزه تره
فرستنده : Kiana jo0n


من می گم جدیدا چرا 4جوک انقد خلوته ها!!!
.
.

.
نگو ملت میرن تو افق محو می شن!! آخه لامصبا بسته دیگه گ...هشو در اوردین!! :)))
فرستنده : mohsen


یا خدا چی بگم از دست این تحریما(تهریما)
بابام گوشی جدید خریده بهم داده میگه پشلم خوشملم چارتا جوک نهههههههه چار تا اهنگ برام بریز تو گوشیم بهش گفتم بابا اخه چرا فقط چارتا دو گیگ رم داری میگه خب الاغ من کلا گوش بدم دوتااهنگه چرا میخوایی الکی رممو حروم کنی اصلا از ارث محرومی
خدایا به ما صبر بده از دست این قیمت دلار
فرستنده : قندون جون


بچه ک بودم یه روز قرار بوده خاستگار بیاد برا ابجیم،ازونجایی ک سابقه من با اون شیطنت هایی ک داشتم خراب بوده، این مادر مهربان ما میاد قرص خاب میده بهم
بعد من رفته بودم روی رخت خابا ک از زمین چیده شده بود روی هم تا کنار سقف و اغا همونجا خاب میفتم
بعد رفتن مهمونا کل خانواده دنبالم میگشتن...خونه همسایه،حیاط،زیرزمین و ...
اخر شب وقت خاب روی رخت خابا پیدام کردن
خخخخخخخخخ
فرستنده : قوقولی قوقو


با عرض سلام به نیمه گمشده خودم
کدوم گوری هستی عزیزم
مگه کادو نمیخوای ؟؟؟
ستاد گول زدن نیمه گمشده به مناسبت فرارسیدن ولنتاین!


فرستنده : sare73


منم بچه بودم برا خودم گودزیلایی بودم
مثلا یادمه میرفتم دس میکردم تو سوراخ دیوارای قدیمی که گنجیشک توش لونه داشت بعد بچه گنجیشکا و میکشیدم بیرون
ایقد قیافه هاشون خنده دار بود... اصلا پَر نداشتن
بعد کَلّه شون رو با دست میکندم
تازه یبار دس کردم تو سوراخ دیوار به جال گنجیشک مار توش بود،نیشم زد
شیطون بودما
حالا بگین دهه80 ها فلز خرابن
فرستنده : قوقولی قوقو 

من سوم رشته کامپیوتر بودم
تو امتحانات خرداد متاسفانه نتونستم درس ریاضی رو پاس کنم):
حتی تو شهریور ماه هم بازم ریاضی رو زیر 10 آوردم):
همین ماه قبل که دی ماه میشه امتحان دادم خوشبختانه قبول شدم(:
الانم دانشگاه قبول شدم...
رفتم مدرسه دیپلمم رو بگیرم معاونا و مدیر میگن شیرینیت کجاست؟!!!
منم دیگه حوصله بحث نداشتم،رفتم 1 کیلو شیرینی خریدم اومدم دیپلممو گرفتم ))):
فرستنده : behnam130


ﻫﻤﺎﻧﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﭘﺸﻦ ﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺻﺒﺤﺪﻡ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﯿﺮﯼ ﺻﺤﯿﺢ
ﺩﮐﻤﻪ ﺁﻑ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺑﺴﺘﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺍﺳﺖ !!
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺭﺳﺘﮕﺎﺭ ﺷﻮﯾﺪ!
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


یکی از فانتزیام اینه که چن سال بعد تو اوج دوران فانتزیم فانتزی رو ببوسمو بزارم کنار تا عرصه رو واس جوونا باز کنم!!!بعد بشینم فانتزیایی که مردم میگن رو نقد و بررسی کنم!!اونا هم به من لقب استاد فانتزی رو بدن!
شایدم رفتم افق محو شم!
فرستنده : ....RaHIM


اقا ما دیروز صب رفتیم پیش مادرمون(طبق نصیحت برادران 4جوکی) بهش گفتیم که سلام مامان گلم. الهی قربون اون روی نشستت بشم. فدا اون چشات که یکیش بازه یکیش نیم باز
یهو دیدم سرش رو گرف گف حمید باز چه گندی زدی
احمق بزار حداقل 2ساعت از روز بگذره بعد یه خرابکاری کن
بعدش زنگ زدم ب مخاطب گوگولم
بهش گفتم سلام عزیزم. صبت بخیر باشه فدات شم
اقا 4ساعت داش قربون ما میرفت
نتیجه1: نصیحتای برادران 4جوکی ارزش لایک دارن ولی ارزش مادی آنها صفر میباشد.
نتیجه2: با این همه حال موافقم که خوردن دمپایی از مادرم از گفتن قربونت برم مخاطبم بیشتر حال میده
نتیجه3: آهای مخاطب گوگولم عاشقتم اما فدای مادرم میشم
فرستنده : ™〠✌ҤAMID


مجتمع بزرگ تفریحی "پدیده" در آنسوی افق به زودی افتتاح میشود.
ما امکان آن را فراهم آوردیم تا محو شدگان وعلاقه مندان بتوانند خود از نزدیک شاهد ساخت این پروژه عظیم باشند .باشد که رزایت شهروندان افق را جلب کرده باشیم.
مجتمع تفریحی پدیده ی افق با نظارت خیلی زیاد ایمان:)))
فرستنده : Iman


ریاضی دیفرانسیلم رو شدم 19(بخدا خرخون نیستم. همش رو از یه دختره تقلب گرفتم. باور کن راس میگم اینجوری نیگا نکن)
خلاصه تا رفتم تو سایتو نمره رو دیدم فقط یه لبخند ملیح ژگرف باری اومد رو لبم.(جالبم اینجاس که 2ترم بود با 6 یه بارم با 5.5 افتاده بودمش)
اما پری روز که اومدم اینجا دیدم 10+ امتیاز هدیه گرفتم پاشدم اول نیم ساعت بندری میرقصیدم بعدشم درحالی که اشک تو چشام گوله شده بود تنهایی باله رقصیدم.
آینده روشنی پیش روم میبیــنم.
فرستنده : ™〠✌ҤAMID


اقا نصفه شب خوابیده بودم دیدم صدای خرس میاد! پاشدم دیدم مادر محترم دارن خرناس میکشن! ده بیست بار صدا زدم : مامان ؟ عزیزم ؟ مامی ؟ مامان خانوم ؟ ....بیدار نشد که نشد ! گفتم بزار زیر سرش رو درست کنم . تا دست زدم به بالش پا شد با یه حالت خیلی ترسیده گفت : تو کی هستی ؟ گفتم منم مامان خرناس میکشیدی ! گفت : روانی چرا همچین میکنی ترسیدم ! خب صدام کن !!!
من :-|
خفاش های شب :-|
جیرجیرک ها :-|
سوسک خدابیامرز توی دستشویی (بعد از این واقعه رفتم دستشویی یه سوسک دقیقا تو دمپایی بود ندیدمش پا گذاشتم روش له شد ! ):-|
فرستنده : MR.X


نمیدونم چرا همه تو 4jok‏ یه گودزیلا تو خونه دارن.پس چرا ما تو خونه گودزیلا نداریم؟گودزیلا رو باید از جای خاصی خریداری کرد؟قیمتش تقریبن چن درمیاد؟
فرستنده : yourghon


ملانصرالدین داشت تو شهر قدم میزد که یه بچه انگولکش کرد ! (البته با ارز - عرض - ارض - ارذ - عرذ معذرت !) ملانصرالدین برگشت یه سکه به بچه داد ! بهش گفتن چرا بهش سکه دادی ؟ گفت این خون بهاش بود! فردای اون روز پادشاه اومد تو شهر . بچه گفت اون که ملانصرالدین بود یه سکه داد این پادشاهه حتما سکه های زیادی بهم میده! انگولک کردن پادشاه همان و ...
فرستنده : MR.X


توی پروفایل کلوبم نوشتم:دنبال یه مشوق میگردم!!
90% ازم پرسیدن:چه جور معشوقی میخای؟
اصن اشک تو چشام جم شد!!!
مشوق کجا معشوق کجا
خلاصه مجبور شدم تشدید گذاشتم رو مشوق(مشوّق)
فرستنده : قوقولی قوقو


پسر خالم میخاس معافیت سربازی بگیره،خودشو زد به کر بودن، بالاخره کلی رفت و اومد تا حکم معافیتش رو گرفت،میگن وقتی میخاسته از در اونجا بیاد بیرون ،مسعول اونجا یه دسته کلید رو پشت سر پسرخالم میندازه کف زمین،این احمق هم برمیگرده برا خود شیرینی دسته کلید رو برمیداره میده به طرف
هیچی دیگه فهمیده بودن کر بودنش فیلمه
الان دیگه چن ساله کارت پایان خدمتش رو گرفته!!!
خخخخ
فرستنده : قوقولی قوقو


پراید خوبم، انژکتورت را قربان، ‌ای لاستیکت تو حلقم، ‌ای فدای برجستگی صندوق عقب تو، ‌ای دور رینگت بگردم، فکر می‌کردی یک زمان به مدد تلاش شبانه روزی مسوولان هجده میلیون تومان بشوی؟!
ماشالا چقدم نازی اصن تو گل پیازی!!!!

فرستنده : Abol2006


یکی از فانتزیای مامانم اینه که با بابام وقتی دزدکی رفته سره قابلمه و اولین لقمه نون رو بادست میبره سمت دهنش، چشم تو چشم بشن بعد یه سری به نشانه افسوس تکون بده و بره تو افق محو شه!!
فرستنده : غلام حسین


بعد عمری یه خبرنگار اونم اقا , داشت باهام مصاحبه میکرد تو محلمون
منم بادی به غبغب انداخته بودم و خیلی شیک داشتم جوابشو میدادم
یهو یکی از اون طرف خیابون داد زد با این مصاحبه نکنید بابا،
این اسگل محلمونه !
نیگا کردم دیدم داداشمه
فرستنده : ننه غزال


مصارف مهم اس ام اس در ايران : 1-پيغام هاي اورژانسي ( سر رات که داري مياي 2تا بربري بخر) 2- اطلاعات رساني( سر جلسه امتحان)'' جيم درسته الاغ!'' 3-پيغام هاي عاشقانه: ''عزيزم ،قبل از خواب به ياد من مسواک بزن !'' 4-جلوگيري از خشونت :''بدهکار محترم !اگه اين جا بودي خرخرتو مي جوييدم ''! 5-فرستادن جوک :''يه روز يه يارو مي ره سربازي ،دور کلاش قرمزي
فرستنده : ...غزاله...


آقا دیشب با خانوادم دور هم نشسته بودیم .. بعد یهو مادرم گفت: آقا مجید دیگه وقتش رسیده که بریم واست خواستگاری.. کسی رو مد نظر داری یا نه ؟؟
آقا منو میگی از خدام بودا .. ولی گفتم ( نه حاج خانوم قصد ادامه تحصیل دارم فعلا ) .. بعد مامانم گفت ولی من یکی رو واست سراغ دارم..اگه بخوای ؟؟؟
به مادرم میگم دختره کیه ؟ میگه خیلی دختره خوبیه ؟؟ با حجابه .. خانواده داره .. تحصیل کردس..ولی فقط باباش اعدام شده چند سال پیش بخاطر قتل ... مادرش حبس ابد خورده ... داداشش قاچاقچیه.. خواهرشم پارسال از خونه فرار کرده ... ولی در کل خانواده ی خوبی اند ؟؟ میشه روشون حساب باز کرد...
فرستنده : saylar


این یک اس ام اس نیست
یک بهونه است
که میخواد بهت بگه
هنوز هم کسی هست که سر کارت بذاره !
فرستنده : mydream


اقا یه اشنا داریم یه پسر 5 ساله داره . رفته بودیم بیرون به باباش گفت واسم ساعت بخر ! باباش گفت : پسرم ساعت برای چته اخه . لازم نداری. پسره برگشت گفت : باشه نخر واسم ! ولی اگه رفتم بیرون ساعت 12 شب اومدم خونه نگی کجا بودیا ! من که ساعت نداشتم بدونم ساعت چنده !!!
یعنی من 5 سالم بود فرق ساعت و قاب عکس رو نمیدونستم ! خدا رحم کنه به این اشنامون با این نیم وجبی! :-|
فرستنده : MR.X


من امروز برای اولین بار در ایران
اتاقمو تمیز و مرتب کردم
فقط نمیدونم چرا از روز اولش بدتر شده...:-/
حالا بازم قبلا در کمد بسته میشد
الان ک همونم بسته نمیشه..:-l
شما میدونید چرا؟؟؟؟
از من ب شما نصیحت: :تمیز نکنید اتاقاتونو..
حالا از ما گفتن بود....
فرستنده : قندعسلِ شیرازی..


از بس ک شیر آب خونمون چکه میکنه ؛شبا خیال میکنم کنار دریا چادر زدیم و همون جا خوابم برده...
تازه گاها میخوام برم ماهی هم بگیرم...

فرستنده : mehdi suba


دوست ندارم شمع باشم دخترا فوتم کنن . دوست دارم سیگار باشم رفقا دودم کنن
فرستنده : ArAstOu
اعتراف میکنم که سال دوم دبیرستان 4واحد مبانی کامپیوتر داشتم بار اول بود که موس و میدیدم اسمشو بلد نبودم بهش میگفتم( ماس ماسک )خدا دوستمو حفظ کنه اسمشو بهم یاد داد.
فرستنده : شوق پرواز


موبایل داداشمو دزدیدن ولی نمیره شکایت کنه دلیلشم اینه :

اگه با دزده روبرو بشم و مسیجامو خونده باشه

آبروم میره نمیتونم تو چشماش نگاه کنم !!!

فرستنده : NeGiN


بابا بزرگم از این مدادا که رو قرآن میزاری قرائت میکنه داره. بهههد این هندزفریش یکی از گوشیاش کار نمیکرد .بههدعموی ما حس پتو متیش گل کرد.گف حالا که خرابه بزار با سیم چین جداش کنم :))))))
بهههد سیم چینه گف چِق وسیم بریده شد:)))
حالا اگه گفتین عموی نازنینم کدوم سیمو چید؟
آفففففرییین!!!
همه حذار مِن جمله خودم:))))
عموی عزیزتر از جانم:(((((
فرستنده : Iman


از خروپفای بابام فیلم گرفتم نشونش دادم باور کنه شبا خروپف میکنه.

بهم میگه :فتوشاپه!
فرستنده : mobina-79


آقا من پارسال پول نداشتم ماشین بخرم.
رفتم بنگاه یه ماشین تمام چک خریدم که یه هفته بعد موعد چک بود.
هیچی دیگه رفتم ماشین رو دادم به خود طرف 2میلیون هم پول گرفتم.
.
.
من و این همه خوشبختی محاله!!!!
فرستنده : aloneboy


براي من يه فرشته بودي اما هيچ وقت منو دوست نداشتي و هميشه با رقيب هاي من پرواز کردي .خدا را شکر تازه فهميدم تو عزرائيلي
فرستنده : behnam130.


یه روز میخاستم به استادم آدرس ایمیلم رو بدم گفتم تبسم آدرنالین خیالی ،
گفت چی؟؟
دوباره با اعتماد به نفس و غرور گفتم آدرنالین دیگـــه!!
بعد وقتی گفت لطفا اسپلش کن!!!
تازه فهمیدم چه زری زدم !!
دیگه روم نشد بگم استاد منظورم آندرلاین بوده …
فرستنده : Dragon


من یه پسر خاله دارم الان دانشجو حقوقه .مدرسه که میرفت تو امتحانشون سوال این بود که 12 فروردین چه روزیه؟جواب داده بود روز بعد از 10 و11 فرودین ،12 فروردین است.
فرستنده : فرزاد


یعنی اگه 2 سالم تو خونه باشی بعدش بخوای بری بیرون بازم میگن کجا دوباره
فرستنده : فرزاد


مختص خر بازی های من
چن وخ پیشا صب رفتم ماشینو گذاشتم تو پارکینگ
شب که اومدم ببرمش اومدم درش رو بازکنم که دیدم گلگیر ماشین کامل جر خورده
رفتم پیشه مسئول پارکینگ
اونم گفت من بی خبرم
خلاصه با هزار فحشو دری وری زنگ زدم پلیس
آقا با طرف دعوامون شدُ پلیس داشت جدامون میکردُ جیغُ هوارم به راه بود
یهو دیدم یکی اومد سوار ماشین شدو رفت
منو پلیسو مسئول هم هاج و واج
تارفت دیدم ماشینم سالم پشت ستون بقلی بود
-من که نادم و پشیمان از کرده خویش
-مسئول پارکینگ داش فکر میکرد که منو به چه طریقی بکشه که درس عبرت واسه سایرین بشه
فرستنده : ™〠✌ҤAMID


امان از روزی که بری مهمونیو دستشوییت بگیره و ببینی فاصله دستشویی تا نگاهه همه یه بند انگشته.....
نمیدونم هدف نقشه کشا از این کار چیه
یا دستشویی چسبیده به آشپزخونه یا روبه روی پذیرایی و در راستای دیده جمع.....
شاید خواستن فاصله ی پُـــــــــــــر کردنو تخلیه کردن زیادنباشه......
تو این شرایط ایزی لایف ببریم سنگین تریم....
فرستنده : ســــــــــامره


اون اوایل که گوشــــــــی تاچ خریده بودم
انقدر غرقه تاچ بودم که وقتی کامپیوترو روشن میکردم
باموس کاری نداشتم
باانگشت میزدم رو ال سی دیه کامپیوتر....
بعدکه هواسم میومد سرجاش یه نیگاهه یواشکی به پشت ســــــــرم مینداختم که مبادا کسی دیده باشه و سوژم کنـــــــــــــــــه...!

فرستنده : ســــــــــامره


مراقب هاي عزيز ما اگه بعد از اين همه سال درس خوندن،تقلب كردن رو بلد نباشين كه بايد بريم بميريم...
ولي ميبينيد كه زنده ايم!!!!!!!!!
اين ي---ع---ن---ي شماها واسه ما فقط كار رو هيجان انگيزتر مي كنيد و تقلب رو لذتبخش تر.
بكوب لايكو به افتخار تمام متقلبين عزيز!!!!!!
فرستنده : torob


شمام مثه منین سوار ماشین که میشین هی چشمتون به درجه بنزینه؟سعی میکنین زودتر کارتون با ماشین تموم شه عقربه کمتر از جاش تکون بخوره؟
اوزی انگار دنبالش کردن از ثانیه شمار ساعت دیواری تند تر حرکت میکنه
فرستنده : (| @ F 0


اینایی که رژیم سخت می گیرن، خودشونو تیکه تیکه می کنن و یک عالمه لاغر می شن؛ بعد ازشون سوال که می کنی چیکار کردی انقد لاغر شدی؟ می گن هیچی همینطوری ... اینا همونایی هستن که تو مدرسه خر می زدن می گفتن هیچی نخوندیم و بعد از ریشه یابی به این نتیجه می رسیم که اینا همونایی هستن که دمپایی توالتو خیس می کنن!


فرستنده : ahmad


يكي از فانتزيام اينه كه برم سربازي ، چهارماه ماه يه بار بيام خونه ، خلاصه وقتي كه يه هفته مونده خدمتم تموم شه ، تو راه اومدن به خونه تصادف كنم و الموت شم... اي حالي ميده حســــــابي مشهور ميشم
فرستنده : Hossein*


نسل آینده بچه های فیس بوک:
رضا فیسبوکچی
الهام تگ زاده
میر کامنت ا... بلاک زاده
امید لایک پور
زهرا ریموو تگ نیا
دلارام فرند ریکویست پور،
مرتضی میر اکسپت نیا!‏
فرستنده : Talatom22


به جان خودم راس میگم پارسال رفتیم خواستگاری برا پسرعموم بعد عروس رفت چایی بیاره بعد وقتی که اورد .به پسرعموم تعارف کرد بعد پسرعموم چایی رو برداشت گفت دست خوشگلت درد نکنه که یه دفعه عموم زارت زد پس کلش گفت خاک برسر ذلیلت کنن بدبخت تو که الان اینطوری هستی دو سال بعد باید کهنه بچه خودت لیس بزنی حالا هر سال یاد اون ابروریزی می افتند حالا به افتخار همه4jokییها بامرام بزن لایکو
فرستنده : امیرحسین دهه هفتادی


یکی از دغدغه های بچگیم این بود گرگ توی کارتون میگ میگ با اینهمه هوش و امکانات چرا افتاده دنبال یه پرنده 2 گرمی!!!
فرستنده : araz


(کـــپی کـــردم الـــبته بــا کــمی ویــرایشا)
خـــطاب بــه اون دخـــتره 13 ســاله!!! کــه استـــاتوس زده:
"خـــیلی ســختــه عــشقــتو در حــالی ببیــنی کــه دســـته یــه دختـــره دیـــگه رو گرفـــته قــدم مــیزنــن......."
مـــا هــم ســنه تـــو بــودیم...
یــه چـــوبــه بـــلند مـــیذاشتیم لای پـــامون
مـــیدویــیدیم مـــیگفــتیم:پــــیتــکو پـــیتــکو..؟؟!!!

فرستنده : لابسـتر


توصیه!
آغا هر موقع عقشتون باهاتون کل کل کرد بهش بگید:اصلا تو راست میگی ولم کن....بای/دعواتون تا 1 ماه ادامه پیدا میکنه....!
فرستنده : ErFan60i


یکی از فانتزیام اینه که برم مادرید یقه ی سرخیو راموس رو بگیرمو بگم. آقای پنگوئن... اون توپه بودا تو پنالتی جلو بایرن مونیخ زدی تو دب اکبر. خورد تو شیشه خونه ما... منم اعصاب ندارم یا پولشو میدی یا یه جور میزنمت دیواری شی المثنی هم برات صادر نشه. زیرتم مینویسم 5 هزار دلار...
فرستنده : تخم غاز


اخه این چه وضعیه دو ساعت سرکلاس میشینی سال ها میگذره ولی هم
ساعت بیکاری میشه میایی دو دقیقه با دوستت تنها باشی یکی صدات میکنه الراد زنگ خورد بدو که شیر برنج(معلممون) الان میره سر کلاس ....
اخه چرا ؟؟؟؟ چرا مسولین پیگیری نمی کنن....؟؟؟وضعیتیه ما داریم؟؟؟
ینی شوقه درس میچکه همون جور....
فرستنده : الراد...839


معلم کلاسمون گفت اگه به مادرتون بگی منو بزن مطمین باشید نمی زنه بعد من به مامانم گفتم منو بزن گفت برو گمشو تورو خدا زده دیگه من برچی بزنم حالا شما حال منو ترسیم کنید
فرستنده : امیرحسین دهه هفتادی


گفتم غم تو دارم
گفتا چشت دراید
گفتم که ماه من شو
گفتا دلم نخواهد
گفتم خوشا هواییی کز باد صبح خیزد
گفتا هوای گرمیست اه اه عرق درامد
کفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد
گفتا برو به سویی تا گل نی در اید
گفتم زمان عشرت دیدی که چون سر امد
گفتا خموش اهلی داد مامان درامد
نتیجه بحث و مجادله تلفیقی حافظ و پسرداییم (به قول خودش اهلی) :))))

فرستنده : 74_الی


ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻓﺎﻧﺘﺰﯾﺎﻡ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻳﻪ ﭘﻴﻜﺎﻥ 48 ﺧﺴﺘﻪ ﺑﺨﺮﻡ ﺑﻌﺪ
ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺑﺮﻡ ﭘﺸﺖ ﭼﺮﺍﻍ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻘﻞ ﻳﻪ ﻓﺮﺍﺭﻱ 458 ﻭﺍﻳﺴﻢ ﺑﺎ
ﺑﻮﻕ ﺩﻩ ﻳﺎﺯﺩﻩ ﻳﻪ ﺑﻮﻕ ﺑﺰﻧﻢ ﻭ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﻨﻢ ﺷﻴﺸﻮ ﺑﺪﻩ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻭ
ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻢ ﭘﺎﻳﻪ ﻱ ﻛﻮﺭﺱ ﺗﺎ ﭼﺮﺍﻍ ﺑﻌﺪﻱ ﻫﺴﺘﻲ؟ ﺳﺮ
ﻣﺎﺷﻴﻨﺎﻣﻮﻥ
ﺑﻌﺪ ﻳﺎﺭﻭ ﻫﻢ ﻗﺒﻮﻝ ﻛﻨﻪ
ﭼﺮﺍﻍ ﻛﻪ ﺳﺒﺰ ﺷﺪ ﻳﻚ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﺭﺍﻩ ﺑﻴﻔﺘﻢ ﻭ ﺩﺭ ﻛﻤﺎﻝ
ﻧﺎﺑﺎﻭﺭﻱ ﺍﺯﺵ ﺟﻠﻮ ﺑﺰﻧﻢ
ﺍﻭﻧﻢ ﺳﺮ ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﺑﻌﺪﻱ ﺑﻴﺎﺩ ﺟﻠﻮ ﻣﺎﺷﻴﻨﻢ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﺷﻴﻨﺶ ﭘﻴﺎﺩﻩ
ﺷﻪ ﻭ ﺳﻮﻳﻴﭽﺸﻮ ﺑﺪﻩ ﺑﻬﻢ ﻣﻨﻢ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﻜﻨﻢ ﻭ ﺑﺎ ﭘﻴﻜﺎﻧﻢ ﺍﺯ
ﺻﺤﻨﻪ ﻣﺤﻮ ﺷﻢ ..
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


شمام تو امتحانا هرچي سوال بلد بوديد 0/5 نمره داشت هر چي بلد نبوديد 2 نمره اي بود؟
فرستنده : مهتاب .:.


به بابام میگم بهترین پسرِ دنیارو داشتن چه حسیه؟
میگه نمیدونم برو از مادر بزرگت بپرس!!
ینی تاحالا همچین جواب دندون شکنی نگرفته بودما...:|:‏
فرستنده : mehdink72


عاشق اینم که وقتی یه نفر توی فیلم میمیره.
زل بزنم به سینه و شکمش ببینم تکون میخوره یا نه!!!
کیا مثل منن..؟؟!
فرستنده : پرستوی عاشق


من کلا آدمِ غایب جوابی هستم !
دو سه هفته بعد از اینکه طرف یه چیزی بارم کرد توی حموم جوابشو به خودم میدم …

فرستنده : Yegane***


این یه حقیقته:
هیچ دختری زشت نیست مگه اینکه از جونت سیر شده باشی
فرستنده : @.#


‏«این بابا و مامانا که از ما انتظار درس خوندن و دانشمند شدن دارن ؛ از همین تریبون اعلام می کنم من همه تلاشمُ کردم، همه چی قبلا کشف شده... دیگه چیزی واسه اکتشاف نمونده»

فرستنده : عباس


يکﯽ ﺍﺯ ﻓﺎﻧﺘﺰﯾﺎﻡ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻭﺧﺘﯽ ﺩﺍﺭﻡ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺭﺍﻩ ﻣﯿﺮﻡ ﯾﻪ
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺎﺩ ﺳﻤﺖ ﯾﻪ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎﺩﻩ ) ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ
ﺩﺧﺘﺮ ( : ﺩﯼ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﮕﻢ ﺧــــــــــﺎﻧـــــــــــﻢ
ﻣــﻮﺍﻇـــــــﺐ ﺑـــــﺎﺵ ! ﺑﻌﺪ ﺻﺪﺍﻣﻮ ﻧﺸﻨﻮﻓﻪ ﺧﻮﺩﻣﻮ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺶ ﭘﺮﺕ ﮐﻨﻢ ﻭ ﻧﺠﺎﺗﺶ ﺑﺪﻡ ﺑﻌﺪ ﺑﯿﻮﻓﺘﯿﻢ ﺭﻭﯼ ﻫﻢ
ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺸﯿﻢ ﺍﻭﻧﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﻣﻨﻮ ﺑﺒﻮﺳﻪ
ﻭﻟﯽ ﻣﻦ ﯾﻬﻮ ﯾﺎﺩﻩ ﻋﺸﻘﻢ ﺑﯿﻮﻓﺘﻢ ﺩﺳﺘﻮ ﺑﺰﺍﺭﻡ ﺟﻠﻮ ﻟﺒِﺶ ﺑﮕﻢ
ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ ﺑﻌﺪ ﭘﺎﺷﻢ ﺧﻮﺩﻣﻮ ﺑﺘﮑﻮﻧﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﯿﺮﻡُ ﺗﻮ
ﺍُﻓﻖ ﻣﺤﻮ ﻣﯿﺸﻢ ﺑﻬﻢ ﺑﮕﻪ : ﻓﻘﻂ ﺍﺳﻤـﺘﻮ ﺑﻬﻢ ﺑﮕﻮ ! ﻣﻨﻢ ﺑﺎ ﯾﻪ
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻧـﺮﻡ ﺑـﮕﻢ : ﯾﻪ ﻏــﺮﯾــﺒﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﺩﻭﺩ ﻣﺤﻮ ﺑﺸﻢ
ﺍﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻑ ﮐــــــﺜـــــــﺍﻓﻂ ﺧــﻌﻠﯽ ﺣﺎﻝ ﻣﯿـــــــﺪﻩ
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


آغا مامان من به lady gagaمیگه لیلا gaga بهش میگم مامان لیلا نه lady برگشته میگه حالا چه فرقی میکنه چه لیلا بگی چه لیلی بگی جفتشم یکیه
:-oLady gaga :-o
فرستنده : rashel


اي كساني كه همش ميريد سر يخچال گاهي هم در فريزر رو باز كنيد شايد بستني آنجا خفته باشد...
فرستنده : مهتاب .:.


یارو میگفت : رفتم سربازی، روز اول نشوندنمون رو زمین...
جناب سروان داد زد: کی اینجا لیسانس ریاضی داره؟ منم با ذوق و شوق
دستمو بردم بالا گفتم : من!
جناب گفت: پاشو اینا رو بشمار
فرستنده : ارش


يه بار تو برگه امتحانم انقدر چرت وپرت نوشتم كه به جرم توهين به شعور استاد به كميته انضباطي معرفي شدم!!
فرستنده : مهتاب .:.


ديگه سريال كره اي هم نميذارن. چند وقته قيمت اجناس تو چوسان قديم از دستمون رفته!!
فرستنده : مهتاب .:.


عاغا یکی از فانتزیام اینه که برم تو یه عروسی
موقعی که عروس می خوادبعله بگه یهو از وسط جمعیت داد برنم: نــــــــــــــــه باهاش ازدواج نکن. من هنوز دوستت دارمممم....بعد فامیلای دوماد جنازمو ببرن سمت افق :)))))

فرستنده : علی فرخی


یکی از فامیلا همین امروز زنگ زده مبارکه داماد عزیزم!
ایشالله خوشبخت بشی!
به پای هم پیر شی ! میگم موضوع چیه؟
میگه ....
(دخترم) گفت توی فیس بوک ادش کردی از اول میدونستم .
نصیب هم میشید!!!.
والــــــــــــــــــــــا ...
فرستنده : OFF


ینی من اون روزی رو میبینم ک سایت 4جوک بدون قوانین میشه اس ارسال کرد.در این صورت میتونیم درک کنیم ک مدیر سایت تا الان چه حالی میکرده و ما خبر نداشتیماگه اینجوری بشه مثل این میمونه ک از تحریم اقتصادی و دارایی و عاطفی...ازاد شدیم
فرستنده : mehdi suba


رفتم خرید
اومد صندوق عقب رو زدم بالا دیدم توش یه کالسکه بچه است
فهمیدم جریان چیه
یواشکی دور و برو نگاه کردم دیدم صاحب ماشین داره می خنده
کله ای بهش تکان دادم
رفتم ماشین جلویی سوار شدم و گازشو گرفتم
فرستنده : علی


بدترین شکستمو وقتی خوردم که...
با عشق و امید گره هندزفریمو باز کردم ولی...
دیدم گوشیم شارژ نداره...هنوز کمر راست نکردم!!!
فرستنده : اخم69


میگن "ازدواج کنیــــــد تا بیشتـــــــر عمـــر کنید...!"
دانشمنـــــدان ثـــابت کردن که مجـــــردان دوبرابر متأهـــــلان در معرض مـــــرگ زود رس هستند...!
یکی نیست بهشون بگه خـــــب لامصبــــــا مــــــرگ زودرس بهتــــر از مــــرگ تــــــدریجیــه که...! :|
فرستنده : Dragon


نی آدم ابزار یکدیگرند
در اسگل کردن ز هم برترند
چو عضوی به درد اورد روزگار
دگر عضوها را خنده و هار هار
فرستنده : Bl4cklich


رفیقم گوشی glx خریده
حالا گیر کرده تو جیبش در نمیاد
هیچی دیگه برد نمایندگی درستش کرد
الان مثل روز اول داره از جیبش در میاد :|

فرستنده : Bl4cklich


تو کلاس ما از دم همه رفتن ماشین حساب مهندسی گرفتن اندازه یه تبلت
بخدا هیشکدومشون یه سینوس صفر درجه رو نمیتونن حساب کنن(خودمم که هنوز تو بخش تقسیمش سردر گمم)
اما خدا برکت بده پشت ماشین حاسبو
جا برا تقلب نوشتن داره این هوا( )
فقط آخر امتحان باید بگردی ببینی ماشین حسابت تو کدوم قسمت جلسه اس و دست کیه


فرستنده : ™〠✌ҤAMID


زنگ زدم به بابام میگم یه کارت شارژ بخر واسم نمیدونم چرا یهو آنتن گوشیش رفت
من هی میگفتم الوو الوو...بابام میگفت: هی الوو الوو نکن اصلا صدات نمیاد

فرستنده : NeGiN


شادی ها و تفریحات سالم ما تو کلاس اینه که با یه میخ صندلی استاد رو سوراخ سوراخ میکنیم
سپس یه سرنگ ترجیحن بزرگ را از آب(در صورت موجود آب سالم) پر کرده و به اسفنج داخل صندلی تزریق میکنیم
پس از نشستن شخص مربوطه رو صندلی دل بچه ها شاد و پای استاد خنک میشود
تبصره:
برای شادی بیشتر مجوز استفاده از سس قرمز ب جای آب نیز داده میشود
فرستنده : ™〠✌ҤAMID


دخترایه مجرد تو عروسی ایرانی خودشونو جوری درست میکنن که داماد میگه عجب غلطی کردم اینارو ببین؟!!
فرستنده : TiBaG


بعضی شبها که خوابم نمیبره ، یه‎ ‎جوری که مغزم بشنوه میگم: " برم یه کتابی بیارم بخونم".
هیچی دیگه؛
اصن بیهوش میشـم :|
روش خوب و امتحان شده ایه!
فرستنده : papyon


پسره با دوستش چت میکرده :
پسره: می‌شه یکم دیگه بمونی؟ من خیلی‌ دوست دارم بیشتر باهات حرف بزنم
دختر: نمیتونم، باید برم
پسر: PLZzZZz یکم دیگه بمون
دختر: نمی‌شه!!مامانم گفته اگه الان نرم بخوابم میاد پایین
و سرمو میکوبه به کیبو فگئو تبخد آوعپقبسفدگ دجدو د دکسییدهد قکتو !
فرستنده : **Roobi.H**


سر امتحان استاد ها سوالاتی میدن که ما تا حالا ندیدیم !
در عوض ما هم جواب هایی میدیم که اونا به عمرشون ندیدن !
فرستنده : **Roobi.H**


یه سری هم هستن هنوز رو ماشین ها میان می نویسن :
” لطفا مرا بشویید”
اینا آخرین بازمانده های نسل دایناسورها هستن !
فرستنده : **Roobi.H**


اومدم خونه میخواستم لباسامو عوض کنم دیدم شلوارم خیسه
به داداشم میگم آب ریخته روی شلوار من ؟؟؟؟؟
میگه نه پارچ آب ریخت روی زمین با شلوار تو خشک کردم
فرستنده : عرب بافرانی 
اس ام اس زیبا
اس ام اس زیبا (بخش اول)
اس ام اس زیبا (بخش دوم)
اس ام اس زیبا (بخش سوم)
اس ام اس زیبا (بخش چهارم)
اس ام اس زیبا (بخش پنجم)
اس ام اس زیبا (بخش ششم)
اس ام اس زیبا (بخش هفتم)
اس ام اس زیبا (بخش هشتم)
اس ام اس زیبا (بخش نهم)
اس ام اس زیبا (بخش دهم)
این بـــار ...
به سلامتی بچه های کــــار که توی آب و آتیشن
توی این روزهای سخت کمک خرج پـــدر میشن...
فرستنده : داریـــــوش اقبــــالی!


بازم دم 4جوک گرم چون صاف و ساده ست نه مثل بقیه تا رفتی تو درجا ادامه مطلب تبلیغ و ... خیلی شیک از همون اول میره سر اصل مطلب بازم دمش گرم که ناراحتو شاد میکنه دلتنگ و سر حال و اگه خواستی اشکتم در میاره !!
این لایک برا هیچکس نیست جز خود 4 جوک
فرستنده : Black Rings121


یادت باشه وقتی از کسی میشنوی بیا دوست معمولی باشیم
یعنی بمون توووووووووووووو آب نمک
تاهروقت حوصلم سررفت بازم باهات سرگرم بشم.
فرستنده : navaz


داروها و دوستی ها هر دو مشکلات را حل میکنند
با این تفاوت که دوستی ها هیچ وقت تاریخ انقضا ، بها و اندازه ندارند . . .
فرستنده : lمصطفی تنها


روزهـــــاي اول آشــنايـي هـمه يـار هسـتند بـراي هم،چون هـمديگه رو نمـي شـناسن!هــــــــــر چي بيـشتر همـديـگه رو بشـناسن براي هم ميـشن بار!وقـتي كه ديـگه درگـير هم بشن و دل هم رو بزنـن ميـشن خوار...
ايـن است دگـرديـسي عشـق:يـار ... بار ... خوار
*از نسل عارف*
فرستنده : NIGHT


خطاب به اون پسرایی که تو 4جک عمرا پیدا بشن اما تو ساختمونه ما هست..
اگه غذا باب میلت نبود بشقابو پرت کردی تو صورتش گفتی این چیه پختی؟
اگه لباسات کثیف موند زدی تو گوششو گفتی صب تا شب چیکار می کردی که لباسای من کثیفن؟
اگه لباسات اتو نداشت اتو رو داغ کردی و افتادی به جونشو بدنشو سوزوندی
اگه نون تو خونه نبود صبح به صبح اوقاتشو تلخ کردی و صدای دادت یه محل و برداشت ولی بروز خودت نرفتی نون بخری
اگه جلوی رفیقتات بهت گفت دیر وقته بیا تو و تو یه لگد زدی به پاشو گفتی به تو ربطی نداره برو گمشو تو خونه
اگه بجای بچه هاش میاد با زنای همسایه درد و دل می کنه
اگه فقط یبار نفرینت کنه می دونی چی بروزت میاد؟
واقعا کم پیدا می شه مادری که بشینه و این چیزا رو از بچش تحمل کنه
بزن بسلامتی زن همسایه ما که همیشه گفت میسپارمش بخدا جوونه جاهله گفت خدا و 5 تن کمکش باشن گفت تنش سالم باشه گفت خدایا هزارسالش کن...................................................................................................
این داستان گریه نداره درد داره
فرستنده : MEHDI>>>100%MOKH


تنهایی ریشه تمامی گناهان و درد هاست ؛
چوپان را "تنهایی"دروغگو كرد !!!
فرستنده : Vahab


وقتی به دنیا اومدیم، داشتیم گریه میکردیم امـــا اطرافیان میخندیدن ، وقتی هم که یه روز این دنیا رو ترک میکنیم ، اطرافیان گریه میکنن ، خدا کنه ما بخندیم!!
فرستنده : محمّدرسول


خاص smj13:
دم دمای عید بود و همه خوشحال و خرم تو بازار دنبال خرید اجناس شب عید و لباس نو بودن...
نسترن از مهشید پرسید امسال عید کجا میرید ولی مهشید یه خنده تلخی کرد و گفت امسال حوصله جایی رفتن رو نداریم...
دو سالی میشد پدر مهشید از دنیا رفته بود و مادرشون برای اینکه بتونه خرج خونه رو در بیاره تو خونه های مردم کار میکرد...
چند ماهی میشد که گوشت نخورده بودن و نهار و شامشون شده بود نون خالی چون همه حقوق مادر میرفت برای کرایه خونه....
اما اونا از خدا ناامید نبودن چون میدونستند خدا فراموششون نکرده گرچه بندهاش فراموشش کردن...
اونا میدونستند هنوزم هستند کسایی که بزرگند و انسان...
اونا میدونستند که هستند کسایی که این پست رو بخونند و بگن آره بچه یتیم از لباس عید خودم واجب تره...

فرستنده : smj13سید مصطفی


ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻮﻧﺪﻥ ِ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺳـــــــــــﺎﺯﺵ ﮐﻨﯿﺪ ....
ﺍﻣﺎ . .
ﺧﻮﺍﻫـــــــــــــﺶ ﻧﻪ . . .
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


تنهايــــــى مالِ آدماى پاكـه وگـرنه هــرزه ها كه تنها نميمونن ... !
فرستنده : tefleh


"ویـــژه لابستر"
فــــقیر کــه بــاشی...
عــقده ی یـبار لـوس کـردنِ خـودت بـرا پـدر و مـادره سـردِت...
مــیمونه رو دلــت...
فــقیر کــه بـاشی...
روزی چـن بـار بـه خـدا مــیگـی: خــدایــا!!! آخــه چــرا؟؟؟چــرا مــن؟؟؟
آخــه تـا کِــی؟؟؟
فــقیر کـه بــاشی...
از مــاشـین شـخـصی و دربـستی و آژانس خـبری نـیس...
بـاید سـوار اتــوبوس و مـترو بـشی...
فـــقیر کـه بـاشی...
خــوب مـیدونی تـاناکورا یــعنی چـی...
چـه شـکلیه...
قــیمتاش چـه جـوریَن...
فــقیر کـه بـاشی...
نـزدیک روز ِ تــولد ِ عــشـقت...
اعـصابـت خـورده...
دسـتات مـیلرزن...
بـه هـمه دنـیا فـُحش مـیدی...
فــقیر کـه بـاشی...
عــشقت بـخاطر ِ بـی پـولـیت ولـت مـیکنه مـیره بـا یـه بـچه پـولدار!!!
فـقیر کـه بـاشی...
پـسر دخــترایی کـه از رسـتوران مـیان بـیرون و سـوار مـاشین مـیشن و مــیرن رو مـیبینی و...
یــاد ِ خــودت مـیفتی کـه عـشقـتو مـیبردی فـلافلی...
اونــقد سـُس و فـلفل تـو سـاندویچه هــمدیگه مـریخـتید کـه از سـوزش ِ فـلفل سـریع یـه لیوان آب مـیخوردید...
فــقیر کـه بـاشی...
گــوشی لـمسی هـارو تـو دسـتِ جـوونا و هـم سـن و سـالات میبینی و...
یـه نـگاه بـه گــوشـی سـاده ای کـه تـو دســتته میـندازی...
هــمه زوایاشـو چــک مـیکـنی و آخــرش یـه پـوزخـند مـیـزنی...
فــقیر کـه بـاشی...
نـمیتونی بـه مـادرت بـگی زود بـاش پـنجاه هـزار بـده لـازم دارم...
بـاید بـا شـرمندگی بـگی مـامان هـزار تـومن داری بـهم قـرض بـدی؟؟؟
آرره...
فــــــقـــیـر که بــاشی...
عــــــقــده هــا خـواهی داشـت...
بــه خــدایـت گـِله هــا خـواهی کــرد...
فرستنده : لابسـتر


در هلند نمایشگاه گل برپا بود ولی استقبال چندانی به عمل نیامد, چون زیباترین گل توی ایرانه و داره این اس ام اس رو میخونه.
فرستنده : بچه های دهق


میگویند شکستگی رفع بلاست...
ای دل تحمل کن, شاید حکمتیست...
فرستنده : بچه های دهق


عاشق لحظه ای هستم که مامانم میخنده...........................
فرستنده : ....RaHIM


به سلامتی پسری که داداش عشقش از رابطشون بو برد و یه شب توی کوچه تنها گیرش آورد و ... تا میخورد زدش :'(

فرستنده : جوجه نقره ای


میدونی چرا شیشه جلوی ماشین انقدر بزرگه ولی آینه عقب انقدر کوچیکه؟چون گذشته به اندازه آینده اهمیت نداره.
پس همیشه به جلو نگاه کن و ادامه بده...
فرستنده : !D@N


این رو یادتون نره که زندگی فقط یه شادیه نه یه بازی!!!!!!!!!
فرستنده : محمد


آری از پشت کوه آمده ام،
چه میدانستم این طرف کوه باید برای ثروت،حرام خورد!
برای عشق،خیانت کرد!
برای خوب دیده شدن،دیگری رابد نشان داد!
برای به عرش رسیدن دیگری را به فرش کشاند!
وقتی هم با تمام سادگی دلیلش را می پرسم،میگویند از پشت کوه آمده...!
ترجیح میدهم برگردم و تنها دغدغه ام سالم برگرداندن گوسفندان از دست گرگها باشدتا اینکه این طرف کوه گرگ باشم!

(سردار اسعد بختیاری،پس از فتح تهران)
فرستنده : omid.apk


من که تسبیح نبودم تو مرا چرخاندی/مشت بر مهره ی تنهایی من پیچاندی/بارها دور زدی ذهن مرا گرداندی/بر لنت نام خدا بود مرا رقصاندی/قلب صد پاره ی من مهره ی صد دانه نبود/تو مرا گشتی و این گمشده را لرزاندی/جمع کن رشته ی ایمان دلم پاره شده/من که تسبیح نبودم تو چرا چرخاندی.
فرستنده : M.M.P


ارامش چیست؟
نگاه به گذشته و شکر خدا،نگاه به اینده و اعتماد به خدا،نگاه به اطراف و جستجوی خدا،لحظه هاتان سرشار از بوی خدا
فرستنده : M.M.P


آهای تویی که منو در حال سقوط میبینی تا حالا بهش فکر کردی که شاید این تویی وارونه ایستادی ؟
فرستنده : مهندسِ مملکت


حاصلضرب "توان" در "ادعا" مقداری ثابت است،
هر چه "توان" انسان کمتر باشد "ادعا"ی او بیشتر است
و هر چه "توان" انسان بیشتر شود "ادعا"یش کمتر می گردد.
دکتر حسابی
فرستنده : مهندسِ مملکت


دلم کار دست است خودم بافتمش !
تارش از سکوت:-)
:پودش از تنهایی:-)
همین است که خریدار ندارد
فرستنده : aref75


ميگن سه موقع دعا برآورده ميشه:
يکي وقت غروب
يکي زير بارون
يکيم وقتي دلي ميشکنه
من وقت غروب زير بارون با دلي شکسته دعا کردم خدايا هيچ دلي نشکنه...
فرستنده : nilufar


یادمان باشد بعضی هایمان شانس گفتن کلماتی را داریم که برخی دیگر حسرتش را دارند . مثل : بابا، مامان . . .

فرستنده : ارسلان1010


همه ي مداد رنگي ها مشغول بودند ...به جز مداد سفيد...
هيچ کسي به او کار نمي داد...همه مي گفتند :
تو به هيچ دردي نمي خوري ...
يک شب که مداد رنگي ها...
توي سياهي کاغذ گم شده بودند...مداد سفيد تا صبح کار کرد...
ماه کشيد...مهتاب کشيد...و آنقدر ستاره کشيد که
کوچک وکوچک و کوچک تر شد... صبح توي جعبه ي مداد رنگي...
جاي خالي او...با هيچ رنگي پر نشد....................... .

فرستنده : D$D$D


**************(!!!)علامت اختصاصی abas_m223
یه شب با دوستم رفته بودم رستوان,روبروی تخت ما یه دختر پسر نشسته بودن که پسره پشتش به تخت ما بود،معلوم بود مخاطب خاصشه،اتفاقی چشمم به چشم دختره افتاد,قشنگ معلوم بود پسره عاشقه دخترست،دختره شروع کرد به آمار دادن،سرمو انداختم پایین,دفعه بعدی تحریک شدم با هم نگاه بازی کردیم...خلاصه یه کاغذ برداشتمو به دختره علامت دادم،با نگاهش قبول کرد،بلند شدن،پسره جلو رفت که حساب کنه دختره به تخته ما رسید دستشو دراز کرد کاغذ رو گرفت،براش نوشته بودم
.
.
.
.
خیــــــلی پَستی,حیفه این پسر!!!
فرستنده : abas_m223


اَگــــَر میدآنی دَر دُنیـآ کــَسی هست که بـآ دیدَنــَش.. .
رَنگ رُخســآرَت تغیـــیر میکنــَد،
و صــِدای قــَلبـَت اَبرویــَت رابه تــآراج میبــَرد،.
مــهـم نیــست که او مـآل تــو بــآشــَد...
مــهــِم این است که فـــَقــَط بــــآشـَد،
زِندگی کــُند،
لــِذَت ببرَد.....
و نــَفــَس بـــکشـد..
فرستنده : D$D$D


به دامان هر شب
هزاران ستاره نشسته
شبم من خدایا
به دامن چرا یک ستاره ندارم
فرستنده : mah pishooni


هر که را دیدم ز مجنون و ز عشقش قصه گفت
کاش می گفتند در این ره
چه بر لیلی گذشت!
فرستنده : mah pishooni


جوانمردا!
چندان که توانی از مال وجاه واز قلم وزبان از هیچ کس دریغ مدار
که وقت آید که خواهی خیری کنی و نتوانی. . .
فرستنده : mah pishooni


....و من..........
......رفاقت را به آخرش رساندم ....
..........وبه آخر جاده معرفت رسیدم ..........
....آنروز که میان گله گرگها تنهایش نگذاشتم.....
.......چه دندانهای تیزی داشتند ...هنوز روی تنم رد زخمشان مانده.....
.......جنگیدم تا او به سلامت رد شود.....
........من قول داده بودم که مواظبش هستم ......
..........قول یک مرد.......................
....حال او در مقصد زیبا زندگی میکند.....
.............ومن هنوز اینجا با زخمهایم جا مانده ام.....
.............من قول داده بودم هنوز هم سر قولم هستم ......
......مثل یک مرد...................................................
فرستنده : ودیگرهیچ.....


^^^زرنگار^^^
با هر خط سفيد روي آسفالت يك خاطره ام با تو را مرور كردم ...
چه درديست ...
جاده ام تمام شد ...
و اين خاطرات ............
فرستنده : *** آقاهه ***


مـعـبـود مــن...!
دستهایم را به سمت آسمان تو بلند می کنم،
می خواهم بدانی
دستانم خالیست...!
می خواهم بداني یک عـاشـق جز یک دل اسیر هیچ به همراه ندارد...!
پس تو مرا به جرم بی سلاح بودن..
به تیر زمانه نشانه نگیر...
فرستنده : D$D$D


من شرمنده ام برای دست های چروکیده ات برای
قامت خمیده ات برای غرورت که هر روز له میشود
سکوت من هزار بار از زخمهای دل تو زجر آورتر است
مادر…
فرستنده : Vahab


هرگز انتظار نداشته باشيد .
هرگز خواهش نكنيد .
هرگز تقاضا نكنيد .
هرگز خودتان را سبك نكنيد .
اگر قرار شود مال شما شود همه چيز همانطور كه ميخواهيد پيش خواهد رفت ..
بگذارد خودش اتفاق بيفتد
فرستنده : \/\/ \/ }{ [) ][


از طــرف حــبیب...
تـــقـدیم بــه بــانــوی غــریب...
حـــضرت فـاطمــه ی زهـــرا (س)...
ای عـــلی...
تــو بــا "بــاز کــردنِ" دروازه ی بــزرگی...
واردِ قــلعـه ی خــیبر شــدی!!
امـــا فـــاطــمه!!!
بــا "بــــستــه شــدنِ" دری کــوچــک و چــوبی...
و شــکسـته شــدن ِ پــهلوی نــازنــینش...
وارد ِ قــــلـب هــای تــمـام ِ مـــومــنیـن شــد...!!!
پـــس خـــُرده مـــگیر...
اگـــر فـــاطـمه را از پـــدر و مــادرم بـــیشـتر دوســت دارم...

فرستنده : لابسـتر


رفـــتم ســراغ قـــرآن...
بـــرای آدمــای خـــوب چــه نــعمــت هــایی کــه نــذاشــتی تــو بــهـشت..؟؟!
ولـــی مـا رو چــه بــه خــوب بــودن؟؟؟
نــوشـته بــودی از عــذاب هـای جــهنم...
بــرای گــناهـکارا...
اونــایی کــه نــماز نــخوندن...
اونــایی کــه شــراب خــوردن...
اونــایی کــه خــدا رو از یــاد بــردن...
اونــایی کــه حــقُ الـناس گــردنــشونه...
تـــنم لــرزید از تـــصور کــردن اون هــمه درد از عــذاب ِ جــهنم!!!
رفــتم آیــه هـای بــعد...
دیــدم بـــرای مــا جــهنـمیا نـــوشــتی"و هـــُم فــــیـها خـــالِــدون..."
و گــناهــکاران در جــهـنم جــاودانـــند...
جــاودان یــنی چـــی؟؟؟
صــد ســال مــیندازی جــهنم؟؟؟بــعد بــهشـت؟؟؟
هـــزار ســال جــهنم؟؟؟بعـــد بــهشت؟؟؟
یــه مـــیلیـارد ســال جــهــنم؟؟؟بــعد بــهشـت؟؟؟
مــــُخـــَم رد داده خـــدا جــون...
یــنی تــا بــی نــهایــت تـو جــهـنم بــاید بــسوزم...!!!
رفـــتم آیــه هــای بــعد...
"و خــــداوند گــناهـکاران را دوســت نــدارد...!!!"
بــــُغـضم تـــرکــید!!!
آخـــه خــدا جــون واس چــی مـنو دوس نــداری؟؟؟
مــن کــه دوســتت دارم...
اصـــلن مــنو بــفرســت جــهــنم واســه هــمیشـه!!!
بــنــداز وســط آتــیش...
ولـــی نــگو مــنو دوســت نــداری!!!
گـــناه زیـــاد کــردم ولــی بــازم دوســِت دارم!!!
تــو رو بــه امــام حــسین بـــبخــش مــارو!!!
رفـــتم آیــه هــای بــعد...
دیـــدم نـــوشـته "والــله ارحـــمُ الـــراحــمین..."
گــفــتم خــدا جــون نــوکرتــم،عــاشــقـتم...
تــو بــبخـش هــمه ی گــناهـکارارو...
مــا بــهت قــول مــیدیم دیــگه گــناه نــکنیم...

فرستنده : لابسـتر


برای خودم......
رفیقان آمدند......!!!
دشمن به فریادم برس......!!!!!
فرستنده : اسی69


ای پسر من بشنو تو را می گویم که بهترین بخشش ها تعلیم و تعلم است زیرا مال و مکنت زوال پذیرد و چهار پایان بمیرند ولی دانش و تربیت باقی ماند( کوروش کبیر)
فرستنده : مظاهر


ما مردمانی هستیم که به راحتی به هم دروغ میگیم ،ولی بزرگترین معیارمون برای شروع دوستی صداقته! ما مردمانی هستیم که به هم خیانت میکنیم ،ولی اولین خواستمون از طرفمون وفاداریه! ما مردمانی هستیم که خودمون از حجاب بدمون میاد، ولی اگه برادرمون خواست یه دختر شیک بگیره میگیم دختره خرابه! ما همیشه مردمو دسته بندی میکنیم (فقیر، پولدار _ دختر ،پسر_ بیسواد، تحصیلکرده. خوب،بد....) ولی یادمون میره که اول همه انسانیم و این از همه مهمتره ! ما ساعتها برای کلاه گذاشتن سر هم نقشه میکشیم، ولی یادمون میره که از هر دست بدیم از همون دستم هم پس میگیر
فرستنده : مظاهر


شبی این غصه صبرم را برانگیخت که طاق طاقتم بر دل فـــرو ریخت کسی تفســــــیر اشکم را نفهمید ز سیلابش دلم ویرانه گـــــــــردید رَوَم روزی به شــــــــــهر قاصدکها شَـــــــــــوَم سنگ صبور شاپرکها روم آنجا که شهرش آسمانیست غـــــــروب خاطراتش ارغوانیست بیا با من درین ره همـــسفر باش شریک لحظه های پر خطــر باش تو ای فـــانوس تنهایی شـــــــبها مــــنم طــــــــــــوفان بیا آرام دریا
فرستنده : مظاهر


چیزی ویرانگرتر از این نیست که دریابیم
فریب همان کسانی را خورده ایم که باورشان داشته ایم
فرستنده : مجتبی


یادمان رفت شقایق دل داغی دارد
شاپرک در بغل شمع چه حالی دارد
آنقدر محو تماشای قفس ها شده ایم
یادمان رفت که یاد دوست چه صفایی دارد.
فرستنده : narsis367 

معشوقه ای پیدا کرده ام به نام روزگار ، این روزها مرا در آغوش خویش سخت به بازی گرفته است .
فرستنده : مجتبی


آموخته‌ام که خداوند همه چیز را در یک روز نیافرید
پس چه چیز باعث شد که من بیندیشم می‌توانم همه چیز را در یک روز به دست بیاورم
فرستنده : مجتبی


برای خواب غفلت،از در و دیوار لالایی می بارد...

فرستنده : مجتبی


╔═════════════╗
║ بـه یک مـُعتاد نیازمـندم║
║جهت کِشیدن دردهـایم ║
╚═════════════╝
فرستنده : شاهین


هوا بس نا جوانمردانه سرد است...
پس چرا می گویند زنده باد بهار................
فرستنده : smj13سید مصطفی


کثیف بودنِ بعضی آدم ها اذیتم نمیکنه !
اما بعضیا خیلی پاکن؛
این که قراره اینا گیره اون کثیفا بیُفتن, اعصابم رو خورد میکنه…
فرستنده : smj13سید مصطفی


خاص smj13 :
چند ماهی می شد که بیکار شده بود ولی برای اینکه خوانوادش متوجه نشن هر روز صبح طبق روال معمول از خونه میزد بیرون ولی میرفت دنبال کار میگشت...
وزیر کارم که خودش بیکار شده بود...
خدایا جز تو کسی رو ندارم پس کمکم کن...
پس اندازشونم تموم شده بود و دیگه شبا خوابش نمی برد چون صورت معصوم بچه هاش میومد جلو چشمش...
دیگه تصمیم خودشو گرفت و به زنش همه چی رو گفت...
یه خط جدید خرید...
چند روز بعد با کلی غذا و میوه و شیرینی اومد خونه...
همه خوشحال بودن...
یکی از بچه هاش گفت راستی بابا چند روز پیش یه آگهی فروش کلیه دیدم نوشته بود فقط 3 میلیون، باید خدا رو شکر کرد که ما اینجوری نیستیم چون واقعا سخته...
مادر سرش پایین بود و اشک امونش نمی داد......
خدا هیچ پدری رو شرمنده زن و بچش نکنه چون خیلی سخته...
خیلی برام سخت بود این متنو بنویسم ولی چیزیه که واقعیته زندگی روزمره ما شده!!!
چرا؟!!!!!!..........

فرستنده : smj13سید مصطفی


به سلامتی هرکی که دلـــش واسه یه بی معــــرفت تنـــگ شده....!
فرستنده : داریـــــوش اقبــــالی!


بعضی حرفها رانباید زد
بعضی حرفها رانباید خورد
"بیچاره دل"
چه میکشد میان این زد و خورد...
فرستنده : روان دووووووووووووووووون چاقالو


زندگی به من آموخت:که به انسانهای اطرافم حس پوچ داشته باشم!!!نه عشق،نه تنفر!!!
فرستنده : روان دووووووووووووووووون چاقالو


تو دنیا آدمای زیادی روی تختای دو نفره
میخوابن اما قشنگتر اینه که بعضی آدما
روی تختای یک نفره به یاد هم بیدارن ......
فرستنده : Mordad69


همیشه روزهایی هست که انسان در آن....
کسانی را که دوست میداشته است بیگانه میابد....
(آلبرکامو)
فرستنده : P@R!SA_par


دیوار هم که باشی … ترک بر میداری وقتی … سر به شانه ات داشته باشند و به حسابت نیاورند..

فرستنده : امیر رضا


عــــاشـــق تریـــــن مــــــــرد….. ” آدم ” بـــ ـود که بهشت را به لبـــــخنــــــد حـــــوا فروخــت … !!!

فرستنده : امیر رضا


آنکه انتقام میکشد یکروز خوشحال است و آنکه میبخشد یک عمر.
فرستنده : maxi


هیچ چیز از دست نرفته است و همه چیز در دسترس ماست .تو جسور باش و مایوس مشو مالک همه چیز خواهی شد.
فرستنده : maxi


ثانیه ها را نگاه کردم
سریع و بیرحم از پی هم می دویدند
و من
مات و مبهوت در حسرت گذشت ایام هستم
سال نو می شود و من کهنه
این است عاقبت دنیا
فرستنده : ali pesare karaji

سیلی
پسرش که شهیدشد دلش سوخت.اخه یادش رفته بودبرا سیلی که زده بودعذرخواهی کنه.باخودش گفت جنازه ش رو که اوردن صورتشو میبوسم.آوردنش ولی بی ســـــر


فرستنده : علی& نئی


هـر انسـانی متولـد مـی شود نشــانـه آن است کــه:
خــــدا هنــوز از انســـان نــاامیــد نشــده اسـت
فرستنده : علی& نئی


دوری پایان رفاقت نیست ، انگار لطیف ترین غم دنیاست ، ازت دورم ، امّا همیشه بیادتم ...................
فرستنده : رضا 93


در دادگاه مردانگی قسمم معرفتم بود و وکیلم مرامم و حضار جمعی از لوتیان و با مرامان ، قاضی نامم را بلند خواند و گناهم را رفیق بازی اعلام کرد و من محکوم شدم به مرگ در کناره چوبه ی دار ، از من خواست تا آخرین خواسته ام را بگویم ، من هم گفتم به تو بگویند تمام دنیای منی رفیق .........
فرستنده : رضا 93


چرا پس من انقدر دلم روشنه
چرا حالم انقدر به یادت خوشه
چرا فال حافظ یه جوری میاد
که انگار قراره یه چیزی بشه ...
فرستنده : Mona


...و دنیا........
........با تمام بزرگیش .....
...به اندازه یک "من" جا ندارد............
........بنازم قدرتش را .......
................که جز خودش .....هیچ کس توان داشتن حجم کوچک "من" را ندارد...................................
فرستنده : ودیگرهیچ.....


....وخدا.....
....همه چیز به من داد ......
......هر آنچه که به فکرتان خطور کند..........
.........اما در حسرت خودش ماندم.......
.............آری. . . . . . "من" خالیم از "خدا"...........
فرستنده : ودیگرهیچ.....


تو روزگار رفته ببین چی سهم ما شد …
از عاشقی تباهی
از زندگی مصیبت
از دوستی شکست و
از سادگی خیانت
فرستنده : MEHDI>>>100%MOKH


"رفاقت"
بار سنگینیست!
کسی بر دوش می گیرد که یک دنیا "وفا" دارد....
فرستنده : narsis367


زندگی مثل آبه تو لیوان ترک خورده میمونه
بخوری تموم میشه
نخوری حروم میشه
پس از زندگیت لذت ببر
فرستنده : ghatel-e-brosli


بزرگترین اقیانوس آرام است، پس آرام باش تا بزرگ شوی
فرستنده : فرزند ایران زمین


سـلام!
حال هـمـه‌ ما خـوب اسـت
ملالی نيـسـت جــز گـم شدنِ گاه به گاهِ خيــالی دور،
که مــردم به آن شادمانیِ بی‌ سبـب میـگويـند
با اين همه عمری اگر بـاقی بود
طوری از کنارِ زندگی میگذرم
که نه زانویِ آهویِ بی‌جفت بلرزد و
نه اين دلِ ناماندگارِ بی‌درمان!
...
راستــی خبــرت بـدهم
خواب ديــده‌ام خانـه‌ ای خـريـده‌ام
بـی‌پـرده، بـی‌پـنجره، بـی‌در، بـی‌ديـوار ... هی بخنـــد!
...
نامــه‌ام بايـد کوتــاه باشد
ساده باشد
بـی حـرفـی از ابـهام و آينه،
از نو برايت می‌نويسم
حال همه‌ی ما خوب است
اما تو بــاور نــکــن!
فرستنده : *علـی آقا


خالی تر از سکوتم …
انبـوهــی از ترانـه
بــا یـاد صبـح روشـن اما …
امیـد باطل
شب دائـمی ست انـگار …
فرستنده : رامسررر


عکس دل و جیگر سیاه میزنن رو پاکت تنباکو
که به خیال خودشون مارو ترک بدن...
مشتی ما اگه دل و جیگرمون نسوخته بود که سمت قلیون نمیرفتیم...
سلامتی اونایی کی دردشونو فقط خودشونو قلیونشون میدونن...!!!!!!!!!
فرستنده : متین 021


دلم تنگه
واسه روز هایی که بابام میومد دم مدرسه دستمو میگرفت میرسوند خونه
از انجا هم میرفت سر کار
دلم تنگه چه شبا که زیر پتو گریه نکردم واسه اینکه بابام از در بیاد تو اشکمو پاک کنه
دلم تنگه روزهایی که دستپخت بی نظیر مامانمو می خوردم
دلم تنگه واسه مسافرت های خانوداگی
حیف دیگه هیچ کدوم از اینارو نمیبینم
تورو به کسی که میپرستییت قسمتون میدم
قدر پدر مادرتون و بدونید
فقط یکم

فرستنده : reza_Tanha 
بعضی ها فکر میکنن
فقط خودشون مشکل دارن
فقط خودشون تو این دنیا زخمی شدن
فقط خودشون دل شکسته شدن
فقط خودشون تنهان
فقط خودشون تو این دنیا زندگی میکنن
بابا بفهم اینو
اینکه مشکل داری زخمی شدی دلت شکسته تنهایی
همه اش واسه اینکه یاد بگیری مشکل دیگران و حل کنی
واسه اینکه کسی رو زخمی نکنی
واسه اینکه دله کسی رو نشکنی
واسه اینکه کسی رو تنها نذاری
یکمی بفهم

فرستنده : reza_Tanha


آدم هست دیگر گاهی دوست دارد خودش را بردارد بریزد دور ! "زنده یاد حسین پناهی"
روحش شاد
فرستنده : رزا


سلامتی اون که اخر عشق و حالش بهشت زهراس...
فرستنده : ashel


كاش بودن‌ها را قدر بدانيم؛
به خدا قسم نبودن‌ها همين نزديكی‌هاست...
فرستنده : ALI-MSTM


مهم ترین عنصر در فرمول ساختاری موفقیت، این است که چگونه با دیگران بسازیم و کنار آییم. تئودور روزولت

فرستنده : tanha shode


************(!!!)علامت اختصاصی abas_m223
+++اینم درد و دل از زبون یه دخترخانوم+++
پیاده از کنارت گذشتم، گفتی:" برسونمت خوشگله؟؟؟"سواره از کنارت گذشتم، گفتی:" برو پشت ماشین لباسشویی بنشین جوجه!!!
"در صف نان، نوبتم را گرفتی چون صدایت بلندتر بود /در صف فروشگاه نوبتم را گرفتی چون قدت بلندتر بود !!!.در سینما بازیگر موقع زایمان فریاد کشید و تو بلند گفتی:"زهرمار!!!
"در خیابان دعوایت شد و تمام ناسزاهایت،فحش خواهر و مادر بود!!!
تو ازدواج نكردي و به من گفتي زن گرفتن حماقت است من ازدواج نكردم و به من گفتي ترشيده !!!عاشق که شدی مرا به زنجیر انحصارطلبی کشیدی ،عاشق که شدم گفتی مادرت باید مرا بپسندد!!!
من باید لباس هایت را بشویم و اتو بزنم تا به تو بگویند خوش تیپ !!!
من باید غذا بپزم و به بچه ها برسم تا به تو بگویند آقای دکتر!!!
وقتی گفتم پوشک بچه را عوض کن، گفتی بچه مال مادر است وقتی خواستی طلاقم بدهی، گفتی بچه مال پدر است ..
فرستنده : abas_m223


....و تو عباس آقا.......
.....الهی خدا صفحه کلید دلت باشه تا تو اشاره کنی و خدا واست انجامش بده................................
..........به این میگن" عشق"...........................................................
فرستنده : ودیگرهیچ.....


..و خورشید....
....به گرمایت نناز ...........
........"من" اینجا........
...........از گرمای وجود کسی سوختم.......
................"من"از محبتش سوختم........
........خورشید؟ تو از چه میسوزی.........؟؟؟؟؟
فرستنده : ودیگرهیچ.....


زندگی کرد با انسان های بَد بهتر از زندگی کردن با انسان هایی است ، که اَدای انسان ها خوب را در می آ ورند ...
فرستنده : محمّدرسول


دوستان پاک.چوب های خیسی هستن که با اتش زندگی نه میسوزند ونه خاکستر میشنوند............
فرستنده : bnyamin


چه اشتباه بزرگی،مردن برای کسی که برای خیلی ها کفن پوسانده است...
فرستنده : Ahmad_021


واعظى پرسید از فرزند خویش ، هیچ مى دانى مسلمانى به چیست؟
صدق و بى آزارى و خدمت به خلق هم عبادت هم کلید زندگیست.
گفت زین معیار اندر شهر ما یک مسلمان هست آن هم ارمنیست.
پروین اعتصامى
فرستنده : woowoo


شاید بی تو فقط نفس بکشم
اما زندگی نخواهم کرد...

فرستنده : ali pesare karaji


دنیا تنهایی های زیادی داره اما تنهایی من دنیایی داره …
فرستنده : A & M


چـقـدر خـوبــه بـعـضـی از آدمــا بـدونـن کـه
اگـه چـیـزی رو بـه روشـون نـمیــاری
از "ســـــادگــــــــی" نـیـسـت ...
شـایـد دیـگـه اونـقـدر واسـت مـهـم نیـســتـن کـه
روشـون حـــســـــــــاس بـاشــی ...
فرستنده : HeDyEh


"ویــــژه لابستر"
راســـتی...
یــه کــفتر داشــتم ؟؟؟
مـــاده بــود!!!
اســمش غــمخــوار بــود!!!
چــن روز پــیش مــــــــــُرد...
خـــیلی دوســتش داشــتم...
بــدجور دلــم بــراش تــنگ شــده!!!
فـــک کـــنم چــون درد و دلامــو شــنید نــتونست دووم بیــاره از غــصه دق کــرد...
هـــععععععی...
حـــق داشـــــــــت.....

فرستنده : لابسـتر


‏{‏تقدیم به هم جانبازان شیمیایی‏}‏
خواب دیدی شبی که جلادان،فرش دار الخلافه ات کردند
گردنت را زدند با ساتور،به شهیدان اضافه ات کردند
چارده سال میشود...یا نه!‏،چارده قرن سخت میگذرد
بی قراری مکن خبر دارم،
سرفه ها کلافه ات کردند
زخم و کپسول های اکسیژن،چه می آید به صورتت مومن
تو بدانی اگر که تاول ها چقدر خوش قیافه ات کردند
فکر بال ترا نمیکردند،روح ترخیص میشد از بدنت
و تو بالای تخت میدیدی،کفنت را ملافه ات کردند
فرستنده : Talatom22


"ویــژه لابستر"
خــدا وکـیلی بــعضـی رفــیقـا ام بــه لامـــپ کــم مــصرف گــفــتن "زرشـــک"
اون شــب ســاعـت 10 بــود بــا رفــیقم از جــایی اومــده بــودیم ...
بــه رفــیقم گـــفتم:داش دلــم گــرفــته بــشیـن مــیخــوام بــاهات حــرف بــزنم...
رفـــیقم دســتشو آورد جــلو گـفت:حــبیب بـذا واســه بــعد الان تـلوزیون فــوتبال داره...
ســرمو تــکون دادم گــفتم :حــله داداش بــرو مــن فــعلن نشــستم ایــنجا...
بــی انصـاف مــا بــه هـم مــیگیم داداش!!!
هــر وقــت حــرفــمو بــاور نــمیکردی مــیگفتم بــه رفــاقتمون قــسم...
هــمیشـه بـا خــودم مــیگفتم مــا بــچه هــای پــایین شــهر هــرچـی نـداشــته بــاشــیم...
مــرام داریــم...
رفــاقـت حــالیــمونه...
روم نــمیشه پــشـت رفــیقم بــَد بــگم ولــــی....
"بــــــر نـــا رفـــیــــقـــــــان شــــرم بــاد........"

فرستنده : لابسـتر


...وتو پسر.....
..........مرد باش ..............
......................تا آرزوی داشتن تو برای دخترکان نامرد......
.......حسرتی بماند تا ابد.........
فرستنده : ودیگرهیچ.....


....وشما دخترای خوب .......
....قلبتان را به هر بی سروپایی هدیه نکنید.....
.....مرد میخواهد تا نشکند ........
............زیر آن همه ضربان محبت هایتان...........
فرستنده : ودیگرهیچ.....


یه دوست داشتم همیشه میگفت :
اگر میخواهی بزرگ شوی
از کردار نیک دیگران فراوان یاد کن
این جمله ملکه ی ذهنش شده بود
همیشه میبخشید و از خوبیای بقیه میگفت
ولی ماها در جوابش چیکار کردیم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فقط میگیم خدا بیامرزتش آدم خوبی بود
شش سال و شش ماه و دو روز گذشت ...
فرستنده : ☂√matin✈


ته دل هر کس یه آرزوی بزرگ بود که در عین سادگی هرگز براورده نشد!!!
جارو : میخواست یه بار هم که شده خودشو تمیز کنه
آینه : میخواست خودشو ببینه
دوربین عکاسی : ارزو داشت یه بار از خودش عکس بندازه
لغت نامه : میخواست معنی خودشو بفهمه
فرستنده : ☂√matin✈


گاهی زندگی شادی کردن نیست !
شاد کردن است . . .
فرستنده : Milad


وقتی مردم از کسی تعریف می کنند
کمتر کسی باور می کند
ولی وقتی که از کسی بدگویی می کنند
همه باورشان می شود...

فرستنده : Milad


از مرگ می ترسم......فقط به خاطر گریه های مادرم....
فرستنده : ali_atishpare


دلم کار دست است خودم بافتمش !
تارش از سکوت:-)
:پودش از تنهایی:-)
همین است که خریدار ندارد

فرستنده : sana


درد داردوقتی میرود....
همه میگویند؛دوستت نداشت وتو نمیتوانی به همه ثابت کنی که هر شب با عاشقانه هایش خوابت میکرد!!
فرستنده : sana


خدایا یک مرگ بدهکارم و هزارآرزو طلبکار.
خسته ام
یا طلبم را بده یاطلبت را بگیر:-)
فرستنده : sana


شب قراری ست ک ستاره ها برای بوسیدن ماه می گذارند و چه اندازه زیباست شرم زمین ک خود را ب خواب میزند........
فرستنده : *NilOoFaR*


وقتــــــ
که دیگـــــــــــــر برنمــــــــیگردد
که حتـــــــــــــــیـــ حال و روز تورا بپرســـــــــد
ـــ
تمامــــــ عاشقانهـ های دنیا را همـ که برایشـــ بخوانیــــــ
و تمام زجه هایـ عالممـــ که برایشـ بزنیـ
فایـــــده ندارد
ــــــ
او حوصله اش سر رفته بود
خواستـــــــ یکـــــ همبازیـ داشتهـ باشد
ولـیــــــ
تو
اورا به چشمـ یکـ همـ نفسـ دیدی
ــــــــ
اوکه دلشـ پیشـ دیگریـ گیر استـ
.
فایـــــــده ای نـــــــــدارد
حتیـ اگر برایشـ عذابـ وجدانـ بتراشیـ
او
تنها همـ بازیـ خوبیـ بود
ولــــــــیــــــ
یـــــک همبازی نــــــــــــــــامرد
که با حرف هایشــــ حواستـ را پرت کند
تا بازیــــــ را ببرد
و بـازی را برد...
حالـ کهـ یاد گرفتهـ ایـ بازیـ کردنـ را
پـســـــــــ
پســــــــ هرکســـ دیگری که امدبا او بی رحمــانـه بازیـ کنـ
نگـــــران این را هم که نباشـ که او بی گناهـ استـ یا نه
مگــــــــــرتو گناه کار بودی که هم بازیـــــ انتخابـــ شدیـ
بازیـ کنـ پسـ
تا باختنتـ را فراموش کنیـــ
رسمشـ اینـ استــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فرستنده : abresefid13


هر ستاره شبیست که از تو دورم !کاش آسمان امشب ستاره نداشت
فرستنده : بن بست تنهایی


اقا امروز صبح ساعت ده ما مست خواب يكى از اشناها زنك زد كه اكه خونه ايم يه جند دقيقه ميخوان بيان بشينن و برن مام كفتيم بفرماييد؛ساعت 5 غروب تازه اومدن؛نشستن و اومدن كه برن ما از دهنمون در رفت شام در خدمت باشيم؛ لا مذهبا تو هوا زدن؛تازه خانومه ميكه حالا كه اينقدر اصرار ميكنيد باشه...هيجى ديكه...هشتاد تومن بياده شدم كه ياد بكيرم اكه حرف نزنم ملت فكر نميكنن لالم...
فرستنده : Amir


مشتی از خاک برمیدارم شاید…شاید این همان نیمه ی گمشده من باشه که خدا یادش رفته خلق کنه..،!
فرستنده : ALI-MSTM


تـو زندگـی..
یکــ جایی هستــــ ، بعـد از کلی دویدن
یهـو وایمیستی
سرتو میندازی پایین
و آروم میگی:
« دیگه زورم نمی رســـهــــ ...!! »
فرستنده : جواد.ش.رهنان


گآهـے دِلَـتـــ از سن و سالت مےگیرد
میخواهے کودکـــ باشے
کودکے بهـ هر بهانهـ ای بهـ آغوشـِـ غَمخوارے پناهـ مے بَرَد
و
آسودهـ اَشک مے ریزد
بُــزُرگــــ کهـ باشے بایَد بغض هآے زیادے را بـےصدآ دفن کنے.....
فرستنده : جواد.ش.رهنان


امروز روز جمعه است
روزی که قرار داریم با آقامون
آقامون میاد سرقرار ولی ما نه
بچه ها آقامون خیلی از ما تنهاتره
ما رو یه نفر تنها گذاشته اما آقامون رو چند نفر .....
اللهم عجل لولیک الفرج

فرستنده : miladnews


چرا باید بترسد یا زبانش را نگه دارد
کسی که جوهرش در لوله خودکار خوابیده؟
" رحیم رسولی " ‎
فرستنده : KGM73iR


ﺳﯿﺎﻩ ﭘﻮﺳﺖ ﯾﻪ ﺩﻭﻧﺪﻩ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ ﺑﺎ ﻣﺪﺍﻝ ﺍﻟﭙﯿﮏِ ﺍﺯ ﮐﻨﯿﺎ.
ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﯾﻪ ﺩﻭﻧﺪﻩ ﯼ ﺍﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽِ.
ﺁﺧﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﮐﻨﯿﺎﯾﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺁﺭﻭﻡ
ﺩﺍﺭﻩ ﻣﯿﺪﻭﻩ,
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﮐﻨﯿﺎﯾﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪﻩ,
ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﺩ ﮐﺜﯿﻒ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎﺭﻩ,ﻣﯿﺮﻩ
ﭘﺸﺖ ﺣﺮﯾﻔﺶ ﻭ ﺧﻂ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﻭ ﻧﺸﻮﻧﺶ ﻣﯿﺪﻩ ...!
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


مردی که صبح تا شب جون میکنه کار میکنه زحمت میکشه عرق میریزه
خیلی وقتا حرف میشنوه
غرورش شکسته میشه
حاضره واسه زنش خونوادش جونشو بده
از تفریح و سرگرمی خواب و خیلی لذتهای دیگه میزنه تا اینکه یک ساعت با عشق و آرامش کنار خونوادش باشه
دل نداره؟؟؟؟
عاطفه نداره؟؟؟؟
انسان نیست؟؟؟؟

بازوهای مرد قدرت مرد صرفا برا در آغوش گرفتنت نیست زن!
مرد زندگی توء
قدرشو بدون........
فرستنده : مرد خاکی


آدمها چوب لباسی خوبی نیستند!
زود خسته می شوند
زود جامی زنند
زودجوش می آورند...
آنقدر زود که دیرشان می شود!!
لباسهایی برعکس می پوشند
و...
کفشهایی که هیچ گاه جفت نمی شود
وتومجبور می شوی
شعرهایت رابا طرز لباس پوشیدنشان ست کنی
تاسرشان عقب جلوبرود
من مجبورنیستم
آدمهاچوب لباسی خوبی نیستند!
فرستنده : داداشی


آدمها را به میزان درکشان بسنج نه به اندازه مدرکشان؛
چرا که فاصله ی زیادی از مدرک تا درک وجود دارد.
مدرکی که درک بالاتری به ارمغان نیاورد ، کاغذ پاره ای بیشتر نیست.
مهمترین نشانه ی درک بالاتر تواضع بیشتر است .
فرستنده : reza_Tanha


زندگی کوتاه است

قوانین را زیر پا بگذار

بسرعت ببخش

با صداقت عاشق شو و با حرارت ببوس

همیشه بخند

هیچ وقت لبخند را از لب هایت دریغ نکن

مهم نیست زندگی چقدر عجیب است

زندگی همیشه آنطور که ما فکر می کنیم پیش نمی رود

اما تا زمانی که هستیم ، باید بخندیم و سپاسگذار باشیم
فرستنده : همساده


قدرت تحمل هرکس را از میزان سکوتش بسنجید...
آنان که هیاهو میکنند...
بار هیچ چیزی را به روی شانه های خود تحمل نمیکنند...!!
فرستنده : smj13سید مصطفی


لعنت به تو ای دل
همیشه جایی جا می مانی
که تو را نمی خواهند

فرستنده : Rè$pÍnÄ


عاشق شدن مثل دست زدن به آتیشه پس سعی کن تا زمانی که جرأتش را پیدا نکردی بهش دست نزنی اما سعی کن هر وقت بهش دست زدی طاقتش رو داشته باشی
فرستنده : A*A*M


آقا ایه سؤال!چرا يه مدت مد شده بود تو 4جک همه مخاطب هاى خاصشونو با مامانشن مقایسه میکردن?!خواستم بگم بسه ديگه!!مادر کسیه که با هیچ کس اساسآ قابل مقایسه نیست!!!به سلامتيه همه مامانا که تو حجمه کلامو توضيح خوبیاشون نمیگنجه!
فرستنده : sevda


از اسکناس چیزی بهتر نیست,نه خوراک میخواهد,نه فاسد میشود ,راحت توی جیب میرود و جای وسیع هم نمیخواهد .

فرستنده : maxi


...و دیگران.....
....در حسرت وصالش ماندند....
.......آنروز که نفسش "من" بودم....
...سوختند در آرزویش.....
..............آنرروز که آرزویش "من" بودم......
...وهمه داشتنش را به گور بردند........
............آنروز که باعث خوشبختیش "من"بودم.........
...حال "من" ماندمو آرزوهای نفس بریده......................................
...........مردی کردم یا نامردی؟؟؟؟؟؟؟
فرستنده : ودیگرهیچ.....


...و برای شما.......
..........از""خوب "" به ""بد"" رفتن..
...به فاصله لذت پریدن از یک نهرباریک است .....
.........اما برای برگشتن باید از اقیانوس گذشت ........
....
فرستنده : ودیگرهیچ.....


..و من...
.........هنوز بیادت هستم..
...............اما شاهدی ندارم....
...جز کلاغ بام خانه مان که او هم حقیقت را به تکه پنیری میفروشد!!!!!
فرستنده : ودیگرهیچ.....


ساده براي خودم ...
آدم ها هیچ گاه از تنهائی در نمی آیند ... ،
گاهی از تنهائی به درد می آیند ...
فرستنده : parandeye m0hajer


ساده براي خودم ...
چه کنم ... ؟! ،
من مانده ام با این همه توئی که نمانده ای ...

فرستنده : parandeye m0hajer


ساده براي خودم ...
آدم ِ تنهای ِ مَجازی به این دوره زمانه و عصر ِ شبکه ها ربطی ندارد ... ،
اولین بار ...
آدم ِ تنهای ِ مجازی در آیینه دیده شد ...
فرستنده : parandeye m0hajer


سلام به همه
داشتم الان توی 4جوک گشت میزدم،میدونین وقتی به مطالب بچه هایی که در مورد ازدواج و مسائل از این دست حرف میزدن که عموما" هم تازه جونن بر میخوردم واقعا" منقلب میشدم چون یاد دورانی میافتادم که خودمم اینطوری فکر میکردم...........! کاشکی زمونه به شماها یاد نده که همه این مسائل به اون قشنگی که فکر میکنید نیست!
فرستنده : swcher


ما که از هر چه ترسیدیم به سرمان آمد !
پس بیا تمرین کنیم کمی از خوشبختی بترسیم !!!
فرستنده : سید


حال ادم خراب پرسیدن ندارد...
اما...
دستانش گرفتن دارد...
فرستنده : متین 021


مـــادرمـ میگویــــد
(خـــودتــ را هـم بُـکُـشـــی
ردّ ایـــن غـم ِ مــشـکــوکــــ
پشتـــــ شیـطنـتـهــــای دائـمـــی نـگاهتــــ ...
گـُــــم نمیشــــود .../.)
من سکوتــــــ می کنمــ ...
فرستنده : .:. theatre .:.


زمستانی سرد،کلاغی غذا نداشت جوجه هایش را سیر کند،گوشت بدن خود را جدا میکرد و به جوجه هایش میداد،زمستان تمام شد و کلاغ مرد ،جوجه هایش نجات پیدا کردند و گفتند:اخی خوب شد مرد خسته شدیم از این غذای تکراری ...
این است واقعیت تلخ روژگار ما...
فرستنده : #koroush#


اگه یکی رو دیدی که وقتی داری رد می شی بر میگرده و نگات میکنه
بدون براش مهمی
اگه یکی رو دیدی که وقتی داری می افتی بر میگرده و با عجله می یاد
سمت تو بدون براش عزیزی
اگه یکی رو دیدی که وقتی داری می خندی بر میگرده و نگات میکنه بدون
واسش قشنگی
اگه یکی رودیدی که وقتی داری گریه می کنی برمیگرده میاد باهات اشک
میریزه بدون دوست داره
اگه یکی رو دیدی که وقتی داری با یه نفر دیگه حرف میزنی ترکت می کنه
بدون عاشقته
اگه یکی رو دیدی که وقتی داری ترکش می کنی فقط سکوت می کنه
بدون دیوونته
اگه یکی رو دیدی که از نبودنت داغون شده
بدون که براش همه چی بودی
اگه یکی رو دیدی که یه روز از بی تو بودن می ناله
بدون که بدونه تو میمیره
اگه یکی رو دیدی که بعد از رفتنت لباس سفید پوشیده
بدون که بدون تو مرده
فرستنده : reza_Tanha


وکسی می گوید سر خود بالا کن به بلندا بنگر به بلندای عظیم به افق های پر از نور امید و خودت خواهی دید وخودت خواهی یافت خانه ی دوست کجاست....

خانه ی دوست درآن عرش خدا است خانه ی دوست در ان قلب پر ازنور خداست و فقط دوست خداست...


فرستنده : #koroush#


شادی را هدیه کن حتی به کسانی که آن را از تو گرفتند،
عشق بورز به آنان که دلت را شکستند،
دعا کن برای آنهایی که نفرینت کردند،
زیرا مهربانی ریشه ی محکمی دارد
فرستنده : mohammadreza/sh


ناامیدی یعنی دوست نداشتن خود، دیگر هیچ.....

فرستنده : رزا


بدین افسونگری،وحشی نگاهی
مزن بر چهره رنگ بی گناهی
شرابی تو،شراب زندگی بخش
شبی مینوشمت خواهی نخواهی
فریدون مشیری

فرستنده : torob


یادمه از بچگی ریاضیم ضعیف بود
الآن ماه هاست دارم حساب می کنم و نمی دونم چطوریه که :
من + تو = فقط من
فرستنده : MEHDI>>>100%MOKH


از دریا پرسیدم ...
که این امواج دیوانه تو از کرانه ها چه میخواهند ؟
چرا پریشان و در به در کرانه ها را از همه جا بیخبر میرانند ؟
دریا در مقابل سؤالم گریست
و امواج همگی به گریه افتادند
آنوقت دریا رو به من کرد و گفت :
مــــرگ عشــ♥ـــق تنها برای انسانها نیست ...
و این امواج زنده هستند که امواج مرده را شیون کنان به گورستان ساحل میسپارند ...
فرستنده : ☂√matin✈


" برای یاد گرفتن آنچه می خواستم بدانم احتیاج به پیری داشتم ،
اکنون برای خوب به پا کردن آنچه که می دانم ، احتیاج به جوانی دارم " . . .
فرستنده : مجتبی


افسوس كه اين مزرعه را آب گرفته دهقان مصيبت زده را خواب گرفته ....

فرستنده : ....RaHIM


.....و شما......
...زود قضاوت نکنید...
...من دوستش داشتم که ترکش کردم....
...من آخر راه بودم ولی او هنوز اول راه........
.........اکنون او بهترین را دارد و من هیچ........
...................مرد بودم یا نه ؟؟؟؟؟؟
فرستنده : ودیگرهیچ.....


......و او.....
.....تمام احساسش را ....
.....پاره های قلبش رادیدم.....
.................به خاطر من خود را ذره ذره کرد......
..ندیدم ....پاره های دلش را که میگفت ::با من بمان.....
............من پست ترین مرد زمینم...........
فرستنده : ودیگرهیچ.....


...ومن....
....تمام احساسم را در دو کلمه برایش خلاصه کردم""دوستت دارم""
....ترکم کرد....
....او فقط عروسکی برای سرگرمی میخواست ......
......من بهترین عروسکش بودم.........
فرستنده : ودیگرهیچ.....


آدمی تنها در یک مقطع زمانی میتونه ب همه ی آرزوهاش برسه اونم تو {خیالش}

فرستنده : mehdi suba


اینم به افتخار دخدر خانوما :
دخترهاي خوب مثل سيب هاي روي درخت هستند...بهترين هايشان در بالاترين نقطه درخت قرار دارند!پسرها نمي خواهند به بهترين ها برسند چون مي ترسند سقوط کنند و زخمي بشوند، بنابراين به سيب هاي پوسيده روي زمين که خوب نيستند اما به دست آوردنشان آسان است اکتفا مي کنند...سيب هاي بالاي درخت فکر مي کنند مشکل از آنهاست در حالي که آنها فوق العاده اند . .... آنها فقط بايد منتظر آمدن پسري بمانند که آن قدر شجاع باشد که بتواند از درخت بالا بيايد!!!
فرستنده : smj13سید مصطفی


چرا دنیا پره از حادثه های وارونه
عاشق یکی میشی که عاشقی نمی دونه...
فرستنده : ghatel-e-brosli


به انگشتانم که مینگرم به یادت می افتم ، چون عزیزانم انگشت شمارند . . . !
فرستنده : amir


میدونین به طرز عجیبی ولنتاینو درک نمیکنم!
چرا ما هروز به عزیزمون ابراز عشق نمیکنیم،که به خواترش یه روز خاص مشخص نکنیم!؟
اصلنم لوس بازی نیست اگه کسیو دوست داری باید همیشه بهش بگی شاید فردایی نباشد!
فرستنده : swcher


عاشق شخصیت درونی آدم ها بشوید

چیزی که حتی بعد از مرگ هم ماندگار خواهد ماند . . .
فرستنده : benyamin


دنـــیـا مـشــــــتــش را بــاز کــرد،
شـــــــهــــدا " گــــل " بــودنـــد و مــا " پــــــــوچ "؛
خـــدا آنــهــا را بـــــرد و زمـــان مــــــا را . . .
فرستنده : DelT@nG


گاه یک سنجاقک به تو دل میبندد و تو هر روز سحر مینشینی لب حوض
تا بیاید از راه ، از خم پیچک نیلوفرها
روی موهای سرت بنشیند یا که از قطره اب کف دستت بخورد ...
گاه یک سنجاقک همه معنی یک زندگی است ...
فرستنده : Mona


رفیق معامله فسخ شد!!!
در قبال دنیا یک تار مویت را میخواستند... ندادم!!
فرستنده : t@nin


من ازتو چیزی نمی خواهم،
فقط گاهی نگاهی اشتباهی !!!
فرستنده : ♠ Я Є Ž Д ♠


موقع Delete فولدر خاطراتت ، ذهنم Error می دهد !
گمانم یکی از فایلها در حال اجراست . . .

فرستنده : ♠ Я Є Ž Д ♠


خیلی دوسش دارم...گهگاهی با این که پیشمه دلم براش تنگ میشه...
به خودم قول دادم هیچ وقت تنهاش نذارم...
مامانمو میگم...عاشقتممممم مامانی....
فرستنده : bahariiii


به سلامتی دختر معلولی که گفت:خوشحالم که هر کسی منو میبینه فقط و فقط یه جمله میگه:خدا رو شکر!!! تقدیم به همه ی معلول های عزیز.
فرستنده : Ahmad_021


بهترین مکان امن دنیا که میشه بهترین آهنگو گوش داد آغوش مادره که به صدای تپیدن قلبش که بهترین آهنگ دنیاست گوش داد.
ارام بخشیه که هیچی نمی تونه و نخواهد توانست جای آن را بگیرد.
فرستنده : yalda


پدرم همانیست که وقتی چای می خورد از لرزش دستانش دیگر چیزی در نعلبکی باقی نمی ماند و هم اوست که می گوید: به من تکیه کن...

آری او امن ترین و محکم ترین تکیه گاهم است.
فرستنده : بهار


درود بر کسانیکه از پاکیشان دوستی اغاز میشود از صداقتشان دوستی ادامه میابد و از وفایشان ذوستی پایانی ندارد
فرستنده : behnaz**


از انتهای خیالت تا هر کجا که بروی به هم میرسیم زمین بیهوده گرد نیست.
فرستنده : A*A*M


ما موجودات خاكي نيستيم كه به بهشت مي رويم. ما موجودات بهشتي هستيم كه از خاك سر بر آورده ايم.
فرستنده : سجادsajad


یـکـی از دوشـواری هـایِ زنـدگـیِ آتـش نـشـانـا ایـنـه کـه ..
C.P.R"احـیـایِ قـلـبـی ریـوی" مـصـدومـش جــواب نـده.. خـیـلـی دشـواره..

فرستنده : D$D$D


بعضی آدما هیچ حرفه ای بلند نیستند عرضه هیچ کاری هم ندارن اما...
تو ناراحت کردن آدما حرفه ایند!!!
نه خدایش اینطور نیست؟؟؟
فرستنده : فرمول


از طرف سایلار :

(*_*)

_\\_

خو چطونه ؟؟ دلم واستون تنگ شده ؟؟ میخوام وایسم نگاتون کنم تا لایک نزنین هم نمیرم ..
فرستنده : saylar


بعضی آدما مثل لیوان میمونن …
زیادتر از ظرفیت که بهشون بها بدی سر ریز میکنن ،
اول خودشونو به گند میکشن بعد دور و برشون رو !
فرستنده : MEHDI>>>100%MOKH


دردناک است دوست بداری و گمان کنی که دوستت دارد،
و اینکه او یگانه هستی تو باشد و
تو...
یکی از هزاران لذت او.
فرستنده : MEHDI>>>100%MOKH


میخوام با قشنگی معرفتت دنیایی بسازم که تموم عالم بشن تماشاگر دنیای تو...
فرستنده : (a.h)


اگه کسی گذاشت رفت نگران خودت نباش که تنها شدی
نگران دلت باش که بهت اعتماد کرد
فرستنده : MEHDI>>>100%MOKH


پشت هر کوه بلند!
سبزه زاریست پر ازیاد خدا،
و در آن باغ کسی میخواند!
که خدا هست دگر غصه چرا؟!
آرزو دارم!!!
خورشید رهایت نکند،غم صدایت نکند...
فرستنده : mardekaroni
***********(!!!)علامت اختصاصی abas_m223
ناراحتین که روز ولنتاین کسی رو ندارین باهاش برین بیرون و بهتون کادو بده؟؟؟
یادتون باشه یه سریا هستند که روزپدر و مادر کسی رو ندارن بهش کادو بدن!!!
ناراحتین که چرا ماشین یا اموال دیگرتون رو دزد برده و ضرر مالی خوردین؟؟؟یادتون باشه یه سریا هستن که حاضرن هزاران ضرر مالی بخورن اما ضرر جانی ذره ای نخورن و سالم باشن!!!
ناراحتین که عشقتون تنهاتون گذاشته و رفته؟؟؟
یادتون باشه شما جوونید و آینده پیش روتونه اما یه سریا گوشه خانه سالمندان هستن که تنها شدن و نمیتونن به گذشته برگردن!!!
ناراحت باید کسی باشه که معلوم نیست فردا زنده ست یا مرده اما ناراحت نیست چون خدا و همچین خانواده چندهزار نفری داره که کنارشن!!!خیلی هامون با خدا قهریم و نماز نمیخونیم چه خوبه همونجور که روزی 2ساعت میایم 4جوک همه از همین امروز با خدا آشتی کنیم و روزانه نیم ساعت یادش کنیم چون دنیا 2روزه.....
حواستون به چیزایی که دارین باشه نه چیزایی که ندارین !!!
فرستنده : abas_m223


ﺩﺧﺘﺮ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﺁﺑﻠﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﺴﺘﺮﯼ ﺷﺪ.
ﻧﺎﻣﺰﺩ ﻭﯼ ﺑﻪ ﻋﯿﺎﺩﺗﺶ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺻﺤﺒﺘﻬﺎﯾﺶ ﺍﺯ ﺩﺭﺩ ﭼﺸﻢ ﺧﻮﺩ ﻧﺎﻟﯿﺪ.
ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺯﻥ ﺷﺪﺕ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺁﺑﻠﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺻﻮﺭﺗﺶ ﺭﺍ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ.ﻣﺮﺩ ﺟﻮﺍﻥ ﻋﺼﺎﺯﻧﺎﻥ ﺑﻪ
ﻋﯿﺎﺩﺕ ﻧﺎﻣﺰﺩﺵ ﻣﯿﺮﻓﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺩ ﭼﺸﻢ ﻣﯿﻨﺎﻟﯿﺪ.
ﻣﻮﻋﺪ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﻓﺮﺍ ﺭﺳﯿﺪ.ﺯﻥ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﺑﻠﻪ ﺁﻧﺮﺍ ﺍﺯ ﺷﮑﻞ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ
ﺷﻮﻫﺮ ﻫﻢ ﮐﻪ ﮐﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ.
ﻣﺮﺩﻡ ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ﭼﻪ ﺧﻮﺏ ﻋﺮﻭﺱ ﻧﺎﺯﯾﺒﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
۲۰ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺯﻥ ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﻓﺖ، ﻣﺮﺩ ﻋﺼﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻭ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺭﺍ
ﮔﺸﻮﺩ.
ﻫﻤﻪ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮﺩﻧﺪ.ﻣﺮﺩ ﮔﻔﺖ“ :ﻣﻦ ﮐﺎﺭﯼ ﺟﺰ ﺷﺮﻁ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﯿﺎﻭﺭﺩﻡ
فرستنده : smj13سید مصطفی


راستش من مخاطب خاص نداشته وندارم ولی امسال میخوام برا اولین بار ولنتاین به یکی کادو بدم.اگه گفتی کی؟؟ آفررررررین میخوام به مامانم کادو بدم آخه اون خاص ترین مخاطب زندگیمه.((انقدر حس خوبیه که یه پسر19 ساله باشی ولی تاحالا مخاطب خاص نداشته باشی لامصب حس فابریک بودن به آدم دست میده مثه جنسی که هنوز از کارتن درش نیاورده باشی
نخند دوست عزیز,خنده نداره یکی هم که میخواد فابریک بمونه شما بهش میخندی؟))
فرستنده : viki


كافه چي قهوه ام را شيرين كن آنروز ها كه تلخ ميخوردم روزگارم شيرين بود
فرستنده : Qazvini


خداوندی که سلطان جهان است,بهشتش زیر پای مادران است
تمام آن صفتهایی که زیباست ,درون نام زیبایش نهان است
که میمش درمحبت اولین است,از آن رو مهر مادر بی کران است
الف درآن دهد معنای ایثار,تمام ارزش نامش درآن است
به دلرحمی خود یک دال دارد,دل پر رحم او ورد زبان است
ر ی مادر همان روح لطیف است,لطافت در وجود او عیان است
تقدیمی به تمام مادران شعر از مهدی حبیبا,,آشفته,,
فرستنده : استاد آشفته


فانوس هاي ده ميدانند بيهوده روشنند، سگان ده نيز با خبرند كه بيداري بي فايده است، وقتي در روشني روز دزد ها به مهماني كدخداي ده ميروند.
فرستنده : gaga


باز آمدم از چشمه خواب، کوزه تر در دستم.
مرغانی میخواندند.
نیلوفر وا میشد.
کوزه تر بشکستم.
در بستم
و در ایوان تماشای تو بنشستم.
(سهراب سپهری)
فرستنده : Sasan


خدایا...
دوستت دارم...
واسه هر چی که بخشیدی...
همیشه این تو هستی که ازم حالم رو پرسیدی...
بازم چشمامو میبندم که خوبی هاتو بشمارم
نمیتونم...
فقط میگم...
خدایا...
دوستت دارم...
فرستنده : Sasan


کاش سزای دلشکستن مرگ بود،تاونوقت کسی از ترس جونش دل کسی رو نمیشکست.....
فرستنده : عاشق تنها


همه قراردادهاراکه روی کاغذ های بی جان نمینویسم،حواست به این عهدهای غیرکاغذی باشد.....
شکستنشان یک آدم را میشکند.....
فرستنده : عاشق تنها


گاهی خدا آنقدر به خواسته هایمان جواب می دهدکه باورمان نمیشود که از طرف خدابوده،اینجاست که می گوییم :چه شانسی آوردم!!!
فرستنده : عاشق تنها


کاش میشد گوشه ای نوشت:
خدایا امشب خستم......
فردا صبح بیدارم نکن......
فرستنده : عاشق تنها


گنجشک وخدا ...........
گنجشک کنج آشیانه اش نشسته بود!!
خدا گفت : چیزی بگو...!!
گنجشک گفت : خسته ام ......
خدا گفت : از چه.....؟؟!!
گنجشک گفت : از تنهایی ، بی کسی ، بی همدمی ، کسی تا به خاطرش بپری ، بخوانی ، او را داشته باشی.........!!
خدا گفت : مگر مرا نداری.....؟؟!!
گنجشک گفت : گاهی چنان دور می شوی که بال های کوچکم به تو نمی رسند.....!!
خدا گفت : آیا هرگز به ملکوتم آمده ای ....؟؟!!
گنجشک ساکت شد.......!!
خدا گفت : آیا همیشه در قلبت نبودم ؟؟!!
چنان از غیر پرش کردی که دیگر جایی برایم نمانده.....
چنان که دیگر توان پذیرشم را نداری..........
گنجشک سر به زیر انداخت ، چشم های کوچکش از دانه های اشک پر شد.......
خدا گفت : اما همیشه در ملکوتم جایی برای تو هست........
بیا..................
گنجشک سر بلند کرد ، دشت های آن سو تا بی نهایت سبز بود.....
گنجشک به سمت بی نهایت پر گشود.......
به سمت ملکوت.........
فرستنده : M.i.S


گاهي آدم ميماند بين بودن و نبودن!
ب رفتن ك فكر ميكني
اتفاقي مي افتد ك منصرف ميشوي....
ميخواهي بماني ،
رفتاري ميبيني ك انگار بايد بـــــروي!
اين بلاتكليفي خودش كلـــــــي
جهنــــــــــــم است.....

فرستنده : Violet


درساحل دریای زندگی قدم میزدم همه جا 2 ردپا دیدم
جای پای من و خدا.
به سخت ترین لحظه ها که رسیدم فقط یه جای پادیدم گفتم:خدایا مرادرسخت ترین لحظه هارها کردی؟
ندا امد:
تو رادرسخت ترین لحظه ها به دوش کشیدم.
فرستنده : enrique


ناراحتین که روز ولنتاین کسیُ ندارین باهاش برین بیرون؟
..
..
..
یادتون باشه یه سریا هستن
که روز پدر - روز مادر کسیُ ندارن بهش کادو بدن
..
..
حواستون به چیزای که دارین باشه نه چیزایی که ندارین

فرستنده : ali_atishpare


دیروز اخبار میانگین سن مردم ایرانو میگفت. نمیدونم چرا ولی خندم گرفت!
یه کم بعدش مامانم یه فرم بهم داد که واسش پر کنم، وقتی ازش سنشو پرسیدم، بازم نمیدونم چرا ولی ایندفه بغض کردم...
این بیشعورا کی هستن که میانگین تعین میکنن؟!
مادر من همیشه باید باشه. شنیدی خدااااا ؟
فرستنده : aghreza


کسی که اشکامو پاک نکنه...
عمرا بذارم وقتی میخندم کنارم باشه...


فرستنده : متین 021


مردم همه تو را به خدا سوگند میدهند
اما برای من
تو
آن همیشه ای
که خدا را
به تو
سوگند میدهم!
‏*قیصر امین پور*
فرستنده : @@


نمیدانم کدام پل در کجاى دنیا شکسته که هیچ کس به انچه که میخواهد نمیرسد
فرستنده : بانوی سرخ


اگر شما می دیدید چیزهایی که مردگان شما دیدند بی صبری میکردید ومی ترسیدید وحق را می شنیدید وآن را اطاعت می نمودید.اما انچه انان دیدند ازچشم شما پوشیده است ولی به زودی پرده ها کنار میرود...
نهج البلاغه خطبه 20

فرستنده : !!!DVD


شنیدی میگن ادم تا ازدواج نکنه مرد نمیشه ؟
واسه چی اینو میگن ؟
واسه اینکه تنها چیزی که مردو مردددددد میکنه زنه
به قول خودمون خوب و بد با هم دیگه میشه خنثی
حالا برو خودتو شبیه مردا کن
(یادتون نره خانم ها هیچ وقت خودتون و شبیه ما مردا نکونید چون تنها امید ما شمایید )
همیشه خوب باشید تا ما هم خوب بشیم

فرستنده : reza_Tanha


یکی از دوشواری های زندگی اینه که..
روز عشق ، هوا دونفره میشه، خدا عشق بازیش گرفته..
با تنهایی که نه، با خدا قدم میزنم.......
فرستنده : D$D$D


اگه کسی نگاهت کرد و دلت لرزید هیچوقت دنبالش نرو
چون یروز کاری با قلبت می کنه که چشمات بلرزن
فرستنده : MEHDI>>>100%MOKH


روش جوک گفتن من این است که واقعیت را بگویم ، واقعیت خنده دار ترین لطیفه دنیاست ...
فرستنده : maniya70


این چند روزه تعطیلات رو مثل هرسال رفتم بازدید از مناطق جنگی جنوب! خیلی باصفا بود و خوش گذشت! دیدن اونجا واسم یادآور این بود که فراموش نکنم زندگی و امنیت و خوشیم رو مدیون جوونایی هستم که از زندگی و خوشیشون دل کندن تا ما آسایش داشته باشیم!!! دم هرچی باغیرته گرم!!!
فرستنده : دلسوخته


هرکس بد مـــا به خـــلق گوید ...
ما چهره به غـم نمی خراشیم ...
ما خــــوبی او به خـــلق گوییم ...
تا هـــردو دروغ گــفته باشـــیم ...
فرستنده : مجتبی


وقتی روزگار شما را در شرایط سخت قرار میدهد،
نگویید: " چــــــرا مــــن؟"
بگویید: " نشـــــونت میـــدم!"
فرستنده : Sasan


گاهی
باید ساکت شوید،
غرورتان را ببلعید و
بپذیرید ک اشتباه کرده اید،
این تسلیم شدن نیست
یعنی " بزرگ شدن "!
فرستنده : Sasan


اگر کسی بخواهد بخشی از زندگی شما باشد
حتما خواهد بود
پس برای کسی ک هیچ تلاشی برای ماندن نمیکند
خودتان را ب زحمت نیندازید
تا جای برایش نگه دارید!
فرستنده : Sasan


فدای اونیکه اگه تودنیاواسش جانباشه،توقلبم اندازه تموم دنیاواسش جاهست.
فرستنده : محمد


چقد خوبه یه چیز دیگه رو به جای سیگار بکشیم
من درد زیاد دارم ولی هیچ وقت سیگار نکشیدم
هر موقع ناراحتم عصبیم یه چیز حالب دارم (درست شبیه سیگار )
ولی بدون دود
شروع میکنم به کشیدن در کنار اهنگ گوش کردن
اینجوری هم دردامو فراموش می کنم هم ریه هامو از بین نمی برم
شما هم امتحان کنید (خود دانی از ما گفتن بود و از شما هم .......)
فرستنده : reza_Tanha


شنیدی میگن مشکلات ادمو مرد میکنه ؟
پس چرا بعضی ها به جای مرد شدن نامرد شدن ؟
چرا نارو میزنن ؟
یادشون رفته خدا ان بالاست ؟
خدا چرا این همه مشکل برات درست کرد ؟
نمی خواست مردت کنه ؟
چرا نامرد شدی ؟
می خوای ان دنیاتو خراب کنی ؟
نابود شدی ؟سوختی ؟
چرا نابود می کنی ؟
چرا اتیش می زنی ؟
مگه دردشو حس نکردی ؟مگه اشکت در نیو مد ؟
چرا اشک ادمارو در میاری ؟
می خوای دلت خنک شه ؟
بابا دمت
حیا رو خوردی 1 لیوان اب ام روش
فرستنده : reza_Tanha


هوا داره سرد میشه مواظب باش کسی از سردی هوا به گرمی قلبت پناه نبره... .
فرستنده : arash


اگر سرابی را دیدی تظاهر کن که سیرابی !!!

مگذار به دروغش افتخار کند.....
فرستنده : *شوق پرواز* Y


یوسف میدانست تمام درهابسته هستندامابه خاطرخدا حتی به سوی درهای بسته دویدو تمام درهای بستهبرایش بازشد... .اگرتمام درهای دنیاهم برویت بسته بود بدو، خدای تو و یوسف یکیست... .
فرستنده : arash


در اين زمانه
نمی دانم دل گم شده یا دلبر!
نمی دانم عشق گم شده یا معشوق.
نمی دانم اعتماد بی جا کرده ايم یا بی جا به ما اعتماد کردند.
نمی دانم لیاقت كسيي را نداشتيم یا آنها لایق ما نبودند.
نمی دانم ما در حق عشق خیانت کرديم یا او.
او قدر ندانست یا ما.....
نمی دانم خدا این حال را قسمت ما کرد یا ما خود قسمت را رقم زدیم.
نمی دانم چرا وقتیکه دل بستن سهل است, دل کندن آسان نیست.
نمی دانم خدا به ما "دل" داد تا از دنیا ببریم یا دنیا را داد تا دل بکنیم
نميدانم ...
فرستنده : rasol


کسانی هستند که ناخودآگاه از خودمان می رنجانیم ؛
مثل ساعتهایی که صبح دلسوزانه زنگ می زنند
و در میان خواب و بیداری بر سرشان می کوبیم ،
بعد می فهمیم که خیلی دیر شده !!!
فرستنده : مجتبی


علم پزشكي ثابت كرده است كه شكستن دل واقعيت داره...
يعني وقتي دل ميشكند در قلب اتفاقي مي افتد.مثل يك خونريزي كوچك يا يك جراحت،مثل جراحتهاي كوچكي روي پوسته ي انار كه آرام آرام زياد ميشود تا انار ترك ميخورد...
چند وقتي است كه نميدانم جراحتهاي روي قلبم را مديون تو هستم ،كه قلبم را شكستي...يا مديون دانه هاي انار قلبم كه زياد عاشق شدن در آن فضاي بسته كه دوام نياوردند و قلبم را شكافتند
بي خيال...
مهم اين است كه "ليلي" انار ترك خورده را دوست دارد...
فرستنده : گلادياتور


ادمها خیلی زود همراهان صمیمی را فراموش میکنن!همین ک باران بند امد خیلی ها چترهایشان را جا میگذارند...
خیلی ها...
فرستنده : mehdi


كمي دروغ بگو پينوكيو....

دروغ های تو قابل تحمل تر بود !

به خاطر کودکی بود و شیطنت ...

به خاطر این بود که دنیای آدمها را تجربه نکرده بودی

که ببینی یک دروغ ،چه ها میکند !

این جا آدمها دروغشان به بهای یک زندگی تمام میشود !

... ... به بهای یک دل شکستن !

اینجا دروغ ها باعث مرگ عشق و اعتماد میشود !

اين جا آدم ها دروغ هاي شاخ دار مي گويند

بعد دماغ دراز خود را جراحي پلاستيك مي كنند !!!.......
فرستنده : hedyeh


دمت گرم رفتیو تنهام گذاشتی
چه راحت پاتو روی دلم گذاشتی
دمت گرم کلی بلا سرم آوردی
ممونم تمومه آبرومو بردی
فرستنده : میرزایی*کمیجان


*********(!!!)علامت اختصاصی abas_m223
دختر که باشی اگر زیبا باشی,عطسه کردنت را هزار نفر لایک میکنند ؛اما قیافه که نداشته باشی... عاشقانه ترین احساساتت خریدار ندارد!!!
پسر که باشی اگه پولدار باشی قیافه ی زشتت از دیکاپریو خوشگل تر دیده میشود ؛بی پول که باشی فقط پست آگهی ترحیمت لایک میخورد!!!
واین حقیقتی بین ماست!!!
فرستنده : abas_m223


**********(!!!)علامت اختصاصی abas_m223
پیرمردي صبح زود از خانه اش خارج شد در راه با يک ماشين تصادف کرد و آسيب ديد. عابراني که رد مي شدند به سرعت او را به اولين درمانگاه رساندند. پرستاران ابتدا زخمهاي پيرمرد را پانسمان کردند. سپس به او گفتند: بايد ازت عکسبرداري بشه تا جائي از بدنت آسيب و شکستگي نديده باشه.پيرمرد غمگين شد، گفت: عجله دارم و نيازي به عکسبرداري نيست. پرستاران از او دليل عجله اش را پرسيدند."زنم در خانه سالمندان است. هر صبح آنجامي روم وصبحانه را با او مي خورم. نمي خواهم دير شود!" پرستاري به او گفت: خودمان به او خبر مي دهيم. پيرمرد با اندوه گفت: خيلي متأسفم. او آلزايمر دارد. چيزي را متوجه نخواهد شد!!! حتي مرا هم نمي شناسد!!! پرستار با حيرت گفت:وقتي که نمي داند شما چه کسي هستيد،چرا هر روز صبح براي صرف صبحانه پيش او مي رويد؟؟؟ پيرمرد با صدايي گرفته ، به آرامي گفت: اما من که مي دانم او چه کسي است
فرستنده : abas_m223


و این جهان پر از صدای حرکت مردمیست که همچنان که تو را می بوسند در ذهن خود طناب دار تو را می بافند...
فرستنده : peyman_dvd


و سرگذشتمان چنین بود که ما به دنیا امدیمو دنیا به ما نیامد.
برای تبریک و شادباش نیازی به بهانه های گذشته نیست.
روزهایتان سبز و دلتان شاد و کانون خوانواده تان پر مهر.
دوستتان دارم که لایق دوست داشتنید...
فرستنده : peyman_dvd


ﻣﺮﺩ ﺍﺯ ﺯﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎﺗﺮﻩ !
ﻣﺮﺩ ﻻﮎ ﺑﻪ ﻧﺎﺧﻮﻧﺎﺵ ﻧﻤﯿﺰﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﺮﻭﻗﺖ ﺩﻟﺶ ﯾﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﺷﺪ،ﺩﺳﺘﺸﻮ ﺑﺎﺯ
ﮐﻨﻪ
ﻭ ﻧﺎﺧﻮﻧﺎﺷﻮ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻪ ﻭ ﺗﻪ ﺩﻟﺶ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺵ ﺧﻮﺷﺶ ﺑﯿﺎﺩ !
ﻣﺮﺩ ﻣﻮﻫﺎﺵ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﯼ ﺑﯽ ﮐَـﺴﯽ ﮐﻮﺗﺎﻫﺶ ﮐﻨﻪ ﻭ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﻟﺞ
ﮐﻨﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﺩﻧﯿﺎ !
ﻣﺮﺩ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﺯﻧﮓ ﺑﺰﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﻭ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻪ ﻭ ﺧﺎﻟﯽ
ﺷﻪ!
ﻣﺮﺩ ﺣﺘﯽ ﺩﺭﺩﻫﺎﺷﻮ ﺍﺷﮏ ﮐﻪ ﻧﻪ،ﯾﻪ ﺍﺧـﻢِ ﺧﺸﻦ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭ ﻣﯿﭽﺴﺒﻮﻧﻪ ﺑﻪ
ﭘﯿﺸﻮﻧﯿﺶ !
ﯾﻪ ﻭﻗﺘﺎﯾﯽ ، ﯾﻪ ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ، ﺑﻪ ﯾﻪ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ :
.
.
.
"ﻣﯿــــــــــــ ـﻢ ... ﻣﺜﻞِ ﻣـــــﺮﺩ

فرستنده : smj13سید مصطفی


به یعضی ها باید گفت : عزیزم موقع عــــــرق خــــــوردن نوع سگــــــیش رو انتــــــخاب کن شایــــــــــــــــــــــــــــد یه کم با وفــــــا بشی …!
فرستنده : aloneboy


کفنم را مشکی ببافید . . .
تنها همدردم شب بود نمیخواهم خیانتم را ببیند
فرستنده : alone boy 13


زحمت دارد . . .
آدم بودن را میگویم !
این را میشود از مترسک ها آموخت
آن ها تمام عمر می ایستند تا آدم حسابشان کنند .
فرستنده : alone boy 13


این روزا همه حرف از ولنتاین میزنن
اما کمتر کسیه که بدونه در ایران باستان ، نه مثل رومی ها بعد سه قرن از میلاد،بلکه بیست قرن قبل از میلاد، روزی موسوم به روز عشق بوده!
پیشاپیش *29بهمن روز سپندار مذگان ایران باستان*برهمه عاشقان مبارک
این افتخار ماس
فرستنده : s@jj@d


این روز ها همه چیزهای خوب به "مخاطب های خــــــــاصّ" ختم می شود...
بیچاره ما " عــــــــــــــــــــــام " ها ... :(
فرستنده : جوجه نقره ای


به کعبه گفتم تو از خاکی و من از خاک، پس چرا من دور تو بگردم و تو نگردی؟
در همان موقع ندا آمد که میگفت:
تو با پا آمدی باید بگردی برو با دل بیا تا من بگردم.....
فرستنده : جوپاری


خدایا یه لحظه تصور کردم اگه تو نبودی من چیکار میکردم؟؟!!قربونت برم که هستی.
فرستنده : reza78


ویــــــــژه D$D$D
چـقـد نـمـاز بـخـونـم بـرات؟
چـقـد یـادت کـنـم؟
چـقـد دعـات کـنـم؟
چـقـد بـیـام سـراغـت؟
تـا جـبـران بـشـه کـاری کـه بـرایِ مـن و مـلّـتـم کـردی؟..
تـا جـبـران بـشـه حـقـی کـه بـه دوش کـشـیـدی..
تـا جـبـران بـشـه آرزویـی کـه بـا خـودت بـه خـونـه ی آخـرت بـُردی..
آرزویِ پــــــدر شـدنـت رو...
ای شــــهـــــیــــــد............

فرستنده : D$D$D


يكي از خواستنيام اينه كه همه ي اهالي 4جوك تو زندگي واقعيشونم همچين شخصيتي داشته باشن
!!!!!!تنها تو دنياي مجازي اينطور نباشن!!!!!!
فرستنده : yeki az shoma


از طرف سایلار :
آقا این تیکه کلام رو یادتونه ؟
( آآآ زی زی گولو ... آسی پاسی ... درا کولا .. تا .. به .. تا ... )

فرستنده : saylar


عزیزم حالا که داری میروی تا روزهایت را بدون من سپری کنی بر سر دو راهی که رسیدی
بپیچ به چپ"به جهنم " ختم میشود.........!!!
فرستنده : امیر


خـُـــــُدایِ مــــن!
چـی مـیـشـه قـبـل از بـانـگِ اذان،صـداوسـیـمـا صـدایِ دعـا کـردنِ مـهـدیِ صـاحـب الزمـان (عـج) رو بـه گـوشـمـون بـرسـونـه ؟
چـی مـیـشـه امـسـال،هـمـیـن امـسـال، بـعـد از راهـپـیـمـایـی و رسـیـدن بـه مـیـدانِ آزادی گـوشِ جـان بـسـپـاریـم بـه اوامِـرِ سـرورمـون مـهـدیِ صـاحـب الزمـان (عـج) ؟
یـا صـاحـب الزمـان و صـاحـب و ولـیِ مـا !
شـمـا رو بـه رُخِ تـمـامِ شـقـایــق هـایِ دنـیـا مـی کـشـم.. و مـی گـویـم:" تـا گـلِ مــن هـسـت زنـدگـی بـایـد کـرد.."

فرستنده : D$D$D


دیروز به مخاطب خاصم گفتم: تاحالا فکر کردی که من بیشتر تورو دوست دارم یا تو منو؟
گفت: تا حالا فکر نکردم درموردش ولی به هیچ دردی نمیخوره دوست داشتن
گفتم: تاحالا فکر کردی که من بیشتر به تو اعتماد دارم یا تو به من؟
گفت: آره. اصلا بهت اعتماد ندارم . . .
درد یعنی همین که به کسی بگی مخاطب خاص که دوست نداشته باشه و بهت اعتماد نداشته باشه . . . .
فرستنده : محمد مهدی سلطانی


حسه بدیه که 4روز مونده به ولنتاین و مطعنم نه کسی هست که بهش هدیه بدم و نه کسی بهم هدیه میده . . . .
مشکل از مخاطب خاصم نبود، اصولا من تو همه چی بدشانسم . . .
حتی تو مخاطب خاص . . .
فرستنده : محمد مهدی سلطانی


کلاغ ها اگر چه سیاه هستند

و آوازشان خوش نیست

اما آنقدر با وفا هستند

که شاخه های خشک زمستان را تنها نمیگذارند...
فرستنده : mohammad shams


خسته ام ، از همه
خسته از دنیا
آسمان بشنو از قلب من این صدا
ای زندگی بیزار از توام
بیگانه ام با سیمای تو
دیوانه دنیای تو
در هم مشکن زنجیر مرا
بهتر که شوم رسوا
رفتم که دگر با دست شما
پنهان شوم از چشم دنیا
خسته ام از همه
خسته از دنیا
فرستنده : puriya karimi


حکیمی جعبه‌اى بزرگ پر از مواد غذایى و سکه و طلا را به خانه زنى با چندین بچه قد و نیم قد برد.
زن خانه وقتى بسته‌هاى غذا و پول را دید شروع کرد به بدگویى از همسرش و گفت:
شوهر من آهنگرى بود که از روى بى‌عقلى دست راست و نصف صورتش را در یک حادثه در کارگاه آهنگرى از دست داد و مدتى بعد از سوختگى علیل و از کار افتاده گوشه خانه افتاد تا درمان شود. وقتى هنوز مریض و بى‌حال بود چندین بار در مورد برگشت سر کارش با او صحبت کردم ولى به جاى اینکه دوباره سر کار آهنگرى برود مى‌گفت که دیگر با این بدنش چنین کارى از او ساخته نیست و تصمیم دارد سراغ کار دیگر برود.
من هم که دیدم او دیگر به درد ما نمى‌خورد برادرانم را صدا زدم و با کمک آن‌ها او از خانه و دهکده بیرون انداختیم تا لااقل خرج اضافى او را تحمل نکنیم.
با رفتن او، بقیه هم وقتى فهمیدن وضع ما خراب شده از ما فاصله گرفتند و امروز که شما این بسته‌هاى غذا و پول را برایمان آوردید ما به شدت به آنها نیاز داشتیم.
اى کاش همه انسان‌ها مثل شما جوانمرد و اهل معرفت بودند!
حکیم تبسمى کرد و گفت: حقیقتش من این بسته‌ها را نفرستادم. یک فروشنده دوره‌گرد امروز صبح به مدرسه ما آمد و از من خواست تا اینها را به شما بدهم و ببینم حالتان خوب هست یا نه!؟ همین…!
حکیم این را گفت و از زن خداحافظى کرد تا برود.
در آخرین لحظات ناگهان برگشت و ادامه داد: راستى یادم رفت بگویم که دست راست و نصف صورت این فروشنده دوره گردهم سوخته بود
فرستنده : ALI-MSTM


مرد درحال تميز كردن اتومبيل تازه خود بود كه متوجه شد پسر ۴ ساله‌اش تكه سنگی برداشته و بر روی ماشين خط می‌اندازد.
مرد با عصبانيت دست كودک را گرفت و چندين مرتبه ضربات محكمی بر دستان كودک زد،
بدون اينكه متوجه آچاری كه در دستش بود شود.
در بيمارستان كودک به دليل شكستگی‌های فراوان انگشتان دست خود را از دست داد.وقتی كودک پدرِ خود را ديد، با چشمانی آكنده از درد از او پرسيد: “پدر انگشتان من كی دوباره رشد می‌كنند؟”
مرد بسيار عاجز و ناتوان شده بود و نمی‌توانست سخنی بگويد، به سمت ماشين خود بازگشت و شروع كرد به لگد مال كردن ماشين…
و با اين عمل كل ماشين را از بين برد و ناگهان چشمش به خراشيدگی كه كودک ايجاد كرده بود افتاد كه نوشته بود:
“دوستت دارم پدر!”
روز بعد مرد خودكشی كرد.
عصبانيت و عشق محدوديتی ندارند.
يادمان باشد چيزها برای استفاده كردن هستند و انسان‌ها برای دوست داشته شدن.
مشكل دنيای امروزی اين است كه انسان‌ها مورد استفاده قرار می‌گيرند و اين درحالی است كه چيزها دوست داشته می‌شوند.
فرستنده : ALI-MSTM


چرخش ثانیه ها در ذهنم تداعی گر این جمله لعنتی است: رکورد نبودنت شکست..
فرستنده : #koroush#


مادر
من هرگز بهشت را زیر پایت ندیدم ..
زیر پای تو
آرزوهایی بود که از آن گذشتی، به خاطر من ...
فرستنده : Abol2006


گاهی به آخرین پیراهنم فکر می کنم ، که مرگ در آن رخ می دهد !!
فرستنده : JAvAD-M


ﺍﮐﺜﺮ ﺁﺩﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻦ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﺘﻨﻔﺮﻡ ...
ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻍ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﻣﺘﻨﻔﺮﻥ
!!! ﻧﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻔﺘﻦ
فرستنده : rasol


تابلو نقاش را ثروتمند کرد.شعر شاعر به چند زبان ترجمه شد.کارگردان جایزه ها را درو کرد...و هنوز سر همان چهارراه واکس میزند کودکی که بهترین سوژه بود...
فرستنده : azin-18


اگر اشتباهات دیگران را بر روی دل ننویسیم
و
خوبی هایشان را از یاد نبریم،
همیشه راهی برای بخشیدن آنها پیدا میکنیم.
فرستنده : khiyal


از طرف سایلار :
. . . . . . . . . . . آخ جون پسووردشو پیدا کردم . . . . . . . . .
برم توی آی دیش یکم فضولی کنم ....
اوه اوه ... اینا دیگه کین تو ادلیستش ؟؟ این که میگفت فقط با دخترا میچته ؟؟
. . . ( محمد - علی - ساسان خوشگله- شاهین دختر بازو ... )
... ببینم توی کانورسنش چه خبره ؟؟ ..
( محمود هفت تیر کش : سلام عشقم خوبی؟
مخاطب خاص : مرسی عزیزم ، دلم برات تنگ شده بود .. چرا نمیآی ؟
محمود : هیچی خیال میکردم منو یادت رفته عزیزم
مخاطب خاص : نه عزیزم ... من فقط تو کل ادلیستم با تو میچتم ..
قیافه من : دقیقا مث ناکازاکی تو ژاپن شده که ترکیده ..
فرستنده : saylar


از طرف سایلار :
خدا وکیلی نگاه کنین کارای بابای منو :
اومده ازم میپرسه تاریخ تولدتو بگو ... هی با خودم میگم آخه تولده من که تو تابستونه .. واسه چی میخواد .. بهش میگم 13/4/72 .. چطور بابا ؟
میگه هیچی متولدین بهمن 57 رو تو آموزش و پرورش جایزه میدادن .. واسه این میخواستم ....أصن گریم گرفت .. بابام هنوز نمیدونه من کدوم سال به دنیا اومدم ... اونوقت شده معاون آموزش و پرورش ..
یکی نیس نیس بگه همین کارارو کردی ناکازاکی تو ژاپن ترکید خو ...
و در همین حیف قیافه کارلوس کی روش در حال اخراج هادی عقیلی : (#!#)...
فرستنده : saylar


از طرف سایلار
آقا من از D$D$ یه سوال داشتم ....
D$D$ جان .. شما آتشنشان ها واسه چی همون طبقه اول نمیشینین ... که وقتی زنگ حریق میخوره .. تازه یه ساعت بگردی دنباله اون میله هه و ازش سر بخورین و بیاین پایین ؟؟؟ خو آخه این چه کاریه ؟؟ همین کارا رو کردین ناکازاکی تو ژاپن ترکید خو ( أصن این چه ربطی داشت)
و در همین حین قیافه کارلوس کی روش : (&!&)..
فرستنده : saylar 
گاهي وقتها چقدر ساده عروسك ميشويم . . . . نه لبخند ميزنيم نه شكايت ميكنيم فقط احمقانه سكوت ميكنيم.......
فرستنده : reza_tah


روزی خواهیم فهمید از زندگی هیچ چیز نداریم جز خاطراتی که رهایمان نمیکند.
فرستنده : سید


از خداوند چیزی را برایت میخواهم که ،
جز در باور خدا در باور هیچکس نگنجد,
فرستنده : سعید پرستار


اگه بری می شی اسم پسرم ...♥اگه بمونی می شی باباش.....
فرستنده : حـ ــ ـآنـ ــے


اگه قراره یه روز پروانه بشیم بذاریم روزگار هرچقدر دلش می خواد پیله کنه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !
فرستنده : king boy


ب سلامتی اونایی ک روزاشون ب تظاهر میگذره ‎‎‌‍تظاهر ب بی خیالی ب بی تفاوتی تظاهر ب شادی ب اینکه دیگه چیزی مهم نیست اما فقط خودشون می دونن ک چقدر سخت می گذره !!!
فرستنده : king boy


اومدم پیش خدا....
....آره من....
....بهش میگم من گناهکارم من بدم من خیلی پستم ........................آره خدا گناهکارم به خاطر تموم ضلمایی که کردم به خاطر تموم کثافت کاریهایی که کردم ..
.....پس خدا ببخش چون تو خدایی و من بنده ات....
...ببخش چون اگه تو نبخشی .............
....وباز شاید بخشید....
...اما به من امیدی هست که دیگر نا امیدش نکنم....................
فرستنده : ودیگرهیچ.....


"يا حسين"
صبح علی الطلوع گدا بر تو میگذشت
نزدیک ظهر بود که عالیجناب شد
فرستنده : meHrdad...!9


ای کـاش وقتــی " خـداونـد " در کافـه ی ٍ محشــر بگـوید, چـه داشتــی ... ؟
حسیــن(ع) سـربلـند کند و بگـوید : حسـاب شد مهـمان ٍ مــن ...
فرستنده : امیر21


از نهضت قاطعانه روح الله
شد دست ستمگران ز ایران کوتاه
با دست تهی و این همه پیروزی
لا حول و لا قوت الا بالله
دهه شکوهمند فجر مبارک باد

فرستنده : ابوالفضل میرزایی


شهيدان را به نوري ناب شوييم / درون چشمه ي مهتاب شوييم
شهيدان همچو آب چشمه پاکند / شگفتا آب را با آب شوييم . . .
فرستنده : میرزایی*کمیجان


"ویــــژه لابستر"
خـــدایا...
خـــودمونــیم...
دنـــیات اونـــقدرام قـــشنــگ نـــیس...
خــودت از هــمه چــی قــشنگ تــری...
بــنده هــات گـــوشــتِ گــوســفند مــیخورن ایــنجوری درنــده ان...
اگــه گـــوشــتِ شـــیر و پــلنگو حــلال مـــیکردی چــیکار مــیکردن؟؟؟
بـــیخــیال...
آره مـــهرداد جـــون...
شــک نـــکن!!!
یــه روز ِ خــوب مــیاد...
فرستنده : لابسـتر


این روزها شبیه جودی آبوت شده ام ، برای بابا لنگ درازی مینویسم که نمیشناسمش …
فرستنده : نارنجی پوش


"ویــــژه لابستر"
آقــا بــه عــشـق ِ کــربــلــا...مـــیکُــشی عــاقــبــت مـــرا...
خـــونم حــلالــت اربـــاب... خــونـــم حــــلالــت...
جـــون ِ نــاقــابــلمو بــگیر!!!
امــــا مــنو کـــربــلا بـــبر...
چـــیزی ازت کـــم نـــمیــشه...بــــیا و آبــرو بــخـر...
آقـــا جـــون...
بــه ایــن فــکر مـــیکــنم کــه وقــتی پــا گــذاشـتم تــو حــرمــت چـــیکار بــکنم...
صـــد در صــد گـــریـه مــیکــنم...
شـــاید بــیفــتم جــلو در ِ ورودی زار بــزنم...
شــاید از خــوشحـالی غــش بــکنم...
ولــــی...
آقــا جــون...
مـــطمـئن بــاش!!!
وقــتی پــاسپورت گــرفــتم...
اولـــین مــُهری کــه اجــازه مــیدم رو پـاسپـورتم بــخوره...
مـــُهر ِ کــشور عـــراقــه...
فرستنده : لابسـتر


ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ﻧﻔﻬﻤﻴﺪﻡ ﭼﻪ ﺭﺍﺯﻳﺴﺖ ﺑﻴﻦ ﺩﻝ ﻭ ﺩﺳﺘﻢ ! ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻢ ﺭﻓﺖ ﺑﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺩﻝ ﺑﺴﺘﻢ !
فرستنده : parham


اگر خداون آرزویی را در دل تو انداخت بدان که توانایی رسیدن به آن را در تو دیده است . پس دوستای 4جوکی من تلاش یادتون نره
فرستنده : پادشاه آواز


...وهمه....
...به افتخارتموم متولدین سال شصت که از گوشه نگاهشون معرفت میچکه..
....آره معرفت از وجودشون میباره.....
...


فرستنده : ودیگرهیچ.....


از طرف سایلار :
اینایى که میگن یه تار موت رو به دنیا نمیدم حرف مفت میزنن. موقعیتش پیش بیاد کل هیکلت رو به یه کیلو سیب زمینی میفروشن!!!!!
فرستنده : saylar


راهی جز سقوط ندارد برگ پاییزی
وقتی می داند درخت
عشــــــــق برگ تازه ای در سر دارد.
فرستنده : alone boy 13


ساده براي خودم ...
مترسک ...
با دو دست ِ باز ِ خواهش َم ...
کلاغ ِ تنهائی بر شانه ام واژه های ِ ترس را قار می کند ... ،
دارم می لرزم ... ،
انگار من ...
می ترسک َ م ...

فرستنده : مجتبي مهاجر


ساده براي خودم ...
ترسیده ام ...
مثل ِ کودکی که گم شده ... ،
کاش کسی بیاید مرا در آغوش بگیرد و بگوید :
نترس پیدا می شوی ...
نترس پیدا می شوی ...


فرستنده : مجتبي مهاجر


فاتحه ...
دیگر از غرور مگوی برادر ، غرور مُرده است ...
اینجا غرور به قبری است که در قطعه ی ِ بهتر است ...
فرستنده : مجتبي مهاجر


دیشب،ساعت سه بعد از نیمه شب یکی از دوستام زنگ زد کلا بی خوابم کرد،رفتم تو آشپزخونه یه لیوان اب بخورم...
دیدم بابام پشت میز نشسته و سبزی هایی که مامان عصری خریده بودو گذاشته بود کنار تا فردا پاکشون کنه رو پاک میکنه... نشستم پیشش بهش گفتم:بابا جان خواب نداری؟؟؟؟چه وقت سبزی پاک کردنه؟؟؟
بابام یه دونه لبخند خسته زدو گفت:خوابم نمیبره بابا....سی سال شب تا صبح بالا سر مریضا بیدار بودم دیگه عادت کردم خیلی شبا تا صبح تو خونه راه میرم،دیدم بیکارم گفتم کار مامانتو کم کنم...
به افتخار همه ی بابا ها و پرستارای مهربون بزن لایکو....
فرستنده : FELAN tanha


سَرم انگار به جوش آمد و مغزم پوسید
سرطانی شدم و مرگ لبم را بوسید
" علیرضا آذر "
فرستنده : KGM73iR


جوش زد خون دل و سر نگشودم گله را
من و این صبر بنازم جگر حوصله را!
(مجیبی بهبهانی)
فرستنده : KGM73iR


آقا امروز پای مامانم پاره شد خودش پاشد رفت وسایل پانسمان گرفت بعد خودش تنهایی پانسمان کرد.
فقط یه بار که پام به پاش خورد فهمیدم چقدر درد داره!
فکر کن اگه این اتفاق واسه من میفتاد...

فرستنده : ►سعید◄


سکوت من هیچگاه نشانه رضایتم نبود
من اگر راضی باشم،میخندم
سکوت نمیکنم !!!
فرستنده : the angel of sun


عاغا از الان سعی کنید کسی رو ضایع نکنید حتی اگر حق با شما هم بود اگرم کسی رو تو جمع ضایع کردید از دلش دربیارید , من چن وقت پیش کسی رو تو جمع ضایع کردم الان چند روزه ناراحتم , حالا بماند کسی که ضایع شده الان چه وضعی داره.

فرستنده : یه بنده خدا


برای reza_7_c:
راستش میخواستم راجع به پست 46369 شما بگم که واقعا باورم نمیشه که هنوزم پسرایی هستن که این مدل دختر رو انتخاب میکنن و خیلی با خوندن این پست خوشحال شدم.
راستش داشت کم کم باورم میشد که من مشکل دارم که نمیتونم مثه بقیه باشم و دوست داشتن این چیزایی که شما گفتید و این مدل پوشش دیگه یه جورایی قدیمی شده...
خیلی خوشحال شدم..
پستتون یه جورایی دلگرمی داد بهم.مرسی.
فرستنده : SeTaRe1367


با افکار زیبایت زندگی کن، چون زندگی به اندازه فکرهای تو زیبا میشود، اگر افتادی مهم نیست به شرطی که موقع بلند شدن از زمین چیزی برداری...
فرستنده : shahrzad


میدانم که همیشه گوش شنوایی منتطر شنیدن غصه هایم است، آرام غصه هایم را بازگو میکنم و از جاری شدن اشک های بی بهانه ام شرم نمیکنم، او مهربان و بخشنده است، تنها اوست که آرزومند آرزوهای زیبایم است.
فرستنده : shahrzad


سفر را به خاطر بازگشت دوباره تو دوست دارم، شب را به خاطر صبح با تو بودن و دوری را به خاطر آغاز مهربانی.
این طور است که همه چیز، حتی تلخی ها، هم به خاطر تو قشنگ و دوست داشتنی است.
فرستنده : shahrzad


گر در یمنی چو با منی پیش منی/گر چیش منی چو بی منی در یمنی
من با تو چنانم ای نگار یمنی/خود در غلطم که من توام یا تو منی!
(ابوسعید ابوالخیر)
فرستنده : vooroojak


ای روی تو مهر عالم آرای همه/وصل تو شب و روز تمنای همه
گر با دگران به ز منی،وای به من/ور با همه کس همچو منی،وای همه
(ابوسعید ابوالخیر)
فرستنده : vooroojak


باید خودم را ببرم خانه !
باید ببرم صورتش را بشویم…
ببرم دراز بکشد…
دلداریش بدهم ، که فکر نکند…
بگویم نگران نباش ، میگذرد…
باید خودم را ببرم بخوابد…
“من” خسته است …!
فرستنده : ˙·٠•●♥ هادی(R) ♥●•٠·˙


وقتی زیاد باشی آدما ترش میکنن یا حیف ومیلت میکنن، بایدکم باشی تا مزه مزه ات کنن...!

فرستنده : غريب زندگي


ویــــــــژه " 22 بــــهـــــمـــــــن "
22 بـهـمـن فـقـط راهـپـیـمـایـی نـیـسـت.. فـقـط تـفـریـح نـیـسـت..
دفـاع کـردن از ارزشـهـایِ یـه شـهـیـدِ کـه بـخـاطـرِ مـن و تـو جـونـشـو کـفِ دسـتـش گـذاشـت و پـَر کـشـیـد..
شـهـیـدی کـه شـایـد دلـداده ی دخـتـرِ هـمـسـایـه بـود.. امـا گـفـت: مـیـرم جـنـگ ، بـر مـیگـردم، ازدواج مـی کـنـم..
شـهـیـدی کــه مـثـلِ مـن و تـو بـه خـانـواده اش وابـسـتـه بـود، شـایــد چـون طـاقـتِش رو نـداشـت حـتـی بـدونِ خـداحـافـظـی رفـت.. گـفـت یـه مـاه دیـگـه بـرمـیـگـردم ..
شـهـیـدی کــه مـثـلِ مــن و تــو 4جــوک نـداشـت کـه خـاطـره و حـرفـاشـو مـنـتـقـل کـنـه، امــا اِکـیـپِ دوسـتـانـه ی بـعـد از نـمـاز تـو حـیـاطِ مـسـجـد رو فـرامـوش نـمـی کـرد..
شـهـیـدی کـه غـیـرتـش قـبـول نـکـرد مـادر و خـواهـر و تـمـامِ نـامـوس هـایِ سـرزمـیـنـش تـو خـطر بـاشـن، تـرجـیـح داد خـودش بـا فـرشـتـه ی مـرگ روبـه رو بــشـه تـا اونـا بـا دشـمـن..
شـهـیـدی کـه بـعـد از شـنـیـدنِ خـبـرِ شـهـادتِ بـهـتــریـن رفـیقـش طـاقـت نـیـاورد، رفـت بـجـنـگـه، واسـه خـاطـرِ خـونِ رفـیـقـش..
شـهـیـدی کـه تـو آغـوشِ رفـیـقـش جـون داده، رفـیـقـش بـعـدِ ایـن هـمـه سـال داره مـیسـوز از شـهـادتــش..
و شـهـیـدی کــه عــیــنِ مــن و تــو بـود ، از مـا جـدا نـبـود..هـزاران آرزو داشـت
امـــــا...
عـلـتِ جـاودانـگـیـش ایـن بـود کـه مـا رو بـه خـودش تـرجـیح داد.......
"" راهِ شـهـادت هـمچـنـان بـازِ، مـا نـبـایـد راه رو گــُـــم کـنـیـم..""

فرستنده : D$D$D


بـه سـلـامـتـی کـسـانـی کـه تـا قـبـل از انـقـلـاب درِ خـونـه هـاشـون هـمـیـشـه بـاز بـود..
تـا نـوجـوون و جـوون هـایـی کـه رو در و دیـوار شـعـار مـی نـوشـتـن و اعـلـامـیـه مـی چـسـبـونـدن، مـوقـع فــرار پـنـاهـگـاه داشـتـه بـاشـن و شـکـارِ سـاواکـی هـا نـشـن..

فرستنده : D$D$D


یکی از دوشواری های زندگیم اینه که...
وقتی چند نفر آدم محترم که سن و سالی ازشون گذشته در مورد یه موضوع که راجع بهش اطلاعات ندارن و من نسبت به اون حساسم شروع به نظریه پردازی کنن و من هم مثل منگولا سرمو در تایید حرفاشون تکون بدم و بلند نشم وسط اداره عربده کشی کنم... :(
من باید قوی باشم...
قوووووووووووییییی...
فرستنده : ارمیا


عید نزدیکه،تایدا ریکا مواد شوینده هم واسه خونه تکونی خیلی گرونه،پس تنها کاری که خرجی نداره خونه تکونیه دل و باطن آدمه پس بیاین همه باهم این کارو بکنیم
فرستنده : amirak


کاشکی میشد قلب و احساس آدما مثل قیمت دلار و طلا بالا میرفت نه روز به روز قیمتش پایین میاد....
کاشکی میشد....
فرستنده : amirak


از بهترین لحظه های زندگیم کمک به مادر باردار و بدنیا آوردن نوزادش بود که تو ترافیک4شنبه سوری گیر کرده بودن؛اونروز خداخواست من شانسی اونجا بودم.تا1هفته فک وفامیلش داءم میومدن مطبم،برام گل و شیرینی می آوردن
خدایا شکرت
فرستنده : لاوین


به شوق شال وکلاه توبرف میبارد  و سالهاست دراین کوچه رد پای تو نیست ،نسیم با هوس رخت های روی طناب به رقص آمده و دامن رهای تو نیست کنار اینهمه میهمان چقدر تنهایم میان این همه ناخوانده کفشهای تو نیست ...
فرستنده : amirak


یک پزشک هرچقدر هم که ماهر و متخصص باشد بازهم در یک لحظه فقط و فقط جان1نفر در دستانش هست ولی یک ماما در1لحظه حداقل جان2نفر را بابد نجات بدهد چه برسد به اینکه مادری چندقلو باردار باشد


فرستنده : لاوین


من بهترین شغل دنیا رو دارم چون من اولین نفری هستم که حتی قبل از مادر،نوزاد را میبینم و به او کمک میکنم که به این دنیا بیاید.
دم همه ماماها گرم
فرستنده : لاوین


یه سری آدما هستن که اگه تو زندگیت نبودن،
الان داشتی با خیال راحت نفس می کشیدی …
فرستنده : Broken Angel


یکی از قشنگی های زندگیم اینکه بچه مادری رو بدنیا بیارم که همه چندسال منتظر اومدنش بودن
واقعا ما ،ماماها لحظه ی قشنگی رو به مادرا هدیه میدیم
فرستنده : لاوین


اذان گـــفـته بـود..
وضــــو گـــرفــته بــودم مــیخــواستم نــماز بــخونم...
یــدف گــوشــیم زنــگ خــورد...
رفــیقم بــود گــُفت حــبیب ســوشــرتـتو بــیار دمــه پــارک مــیخوام دو ســه روز بــپوشــم...
گــُفــتم بــاشــه...
یــدف چـــِشَم افــتاد بـه ســجاده ی بــاز و مــنتظر...
یــادم افــتاد وقــتی اون دخــتره دیــر اومــد ســر ِ قــرار نــاراحـت شــدم...
دلـــم نــیومــد خــدا رو نـــاراحــت کــنم ...
زنـــگ زدم بــه رفــیقم گــفتم:داداش الــان بــا یکــی قــرار دارم یــه نیــم ســاعـت چــهل دیــقه دیــگه بــرات مــیارم...
اونـــم گــُفت:داداش خــوش بگــذره،یــه ســاعت دیــگه دمــه پــارک مــنتظرتــم..؟؟!!!
فرستنده : لابسـتر


هـــه...
بــبینید کـــار ِ حـــبیب بــه کــجا کــشیده...
کــه رفـــــته یــه کـــفــتر ِ مـــاده خــریـده...
مـــیشـینه بــاهاش حـــرف مـــیزنـه درد و دل مــیکـنه و اشــک مــیریزه...
اســـمشــم گــذاشــته "غـــــمخــــوار"...


فرستنده : لابسـتر


خدایا هرکس بیادم هست تو بیادش باش
اگر کنارم نیست تو کنارش باش
اگر تنهاست تو پناهش باش
اگر غم دارد تو غمخوآرش باش
فرستنده : mahsa


این پست ویزه reza_7_c
آقایی که میگی من خانومی رو میخانمی که من دوست دارم به جای ارایش های زیاد که حاله ادمو بهم میریزن به جای رسیدن به سورتش جلوو اینه میره رو سیرتش کار میکنه خوام که چادر سرش کنه
آره با شما هستم
همچین دخترایی هم کم نیستن. اما برای شما آقاییون اهمیتی ندارن و بحثشم که میشه دنبال یه دختر از همون جنسید نه دختری که دلتون میخوادو واستون شده آرزو.
فرستنده : so0kot


امروزگلویم آنقدر بغض دارد
کـــــــــه
مجالی برای نفس کشیدن ندارم
امروز نفس کشیدن را بی دلیل میدانم
اصلا حوصله ام به نفس کشیدن هم نمیکشد
چه برسد به نوشتن مشتی سکوت
یـک خـسـته بـغــض کـرده
طاقت اين بغض قديمي را ندارم
چـقــدر دلــم هــوس مــرگ را کــرده
گلویم میسوزد
بــرای فریــادی که هر گز از گلویــم رخــت بر نبــست...
فرستنده : puriya karimi


یه سوال بدجوری مغزمو در گیر کرده .
چرا مردا نمیتونن گریه کنن ؟مگه دل نداررن ؟
مگه از چیزی ناراحت نمیشن ؟
مگه سنگن ؟
مگه چه گناهی کردن که مرد شدن ؟
مگه خسته نمیشن ؟
چرا به ما یه عمر یاد دادن مرد گریه نمیکنه ؟
ادم از این همه نا عدالتی داره خفه میشه
فرستنده : reza_Tanha


ایـن پـُسـت رو مــیـذارم بـرایِ تـمـامِ کـسـانـی کـه الـتـمـاسِ دعـا دارن و خـودم..
ایـن دعـا خـیـلـی مـعـتـبـره.. اگـه دو رکـعـت نـمـاز بـا نـیـتِ هـدیـه بـه حـضـرتِ زهـرا (س) بخـونـی و تـو قـنـوتـت ایـن دعـا رو بـخـونی ،خـــدا وعـده داده کـه مـحـالِ دعـات رو اِجـابـت نـکـنـم..! تـو قـنـوتِ نـمازهـایِ پـنـجگـانـه هـم مـیـشـه قـرائت کـرد..مـی دونـیـد کـه قـنـوت تـنـهـا قـسـمـتـی از نـمـازِ کـه مـی تـونـیـم فآرسـی دعـا کـنـیـم.
*فـقـط بـعـد از پـایـانِ دعـا حـاجـتـت رو بـخـواه و صـلـوات بـفـرسـت ، چـون دعـاهـایـی کـه بـیـنِ دو صـلـوات بـسـتـه بـنـدی مـیشـن بـا پـسـتِ ویـژه بـه دسـتِ خـدا مـی رِسـن..

اَللهُمَ بِفاطِمَةَ وَ اَبیها وَ بِفاطِمَةَ وَ بَعلِها وَ بَفاطِمَةَ وَ بَنیها وَبِفاطِمَةَ السِرِ المَستَودِعِ عَلَیها اِقضِ حاجَِتی وَ صَلِ عَلی مُحَّمَدِ وَ آلِ مُحَّمَد..حـــاجـــت.. اَللهُمَ صَلِ عَلی مُحَّمَدِ وَ آلِ مُحَّمَد وَ عَجِل فََرَجَهُم.

مـعـنـی:خــُــدایـا! به فاطمه و پـدرش (ص) و به فاطمه وهمسرش(ع) و به فاطمه و پسرانش (ع) و به فاطمه و سری که در آنها به امانت گذاشتی حاجتم را برآورده بگردان.
قــبــول بـاشـه

فرستنده : D$D$D


بعضی وقتا ....
بعضی خاطرات گوشه ی ذهنمون می مونن !
كه یادمون بیارن كه یه زمانی خریتمون در چه حدی بوده ... !!!

فرستنده : sani.r


سلامتی مرد هایی که هنوز مرد نشده بودن ولی مجبورشدن مسئولیت مرد بودن رو به دوش بکشن ♥


فرستنده : sani.r


یعنی آدم نیمرو باشه ولی دورو نباشه
دورویی خعلی بده!!!
فرستنده : abas_m223


حالم بهم میخوره از پسری که پدر داره مادر داره ولی انقد خوشی زده زیره دلش که میره با دختر پسرا خوش گذرونی .
پسری که اگه یه ذره عقل تو کلش بود از پدر مادرش استفاده میکرد تا یه اینده خوب واسه خودش درست کنه .
پسری که تو زندگیش همه چی داشته همه امکاناتو پدر مادرش فراهم کردن بازم سرشون داد میزنه
پسری که مثل من درد بی پدری رو سینه اش نیست پسری که اینده اش از بحر پدر پول دارش تامین شده مثل من نیست که هیچی بو جز خدا نداره
پسری که وفتی پدرش میزنه تو گوشش میزاره از خونه فرار می کنه ولی من ارزو داشتم از پدرم سیلی بخورم چون تو گوشی پدر بد جوری ادمو بزرگ میکنه
پسری که وقتی بچه بود هی نازش میکردن میخندونش پدرش دستشو میکشید رو سرش ولی من هر موقع دست میکشن رو سرم داغ دلم تازه میشه دلم میخواد ان موقع گریه کنم ولی بوغض ادمو خفه میکنه نمیزاره لعنتی
پسری که دم در اورده واسه پدر مادرش
اشکالی نداره فقط یادت باشه از هر دست بدی از همونم پس میگیری
یادت باشه بچه دار بشی همون بچه ات میزنه رو دست خودت
اشکتو در میاره
این خط اینم نشون +
فرستنده : reza_Tanha


بال من مال تو،
فرصت پرواز من پیشکش خنده خوشحال تو،
میپری شاد شاد..
میشوی غرق نفسهای باد
می رود از خاطرت یاد من و قصه بی بالی ام!‏
من ولی یاد تو می افتم و خوشحالی ات..
غصه فراموش دلم میشود وقت تماشای سبکبالی ات!!‏
فرستنده : Talatom22


پنجره را باز کن و از این هوای بارانی لذت ببر..خوشبختانه باران ارث پدری هیچ کس نیست.
حسین پناهی
فرستنده : eli481


ایــنـجـــــــا ...
دســت هــر کـــس را کــه مـیـگـیــــری بــرای {بـلـنــــد شـــدن}
آمـــاده مــی شــــود بــرای {ســـوار شــــدن} ... !!
فرستنده : mohsen


جز دعا نیست مرا ، تا که کنم هدیه تورا، بپذیرش که دعا هدیه درویشان است....
فرستنده : متولد اردیبهشت


می ترسم از بعضی آدمها ... آدمهایی که امروز دوستت دارند و فردابدون هیچ توضیحی رهایت می کنند آدمهایی که امروز پای درد دلت می نشینند و فردا بیرحمانه قضاوتت می کنند ... آدمهایی که امروز لبخندشان را می بینی و فردا خشم و قهرشان ... آدمهایی که امروز ... قدرشناس محبتت هستند و فردا طلبکار محبتت ... آدمهایی که امروز با تعریف هایشان تو را به عرش می برند و فردا سخت بر زمینت می زنند ... آدمهایی که مدام رنگ عوض می کنند ... امروز سفیدند، فردا خاکستری، پس فردا سیاه ... آدمهایی که فقط ظاهرا آدمند ... چیزی هستند شبیه مداد رنگی های دوران بچگی مان !! هر چه بخواهند می کشند ... هر رنگ که بخواهند می زنند ...
فرستنده : mohammadali9696


چیست فرق آدمی با جانور ؟؟؟
تا که می نازد به خود از آن بشر
آدمی را گر نبود این امتیاز
بود بیش از جانور غرق نیاز
هست این نیروی ممتاز بشر
عقل دور اندیش و آینده نگر
در شگفتم
در شگفتم من چرا این برتری
گشته دراو مایه وحشی گری ؟؟؟
در طبیعت بی گمان هر جانور
هست در هنگام سیری بی خطر
من نمی دانم چرا نوع بشر
وقتی سیری می شود خونخوارتر ؟؟؟
در میان جنگل دور و دراز
هیچ حیوان دیده ای همجنس باز؟؟؟
هیچ شیری دیده ای در بیشه زار
جمع شیران را کشد بالای دار ؟؟؟
هیچ گرگی بوده کز بهر مقام
گرگ ها را کرده باشد قتل عام ؟؟؟
هیچ ماری را دیده ای با زهر خود
کشته ها برپا کند در شهر خود ؟؟؟
هیچ میمون ساخته بمب اتم
تا که هستی را کند از صحنه گم ؟؟؟
دیده ای هرگز الاغی باربر
مین گذارد کار زیر پای خر؟؟؟
هیچ اسبی دیده ای غیبت کند
یا به اسب دیگری تهمت زند ؟
هیچ خرسی آتش افروزی کند
یا گرازی خانمان سوزی کند ؟؟؟
هیچ گاوی دیده ای کز اعتیاد
داده گاو و گاو داری را به باد ؟؟؟
پس چرا انسان با عقل و خرد
آبروی دام و دد را می برد ؟؟؟
پس بود دیوانه بی آزار تر
زان که محروم است از عقل بشر
مولوی استاد حکمت در جهان
کرده بس این نکته را شیرین بیان
آزمودم عقل دور اندیش را
بعد از این دیوانه سازم خویش را .
زین سبب آن کس که می نوشد شراب
تا شود لایعقل و مست و خراب
چون شود از عقل بی خبر
بس شرف دارد به شیخ حیله گر
فرستنده : MEHDI>>>>>>100%MOKH


معلم : بچه ها .. فردا امتحانه ... مدرسه تعطیل شد ... همه اومدیم خونه
من : خوب بریم یه فوتبال بزنیم با بچه ها .. (ولی امتحان داریم فردا ).. طوری نیس بعداز ظهر میخونم..
بعد از فوتبال ... خب بذار یکم برم تو 4 جوک ... (ولی امتحان دارم فردا ) .. طوری نیس شب میخونم...
بعد همه کاری میکنم به جز درس خوندن ... وقتی میرم تو رختخواب... (وااای فردا امتحان دارما...) طوری نیس صبح زود پامیشم میخونم ......
فردا صبح .. ساعت : 7:51 دقیقه ... ... اه گندت بزنن مجید دیر بیدار شدم ... اشکال نداره تو مدرسه میخونم ...
حالا تو مدرسه : فوتبال دیشبو دیدی... آره ما بردیم ... اووف مسی ترکوند ...
بعد از امتحان .... با قه قه زیاد ... نمیتونم چیزی بگم واسه همین قیافمو میکشم : (%_%)

فرستنده : saylar 

اینم تقدیم به لابستر و D$D$
البته طنزه
خدایا فردا کنکور دارم ... کمکم کن.. کمکم کن... قول میدم آدم خوبی بشم ...
بعد از عبور خرمان از پل : ..........دوبس بوبس .. پارتی امشبو عشق است....
وقتی که بین زمین و آسمونیم .. ماشینمون لبه پرتگاهه .. داریم می اوفتیم ... خدایا .. خدایا کمکم کن.. دارم می اوفتم پایین .. قول میدم آدم بشم.
بعد از گذشتن خرمان از پل : ایول به دست فرمون خودم ..
... حالا یه بیماری گرفتم و سفت و سخت مریضم .. (با پررویی تمام ..خدایا دارم میمیرم .. کمکم کن .. ایندفه واقعا قول میدم آدم بشم ..
.... عزرائیل : خدا سلام رسوند گفت ایندفه خرت رو پل گیر کرده .. بیا بریییییییم ...
فرستنده : saylar


سلاااااااااام به بچه های دهه هفتادی ...خصوصا هفتادو دویی های عزیز
آقا یادتونه ... کارتون فوتبالیست ها رو ....
مثلا 15 دقیقه کل کارتون بود ....
...... همیشه عاشق سوباسا بودیم و واکی (دربازه بانه )
خوب حالا نشستیم که ببینیمش ...
بعد میرسیدیم سر اون صحنه که کاکرو (اونکه خیلی قوی و عصبانی بود ) همش ازش میترسیدم ... بعد پاشو میبرد بالا که ضربه بزنه به توپ ... یه اربده ای میکشید که من تو افق محو میشدم ( البته با اجازه از e_s) بعد دوربین چهره واکی رو نشون میداد... ماهم کلی قلب دور و بر صورتمونو میگرفتو میگفتیم .. واکی تو میتونی .. بعد باز اربده ...
تو اوج احساسات بودیم ... یهو این آقا نامرده میگفت ( ادامه داستان در قسمت بعد ).. که اگه پیشمون بود تو عمود محوش میکردیم..
فرستنده : saylar


لیز خوردن بهونه ایست تا دست هایی رو که دوست داری محکمتر فشار بدی, روز زمستونیت قشنگ!
فرستنده : CH.AMIRHOSSEIN


آقا تا حالا شده واسه شما این حالت رخ بده :
توی حمام در حال سر شستن ... مشغول تفکر ... بعد یهو با خودت میگی اگه جن تو حموم باشه چی ؟؟ ( نه نیس .. نباید چشامو باز کنم..کف میره توش )
ولی اگه جن باشه چی ؟؟؟
بعد چشاتو باز میکنی میبینی هیچی نیس ولی یه عالمه کف رفته توش ...
عاقا آقا اگه شما هم اینجوری هستین لایک کنین حداقل من بفهمم تنها نیستم ... ( اگه شما همون جن باشین چی ؟ ) نباید اعتماد کنم..آقا کسی لایک نکنه ه ه ه...........شوخی کردم.... لایک کنینا
قیافه من : (-!-)
جن : (*%*)
کارلوس کی روش : $$$
فرستنده : saylar 
اگه یه روز رفتی و دیگه بر نگشتی بهت قول نمیدم منتظرت بمونم اما ازت میخوام هر موقع بر گشتی یه شاخه گل روی قبرم بزار

فرستنده : H.aghajani7755917


ضربه خوردیم و شکستیم و نگفتیم چرا
ما دهان از گله بستیم و نگفتیم چرا

جای بنشین و بفرما, بتمرگی گفتند
ما شنیدیم و نشستیم و نگفتیم چرا

تو نگفتیم و شمایی نشنیدیم و هنوز
ساده مثل کف دستیم و نگفتیم چرا

دل سپردیم به آن "دال" سر دشمن و دوست
دشمن و دوست پرستیم و نگفتیم چرا

چه چراها که شنیدیم و ندانیم چرا
ما همین بوده و هستیم و نگفتیم چرا . . .

فرستنده : kengil


من وتو مردمی هستیم که گنج از رنج میسازیم....کسی که فرش میبافه نباید رو حصیر باشه...
فرستنده : آریا


همين خوبه كه با اينكه چشاتو رو چشام بستي
تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترك هستي

واسه من كافيه اينكه تو از من خاطره داري
به يادشون كه ميفتي واسه من وقت ميذاري

همين خوبه...
همين خوبه...
فرستنده : مهتاب .:.


خدايا , خطا از من است , ميدانم از من است که سالهاست گفته ام
" اياک نعبد"
اما به ديگران دلسپرده ام
از من است که سالهاست گفته ام
" اياک نستعين "
اما به ديگران تکيه کرده ام ...
اما تو رهايم نکن ...

فرستنده : sandi


اگه هیچوقت بعد از هر لبخندی خدا رو شکر نمیکنی
حقی نداری بعد از
هر اشکی اون رو سرزنش کنی

فرستنده : sandi


وقتی کسی میرنجونتت ..
اول به وسعت یه رودخونه گریه کن و بعدش یه پل بساز و از روش رد شو ..
فرستنده : MajHo0oL


یــادت بــاشد :

"خــداونـــد" ، بنــدگان خـود را

بـــا آنچــه بـــدان " دل بستـه " انــد مـــی آزمـــاید ...
فرستنده : sandi


اگر از خودخواهي كسي به تنگ آمدي او را خوار نكن ..بهتر انكه چند روزي رهايش كني
فرستنده : غروب دريا


یـکـی از دوشـواری هـایِ زنـدگـیِ آتـش نـشـانـا ایـنـه کــه..
مــاه رمـضـون..
خـورشـیـد خـانـوم وسـطِ آسـمـون.. بـریـم حـریـقِ یـک سـاعـتـه..
بـرمـیـگـردیـم.. هـمـه داریـم از تـشـنـگـی لـَه لـَه مـی زنـیـم.. هـمـه مـی خـوان بـِرن سـمـتِ آبـسـردکـُـن.. نـمـیـشـه کـه.."یــا حــُسـیـن(ع)
هـمـه وسـطِ حـیـاطِ ایـسـتـگـاه پـَخـشِ زمـیـن مـی شـیـم..
دوشــوار تـر مـیـشـه اگـه هـمـون لـحـظـه دوبـاره زنـگِ حـریـق بـخـوره... وااااااااااای ..

فرستنده : D$D$D


یــکی از اخـلاقـای بــَدَم..؟؟!!!
ایـنه کــه بــوسـیدنِ دســتِ پــِدر مــادرمـو مــوکــول کـــردم بــه شــبِ عــروسـیم...
فرستنده : لابسـتر


زمستانی سرد کلاغ غذا نداشت تا جوجه هایش را سیر کند
پس گوشت بدن خود را کند و داد به جوجه هایش تا بخورند.
زمستان تمام شد و کلاغ مرد.....
اما جوجه هایش نجات پیدا کردند و گفتند
اخی خوب شد مرد راحت شدیم از این غذای تکراری...
این است واقعیت روزگار تلخ ما....
فرستنده : رها


یکم انصاف . . . .
به مامانم زنگ زدم میگم: سلام مامان فقط زنگ زدم بگم خیلی دلم برات تنگ شده و دوست دارم
مامانم میگه: مامان قربونت بره ممنون که به یادم هستی. منم دوست دارم و . . . .
به مخاطب خاصم زنگ زدم میگم: سلام عزیزم فقط زنگ زدم بگم خیلی دلم برات تنگ شده و دوست دارم
مخاطب خاصم میگه: اه اه این لوس بازیا چیه درمیاری؟ باز معلوم نیست کی دورو برته زنگ زدی کلاس بزاری. حال ندارم بای
.
.
به افتخار همه مامانا = لایک
فرستنده : محمد مهدی سلطانی


آدمی را دیدم با سایه ی خود درد و دل میکرد !
چه رنجی میکشد او
وقتی هوا ابریست . . .
فرستنده : kengil


بهترین درسی که از بودن با مخاطب خاصم یاد گرفتم اینه که:
گاهی خیلی از بی خاصیتا از مخاطب خاص من با خاصیت ترن . . . .
موافق = لایک
فرستنده : محمد مهدی سلطانی


مخاطب خاص همیشه به این معنی نیست که بهترین مخاطبته
گاهی به این معنیه که :
میتونه خیلی خاص حالتو بگیره
میتونه خیلی خاص تنهات بزاره
میتونه خیلی خاص بگه دوست ندارم
میتونه خیلی خاص بهت بگه تو دیگه کهنه شدی
میتونه خیلی خاص با یکی غیر توام دوست باشه
میتونه خیلی خاص . . . .
.
.
.
موافقا لایک
فرستنده : محمد مهدی سلطانی


آنانکه تو را به خاطر هیچ خواسته ای دوست دارند، بخاطر بسپار
فرستنده : متولد اردیبهشت


آقا یه سوال داشتم .... شمام وقتی با دوستاتون دور همدیگه جمع هستین ... (پ ن پ منهان ) وقتی از خونه بهتون زنگ میزنن...به بچه ها میگین ساکت...بعد که میگی الو...یکی میگه ..مجید سیگارو بده .. اون یکی با صدای دخترونه میگه عزیزم بوس بده ... یکی دیگه اربده میکشه میگه مجید وتکارو بده .... یا فقط دوستای من اینجوری أن ؟؟؟
فرستنده : saylar


اي دريغ و حسرت هميشگي!
ناگهان چقدر زود دير ميشود...
فرستنده : مهتاب .:.


موضوع این اس ام اس یه چیز دیگس ولی چون موضوعش نیست تو 4جوک گذاشت اس ام اس زیبا.
ازتون خواهش میکنم وقتی میخواین یه پست در مورد پدر یا مادر بذارین به فکر بعضیا باشین.شاید یکی پدر یا مادر نداشته باشه شایدم یکی پدر و مادرش اینطوری نباشن.
به خدا وقتی این پستارو میخونم باورم نمیشه چون بابام تا دیروز نمیدونست چند سالمه
فرستنده : همونیم که نمیدونی کیم


"ویـــژه لابستر"
بـابـام تــعریف مــیکرد مــیگُفت:اون مــوقــعا...
وقـــتی عــملیـات داشــتیم ســر ِ گــرفــتن ســربــندای یـا زهــــرا دعــوا مــیشد...
مــــیگُفــت هـــر مـــوقع تــو جــنگ گـــیر مــیکردیم...
اســمه عـــملیــاتو مـــیذاشــتیم "یــا زهـــرا" و مـــشکــلمــون حــل مــیشد...
هــمیـناس کــه مــنو عــاشـقه حــضـرت زهــرا کـــرده...
فرستنده : لابسـتر


می ترسم از بعضی آدمها ...
آدمهایی که امروز دوستت دارند و فردابدون هیچ توضیحی رهایت می کنند
آدمهایی که امروز پای درد دلت می نشینند و فردا بیرحمانه قضاوتت می کنند ...
آدمهایی که امروز لبخندشان را می بینی و فردا خشم و قهرشان ...
آدمهایی که امروز ...
قدرشناس محبتت هستند و فردا طلبکار محبتت ...
آدمهایی که امروز با تعریف هایشان تو را به عرش می برند و فردا سخت بر زمینت می زنند ...
آدمهایی که مدام رنگ عوض می کنند ...
امروز سفیدند، فردا خاکستری، پس فردا سیاه ...
آدمهایی که فقط ظاهرا آدمند ...
چیزی هستند شبیه مداد رنگی های دوران بچگی مان !!
هر چه بخواهند می کشند ...
هر رنگ که بخواهند می زنند ...
فرستنده : smj13سید مصطفی


نامه ای به پــدر:
سلام پــدرجان
اکنون که این نامه را میخوانی دیگر در میان شما نیستم . . .
شاید دیگر حرفی بین ما نباشد ولـــی:
مرا ببخش . . . به خاطر تمام بد رفتاری هایی که با تو کردم و اشکــهایـت را در آوردم . . . مرا ببخش به خاطر تمام پوزخندهایی که به تو زدم و باعت تحقیر تو در میان جمع شدم. . .مرا ببخش که زحمات تو را سبک شمردم و آن ها را نادیده گرفتم. . .
مرا ببخش اگر زجه هایم ، اشـکهـای پنهانی ات را درآورد . . .

سلامتی همه ی * پدران *
فرستنده : -- Ali --


خدايا

نسل من هيچگاه سكوتت را نمى بخشد...

فرستنده : rahman sajadi fard


ببین عاشق ام شدی پول داری تحصیل کرده ای ماشین انچنانی زیره پاته خونتون بالاشهره بابات پوول داره
ولی من به همه اینا میگم نه
میدونی چرا ؟
چون خانمی که من دوست دارم به جای لباس های بی ناموسی چادر سرش میکنه
خانمی که من دوست دارم به جای اینکه با دوستاش بره پارتی و کصافت کاری بکنه
میره دعا میره روضه
خانمی که من دوست دارم وقتی که شبا گریه ام میگیره نمیگه پاشو برو بیرون حالمو بهم زدی
میاد بغلم میکنه میگه رضا من دلم میشکنه وقتی اشکاتو میبینم بعد اشکمو پاک کنه اروم تو بغل اش خوابم ببره
خانمی که من دوست دارم تو خیابون سرشو میندازه پایین تا کسی نگاه به ناموس من نندازه
خانمی که من دوست دارم به جای ارایش های زیاد که حاله ادمو بهم میریزن به جای رسیدن به سورتش جلوو اینه میره رو سیرتش کار میکنه
خانمی که من دوست دارم به هیچ کس به جوز خودم پا نمیده
خانمی که من دوست دارم موقع نا امیدی بهم نمیگه بیا این سیگارو بکش تا اروم شی میگه عزیزم توکل کن به خدا ایشالا درست میشه
خانمی که من دوست دارم نمیگه باید سالی 1 بار بریم خارج میگه من فقط می خوام برم خونه خدا باتو
میگه نه ماه عسل می خوام نه هیچی
بعد منم با 1000 تا التماسو خواهش راضیش کنم بریم مشهد بریم کربلا
خانمی که من دوست دارم فقط واسه این دنیا باهام نمیاد بلکه تو اخرتو بعدشم همرامه
خانمی که من دوست دارم تو این دورو زمونه کمه ولی مطمعنم که پیداش میکنم.....
......
......
......
میدونم اینا دردو دله خیلی از جووناست جوون هایی که منم توشونم. من باهاشون هیچ فرقی ندارم
میدونم تو هم اینجور خانمو دوست داری ولی حیف که خانم ها این چیزارو نمیفهمن.
بذار برن جلو من مطمعنم که اولین نفر خودشون پشیمون میشن
فرستنده : reza_7_c


تو شهری که تو نیستی / دل واسه کی بمیره
پیدا نمیشه هیچکس / دستمونو بگیره
تو شهری که تو نیستی / کی عاشق کی باشه
کی ناجی میشه تا که / رابطه ها نباشه
حقیقت های امروز / مصلحتش دروغه
بگو راستو از کی بپرسیم / سر همه شلوغه
کی میفهمه چی میگم / خط خطیام یه مشقِ
دیکته ی هر شبِ من / میلاد مرگ عشقِ
از من نپرس تو کیه / تو مرده بین مردم
عشقی دیگه نمونده / حتی قده یدونه گندم
از من نپرس تو کیه / تو یعنی عشق که نیستش
رد شده از بین ما / با نمره های بیستش
حقیقت های امروز / مصلحتش دروغه
بگو راستو از کی بپرسیم / سر همه شلوغه
این نسل گر گرفته / تو آتیش چی سوخته
چه تخفیف عجیبی / عشقو ارزون فروخته
فرستنده : reza_7_c


ازتنهایی بریدم تابدانی که تنهایی برایم باوفانیست، نوشتم ازتوبودن تابدانی بی توبودن هم صفانیست!
فرستنده : H.aghajani7755917


درزندگی یادگرفتم دوست شوم، بخندم،ببخشم ولي خوبان را فراموش نكنم...!
فرستنده : H.aghajani7755917


انسان چیست؟
شنبه.ب دنیا می اید
1شنبه.راه می رود
2شنبه.عاشق می شود
3شنبه.شکست می خورد
4شنبه.ازدواج می کند
5شنبه .ب بستر بیماری میرود
جمعه.می میرد.دکتر حسابی
فرستنده : 09399xxx234


آدمک آخر دنیاست بخند...آدمک مرگ همینجاست بخند...دست خطی که تو را عاشق کرد..شوخی کاغذی ماست بخند..آدمک خر نشوی گریه کنی!؟..کل دنیا سراب است بخند..آن خدایی که بزرگش خواندی...بخدا مثل تو تنهاست بخند.
فرستنده : fire love


مهار حریق که سهل است.....اگر توانستی اتش عشق را از وجودت مهار کنی"قهرمانی"
فرستنده : fire love


روزی برای بعضی آدم ها تنها یک خاطره خواهید بود… تلاش کنید که لااقل خاطره ای خوش باشید
فرستنده : hasaneh


هر کی رفیق بامرام داره لایک کنه...به همین راحتی به همین خوشمزگی
فرستنده : porya


زًنـــــها مثل ســـکوت هستند... با کوچکترین حـــــرفی میشکنند...! مًــــردها مثل « باران بهاری » هستند . هیچوقت نمیدانید کی می آیند ، چقدر ادامه دارد و کی قطع میشود...!
فرستنده : saharnaz


من قصه نا تمام دردم ای دوست ،پایان مرا فقط تو میدانی و غم
فرستنده : S&M


از طرف سایلار :
دیالوگ من و پدرم وقتی که پدرم خیلی خوشحاله ولی من اصن حوصله ندارم ....
من : سلام پدر ، من گشنه هستم ...
پدر : سلااااام گشنه ، خوشبختم .. منم پدر هستم
من : پدر من جدی أم...
پدر : نه نه نه تو گشنه هستی ..
من : فک میکنی خیلی خوشمزه ای ؟؟
پدر : نه گشنه ، من پدر هستم ...
قیافه من : @@@@@@
پدرم : ###
کارلوس کی روش : %%%$$
فرستنده : saylar


دیگر پیامهایت نمی رسند ، سیم بانان را خبر کن ، شاید کاجی افتاده باشد !
فرستنده : -- Ali --


شرمنده ام مادر
زمانی که تو آشپزی میکردی و هیچگاه از کمر و زانو درد خود شکایت نکردی، من با خیال راحت به مبل تکیه داده بودم
زمانی که تو سفره را برای صرف شام میچیدی
من با خیال راحت غرق در گوشی خود بودم
زمانی که تو ظرفها را میشستی من به سریال تلویزیون نگاه میکردم...
حال دوران کودکی به جای خود
سلامتی همه ی "مادران"
فرستنده : -- Ali --


خستگی را تو به خاطر مسپار که افق نزدیک است
و خدایی بیدار که تو را میبیند
وبه عشق تو همه حادثه ها میچیند
که تو یادش افتی و بدانی که همه بخشش اوست
و همینش کافیست.
فرستنده : torang***


نا سلامتي اسم خودتو گذاشتي مرد ...
تا يادش ميوفتي سريع در اتاقو قفل مي كني تا نيم ساعت ك چي؟!!
قرمزي چشات رفت ... گرفتگي صداتو چيكار مي كني ؟
فرستنده : *** آقاهه ***


حتی بهترین فرزندان نیز دشمن جان پدر و مادرانند.
فرستنده : شاهین


تولد انسان روشن شدن كبريتي است و مرگش خاموشي آن ..بنگر در اين فاصله چه كردي؟گرما بخشيدي يا سوزاندي؟
فرستنده : غروب دريا


در خزان چون ديد او يار خلاف در كشيد او رو و سر زير لحاف‏

گفت يار بد بلا آشفتن است چون كه او آمد طريقم خفتن است‏



فرستنده : حاج محمود


*سلامتی پدرایی که:شب خوابشون نمی بره و از غصه ی قسطای عقب افتاده تا صبح راه میرن.
كه غرورشون اجازه نمی ده وقتی توی خیابون می مونن از کسی پول قرض بگیرن ولی وقتی زنشون یه کم اخم می کنه با اون همه ریش و سیبیل کرخت،نازشون رو می کشن و هی برای یه لبخندشون ادا درمیارن و لوس بازی می کنن.
که:وقتی برا خانواده شون اتفاقی میفته،ادای محکم بودن در میارن و به همه روحیه میدن ولی خودشون وقتی تنها میشن،آروم آروم اشک میریزن.
وقتي که بچشون گیر میده یه چیز بخر و پول ندارن میگن فردا برات میخرم و آروم تو خودشون خرد می شن.

فرستنده : میرزایی*کمیجان


جان لنون می گوید وقتی به مدرسه می رفت، با پرسش زیر مواجه شد

" بزرگ که شدی،می خواهی چه کاره شوی؟"

".می گوید:"من پاسخ دادم می خواهم خوشحال شوم

.آن ها به من گفتند که مفهوم پرسش را متوجه نشده ام

."من به آن ها گفتم:"این شما هستید که مفهوم زند ه گی را متوجه نشده اید

فرستنده : elinaa


به کار بردن این جمله یعنی عبرت نگرفتن از تجربه ی دیگران :
" آره ، می دونم چی میگی... "
فرستنده : جوجه نقره ای


هــَـر روز دیــوانــه تــَـر از دیــروز!


وهـیـچـکـَـس نــمے دانــَـد:


پـُـشـتـ ایـטּ دیــوانــگـے و سـَـرخـوشـے!!


چــه دردے را پـنـهــاטּ کـَـرده ام...
فرستنده : ml2.m0j74l34


سربندهای " یا ابا عبدالله الحسین" رو آماده کردید؟
روز انقلاب اسلامی نزدیکه... .
فرستنده : D$D$D


امروز خعلی ناراحت بودم!
بابا بزرگم گفت: چی شده؟
گفتم بابا بزرگ بچه های ۴جک همه دارن میرن تو افق محو میشن دلم براشون تنگ میشه!!!
گفت این که مشکلی نیس!
خلاصه رفت از تو صندوق قدیمیش یک سند آوورد...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
دوستان سند افق بود...!
از این به بعد محو شدن تو افق بدون دادن اجاره و اجازه ممکن نیس!!!
افقیها نگین که نگفتم!!!
جهت اطلاع از چگونگی پرداخت شماره حساب میدم!
فرستنده : e-s


خدا روحتو شاد كنه-- خواننده ي قديمي-- كه انقد زيبا حرف دلمو خوندي

بردي از يادم...دادي بر بادم...با يادت شادم
دل به تو دادم...در دام افتادم...از غم آزادم
....كي آيي به برم!اي شمع سحرم...در بزمم نفسي...بنشين تاج سرم!

فرستنده : sani.r


اینجا مهم نیست کجاست ، بی تو همه جا دور است !

کم کم یاد خواهم گرفت با آدمها همانگونه باشم که هستند همانقدر خوب ، گرم ، مهربان و همانقدر بد ، سرد ، تلخ

فرستنده : reza_7_c


امیر المومنین علیه السلام : فرزندم درستی چیست ؟
حسن بن علی علیه السلام: پدر, درستی, از میان برداشتن بدی ها به وسیله ی نیكی هاست .
- شرف چیست ؟
نیكی كردن به خویشاوندان و تحمل بدی ایشان .
- جوانمردی چیست ؟
پاكدامن بودن ...
- پستی چیست ؟
به چیزهای خرد نظر داشتن و از اندك چیزی دریغ ورزیدن .
- كرم چیست ؟
بخشیدن قبل از خواستن ...
- فرومایگی چیست ؟
راحت خود را خواستن و به همسر بی اعتنایی كردن .
- جود چیست ؟
بذل و بخشش در حال تنگ دستی و توانگری.
- بخل چیست ؟
آنچه كه داری را شرافت(خود) پنداری و آنچه كه انفاق می كنی را تلف شده بدانی.

- برادری چیست ؟
وفاداری در سختی و آسایش.
- ترس چیست ؟
دلیری بر دوست و گریز از دشمن .
- غنیمت چیست ؟
گرایش به تقوا و پارسایی در دنیا , كه نیكو غنیمتی است .
- بردباری چیست ؟
خشم را فرو خوردن و خویشتن دار بودن .
- بی نیازی چیست ؟
دلخوش بودن به قسمت الهی , اگر چه اندك باشد
- فقر چیست ؟
حریص بودن بر هر چیزی ...
- ذلت چیست ؟
وحشت از حقیقت و راستی ...
- رنج بیهوده چیست ؟
سخن گفتن در باره ی چیزی كه به دردت نمی خورد .
- بزرگواری چیست ؟
در عین تنگدستی بخشیدن و گذشت از بدی ها .
- خردمندی چیست ؟
حفظ آن چیزی كه به تو سپرده شده ...
- بلند مرتبگی چیست ؟
انجام زیبایی ها و دوری از زشتی ها .
- دوراندیشی چیست ؟
بسیار بردبار بودن و با نزدیكان با نرمی رفتار كردن .
- سفاهت چیست ؟
پیروی از فرو مایگان و همنشینی با گمراهان ...
- محرومیت چیست ؟
از دست دادن بهره ای كه به تو داده شده است ...
- نادانی چیست ؟
شتاب در دستیابی به فرصت ها قبل از این كه امكان پذیر باشد و نیز خودداری از پاسخ گویی(نسبت به آنچه می دانی) و چه نیكو یاوری است سكوت در بسیاری از مواقع, هر چند كه سخنور باشی.
برگرفته از: تحف العقول؛ صفحه ۲۲۵
فرستنده : reza_7_c


میشه تو تنهایی زندگی کرد خندید سفر کرد ولی سخته تنهایی تنهایی رو تحمل کرد
فرستنده : reza_7_c


خیلی دوسش دارم چون دو سال واسم صبر کرد تا برگردم پیشش
کاش هیچوقت ترکش نمی کردم تا اون هیچوقت ازدوری من عذاب نکشه ولی با تموم اشتباهات هنوز اغوشش به روم باز بود
حالا هم قراره چن وقته دیگه ازدواج کنیم
بچه ها واسمون دعا کنید تا همیشه کنار هم باشیم و خوشبخت زندگی کنیم
آمین
فرستنده : parvin


خیلی دوسش دارم
می دونید چرا همش به فکر منه که ی وقت مریض نشم
من به پفک حساسیت دارم
هروقت می خوام بفهمم که هنوز واسش مهمم بهش میگم من دارم پفک می خورم اونم بهم میگه اگه دستم بهت برسه انقد بزنمت
این جوریه که میفهمم واسشس ارزش دارم
فرستنده : parvin


یکی از دوشواری های زندگی آتش نشانا اینه که زنگ حریق براشون عادی بشه.. که نمیشه..
فرستنده : D$D$D


تنهاییم را فریاد زدم ..........


تنهاتر شدم .............



فرستنده : aloneboy


ماه من غصه نخور!
زندگی بی غم نمیشه
اونیکه غصه نداشته باشه
آدم نمیـــــــــشه
ماه مـــــــــــــن !
غصه نخور
دنیا رو بسپار به خدا
هر دو مون دعا کنیم
تو هم جدا
منم جدا......
فرستنده : sanigol


اي كاش ياد بگيريم واسه خالي كردن خودمون كسي رو لبريز نكنيم!مرحوم خسرو شكيبايي
فرستنده : sani.r


خداوکیلی خلاقیتو نگاه کنین ...
آیفون خونمون خراب شده ....
داداشم اومده دم در ... بهم زنگ زده ... من به جای الو میگم کیه ؟
اونم میگه منم درو وا کن...
خو چیکار کنیم ... یکی بیاد آیفون رو درست کنه خو..
ههههههههههههه...خخخخخخخخخخخ
فرستنده : saylar


سلاااااااام بچه ها چطورین ؟ اقا یه سوال داشتم
دیشب فیلم زمانه رو دیدین ؟؟ اون صحنش که دختره اومد بنزین ریخت رو ماشینش که هدیه بهزاد بود ... بعد فندک بنزینی در آورد و ماشین رو آتیش زد ؟؟
من میخوام بدونم یه دختر که سیگاری نیس..به تیپ و قیافشم نمیخوره .. 4جوکی هم نیس...آخه فندک بنزینی از کجاش درآورد... بابا مایکل اسکافیلدم از دو تا زندان فرار کرد ..تو هشدار برای کبری 11 هر فیلمش 2000 تا ماشین میرن تو افق .. کدومشون فندک بنزینی داشتن؟؟ یکی اینو جواب بده تا خودمو نکشتم....
قیافه من : آآآآآ@@
سمیر : کیو کیو بنگ بنگ
جومونگ : چیم چون بونگ
کارلوس کی روش: ^!^
فرستنده : saylar


يك داستان واقعيـــ:
يك روز از بابام پرسيدم:
يادته مـــن چه ساعتي به دنيا آمدم ...؟
بابا در جواب گفت:
بامداد بود كه به دنيـــا آمدي ...
دوباره پرسيدم، دقيق نميدوني كـــي بود ...؟
بابا گفتش دم دم داي صبح بود ...
من تو دلـــم گفتم: 
اي بابا انقدر براش مهم نبوديم كه ساعتش و يادش نمياد ...
از آن روز گذشت تا روز تولـــدم كه بابا تلفني تولدم تبـــريك گفت و من به شوخي گفتم هنوز يادت نيومده كي به دنيا آمدم ...؟
بابا در جواب گفت:
اون موقع ساعت رانگاه نکردم، راستش از شـــوق دیدار ساعت همراه نیاورده بودم ...
كاش آن لحظه كنارش بودم و ميرفتم تو آغوشش ...
مـــن ديگه چيزي نگفتم و در فكـــر اين احساس عميق پدرانه به سكوت رفتم ...
فرستنده : KSDL


آیا می دانید که اگر شما در حال حمل قرآن باشید
شیطان دچار درد شدید در سر میشود..
و باز کردن قرآن ، شیطان را تجزیه می کند!
و با خواندن قرآن ، به حالت غش فرو میرود..
و باعث در اغما رفتنش میشود..
و آیا شما می دانید که هنگامی که می خواهید
این پیام را به دیگران ارسال کنید ،
شیطان سعی خواهد کرد تا شما را منصرف کند؟
فریب شیطان را نخور!!!!!
"پس این حق را دارید که این پست رو کپی کنید و برای کسانی که دوستشان دارید ایمیل کنید.."

فرستنده : D$D$D


اینایی که با یه جمله مسیر زندگیشون عوض میشه ،
فکر کنم فرمون زندگیشون هیدرولیکه کصافطا !
فرستنده : emerald sj


خدایا خورشـــــــــــیـــــــــــــــــد را به من قــــــــــــرض می دهی ؟
از تو که پنهان نیست ، سرزمین خیالم سالهاست یخ بسته است !
فرستنده : emerald sj


*به سلامتی نیمکت آخر کلاس که زمانی عالمی داشتیم..........

فرستنده : پدرام


کاش وقتی به آغوش مادر بریم که از دست نداده باشیمش
فرستنده : پدرام


عادت كردم ، زير شرشر آب دوش حموم گريه كنم ، تا ن كسي صدامو بشنوه ... ن كسي اشكامو بفهمه ...
فرستنده : *** آقاهه ***


هر کسی چيزايی رو که شما می گين می شنوه.
ولی دوستان به حرفای شما گوش می دن.
اما بهترين دوستان؛
حرفايی رو که شما هرگز نمی گين می شنون :")
فرستنده : @n@


شاد ترین مردم لزوماً
بهترین چیزها را ندارند
بلکه بهترین استفاده را می کنند
از هر چه سر راهشان قرار میگیرد :")
فرستنده : @n@


تنها دلیلی که باعث می شود یک نفر از تو متنفر باشد،
این است که می‌خواهد دقیقاً مثل تو باشد :)
فرستنده : @n@


دانا،نادان را مي شناسد چرا كه خود زماني نادان بوده است. نادان دانا را نمي شناسد، چرا كه هرگز دانا نبوده است.
فرستنده : مظاهر


گاهی پروانه ها هم اشتباه عاشق میشوند ،
به جای شمع ، گرد چراغ بی احساس خیابان میمیرند !!!
فرستنده : -- Ali --
نادان را به از خاموشي نيست و گر اين مصلحت بدانستي نادان نبودي.
فرستنده : مظاهر


حوا که بغض کند
حتی اگر خدا هم
اجازه برداشتن سیب را بدهد
چیزی به جز آغوش آدم
آرامش نمیکند
فرستنده : -- Ali --


اوج ناداني اين است كه آدمي به ناداني خود ببالد
فرستنده : مظاهر


دانايي،سرآمد همه خوبي هاست و ناداني سرآمد همه بدي ها
فرستنده : مظاهر


شاد بودن به اين معنا نيست كه همه چيز كامل است
اين بدان معناست كه شما تصميم بر رفع موانع داريد...
فرستنده : مظاهر


از شبنم عشق خاک آدم گل شد
صد فتنه و شور در جهان حاصل شد
صد نشتر عشق بر رگ روح زدند
یک قطره از آن چکید نامش دل شد....
فرستنده : @تیرداد@


ببندم شال و میپوشم قدک را
بنازم گردش چرخ و فلک را
بگردم آب دریاها را سراسر
بشویم هر دو دست بی نمک را....
فرستنده : @تیرداد@


من آن رندم که گیرم از شهان باج
بپوشم جوش و بر سر نهم تاج
فرو ناید سر مردان به نامرد
اگر دارم کشند مانند حلاج....
فرستنده : @تیرداد@


ادم ها نه واسه عذاب کشیدن میان این دنیا نه واسه امتحان فقط واسه این میان که کامل بشن
خدا مارو تو یه شریطی به دنیا میاره که این شرایط 10 نمره است
و اغلبم این شراطو دوست نداریم و حکمت این کار اینکه واسه رسیدن به 10 نمره بعدی
این شرایط لازمه
خیلی با نا شکری از این 10 نمره کمک خدا کم می کنن و کار خودشونم سخت تر میکنن
کیا تصمیم گرفتن 10 نمره بعدی رو بدست بیارن ؟لایک کنن
فرستنده : reza_7_c


از مرگ پدرم نمیترسم ؟؟؟؟؟؟؟میترسم عزراییل خانه ام را بشناسد.
پس نیکی کن تا....................................
فرستنده : AS_number11


خدایا مرسان *زمانی * که برای زندگی همه چیز داشته باشم غیر از *زمان*
فرستنده : kengil


حق ما نیست اگر بی تپش و سرد شدیم /یا که از دهکده سبز خدا طرد شدیم/هیچ تقصیر کسی نیست اگر رنجوریم /روشنی هست خدا هست ولی ما کوریم
فرستنده : kengil


شاید میان اینهمه نامردی باید شیطان رابستایم که دروغ نگفت جهنم را به جان خرید اما تظاهر به دوست داشتن آدم نکرد!!
فرستنده : kengil


همیشه یک جفت لنگه کفش ، هرچند کهنه ، بهتر از یک جفت لنگه کفش هر چند نو ولی، تا به تاست.
فرستنده : رامسررر


عاشقان را عشق فرمان میدهد لوتیان رو معرفت...
پس سلام ای عاشق لوتی صفت...
فرستنده : kengil


همه عمر غنچه ماندیم و تبسمی نکردی
که دلت نخواست یکدم دل ما شکفته باشد
فرستنده : مهدی


بـه افـتـخـارِ غـیـور مـردانِ ایـرانـی..!
کـه دسـتـاشـون رو در هـم قـفـل مـی کـردن..
تـا تـو ایـن حـلـقـه ی بـزرگ، در اَمـان بـاشـند بـانـوهـایِ سـرزمـنیشـون..
وقــتِ راهـپـیـمـایـی.."
فرستنده : D$D$D


حـبـیـبـی..!"لابستر"
بذا یه چی برات بگم. خدای ما اونقدر با عظمتِ که خودش می فرماید: در بوجود آمدن و موجودیت من خود را غرق ِ تفکر نکنید که به دیوانگی می رسید...
خدایِ ما با اون همه عظمت و قدرت همین که اجازه می ده سه بار در طولِ روز باهاش صحبت کنیم.. شب و روز باید نماز شکر بخونیم..
دلمون به 5تا پستِ 4جوک خوشه البته اگر تایید بشه..
اما.. روزی سه بار شرعیشِ،روزی صد بار برا خدات پست بفرست.. هرچقدم که طولانی باشه، با فریاد باشه،قوانین الهی باشه،یبه هر ونی که باشه؛ بازم همه رو تایید می کنه قربونش برم من..
پَ یه کاری کن برو از امام جماعت مسجد از نماز سواال کن.. اگه نخواستی یه کتاب بخر ،یا اصلا تو گوگل سرچ کن..
حداقل با زبونی که دوست داره، چیزایی که دوست داره رو سرِ نماز زمزمه کنیم..
الـتـمـاس دعـــا
فرستنده : D$D$D


مرد کسی نیست که گریه نکند !
مرد کسی است که به گریه نندازد …

فرستنده : نارنجی پوش


ای همه هستی/اگرتنهاشدی من باتوام/خسته دل از هرکه و هرجا شدی من باتوام/گربکنج بی کسی آمیختی بادرد خویش/دلگران از مردم دنیا شدی من باتوام
((خدای تو))
فرستنده : لاوین


حرفی ندارم ... من حاضرم حتی جانم به لبم برسد ...
اگر جانم تو باشی...
فرستنده : saylar


گاهي آنکه سراغی ازتونمیگیرد دلتنگترين براي دیدنت است واز شکاف چشمانش به نبودنت خیره میشود.همیشه آنکه تو،اورا
نمی بینی،نامهربان نیست!

فرستنده : لاوین


ای دریغا که همه مزرعه ی دلها را علف هرزه پوشانده است ...
و همه مردم شهر بانگ برداشته اند که چرا سیمان نیست
ولی
حتی یک نفر نگفت که چرا ایمان نیست
...و زمانی شده است که به غیر از "انسان" هیچ چیز ارزان نیست ....
فرستنده : saylar


پدرم ...
در تمام مراحل زندگی، قدم به قدم، هم پای من آمدی، بار ها بر زمین افتادم و هر بار با مهربانی دستم را گرفتی.
آری، از تو آموختم، حتی در سخت ترین شرایط،
امید را هرگز از یاد نبرم.
هرگز محبت هایت را فراموش نمی کنم ... مدیونتم ...
فرستنده : سعید از مریانج


مادرم ...
شب زنده داری ها و دل نگرانی هایت را به دنیا نمی دهم که تویی الهه سراسر نیازم و تنها تنی که همیشه به ساز دل خوب می نشیند.
فرستنده : سعید از مریانج


مادرم ...
قسم به اسمت که نام بلندت سرود تمام آهنگ های تنهایی است و تنها شاهد صدای نبضم غزل اشک های مادرانه توست.
تقدیم به تمام مادران دنیا
فرستنده : سعید از مریانج


"دیــالوگ مـــن و ایــران"
ســـلام ایــران...
مـــنم حـــبیب....
هـــمون دوســتدار ِ هــمیشــگیت...
مـــیدونم یــه زمـــانی بــه خــودت و اســمت افــتخار مــیکردی ...
بـــه خــودت مـــیبالیدی...
هـــمه کــــشورا غـــبطه ی حــالتو مــیخوردن...
ولــــی ...
فــک کــنم الـــــان یــکم از مــردمــت دلــخــوری الان؟؟؟
×××
ســـلام حـــبیب...
مــــنم ایــران ...
هــــمون خــونه و وطــن ِ هـــمیشــگیت...
یــه زمــان مـــردم ِ مــــن ...
پـــاک و بــی ریــا و مــهربون بــودن...
تــو دنــیا نــماد ِ انســانیــت بــودم...
کـــورُش نـــامی داشــتم...
کـــه بـه قــول ِ آدمــا عـــندِ فـــرهــنگ بـــود...
ولــــی ....
راســــتش.......
الان ....
از ایـــنکه خــدا ...
بـــعضی آدمــارو از خـــاکــه مـــن ســاخــت...
شـــرمنــده و ســرافــکنده ام...
الــان مـــردمم چـــشم و دلـــشون پــاکــه..
ولــــی خـــودشــونو کــــردن شـــبیــه یــه مـُشت چـــشم و دل نــاپاک...
......
×××
ایــــران ...
امـــــید وار بــاش...
آخـــــــه مــــن شـــک نـــدارم کـــه...
"یــــــــه روز ِ خـــــــــــــــــــــوب مــــــــیــــــــاد......."
فرستنده : لابسـتر


"ویـــــژه ویــــــــژه ویـــــژه لابستر"
کــــی مـــیتــونه تـــصور بــکنـه عـــشــقـش بــا یــکی دیــگه نــشسته مـــیگن مــیخندن؟؟؟
غـــــیرتــی مــیشی...؟؟؟
پَـس ایـــنو بــهـت بــگم...
خــــدایــا...
بــبخش کــه مــعنیه "غـــیور" کــه از اســمأ تــو هــست رو نــفهمیدم...
بــبخش کــه نــفهمیــدم غــیرتی مــیشـی اگــه تـــنهــات بــذارم و بــه یــادت نــباشم...
مــــیدونــم...
تـــو مـــــنو خـــــیلی دوســت داری...
وگــــرنه دلیــلی نــداشت بــگی فـــرشــته هــات بــه مـــن ســجده کـــنن...
بــبخش کــه بــخاطر ِ مــــن "ابـــلیس" یــکی از بــهترین بــنده هــات و نـــماز گــذاراتو از خـــودت رونــدی...؟؟!!!!
بـــبخش کـــه وقـــتـی تــلوزیــون فـــریاد مـــیزد:الــله اکــبر...الــله اکــبر
فــقط آهنگــگو قــطع کــردم...
بــبخش کــه وقـــتی بــا بــغض گــفــتی:حــــی عــــلی الصلوه...
نـــفهمــیدم مـــنظورت چــیه؟؟؟
تـــو مـــیگــفــتی:بــــنده ی مـــن!!!عــــشـق ِ مـــن!!!دلـــم بـــرات تـــنگ شــده...بـــشتاب بـــسوی مـــن...بـــشتاب بـــسوی نـــماز...دلـــمو نــشکــن!!!بـــیا بــبینــمت!!!
تـــو روزی ســه بار ایــنو گـــفــتی و مـــن فــقط شــنیدم:حــی عــلی الصلوه...
تـــو رو بــه حـــسین بــبخـش حـــبیــبُ؟؟؟
تــــو کــه مـــیدونی مـــن یــکی مــنظورم از حــسین چــیه؟؟؟
تـــو کــه مــیدونی آرزوی مــن ایــنه کــه یــه روز ســوار ِ اتــوبوسی بــشم کــه جــلوش یــه پــارچــه ســفید زده و نـــوشـتـه:"راهـــیان کـــــربـــلا"
تــــو کــه مــــیدونی آرزومـــه صـــورتــمو بــچسبــونم بــه ضـــریح...
بـــگم حــــسیـن عـــاشــقتم...حـــسین نـــوکرتــم!!!حــــسین مــیخــوام شــفاعــتمو تـــو بــکنی!!!حــــسین شــرمــندتم...
تـــو قــسم مــیدم بــه این اشــکایی کــه از چـــونم مــیچــکـه از شــنیدن اســم ِ حـــسین...
خـــدا جــون فــمیدی بــه کــدوم حـــسین قــسمــت دادم دیــگه؟؟؟
تــو رو بــه هــمون حــســین مــارو بــبخش کــه نــفهمــیدیم ایــن حــرفــت یــعنی چــی ؟؟؟
"و مـا خــلقــت الجن و الانس الا لیعبدون"
حـــالا مـــیفــهمم یــعنی:بــنده ی مـــن!!!عـــشــق ِ مـــن!!!مـــن تـــو رو آفــریدم بــرا عـــشق بازی و راز و نـــیاز بــا خــودم...فــقط هــمین...
بــبخشـید کــه نــفــهمیدم چــرا تـو این چــند روز مــوقـع نــماز حـــواسم هــمه جــا مـــیره الا ســـمــت ِ تـــو!!!
شـــیطونم دوس نـــداره کــسی غــیر از خــودش تـــو رو دوس داشـته بــاشه...
خـــودش مـــیدونه اگــه یــبار بـاهات از تــه دل درد و دل بــکنم دیـــگه عـــشــق ِ تــو رو بــه هـــیچی نـــمیفروشم...
شــیطون خـــوب فـــهــمیده کــه
"عـــــــــشــق ِ بـــه خـــدا شـــکســت عــــشــقی نـــداره"
فرستنده : لابسـتر


کسایی هستند وقتی میخوای بخوابی
به جای کلمه شب بخیر
میگند مال خودمی
اگه یه دونه اش رو داری
مواظب باش از دستش ندی ..
فرستنده : MajHo0oL


«عشق بر همه‌چیز پیروز می‌شود، پول به همه‌چیز دست می‌یابد، همه‌چیز به مرگ ختم می‌شود، زمان همه‌چیز را می‌بلعد.»
فرستنده : AS_number11


«هرچه انسان تهی‌مغزتر باشد خوشحال‌تر خواهد بود.»
فرستنده : AS_number11


به شانه ام میزنی که تنهایی ام راتکانده باشی به چه دل خوش کرده ای؟تکاندن برف از شانه ادم برفی..........!!!!!
فرستنده : ramin


صندوق آرزويم را مي گشايم تا نگويند از هيچ پر است.ياد تو افتخاريست در دارايي دلم.
فرستنده : مظاهر


هر بامدادآهويى از خواب برميخيزد و ميداند که از تندترين شير بايد تندتر بدود،وگرنه کشته خواهد شد!?هر بامدادى شيرى از خواب برميخيزد و ميداند از تندترين آهو بايد تندتر بدود،وگرنه از گرسنگى خواهد مرد!?فرقى ندارد آهو باشى يا شير آفتاب که در ميايد آماده دويدن باش
فرستنده : 6 تایه 52 /3 تایه 10 دقیقه


کــــیا یادشــــونـــه دوران دبــــســـتان بهمــــون واســــه تعــــطیلات عیــــد مــــشق میــــدادن کـــه اعــــداد ریاضــــی رو از 1 تا 1000 بـــه فـــارســـی بنــــویســـــیم
مصیبـــــتی بــــودا
فرستنده : قوقولی قوقو


ابرنشته ماه ره هلال بوینم* دشمن نشته شه یار خار بوینم
الا دشمن، تره نخار بوینم * رو در قبله زبون ره لال بوینم.

*****ترجمه*****
(ابرنگذاشت که هلال کامل ماه راببینم* دشمن نگذاشت که یارم را به خوبی ببینم.
ای دشمن، الهی که تورابیمارببینم* تورادرحالی که روبه قبله درحال مردنی وزبانت لال است ببینم.)
-به زبان شیرین مازندرانی است.

فرستنده : بهار58


" کنار مشتی خاک در دور دست خودم تنها نشسته ام اوج خودم را گم کرده ام میترسم از لحظه ی بعد واز این پنجره ای که به روی احساسم گشوده شده...."
سهراب سپهری
فرستنده : شاهزاده کوچولو


میدونی دردمندترین کلمه تو دنیا چیه
اخ
اخ که دلم چقدر هواتو کرده
فرستنده : JM


مهم نیست قشنگ باشی، قشنگ اینه که مهم باشی. . .
فرستنده : Dooooost


.........منتظر هیچ دستی در هیچ جای دنیا نباش .....
..........اشکهایت را با دستهای خودت پاک کن ........
..........همه رهگذرند........
فرستنده : ودیگرهیچ.....


از تنهایی به تنگ آمده ام ....
.از انتظار کشیدن خسته ام ...
...برای همین است که مرده ام ..جالب است که مرده ها هم انتظار میکشند....
..بدبختی را ببین :::من دنیایم را به انتظار باختم............
فرستنده : ودیگرهیچ.....


به خدابگو،زمستانش سردنیست؛جمع کندتکرارفصلهایش را!من درتابستانش هم از بی وفایی دندان به دندان ساییده ام...!
فرستنده : feri73


...خدایا....!!
...چنان بر من سخت بگیر که صدای شکستن استخوانهایم به گوش مخلوقاتت برسد.....
....تا بدانندهیچ کس جز تو قدرت شکستن مرا ندارد.....
....آری آدمکها "من" هنوز هستم..........
............ایستاده..........زیر سایه ی او........
...........کسی هست که حریف او باشد........؟؟؟؟؟؟؟؟

فرستنده : ودیگرهیچ.....


دلـــت کـه گـرفــت، دیگر مـنـتِ
زمیـــن را نــکـش!
راهِ آسمـان بـاز است...
پر
بکش!
او همیشه آغوشش باز است، نگفته تو را میخواند...
فرستنده : miladi


زندگي مثل يه جاده است،
من و تو مسافراشيم
قدر لحظه ها رو بدونيم ، ممکنه فردا نباشيم !
فرستنده : @n@


نیم ساعت پیش ،خدا را دیدم..
قوز کرده با پالتوی مشکی بلندش سرفه کنان در حیاط از کنار دو سرو سیاه گذشت..
و رو به ایوانی که من ایستاده بودم آمد،..
آواز که خواند تازه فهمیدم ،پدرم را با او اشتباهی گرفته ام .. !
(به سلامتی هرچی پدر زحمت کش)
فرستنده : حمیــــــدرضـا ادیب زاده


وقتی در شادی بسته می شود، در دیگری باز می شود
ولی معمولاً آنقدر به در بسته شده خیره می مانیم
که دری که برایمان باز شده را نمی بینیم .
فرستنده : @n@


"ویـــــژه لابستر"
مـــــیگــن دو نــفر از ایــن افــرادی کــه اجســاد و بــقایای شـــهدا رو از جـــبهه هــای جــنگ پــیدا مــیکردن...
یــه روز یــه جــنازه پـــیدا مــیکنن کــه بــه خــونوادش مــفقــود الاثــر اعــلام شده بوده...
مـــیرن بــه مــادرش ایــن خـــبره خــوشو مـــیدن ...
مـــادرش خـــیلی خــوشحال مـــیشه و از خــوشـحالی اشــکِ شــوق مـــیریزه...
مـــــیگــذره...
بـــعد چــند روز اون دو نفـــر مــیان بــه اون پــیرزن ســر بـــزنن ...
مــــیبینن مادره شــهید نــاراحــته...
پــیر زن بــا کــلی اصــرار راضــی مــیشه داسـتانه ناراحــتیشو تــعریف کــنه...
پـــیرزن مــیگــه:دیشــب پـــسرم اومد بــه خــوابم...دیــدم نــاراحــته...
گـــفتم پـــسرم چــرا نــاراحــتی؟؟؟
گـــفت:مــادر جــون...
تــا وقــتی کــه جــنازه ی مــن تـــنها و غـــریب وســطه اون بیــابون افــتاده بــود...
هــــر پـــنجشــنبه شــب حـــضــرت ِ زهــــرا مـــیومد بـالا ســـر ِ جــنازم بــرام گـــریــه مـیکرد...
ولــــی از وقـــتی جــنازه ی مــنو پــــیدا کـــردن دیــگه پـــیشم نــمیاد و بــرام گـــریه نــمیکـنه..!!!
بــــــــچــه هــــا........
خـــداوکــیلی شـــما بـــگید!!!
چـــه لـــذتی بـــالا تر از ایـــن کــه حـــضرتِ زهــرا بالا ســر ِ جـــنازت بــرات گـــریه کــنه؟؟؟
فـــدای حـــضرت فــاطمــه ی زهـــرا(ســلام الله) کــه مــزاره خــودش غــریب ِ و نــامعــلومه...
بـــعدش واســه هـمه غــریــبــا هم اشــک مــیریزه..!!!!
فرستنده : لابسـتر


كاش مي شد "يكي بود،يكي نبود" را حذف كرد و "يكي هميشه هست" را نوشت...
فرستنده : *•بهارنارنج•*


خدايا مرا متبرك گردان تا عشق ورزيدن و خنديدن را بياموزم.
مرا بياموز حتي به كساني كه دركم نكرده اند،يا به من بدي كرده اند،عشق بورزم.
مرا بياموز تا در همه ي موقعيت ها و شرايط زندگي،بخندم،عشق بورزم و بدانم كه هر چه روي مي دهد نيك است.
فرستنده : *•بهارنارنج•*


سگ ولگرد هر عابرى را چند قدم بدرقه ميكند!
فرستنده : reza rahsepar


گـــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــی
طوری زمین میخوری
که یه عمر باید تمرین
بلند شدن از روی زمین رو بکنی
وقتی هم بلندشدی همش گیج
مــــــــــــــــــــیــــــــــــــــــــــــزنــــــــــــــــــــــی.......
فرستنده : ali


می دانی...؟
آدم های ساده...
ساده هم عاشق میشوند
ساده صبوری میکنند
ساده عشق میورزند
ساده می مانند
اما...سخت دل میکنند
آن وقت که دل میکنند
جان میدهند،آدم های ساده....
فرستنده : parniyane_sard


منو تومیدانیم کزپی هرتقدیر/حکمتی می آید
منو فرسایش دل/
ماوتقدیروزمان/
چه شود آخر دلتنگیها؟!؟
خدا میداند...
فرستنده : ازم بریدی 


دلـ ــم تنــگ مـــی شود ، گـ ــاهـــی
بـــرای حــ ـــرف هـای معمـــولــ ـی
برای حــــ ـرف هــ ـای ســ ـاده
بـــ ـرای «چـــ ـه هـــوای خـــوبـــ ـی» / «دیـشــ ـب چــ ـه خــ ـوردی؟»
فرستنده : *kimia


با زنـــــدگـــ ـی قهـــــ ـر نــــکــ ـن ،
دنـــیـ ــا منــــت هیـــــچکــ ـس را نمی کـــــشــ ـد!!
فرستنده : *kimia


عاشق اونیم که:
می تونه منو بخندونه
وقتـــــی
نمی خوام
حتی
لبخند بزنم....♥

فرستنده : *kimia


بزرگان گفته اند :
1- به خاطر داشته باش که عشق‎های سترگ و دستاوردهای عظیم، به خطر کردن‎ها و ریسک‎های بزرگ محتاج‎اند.
2- وقتی چیزی را از دست دادی، درس گرفتن از آن را از دست نده.
3- این سه میم را از همواره دنبال کن:
* محبت و احترام به خود را
* محبت به همگان را
* مسؤولیت‎پذیری در برابر کارهایی که کرده‎ای.
4- به خاطر داشته باش دست نیافتن به آنچه می‎جویی، گاه اقبالی بزرگ است.
5- اگر می‎خواهی قواعد بازی را عوض کنی، نخست قواعد را فرابگیر.
6- به خاطر یک مشاجره‎ی کوچک، ارتباطی بزرگ را از دست نده.
7- وقتی دانستی که خطایی مرتکب شده‎ای، گام‎هایی را پیاپی برای جبران آن خطا بردار.
8- بخشی از هر روز خود را به تنهایی گذران.
9- چشمان خود را نسبت به تغییرات بگشا، اما ارزش‎های خود را به‎سادگی در برابر آنها فرومگذار.
10- به خاطر داشته باش که گاه سکوت بهترین پاسخ است.
11- شرافتمندانه بزی؛ تا هرگاه بیش‎تر عمر کردی، با یادآوری زندگی خویش دوباره شادی را تجربه کنی.
12- زیرساخت زندگی شما، وجود جوی از محبت و عشق در محیط خانه و خانواده است.
13- در مواقعی که با محبوب خویش ماجرا می‎کنی و از او گله داری، تنها به موضوعات کنونی بپرداز و سراغی از گلایه‎های قدیم نگیر.
14- دانش خود را با دیگران در میان بگذار. این تنها راه جاودانگی است.
15- با دنیا و زندگیِ زمینی بر سر مهر باش.
16- سالی یک بار به جایی برو که تا کنون هرگز نرفته‎ای.
17- بدان که بهترین ارتباط، آن است که عشق شما به هم، از نیاز شما به هم سبقت گیرد.
18- وقتی می خواهی موفقیت خود را ارزیابی کنی، ببین چه چیز را از دست داده‎ای که چنین موفقیتی را به دست آورده‎ای.
19- در عشق و آشپزی، جسورانه دل را به دریا بزن.
فرستنده : رضا 93


ف ی ل ت ر
کرده است
دل را
درد ......!
ببین..
"بــــــــــاز نمی شود"

فرستنده : D$D$D


انچه هستی هدیه خدا به توست انچه میشوی هدیه تو به خداست پس بی نظیر باش چون بی نظیر خلق شدی
فرستنده : لاوین


اندرون از طعام خالی دار// تا در او نور معرفت بینی// تهی از حکمتی به علت آن// که پُری از طعــام تا بینی»ذ
فرستنده : AS_number11


شما سوپر استار سال90 ... ما قوچعلی تو فیلم صمد...
شما ویلای دوبلکس... ما زیر پایی کانکس...
شما گلادیاتور... ما ایران رادیاتور...
شما آخرین مدل بوگاتی... ما پیکان اسقاطی....
ارادت بیشتر از این؟؟؟؟؟
فرستنده : mahi


ماسه‎ ‎ها فراموشکارترین رفیقان راهند! پا به پایت می آیند،آنقدر که گاهی سماجتشان در همراهی حوصله ات راسر میبرد،اما کافی است تا اندک بادی بوزد یا خرده موجی برخیزد تا برای همیشه از حافظه ضعیفشان رد پایت پاک شود! من ازنسل ماسه نیستم! ازنسل صدفم.. صدفهایی که به پاس اقامتی یک روزه تا دنیا دنیاست صدای دریا را برای هر گوش شنوایی زمزمه میکنند
فرستنده : شاهین


دل مرده ایم قبول ولی ای مسیح من.
یک جمعه هم زیارت اهل قبور کن
فرستنده : لاوین


فانتزیم اینه ک ی اتفاق مثل همون ۲۱سپتامبر البته واقعیش بیفته و دنیازیرو رو بشه و بعد چند روز دوباره همه چی بوجود بیاد اما این دفه همه چی قشنگ باشه هر کی توهر موقعیت شغلی و مالی و اجتماعی و مهمتراز همه عشقی ک دوس داره باشه...نظر شماچیه؟‏
فرستنده : m.sh**


مادرم گناه را می خرم
کفرش به کنار
اما تنها خدای من بر زمینی.
آن بهشت موعود که نویدش را می دهند در چشمان همیشه نگرانت خلاصه شد.
فرستنده : سعید از مریانج


دوستان من مثل گندمند یعنی یک دنیا برکت ونعمت.نبودنشان،قحطی وگرسنگی است ومن چه خوشبختم که زردی خوشه های گندم در اطرافم موج میزند ،مهربانیت راقدر میدانم و آنرا در سیلوی جان نگهداری خواهم کرد
فرستنده : mamli joon


"ویـــژه لابستر"
یـــکی از اخـــلاقای خـــوبم ایــنه کـــه:
بــوی زیـــر بـــغلــه رفــیقمــو(اَه اَه اَه) بــه بــوی ادکــلن چــند صـــد هـــزار تــومنــیه ایــن دخـــترای فـــِس فــِسی تـــرجـــیح مــیدم!!!
مــــن بــه ایـن اخـــلاقم میـــنازم!!!
اونـــا بــه چـــیشون مــینازن کــه خــودشــونو مـــیگــیرن؟؟؟
فرستنده : لابسـتر


اگر يادتان بود و باران گرفت
دعايي به حال بيابان كنيد...
فرستنده : مهتاب .:.


هميشه آرزو داشتم سايه اش بالاي سرم باشد
من كور بودم...
او سراسر نور بود سايه نداشت...
فرستنده : مهتاب .:.


خدایا..
مى خواهم اعتراف کنم!
خسته ام..
من امانت دار خوبى نیستم..
“مرا” از من بگیر.. مال خودت..
من نمى توانم نگهش دارم..
فرستنده : ایمان ایکس»پسری از دیار تنهایی


چگونه بگذرم از عشق ، از دلبستگی هایم ؟
چگونه می روی با اینکه می دانی چه تنهایم ؟
خداحافظ ، بدون تو گمان کردی که می مانم
خداحافظ ، بدون من یقین دارم که می مانی !!!
واپسین لحظه دیدار ، منو دست گریه نسپار ،توی تردید شب خدا نگهدار ، اگه خوابم اگه بیدار ، تو ی این فرصت تکرار ، بگو عاشقی برای آخرین بار
فرستنده : ایمان ایکس»پسری از دیار تنهایی


خوش ب حال کسی که میجنگه و میبازه!
بد ب حال کسی که نمیجنگه و میبازه..
فرستنده : MOEIN


کاش دستان خدا پیدابود...
تا درانوقت که بی حوصله و تنهایی...
و دلت از غم دنیا مملو...
بزنی تکیه بران...
و بخندی به همه رنج جهان...
فرستنده : noOshoO


کاش دستان خدا پیدابود...
تا درانوقت که بی حوصله و تنهایی...
و دلت از غم دنیا مملو...
بزنی تکیه بران...
و بخندی به همه رنج جهان...
فرستنده : noOshoO


حواکه بغض کندخداهم اگربرایش سیب بیاوردبازچیزی جزآغوش آدم آرامش نمیکند
فرستنده : لاوین


بی حجابی زن از بی عفتی او و بی عفتی زن از بی غیرتی مرد است
فرستنده : لاوین


گــــــــــــــــــــاهی دلـــــــــــــــــــم میـــــــــــخواهــــــد..........
همــــــــان دستانــــــــــی را بگیـــــرم که تــــــــــو به همــــــــــــه دادی
غیـــــــــــــــــر از مــــــــــــــن.......
و ای کـــــــــــــاش ایــــــــــــن آرزو محـــــــــــــــــال نبود...........
فرستنده : یــــــــــــــه خـــــــاطـــــ ــــــره


ﻧﮧ تو ﻣﮯ ماﻧﮯ و ﻧﮧ اندوه و ﻧﮧ هیچ یڪ از مردم اﻳטּ آبادﮮ...
ﺑﮧ حبابــ نگراטּ لبــ یڪ رود قسم
و ﺑﮧ ڪﻮتاﻫﮯ آטּ ﻟﺤﻆﮧ ﮮ شادﮮ ڪﮧ گذشتــ ...
ﻏﺼﮧ هم ﻣﮯ گذرد،
آچناﻧﮯ ڪﮧ فقط خاطره اﮮ خواهد ماند...
ﻟﺤﻆﮧ ـها عریانند،
ﺑﮧ ﺗטּ ﻟﺤﻆﮧ ﮮ خود، جاﻣﮧ اندوه مپوشاטּ هرگز...

" سهرابــ سپهرﮮ"
فرستنده : Liya


امام علی علیه السلام: اگر خود را مشغول نکنی ، نفست تو را مشغول میکند!
فرستنده : M*R*M


وقـتـی نـه دسـتـی بـرایِ گـرفـتـن اسـت..
نـه آغـوشـی بـرایِ گـریـه. .
نـه شـانـه ای بـرایِ تـکـیـه. .
انـتـظـار نـداشـتـه بـاش خـنـده ام واقـعـی بـاشـد مـادر !!!
مـی خـنـدم تـا تـــو آرام بـاشـی...
ایـن روز هـا فـقـط زنـده ام تـا دیـگـران زنـدگـی کـنـنــد.... هـمـیـن

فرستنده : D$D$D


صفر را بستند تا ما به بیرون زنگ نزنیم,
از شما چه پنهان ما از درون زنگ زدیم
(حسین پناهی)
فرستنده : Rè$pÍnÄ


زمانی شعرمیگفتم برای غربت باران، ولی حالا خودم تنهاترم...
تنهاتر از باران
فرستنده : مهرزاد از زاهدشهر


.همیشه میگن شکست مقدمه پیروزیه، نمیدونم پس من کی از دور مقدماتی صعود میکنم :|
فرستنده : mkn020


لباس پاره مترسك نشان دهنده ي آن است كه دربين عروسك ها هم فرق وجود دارد.
فرستنده : مظاهر


در سرزميني كه سايه آدمهاي كوچك بزرگ شد،در آن سرزمين آفتاب درحال غروب است...!
فرستنده : مظاهر


این بی حوصلگی ها...این خمیازه کشیدن ها...و این سردردها...
ربطی به خستگی از عشق و رابطه های جدید و قدیم ندارد!
تمامش به خاطر آلودگی هواست...
گاهی آنقدر سرگرم دنیای کوچکت هستی که فکر می کنم داری در مریخ زندگی می کنی!!!
فرستنده : مامطیر
بخوان مارا..
منم پروردگارت..خالقت..صدایم کن مرا...
قلم را علم را من هدیه ات کردم...بخوان آموزگار قادر خود را..
منم معشوق زیبایت...منم نزدیکتر از تو به تو...
اینک صدایم کن!!!
منم پروردگار پاک بی همتا..رها کن غیر مارا..سوی ما باز آ
تو بگشا گوش دل.. پروردگارت با تو میگوید : ای بنده !
تورا در بیکران دنیای تنهایان،رهایت من نخواهم کرد،بساط روزی خود را به من بسپار...
رها کن غصه ی یک لقمه نان و آب فردا را...
عزیزا تو راه بندگی طی کن،من خدایی خوب میدانم...
تو دعوت کن مرا بر خود..به اشکی یا صدایی میهمانم کن
که من چشم اشک آلودت را دوست میدارم...
طلب کن خالق خود را...
بخوان ما را... تو بگشا لب...
تو غیر از ما خدای دیگری داری؟!
رها کن غیر ما را ...آشتی کن با خدای خود...تو غیر از ما چه می جویی؟!
تویی والاترین مخوق دنیایم...تویی محبوبترین مهمان دنیایم...
نمیخوانی چرا ما را؟!
مگر آیا کسی هم با خدایش قهر میگردد؟!!؟
هزاران توبه ات را گرچه بشکستی به رویت من نیاوردم..
اگر در روزگار سختی ات خواندی مرا ...
اما به روز شادیت یک لحظه هم یادم نمیکردی، به رویت من نیاوردم...
با قطره اشکی به پیش آور دو دست خالی خود را
نیازت را بگو با من
ببینم چشمهای خیست آیا گفته ای دارند؟!
بخوان ما را
بگردان قبله ات را سوی من...اینک وضویی کن
خجالت میکشی از من؟!
بگو ...جز من کسی دیگر نمیفهمد
بدان آغوش من باز است..برای درک آغوشم
شروع کن
یک قدم با تو.....
تمام گام های مانده اش با من...
بیا بنده بجو ما را

فرستنده : MehRnOsH


موقع خودكشي ما گرگهاست، بگذاريد جنگل بماند براي اين خرگوشهاي زيبا...
فرستنده : مظاهر


دوستي مثل اسناد كهنه است.قدمت تاريخ آن را قيمتي ميكند.
فرستنده : مظاهر


از شکستن لیوان میترسیم از شکستن دل آدما نمیترسیم!
از لکه دار شدن لباسای سفید میترسیم از کثیف شدن سفیدی روحمون نمیترسیم!
از خواب موندن میترسیم از عمری که همه به خواب سپری شد نمیترسیم!
از وقت کم آوردن میترسیم ازهدر رفتن وقتی که داریم نمیترسیم !
از درس پرسیدن و امتحان پس دادن میترسیم از رد شدن تو امتحان آخرت نمیترسیم!
از اینکه بهمون خیانت کنند میترسیم از خیانت کردن به خودمون نمیترسیم !
از اینکه دلمون بشکنه میترسیم از درب و داغون کردن دل آدما نمیترسیم!
از اینکه دلخورمون کنند میترسیم از دل خون کردن دیگران نمیترسیم
از گم کردن راه میترسیم از هیچ وقت به هیچ جایی نرسیدن نمیترسیم!
از خستگی سفر میترسیم از دست خالی رفتن و برگشتن نمیترسیم!
از اینکه نادیده گرفته شیم میترسیم از اینکه نادیدنی هارو نمی بینیم نمیترسیم!
از اینکه یه روز تموم بشیم میترسیم از اینکه تموم نشده بی مصرف شیم نمیترسیم!
از اینکه آدما فراموشمون کنند میترسیم از اینکه خدا از یادمون بره نمیترسیم!
فرستنده : GoOoGoOoL


فرشته از شیطان پرسید:
قویترین سلاح تو برای فریفتن انسانها چیست؟
شیطان گفت: به آنها میگویم «هنوز فرصت هست».
شیطان پرسید:
قدرتمندترین سلاح تو برای امید بخشیدن به انسانها چیست؟
فرشته گفت: به آنها میگویم «هنوز فرصت هست».

فرستنده : GoOoGoOoL


در نیمه اول زندگی برای شروع کار میگوییم :
حــــــــــــــالا زود است و
در نیمه دوم می گوییم :
حــــــــــــــالا دیــــر است
فرستنده : GoOoGoOoL


از سوسک میترسیم از له کردن شخصیت دیگران مثل سوسک نمیترسیم!
از عنکبوت میترسیم از این که تمام زندگیمون تار عنکبوت ببنده نمیترسیم !
از خفاش شب میترسیم از شبی که افکارمون خفاشی میشه نمیترسیم!
از خوب سرخ نشدن سبزی قورمه میترسیم از سرخ کردن آدما از خجالت نمیترسیم!
ازجا نیفتادن خورشت میترسیم از این که هیچ کسی جای خودش نباشه نمیترسیم!
از دیر جوش اومدن آب برای چای میترسیم از جوش آوردن خون آدما نمیترسیم !
از لولو خور خوره های تو فیلم ها میترسیم از هیولای نفس نمیترسیم!
از تاریکی میترسیم از خاموش کردن آخرین شمع تو تاریکی نمیترسیم !
از گم کردن سکه هامون میترسیم ازسکه یه پول کردن دیگران نمیترسیم!
از سرماخوردگی میترسیم از سر خورده کردن دوستامون نمیترسیم
فرستنده : GoOoGoOoL


میگویم سلام هیچکس جوابم را نمیدهد... پس خدانگهدار!!شاید از سر اتفاق یک نفر دستهایش تکان بخورد.
فرستنده : S&M


دوست واقعی کسی است
که جرات داشته باشی در کنار آن خودت باشی..!!!!
فرستنده : JAFAR 132


حسی که در کف گرگی زدن به در دستشویی به ادم دست میده
در زمان پرتاب ماهواره امید به دانشمندا نداد
فرستنده : بلا0*


انقدر شکست خوردم که راه شکست دادن را یاد گرفتم(ناپلئون)
فرستنده : خلجی(جعفریه قم)


خیالت راحت !
من همان منم ؛
هنوز هم در این شبهای بی خواب و بی خاطره ، میان این کوچه های تاریک پرسه میزنم
اما به هیچ ستارۀ دیگری سلام نخواهم کرد . . .
فرستنده : behnam130.


دخترک به مهمان گفت میخوای عروسکامو ببینی؟ مهمان گفت اره! دخترک باخوشحالی همه عروسکاشو آورد بعضی هاشون خیلی خوشگل وبانمک بودن بعضی هاشونم نه.مهمان از دخترک پرسید کدومو بیشتراز همه دوست داری؟توقع داشت اونی رو که از همه قشنگ ترانتخاب کنه ولی دخترک عروسکی روبرداشت که خیلی کهنه بودتازه ی دستم نداشت ! مهمان تعجت کردو پرسید چرا؟ دخترک گفت من اگه اینو دوست نداشته باشمو باهاش باش بازی نکنم دیگه هیچ کس دوسش نداره اونوقت ناراحت میشه و دلش میشکنه!!
فرستنده : $@$


من دلم می‌خواهد خانه‌ای داشته باشم پر دوست
کنج هر دیوارش دوستهایم بنشینند آرام گل بگو گل بشنو
هرکسی می‌خواهد وارد خانه پر عشق و صفایم گردد
یک سبد بوی گل سرخ به من هدیه کند
شرط وارد گشتن شست و شوی دلهاست
شرط آن داشتن یک دل بی‌رنگ و ریاست
بر درش برگ گلی می‌کوبم روی آن با قلم سبز بهارمی‌نویسم ای یار
خانه‌ی ما اینجاست
تا که سهراب نپرسد دگرخانه دوست کجاست؟
فرستنده : مخاطب خاص


بيا مثل توپ باشيم ، هرچى محكم تر زمين خورديم ، بالا تر بريم :)
فرستنده : santamariya


زندگی ام هیچ گاه اندازه تنم نشد حتی وقتی که خودم بریدم و خودم دوختم
فرستنده : MEHDI >>>100% mokh


ﺳﻼﻣـتـیِ ...
ﺳﻼﻣـﺘـیِ ....
ﺳﻼﻣـتـیِ ﻫﻤﻪ ﺍﻭﻧﺎیی ﻛﻪ ﺩﻟﺸﻭﻥ ﻳﻪ ﺁﻏﻮﺵ ﻣﻴﺨﻮﺍﺩ ﻭلی...
ﺗـــﻨﻬـﺎیِ ﺗــﻨـﻬـﺎﻥ !

فرستنده : D$D$D


کدوم حرف مخاطب خاصت بیشتر عذابت میده:
الف) بگه خوابم میاد کاری نداری؟
ب) دوست ندارم
ج) لیاقتمو نداری ، صدتا بهتر از تورو رد کردم، حیـــــــف
د) بپرسی کجا بودی؟ بگه بیخیال
فقط کسایی که با گزینه ب و ج موافقن لایک بزنن . . . .
فرستنده : محمد مهدی سلطانی


کدام یک از گزینه های زیر را بیشتر دوست دارید؟
الف) مادر
ب) مخاطب خاص
ج) پدر
د) خودم
فقط کسایی که گزینه الف و ج دوست دارن، لایک بزنن . . . .
فرستنده : محمد مهدی سلطانی


نازنینم خوبی؟!دل من می خواهد که بدانی بی تو...دلم اندازه دنیا تنگ است...جای من یک دل سیر چشم در اینه بینداز و بگو بهترینم ای دوست(یادگار دیروز)!
دل من سیر برایت تنگ است
فرستنده : baran74


راضی ام روی پل چوبی که حتی ظرفیت یه نفرم نداره راه برم ولی مطمعن باشم مخاطب خاصم اونطرف پل تنها منتظرمه . . . . ولی نمیخوام رو پل سنگی راه برم و وقتی رسیدم اونطرف پل، مخاطب خاصمو با غریبه ببینم . . . .
موافقا لایک . . . .
فرستنده : محمد مهدی سلطانی


ســالها پــیش خــلفای عــباسی قـــانون گــذاشــتند کــه:
هــرکس بخــواهد حــرم ابــــا عــــبــد الـــلــه را زیــارت کــند،بــاید دســـتِ راســتش را قـــطع کـــنند...
زنــی از ایــران رفــت...پــرسیدند برای چــه مــیروی؟؟؟گــفت :بــرای زیــارت حــسین..
ســرباز گــُفت:دســتِ راســتِت رو بــیار...
زن دســتِ چــپِ خــود را جـــلو آورد...
ســـرباز گُفت:گـــــفــتم کــه دســتِ راســت!!!
زن پـاسـُخ داد:دســتِ راســتم رو پــارســال قــطع کــردی...حـالا چـــپ رو قـــطع کــن!!!
بـــعد از اون کــاروانی از گـــُرگان رفـــت...
ســـرباز بــه بزرگــشون گــُفت:اگـــر برای زیـارت اومدید...
دســتِ راستتون را جــلو بیــارید...
بُزرگــشون دســـتشو گــرفــت جــلو صــورتـه ســرباز با بــغض گـــفـت:
تــو مــنو از دســت قــطع کــردن مــیترسونی؟؟؟مــن بــرا حــسین ســر مــیدم!!!هــر چـــهل نفره کــاروان قــمه هــاشونو درآوردن و زدن تــو ســرشون کــه بــعد از اون قــضــیه اون قــانون رو بــرداشتن...
آقـــــــا جـــــــــان.......
مــــا قـــــیدِ دســــت و پـــا رو زدیـــم...
تـــــو بـــــطلـــب!!!
ســـینــه خــــیز مــــیایم بــه ابـالفـضلت قـــسم...
فرستنده : لابسـتر


تو سکوت میکنی
و فریاد مرا نمیشنوی!

یک روز من سکوت خواهم کرد!
و تو آن روز مفهوم دیر شدن را خواهی فهمید...
فرستنده : ™〠✌ҤAMID


"ویـــــژه لابستر"
ســـــلامتی اونـــایی کـــه مـــوقـــع خـــرج کـــردن واســـه رفـــیق و عـــشــقشــون...
پــــول واســـشون حـــکــم ِ جـی اِل ایــکسو داره...
راحــــــت از جـــــیب درمـــیاد...!!!!!
فرستنده : لابسـتر


انقدر حرفامو خوردم
دلم از دستت پره
میرمو عاشق میشم
شاید بهت بر بخوره
فرستنده : پدرام


از طرف سایلار :
آقا تو یه مجلس عروسی... دی جی میگه چراغارو خاموش کنید میخوایم بریم إلِی (لس آنجلس) ...
وقتی چراغارو روشن میکنن....میبینن یه عده چمدوناشونو بستن و آماده ی رفتنن
دی جی میگه دیوونه ها مگه شما (4جوکی) هستین؟ ... با این کاراتون..
میگن نه ما (3جوکی) هستیم... 4جوکی ها رفتن فرودگاه....
فرستنده : saylar


خدايا...
چه لحظه هايي که در زندگي ترا گم کردم اما تو هميشه کنارم بودي...
چه دقيقه ها که حضورت را فراموش کردم اما تو فراموشم نکردي...
چه ساعت هايي که غرق در شادي و غرور، تو رو که پشت همه موفقيت هام قايم شده بودي از ياد بردم اما تو هميشه به يادم بودي...
چه روزهايي که سرمو تُو لاکم کردم و توي غصه هايي که فکر ميکردم تو براي تلافي کارهاي بدم برام فرستادي دست و پا زدم اما تو هميشه کاري کردي که به صلاح من است...
وقتي خسته از همه جا و همه کس نااميدانه به تو پناه آوردم تو پناهم دادي...
وقت از آدم هاي دور و برم دلم گرفت و دنيا غم هاشو بهم ارزوني کرد تو به قلبم آرامش دادي...
تو با حضورت به خنده هام هدف دادي-به گريه هام دليل دادي-به زندگيم-به نفس کشيدنم رنگ دادي...
وقتي قلبم تپيد تو همه عظمت و بزرگيت رو تو قلب کوچک و خسته ام جا دادي...
وقتي دوستام درددلاشون را برام گفتن و من خالصانه رو به درگاهت براشون دعا کردم فهميدم که غم و غصه هاي ديگرون بارش سنگين تر از از غصه هاي خودمه...
اون وقت تو وجودم شيرينيه به ياد ديگران بودن رو چشيدم...
وقتي بهم بخشيدي و ازم گرفتي فهميدم اين معادله زندگيه نه غصه خوردن واسه نداشته هاش-نه شاد بودن واسه داشته هاو وقتي به ازاي نداشته ها بهم چيز هاي ديگه اي دادي اونوقت به بزرگي و مهربونيت بيشتر پي بردم و فهميدم بيشتر از اون چه که هستي بايد مهربون باشي ...
خدا جونم خيلي دوست دارم خيلي زياد و به خاطر همه چيز ممنون..... خدايا به خاطر سه چيز سپاسگذارم دادن هايت-ندادن هايت-گرفتن هايت
دادن هايت را نعمت-ندادن هايت را رحمت-گرفتن هايت را حکمت
فرستنده : زی زی لایک


صحبت خصوصیه ما (4جوکی ها) توی دانشگاه وقتی میخوایم بقیه دانشجوها نفهمن.....
مجید : حسین جون ما چیزارا این کردیم که چیز نشد ، اگه قرار به چیز بود پس چه اینی داشت که ما چیزارا این کونیم ؟؟؟؟؟/
حسین : د ن د ما بخاطر اون چیزا اینا را اون کردیم نه چیزارا این کردیم به خاطر اون ... هر کی فهمید لایک کنه .. ما که خودمون نفهمیدیم...
فرستنده : saylar


به سلامتی اون که 9 ماه لگدش زدی و یه بار ازت نپرسید چرا؟


فرستنده : sani.r


دستهایش

فقط سکوی پرتابت شدند

قاصدک برگرد

خبردروغ بوده است
فرستنده : hilda


سلام سلطان غم ها/تو ای همزاد گلها/منم بابای بارون منم سلطان غم ها/سلام کردم نگی هی بی وفایی/سلام کردم بگم وای از جدایی
فرستنده : atish


ساده براي خودم ...
دلــمــ می‌خــواهــد ...
یک میـس‌کــال باشــم برایـــت ...
شمــاره‌ای که سیــوش نکــــرده‌ای ...
زیر لــب تکــــرارمـ کنــــی ...
بـــه یادمــ نیـــاوری ...
فرستنده : مجتبي مهاجر


در بیابان ، باد با همهمه می‌وزد ...
در خیابان، برف با زاویه می‌بارد ...
و من کودکی هراسانم که در تک اتاق خانه ...
از سوز زمستان زیر لحاف پناه گرفته‌ام ...
و تنها چیزی که از دو دنیا می‌خواهم ...
آغوش آفتابی توست ...

" مادر " ...

فرستنده : مجتبي مهاجر


خوشبخت اونی نیست که مشکل نداشته باشه اونیه که با مشکلاتش مشکلی نداشته باشه.....
فرستنده : ✘S✘A✘D✘A✘F✘


ساده براي خودم ...
نارنگي تلخ ...
انگشتم را در انحنای انتهای نارنگی فرو می کنم ...
چشم هایم می سوزد!
دلم برای شمشاد های کنار خیابان تنگ شده، اما من که از پر پرواز صد ها پرنده بالشی ساخته ام برای خواب، چگونه از پس ادراک هجرت مرغابی ها از آسمان شهرمان بر بیایم؟
آدامس می جوم و از صحنه ی جان دادن پیر زن له شده زیر سیاهی لاستیک اتوبوس فیلم می گیرم!
حالا می توانم با خیال راحت به کله پاچه فروشی بروم و چشمهای آخرین گوسفندی را که گستاخانه به من خیره شده رابا دستانم در بیاورم و اصلا به این فکر نکنم که او زیر چاقوی قصاب آرزو به دل شد .
آرزوی دیدن بارانی که در آن شب بارید ...!
کمی که بیشتر نگاه می کنم احساس می کنم که آن زن معروف در آن نقاشی معروف نه گریه می کند و نه می خندد. او عمریست به ما که با تعجب به او نگاه می کنیم ریشخند می زند ...
و در عجبم که هنوز نقاشی یک کودک پنج ساله را که مربعی را خانه نامیده و خطی را پرنده دوست تر دارم از برج هایی که دیدن ماه را از من دریغ می کنند ...
این روز ها می گذرد اما حال من خوب نیست. و به جز دوری او ملال دیگری هم دارم ...!
و چه چیز از این ملال انگیز تر که هنوز بشر جفت گیری کلاغ را ندیده!؟
ولی من همچنان امیدوارم که امیدم نا امید نشود ...
فکر هایم باغ وحشی شده که از همه چیز بیزار است. حتی از فکر کردن به دندان های مصنوعی پدر بزرگم یا کفش کهنه شده ی اولین پسر آخرین همسایه ی روبرویی مان ...
" من فکر می کنم که تعداد انسان های روی کره ی زمین عددی فرد است،
چرا که همه دو به دو به هم رسیدند و من هنوز تک و تنها مانده ام ... "
نارنگی ام تمام شد ...
هنوز چشمانم می سوزد ...
فرستنده : مجتبي مهاجر


یکم انصاف . . . . .
هر روز حتی اگه 10000هزار تومنم با مخاطب خاصت حرف بزنی و اس ام اس بدی عین خیالتم نیست ولی وقتی بابات مسافرته و میگن یه زنگ بزن حالشو بپرس، میگی شارژ ندارم . . . .
به افتخار همه باباهای نازمان بزن لایکو بی امان . . . . .
فرستنده : محمد مهدی سلطانی


یکم انصاف . . . . .
انصاف نیست هر روز بخوای مخاطب خاصتو ببینی و حتی تو اتاقت به عکسش نگاه بکنی ولی تا بابات میاد تو اتاقت تو دلت بگی اهه بازم این اومد . . . .
به افتخار باباهایه گل بزن لایکو . . .
فرستنده : محمد مهدی سلطانی


جوونايي كه دماغشونو عمل ميكنن لباشونو پروتز ميكنن گونه ميذارن و...
تو روز قيامت وقتي خدا بگه يعني من نميدونستم تو چيجوري قيافت خوبه و تو ميدونستي ميخوان چي جواب بدن؟!؟
لايك نميخواد فكر ميخواد فكر!
فرستنده : s#s#&


خدایا!
تنها تو را میپرستیم و بس , بجز تو نجوییم یاری ز کس
حمد آیه4
فرستنده : (:


تو مغازه ي قلبم تنها گلي هستي که روش نوشتم دست نزنيد ، فروشي نيست


فرستنده : behnam130.


خــــــُدآیــــــآ

نَــــسـ ـل مَــــن هیـــــچ گـ ـآه

سکـــــــوتت رآ نمـــے بخــــــشَـ ـد!
فرستنده : ایمان ایکس»پسری از دیار تنهایی


باغرش رعد ما هم آوا شده ایم، طوفان شنیم و رقص صحرا شده ایم، هرلحظه که میرود زخود میشنوم، حیف است که بازیچه دنیا شده
ایم…
فرستنده : l l\/l () l-l /-\ l\/l /-\ l ) l


خســــــــته ام.....
از اینــــکه هـــــــــر روز..به گـــــــــرمــی بــه صورتــــت لبخــــــنـد میِـــزنمـــــــ
و تو نمـــــــــیدانی درونــــم چقــــــــــــــــــــدر ســـرد اســــــــــت.....
فرستنده : یــــــــــــــه خـــــــاطـــــ ــــــره


گرچه مــــا را نکنی یاد ولی ما هــــــــستیم

گاه گاهـــــــــی کـــــــــم و پــــــیدا هستیم

گرچه در گوشیـتان نام و نشان از مـا نیست

لیک در گوشـیمان SAVEو مخاطــب هستید

(احسان افتخاری)
فرستنده : ***WELLBORN***


یه روز یه ترکـــــــــــــــــــه میره سبزی فروشی تا کاهو بخره!!!
عوض اینکه کاهوهای خوب را سوا کند ، همه ی کاهو های نامرغوب را سوا میکنه و میخره
ازش می پرسند چرا اینکار را کردی میگه : صاحب سبزی فروشی پیرمرد فقیری هست
مردم همه ی کاهوهای خوب را میبرند و این کاهوها روی دست او میمانند و من بخاطر اینکه کمکی به او بکنم اینها را میخرم
اینها را هم میشود خورد

این ترکه کسی نبود جز عارف بزرگ آقا سید علی قاضی تبریزی ره . . .
فرستنده : ♣ MOH@MM@D ♣


.........و من ........از سکوت یک نفر دلگیرم..........
........که حاضرم تمام ثانیه های عمرم را فرش قدومش کنم......
....راستی چرا سکوت ؟؟؟؟؟؟
فرستنده : ودیگرهیچ.....


خوشبختی به داشتن چیزایی که دوست داریم نیست
بلکه
خوشبختی دوست داشتن چیزایی که داریم هست.
فرستنده : سید احمد


سلامتی رفیقی که سره وجودش قسم میخوردی سلامتیه خودت وقتی با عشقت دیدیش هیچی نگفتی فقط شکستیو تو دلت گفتی: خدافظ رفیق...
فرستنده : س مثه سعید


هیچ چیر به جزء اشک مادرم زمین گیرم نمیکنه!!!!!!!.....
فرستنده : س مثه سعید


بچه داداشه یه دوستام اسمش طاها س .. 6سالشه ..خیلی باحاله ..
یه شب که تازه آهنگ(ناری ناری-از علیرضاروزگار) اومده بود تو بازار..اومدیم با بچه ( و آقا طاها) تو خونه ما که یکم خوش بگذرونیم...آقا ما این آهنگو گذاشتیمو یکمم رقصیدیمو و هیچی خوشحال و خوب همه رفتن خونه هاشون ... فردا که با دوستم رفتیم از مهدکودک بیاریمش..هر چی منتظر موندیم نیومد..رفتیم توی مهد گفتیم از طاها خبر دارین؟ یکی از سرپرستای اونجا گفت توی دفتر مدیره ..مارفتیم تو اتاق مدیر گفتیم مشکلی پیش اومده..آقا این خانم مدیر با یه عصبانیتی اومد جلو و گفت این چه وضعشه؟؟ این طاها دیگه شورشو در آورده ها .. ماهم با چشمانی بهت زده گفتیم چی شده مگه خانم؟؟
خانم مدیررفت 2تا از بچه های دیگه رو آورد..به ترتیب بهشون گفت یه شعر بخونین...یکیشون یه توپ دارم قلقلیه رو خوند و اون یکی هم عروسک قشنگ من قرمز پوشیده رو خوند...بعد به طاها گفت شعرتو بخون...آقا طاهارو میگی شروع کرد با ناری ناری خوندن و حالا برقص و کی برقص...بعد بهش گفت اینارو از کی یاد گرفتی ؟ گفت از شما دیگه خانم مدیر؟؟؟؟
قیافه من %%%
دوستم $$$
طاها:@*@*@
خانوم مدیر !!!
فرستنده : saylar


هرکی همین الان هوای کربلا کرده
بزنه لایکو . . . .
فرستنده : محمد جواد سلطانی


حالا كه موندم...
به روم نيار كه نيومده بودم كه بمونم.
فرستنده : hafez


وقایع حاد دیروز...
خاطرات بی اهمیت فردا...
امروز را با سادگی اش دریاب که فردا دچار حسرت هستی و تاسف
دروازه ی نبایدها و نشایدها را نمی گشاید
آنچه میخواستی و نتوانستی در آینده جستجو مکن
زیرا که فردا نیز امروزی دیگر است
با این تفاوت که کمی دیر شده
بربادرفته ها را به خاطر بسپار
و نغمه ای ساز کن از برای عشق
و بر تن آن لباسی بپوشان از تاروپود صداقت
فرستنده : mig mig


گاهی اوقات که دارم با عشقم اس ام اس بازی میکنم و اسمساش ردیف شدن تو inbox گوشیم، تا از یه نفر دیگه برام اس میاد بعد از خوندنش سریع حذفش میکنم ک بین اسمسای عشقم فاصله نیفته...
فرستنده : قوقولی قوقو


وقتی تو حوای منی دیگر غمی نیست
جز من دگر اینجا برایت آدمی نیست
هی سیب را بردار و عصیانی به پا کن
اینجا برای تو دگر ابرو خمی نیست
میمیرم اینجا گر تو یک روزی برنجی
بد کرده ای گر فکر کنی که همدمی نیست
من زخم هایت را ضمادم بی نهایت
بهتر زمن اینجا برایت مرهمی نیست
اینها همه از روی مهر است تا بگویم
حوای من ، دوست دارمت حرف کمی نیست...

فرستنده : KGM73iR


من "ارگ بمم" خشت به خشتم متلاشي/تو "نقش جهان" هر وجبت ترمه و كاشي
در هر نفس اين است دعايم ز برايت/در زير و بم حادثه آزرده نباشي


فرستنده : hafez


آدمها تا کوچک هستند دوست دارن برای مادرشون هدیه بخرن اما پول ندارن...!
وقتی بزرگ میشن پول دارن اما وقت ندارن...!
وقتی پیر میشن هم پول دارن هم وقت،اما مادر ندارن...!
مادر تنها کسی است که میتوانی تمام فریادهایت را بر سرش بکشی و اون هرگز انتقام نمیگیره پس قدرشونو بدونید
فرستنده : مامطیر


داداشی گفت:زودی یه آرزو کن. آبجی کوچولو چشاشو بست و آرزو کرد..
داداشی گفت:چپ یا راست کوچولو؟ آبجی کوچیکه گفت: ر ر راست تاتاجی جونم.. داداشی گفت:درسته.. درسته آرزوت برآورده میشه هوررررا...
بعد دستشو دراز کرد و از چشم چپ آجی کوچولو مژَشو برداشت..
آبجی کوچولو گفت:تو که از زیر چشم چپم برداشتی تاتاجی جون!
داداشی دست چپ و راستشو مرور کرد و گفت: خب اشکال نداره دستشو دراز کرد و یه مُژه دیگه از زیر چشم راست آجی برداشت..
دیدی؟؟؟ آرزوت میخواد برآورده شه دیدی؟؟ حالا چی آرزو کردی آجی کوچولو؟
آجی کوچولو گفت:آرزو کردم دیگه مژهام نریزه!
بعد سه تایی زدن زیر خنده.. آبجی کوچیکه و داداشی و پرستار بخش شیمی درمانی..... .

فرستنده : D$D$D


کاندیدا رای اورد...تابلو نقاش را ثروتمند کرد...شعر شاعر ب چند زبان ترجمه شد....کارگردان جایزه ها را درو کرد...وهنوز سر همان چهار راه واکس میزند کودکی ک هنوز بهترین سوژه است...


فرستنده : farzadmh


"ویـــــژه لابستر"
از تــــه ِ دل...
ای کــــاش...
ســـجده بـــر حـــــســیــن،شـــِرک نــــبود..!!!
فرستنده : لابسـتر


. ميدوني فرق من با برف چيه ؟
.
.
.
.
.
.
.
برف مياد و به زمين مي شينه ، ولي من همين جوري هم به دل ميشينم .
فرستنده : king boy


ساده براي خودم ...

زندگی ام نه تلخ است نه شیرین ...
طعمی دارد نزدیکــ تهــ خیــار...

فرستنده : مجتبي مهاجر


مادر ،
روسری ات را بردار تا ببینم بر شب موهایت چند زمستان برف نشسته است ...
تا من به بهار رسیده ام ...

" سلامتي همه ي مادرها "

فرستنده : مجتبي مهاجر


خوب ميدانم كه يك روز. .
يكي از همان روزهايي كه خيلي هم دور است..!
مجبورم ببوسم و بگذارم كنار......
تمام چيزهايي را كه نداشتيم
دستهايت را،
عاشقي ات را....
همه را!.....
زندگي به من آموخت عادت احمقانه ايست..
چسبيدن به چيزهايي كه مال تو نيستند.....


فرستنده : D$D$D


تنهاواسه دل تنهام........
اگه زمين گرد؟؟
چرا كسايي رو كه يه زخمي رو دلت گذاشتن رو بعضي وقتا ميبيني ولي كسايي رو كه قلبت واسشون ميزنه و مرحم زخمات ميشن رو اصلا نمي بيني
هيچ وقت نميفهمن كه دوسشون داري؟؟؟؟؟؟؟؟
فرستنده : بچه مثبت


دیگر کمتر اشک میریزم،دارم بزرگ میشوم یا سنگ !!!خدا میداند.....
فرستنده : shafagh
ما همیشه یا جای درست بودیم در زمان غلط یا جای غلط بودیم در زمان درست و همیشه همینگونه همدیگر را از دست داده ایم...
فرستنده : sh.slh


مـحکــم باش

وقتی خیلی نرم شوی ؛

همه خـَمـَت می کنند !

حتی کسی که انتظار نداری ...
فرستنده : aloneboy


سگ بفهمه دوسش داری باوفامیشه...
آدم بفهمه دوسش داری هارمیشه!!!!!
فرستنده : ////روشنا////


ویــــژه D$D$D
21گــــــرم!
لـحـظـه ی مـرگِ هـر کـسـی 21گـرم از وزن او کـم مـی شـود..!
ایـن 21گـرم چـقـد ارزش داره؟ بـاهـاش چـیـکـار کـردیم؟
دل بـدسـت آوردیـم یـا دل شـکـونـدیـم؟
بـا دروغ نـابـودش کـردیـم یا با سـفـیـدی صـداقـت حـفـظـش کـردیـم؟
بـا یـادِ خــــــدا آرامـش رو بـهـش بـخـشـیـدیـم یـا بـا یـادِ هـر کـسـی جـز خـــــدا نـا آرومـش کـردیـم؟
ایـن 21گـرم روح مـاست.. هـدیـه ی خــــــدا.. مـقـداری از خـودِ خـــــدا کـه در مـا دمـیـده..
آیــا امـانـتـدارِ خـوبـی بـودیـم؟!
لایــــــک=خـُــدای مَـن مـی گـویـد:"از هَـر کـُجـا کـه بـیـرونَـت کـنـنـد،بـاز هـَم آغـوشِ مَـن بَـرایِِ تـوسـت............"

فرستنده : D$D$D


"ویــــــژه لابستر"
ایــن حــــدیــث رو یـــه جـــا رو دیــوار نــوشــته بــودن...
وقــــتــی خـــوندمش تــــَنم لــــرزیــــد...
خـــواهشــن یــکم بــهش فـــک کـــنید..؟؟!!!

"از اشـــــــکِ یـــــتــیم ، عـــــرشِ خــــدا مـــیــلـــرزد..."

فرستنده : لابسـتر


زود زود به ساعتم نگا میکنم تا دقیقا سرموقع برسم سر قرارو مخاطب خاصمو ببینم . . . . .
ولی از اون روز میترسم که به ساعتم نگا کنم ببینم مامان و بابام نیستن و یه بارم دست حسابی نگاشون نکردم، درحالی که دور و برم پر از مخاطب خاص بود . . . . .
فرستنده : محمد مهدی سلطانی


یکم انصاف . . . . .
به مامانت هر دورغی میگی تا بتونی از خونه بزنی بیرونو بری پیش مخاطب خاصت . . .
ولی وقتی کنار مخاطب خاصتی، تا مامانت زنگ میزنه گوشیو خاموش میکنی میزاری تو جیبت و میگی مزاحم بود عزیزم . . .
فرستنده : محمد مهدی سلطانی


سلاااام بچه ها..چطورین؟؟ آقا یه چی بگم بهتون فقط حال کنین قدرت یه 4 جوکی رو.. (خودمو میگما)
دقیقا 4 روز پیش از اصفهان رفتم توی دادگاه شیراز که واسه دوستم که دعوا کرده بود سند بذارم که بیارمش بیرون (به همراه خانواده)
رفتم تو اتاق دفتردارش..گفتم ببخشید اقا من از راه دور اومدم ((چه پر غرور اومدم...دس دس دس..آهاا بیا وسط..)) میشه کارمو زودتر راه بندازین؟؟ اقا این کلیک کرد رو ما.. و گفت نه .. باید بری و فردا بیای؟؟ هر چی التماس کردم قبول نکرد..اینقد عصبانی شدم که میخواستم خفش کنم...خلاصه رفتیمو فرداش اومدیم .. بعد از اینکه 1 ساعت تو صف بودم سلام کردمو گفتم بفرمایید این سند ...یه نگا به قیافم کرد و گفت واسه چی موهات اینجوریه؟؟گفتم مدلشه خوب.. گفت إإإإ مدلشه ؟؟ حالا وقتی رفتی و فردا اومدی میفهمی که باید موهاتو چه جوری بزنی ؟؟ آقا مارو میگی دیگه غیرته 4جوکی اومد بالا.. یکی از پرونده هارو که روی میزش بود همچین بردم بالا و زدم تو سرش که نگو.. که دیگه به یه 4جوکی نگه برو و فردا بیا (توی همون لحظه یه فازی دادا.ا.ا.).. و بخاطر همین 3 روز بازداشتگاه رفتم ..(البته اینم بگم پدر و مادرم کلی التماسش کردن تا رضایت دادا..) ((گفتن جوونه..جاهله..4جوکیه..و از این حرفا))... وقتی از بازداشت اومدم بیرون.. به بقیه همچین نگاه میکردم که انگاری 50 ساله تو حبسم..
بعد تازه رسیده بودیم خونه ی اول..هنوز رفیق بیچارم گیر بود
خلاصه (بعد از ایام حبس) که رفتم توی اتاق دفتر داره .. باورتون نمیشه .. همچین سلامو علیک کرد که من فک کردم رئیس کل دادگاه های ایرانم)..گفت بفرمایید بشینید تا من کارتون رو انجام بدم...منم گفتم زود باش تا یه پرونده دیگه نیومده تو سرت..(البته توی دلم گفتما)
الان که دارم مینویسم رفیقم کنارمه... ایندفه به خاطر بازداشتیا بزن لایکو...
فرستنده : saylar


هیچوقت ذره ی حسادت نمیکنم اگر با دیگری ببینمش؟مادرم ازبچگی به من یاد داد،اسباب بازی هایم را به بدبخت بیچاره ها بدهم!!!
فرستنده : Mohsen74


ارادت داشتن به خوبان همیشه گفتنی نیست
گاه سکوت است گاه نگاه و گاه دعا
فرستنده : iceboy7623


یادش بخیر ما یه استاد داشتیم که وقتی میخواستیم اشتباهتمون رو توجیه کنیم میگفت.
اگر برای یک اشتباه هزار دلیل بیاوری میشود هزار و یک اشتباه!!!
فرستنده : beychal


من زندگي را دوست دارم ولي نه آنقدر که آلوده اش شوم و خويشتن را گم و فراموش کنم
(شهید همت)
فرستنده : anahita


از دنیای ظاهر و هر آنچه ار خدا بازم می دارد متنفرم
شهید همت
فرستنده : anahita


ساده براي خودم ...
خواب هایــت را با چه کسـی شریــک می شــوی ؟
مــهــم نیـسـت ...
اما این را بـدان هنـوز هم دلـیـل تمـام بـی خـوابـی هـای مـن تـویـی ...

فرستنده : مجتبي مهاجر


مهم نيست كه شانه هايت تجسم است و آغوشت خيال!!!
همه يادت اينجاست
نگاهت... صدايت ... خنده هايت...
ديگر چه مي خواهم؟
هيچ!!!
دستانت را در دستهايم جا گذاشتي
نگاهت را در نگاهم
و خيالت را در خيالم...
و من آرامم ... آرامتر از هميشه
فرستنده : maisa


خدايا...
به تنهائي ات قسم!
دل هيچكس را به آنچه قسمتش نيست عادت نده...
فرستنده : maisa


اولیــن و آخریــن دختري که بخــوام جــلوش زانـــو بزنــم ...
دخترم خواهـــد بـــود ...
اون هــم بــرای بستــن بنــد کفشـــاش ...

فرستنده : مجتبي مهاجر


صبورانه در انتظار زمان بمان!!!
هر چيز در زمان خودش رخ مي دهد باغبان حتي اگر باغش را غرق آب هم كند درختان خارج از فصل خود ميوه نمي دهند...
فرستنده : maisa


گاهی آدم ته میکشه ساعت شنی نیست که سر و تهش کنی و دوباره از اول شروع شود آدم گاهی تمام میشود…..!

فرستنده : saeed khaki


زانو هایم را به آغوش کشیده بودم
وقتی برای آغوش دیگری زانو زده بودی...!!!
فرستنده : جواد.ش.رهنان


دوستان من خیلی خوبند.
اینقدر خوب که اگر به آنها زنگ نزنم زنگ نمیزنند و اگر پیامی نفرستم پیامی نمیفرستند.
انگار دوستی یک بازار است و باید مبادله کرد!!!!
دوستان من خیلی خوبند.
فرستنده : ehsan


میخوام عوض شم
میخوام حقمو بگیرم میخوام بشم خدای جنگگگگگگ

میخوام دنیامو عوض کنم میخوام داد بزنم که دنیا هنوز منو نبردی

میخوام از همین امروز همه فکرمو خالی کنم از امروز زندگی میکنم

از امروز هر چیزی رو دنیا ازم پس گرفت با بهراش ازش پس بگیرم

میخوام داد بزنم که دنیااااااااااااااااا بجنگ تا بجنگیم
فرستنده : reza_7_c


من......سالهاست که دویدمو..دویدمو...دویدم...
آخرش ....به کوچه بن بست رسیدم ........!!!
ته کوچه.............روی دیوار............
با یه خط درشت نوشته بودن"" فقط خدا ""...................

کاش از اول می دونستم......کاش....................
فرستنده : reza_7_c


خداییش هرچی پست که تو 4جوک درباره پدرو مادرا میبینم یا تا آخرش میخونم و لایک میکنم یا نخونده لایک میزنم
اسمشونم لایک داره خدایی
خدا همه شونو حفظ کنه
فرستنده : HaMeD


امروز رفتم ماشیمو که چندماه پیش ثبت نام کردم گرفتم
تو راه داشتم فکر میکردم شیرینی چی بخرم ببرم واسه بابا و مامانم که رسیدم اونجا
بابام: به به به مبارکه مبارکه ایشاللا چرخش واست بچرخه ... بیا پسرم بیا این کارت سوخت و ببر یه باک بنزین بزن اون کپسول اطفا حریق آفتاب گیر و قفل پدال ماشین منم بردار واسه شیرینی ماشینت
خداییش کف کردم من ماشین خریدم بابام شیرینی میده
قدر بابا و ماماناتونو بدونید
فرستنده : HaMeD


بر سنگ قبرم بنویسید... خسته بود
اهل زمین نبود، نمازش شکسته بود.
بر سنگ قبرم بنویسید...شیشه بود، تنها ازین نظر که سراپا شکسته بود.
بر سنگ قبرم بنویسید...این درخت، عمری برای هر تبر و تیشه دسته بود.
بر سنگ قبرم بنویسید...پاک بود، چشمان او که دائما از اشک شسته بود.
بر سنگ قبرم بنویسید...کل عمر...پشت دری که باز نمیشد نشسته بود.
فرستنده : GOLE.ABRISHAMY


پیش هیچ آدمی به خطایت اعتراف مکن!
آدمها جنبه ندارند. ژست خدایی برایت می گیرند!
فرستنده : torob


آنکه دوستش داشتم
آدم با گذشتی بود !
از من هم گذشت . . .
فرستنده : علی مرزبان


چند روز پیش تب کرده بودم ک هیچ سرمم درد میکرد انقدر ک با شال بسته بودمش از اتاقم اصلا بیرون نیومدم داشتم کتاب جین ایر و میخوندم گریه هم میکردم نصف شب بود احساس بی پناهی میکردم همون لحظه مامانم اومد گفت نگرانت بودم نتونستم بخوابم بعد بغلم کرد اشکامو پاک کرد انقدر احساس ارامش و عشق کردم ک این ارامشو عشقو مطمعنم حتی با نیمه گمشده ام نمیتونم پیدا کنم خدایا شکرت بابت نعمت زیبایت
فرستنده : میترا 72


به حساب حسودی اْم نگذار که هرجا 2 نفر هستند و من تنها ...

دلتنگ می شوم ...

هوای داشتن تو تنها هوای من است برای زنده بودن ...
فرستنده : dash vahid


بد زمانه اي شده است...
استاد نميداند
شاگرد نميفهمد
و كلاس ادامه دارد..
فرستنده : اRسAلAن


باز هم سيگار ميكشم!
آرام،پراحساس و زياد.
دلتنگي هايم را با همين بهمن هاي كوچك دوست داشتني دود ميكنم!
و جواب نئشه من به سوال مسخره روي پاكت سيگار:
مرگ يا زندگي؟
قطعا مرگ...!
فرستنده : اRسAلAن


ساعت ها را بگذارید بخوابندبیهوده زیستن را نیازی به شمردن نیست
فرستنده : meysam


گستاخی خیالم را ببخش که حتی لحظه ای یادت را رها نمی کند
فرستنده : meysam


به قول محسن چاوشی:
متاسفم برات ای "دل ساده"...
فرستنده : نارنجی پوش


فریــب باغبــان را مَـخور ای گــل! اگــر آب مـــیدهد گـُــلاب میــخواهد...
فرستنده : Milad


الان که کلی حرف واسه گفتن داریم
دیگه زنگ انشا نداریم...
فرستنده : Milad


میگن مرگ حق است
پس چرا خوشبختی حق نیست... ؟
فرستنده : Milad


بزرگترین مصیبت برای انسان آن است که نه سواد لازم برای حرف زدن داشته باشه نه شعور کافی برای ساکت ماندن
فرستنده : فرزاد


بسران باعشق بازی میکنند.امادختران باعشق می خوابند......

فرستنده : صابر سلیمی


آدمهای خوب از یاد نمیرن،از ذهن نمیرن،ولی زودتر از اونی که فکرشو کنی از پیشت میرن.
فرستنده : S&M


ازش پـــُــرسِـــدم چـــَن سالتـــه ؟؟؟
گفــت : نمـــیدونم ولـــــی آخــــــراشــــه دیگـــه
سلامتـــــی هَمــــه مامان بزرگـــای مهـــربون
فرستنده : shey2nak


از احـتـرامِ مــــادر "بـزرگ شـخـصـیـتِ زنـدگـی ی هـمـمـون" هـمـین بـَس کـه..
هـر وقـت بـه گـوشـیـت زنـگ بـزنـه بـه احـتـرامِ صـداش بـِایـسـتـی..
و از زیـبـایـی حـرفـاش، قـربـون صـدقـه هـاش، از دوسـت داشـتـن و دلـتـنـگـیـهـاش کـه مـیـگـه، از هـمـون پـشـت گـوشـی..
بـه احـتـرامـش دسـت راسـتـت رو روی قـلـبـت بذاری و بـه حـرمـتـش تـعـظـیـم کـنـی..
فرستنده : D$D$D


اگه فقط یه روز از عمرم باقی بمونه اونو خرج مخاطب خاصم نمیکنم.
فقط خرج بوسیدن دستایه مامان و بابام میکنم.
اگه موافقی بزن لایکو.
فرستنده : محمد مهدی سلطانی


یکم انصاف . . . . . . .
دارم با مخاطب خاصم قدم میزنم به افتخارش هرچی لباس توپ و اسپرت دارم پوشیدم ولی اصلا توجه نمیکنه و وقتی یه پسر داره از اون طرف خایابون میره زودی به من میگه: ببین مچ بند پسره آدیداسه!!
ولی وقتی تو خونه فقط موهامو از این طرف به اون طرف میدم مامانم میگه: ایول عزیزم خوش تیپ شدی بزنم به تخته.
به افتخار همه مامانایه دوست داشتنی بزن لایکو.
فرستنده : محمد مهدی سلطانی


یکم انصاف . . . . . . .
به مخاطب خواصم میگم چقدر منو دوست داری؟
برگشته میگه: باز چه گندی زدی که باید ببخشمت؟
به مامانم میگم چقدر منو دوست داری؟
مامانم جوابمو نداد و فقط دوتا عکس گذاشت جلوم.
اولی وقتی که یه روزه بودم و دومی عکس دو روز پیشم. 18 سال !!!
به افتخار همه مامانایه ناز بزن لایکو.
فرستنده : محمد مهدی سلطانی


به نظر من مادر بهترین و بزرگترین نعمت خداست.واقعا باید هردفعه ک مادرمونو میبینیم خدارو شکر کنیم.خدایا میدونم بعضی مواقع مقابل هدیه ات ناشکر میشم اما هیچ وقت هیچوقت ازمون نگیرش.از هیچکس نگیرش
سلامتی همه مامانا از ته دل.
فرستنده : میترا 72


از هیچ کار کودکی ام پشیمان نیستم ، به جز آرزوی بـــزرگ شدن ...
فرستنده : mohamad


خداوندا ...
ببخش آن لحظه ام را که بین نماز صدای اس ام اس آمد و حواسم به غیر تو مشغول شد !
نماز با توجه را نصیبم کن ..
آمین
فرستنده : dash vahid


مجنون با انگشت روی خاک مینوشت :
لیلی لیلی...
پرسیدند چه میکنی؟
گفت چون میسر نیست من را کام او ...
عشق بازی میکنم با نام او ...
فرستنده : D$D$D


"دیــــالوگ مــن و وجــــدانم"
وجــــدانــم:چـــیه حـــبیب؟؟؟واس چـــی نــاراحتــی؟؟؟
مــــن:هـــیچی... فــقط از آدم بـــودنم خـــجالت مــیکشم...
وجـــدانم:هـــه...چــرا؟؟؟
مــــن:دلایـــلش زیــاده..؟؟!!!
وجـــدانم:بــــگــو...مـــن از قـــلبت خـــبر دارم ولـــی از ذهـــنت نــه...
مـــن:راســـتش...
مــــا نـــامردا...
شـــبِ ضربـــت خوردن امـــام عــــــلـــی و شـــبای قــدر بـــجای ایــنکه بــریم تـــو مســجد گـــریه کـــنیم...دســــتِ دوســـت دخـــترامونو مـــیگــیریم مـــیریم تـــو پـــارک مـــیشینیـم..؟؟!!!
تـــو ده شــــبِ مـــحرم بــهترین تـــریپــمونو مـــیزنــیم...
بــه چـــن تـــا دخــتر شــماره مـــیدیم...دلـــمون پـــیشه هــمه چــی هســت بــه جـــز حـــــــســــــیــــن..؟؟!!!
نــــیمــه شــعــبــان بــجــای دعـــا کـــردن واســـه ظـــهــور...
مَـــــست مـــیکنیم و مـــیریم وســـطه خـــیابون مـــیرقــصیم..؟؟!!!
تــــولده امــــام رضــــا مــــیریـــم مشــــهد صـــُب تـــا شـــب قــلیــون مـــیکــشیم...؟؟!!!
وجــــدانم:خـــب تـــوبه کـــن!!!
مــــن:تـــــوبــه مـــیکنـــم...
دلـــم خـــوشـه بــه ایــنکه بـــعدِ مـــرگــم وقـــتـی فــرشتــه ها دارن مـــیگن بــبین مـــا بــه چـــه آشــغالی ســـجده کـــردیـــم...
آقـــــام حــــــــــســــیــن بـــیاد بـــگــه :
درســــته خـــیــلی گـــناه کـــرده...
درســـته...
ولـــــی خــــیلــی واســـه مــن گـــریــه کـــرد...
خــــیــلی واســــه عــــلــی اصـــغرم گــریــه کـــرد...
مــــــن شــــفــاعــتش مـــیکنــم...
خـــدایا یــــنی مـــیشــه؟؟؟
"چـــون در هـمه ی عـمر داشتم حـــُبِ عـــلی...
آمــد بــه سـرم چـارده نــورِ جـــلی...
گـــفتــم کـــه شــــفیــعِ مـــن کـــدامــینِ شــماست...؟؟؟
کـــردنـــد هـــمه رو بــه حـــــــســــیـــن بـن عــــــــلـــــی"
فرستنده : لابسـتر


...و تو......!!!
چشمانت باکلاس ترین مخلوق دست خداست........
پس به چشمانت بیاموز که:::هر کس ارزش دیدن ندارد........!!@
فرستنده : ودیگرهیچ.....


ساده براي خودم ...
گفت َم : بهترین زمان ِ لایک گرفتن بین ِ ساعت ِ فیلان تا بیسار است ... ،
گفت: خوش به حال َت چه بُغض های ِ وقت شناسی داری ...

فرستنده : مجتبي مهاجر


ساده براي خودم ...
همــه ي دردم ایـــن است ، یک نفـــر در زنـــدگــی مــن هــســت ...
.
.
.
که نیـــســت ...

فرستنده : مجتبي مهاجر


ساده براي خودم ...
وقتی میـــروی حــواســت باشـد ...
حتمـــا خدانگهــدار بگـــویی ...
تا خــدا حواســش را بیشتــر به من بدهــد ...
آخر میدانـــی!
خـــــدا ...
به هــوای تو مـــرا رهــا کــرده اســت ....

فرستنده : مجتبي مهاجر


غیـــــرت بــــرای مـَـــرد یعنـــــی......

نگـــــــذارد زن مـــــورد عــــلاقه اش

احســـــــاس تنهایــــــــــــــی و بی پناهـــــی کنــــد

فرستنده : ferfere


"ویــــــژه لابستر"
ســلامتــیای مـــا بـــچه هـای پــایین شــهرم بــشــنوید!!!
ســـلامتـی رفــیقی کــه وقــتی مــیره خــونـه رفــیـقش...اول بــه جــاکفشی نــگاه مــیکنــه...
ســلامتی اونـــای کــه حـــکمه زنـــدگــیشون هــمیشه لـازمــه!!!
سـلامــتی اون دخـــترایی کــه دو تــا رفــیقــو از هــم جـــدا نــمیکنن...
ســلامتی اون رفــیقای کــه رفــیقشونــو بــه یــه دخـــتر نــمیفروشن...
سـلامتــی لــوطیایــی کـــه مـــزه شــون خـــاکـه...اونـــقد مـــیخورن تــا با ســر بــرن تــو زمــین...
ســلامتی اونــایی کــه کـــلِ ســالو مــستــن...ولــــی تـــو مــحرم و صفر لـــب بــه تــلخی نــمیــزنن...آخـــه غـــــمه حـــــســــیـــن رو از غـــمـه خــودشــون بــزرگ تـــر مـــیدونــن...
ســـلامــتی پــدری کــه ســه نــخ ســیگــارشو پــس داد بــرا بــچش بــستنی خـــرید...
ســلامـتی مــــــــادری کــه تــا صــبح بــالا ســره بــــچــه ی مـــریضش بــیدار می مــوند...ولـــی آخــرش تـــو خـــونــه ی ســـالمندان جـــون داد......
فرستنده : لابسـتر


سلامتی خودم که نه مدلم !
نه خواننده !
نه بازیگر !
نه سوپر استارم !
ولی دوستام همینجوری که هستم منو میخوان . . .
سلامتیه دوستای خوبم . . .
فرستنده : پدرام


ه سلامتی سگ های ولگرد که با یه لقمه غذا و یه دست نوازش تا آخر عمر وفادار آدم میمونن
نه بعضی آدم هایی که دنیایی محبت بهشون می کنی و آخرشم دستت رو گاز می گیرن !
فرستنده : هارد بوی


من صبورم اما ... بي دليل از قفس كهنه شب مي ترسم، بي دليل از همه تيرگي تلخ غروب، و چراغي كه تو را از شب متروك دلم دور كند مي ترسم ...
فرستنده : meydi


1.هرگز ازین 3نفر متنفر نباش،
(فروردینی،مهری،اسفندی)
چون بهترینن!
2.هرگز این 3نفر رو نرنجون،
(اردیبهشتی،تیری ،دی)
چون صادقن!
3.هرگز از این 3نفر دور نشو،
(شهریوری،آذری،
آبانی)
چون به حرفات خوب گوش میدن!
4.هرگز این3 نفرو ازدست نده،
(خردادی،مردادی،بهمنی)
چون دوست واقعین!
فرستنده : 09351xxx644


سلام به 4جوکی های عزیز
من تازه عضو شدم .. از بقیه یه سوال دارم
اگه الان یه غول چراغ جادو پیداش بشه و بگه :
( اگه 4 جوک رو واسه همیشه بذاری کنار--هرچی آرزو داری برآورده میکنم) چیکار میکنی ؟
اگه میذاری کنار که هیچ .. اگه نه بزن لایکو که میخوامت .. هنوزم معرفت داری
فرستنده : saylar


خداوندا ...
این قدرت را به ما عطا فرما تا برای پر کردن تنهاییمان دل به هر کس و ناکسی نبندیم
آمین
فرستنده : dash vahid


ماهی به دریا گفت تو نمیتونی اشک های منو ببینی چون من توی ابم....دریا جواب داد اما من میتونم اشک های تو را حس کنم چون تو توی قلب منی!...
فرستنده : Cna


بخدا خیلی حَرفه :
تو فکرش نیستیم و پیداش میشه
ولی وقتی که باید باشه میره ...
فرستنده : جوجه نقره ای


تو را من یاد میدارم
"همه هنگام"
نه چون نیما که می گوید
"شباهنگام"
فرستنده : سيدمحمد-شاهرود


دوس دارم برگردم به اون روزایی که بابام بیدارم میکردو میگفت پاشو ببین چقدر برف اومده.....
فرستنده : haydi


از آن ترسم به پیری مبتلاشم ، از آن ترسم که محتاج عصاشم، از آن ترسم که دلدارم بگوید : نمیمیرد که از دستش رهاشم.
فرستنده : bahar021


خدا همانی است که ما می خواهیم,کاش ما نیز همانی بودیم که خدا می خواست!
فرستنده : sani.r


یه ذره قدر شناس باشیم
به مامانت میگی: مامان جونم دوست دارم
مامانت میگه : منم دوست دارم گلم و میاد میوبوستت و نوازشت میکنه
به مخاطب خاصت میگی: عزیزم دوست دارم
مخاطبت میگه: منم همینطور
به مامانت میگی: مامانم ممنونم که هستی
مامانت میگه: عزیزم وظیفمه، تا ابدم کنارت می مونم
به مخاطب خاصت میگی: عزیزم ممنونم که هستی
مخاطبت میگه: باشه ممنون باش. بحثو عوض کن
به مامانت میگی: بهتر از تو نیست
مامانت میگه: نه عزیزم هست. خودت بهترین دنیایی برا من
به مخاطب خاصت میگی: بهتر از تو نیست
مخاطبت میگه: باشه دیگه. اه اه پررو. قاطی کردیا. این چرت و پرتا چیه؟
به افتخار مامانایه گل بزن لایکو
فرستنده : محمد مهدی سلطانی


یک پیشنهاد
امسال ولنتاین
جای اینکه پولتونو حروم کادوهای مسخره
واسه شریک زندگی آینده مردم کنید
واسه مامانتون یه هدیه شیک بگیرید.
دستاشم ببوسید
بگید : مامان عاشقتم.
(موافقا لایک)
فرستنده : reza rahsepar


قشنگترین فانتزیم میدونید چیه؟
اینه که یه روز صبح از خواب بلند بشم و تموم جنگای دنیا تموم شده باشه و هر نفر از مردم دنیا پر از عشق و لبخند باشه و عدالت همه جا برقرار باشه.
یه جورایی این فانتزی برای تمام ما 4جوکیا محقق شده چون وقتی میایم اینجا فقط شادی و لبخند و عشقه :))
فرستنده : smj13سید مصطفی


در آسمانهای دور دست ستاره ای میدرخشد که به آن خیره شدم و با نور خودش مرا به خود جلب کرده است ومن الان آن ستاره را میخواهم...
فرستنده : سرباز


از خدا میخوام تو زندگیتون فقط یک بار تو دوراهی بمونین ...
اونم تو بین الحرمین ...
که ندونین پیش حســـین زانو بزنید یا عبــــــاس ....
فرستنده : arash


بهشت همان فاصله ی میان پلک بالا و پایین است وقتی که به مـــــادر نگاه میکنی...
سلامتی مامانا!
فرستنده : MTQ


هر چه هستي همــون باش و هر چه نيستـي نگو کاش ...
فرستنده : ***TAHA***


"ویــــــژه لابستر"
سلامــتیــه روزی کـــه پـــدر مـــادرم ســـیاهمــو بــپوشــن..؟؟!!!
ولـــی مــن ســیاهـــه پـــدر مــادرمـــو نــپوشم...
ســـلامــتـیــه دو تـــا بــوسه:
یـــکی وقـــتی بــچه بــه دنـــیا مـــیاد،مــادر مـــیبوستـش...
بـــچه نــمیفهــمه..؟؟!!!
یـــکی هـــم وقـــتی مــادر مـــیمیــره،بـــچــه مــیبوســتش...مـــادر نــمیفــهمه..؟؟!!!
فرستنده : لابسـتر


این داستان واقعی زندگیمه
دانشجو ارشد شیمی فیزیک دانشگاه پیام نور کرمان بودم سر اینکه نرفتم پیش استاد به خاطر نمره التماس کنم مجبور شدم انصراف بدم اینکه الان کجام درد داره گفتنش اگه حالمو میفهمی ( بزن لایکو به خاطر همه اونایی که زخم خوردن از هر چی استاد عقده ای )
فرستنده : مازیار پسری از بم


آهای رفیق....ساز تنهایهایت را چه کسی می نوازد.....؟؟؟؟؟
..اگرکسی را نداری ...من هستم ....
...آنچنان ساز تنهاییت را بنوازم که همراه اشک...لبنخندی تلخ بر تمام خاطرات زخم خورده ات بزنی ...!!
...آری اشک و لبخندی تلخ...........

فرستنده : ودیگرهیچ.....


ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ می ﮐﻨﯽ ﺧﺪﺍ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻭ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺶ ﺍﺯ ﮔﻨﺎﻩ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ
فرستنده : mOoshOolina


مرگ من روزی فرا خواهد رسید
در بهاری روشن از امواج نور
در زمستانی غبار آلود و دور
یا خزانی خالی از فریاد و شور
بعد ها نام مرا باران و باد
نرم میشویند بر رخسار سنگ
گور من گمنام میماند براه
فارغ از افسانه های نام وننگ
فرستنده : Dead


گفت : با مــادر یه جمله بساز !
گفتــم : من با مــادرم جمله نمیسـازم ! دنــیـــامو میسازم .
فرستنده : محمد مهدی سلطانی


بهترين آدمهاي زندگي شما كساني هستند كه چايتان در كنار آنها سرد ميشود...
فرستنده : مهتاب .:.


نزدیک یعنی گرمای ِ نفس َش گونه ات را گرم کند ... ،
غیر از این یعنی دور ...




فرستنده : مجتبي مهاجر


وقتي عادت داري به با همه بودن ...
از من توقع نداشته باش با همه ببينمت ... !
من فقط ميتونم کلا نبينمت ...
فرستنده : Baharam_Dige


انسان ها هراز چندگاهی از جایی می افتند..!
از پا...
از نفس...
از لبه پرتگاهی...
از این ور بوم...
از دماغ فیل...
از چاله به چاه...
از عرش به فرش...
از چشم...
از چشم...
از چشم...
فرستنده : pink girl


فقط سوز دلم را در جهان پروانه میداند
غمم را بلبلی که آواره شده است از لانه میداند
فرستنده : ml2.m0j74l34


هر کی دلش هوای امام رضا کرده لایک کنه
یا امام رضـــــــــــــــــــا ♥
فرستنده : reza rahsepar


خدایــــــــــــــا ؛
کسی را که قسمت کس دیگریست،
سر راهمان قرار نده ..
تــا شبهای دلتگنیــش بــرای مــا باشد
و روزهــای خوشش بــرای دیگری.. . .
فرستنده : D$D$D 
تو این زمونه غصه بخوری بهتر از اینه که پسته بخوری ...
چون وقتی به این فکر می کنی که پسته رو چند خریدی دوباره همون حال بهت دست میده

فرستنده : آقا میلاد


نی دولت دنیا به ستم می ارزد
نی لذت مستی اش الم می ارزد
نه هفت هزار ساله شادی جهان
این محنت هفت روزه غم می ارزد....
فرستنده : @تیرداد@


دلم نمیسوزه واسه پولـــی که حرومت کــردم ..اصلا!!
دلـــــم نمیـسوزه واســـه وقتی که برات گـذاشــتم ..ابدا!!
.
.
فقــــــط
.
.

دلــــــــــم برای اون شـوقی که برای دیدنت داشــتم میســــوزه!!!
فرستنده : ایــטּ مَــטּ همـیــشـگے


دقت کرديـن آدمهـايـي کـه وبـلاگ دارن خـيلي مهـربـون و خـوش زبـونـند!!!!
جـالب تـر اينـکه هـمـشـون از دروغ و خيانـت و نـامـردي و....بدشـون مـيـاد..!
مونـدم ايـن آدمـا کـجـاي ايـن شـهـرن کـه مـا نـمـيـبـيـنيـمـشـون...
فرستنده : محمد مهدی سلطانی


"فـــوق ویـــــژه لابستر"
تــــقدیم بــه بــهترین رفــیقــه زنــدگیم کـــه دیــگه کــنارم نـــیست..؟؟!!!
ایـــــنجـــــــا......
جـــــای یـــــــک دوســــت کــــم اســـــت....
از آن دوســـت هــــایی کـــه هـــیچوقــت نــارو نــمیزنــند..؟؟!!!
از آنـــهایی کـــه وقــــتی یـــک ســیگار مـــیماند...
مـــیگفتـــند:بــــیا دوتـــرکه بــکشیم.....
از آنـــهایی کـــه ســـــر ٍ هـــر پـــیک حـــرفـهای مـــردانــه مـــیزدنــد...
فرستنده : لابسـتر


***********(علامت اختصاصی abas_m223)
چقدر خنده داره که فکر می کنیم دوست داشتن "تصاحبه"اما درستش اینه که دوست داشتن "توافقه"
حالا چقدر خنده داره که به راحتی به اونی که دوسش داریم گاهی دروغ میگیم ولی بزرگترین معیارمون برای دوستی صداقته..!!
و چقدر خنده داره که خيلي وقتا به دوستمون میگیم چرا ميخندی بگو ما هم بخنديم ...اما هیچ وقت نمی گیم چرا غصه ميخوري...بگو ما هم بخوريم ....!!
و چقدر خنده داره که وقتی دوستمون می پرسه چطوری؟میگیم بد نیستم اونم میگه خب خدارو شکر!!اما هیچ وقت نمی فهمه" بد نیستم" یعنی بهت نیاز دارم,بغلم کن,نوازشم کن.....!!
و از همه خنده دارتر اینه که خواستندازعشق آغوش و بوسه راحذف کنند اما عشق از آغوش و بوسه حذف شد ...
خنده داره؟نه عزیزم اینم مثل پستای قبل تاسف آوره
فرستنده : abas_m223


یادم میادبچه که بودم...
بعضی وقتایواشکی بابامونگاه میکردم...
که ساعت هامشغول جمع کردن آشغال های ریزی بودکه روی فرش ریخته بود...
من حسابی به این کارش میخندیدم...
چون میگفتم هم جاروداریم هم جاروبرقی...
چندروزپیش داشتم باخودم فکرمیکردم که چه جوری مشکلم روحل کنم...
یهوبه خودم اومدم ودیدم یه عالمه آشغال ازروی فرش جلوی خودم جمع کردم...
سلامتیه همه باباها...
فرستنده : prince of persia


بعضیا باید انقدر بمـونن تـو "کفت" کـه خوب تـمـیـز شن :|

فرستنده : شاهین


ازپیرمردی پرسیدنددوست چیست؟گفت:همان که محبتش مراپیرکرد
فرستنده : reza dayi


حکم اعدامت را به جرم یافتن اثر انگشتت روی دل شکسته ای ، صادر کردند
فرستنده : رامسررر


*******(علامت اختصاصی abas_m223)
خجالت رو دختری باید بکشه که روز خواستگاری به پدر و مادر پیر و کم سوادش بگه شما کمتر صحبت کنید!!
خجالت رو پسری باید بکشه که (فقط تو رو دوست دارم) رو به 10 نفر می گه!!
خجالت رو مردی باید بکشه که زنش پشتش دعا می خونه که به سلامت برگرده و اون دعا می خونه که زنش از روابط پنهانش با دیگری بویی نبره!!
خجالت ها تموم شدنی نیست بیاییم به جای اینکه خجالت بکشیم جوری رفتار کنیم که خجالت نکشیم...
فرستنده : abas_m223


انرژی مثبت: یک چراغ کوچک، تاریکی شب را می شکافد و نور می دهد. کار خوب، اگر چه کوچک و ناچیز باشد، در نظر من کوچک و ناچیز نیست. شکسپیر
فرستنده : reza dayi


سر سفره چيزي نبود،
يخ‎ ‎در‎ ‎پارچ و‎ ‎پدر، هردو آب شدند!
چه دنيای بي رحميست...
فرستنده : اRسAلAن


من خــدایی دارم که در این نزدیکی ست...
مهربان..
خوب..
قشنگ..
چهره اش نورانی ست...
گاهگاهی سخنی میگوید با دل کوچک من...
ساده تر از سخنِ ساده من...
او مرا میفهمد.او مرا میخواند...
نام او ذکر من است در غم و در شادی..
چون به غم می نگرم، آن زمان میخندم؛ که خــدا یار من است ،
که خــدا یاد من است....
او خــدایـی ست که مرا مــیــخــواهــد....

فرستنده : D$D$D


تنها خوابی مُعضل تر از کارتن خوابی است ...
فرستنده : مجتبي مهاجر


ساده براي خودم ...
برای ِ آدمی که دلگیر است جمعه از همان شنبه صبح ِ زود شروع می شود ...
فرستنده : مجتبي مهاجر


ساده براي خودم ..
" مَن " : " مَن " " مَن " ... !
" او " : " تو " " تو " ... !
" مَن " : کشیدم ... !
" او " : کی رو ... ؟
" مَن " : " خدا " رو ... !
" او " : آقا قبول نیست ... " شما " خیلی قوی می شید ... !
" مَن " : باشه ... " خدا " با " شما " ... " تو " با " من " ...

فرستنده : مجتبي مهاجر


ساده براي خودم ...
من " نمی دانم " چرا ... ؟
بعضی از " نمی دانم " های ِ من یک جور ِ خاصّی است ،
مثلا اینکه ... : " نمی دانم " وقتی خدا می خواهد زار زار گریه کند ...
سر به آن بزرگی را ، روی شانه ی ِ چه کسی می گذارد ؟ ،
البته همه می گویند ... خدا تنهاست ... مثل ِ من ...
و شانه ای تکیه گاه ِ گریه های َاش، زار زدن های َاش نیست ....
یعنی این همه آدم که می گویند با خدا هستند ...
با خدا نیستند ... ؟ شاید هم ، آنها دلهاشان می خواهد با خدا باشند ،
امّا خدا دلش می خواهد با آنها نباشد ...
مثل ِ من که دلم می خواهد بمیرم برای ِ این تنهائی ِ خدا ...
امّا خدا ظاهرا دلش چیز ِ دیگری می خواهد ...
من " نمی دانم " چرا ... ؟
بعضی از " نمی دانم " های ِ من بیشتر یک جور ِ خاصّی است ...
مثلا اینکه ...
" نمی دانم " چرا خدا به خواب ِ من نمی آید ... ؟
شاید هم خدا آنقدر بزرگ است که در رویاهای ِ من ...
حتیّ من ...
که همه ی ِ آدم ها می گویند رویاهای َام خیلی بزرگ است جا نمی شود ...
شاید هم همه ی ِ این آدم ها نمی دانند، خیلی بزرگ یعنی چه ...
فرستنده : مجتبي مهاجر


دست هایم را بفشار رفیق
از لمس دو رنگی ها خسته ام......
فرستنده : dokhmale bala


به قوله استادم:یه کاری کن مورده اعتماد همه باشی ولی به هیچکس اعتماد نکن...... عشقته لایک کن
فرستنده : س مثه سعید


ميگويند زمان طلاست...
اما من چشيدم...
دروغ ميگويند زمان آتش است...
گذرا نيست..
ثانيه به ثانيه اش ميسوزاند و تا به شعله ات نکشد نميگذرد...
فرستنده : mehdink72


این واسه بجه هایی که فکر میکن بدونه پدر مادر میشه زندگی کرد
وقی پدر مادر ادم ولت کنه نه می تونی گریه کنی چون همون ها تورو به دنیا اوردن
میشی این کسی که کمرش شکسته دست پا نداره یه بار سنگین جلو چشماشه
همش به این فکر می کنی که چجوری بلندش کنی ؟
کار روز و شبت فکر کردنه ولی فایده نداره چون نه کمر واست منده که بارو تحمل کنی نه دست که دنباله خودت بکشی
میشینی و نابود شدنه خودتو تماشا می کنی
بله بدونه پدر مادر این شکلیه
لطفا دیگه نا شکری نکن
فرستنده : reza_7_c


عارفی را دیدند مشعلی و جام آب در دست !
پرسیدند کجا می روی؟
گفت : می روم با این آتش بهشت را بسوزانم
و با این آب جهنم را خاموش کنم . . .
تا مردم خدا را فقط به خاطر عشق به او بپرستند
نه به خاطر عیاشی در بهشت و ترس از جهنم !
فرستنده : علی مرزبان


امروز برایت یک عینک نو خریدم …
آخر تازگی ها ، حتی در اوج نزدیکی هم مرا نمی بینی . . .
فرستنده : Baharam_Dige


آنقــدر فــــریادهایمـ را ســکــوــت کـــرده امـ . . . .
کــه اگـــر به چـشمــانمـ بنگــری " کَـــــر " مـیـشــوی ..!!
فرستنده : javad piero


عشق ما پرتو ندارد، ما چراغ مرده ایم/
گرم کن هنگامه‎ی دیگر که ما افسرده ایم
"وحشی بافقی"
فرستنده : Saeid0711


دسـت نیافتـن بـه آنچـه میجویـی

گـاه اقبـالی بـزرگ اسـت . . .
فرستنده : awesome


من اسيرخنده هات ، نه اسير گريه هات
من همون سنگ صبورم نه رفيق نيمه رات
تو زندگي با ارزش ترين چيز براي آدم ها دلشونه
اگه کسي بهت سپردش ، يعني ارزش تو براش بيشتر از دلشه !
پس حالا که اين قدر برات ارزش قائله ، تو هم براش امانت دار خوبي باش!
فرستنده : king boy


لمس دستان تو وسوسه شیطان نبود به قداست چادرت قسم حس قنوت نمازهایم بود.....
فرستنده : haydi


چیزی که سرنوشت انسان را میسازد ،استعدادهایش نیست،بلکه انتخابهایش است...
فرستنده : reza dayi


حقیقتی که تحقیرمان کند بهتر از دروغیست که فریبمان دهد،چرا که در این تحقیر خودشناسی نهفته است و در این فریب گمراهی.
فرستنده : reza dayi


درختان به من آموختند:
که پایبندی هرکس..
به اندازه ی ریشه های اوست..
به هردرختی نمی توان تکیه کرد

فرستنده : #koroush#


صـادقـانـه ی صـادقـانـه..
تـنـهـا فـانـتـزی زنـدگـیِ مـن، پـابـوسـیِ اربـابِ خـوبـم،
آقـا ابـا عـبـدالـلّـه الـحـسـیـن عـلـیـه الـسّـلـام..
فرستنده : D$D$D


مهربانی تا کی؟؟؟
بگذار سخت باشم و سرد!
باران که بارید...چتر بگیرم و چکمه!
خورشید که تابید...پنجره ببندم و تاریک!
اشک که آمد... دستمالی بردارم و خشک!
و نیشخندی بزنم و سوت...
فرستنده : ه ی چ ک س


ساده براي خودم ...
خیال ِ در آغوش کشیدن ِ تو ...
یا ...
در آغوش کشیدن ِ خیال ِ تو ... ،
چه فرق می کند ... ؟! ،
این ها یعنی من دارم گریه می کنم ...

فرستنده : مجتبي مهاجر


اينايي كه تو خيابون هميشه سرشون پائين ميندازن و راه ميرن...
اينايي كه تو پارك تنها يه گوشه مي شينن و هندزفري تو گوششونه!
اينايي كه تو تاكسي خودشونو مي چشبونن به در تا كناريشون معذب نباشه!
اينايي كه دلشون واسه هيشكي تنگ نميشه...اينا...اينا...
اينا رو خيلييييييييييييي مواظبشون باشين!
اينا هيچي واسه از دست دادن ندارن...
قبلا يه نفر هر چي داشتن رو ازشون گرفته...
............وصف حال و روز خودم...........
فرستنده : sani.r


در میان جمع مردان یا همیشه مرد باش،
یا دم از مردی مزن
یا یکسره نامرد باش...
فرستنده : tak bo0oy


گاهی آدم دلش میخواد کفشاشو در بیاره،یواشکی نوک پا،نوک پا از خودش دور شه!بعد بزنه به چاک!فرار کنه از خودش. . .
فرستنده : *mah pishOoni*


جدیدا با دیوار حرف میرنم. . .میدونی؟!از شخصیتش خوشم اومده،یه جورایی محکمه . . .ثابته. . .آرومه
فرستنده : *mah pishOoni*


آدم هارو بدون اینکه به وجودشون نیاز داشته باشی دوست بدار،درست مثه کاری که خدا با تو میکنه!
فرستنده : *mah pishOoni*


همینطوری که تنها نشستید و منتظرید بخندید یه لحظه برید تو حس با غم و اندوه بخونید!!!!
«خدا که فقط متعلق به آدم‌های خوب نیست،خدا خدای آدم‌های خلاف‌کار هم هست و فقط خداست که بین بندگانش فرقی نمی‌گذارد فی‌الواقع خداوند اند لطافت اند بخشش اند بیخیال‌شدن و اند چشم‌پوشی و اند رفاقت است.رفیق خوب و با مرام همه چیزش را پای رفاقت می‌گذارد.بایستی ما یک فکری به حال اهلی‌شدن آدم‌ها بکنیم اهلی‌کردن یعنی ایجاد علاقه‌کردن و این تنها راه رسیدن به خداست و خیلی هم مهم است... »
خب حالا دیگه شعور داشته باشید واقعا نمی خواید لایک کنید
فرستنده : عجیب تو جیب


هیچ وقت حرفایی رو موقع عصبانیت بهت میزنن فراموش نکن
چون.......حقیقته
فرستنده : nahid


هر روز از پس هم میگذره ....پیر میشم ...نه به خاطر گذر روزها...بخاطر گذر خاطراتی که باهم داشتیم...خیلیها برامون ارزو کردن به پای هم پیر بشین....حالا تو نیستی...داریم به پای هم پیر میشیم.....من وخاطراتت وجای خالی تو.....
فرستنده : ehsan...refigh


اگه این زندگی باشه، من ازمردن هراسم نیست
یه حسی دارم این روزا، شاید مردم حواسم نیست...
فرستنده : mahyar


یــه مـیـلـیـارد و ســه..
یــه مـیـلـیـارد و چـهـار
یــه مـیـلـیـارد و ...
مـیدانـم رفـتـه اسـت..
بـگـذاریـد بـشـمـارم.. و بـاز خــیـال کـنـم ایـن بـازی هـنوز ادامـه دارد..
مـــــــن...........
تـابِ چـشـم بـاز کـردن و نـیـافـتـن او را نـــــــدارم...
فرستنده : D$D$D


گفت دوستت دارم
گفتم دوستت ندارم
این دروغ به آن دروغ در !!!
فرستنده : ماهور


ای مالک!
اگر هنگام شب کسی را در حال گناه دیدی،فردا به آن چشم نگاهش مکن
شاید سحر توبه کرده باشد و تو ندانی...
فرستنده : ماهور


سبز زرد قرمز
نمیدانستم کدام سیب را بخرم!
میوه فروش پوزخندی زدو گفت:
تردید نکن تمام سیب ها تو زردند...!
فرستنده : نارنجی پوش


آره! شما قبول دارین که ماهیت طنز انتقاد از نابسمانی های جامعه است!؟
اگه قرار باشه به هجویات بسنده بشه که طنز ارزش نداره و میشه فکاهی، حالا اگه قرار فکاهی بشه مطلب با ارزش که همین میشه که می بینید.........چی بگم!!!!!!!!
فرستنده : swcher


ساده براي خودم ...
دیشب حساب کردم دیدم از هشتاد و شش هزار و چهار صد ثانیه ی ِ دیروز ...
فقط هفت هشت ثانیه کار ِ مفید انجام داده ام ... ،
به دخترکی که صورت َ ش را به شیشه ی ِ ماشین چسبانده بود زبانک درآوردم ...
خندید و ...
ماشین پیچید و دور شد...

فرستنده : مجتبي مهاجر


ساده براي خودم ...
توی ِ آشپز خانه ی ِ خانه ی ِ من همه چیز پیاز دارد ... ،
صُبح ها چای و برنج هم که دَم می کنم اشک می ریزم ...

فرستنده : مجتبي مهاجر


از همان روزی که دست حضرت قابیل
گشت آلوده به خون حضرت هابیل
آدمیت مرده بود گرچه آدم زنده بود
فرستنده : MEHDI >>>100% mokh


گاهی دلم می خواهد دمپایی هایم را پا به پا بپوشم تا ببینم هنوز کسی حواسش به من هست یا نه .......:»«
فرستنده : amir ali


در حيرتم از مرام اين مردم پست /اين طايفه زنده کش مرده پرست /تا هست به ذلت بکشندش ز جفا/ تا مرد به عزت ببرندش سر دست
فرستنده : ErFan60i


دستخط تو
راضي ام نميكند
كاش دست تو بود...
فرستنده : مهتاب .:.


ميخواهم برايت يك عينك نو بخرم آخر حتي از نزديك هم ديگر مرا نميبيني...
فرستنده : مهتاب .:.


يعني گلي كه بر سر شاخه ببويمت؟
يا آن شراب نابي و بايد بنوشمت؟
اصلا چه حرفهاي مفت كه در شعر ميزنند
بايد تورا بغل نموده و محكم ببوسمت!!
فرستنده : مهتاب .:.


انسان کلا موجودیه وقتی خرش از پل بگذره همه چیز یادش میره اینایی ک این رو قبول ندارن خرشون هنوز رو پله.....
فرستنده : DASH ZANI


زمانی فراموشت میکنم ک بالای سنگ قبرم با افسوس بگویی کاش زنده بودی
فرستنده : DASH ZANI


هنوز آنقدربزرگ نشده بود..
که بداند...
هربرق چشمی درشب...
نگاه مادرنیست!!
بچه گربه!
به آغوش ماشین فرورفت و جان داد

فرستنده : #koroush#


بـرای دلخوش كردن هيچكس ،
چيزى نگوييد كه
بعدها دليل دلتنگيش شود . . .
فرستنده : امیر21


براي آن كه مثل ابر سايه ي بزرگي داشته باشي ، لازم نيست زياد بزرگ باشي فقط بايد اوج بگيري...
فرستنده : Mohammad500


خوشبختی ازآن کسی است که درفضای "الحمدلله"زندگی کند.
چه دنیا به کامش باشد,و چه نباشد.
چه آن زمان که میدودو نمیرسد,و چه آن زمان که گامی برنداشته,خود رادر مقصد می بیند.
چراکه خوشبختی چیزی جز آرامش نیست,وهرکس که این موهبت الهی رادارد,خوشبخت است.خوشبختى رابرایتان آرزو میکنم....
فرستنده : reza dayi


آرامش چیه؟نگاه به گذشته وشکرخدا،نگاه به آینده واعتمادبه خدا، نگاه به اطراف و جستجوی خدا.،نگاه به درون و دیدن خدا،لحظه هایت سرشار از بوی خدا..
فرستنده : reza dayi


یک درخت میلیونها چوب کبریت رامی سازد.اماوقتی زمانش برسد...
فقط یک چوب کبریت برای سوزاند میلیونها درخت کافیسیت..
پس خوب باشیدوخوبی کنید
فرستنده : reza dayi


'یادت باشه: خندیدن یک نیایش است، اگر بتوانی بخندی آموخته ای که چگونه نیایش کنی پس لبخند بزن.'
فرستنده : reza dayi


بخشی ازبزرگترین نعمتهای خدا برای انسان بی جواب گذاشتن برخی دعاهای اوست
فرستنده : reza dayi


روزگارا ،تو اگر سخت به من میگیرى باخبر باش که پژمردن من آسان نیست، دارم دلخوشى ها کم نیست...
زندگى باید کرد...
فرستنده : reza dayi


نمازکه میخوانم فرشته های بالای سرم عزامیگیرندکه چه کنند؛ایاک نعبد را جزء عباداتم بنویسند یاجزء دروغهایم!
فرستنده : raziye&...


ینی حتی زلزله ی 10 ریشتری هم نمیتونه
اندازه ی بعضی (خاطرات و ترانه ها) تن آدمو بلرزونه.
فرستنده : mehdi suba


ساكتم اما لال نيستم.
آرومم اما فلج نيستم.
واقع بينم اما بد بين نيستم .
خوش حالم اما بي درد نيستم..
خونسردم اما بيخيال نيستم.
كنجكاوم اما فضول نيستم.
شيطونم اما شرور نيستم.
پر سرو صدام اما تو مخ نيستم .
حاضر جوابم اما گستاخ نيستم .
زیاد نیستم کمم نیستم..
فرستنده : MEHDI >>>100% mokh


تــنهــا رفیــقم پــدرم بــود کــه آن هــم رفــت . . .
بــه ســلامتی همــه ی رفــتگــان . . .
فرستنده : Y.2.J Is Back Baby


"دیـــالوگ مـــن و وجدانـــم"
وجـــدانم:حبــیب بـــا لـــفظه دیـــروزت خـــیلی حـــال کردم...
مـــن:کـــدوم لــفظ؟؟؟
وجـــدانم:هــمونـــکه پـــشته تـــلفن بـــه رضــا رفـــیقت گـــفتی دیـــگه!!!
مـــن:آره...زنـــگ زد بـــهم گـــفت:حــبیب داداش بـــا بــچه ها پـــیک بــه دســـت مــنتظریم بــرامون ســـلامتی بـــگی حـــال کــنیم ...صـــداتو گــذاشتم رو بـــلند گو
مـــنم گـــفتم:بـــه ســـلامتیه اون پســـر بــچه ی فـقیری که چـــند روز پیـــش وقتــی داشـــتم از وانــتی پـــرتــقال مــیخریدم اومـــد گـــفت:
"عـــمو نـــارنگیاتـــون کیـــلو چنده....؟؟؟"
وجـــدانم:حبـــیب...؟؟
مـــن:چـــیه؟؟
وجـــدانم:تـــا جـایی کـــه مــیتونی بــه فــقرا کــمک کن!!!
پــروردگـــارمون
خـــیلی خــوشش مــیاد از ایــن کار...
مـــن:بـــاشه...
وجـــدانم:یـــادته تـــا مـــاهه پیـــش آرزوت چــی بود؟؟؟
من:آره...
دوس داشـــتم کــآر کنـــم ســاله بــعد یــه 206 صــفره سفــید
بــکشم بیــرون...
وجــدانم:حــالا آرزوهــاتـــو بهــم میگی؟؟؟
مـــن:بــیخیال بابا!!!
وجــدانم:خواهـــش؟؟!!!
مـــن:ایــنه که بــرم کربـــلا از گــناهام توبــه کــنم...
تـــو زندگیــم دلـــه یـــتیم و فـقـــیر شــاد کنم...
دخـــتر پســرا رو پـــاک و بـدون غــصه بـبینم...
خلاصـــه اعــتیاد و فـقـــر ریشـــه کن بــشه دیــگه...
خـــدایـــا یــنی مــیشه....؟؟؟
فرستنده : لابسـتر


بوسه‌” بهترین سرقتِ دنیاست
چون هم دزیدیش حال میده
هم پس دادنش . . .
.
فرستنده : reza_7_c


عشق انسان را داغ میکند،
دوست داشتن انسان را پخته میکند،
هرداغی روزی سرد میشود،
ولی هیچ پخته ای دیگر خام نمیشود.
‏
فرستنده : mehdink72


ساده براي خودم ...
بعد ِ دست های َت ...
دست های َم طاقت ِ جیب های َم را ندارند ... ،
توی ِ سَرما مُشت می شوند ...

فرستنده : مجتبي مهاجر


ساده براي خودم ...
دیشب داشتم می رفتم خرید کنم دم ِ در برگشتم گفتم :
غیر از نان و شیر و روغن زیتون چیز ِ دیگری نمی خواهیم ...؟! ،
در را بست َم و خیال کردم شنیده ام :
" نه عزیز َم ... ، "
توی ِ آسانسور نمی دانم چرا نمی شد نفس کشید ...

فرستنده : مجتبي مهاجر


ساده براي خودم ...
خواب می بینم ... ،
خواب که نه ... ،
کابوس ... ،
تو آن سوی ِ ریل داری دور می شوی ... ،
سرَم را پائین آورده ام و دارم از بین ِ چرخ ها بُریده بُریده
می بینم ... ،
بُریده بُریده نایستاده ای ... ،
بُریده بُریده داری دور می شوی و ...
این قطار ِ لعنتی که زوزه کشان دارد رد می شود ...
انگار تا آن سوی ِ دنیا ادامه دارد ... ،
من هم این سوی ِ ریل ...
بریده ام ... ،
بریده ام ...
فرستنده : مجتبي مهاجر


اتفاقهایی هست که حسرت آن تا همیشه باقی میمانند مثل حسرت یک بار دیگر بوسیدن دستان مادر
فرستنده : eshghe mobham


درد یک پنجره را پنجره ها می فهمند،معنی کور شدن را گره ها می فهمند،سخت بالا بروی ساده بیایی پایین،قصه تلخ مرا سرسره ها می فهمند،یک نگاهت به من آموخت که در حرف زدن،چشم ها بیشتر بیشتر از حنجره ها می فهمن …
فرستنده : eshghe mobham


چند وقتیست هرچه می گردم هیچ حرفی بهتر از سکوت پیدا نمی کنم ،
نگاهم اما گاهی حرف می زند گاهی فریاد می کشد
و من همیشه به دنبال کسی می گردم که بفهمد یک نگاه خسته چه می خواهد بگوید

فرستنده : eshghe mobham


از آدم هــآ بگــذر !
دلـَـت را گنده تــَر کن
نـ ـآراحتِ این نبـ ـاش
که چـ ـرا جاده ی رفاقــَـت با تـ ـو همیشه یکــ طرفه استــ . . .
مهــم نیست اگر همیشه یک طرفــه ای . . .
شــآد باش کــه چیزی کم نگذاشتـه ای
و بدهکــارِ خودت ، رفاقـت و خدایتــ نیستی

فرستنده : eshghe mobham


....آنروز که هم را یافتیم ..یافتنمان هنر نبود..
هنر این است که یکدیگر را گم نکنیم!!!!!....
.........برای او که عمرم را به پایش ریختم......
فرستنده : ودیگرهیچ.....


سایه بزن این زندگی را...
خیلی بی روح است این صفخه ی زندگیم!
فرستنده : F.s@R.f


به سلامتي مادري كه ميتونست از خواب و خوراك و لباسش نگذره، ولي گذشت اما..... هيچوقت منت نذاشت
به سلامتي پدري كه ميتونست به كم قانع باشه به جاي چند شيفت كار كردن يه شيفت كار كنه و بخور نمير زندگي كنه، ولي واسه رفاه زن و بچش اينكارو نكرد اما..... هيچوقت خم به ابرو نياورد
به سلامتي معلمي كه ميتونست بدون حرص خوردن درس بده و به اين اهميت نده كه ياد ميگيرن يا نه بعدشم سر برج حقوقش رو بگيره، ولي نكردو جاش با تمام اذيت و شيطنت دانش آموزا با تمامه وجودش بهشون درس ميداد و تهش سر برج اون حقوق ناچيزش كه جبران لحظه اي از مشقتي كه ميكشه نميشه رو ميگيره اما..... هيچوقت اعتراض نكرد
به سلامتي رفيقي كه خودتو واسه خودت ميخواست نه جيبت اما.... هيچوقت دم از رفاقت نزد
به سلامتي مدير 4جوك كه با اين سايت قشنگش حال خيليارو عوض ميكنه اما.... ادعايي نداشت
در آخر هم به سلامتي تويي كه داري اين پستو ميخوني و از ته دلت ميگي به سلامتي همشون اما.... انتظاري نداري
فرستنده : yeki az shoma


براي تو...براي چشم هايت
براي من...براي دردهايم
براي ما...براي اينهمه دلتنگي
اي كاش خدا كاري بكند!
فرستنده : sani.r


ساده براي خودم ...

صبح ها ... ،
در تردید ِ بیداری ... ،
به خودم ...
کمی خواب ِ بیشتر تعارف می کنم ... ،
در این صبح های ِ تردید و تعارف ...
من ...
بی تردید ...
هیچ تعارفی ...
با مرگ ندارم ...

فرستنده : مجتبي مهاجر


این پست چرا زیباست؟
چون من یکی از 4جوکی های عزیز رو دیدم..
تو همت بودم غرب به شرق..
چشمم خورد به یه پژو که رو شیشه ی پشت ماشین نوشته بود ""یکی از لذتهایی که نیست" با 50تا نقطه چین در ادامه اش....
رفتم مماس با ماشینش همونجوری زُل زدم بهش..
نمی دونم کدوم گُل پسر 4جوک بود.. اما من دیدمش
دیگه فرمون داشت می رفت تو شکمم انقد دولا شدم که قشنگ ببینمش.. :)
فرستنده : D$D$D
(( همه چیز بازیچه نیست))
این جمله را پروانه ای گفت که بالهایش در دست کودک بازیگوشی جا مانده بود! ...
فرستنده : ه ی چ ک س


پیران که چنین مقــام و حرمــــت دارند
زان نیست که یـک دو دم قـدامت دارند
این حرمت از آن است که آنها دو نفس
در رفـــــتن از ین خرابه ســــبقت دارند

فرستنده : tefleh


ازامروززندگی تعطیل کنارت بست میشینم
منوجوری عوض کردی که خواب عشق میبینم

فرستنده : alireza


ﺍﻳﻨﻮ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭﻧﺎﻳﻲ ﻣﻴﮕﻢ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺸﻮﻧﻪ ..
ﺑﻪ ﻛﺴﻲ ﺑﺮ ﻧﺨﻮﺭﻩ ﻟﻄﻔﺎ !!.....
ﺗﻮ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﻋﻤﺮ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺍﺳﺖ !.....
ﺗﻮ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﻋﻤﺮ ﻳﻚ ﻋﺸﻖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻫﻢ ﺁﻏﻮﺷﻲ ﺑﻪ ﺳﺮ
ﻣﻲ ﺭﺳﻪ !.
ﺗﻮ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻣﻬﺎ ﻣﺮﺳﻴﻪ !!......
ﺗﻮ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻧﺪ ﺑﻲ ﻣﻨﺖ ....
ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺴﻲ ﺑﺎﺭ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎﺷﻲ !!!....
ﺩﻟﺨﻮﺷﻢ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﺪﺍ ﻛﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﻲ ﺍﻧﺘﻬﺎﺳﺖ !!.......
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


تـو هم تلخ بودی
تلــخ !
درست مثل قطره های فلج اطفالی
كه در كودكی به خوردم می دانند !
غافل از اینكه این بار
تلخی تــو دلم را فلــج كرد ...!
فرستنده : shima


*********(علامت اختصاصی abas_m223)
شهـــــری که آدماش کثیف تر از هواشن که تعطیل کردن نداره!!!
فرستنده : abas_m223


یه آدمایی هستن که دلت رو واسه آدمایی که نیستن تنگ می کنن …
فرستنده : ErFan60i


ببین پسر …
زندگی من هم تلخ تلخه …
اگه همه ی آدامس هاتم بخرم ، نه کام من شیرین میشه و نه زندگی تو …
فرستنده : ErFan60i


زندگی
چه با خلاف
چه بی خلاف
چه برخلاف
میگذرد …
فرستنده : ErFan60i


رقص اشـــــــــــــکهایم را بر گونه هایم در آینــــــــــــه می نگرم
و صدای عشق بازی باد را بر روی برگهای درخت حس می کنم
و خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا را می خوانم !
دکتر شریعتی
فرستنده : emerald sj


ســـــــــــــاعت ها را بگــــــذارید بخــوابند !
بیهوده زیستن را نیازی به شمردن نیست !
دکتر علی شریعتی
فرستنده : emerald sj


ميخوام اسمتو با صابون رو ابرها بنويسم تا وقتي بارون اومد همه كف كنند.
فرستنده : mohsen khodadadi


به سلامتيه اوناييكه درد ودل همه رو كوش ميدنند ولي معلوم نيست خودشون كجا درد و دل مي كنن
فرستنده : mohsen khodadadi


به قول محسن چاووشی
به سلامتی کسی که از خودش کم میکنه فقط و فقط به عــــــــشق مردمش
بزن اون لایک قشنگ رو
فرستنده : اهله کاشانم


یاد تو حس قشنگی است که در دل دارم، چه تو باشی چه نباشی "نگهش میدارم"

فرستنده : پرویز


ﺍﺑﺮﺑﺎﺭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﮔﻔﺖ:ﺍﮔﻪ ﻣﺎﻧﺒﺎﺷﻴﻢ ﺗﻮﮐﺠﺎﺑﯽ؟ﺩﺭﻳﺎﺗﻮﺩﻟﺶ ﺧﻨﺪﻳﺪﻭﮔﻔﺖ:ﺍﯼ ﺍﺑﺮﺑﺎﺭﻧﺪﻩ ﺗﻮﮐﻪ ﺍﺯﻣﺎﻳﯽ
فرستنده : صابر★


وقتی به دوستانم گفتم که شیشه ها هم دل دارند کسی باور نمیکرد همه به من خندیدند. اما من به چشم خودم دیدم وقتی یک روز سرد روی شیشه بخارگرفته نوشتم "من تنها هستم" برایم گریه کرد.
فرستنده : شاهین


ممکن است که " صـــداقــــتــــــ "
باعث نشود تا شما بتوانید تعداد خیلی زیادی دوست پیدا کنید ....
اما ....
مطمئنآ باعث میشود که ...
دوستان " شایسته ای " پیدا کنید ...
فرستنده : reza_tah


این چهارتا هستن، اون یکی نبود هم نبود
بعضیا ایطوری حساب می کنن
نباشی هم به کسی بر نمی خوره
این مشکل توه که فقط برا یه نفر میمیری...
فرستنده : meteor73.miblg


مرا با حقیقت بیازار اما هرگز با دروغ آرامم مکن.
(منسوب به زنده یاد شاملو)
فرستنده : ahmadj


چـهـره تــو..
خـود دایـرة الـمـعـارفـی اسـت
کـه ثـابـت مـیـکـنـد "خـــُدا" مـهـربـان اسـت.

فرستنده : D$D$D


گوش میدهی چیزی در گوشت بگویم؟
گوشت را بیاور نزدیک...
شنیده ام که میگویند:
اگر در روز یک بار آیة الکرسی بخوانی،خداوند یک فرشته را مامور میکند که تا شامگاه از تو مواظبت کند...
و اگر دوبار در روز بخوانی،دو فرشته را....
و اگر سه بار در روز بخوانی...خداوند به فرشته ها میگوید: کنار بروید که من میخواهم خودم،"عاشقانه" از او مواظبت کنم..
فرستنده : D$D$D


کسی بی خبر آمد*مرا دست خودم داد*کسی مثل خودم غم*کسی مثل خودم شاد*کسی مثل پرستو*در اندیشه پرواز*کسی بسته و آزاد*اسیر قفسی باز*کسی خنده،کسی غم*کسی شادی و ماتم*کسی ساده کسی صاف*کسی درهم وبرهم*کسی پر از ترانه*کسی مثل خودم لال*کسی سرخ ورسیده*کسی سبز و کسی کال*کسی مثل تو ای دوست*مرا یکشبه رویاند.
کسی مرثیه آورد*برای دل من خواند*من از خواب پریدم*شدم یک غزل زرد*و یک شاعر غم گین*مرا زمزمه میکرد.
فرستنده : رونالدو


باز مودب بودن کار دستمان داده است باز مادرم فهمید که پشت پلکهایم خبریست.انگار که مخفی نمیماند آشفتگی دنیا.خواستیم آسمان را ابری کنیم تا ماه پشتش آرام بماند .خیالمان راحت شد اما آسمان بغزش گرفت.
فرستنده : neda


من دلم می خواهد ساعتی غرق درونم باشم!!!
عاری از عاطفه ها ...
تهی از موج و سراب ...
دورتر از رنگ و ریا ...
خالی از هر چه فراق !!!
من نه عاشق هستم و نه محتاج نگاهی که بلغزد بر من...
من دلم تنگ خودم گشته و بس ...!
من خودم هستم و تنهایی و یک حس غریب که به صد عشق و هوس می ارزد
فرستنده : ml2.m0j74l34


چشمی به هم زدیم و دنیا گذشت، دنبال هم امروز فردا گذشت، دل میگه باز فردا رو از نو بساز، ای دل غافل دیگه از ما گذشت..
فرستنده : hoshang


خُدایم;گنجایشت چه مقدار است،
که این همه{نامهربانی}می بینی
و باز هم تحمّل می کنی؟ :|
فرستنده : @n@


كاهي شابرك ميكيري ،خيلي آرام ،تا رهايش كني ...
شابرك ميان دستانت له ميشود...
نيت تو كجا وسرنوشت او كجا...
فرستنده : Elinaz


"ویــــــژه لابستر"
پـــســرای عـــزیــز...
خــواهـــشن اگـــه چـــشـــتون افـــتاد بـــه یه دخـــتر بـــا مانـــتوی خـــاکـــی و کـــثــیف بـــا یه کـــولــه پـــشتی...
ســـریــع بـــه شـــکمتونون صـــابــون نـــزنید!!!
دخـــتر فراری بـــه انـــدازه کـــافی غـــصه داره!!!
درده "هرزگـــی" رو بـــهش اضـــافـــه نـــکنــید...؟؟!!!!
دمــــتون گـــــرررررم .............
فرستنده : لابسـتر


زندگی !
کلاهت را ب هوا بینداز...
من دیگر جان بازی کردن ندارم.
تو بردی.
فرستنده : aida18


همه لوتیا
همه با معرفتا
همه از یاد برده ها
همه سر شلوغا
همه اونایی كه وقت برابقیه دارن برا ما ندارن
همه بیخیالا
همه رفیق بازا
همه اون هايی که تایادشون نکنی یادت نمیکن
همه يادشون باشه ما بدجور يادشونيم

فرستنده : محسن


به پاس خوبیهایت هربار که ذهنم میگذری،لبخند پر مهر خدا را برایت آرزو می کنم.
فرستنده : ماهان


خسروشکیبایی میگفت: بعضی وقت هایکی طوری می سوزونتت که هزارنفرنمیتونن خاموشت کنن،بعضی وقت هایکی طوری خاموشت میکنه که هزارنفرنمیتونن روشنت کنن..
فرستنده : woowoo


مـے روے
هـوایـت نـیـسـت
و بـه هـمـیـن راحـتـے احـسـاسـات ِ مـن خـفـه مـے شـونـد
آبـے کـه روز آخـر پـشـت سـرت ریـخـتـم
آبـروے دلـم بـود...
فرستنده : یه پسر سیگاری


به سلامتي تموم مادر و پدرايي كه ما وقتي مرتكب خطايي ميشيم و اونا دعوامون ميكنن بجاي اينكه ما بريم از دلشون در بياريم ،خودشون ميان از دلمون در ميارن...
ايشالا همشون 120 سال عمر با عزت و سلامت كنن.
فرستنده : yeki az shoma


به سلامتی هرکس که درونش داره می سوزه اما ترجیح میده لب هاش رو بدوزه!
فرستنده : sani.r


من......سالهاست که دویدمو..دویدمو...دویدم...
آخرش ....به کوچه بن بست رسیدم ........!!!
ته کوچه.............روی دیوار............
با یه خط درشت نوشته بودن"" فقط خدا ""...................
کاش از اول می دونستم......کاش....................


فرستنده : ودیگرهیچ.....


وابسته شدن به تو.بی ان که بدانم...
وابستگی ها وام های کوتاه مدتی هستند با بهره های سنگین...
فرستنده : mehdi


درون معبد هستی
بشر، در گوشه ی محراب خواهش های جان افروز
نشسته در پس سجاده ی صد نقش حسرت های هستی سوز
به دستش خوشه ی پربار تسبیح تمناهای رنگارنگ
نگاهی میکند، سوی خدا ـ از آرزو لبریزـ
به زاری از ته دل ، یک (( دلم می خواست )) می گوید.
شب و روزش (( دریغ )) رفته و (( ای کاش)) آینده ست
فــریـدون مـشـیـری

فرستنده : gisgolabetoon


یکطرفه بودن همه چیز رو نابود میکنه, از خیابونش بگیر, تا رابطش!
فرستنده : rozaye bi khatereh


صبح فردا تاریک است====کاش شیشه های تیره رابشکنیم===با ساعت های کهنه زمان تنظیم نشویم============درافق رنگ امیدی هست======زمان پهناورتر از ماست===برایتان هدیه اورده ام========اندیشه ی سفید====افسوس کسی باورش نمی کند!!
فرستنده : kazhal19


شایدی که سراغازی ندارد"" قلم ذهن من باز می ایستد"" چون اندیشه ی صفحه ابی را می خواهد"" انها در امتداد زندگی من نقطه چین بودند"" تاهرگز تمام نشوم"" صفحه های ابی بچگی...........
فرستنده : kazhal19


یه عده میگن موهای سفیدمون از غم و غصه است ،
یه عده میگن ارثیه ،
و فقط یه " مادر "میگه که از غصه آرزوهای بر آورده نشده بچه هامه...
" سلامتي همه ي مادرها " !!
فرستنده : مجتبي مهاجر


کاش موقع شکست مادرم قبلش اخطار میداد جلوی پایت سنگی بزرگ است حواست باشد اما انقدر مغروریم که فرصتی برای نگاه به اطراف نداریم
فرستنده : خواهران غریب


خدایا من عاشق آرامش اسمتم به آرامش اسمت قسم که همه خوابیدیم
بچه هامون مُردن قهرمانی نیست ، درگیر زمستون بعد پاییزیم
فرستنده : morteza026
اس ام اس دوستانه
اس ام اس دوستانه(بخش اول)
اس ام اس دوستانه(بخش دوم)
*************(!!!)علامت اختصاصی abas_m223
یه بار هم کوچولو بودم کلاس دوم ابتدایی, رفتم رو صندلی معلم پونس گذاشتم(از همون طفولیت مرض داشتم) هیچی دیگ معلمه نشست روشو وچون بچه ها ازم می ترسیدن کسی لو نداد خانممون هم گفت همه بیاید بیرون و میخاست با شلنگ مارو بزنه,تا اولین نفرو خواست بزنه پسره از ترسش خودشو خیس کرد!!! معلمه هم گفت کصافط برو گمشو بیرون حالم رو بهم زدی و رفتش زنگ بزنه اولیای پسره بیان براش شلوار بیارن....
خلاصه منم از موقعیت استفاده کردم گفتم بچه ها بیاید ما هم خودمون رو خیس کنیم شاید کتک نخوریم و همگی قبول کردن.....
هیچی دیگ وقتی خانممون برگشت با یه دریاچه توی کلاس مواجه شد و چون شنا بلد نبود غرق شد مرد!!!
فرستنده : abas_m223


ســــلامـــتــی کــســـی کـــه
بــرق چـــشـــاشـــو فــقـــط یـــه نــفـــر دیـــد
ــ " عــشـــقــش " ــ
والـــســـلام...

فرستنده : مسیــحا G1.Killer


هیچ وقت این دو جمله رو نگو : 1)ازت متنفرم 2)دیگه نمیخوام ببینمت
هیچ وقت با این دو نفر همصحبت نشو : 1)از خود متشکر 2)وراج
هیچ وقت دل این دو نفر رو نشکن :1)پدر 2)مادر
هیچ وقت این دو تا کلمه رو نگو : 1)نمیتونم 2)بد شانسم
هیچ وقت این دو تا کارو نکن :1)دروغ 2)غیبت
هیچ وقت این دو تا جمله رو باور نکن :1)آرامش در اعتیاد 2)امنیت دور از خانه
همیشه این دو تا جمله رو به خاطر بسپار:1)آرامش با یاد خدا 2)دعای پدرو مادر
همیشه دوتا چیز و به یاد بیار:1)دوستای گذشته رو2)خاطرات خوبت رو همیشه به این دو نفر گوش کن :1)فرد با تجربه 2)معلم خوب
همیشه به دو تا چیز دل ببند :1)صداقت 2)صمیمیت
همیشه دست این دو نفرو بگیر:1)یتیم 2)فقیر
همیشه دو تا چیز رو از خودت دور نکن :1)لبخندت رو 2)مهربانی
فرستنده : Vahab


رفـتـم مـسـجـد.. داغـونِ داغـون..
سـیّـد مـنـو دیـده ، چـرا ایـن وضـی ای تـو؟
گـفـتـم: بـذا بـرم سـیـّد..
رفـتـم نـیـشـسـتـم جـایِ هـمـیـشـگـی، بـرعـکـسِ اون روز سـرتـا پـا مـشـکـی..
حـاج آقـا بـعـد از نـمـاز گـفـت: بـرایِ آرامـشِ قـلـب و رفـعِ پـریـشـونـیِ جـوونـا یـه صـلـووات خـتـم کـنـیـد.. دیـدم نـگـاهـش تـو جـمـع مـی چـرخـه و رو مـن مـکـث مـی کـنـه.. فـهـمـیـدم بـا مـنـه..
بـعـد از دعـا.. جـلـومـو گـرفـت ، گـفـت:چـطـوری آتـش نـشـانِ خـامـوش؟ مـی خـوای بـا هـم حـرف بـزنـیـم؟
گـفـتـم : نـه حـاجـی بـذا بــرم...حـالـم خـوش نـیـس ایـن روزا .. نـزدیـکِ تـولـدشــــم..
گـفـت:چـی گـفـتـی؟ گـفـتـم: هـیـچـی..یـاعـلـی.. الـتـمـاسِ دعـا

فرستنده : D$D$D


امروز تو تاکسی یه پیرزن کنارم نشسته بود
میگفت 3 سال پیش واسه حج ثبت نام کرده و امسال نوبتش شده، اما باید یک میلیون و پونصد تومن دیگع بده
میگفت ندارم، بچه هامم تو خرج زن و بچه شون موندن
مث ابر بهار داشت اشک میریخت، میگفت تو عمرم به هیچ آرزویی نرسیدم اینم روشون
خیییییلی دلم گرفت
کاشکی پول داشتم تا کمکش میکردم
خدا ؟ تو که میبینی ! د آخه صبرتو شکر چطور دلت میاد ؟
بنظر من حج بیشتر از یه بارش درست نیست، اگه با یه بار رفتن آدم نشده با صدبار رفتنم آدم نمیشه
چرا فرصتشو به آدمای دیگه ندین؟ کسایی که حتی شاید تا عید امسال زنده نباشن
واسه فرج آقا دعا میکنن در صورتی که هرکدوم میتونن آقای مستمندی باشن
بد میگم؟؟؟؟؟؟؟؟
فرستنده : Hilda


چند وقت پیش کشیک بودم
ساعت 4 صبح بود
یه نوزاد بدحال اومد دنیا نفس نمیکشید
مادرش به هرچی و هرکی که به ذهنش میرسید قسم میداد که بچشو نجات بدیم
بالاخره بعد از یه احیای پر از استرس با صدای گریه بچه تموم خستگیمون از تنمون رفت
مادرش از خوشحالی نمیدونست چیکارکنه گریه میکردو دعا میکرد
منم پابه پای مادره گریه میکردم گریه خوشحالی ولی همراه با بغض همیشگی
فرستنده : Broken Angel


جلوتر از من نرو ممکنه پشت سرت نیام،
پشت سرم نیا چون ممکنه راهنمای خوبی واست نباشم،
کنارم باش مث یک "دوست‏"‏
تا با تو دنیا رو داشته باشم..‏!‏
فرستنده : Talatom22


عزیز این روزها نمیتونم بهت اس مس بزنم، نمیتونم باهات تماس بگیرم فقط آرزو دام بیای توی سایت 4 جوک و پیام هامو بخونی چون لحظه ای از ذهنم پاک نمیشی...
عزیز همیشه برام عزیز بودی و هستی
دوستت دارم ...
فرستنده : AnGeL


بعضی از دختر/پسرا بــاید بدونن که:
این جمله "دوستت دام" سلام و احوال پرسی نیس که به هرکی میرسی بگی...!
موافقین شماهم آیا؟
فرستنده : داریـــــوش اقبــــالی!


دوست واقعی مثل صبح میمونه،نمیشه تموم روز داشتش،ولی مطمئن هستی که فردا،روز بعد،هفته ی بعد،سال بعد و تا ابد هست،تو یه صبح قشنگی....
فرستنده : افسون


دم هرچي دوست قديمي و باحال گرم...
قدر دوستاتونو بدونين....
همين:)))))
فرستنده : خانوم همساده


سلامتی بچه های بالا شهر که دسبند طلا دسشون و گردنبند
طلا گردنشون...
سلامتی بچه های پایین شهر که دسبند کلانتری دسشون و
طناب دار گردنشون ...
اما به سلامتی شما که لبخندتون برام طلاس و ناراحتیتون طناب دار ...
فرستنده : alikhal le
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بد زمانه ای شده است...
استاد نميداند...
شاگرد نميفهمد...
ولی همچنان كلاس ادامه دارد...
فرستنده : ◄KEyvAN►


دیـشـب سـاعـتِ 2 نـصـفـه شـب یـه حـادثـه رفـتـیم.
گـاز گـرفـتـگـی بـود.. نـه بـا مـنـواکـسـید.. بـا تـلـفـیـقِ مـوادِ شـویـنـده..!!
هـمـسـایـه هــاشـون تـمـاس گـرفـتـه بـودن کـه بـویِ خـیـلـی تـنـدی از ایـن واحـد خـارج مـیـشـه..
رفـتـیـم پـشـتِ درِ واحـد.. خـودشـون بـیـهـوش بـودن..دَرو شـکـسـتـیـم..
یـه مـادر و دخـتـر هـر نـوع مـوادِ شـویـنـده کـه دستـشـون رسـیـده بـود بـاهـم تـرکـیــب کـرده بـودن..
بـخـاری رو هـم زیـاد کـرده بـودن..
رفـتـم بـالا سـرِ دخـتـر خـانـومِ ، حـدودا 20سـالـه یـود.. بـیـهـوش بـود.. دسـتـگـاهـمـو بـسـتـم بـه صـورتـش و رو دسـت بـلـنـدش کـردم و خـارجـش کـردیم ..تـا اورژانـس اومـد..
دوسـتـان بـه عـزیـزانـتـون کـه مـی دونـیـد ایـن روزا خـونـه تـکـونـی مـی کـنـن اطلاع بـدیـد کـه بـه هـیچ عـنـوان مـواد شـویـنـده رو بـا هــم تـرکـیـب نـکـنـند..
فرستنده : D$D$D


قانون طوفان شکستن است تو نسیم باش و نوازش کن.
فرستنده : منتظر


از یکی می پرسن دوست داری چه جوری بمیری؟
می گه مثل پدر بزرگم در خواب و آرامش
نه مثل مسافر های اتوبوسش در ترس و وحشت!!!
فرستنده : منتظر


بزرگترین هدیه ای که می توان به کسی داد زمان است،
هنگامی که برای کسی وقت می گذاری،
قسمتی از زندگیت را به او دادی،
که باز پس نمی گیری...
فرستنده : ^^^DARYA^^^


سلام داداش کیان
امروز خیلی اتفاقی اومدم تو اس دوستانه آخه همیشه مستقیم میرم اس تنهایی اونجا حق آب و گل دارم!!!
ممنون ازاینکه جواب پستمو دادی
اگه خداهم دست از سر من برداره من ولش نمیکنم اون بنده های خوبی مثل تو داداشی گلم زیاد داره ولی من خدای دیگه ای ندارم
فکر میکردم تنهامون گذاشتی خبری ازت نبود ایشالا که گذرت دیگه به اس تنهایی نیفته
از طرف من دست مادر گلتو که میدونم توی کشیکای سخت بیمارستان چی کشیده ولی به عشق فرشته های زیبای خدا با لبخند کشیکارو میگذرونیم ببوس
فرستنده : Broken Angel


یـــکــی از دوشـــواری هــام ایـــنــه کــه بـــعد از تــایــپــه یـــه
" ویــــــژه " بـــخــوام یـــه خــاطــره خـــنـــده دار بــنــویــســـم...
نــــشـــدنـــیـــه لامصـــب....

فرستنده : مسیــحا G1.Killer


***********(!!!)علامت اختصاصی abas_m223
فک و فامیل اومدن ملاقاتیم،پدربزرگم تا منو دید بوسم کرد گفت : خدا رو شکر حالت خوبه پسرم, راستی عباس بالاخره یاد گرفتم sms بدما !!!
منم با خنده های همیشگی لپش رو کشیدم گفتم: چی میگی پیرمرد؟؟! عمرا اگه یاد گرفته باشی !!!
اینو گفتم و آروم رفتم رو تختم خوابیدم...
چند ثانیه بعد یه پیام با این مـضمون از طرف پدربزرگم اومد :دیگه زر زیادی نزن باشه؟؟؟
پدربزرگه ضایع نکنه دارم؟؟؟

فرستنده : abas_m223


***********(!!!)علامت اختصاصی abas_m223
یکی از فانتزیای معکوس دوران کچلیم اینه که دختر مورد علاقمو با یکی دیگه توی تاکسی ببینم ،بعد متوجه بشم که پسره پول نداره کرایه رو حساب کنه ،منم واسه اینکه پسره ضایع نشه ،یه پنج هزار تومنی بدم به راننده و بگم امروز روز تولد دوباره منه ،همه کرایشون مهمون من….
الهی بمیرم واسه خودم!!!
بعد از پیاده شدن در حالی که حس فردین بازی و گنده بودن بهم دست داده بچه های ابتدایی رو ببینم که از مدرسه تعطیل شدن...بعد با صحنه آهسته برم جلو لپ یکیشون رو بکشم بگم عمو جون آفرین درس بخونید,درس خعلی خوبه بعد با یه آهه بلند به افق خیره شم بهشون بگم هیچی مثه درس نمیشه بچه ها...
اونام بگن برو گمشو بابا اسکله کچل جو گیر شدیا, بعد همه باهم یکصدا بخونن کچل کچل کلاچه روغنه کله پاچه....منو با سنگ بزنن و فرار کنن برن!!!
منم از شدت عصبانیت مورچه های بیچاره رو زیر پام له کنم قدم زنون برم سمت خورشید بخار شم!!!
فرستنده : abas_m223


ارزش بودنت را همیشه از اندیشه یک لحظه نبودنت می توان فهمید.
فرستنده : amir ali
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بعضی وقتا که میرم فیسبوک عینک دودی میزنم چشمام اذیت نشه!
از بس که روشنفکر توش زیاده !!

فرستنده : ◄KEyvAN►


آغاز ایام جانسوز خونه تکونی تحمیلی تسلیت باد
فرستنده : Iman


سلام بچه ها
یه چیزی می خواستم بگم به یکی از بچه های سایت که میگه دیگه مرد نیست
چی شد که همچین فکری کردن مگه همو رو میشناسن
مگه مردا باید خودشونو به شما معرفی کنن...
میگه مرد نیست(گشتم نبود نگرد نیست)
من خواستم جوابشو بدم گفتم من کیم که جواب بدم ولی شما بگید مرد بودن واسمون انقدر سخت بود که بهمون همچین حرفایی میزنن
به خدا بی معرفتیه....
چرا گناه یه سری دیگه رو به پای بقیه می نویسین؟
فرستنده : Dead Heart


تا حالا توجه کردین توی این فیلمای ایرانی...توسر کوچه شون همه چی هست...مغازه ی سرکوچه .قصابی سرکوچه. بانک سرکوچه.ورزشگاه آزادی سرکوچه...جالبه هااا
فرستنده : porya


در غریبی هر چه نالیدم کسی یادم نکرد ، در قفس جان دادم صیاد آزادم نکرد ، من نخواهم زین قفس صیاد آزادم کند ، دوست دارم دوستی در غریبی یادم کند .
فرستنده : eshgh.khas


به قول دوستمون
یکی از سختی های کار ما هم اینه که ببینی رفیقت تو درگیری با قاچاقچی ها و اوباش و ... تیر خورده و داره جون میده و تو نمی تونی براش کاری کنی
یکیشون تازه عقد کرده بود و دیگری یه بچه بیست روزه داشت...
شادی همه شهدا صلوات
فرستنده : جامانده


آقا شما هم مث من قدیما به گزینه آپشن می گفتین اوپـــتیــون یا فقط من اینطوری بودم؟؟؟؟؟
تازه دانلود رو هم داونلوآد می خوندم :))
فرستنده : مهـــران


هیچوقت باکسی که دوسش داری طولانی قهر نکن چون بی تو زندگی کردن و یاد میگیره !

فرستنده : sosaye bahari


**********(!!!)علامت اختصاصی abas_m223
فرض کنید من دخترم دارم این پستو براتون میذارم:
ببینم چه میکنید......آخخخخخ ناخن چوچیکه دستم شکست .حالا چیتال چونم من؟؟؟
واسه فردا ناهال هوس قلمه سبزی کردم,نمیدونم فردا ناهار زنده ام بخولم یا نه؟؟؟
وااااای اگه زنده ام باشم من که ناخونم شیچسته چتولی قلمه سبزی بخولم آخه!!!
فرستنده : abas_m223


***********(!!!)علامت اختصاصی abas_m223
می خواستم بگم آدم هایی هستند که بودنشون حتی مجازی به آدم آرامش می ده !!! دوستیشون برات حقیقی می شه و یهو می شن یه قسمتی از زندگیت!!! آدمایی هستن ... که با تمام مجازی بودنشون ، سهم بزرگی تو حقیقت دوستی های تو دارن!!!
درسته مخاطبی ندارم بهش ولنتاین رو بهش تبریک بگم اما عوضش یه عالمه خواهر برادر 4جوکی دارم که همشون با معرفت و گل گل گل گل گل هستن,آره این همه گل هستین واندازه یه نیسان گوجه ای رنگ گل تقدیم به تک تکتون....ههههه
نمیدونم کی ولی یه حسی بهم میگه با دعاهای شما و به امید خدا حالم خوبه خوب میشم و زودی برمیگردم پیشتون....
الان هم خیلی خیلی خوبم

فرستنده : abas_m223


ساعت 12:50چهارشنبه س.نشستم پشت میز کارم و غصه می خورم که فردا ولنتاینه و من با بوووووووق سال سن هنوز خونه ی بابامم!الآن یه پسره اومد شناسنامه ی همسر آینده شو کپی بگیره.دزدکی به سال تولد دختره نگاه کردم چشام سیاهی رفت!آخه 13 سال هم سنِ ازدواجه؟ ما داریم کجا میریم؟نمی دونم بگم خاک تو سرِ من یا خاک تو سرِ بابا مامان اون دختره.شاید هم هر دو )-:
فرستنده : @@


بخاطرت بسپار: در تقویم رفاقت، روزی به نام "فراموشی" وجود ندارد
فرستنده : mohammadreza/sh


آدمهایی هستن که فکر میکنن ما رو خر کردن..
عیب نداره بذار به این بهونه ام که شده، گاهی "فکر کنند.."
فرستنده : D$D$D


دیروز مامانم ومادر بزرگم داشتن واسه واجب بودن گفتن اذان و اقامه حرف میزدن...
من نگاهشون میکردم ورفتم تو فکر...
دغدغه نسل اونا اذان واقامه است...
حالا دغدغه ی ما:مخاطب خاص.ولنتاین.مدل ابرو.مدل آرایش.لباس مارک دار.شلوار پاره!...
خدای نازم میدونم تحمل ما واست سخته...
اما ما به ببخششت دل بستیم...آخه تو ارحم الراحمینی فداتشم
هر لایک=یک امید
فرستنده : میم مثل...


S*M*D؛باز خوبه شما این دشواری بچگیات بود!!!
من که تا الانم نمیدونم خوشگل درسته یا خوشکل:)

فرستنده : Iman


بعضی از پستای بچه هارو باید قاب بکنی و بزنی به دیوار اتاقت !!!
لامصبا طوری رو آدم تاثیر میزارن که هیچی و هیشکی نمیتونه اونجور روآدم تاثیر بزاره .
دمتون گرم !!
نوکر همتون !!!
فرستنده : alikhal le


موندم ولنتاین برای خــودم چی بخرم !!؟
یه ساعت یا لباس .. ؟!!
اخه میخوام خودمو سوپرایز کنم !
میخوام یه چیزی باشه که دوست داشته با ک انتظارشو نداشته باشم

ب سلامتی همه اونایی ک مثل خودم تنها هستن


فرستنده : reza_Tanha


mehran دوست گرامی من!
اول از همه ازت میخوام آرامش رو از اهل بیت تقاضا کنی و همیشه سلامت باشی..
دوم آتش نشانا نمی تون حساب کنن جونِ چن نفر رو نجات میدن.. چون همه ی کسانی که از حادثه دور میشن یه جور نجات یافته اند..
سوم اصلا دلم نمی خواد روزی برسه که من بخوام جونِ یگانه عشقمو نجات بدم.. کـیـان هستم..
foruzan خواهر گلم!
من کی باشم که دعا کنم!برا همتون دعا می کنم ،خواسته ی شما محال نیست ، اما بدونید کسی که میره.. برمیگرده.. همونی نیست که رفته.. ان شاالله به آرزوتون برسید.
این آقا طاهایِ گلِ ما رو می بینی.. خیلی صبوره.. مثلِ خودمه... ما دوست نداریم دیگه حتی یه بارِ دیگه با مخاطبِ خاصمون روبه رو بشیم..
آخه میگن آدما بعد از ازدواجشون چهره شون تغییر می کنه.. ما نمی خوایم این تغییر رو تو صورتِ عشقِ چن سالمون ببینیم..
آقـا طـاهـا! خانواده تنها کسانی هستن که تو رو همونجور که هستی میخوان.. برو به سمتشون که برا خودتم خیلی خوبه.. زنده باشید
فرستنده : D$D$D


جاتون خالی دیشب رفته بودم شهر بازی و فقط به یه نتیجه رسیدم: توی شهر بازی تو بعضی از این وسایل بازیش باید یه دکمه ی "غلط کردم" هم بزارن...!!!
فرستنده : گلادياتور


از وقتی پراید گرون شده رفیقم یجوری ژست میگیره پشت ماشینش میشینه انگار پشت AUDI R8 نشسته دیگه ماهارو تحویل نمیگیره :|
اونایی که بالا تر از پراید داشتن که دیگه هیچی کلا ماهارو shift+delete کردن از تو مغزشون :|

فرستنده : گلادياتور


یک دوست دستشو گذاشت رو شونه رفیقش و ازش پرسید تو قویتری یا من؟
رفیق گفت:من.
رفیق اولی با دلی گرفته دستشو از شونه رفیقش برداشت و دو قدم دورتر رفت و باز پرسید تو قویتری یا من؟
رفیق گفت:تو.
رفیق اولی گفت چرا نظرت عوض شد؟
او جواب داد:وقتی دستت رو شونه ام بود فکر میکردم دنیا پشتمه.
به سلامتی همه ی رفیقایی که مثل کوه پشت رفیقاشونن.
فرستنده : peyman_dvd 

بچه ها من (22 سالمه) هر روز صبح كه پاميشم واسه نماز يه اس ام اس به شرح زير واسه شبكه پويا ارسال ميكنم
(شبكه پوياي عزيز سلام تو رو خدا امروز بلوط دانا رو واسه من پخش كن وگرنه باهات قهر ميكنم شبكه پويام از تو شبكه هامون حذف ميكنم
خسرو يك و نيم ساله )
اما هنوز بعد از گذشت چند ماه نه تنها منو جدي نگرفتن نه تنها پيامكمم زير نويس نميكنن حتي بلوط دانام پخش نميكنن
به نظر شما شبكه پويا رو حذف كنم حالش گرفته بشه ؟؟

فرستنده : شيپورچي


مثل اینکه یه سری از دوستان با ویــژه هایِ من دچارِ سوءتفاهم شدند..
مخاطبِ خاصِ من، حـــلالــم بـــود..مـحـرمـم بـود..
فرستنده : D$D$D


فانتزیه من اینه؛
آروم بزنم رو شونه ی خیلی از اطرافیانم و بگم
اگه با من مشکل داری
به {خودم} بگو
نه {هیچ کس ه دیگه}.. .
مرسی
فرستنده : .:. theatre .:.


قبــول داری!!
هـر چـی پـولـدارتـر خـوشـگل تـر
هـر چـی پـولدارتـر خـوش تیـپ تـر
هـر چـی پـولـدار تـر قـابـل احـترام تـر
حـالا خـدا نکنـه بچـه پـایین بـاشی و هـیچی نـداشته بـاشی اونـوقت کـلا" به حـساب نـمیای

فرستنده : 1369


سلام این پست برا aloneboy13
من برات دعا میکنم. ولی ی چی بگم عشقش واقعیه که اینجوری میکنه اخه من تجربه دارم.الانم یاد گذشته خودم افتادم:)))
فرستنده : torang***


Boroken angel خواهر گرامی! چطور میشه؟ پروردگاری که ما رو آفریده برایِ ما نباشه؟ پس چرا خدات شده؟ صداشو بشنو.. پشتِ در خونه ی قلبت داره دَر میزنه.. چرا درو باز نمی کنی خواهر من؟ فداش بشم خسته نمیشه از دَر زدن و پشتِ در موندن..
شغلِ شما خیلی مقدسه ..مثلِ مامانِ گُلِ خودم.. فرشته ها همیشه اطرافِ شما هستن..
پاشنه طلا! دوست عزیز اسمِ زیبات رو نمیدونم.. اما بذار برات یه چیزی بگم.. مگه من و شما تو آفرینش یکسان نیستیم؟پس چرا فکر میکنی من پارتی دارم؟ خـــــــدا تنها پارتیِ همه ی ماست..
منم 24 سالمه و فقط یه بار مشهد رفتم..دعا می کنم یه بار که نه صدبار خدا قسمتت کنه با عزیزات بری پابوسِ آقــــا..
اما من روزی سه بار آقا رو زیارت می کنم.. چطوری؟
بعد از هر بار که نمازم تموم میشه،رو به مشهدالرضا می ایستم، دستمو رو قلبم میذارم و به آقا سلام می کنم و مطمئنم که جوابشو میده..
حسابِ سلامهایِ من و جواب هایِ "ثـارالله" که از دستم در رفته
یه خواهشی هم ازت دارم، از طرفِ من دستایِ پدرِ بزرگوارت رو ببوس .. ما امروزمون رو مدیونِ مردونگی و ایستادگی این عزیزان هستیم..
سایلار!دوست گرامی ایستگاها این شکلیه دیگه.. از میله ی فرود هم دیگه استفاده نمیشه،بچه ها آسیب میدیدن.. از راه په میایم،همدیگه رو لِه میکنیم:)
فرستنده : D$D$D


*********(علامت اختصاصی abas_m223)
نوشته بود برام " ذهن تو مريض است"نه رفيق بيا ذهن هاي مريض را برايت معني کنم!!!
ذهن مريض آنيست که بهانه شلوغي واگن مترو و به بهانه ترمز خودش را روی زن ها می اندازد!!!
ذهن مريض آنيست که به بهانه جا نبودن در اتوبوس خودش را به زنها مي چسباند!!!
!ذهن مريض آنيست که وقتي دختري کنار خيابان در انتظار تاکسي است طرف جلوش با ماشین هی عقب جلو میره!!!
ذهن مريض آنيست که تا موي بلوند و استخواني مي بيند اورا خراب مي نامد!!!ذهن مريض اينجاست جايي که در نگاه پسران يک دختر در مانتو جذاب تر است تا از دختری که چادر دارد!!!
فرستنده : abas_m223


از مرگ نحراسم امان از همسفرو رفيق نامرد
فرستنده : Ali mukafat


برای سلامتی اون دختری که در گرمای تابستان چادرش را بر نمی‌داره
فرستنده : reza_Tanha


میدونین بدترین حس دنیا چیه؟!
این کـه با تمام احساس یه متنی رو بسُــــــرایی ولی اوّل بیای بذاری تو وبـــــلاگت نه 4 جــــــوک؛ بعد یکی بیاد همون مطلب رو بذاره ؛ لایک هم بگیره.
بعد تو میای اون مطلب رو بذاری تکراریه و یک امتیاز منفی هم میگیری :(
دنیا دنیا وایستا دنیا من میخوام پیاده شم ... :((
نتیجه گیری اخلاقی : نوشته هاتون رو اول تو 4جوک بذارید نه جـای دیگه.
فرستنده : Blue Seven


شمام وقتي چند نوع غذا توي سفره هست دچار گيجي ميشيد كه اول از كدوم بخوريد؟
اخرشم طمع هيچكدومو درست خسابي نميفهميد!!!
فرستنده : Ninja


یکی از فانتزیام که قبل از مد شدن فانتزی تو 4جک.رو اعصابم بود اینه:
یه روز نتم قطع شه برم کافی نت بشینم پشت سیستم کارمو که کردم پا شم یه دف ببینم این کناری من تو 4جکه!!
بالای صفحشو دید بزنم با چشای ریز شده مثلا خیلی دوره بد یهو ببینم نوشته:...(اسم یکی از برو بچ)خوش آمدی
بعد چشامو تا اونجا که جا داره وا کنم بگم:اِ اِ اِ...تو اینی؟اینم تویی؟(oO)
اونم ابروشو بده بالا بگه:شماااااااا؟
با کلی ذوق بگم:منم اییییمان
بهد اون بگه:اِ اِ اِ...تو اونی؟ اون تویی؟(Oo)
بعد همینجور که بهم نگاه میکنیم ،ببینیم بقیه بچه ها یکی یکی دارن میان تو.
یه افق باز شه(اختصاصی هااا!!)بعد هممون با یه حرکت اسلویشین.محو شیم...دقت کنین با حرکت اسلویشین بلا گرفته نمیدونید چه کیفیتی میده به فانتزی!!!!
فرستنده : Iman


قول دادم اگه حالش خوب باشه دیگه از خدا نخوامش.
من سخترین قول ممکنو دادم .پاش وایمیستم چون سلامتیش برام مهم تر بود
اگه با هم بودنمونو بخواد، که خواسته ومیشه.اگرم نخواد،نخواسته ونمیشه!
نمیدونید این فکر چه آرامشی بهم میده.
کیان خان مرسی واسه اون دعا بلدش بودم ولی فوایدشو نمیدونستم.
فرستنده : Iman


دوستی نه حساب است که فراموش شود و نه چراغ است که خاموش شود دوستی همان کهنه شرابیست که هرچه بماند مستی آن بیشتر شود
فرستنده : ehsan


گر آلوده به دنیای غریبم اما/سینه ای پاک به معنای صداقت دارم /دل من عاطفه را میفهمد /وچقدر خوشحالم با کسی سبزتر از عشق رفاقت دارم
فرستنده : amiro0o



تقدیم ب"لابستر":میدونی شعاع زندگی چیه؟وقتی شعاع زندیگت ب کپسول اکسیژنت وصل باشه بیشتراز2مترنیس!قدرنمازای طولانیتوبدون من که هروخ خاستم نمازموطولانی کنم وختی ب رکعت2رسیدم انقدسرفم مگیره ک تااکسیژن بم وصل نشه خوب نمیشم!خدااینجوری زده توسرما،بچه های4جوکی قدرساعتایی ک واس نمازوایمیستینوبدونین!تهش وا3منم دعاکنیدریه میخام ولی پیدانمیشه!
فرستنده : S&M


در جواب shahrzad73 آجی گل؛
میدونی اگه اینجوری میشد(هر چی میشد میبخشیدی عشقتو)چی میشد؟؟؟
عشق مقدسه عاشق حق خدشه دار کردنشو نداره.
تازه عشق خیلی هم حساسه اگه کوچیک بشه از بین میره...
فکر میکنی اگه عاشق معشوقو بخشیدو برگشت،عشقش همون جوری میمونه؟؟
گاهی برای اینکه عاشق بمونی باید از معشوق بگذری...
و این است دلیل گریه های شبانه من...
فرستنده : Iman


حتما من اشتباه دیدم..!
نمی دونم کی بود اما یه نفر که خعلی بچه هایِ 4جوک دوسش دارن و براش احترام قائِلن خودشو دستِ کم گرفت...
آقـــــــا ســـیــــّد مـصـطـفـی ! شما تاجِ سرِ بچه هایِ 4جوکی.. دلمونو ریش نکن..
دوست عزیز mehran! گوش بده ببین چی میگم.. من از شما انتظار قدرت دارم.. کسی که یک سال مرگِ عزیزش رو تحمل کرده بازم می تونه صبور باشه.. تو پناهِ خداست براش دعا کن..دلتنگی های من و شما یه اندازه س فقط جنسش فرق می کنه.. ما خلیفة الله هستیم.. با این حرفا خدا رو از خودمون نا امید نکن..باریکلا گل پسر
اَلا بِذِکرِ الله تَطمَئِنُ القُلُوب..
فرستنده : D$D$D
Reza-7-c
سلام- نوشته ات خیلی قشنگ بودفقط کاشکی همه ی خانمها روجمع نمیبستی! اشتباه شماپسرااینه که همه رو یه جورمیبینید! نمیگم بدحجابی نیست نمیگم این چیزائی که نوشتی نیست!اتفاقا هست اونقدری هست من که خودم یه دخترم بیشتروقتا خجالت میکشم! اونقدری هست که ماهائی که میخوایم مراقب خودمون باشیم ومثل اینا نباشیم –امل- و –دهاتی- خونده میشیم! من مخالف زیبائی نیستم!خدا زیباست وزیبائی رودوست داره! ولی من همیشه معتقدم هرجیزی جائی داره!خیابون ودربین اینهمه چشم جای این همه آرایش کردن نیست! حالا که گفتی اینارم بشنو!ماهم مردی میخوام که تواین زمونه بشه بهش اعتمادکرد!مردی که وقتی که همین دخترای آرایش کرده روتوخیابون بامجلسی میبینه حواسش پرتشون نشه!مردی که بشه همراش تا مراسم روضه رفت! یعنی خودشم ایناروقبول داشته باشه!مردی که چادر گذاشتنو نشانه بی کلاسی ندونه! مردی که واسه اینکه خودشو وخانوادشو باکلاس نشون بده!نگه لباس مدروز بپوش! مردی که برای اینکه نشون نده بزرگ شده یه سیگارنذاره گوشه لبش!مردی که برای اینکه بزرگ شدنشو نشون بده، دادوهوارنکنه،ازمردای قدیمی!فقط دادوبیداد کردنشونو یادنگیره غیرت ومردانگی شونم یادبگیره! مردی که .....
اگه بخوام بگم یه عالمه میشه،خلاصه کلام اونکه:
گشتم نبود، نگرد که نیست!

فرستنده : بهار58


یکی از آرزوهام که امیدوارم به واقعیت بپیونده اینه که توی دنیای حقیقی هم دوستانی یکرنگ و بامرام مثل بچه های ۴جوک داشته باشم...
این بیرون تا زمانی که من خودم نباشم منو دوست دارن..
التماس دعا از همه ،ندیده همتونو دوس دارم..
فرستنده : ارمیا


فـــرض کـــن یَـــقه اِســـکی ســـفید همـــه خیــلی منـــظــم و مـــرتب یکــی دادا میـــزنـه...
بســـم الله الــرحمـــن الــرحیــم گـــروه ســـرود کـــلاس "3/1" تقــدیــم میــکنــد....
یـــادش بـــخیر!!!
فرستنده : 1369


عاغا من ترم قبل (مدار 2 ) رو برداشتم اصلا نخوندم 9 شدم اين ترم گفتم برش داشتم كلي هم خوندم ولي در كمال ناباوري ديروز كه نمرم اومد شده بودم 6.5
ترم ديگه بردارم چند ميشم به نظر شما؟؟
نخنديد بهم خوب سخته چكاركنم؟ اصا ميرم تو افق محو ميشم ها :-(
فرستنده : شيپورچي


تا حالا فکر نمیکردم پیراید اینقدر ارزش پیدا کرده باشه..
دیشب ایرانسل واسه یه مسابقه پیام داده که جوایزیشو نگا کنین
1.بنز کلاس c
2. مزدا 3
3. پراید
ببین پراید اومده با چه ماشینایی هم تراز شده........
از دیشب به فکر بردن پراید افتادم چون کلاسش بیشتره
فرستنده : alone


عشق يعنی :

چون خورشيد، تابيدن بر شب های دوست و چون برف ،ذوب شدن بر غم های دوست .

فرستنده : CH.AMIRHOSSEIN


زندگی مثل آب توی لیوان ترک خورده میمونه...
بخوری ، تموم میشه ......
نخوری ، حروم میشه
از زندگیت لذت ببر .....
چون در هر صورت تموم میشه
فرستنده : مخاطب خاص


یادتونه گفتم مدرسه میخواد ببره مشهد ولی ناظممون نمیذاره من برم؟
امروز بالاخره گذاشت.
صد در صد از دعای شما ها بوده.
خیلی باحالین عاشقتونم
:-)
فرستنده : همونیم که نمیدونی کیم


کار هر مردی نسشت خرمن کوبیدن گاو نر میخواهد مرد کهن
خطاب به صاحبان پراید قیمت بالا به پرای نیومده یک ماه دوام نیاورد بالاخره قیمتش افت کرد
بزن لایکووووووووووووووووووووووووووووووووو
فرستنده : kaveh


دوستم اس ام اس فرستاده ساعت 2شب!!!!!!نوشته سیما 1کار فوری فوتی دارم میتونی کمکم کنیییی؟؟؟آقا همه خواب بودن با هزار مصیبت خودمو رسوندم پای تلفن بهش بزنگم نگران شدم(آخه طبق معمول شارژ نداشتم:))))دیدم اس زد میشه این الاغمو چند روزی تو گوشیت نگه داری!!! قیافه من:×××× قیافه دوستم:))))) آخه این دوسته من دارم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فرستنده : simsim jojo


دیروز یکی از دوستام داش برام درد دل میکرد،آخرش گف: اِیییی تو سر خوش چمیدونی من چی میکشم!!!
تقصیر اون نیس بس که دردامو نگفتم همه فکر مبکنن درد ندارم....
بیخیال همینکه اینجا هستن کسایی که دردامو بشنون حالم بهتر میشه،سبک میشم.
واسه عشقم دعا کنید حالش خوب باشه.
داش کیان مرسی از پاسخت ولی دس خودم نیس یه آتش نشان که ببشتر نداریم تو 4 جک. دعا واسه عشقم یادت نره،خیلی رو دعات حساب کردم!
فرستنده : Iman


بين هزاران ديروز و ميليون ها فردا . فقط يه دونه امروزه . پس از دستش نديم و ازش لذت ببريم و با اين اس ام اس به عزيزانمون بگيم دوستشون داريم
فرستنده : شکیبا


*****(!!!)علامت اختصاصی abas_m223
تفریحمون شده اینترنت....
خوابهامون آشفته ......
خنده هامون فتوشاپی.......
دوستامون هم مجازی.....
درد و دلها وخنده هامون هم توی دنیای مجازی......
میزان همدردیها و خنده هامون هم با زدن لایک!!!
فرستنده : abas_m223


سلام به همه بچه های گل 4jok (اولین پستمه دیگه خودتون هوامونو داشته باشین)
اعتراف میکنم
ترم اول دانشگاه تمام کتابامو جلد کرده بودم تازه اسممم روشون نوشته بودم..!! هیچی دیگه تا اخر ترم سوژه ی دانشگاه شده بودم..
ینی چنان کاری باهام کردن که ار ترم بعدیش دیگه 2روز مونده به امتحان کتاب میگیرم :)


فرستنده : aida 70


دسته بیل:
بالایکایی ک بم میدین بم دلگرمی بدین ک بتونم ازدلشون دربیارم،لابدمیپرسین ازدل کی؟ازدل همونایی ک وقتی اسمشونومیاریم بدون اینکه پستمونوبخون ی دنیابهمون لایک میدن،سرهیچ وپوچ بدجورباهاشون دعواکردم حالاروم نمیشه توچشاشون نیگاکنم!
فرستنده : S&M


آقا کـیـان ِ گـــُل...
داداش ِ پــن شــیش سال بــُزرگ تــر از حــبیب...
حـــرفــت دســتور بــود بــرام...
دیــروز از مــادرم هــمه چــیه نــمازو پــرسیــدم...
کــامـل بــلدم الان...مــیخوای بــپرس:)
دمــت گــرم کـه یــه پــُستتو هـدر دادی واســه ایـنکه مــن نــماز یــاد بــگیرم...
تــو قـــلبمی...
از دوســتای عــزیزمـم کــه تــو پــُستشــون از مــن یــاد کــردن مــمنونم...
هــمتون یـه راس تــو قــلبم:)

فرستنده : لابسـتر


دوست عزیزIman !
از پستت ممنونم. نمیدونم الان روزه یا شب. . .
جون من چشاتو بارونی نکن.چی بگم؟ سهم من از دنیا همین بوده. تا وقتی خدا زندس من عاشقشم، خدا برا همه اس.
التماس دعا
فرستنده : D$D$D


یکی از دوستان پست گذاشتن که دوستاشون قرار بیان از سایت دیدن کنن!
دوست من ،نام زیباتون رو نمیدونم، من کی باشم که خدایی نکرده دل شما رو بشکنم؟
به دوستای خوبت بگو، آتش نشانمون مثل کوه پشتمون واستاده، اصلا مگه آتش نشانا میتونن محکم نباشن!
یا علی
فرستنده : D$D$D


سلام من خیلی وقته تو این سایت میام و هر روز مطالبو میخونم ولی خیلی متن نگذاشتم ولی واجب میدونم از چندتا از بچه ها ویژه تشکر کنم
از امیر21---لابستر---shey2nak---abas_m223--D$D$D
واقعا دمتون گرم
فرستنده : emperatorn 94


ديروزبادوستم رفتيم مغازه ميخاست جندتا كيك بخره ....
اومدكيك رو بوكرد خوب فشارش داد حسش كرده تحليل وبرسي روش انجام داد من كه داشتم از خجالت اب ميشدم
بعددرومد كفت نخير خوب نيستن. بريم
يه مغازه ديكه
اخه اينم دوسته ماداريم


فرستنده : GÖLÄGHÄ


هرروز از روی پل که رد میشم به رودخونه ی خشک شده ای که اسمش"زاینده رود"بود ولی حالا هممون بهش مرده رودمیگیم نگاه میکنم و یه آه از ته دل میکشم....ینی میشه دوباره یه روزی رودخونه پر از آب بشه؟؟؟
برای اینکه دوباره مرده رود بشه زاینده رود دعا کنید..........
فرستنده : zari mohandes


ای کسانی که منتظر 12 ویک ثانیه هستید تا دوباره پست بگذارید!
حد اقل یدونه رو نذار شاید تا آخر شب یه چیز با حال تر یادت اومد!!
اون وخ نمیتونی بفرستیا؟!!!.
فرستنده : Iman


هر دوست که دم زد ز وفا دشمن شد
هر پاک روی که بود تر دامن شد
گویند شب آبستن و اینست عجب
کو مرد ندید از چه آبستن شد....
فرستنده : @تیرداد@


یکی از فانتزیای دیگمم اینه که تند تند تایپ کردنمو نگاه کنم !
ولی نمیشه لا مصصصب نگاتو که بچرخونی سمت مانیتور کند میشه:(((
این عسب دوندمون(دهه هشتادی ارشد)وایساده بالا سرم میگه اینو نفرس بی مزس لایک نمیخوره!!
برو بچ هوا رفیقتونو داشته باشین رو کم کنیه:)))
فرستنده : Iman


این شیفت ساعت 4:30 صبح زنگِ حریق خورد.. ما که بیدار بودیم ،سر میز چایی.. همه ریختیم پایین.. رفتیم حریق پارکینگ بود..
5تا ماشین شعله ور بودن.. حرارت حریق بالایِ 900درجه بود..
انقد حریق گسترده بو که اطفا تا 8 صبح طول کشید.. همه بچه هامون به یه شکلی زخمی شدن..
دستِ چپِ منم سوخته .. افتضاح..
علتِ حادثه:نگهداری غیر استاندارد و غیر مجازِ بنزین داخلِ صندوق عقب ماشن و انباریِ داخلِ پارکینگ...
واقعا 4تا 20 لیتری بنزین با جونِ عزیزات برابری می کنه؟؟؟؟؟
بخدا لیتری 50000 تومن هم بشه ، ارزشِ انبار کردن و خدایی نکرده بازی با جونِ عزیزات رو نداره..
اونم ساختمونی که هر واحدش یه کوچولویِ دهه هشتادی داره.. تا ساختمونو تخلیه کنیم و انتقالشون بدیم جایِ اَمن شوکه شدن بچه ها کله صبح..خانواده ها تو شوک بودن چه برسه به بچه ها...
پشیمونی شخصِ خاطی هم هیچ فایده نداره.. خدارو صد هزار بار که تلفاتِ جانی نداشتم..
فرستنده : D$D$D


رسم رفاقـــــــــــت اینه که
با رفیـــــق پیرشــــــــــــى
نه اینکه وســـــــــــط راه از رفیـــــق سیرشـــــــــــــى
فرستنده : PeSaR-JaN


يه دوست داشتم اسمش محمد بود ، باهم دعوامون شد سر هيچو پوچ با هم قهر كرديم جواب سلام همم نميداديم ! اون چن بار اومد جلو واسه آشتي ولي من قبول نكردم غرور لعنتيم نذاشت !
يه شب گاز خونشون نشت كردو محمد خانوادش رفتن پيش خدا ! حالا من سه ساله كه بزرگ ترين فانتزيم اينه كه محمد و يه بار حتي تو خواب ببينم و دستشو ببوسم و باهاش برم تو افق محو شم ...
ولي افسوس ...
تو رو خدا اگه با كسي كينه اي داريد بريد همين الان از دلش دراريد كه
(( شايد فردايي نباشد ))
برا شادي روح همه اموات بفرست صلوات و فاتحرو
فرستنده : سايه يخ زده


ما دل به غم تو بسته داریم ای دوست/درد تو به جان خسته داریم ای دوست
گفتی که به دل شکستگان نزدیکم/ما نیز دل شکسته داریم ای دوست
(ابوسعید ابوالخیر)
فرستنده : vooroojak


انتظار داری چه چیزی از جیب من درآد
به جز یه پوسه تنباکوی خالی خوب آره رفیق
تنباکو توشه ولی سوخته های قدیم ...
قلیونی هاش بزنن لایکو
فرستنده : mortezaro4


از عـبـاس آقایِ گـُل بابتِ پستایِ "فانتزی معکوسش" خیلی تشکر می کنم..
حـبـیـبـی"لابستر" بابت پست 44348"خُلفایِ ملعون عباسی" دمِ خودتو عزیزات گرم..

فرستنده : D$D$D


بر باد رفته!!!
خانم چیز ببخشید عاغا یکی از رویاهای من موغع خواستگاری این بود که با وام خودمو اهل منذل بتونم یه پرایت بخرم
عاغا یکی نیس بگه من با دلار 1000تومن رفتم خواستگاری ولی الان باید با همون وام با دلار 3500برم پراید بگیرم
آخه مگه فرمونشم می دن؟
بجان خودم اگه پرایتو ارزونش نکنین می رم تلاقش میدم ها
گفته باشم!!!!
فرستنده : saeed-xperia


بلانسبت 4 جکی ها
خانمی مه مانتوت تنگه و ارایشت تمام صورتتو گرفته این مد نیس خواهر من این عقده ای بودنه
اراسته بودن وزیبا بودن قشنگه اما اونی ک شما میگید داف بودنو مد و..................................
همه به چش دیگه میبیننت گلم محض رضای خدا کاری نکن ک من دختر از این دختر بودن خجالت بکشم
فرستنده : naji.kish


رفـــــــــقا...
یــه دوســـتِ عـــزیزی پـــُست گــذاشــته بود کــه بیــماری داره و خواســت بــراش دعــا کــنیم...
بــالاخره با هم رفــیقیم دیــگه...
هـــمین الان اگــه اهنگ گـــذاشــتی قــطعش کـن!!!
از تـــه دل براش دعــا کــن..!!!
بـــگو خــدایا مــمنون از ایــنکه ســالمم...کــاری بــکن دوستِ عــزیزمونم خــوب بــشه...
دمـــتون گــــرم.......
فرستنده : لابسـتر


شـمـا یـادتـون نـمـیاد...
یـه زمـانـی 4جـوک یـه امـیـــر شـکـیـبـا داشـت کـه شـیـریـنـی بـخـشِ فـک و فـامـیل بـود....
مـگـر دســم بــِش نـرسـه بـی مـعـرفـت..
فرستنده : D$D$D


دیشب بارون میومد با مخاطب خاصم بحث کردم که فردا( یعنی امروز باهاش نمیرم بیرون)الان که از خواب پاشدم دیدم هوا آفتابیه ... دلم یه عالمه داره میسوزه....الانم اومدم تو 4جک که خودمو سرگرم کنم .... آخه یکی بگه من آدمم؟؟؟
فرستنده : baharrrrrrrrrrrrrr


گفتم بابام باز نشست شده؟؟
میدونید هم هنو ترم جدید شروع نشده وبیکاریم دیگه؟!!!
احیانن میدونید بابام علاقه زیادی به مدیریت کردن داره؟!!!
(بیگاری کشیدن خودمون بابا!!)
ولی حتما نمیدونید که ما دو تا امباری داریم که یکم خیلی درهمو برهم شدن!!!
یکی به داد من مسکین برسه :)))))
فرستنده : Iman


مکالمه ای بین من و یک گودزیلا(خواهرزاده دهه هشتادیم!):
گودزیلا:خاله میدونستی عمه مریمم مریض شده؟
من:نه خاله جون،چش شده؟
گودزیلا:حالش بد شده،بالای قرمز آورده!!!!!!
من رو به خواهرم(مامان گودزیلا):این چی میگه؟
خواهرم:منظورش اینه که خون بالا آورده!!!!!
ینی کار من از وان حموم و دیوار بتنی و افق گذشته،بگین چیکار کنم!!!!!!!
فرستنده : vooroojak


اقا میخواستم ببینم شما هم مثل من هستید وقتی از خونه میرید بیرون میپرسن کجا میری وقتی بیرون هستی زنگ که میزنن کارت دارن اولین چیزی که میپرسن میگن کجایی وقتی هم میای خونه میگن کجا بودی
لایک=ابراز هم دردی
فرستنده : m137


من نمیدونم این چه رسمیه که هر کی شکست عشقی میخوره سریع یه سیگار میذاره گوشه لبش.عزیزای من به ولله قسم این سیگار هیچ تاثیری تو اعصابتون نداره که هچ،بدتر دود میکنید تو ریه هاتون.
نکنید با خودتون،چرا با اینکه میدونید،خودتون به خودتون اسیب میزنید؟
تورو خدا نکنید
فرستنده : همونیم که نمیدونی کیم


یکی از فانتزیام اینه که متاهل بشم.حسرت دوره مجردیمو بخورم...
ههههی
فرستنده : Iman


تا وقتی که یه اسفندی * *

بهت اعتماد داره همه جوره میتونی روش حساب کنی ..

پس از اعتمادش سواستفاده نکن,

چون دودش بد جوری تو چشم خودتون می ره...!!
فرستنده : BANEH MUSIC


بــعد از ایــنکه جــناب "بیدار"گفـت کــه پـــستهای وجدانــتو یــه عــده بــه اســمه خـــودشون مــیذارن تــو فــیس بوک...
هــمینجوری رفــتم تــو گــوگــل نـــوشــتم :دیالــوگ مــن و وجــدانم...
چـــشتــون روزه بــد نبـــینه!!!
اونقــد تـــو ســایــتای مـــختلــف کـــپی کــرده بـــودن کــه خــواستم تــو خـــونه داد بزنــم بــــگم:بــابــا بــیا بــبین حـــبیبــت چـــقد مــعروف شــده!!!هههههـهههـهه
دوســـته عزیـــز کــــپــی مـــیکنی بـــکن ولــــی آخرش بـــنویس :
مــــنبـــع:WWW.4JOK.COM
دمــــتــــون گـــــــــــــــــرم!!!
فرستنده : لابسـتر


من نمیدونم چرا بعضی دوستان با هملایکی(اینم مال خودمه همینجا تو 4جک ثبتش کردم)مخالفنو ناراحت میشن!!!
من خودم به شخسه اوج خرکیفیم وقتیه که یه پستو لایک کنم دهتا اضاف شه.حس کار گروهی رو میده به آدم.
به امید روزی که هر وخ لایک کردم دهتا بشه !!بیشتر باشه که چه بهتر:))))
فرستنده : Iman


یکی از فانتزیام اینه که وقتی از عشقم ناراحتم وخیلی دلم شکسته ،ومیگم اصلا دیگه بهت فکر نمیکنم!آره انگار اصلا دیگه مث قبل عاشقت نیستم!
دو ثانیه بعد دوباره اشک تو چشمم حلقه نزنه!!!وواقعا دیگه بهش نکنم...
یکی منومحو کنه خسته شدم!!!
فرستنده : Iman


ببخشیدا این افق wc عمومی هم داره؟ گفتم از الان بپرسم اگه یه روز پا داد تو افق محو شیم از این بابت خیالمون راحت باشه!
فرستنده : همساده


گستاخی خیالم را ببخشید که لحظه ای یادتان را رها نمی کند...

فرستنده : ***WELLBORN***


من خودم سعی میکنم بیشتر پستا رو بخونم تا اینکه بفرستم!شما هم یا فقط بخونید یا اینقدر اول پستاتون نگید تو رو قرآن,خدا و....لایک کنید!یه لایک ارزش قسم خوردن نداره,پستتون اگه قشنگ باشه خود به خود لایک می گیره!
در ضمن مدیران سایت طنز نقد بچه های 4جوک رو گذاشتن که این مسائل دیده نشه!
فرستنده : tanhao khaste


بهار58: دوست گرامی
مسجد و کعبه چه فرقی داره که هر دوشون خونه ی خداست..
عاشقشم دیگه.. نباید حداقل روزی یه بار به خونه اش سر بزنم؟
اونایی که عاشق اینن که برن کعبه ی پر شکوهش رو از نزدیک ببینن نباید امروز مسجد رو ترک کنن..
از ته دل برای همتون دعا می کنم " بخصوص (بــانــو) دوست عزیزی که واقعا از بیمار بودنش رنجیده شدم.
الهی که زودتر سلامتی واقعی رو بدست بیاره.
Iman""ممنون ، دمت گـــــرم..
"رفـت .." قابلی نداشت..
فرستنده : D$D$D


بخدا یه معجزه رخ داده نمیدونم فانتزی کی بود که میگف دوس داره یه پست بذاره بهههد چن دیقه ببینه تایی شده .
من همین الان ینی 5مین پیش اولین فانتزیمو نوشتم بهههد رفتم ص اصلی دیدم اونجا بود:))))
اشتباه شده میدونم ما ازین شانسا نداریم:)))
فرستنده : Iman


یکی دیگه از فانتزیام اینه که یه پست بزارم بهههد کل اون کادر لایک پرشه بس که لایک میخورم من(تو فانتزیام البته)
بهههد مدیر 4جک بهم ایمیل بده که اگه میشه دیگه از بقیه لایکا سرف نظر کنید چون اگه بازم لایک بخورین ترکیب پستا به هم میخوره...
بههد منم با یه پست از تمام هواداران بخوام دیگه این پستو لایک نکن...
ودوباره مدیر 4جک ایمیل بزنه: واقعن ما از شما ممنونیم که این ازلایک گذشتگی رو انجام دادین..
بههد دیگه منم برم محو شم
خوب میشم.خوب میشم.شما دعا یادتون نره
فرستنده : Iman


میخام اولین فانتزیمو بگم:
اولین فانتزیم اینه که بجا ساعت برنارد. مث اون دستگاهه بودکه آدمارو نا مرئی میکرد از اونا داشته باشم...بهههد آدرس طراح سوالای دانشگاهرو پیدا کنم شب قبل امتهان .برم سر وقتش بعد همه سوالا رو بنویسم تو یه برگه که اونم از قبل نامرئی کردم
روز بهههد سر جلسه امتهان خیلی شیکو بدون استرس دارم جواب میدم به سوالا...
بهههد به دف پلیسا بریزن تو سالن یکیشون اسلحشو بزاره رو مماخم.نه مماخ زایس!!!! بزاره رو همون کلم بهتره.بگه ما میدونیم که تو سوالا رو کش رفتی...
از اونجایی که فقط بهترین دوستم از نامرئی شدنم خبر داره...
با حرکت اسلوویشن برگردم عقب نگاش کنم بگم :کصصصصافططط خر مگه مرض داشتی....
بهههد یه نوری تو افق پدیدار بشه با یه نگاه محزون به سمتش حرکت کنم...
دیدم استقبال خوب بود بقیه فانتزیامم مینویسم:))))
فرستنده : Iman


عزیزترین و بهترین رفیقم بعد اینکه ی درسشو افتاد و باعث شد که از من عقب بیافته بهم گفت: به اینی که میگم نخندی چون دارم جدی میگم: دیگه مسیرم از بچه ها جدا شد مثل جواد.فک کنم دیگه ارتباطم با بچه ها،هم کم میشه هم کمش میکنم.
به نظر شما ی رفاقت تهش همینه!؟ اگه موافقین که هیچ وگرنه بزن لایکو تا ببینم
فرستنده : God


تمام‎ زندگیم‎ با‎ همین‎ عبارت‎ میگذرد ‎
بیخیال
فرستنده : mehdink72


*********(!!!)علامت اختصاصی abas_m223)
چقدر خنده داره که هر جا دهنمون آسفالت شد گفتن :" امتحان الهی ست !
احتمالا همه اینجا " دکترای الهیات " دارن !!!
چقدر خنده داره که هر وقت میخوایم توخوشبـختی غرق بشیم دورو بریامون تریپ غریق نجات برمی دارن...!!!
چقدر خنده داره که دانشمندان هنوز نفهمیدن چرا وقتی یکی از جای دور بهمون زنگ میزنه با داد حرف می زنیم.....!!!
چقدر خنده داره کیلو کیلو آلبالو و آناناس توی یخچال باشه نمی خوریم !!!
اما یه رانی که میخریم گیر میدیم به اون تیکه میوه که تهش مونده,یعنی دلمون میخواد با کلید درش بیاریم!!!
چقدر خنده داره که ما بدبختی رو بوسیدیم و گذاشتیم کنار...!حالا اون دیگه ول کن نیست ....می ره و میاد میگه ....بوس بده ...!!!
خنده داره؟خب همیشه آخرش نباید بگم که تاسف آوره,گاهی اوقات هم خنده داره
فرستنده : abas_m223


صحبتای منو خودم
خودم:خوووب دیگه داری راحت میشی
من:آره دیگههههه
خودم:دیگه این آخریشه .کلی هم وقت داری واسش
من با لبخند همراه با ذوق مرگی:واقعن خیلی واسش وقت دارم.آره
خودم:آره اصلا میتونی بیستشو بیاری!!!!
من:بیشششششششین بینیم بااااا:))))
فرستنده : Iman


بابام رفته واسه گربمون شامپو خریده بیــــــُت و هفــــــــــــــــــــــــت هزار تومن!!!!
میگم چرا همچی کردی بابای گلم؟؟؟
میگه دوسش دارم خــــــــــــو!
میگم دوهفتس قراره واسه من شامپو ضد ربزش بگیریآ,آخرش من کچـــل میشم
میگه گرومه شامپوت,سیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزده هزار تومـــــــــــــــــنه!!!
من سر راهیم , نه؟! :|
فرستنده : DelT@nG


دوستان عزیزی که 10 صفحه تایپ می کنید بعد می بینید زبان تنظیم نبوده... :"(
به جا کوبیدن کله به دیوار بتنی برید تو google translate اونجا مشکل حله...
ما این دیوارو برا کارای مهم تر لازم داریم :|
فرستنده : hossein_bw94


لابستر اون عاشق کربلا
من عاشق مشهد
اونو نمی دونم ولی من مشهد نرفتم
واسه هر دومون دعا کنید
دیگه بسه میخوام برم توبه کنم
فرستنده : پاشنه طلا


دوستان من22سالمه اما هنوز قسمت نشده حرم امام رضا را ببینم
من آدم شری بودم یعنی کارایی کردم.جاهایی رفتم که اگه گیر می افتادم حکم ابد رو کولم بود ولی حالا خیلی چیزها رو گذشتم کنار فقط میخواهم برم مشهد به امام رضا بگم غلط کردم
دعا کنید بچه ها فقط یه بار برم پیشش فقط یه بار.....
فرستنده : پاشنه طلا


*********(علامت اختصاصی abas_m223)
بازم پست کوبنده:
وقتی با مخاطب خاص بهم میزنی
نه حرص بخور...
نه ناراحت شو...
نه بی تربیتی کن...بذار بره... فقط دوساعت بعد بهش sms بده بگو:داری یه چند تا sms عاشقونه بفرس لازم دارم؟
3سوت برمیگرده
فرستنده : abas_m223


عاغا یه روز مامانم رفته بوده بازار رفته در میوه فروشی ایستاده از یارو میپرسه لیمو کیلویی چند؟طرف داشته با افسر راهنمایی رانندگی درمورد موتور صحبت میکرده مامان ما هم چند مرتبه دیگه میپرسه آقا لیمو کیلویی چنده؟ بازم طرف جوابشو نمیده،بعد با عصبانیت و اعتماد به نفس کامل داد میزنه آقا موتور کیلویی چنده؟ یهو خودش متوجه میشه چی گفته آروم سرش رو میندازه پایین میخوا بیاد که طرف بهش میگه موتور کیلویی هفت تومن!
آخه یکی نیس بهش بگه چرا همون اول جواب ندادی حتما بایدیکی سوتی بده که جوابشو بدی؟
فروشنده ست ما داریم؟
فرستنده : zohreh


با هر قریبه ای میتوان خندید.اما جز در آغوشه آشنایه یک دوست قدیمی نمیتوان اشک ریخت..""
فرستنده : deniz


اقا من یه دوستی داشتم فامیلش حیاتی بود.هر وقت میخاستم اذیتش کنم فامیلیشواشتباهی مینوشتم حیاطی....!چقدم حرص میخورد....اقا 11 ساله گمش کردم شمارش هم همینطورر.دلم براش تنگ شده.خیییییلی....هرکی فک میکنه ممکنه بیاد 4جوک و اینو بخونه واسه دلخوشیم بزنه لایکو...
فرستنده : فنگووووول


**********(علامت اختصاصی abas_m223)
وقتی یـه پـسـرفـقـط بـه "هیـکـل و قـیــافـه"ی یـه دختر تـوجه مـی کنه بـایـد منتظر اینم بـاشه کـه اون دخــتــربـه مـدل"مـــاشین و حسابش" تـوجه کنه
فرستنده : abas_m223


" ویـــژه رفــــقـــای هــــمدرد "
ســــلام خـــــدمــــت عـــــزیـــــزای دلـــــم:
لابسـتر، D$D$D، مجتبي مهاجر و....
و هــــمـــه رفــــقـــایــی کـــه عــــشــقــشــون واقـــعــی بــودو واس خـــاطـــر خــوشــبــخـتی طــرفــشـون
خــــودشـــونـــو کـــنــار کــــشـــیـــدنــــو " دمــــــــ " نـــــزدن ، چـــه دخـــتــرش چـــه پــــســـرش......
دمــــتــونــــ جـــــیـــزغـــالـــه........
" لایــــک مـــمــــنـــوع "

فرستنده : مسیــحا G1.Killer


دل کیست که گویم از برای غم توست/یا ان که حریم تن،سرای غم توست
لطفی ست که می کند غمت با دل من/ورنه دل تنگ من چه جای غم توست
(ابوسعید ابوالخیر)
فرستنده : vooroojak


*******(علامت اختصاصی abas_m223)
رفیق میدونی مردونگی از نگاه یک دختر چیه؟
به خیالت جیب پر پول و هدیه های آنچنانی, ماشین مدل بالا ،رستوران های باکلاس و سیگارو مشروب؟نه!!
درنگاه تمام دختران :همه چیز تمام بودن ،اما برای یک نفر بودن...جانم در یک کلام امنیت...امنیت میدونی چیه؟محکم دستش راگرفتن،با دیوانگی هایش زندگی کردن،احساس زنانه اش را فهمیدن ،امنیت یعنی دستت را که میگیرد صورتت را که می بوسد،بداند ناب تر از دست های تو دستی نیست ،بداند ،ماندنی تر از نگاه تو چشمی نیست بداند برای بوسه هایش مرز نمیگذاری برای خنده هایش میخندی و برای گریه هایش شانه میشوی،بداند برای راست گفتن مستی نمیخواهی بداند برای لحظه های تنهاییت سیگار نمیخواهی،بداند که می دانی برایش بالاترین رستوران شاید در پایین ترین نقطه شهر باشد،اصلا هرکجای شهر،اگر تو باشی همه جا لوکس ترین جای ممکن است!!
فرستنده : abas_m223


سلامتی اونایی که واسه کادو ولنتاین پول ندارن...میان دعوا میکنن با یارشون تا غرورشون نشکنن
فرستنده : alone


این دوستای فنچول من اینترنت ندارن بهههههد از من تقازا کردن که نمراتشون رو. رویت کنم بعد بشون اعلام کنم.منم قبول کردم ...یه همچین رفیق با معععرفتیم من!!!!
هالا که نمراتشون دستمه .اره همرو نگر داشتم:)))))
افکار شومی هم در اندرون کلم دارم
میخام برا ترم بعد به عنوان .وسیله ای برای داشتن جزوه های کامل!
بالا بردن نمرات کلاسی!
ساپرت شدن هنگام جیم زدن از کلاس و....
یه همچین دوست کصصصصافطی دارن رفیقام...

فرستنده : Iman


از شیفت بر میگشتم ..جنازه بودم.. یه بنده خدایی تو محلمون تازه فوت کرده،یه دخترِ هفت ساله ی خوشگل داره.
نزدیک خونه بودم داشتم می پیچیدم تو کوچه،دیدم این گل دختر وایساده جلو حِجله ی باباییش و اشک میریزه..
زدم بغل پیاده شدم،گفتم: سلام نازدختر..باز که نرفتی مدرسه،بیا اینجا ببینم.
اشکاشو با مقنعه ی مدرسه اش پاک کرد اومد جلو گفت:سلام خسته نباشی.
گفتم:مرسی عزیزم.. بفرمایید خانومی،افتخار میدید تا درب منزل شمارو همراهی کنم؟
یه لبخند کوچولو زد و سوار شد... لباس حریقامو آورده بودم که بشورم،رو صندلی عقب بود. چشمش افتاد به لباسام، یهو چشماش درخشیدگفت: وای اینا لباسای شماس؟
گفتم:بعله.. دوسشون داری؟
گفت:آره..خیلی، همیشه تو 125 می بینم ،دوست دارم بپوشمشون..
اجازه شو از مادرش گرفتم بردمش خونمون. لباسامو پوشید..انقد بانمک شده بود،کلی باهاشون عکس گرفت، کلاه و چکمه رو که وِل نمی کرد.
خداروشکر کردم که داره می خنده و حداقل یه چندساعتی از اون فضا خارج شده..
دم ظهر رفتم مسجد دیگه چشام وا نمیشد.. سجاده رو پهن کردم ،تکیه دادم به پشتی و دیگه نفهمیدم چی شد..
یهو ســید"خادم مسجد" اومد صدام کرد گفت پاشو اذان شده..
بلند شدم گفتم: وای ســید چرا گذاشتی بخوابم.. الان تو این سرما باید برم وضو بگیرم..
گفت :بنده خدا بیهوش بودی.شیفت بودی؟ نخوابیدی؟
گفتم:آره .. صبح اومدم، از صبح تا یه ربع پیش هم عملیات ویـــژه داشتم :)
فرستنده : D$D$D


همه کسانی که در دهه های 30، 40، 50 یا 60 متولد شدند… ما آخرین نسلی هستیم که در کوچه و خیابان بازی می کردیم. ما اولین کسانی بودیم که بازی تلویزیونی انجام دادیم، آخرین کسانی که آهنگها را از رادیو روی نوار کاست ضبط می کردیم، کیلومترها بدون اینکه کسی مزاحممان شود پیاده روی می کردیم. پیش از هرکسی دیگری برنامه ریزی ویدئو را یاد گرفتیم، آتاری بازی می کردیم … ما نسل پلنگ صورتی تام و جری و رابینهود هستیم … ما در اتومبیل بدون کمربند ایمنی و کیسه هوا حرکت می کردیم، بدون تلفن همراه می زیستیم. ما صفحه نمایش مسطح، صدای سه بعدی، لپ تاپ، فیسبوک، توئیتر و اینترنت نداشتیم اما با این حال اوقات خیلی خوشی داشتیم.
فرستنده : saeid


یکی از سرگرمیای جدیدم وقتی 4جک هنو آپدیت نکرده استفاده از سیستم پیشرفته ی جستجوی پیشرفتس به این صورت که یه کلمه پر کابرد مث عاقا یا یه روز و خیلی کلمه دیگه سرچ میکنم میخونم حالشو میبرم
خاستم در جریان کاربرد دیگه این جستجو باشید.... عوامل سرشون شلوغ بود یادشون رف بگن....خخخخخخخخ
راستی دوستان همت کنین به 4جکمون رای بدین...
فرستنده : Iman


ﻭﺍﻻ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﭼﻪ ﺭﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﻭ ﻏﻢ ﻭ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺍﯾﻨﺎ ﺩﺍﺭﻩ ؟
ﻗﺪﯾﻢ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻫﻤﻪ ﺩﻕ ﻣﺮﮒ ﻣﯿﺸﺪﻥ ؟!!
اونــایی کــه وقــتی غــم دارن ، نیــازی بــه سیگار نــدارن ، لــایــک . . . !!
فرستنده : Y.2.J Is Back Baby


دوستای گلم میبینم بعضیاتون شکست عشقی خوردین.بعضی دوستان دلداری میدن .مخاطبتونو بده میکنن...
بعضیاتون بیخیال همه چی میشین...نمیخوام حرف تکراری بزنم!!
هنو دوسش داری؟تو دلته؟خاطش عزیزه؟ دلتنگش میشی؟؟باشه هیچ کدوم اینا اشکال نداره بهش فکر کن!گاهی براش گریه کن!!
اما تو رو خدا زندیگیتو دریاب آدم یه بار بیشتر دنیا نمیاد
همه چی رو با هم قاطی نکن .اون شکست جای خودشو داره ...
نذار یجور دیگه هم تو زندگی شکست بخوری...
گوشه گیری رو ول کن بره به جهنم!!بخند !با همه مهربون باش ...
چیزای جدید یاد بگیر.دنبال موفقیت باش...
پاشو یا علی...
فرستنده : Iman


رفيق....
معامله فسخ شد!
در قبال دنيا يك تار مويت را ميخواستند...
ندادم....
فرستنده : boy


رفته بودیم یه حریق سوپر مارکت.. از شانس بد هم حریق دقیقا از در خروجی شروع شده بود،هیچکس نمی تونست خارج بشه.
فرمانده دستور داد دستگاه تنفسی ببندید و برید داخل..
از میون شعله ها مشخص بود که داخل سوپر مارکت یه دختر کوچولو با مادرش بود..بچه کُپ کرده بود..
دیگه وقت نشد دستگاه ببندم.. تا حریق مهار شد رفتم داخل جلوی دهنش رو بستم و آوردمش بیرن..
هیچی دیگه،خلاف دستور فرمانده دستگاه نداشتم رفتم داخل حریق..
توبیخم کرد.. حالمم گرفت.. هر چی دلِ تنگش می خواست گفت..
بعد برگشته میگه :تو ندیدی کل فضا رو گاز سمی پوشونده؟ اگه واسه ریه ات مشکلی پیش بیاد مسولیت تو با کیه؟هان؟
اگه یه مو از سرت کم بشه خودم می کشمت.. :)
خلاصه به تفاهم رسیدیم..خب نتونستم خودمو کنترول کنم .. ای بابا..
فرستنده : D$D$D


هی رفیق .تمام غمهایت چقدر است ...؟به اندازه تمام دریاها..به اندازه تمام خشکیها..یابه اندازه تمام دنیا......
......معامله میکنم....تمام اندوهت را خریدارم درمقابل یک لبخندت......

فرستنده : tefleh


حجم خالی تو با وجود هیچکس پر نمیشود،
حالا هی بگو
"دوستان به جای ما"
فرستنده : ماهور


عاقا بابام سر صبحی اومده بالا سرم از خواب بیدارم میکنه بعدمیگه عسلم ٰ جون بابا ٰعمرم منم ک از تعجب دهنم باز مونده میگم جانم بابایی بعد بابام خیلی با خون سردی میگه: عشقم امروز وقتی تو خواب بودی حواسم نبود زدم لبتابتو خورد وخمیر کردم .
من :بابا چی ها لبتابم چی البته داشتم سکته می کردم
بعد بابام: هی چی بخواب می خواستم ببینم اگه اینو یه روزی بهت گفتم چه شکلی سکته می کنی
من:00000000!!!! هی چی ندارم با گفتن
فرستنده : محدثه


دوستان عزیز 4jok؛
پدرم با چند تا از دوستانش به مدت 45روز رفتن سامرا تا اونجا داوطلبانه برای ساخت حرم کار کنن.میدونید که اونجا امن نیست،برای سلامتیشون و سلامتی همه زایًرا وهمه پدرا هرکی یه صلوات بفرسته
(هر لایک یه صلوات)
فرستنده : *Mariolatry*


دوستان جديد پيدا کنيد اما دوستان قديمي را هم حفظ کنيد، اينها نقره و آنها طلا هستند
فرستنده : farhad22


بعد از این همه درس خوندن ما خدا به داد کارنامه هامون برسه که بابامون هر روز می پرسه کی کارنامتونو میدن
خوب باباجان چرا اینقد به ما استرس میدی؟؟!
فرستنده : هارد بوی


پفک بسته ای هزار تومن، تازه نصفشم خالیه!
یه زمانی رو زمین پفک می دیدیم جفت پا می رفتیم روش که له بشه و کیف کنیم، الان باید دو دستی از رو زمین برداریمش، پوفش کنیم، بوسش کنیم، بذاریم دهنمون!
فرستنده : hamed s80


چـــنــد روز پـــیــش رفـــتـــم یـــه زنــجــــیـر بـــدل مـــشــکــی واســـه پـــلاکـــ یــادگــاری عــشــقــم
بـــگــیـرم بـــنـــدازم گـــردنـــم قـــبــلـش رفــتــم تــو یــه داروخــونـــه.
مــن : ســـلام خــانــم مــیــبـخــشــیــن ایــن دارو رو داریــن؟
خــانــم فــروشــنــده ژیــگول : جــانــم ؟؟؟؟
مــن : ایــــن دارو داریــــن؟؟؟
خ فـروشـنــده : ایـــنــو مــیـگــن؟ بـــا لـــبــخــنــد :-)
مــن : آره دیـــگـــه :-(
خ فــروشــنده : نـــــچ نـــداریــــم و هـــمــچــنــان لـبـخــنــد
مــن : مــطــمــئــنــی؟
خ فــروشــنده : لــبـخــنــد بـــدون جــوابـــــــ
مـــن : خـــارجــیــشــم نــداریــن؟
خ فــروشــنده : بــاز کـــردن بــیـــشـتــر نــیــش بـــه هــمــراه عـــشــوه
مــــن کـــه دیـــدم اشــتــباه بــرداشــت کــرده و الانـــست کـــه بــگــه شــمــارتــو مـــیـــدی؟
مـــنـــم وفــادار......
مـــن : خـــانـــم اون پـــشـــت ســریــاتــون چـــنــد قـــیــمــتــن؟
خ فــروشــنده : کـــدددددددوووومه؟؟؟؟؟
آقـــا الــــفــرار، داشــــت رســـمــا قـــورتــــمــون مـــیداد.....
و ایـــنـــجـــورشـــد کـــه الان بـــا یـــه بـــنـــد پـــرده از ایـــن سفــــید ســـفــتــا بــســتــمــش
گـــردنـــم .....
چـــیــکـــار کـــــنـــم تــــرســـیـــدم ایــــن دفــه تـــــورم کـــنـــن
واااااالا....... دنــــیـا ســـر و تــــه شــــــده ......
خــــوشـــگـــل پـــســرا مــواظـــب خــودتــــون بـــاشـــیـــن تـــحــریــما فــشــار آورده....
:-)

فرستنده : مسیــحا G1.Killer


فــدای خـــوشـــکــل پــســرایِـــی کـــه اگــــه دخــــتــر شـــاه پـــریــــون هـــم بـــیــاد
خـــواســـتـگـاریــشـون بـــازم جـــوابـــشـون " نـــه " ســـتـــــ ....
؟؟؟؟؟؟؟
چـــرا نـــداره .....
چــون وفـــادارن
چــون عــاشــقــن
چـــون نــفـس مـــیـــکــشـن واس خــاطـــر اون
دمــــشــون گـــرم
ایـــشاا.... بــــش برســـیـــد
:-)

فرستنده : مسیــحا G1.Killer


مخـــلص دخــملی کـه تـــکــــه........
هـــم تـــواخـــلاق ، هــم تـــو مــعــرفــت ، هـــم تـــو مـــرام ،
هـــم تـــو دمــــاغ :-(
هـــم تـــو صـــرفــه جـویــی در ارســال پـــیـــام............
:-)

فرستنده : مسیــحا G1.Killer


یکی از فانتزیام این شده که وقتی آخر ماه میشه بی دغدغه قسط و کرایه خونه جور شده باشه و شب راحت بخوابم
فرستنده : سرد و گرم


وقتی ازم میپرسن دوست نداری به دوران بچگی برگردی

میگم نه فقط نمیخوام بزرگتر از این بشم که از خدا بالهای بزرگتری بخوام

راستش روم نمیشه اخه گناهام خیلی زیاد شدن و بالهای کوچیک توان بلند

کردنم از زمین رو نداره.خدایا همه مارو ببخش
فرستنده : خواهران غریب 
ریختنی‌تر از خون ِ تو
آبرویی بود که نریخت
تا خون ِ تو ریخته شود
فرستنده : «------•}I|[امير دانشور]|I{•------»


آخرین حرف دلم : عشق هرگز نمیمیرد مگر اینکه عشاق بی وفا باشند . .
فرستنده : aref75


خاطره یعنی یک سکوت غیرمنتظره میان خنده های بلند...
فرستنده : غزل گیس


گاهی پروانه ها هم اشتباه عاشق می شوند به جای شمع گرد چراغ بی احساس خیابان می میرند.
فرستنده : غزل گیس


هرگز با آدم نادان مجادله نکنید.تماشاگران ممکن است نتوانندتفاوت بین شما را تشخیص دهند.
فرستنده : Ahmad_021


در طول زندگی شغلی خود،10 درصد از درآمدتان را در جای مناسب سرمایه گذاری کنید.این کار شما را ثروتمند خواهد کرد.(برایان تریسی)
فرستنده : تنها


مادرم به من میگفت:
اگر یک سرباز شوی،ژنرال خواهی شد
اگر یک راهب شوی،روزی پاپ خواهی شد
و در عوض من یک نقاش، و در نهایت پیکاسو شدم.
‏{پابلو پیکاسو‏}‏
فرستنده : Talatom22


ارامش در طوفان،سلاح عاقلان است
فرستنده : S&M


بدترین رفیقها اونایی هستند که یه روز برای درد دلهات ، دلسوزی می کنندو یه روز دیگه با همون درد دلها ، دلت رو می سوزونند
فرستنده : mohammad19


براي كار كردن كافي نيست كه انسان پشت يك ميز بنشيند، بلكه بايد خود را
در هنگام كار از همه ي انديشه هاي گوناگون پاس داشته و در امان نگاه
دارد. - آندره موروا
فرستنده : محمد


عبادت بی صداقت حقه بازیست
اساس مسجدش بت خانه سازیست
چرا انسان نمی خواهد بداند
وضوی بی صداقت اب بازیست.
فرستنده : OM:DVAR


اگر سرابی را دیدی تظاهر کن که سیرابی
مگذار به دروغش افتخار کند …
فرستنده : reza.sh19----09366***356


آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون اورده باشد.(کورش کبیر)
فرستنده : Ahmad_021


مشکلات انسان های بزرگ را متعالی می سازد وانسان های کوچک را متلاشی.
فرستنده : Ahmad_021


نبرد های زندگی همیشه به نفع قویترین ها پایان نمیپذیرند
بلکه...
دیریازود برد با آن کسی است که بردن را باور دارد
باور کن که برد از آنِ توست تا همیشه پیروز شوی
فرستنده : تنهایی پرصدا


با همه چیز درآمیز و با هیچ چیز آمیخته مشو...
در انزوا پاک ماندن نه سخت است, و نه با ارزش...
فرستنده : Ali Raisi


وقتی به چیزی که آرزوشو داشتی میرسی،تازه میفهمی آرزوش از خودش قشنگتر بود!
فرستنده : روان دووووووووووووووووون چاقالو


در دنیا جا برای همه کس هست پس بجای اینکه جای دیگران را بگیری جا خود را پیدا کن
فرستنده : hamid


در عرض 1 دقیقه میشه یه نفرو خورد کرد
در عرض 1 ساعت میشه کسی رو دوست داشت
ودر 1 روز فقط یک روز میشه عاشق شد
ولی یه عمر طول می کشه تا کسی رو فراموش کرد .......
فرستنده : D.R.S


نسبت سطح بال زنبور به بدن او ، بسیار کم است
با توجه به قوانین آیرودینامیک، پرواز ممکن نیست
اما زنبور این را نمیداند و پرواز میکند

فرستنده : Yas.amiR


توی بازی ها ، هنر اینه که آدم با حالت هارد ( سختی بالا ) تا آخر بره
الان تو جامعه هم بازی پاکی رسیده به قسمت سختش ،اگه هنر داری الان خوب بازی کن
بپا گیم اور نشی
یه دونه صلوات بفرست و لایک رو بکوبون
فرستنده : سین دو میم


گاهی وقتی با خودم زیاد فکر میکنم به این نتیجه میرسم ک باید کم فکر کنم...
فرستنده : hamed.am


کسی که به سفر عادت دارد، می داند که همیشه لحظه ای فرا می رسد که باید رفت.
فرستنده : Mehrdad


مردم جوری حرف می زنند که همه چیز را می دانند،
اما اگر جسارت داشته باشی و سؤالی بپرسی آنها هیچ چیز نمی دانند.
فرستنده : Mehrdad


در جوانی آنگاه که رویاهایمان با تمام قدرت در ما شعله ورند، خیلی شجاعیم،
اما هنوز راه مبارزه را نمی دانیم.
وقتی پس از زحمات فراوان مبارزه را می آموزیم،
دیگر شجاعت آن را نداریم.
فرستنده : Mehrdad


مرحوم آیت الله بهجت:ماآمده ايم زندگى کنیم تا قیمت پیداکنیم،نه اینکه با هرقیمتی زندگی کنيم! زندگي ماحکايت يخ فروشی است كه از او پرسيدند:فروختی؟گفت:نه ولی تمام شد.

فرستنده : هکرباز


انسان موفق کسی است که در تاریکی دنبال شمع بگردد نه اینکه منتظر بشیند تا صبح شود
فرستنده : mona jOoOon


نوشت "قم ها" همه به او خندیدند!
گریست و گفت به غم هایم نخندید که هرجور نوشته شود درد دارد! از ته به سر بخوان تا من آن روزها را بشناسی!
فرستنده : mohammadreza/sh


هیچ وقت به کوچه ی بن بست ناسزا نگو...
رنج بن بست بودن برای کوچه کافیست
فرستنده : mohammadreza/sh


"پاكن" را الگوي خود قرار دادم!!!
چون از وجود خودش ميدهد تا اشتباهات را از بين ببرد...
فرستنده : H0$$E!N


نه دقیقه بعد از زلزله به دنیا امد
تمام اقوامش مرده بودند
حتی مادرش
به دنیا که امد بزرگ خاندان شد
فرستنده : مژگان


زندگی بی نهایت شادتر بود اگر در 80 سالگی به دنیا می آمدیم و به تدریج به 18 سالگی می رسیدیم.
فرستنده : سجادsajad


دنیا مانند پژواک اعمال و خواستهای ماست،
اگر به دنیا بگویی: "سهم منو بده..." دنیا مانند پژواکی که از کوه برمی گردد، به تو خواهد گفت: "سهم منو بده..." و تو در کشمکش با دنیا دچار جنگ اعصاب می شوی.

اما اگر به دنیا بگویی: "چه خدمتی برایتان انجام دهم؟..."
دنیا هم بتو خواهد گفت: "چه خدمتی برایتان انجام دهم؟..."
فرستنده : maniya70


حکیمی را پرسیدند:"زندگی خخود را بر چند اصل بنا کردی؟"
فرمود:
چهار اصل
1)دانستم رزق مرا دیگری نمی خورد پس آرام شدم
2)دانستم که خدا مرا می بیند پس حیا کردم
3)دانستم که کار مرا دیگری انجام نمی دهد پس تلاش کردم
4)دانستم که پایان کارم مرگ است پس مهیا شدم
لطفا لایک نکنین ......
می خوام تنها کسی باشم که هیچکی دوسش نداره.
فرستنده : behnam


استقامت رودخانه
دل صخره ای را میشکافد
نه بخاطر قدرتش!
بلکه ب خاطر پایداریش!
فرستنده : Sasan


ادم خوبه لباس گرگ تنش باشه ولی باطنشون ادم باشه (تا هم بره هارو کمک کنه هم گرگا نخورنش )
ولی بعضی ها لباس ادم تنشون میکنن
ولی کسی نمیدونه زیر ان لباس گرگه

فرستنده : reza_Tanha


معصیت را هم خنده می آید ز استغفار ما !!!
فرستنده : daSh maSoud


بازکه انگشتم را سوزاندی...تویی؟
بیچاره سیگار...
خاموشش کردم...
فرستنده : daSh maSoud


انسان بزرگ در اندوه آنچه ندارد فرو نمی ریزد بلکه از آنچه دارد لذت می برد.
فرستنده : وحید


احـ ــساس خـ ـفگـی دارم ،
احـ ــاس تنهـ ــایـی مـ ــفرط ،
افـ ــکارم شـ ــکل یـک بـ ــیمار راشیـ ــتیسمـی ،
اعـ ــتراف مـ ــعیار پیدا کـ ــرده ! ! !


فرستنده : ◄KEyvAN►


شکوه دنیوی چون دایره ای روی آب است
که هر دم بر پهنای خود می افزاید
و در منتهای وسعت هیچ میشود
*شکسپیر*

فرستنده : جوپاری


زندگی اثری هنری است نه یک مسئله ریاضی؛ بهش فکر نکن ازش لذت ببر......!!
فرستنده : جوپاری


چیزی که زن دارد و
مرد را تسخیر میکند مهربانی اوست!‏
نه سیمای زیبایش..‏!‏
فرستنده : Talatom22


گاهی تاوان شیر بودن حبس کردن خود در قفس است اما شغالان درشهر آزاد می گردند وادعای گرگی هم می کنند
فرستنده : soda


توی زندگیم هروقت به دوراهی رسیدم، بدون استثنا میدونستم راه درست کدومه. اما همیشه راه اشتباه رو انتخاب کردم. میدونی چرا؟
چون راه درست لعنتی همیشه سخت تر بود.(آل پاچینو در فیلم بوی خوش زن)
فرستنده : woowoo


در نگاه کسانی که پرواز را نمی فهمند
هر چه بیشتر اوج بگیری کوچک تر می شوی...
فرستنده : h2e


دلت را به کسی نسپار...
این روزها برخی از سپرده ات هم بهره می خواهند..
بهره ای به قیمت تنهایی..
فرستنده : h2e


عارفی را پرسیدند:روی نگین انگشترم چه حک کنم که وقتی شادم به ان بنگرم و هر وقت غمگین هستم به ان نظر کنم...
گفت حک کن (میگذرد)...
فرستنده : 021


من آدمم
تبعيدي زندان دنيا
به جرم عشق ورزيدن به يك سيب ...
فرستنده : سايه يخ زده


دردو دلم را به جز خدا به هیچ کس نمی گویم
چون فقط خدا تحمله شنیدش را دارد


فرستنده : reza_Tanha


در جهان تنها یک فضیلت وجود دارد و آن آگاهی‌ است
و تنها یک گناه و آن جهل است.
فرستنده : reza_Tanha


نا شنوا باش . . .
وقتی همه از محال بودن آرزوهات سخن میگویند . . . !
فرستنده : alone boy 13


تو نباشی بهشت هم برود به جهنم!!!
فرستنده : mobina-79


اميرمومنان علي عليه السلام مي فرمايند: «دوست، دوست نيست مگر آن که حقوق برادرش را در3جايگاه نگهبان باشد: در روزگار گرفتارى، آن هنگام که حضور ندارد، و پس از مرگ.»
نهج البلاغه، حکمت 134
فرستنده : بنده


اميرمومنان علي عليه السلام مي فرمايند: «برخي از نيکوترين خلق و خوي زنان، زشت ترين صفت اخلاقي مردان است، مانند تکبر، ترس و بخل، هرگاه زني متکبر باشد، بيگانه را به حريم خود راه نمي دهد، اگر بخيل باشد اموال خود و شوهرش را حفظ مي کند و چون ترسان باشد از هر چيزي که به آبروي او زيان رساند فاصله مي گيرد.»
نهج البلاغه- حکمت۲۳۴

فرستنده : بنده


بزرگترين زندان ما باور هاي ماست ...
فرستنده : سايه يخ زده


انتظار را از کوچه های بن بست بیاموز که دلخوش به تماشای هیچ رهگذری نیستند !
چشم به راه آمدن کسی می نشینند که اگر بیاید ، ماندنیست …
فرستنده : سورنا


اسرار ازل را نه تو دانی و نه من/وین حرف معما نه تو خوانی و نه من
هست از پس پرده گفت و گوی من و تو/چون پرده درافتد نه تو مانی و نه من
(ابوسعید ابوالخیر)
فرستنده : vooroojak


چرازیادزیستن آرزوی همه هست...
ولی خوب زیستن آرمان یک عده معدود؟
فرستنده : sariina


مرگ هیجان انگیز ترین صحنه ی زندگی ماست که هیچگاه آن را برای دیگران تعریف نمیکنیم
فرستنده : تنهایی پرصدا


اگر رویاهایت شکستند و فرو ریختند بیمناک نباش
چه بسارویاهایی که چنین آسان میشکنند اسان نیز از نو ساخته میشوند
(کریس جنسن)
فرستنده : تنهایی پرصدا


برای خواب غفلت،از در و دیوار لالایی می بارد...
(صادق هدایت)
فرستنده : نارنجی پوش


جهانگردی به دهکده ای رفت تا زاهد معروفی را زیارت کند و دید که زاهد در اتاقی ساده زندگی می کند. اتاق پر از کتاب بود و غیر از آن فقط میز و نیمکتی دیده می شد.
جهانگرد پرسید: لوازم منزلتان کجاست؟...
زاهد گفت: مال تو کجاست؟
جهانگرد گفت:من اینجا مسافرم.
زاهد گفت: من هم !!

فرستنده : mohsen


به گذشته ات نگاه نکن و بگو " چـــرا ؟ "
به آینده ات نگاه کن و بگو " چـــرا کــه نـــه ؟ " ...

فرستنده : MajHo0oL


قبل از اینکه هر چیزی رو شروع کنی ، یاد بگیر چجور تمومش کنی ...
فرستنده : MajHo0oL


من يه استاد دارم كه به منو دوستام درس زندگي ميده خيلي بهش مديونيم!
بعضي از حرفاي لازم واسه زندگيشو ازين به بعد براتون ميذارم فقط اون لايك بالايي رو مردونه بيخيال شيد به جاش واسه پستام 1ديقه ازون وقت نازنينتون و يه ذره فكر ميخوام!
سه شنبه 17م:
خطبه ي 143نهج البلاغه:
خداوند بندگان خودش را با گناه امتحان ميكند و با كمبود ميوه ها و بستن در گنج خيرات و گرفتن بركاتش آزمايش ميكند اين كار را ميكند باشه كه توبه كننده اي پيدا شود.همانا خداوند استغفار و طلب استغفار را سبب زياد شدن روزي قرار ميدهد.
استاد:
اگر درها به رومون بسته شد ومومن هستيم بايد بدونيم كه خدا ميخواد يه لطفي به ما بكنه و مارو به مرحله اي بالاتر برساند خدا درهرصورت ميخواهد ما را پيدا كند و ما نميتوانيم جايگاه واقعي خودمونو ازش پنهون كنيم سختي ها لطف است و خداوند محبان خود را زودتر تلنگر ميزنه.
بهترين وقت آمرزش خواستن سحر است...

فرستنده : s#s#&


میدونستی اشک یتیم عرش خدارامیلرزونه...

مواظب باشیم.

نکنه دلم بشکنه وعرش خدابلرزه.

من پدرندارم...ولی یه مادرنازومهربون دارم فداش بشم.
فرستنده : یه بنده خدا


حالم خوب است
تنها دستم به اين زندگي نميرود...
فرستنده : مهتاب .:.


خودم را سرگرمه چه کرده ام ؟ چرا همه چیز دست به دست هم داده اند که از خودم غافل باشم؟؟
خدایا تو کاری کن...


فرستنده : کمبوزه خان


عشق ان نیست که دو نفر به هم نگاه کنند عشق ان است که هر دو به یک سو بنگرند
فرستنده : S&M


آتش فریاد را با آب سکوت خاموش کن . .
فرستنده : رامسررر


سازنده ترين کلمه((گذشت)) است...آن را تمرين کن. پرمعني ترين کلمه((ما)) است...آن را به کار بر. عميق ترين کلمه((عشق)) است...به آن ارج بده. بي رحم ترين کلمه(( تنفر)) است...با آن بازي نکن. خودخواهانه ترين کلمه((من)) است...از آن حذر کن. نا پايدارترين کلمه((خشم)) است.ن را فرو بر. بازدارنده ترين کلمه((ترس)) است...با آن مقابله کن. با نشاط ترين کلمه ((کار)) است...به آن بپرداز. پوچ ترين کلمه((طمع)) است...آن را بکش. سازنده ترين کلمه((صبر)) است...براي داشتنش دعا...
فرستنده : شکیبا


روبروی کوهی ایستادم و فریاد زدم :
چی میگی درباره ی کسی که
بعد از عمری زندگی کردن
مویش را سپید کرده و رویش را سیاه
پاسخ آمد که : آه آه آه
فرستنده : JAFAR 132


مامان من ناظم يه دبستانه امروز يه داستاني و داشت تعريف ميكرد كه براي اولين بار ديدم اشكاي خشگلش كه الهي من فداش بشم اينجوري با سوز داره ميريزه ميگفت يه دانش آموز داريم خيلي ريزه ميزست سال دومه صدا از ديوار دربياد ازين درنمياد ديروز ديده اين فرشته كوچولو با يه آقايي داره با معلمش حرف ميزنه و از گونه هاي اين بچه تا پيشونيش همه جاي كبوديه وحشتناك و گوشه ي چشماشم لخته خون اون صورت كوچولوش نصفش كبود كبود بوده مامانم ميره ببينه چي شده اون اقا با افتخار ميگه من زدمش!باباشم زدمش!بازم اينجوري ميزنمش!اون دوتا بچه اي كه با اين مشكل داشتن و خانواده هاشونوصدا كنيد اينو نشون بدين بگين بچه رو اينجوري تربيت ميكنن!من بچه رو تربيت كردم!
مامانم كه اصن با اون اقا حرف نميزنه زنگ ميزنه به مامان دختره مامانش ميگه چون شوهرشو از سركار بيرون كردن حرصشو رو بچه خالي كرده!اونوقت وقتي مامانم از ناديا كوچولو پرسيده صورتت چي شده گفته هيچي خانوم بابام شوخي كرده باهام دستش خورده به صورتم!
واقعا بعضي از بچه ها چقدر بزرگند!
و اسم مقدس پدر براي بعضي ها چقدر حيف!
فرستنده : s#s#&


وقتی از اخلاق کسی سر در نمی آوری ، به دوستانش نگاه کن . . .
فرستنده : JAFAR 132


رابطه ها در دو حالت قشنگ میشن:
اول : پیدا کردن شباهت ها
دوم : احترام گذاشتن به تفاوت ها
فرستنده : JAFAR 132


هرگز عاشق طرز فکر آدمها نشو
آدمها زیبا فکر می کنند .. زیبا حرف می زنند ...
اما

زیبا زندگی نمی کنند ....
فرستنده : F.D.M


عجیب است
نه به پدرم رفته ام، نه مادرم
من بر باد رفته ام...!
فرستنده : .:. theatre .:.


وقتی که به جای بمان ، می گویی هر طور راحتی ؛
بــــوی خیــانت میــدهــی !!
در تنهاییِ من. دیگر جایی برای تـــــــو نیست.
فرستنده : e-s


سلامتی همه اونایی ک آرزو بودن ولی خاطره شدن..
فرستنده : e-s


درد هایت را دورت نچین تا دیوار شوند
زیر پایت بگذار تا پله شوند
فرستنده : reza_7_c


بهترين روزهايت را به كسي هديه كن كه بد ترين روزها در كنارت بود*
فرستنده : ˙·٠•●♥حسـیـن اسلامے ♥●•٠·˙


تو آسمان همیشه از یه ارتفاعی به بعد دیگه هیچ ابری وجود نداره
.
.
.
.
پس هر وقت آسمون دلت ابری شد با ابرها نجنگ، فقط اوج بگیر...

فرستنده : PeSaR-JaN


در کارگه کوزه گری کردم رای*
درپایه چرخ دیدم استاد به پای*
می کرد دلیر کوزه را دسته وسر*
از کله ی پادشاه واز دست گدای*
خیام
فرستنده : mohammad rj


شعر ، حرف ، سخن ، كتاب همه اينا بايد به درد آدم بخوره ولي ظاهرأ تنها درد ما ها عشقه ...
فرستنده : سايه يخ زده



آدم اگه گرسنش نباشه ، اگه بدهكار نباشه ، اگه مشكل جاي خواب نداشته باشه ، اگه مشكل پول تو جيبي نداشته باشه ، اگه ... اونوقت عاشق ميشه
آره عشق فقط مال مرفه هاست
فرستنده : سايه يخ زده


میدونی چرا امام زمان ظهر نمیکنه؟شاید فکر کنید که لشکرش اماده نیست که اشتباه امام زمان اراده کنه بدونه لشکر همه رو نابود میکنه
به نظر من وقتی ظهر میکنه که ادم ها هم با دلشون مسلمون بشن هم با عقلشون
این روزا هممون خدا رو با دلمون می خوایم واسه همینکه همه فکر میکنن ایمانمو کامل نیست
حق دارن
این نسل بدونه دلیل کاری رو انجام نمیده چون فکر میکنه هر چیزی دلیلی داره پس طبیعی هست که دنیا اینجوری شده ولی مطمعنن تا اخرش اینجوری نمیمونه علم که پیشرفت کنه ادم با فکرش خدارو قبول میکنه اینجوری غیر ممکنه ایمانش کم بشه

فرستنده : reza_7_c


اندکی درنگ کن تازودتربه نتيجه برسی ( فرانکلين )
فرستنده : artemis18


به نظر من شیطان یه افسانه است و چیزی که از شیطان هم قوی تر و خطرناک تره فکر انسانه
اگه نتونیم کنترلش کنیم نابودمون میکنه و اگه بتونیم ازش استفاده کنیم مارو به بهترین شکل ممکن میسازه
بعضی وقتا ادم باید به فکراشم فکر کنه
فرستنده : reza_7_c


رسالت عشق اینکه بشی چیزی که نیستی .
یعنی کسی که دنیاش نابود شده ویرون شده اگه عاشق بشه دنیاش ساخته میشه زیبا میشه
و کسی که دنیای سالم و زیبایی داره اگه عاشق بشه دنیاش نابود میشه ویرون میشه

واسه ازدواج دوست داشتن کافیه نیازی به عاشق شدن نیست

فرستنده : reza_7_c


مرد اون مادريه كه واسه اينكه جيب بچه هاش خالي نباشه ، گرسنه نخوابن ميره قالي مردومو ميشوره ...
فرستنده : سايه يخ زده


ا کسی زندگی کن که مجبور نباشی
یه عمر برای راضی نگه داشتنش فیلم بازی کنی . . .
فرستنده : JAFAR 132


بهترین درودهایم نثار انانی باد که کاستی هایم را میدانند و باز هم دوستم دارند . . .
.
فرستنده : JAFAR 132


افسوس که ایام جوانی بگذشت/دوران نشاط و کامرانی بگذشت
تشنه به کنار جوی چندان خفتم/کز جوی من آب زندگانی بگذشت
(ابوسعید ابوالخیر)
فرستنده : vooroojak


آدم هزاران متر زیر خط فقر باشه اما،1 میلیمتر زیر خط فهم نباشه...
فرستنده : alo207


ما همواره کارهای احمقانه را که انجام دادیم به نام تجربه به رخ دیگران می کشیم .!
فرستنده : JAFAR 132


مي ترسم از خدا و نمي ترسم از كسي/مي ترسم از كسي كه نمي ترسد از خدا
فرستنده : علي آييني(يه بچه راوري)


مرگت درست از لحظه یی آغاز می شود که در برابر آن چه مهم است ،
سکوت می کنی . . .(مارتین لوتر کینگ)
فرستنده : S&M


هرکه درکش بیش....دردش بیش....
فرستنده : *•.¸¸.•*´¨`*•♥*•.¸¸.•*´¨`*•♥HASSAN


روزت را دریاب با آن مدارا کن،
این روز از آن ِ توست 24 ساعت ِ کامل،
به قدر کفایت فرصت هست تا روزی بزرگ شود!
نگذار هم در پگاه فرو پژمُرَد.
فرستنده : @n@


زندگي گل سرخي است كه گلبرگهايش خيالي و خارهايش واقعي است.
فرستنده : شکیبا


امن‌ترین جای استخر ، قسمت کم عمق آن است
اما نه برای کسی که شیرجه می‌زند . . .
فرستنده : JAFAR 132


بی گناهی پای چوبه ی دار میخندید...... نمیدانست زمان ضرب و المثلها به پایان رسیده است..!!
فرستنده : daSh maSoud


به هر آسمان زلالی شک دارد گنجشکی که با سر به پنجره خرده است..
فرستنده : daSh maSoud


باز یا بسته چه فرقی میکند...
پنجره زخم همیشگیه ی دیوار است...
فرستنده : daSh maSoud


در کشور عشق جای آسایش نیست/آنجا همه کاهش است،افزایش نیست
بی درد و الم توقع درمان نیست/بی جرم و گنه امید بخشایش نیست
(ابوسعید ابوالخیر)
فرستنده : vooroojak


از اهل زمانه عار می باید داشت/وز صحبتشان کنار می باید داشت
از پیش کسی کار کسی نگشاید/امید به کردگار می باید داشت
(ابوسعید ابوالخیر)
فرستنده : vooroojak


عشق آمد و شد چو خونم اندر رگ و پوست/تا کرد مرا تهی و پر کرد ز دوست
اجزای وجودم همگی دوست گرفت/نامی است ز من بر من و باقی همه اوست
(ابوسعید ابوالخیر)
فرستنده : vooroojak


ایزد که جهان به قبضه قدرت اوست/داده است تو را دو چیز کان هردو نکوست
هم سیرت آنکه دوست داری کس را/هم صورت آنکه کس تو را دارد دوست
(ابوسعید ابوالخیر)
فرستنده : vooroojak


بدن های ما برای این دنیا ساخته شده و به زودی از بین خواهد رفت (شهید ابراهیم بارگاهی)
مشغول کارهای مهم تر بشیم
فرستنده : anahita


در وجود هر کس رازی بزرگ نهان است
داستانی ، راهی ، بی راهه ای
طرح افکندن این راز
راز من و راز تو ، راز زندگی
پاداش بزرگ تلاشی پر حاصل است
فرستنده : @n@


معتاد كامپيوترمعتاد نيست بخدا ! فقط تنهاست ...
فرستنده : سايه يخ زده


فانوسهاي ده ميدانند بيهوده روشن اند...
و سگان باخبرند كه بيهوذه بيدارند...
وقتي در روشني روز دزد ها به مهماني كدخدا ميروند...
فرستنده : مهتاب .:.


مردان شجاع فرصت مي آفرينند و ترسوها و ضعيفان منتظر فرصت مي نشينند.
فرستنده : reza1372


برای عاشق شدن نباید یک شخصیت متفاوت را دوست داشت
برای عاشق شدن باید یک شخصیت عادی را متفاوت دوست داشت
فرستنده : کامران


دراین شهرصدای پای انسانهائی است که همچنان که تورامیبوسند، طناب دارتورامیبافند.انسانهائی که صادقانه دروغ میگویند وخالصانه به توخیانت میکنند.دراین شهرهرچه تنهاترباشی پیروزتری!
فرستنده : بهار58


ما فکـر میکنیـم بدتـرین درد، از دست دادن کسـیه که دوستــش داریم !
امـا .. .. حقیقت اینه که :
از دست دادن خـودمـون ،
و از یـاد بردن اینکه کــی هستیم ! و چقدر ارزش داریم.. ..
گــاهی وقتـها خیلـی دردنـــاک تره !!!
فرستنده : نسل سوخته


همــه ی مـــا
فقــط حســـرت بــی پــایــان یــــک
اتفــــاق ســـاده ایـــم
کــــه جهــــان را بـــی جهــــــت ،
یــــک جــــور عجیبــــی جــــدی گرفتـــــه ایــــم … !
فرستنده : بیدار


وقتي نگاه قرآن ميكنم خيلي شرمنده ميشم آخه خيلي مظلوم افتاده گوشه كتابام
خيلي شرمندشم بخدا ، حاضرم روزي ١٠ ساعت بيام نت ولي يه ربع اونو نخونم !
خيلي خجالت ميكشم به مولا ، آخه تنها كاربردش تو زندگيم اينه كه بيام اينجا بنويسم به غرعان !!
خيلي دلخورم از دست خودم ، ده بار آثار كافكا رو خوندم ولي حرف خدا رو هيچي !!
خجالت ميكشم از اينكه من مسلمون اونو يه بارم نخوندم اونوقت جرج جرداق ، آلبرت انيشتن ميان در بارش نظر ميدن، اونا تفسيرش ميكنن !!
خيلي شرمندشم به مولا اونقد كه روم نميشه نيگاش كنم حالا هم اصلا نميخواي لايك بكوبي ولي مردونه اجازه نده يه گوشه خاك بخوره برو بگيرش دستت تا بهت بال و پر پرواز بده !! يا علي
فرستنده : سايه يخ زده


یافتن خوشبختی در درونمان کارآسانی نیست!اما، یافتن آن در بیرون کارمحالی است.
فرستنده : بهار58


خداوندا برای همسایه که نان مرا ربود،نان!!برای عزیزانی که قلب مرا شکستند،مهربانی!!برای کسانی که روح مرا آزردند،بخشش!!و برای خویشتن خویش آگاهی و عشق می طلبم
فرستنده : ayryk


ی فانتزی دارم
اینکه پسرا و جوونای حالا , یه نخود از غیرت اون پسر 15 ساله ی 30سال پیش که گف میرم بجنگم واسه ناموسم رو تو وجودشون داشتن.
ناموس اون پسر , همه دخترای ایران بود

خداشاهده اینا واسه لایک نمینویسم(گوربابای لایک)
فقط لجم میگیره از این همه چشای هیــــــــز
لجم میگیره از کشته شدن اون پسرای 15 ساله و به دنیا اومدن بعضیا

فرستنده : ™〠✌ҤAMID


شوخی ساده ی

باد و درخت

نعش برگ بر شانه های اب

روان می شود
فرستنده : hilda


وقتي يه بار از مخاطب خاصت ضربه مي خوري درست مثل اين مي مونه که با ماشين بهت زده و داغونت کرده ولي وقتي مي بخشيش درست مثل اين مي مونه که بهش فرصت دادي تا دنده عقب بگيره و دوباره از روت رد بشه تا مطمئن بشه چيزي ازت نموند
فرستنده : alireza


تنها راه جبران يک اشتباه تکرار دوباره همون اشتباهه...
بعضي موقع ها تو مسير برگشت خيلي چيزها رو ميبينم که وقت رفتن نديده بوديم...
فرستنده : KGM73iR


مکه برای شما، فکه برای من!
بالی نمی خواهم، این پوتین های کهنه هم می توانند مرا به آسمان ببرند….
شهید آوینی
فرستنده : علی مرزبان


دیروز از هر چه بود گذشتیم و امروز از هر چه بودیم!!!
آنجا پشت خاکریز بودیم و اینجا در پناه میز!!!
دیروز دنبال گمنامی بودیم و امروز مواظبیم ناممان گم نشود!!!
جبهه بوی ایمان می‌داد و اینجا ایمانمان بو میدهد!!!
الهی:
نصیرمان باش تا بصیر گردیم!!!
بصیرمان کن تا از مسیر برنگردیم!!!
و آزادمان کن تا اسیر نگردیم.!!!

شهید شوشتری
فرستنده : علی مرزبان


چه مهمانان بی دردسری هستند مردگان
نه به دستی ظرفی را چرک می کنند
نه به حرفی دلی را آلوده
تنها به شمعی قانعند
و اندکی سکوت…
حسین پناهی
فرستنده : علی مرزبان


بخاطر میخی، نعلی افتاد
بخاطر نعلی، اسبی افتاد
بخاطر اسبی، سواری افتاد
بخاطر سواری، جنگی شکست خورد
بخاطر شکستی، کشوری نابود شد
و همه بخاطر کسی بود که میخ را محکم نکوبیده بود
فرستنده : chani


خدايا كمكم كن اونقد بزرگ شم كه دنيا ديگه جامو نداشته باشه ...
فرستنده : سايه يخ زده


چه احساس لذت بخشيه ببيني حتي اگه همين الانم عزراييل بياد سراغت آماده آماده ايي شاد و شنگول بري استقبالش !!
فرستنده : سايه يخ زده


اکثر مردم گوش میدهند
نه برای فهمیدن ٬ بلکه گوش میدهند برای جواب دادن . . .
فرستنده : f.sh.h


انسان پدیده ای غریب است : به فتح هیمالیا می رود
به کشف اقیانوس آرام دست میابد ، به ماه و مریخ سفر می کند
تنها یک سرزمین است که هرگز تلاش نمی کند آن را کشف کند
و آن دنیای درونی وجود خود است . .
فرستنده : f.sh.h


تنها چیزی که ما ازش میترسیم، ترس از خودِ ترس است......
(روزولت)
فرستنده : Mr.Blake


گر بدین سان زیست باید پاک…
من چه ناپاکم اگر ننشانم از
ایمان خود، چون کوه
یادگاری جاودانه بر تراز بی بقای خاک!
شاملو

فرستنده : رامسررر


رویا های کوچک نداشته باشید چون انها تواناای به حرکت در اوردن قلب شما را ندارند یوهان ولف گانگ فان گوته
فرستنده : ارسلان1010


در زمانی که لبخند آدم ها از زمین خوردن توست برخیز تابگریند
کوروش کبیر
فرستنده : ...غزاله...


حرفی برای گفتن اگر بود دیوارها سکوت نمی کردند
فرستنده : حسین امیری منش


آنچه میخواهیم نیستیم و آنچه هستیم نمیخواهیم ٬ آنچه دوست داریم نداریم

و آنچه داریم دوست نداریم ٬ و عجیب است هنوز امیدوار به فردائی روشن هستیم . . .
فرستنده : mahdi 17 - genave


آدمهاي طمعکار نقطه مقابل آدمهاي بلند پرواز هستن..
طمعکارها از پايين ترين نقطه شروع ميکنن و به لقمه هاي بزرگ ميرسن... بلند پروازا از بلندترين نقطه شروع ميکنن و به پايين ترين ها ميرسن!
فرستنده : KGM73iR


بعضی اشخاص چنان به خود مغرورند که اگر عاشق شوند به خود بیشتر عشق می ورزند تا به معشوق
فرستنده : meysam


برای خانه ی همسایه ات هم ، چراغ آرزو کن قطعا حوالی خانه ات روشن تر خواهد شد… ♥

فرستنده : saeed khaki


آگاه باشيد، همانا زبان پاره اي از وجود انسان است، اگر آمادگي نباشد سخن نمي گويد، و به هنگام آمادگي، گفتار او را مهلت نمي دهد، همانا ما اميران سخن مي باشيم، درخت سخن در ما ريشه دوانده، و شاخه هاي آن بر ما سايه افكنده است.
بدانيد كه همانا شما در روزگاري هستيد كه گوينده حق اندك، و زبان از راستگويي عاجز، و حق طلبان بي ارزشند، مردم گرفتار گناه، و به سازشكاري هم داستانند، جوانشان بداخلاق، و پيرانشان گناهكار، و عالمشان دورو، و نزديكشان سودجويند، نه خردسالانشان بزرگان را حرمت مي نهند و نه توانگرانشان دست مستمندان را مي گيرند.
حضرت علی (ع)

فرستنده : Ali.h


برای اصیل بودن کافی است دروغ نگویی، آغاز اصالت خوب همین است که نخواهی چیزی باشی که نیستی.
فرستنده : محک


سلامتی خودم که خیلی خوبم
ولی همه فکر می کنند خوبی از خودشونه...
فرستنده : mortezaro4


درسی از جامعه شناسی:
اگر کسی به سرعت عصبانی می­شود، حتا برای مسائل کوچک و پیش پا افتاده، این بدان معناست که او عاشق شده است.
فرستنده : abolfazl_65


یه روز یه پیرمردی کنار خیابون ایستاده بود
یه کاغذی به سینه اش بود که روش نوشته بود من نابینا هستم
کلاهی هم جلوش بود که 3سکه داخلش بود
روزنامه نگاری اون رو دید و کاغذ روی سینه اش را برداشت
روی کاغذ دیگری چیزی نوشت و به گردن پیرمرد انداخت
فردای اون روز کلاه پیرمرد جای سکه انداختن نداشت و از سکه پر شده بود
(روی کاغذ نوشته بود: امروز یک روز زیبای بهار است. ولی من آن را نمی بینم)
فرستنده : ™〠✌ҤAMID


قدیم بوی ایمان میدادیم الان ایمانمان بو میدهد!!
قدیم دنبال گمنامی بودیم الان مواظبیم ناممان گم نشود!!
قدیم پشت خاکریز سنگر می گرفتیم الان پشت میز!!
قدیم رو در اتاق می نوشتیم فرماندهی از آن حسین است الان مینویسیم با وضعیت مرتب و با هماهنگی وارد شوید!!
((شهید شوشتری))
فرستنده : beychal


توانایی مهمه ولی نیت از توانایی مهمتره. عنکبوت باشش دست وپا برای شکار مگس تار میتنه. وکرم ابریشم به ظاهربی دست وپابرای پروانه شدن وپرواز. ولی نتیجه کار رو ببین که کدوم بی ارزشه ؟؟؟ وکدوم با ارزش؟؟؟
فرستنده : kazhal19


با خودتان که خوب تا نکنيد ، روزگار شما را تا ميکند ، مي کند توي پاکت و مي اندازد توي صندوق پستي ؛ به يک مقصد نامعلوم
فرستنده : reza_7_c


امروز صبح که از خواب بیدار شدم از خودم پرسیدم :زندگی چه میگوید؟.....
جواب را در اتاقم پیدا کردم....
پنکه گفت:خونسرد باش ... سقف گفت:اهداف بلند داشته باش ...... پنجره گفت:دنیا را بنگر ... ساعت گفت : هرثانیه با ارزش باش .... آینه گفت :قبل از هرکاری ،به بازتاب بیندیش ....تقویم گفت : به روز باش.... در گفت:در راه هدفهایت سختی ها را هل بده و کنار بزن.... و زمین گفت :با فروتنی نیایش !!!!!!!
فرستنده : کیــــــــــان


بــــــه یــــاد داشـــتـه بـــــاش :
آیـــــنـده کــــتـابـی اســت کـــه امــــروز مــــی نـــــویــسی
پـــــس چــــیـــزی بــــنـویـــس کـــه فـــــردا از خــــوانــدن آن لـــــذت بــــبـری . . .
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


سکوت سرشار از ناگفته‌هاست و ناگفته‌ها پربهاترین داشته‌هاست.
فرستنده : شاسکول


دوست بدار آنهاییکه در زندگی ات نقش داشتن نه آنها که برایت نقش بازی کردن...
فرستنده : poro vali baadab


وقتی سر دعوا ها و مشکلات همش تو کوتاه میای کم کم انقدر کوتاه میشی که بعضی ها فکر میکنن صندلی هستی و سوارت میشن و پایین هم نمیان.
فرستنده : sare73


عشق مثل مرگ است،همه چیز را تغییر می دهد(جبران خلیل-جبران)
فرستنده : رامسررر


زنها اختراعهاي بزرگي نكرده اند، اما مخترعان بزرگ را پرورش داده اند.توماس ادیسون
فرستنده : sani.r


بزرگی میگفت:
به کرم های دور و برت پیله نکن،چون "توهم"پروانه شدن می گیرند
فرستنده : alo207


یه رابطه هایی مثل ریگ کفش می مونه ، اولش سعی میکنی قِلش بدی ته کفشت
و باهاش کنار بیای ولی آخرش مجبوری بندازیش بیرون !

فرستنده : sare73


میخواهید تایید بکنید.میخواهید نکنید اما باز هم میگویم:
اگر یک فکر احمقانه را حتی پنج میلیارد نفر هم قبول داشته باشند،باز هم آن فکر احمقانه است."مارکس"
سلام مرا به 4/999/999/999نفر دیگرت برسان!!!!

فرستنده : javad-anar


اغلب فکرمیکنیم اینکه به یاد کسی هستیم،
منتی است برگردن آن شخص !
غافل ازاینکه،اگربیادکسی هستیم،
این هنراوست نه ما !
به یادماندنی بودن،
بسیارمهمترازبیادداشتن است!
فرستنده : reza dayi


"وقتی پرنده ای زنده است مورچه ها را می خورد
وقتی می میرد مورچه ها او را می خورند
یک درخت میلیون ها چوب کبریت را می سازد
اما وقتی زمانش برسد فقط یک چوب کبریت برای سوزاندن میلیو نها درخت کافی است
زمانه و شرایط در هر موقعی می تواند تغییر کند
در زندگی هیچ کس را تحقیر و آزار نکنید
شاید امروز قدرتمند باشید اما یادتان باشد
زمان از شما قدرتمندتر است
پس خوب باشیم و خوبی کنیم که دنیا جز خوبی را بر نمی تابد.."
فرستنده : m.iman


عشق عینک سبزی است که با آن انسان کاه را یونجه می‌بیند . . .


فرستنده : sare73


یه وقتایی آدم دیگه نمی کشه ، ایراد نداره اگه هُلش نمیدی ، اما جلو شو هم نگیر....
فرستنده : مصطفی


دشمنان خود را دوست داشته باش !!! دیوانه شان میکند …
فرستنده : reza_7_c


خیلی بدهکاریم به همه کسانی که همیشه بهشون گفتیم درست میشه و نشد .........
فرستنده : eli 23


ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﮐﻪ بعضی ﺁﺩﻣﺎ ﺭﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﺖ ﺩﻟﭽﺴﺐ ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻪ . . .
فرستنده : Heart Break Kid


یک دزد فیلسوف می‌گوید :
دیوارها بلند نیستند ، کوتاهی از ماست !
فرستنده : Y.2.J Is Back Baby


هیچگاه مایوس مباش، زیراممکن است اخرین کلیدی که درجیب داری قفل رابگشاید(کورش کبیر)
فرستنده : reza dayi


دنيا هم به آدمهاي خوش بين نياز دارد هم به آدمهاي بد بين چون افراد خوش بين هواپيما
ميسازند،افراد بدبين چتر نجات!
فرستنده : lool


اگر فقیر به دنیا آمده‌اید، این اشتباه شما نیست اما اگر فقیر بمیرید، این اشتباه شما است.


فرستنده : meysam-lz


اتم را شکافته ایم اما از درون خویش بی خبریم
فرستنده : Alireza Nori


برای اصیل بودن کافی است دروغ نگویی.آغاز اصالت خوب همین است که نخواهی چیزی باشی که نیستی.
فرستنده : haydi


از توفان که در آمدی دیگر همان آدمی نخواهی بود که به توفان پا نهادی.معنی توفان همین است.
فرستنده : haydi


تنها نگاه خیره زیبا
نگاه دو عاشق به یکدیگر است
فقط دو عاشق می توانند به هم خیره نگاه کنند

فرستنده : mahdi93


اگر بتوانی دیگری را همان گونه که هست بپذیری و عاشقش باشی عشق تو واقعیست
فرستنده : mahdi93


برای رسیدن خستگی را باید خسته کرد...
خود را بیفکن در دریای چیزی که از ان می ترسی چون گاهی تفکر به ان چیز از ان چیز ترسناک تر است!
فرستنده : chino


وجدان یعنی .
رنجیدن دست ِ خودَ ت نیست ... ،
رنجاندن که دست ِ خودت است ... !

فرستنده : مجتبي مهاجر


ما همیشه یا جای درست بودیم در زمان غلط یا جای غلط بودیم در زمان درست و همیشه همینگونه همدیگر را از دست داده ایم!! (پل استر)
فرستنده : کامبییییییز


هر وقت در خیانت و فریب دادن کسى موفق شدى،

به این فکرنکن که اون چقدر احمق بوده،
به این فکرکن که اون چقدر به تواعتماد داشته ...
فرستنده : tanha_77


برای این که «آینده»اش را خراب کنند «حال»ش را گرفتند.
فرستنده : anti semitism


::
توی گود رفتن
فقط
کار پهلووناست
::
فرستنده : غلام حسین


درد من حصـــــــــــــــار برکــــــــــــــه نیست !
درد من زیسـتن با ماهیــــــــــانی اســــت که
فکر دریا به ذهنـــــــــشان خطور نکرده است !
دکتر علی شریعتی
فرستنده : emerald sj


هر گاه خبر مرگم را شنیدی... ب دنبال مزاری باش ک رو سنگش نوشته باشه
(چون ساده بودم باختم)
فرستنده : negar_v


سلامتى چشمى كه چشم ما رو رو هـمه چشمها بست . . . !
فرستنده : blue sky


هر که در حال توانایی نکویی نکند، در وقت ناتوانی سختی بیند.
" گلســتان ســعدی "
فرستنده : Saeid0711


معرفت را از خدایی آموختم که بخاطر گناه زیاد خجالت میکشیدم حتی اسمشو صدا بزنم...
ولی اون به رسم خدایی دستمو گرفت و خاک از تنم پاک کرد و گفت:به راحت ادامه به و از من قافل نشو......!
فرستنده : M.Z


آری
بر سر " آ " کلاه گذاشته اند
اما تو
از همان کلاه
سایه بانی بساز
برای باران و سرما
برای نور خورشید . . .
از حرف ها واژه بساز
واژه ی فرصت . . .
فرستنده : مصطفی


باید گریست به حال او
آن که نمی داند کسیت ، چیست و چرا اینجاست !
آن که می رود بی آنکه بداند کجا !
فرستنده : مصطفی


بر عکس فلش مموری ها که روز به روز کوچکتر می شوند و پرظرفیت تر
بعضی آدم ها روز به روز بزرگتر می شن و . . .
بی ظرفیت تر . . .
فرستنده : لوک بدشانس


گول دنيا را نخور... ماهيان شهر ما از كوسه ها وحشي ترند بره هاي اين حوالي گرگها را ميدرند سايه از سايه هراسان در ميان كوچه ها زنده ها هم آبروي مرده ها را مي برند
فرستنده : ebi.m965


گاهی باید سَرت را
به سمت آسمان گیری و
«خدایت» را برای
تک تک {نفس}هایت شکر کنی!
فرستنده : @n@


زمین شده ارثِ پدرشان،
هر کار که بخواهند انجام می دهند.
ولی انجا نه بند"پ"موثر است
و نه زیر میزی!
همه باید یکسان در برابر معبودشان <جواب> پس بدهند.
فرستنده : @n@


از فراز صخره های سخته زندگی آینده را نظاره مکن،با امید به توان خویش از آن میان راهی بگشا به دنیا زیبای فردا ها ...
فرستنده : @n@


اگر میدانستی که انتظار نزدیک مرگ چه بهایی به هر لحظه می بخشد!"آندره ژید"
فرستنده : sani.r


در پنهان به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند...ودر آشکارا از آنان که دوستمان دارند غافلیم...شاید این است راز تنهایی ما...
فرستنده : peyman


دانه ای باشیم نه سیب درمیان هرسیب دانه هایی محدوددردل هردانه سیب هانامحدود
دانه ای باشیم نه سیب...
فرستنده : milad 
مـی فـهـمـی 3 بـامـداد تـو نـگـهـبـانـی ، پـسـتِ ویـــژه بـنـویـسـی و ارسـال کـنـی یـعـنـی چـی ؟
بـخـدا اگـه بـفـهـمـی..
مـی دونـی از دوریـت چـی مـی کـشـم؟
ولـش کـن تـو کـه نـمـی فـهـمـی..

فرستنده : D$D$D


ببين عزيز دلم پاشو...........
اگه پا نشی قهر ميکنما.............
خب دلم برات تنگ شده............
جون من پاشو............
پاشدی.............
افرين عزيزم............
حالا که پاشدی ماچم کن بگير بخواب!

فرستنده : CH.AMIRHOSSEIN


اگر به خواب میدیدم غم روز جدایی را//به دل هرگز نمیدادم خیال اشنایی را
فرستنده : بی ریا631


مخصوص 3 نصف شب سلام می خواستم بگم فیلم دیدن بسه دیگه برو بخواب راستی یه چیز دیگه یه سوسک تو اشپز خونست
فرستنده : دوست خوب


هرشب بخاطرتوازخواب پاميشم به دروديوار ميزنم تابه توبرسم اى " مستراب "
فرستنده : hazabian


خوابیدی لابد میگی اره ولی تو نزاشتی ولی سخت در اشتباهی این تو بودی که تو خوابم درست موقعی که خوابم به جای خوبش رسیده بود به منsms دادی نزاشتی خوابم و ببینم دیگه مزاحم نشو بزار خوابم و ببینم
فرستنده : دوست خوب


مخصوص ۲نیمه شب:سلام اون یکی دوستت میخواست بیدارت کنه من نذاشتم به نظرت کار خوبی کردم؟
فرستنده : negin78


من هنوز بیدارم،تو چرا بیداری؟
غم تلخی دارم ،تو چرا بی تابی!!
عشقه پاکم بودی ،همچنان بی پروا، تا ابد میمانی
تو مبادا ازمن گله در دل داری.....

فرستنده : توی حرفات اثری نیست


سلام بيام دادم بكم خوابي يابيدار؟اكر خوابي صبح بيام بدم!
فرستنده : Amir


ای بابا تازه خوشحال شده بودیم پرسپولیس داره میاد نیمه اول جدول لازم نیست انقدر این صفحه گوشی رو اسکرول کنیم تا رتبه پرسپولیس رو ببینیم ! دوباره رفتن اون زیر میرا! فکر کنم باید فکر یه گوشی با صفحه بزرگتر باشیم اینا برن دسته 2 دیگه خیلی باید اسکرول کنیم!
فرستنده : MR.X


جاروی هری پاتر تو حلقم اگه دروغ بگم:اولیین سال دانشگام به خاطر اشتباه وارد کردن معدلم دو ماه دیرتر رفتم دانشگاه.بعد اولین روزی که بعد دو ماه رفتم فکر کردم فقط یه ساعت کلاس دارم نگو از صبح تا غروب کلاس داشتم.خلاصه کلاس صبح که تموم شد رفتم خونه(از خونه تا دانشگام دو ساعت راهه).بارونم میومد افتضاح.تا رسیدم خونه شدم موش ابکشیده.برگه رو که نگاه کردم دیدم تا هفت غروب کلاس دارم.لباسامو پوشیدم دوباره رفتم دانشگاه.ماشین که گرفتم تو ماشین خوابم برد رفتم یه جایی دورتر از دانشگام پیاده شدم.از ترس زنگ زدم به مامانمو گریه کردم که من گم شدم.دوباره ماشین گرفتم رفتم دانشگاه اخرای کلاس رسیدم.دیگه اینم یه خاطره شد از اولین سال دانشگام.به خانوادم گفتم اینقد سرم خندیدن.خب تا حالا بدون مامانم جایی نرفته بودم دیگه...........
فرستنده : mobarake
پیامک موضوعی
اس ام اس آذری
اس ام اس عربي
اس ام اس خداوند
اس ام اس امام زمان (عج)
اس ام اس مذهبی
اس ام اس دانشجویی
اس ام اس آشتي
اس ام اس تسليت
اس ام اس تبریک تولد
اس ام اس صبح به خير
اس ام اس شب به خير
اس ام اس تنهایی
اس ام اس دلتنگی
حسرتین دن یانارام شمـع کیمی هرگون گئجه لر
نه دوربسان سونور عـومرین شمعی جانا منه باخ
سینه ایچــره اورگیــــــم هر گئجه لر قـــان اغلار
قــوی اولوم هر گئجه قـوربان سنه جانان منه باخ
ترجمه:
ازداغ نبودنت هرشب تاصبح وجودم شعله وراست
دلیل تردیدت درامدنت چیست که شمع عمرم روبه اتمام است
توسینه ام دلم هرشب تاصبح خون گریه میکند
مشکلی نیست بگذارهرشب فدایت شوم فقط نیم نگاهت راازان من کن
فرستنده : دلکنده


سن کی گدین ،چیخ گدنینن سوزوم یوخ/ایک اوزلوسن اوز تاخمیسان اوزوه
اورییمده شکایتیم چوخدی چوخ/بیر گون سنینده یاش دولار گوزوه
معنی فارسی:
(تو که رفتی برو،دیگه باهات حرفی ندارم،مثل آدمای دو رو نقابی به صورتت بستی/منم دلم از شکایت خیلی پره،یه روز چشای تو هم پر از اشک میشه)
فرستنده : تنها


نه محبت پولدی نه من دیلنچی/قاریشیمدا دیز چوکوب ال آچام سنه
فرهاد کیمین داغ سینسین دلسمده/سنین محبتین اولمادی منه
معنی فارسی:
(نه محبت به پول هستش ،نه من محتاج محبتم که جلوت زانو بزنمو جلوت دست دراز کنم/اگه مثل فرهاد دل کوه و بکنم،بازم تو به من هیچ گونه احساس و محبتی نداری)
فرستنده : تنها


اورییمله باجارمرام او گزلره ویریلمیشام
لیل سو کیمی آخیب گلیب چاتیب سنده دورولمشام
آتما منی زمان چاشیب بو دونیادان یورولمیشام
درکاردلم درمانده ام
مثل رودخانه ای آلوده درکنارتو به زلالی رسیده ام
ترکم نکن که دیگر زمانی ندارم ازازین زندگی ودنیاخسته ام
فرستنده : دلکنده


یاشاماق گورنئجه اولوبدور یاساق!!!!!!!!!!!!!آنامین لای لاسن سئوه بیلمیرم.......

بیندیش که زندگی انقدر بیهوده وسخت است که دیگرازصدای لالایی مادرم نیزخسته ام!!!!!!!!!!!!!!
فرستنده : دلکنده


هر کیمه دوست ددیم دشمن جان اولدی منه/دشمن اوز بختیمیدور ایندی عیان اولدی منه
معنی فارسی:
هر کی رو دوست خودم دونستم دشمن جونم شد/الان میفهمم که دشمن بخت و اقبال خودم بود
فرستنده : تنها


اولابیرحاکم عادل یغادیوانه لری..
آچازنجیرجفادن بوتون آلوده لری
سالاجارچی بازارا های>سئون آلسن سئونی
اونداگورخوم بودکی هامی سئوه من سئونی!!!


ای کاش حاکمی عادل تمام دیوانه های شهرراجمع میکرد
وهمه رااززنجیرجفا ازادمیکرد
قاصدی خبرمیداد که هرعاشق ومعشوقی برسد به عشقش
آندم ترس من ازاین بودکه همگان عاشق معشوق من باشند
فرستنده : دلکنده


ايكي يري وار اورييمين بيري اتامين،بيري انامين اما سن! اوزوم قره؛سنه بير ير قالمادي!آخي سن...آخي سن اورييمين چيرپينيشي سان!
قلبم دو جا داره يكي مال پدرم يكي مال مادرم ولي تو!روم سياه برا تو جايي نموند آخه تو...آخه تو ضربان قلب مني!
فرستنده : غريبه


حسرتله قالار گوزلریم آخیر دالیسینجا
هجران یئلی اسدیکجه بهاریم گئدیر الدن
ناز ائیله سه نازین چکرم اول دئسه اوللم
یوخ چاره یولوم ،شعر و شعاریم گئدیر الدن
چشمانم درحسرت دیدارش خواهدماند....وباوزش نسیم خزان بهارزندگیم میرودازدستم
نازکندنازش رامیکشم بگویدبمیرمیمیرم....اماچاره ای ندارم که تمام شعرو هستیم میرودازدستم
فرستنده : دلکنده


ایسلانرگوزلریم باخشلارندان
سینمده یرله شیرسنین حسرتین
گوزلریم یاغماغا بهانه سیزدیر
دولماگوزله ریمه آغلارام سنی
ازنگاهت چشمهایم خیس شد....سینه ام درحسرتت اتیش شد
بی بهانه چشمهایم ابریند.......سمت چشمانم نیا لبریز شد
فرستنده : دلکنده


گر آغلاماسا قاره بولوط غنچا گول آچماز
گر گولمسه گول درد و غمه چاره تاپولماز
گلشنده گولون قیمتی گولدور گوله بولسه
نامرد الی سیندیرماسا بو شاخه نی سولماز
اگرابرسیاه نبارد غنچه ای نمیشکفد...واگرگلی نشکفد چاره ای برای دردوغم نخواهدبود
قیمت گل درگلستان همان گل است اگرتوان شکفتن داشته باشد....اگر دست نامرداین شاخه گل را نچیند گل هرگز نمی پژمرد
فرستنده : دلکنده


فریاده گلین نازلی نگاریم گئدیر الدن
همدم اولوب اغیاریله یاریم گئدیر الدن
رفتاری گوزل نطقی گوزل باخماسی گویچک
آهو کیمی باخدیکجا قراریم گئدیر الدن
به دادم برسید که نازنین یارم میرود ازدست...باغریبه ها همدم شده ومیرود
اوکه نگاهش دلفریب ورفتارش دلرباس....اوکه مثل اهو هرچه من مینگرم دورترمیرود
فرستنده : دلکنده


ساچلارينا بنزتميشم گئجه مي
گل اوزاق گزمه يانيما سئوگيليم
دوداغيندا ايتيرميشم سؤزومو
گولوشونله جانيمي آل سئوگيليم

شبم را به گيسويت تشبيه کردم
دورنرو بيا پيشم سوگليم
در لبهايت حرفم را گم کرده ام
با خنده ات جانم را بگير سوگليم

فرستنده : king boy


شول فلکين گرديشى? هئچ وقت منى شاد ائتمه دى
خسته کؤنلوم بير بلادن? غمدن آزاد ائتمه دى
آيرى دوشدوم قووم و قارداشدان منى ياد ائتمه دى
من تکين بخت-ى قارانى خانه ويران ائتمه دى
نئيله ييم ائى دوستان? من بى وفايا اوغراديم؟

از گردش چرخ فلک، ناشاد ماندم هر زمان
با قلب مملو از غم و بيداد ماندم هر زمــان
در بند و دور از ياد هر، آزاد ماندم هر زمان
در حسرت يک خانه آباد ماندم هر زمــان
گوئيد با هر دوستي ، گشتم اسيــر بي وفا

فرستنده : king boy


يارين رهئ عشقينده کونول قان اولا، خوشدور
هيجرينده گوزوم هر گئجه گيريان اولا، خوشدور
من کي، بو قارا گوزلولر عشقينده اسيرم
سينم هدفئ- ناوکئ- مژگان اولا خوشدور
سن عصريميزين ايندي زولئيخاسي سان، اي گول!

در راه عشق اگر دل خون شود ، خوش است
اگر در فراقش هر شب چشمانم گريان شود ، خوش است
من که اسير عشق اين سيه چشمانم
اگر ناوک مژگانش سينه ام را هدف گيرد ، خوش است

فرستنده : king boy


اسرار دئليم خلقه نمايان اولدو
هر دلبره ايسته ديم باخام قان اولدو
بو دهر دني ده بس کي محنت چکديم
قدديم بوکولوب مثال چوگان اولدو

اسرار دلم پيش خلق آشکار شد
به هر دلبري که خواستم بنگرم خون به پا شد
در اين دنياي دون بس که محنت کشيدم
قدم خم همچو چوگان شد
فرستنده : king boy


من ترک شراب لب يار ائيلديم اولدي
زهر غم هجريله مدار ائيلديم اولدي
اي شيخ بهشتي دئمه ترک ائيلييه ن اولماز
من ترک سر کوي نگار ائيله ديم اولدي

من ترک شراب لب يار کردم و شد
با زهر غم هجر مدارا کردم و شد
اي شيخ نگر که کسي بهشت را ترک نمي کند
من ترک سر کوي نگار کردم و شد
فرستنده : king boy


گؤزلرينه باخماسام
گؤز نه ييمه گرک دير
آديني چکمز اولسام
ديل نه ييمه گرک دير

سؤز نه ييمه گرک دير
سه سيني ائشيتمز اولسام
ياخشي دير بو دنيادا تک اولسام

به چشمانت نگاه نکنم
چشم به چه دردم مي خورد
اسمت را بر زبان نياورم
زبان به چه دردم مي خورد
کلمه به چه دردم مي خورد
صدايت را نشنوم
بهتر است که در دنيا تک و تنها باشم
فرستنده : king boy


گل اوزاق گزمه يانيما سئوگيليم
دوداغيندا ايتيرميشم سؤزومو
گولوشونله جانيمي آل سئوگيليم
شبم را به گيسويت تشبيه کردم
دورنرو بيا پيشم سوگليم
در لبهايت حرفم را گم کرده ام
با خنده ات جانم را بگير سوگليم

فرستنده : king boy


من سني سئويرم ، سن واري، پولو،
گور هاردان دوشوبدو عشقيمين يولو…
نه منيم اوره ييم بير بئله دولو،
نه سنين اوره يين بوش اولمايايدي
من ترا دوست دارم و تو پول و ثروت را
ببين راه عشقم به کجا افتاده
کاش نه دل من اينقدر پر
و نه دل تو اينقدر خالي بود

فرستنده : king boy


يارين رهئ عشقينده کونول قان اولا، خوشدور
هيجرينده گوزوم هر گئجه گيريان اولا، خوشدور
من کي، بو قارا گوزلولر عشقينده اسيرم
سينم هدفئ- ناوکئ- مژگان اولا خوشدور
سن عصريميزين ايندي زولئيخاسي سان، اي گول!
در راه عشق اگر دل خون شود ، خوش است
اگر در فراقش هر شب چشمانم گريان شود ، خوش است
من که اسير عشق اين سيه چشمانم
اگر ناوک مژگانش سينه ام را هدف گيرد ، خوش است

فرستنده : king boy


سئوگيليم،عشق اولماسا،وارليق بوتون افسانه دير
عشقيــده ن محــروم اولان،انسـانليغــا بيگــانه دير
سئـوگي ديـر،يالنيــز محببتــدير حيــاتين جـوهــري
بير کونـول کي عشق ذوقين دويماسا،غمخــانه دير
عشق من,اگر عشق نباشد هستي افسانه اي بيش نيست
کسي که از عشق محروم باشد,با انسانيت بيگانه است
فقط عشق و محبت جوهر حيات هستند
دلي که عشق را درک نکند،غمخانه است

فرستنده : king boy


چوخي گرداب توشن وقت دع فقط سسلر اوني
ورق بختي دونن وقت دع فقط سسلر اوني
الي ال دن اوزولن وقت دع فقط سسلر اوني
رخت بيمار گين وقت دع فقط سسلر اوني
ولي سن حال سلامت دع دنن يااباالفضــــل...
ترجمه:
بيشتر مردم هنگام مواجه با مشکلات اونو صدا ميکنن
بيشترشون وقتي ورق زندگيشون برميگرده اونو صدا ميکنن
بيشترشون زماني که از همه نااميد ميشن اونو صدا ميکنن
بيشترشون هنگامي که بيمار و مريض ميشن اونو صدا ميکنن
ولي تو در زمان سلامتيت بگو يااباالفضــــل(ع)...

فرستنده : king boy 
از راه که میرسی خیس از بارانی...گونه ات را می بوسم وپیش خودم فکر میکنم:

از کی تا بحال قطره های باران هم شور شده اند.......!!!!!!!!!
فرستنده : mobina-79


قالت الزوجه للطبیب: زوجی یتکلم وهو نائم فی لیل.ماذا افعل؟؟؟
اجاب الطبیب:اعطیه فرصه لیتکم فی النهار:))))
زنه میره پیش دکتر میگه شوهرم شبا تو خواب حرف میزنه.چی کار کنم؟؟؟
دکتره گف:یه فرصتی بهش بده در طول روز حرف بزنه:))))
خخخخخخ(واقعنا!!!)
فرستنده : Iman


قال جحا للناس:
ایها الناس اذا سمی الانسان ربه علی الطعام والشراب فإن الشیطان لا یأکل معهو ولا یشرب.
فکلو الخبز المالح ولا تسمو الله فیأکل الشیطان معکم.
ثم اشربو الماء سمو الله حتی یموت الشیطان من العطش:))))

جحا به مردم گفت(جحا یه چیز تو مایه های قضنفر خودمون):ای مردم اگه انسان نام خدا رو موقع غذا یا آب خوردن بیاره، شیطون از اون آب یا غذا نمیتونه بخوره.
پس نونی که خیلی شور باشه بخورید واسم خدا رو نیارید تا شیطون هم بخوره!بعد از اون آب بخورید واسم خدا رو بیارید تا نتومنه بخوره واز تشنگی بمیره:)))
اعتراف میکنم قاطی کردم کی باید بگیم اسم خدا رو کی نباید بگیم!!! بیخیال تو دعاتو بکن:))))
فرستنده : Iman


لا تضن انت منسی/انت اغلی من نفسی
انته بالگلب محفوظ/مثل آیه الکرسی

فکر نکن فراموش شدی/تو از جونم باارزش تری
تو تو قلب من محفوظی/مثل ایه الکرسی
فرستنده : Iman


وین البخت یفلان واتگلی مبخوت!گمت اشتغل دفان ،شو محد ایموت:((((

کدوم شانس فلانی!که به من میگی خوش شانس!رفتم تو کار کفن و دفن هیشکی نمیمیره:(((
هه...(این نبود خودم اذافش کردم خندم گرف خوب!!!)
فرستنده : Iman


انه ما بچانی دهری/ آنه من حبک بچیت
چان مگفول باب گلبی/ وانته من یا باب اجیت؟

زمونه اشک منو در نیاورد/واسه عشق تو بود که گریه کردم
در قلب من قفل بود/تو از کدوم در اومدی تو؟
فرستنده : Iman


لو تغیب انغام حسک/لو تطول ایام بعدک
لا تضن انساک لحظه/ولا یقل مقدار حبک

اگه آهنگ صدات نباشه/اگه روزای نبودنت طولانی شه
فکرشم نکن که یه لحظه فراموشت کنم/یا از عشقم بهت کم شه
فرستنده : Iman


سئلت الگلب منهو اعلی من الروح؟/گلی اکتب رساله وشوف وین اتروح!!

از دل پرسیدم کی از جون بالاتره؟/گفت یه اس بنویس ببین کجا میره!!
فرستنده : Iman


یه محبوب العشگ موکلمه تنگال/ولا کلمت احبک سهله عدنه
های ناس حبهه بس بل اوجوه /واحنه بل گلب خضر عشگنه
دوست داشتنی من!عشق گفتنی نیست /وگفتن دوستت دارم برام راحت نیست
این مردم دوست داشتنشون فقط تو ظاهره/ولی عشق من تو دلم جوونه زده
فرستنده : Iman


لو الگلب ینساکللسوگ اجیبه/اکتب علیه للبیع.خاین حبیبه
اگه دلم فراموشت کرد میبرمش بازار روش مینویسم برای فروش!به عشقش خیانت کرده
فرستنده : Iman


رفرفت مثل الطیر روحی علی فرگاک/لا اگدر اوصل لیک لا اگدر انساک دلم در نبودت مثل پرنده بال بال میزنه(بی تابی میکنه)/نه میتونم بهت برسم نه میتونم فراموشت کنم
فرستنده : Iman


روحی ابسواد اللیل تنشدنی عنک/گتلهه راح انسا.گالتلی فنک...
دلم تو تاریکی شب سراغ تو رو ازم گرفت/بهش گفتم میخوام فراموشش کنم.گفت: اگه میتونی این کارو بکن.
فرستنده : Iman


شنهو السبب یهوای ماکو رسایلانته علی مختاض لو عل موبایل؟(دلیل چیست ای دوست خبری از پیام نیست تو بامن قهری یا با موبایل؟)
فرستنده : سرباز


ماظل فلس بالجیب واتصل بیکم ولافرس یم الباب وارکب وجیکم(نه پولی درجیب مانده است تا باشما تماس بگیرم ونه اسبی در کنار در هست که سوارش بشم وبسویتان بیایم)
فرستنده : سرباز

**کیک بهشتی مادربزرگ**
پسر کوچکی برای مادر بزرگش توضیح میدهد که چگونه همه چیز ایراد دارد:مدرسه ، خانواده،دوستان و ...
مادربزرگ که مشغول پختن کیک است از پسر کوچولو میپرسد:کیک دوست داری؟
وپاسخ پسر مثبت است!
-روغن چطور؟
-نه!
-دوتا تخم مرغ؟
-نه مامان جون!
آردچی؟جوش شیرین چطور؟
نه مادربزرگ حالم از همشون بهم میخوره!
-بله همه این چیزها به تنهایی بد به نظر میرسه اما وقتی باهم مخلوط بشن یه کیک خوشمزه میشه!
خدا هم میدونه که وقتی همه سختی هارو به درستی کنار هم قرار بده نتیجش همیشه خوبه،اما تنها ما باید به خدا اعتماد کنیم
فرستنده : نجف آباد-پرچم بالا


خدایا یاریم کن آنچه شکستم دل نباشد....
فرستنده : mahsa


امشـب خسـتـه تر از دیروزم
کاش میــشد گوشــه ای نـوشت:
خدایا!
صبح بیدارم نکن ...
فرستنده : *علـی آقا


یادت باشه: وقتی خدا بهت میگه باشه دقیقن همون چیزی رو که میخای بهت میده. وقتی میگه نه یچیز خوب دیگه بهت میده. و وقتی میگه صبر کن داره بهترین چیز رو برات اماده میکنه.

فرستنده : محمد


نگران فردایت نباش...خدای دیروز و امروزت،فردا هم است...خوشبختی یعنی نگاه خدا.
فرستنده : ^^^DARYA^^^


این روزها ، ادمها سرشان شلوغ است. کسی حوصله خدا را ندارد. کسی حال او را نمی پرسد.اما تو این کار را بکن. تو حالش را بپرس...
ساعتهایت را با او قسمت کن...
ثانیه هایت را هم...
فرستنده : Mahsa_B


خدایا . . .
خواستم بگویم تنهایم اما نگاه خندانت،مرا شرمگین کرد چه کسی بهتر از تو
فرستنده : به تنهاییم افتخار می کنم


گاهی به دلتنگی خدا فکر میکنم...
اگه دو روز مخاطب خاصمون جوابمونو نده چقدر بی قراریم؟
تازه اگه یکی دوروبرت باشه که هی بگه: نگفتم به دردت نمیخوره؟ ولش کن بابا...
اما هرچی بگن بازم دلتنگ مخاطب خاصیم و هی میزنگیم...
حالا بیبن خدا که ایییین همه ارج و قرب و بزرگی بین همه آفریده هاش بهمون داده چه حالی میشه وقتی چشم به راه دو رکعت نمازمون میمونه و ما....
تصور کن حالشو پیش شیطون و بقیه فرشته ها
... خیلی تنهاس مگه نه؟؟؟
فرستنده : بهار


خدا آن حس زیباییست که در تنهایی صحرا
زمانی که سکوت و ترس میگیرد وجودت را
کسی آهسته میگوید: کنارت هستم ای تنها...
... و دل آرام میگیرد.
هر وقت خییییلی تنها و دلشکسته شدین دستتونو بذارین روی قلبتونو و بگین: الابذکرالله تطمئن القلوب
خود معجزه رو لمس میکنین.
فرستنده : بهار


خستگی را تو به خاطر مسپار کہ افق نزدیک است
و خدایی بیدار کہ تو را میبیند
و بہ عشق تو همه حادثہ ها میچیند
کہ تو یادش افتی
و بدانی کہ همه بخشش اوست
و همینش کافیست......
فرستنده : faez


انسان به واسطه ضربان قلبش زنده نیست،حیات او به غذا و خوراک وابسته نیست،او به لطف خدا زنده است
فرستنده : سجادsajad


این دست ودهان ذاکر درگاه خدایند,با این دو چه کردی تو بجز زشت وپلیدی
با این لب خود حرف دروغین زدی وپوچ,با دیده ی خود هیچ بجز خواب ندیدی
باران کرامت به سرت ریخت خداوند,اما تو به سوی معصیت دویدی
بازآ که سرای او به رویت باز است,گر توبه نکردی به مرادت نرسیدی
شعر از مهدی حبیبا,,آشفته,,
فرستنده : استاد آشفته


خـــــــــدا گفت : او را به جهنم ببریـــــــــــد
برگشت و نگاهی به خـــــــدا کــرد
خــــــدا گفت : صبــــــــر کنید ؛ او را به بهشت ببریـــــــــــد
فرشتگان ســـــــــؤال کردند : چــــــــــــرا
جــــواب آمـــــــــــد
چــــــــون او هنوز به من امیدوار است
فرستنده : سید


در کلاس درس خدا؛ آ ن هایی که ناله می کنند، رد می شوند؛ آن iهایی که صبر می کنند، قبول می شوند؛ آن هایی که شکر می کنند، شاگرد ممتاز می شوند
فرستنده : روناک


خداجونم دوباره اشتباه کردم دوباره گناهمو تکرار کردم خیلی خجالت میکشم ازت ب بزرگیه خودت اگه میشه منه احمقو ببخشو دوستم داشته باش دستمو بگیرتادوباره خطا نکنم خداجون فقط تو میدونی چقد تنهام...عاشقتم خدای خوبم
فرستنده : *ChEsHM BaNDi


به خاطر بسپارکه، همراهی خدا با انسان مثل نفس کشیدن است:آرام ، بی صدا، همیشگی
فرستنده : متولد اردیبهشت


ذوالنون مصری که یکی از عارفان بزرگ بود نقل کرده که در صحرا بودم و شیطان را دیدم که چهل روز در حال سجده بود و سر از سجده بر نداشت!

به او گفتم : ای مسکین! بعد از این که مورد بیزاری و لعنت خداوند قرار گرفتی ، این همه عبادت برای چیست؟

شیطان جواب داد ای ذوالنون ! اگر من از بندگی عزل شده ام ، او که از خداوندی معزول نیست...

فرستنده : شهاب الدین


آرامش چیست؟نگاه به گذشته وشکرخدا,نگاه به آینده واعتمادبه خدا,نگاه به اطراف وجستجوی خدا,لحظه هایتان سرشارازآرامش وبوی خدا.
فرستنده : سید


ارامش و صبر
رد پای خدا در زندگیست...
ارزو میکنم زندگیت پراز رد پای خدا باشد.....
فرستنده : sefid barfi...H.M


بچه ها خیلی بده به یه جایی برسین که دیگه خودتون روتون نشه از خدا چیزی بخواین. نمیخوام نصیحت کنم یا لایک جمع کنم فقط حرفمو به عنوان داداش کوچیکتر یادتون نره!
بچه ها دل خدا رو نشکنین...
آب از سر من که گذشت شما که هنوز دلتون پاکه دعام کنین آخه من روم نمیشه باز با خدا چشم تو چشم شم!
فرستنده : aghreza


خداوندا ما را ببخش که نان از تو می خوریم ولی ...
فرمان از شیطان می بریم.مارا ببخش
فرستنده : جوجه طلایی


تنها با نام خدا دلها آرام میگیرد.
{یا الله}{یا کریم}{یا رب}یا سبحان}{یا مجید}
فرستنده : eli481


دلیل تنهاییم را تازه فهمیدم !
وقتی محبت کردم و تنها شدم
وقتی دوست داشتم و تنها ماندم
دانستم باید تنها شد و تنها ماند تا “خـدا” را فهمید …
فرستنده : narsis367


چه بسا خداوند هر گره ای که در کار ما می اندازد همچو گره های قالی باشد که نهایتا قصد دارد با آنها نقشی زیبا را بیافریند …
فرستنده : narsis367


به هر کسی خوبی کردیم بدی دیدیم
به یکی هم هر چی بدی کردیم خوبی کرد
هوای هر کی را داشتیم پشتمونو خالی کرد
یکی هم بود هرچقدر هم بیخیالش میشدیم پشتمونو خالی نمیکرد
دل هرکی را به دست آوردیم دلمونو شکست
یکی هم بود که دلشو شکستیم ولی بازم به دل نگرفت
به هر کسی..................
یکی هم بود که......................
فرستنده : استاد آشفته


خدايا شكرت بابت اينكه پول نداريم و چشامون خيسه
فرستنده : بنده


نسیم، دانه از دوش مورچه انداخت؛
مورچه، دانه را دوباره بر دوشش گرفت و رو به خدا گفت :
گاهی یادم می رود که، هستی؛
کاش بیشتر نسیم بوزد …

فرستنده : eli 23


اگر بعد از هر لبخند،
هرگز خدا رو شکر نمی کنی ؛
حق نداری
بعد از هر اشکی،
از او گله مند باشی ...
پس شاکر باش...
فرستنده : شـــــورشـی(نادیا)


خدایا !
من چیزی نمیبینم
آینده پنهان است
ولی آسوده ام ،
چون تو را می بینم
و تو همه چیز را . .
فرستنده : نسل سوخته


بي معرفتي مردم شهر من رو ببين!
ازخداگله ميكنن كه چرادستت رو روبه مادرازنميكني....
نميدونن همون دستي كه قرار بود رو به اونادراز شه پشتا ونارونگه داشته كه نيفتن.......
فرستنده : COURTIER


خدایا ...
دلم مرهمی می خواهد از جنس خودت!
نزدیـــک؛
بی خطــــر،
بخشــــنده...
بی منّـــــــــــــــــت ... !
فرستنده : saharnaz


هیچ کس تنها نیست من کنار همه هستم,,,,
,,,,,,,,,,,,,,بی همتای اول,,,,,,,,,,,,,,,,
فرستنده : استاد آشفته


همه کس را صدا زدم جز تو را،هیچکس جوابم رو نداد جز خدا
فرستنده : JM


خداوندا تو فرمودى كه باشد مجرمين را جاى در آتش ‍
نما عفوم نما عفوم كه من از نار مى ترسم
ريا كردم عبادت را غلط خواندم عبارت را
كنون از اين عبادتها و اين اذكار مى ترسم
بود بازار گرم دين فروشى بر سر راهم
خداوندا من از اين گرمى بازار مى ترسم
ريا كارم ريا كردم خطا كارم خطا كردم
ز سوائى بنزد مردم اى ستار مى ترسم
وفا كردى جفا كردم عطا كردى خطا كردم
نمى گويم چه ها كردم ولى بسيار مى ترسم
فرستنده : AVA


تو این زموونه همه میخوان دهن مارو سرویس کنن خدایا تو چی تو هم میخوای دهن منو سرویس کنی؟
فرستنده : ♥♥♥


با صراط مستقیمت سر به راهم میکنی
با رها کردن,تو یارب بیپناهم میکنی
غوطه ور در معصیت گشتم,شناور در گناه
چون فراموشم شده یا رب نگاهم میکنی.....
فرستنده : استاد آشفته


تو بازی زندگی موقع یار کشی چه خوبه آدم بگه:منو "خدا"،شما همه.
فرستنده : S&M


خـــــــــــــــــداوندا !
خسته ام !
از فصل سرد گناه و دلتنگ روزهاي پاک
باراني بفرست،
چتر گناه را دور انداخته ام !
فرستنده : morteza026


الهي:تو دوست ميداري كه من تو را دوست دارم؛با آنكه بي نيازي از من! پس من چگونه دوست ندارم كه تو مرا دوست داري با اين همه احتياج كه به تو دارم
فرستنده : مظاهر


خدایا خواستم بگویم تنهایم،امانگاه پرمهرت مراشرمگین کرد...چ کسی بهترازتو؟؟
فرستنده : m.sh**


بارهــا در یاد ــم در خاطرهــ هایم درافکار ـم نام زیبایت میدرخشد... نوای نامت همیشه در وجودم نغمه ی تنهائیت را سرمیدهد. خدای من ای تنهاترینــ امیده هر نا امید
فرستنده : aarraash AQA


تواگردلگیری ،لحظه ای چشم ببند.اندکی اشک بریزوبخوان نام مرا.به تومن نزدیکم نام من یزدان است لقبم ایزدپاک تومرازمزمه
کن…خواهم آمدسویت بی صدایادم کن یاکه فریادم کن که منم منتظرفریادت!
فرستنده : l l\/l () l-l /-\ l\/l /-\ l ) l


یکی از فرق های انسان با خدا
این است که انسان تمام خوبیها
را با یک بدی فراموش میکند
ولی خدا تمام بدیها را با یک
خوبی فراموش میکند . . .

فرستنده : f.sh.h


خدایـــا !
اینکه میگــی از رگـــِ گـــردن نزدیکتــری و ایــن حرفـــا ...
در سطـــــحِ شعـــور و درکــــ ِ من نیــست بقـــرآن ...
یه دیـــقه بــیــا پائــیــن ...
بـــغــــلــــــم کـــــــــــن ...

فرستنده : مجتبي مهاجر


خـــــــــــــــــداوندا !
خسته ام !
از فصل سرد گناه و دلتنگ روزهای پاک…
بارانی بفرست چتر گناه را دور انداخته ام !
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


.
خدایا….
یا نوری بیفکن ، یا توری…
ماهی کوچکــت از تاریکی این اقیانوس می ترســـــد !
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


هـــوا خلـیـی سـرده ...

خدایـــا این شبا کسی بی پناه نباشه لطفا ...

زلزله ای نباشه یه وقت ... :(
فرستنده : جوجه نقره ای


تنهایـــــــــی­ را بلنــــــدترین شاخــــه ی درخـــت خوبــــ میفهــــمد...انگــــــــار هرچه بزرگتر میشویـــــم تنهاترمیشویـــــم..."براستــــی خدا" : از بزرگــــــی تنهاست یا از تنهایــــــی بزرگ...!
فرستنده : hamad hamady


خدايا دستم بهآسمانت نميرسداما توكه دستت بهزمين ميرسد عزتدوستانم را تا عرشكبريايي خود بلند كنوهر آنچه آرزو دارند برآورده ساز....
فرستنده : hamad hamady


من باور دارم …« شادترین مردم لزوماً کسى که بهترینچیزها را دارد نیستبلکه کسى است که از چیزهایى که دارد بهترین استفاده را مى‌کند. »نلسون ماندلا
فرستنده : hamad hamady


مازمزمه حضور را میفهمیم
معنای زلال نور را میفهمیم
ازبس که به داغ انتطارت ماندیم
ای باور دل ظهوررا میفهمیم

تعجیل در فرجش صلوات
فرستنده : ...غزاله...


بچه ها تا حالا در مورد فرشته بارون چیزی شنیدید میگن کلی دست داره با این دستاش وقتی بارون میاد قطره های بارون رو میشماره اما اون نمیتونه ثواب سه تا صلوات به بالا رو بشماره.واقعا چه خدای مهربونی داریم کاش قدرشو بدونیم.
فرستنده : میترا 72


همراهی خدا با انسان مثل نفس کشیدن است
آرام، بی صدا، همیشگی....
فرستنده : mohamad


اگه مسیر زندگیت راهی واسه ی رفتن نداشت
اگه هیچکی نموند ُ همه جازدن اگه سایَتم تنهات گذاشت
میخوای تسلیم سرنوشتت بشی حتّی حرفشم نزن
یکی همین نزدیکیاست پیشِ توست پیش من
اونی که این مسیرُ پیش پات گذاشت هواتو داره تا آخرش
خودشم همین نزدیکیاست که دلگرمیم به بودنش

فرستنده : BANEH MUSIC


بخدا خیلی ساده ایم ما دروغای همه رو باور میکنیم ولی ولی خدا این همه تو قرآن وعده داده هیچ کدومو اعتقاد نداریم و باور نداریم شاید به خاطر اینکه عادت کردیم دروغ بشنویم همیشه و فک میکنیم دیگه راستی وجود نداره.
فرستنده : کاوه&&


چه دلمان بخواهد،
چه دلمان نخواهد،
خدا یک وقت هایی دلش نمیخواهد،
ما چیزی را که دلمان میخواهد
داشته باشیم....
فرستنده : pink girl


خداوندا
اینقدر به من قدرت بده تا بتوانم این دهه 80 هارو به راه راست هدایت کنم
و بتوانم لهشون کنم (خیلی ندیا میترسم نفله شن)
خداوندا به من زبانی دراز(زبون درازی) را بده تا بتوانم رو کم کنی کنم پیش این دهه گودزیلا ها
خداوندا به من شغلی مناسب بده خواهشا(دکتر مهندسی........)تا دیگه جلوی جمع منو ضایع نکن نگن تو برو روشن خاموشی کامپیوتر یاد بگیر
خداوندا تو حکیمی کریمی دعای منو مستجاب بگردان
الهی امین
خدوندا دمت گرم عالی هستی به غران
فرستنده : artemis18


دوستش دارم ...بزرگیش را ... سکوتش را ... عظمتش را...ابهتش را ... تنهاییش را ...حکمتش را ... صبرش را ... و ... و ...بودنش عادتیست ، مثل نفس کشیدن !
خدا را میگویم ... !
فرستنده : bahar sad


واقــــعــــی...
دیروز نزدیکی های ظهر بود تو خیابون بودم یهو صدای اذان اومد گفتم خدا بنده هاشو داره صدا میکنه اون که همیشه صدای منو میشنوه پس چرا من صداشو نشنوم یه راست رفتم مسجد و وضو گرفتم داخل شدم به همه جا نگا کردم داشت اشکم درمیومد مسجد به این بزرگی فقط چندتا پیر مرد بود یه لحظه سرمو انداختم پایین از خدا خجالت کشیدم و گفتم ....
خدایاااااااااااااااا حلالم کن....خدایا...چگونه سر بالا بگیرم و به درگاهت بیایم و بگم :الهی العفو ... که عفو و بخششت را می طلبم اما باز هم جلوی نفسم را نمی گیرم ؟چگونه شرمسارت نباشم در حالیکه هر چه جور و
جفا از من می بینی باز هم رشته ی مهر ودوستی ات را نمی گسلی و رهام نمی کنی؟چگونه ادعای بندگی کنم در حالیکه خود می دانم
عبد تو نبودم و بنده ی نفس بودم؟خدایا کمکم کن خدایا بهم لذت مناجاتتو بده خدایادلمو پاک کن خدا حلالم کن و هدایتم کن خدایا میدونم همیشه باید ما انسان ها رو ببخشی میدونم خودتم خسته شدی خدایا خیلی غریبی خیلی تنهایی میدونم خدایا خیلی دوستت دارم خدایاااااااااااااااا حلالمون کن
فرستنده : takpar1021


چشم بسته هم میشود راه رفت وزمین نخورد...اگر دستت در دست خدا باشد . . .
فرستنده : amir


***********(علامت اختصاصی abas_m223)
چقدر خنده داره که حاضریم روزانه حداقل 60 دقیقه با مخاطب خاصمون تلفنی یا حضوری صحبت کنیم و ارتباط داشته باشیم اما حاضر نیستیم روزی 15 دقیقه با خدامون صحبت کنیم...
چقدر خنده داره که 60 دقیقه دیدن فوتبال یا سریال مورد علاقمون مثل برق و باد و به شیرینی میگذره اما 15 دقیقه عبادت خدا رو با بی میلی انجام میدیم, انگاری که صد سال قراره طول بکشه...
چقدر خنده داره که روزانه هزار جور دل دیگران رو میشکنیم و انواع و اقسام گناه رو انجام میدیم اما هممون هم انتظار داریم که عاقبت بهشتی بشیم.....
چقدر خنده داره که تسبیح به دست برای فرج آقا دعا میکنیم اما به دستهای کوچکی که به زور به شیشه ماشینمان رسیده و صدا می زند" آقا....آقا ازم یه چسب زخم بخر به پولش نیاز دارم "بی توجهیم.....
چقدر خنده داره که مسخره ترین جک یا خاطره اینجا 400 تا لایک می خوره اما پستی با موضوع خداوند و امام زمان روی هم 200 تا....
چقدر خنده داره که تا زمانی که مشکل نداریم و غرق خوشی هستیم خدا رو یاد نمی کنیم اما همین که به مشکل بر می خوریم و دلمون می شکنه یاد خدا می افتیم و رو به نذر و دعا میاریم...
و چقدر خنده داره همین که مشکلمون حل شد بعد از چند روز دوباره خدا رو فراموش میکنیم....
خنده داره؟؟نه عزیزم تاسف آوره
خدا جون,جوونیم خودت ماهارو به جوونیمون ببخش
فرستنده : abas_m223


خدایا! از من درگذر انچه را از من بدان داناتری، و اگر بار دیگر به ان باز گردم تو نیز به بخشایش باز گرد. خدایا، انچه از اعمال نیکو که تصمیم گرفتم و انجام ندادم ببخشای
خدایا، ببخشای انچه را که با زبان به تو نزدیک شدم ولی با قلب ان را ترک کردم.
خدایا، ببخشای نگاه های اشارت آمیز، و سخنان بی فایده، و خواسته های بی مورد دل، و لغزش های زبان
حطبه 78 نهج البلاغه
فرستنده : محمد


هوا گرفته بود، باران می بارید ...
دخترک زیر لب گفت خدای من چرا گریه می کنی ... اگر گریه کنی منم گریه میکنما ... قطره ای اشک زچشمان دخترک چکید ...
باز زیر لب گفت خدای من ... می دانم کوچکم، می دانم هیچم ... ولی خدای تنهای خودم دوستت دارم، گریه نکن ... به خاطر من گریه نکن ...


فرستنده : محمد


خدا جونم خیلی دلم گرفته
خدا جونم دلم می خواد داد بزنم
خدا صدام در نمی یاد
خدا تمام زندگیمو اشک ریختم خدا خدا کردم
خدا مگه من آدم نیستم
مگه چی کار کردم که باید این همه درد و یه نفره تحمل کنم
خدا نفسم بند اومده
خدا صدامو نمی شنوی چرا ؟؟
خدا جونم تحملم تموم شده
خدا مگه نگفتی غم هر کی به اندازه توانشه
خدا دیگه بریدم
خدا دیگه نمی تونم
خدا از بس چشم به آسمون دوختم صدات کردم خسته شدم
خدا با گریه خوابیدنام کی تموم می شن
خدا بسمه
دیگه نمی کشم نمی تونم
اصلا خودتو بذار جای من
خدا بار غمی که رو دوشم گذاشتی رو نمی تونم تحمل کنم
خدا تا کی می خوای ساکت باشی تا کی
خدا خدا خدا خدا خدا خداااااااا
فرستنده : MEHDI >>>100% mokh


الوسلام منزل خداست ؟
این منم مزاحمی که آشناست
هزاردفعه این شماره را دلم گرفته است
ولی هنوز پشت خط درانتظار یک صداست
شما که گفته اید پاسخ سلام واجب است
به ما که میرسد ، حساب بنده هایتان جداست؟
الو دوباره قطع و وصل تلفنم شروع شد
خرابی از دل من است یا که عیب سیم هاست؟
چرا صدایتان نمی رسد کمی بلندتر صدای من چطور؟
خوب وصاف و واضح و رساست؟
اگراجازه می دهی برایت درد دل کنم
شنیده ام که گریه بر تمام درد ها شفاست

فرستنده : MEHDI >>>100% mokh


بگذارسرنوشت هرراهی راکه میخواهدبرودماراهمان جداست...
این ابرهاتامیتوانندببارند...
ماچترمان خداست...
فرستنده : prince of persia


آسمان چشم آبی خداست و نگران همیشه من و تو. . .
فرستنده : atish


مــن از عــمق وجــود خــدآیــم را صــدآ کــردم ،
نــمیدآنــم چــه میــخــواهی !
ولــی امــشب..
بــرای تــو... بــرای رفــع غــمــهایت... بــرای قلب زیبــایــت...
بــرای آرزوهــایت..!
بــه درگاهــش دعــاکــردم
و میــدانــم
خــدا
از آرزوهــایت خبــردارد...!
فرستنده : darwin


خدایا :
دستم را بگیر
ولی نه...
مگر نه اینکه تو خدایی؟!
دست برای انسانهاست که مادی هستند...
تو قلبم را بگیر در دستانت تا آرامش یابم!

فرستنده : NINJA


به خاطر بسپاریم که ،
همراهی خدا با انسان مثل نفس کشیدن است ؛
آرام، بی صدا، همیشگی ...
فرستنده : فقط خدا
اگر حجاب ظهورت وجود تار من است..
خدا کند که بمیرم چرا نمی آیی؟
فرستنده : Talatom22


سلام آقا
خواستم ازطرف بچه های 4jok تولد پدرتون رو تبریک بگم به شما...
آقاجان جاتون خیلی خالیه،اصن تقصیر ماست که به انتظار شما نشستیم باید به انتظار شما ایستاد و یه کاری کرد...
اللهم عجل لولیک الفرج
یه دونه صلوات بفرس
فرستنده : نجف آباد-پرچم بالا


خدایا , به روی درخشان مهدی --- به زلف سیاه و پریشان مهدی
به قلب رئوفش , که دریای داغ است --- به چشمان از غصه گریان مهدی
به لب های گرم علی یا علی اش --- به ذکر حسین و حسن جان مهدی
به دست کریم و نگاه رحیمش --- به چشم امید فقیران مهدی
به حال نیاز و قنوت نمازش --- به سبحان سبحان سبحان مهدی
به برق نگاه و به خال سیاهش --- به عطر ملیح گریبان مهدی
به حج جمیلش , به جاه جلیلش --- به صوت حجازی قرآن مهدی
به صبح عراق و شبانگاه شامش --- به آهنگ سمت خراسان مهدی
به جان داده های مسیر عبورش --- به شهد شهود شهیدان مهدی
مرا دائم الاشتیاقش بگردان --- مرا سینه چاک فراقش بگردان
تفضل بفرما , بر این بنده بی سر و پا
مرا همدم و محرم و هم رکابه.. --- سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان
یا...مهدی..یا..مهدی ...مددی
فرستنده : کمبوزه خان


اگر یک نفر را به او وصل کردی --- برای سپاهش تو سردار یاری
به گریه شبی را سحر کردی یا نه؟ --- چه مقدار بی تاب و بیمار یاری؟
دل آشفته بودن , دلیل کمی نیست --- اگر بیقراری بدان یار یاری
و پایان این بیقراری .. بهشت است --- بهشتی که سر خوش ز دیدار یاری
نسیم کرامت , وزیدن گرفته --- و باران رحمت , چکیدن گرفته
مبادا بدوزی , نگاه دلت را ., به مردم --- که بازار یوسف فروشی در این دوره بد--- شدیدا گرفته

فرستنده : کمبوزه خان


به طاها , به یاسین , به معراج احمد به قدر و به کوثر , به رضوان و طوبی
به وحی الهی , به قرآن جاری به تورات موسی و انجیل عیسی
بسی پادشاهی کنم در گدایی چو باشم گدای .. گدایان زهرا
چه شب ها که زهرا , دعا کرده تا ما همه شیعه گردیم و بی تاب مولا
غلامی این خانواده دلیل و مراده خدا بوده از خلقت ما
مسیرت مشخص , امیرت مشخص مکن دل دل ای دل , بزن دل به دریا
که دنیا.. , که دنیا.. , که دنیا به خسران عقبی نیرزد به دوری ز اولاد زهرا نیرزد
و این زندگانی فانی , جوانی , خوشی های امروز و اینجا...به افسوس بسیار فردا .. نیرزد

فرستنده : کمبوزه خان


شک نکن !
تمام چرخش جهان ،
از سرگیجه نبود توست ...
یا مهدی (عج)
به امید ظهور حضرت ولی عصر که صد البته بسیار نزدیک است
الهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم
فرستنده : YaaMaa


می ترسم که روی سنگ قبرم بنویسند:
" او جمال یوسف زهرا ندید و رفت "
اللهم عجل لولیک الفرج بالحق حضرت فاطمه (سلام الله علیها )
اللهم صلی علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم
فرستنده : YaaMaa


چه جمعه ها که یک به یک غروب شد نیامدی
چه بغضها که در گلو رسوب شد نیامدی!
خلیل آتشین سخن تبر به دوش بت شکن
خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی
برای ما که خسته ایم و دل شکسته ایم نه
ولی برای عده ای چه خوب شد نیامدی
تمام طول هفته را به انتظار جمعه ام
دوباره صبح و ظهر شد غروب شد نیامدی ...
فرستنده : JAvAD-M


دلها همه تنگ توست آقا برگرد....
فرستنده : JAvAD-M


بچه امروز دلم گرفته:(
خیلی دوست دارم ببینمش...
دوست دارم این جمعه که بیدار شدم و تلویزیون رو روشن کردم همه شبکه ها بگه که مهدی صاحب الزمان آمد...
شما چی؟
حالا همه با هم دستاتون رو،رو به آسمون بگیریدو بخوانید:
اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم عجل لولیک الفرج
این جمله کلید ظهورشه...
امیدوارم قفلش باز شه...
فرستنده : behnam130.


مهتاب ما کجا ماند ای آسمان خالی/امیدوارمان کن با شوغ یک وصالی
این تیره ابر هارا از آسمان برون کن/شاید که باز بینیم از ماه مان هلالی
چشمانمان پر از اشک از از عشق دیدن او/اما دچار وهمیم در این شب خیالی
پنداشته ایم ماه است دلدار غایب ما/ازاو خبر نباشد هرگز در این حوالی
از این خبر نداریم او مهر آسمان است/از پشت ابرها هم ازاو رسد زلالی
شعر از مهدی حبیبا(آشفته)

فرستنده : استاد آشفته


بچه ها بیایید برا سلامتی آقامون امام زمان نفری یه صلوات بفرستیم.
هرلایک=هر صلوات
فرستنده : $ del shekaste $


نشسته غرق تماشای شیعیان خودش
کسی نیامده جز او سر قرار خودش
چه انتظار عجیبی است ، اینکه شب تا صبح
کسی قنوت بگیرد به انتظار خودش
فرستنده : BAX 21


برای آمدنت انتظار کافی نیست
دعا و اشک و دل بی قرار کافی نیست
خودت دعا کن ای نازنین که برگردی
دعای این همه شب زنده دار کافی نیست
فرستنده : BAX 21


مهدی (عج) جان:
در شب هجر تو من دیده گریان دارم
چشم امید به عشق تو فراوان دارم
خانه دل ز غم هجر تو ویران دارم
من تنی خشته ، روان نیز پریشان دارم
کن شتابی به ظهورت که ببینم رویت
فرستنده : BAX 21


این همه لاف زدن ومدعی اهل ظهور
پس چرا یار نیامد جا نثارش باشیم؟
سالهاست منتظر سیصدواندی "مرد "است
آنقدر "مرد "نبودیم که یارش باشیم...
فرستنده : samira126


يه روز صبح مثل همه ي روزاي ديگه از خواب پا ميشي
ميري حاضر شي تا به کارات برسي
يکدفعه يک صدايي در آسمان طنين انداز ميشه : انا بقيت الله !!
امام زمانت ظهور کرده
آدما همه تو صف اند تا برسند خدمت آقا
تو وقتي تو صف وايستادي دلشوره ميگرتت ، با خودت ميگي با چه رويي برم خدمت آقا ، بگم براي ظهورش چيکار کردم ؟!
.
.
.
.
.
حداقل يک صلوات بفرست تا دست خالي نباشي " اللهم صل علي محمد وآل محمد وعجل فرجهم "
فرستنده : morteza026


كوك كن ساعت خويش
اعتباري به خروس سحري نيست دگر
دوش مي خورده و برخاستنش دشوار است!!!
كوك كن ساعت خويش
كه مؤذن شب پيش دسته گل داده به آب
و در آغوش سحر رفته به خواب!!!
و در اين شهر سحر خيزي نيست!!!
و سحر نزديك است........
فرستنده : morteza026


يكي از فانتزي هام اينكه ببينم يك روز از افق يك مرد با اسب سفيد داره مياد
به اميد ظهورش.......
فرستنده : Eleven


باور بکن این شهر جای زندگی نیست
تا ناخدایانند جای بندگی نیست
این تیره دلها از شقایق سر بریدند
اینها برای آخرت ذلت خریدند
دین دارهای شهرمان در خواب رفتند
اهل نماز و عشق بازی آب رفتند
چشم کسی از ترس داور غرق نم نیست
بی دین و دنیا پیشگان در شهر کم نیست
دیوارهای شهرمان را غم گرفته
سجاده ها در خانه هامان نم گرفته
دیگر کسی دلتنگ عصر جمعه ها نیست
دیگر کسی در فکر و یاد جبهه ها نیست
یک روز اینجا عرصه حکم و قصاص است
دنیا پر از شمر و یزید و عمر و عاص است
من منتظر تا فصل هم عهدی بیاید
با ذوالفقار حیدری مهدی بیاید
فرستنده : Talatom22


تمام راه ظهور تو با گنه بستم
دروغ گفته ام آقا که منتظر هستم
کسی به فکر شما نیست راست میگویم
دعا برای تو بازیست راست میگویم
من از سرودن شعر ظهور میترسم
دوباره بیعت و بعدش عبور میترسم
من از سیاهی شبهای تار میگویم
من از خزان شدن این بهار میگویم
درون سینه ما عشق یخ زده آقا
تمام مزرعه هامان ملخ زده آقا
کسی که با تو بماند به جانت آقا نیست
برای آمدن این جمعه هم مهیا نیست:-‏(‏
فرستنده : Talatom22


گفتم به مهدی بر من عاشق نظر کن/ گفتا تو هم از معصیت صرف نظر کن

گفتم به نام نامیت هردم بنازم/گفتا از اعمال نیک سرفرازم...
فرستنده : علی دادا


می دونم یه شب می آی خاکو چراغون می کنی
شیشه ی عمر شبو می شکنی داغون می کنی
شنیدم وقتی بیای از آسمون گل می ریزه
کوچه باغا رو پر از بیدای مجنون می کنی
شنیدم وقتی بیای غصه هامون تموم می شه
قحطی گریه می آد ، خنده رو ارزون می کنی
آسمون به احترامت پا می شه به اون نشون
که تو سفره ی زمین خورشیدو مهمون می کنی
دلامون خیلی گرفته س ، شبامون خیلی سیاس
می دونم یه شب می آی خاکو چراغون می کنی
فرستنده : مهندسِ مملکت


اين روزها عجيب دلم بهانه ي دستانت راميگيرد..اگربيايي پاهاي تاول زده ي دلم رانشانت مي دهم..آخرفقط توميداني كه پرازاميد،هرجمعه تمام جاده هاي وصال رابدوي چشم انتظارباشي وسرآخرپرازنااميدي بازگردي چه حالي دارد..دل من دل نيست!!خوشدل است گاهي كه خيال مي كندتو مي آيي..آري تو مي آيي..من به بودن وآمدنت ايمان دارم..اصلادردفترحضورتو ظهورتو حك شده..فقط بيا..بيا
فرستنده : bi to


کاش من "هــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــه" بودم!
تابازبان همه دهان ها تورا بخوانم وبگویم
***اللهم عجل لولیک الفرج***
هرکی این دعارو خوند یه صلوات بفرسته و لایک بزنه
فرستنده : نجف آباد-پرچم بالا


این روزا ها همه در مورد روز ولنتاین و مخاطب خاص و در مورد چه هدیه های برای عشقشون بخرن صحبت میکنن
منم میخوام به مخاطب خاصم بگم آقا جان تویی که مخاطب خاص منی و جان و دلم فدای تو که در این آشفته بازار عاشقی تورو تنها گذاشتم و مخاطب عام همه شدم
مهدی جان ببخش که دستم خالیو از این همه گناه رو سیاهم تو با لطف و مهربانی خودت ببخش
اللهم عجل ولیک الفرج
فرستنده : ♥♥♥


بنماي رخ كه خلقي واله شوند و حيران ...
براي ظهورش صلوات
فرستنده : gaga


ما بی تو ، تا دنیاست ، دنیایی نداریم ...
اللهم عجل لولیک الفرج
فرستنده : علی دادا


بسم الله الرحمن الرحیم


اللَّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الحُجَةِ بنِ الحَسَن

صَلَواتُکَ علَیهِ و عَلی آبائِهِ

فِی هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِی كُلِّ سَاعَةٍ

وَلِیّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِیلًا وَ عَیْناً

حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتعَهُ فِیهَا طَوِیلا






برای تعجیل در فرج صلواتی هم بفرستین
فرستنده : JAvAD-M


هواي دهرنفس گيرشدبيااقا
زمان امدنت ديرشدبيااقا
همه گويندكه لشگرت جوانانند
دلم جوان ورخم پيرشدبيااقا
سلاح هاي شياطين زكارافتادند
دوباره دوره شمشيرشدبيااقا
چراغ عدل وامامت هميشه روشن باد
فسادوظلم فراگيرشدبيااقا
فرستنده : حمید از شهريار


هـر راه بـجــز راه تـو کـج خـواهـد شـد
بـی لـطــف تـو آسـمـان فـلــج خـواهـد شـد
مـا مـنـتـظـران اگـر بـخـواهـیـم هـمــه
امـسـال هـمـان سـال فـرج خـواهـد شـد

شعر سید مجتبی شجاع
فرستنده : ~*. s . فــاصــلـه . s .*~


مردم همه دینشان به باد است اینجا
دکان فروش دین زیاد است اینجا
شرمنده که کمتر از شما میگوییم
بازار شما کمی کساد است اینجا
"اللهم عجل لولیک الفرج"
فرستنده : torang***


ازشنبه درون خود تلنبار شدیم* تا آخر پنج شنبه تکرارشدیم* خیر سرمان منتظر دیداریم* جمعه شد ولنگ ظهر بیدارشدیم*



پر کن دوباره کیل مرا ایهاالعزیز !
رو از من شکسته بر مگردان ایهاالعزیز !
چیزی که از بزرگی تو کم نمی شود
این کاسه را . . . فاوف لنا ایهاالعزیز !
خالی تر از دو دست من این چشم خالی است
محتاج یک نگاه تو یا ایها العزیز . . .
فرستنده : ho3in


و چه آسان ندیدنت شده عادت(راحت).......
**اللهم عجل لولیک الفرج**
سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان(عج) 3 صلوات!
فرستنده : نجف آباد-پرچم بالا


در این سیاهی شب بوی نور می آید

سپیده نزدیک است

صدای پای سواری ز دور می آید....

شاعر پدر عزیزم آقای نادرعبدالوند
فرستنده : Mahboobe Man


ای کاش که یک دانه تسبیح تو بودم ، تادست کشی بر سرسودا زده ی من
به امید ظهورت....
فرستنده : 1Daneshj0o


دیگه شده ام دچار وسواس بیا
بدجور به عصرجمعه حساس بیا
گفتی به عموی خود ارادت داری
این بار قسم به دست عباس بیا
فرستنده : 1Daneshj0o


برای ما که خسته ایم و دل شکسته ایم نه
ولی برای عده ای چه خوب شد نیامدی
فرستنده : abbas mx


بچه ها اگه به پستاتون دقت کنید خودتون متوجه میشید که آخرالزمانه و ظهور آقا نزدیکه....
شاید این جمعه بیاید شاید....
همه دعا کنید
فرستنده : smj13سید مصطفی


یعقوب ترین چشم جهان قسمت ما باد

چون یوسف گمگشته ی ما یوسف زهراست . . .

یا اباصالح ادرکنی
فرستنده : ...غزاله...


جمعه یعنی یک غروب وعده دار / وعده ترمیم قلب یاس زار

جمعه یعنی مادر چشم انتظار / درهوای دیدن روی نگار

جمعه یعنی یه سماء دلواپسی / می شود مولا به داد ما رسی . . . ؟
صلوات
فرستنده : ...غزاله...


كوك كن ساعت خويش
اعتباري به خروس سحري نيست دگر
دوش مي خورده و برخاستنش دشوار است!!!
كوك كن ساعت خويش
كه مؤذن شب پيش دسته گل داده به آب
و در آغوش سحر رفته به خواب!!!
و در اين شهر سحر خيزي نيست!!!
و سحر نزديك است........
فرستنده : hafez


جمعه به جمعه
می بینی چقدر سرمان شلوغ است...
می بینی این دنیای لعنتی چقدر روی چشم هایمان سنگینی می کند...
خواب خواب خواب
همه خوابیم
راستی آقای من
آمدی بیدارمان کن ...
دیر می شود این آدم شدنمان....
اللهم عجل لولیک الفرج
فرستنده : ***WELLBORN***


منتظران مهدی موعود گشته ایم
مستشهدین بین یدیه آرزوی ماست..
فرستنده : ...غزاله...


اگر حجاب ظهورت وجود تار من است..
خدا کند که بمیرم چرا نمی آیی؟
‏(تعجیل در ظهورش صلوات‏)‏
فرستنده : Talatom22


ای خدا کاش در زندگیم داشتم درد
آری درد...
درد نداشتن سرور ...
درد نفهمیدن دوست خوب...
درد نداشتن مولا...
درد نفهمیدن امام زنده...
امامی که برای ما فقط شده غروب جمعه ...
که شاید برای ما یک اس ام اس بیاد...
آری باالجبار می افتیم یاد او....
خدایا از تو میخواهم که در زندگیم دغدغه ایجاد کنی ... دغدغه نداشتن او ... نه دغدغه ی خیلی چیز های بی ارزش.. زیرا با داشتن او میرسیم به خیلی چیز های بی ارزش این دنیای نامرد
و خیلی با ارزش ها
آری میرسیم به تو خدای سبحان
خدای مهربون
اللهم عج لولیک الفرج
فرستنده : 1Daneshj0o


من از اشکی که میریزد زچشم یار میترسم
از آن روزی که اربابم شود بیمار میترسم
همه ماندیم درجهلی شبیه عهد دقیانوس
من از خوابیدن منجی درون غار میترسم
رها کن صحبت یعقوب وفرزندش
من ازگرداندن یوسف سر بازار میترسم
همه گویند این جمعه بیا اما درنگی کن
ازاینکه عاشورا باز شود تکرار میترسم.
فرستنده : معمارکوچولو


تا کی سخن از شوق وصالت بزنیم
هر گوشه ی تقویم علامت بزنیم
از بین تمام هفته پس کی باید
این جمعه ی غربت زده را خط بزنیم ؟
فرستنده : ~*. s . فــاصــلـه . s .*~


منی که مایه ی ننگم به حد رسوایی /
چگونه ازتو بخواهم به دیدنم آیی/
چوخویش یار تو دیدم چه نیک فهمیدم /
عزیز فاطمه مهدی چه قدر تنهایی.@@@@
فرستنده : کاوه&&


بلندترین ارتفاع برای سقوط مان افتادن از نگاه حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) است.

فرستنده : حسن پیکه


روزی تو خواهی آمد از کوچه های باران
تا از دلم بشویی اندوه روزگاران
فرستنده : بلا0*


ایستگاه ظهور
مسافرین محترمی که قصد ادامه ی مسیر به سمت ایستگاه امام زمان را دارند ، لطفا در این ایستگاه از قطار پیاده شده و با توجه به تابلوهای راهنما مسیر حرکت خود را بدرستی انتخاب کنند
فرستنده : morteza026


عشق تو بغض دلم را چه نکو ريخت که ريخت/آن هواي سر من با همه هاي و هو ريخت که ريخت
تـا بـه کـي مــا و خـمـاري وصـالــت، يـارا/خـُـم و پيمانه شکست، مي زِ بو، ريخت که ريخت
سـُرخـي تـلـخ شـفـق چيـسـت؟ نگـارا، دريـاب/اشک خونين که از اين ديده به رو، ريخت که ريخت
آن صـدايــي که تـــو هـر جـمـعـه شنيدي جـانــا/دلِ غــم ديـده ي مــا بــود، فرو ريخت که ريخت
ترس من از گذر جمعـه تـو دانـي کـه چـه بـود؟/گَـرد پـيـري که زمـان، بر سرِ مـو ريخت که ريخت
کـربـلا بـاز گـذشــت ، مـاه مـحرم طـي شــد/خــون عُـشاق تـو را، بـاز عـدو ريخت که ريخت
عـمـر از نيمـه گـذر کـرد شـدم شـُـهره شـهـر/حـاصـل عـمـر به جُـستيدن و جـو ريخت که ريخت
تـو بيا پاي بر اين چشـم بـِنه جان به فداي قدمت/غـَـرَضـــم ديــدن رويــت ، آبـــرو ريخت که ريخت
فرستنده : HATA


آقا ردای سبز امامت مبارکت
پوشیدن لباس خلافت مبارکت
ای آخرین ذخیره ی زهرایی حسین (ع)
آغاز روزگار امامت مبارکت
فرستنده : غلام حسین


ای آن که در نگاهت حجمی ز نور داری
کی از مسیر کوچه قصد عبور داری؟
چشم انتظار ماندم، تا بر شبم بتابی
ای آن که در حجابت دریای نور داری
فرستنده : غلام حسین 
خداوند مردانی را که مکرر زن بگیرند و زنانی را که مکرر شوهر کنند دوست ندارد.
(نهج الفصاحه ، ح 714)
فرستنده : reza_Tanha


سلام دیروز تو مسجد یکی یه روایتی حدیثی از حضرت محمد(ص)
گفت که ایشان میفرماید
من مشتاقانه منتظر دیدن فرزندان ام هستم
همان فرزندانی که
نا مرا نه امت مرا نه خویشان مرا ونه معجزات مرادیده اند
ولی به حرف چند تیکه کاغذ که زده بودم
ایمان اورده اند
خیلی تو روحیم تاثیر گذاشت این جمله
فرستنده : reza_Tanha


رهبر نشوی تنها ،من یار تو می گردم
وز جرگه عشاقت ،سردار تو می گردم
گر لشگر سفیانها ،از غرب به پا خیزد
در قحطی انسانها ،عمار تو می گردم
از طعنه اشعثها ، خونست دلت مولا
تبدار غمت هستم ، بیمار تو می گردم
با جرم ولای تو گر بر سر دار آیم
مدح تو کنم بر دار ،تمار تو می گردم
این من نه منم تنها ،آید ز بسیج آوا
رهبر نشوی تنها ،من یار تو می گردم
فرستنده : (^_^)


میدونین کدوم لحظه ست که یک زن به خدا نزدیکتره(بالاترین درجه )
نه موقع عبادته
نه نماز خوندن
نه روزه گرفتن
نه شب زنده داری ..............
اون موقعی به خدا نزدیک تره که خودشو از نامحرم می پوشونه
فرستنده : (^_^)


از رحمت الهی دور باد آن کسی که ثروتمندی را به علت مال و سرمایه اش تکریم و احترام نماید. حضرت محمد (ص)
فرستنده : Ahmad_021


بلندترین ارتفاع برای سقوط افتادن از چشم مهدی فاطمه (عج) است. نگاه پرمهرش را هرلحظه برایتان آرزومندم....
فرستنده : princess


خستگیاباشه تاباشهدادرکنیم!باآروزی شهادت برای رفقا
فرستنده : eeeeeeeeehsan


هر چند که خسته ایم از این حال،نیا
شرمنده اگر ندارد اشکال،نیا
ما خط تمام نامه هامان کوفیست
آقای گلم زبان من لال،نیا...:دی
فرستنده : آریا


حضرت زهرا میفرمایند:پروردگارامارابه زینت ایمان مزین فرما
فرستنده : eeeeeeeeehsan


امام محمد باقر (ع) می فرمایند:
اگر رویاهایت شکستند و فرو ریختند، بیمناک مباش، بی باک چنان باش که تکه ها را برگیری و به دنیا لبخند بزنی. چرا که رویاهایی که چنین آسان می شکنند آسان نیز از نو ساخته می شوند.
فرستنده : Mordad69


کاش میشد سرمه چشمم شود
خاک پای مهدی صاحب زمان
کاش میشد سرنهم برکوی او
تاکه گیرد ازکرم دستان من
کاش میشد یک بغل گریه کنم
تاکه اوهم دست کشد برموی من
کاش......
کاش......

خدایا مارا ازیاران حضرت مهدی (عج) قرار بده
1 صلوات
فرستنده : نجف آباد-پرچم بالا


. امیر المؤمنین‏ علی علیه السلام فرمود :
زنان نزد شما امانت هاى خدا هستند ، آزارشان نرسانید و بر آنها سخت نگیرید.
مستدرک جلد 2 ص 551
فرستنده : reza_Tanha


. پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود :
بعد از ایمان به خدا نعمتى بالاتر از همسرموافق و سازگار نیست.
مستدرک ج 2 ص 532
فرستنده : reza_Tanha


پيامبر رحمت، حضرت محمد مصطفي(ص) مي فرمايند: «هرکسي خشم خود را فرو برد، خدا عذاب خويش را از وي بردارد.» همچنين ايشان پس از آن که عده اي جوان را در حال زورآزمايي مشاهده کردند، فرمودند: «نيرومند واقعي آن است که خشمگين شود و بر خشم خود غالب شود.»
سيره اجتماعي پيامبر(ص)- ص۷۵و۷۶
فرستنده : بنده


شخصى خدمت رسول خدا صلى الله علیه و آله عرض کرد :
همسرى دارم که به هنگام ورود به خانه به استقبالم مى ‏آید و به هنگام خروج ‏بدرقه ‏ام می کند. هنگامى که مرا اندوهناک یافت در تسلیت من می گوید : اگردرباره رزق و روزى مى ‏اندیشى غصه نخور که خدا ضامن روزى است و اگر در امور آخرت مى ‏اندیشى خدا اندیشه و اهتمام ترا زیاده گرداند. پس ‏رسول خدا فرمود :
خداى را در این جهان عمال و کارگزارانى است و این ‏زن از عمال خدا می باشد ، چنین همسرى نصف اجر یک شهید را خواهدداشت.
فرستنده : reza_Tanha


حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم فرموده اند :به پدرانتان نیکی کنید تا فرزندانتان بر شما نیکی کنند و از زنان مردم دیده بپوشانید تا زنانتان پاک دامن بمانند.
فرستنده : reza_Tanha


به راه بیاییم تا از راه بیاید...!
الهم عجل الولیک الفرج...:دی
فرستنده : آریا


آیت الله اراکی شبی در خواب امیر کبیر را دیدند.
از مقام بالایِ ایشان در برزخ سوال کردن..؟
امیر کبیر گفت: این هدیه ی مولایم حــسـیـن(ع) است..!زمانی که در حمام فین رگِ هر دو دستم را بریدند خواستم از تشنگی لب بگشایم و آب طلب کنم..
ناگهان به خودم گفتم: میرزا تقی خان دو تا رگ بریدن و این همه تشنه ای .. پس چه کشید پــســرِ فـاطـمـه (س)؟ او که بدنش سرتاسر زخمِ شمشیر بود، از عطشِ حــُســیــن(ع) حیا کردم و لب به آب خواستن باز نکردم و اشک بر دیدگانم جاری شد..
آن لحظه که صورتم را بر خاک گذاشتن، امـام حـسـیـن(ع) بالایِ سرم آمدند و فرمودند:
" بـه یـادِ تـشـنـگـیِ مـا ادب کـردی و آب نـنـوشـیـدی و اشـک ریـخـتـی. ایـن هـدیـه ی مـاسـت در بـرزخ ، بـاشـد تـا در قـیـامـت جـبـران کـنـیـم..."

فرستنده : D$D$D


قال امام علی (ع):ان الجنت لا تحصل بالتمنی.
همانا بهشت با آرزو کردن به دست نمیآید (بلکه به دنبال آن باید عمل باشد).®®®®
فرستنده : کاوه&&


این هغته هفته ایست که بی بی فاطمه معصومه مهمان قم است...
روزی که ایشان به قم آمدند مردم قم به استقبالشان رفتند.دست مردم گل بود,از بامها بر قدوم مبارکش گل میریختند و...عده ای میگفتند دختر امام به شهرمان آمده ,خواهر امام است و هم عمه امام.....
آیا مگر زینب خواهر امام نبود که با تازیانه به استقبالش رفتند.مگر رقیه دختر امام نبود که ازبام سنگ بارانش کردند....
فرستنده : استاد آشفته


این دنیا مثل ما ادما دورو داره یه روی بد یه روی خوب مواظب باشیم گولمون نزنه دنیا هم ادمارو فریب میده واونارو دلبسته ی خودش میکنه و اون وقت فراموش میشه خدایی هم هست وخالق زیبایی دنیا اونه مواظب ظاهر قشنگ دنیا باشید
فرستنده : ابر باران


این دنیا فقط یه دنیای مجازی چون واقعا زندگی نمیکنیم مثل این می مونه که توی یه بازی کامپیوتری هستیم ومیخوایم ازش دربیاییم ولی نمی تونیم فقط باید به راهمون ادامه بدیم وناگهان از پادر میاییم وبیهوش میشویم وقتی بهوش میاییم میبینیم در دنیای واقعی هستیم یا درون اتش زندگی میکنیم یا درون قصرهای طلا وان هایی که درون اتشند ارزو میکردند برای همیشه دربازی دنیا می ماندند
فرستنده : ابر باران


امام عسکری علیه السلام فرمود:
پررویی و گستاخی فرزند در مقابل پدر در کودکی موجب نافرمانی و ازار او در بزرگی میشود.
فرستنده : torang***


امام عسکری علیه السلام فرمود:
قلب و دل احمق در دهان اوست و دهان انسان حکیم در(اختیار)قلب اوست.
(یعنی انسان نادان نسنجیده حرف می زند و انسان خردمند و حکیم پس از اندیشه صحبت می کند.)
فرستنده : torang***


امام رضا (علیه السلام)فرمودند: هیچ بنده ‏اى حقیقت ایمانش را کامل نمى ‏کند مگر این که در او سه خصلت باشد: دین‏ شناسى، تدبر نیکو در زندگى، و شکیبایى در مصیبت‏ها و بلاها.
متن حدیث:
لا یستَکمِلُ عَبدٌ حقیقةَ الایمانِ حَتَّى تَکونَ فیهِ خِصالُ ثَلاثٍ: اَلتَّفقُّهُ فِى الدّینِ وَحُسنُ التَّقدیرِ فِى المَعیشَةِ، وَالصَّبرُ عَلَى الرَّزایا.؛


فرستنده : ♠ حـسیــن اسـلامے


تـا قـلـــم لـب بـر مـرکـب مـی زنــد
بـوسـه بـر جـا پـای زیـنـب (س) مـی زنـد
کـربـلا در کـربـلا مـی مـانـد اگــر زیـنـب (س) نـبــود
شـیــعــــه مـی افــســـــرد اگــر زیـنـب (س) نـبــود
فرستنده : ~*. s . فــاصــلـه . s .*~


از دنیای دیگری به این دنیا اومدی تا چشم وا کردی گریه کردی شاید به خاطر این بود که از بازی دنیا میترسیدی وارزو میکردی به دنیا نمیومدی ولی حالا سال ها از اون ماجرا گذشته امروز تو از برگشتن به اون دنیا شرم داری این و بدون خداون بزرگه ومیبخشه
فرستنده : ابر باران


اینو توی مقتل لهوف سید بن طاووس خوندم
واقعا قلبم درد گرفت
اون لحظاتی که امام حسین داشت شهید میشد شمر به خولی (لعنت اله علیه) گفت برو کار حسین رو تموم کن
خولی خنجرش رو درآورد رفت بالای سر امام ایستاد ... ولی هرکار کرد نتونست خودشو راضی کنه
برگشت، شعد از اون سنان (ملعون دو دنیا) رفت بالای سر امام حسین نیزش رو کشید و توی گودی گلوی امام فرو کرد و کشید بیرون و فرو کرد توی سینه امام
امام بلند شد نشست خون گلوش رو توی دستاش ریخت و به صورتش مالید وگفت دوست دارم خدای خودم رو با این حال زیارت کنم
جایی شنیدم صحنه عاشورا و مخصوصا اون ساعتی که امام علیه السلام توی گودال قتلگاه جون دادن هر روز برای امام زمان مجسم میشه
واقعا لقب "خون خدا" برازنده شماست آقا
فرستنده : HaMeD


مرحوم حسین پناهی در دیکلمه جالبش گفته : در مکه که رفتم خیال میکردم دیگر تمام گناهانم پاک شده هست ، غافل از اینکه تمام گناههایم گناه نبوده وتمام درستهایم به نظرم خطا انگاشته و نوشته شده بود . در مکه دیدم خدا چند سالیست که از شهر مکه رفته و انسانها بدور خویش میگردند ، در مکه دیدم هیچ کس به فکر فقیر دوره گرد نیست و همه دوس دارن زود به خدا برسند و گناهان خویش را بزدایند غافل از اینکه آن دوره گرد خود خدا بود ، در مکه دیدم خدا نیست و چقد باید دوباره راه طولانی را طی کنم تا به خانه خویش برگردم و در همان نماز ساده خویش تصور خدارا در کمک به مردم جستجو کنم ، آری شاد کردن دل مردم همانا برتر از رفتن به مکه ایست که خدایی در آن نیست ...
فرستنده : hamad hamady


در سختی و گرفتاری ذکر "یارئوفُ یا رحیم" را بسیار بگویید.
امام رضا(ع)
فرستنده : نجف آباد-پرچم بالا


امام حسن عسگری علیه السلام فرمودند:
عبادت کردن به زیادی روزه و نماز نیست ، بلکه (حقیقت) عبادت ، زیاد در کار خدا اندیشیدن است
(تحف العقول،صفحه ۴۸۸)
فرستنده : M*R*M


منتظران امام مهدی (عجل ا...) برترین مردمان هر زمانند.
امام سجاد (علیه السلام)
اللهم عجل الولیک الفرج
فرستنده : 1Daneshj0o


همانا داروي خشم،خاموشي است.
فرستنده : مظاهر


_اكرخواستي صاحب كنجي دربهشت شوي بكو''لاحول ولاقوة الابالله''
خدایاگفتم:خسته ام..گفتی:
(لاتقنطوامن رحمة الله..*ازرحمت خداناامیدنشوید...زمر/35)
گفتم:کسی نمی دونه تودلم چی میگذره...گفتی:
(إن الله بین المرءوقلبه..*خداوندحائل است بین انسان وقلبش...انفال/26)
گفتم:کسی راندارم...گفتی:
(نحن إقرب إلیه من حبل الورید..*ماازرگ گردن ب تونزدیک تریم...ق/16)
گفتم:ولی انگاراصلأمنوفراموش کردی...گفتی:
(فاذکرونی،أذکرکم..*منویادکنیدتابه یادشماباشم...بقره/152)
فرستنده : kengil


سفارش پیامبر اعظم (ص) به سلمان فارسی:
همیشه به زیر دست خودت نگاه کن نه به بالا دستت، و همیشه حق را بگو اگر چه که تلخ باشد.
فرستنده : غلام حسین


رسول خدا(ص):
دوست شایسته مانند عطرفروش است که اگر عطرش را به تو ندهد،بوی عطرش به تو خواهد رسید.
بوی عطر محبت شما همیشه در مشام ماست میلادحضرت رسول (ص)و امام صادق(ع)برشماوخانواده محترم مبارک باد
فرستنده : 09368xxx866


ماراتو صفا ده به صفاي صلوات
همراه ملك شو به نواي صلوات
گلزار بهشت است بهاي صلوات
گويي همه جا هست صداي صلوات
خواهي كه شود مشكلت آسان اينك
بفرست برمحمد وآلش صلوات
فرستنده : torob


خود را به نیکویی عادت بده زیرا موجب شود که مردمان نامت رابه نیکی برند ونیکویی پاداشت را افزون کند(امیر مومنان علی(ع))@@@@
فرستنده : کاوه&&


امام حسين (ع):
بخشنده ترين مردم كسي است كه به آنكه چشم اميد به او نبسته، بخشش كند.
كشف الغٌمه،ج2،ص239
فرستنده : narsius


امیر مؤمنان علی علیه السلام
بر شما باد صبر و استقامت كردن،زیرا صبر نسبت به ایمان ،همانند سر به بدن است است.
علیكم بالصبر فان الصبر من الایمان كالراس من الجسد.
لا ایمان لمن لا صبر له،
كسی كه صبر و استقامت ندارد،ایمان او پایدار نخواهد ماند.

فرستنده : علی


رسول خدا صلی الله علیه و اله
صبر بهترین مركب سواری است،خداوند هیچ بنده ای را بهتر و گسترده از صبرروزی نداده است
الصبر خیر مركب ما رزق الله عبدا خیرا له و لا اوسع من الصبر.

فرستنده : علی


امام صادق علیه السلام
صبر براى ایمان به منزله سر است نسبت به تن ، پس زمانیکه سر برود ، تن هم مى رود ، همچنان که اگر صبر برود ایمان هم مى رود .
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ الصَّبْرُ مِنَ الْإِیمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ فَإِذَا ذَهَبَ الرَّأْسُ ذَهَبَ الْجَسَدُ کَذَلِکَ إِذَا ذَهَبَ الصَّبْرُ ذَهَبَ الْإِیمَانُ.

فرستنده : علی


امام صادق علیه السلام
3. اگر انسان مؤمنى به بلا و مصیبتى گرفتار شد ، و بر آن صبر نمود ، اجرش مانند اجر هزار شهید است
ابى حمزة الثمالى قال قال أبو عبد الله علیه السلام من ابتلى من المؤمنین ببلاء فصبر علیه کان له مثل أجر ألف شهید
فرستنده : علی


مهدی جان !
آلودگی دلهایمان از حد هشدار فراتر رفته ، نفس هایمان به شماره افتاده ، سالهاست زندگیمان تعطیل رسمی است ،
هوای باریدن نداری مولا جان ؟!
فرستنده : eli 23


گـــشـــتـــم بـــر در دیــوارحــریــمـــت
جایی ننوشتند گنهکار نیاید ...
السلام علیک یا علی بن موسی الرضا «علیه السلام»


فرستنده : asal69
نمره عملی یه درس از 20 نمره استاد بهم داده 19.5 زنگ زدم ازش تشکر کنم
بهش میگم که :
استاد شنیدم میخواستین 19.5رو بکنید20 برگشته میگه حرفتو مستقیم بزن :)ناراحت نباش 19.5برادر 20:)
استاده من دارم
یعنی یه همچیم آدم پرویی ام من:)
خوب چیکار کنم دیگه عقده شده برام بیست گرفتن تو دانشگاه
فرستنده : ♥♥♥


تو دانشگاه به من میگن آقاجوون
یه روز 2 ساعت را کوبیدم رفتم دانشگاه از ساعت 8صبح تا 5:30 بعدازظهر هم کلاس داشتم هیچی همون جا حس کردم حال استاد و کلاس و .... ندارم برگشتم خونه(2 ساعت دیگه توراه بودم)
شمام مث من انقدر خسته اید عایا؟؟
فرستنده : نجف آباد-پرچم بالا


امتحانات ک تقریبا ی ماه پیش بود آمار لایک بالا رفته بود
ینی با این حساب دوستای عزیز ب جای اینکه برن دنبال درس و مشق؛ اومدن از فرصت استفاده میکنن و {عشق و حال}
ب افتخار دانشجوهای درس خون...

فرستنده : mehdi suba


قابل توجه آقایونی که میگن همه دخترا خر خونن:
اعتراض گذاشتم واسه یکی از درسام حالا بماند چی بود استاده نوشته ه ه(در ضمن استاده جنس لطیف بوده ها):
"سرکار خانم ... شما از ۴۵سوال،۲۵تا درست و بقیه شانسی زدید-و با اینکه ۶جلسه غیبت داشتین نمره شما از ۹.۵به ۱۱.۳۸ رسیده.. ."
یکی نیست بهش بگه لامصب تو که منت گذاشتی پاسمون کردی د آخه این آینه دق چیه دیگه؟! ۳۸رو روندش میکردی چی بگم من استاااااااااد.. .
‏: /////
میخندی؟ آخه حرصم در اومده ه ه

فرستنده : khiyal


آقا گفتن استرس زیادشم خوب نی ولی یه کم که دیگه لازمه؟
امروز سر جلسه هم هر کیو نگا می کردم خواب بود!د آخه برادر من شما که می خوای بخوابی هم تو خونت بخواب نیا اینجا همون ....مثقال اعتماد به نفس ما رو هم .... مال کن
واقعا که...
فرستنده : saeed-xperia


راس میگن اعتماد به نفس، زیادیشم خوب نیس!!!!
اوایل ترم بود همه جوگیر ،می خواستن واسه ارشد بخونن یکی از بکس که خیلی ادعاش می شد می شد ازش پرسیدم فلانی حالا کدوم دانشگاه مد نظرت هست؟باد به قب قب انداخت گفت:فقط علم و صنعت،مهد مهندسی صنایع.اواخر آذر دیدمش دوباره از اوضاش پرسیدم گفت:بابام گفته همین فردسی مشهد قبول شو شهرستان نمی ذارم بری.منم گقتم فردوسیم خوبه!
آقا ماه پیش همین موقع از حال و اوضاش پرسیدم ،گفتم ایشاا...فردوسی رو شاخه دیگه ؟برداشته میگه :فردوسی سخت می گیرن .غیر انتفایی سجاد حرف نداره!!!!!
آقا سرتونو درد نیارم دیشب زنگ زدم بهش گفتم واسه فردا آماده ایی بترکونیم ؟
نه گذاشت و نه برداشت گفت:
حالا امسال آزمایشیه ایشاا..ساله بعد!!.....
منو بگی چنان عصابم خورد شده بود که اگه دستم بهش می رسید بلایی به سرش میاوردم که به تاریخ بپیونده..آخه مرتکه ...
ولش کن بی خیال
فرستنده : saeed-xperia


منظورم به استاد : و تو چه می دانی حال دانشجوی ترم اخری را که 24 واحده برداشته و با قرض و بدبختی شهریه دانشگاه ازاد رو جور کرده و اخر ترم 7 واحد بیفته و التماس کنه به استاد که 10 بده و بقیه رو معرفی به استاد برداره .برای صبوری دل پر دردم بزن لایکو
فرستنده : ارش


ديدي وقتي ميخواي تقلب كني همه حواس مراقبا روتوِِِئه!!يافقط من اينطوريم؟موافقا بزنن لايكو!!!
فرستنده : نسرين


آقا این ترم و باوجود اینکه واحدامو پاس کردممشروط شدم ؛ این معدل لعنتی تا 12 قد نکشیددیگه چکارش کنم ؛ به هیشکی نگفتم مشروط شدم ولی امروز همه فهمیدن .... چون 12 واحد برداشتم .....آیا افق به دانشجویانه مشروطی اجازه محو شدن میدهد؟؟؟
حالم بدجوری گرفته اس....
من :(:(:(:(:(:(:(:(:(:(
همچنان من مشروطی :(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(
فرستنده : شوق پرواز


تا حالا دقت کردین که به هرکی که تقلب میرسونید اون بیشتر از شما نمره میگیره ?!!!!!
اگه تجربه شو داشتی اون لایکو با دل و جون بکوب!
فرستنده : سعید پرستار


چشــــــــام بسته !
جهانم ، شکل خــــــــــــــــــواااااااااااااااااابه...
سرابه،
اضطرابه...
رو به روم،
دیواری از غم...
مرگ تدریجی یک دانشجو
شب امتحان (حین نگاه کردن به صفحات بی معنی کتاب)
فرستنده : DeeR


"من غلط بکنم ارشد شرکت کنم"
دیالوگ ماندگار شب های امتحان
فرستنده : P@r!sa


خداوکیلی من خیر و صلاح شما رو میخوام
بیاید همگی با هم متحد شیم و ...
.
.
.
.
.
.
.
.
بعد از عید بریم سر کلاس :))
فرستنده : شاهین پاتر


عاغآ یه روز سر کلاس جزا عمومی 3 بودیم استادمون خیلی متشخص هستن این دوست خنگ من از تو کتاب 300صفحه ای دو تا کلمه رو در آورده بود معنیش و نمیدونست میخواست مثلا اشکال بپرسه دو تاکلمه معمولی بودامنم معنیش رو نمیدونستم استاد اینا رو شنید یهوسکوت کرد چشش افتاد تو چش من سرخ شده بود و خندید عاغآ منم در جوابش یه لبخند غلیظ تحویل دادم هیچی دیگه استاد شرو کرد به گفتن معنی کلمات ... hav...معنی خیلی خیلی خاک بر سری داشتن من دیگه صورتم از خجالت رسیده بود رو کفشامم آخه یکی نیست بگه دانشجوی مملکت وکیل آینده حالا واجب بود جواب خنده استادو بدی که الان فکر کنه که ... hav...هیچی دیگه سوال بی تربیتی رو دوست ما پرسید خجالتشو ما کشدیدیم دیگه .حالا خوبه استادمون انسانه و بی خیال موضوع شد .دست بوس همه ی استادای با ایمان هستیم .
فرستنده : joje hoghogh dan2


ﺳﻠﺎﻣـﺘـﯽ ﻫﻤــﻪ دانشــجـوایی ﮐـﻪ ﺍﻣﺘـﺤـﺎن ﺩﺍﺭﻥ ..
ﻭلـی ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺟﻠﺒــــــﮏ ﻫﻢ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻦ …!!
فرستنده : حمیــــــدرضـا ادیب زاده


این استاد هایی که رفیق آدم هستن
ید نمره کم میدن رو باید چیکار کرد باهاشون ؟

فرستنده : !Mohsen


خدا برداره نسل این (خ خ) ها رو!!!!!
استاده تحلیل سازه ما هر دو هفته یه بار کوییز می گرفت( ما هم گه عاشق امتحان) هر بار با نزرو نیازو توسل به امدادای غیبی یه نمره ای می گیرفتم یا بیشتر سوغات چیز ببشخید اوقات سفید می دادم(غافیه رو داشتی)از غذا(قضا،غزا،غذا)یه شب چیز ببشخید یه روز از بالا خبر اومد اومد خ خ ها (خرخونا رو میگم) هیچی نخونده بودن همون روز استاد اومد و الساعه شروع کرد به درس دادنو از کوییز یادش رفت ،منم همون لحظه نامردی نکردمو گفتم استاد مگه کوییز نمی گیرین؟؟؟؟
دخترا گفتن (با صدای چی؟)آقای بوق؟؟؟ ما دیروز میانترم داشتیم......
خلاصه اون روز کوییزو استاد گرفتو منم اسمممو نوشتمو برگه رو سفید دادم فقط واسه یه بار دلم خنک شد
به نظرتون خوب ازشون انتغام گرفتم یا ؟؟
فرستنده : saeed-xperia


یادش بخیر سر کلاس مقاومت مصالح بودیم گوشی استادمون تو ماشین جا مونده بود ،از غذا همون تایم گوشیش زنگ می خوردو اژیر ماشینش به صدا در می اومد
در همین لحزه یکی از این ردیف اولی ها(که کلمات در توصیف این آدما آجزند)بلند شد سویچو بگیر بره گوشیو بیاره،استاده در اثنای تعریف کردن مشخصات ماشینش واسه پسره بود که راحت پیداش کنه منم همون لحزه نامردی نکردم بلنننند گفتم همون پیکان زرده!!!!!
عاغا کلاس منفجر شد،این انفجار همانا.....
من$$$$$
استاد#####
مقامت پاس نشده تا این ترم000000
فرستنده : saeed-xperia


اصل بقای دمپایی:
تعداد کل دمپایی ها در خوابگاه کم یا زیاد نمی شود ، فقط از اتاقی به اتاق دیگر انتقال می یابد :))
یا قوانیین سایت
فرستنده : بلا0*


در سکوتی سرد شاهد پرپر شدن جزوههای نخوانده هستیم در سوگشان تا پاسی از شب بیدار میمانیم و بر سر میزنیم باشد خداوند در پاس کردن ما را یاری فرماید ایام غمبار امتحانات تسلیت باد
فرستنده : بلا0*


با یکی از هم اتاقی هام تخمه میخوردیم پوستش رفته بود یه جای گلوش این هی سرفه میکرد خوب نمی شد. رفتم بیرون از اتاق و برگشتم دیدم پاشده جاروبرقی رو روشن کرده لولشو کرده تو حلقش !!!! میگم چه میکنی ؟؟ میگه میخوام بکشمش بیرون!!!
خدایا این مهندسین مبتکر را از این مملکت نگیر!!  
فرستنده : MR.X


دلم برای اون روزایی که جلوی کلاس باید انشاء مو با صدای بلند میخوندم تنگ شده!!!
فقط هم با یه " آفرین پسر خوب بود ،برو بشین " دلم خوش می شد. آخه دیگه چقدر قانع!!!
فرستنده : tourist


تعریف شاخه های مختلف شیمی:
شیمی فیزیک: تلاش مذبوحانه برای به کار بردن عبارت y=mx+b در مورد هر پدیده ای در جهان
شیمی آلی: تلاش برای تبدیل ترکیبات بدبو به مقاله های تروتمیز در مجله ها
شیمی معدنی: تلاش برای مفید نشون دادن چیزهایی که بعد از استفاده ی شیمی دانان آلی و تجزیه از جدول تناوبی باقی می مونه
مهندسی شیمی: تلاش برای پول درآوردن از کارهایی که شیمی دانان آلی، معدنی و تجزیه صرفا برای تفریح انجام میدن.

فرستنده : CH.AMIRHOSSEIN


-میدونید فرق یه آشپز و یه شیمی دان چیه؟
-یه شیمی دان هیچ وقت جرات نمی کنه قاشقشو لیس بزنه.

فرستنده : CH.AMIRHOSSEIN


یه روز یه فیزیکدان، یه زیست شناس و یه شیمی دان که شنا بلد نبودن برای اولین بار میرن به اقیانوس.
فیزیک دان میگه: "من میخوام درباره فیزیک امواج تحقیق کنم." و میپره تو آب و دیگه برنمی گرده.
زیست شناس میگه: " من میرم درباره گیاهان کف اقیانوس تحقیق کنم." و اونم به سرنوشت فیزیک دان دچار میشه.
شیمی دان چند ساعتی منتظر میشه و بعد توی دفترچه گزارشش مینویسه: " 1- آب دریا فیزیکدان ها و زیست شناس ها را در خود حل می کند. ..."

فرستنده : CH.AMIRHOSSEIN


دقت کردین وقتی میخاین سایت دانشگاهو برا دیدن نمره باز کنین یا اینترنت قطع میشه یا برق میره یا سیستم هنگ میکنه یا یه سرخر بالا سرت ظاهر میشه!!!
فرستنده : کلمنده


ترم های زوج در دانشگاه :
شروع رسمی ترم در سایت دانشگاه : 15 بهمن
حضور دانشجویان سر کلاس ها : 10 اسفند! 
تعطیلی قبل از عید : 15 اسفند !
شروع کلاس ها بعد از عید : 1 اردیبهشت
پایان کلاس ها : 20 اردیبهشت !
سر جمع 25 روز ! :-دی
فرستنده : MR.X


-کدامیک از موارد ذیل در تتراکلرید کربن حل نمی شوند؟
الف) خرس سفید
ب) خرس قهوه ای
ج) خرس سیاه
د) همه موارد
- خب معلومه، خرس سفید. چون قطبیه.D-:

فرستنده : CH.AMIRHOSSEIN


-یه شیمی دان میره به یه داروخانه و میگه: ببخشید. میشه یه بسته " استیل سالیسیلیک اسید " بهم بدین؟
داروفروش میگه: منظورتون آسپیرینه؟
شیمی دان میگه: اوه، بله بله، این اسم لعنتی هیچ وقت یادم نمیمونه.

فرستنده : CH.AMIRHOSSEIN


-میدونید با عنصرهای آهن، نیکل و پتاسیم چه سلاحی می شه ساخت؟
-چاقو (KNiFe)

فرستنده : CH.AMIRHOSSEIN


-میدونید چرا شیم دان ها همه مسایل رو می تونن حل کنن؟
-چون همه حلال ها رو دارن!

فرستنده : CH.AMIRHOSSEIN


یادش بخیر …
دوره دبستان : میومدیم میگفتیم یه سوال هم غلط نداریم !
راهنمایی : یه غلط دارم !
دبیرستان : یه دونه درست زدم !
دانشگاه : فک کنم یه سوال رو فهمیدم

فرستنده : sare73


*********(علامت اختصاصی abas_m223)
ديروز سر جلسه امتحان ...
از 8تا سوال استاد،
زیر 5تاش که سخت بود کامنت گذاشتم و 3 تای دیگه را هم که آسون بود فقط لایک کردم!
فرستنده : abas_m223


خاستم اعلام کنم منم سر یه امتحان که الکترونیکی برگذار شد یه گافی دادم بیا وببین یه گاف نه چنتا!!حالا گوَمِت:(قصد توهین نداشتم ولی گفتم کلمه یکم سخته شاید تازه واردا نگیرن.برا این کسره اینا گذاشتم)
عاقا شب قبل امتحان برنامه رو دوباره چک کردم(کاره همیشگیمه)
بعد جامدادیمو باز کردم چکش کنم(اینم همیشه انجام میدم)
مداد؟خوب هست.خودکار؟.اینم هست:))))
فرداش سر جلسه همراه با جامدادی!!!(توجه کنید هنو متوجه نشده بودم براچیمه اینا!!!هوشم تو حلقتون:))))
دیگه قبل شروع بود یادم اومد پاکن همرام نیست:((((
با ناراحتی اومدم بیرون تو صف امانات وایسادم بعد کلی:(((نوبتم شد یه دفه دوستم (با هم امتهان داشتیم)گف:تو که رفتی تو چرا اینجایی؟؟؟؟
من سر خوش:پاکنم یادم رفته اومدم برش دارم از تو کیفم!!!!
دوست کصصصصافطم چنان قهقههه ای زد که همه نگامون کردن. بهههد با خنده بم میگه خل وچل امتحان الکترونیکیه پاکن نمیخاد. حتما مداد هم برداشتی؟؟؟؟؟
دیگه در اون لهضه بود که متوجه شدم چه گندی زدم به آبروم...
چیه میای پایین قیافمو نشونت بدم؟؟؟؟
بخدا هرچی فکر کردم هیچ شکلی گویای حال اون لحضم به ذهنم نرسید...
فرستنده : Iman


عاغا یکی تو فور جک میگه یادش بخر معلم بهمون میگفت یکی یکی از جلو از رو کتاب بخونید هر کی غلط خوند نفر بعدی یادش بخیر دهه شصتیا
خوب عزیز من ما هم از همین خاطرات داریم
به افتخار همه دهه هفتادیا
فرستنده : امیر حسین 17


به حق خداوند ایران زمین
که داده نمت به این سرزمین
دعا کنیم با هم برای قبول شدن با نمره خوب برای تمام دانشجویای این سرزمین نازنین
علل خصوص من و شما
فرستنده : CH.AMIRHOSSEIN


امروز رفتم ترسون ترسون
لرزون لرزون
ببینم نمراتم اومده یا نه
واقعا استرسی که موقع دیدن نمرات هست اونقدر زیاد که
دوست دارم زمین دهن باز کنه شیرجه بزنم توش
فرستنده : CH.AMIRHOSSEIN


رفته بودم سایت دانشگاه نمره هامو نگا کنم دیدم نظر سنجی گذاشتن .
منم نامردی نکردمو به همه استادام 20 دادم گفتم بزا حال کنن
شاید اونام بمن 20 دادن ...
بنظرتون کار خوبی کردم ؟؟؟؟؟
فرستنده : alikhal le


جزوه امتحانی چیست؟؟؟؟
جسمی است سمی که در اولین تماس با دست
یا حتی نگاه کردن در کوتاه ترین زمان ممکن،
انسان را به خوابی عمیق فرو میبرد!!!!!!!!
فرستنده : surgery


...و آنها گویند ما را به ترم قبل باز گردانید
تا درس بخوانیم..
آیا به آنها به اندازه ی کافی فرجه ندادیم؟؟؟؟!!
و آنها به مشروطیت عظیم گرفتار خواهند شد..!!!!!!!!!!!
فرستنده : surgery


بچه ها شمام تو امتحانا وقتی دارین تستارو میزنید بعضی سوالا که 10 20 30 40 میکنید مثلا درمیاد گزینه د بعد میبینید سه تایی بالایی همش شده د با خودتون نمیگین که پس حتما این گزینه نی چهار تا د پشت هم نیمزاره استاد!!!!! با اعتماد به نفس بالا میزنی مثلا گزینه الف
جالب اینه لامصب همون گزینه د درسته خخخخخخخخخخخخخخ
خوووووووو استادای گرامی این کارا یعنی چی؟
مگه نمیدونید نصف نمراتمون با 10 20 30 40 کردنه
بچه ها واقعا تاحالا دقت کردین؟؟؟
فرستنده : mahsa - gorgan


از دانشگاه اخراج بشم اگ خالی ببندم!!عاغا امتحان انقلاب داشتم استاده هم از اون خفنا!شنیده بودم ترم پیش از 50 نفر 30 نفره رو انداخته بقیه هم ده دوازده شدن!!!طول ترم که کلا سر کلاساش خاب بودم یا می پیچوندم!!!!(اینقد ک درسش جذاب بود منم ک شیفته ی علم!!)خلاصه شب امتحانش رسید و منم با کلی نذر و نیاز و جزوه هایی ک به بدبختی گیر آورده بودم نشستم به درس خوندن!!!2 صفه ی اول و خوندم دیدم ن فایده نداره!!!کلی کاغذ سفید در ابعاد 5 در 5 درس کردم و تا صب نشستم به کپی کردن مطالب!!!عاغا سر جلسه خدایی بود یک جای باحالی نشسته بودم ک هیشکی نمتونس منو ببینه!! خلاصه کل جوابارو از رو همون برگه ها پیست کردم رو پاسخ نامه!!!
خوشال و سر مست اومدم بیرون و پز میدن ک 20 میشم و چ امتحان آسونی بود!!بد از ی هفته رفتم پروتالم رو چک کردم میبینم زده نمره انقلاب 13.5!!!!!!ینی آب تودهنم خش شد!!!!اعتراض نوشتم استاد محترم با توجه ب اطمینان!!!در کسب نمره ی کامل لطفا در تصحیح برگه ی این جانب تجدید نظر فرمایید!!!!!(ینی در این حد بچه پررو)2روز بد استادم جواب گذاشته تو پروتالم که:دانشجوی عزیز سر جلسه بالای سرت دوربین مدار بسته بود!!!ننداختمت که دگ چشمم تو چشمات نیفته!!!
من::((((((((((((((((((
استادم :$
دوربین :))))))))))
رییس دانشگاه فردوسی @@
فرستنده : mademoiselle 


امروز روز خاصی نیست اما می تونه روز خوبی برای آشتی باشه .به جای این که لایک بزنی برو با یک نفر آشتی کن.
فرستنده : یک دوست


من رو ببخش نه به خاطر اینکه من لایق بخشش هستم بلکه تو لایق ارامش هستی من ارامش تو رو حتی به ارامش خودم نیز ترجیح میدم



فرستنده : shangool
متاسفانه پیامکی در این موضوع در این ماه ارسال نشده...دوستان همت کنین..
سالروز تولدت رو تسلیت میگم به فرشته های آسمون!چون20 سال پیش ازشون جدا شدی اما تبریک میگم به خودم چون فرشته زمینی من شدی .تولدت مبارک.
فرستنده : Ahmad_021


برای abas_m223
سلام دوست عزیز
من تقریبا هر ۳-۴ ساعت یکبار به سایت سر میزنم
و واقعا از مطالب تو خوشم میاد. تقریبا همشو خوندم(تقریبا چون بعضیا دیگه زیاد بودن حوصله نداشتم)
امروز که از بیماریت باخبر شدم واقعا ناراحت شدم
ولی خوشحالم از اینکه به خدا وکمک اون امیدواری.آره،اگه امید توی زندگی نباشه آدم نمیتونه زندگی کنه.
انشاا... خدا کمک میکنه و به زودی برمیگردی.
وقتی از زیر عمل سالم برگردی مثه اینه که تازه متولد شدی.
میخوام اولین کسی باشم که بهت تبریک میگه.
" پیشاپیش تولد دوبارت مبارک"
فرستنده : reza.sh19----09366***356


در بــــــــاغ جهان، دلم گلی می جوید
امروز گل سپیــــــــــده ات می روید . . .
امروز دلـــــــــم دل ای دل ای میخواند،
چون میلاد تو را خـدا مبارک گویـد.
تولدت مبارک

فرستنده : S&M


هر روز برات رویایی باشد دردست نه دوردست ،عشقی باشد دردل نه درسر و دلیلی باشد برای زندگی نه روزمرگی
تــــــــــــــــــــــــــــــــــولدتــــــــــــــــــ مـــــــــــبارک
فرستنده : ml2.m0j74l34


امشب دامن تو پر از هدیه های کوچک و بزرگ می شود
اما من هیچ ندارم که به تو هدیه دهم
جز دلی که به من پس دادی
تولدت مبارک . . .

فرستنده : S&M


امروز خورشید شادمانه‏ ترین طلوعش را خواهد کرد و دنیا رنگ دیگری خواهد گرفت
قلبها به مناسبت آمدنت خوشامد خواهند گفت
فرشته آسمانی سالروز زمینی شدنت مبارک . . .
فرستنده : S&M


سلام عزیزم لحظه ی ورودت به دروازه ی قلبم ولبخندشکفتنت به باغچه ی دنیا رو اول به خودم چون سراغاز حس خوشبختی من است وسپس به تواز ته دلم تبریک میگم ...
نازنینم
(چندساله بودن طرف رو بنویسید)سالروزت مبارک.
فرستنده : شکیبا


ای زیبا ترین ترانه ی هستی ، بدان که شب میلادت
برایم ارمغان خوبی ها و زیبایی هاست
پس ای سر کرده ی خوبی ها میلادت مبارک . . .
فرستنده : S&M


ستاره ها را برای آمدنت گلچین کرده بودم
وقتی آمدی ...
خورشید نگاهت دیگر ستاره ای برایم نگذاشت
اما من از بس دوستت دارم
با عشق قلبم را تقدیمت می کنم

فرستنده : ***WELLBORN***


تمایل چرخشِ چرخِ چرخونِ زندگی مایل به تمایلاتت بچرخه... تولدت مبارکاااا باشه رفیق

فرستنده : KGM73iR


امروز روز تولد توست و من هر روز بیش از پیش به این راز پی میبرم
که تو خلق شده ای برای من تا زیباترین لحظه ها را برایم بسازی . . .
تولدت مبارک

فرستنده : S&M


سوسوی ستارگان آسمان در التهاب آمدن توست
آمدی و آسمان و زمین را برایم بهشت کردی
تنها ستاره ی آسمان دلم تولدت مبارک . . .
فرستنده : دخترک تنها 

یک روز دیگر خداوند شروع شد و تو هنوز هم پیش ما هستی ایشالا همیشه همینطور باشد.
¤¤صبحت بخیر¤¤
بچه های 4jok من خیلی وقته به اینجا میام ولی تاحالا چیزی ارسال نکردم و همیشه پیاماتون رو میخوندم و لایک میکردم اگه میشه شما هم پیاممو لایک کنید مرسی.
فرستنده : behnam3


هرچیزی یک آخری دارد وآخرآرزوهایم باتوبودن است.به وسعت آخرعشق،دوستت دارم.صبحت بخیرعزیزترین آدم دنیای من
فرستنده : Ankabut


صبح به خیر به این دنیای پر هیجان خوش اومدی بلن شو دنیای خوبی رو برای خودت بساز بلند شو که دیگران منتظرن
فرستنده : ابر باران
دنیای بزرگی ندارم اما همه ی دنیای من تویی
شبت بخیر دنیای من
فرستنده : Ali.h


شب ها موقعه ی خواب تنها زمانی که تو از هیاهوی این دنیا در امانی وبه ارامش میرسی پس یک شب بخیر هدیه میکنم بهت تا در ارامش در دنیای دیگر سیر کنی شب بخیر
فرستنده : ابر باران


لالایی لا لا بخواب ای گل نازم
که واسه چشای تو قصه می سازم…
لالایی لا لا بخواب ای گل سوسن
همه فرشته ها روتو می بوسن
فرستنده : هومن245


خورشید خاموش ، ستاره روشنآسمان آبی خاموش ،
آسمان سیاه روشنهمه چیز اماده ست که توی خواب امشبتو
رو توی رویاهام ببینمبهانه بیدار شدنم ، شبت به خیر
فرستنده : هومن245


عزیزم خواب و بیدارت قشنگه
شب من بی تو و بی آب و رنگه
بخواب ای نازنینم, مهربونم, دلنشینم
منم من, عاشقت, آروم باش بهترینم
فرستنده : هومن245


تو بخواب نازنینم
به جان تمام دلواپسی هایم قسم
که لحظه ای دیده بر هم ننهم
و نگهبان تمام غزل های بر باد رفته باشم
قول می دهم یک مو نیز از سر قاصدک رویاهایت کم نشود
تو بخواب نازنینم .... شب به خیر

فرستنده : هومن245


خوابای رنگی بیبینی / خواب دلتنگی نبینی
شبت به خیر ای مهربون / خوب بخوابی عزیز جون
فرستنده : هومن245
اس ام اس تنهایی
اس ام اس تنهایی(بخش اول)
اس ام اس تنهایی(بخش دوم)
اس ام اس تنهایی(بخش سوم)
اس ام اس تنهایی(بخش چهارم)
اس ام اس تنهایی(بخش پنجم)
اس ام اس تنهایی(بخش ششم)
اس ام اس تنهایی(بخش هفتم)
اس ام اس تنهایی(بخش هشتم)
اس ام اس تنهایی(بخش نهم)
اس ام اس تنهایی(بخش دهم)
اس ام اس تنهایی(بخش یازدهم)
اس ام اس تنهایی(بخش دوازدهم)
اس ام اس تنهایی(بخش سیزدهم)
اس ام اس تنهایی(بخش چهاردهم)
اس ام اس تنهایی(بخش پانزدهم)
اس ام اس تنهایی(بخش شانزدهم)
اس ام اس تنهایی(بخش هفدهم)
اس ام اس تنهایی(بخش هجدهم)
اس ام اس تنهایی(بخش نوزدهم)
اس ام اس تنهایی(بخش بیستم)
اس ام اس تنهایی(بخش بیست ویکم)
اس ام اس تنهایی(بخش بیست و دوم)
اس ام اس تنهایی(بخش بیست و سوم)
اس ام اس تنهایی(بخش بسیت وچهارم)
اس ام اس تنهایی(بخش بیست و پنجم)
اس ام اس تنهایی(بخش بیست وششم)
اس ام اس تنهایی(بخش بیست وهفتم)
اس ام اس تنهایی(بخش بیست وهشتم)
اس ام اس تنهایی(بخش بیست ونهم)
اس ام اس تنهایی(بخش سی ام)
برای v@mp!re
ذوست خوب شما اگه میدونی بی احساسی چرا با کسی رابطه برقرار میکنی؟؟کارت اشتباه بوده100% شک نکن کلی نفرین داری با خودت جابجا میکنی که تو زندگیته اما هنوزم دیر نشده عشق هدیه خداست اونو بذار تو قلبت تا بدست مخاطب خاصت برسه نمسخوام ناراحتت کنم اما واقعا کارت اشتباه بوده سعی کن تکرارش نکنی
فرستنده : khanum khanuma


.
غم دانه دانه می افتد روی صورتم
شور است طعم نبودنت !

فرستنده : نرجــــــــــــس


.
هر چه فکر می‌‌کنم حرفم نمیاید ……. خیالت را گم کرده‌ام یا مسیر عاشقیت را ؟؟؟ شاید هم تو راه قلبم را گم کرده‌ای و در شعر دیگران نشسته ای!!؟
فرستنده : نرجــــــــــــس


.
نازنینم ، هیچ می دانی اکنون که برایت می نویسم همهء وجودم در تمنای دیدارت می سوزد ؟!
هیچ می دانی برای اینکه دوباره بتوانم قامتم را در آینهء چشمانت به تصویر بکشانم، ثانیه ها را یکی یکی می شمارم ؟!
کاش آن روز بیاید
فرستنده : نرجــــــــــــس


طاها ، تک و تنها ....
دلم لک زده واسه این که بهم گیر بده.این کارو بکن این کارو نکن،این لباسو بپوش این لباسو نپوش.......
یادش بخیر.
یک روز رفته بودیم دربند.مثل همیشه ناهار جگر خوردیم.من همش براش لقمه میگرفتم میزاشتم تو دهنش.وقتی اومدم خودم بخورم پرید تو گلوم داشتم خفه میشدم،یعنی برای این که سربه سرش بزارم این کارو کردم.رفت تمامی پرسنلو صدا زد.وقتی برگشت دید من دارم میخندم.یه چوب اونجا بود افتاده بود دنبالم.چقدر هم تند میدویید.
حتما باید براش لواشک و آلوچه ترش می گرفتم.انقد میخورد که همه دست و صورتش قرمز میشد.مثل بچه ها بود.
ولی بچه ها که دل نمیشکونن،چرا اون دل منو شکست؟؟؟
لایک:وقتی آغوشت را خواستم،که در آغوش دیگری بودی......

فرستنده : taha


برای D$D$D
دلنوشته هات داغونم میکنه....
حرفات حرفای منه......
انقدر داغونم که دیگه توانی ندارم تا حرف بزنم...
برات آرزوی سلامتی دارم.
صبور باش...!
فرستنده : رز سحر


کاشکی یکی یه بار بمنم میگفت توچرا ادم 7 سال پیش نیستی.............
کاش یکی میگفت چرا اینقدر ساکت و بیخیالی............
چرا اینقدر هر کی هرچی میگه میگی اشکال نداره بذار راحت باشن........
چرا یکی نیست بهم بگه در دلت چیه؟؟؟؟؟؟
چرا یکی نیست چی بسرت اومد که باز زنده موندی و خودت تنها تو خونه سر کردی ولی بازم موندی تا همه حرفی را سر دلت بذاری؟؟؟؟؟؟؟؟
چرا هیچوقت یکی همراز ادم پیدا نمیشه؟؟؟؟؟
آخه من چیم کم بود......؟؟؟؟؟؟؟؟
من چی برات کم گذاشتم......؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
چرا باید تاوان دوست داشتنما با رفتن به یکی که قابل مقایسه بام نبود پس بدم؟؟؟؟؟؟؟
پس شما که خاهر برادر همدیگه هما میدونین جواب منا بدین!!!!!!!
من واقعا تنهایی داره داغونم میکنه بدجورررررررررررررر
خوش بحالتون اما یکی یه سراغ نگرفت من مردم یا زنده یا چرا پست نمیذارم اما برا دوستام بازم بااین همه دل خونی اومدم پست گذاشتم . فقط پستاتونا میخونم و اشک میریزم.........
باور کنین چشمام واقعا سو نداره
دلم میخاد مثل خیلی دخترا نامرد و پست بشم اما فقط خودم هستم و خودم و تنهاییممممممم
فقط میگم بریدم اونم بدجور
طاها مهران هیلدا و.............مواظب خودتون باشین
فرستنده : بله


امروز دو روز که رفته... حالا تنها شدنم و دلتنگیم به کنار، نگرانیمو چیکارش کنم؟؟ آخه قلبش درد میکنه... یعنى حالش چطوره الان...؟
فرستنده : باقلوا


چیـزـے نمـیخـوـاهمـ جـُز...

یکـ اتـآقـ تـآریکـ

یکـ مـوسیقــ×ـے بــے کلـآمـ

یـکـ فـنجـآכּ قهـوه بـﮧ تلخـــے زهـر..!

و خـوـآبـــے یـﮧ آرـآمــے یکـ مـرگــ همیـشگــے
فرستنده : ♥مـــــســــعــــــود♥


بچه ها دیشب کلی تو بغل مادرم گریه کردم دیگه نفسم در نمیومد چشمام باز نمیشد دیگه
خیلی دلم برا مادرم سوخت
منو داغون کردن مادرم چه گناهی کرده؟
مادرم منو ببخش

آهای ارباب بترس از روزی که مادرم به خاطر بلاهایی که سر دختر یکی یه دونش آوردی به خاطر اشکای دخترش یه آه بکشه همون یه آه کافیه تا زندگیت آتیش بگیره
بترس از اون روز بترس
فرستنده : Broken Angel


عشق دیگه تو این زمونه وجود نداره ادما فقط به هم عادت می کنند و این عادتو با عشق اشتباه میگیرن دخترا همزمان به چند تا پسر ابراز علاقه و عشق می کنند و منتظرن ببینن کدوم بهتر خرج می کنه برن سمته اون البته همه اینطوری نیستنا .پسرام که با چند تا دختر هستن گذشت دوران لیلی و مجنون.این وسط اگه عشقی هم هست 1 طرفست.بیچاره عاشقا ...
فرستنده : BEHNAZ:M


من و تو شباهت های متفاوتی باهم داریم :
هر دو شکستیم ؛ تو قلب مرا ، من غرورم را
هر دو رقصیدیم ؛ تو با دیگری ، من با سازهای تو
هر دو بازی کردیم ؛ تو با من ، من با سرنوشتم
و در آخر هر دو پی بردیم
تو به “حماقت” من ، من به “پست” بودن تو

فرستنده : MEHDI>>>100%MOKH


بچه ها من تازه به جمعتون اضافه شدم بیاید واسه یه روزم که شده ازخاطرات خوبتون بگید از خاطرات قشنگ با مخاطب خاصتون.یه روزم که شده شاد باشید حداقل بخاطر قلبتون.من عاشقم یه عاشق دیوونه که حاضر نیست عشقشو با تمام دنیا عوض کنه من بخاطره عشقم زنده ام خیلیم دوسش دارم
پـــــــیشـــــی عاشگتم
فرستنده : juje


خسته ام ازتمام کسانی که فریاد میزنند عاشقندو
به جنگ فردهاد ها میروند

خسته ام ازتمام کسنی که دم از رفاقت میزنندو
فقط نام رفاقط رابه یدک میکشند

خسته ام ازتمام کسانی که
دل شکستن را
هرروز صبح به صبح
همراه چای تجربه میکنند..........
(مرجان)
فرستنده : ‏مرمری خانم‏*الهه ناز‏‏


مردی که فقط مرا برای جسمم خواست
مردی که اشکهایم راندید
مردی که تمام علاقه اش به لحظه ای بند بود
مردی که از مردانگی تنها نامش را به یدک میکشید
مردی که بادروغ زندگی ام را به حراج گذاشت
مردی که نامردی و دروغ کار هرروزش بود
مردی که درمقابل مهربانیهای من بی تفاوت بود
مردی که ارزش بااو بودن را نداشت
تروخدا راحت دل هر دختری رو به بازی نگیرید..................
فرستنده : ‏مرمری خانم‏*الهه ناز‏‏


اره من عشقم وازدست دادم
نمیتونم فراموشش کنم
دلم صداشومیخواد
همدم باوفای من ای اشکهای من بهش بگید دارم میمیرم
بیا
بیا بهت وفادا رموندم بیا فقط بیا
بیا که نفسهام فقط با لبخندتوجون میگیره ...........
بچه ها تنهایی داره من ومیخوره...............
فرستنده : ‏مرمری خانم‏*الهه ناز‏‏


سلام داداش طاهاخوبی؟اگه بری بایکی دیگه بهترنیست اینجوری خودت بیشتراذیت میشی حاقل یه جوری فراموشش کن قول میدی؟
فرستنده : ati


گفته بودی که عشقمو پای هوس نمی‌بری
گفتی تو آغوش کسی نفس نفس نمی‌زنی
اما صدای نعره‌هات به گوش آسمون رسید
با لحن تیز خنده‌هاش رو رگ آبروم کشید
...
خستم
فرستنده : amin


خدایا تو ببین به چه روزی افتادم
صبح تا شب منتظر یه دونه میس کالم
ببین بخاطرت قید هر چی طرفداره زدم
یه جوری حرف می‌زد انگاری طلب داره ازم
یادت میاد شبا می‌گفتی پیشم بودی کاش
حالا بوی اونو می‌دی همین دیشب بودی باهاش
اینا تقصیر تو نیست از بخت بده منه
که تو آغوش یکی دیگه دست و پا میزنه
أی بابا ...
چقدر واسه خنک شدن دلم حرف بزنم و بدتر آتیش بگیرم
آی بابا
فرستنده : amin


دنیا بر عکس شده ها!!!!
من عشقمو از دست دادم من زندگیمو باختم من له شدم
تازه احسان طلبکار منه...
شما شاهد باشید بلا ملایی سرش آوردم مقصر خودشه داره بد تخم کینه تو دلم میکاره.
دیشب ماشینو پارک کردم پیاده شدم (تو پارکینگه خونه) اومده می گه هوووی تو گفتی من با دختر خیابونی ازدواج کردم؟؟؟
هیچی نگفتم رفتم سر صندوق عقب محکم زد رو سینم گفت با توام فلان فلان شده (هرچی لیاقت خودش بود) بازم هیچیش نگفتم فوش مادر داد سکوت کردم هی تو دلم صلوات می فرستادم
رفتم طرفه آسانسور با همین حرفای قشنگش اومد جلو و جوری لباسمو کشید که جای انگشتش سوراخ شد گفت چرا یه همچین حرفی زدی تو رفیق منی آدم از رفیقش انتظار داره....
با این حرفش بغض گلومو گرفت هولش دادم اونطرف بهش گفتم:
اولا من رفیقی به اسم احسان نداشتم و ندارم در ثانی من همچین حرفی نزدم الکی شر درست نکن
سوما اگه خیابونی نیست پ چرا ناراحت شدی
تازشم تو و زنت اونقدر ارزش ندارین که بخوام بشینم پشت سرتون حرف بزنم آخه چیزی که عیان است چ حاجت به بیان است دره آسانسورو محکم بستم همونجا گفتم خدایا خودت شاهد باش من اصلا کاری باهاشون ندارما
تور و خدا دعا کنید بابام قبول کنه بریم از اینجا....
ای خدا بخاطر چشمامم که شده کمکم کن هر شب دارن اشک میریزنا یه گوشه چشمی خدااااااااااااااااااااااااااا
فرستنده : MEHDI>>>100%MOKH


سلام دوستای خوبم.من چند روزی میشه که عضو شدم.البته چند ماهی میشه که میام مطالبو میخونم.همتون درک میکنم.خیییییییییییییییییییلی سخته.
منم مثل شمام....
برام دعا کنید.
فرستنده : رز سحر


قبلا وقتی از هرجایی اسم کامبیز رو میشنیدم کلی ذوق میکردم بی اراده لبخند میزدم برق شوق و شیطنت و زندگی میومد تو چشمام
ولی الان
وقتی اسم کامبیز رو میشنوم دنیا رو سرم خراب میشه داغون میشم اشکام بی اراده سرازیر میشه

توکه کار خودتو کردی دیگه لطفا به شعورمن توهین نکن
نگو دوسم داشتی!!!!!!!!!!!!!
نگو از قهر کردن من بیشتر ناراحت شدی تا جواب رد دوستم!!!!!!!!
نگوووو اینارو لععععععععععععنتی
اگه دوسم داشتی زندگیمو جهنم نمیکردی
میخوام تو جهنمی که تو برام ساختی تنها باشم
فرستنده : Broken Angel


ویژه برای آبجی raha
تورو جان داداش طاها جواب زنگ و پیامشو نده.
من دارم به جای تو آتیش میگیرم.قول بده به داداش طاها که دیگه جوابشو نمیدی؟؟
زود تند سریع
منتظر جوابت هستم
فرستنده : taha


2nya : مرسی خواهر گلم.واقعا سخت بود اگه تو این تنهاییم پدر و مادرم هم منو تنها میزاشتن.
گیسو کمون : واقعا حرف قشنگی زدی ، پدر و مادر نعمت بزرگی هستند.خدا کنه قدرشونو بدونیم . خدا سایه پدر و مادرتو از سرت کم نکنه.
ati:به به چه عجب !!! چشم به پست شما روشن شد.مراقب خودت باش آجی کوچیکه
foruzan:مرسی خواهرم ، از همین جا دست مادرتو می بوسم که دعام کرد . اگه دعاهای بچه های 4جوک نبود من الان پیش پدر و مادرم نبودم

فرستنده : taha


ویژه طاها
منم درست شرایط تورودارم منتهی من دخترم
اگه دوسش نداری عمراتصمیم پدرمادرت نشو بگو فرصت بدین بهم که با همفکری شما یه موردی پیداکنم که خودمم دوسش داشته باشم
زندگی باکسی که توخوبیشوقبول داری ولی دلت محبتشوقبول نداره خیلی سخت ترازمرگه
اینم یه جورمرگه اما تدریجی
خدامیدونه من تواین چندماه چیاکشیدم ازیه طرف خودم تنهاشدم ازطرف دیگه هم پسرعموم خواستگارم شد
پسرخوبیه اما منم عقایدخودمودارم حقمه واسه زندگیم تصمیم بگیرم
بخداحتی تو معدلمم موثربود این اوضاع ....یعنی معدلم 13شده چیزی که عمرافکرشونمیکردم
حتی اساتیدی که میشناسنم درتعجبن
ازیه طرف برادرزاده ی بابامه وقتی نه میگم بابام ازم ناراحت میشه ازیه طرفم دلم اصلابله نمیگه
من خوب درکت میکنم اما اگه دلت باهات راه نمیاد تسلیم نشو
بامنطق قانعشون کن
درمورد خاله آمیتیس هم بایدبگم متاسفم برااین فرهنگ تهران واقعا شرم اوره یه خانم متاهل بیادبه یه پسرمجرد همچین درخواستی بده مواظب خودت باش تولایق بهترینهایی نه یه زن متاهل اینت شعارنبودازته دلم گفتم
برات دعامیکنم این بحرانم ردکنی توهم برامن دعاکن
دعای دوست درحق دوست زود مستجاب میشه
فرستنده : دلکنده


ديدي اي دل عاقبت زخمت زدند؟؟؟؟ گفته بودم مردم اينجا بدند؛ ديدي اي دل ساقه ي جانت شكست؟؟؟ آن عزيزت عهد و پيمانت شكست؛ ديدي اي دل در جهان يك يار نيست؟؟؟ هيچكس در زندگي غمخوار نيست؛ ديدي اي دل حرف من بيجا نبود؟؟؟ از براي عشق اينجا جا نبود؟؟؟‌ تو بهار عشق را ديدي چه شد ؟؟؟ زندگي را هيچ فهميدي چه شد؟؟؟ ديدي اي دل دوستيها بي بهاست؟؟؟ كمترين چيزي كه ميابي وفاست؟؟؟‌ اي دل بايد از خود گم شوي؛ عاقبت همرنگ اين مردم شوي ي ي ي ي ي .... {تقديم به همه دل شكسته ها {-35-}}
فرستنده : A & M


عشق اصلا وجود نداره بچه ها این تجربه زندگی منه.......
همه آدما تنهان..
فرستنده : Maya


سلام بچه های 4jok
منم بد شکست عشقی خوردم
دیشب کسیو دیدم ک نصف عمرمو ب پاش گذاشتم دارو ندارمو براش گذاشتم,ولی دستش تو دست یکی دیگه بود,بغلش بود
هزار بار آرزوی مرگ کردم
آخه کدوم آدمی تو سن 18 سالگی از زندگیش زده میشه؟؟؟؟؟
چیکار کنننننننم؟؟؟؟؟
دارم دیوووونه میشم
فرستنده : Jøķęř


کیا تا حالا از دلتنگی با صدای بلند توو ماشینشون گریه کردن حتی وقتی ترانه شاد داشته پخش میشده؟؟
فرستنده : بهار


هیلدا جان به دختره گفتم میدونی چی جواب داد؟
گفت عشق حق هر فردیه و تو هم مستثنا نیستی و عاشق شدی ولی حالا دیگه نیست
گفت من چی کنم که عاشق تو شدم پس ج + میدم؟؟؟؟؟؟
فرستنده : mehran


برای دلشکسته
قربون دل کوچیک آجیای خودم برم که اینقدر نگرانمن
هستم تا وقتی که خدا بخواد و تا اون موقع مثل کوه پای همتون واستادم
فرستنده : mehran


طاها خیلی خوشحالم که راه درست و پیدا کردی و برای همه ی دوستای دیگه هم دعا میکنم شما هم منو دعا کنید
حال خوبی ندارم
فرستنده : مرگ تدریجی


سلام بچه ها
هیلدا .لیندا .مرسده .رها21 .دلشکسته .دلتنگ .آتی .کیان .طاها .سوپل و...
خیلی خوشحالم که اینهمه خواهر و برادر دارم
ممنون
فرستنده : mehran


سلام.نمیدونم از کجا شروع کنم فقط میتونم بگم همدردتونم شاید حالم بدتر از همتون باشه ولی چون فقط خودم میتونم خودمو درک کنم ولی وقتی حرقاتونو دیدم گفتم شاید شما بتونید همدردم باشید.مدت زیادی باهاش بودم فقط بهم قول دادو میگفت دوست دارم عین ادمیکه انگار عین یه مرد رو حرفش میمونه ولی بعد مدتی بخاطر گفته های مادرش که انگار میخواست همه چی به نفع خودش پیش بره زد زیر حرفاش دلم میخواست زودتر نظر مادرشو میگفتو منو تا اینجا نمیکشوند بهونه میاورد میگفت از نظر مالی از من بالاتری خلاصه من که بخاطرش از بهترینا گذشتم اینطوری تنهام گذاشتو رفت من که واقعا تنها بودمو فک میکردم تو این دنیای تنهاییم همه زندگیمیه بهم میگفت همه زندگیمی واقعا چرا ما ادما انقد راحت حرفایی رو که بهشون اعتقادنداریم به زبون میاریم وقتی رفت اهنگ پیشوازشم گذاشته بود میدونم که نباشم تنها میمونی.تنهاییمو به رخم کشید چون واقعا تو این دنیا جز مادرم و اون کسی رو نداشتم.نفرینش نمیکنم فقط میگم خدا تنها بزار کسی رو که بندتو تنها میدونه.برا همتون ارزوی خوشبختی میکنم و امیدوارم نیمه گمشدتونو پیدا کنید نه ادمهاییکه لیاقتتونو ندارن.
فرستنده : delzade


اشکامو پنهونی دارم میریزم ..
دنیا به کام تو ! برو عزیزم
شاید بفهمی مثل من نمیشه
فدای خنده های تو عزیزممم :( ♥
یه عمری حرفات رو دلم لونه کرد
تنهام گذاشتی برو بی معرفت ....
فرستنده : دختر مغرور


خدایا یعنی همه ی نگاهاش الکی بود ؟
خدایا یعنی همه اشتباه میکردن ؟
خدایا جوابمو بده چرا همش ساکتی ..
لعنت به من . لعنت به تو ... لعنت به اون لعنتی که باعث شد تو رو ببینم
خدا دیگه هیچی نمیخوام ..
نه اونو .. نه آرزوهایی که داشتم ... نه جوونیمو ...
میرم و دور همه چیو خط میکشم ....
خدایا خوش باش با بنده هات ... اصلا هم به روت نیار که من هستم !
همه چی واسه من مرد ...
دین و ایمونم مرد ... عشق و عاشقی رو تو خودم کشتم ...
دنیا واسه خودتون ....
اونی هم که میخواستم مبارک صاحاب آیندش ...
فرستنده : دختر مغرور


خــاصِّ مــن بـودی و خـودتـو تـو چـنـگـالِ یـکـی دیـگـه اسـیـر کـردی.. مـیگی: هـر روز دارم پـیـر تـر مـیـشـم..
بـا ایـمـیـلات آدمـو روانـی مـی کـنـی.. چـه کـاری از دسـتـم بـر مـیـاد جـز ایـنـکـه بـا مـشـت و سـر بـرم تـو دیـوار؟
واااااای هـوایِ خـونـه خـیـلـی خـفـه س .. مـیـرم اتـوبـان گـردی..
اگـه کـسـی رو دیـدی کـه پـاشـو گـذاشـتـه رو گـاز.. بـی تـوجـه بـه اطـراف بـا مـجـیـد خـراطـهـا یـه صـدا شـده و فـریـاد مـیزنـه.. خـودمـم

فرستنده : D$D$D


ماهها میگذرد از شب تلخ وداع.......
از همان شب که تو رفتی و به چشمان پر از حسرت من خندیدی
تو نمیدانستی
تو نمی فهمیدی
که چه رنجی دارد با دل سوخته ای سر کردن
رفتی و از دل من روشنایی ها رفت
لیک بعد از ان شب
هر شبم را شمعی روشنی می بخشید
بر غمم می افزود
جای خالی تو را میدیدم
می کشیدم آهی از سر حسرت و می خندیدم
به وفای دل تو
و به خوش باوری این دل بیچاره خود
ناگهان یاد تو می افتادم
باز می لرزیدم
گریه سر می دادم
خواب می دیدم من که تو بر میگردی
تا سر انجام شبی سرد و بلند
اشک چشمان سیاهم خشکید
آتش عشق تو خا کستر شد
یاد تو در دل من پرپر شد
اندکی بعد گذشت
اینک این من...تنها...دستهایم سرد است
قدرتم نیست دگر...تا که شعری گویم
گر چه تنها هستم
نه به دنبال توام
نه تو را می جویم
حال می فهمم من...چه عبث بود آن خواب
کاش می دانستم عشق تو می گذرد
تو چه آسان گفتی دوستت دارم را
و چه آسان رفتی...
کاش می فهمیدی وسعت حرفت را
آه...افسوس چه سود
قصه ای بود و نبود ...
فرستنده : D$D$D


امروز دوستش (دوست عشقم) بم اس داد گفت اجی میخوام ببینمت کارت دارم رفتم کی درمورد عشقم بام حرف که قانعم کنه فراموشش کنم نامرد بود لیاقت نداشت و... بم گفت یادته محمد اسم عشقمه یادته وقتی محمد اس داد تهران و دکترا جوابش کردن گفتم اره بم گفت خونشون بودن یادته بت گفته بیمارستانه بستری بود با دوستاش رفتن گردش. کلی گفت تا ب جای اینکه ارومم کنه داغونم کرد. چرا خدا دارم تاوان چی رو میدم
فرستنده : Sana19 


هر موفع که خواستم بخندم یاد خاطرات بدم با تو افتادم .........
.
نتونستم بخندم ، به جاش از ته دلم گریه کردم و به خودم گفتم دیگه دوسش ندارم ..............
.
هرموقع ناراحت بود بودم یا خاطرات خوشم با تو افتادم ...........
.
نتونستم گریه کنم ، به جاش از ته دلم خندیدم و به خودم گفتم دیگه دوسش ندارم ............
.
من نمیدونم این چه حسیه که هم منو میخندونه هم منو میگریونه ...........
فقط میدونم دیکه فقط خاطراتتو دوست دارم ........... ( تقدیم به کسی که تمام خاطراتمه)
.
هههههههه ، باز داره خندم میگیره .............
فرستنده : zir khaki


دیدی غافلگیرت کردم...
لحظه ای که به یادم نبودی به یادت بودم.....
هی روزگار
فرستنده : eli


ســر ِ کــلاس بـودم...
هـمه بـچه هـا پـایین بـودن...بـجز دوتـا از رفـیقای صـمیمیم
ســرمو گـذاشـته بـودم رو مـیز داشـتم بـه خـاطراتـم فــکر مـیکردم...
اشــک تــو چـشام جـمع شـده بـود...
رفــیقم گـفت:حــبیب پـاشو یـه دهـــن بـخون حـال کـنیم...سـاقـی رو بـخون...
هـمونجوری سـر رو مـیز گـفتم :بیـخیال شـو ...حــسش نـیس...
رفــیقم گـفت:بـاشه بـازم لـفظ شـهید کـردی دیــگه!!!بـاشه داش حــله
حـالم خـوب نبود ولـی دیــدم داره نـاراحت مـیشه شـروع کــردم بـه آواز خــوندن...
"ســاقی بــازم مــِی بـده!!!
نــگو بـسه هــِی بـده!!!
پـــیمونه هـامـو نـَشمــُر...
جــام ِ پـــَیاپـِی بــده!!!
کـــار ِ مـــَن از یــه پــیک دو پــیک گــذشته...
ســـاقـی خــرابـَم بــُکـُن!!!
بــرس بــه داد ِ ایــن دلــه شــکسـته...
غــرقِ شــرابم بــکن!!!
ســاقی فــداتم امـــشب ...
بــرس بــه دادم امـــشب!!!
ساقی فـداتم امـشب برس بـه دادم امـشب!!!
اونـــی کــه عــُمریـه ،دیــوونَشـَـم...
دلـــه مــنو بــازیـچه کــرده...بـبین چـه کــرده...بـبین چـه کـرده!!!
دلـــه عــاشـق و بــی قــرارمـــو...
بـــا ســنگ غــم...تــکه تــکه کــرده..بــبین چـه کــرده...بـبین چـه کــرده!!"
هــمون دوبـیتِ آخــرش واســم کــافـی بـود تـا اشکــام تـا وســط گــونه م
بــیان...
رفــیقام کــُپ کــرده بــودن...
اون رومــو زیـاد دیـده بـودن...
فــک مـیکردن چـون شــررم از احــساسات خـبری نـیست...
کــه دیروز فـهمیدن چـه دلـه نـازکی دارم مــــن..؟؟!!!

فرستنده : لابسـتر


اموختم هرگاه کسی یادم نکرد، من یادش کنم، شایداو تنهاتر از من باشد....
فرستنده : eli


غریب اشنای من، شکستن دل اسونه، اما اینو یادت نره دنیا یه جور نمیمونه، یکی نشسته اون بالا، درد منو خوب میدونه.
فرستنده : eli


خـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــدایا…
صورت حساب لطفا…
باقیشم مال خودت…
منو خلاص کن
سیر شدم از زندگی. . .
فرستنده : منصوره


خــوابــــم نمـی آیــد …
فـقــط مـــی خـــوابـــــم
کــــه بیـــــدار نبــــاشــــم

فرستنده : tefleh


:((((
اصلا امروز جیگرم بد جور اتیش گرفت
رفته بودم سرخاک پدر دوستم یه چنتا قبر اون سمت تر یه سنگ قبر توجهمو جلب کرد
رفتم جلو قبر یه دختر بود
دوسال بود ک فوت کرده بود
دورتادور سنگ قبرش گل های خشک شدهرز قرمز بود
به شکل قلب چیده شده بود
یه شمع قرمز خاموش ک طرح قلب بودم اون جا بود
با برچسبای قلب رو سنگ قبرش چسبونده بودن
"ولنتاینت مبارک"
ااخ بمیرم برا این دختر
خدا نصیب هیشکی نکنه

فرستنده : m@hd!s$s


سلام منم عضو جدیدم.خیلی بهتون عادت کردم
زیاد پست نمیذارم ولی همیشه نوشته هاتونو میخونم.
________________________________________
یه زمانی منم مثه شماها تنها بودم..شایدم الان هستم ولی عادت کردم.
خیلی دلم گرفته...احتیاج داشتم به جایی ک فقط حرف بزنم..
هیچی ندارم بگم.....فقط سکوت!
فرستنده : روِِِیـــــا 


بعد این همه مدت بهم زنگ زد
شمارشو ک دیدم باورم نمیشد یه دو سه باری شیک شمارشو خوندم
باورم نمیشد اون باشه
بعد چنتا بوق ک خورد جواب دادم
صدام میلرزید اما نمیخواستم بروز بدم
اما اون خیلی ریلکس بود
دلیل این همه مدتی ک نبودو گفت
چرندیاتی ک خودشم نمیفهمید چی میگه
دروغ پشت دروغ سر هم میکردو میگفت
حرفای بچگونه ک مثلا بخواد کاراشو توجیه کنه
هیچی نگفتم فقط گوش دادم گفت میخواد منو ببینه
اولش کلی خوشحال شدم
ب همه اونایی ک میدونستن زنگ زدمو جریانو گفتم
همه بهم تبریک گفتن
اما مامانم خوشحال نشد
باهاش رفتم بیرون دیدمش مثه قبل بود
هیچ تغییری نکرده بود
منو ک دید کپ کرد گفت با خودت چیکار کردی؟چقدر لاغر شدی؟
با بغض گفتم بخاطر امتحاناس
باهم ک حرف میزدیم دیدم منو اون دوتا دنیای دیگه داریم
من یه چیز میگمو اون یه چیز دیگه
من یه چی برداشت میکنمو اون یه چی دیگه
منو اون فقط دوتا دوستیم الان
فقط همین نه بیشتر!
بعد این همه مدت میدونم اون ادم موندن نیست
مثه این همه باری ک بهش فرصت جبران دادم بازم میذاره و میره
حقیقت تلخه دوس ندارم باورش کنم
اما خب چاره چیه؟
منو اون دوتا دنیای جدا از همیم
دوتا فکر متفاوت
دوتا دیوار جدا از هم
باا اینکه برگشته و میخواد "مثلا" بمونه باهام
اما میدونم این بارم موندنی نیست
مثه اب تو دستامه
از دست دادنشو میبینمو کاری نمیتونم کنم
مثه یه شمعه تو باد ک خاموش میشه و میره
و من کاری نمیتونم کنم
حقیقت تلخه...سخته
اما باید باور کنمتازه یادم افتاد برام سخته
اینکه از همه ک نا امید شده ب فکر من افتاده
شاید بگین چقدر مغرور شدم؟
اینا همه کاراییه ک اون باهام کرده
این غرور سرسخت من در جواب همه ی اون "دوستت دارم" هاییه ک بهش گفتمو
ازش خیانت دیدم
دروغ شنیدم
بازیچش شدم
اره عزیزم دست پرورده ی خودتم
اون وقتی ک باهام بازی میکردی فکر اینجاهاشم باید میکردی
من همینم ک هستم
دور و بر ما توقف ممنوعه دوست عزیز!
باور این ک باز همه پسش زدنو

فرستنده : m@hd!s$s 
امروز برای اولین بار سری زدم به اس ام اس های تنهایی و دلتنگی... همیشه فقط فک و فامیلو پ ن پ رو میخوندم
کاشکی قلم پام( نشانگر ماوسم) میشکست
اگه بدونید چی به روزم اومدم
با تمام وجودم اشک میریختم.... منی که هیچی اشکمو در نمیاورد گریه میکردم به حال دوستام....
رها جان، مثل اسمت باش... رها باش... رها کن... خاطراتی که ناراحتت میکنن، عذابت میدن رو رها کن.... میدونم هنوز دوسش داری و حتی راضی به ناراحتیش نیستی ولی مطمئن باش یه روزی تاوان میده... تاوان دلی رو که شکست... تاوان جونیتو...حتی تاوان اشک منو که به خاطر ناراحتی تو ریخت
آقا طاها، پستای اولتون رو که میخوندم دلم خیلی شکست.... ولی بعدش از ته دلم خوشحال شدم که به کانون گرم خانواده تون برگشتید...
آقا مهران، خدارو شکر که پشیمونی به بار نیاوردید... مطمئن باشید عشقتون فقط خوشبختی شما رو میخواد.... سعی کنید خوشحالش کنید
اقا کیان، پستاتون بدجوری دلمو می سوزونه.... هیچ وقت عاشق نشدم ولی اینقدر متن هاتونو با احساس می نویسید که فکر میکنم از زبون خودمه و منم شکست خوردم و عشقم منو ترک کرده. با تمام وجودم "درد جدایی" رو حس کردم
هیلدا جان، زیبایی فقط یه بهونه ست... با کسی که عقلش به چشمش باشه نمیشه زندگی کرد...
دوستای خوبم، امیدوارم به کسی که لایق شما و عشق پاکتون باشه برسید...
خوشبختی شما دوستای 4 جوکیم آرزوی قلبی منه...

"التماس دعا"

فرستنده : mahsan


دلم آغوش گرمشو میخواد
وقتایی که ازم عصبانی بود اما تونگاهش پراز
مهربونی بود..............
پراز معرفت.................
پراز دوستت دارم ها ...................
کنارت هستم ها................
کاش الان زنده کنارم بودوکمکم میکرد...........
بچه ها ازنبود داداشم دارم زجر میکشم
تروخداقدر داداشاتون وبدونید
نبودش خیلی بده
کاش بود.................
فرستنده : ‏مرمری خانم‏*الهه ناز‏‏


برای taha , raha21:
ســلام اجی گلــــم و داداش خـــــوبم میخاستم بگم:
دعای قاصدکا خوشبختی ادمهاست براتون ارزوی ی دنــــــیا قاصدک دارم(*^_^*)
فرستنده : Marmary s


سلام دوستای عزیزم
این اولین پستم هست خیلی وقته میام اینجا و توی غم ها وشادی های همه تون هم شریک شدم باهاتون اشک ریختم و خندیدم،اما هیچوقت فکرشم نمیکردم یه روز مث شما پست بزارم
فقط هدفم همدردی باشما هست واینکه یه جوری از ناراحتی ها وتنهایی های خودم کم کنم
برام لایک مهم نیست اصلا،اما وقتی بدونم منو هم به عنوان عضوی از خودتون قبول کردین ولایک زدن خییییییییییییلییی خوشحال میشم
فرستنده : فرشته کوچولو


واقعا براي بعضي بچه ها متاسفم كه انقدر ناراحتند
نميشناسمتون اما حالتونو ميفهمم
شمام مثل من دلتونو گل بگيريد تا اذيت نشيد

فرستنده : مهتاب .:.


بچه ها سلام.من 1 هفته باهاتون نبودم چون مادربزرگ عزيزم كه سرطان خون داشت هفته پيش 22 بهمن تو بغلم فوت كرد و تنهام گذاشت خيلي داغونم.خدا نصيب هيچكس نكنه.راستي از سلامتي داداش عباس خيلي خوشحال شدم.اگر خواستين براي مادر بزرگم 1 فانحه بخونيد.غم نبينيد ايشاله
فرستنده : M & S 4 EVER


خــــدایــــا .....! خدا جون می شه تو امشب، منو تو بغل بگیری ؟ بگی آروم توی گوشم، دیگه وقتشه بمیری

فرستنده : عرفان خسته از زندگي...


دیوانه ام می کند ...!! 
فکر اینکه
زنده زنده ... نیمی از من را... از من جداکنند!
لطفاْ تا زنده ام ..... بمان...
فرستنده : عرفان خسته از زندگي...


منم که تا تو نخوابی نمی‌برد خوابم
تو درد عشق ندانی، بخواب آسوده

ز ریشه کندن این دل تبر نمی‌خواهد
به یک اشاره می‌افتد درخت فرسوده
فرستنده : R-A


من دردم یه کوچولو با شما متفاوته! من هنوز دارمش اما نمیدونم اونو با چند نفر شریکم... تقریبا 9ماهه با همیم،اما من 2ماه پیش به خیال خودم خواستم بترسونمش کات کردم اما اون عین خیالشم نبود..بازم خودم پیش قدم شدمو دوباره آشتی کردیم.دوستش بم گفت که مخاطب خاصم آدم هرزه اییه و داره بهم خیانت میکنه!اما خودش انکار کرد.خیلی دوسش دارم اما میترسم که تنهام بذاره و میدونم که دوسم نداره!اگر 2ماه بگذره و من ازش خبر نگیرم حتی 1اس نمیده که ببینه زندم یا مرده...خسته شدم انقد همه چیو ریختم توو خودم! یه بغض 5ماه که داره خفم میکنه! به نظر شما کارم اشتباه بود که باز رفتم سمتش؟؟؟؟ تورو خدا راهنماییم کنید...
فرستنده : tak setareh


سلام دوستای خوبم.من تازه عضو سایت شدم.چند روزی هست که میام اینجا و پستاتونو میخونم...منم مثل شما تنهام! امیدوارم منو توو جمع خوب و مهربونتون بپذیرید...
فرستنده : tak setareh


ﻫﺮﭼﻘﺪﺭ ﮐﻪ بعضی ﺁﺩﻣﺎﺭﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﺖ ﺩﻟﭽﺴﺐ ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻪ
فرستنده : zeus


گاهــــی هیـــچ کــــس را نــداشــتـ ـه بـــاشـــی بهتــــر است داشتــــن بعضــــی هـــاتنهــــاتــــرت مـــی کــنــد
فرستنده : zeus


برادر من آقای D$D$D
فقط برای اینکه بدونی میگم ، خیلی دوستانه ، چون من هم دقیقا تجربه شما رو حدود 12 سال پیش داشتم. من هم طرفم رو خیلی دوست داشتم ، اما چون عشق او رو باور نکردم و مدام حساسیت به خرج دادم ، با اینکه خیلی هم دوستم داشت اما بلاخره ترکم کرد و الان شریک زندگی یکی دیگه است. اگر شما اونقدر به طرفت و علاقه او به خودت اعتماد نداشتی که با یه جمله تعریف اون از یه نفر دیگه ، سریع میری یقه اون آدم رو میگیری و براش خط و نشون می کشی ، احتمالا دلیل جدایی شما هم مثل من بوده. قابل توجه سایر دوستان 4جوکی . به عشق عشقتون اعتماد کنید!
فرستنده : mahnam 678


وقتي دلت شکست
تنها و بي هدف
شب پرسه ميزني
از هر کدوم طرف
روزا خوبتو انکار ميکني
اين واقعيتو تکرار ميکني
اطرافيانتو
از دست ميديو
افسرده ميشيو
از دست ميريو
دور خودت همش
ديوار ميکشي
افسوس مي خوري
سيگار ميکشي
تن خسته اي ولي
خوابت نميبره
اين حس لعنتي
از مرگ بدتر
دل مي کني ازين
دل ميبري ازاون
يک اتفاق تلخ
افتاده بينتون
ميبري از همه
از هر کسي که هست
اين حالو روزته
وقتي دلت شکست


فرستنده : milad M.B.T


هنوز هم حوالي خواب هاي

شبانه ام پرسه ميزني

لعنتي.....

دير وقت است ارام بگير

بگذار يک امشب را اسوده بخوابم

فرستنده : milad M.B.T


فقط به من بگو تو چه مخدري بودي
که الان در نبودت اينقدر درد دارم
فرستنده : milad M.B.T


ميدوني بن بست زندگي کجاست؟جاييکه نه حق خواستن داري؛نه توان فراموش کردن

فرستنده : milad M.B.T


اینو خیلی دوس دارم ، امیدوارم شماها هم خوشتون بیاد
حسرت نبرم به خواب آن مرداب ...
که آرام درون دشتِ شب خفته است ...
دریایم و نیست باکم از طوفان ...
دریا همه عمر خوابش آشفته است ...
فرستنده : ☂√matin✈


من از زندگی کسی حذف شدم که واسه داشتنش و بودنش خیلی ها رو از زندگیم حذف کردم ...
فرستنده : sokooot_entezar


این نیز بگذرد؛
مثل همه ی اتفاقات خوب و بد زندگی؛
مثل همه ی دوست داشتن هایی که؛
در ته صندوق خاک خورده ی زمان مخفی ماند؛
و هیچ کس نفهمیدشان؛
این نیز بگذرد، مثل زندگی …
فرستنده : Ameneh/Shimi


مهراااااااااااااااااااااااااااااان توروخدااااااااااااااااا پست بذار به خدا آروم و قرار نداریم................بغض داره خفم میکنه ..یعنی همین؟یعنی خودکشی کردی؟ مطمعنم همچی اشتباهی نمیکنی........
فرستنده : لیندا


گذشته ای که حالمان را گرفته است
آینده ای که حالی برای رسیدنش نداریم
و حالی که حالمان را بهم میزند
چه زندگی شیرینی!!!
فرستنده : پرستوی عاشق


فلسفه دانان درباره ی عشق خیلی حرف ها زده اند. اما هیچ کدومشان به پای منطق او نرسید. رفت و گفت همینی که هست................
فرستنده : Parisa


سلام رها خانوم واقعا نوشته هات اتیشم میزنه. چقدر خاطراتت قشنگه اما وقتی به یادت میاد از ته دلت اتیش میگیری. میدونم که اینجوری میگم چون تجربه کردم. 4 سال با مردی بودم که وقتی تنها تکیه گاهم بود گفت دیگه خسته شدم ازت. حرفش داغونم کرد. من تازه اینجا رو پیدا کردم. خیلی جای خوبیه برای درد و دل.
نوشته های دوستان و مخصوصا شما خیلی درد اوره و من با خوندنشون خیلی اشک میریزم.
ایشالا همه خوش بخت بشن.
هرچند که فکر میکنم خوش بختیه ما ها دیگه برنمیگرده.
فرستنده : Parisa


ای کاش دل کندن هم مثل دل بستن آسون بود
واقعا راست می گن :
آگر دل کندن آسان بود ، فرهاد به جای بیستون دل میکند.
ای کاش میشد همون قدر که راحت بهش دل بستم راحت ازش دل بکنم.

فرستنده : taha


طاها ، تک و تنها
بچه ها خیلی دلم گرفته
همش تو فکر کسی هستم که قرار بود مال من بشه.دل من همش پیشه اونه.کسی که الان تو زندگی یکی دیگس.
خاطرات زیاد دارم وقتی مرورشون میکنم باورم نمیشه که اون دیگه نیس.
اونیکه میگفت من فقط کنار تو خوشم.من که میخواستم خوشبختش کنم.من که همه کار براش کردم.
هر شب که میرم تو اتاقم وقتی لب تاپو روشن میکنم.یاد چت کردن های شبونه میفتم.چقدر خوب بود.بعد از این که کلی حرف میزدیم . تازه شروع می کردیم به اس دادن.تا ساعت 4 صبح همین بود کارمون.
هر روز خواب میموندم و دیر میرسیدم دانشگاه.
بیشتر وقت ها با خودم میبردمش دانشگاه.کمتر میذاشت تنها برم.میگفت تو کم رویی زبون نداری اونجا دخترا می خورنت.میام که تنها نباشی.هر روز با یکی از دخترای دانشگاه دعوا می کرد که چرا از من جزوه خواستن یا چرا از من سوال میپرسیدن یا چرا به من نگاه میکنن......
یه روز رفته بودیم خرید مانتو واسه آمیتیس.وقتی مانتو مورد علاقشو انتخاب کرد و من خواستم پولشو بدم خانم فروشنده گفت به خاطر آقاتون 20 تومن بهتون تخفیف دادم.آمیتیس شروع کرد به دعوا کردن.چه دعوایی شد.چه روزی بود
یادش بخیر نمیذاشت موهامو حالت بدم یا فشن بکنم.هر وقت موهامو درست می کردم میومد و خرابش میکرد.
خدایا خسته شدم من که بدی به کسی نکردم ، من که دل کسیرو نشکستم ، من که دوسش داشتم بیشتر از خودم.
خدایا دلم شکسته.آخه چرا من؟چرا من باید تنها باشم؟
خدا خودت تنهایی میدونی تنهایی چقدر درد داره،چرا منو تنها کردی؟

فرستنده : taha


سخته
بازی زندگی به رفیقی ببازی که زمان فکر میکردی برگ برندته اخر کار کار میخواستی روش کنی برات زیر و رو بکشه
فرستنده : B[R]uTall


سلامتیه هرکی زدیم رفت و غمش موند
این دفعه میزنیم سلامتیه غم شاید اونم رفت
فرستنده : B[R]uTall


"عشق احمقانه"
همیشه از خدا می خواستم احساسم و ازم بگیره، تنها دعایی که سر نماز می کردم همین بود"خدا یا هیچی که از دنیای به این بزرگیت به ما نرسید، پس این احساس احمقانه رو هم بگیر که تو زندگی حماقت نکنم"، پس چرا خدا؟ چرا من زودتر از بقیه عاشق شدم؟ پس چرا الان تو سن 19سالگی باید مثل شکست خورده ها زندگی کنم؟
فرستنده : یه دیوونه


"عشق احمقانه"
غرورم هیچ وقت بهم اجازه نداد بهت بگم چقدر دوستت دارم، ولی تو به راحتی می تونستی از چشمهام بخونی...اما من که به دوست داشتنم اعتراف نمی کردم هزار برابر از تویی که به راحتی و روزی هزار بار این جمله رو تکرار می کردی دوستت داشتم... دوست داشتن تو تنها گناه زندگی من بود
فرستنده : یه دیوونه


آخ آخ عشقم کاش بدوني چه حس ترديديه اون لحظه که پيش دوستتي و بم زنگ ميزني!
بااون ميخندي اما به من که ميرسي صدات ميگيره!
نميدونم از خنديدنت خوشحال باشم يا ازينکه کنار من حالت ميگيره ناراحت؟!
اما تو هميشه بخند خانومم,خنده زيبا ترت ميکنه♥
ميدوني خيلي حس بديه وقتي بعد از چن ساعت اس ميدي و تازه بجاي قربون صدقه رفتنامون بم ميگي قلبت درد ميکنه!
آخه خانومم چقد بت گفتم اصابتو خرد نکن که حالت بد نشه؟!ها؟!
گيجم خيلي!
اينا حرفايي بود که ديگه مث قبل نميتوستم تو روت وايسمو بگم!
پاتوقمو که ميدوني :
4جوک←صفحه تنهايي
شايد يه سري زدي و خونديشون♥
دوست دارم گل من♥


فرستنده : AR m IN


"عشق احمانه"
فقط یه ای کاش برام مونده... کاش هیچ وقت باهات آشنا نمی شدم...کاش هیچ وقت طعم آغوشت و نمی چشیدم... کاش غریبه می موندی...ای کاش...
فرستنده : یه دیوونه


2nyaجان منم دقيقا وضعيتم مث شماس . . .
تا ميخوام يکم از دردامو به بقيه بگم ياد مشکﻻت خودشون ميفتمو دهنم بسته ميشه!
همين ديروز از فرط ناراحتيو تنهايي خواستم با يکي دردودل کنم.
بم گف آرمين ميشه دهنتو ببندي من خودم اصابم خرده!!!
قسم خوردم که ديگه هيچوقت هيچوقت دردامو به کسي نگم!
آخه ميدوني چيه؟!
زمونه خيلي بي معرفت شده!
فرستنده : AR m IN


شاید یه کسی شبا برای اینکه خواب تورو ببینه به خدا التماس کنه!!
شاید یه کسی به محض دیدن تو دستاش یخ می کنه تپش قلبش مرتب بیشتر میشه!!!
مطمــــئن باش یه کسی شبابه خاطر تو تودریای اشک می خوابه!!!
اماتونمی بینی...

فرستنده : مرداد


من هم یه تنهای جدیدم که به جمعتون اضافه شدم... یعنی تا حالا بودم اما فقط سوتی هامو می نوشتمشاید این بار تنهایی هام "عشق احمقانه"
سه سال پیش وقتی برای اولین بار دیدمش هیچ وقت فکر نمی کردم یه روز بشه همه ای زندگیم، یه روز اینقدر بهش عادت کنم که اگه یه روز اس نده اون روز بدترین روز زندگیم باشه، اگه اونقدر که در روز به گوشیم نگاه می کردم و منتظر اس ام است بودم به خودم نگاه کرده بودم الان...شاید اینجا نبودم...
فرستنده : یه دیوونه


سلام بچه ها!!!
هرچی که بیشتر میگذره،بیشتر دلم براش تنگ میشه..5شنبه رفتم سرمزارش تا جایی که تونستم جیغ زدم وگریه کردم اخه دلم حسابی هواشو کرده(راست میگن دختر بابایی)..
دیگه خسته شدم،دیگه نمیتونم دوری و نبودنش رو تحمل کنم،خیلی سخته که دیگه تکیه گاه نداری، پناه لحظه هات دیگه نیست..دیگه آغوش گرم نداری که نوازشت کنه...
خدایاااا خودت بهم صبربده.
بچه ها قدر پدر مادراتون و بدونید اینا همون آدمای باارزشن که تمام جووونیشون رو برای به ثمر رسوندن ما صرف کردن..
فرستنده : niloo joon


دلم تنگ شده . . .
دلم تنگ شده واسه ديوونه گفتنات . . .
واسه آرمينم گفتنات . . .
واسه وختايي که صدام ميکردي ميگفتم جان دلم خانومم ميگفتي هيچي فقط خواستم صدات کنم . . .
دلم تنگ شده واسه شبايي که پاي گوشي خوابم ميبرد صب اس تو ميخوندم نوشته بودي خوب بخوابي پسرکوچولوي شيطون . . .
اما اﻻن چي عشقم؟!
ميدوني چن شبه نخوابيدم؟!
ميدوني اينقد حالم بد بود نتونستم 2 روز برم دانشگاه؟!
ميدوني شيطنت ديگه واسم معني نداره؟!
خانومم دلم تنگ شده واسه روزايي که آيندمونو ميساختيم با هم . . .
آخه گل من تو مگه نگفتي اشتباهي نکن؟!
خب چرا درس وختي که بخاطر تو دارم دس از اشتباهم ميکشم نيستي؟!
ميدوني چقد سختمه اين روزا؟!
ميدونم حال توأم خوب نيس!
اما تو فقط باش . . .
من قول ميدم از حال بدم چيزي نگم تا توأم خوب شي!
باشه زندگي من؟!
دوست دارم ♥
فرستنده : AR m IN


برای برادر عزیزم لابستر
دعا میکنم زیر این سقف بلند،روی دامان زمین هر کجا خسته شدی،یا که پر غصه شدی، دستی از غیب به دادت برسد و چه زیباست که آن دست خدا باشد و بس
پس همیشه امیدت فقط به خدا باشه برات دعا میکنم که خیلی زود زائر امام حسین بشی و به آرزوت برسی
فرستنده : مامطیر


سلام آقا کیان!
من خیلی وقت نیست اینجا عضو شدم...ولی عاشقانه هاتون همیشه بهترین بودن!یه سوال داره منو دیوونه میکنه!!!شما که اینطوری پرستشش میکردین چرا رفت؟؟؟:((((((((
عشق من ازم دوره هیچوقت نتونستیم مثل بقیه باشیم با این وجود من دیوونه وار دوسش دارم اصلا نمیتونم درک کنم یه نفر که تا این حد عاشقت شده رو ول کنی به امون خدا و بری؟؟؟؟
اگه دوست داشتین جواب بدین؟ممنون
فرستنده : میم مثل...


خواهر گلم رها جون
اون آدم ارزش نداره بخوای حتی 1 لحظه بهش فکر کنی.همونطور که اون رفت تو هم فراموشش کن.تو با غصه خوردن فقط به خودت بدی میکنی.به چیزای خوب فکر کن و شاد باش تا اون با دیدن خوشحالیت عذاب بکشه.
فرستنده : mahsa


" ویـــژه مــســیـــحـــا "
امــــروز تــــولـــدشـــه......
1 اســـــفــــنـــــد 71......
مـــــــبـــــــارکــــــــه نـــــــفــــــســـــــم....
کــــادوی مــــن : قـــطـــره هـــای اشـــکـــم
لایــــک = [[ صــبــور بــاش مــســـیــحــا ]]

فرستنده : مسیــحا G1.Killer


belfi دوست گـرامـی! هـر اقـطـره اشـکِ شـمـا یـه روز از عـمـرِ مـن کـم مـی کـنـه.. حـالا خـود دانـیـد.
تـنـهـا غـیـرِ مـمـکـنِ دنـیـا ایـنـه کـه مـن کـسـی رو جـایِ مـخـاطـبـم بـیـارم..سـنـتِ رسـول الله یـه بارِ نـه چـنـد بـار..
* Maryam*خـواهـر گـرامـی! یـه سـریا مـیـگـن بـنـویـس ، یـه سـریا مـیـگـن نـنـویـس.. مـن مـونـدم چـیـکـا کـنـم؟!
ali.ilaدوسـتِ عـزیـز شـمـا مـنـو بـا پـسـتِ 50240 صـفـحـه ی پـاتـوق خـیلـی شـرمـنـده کـردی..
و امـّا دوسـتِ عـزیـز gh.!! خـیـلـی از اتـفـاقـی کـه بـرایِ شـمـا پـیـش اومـده نـاراحـت شـدم.. راسـشـو بـخـوای بـا خـونـدنـش خـونـم جـوشـیـد.. کـاش بـودم و کـاری بـراتـون انـجـام مـی دادم.. خـیـلـی شـرمـنـده.. مـا هـر کـار کـه مـی کـنـیـم وظـیـفـه مـونِ.. تـشـکـر لازم نـیـس..ان شـاالله هـرچـه زودتـر بـهـبـودیِ کـامـل رو پـیـدا کـنـید..
"" یـه آتـش نـشـان حـاضـرِ خـودش شـهـیـد بـشـه امــّا مـجـروحـش کـه تـو حـریـق گـرفـتـارِ یـه مـو از سـرش کـم نـشـه.."" خـیـلـی مـتـاسـف شـدم.. خـدایـش بـیـامـرزد..
فرستنده : D$D$D


taha دوست عزيزم...
از اين كه يه زن متاهل عاشقت شده ناراحت نشو...حتما خيلي اقا بودي كه توجهشو جلب كردي وگرنه يه زن شوهر دار شيفته هر پسري نمي شه..
قدر خودتو بدون...


فرستنده : chino


سلام داداش کیان(D$D$D)
چند روزه هرچی منتظر پستای ویژه ات میمونم چیزی نمیذاری. دلم واسه عاشقانه هات تنگ شده آخه خیلیاش حرف دلمه البته با جابجایی من به جای مخاطب خاصت. همسرم له جای تو. این چند روز که پست نمیذاشتی میرفتم پستای قبلیتو واسه هزارمین بار میخوندم.
میشه خواهش کنم بازم پست بذاری؟
فرستنده : raha21


دیروز فهمیدم من و امیر21 متولد یه روزیم (اما من چند سال بزرگترم)
ولی هرچی فکر کردم دیدم نه !
من همش 15 روز زندگی کردم ما بقیشو فقط زنده بودم !
من فقط همون روزاییو زندگی کردم که مطمعن بودم ما مال هم میشیم
خدایا یادت باشه تو یه زندگی به من بدهکاری.....
فرستنده : Hilda


فراموشت خواهم کرد
به شرطی که ....
به شرطی که بدانم احساس آن روز های ما به هم عشق نبوده باشد
به شرطی که بدانم احساس این روزهای من به تو عشق نیست

فرستنده : Hilda


یکی از دردام اینه که
من مثل همیشه تو کنج اتاق تو تاریکی بشینم و گریه کنم و از طبقه بالا صدای خنده خانوادمو بشنوم
.
.
.
به یاد وقتایی بیفتم که عزیزترین پشت تلفن اینقد میخندید که به سرفه میفتاد و از چشاش اشک میومد
چقد من عاشق خنده هات بودم
حتی اگه به من و حرفای عاشقانه ای که واست میگفتم میخندیدی
حالا من به یاد اون خنده ها تو اوج هق هق قهقهه میزنم
میدونم میدونم خیلی احمقم
فرستنده : Hilda


وای کاش میمردمو دلتو نمیشکوندم بدجور زدم تو ذوقت فدات بشم انقد مردی انقد مهربونی که یه حرف کوچیکم نزدی بخدا شرمندتم قربون مخاطب خاص خودم برم که خیلی مردإ.سلامتی همه ی همسرای که برا طرفشون کم نمیذارن
فرستنده : juje


الان 4 روزه که عشقم خبری ازم نگرفته
تورو خدا دعام کنید خسته شدم
یه دختر 19 ساله مگه چقدر میتونه طاقت داشته باشه که اون نامرد منو مثل خودش قوی و بی رحم میدونه؟
فرستنده : $ del shekaste $


کاش انقدر دوست داشتنی نبود
نمیخوام کسی جز من دوسش داشته باشه...

شب آخر بهم گفت:
کاش لحظه های بودنت هم به اندازه ی لحظه های نبودنت طولانی بود...
خدایا مواظبش باش...
فرستنده : رویای بر باد رفته


درد یعنی آدم از اووووووووووون همه آرزوی بچگی

فقط بزرگ بشه ...


فرستنده : رویای بر باد رفته


مطمئن باش و برو
ضربه ات کاری بود
دل من سخت شکست
و چه زشت به من و سادگیام خندیدی
به من و عشقی پاک
که پر از یاد تو بود
و خیالم می گفت
تا ابد مال تو بود
تو برو. برو تا راحت تر
تکه های دل خود را آرام سر هم بند زنم

فرستنده : نرجــــــــــــس


تنهایی … دیوار … قهوه های سر رفته از حوصله ام
اتاقی که چهار تاق باز ، روی من خوابیده
چشم هایی که از ساعت ، کار افتاده ترند
و شانه های تو ، که زیر بارِ باران نمی روند
باید گریه ام را روی بی کسی هایم تنظیم کنم
و این یعنی تنهایی
.
فرستنده : نرجــــــــــــس


بیچاره تنهایی
این عروس نگون بخت
آه و اشک را دوست ندارد
اما همنشین همیشگی اش
چشم امیدش به دلی ناامید
و شکستن سکوتش
میداند عادت ، دشمن است
اما عقل کجا و دلتنگی کجا!
دل ناامید امیدوار میرود
و باز تنهایی میماند و تنهایی . . .
فرستنده : نرجــــــــــــس


خداوندا تو میدانی
تو میدانی که انسان بودن وماندن در این دنیاچه دشوار است
چه رنجی می کشد آنکس که انسان است و از
احساس سرشااااااااار است
فرستنده : سوپل


دیوار هم که باشی ... ترک بر میداری وقتی ... سر به شانه ات داشته باشند و به حسابت نیاورند
فرستنده : نرجــــــــــــس


دلگیر نباش !
تقصیر از خودت بود !
دسته کلید علاقه که گم شد، باید عوض میکردی قفل تمام آرزوها را !
.
فرستنده : نرجــــــــــــس


حرفه دله خیلی از بچه های 4جوک
تو این دنیا تو این عالم
میونه این همه آدم
ببین من دل به کی دادم؟؟
به اونی که نمی خوااااااااااادم
فرستنده : سوپل


آقا طاها بازگشتت به خونه رو تبریک میگم...
کــــــــــی شیرینی میدى???
فرستنده : نرجــــــــــــس


خــــــــــود را نرنجان
آنکه بودنت را قدر ندانست لایق حضور در فکرت هم نیست
فرستنده : نرجــــــــــــس


سلام وقتی به اصرار مادر و پدرم رفتم خونه داییم با خودم گفت همه چیزو به دختر داییم میگم تا بدونه که اون مشکلی نداره و من مشکل دارم.
وقتی چند دقه با هم تو آشپزخونه تنها شدیم بهم گفت پسر عمه نمیخواد چیزی بگی ، میدونم که دلت یه جا دیگه اسیره،من نمیتونم با کسی ازدواج کنم که دلشو پیش کسی دیگه جا گذاشته.
خیلی خوشحال شدم که خودش فهمیده بود و وقتی به پدر و مادرم گفتم اون ها هم چیزی نگفتند.
فرستنده : taha


اگر میخواهید خوشبخت باشید زندگی را به یک هدف گره بزنید نه به آدم ها و اشیاء....
فرستنده : نرجــــــــــــس


به ســــــــــلامتى...
پدری که کف تموم شهرو جارو میزنه که زن و بچش کف خونه کسی رو جارو نزنن....
فرستنده : نرجــــــــــــس 


گــــــــــلایه ها
عیبی ندارد
کــــــــــنایه هاست
که ویران میکند آدم را
فرستنده : نرجــــــــــــس


برایت خواهم نوشت:
از ابهام لحظه ها
از تردید
از حجم مرگ آور نبودنت
از کسانی‌ که رد می‌‌شوند و بوی تو را می‌‌دهند
برایت خواهم نوشت:
از حدیث تلخ بغض‌ها تا ابد
از قناعت به یک خاطره ، یک یاد
از صبوری من
و جای خالی‌ تو ………

فرستنده : **pariya **


گاهی نیاز است دکتر به جای یک مشت قرص، برایت فریاد تجویز کند… . . . همه چیز خنده دار بود…. داشتن تو…! بودن من ; ماندن ما….!! رفتن تو… این همه آه…. گاهی از این همه خنده گریه ام میگیرد…. . . . کاش می شد زندگی را هم عوض کرد٬ مثل «چایی» وقتی که سرد می شود… . .
فرستنده : **pariya **


فاصله ی خیانت و خرد شدن از مولکول های جامد هم به قلب مهربون و صادق نزدیک تره
-------------------
یه سوال چرا سایت به روزرسانی نمیشه؟؟!!!
فرستنده : delshekaste751


خیانت تنها این نیست که شب را با دیگری بگذرانی ، خیانت می تواند دروغ دوست داشتن باشد ، خیانت تنها این نیست که دستت را در خفا در دست دیگری بگذاری ، خیانت می تواند جاری کردن اشک بر دیدگان معصومی باشد . (شکسپیر) . . .
فرستنده : **pariya **


روز مرگم اشک را پیدا کنید، روی قلبم عشق را پیدا کنید روز مرگم خاک را باور کنید روی قبرم لاله را پرپر کنید خانه را وقف نیلوفر کنید پیکرم را غرق در شبنم کنید روز مرگم دوست را دعوت کنید، بعد مرگم خنده را سر کنید رفتنم را ای دوستان باور کنید.
فرستنده : **pariya ** 
برادرم:
تنها جون دادن تو اتاق تاریک حقت نبود عزیزم
بی کسی و تنها بودن رسمش نبود میدونم
دلم خون شدبارفتن غریبت
چشم معصومت مونده ب یادم
سخته برای من باور اینکه دیگه نیستی پیشم
هر دقیقه نبودنت مثل مصیبته واسم
خیره مونده ب جاده چشمای خیسو خستم
اما این دل میدونه دیگه توروندارم
نیستی و موندم تنها تو این دنیای بیرحم
عزیزم میدونی از چی میسوزم
از رفتن غریبت...........
‏(ب  یادداداشه عزیزتراز جونم سعید‏*‏‏*‏‏*ب یاد همه عزیزای رفتمون صلوات‏)‏
فرستنده : *ChEsHM BaNDi


تنهایی قشنگترین حس دنیاست
چون برای داشتنش نیاز به “هیـــــچکـــــس” نداری !
فرستنده : ƞâşiɱ.āłōŊ


نبودنت را پا برهنه قدم میزنم ، با زمین هم کنار نمی آید تاول این انگشت ها …
از اول هم می دانستم کفش تو تنگ است برای تنهایی بزرگ پاهایم !
فرستنده : ƞâşiɱ.āłōŊ


آنقدر"تنهایم"که کسی نیست صندلی را از زیر چوبه دارم بکشد...!
فرستنده : PM2


رفتی حالا که وابسته شدم / چشمات روی من بسته شدن
منی که از همه ظربه خوردم / حالا تو راحت میگی ازت خسته شدم

فرستنده : ابوالفضل میرزایی


چقدر غریب...!انگار هیچکس هوای هیچکس را نمیکند!یخ کرد زمین از بی هوایی..!
فرستنده : PM2


به خود احترام می گذارم...



یک چای داغ می ریزم،

داخل زیباترین بشقاب خانه یک دانه شیرینی می گذارم،

همراه یک آهنگ دلنشین به خود می گویم:

" بفـــــــــرمایید! چایتان سرد نشود! "

و از تمـــــــــــــــام تنهــــــــاییم لذت می برم!
فرستنده : **یــه دیـــونـــــه**


آدمای این غصه لباتو بهم میدوزن
از اون پدرا که میبینیشون دلت میسوزه
دست یه بچه رو گرفته آروم راه میره
اطرافو میبینه و از خجالت آروم داغ میشه
همینطور که درگیر آبرو و جیب خالیست فکر میکنه
بچه به یه جایی خیره میشه وایمیسته
میگه بابا حالاکه دستمو گرفتی میبری
منکه بچه خوبی بودم واسم یه بستنی میخری؟
پدر آرزو میکنه که سریع بمیره/حاظر جونشو بده و واسه بچش یه بستنی بگیره
میگه عزیزم اونجا که صفه اصلاً نیست چیزی / اونا دیوونن حوا سرده تو مریض میشی
بیا بریم خونه مامان منتظرته ها / ناراحت میشه اگه نرسی واسه شا
تو که نمیخوای مامانی ناراحت شه ازمون/هردو میدون سمت خونه و اشک چشاشون
فرستنده : ابوالفضل میرزایی


اری تنهایی این همه تنهایی را به دوش میکشم تعجب ندارد تنها هم میشه زندگی کرد بهترین چیز ها تنهان!باور نداری از خدا بپرس!
فرستنده : Beat


من امروز دل شوهرمو شکستم بخدا عمدی نبود دارم دیونه میشم انقد آقاس به روم نیاورد واسه اینکه منم ناراحت نشم خم به آبروش نیاورد.کاش تاییدبشه که بخونش بفهمه 2سالو نیمه شده همه زندگیم یه تارموشو بدنیا نمیدم.میخام جلوی همتون بگم پیشی جونم شرمندت شدم ببخشم جوجو فدات بشه الهی.خدایا بابت رضا ممنونم بهترین شوهر دنیاس.قدر عشقاتونو بدونید.کاش تایید بشه.دعاکنید بتونم از دلش درارم
فرستنده : juje


ازاینکه به من دروغ گفتی ناراحت نیستم ................
ازاین نازاحتم که ازاین به بعد
دیگر نمیتوانم....................
باورت کنم!!!!!!!!!!!!!!!!
فرستنده : دلکنده


ویژه رها21
خواهرگلم اونایی که توبخش تنهایین یه جورایی درکت میکنن
اما نه نمیشه فرق داره اینکه تعهداخلاقی یکی به یه حرف وقول وقرارباشه ویا به عقدنامه باشه
میدونم شرایط توسخت تره ولی اصلانترس خداروداشته باش توهرلحظت ماهم دعات میکنیم
رها عزیزم احتیاجی به ناله ونفرین نیست فقط واگذارش کن به خدا همین
اخه توچراجواب تلفناشومیدی چرابااون اس که بهش دادی ....ثابت کردی که هنوزم
دوسش داری؟ببین گلم اون داره زندگیشوبه رخ تومیکشه
زندگی که مستحق یه چوب کبریته
ولش کن بذاربره
(((((((((((((بی وفایی کن وفایت می کنند ، با وفا باشی خیانت می کنند ،
مهربانی گرچه آیینه ی خوشیست ، مهربان باشی رهایت می کنند))))))))))
فرستنده : دلکنده


بخدا من نمی دونم باید چی کار کنم
صبح به بابام می گم تورو خدا بیا از اینجا بریم از این خونه از این ساختمون حالم بهم می خوره
بابام می گه مهدی تو تاحالا کتک خوردی ؟ گفتم نه
گفت پ تا نزدمت برو اونور نه اصلا واس چی باید بریم؟ گفتم خیلی چیزا رو نمی شه توضیح داد پدره من
گفت خیلی کارارو هم نمی شه بدون علت انجام داد پسر من؟ گفتم علتش اینه که من خسته شدم از اینجا
شما بگید من چطوری بگم به بابام نمی خوام ریخت احسانو دیگه ببینم
دیروز تو ساختمون دیدمش میگه چی شد آقا مهدی نیومدی عروسی؟
من: عروسی؟ عروسی کی؟
احسان: عروسیه من دیگه...
من: ببین احسان اسم اون سیرکی که راه انداخته بودیو نذار عروسی. حالا هم تا نزدم خوردت کنم گمشو از جلو چشام
احسان: بگو حسودیم شده بگو چشم ندارم خوشبختیه کسی رو ببینم بگو زورم میاره
برگشتم جوری نگاش کردم که هرکی جای اون بود خودشو خراب می کرد یه نیشخندی زد تمام وجودم لرزید نکبت
منم سرمو تکون دادم گفتم جواب این نیشخنداتو بوقتش بهت می دم
احسان :ن الآن بگو ببینم چی می خوای بگی اصلا حرفی نداری که بزنی حسوده بدبخت
دره پارکینگو بستم و رفتم بیرون
نمیدونه ارزشش در حد یه آشغاله واسه من کاش ارزششو از این پایین تر نمی آورد...
ا ا ا ا وایستام هرچی دلش خواست گفت...
پس فردا هم که می خواد دست زنشو بگیره بیاره اینجا
خداییش من باید چیکار کنم..

فرستنده : MEHDI>>>100%MOKH


باختم در عشق اما باختن نیست.ساختم با درد تنهایی مگر تقدیر چیست؟ خسته ام ازین زندان که نامش زندگیست.پس قشنگیهای دنیا دست کیست؟
فرستنده : negin


یرای بخش**تنهایی**
بچه ها نوشته هاتونو خوندم من مثل شماها نیستم چون تا حالا شکست نخوردم تا حالا وابسته نشدم تا بدش تنها بمونم تا حالا کسی بهم خیانت نکرده تا حالا دوست داشتن دوروغ و ندیدم
اما.....
ازتون خجالت می کشم وقتی نوشته هاتونو خوندم بغض کردم چون من خیلی ها رو تنها گذاشتم چون نفرین پشتمه چون واسم اشک ریختن التماسم کردن که نرم تنهاشون نذارم جلوم با چاقو و تیغ خودشو زذ تا دلم بسوزه و نرم اما من رفتم دوست داشتنارو ندیدم دوست داشتنارو نخواستم
می ترسم....
می ترسم عاشق شم می ترسم به حال و روز شماها بیفتم
می دونم شاید به خاطر این کارام ازم بدتون بیاد اما رفتنم به نفعش بود بهتر از این بود که بی احساس کنارش باشم..
بچه ها لطفا یکی جوابمو بده
فرستنده : v@mp!rE


این روزها


اگر خون هم گریه کنی


عمق همدردی دیگران با تو


یک کلمه است :


" آخـــــــی "

فرستنده : باران


سلام
دوستای گلم بخدا بخدا خیلی خوشحالم ازاینکه طاها ومهدی 100%مخ وخیلیا تونستن
به مرحله ای که من هستم برسن
دوستای گلم بخدا مابدون آنها زندگیمون اصلاسخت نیست
مگه ما ازاولش اوناروداشتیم ؟ازبدوتولدمون نبودن پس ازاین به بعدم نباشن مشکلی نیست>>>
تویه برهه ی زمانی اومدن توسرنوشتمون الانم رفتن
بخداوقتی میدیدم شماها اینقداحساساتی مینویسین گاهی وقتا به خلوص عشق خودم شک میکردم اینکه خدایاچرامن به این رسیدم که رفته دیگه نبایدغرورموبشکنم ومحبتشو صدقه کنه برام....اماشماهاهنوزدوسشون دارین میگفتم شایدمن دوسش نداشتم
ولی الان خوشحالم ((((من به مردی وفانمودم واو پشت پازد به عشق وامیدم
هرچه دادم به او حلالش باد.....غیرازان دل که مفت بخشیدم......................)))))))))
فرستنده : دلکنده


می شود تنهایی بچگی کرد
تنهایی بزرگ شد
تنهایی زندگی کرد
تنهایی مُرد
ولی قهوه ی غروب های دلگیر جمعه را نمی شود تنهایی خورد …
فرستنده : reza1824


تنهایی را بلندترین شاخه درخت خوب می فهمد!
انگار هر چه بزرگتر می شویم تنهاتر می شویم!
براستی خدا از بزرگی تنهاست یا از تنهایی بزرگ؟!
فرستنده : narsis367


سﻻم به همه♥
داداش گلم,مهران جان,شرمنده بابت اشتباه بزرگي که کردم . . .
اون لحظه اي که پست ميذاشتم اصﻻ حال خوبي نداشتم . . .
واسه همين اکثر چيزايي که نوشتم قاطي شد . . .
بازم شرمنده و خوشحال ازينکه بازم پستاتو ميبينم!
ميدوني حالم بد بود چون همه چي بهم ريخته . . .
منو اون عاشق هميم . . .
نه اون فکرش پيش کس ديگه ايه نه من . . .
اما اﻻن چنوقته ازهم دوري ميکنيم . . .
که جالبش اينه نه حال اون خوبه نه من!
نميدونم بايد چيکارکنم؟!
انگار غرور جفتمون گل کرده!
حالم خيلي بده!خيلي!
دوستون دارم ♥
شب وروزتون قشنگ♥

فرستنده : AR m IN


عشق کودکانه رها:
شبایی که کابوس میدیدم و از ترس از خواب میپریدم صداش میکردم اونم اروم بغلم میکرد و میگفت: نترس پیشتم تا منو داری نباید از هیچی بترسی منم دستشو سفت میگرفتم و میگفتم تنهام نذاریا از ترس میمیرم. اونم میگفت باشه قول میدم مردونه مردونه. منم باز میخوابیدم با آرامش میخوابیدم.

الان شش ماهه بعضی شبا باز کابوس میبینم از خواب میپرم و صداش میکنم چند ثانیه طول میکشه تا یادم بیاد ترکم کرده. اونوقت هیچ دستی نیست که بگیرم تا اروم شم هیچ صدایی در گوشم نمیشنوم که بگه بخواب من کنارتم. اونوقته که باز بغضم میترکه وگریه میکنم. اینقدر گریه میکنم تا خوابم ببره.
مثل دیشب
فرستنده : raha21


امشب دوباره دلم هوایت را کرده
هوای دستانت
هوای لبخندت
هوای نگاه مهربان و پر محبت و نگرانت...
نگران دوری و جدایی
آری امشب باز دل دیوانه ام مدام به سینه میکوبد و تو را طلب میکند
زبان مرا نمیفهمد
به عنوان آخرین خواهش:
میشود بیایی و به دلم حالی کنی برای همیشه رفته ای تا تو را از من طلب نکند؟
میشود بیایی و برای آخرین بار آخرین ذره دلم را هم بشکنی تا بمیرد و من از شرش خلاص شوم؟ آخر از دست بهانه گیری هایش خسته شدم که مدام بهانه ات را میگیرد.
میشود برای اخرین بار فقط بیایی؟
فقط بیایی برای آخرین بار
فرستنده : raha21


ابرای اقا طاها:
قا طاها خیلی خوشحلم که بعد اون همه سختی بلاخره با دیدن خانواده ت خوشحال شدی امیدوارم خدا همیشه پدر مادرتو واست نگه داره .
همیشه با دیدن نوشته هات اتیش میگرفتم بخدا حتی یه لحظه م نمیتونستم جلو اشکامو بگیرم چون واقعا دردشو کشیدم حالام ازاینکه با خوشحالیت خوشحالم کردی ممنون.
فرستنده : دنیا


• حوالی دلم, تو جای داری تویی که
هیچ گاه نگاهت را ندیده ام
صدایت را نشنیده ام و ..
گاهی به طرز عجیبی دلتنگت میشوم...
دلتنگ نگاهت که نیست...
دلتنگ صدایت که نیست...
دلتنگ لبخندی که لبخندت نیست...
و...
من اینجا دلتنگ تمام نبودن های توام...
و چه عاشقانه است برایم این دوست داشتنم و این دلتنگی هایم
اینکه نیستی و من...
خوب که نیستی و بغض و اشکمو نمیبینی...
*ایمانم بدجور دلتنگتم*

فرستنده : elhamv67


 سه شنبه

سه شنبه
چرا تلخ و بی حوصله ؟
سه شنبه
چرا این همه فاصله ؟
سه شنبه
چه سنگین !چه سرسخت, فرسخ به فرسخ !
سه شنبه
خدا کوه را آفرید !
"قیصر امین پور"
-----------------------------
سه شنبه از هم جدا شدیم
1 آذر ماه سال 1390
ساعت 1:32 بعدازظهر
----------------------------
لعنت خدا به این سه شنبه ها........

خدایاااااااااااااا
فرستنده : elhamv67


چقدر پول جمع کردم تا یه گوشی باحال بخرم ...
خریدمم ولی حالا از جلو چشم افتاده ...
باید بفروشمش یه ساده بگیرم ...
گوشی می خوام چیکار وقتی دیگه اس نمی دی بهم شب به خیر بگی ?
فرستنده : من و تنهایی ...


آخرین امتحان ترم بود و تازه از سر جلسه اومده بودی بیرون , من از نیم ساعت قبل منتظرت بودم ... وقتی همو دیدیم محو هم شدیم بعد دوستت دستش رو جلو صورتت تکون میداد و بهت طعنه می زد با تمام غروری که ازت سراغ داشتم تعجب کردم که بی توجه به همه ... تو محو من بودی ... محو من ...
چه حس قشنگی داشتم اون روز ... فکر می کردم بالاخره تک دختر ورودی دانشکده بالاخره مال من شد ...
تمام دنیای من شدی ولی تمامش رو خراب و آسمونش رو سیاه کردی !

فرستنده : من و تنهایی ...


بچه ها تو یک دانشگاه نیستیم اما بیشتروقتا تا دم در دانشگاه بام میمومد از کل مسیر دانشگاه و راهش بازار سرراهمون پاتوقامون هر روز رد میشم تحمل ندارم میخوام از دانشگاه انصراف بدم
فرستنده : Sana19


بخاطرش همه چیمو از دست دادم اعتمادم ابروم پیش خانوادمو حتی پاکیمو بخاطر عشقم بش دادم .اخه چرا حق منه اینه؟خدا چرا ؟
فرستنده : Sana19


دو روز پیش جشن عقد عشقم بود؛شدیدآ داغونم
خیلی سخته مرگ تموم آروزوهاتو ببینی و نتونی کاری بکنی
از همه دردآورتر اینه که بدونی اونم دلش باتوء و مجبور شده
نمیدونم چندنفرتون درک می کنید این حس رو...
و نمیدونم چرا این رو تو 4جوک نوشتم!!
شاید چون کسی رو ندارم باهش دردودل کنم،باورکنید خیلی سخته
شایدواقعا عشق یعنی:
همین نداشتن ها...
فرستنده : mahyar


سلام بچه ها منم خیلی تنهام داستان منم مثل همه شما هاس اما چیری ندارم که بگم یعنی دیگه نمیدونم چی بگم.... منم تو جمعتون راه میدین؟
فرستنده : mina nazari


خدایا ممنون که مرا در حد ایوب میبینی …
ولی تمامش کن !
دیگر بریده ام …

فرستنده : Eleven


نمیدانم...نمیدانم چرااینروزها چرخ وزگارم دائم سروصدامیکند...!
خسته ام...خسته ازسروصدای چرخ...خسته ازنرسیدن به آرزوهای بزرگ...!
آرزوهایی که ناامیدازرسیدن به آن هایم...!
ناامیدازرسیدن به آرزوهایی که برای رسیدن به آنهاآنقدرتلاش کرده ام که بی حوصله شده ام...!
حوصله ام رفت..امیدم مراتنهاگذاشت...رفتنی که دیگرامیدی به بازگشتشان نیست..!
بایدچه کنم؟...دردبزرگم رابه چه کسی گوییم؟...بغض فروخورده ام راکه مدتهاست هوس تکه تکه شدن دارد راروی شانه ی چه کسی بشکنم..؟
نمیدانم...
گویاچاره ای جزدفن کردن نیست...دفن تمامی رنج هاوغم هایی که متحمل شدم...دفن دویدن هاوتلاش های بی حاصلم...!
بایدرفت...!
کماکان صدای چرخ می اید...
من میروم....میروم تادروردست ها امیدازدست رفته ام رابازجوییم...!
فرستنده : ViCtOr


سفارشی برای"raha"
سلام من چند ماه می یام تو این سایت اما وقتی اسم شما رو دیدم یاد کسی افتادم که 5 ساله از دست دادمش خیلی دلم واسش تنگ شده تا امروز که 1شنبه ست اصلا دلم نمی خواست به که براتون پست بزارم و باعث شم ناراحتتون کنم ولی از وقتی اسم پستاتونو گذاشتین کودکانه رها بد جوری هوایم کردین فقط خواستم ازتون تشکر کنم
مراقب خودت باش
فرستنده : m


***ویژه والیبالیست***
چه احساس خوبیه وقتی وجود عزیزی رو کنارت حس کنی ودستاشو تو دستات بگیری
باهاش قدم بزنی،صداش رو بشنوی
بودنش رو در کنارت لمس کنی...
تا عمق وجودت از یه گرمای عجیب آب بشه
قلبت پرتپش بشه...انگار داره از سینه کنده میشه
چه احساس قشنگیه وقتی بخوای با انگشتات صورتشو حس کنی
با موهاش بازی کنی ...
خدای من ...باور کردنی نیست...
اونی که دوسش داری،اونی که دیوونشی
کنارت باشه ،باهات باشه
باور کردنی نیست...
نه...باورم نمیشه تو کنارمی...وجودتو حس می کنم ....
دستاتو تو دستام می گیرم و ... می بوسمت...
عاشقانه می بوسمت...
همون بوسه ای که همیشه آرزوشو داشتیم....
نه ...باورم نمیشه....
لایک = ....
فرستنده : valleyballist


تموم زندگیم پر شده از دلتنگی
دلتنگی ازکسی که تموم وجودم بودو الان رفت
دوسش داشتم میدونست نمیدونم چرا تنهام گذاشت بااینکه میدونست عاشقونه دوسش دارم
دلتنگم به اندازه تموم خیانت ها و عشق های دروغین به اندازه دله شکسته م
نمیدونم چرا با اینکه یه بی وفا که خیلی وقته رفته و برنگشته هنوزم دوسش دارم
-----------------
دلشکسته751
خدا جونم هربلایی سرم اوردی دم نزدم
ولی دیگه تحمل ندارم نه تحمل خودمو تنهایی نه این زندگی کوفتی
فرستنده : delshekaste751


کاش توجای من بودی شایدمعنای انتظار رامفهمیدی ...کاش توجای من بودی هیچوقت نمیرفتی ومراتنها نمی گذاشتی شاید هرگزمرا اسیر این انتظار نمیکردی کاش جای من بودی شاید درنامهربانی هامرا بی پناه نمیکردی کاش توجای من بودی شاید باور میکردی دل بریدن زتواسان نیست شایدباورمیکردی.....
فرستنده : faaaarrrrza


خیلی سخته نه تنها نتونی دردای خودتو به مامانت بگی بلکه باید دردای خودشم بشنوی و ارومش کنی و فقط تو خلوت اشک بریزی چون کار دیگه ای ازت بر نمیاد...
فرستنده : yasi


یادمه یه شب تا صبح انقدر گریه کردم بالشم خیس خالی شده بود صبح الکی به مامانم گفتم اب ریخت از دستم مامانی گلم منو ببخش که بهت دروغ گفتم...طاقت ناراحتیتو ندارم
فرستنده : yasi


raha21عزیزدلم شاید قسمت نبود مطمن باش اونی که رفته لیاقتت و نداشت خدا ادمای بد و با خوبا رو جدا کرده و بدون دوستت داشن که خوشبختیتو میخواد فقط به خدا توکل کن

داداش طاها خوشحالم که پیش خانواده ت برگشتی امیدوارم همیشه موفق باشی

بچه ها من دستان بیشترتونو میدونم ولی اسماتونو دارم قاطی میکنم و نمیخوام ناراحت شین
امیدوارم اونی که لایق شماست قسمتتون بشه
مواظب خودتو نو خانواده تون باشید فعلا
فرستنده : delshekaste751


دلم از همه ی دنیا گرفته.بغض عجیبی دارم چند بار لیست دفترتلفن گوشیمو بالا پایین کردم ولی هیچ کس رو پیدا نکردم که باهاش درد و دل کنم چقدر بده درد داشته باشی اما واسه ناراحت نشدن خانوادت نتوتی هیچی بگی...خیلی بده...
فرستنده : yasi


رفت؟؟؟به سلامت...من خدا نیستم بگویم صدبار...گر توبه شکستی باز آی...رفتنش مردانه نبود لااقل مرد باشد برنگردد...آنکه رفت به حرمت آنچه برد حق برگشتن ندارد...رفتنش خط زدن بر من نیست...آغاز بی لیاقتی اوست..
فرستنده : سرداركيان


خنده ام میگیرد...از اینکه هنوز بهت فکر میکنم...خدایا کمکم کن خسته شده ام...
وقتی مال من نیست پس چرا تو فکرمه؟؟؟
فرستنده : سرداركيان


آن روز که سقف خانه ها چوبی بود

گفتارو عمل درهمه جاخوبی بود

امروز بنای خانه ها سنگ شده

دلها همه با بنا هماهنگ شده
فرستنده : سرداركيان


انقدر دوستت دارم که بعضی وقت ها یادم میرود تو دوستم نداری.
فرستنده : سرداركيان


Hida
جون ممنونم منو تحویل گرفتی

عزیزم غریبی نمیکنم ولی من ترجیح میدم تنها باشمو حرف نزنم

بخدا خسته شدم از دست خودم دلم واسه خودم تنگ شد

دنیام اونقدر تاریکه که خودمم گم کرده م

ای کاش منم مثل شما دلم فقط بخاطر یه عشق پر بود

ولی من تموم زندگیمو باختم

میدونم همه شما دردایی داید که به تنهایی یه ادمو از پا درمیاره ولی من از اولشم با درد به دنیا اودم از اولشم تنها بودم

دوستان خوشحال میشم باشماهم حرف بزنم خودمم خسته شدم از تنهایی حداعقل تو دنیای مجازی نمیخوام تنها باشم

فرستنده : delshekaste751


همه گفتن عشقت داره بهت خیانت میکنه!
گفتم میدونم.
گفتن این یعنی دوست نداره ها!
گفتم میدونم
گفنتن احمق یه روز میزاره میره تنها میشی!
گفتم میدونم
گفتن پس چرا ولش نمی کنی؟
گفتم این تنها چیزیه که نمیدونم...
فرستنده : ghatel-e-brosli


دیشب با تنهایی ام مچ انداختم....
بد باختم....
نامرد خیلی قوی شده بود.....
فرستنده : leylon


برای داداشم مهران ...
بقول یکی از بچه ها که خوب گفت : یه روز تو قیامت یه بنده ای
پیش خدا محکوم شد به مجازات و جهنم
و بنده هنگام رفتن یک نگاهی به خدا کرد .
و خدا گفت : برگردانیدش او هنوز به من امیدوار است ...
داداش گلم هیچوخ ناامید نباش !
فرستنده : alikhal le


سلام دوستان من شب اوله که عضو شدم اینجا البته چند ماهه اینجا رو میخونم از مطالبش استفاده میکنم اما امشب عضو شدم تا حرف دلمو اینجا بگم لااقل خالی بشم
من تو همین فضای نت عاشق شدم شاید بگین بچگی بوده نه نبود خیلی عاقلانه بود ولی خب کم کم عشقمون خراب شد امید وارم منو به جمعتون راه بدین
فرستنده : ★♥sami♥★


تازگی ها از خواب که بیدار میشوم ، تازه کابوس هایم آغاز میشود …
فرستنده : فقط او 


روزي ميرسد كه دلت براي هيچكس
به اندازه من تنگ نخواهد شد
براي نگاه كردنم ،
خنديدنم،اذيت كردنم و...

براي تمام لحظاتي كه در كنارم داشتي

روزي خواهد رسيد كه

در حسرت تكرار دوباره ي من خواهي بود

ميدانم روزي كه

نباشم هيچكس تكرار من نخواهد شد

دختر شرقی...
فرستنده : دخترشرقی


سلام بچه ها
من خیلی وقته به این سایت میام اماهمیشه واسه خندم میرفتم بخش جک تازه این قسمتو کشف کردم.
خوشحالم یه جایی پیداشده که بتونم ناراحتیاموبگم.
من خیلی تنهام خیلی درظاهراصلافکرنمیکنی من حتی ی بارم توعمرم گریه کرده باشم اما خیلی سختی کشیدم هیشکی به اندازه ی من توعمرش بااین سن کم سختی نکشیده.خیلی سخته ادم ازپدرش خودش بدش بیاد یا17سال مادرشونبینه.والدینم وقتی 6 ماهم بود ازهم جداشدن نمیدونستن بااین کارشون آینده ی تنهابچشونوداغون میکنن.باخونواده ی بابام بزرگ شدم.بابام همش توماموریت بود خدایی چیزی برام کم نذاشته اما..خیلی بده.دلم یه زندگی ارومو میخواد گناهه؟بدون دغدغه تازه بعدازفوت پدربزرگم باباموشناختم یعنی حدود دوساله رفت زن گرفت چیزی نگفتم اومداینجاوگندزدبه زندگیم چیزی نگفتم.آرامش میخوام فرض کن درگیریه عشقم بشی زندگیت چی میشه.دردودل زیاده اینوواسه اولین حرفم میذارم.ممنون که خوندید
دوباره میام.
فرستنده : vampire


بچه ها الان ساعت ده دقیقه به 9 شبه.
به اصرار پدر و مادرم دارم میرم خونه داییم.دخترداییم دختره خوبیه ولی من هیچ علاقه ای بهش ندارم.دختر پاک و ساده ای هست ولی من نمیتونم.
میخوام بهش بگم هیچ علاقه ای ندارم بگم که نمیتونم عاشق بشم.

فرستنده : taha


آهای شماهایی که میگین اگه برگرده عمرا در قلبمو به روش وا کنم...
شماها همتون چون از برگشتن عشقاتون نا امید شدین دارین نشون میدین آره...مهم نیس....
اینا همش تظاهره...
ته قلب همتون هنوزم اون بی معرفتارو میخواد...همتون....
به سلامتی هرچی عشقه بی معرفته!.......
فرستنده : na30m.rz


سلام به همه...تازه عضو شدم....نمیدونم..چی شده...عشقم تنهام گذاشته رفته با یکی دیگه..منم فراموشش کردم...امیدوارم به هیچ کدومتون خیانت نکنن......
فرستنده : ها...چی ...اسم..نمیدونم...شما فک کنید یه تنها


وقتی تمام راه را آمدم
وقتی تا تو هیچ نمانده بود
چقدر دیر یادش آمد خدا………
که قسمت هم نبودیم
فرستنده : رویای بر باد رفته


آدم با هر کسی میتونه بخوابه ولی فقط با یک نفر میتونه تا صبح بیدار بمونه !
فرستنده : Mehran & A


ادم اگه یکی و از دست بده که یه زمانی خیلی اذیتش کرده یه وقتایی شاید به خاطر اون اذیته دلتنگیش کم شه
من چی بگم که کسی و از دست دادم که دیوونم بود من به خاطر شرایطم مجبور شدم تموم کنم کاش این کار و نمیکردم یه سال تموم نازم و کشید تا برگردم اما حالا دیگه میگه دوسم نداره
دیگه نمیخوام اذیتش کنم شاید واقعا فراموشم کرده


فرستنده : hiiiili


داداشی گلم لابستر...این بلاها چی بود سرخودت آوردی؟ ها؟ خیلی دلم گرفت داداشی..ولی خداروشکرکه الان اوضاعت تغییر کرده و خدا رو بیشتر حس میکنی..برات یه دنیای شاد آرزو میکنم..
del shekaste آجی جونم مرسی بابت دلداریت..حوصلت سر میره ازحرفای من عزیزم..خیلی طولانیه..بیشتر شبیه فیلما و فانتزیای دوستانه تا یه زندگی واقعی..باید صبور باشم..

taha برادر گلم خیلییییییییی برات خوشحالم خیلیییییییییییییییییییییی...کاملا درکت میکنم...میدونم دوری از خانواده چه دردی داره آخه من تو این 21 سال عمرم بارها وبارها بخاطرش اشک ریختم...
mehran برادر خوبم..از خدا واست صبر و آرامش میخوام لطفا قوی باش...فقط همین.
فرستنده : 2nya


من رو که میزارین توی قبر ، بزنین رو شونم و بگین : هی رفیق ! سخت گذشت ولی دیدی که گذشت …!

فرستنده : mohsen


تلخ منم
همچون چای سرد که نگاهش کرده باشی ساعات طولانی و ننوشیده باشی
تلخ منم
چای یخ
که هیچکس ندارد هوسش را...
فرستنده : ♥SHABGARDE TANHA♥


و تو هیچگاه نخواهی فهمید که من با یاد همان دقایقی که کنار هم بودیم سال هایی را که بی تو گذشت زنده مانده ام!!
فرستنده : ♥SHABGARDE TANHA♥


امروز بازی پرسپولیس رو داشت نشون میداد
طبق معمول یادش ک افتادم زدم زیر گریه
داشتم فوتبالو میدیدم
اخه من استقلالی بودمو اون پرسپولیسی
یادمه همیشه سر بازیا با هم دعوا داشتیم و کل کل میکردیم
سر یه دربی پیش هم بودیم تو خونه داشتیم بازیو میدیدیم
یادمه اون روز انقد کل کلو جیغ و داد کردیم
ک صدای جفتمون گرفته بود
اون روز با بالش کلی همو زدیم
واقعا روزای خوبی بود

فرستنده : m@hd!s$s


داشت از تنهاییش برام میگفت
اما
صدای بوق پشت خطی امانش را بریده بود
فرستنده : m2


دوستان عزیزی که عشقشون ترکشون کرده یااز عشقشون خیانت دیده ان به همه پیشنهاد میدم اگه اهل موسیقی هستن حتما اهنگای ابوالفضل فلاح گوش بدید حرف دل همه رو زده
فرستنده : یخ فروش جهنم


آنقدر تنها شده ام که دلم نيز مرا تنها گذاشته است پيش اوست براى او مى تپد به اميد او گرم ميشود مى بينيد مرم تنهايى ام به جنون رسيده است.
فرستنده : گيسو کمون


محبوبم

گذاشتم و گذشتم

و تو را

به خدا سپردم


از نوشته های خودم
فرستنده : goli


هر چه را جمع میبندم

تو هستی

هر چیزی را که منها میکنم

تو جواب درست آنی

ضرب کردم

بازم تویی

در تقسیم اما خارج قسمت تویی

و

باقی مانده

من

حالا مفهوم کاربرد ریاضی را در زندگی درک میکنم



از نوشته های خودم
فرستنده : goli


آقا طاها دوست عزيز خيلى برات خوشحالم پدر ومادر نعمت بزرگى بخصوص مادر قدرشون و بدون.
شاد و سربلند باشى.ياعلى.
فرستنده : گيسو کمون


تنهايى را دوست دارم ياد خدا ميوفتم به تنهايى اش فکر ميکنم به اين نتيجه ميرسم که خدا من و خيلى دوست داره که به مقام خودش رسونده
"تنهايى".
فرستنده : گيسو کمون


میدوووونین این چند روزه خیلییی فکر کردم.به اینکه چرا ما آدماااا باید خودمون رو قربونی دیگران کنیم؟؟؟سخته فراموش یکی که دوستت داشته و تو عاشقش بودی.ولی بازی زندگی هم برد و باخت داره...
ولی توی بعضی از بردا چراااااااا پارتی بازی میشه؟؟؟
چرا رقیبم برد و من باختم؟؟؟
واقعااا چرا؟؟؟
من که کاری نکردم...یعنی خدا نخواست بچه ها؟؟؟
خیلی بده در مقابل رقیبت ببازی...خیلییی!

فرستنده : donya.s


hilda
raha21:
اجیای گلم شماها ک مثه من تا اینجاشو هم تحمل کردین خودش از لطف و رحمت خداس
خدا ب هممون صبر بده با غم دوریشون کنار بیایم
خواستم بهتون بگم
پرچمتون تو اسموناس اجیا
:*
فرستنده : m@hd!s$s


tahna yani khali
.
.
.
یه چیزی بگو...بزارقانع شم...تا نتونم جلورفتنت مانع شم...
مگه نمی بینی چقدرخراب و داغونم...تواین اوضاع منوتنها نذارخواهشا...
بگوچرامیری...آخه به چه قیمتی...
.
.
نیستی تا ببینی که از همه چی خسته شدم ...
قیافمو ببینی چقدر شکسته شدم...
چقدر سختی کشیدم،چقدرضربه خوردم...
وقتی فهمیدم رفتارت با من سرده مُردم...
ببین چیکار کردی با من لامصب؟!..
تو اوج دوستی چطور ولم کردی وقتی مشکلی نبود بینمون اصلا...
.
.
دیگه شبا نمیام پشت خطی...
خوشحالم که کنار اون خوشبختی...
خوشحالم که یه حساب سوا روش کردی وبه خاطر اون منوفراموش کردی................
خوشحالم
لایک نداره،لطفا
فرستنده : tahna


tahna yani khali
.
.
.
یه چیزی بگو...بزارقانع شم...تا نتونم جلورفتنت مانع شم...
مگه نمی بینی چقدرخراب و داغونم...تواین اوضاع منوتنها نذارخواهشا...
بگوچرامیری...آخه به چه قیمتی...
.
.
نیستی تا ببینی که از همه چی خسته شدم ...
قیافمو ببینی چقدر شکسته شدم...
چقدر سختی کشیدم،چقدرضربه خوردم...
وقتی فهمیدم رفتارت با من سرده مُردم...
ببین چیکار کردی با من لامصب؟!..
تو اوج دوستی چطور ولم کردی وقتی مشکلی نبود بینمون اصلا...
.
.
دیگه شبا نمیام پشت خطی...
خوشحالم که کنار اون خوشبختی...
خوشحالم که یه حساب سوا روش کردی وبه خاطر اون منوفراموش کردی................
خوشحالم
لایک نداره،لطفا
فرستنده : tahna


دیگر از آن همه شیطنت و شلوغی خبری نیست !
آنقدر بخاطر ضربدرهای جلوی اسمم چوب روزگار را خوردم که
تبدیل شدم به ساکت ترین شاگرد کلاس زندگی ...
فرستنده : Miss Mini
سلام،من خیلی وقته میام اینجا و پستاتونو میخونم.ولی تازه شهامت پیدا کردم ک بنویسم.چون اینجا همدردام زیادن.
منم مثه شمام.عشقم(به ظاهر عشقم)گذاشته رفته با یکی دیگه.اونی ک میگف تا آخرش باهامه....
اونی که منو با هیشکی عوض نمیکرد
منی که همه ی دروغاشو باور کردم.الان دارم میفهمم چه خریتی کردم
دفه ی آخر کلی بهم فحش داد هیچی بهش نگفتم....
امروزم تولدشه ولی عشقه جدیدش بهم گف دیگه حق ندارم بهش اس بم
خدا چه جوری تو این قرصت کم انقد عوض شد؟
فرستنده : likemoon


D$D$D نمیدونم چی بگم بهت ، واقعا دلم میخواد خفت کنم با این پستایی که قشنگ دلمو دقیقا از همونجا که زخم خورده چنگ میزنه همین الان پست 49121 خوندم نفهمیدم چی شد فقط 1 ساعت زوم کردم روش گریم بند نمیاد . باورم نمیشه که یه پسر انقد احساس پاک داشته باشه . نمیدونم اونیکه دوسش داری چیکار کرده . اما همین الان دعا کردم برات که هر وقت زمانش رسید که امیدوارم خیلی زود باشه یه دختر پاک مثل خودت بیاد تو زندگیت و خوشبختت کنه . میدونی که سنت پیغمبر ازدواج نگو نه که میزنمتا اعصاب نذاشته برام پستات .دیونم میکنه وقتی میبینم انقد احساست پاک و لطیفه .
فرستنده : belfi


raha جان

خواهر من عزیز من الهی فدای قلب مهربون و شکستت
جواب تماساشو نده
خواهر من جوابشو نده
عزیز من جوابشو نده
سخته سخته سخته سخته سخته
ولی اون داره عذابت میده تو دیگه خودت بهش کمک نکن که هرروز داغونترت کنه
سخته به خدا ولی به خودت کمک کن
اینجوری فقط تو اذیت میشی اون به عشق و حال خودش میرسه
قربونت برم یه خورده به فکر خودت باش
فرستنده : Broken Angel


نگین جان
مخاطب منم 6 ساله پیش نامزدش به خاطر بیماری خواهرش ولش کرده بود
افسرده بود
ناراحت بود
من بهش امید به زندگی دادم
خنده رو لباش آوردم
ولی ظرفیت محبتای منو نداشت
من میخواستم براش زندگی باشم ولی نخواست نذاشت
با خیانت رفت
فرستنده : Broken Angel


آבمآیے کـﮧ عشقشـوטּ رو مثل کآنآل تے وـے عوضـ میکنـטּ آخـرش بآیـב بشینـטּ برفکـ تمآشـآ کنـטּ!
فرستنده : ˙·٠•Vo0oЯ0JДk•٠·˙


نگین جان خواهر عزیزم
خیلی ازپستت ناراحت شدم
بدون اینجا همه هوای همو داریم
اینجا راحت باش
مثل ما
فرستنده : Broken Angel


همه فکر زمین زدنم هستند...
حتی بند کفشم...
فرستنده : ˙·٠•Vo0oЯ0JДk•٠·˙


عذاب امروز من تاوان سادگی دیروزم بود..
فرستنده : ˙·٠•Vo0oЯ0JДk•٠·˙


خواهر محترم negin !
از پست شما ممنونم. عشق رو نمیشه از سلولهای من جدا کرد..
ان شاالله هرچه زودتر سلامتیتون رو بدست بیارید. امید به خدا
فرستنده : D$D$D


Hilda جان

مشکل من فقط نبودن پدر ومادرم وعشقم نیست
مشکلم نداشتن دلخوشیه....

لعنت به دنیاکه همه دلخوشی هامو گرفت...
فرستنده : رویای بر باد رفته


کیان جان
خیلی وقته ک تصمیم گرفتم یه پست مخصوص شما بذارم تا اینکه امروز عملیش کردم... ممکمنه حرف دل خیلی از بچه ها باشه!!!
میخوام ازت خواهش کنم بخاطر بچه های 4جوک سعی کنی ک یجوری خودتو آروم کنی بخدا وقتی ب پستات میرسم بدون اینکه اسم فرستنده رو بخونم مطمئنم ک شمایی... با حرف حرف عاشقانه هات اشک میریزم ،،، شک ندارم ک همه ی بچه ها ازاین بی قراری شما ناراحتن!!! من واقعا نمیدونم چی باید بگم؟؟!!! فقط از صمیم قلب براتون آرزوی سلامتی و عاقبت بخیری دارم...
فرستنده : *Maryam*


آهــــاے آدم هــــا ...!


مـــــرا ڪہ هـیـچ مـقـصـدے بـه نـامـم


و هـیـچ چـشـمـے در انـتـظـارم نـیـسـت را


بـبـخـشـیـد !


ڪہ بـا بـودنـم


تـرافـیـڪ ایجاد ڪـــرده ام .
فرستنده : رویای بر باد رفته


الان كه دارم مينويسم خيلي تنهام ودارم كريه ميكنم ديدين يه وختايي احساس دلتنكي ميكني و ميري تو حس و همش احتياج داري يكي رو بغل كني تو بغلش زار بزني؟؟؟امروز همونجوري بودم دلم از همه جي كرفته بود و خيلي تنها بودم زنك زدم به بهترين دوستم كه بياد ببينمش و تو بغلش كريه كنم ولي نيومد ميدونيد جرا؟؟؟فقط بخاطر اينكه بره و عشقش رو ببينه!!خدايي ٥دقه ديرتر ميرفت نميشد؟؟؟خيلي دلم كرفته هميشه وقتي تنهايي و به كسي احتياج داري همه تنهات ميزارن منم الان عروسكم رو بغل كردم و تو بغل.اون كريه ميكنم!!!خداييش ارزش دوستي از هر عشقي مقدس تره اكه يروز يكي ازتون خواست برين بيشش باهاتون دردودل كنه ترو خدا تنهاش نزارين جون اون خيلي تنهاس
فرستنده : عاشق ولی شیطون


از هم جنسانم متنفرم
آنهایی که به جای یک مرد عاشق فلزات میشوند
عاشق اسکناس های سبز و آبی و زرد
آنها که فکر میکنند فقط بعد از ازدواج نباید خیانت کنی
.
.
.
د آخه لامصب تو اصن میفهمی خیانت یعنی چی؟
سرتو رو سبنه مردی میذاری که فقط عاشق پولاشی؟
از عاشقت جدا میشی چون پول نداره؟
تو به هیچکدوم وفادار نبودی
اینارو کجا یاد گرفتی؟؟؟؟؟
اینا آدمن، سیب نیستن که گازشون بزنی و بری
حیف اسم مقدس " مادر " که تو.....
.
.
.
میدونم اینجا همچین دخترایی نداریم اما اینجا برادرایی دارم که دلشون از دست این دخترا شکسته
نمیدونم شاید تقصیر این روزگار لعنتی هم باشه اما ...
نه ... این توجیه خوبی نیست


فرستنده : Hilda


ایـنـــجـا
فـــــقــــط

واژه می فـــُـــروشــــیـم

و

ســــُـکــوت می خــریــم

چــه تـــجــارت درد نـــاکی ســـت ..
فرستنده : رویای بر باد رفته


خیلی سخته خواب باشی موبایلت زیر بالشت باشه و بلرزه

و یهو از خواب بپری نفست تو سینه حبس بشه و فکر کنی اونه ولی وقتی اسم دوستته وا میری

خدایا خیلی سخته
فرستنده : delshekaste751


بچه ها امروز آمیتیس رو دیدم.اومده بود پاساژ خرید کنه.منم اتفاقی دیدمش.تنها بود.اومده بود واسه خودش خرید کنه
وقتی منو دید سرمو انداختم پایین و نگاهش نکردم.از کنارش که رد شدم دقیقا همون ادکلنی که من داده بودم بهش رو زده بود.همون جور لباس پوشیده بود که من دوست داشتم.از وقتی ازدواج کرده خوشگل تر شده.
بهم سلام کرد ولی جواب ندادم.
به نظر شما جواب میدادم؟
دلم لک زده واسه صبح هایی که انقد زنگ میزد به گوشیم تا منو از خواب بیدارکنه ولی من بیدار نمیشدم،یادش بخیر بهم میگفت صبحانه نخوری حق نداری بری مغازه ، اگه صبحانه نمیخوردم از خونشون صبحانه برام میاورد،تا بهم صبحانه بده
با دستای خودش برام لقمه درست میکرد.
هر روز عید رو ازم عیدی میگرفت . عاشق پسته بود .
تابستون ها برام عینک دودی و کرم ضد آفتاب میخرید تا چشم هامو و پوستم تو آفتاب اذیت نش.
پاییز هر شب منو میبرد با خودش پیاده روی . میگفت پاییز فصل قدم زدنه
زمستون بود و شمشک و دیزین و برف بازی یادش بخیر.
چه روزای شیرینی بود

فرستنده : taha


خواهرم hilda میخوای برم معتاد شم؟برای چه نیام تو بخش تنهایی؟من که به جز خواهر برادرام که شماها باشید کسی رو ندارم.
راستی این ابجی ati من نیست اصلا پستاشو ندیدم.نگرانش شدم.
آبجی hilda برو سمت خانوادت دوست دارم مواظب خودت باشه آبجی کوچیکه
فرستنده : taha


تنهایی هایم را با هیچ کس تقسیم نخواهم کرد


شاید سهم من از این دنیا همین تنهایی باشد

فرستنده : ali pesare karaji


یه وقتایی دیگه حسش نیست غصه بخوری
رسما” غصه تو رو میخوره
فرستنده : mahta


من ميخوام با تو بمونم
واسه ي چشمات بميرم
حق اين دل صبورو
از زمونه پس بگيرم
ميمونه اسم قشنگت
روي شعر عاشقونم
تو رو تنها نميذارم
عاشقه چشمات ميمونم
(اين پيشوازه عشقمه،ميگه فقط به خاطر من اين پيشوازو گذاشته
خيلي دوسش دارم ولي حيف كه ازش دورم
برام دعا كنيد
ديگه تحمل اين دوري و تنهايي رو ندارم...)
فرستنده : ...*alone gilr*....


**Rafigh ahmadpour = BANEH MUSIC**
گفتی.. و گفتی و بازم گفتی
اما الان بذار من بگم:
اره من همینم !
ظاهر و باطنم یکی
اتومبیل آخرین سیستم ندارم,خونه ام تو بالاترین و با کلاس ترین نقطه شهر نیست
از اون مایه دار ها که تو انتظار داری نیستم,اره سوسول و قرتی نبودم ,
اره سفرهای متعدد وتور جهانگردی نرفتم !!
...و...نبودم...نیستم..ونمیتونم باشم.
اما..
صداقتم برات آخرین سیستم بود!
خونه ای که تو دلم برات گذاشته بودم تو بالاترین و با کلاس ترین نقطه قلبم بود!
مایه داریم, عشق و محبتم بود که هرگز پایانی برات نداشت!
و به جای قرت بازی مــــردانــــه باهات بودم!
و به جای سفر به دل های مختلف فقط تو جهان تو گرد میزدم!
...و..بودم..هستم..میتونم باشم.
من این هستم و تو اون
و بین تفکرات مون فــــاصـــلــه هــــاســت.

فرستنده : BANEH MUSIC


~~~ اطلاعیــــه ~~~

هر کی به ما رسیـــد مال یکی دیگــه بـــود

از مالکیــن محـــترم خواهشمنــــدم

معــــشوقعه هایتـــان را

جمـــع کنیــــد از ایـــن وســـط !
فرستنده : روِِِیـــــا


مني که ديگه نه از اومدن کسي ذوق زده ميشم نه کسي از کنارم بره حوصله دارم نازشو بخرم که برگرده ... آدم بي احساسي نيستم ... من بي معرفت و نا مردم نيستم ... يه زماني/ يه کسايي / وارد زندگيم شدن
که يه سري بــــاورامو و از بين بـــردن ...
فرستنده : روِِِیـــــا


..ومخاطب خاص....
....در نگاهش عشق را دیدم.....
........دستانش گرمیه خاصی داشت وقتی که بر گونه هایم میکشید.....
........تنش بوی محبت میداد ........وقتی نوازشش میکردم........
..........من را به خاطر خودم میخواست ....نه به خاطر ثروتم.......
.....و "من" او را از خود راندم.........
.....چون من پر از پوچی بودم و او سرشار از امید.........
..........اکنون او پر است از زندگی ومن خالی از زندگی........
.........مردی کردم یا نه ؟؟؟؟؟؟؟؟
فرستنده : ودیگرهیچ.....


قصه غصه های من. قصه کدوخاله پیرزن است!
قل میدهم و میروم تا روزیکه به خانه برسد کلاغ قصه ام!
فرستنده : محکوم به....


من نمیدانم وهمین درد مرا سخت می ازارد
که چرا انسان این دانا این پیغمبر
در تکاپوهایش چیزی از معجزه انسو تر
ره نبردست به اعجاز محبت چه دلیلی دارد؟
چه دلیلی دارد که هنوز
مهربانی را نشناخته است؟
و نمیداند در یک لبخند
چه شگفتی هایی پنهان است
من بر انم که درین دنیا
خوب بودن بخدا سهل ترین کار است
ونمیدانم که چرا انسان تااین حد باخوبی بیگانه است
وهمین درد مرا سخت می ازارد

فرستنده : sintel


بازگشتی در کار نیست… یک بار که برود برای همه ی عمر رفته است… حتی اگر برگردد باز هم دیگر او نیست…!
فرستنده : Eleven


سلام دوستای گلم.
از همتون ممنونم بابت همدردی ها و راهنمایی ها تون.
ممنون که نمیذارین احساس تنهایی کنم. بچه ها من واقعا دوسش دارم. بچه ها 12 سال خیلی زیاده. به هر خاطره ای فکر میکنم اون یه نقشی توش داشته. نمیتونم فراموشش کنم آخه از بچگی با عشقش بزرگ شدم. 12 سال هر روز و هر شبم به یاد یا در کنارش بودم. حالا چجوری فراموش کنم؟
میدونم ارزش نداره ولی دلم حالیش نمیشه.تمام چیزایی که دارم به نوعی یادآور اون هستن برام. خودمو هم که میبینم یاد اون می افتم. چیکار کنم خودمو هم آتیش بزنم تا از یادم بره؟ نمیتونم ازش متنفر باشم نمیتونم نفرینش کنم نمیتونم حتی کوچکترین بدی براش بخوام. هنوزم عشقمه و دوسش دارم. میدونم برنمیگرده ولی دوسش دارم چیکار کنم؟
فرستنده : raha21


خواهرم hilda
چی میگی خواهرم پسرارو به زور زن نمیدن؟؟؟؟
خانوادم منو بخشیدن ولی چه بخشیدنی؟
هر شب بهم گیر میدن که با دختر داییم یا دختر عمم ازدواج کنم . آخه چرا هر باید با کسایی ازدواج کنم که هیچ حسی بهشون ندارم.
اون ها دخترای خوبی هستند ولی من نمیتونم.نمیخوام بهشون دروغ بگم.دروغ دوست داشتن بگم.
خواهر من پس دیدی پسرها هم به زور زن میدن
فرستنده : taha


اوج تنهایی وقتیه که پیشت باشه ولی بدونی که دلش پیشت نیست، بدونی وقتی ساعتی دیگه خدافظی کردین میشین مثل همون دیروزی که حتی از روی عادت دلتنگتم نمی شد...
فرستنده : yasama_ineLove!


خعلی وقته که جای صدای دلنشینش باید مسکن های پیاپی آرومم کنن و چشمامو ه خواب ببرن... دلتنگ یک لحظه عاشقانه صدا زدنتم عشقم...
فرستنده : yasama_ineLove!


گاهی هیچکس را نداشته باشی بهتر است..بعضی ها تنها ترت میکنند..
فرستنده : Sogoli


خدا میشود بلیطم را پس بگیری . . . ؟
مقصد را اشتباه آمدم . . اینجا را نمی خواهم
فرستنده : رامسررر


رسیده ام به حس برگی که میداند باد از هر طرف بوزد...
عاقبتش افتادن است..........

فرستنده : تابوت مرگ


ديگرنميگويم گشتم نبود،نگرد نيست!بگذار صادقانه بگويم:اتفاقاگشتم!بود!فقط مال من نبود!بگذار ديگري بگردد،لابد مال اوست!
فرستنده : حسین از دهلران


مترسک را دار زدند،به جرم دوستی با پرنده...که مبادا تاراج مزرعه را به بوسه ای فروخته باشد...
اینجا "قحطی عاطفه" هاست!!!!
فرستنده : تابوت مرگ


کاش میشد اونی که رفته خاطره هامونم با خودش مببرد
فرستنده : hamid71


هوایی شدی خواستی که قلبمو دورش کنی
دل تو دلت نبود که بزنی ذوقم و کورش کنی
کار از کار گذشته دیگه نمیشه به روم نیارم
با بد و خوب تو ساختم ولی نه دیگه کشش ندارم
فرستنده : amin


به جرم دوست داشتن تو می‌خوان مجازاتم کنن
می‌خوان که از دنیای تو بی حرکت ماتم کنن
زنده بگورمم کنن من از تو دست نمی‌کشم
دنیا بخواد فاصله شه اونو به آتیش می‌کشم
باور نمی‌کنم دلت بدون من سفر کنه
واسه زمین خوردن من یه شهر و باخبر کنه

فرستنده : amin


تو این روزای بی کسی دلم می‌گیره
وقتی شبا کنار اون آروم میگیره
آی خدا دلگیرم ازت بزرا بمیرم
نمی تونم که عشقمو با اون ببینیم
خدا کنه از این به بعد محدود نباشی
واسه بیرون رفتناتم دیگه مجبور نباشی
همش سینجین بشی کجایی و با کی
باشه برو ولی بدون ما هم خدایی داریم
آیا خدا دلگیرم ازت بزار بمیرم
نمی‌تونم که عشقمو با اون ببینم

فرستنده : amin


این دل دیوونرو کجا کشوندی
کی اومد بجای من با من نموندی
دیگه این آخرشه نفس بریدم
هرچی دنبال تو بودم نرسیدم
دل من آروم بگیر اشکات و پاک کن
خاطراتشو واسه همیشه خاک کن
فرستنده : amin


دیروز جای دشمنتون خالی (گلاب به روتون) هی استفراغ می کردم
مامانم پشت دره دستشویی منتظر می موند تا من برگردم بیرون بگه چیزی شده (قربونش برم شاید تا شب صدبار این سوالو پرسید)کاره منم زل زدن تو چشماش بود بعد از هر بار استفراغ می گفت بمیرم برا بچم اخه تو چت شده؟
یبارش ازم پرسید چیزی خوردی اینجوری شدی؟
دلم می خواست بهش بگم چیزی نیست مادره من یعمر خاطرست دارم بالاشون میارم تا هرروز نپیچن دور گردنم و احساس خفگی کنم...
ولی فقط برگشتم نگاش کردم گفتم خوب می شم نگران نباش...
مامانمم همسایه بالاییمون که دکتره رو صدا کرد اومد گفت تبش خیلی بالاست اون که بیاد پایین تمام این حالتاش خوب میشه...
منم که فقط دلم می خواست بخوابم زل زدم تو سقف نمی دونین چقدر دلم می خواست بخوابم و پاشم ببینم همه اینروزا فقط یه خواب بوده...
.........................................................................................................
تو دنیا هرکی بدتر بود چرا بی درد و خوشبخته
خدایا برای رفتن از اینجا حواست بمنم باشه
فرستنده : MEHDI>>>100%MOKH


آقا آرمین عشق داداش مهرانم فوت شده دیگه ازش نپرس که ناراحتش کنی
فرستنده : ati


پُلی می‌شوم برای عبورت...
به فکر تخریب من نباش...
به آخر که رسیدی دست تکان بده
خودم فرو می‌ریزم !
فرستنده : amin


داداش مهران کجابودی دلم هزار راه رفت مردمو زنده شدم
فرستنده : ati


ببخشید داداش طاهادیگه زود زود پست میزارم قول میدم.خیلی دلم برات تنگ شده بودخیلی ایشاالله همیشه خوشحالوسرحال باشی دوست دارم
فرستنده : ati


رفتم دم دره تالاری که عروسیشون بود
یه ماشین گل زده دیدم ماشین خود احسان بود
بدون اراده گریم گرفت اشک تو چشمام حلقه می زد
چشمامو که بهم میزدم میریخت رو صورتم
رفتم نزدیک ماشین شدم سرم ی آن درد عجیبی گرفت می دونم بچه گانست ولی زدم تمام گلای ماشینشونو داغون کردم. یه پسره اومد جلو گفت چته حیوون برگشتم ببینم کیه اما اونقدر اشک تو چشمام بود چهرشو تشخیص ندادم دویدم اونطرف خیابون سمت ماشینم مامانمم هی زنگ می زد رو گوشیم آخه از صبح ساعت 6 تا ساعت 11 شب نرفته بودم خونه دیدم با اون صدای بغض آلود اگه بخوام جوابشو بدم بدتر نگران می شه پیام دادم بهش گفتم حالم خوبه فقط دیر تر میام خونه
نشستم تو ماشین یاد اونروزی افتادم که با هم نشسته بودیم تو ماشین مامانش بهش زنگ زد گوشیو برداشت صداشو آروم کرد و گفت مامان تو کتابخونم نمی تونم حرف بزنم
بلند بلند زدم زیر گریه
به خودم گفتم لابد اونروزایی که من بهش زنگ می زدم می گفت توالتم حتما تو بغل احسان بوده......
دروغگوی کثیف
""رو ویرونه های زندگی کسی نمیشه یه زندگی جدید ساخت اگه هم بسازی زود فرو میریزه"""
این جمله رو خودش بهم گفت
از اون جمله هاییه که تا یه عمر از ذهنم پاک نمیشه
راستی زندگیت با احسان دوومش چقدره؟؟
فرستنده : MEHDI>>>100%MOKH


اگر قرار بود روزی او را نبینم چرا خدا خواست که دوستش داشته باشم؟؟؟؟؟.....
فرستنده : رفت......


این که مدام خودتو به دیگری یادآوری کنی تا فراموشش نشی عجیب غم انگیزه!!!!!
فرستنده : رفت......


به راستی اگر گوشه ی این اتاق نبود من آواره بودم...........
فرستنده : رفت......


من که به هيــــــچ دردی نميخورم...
.
.
.
اين دردها هستند که چپ و راست به من ميخورند..!!
فرستنده : رزا


تــــنهـایـــی ام ،
فــــقـط ادّعــــا دارد !
بــا ایــنهـمه بـــزرگـی اش ..
جــــای ِ خــــالــی ات را ..
پُـــــر نــــمی کـــــــنــــد !
فرستنده : ƞâşiɱ.āłōŊ


تـــــنهـا ،
بــی هـــوایـــی ..
آدمــی را خــفـه نــمی کـــنـد ..
گــاهـی ،
هـــوایـــی شـــدن ..
آرام آرام ..
بــــدون ِ روسیــاهـــی ..
خــامــوشــت مــی کـــــنـد !
فرستنده : ƞâşiɱ.āłōŊ


دیروزوقتی جواب اس ام اسمونداد نگران شدم زنگ زدم جواب نداد...
آخرشب اس دادک شمارشوپاک کنم؛گفت داره نامزد میکنه اما من میدونم دروغ میگه البته شاید راست بگه
میدونین چیه؟؟؟؟؟؟
دیگه غصه روتعطیل کردم چراباید واسه کسی ک براش مهم نیستم غصه بخورم؛دیشب هرچی دلش خواست بهم گفت،به منی ک این 6ماه بدون اون روزخوش نداشتم اما اون ......
به نظر من کسی ک رفت ارزش غصه خوردن نداره..................

فرستنده : مونا


خصوصی...
وقتی که مریض بودم واومد جونمو نجات داد زندگی بهش طلبکارشدم اما
کاش زندگیمو بهم پس نمیداد.....
خدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا......
فرستنده : killed


سلام بچه ها دیشب یه اتفاق خیلی بد افتاد .
ساعت 8 شب بود و من طبق معمول تو مغازه بودم و داشتم کارهامو انجام میدادم.که خانومی اومدم تو مغازم.
اون خانم خاله آمیتیس بود.که 28 سالشه و یک دختر 6 ساله داره.
گفت از این بابت که منو آمیتیس به هم نرسیدیم خوشحاله.من دلیلشو پرسیدم گقت:تو این سه سال که منو آمی(آمیتیس) رابطه داشتیم از من نفرت داشته.چون خودش من رو دوست داشته و میخواسته با من دوست بشه.حتی این رو به آمی هم گفته.
آمی هم بهش گفته که ما قراره ازدواج کنیم.
دیشب میگفت حالا که تنهایی بیا با هم باشیم.من همه جوره در اختیارت هستم نمیزارم احساس تنهایی کنی.
دیشب بهش جواب ندادم.یعنی از خودم متنفر شدم که چرا جوری زندگی کردم که یک خانم متاهل به من پیشنهاد دوستی بده.
بچه ها کمکم کنید.من فقط شما رو دارم که میتونم ازتون کمک بخوام.
در ضمن می گفت آمی تا چند هفته دیگه میره کانادا.من هم از شنیدن این خبر خیلی خوشحال شدم.جایی میره که دیگه من نمیبینمش.
فرستنده : taha


این چه وضشه ...
تورو خدا مث قدیما پست بزارین !
مهران داداش بازم پست بزار خوشال شیم . بابا آخه دلم واست تنگ شده !
از داداشا و خواهرای گلم hilda و linda و raha و broken angle و taha و رفت و delshekaste و d$d$d تشکر میکنم بخاطر پستاشون همشونو میخونم حالم میگیره !
فرستنده : alikhal le


واااااای ازنیمه شبی که بیدارشوی ودلت اورابخواهداما........خود را در اغوش دیگری ببینی...
فرستنده : killed


«واسه دل عاشقم»

کــــم خونــــی مــن از فقــــر آهــــن نـیــست!
دکـــتر هــم نفـــهمــید
عـــشـــق در خــونـــــم پـاییــــن آمـــــده . . .
فرستنده : DelT@nG


برو و فکر منم نکن تنهاااااااااااااااایی رو بلدم
فرستنده : hamid71


بابا تو خونــــه بــه مامان میــــگفت "خـــانــومــــــــــی"
مــن مـیــخـنــــــدیــدم "ایــن لـــــوس بـــازیـــــا چـــیــه؟!!؟ ایــــــــــش . . ."
حالــــــــــا . . .
تو صِــــدام مـیکـــــنـی "خـــانــومــــــــــی"
قنـــــد در دِلَـــــم آبــــــــــــ میـــشود . . .
فرستنده : DelT@nG


دُشـــــواری یَـــعنی عِشقِـــــت داره مِِِـــِیــــــــره
وَ تو مِـــثلِ یه دُخــــتَرِ خوبـــــــــــ
بایَـــــد لَــــــــبخـــــَند (بِخوانید زَهرخَند) بِـــزَنـــی
وَ پُشتِ سَرَش آب بِریــــــزی . . .

" تو که طاقَتِ دوری نَداری غَلَط کَردی عاشِــــــق شُدی _____ "
فرستنده : DelT@nG


سلام بچه ها من تازه عضو شدم البته خیلی وقته میام و حرفاتونو میشنوم ولی خب همین امشب خودمو عضو کردم....منم خیلی تنهام به معنای واقعی تنهایی همیشه خودم با دنیای مجازی سرگرم میکنم آخه ادماش خیلی بامعرفت تر از آدمای دنیای واقعی هستن...خیلی وقته به انتها رسیدم بچه ها این که میگم به انتها یعنی واقعا به انتها یه بارم خودکشی کردم ولی دیدم خدا مهمون سر زده نمیخواد با برمگردون به اینجا به این جهنم ... نمیدونم چرا ولی از دنیا و آدماش بیزارم حتی از خودم ولی خدا گوش به حرفای من نمیده شماها برام دعا کنید.... که زود تر خلاص شم .... من تو تنهایام یه چیزایی مینویسم حالا یکیشونو میفرستم شمها بگید دس به قلمم چطوره؟!
حالا که دلتنگ شده ایم و خسته' خبری نیست از آن موضوع انشاء همیشگی...کاش میشد زمان به عقب بازگردان تا بنویسم آنچه دل تنگم میخواهد...بنویسم که دنیا زیبا نیست'عشق زیبا نیست'زندگی زیبا نیست'''بنویسم که دیگر هیچ قفسی گنجایش تنهایی مرا ندارد ...بنویسم از این چرخ گردون...بنویسم که لب کبوتر یخ میزند در این بی کسی...بنویسم که اینجا آخر دنیاست....زنگ انشاء منم تمام شد اما خبری از ان نقطه سر خطها نیست...
فرستنده : جوجو


حسادت نکند یه وقت..انکه بعد از او بغل گرفته ام زانوی غم است.... باورکن
فرستنده : M..M
“زنها”تنهاییشان راگریه میکنندو”مردها”گریه هایشان راتنهایی…
فرستنده : ALI-MSTM


سلام بچه ها‏‏‏‏قبول دارم خیلی سخته ولی خب تا كي گریه بابا بسه دیگه‏ همه جوونیم فرصت هم ك زیاده ایشالا‏ بیاید از نو شروع كنیم عید نزدیكه ها نمیخواین دلتون رو از غم خالی كنید؟

فرستنده : ghoorbaghe


من گم شده ام....
از يابنده تقاضا ميشود مرا به حال خود رها كنند.....!
فرستنده : shangool


Hilda,raha
حواستون هست دارىن چىکار مىکنىن؟
چرا دارىن بجاى انتقام گرفتن از روزگارىاز خودتون انتقام مىگىرىن؟
چرا دارىن روزاى جوونىتونو اىنجورى بخاطر کساىى که قدرتونو ندونستن از دست مىدىن؟
عاشق شدىن...گناه نکردىن که دارىن خودتونو مجازات مىکنىن
چرا اىن عشق باىد انقدر گرون واستون تموم شه؟
دىگه کافىه...به خودتون بىاىن
ىادتون باشه ما اشرف مخلوقاتىم,واسه خودمون ارزش دارىم
فرستنده : mercede


امروز دوباره دلم شکست..از همان جای قبلی!کاش میشد آخر اسمت نقطه گذاشت تا دیگر شروع نشوی!کاش میشد فریاد بزنم پایان....دلم خیلی گرفته...اینجا نمی توان به کسی نزدیک شد..آدم ها از دور دوست داشتنی ترند.......
فرستنده : dokhtare darya


شب و روز کارم شده فقط گریه کردن
اما اون حالش خوبه بیخیال همه چی
همه چیو فراموش کرده
اما فکر کنم الزایمرم گرفته
اخه هرچی حساب میکنم میبینم نمیشه
یه ادم هر چقدرم پست باشه...
هرچقدرم بی احساس باشه...
ب این راحتی
همه ی خاطراتی ک تو این همه مدت با کسی ک از جون براش مایه گذاشتو فراموش کنه
نمیتونه....
نه نمیتونه فراموش کنه چشمایی ک جلو خودت اشک ریختنو
نمیتونه فراموش کنم التماسایی ک جلو چشات کردشو...
نمیتونه فراموش کنه تنهای تنها شدنشو
هر چقدر هم ک پست باشه یه ادم نمیتونه فراموش کنه
اما تو فراموش کردی
تو پا رو خاطراتمون گذاشتی
اما تو پا رو قلبمم گذاشتی
حرمتا رو شکوندی
زیر قولات زدی
دوس داشتنتو انکار کردی
حالام ک بعد این همه مدت خطابم میکنی "شما"
اون وقته ک باید بگم: هه...!
زندگیمو چ مفت پات ریختم....
فرستنده : m@hd!s$s


از ما ک گذشت اما وقتی کنارشین دستاشو سفت تو دستاتون بگیرین...
شاید اون اخرین روزی باشه ک دستاش تو دستاته
از ما ک گذشت اما وقتی دستاشو دور کمرت حلقه زده و داره نگات میکنه
تو خجالت نکش...سرتو پایین ننداز
خوب خوب نگاش کن
شاید دیگه نتونی عسلی چشماشو ببینی
از ما ک گذشت اما وقتی خواست بوسه رو لبات بکاره
خودتو نکش کنار....
شاید ی روزی برسه ن بتونی ببینیش...نه صداشو بشنوی
نه حتی حرف دلتو بزنی
دقیقا وقتی ک میدونی تو اغوش یکی دیگه اروم گرفته
وقتی میدونی موقع دلتنگیاش اسم یکی دیگه ورد لباشه
وقتی میدونی از عشق یکی دیگه داره تب میکنه
وقتی میدونی اگه ی روز اتفاقی تو خیابون ببینتت راحت از کنارت رد میشه
از ما ک گذشت
اما قدر لحظه هاتونو بدونین
m@hd!s$s
فرستنده : m@hd!s$s


خواستم بهتون بگم اونكه رفته هيچ وقت ديگه فكرشونكنيد
بعد1 ماه دلم واسش تنگ شدزنگ زدم بهش من ازدل تنگي گفتم وخاطره هامون اون ازدوست نداشتن منو ودوست داشتن دوستش.
دوباره دلم شكست
قسم خوردم ديگه هيچ وقت اسمشونيارم.

فرستنده : سرداركيان


برای دوستم taha
راستش وقتی فهمیدم برگشتی خیلی خوشحال شدم روز قبلش داستانتو برای مادرم تعربف کردم و ازش خواستم اونم برات دعا کنه و فرداش وقتی که گفتی برگشتی فوری رفتم بهش گفنم اونم خوشحال شد برات بعدم دیدم همه بهت تبریک گفتن و برات خوشحالی کردن گفتم پس دیگه نمیخواد برات پست بذارم بگم چقد خوشحالم ولی دیدم نمیشه دلم طاقت نمیاره وباید بهت تبریک بگم و بگم چقد خوشحالم... ازخدا میخوام از حالا رنگ شادی ببینی و خوشبختی و البته نه تنها تو بلکه همه بچه های 4 جوک....
فرستنده : foruzan


دلى که اندوه دارد
نیاز به شانه دارد نه نصیحت …
کاش همه این را مى فهمیدند … !
فرستنده : reza.sh19----09366***356


همدم ما یه پشه بود !
هوا سرد شد …
اونم رفت …
فرستنده : reza.sh19----09366***356


نامی 94 کرج دوست خوبم
میدونم از دست دادن عزیز یعنی چی میدونم وقتی میگی خسته شدی یعنی چی منم خیلی روزا دل تنگ خواهرم میشم... میدونم دردی که میکشی و میدونم این درد با هیچ جمله ای آروم نمیشه فقط ازت میخوام برای مادرت قرآن بخونی نماز بخونی خیلی آرومت میکنه انقد که حضورشو احساس میکنی امتحان کن..
برای مهران...
هممون دوست داریم این فقط یه سکوت باشه پس لطفا زودتر این سکوتو بشکن....
فرستنده : foruzan


داداش Mehran
توروخدا یه پست بذار بگو خوبی بگو که یکی از داداشام کم نشده بذار به آرزوی داداش داشتنم برسم داداش ما بچه ها همه منتظرتیم اگه پست بذاری بخدا مثه داداش طاها هممونو خوشحال میکنه.کاش مسئولای4Jokکه تلفنه داداش مهرانو دارن باهاش یه تماس بگیرن بخدا خیلی نگرانشیم اگه موافقی لایک کن
فرستنده : juje


فدا بشم مگه میشه آدم به خاطر یکی این همه خودشو اذیت کنه؟
میگفت:نه دورت بگردم اینا همش فیلمه !
من رسیدم به جایی که اذیت میشمو اونم باز فکر میکنه همه چی فیلمه
فرستنده : یه روزی


ویژه و سفارشی برای "هیلدا"
حرف اولمو با شعر یاس شروع می کنم که زیبا گفت:
>>>به هر دستي كه بدي ميگيري از همون دست
اين نفرين من نيست ؟ بازي زمونست<<<
نفرین نیاز نیست حتی لازمم نیست مثل داستان فیلم زمانه راه بیفتی دنبال یکی زندگیشو خراب کنی نه دنیا کوره نه خدا
الآن هم اون داره درس پس می ده زمونه خیلی بی رحمه
همه چیزو باید سپرد دست خدا خودش همه چیزو درست می کنه می دونم خودمم فقط بلدم حرف بزنم
دوما من خودم بعینه دیدم کسایی که چقدر خوشگلن ولی از صد فرسخیشون بوی گند خیانت به شوهر میاد (خیانت بکسی که حاضره براشون بمیره) بوی گند فسادشون ی شهرو به لجن می کشونه خوشگلن اما گرگ...
برای آشتی با خونوادتم هر روز پا پیش بذار هر چی باشه بچشونی
سوم اینکه من طرفمو خیلی دیر شناختمش اما بازم شکره اوستا کریم دیرتر نشد
و دیگه جا داره همینجا خوشحالیمو از پست جدید مهران اعلام کنم و اینکه طاها رفت پیش خانوادش پدر و مادری که تو دنیا فقط یبار هستن و دیگه تکرار نمی شن.
روم به دیفال حقیرم ارزشم خیلی کمه ولی یکوچولو هم برای منه حقیر دعا کنید

فرستنده : MEHDI>>>100%MOKH


ويژه برای mehran
امروز یکشنبه 29 بهمن، من تازه پست چهارشنبه تو دیدم، دیروز وقتی پستتو دیدم خیلی خوشحال شدم و جواب هم دادم ، امروز هم زده بودن تو سایت
یکی منو توجیه کنه، چرا پست 5 روز قبلو امروز زدین تو سایت
داداشم قول میدم دیگه نگم دیروزم به بچه های تنهایی قول دادم نگم
اینقد دل ما رو خون نکن ، نا امیدی از درگاه خدا بالاترین گناهه
فرستنده : Hilda


خدایا من دلمو صابون زدم به عشق اون..... پس چرا چشام میسوزه؟؟؟؟
فرستنده : روِِِیـــــا


رویای برباد رفته، دوست عزیزم تو تصور میکنی بدتر از نبودن پدر و مادر چیزی نیست اما بذار من بهت بگم که هست اونم اینکه:
پدر و مادرت زنده باشن، عاشقشون باشی اما دلشونو شکسته باشی، اینه که عاقت کرده باشن
آررررره، همیشه بدترم هست
m@hd!sSs عزیز، خواهر خوبم همه ما اینجا هم دردیم، با خوندن نوشته هات دلم آتیش میگیره
مواظب خودت باش خانومی
مسیحا G1.killer داداشی خیلی خوب مینویسی، خیلی عاشقانه هاتو دوس دارم
delshekaste751 دوستم؟ خوبی؟ با ما غریبگی میکنی؟ میدونم توام پر دلت غصه ست و غمگینی، اما میشه مارو سنگ صبورت بدونی؟
raha21 ، خواهری ی ی من ندیده عاشقت شدم، من از وقتی اومدم اینجا حالم بهتره و اینو مدیون شماها هستم، فراموش کردن کسی که دوسش داریم مث به یادآوردن کسیه که نمیشناسیمش، غیرممکنه، اما میتونیم اهمیتشو تو ذهن و قلب و روحمون کمتر کنیم، سخته، زمان بره اما شدنیه
خواهرم " رفت......" یک دنیا ممنونم ازت
taha ، تو اینجا چیکار میکنی؟ اصن کی به تو گفته بیای اینجا؟ هوم؟
خیلی خیلی واست خوشحالم

فرستنده : Hilda


گوشه نــدارد که یـکـــ گوشه اش بنشینمـــ

و نفسی تــازه کنمـــ ...

گــرد گــرد استـــ

این زمین..

ایــنــ روزگــــار
فرستنده : روِِِیـــــا


اين كوزه چو من عاشق زاري بوده است
در بند سر زلف نگاري بوده است
اين دستي كه بر گردن او مي بيني
دستي است كه بر گردن ياري بوده است...
فرستنده : ...*alone gilr*....


جشماتو ببند...بستي؟حالا باز كن...بازكردي؟جقدر طول كشيد؟همين قدر هم نميتونم دوريتو تحمل كنم!
فرستنده : هادي(دل شكسته)


نمیدونم چرا دلم گرفته،دلم میخواد با کی درد دل کنم.دلم خیلی پره...
دست خودم نیست.اگر خدایی نکرده عشق شما تنهاتون میذاشت اینطوری نبودین؟؟؟اخه چرا من؟؟؟
منی که نمیتونستم یه جا بند شم و همش شیطونی میکردم و میخندیدم،چرا الان باید مثل افسرده هاااا گوشه اتاقم باشم؟؟؟چراا صدای خنده هامووو کسی نمیشنوه؟؟؟
برام دعاا کنین زندگیم مثل قبل بشه.
مممنوووووون میشم دوستای گلم
فرستنده : donya.s


اینایی هست که میگن یه تار موتو با دنیا عوض نمیکنم ، آره اینا
تو هم ازینا داری؟
مراقب خودت باش ، اینا لامصبا اصل جنسن
به وقتش بهت میگن: مفت گرونی ...
خواستم در جریان باشید
فرستنده : Hilda


ویژه D$D$D باختم در عشق اما باختن تقدیر نیست.ساختم بادرد تنهایی مگر تقدیر چیست؟ خسته ام ازین زندان که نامش زندگیست.پس قشنگیهای دنیا دست کیست؟ داداش گلم منم تنهام مثل تو.با این تفاوت که من بریدم اما تو هنوز امید داری.مخاطب منم منو 6ساله تنهام گذاشته.حرمت 3ماه دوستیمونو زیر پا گذاشتو رفت.فقط یکلمه بهم گفت:تو دیگه بدردم نمیخوری:( جرمم بیماریم بود همین:(
فرستنده : negin


گاهی به این فک میکنم که عشق شما آدمی نبوده که لیاقت فرشته هایی مسه شما رو داشته باشه ولی من چی طرفم واقعا آدم حسابی بود و بخاطر خوشبخت شدن من ترکم کرد اینو کجااااااااای دلم بذارم؟؟؟؟!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فرستنده : hamid71


مــــیـدانــــــی ؟

همه را امـــتــحــــان کــــــــــــــرده ام !

قرص خــــواب و مـسکن

روانـشـنــــاس

خــــنـــده هـای زورکــــی . . .

هـنـدزفـری تـوی گـوش و گــــریــه کـردن

دوســتـــــــــــان جـــــدیــد. . .

دل من این حـــــــــرفـهـا حـــالـیـش نـمیشود !

آغــوشـتـــــــ را مـیـخـــــــــــواهـم . . .

بـــــــرگــــــرد . . .

دختر شرقی فقط تو رو میخواد...برگرد...
فرستنده : دخترشرقی


بعضی وقتا مجبوری تو فضای بغضت بخندی

دلت بگیره ولی دلگیری نکنی

شاکی بشی ولی شکایت نکنی

گریه کنی اما نذاری اشکات پیدا شن . . .

خیلی چیزارو ببینی ولی ندیدش بگیری

خیلی حرفارو بشنوی ولی نشنیده بگیری !

خیلی ها دلتو بشکنن و تو فقط سکوت کنی . . .

دختر شرقی ...
فرستنده : دخترشرقی


بآ خودم مــے گــويم:

نـآمــرد رآ بــرعـکــس کـنـے درمــآن مـے شـود

پـــس مـے گــذآرَم در خيـآلـم هــمــآن نـآمــرد بــمــآنــے (!)

کـسـے چـہ مـے فـہـمـد . . .

ايــن نآمـرد هــمــآن درمــآن مــن اســتـ (!)


فرستنده : دخترشرقی


عشق کودکانه رها:
یادش بخیر یه بار با دوستام داشتیم از دانشگاه برمیگشتیم خونه. تازه عروسی کرده بودیم و منم زود به زود دلتنگش میشدم.تو فاصله دانشگاه تا ایستگاه به دوستام گفتم دلم برا شوهرم تنگ شده کاش بهش گفته بودم بیاد دنبالم.
هنوز حرفم تموم نشده بود که با ماشین جلو پام ترمز زد. همه مونده بودن که چجوری هنوز حرف من تموم نشده این پیداش شد. دیگه تا آخر دانشگاه منو لیلی صدا میزدن و هر وقت حرف اون بود بجا اسمش میگفتن مجنون.
نمیدونم چجوری اون همه احساس یادش رفت. کاش حداقل میفهمیدم. شاید کمتر عذاب میکشیدم.
فرستنده : raha21


عشق کودکانه رها:
قبل از ازدواج یه بار بردم موتور سواری آخه میدونست عاشق موتورم. بردم توی یه خیابون خلوت و گفت بیا تو بشین میخوام یادت بدم. وای انگار دنیا رو بهم داده بودن یادم داد و تا این اواخر هروقت میخواست خوشحالم کنه موتور یکی رو قرض میگرفت و میبردم موتور سواری. الان از موتور متنفرم ولی از اون نه.
فرستنده : raha21


امشب بازم زنگ زد. بازم قلب بی غیرت من که تا حالا هزار بار شکستتش شروع کرد به تند تپیدن.
میدونید چی گفت؟ بازم فقط یه جمله که آتیشم زد:
اون جایی که شمال با هم رفتیم ابگرم داشت خیلی رمانتیک و دونفره بود کجا بود؟ آتیش گرفتم. سوختم بازم قلبم رودست خورد.آدرسو بهش دادم و یه متن زیرش نوشتم:
نمک پرورده ات شدم...
بس که هر روز به زخم هایم نمک میپاشی
فرستنده : raha21


برای raha21
امیدوارم زود تایید بشه و بخونیش
عزیز دلم من چی دارم بگم واسه اون دل شکستت؟ شرایطت بدتر از همه ی ماهاست آبجی گلم...به قول خودت اگه قرار از عشقت جدابشی همون بهتر که اصلا بهش نرسی..پستاتو میخونم بغض پنهون شدم میترکه و راحت میشم آره واست گریه میکنم چون تو الان ده برابر من وابستشی...میخوام یه چیزی بهت بگم پیش خودم میگم بیرحمیه ولی بزا ما که اینقدر بیرحمی دیدیم یه بارم سنگ دلانه یه تصمیم عاقلانه و درستوحسابی بگیریم...بخدا 6ماه کم نیس بسسسسسسته بخدا ازش جداشو آبجی گلم ..اینطوری فقط بیشتر عذاب میکشی..از پستات فهمیدم احساساتی و زودرنجی مثل خودم وهمین کارو سختتر میکنه ولی میتونی عزیزدلم شدنیه.. منتظر پستت هستم..
فرستنده : لیندا


"ویــــژه لابســتر"
بــا کــفترم غــمخــوار خــیلی حــرف مــیزدم...
از خــاطره هــام مـــیگفتم...از خــاطره هـام بـا رفــیقه خــدا بیـامرزم از خــاطره هــام بــا عـــشقم...
یـــبار آلــبومـه عــکسای خــونوادگـیرو بــردم پــیشش...
عــکسای پــارسـالمو نــشونش دادم...
شــروع کــردم بــه حــرف زدن...
غــمخـوار ایــن عکــسو نــگـا...پــارسـاله هـا!!!
بــدنو نــگا چــه هـفـتیه!!!
از وقــتی عــشقم ولــم کــرد ایــنجوری شــدما!!!
کــاره تــرامـادولـه...تــرامادول آب کــرد مــنو...آتــیشم زد!!!
جــوشـام رفــته بــودن ولــی بــعد از تــرامــادول بــازم صــورتم خــراب شــد...
تــکراری شـده بــود بــرام...
خــوردن ِ تــرامـادول و تــرکــیدن ِ قــرص و اســتفراغ...
آرره...
بــدجـور خـــراب شــده ظـاهــرم...مــادرم مــیگـفت حــبیب تــو چــته؟؟؟چــرا ایـنجوری شــدی؟؟؟
گــفـتم:هــیچی نــیس ،غــذا کــم مــیخــورم واس هــمین ضـعیف شــدم...
نــگاهای مــادرم درد داشــت...بــغض داشــت...
بــعضی مــوقـعا ســرفــه م مــیگیــره، گـــلوم خــیلی مــیسوزه!!!
انــگشت مــیکنم تــو حــلقم مــیبینم خــون اومــده گــلوم...این بــخاطـره اتـانـوله...هــر روز اتانـول و مــستی...چــند بار پــولـه الــکل نـداشــتم...
ادکــلن خــوردم...بــد جور حـالم بــد شـد!!!مــزش از اتـانول بدتر بـود...
آرره...الــکل مــنو مــریضم کــرد...
اســیره هــزار تــا گــناهه دیــگه شـــدم...
اگــه بـعضـی مــوقعا یـادم مــیره دو دیــقه پــیش داشــتم چــیکار مــیکردم
بــخاطره اون یــه مــاهیـه کــه ســیگاری حــشیش مــیکشـیدم...
الـان بــعضی مــوقـعا مــغزم قـفل مــیکـنه نــمیتونم تــمرکز کـنم...
گــوشم اکــثر اوقـات سوت مــیکشه...
آرره...پـــیر شــدم...
حــالا فــک کــن بــعضی اوقـات خــریت بـه اوجش مـیرسید تــرامادول هــمراه بـا اتانول!!!
بــه خــاطره اون دخــتره!!!
بــدبخــت شــدم...
هـــی نــفریـنش کــردم ...
بــعدش پــشیمون شــدم بــا گــریه نــفریــنمو پــس گــرفـتم!!!
غــمخــوار جــونم الان ظـاهرم خــرابـه ده پـونزه کــیلو لاغـر شــدم...
امــا آخــرش تــوبـه کــردم...نــماز مــیخونم ...ســمت ِ هــیچـیَم نــمیرم!!!
دیــگه ام اون دخــتررو نــمیـخوام!!!
تـنهـا آرزومم ایــنه کــه پــام بــرسه بــه خــاک کــربلا،دســتمم بــه ضــریح حـسین...
خــدایا...
یــه عــمره تــو داری مــنو امــتحانم مــیکــنی...الان مــن مــیخــوام تــو امــتحانت کــنم!!!
راه داره مــــنو بــبخـشی؟؟؟
فرستنده : لابسـتر


طاهاى عزىز
تمام لباسا و هداىاىى که واسه تو ىاداور خاطرات شىرىن گذشته که روزگار تلخش کرد,هستن مىتونه دل کساىى رو که واقعا نىازمندن شاد کنه
پس چه خوبه لبخند رو به لباى حتى ىه نفرم شده هدىه کنى
فرستنده : mercede


آخر سادگی همینه............
فرستنده : جعفر


سلام بچه ها. آره راست بود اون ازدواج کرد,دیروز باچشم خودم دیدمشون,وای خدا میخوام بمیرم,درست دستش تودست کسی بود که4سال تمام به من میگفت ازش بدش میاد.نامرد.پست,پی بگم آخه.منو دید ولی وانمود کرد که هیچی ندیده.فقط دارم آه میکشم ولی به حق اشکام ایشالا خوشبخت بشه......
فرستنده : جعفر


خیلی تنهام حالم خرابه از همه خسته ام خدیا عدالت پیشه کن ای با درایت تو که لیلی رو ب مجنون ندادی یکی ارزو بدادی یکی ندادی موفق باشید
فرستنده : lمصطفی تنها


تازگیا دیگه حفظ تظاهر میکنم
ک همه چیو فراموش کردمو الان هپی مپیم
تظاهر ب خوشی در عین داغون بودن خیلی سخته
اخه میدونی
دیگه تحمل اشکای " مادرم" رو ندارم
وقتی میبینه چطوری جلو چشماش دارم ذره ذره اب میشمو نمیتونه کاری کنه
دلم بدجوری میلرزه
اون گناهی نکرده ک زجر بکشه
من دارم تاوان ساده بودنمو پس میدم
ما همه خوبیم
اما تو مراقب خودت باش
هوا خیلی سرده

فرستنده : m@hd!s$s


از این که بخواهی در مورد من و زندگی من قضاوت کنی کفشهای من را بپوش و در راه من قدم بزن، از خیابانها، کوهها و دشت هایی گذر کن که من کردم، اشکهایی را بریز که من ریختم دردها و خوشیهای من را تجربه کن سالهایی را بگذران که من گذراندم روی سنگهایی بلغز که من لغزیدم دوباره و دوباره برپاخیز و مجدداً در همان راه سخت قدم بزن همانطور که من انجام دادم ... بعد ، آن زمان می توانی در مورد من قضاوت کنی
فرستنده : سرداركيان


sms هاش هنوز تو گوشیمه
حرفاش تو گوشمه
باهم همخونی ندارن
شبیه علامت سوال شدم بس ک به حرفای اخرش فکر کردم
برام جوابی نذاشتو رفت
چطوری سرمو بالا بگیرم جلو کسایی ک بخاطرت همشونو خط زدم
چطوری بگم اونکه براش میمردم تنهام گذاشت رفت؟
از وقتی ک رفتی
خواب ب چشمام نیومد...خنده رو لبام نیومد
حق من این بود؟؟؟
ببین!از وقتی ک رفتی همه یاد گرفتن جای خالیتو بهم یاداوری کنن
از وقتی ک رفتی همه یاد گرفتن بهم بگن بالا چشمت ابروس...
از وقتی ک رفتی همه نبودنتو میکوبونن تو سرم...
همه میگن با خودت اینکارو نکن
نیستس و ببینی شبیه یه میت شدم
هی میام ب خودم قول بدم ک بهت فکر نکنم
اخه فکر کردن ب مال غریبه ها گناهه
اما یه خاطره...
یه نگاه...
وقتی یادم میاد منو داغونم میکنه
یادته هیچ وقت تحمل دیدن گریه هامو نداشتی یادته؟
اما روز اخر جلو چشت زانو زدم یادته التماست کردم ک نرو...
حالا مدت هاس کارم این شده غروب از خونه بزنم بیرون
برم همون پاتوق همیشگی
تنهای تنها بشینم ساعت ها گریه کنم...
راستی حال تو ک خوبه نه؟
فرستنده : m@hd!s$s


دلمو شكست
كاشكي دلشوبشكنه
فرستنده : سرداركيان


وای خدا چقد تنهام ......
کمکم کن فراموش کنم همه چیزو خسته ام حتی از خودم
چر ا باید همش ارزو کنم کاش ادمی بدی بودم .
خدایا کمکم کن برگردم ..............
فرستنده : nanaz


شبهاخوابم نميبرد از درد ضربات شلاق خاطراتت روي قلبم .
بي انصاف محكم زدي جايش هنوز مانده است.
فرستنده : سرداركيان


raha21:
اجی مرسی بابت همدردیت...
ایشالا ی روز خوب بیاد من..تو ...کیان...طاها...مهران...
و خیلیای دیگه
ب این روزامون بخندیم
التماس دعا
فرستنده : m@hd!s$s


همیشه پایان خوشی برای قصه ها نیست !نه بره ها گرگ میشوند ونه گرگها سیر.......... خسته ام ازجنس قلابی آدم ها !صداقت من حریف هرزگی این زمانه نشد,سوت پایان رابزنید.....قبول میکنم باخت را .......
فرستنده : جعفر


وقتی نیستی جوهر این قلم خسته میمیره.....تقاص نبودنت رو اشکم از نامه میگیره....وقتی نیستی سیم گیتار واسه من طناب داره حتی بارون بهارم جلو اشکام کم میاره.
فرستنده : lovely****girl


نه امشب،ک هرشب،ک حالم خرابه
ی جزیرم ک دورم ی دریا سرابه
من عادت نکردم ب شبهای سردم
ب این ک نباشی، نه عادت نکردم
فرستنده : refigh


رفت بی آنکه مرا به خدا بسپارد نمیدانم خدا را فراموش کرد یا مرا؟؟؟
فرستنده : lovely****girl


دوست خوبمraha21:
عزیزم فقط می خوام بدونی بعضی آدما ارزش این همه دوست داشتنو ندارن.همین حالا ببین ارزششو داشت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فرستنده : lovely****girl


من زیر بارانم!

زمین گلیست...

کفشهایم را فراموش کرده ام...

تنها نیستم...

یارم...آنکه دوستش دارمکنار من است.

یارم خیس شد از باران...گلی شد اهایش.

اما من...من نه خیس میشوم نه گلی...

هان...ای دوست یافتم...

هر چه بود رویا بود...
فرستنده : o..O


بی خیال دنیا
بالاخره یروز تموم میشه....
فرستنده : رویای بر باد رفته


خدایا
دستم به آسمانت نمی رسد
اما
توکه دستت به زمین می رسد
بلندم کن....
فرستنده : رویای بر باد رفته


خیلی بده ادم تو 18 سالگی حس کنه بدبخته...
نه فقط بخاطر عشقی که خاطره شد وحسرت
بخاطر مادری که نیست تا حرفاتو بشنوه
پدری که نیست تا دستاتو بگیره

سخته بدونی هیچ دلی برات نمیتپه...
فرستنده : رویای بر باد رفته


تا میام بگم
همه چیز آرومه
من چقدر خوشبختم
یه حسی بهم میگه حرف زیادی نزن...
فرستنده : رویای بر باد رفته


تو بگو من از دوریت چه کنم

زانوی غم در بغل گیرم و ثانیه ها را بشمرم

یا شاید در گوشه ای نشینم و به در چشم بدوزم

اما نه

دلم آرام نمی گیرد

با بغض خفه شده در گلویم چه کنم

تنها تو دوای درد من هستی

فقط تو

فرستنده : ali pesare karaji


آخرین شبی که عشقمو دیدم...
یه قرآن بهم هدیه داد...

دلم براش تنگ شده...
خدایا عشقم الان کجاست...؟؟؟
مواظبش باش...
فرستنده : رویای بر باد رفته


احساس است...
مزرعه که نیست هی شخمش میزنی لعنتی.
فرستنده : parisa
گاهـے حجم ِ دلتنگے هایَـ م آنقــدر زیــآد میشـودڪــﮧ دنیــا با تمامـ ِ وسعتش برایَــ م تنــگ میشود !دلــتــنگـــم . . . !

دلتنگ ِ ڪـسـے ڪـﮧ گردش ِ روزگارش

بـﮧ مَــ ن ڪـﮧ رسید از حرڪـت ایستاد !دلتنگ ِ ڪـسـے ڪـﮧ دلتنگـےهایم را ندید...دلتنگ ِ خودمـ خودے ڪـﮧ مدتهاست گم ڪـرده ام

گـاهـے دلـ م تـنـگــ تــــــــو مـیـ شـوבبــہ تـمـام בلایــلـے ڪہ نـیـسـتـے بــہ اجـبــار آرام مـیـگـیـرم

چــہ اجـبــار تـلــ פֿـے
فرستنده : o..O


و تو هیچگاه نخواهی فهمید که من با یاد همان دقایقی که کنار هم بودیم ، سال هایی را که بی تو گذشت زنده مانده ام !
فرستنده : A & M


مهران جان کجاااااایی داداش جونم?!نمیگی دل آبجیات کوچولویه,اگه نباشی میگیره?!خیلی نگرانتم.تورو خدا یه چیزی بگو.فقط بگو هستی
فرستنده : del shekaste


2nya
این چه حرفیه دوست گلم?!مگه دوستان 4jok نیستن که تو این حرفو میزنی?!خودم حرفاتو میشنوم تنهااااااا!بچه ها من ازخیلی از دوستام بریدم.ولی راست میگن که خدا گر به حکمت ببندد دری/ز رحمت گشاید در دیگری.از بقیه دور شدم اما عوضش خدا بهم شماها رو داد.مرسی که هستین
فرستنده : del shekaste


انقدر نفس میکشم تا تمام شود همه ی نفس هایی که داىٔم سراغ تو را میگیرند
فرستنده : تنهایی پرصدا


گفـــــته بودم بي تـــو سخــــت ميگــــــذرد بـي انـصـاف !

حـــــرفم را پس ميگــيرم

بــي تــــــو انگـــــــار اصـلا نمـيگــــــذرد

فرستنده : milad M.B.T


براي مُردن لازم نيست عزرا‍‍ئيل بيايد


هميــــن که تو نيايي کافـــيست . . .


فرستنده : milad M.B.T


کنج گلويم قبرستانيست پر

از احساس هايي که زنده به

گور شده اند به نام بغض !

فرستنده : milad M.B.T


از يک عاشقِ شکست خورده پرسيدم:

بزرگ ترين اشتباه؟

گفت: عاشق شدن...

گفتم: بزرگ ترين شکست؟

گفت: شکستِ عشق...

گفتم: بزرگ ترين درد؟

گفت: از چشمِ معشوق افتادن...

گفتم: بزرگ ترين غصه؟

گفت: يک روز چشم هاي معشوق رو نديدن...

گفتم: بزرگ ترين ماتم؟

گفت: در عزاي معشوق نشستن...

گفتم: قشنگ ترين عشق؟

گفت: شيرين و فرهاد...

گفتم: زيباترين لحظه؟

گفت: در کنارِ معشوق بودن...

گفتم: بزرگ ترين رويا؟

گفت: به معشوق رسيدن...

پرسيدم: بزرگ ترين آرزوت؟

اشک توي چشماش حلقه زد و با نگاهي سرد گفت:

مرگ....

فرستنده : milad M.B.T


يه روز وقتي همه سختي هاي زندگيم تموم شد
ميزنم رو شونه ي خدا و ميگم:
حال کردي جنبه رو؟
فرستنده : milad M.B.T


روزایی که دلم میگیره و واقعا کم میارم میام اینجا و پستاتونو میخونمو یکم گریه میکنم
با خودم میگم این همه همدرد داری پسر پس محکم باش
روزای اول جدایی جوری قاطی کرده بودم که بدجور تو فکر خود کشی بودم ولی الان خوشحالم که اون روزا دلم واسه مادرم سوختو این کارو نکردم که لااقل آخرتمو نسوزوندم
فرستنده : hamid71


خاطرمان باشد
شاید سالها بعد درگذر جاده ها بی تفاوت از کنار هم بگذریم و بگوییم:
آن غریبه چه قدر شبیه خاطراتم بود......
فرستنده : تنهایی پرصدا


بچه ها ازتون یه خواهشی دارم، به عشقم بد نگید ، نگید ظاهر بین بود،نگید سطحی نگر بود و...
اون هنوزم عشق منه
از دوستان عزیزم هم میخوام هیچوقت عشقتونو نفرین نکنید
با دیدن درد و رنجش نه تنها دلتون خنک نمیشه، بلکه دلتون خون میشه
به قول 4jok ها دیدم که میگمااااااا
فرستنده : Hilda


می دانی..؟
آدم های ِ ساده..
ساده هم عاشق می شوند..
ساده صبوری می کنند..
ساده عشق می وَرزَند..
ساده می مانند..
اما سَخت دِل می کنند..
آن وقت که دل ِ می کنند..
جان می دَهند..
سخت میشکنند..
سخت فراموش میکنند..
آدم های ِ ساده…..

فرستنده : donya.s


حکایت ما آدم ها …
حکایت کفشاییه که …
اگه جفت نباشند …
هر کدومشون …
هر چقدر شیک باشند …
هر چقدر هم نو باشند
تا همیشه …
لنگه به لنگه اند …
کاش …
خدا وقتی آدم ها رو می آفرید …
جفت هر کس رو باهاش می آفرید …
تا این همه آدمای لنگه به لنگه زیر این سقف ها …
به اجبار، خودشون رو جفت نشون نمی دادند…

فرستنده : donya.s


با اجازه D$D$D
یکی از لذتایی که دیگه ندارم اینه که
داداش کوچیکم گشنه اش باشه بیاد و بگه میری غذارو گرم کنی؟
منم برم همه چیو واسش آماده کنم، یه تشکرم نکنه!!!
همیشه وقت غذا خوردن به یادت گریه میکنم، میدونی چرا؟
چون مشت تو دندونامو شکست
چقد قوی شده بودن دستایی که من توشون مداد گذاشتم
راستی من که نیستم کی مسواکو میذاره تو دستت تنبل خان؟
این لذت بود یا درد؟
فرستنده : Hilda


بچه ها امروز یه اتفاقی افتاد که هنوز تو شوکشم
تو سرویس بودم، یه ایستگاه قبل از ایستگاه من کنار میدون دیدم یه رفتگر رو زانو نشسته و داره سعی میکنه جاروشو درست کنه، دستش در رفته بود، هوا به شدت سرد بود، دستکش پاره بود و به زحمت داشت نخشو گره میزد
منم پیاده شدم برم کمکش، صورتشو پوشونده بود( مث خودم وقتی که نمیخوام جایی منو بشناسن و حرف بارم کنن)
رفتم جلو گفتم: اجازه بدین کمکتون کنم، فکر میکنید وقتی روشو برگردوند چی دیدم؟
یه جفت چشم که حتی نمیتونم رنگشو توصیف کنم ، چفیه رو صورتش کنار رفت و من زیباترین نقاشی خدارو دیدم
( من چشم چرون نیستم به مولا) اما اینقد میدونم که وقتی به خودم اومدم اون رفته بود و هیچ اثری ازش نبود
دعا کنید دوباره ببینمش
من تا حالا لایک نخواستم اما ازتون میخوام لایک کنید به سلامتی همه مردم آبرو داری که صورتشونو میپوشونن تا با نگاه ما شرمنه نشن
به سلامتی اون دو جفت چشمی که حتی رنگشو نمیدونم
به سلامتی دستای ظریفش که داره ضمخت و مردونه میشه
به سلامتی زانوهایی که زودتر از وقتش زیر بار سختیای روزگار با زمین آشناشدن
فرستنده : Hilda


من چه کنم خیال تو منو رها نمی کنه.. .
فرستنده : khiyal


کاش!
کمی از دیوانگی من
سهم تو بود لعنتــــــــــــــی!!!!
تا این قد منطقت را به رخم نمی کشیدی...
فرستنده : setareeeee


برای mehran
وقتی اسمتو پای پستت دیدم خیلی خوشحال شدم
به قول این مجریای تی وی در پوست خود نمیگنجیدم!!!!!!!
داداشم والا ما دیده بودیم دخترو به زور شوهر بدن اما دیگه ندیده بودیم پسرو به زور زن بدن !
با خانوادت حرف بزن ، قانعشون کن، اگرم نشد به خود دختره بگو ، هیچ دختری به مردی که خونه دلش مال یکی دیگه ست جواب مثبت نمیده
اینو مطمعن باش
فرستنده : Hilda


گآهـے دِلَـتـــ از سن و سالت مےگیرد
میخواهے کودکـــ باشے
کودکے بهـ هر بهانهـ ای بهـ آغوشـِـ غَمخوارے پناهـ مے بَرَد
و
آسودهـ اَشک مے ریزد
بُــزُرگــــ کهـ باشے بایَد بغض هآے زیادے را بـےصدآ دفن کنے.....
فرستنده : Ali Raisi


از همه خواهر و برادرای گلم که واسم پست گذاشتن ممنونم
اما به قول سید مصطفی این واقعیت جامعه ماست و کاریشم نمیشه کرد( نه فقط جامعه ما بلکه همه جا)
اما چشم بهتون قول میدم دیگه در این مورد حرفی نزنم

فرستنده : Hilda


خدمت raha21
خواهر جون منم تا زمانی که قصه زندگیمو به این و اون میگفتم وضعم خیلی خرابتر بود
الان چن وقته تصمیم گرفتم تنها شریک غمم خودم باشم هر کسیم که میپرسه چته بپیچونم
هیشکی به اندازه خودت نمیتونه دردتو بفهمه و آرومت کنه برا فراموش کردنشم از هییییچ کس کمک نخوا ببیین من چنننن وقته همه چیزشو از زندگیم پاک کردم ولی شبی نیس که بدون فک کردن به اون بخوابم آره ماجرای من غم انگیز تر نباشه مطمئنا کمتر هم نیس
اونی که خودش بهم پیشنهاد داده بود کاری کرد طوری وایستش شده بودم که دنیام بود
بعد این همه مدت تنهام گذاشتو رفت آخرین حرفیم که بهم زد این بود که هیچکس ارزش ناراحت شدنتو نداره
فرستنده : hamid71


از اىنکه دوستى هاى اىنجا انقدر پاک و خالصه خىلى خوشحالم
با هم غصه مىخورىم و با هم شاد مىشىم
با هم و واسه هم دعا مىکنىم...
دىدىن که خدا جواب ىکى از دعاهامونم داد و خانواده طاها رو بهش برگردوند
خداىا شکرت...
فرستنده : mercede


رفتم که نبینی پریشان شدنم را
غمناک ترین لحظه ویران شدنم را
درخویش فرو رفتم ودرخویش شکستم
تا دوست نبیند غم تنها شدنم را........

فرستنده : mohammad72


آبجی ati چه عجب پست گذاشتی.
نمیگی دلم برات تنگ میشه.
مرسی از این که خوشحال شدی.
آره پدر و مادرم منو بخشیدن.امیدوارم هیچ کس از پدر و مادرش جدا نشه
راستی خوشحال شدم پست مهران رو دیدم.
فرستنده : taha


مرسی بچه ها از کمکاتون
همه لوازمی که خاطرات گذشتمو به یادم می آورد رو آتیش زدم.
ولی بچه ها چه لحظاتی بود همش گریه می کردم.
مادرم گفت نفرینش نکن و بزار پای سرنوشت.براش دعا کن تا خوشبخت شه.
راست میگفت مادرم.قرار بود انتقام بگیرم خیلی کارها می تونستم انجام بدم.ولی وقتی با رفتن اون دوباره تونستم خانوادمو به دست بیارم خوشحال شدم.
پس امیدوارم خوشبخت بشه ولی به نظر شما کسی که به خاطر پول با کسی ازدواج کرده خوشبخت میشه؟کسی که شوهرش چشم های هیزی داره خوشبخت میشه؟
فقط عشقست بچه های گل 4 جوک که هیچ وقت داداششون چه تو سختی ها و چه شادی ها تنها نذاشتند.مرسی خواهر و برادرای گلم
فرستنده : taha


همه فکر میکنند ادمای تنها خودشونو میگیرن ولی چرا کسی نیس که پای حرفاشون بشینه
اهاییییی شماهایی که فک میکنید من خودمو میگیرم از کجا معلوم مشکله منه؟
اگه شما مغرور نیستین و خودتون و بالاتر نمیدونید بیایین باهام حرف بزنید پای درد دلم بشینید
شاید با حرفام شآید با دردام سوپرایز بشین

دلشکسته751
فرستنده : delshekaste751


تاحالاشده که دلت بگیره از دست قصه دق کنه بمیره؟
تاحالاشده محتاج بشی حتی خداهم دستاتونگیره؟تاحالاشده۱روزبی خبرعشقت بره وبهونشوبگیری؟کم بیاری دلت بخوادبمیری؟
ای خدازندگیم نقش برآبه حاله عاشقم خیلی خرابه! قسمت میدم که جونموبگیری زنده بودن واسم عینه عذابه.
توکه ازحال دلم باخبری چرا گریه هام نداره اثری؟تا حالا تنها۱جا نشستی بی سروصدا توی خودت شکستی؟حس خجالت بشینه روچهرت از اینکه حس کنی
اضافی هستی؟
تاحالاشده چیزی ببینی دلت بخوادکوربشی ونبینی؟واسه پنهون کردن گریه هات زیربارون بدون چتربشینی.
تمومش کن خدادیگه بریدم.به هرچی که نمیخواستم رسیدم! نه ازعشق خیردیدم نه ازدوست.به کی خوش باشم به چی امیدوار؟دارم زجه زنون به پات میوفتم
تومی بینی ولی انگارنه انگار…
فرستنده : ZzZ


خطاب به مخاطب خاصم:
باغبانه خوبي برايت نبودم.!!
زود هرز رفتی...
فرستنده : ZzZ


آی دلم ...
یکم واقع بین باش دیگه !!!
من لایق اون نبودم , اون ارزشش زیاد بود لایق بهتر از من ها بود ...
من در مقابلش ارزشی نداشتم ...
اینو بفهم دل نفهم من !!!!
اشتباه از من بود که به کسی بالاتر از خودم دل بستم ... ولی به قرآن حاضر
بودم جونمو به خاطرش بدم .
اشتباه بزرگی کردم که تاوانش شکستن غرورم , دلم و خودم بودم !!
دلخوشیم اینه که میام بخش تنهایی 4 جوکو پستای بچه هارو میخونم
درد خودم یادم میره , آخه بچه های این بخش همشون خاصن !
فدای همه ی خاصا !

فرستنده : alikhal le


خواهر گلم raha21: شما جای خواهر بزرگ منی ولی منم یه دخترم و میتونم حالتو درک کنم.....
ولی عزیزم کاریش نمیشه کرد حالا که رفت حتی اگه برگرده هم قبولش نکن چون لیاقتشو نداره فقط سعی کن همه ی یادگاریاشو بسوزونی دیگه بهش فکر نکنی سرتو با چیزای دیگه گرم کنی تا کمتر عذاب بکشی......
من و عشقم داریم ذره ذره از هم دور می شیم و این مثل مرگ تدریجیه برام دعا کن تورو خدا.........
فرستنده : رفت......


سلام بچه ها
ممنون بابت اینگه تحملم کردید ممنون بابت پستاتون ممنون بابت احساس همدردی
به یه شرط این کارو نمیکنم
هیلدا از قیافش بد نگه
هیلدا جواب بده اگه دیرکنی رفتم
طاها جان دعا میکنم برگردی پیش خانوادت
4شنبه 25/11/1391
فرستنده : mehran


چرا نگاه می کنی؟تنهــا ندیده ای؟به من نخنـــد…من هم روزگاری عزیــــز دل کسی بودم …
فرستنده : S...K...Y


mehranجان داداش گلم:
خیلی نگرانت بودم و خیلی برات دعا کردم که پشیمون شی و اون کارو نکنی. امروز که دیدم پست گذاشتی واقعا خوشحال شدم. بدون که تنها نیستی. تمامه بچه های تنهایی 4جوک کنارتن و تنهات نمیذارن. هممون دوست داریم.
منتظر پستای بعدیت هستم داداشی
فرستنده : raha21


خواهرم raha21 وقتی پست هاتو میخونم انقدر گریه میکنم که چشام قرمز میشه.
خاطره ها به دست زمان بسپار . منم 3 سال خاطره داشتم
ولی وقتی رفته دیگه رفته....
خدا شاهده من هیچ چیز براش کم نذاشتم هیچ چی.زندگیمو براش دادم.
ولی رفت بزار هر جا که خوش هستند خوش باشن.
خواهرم رها برو پیش خود خدا با اون خاطره هاتو مرور کن.سر نماز باهاش حرف بزن آروم میشی.
فرستنده : taha


" ویــــژه مســـیـــحــا "
دمــــه هــمـــه اونــــایــی گــرم کــــه.....
بـــه جـــای ایـــنـــکه آمـــار هـــرز پــریـــدنــا و
خــتیـــانــتاشـــو بـــریــــزن رو داریـــه و آبـــروشــو حـــتــی جـــلــو خـــودش بــبــرن
خــودشــونــو گــنــاه کــار جــلــوه دادنـــوگـــفــتــن مــا بـــه درد هـــم نــمـــیــخــوریــم
بـــعــــد ولــــش کــــردنـــو رفـــتــــــنــــ .......
ایـــــــــــنــقــد طـــرفـــشـــونـــو دوســت داشــتــن.......
عـــیـــن رفــیـــق خــودم....
لــــعـــنـــت بـــر دل ســـیــــاه بـــعـــضــیــا کـــه ســـیــرمـــونـــی نــداره...
آتــــیـــش گـــرفـــتـــم ....
پـــســـر عــیـــنـــِ دســـتـــه گـــل ...
تـــنـــهایــی و اشــــکــــــ امــونــشـــون نـــداد ....
هـــمـــون شـــبـــــ " خـــــودکــــشــــــــی " کــــــرد....
تـــــورو هـــرکـــی مــیـــپــرســـتــیــد بـــا دل دخـــتــر پـــســـر مــردم بــازی نــکــنــیــد...
دلـــــــِـ کـــســی رو نــشـــکــــونــیــد...

فرستنده : مسیــحا G1.Killer


داداش طاها

خیلی خوشحالمون کردی خدا دلتو شاد کنه که برا یه لحظه ام که شده خوشحالی رو با تموم وجودمون احساس کردیم که بالاخره برگشتی

داداشم همه رو بنداز دور همه رو آتیش بزن همه رو از جلوی چشمت دور کن درسته یادآور روزای خوبت بودن ولی روزای خوبی که آخرشون اون همه ناراحتی بود که همه مام شاهدش بودیم ارزش نگه داشتن یادگاری و خاطره رو نداره
من حتی آلبومای خواننده ای رو که همه میگفتن شبیه اون بی صفته رو حذف کردم که حتی صدای اونم نشنوم که یادم بیفته من چقدر دوسش داشتم که دوباره دلم بلرزه
اونایی رو که میتونی به مستمندا ببخش فقط از خودت دورشون کن تا آرامشت رو به هم نزنن
فرستنده : Broken Angel


خواهر گلم raha21

میدونم درکت میکنم خیییییییییییییلی سخته کسی رو فراموش کنی که زندگیت بوده خیییلی سخته دلت از دست کسی بشکنه که دنیارو به یه تار موش نمیدادی
من دارم تو جهنم زندگی میکنم با هرچیزی اشکم درمیاد
فقط گذر زمان میتونه یاد این خیانت هارو کمرنگ کنه ولی فراموش کردنشون کار ما نیست سخته
من نفرینش کردم خودشم میدونه
تنها کاری که میتونستم بکنم این بود که شکایتشو ببرم پیش خدا
فرستنده : Broken Angel


دوست عزیزم دلکنده

راستش میخواستم دیگه پست نذارم هربار میخوام از دردم بگم اشک امونم نمیده ولی خواستم ازت تشکر کنم بعد از خوندن پستی که در جوابم گذاشته بودی یه نفس عمیق با امید کشیدم
به امید روزی که همه همینجا باشیم ولی دیگه اسم اینجا اس تنهایی نباشه و همه از لحظه های خوشمون برا هم بگیم
فرستنده : Broken Angel


سخته چقدر تنها بشی کسی به دادت نرسه
عکسشو اغوش بگیری اشک تو چشات حلقه بشه

کاشکی می شدیه بار دیگه تو بغلت گریه کنم
پاتو بلند کن نفسم چشممو فرش پات کنم

ازم بریدی مگه ازم چی دیدی
بغض صدامو چرا تو نشنیدی

دارم می خونم با یه دل شکسته
ببین دل من هنوز به پات نشسته

ازم بریدی من که برات می مردم
اخه کدوم گناهو کردم که پاشو خوردم

چشمامو هرشب به یاد کی ببندم
برام چی مونده به دلخوشیش بخندم

برام نمونده اشکی برات بریزم
نموند عمری که من به پات بریزم
فرستنده : محمد مهدی سلطانی


شکستی تو دل منو / به هستیم آتیش کشیدی
رفتیو بعد رفتنت /چیا کشیدم ندیدی
عیب نداره شکسته دل / این روزا اسم من شده
کار منم این روزا / وصله زدن به دل شده
فرستنده : ابوالفضل میرزایی


سیاهی چشمای تو /طعنه به رنگ شب زده
اما همین چشم سیات/شکستنو خوب بلده
شدی تموم زندگیم / همه وجود من شدی
تو رفتیو با رفتنت / به ریشه هام تیشه زدی
فرستنده : ابوالفضل میرزایی


دیدی که بهار بی تو سرد است
پاییز تر از خزان زرد است
آن شب دل من شکسته تر شد
دیگر همه چیز رنگ درد است
دیگر همه جا سکوت دلگیر
دست و دل من اسیر زنجیر
ای روح پر از ترانه من
خاموش ترین بهانه را گیر
دیگر نروم به سوی مستی
حظی نبرم ز می پرستی
ای آن که نداری خبر از من
سرچشمه ی هر غمم تو هستی
دیگر به بهار خنده ام نیست
باران صفا دهنده ام نیست
ای آن که دلم اسیر عشقت
بر بام دلت؛ پرنده ام نیست؟
شعرم همگی سرود درد است
گفتم که بهار بی تو سرد است
گفتم که بهار بی تو دیگر
پاییز تر از خزان زرد است
فرستنده : دلکنده


سلام بابت این که از خوشحالی من خوشحال شدید واقعا ممنونم.ایشالا از این به بعد خبرای خوش بشنویم
رویای بر باد رفته : کسی که رفته دیگه رفته.عشق من وقتی رفت شد ناموس مردم حتی فکر کردن به ناموس مردم هم گناهه.خیلی سخته ببینی جلوی چشمات تو لباس عروس دست یه نفر دیگه تو دستاشه ولی بزاری به پای سرنوشت.
رامسررر : مرسی که از خوشحالی من خوشحال شدی.
hilda:مطمئن باش میبخشنت . یک پست برات گذاشتم اما تایید نشد.اون کسی که به تو اون حرف زشتو زده خودش از همه بدتره.و تو باید از نظر خدا پاک باشی نه بنده خدا
m@hd!s$s:مرسی،من هنوز از بابت رفتن عشقم ناراحتم ولی باید با نبودنش کنار بیام سخته اما شدنی
raha21:خدا همیشه جواب بنده هاشو میده ناراحت نشو ولی انگار تو جوابشو نمیشنوی
D$D$D یا کیان جان :مرسی . ایشالا از این به بعد خبرای خوش میزاریم تو سایت.
Del shekaste : مرسی واقعا بودن شما بهم دلگرمی میده
broken angel: امیدوارم دلت همیشه شاد بشه عزیزم
فرستنده : taha


روزگارے פֿـواهـב رسيـב...

همچناטּ ڪ ِ בر آغوش ِ בيگرے פֿُـفتـﮧ اے،

ب ِ ياב ِ مَـــטּ ستاره ‍ها را פֿـواهے شمُرב تا آرام شوے!

دلت هوايم را פֿـواهـב ڪرב...

ب ِ ياב פֿـواهے آورב با هَم بوבטּ ‍هايماטּ را...

ب ِ ياב פֿـواهے آورב פֿَـنـבه ‍هايم را...

ب ِ ياב פֿـواهے آورב اشڪ ‍هايم را...

ب ِ ياב פֿـواهے آورב פَـرف ‍هايم را...

مطمئنم בر آטּ لَـפـظـﮧ בر בلت مے گويے: בلتنگت شُـבه ام...!
فرستنده : ƞâşiɱ.āłōŊ


منم مثل همتون عاشقشم
منم مثل همتون تنهام
اما من مثل شما طاقت ندارم،ازشهریورتاحالا قیدموزده...توچشمام نگاه کردوگفت دوستم نداره،انقدداغون شدم ک حتی نتونستم باهاش خدافظی کنم من یوقتایی براش اس متنی میفرستم،همیشه وقتی اس میدادم حالمو میپرسید امادیشب ک بعدازیماه بهش اس دادم هیچ عکس العملی نشون نداد
هرروزمیام متناتونو میخونم وفقط گریه میکنم
فقط ایکاش میتونستم دوسش نداشته باشم...همین

فرستنده : مونا


سلام به دوست گرامی طاها
خیلی خوش حالم که به این نتیجه رسیدی هیچ چیزی پدر و مادر آدم نمیشه اگه نظر منو بخوای به نظرمن بنداز آشغالی تا این خاطرات به مرور از ذهنت پاک شه
فرستنده : ƞâşiɱ.āłōŊ


واي كه چقـــ ـدر تنـــ ـم ميلـــ ـرزه
وقتيـــ كــ ـه ميبينـــ ـم نوشتـــ ـه هـــ ـاي كسيُـــ كــ ـه دوستـــ ـش دارم
به دستـــ غريبـــ ـه هـــ ـا پــــ ـر از لايكـــ ميشـــ ـه ...  
فرستنده : KSDL


من میخوام حرفمو نه با اسمس که با حرف دلم بګم
چرا تا فکر میکنی عشقت و همه زندګیتو دارو ندارتو ‍‍‍‍پیدا کردی
باز میبینی تنهایی
خدایا
این چه عدالتیه؟
مګه منه عاشق چه ګناهی کردم که حتی نمیتونم دست عشقمو تو دستم داشته باشم
فرستنده : leila


عشق کودکانه رها:
بعد از ازدواج با هم یه بار دعوامون شده بود. خیلی حرفا بهم زد که قلبم شکست . رفتم تو اتاق درو بستم جعبه قرصها رو باز کردم میخواستم همشو بخورم و خودمو خلاص کنم اومد پشت در اینقدر در زد که همسایمون هم فهمید و اومد مجبور شدم درو باز کردم تا منو تو اون حال دید زانوهاش لرزید نشست رو زمین و زد زیر گریه اینقدر اشک ریخت که خدا میدونه. رفتم تو بغلش و دوتایی کلی گریه کردیم. همون شب قول داد دیگه کاری نمیکنه که قلبم بشکنه. اما حالا...
فرستنده : raha21


عشق کودکانه رها:
یکی از قشنکترین خاطراتم روز عروسیمه.روزی که بعد از 9سال انتظار بهش رسیدم. روزی که الان آرزو میکنم ای کاش هیچ وقت نبود.
روز عروسیمون بعد ار آتلیه بجای تالار با یه جعبه شیرینی رفتیم همون قهوه خونه ای که تو دوران عاشقی و قرارای پنهانی پاتوقمون بود. با لباس عروس رفتم اونجا و همه دورمون جمع شدن و دست میزدن و بادا بادا مبارک بادا میخوندن. آخه همه پرسنل اونجا داستان عشقمون و میدونستن و همیشه برا چنین روزی برامون دعا میکردن.
چجوری میتونم این همه خاطره قشنگو از یاد ببرم
فرستنده : raha21


به خدا دیدمت
همدیگر را محکم در آغوش گرفته بودیم
من از تو قولی گرفتم
و تو به من که در میان فشار دستان گرمت
آرام گرفته بودم قول دادی...
قول دادی تا همیشه در کنارم بمانی
و مرا تنها رها نکنی..
........
از خواب بیدار شدم
این تنها رویای تو بود که مرا در خواب میهمان خود کرده بود
و چه طاقت فرسا و چه جان گیر است
که بیداریت سهم دیگری است
که حقیقت دستانت سهم دیگری است
و خواب و رویا و جای خالیت از آن من...
منی که برایت میمیرم
اما این روزها به جایی رسیده ام
که...
به دیدنت در خواب هم قانع شده ام...
ای کاش سر قولت مانده بودی
و حداقل هر چند شبی یکبار خوابم را از عطر بودنت پر میکردی
چقدر کم توقع شده ام من...
منی که برایت....
ایمانم مراقب خودت باش

فرستنده : elhamv67


راستی از مهران خبری نیست؟؟؟؟؟؟
مهران تو رو خدا پست بزار.
نزار که خدای نکرده تو چشم بچه ها اشم بیاد پسر
منتظر پستت هستم
فرستنده : taha


بابام دیشب گفت :
زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست ! آنقدر سیر بخند تا که ندانی غم چیست....
بچه ها بابام راست میگه
من نزدیک سه سال همه زندگیمو واسه آمیتیس گذاشتم ولی رفت...
پدر و مادرم الان در کنار من هستند و واقعا روزهای خوبیه .
هیچ چیز مثل خندیدن مادر خوشحالت نمیکنه.امیدوارم هیچ وقت موضوعی پیش نیاد که به خاطر اتفاقی دل پدر و مادرتونو بشکونید
.هیچ جا هم مثل خونه پدر و مادر آرامش نداره.واقعا از ته دل دارم میگم.
موفق باشید
یا علی


فرستنده : taha


سلام خووووبید؟من از بچه های جدیدم.یعنی تازه عضو این شایت شدم.
وقتی مطالب شمارو میخوندم خیلی متاثر میشدم.
بچه هااا منم مثل بعضی از شماها تنهام.یه تنهای به تمام معنا.دلم میخواد پیش شما باشم تا با هاتون درد دل کنم.چون میدونم همتون بامرامید.
اگر منو توی جمع دوستانتون شرکت میدیییید،لطفا لایکو بزنیییییییییید!!!
دوستتون دااااارم...

فرستنده : maral


بعد رفتنش تمام دلخوشیم عکسای فیسبوکش بود
ولی همونم ازم گرفت
دی اکتیوش کرد
چرااااااااااااااااا:(
فرستنده : narges


چشم من بگو چی دیدی غصه خوردی؟
چیکوچیک چندتا ناودونو شمردی؟
چشم من تو پا به ماه چندتا بغضی ؟
دیگه دادِ هرچی ابرِ در اوردی؟
میدونی چندتا نمازتو شکوندی؟
چندتا ربنای نیمه کاره خوندی؟
شونه های آسمون تر شده بس کن
می بینی خدارو تا گریه کشوندی
آخه میدونی چندتا نمازتو شکوندی؟
چندتا ربنای نیمه کاره خوندی؟
شونه های آسمون تر شده بس کن
می بینی خدا رو تا گریه کشوندی
آخه چشم من دنیا به دیدن می ارزه
خنده هاش که به شنیدن می ارزه
اما گاهی واسه تو وقتی غریبی
قلب آسمون ازغصه می لرزه
چشم من حرمت اشکاتو نگه دار
میدونی چندتا غروبو گریه کردی؟
قطره قطره آب شدن ثانیه هامون
بس که لحظه های خوبو گریه کردیم
تومیگی خیابونا شکنجه گاهن
آینه های دلشکسته رو سیاهن
کاشکی باورت بشه ابرک خیسم
هنوزم چندتا ستاره بی گناهن
هنوزم یکی نشسته روی ابرانگران کفترهایِ یا کریمـــــــــــه
دیگه وقت خنده های بی بهونه اس
چشم من گریه نکن خدا کریمــــه 
( نمیدونم شعرش از کیه و کی خوندتش اما تقدیم به همه چشمای گریون بچه های تنهایی 4jok )        
فرستنده : Hilda


بچه ها هیچ متوجه شدین سه روز از آخرین پست mehran میگذره؟( امروز جمعه ست و آخرین پستش سه شنبه بود)
درست وقتی رو انتخاب کرد که همه حواس بچه های 4jok به داداش عباس بود
نمیخوام باور کنم که یکی ازجمع ما کم شده باشه ........
فرستنده : Hilda


امروز فهمیدم 4جوک اشتباه میگه که خنده تاریخ انقضا نداره. چرا داره. وقتی واقعا بهت ظلم بشه وقتی کسی که دوستش داری زجرت بده وقتی ببینی هیچ کس باهات نیست .... ای خدا تنهایی خیلی سخته.
ولی منم خدایی دارم.
فرستنده : متولد اردیبهشت


سلام دوستان 4جوک.
دیدم همه بچه های سینه سوخته دردودلاشونو نوشتن و دوستای گل دیگه ام همدردی کردن. گفتم منم یه ذره از غمم بگم شاید که ارومشم.
منم عاشق بودم، عاشق کسی که منو نخواست. اولش خودش گفت از ته قلبت دوستم داشته باش،میخوام همه زندگیمو با تو بسازم. وقتی دل به دلش دادم،وقتی فهمیدواقعادوسش دارم، شروع کرد به شکستن دل و غرورم.
باورتون میشه فقط 2بار اومدسر قرارمون...
دفعه های بعدمن میرفتم سرقرارو اون بدون اینکه حتی یه اس بده و بگه که نمیاد منو ساعتها سرقرار نگه میداشت،حتی وقتی خودمم میزنگیدم جواب نمیداد.
ولی هربار وقتی صداشومیشنیدم همه چیز یادم میرفت.
هیچوقت بهش بی وفایی نکردم...
بارها اشتباهاتشو بخشیدم....
اخرش بدون هیچ خداحافظی وخبری، دیگه نه جواب زنگامو داد نه اس ام اس...
به نظرتون واقعا حقم این بود؟
فرستنده : افسااانه


چیزی نیست که مرا سر شوق بیاورد جز تو....
تو هم که نیستی...!
فرستنده : 0763


اینم ازروز جمعمون
به قدرتموم دنیا دلم گرفته
بچه هامن اوایل میومد4جوک میرفتم فک وفامیل داریم ومیخوندم ولی الان فقط بخش تنهایی ودلتنگی رومیخونم
بچه ها
هیچی عشق مادرت نمیشه
مندارم میسوزم چون مادرندارم
خیلی سخته دیگه نمیتونم تحمل کنم
شرایط زندگیم سخته
بدون مامانم دارم دق میکنم
بچه ها تروخدابرام دعاکنیدمنم برم پیش مامانم
دیگه تحمل دوریشو تحمل این وضع خونه روندارم
خسته شدم خسته هیچکی درکم نمیکنه
فرستنده : نامی94کرج


پریشب احساس خیلی بدی داشتم.
احساس بی هدف بودن و شکست و دلتنگی و ... خلاصه معجونی شده بودم.
گفتم یک فیلم ببینم شاید حالم بهتر بشه.
فیلم قصه ی پریا رو دوباره نگاه کردم.
همه در دام یادم رفت.
بچه ها اگر این فیلمو دیدین دوباره ببینین اگرم ندیدین حتما ببینین.
معرکست.شاهکاره.
شاید باعث بشه شما هم مثل من خدا رو شکر کنین.
خدایا شکرتتتتت.
با دوباره دین این فیلم فهمیدم تنهایی واقعی یعنی چی.
فرستنده : مژگان 
وقتی می میری دوست داری همه ی اونایی که دوسشون داری، برای آخرین بار کنارت باشن تا حداقل وقتی دارن یک مشت خاک نثارت می کنن ببینیشون ....
منتظر همچین روزی نباش !!!!
چون اون جا هم تنهات می زارن، یا از روی شرم یا از روی ترس !!
باز هم تنهات می زارن !!
درست مثل وقتی که زنده بودی ....
(نوشته خودم)
فرستنده : Tina_Bala


خواستم چشمهایش را از پشت بگیرم....
دیدم طاقت اسمهایی که میگوید را ندارم!!!!!!
فرستنده : donya.s


تنهایی همیشه این نیست که کسی دورت نباشه!
گاهی وقتا هست که یه عالمه آدم اطرافتن ولی اونی که باید باشه نیست و تو به وسعت یه دنیا تنهایی!!
فرستنده : SeTaRe1367


امروز روز جمعه است
روزی که قرار داریم با آقامون
آقامون میاد سرقرار ولی ما نه
بچه ها آقامون خیلی از ما تنهاتره
ما رو یه نفر تنها گذاشته اما آقامون رو چند نفر .....
اللهم عجل لولیک الفرج

فرستنده : miladnews


بچه ها من دیگه بریدم
تحملم خیلی وقته تموم شده
خدایا ظرفیت تکمیل شدم خیلی وقته اصلا حواست هست؟؟؟؟!!!!!


فرستنده : Broken Angel


از من فاصله بگیر...

هر بار که به من نزدیک می شوی...

باور می کنم هنوز می شود زندگی را دوست داشت!

از من فاصله بگیر...

خسته ام از امیدهای کوتاه...!

فرستنده : Dream


دلم نه عشق میخواهد نه دروغ های قشنگ نه ادعاهای بزرگ نه بزرگ های پرادعا...دلم یک فنجان قهوه داغ میخواهد و یک دوست که بشود با او حرف زد و بعد پشیمان نشد...
خداروشکر از این دوستا تو 4جوک زیاد هست...
فرستنده : :(delltang:(


یه ماه گذشت از آخرین باری که صداتو شنیدم...یه ماه گذشت از آخرین سلام...یه ماه گذشت از آخرین خداحافظ....واین یه ماه چقدر سخت گذشت...
فرستنده : :(delltang:(


هرجا بری هرچه بشه بدون که دل نمیکنم..هرکی سر راهت اومد بدون که عاشقت منم..هرچی بگی همون میشم هرچی بخوای بهت میدم..هرجا بگی باهات میام جواب قلبت رو میدم..اما بدون، بدون تو روزو شبم نمیگذره،اگه که پیشم نباشی دیگه خوابم نمیبره..اما هنوز تو خاطرم یاده تو میمونه بدون، ایندفعه هم طاقت بیار یه روز دیگه پیشم بمون....حالا که میری از پیشم فقط بدون دوست دارم..بیا که دل تنگت میشم سر روی شونت بذارم..هرجا باشی بدون که من چشمام هنوز به راهته..چه جوریه که واسه تو جدایی خیلی راحته....اگه بری نمیتونم یه لحظه هم راحت باشم..داری میری فقط بگو تا کی چشم براهت باشم..حالا که میری از پیشم فقط اینو یادت باشه گرچه دلم سیر ازت خـــــــدانــــگهــــدارت باشه..
فرستنده : foruzan


واقعا داداشی رفتی پیش خانوادتت ایول بهتون دیگه این دفعه گریه نکردماخوشحالم برات که خوشحالی
فرستنده : ati


اى کاش
از آنهمه اعتمادى که من نسبت به تو داشتم
نــــــــــــــیمى
فقط نیمی از آنرا نسبت به من داشتى
فرستنده : نرجــــــــس


یکی بودیکی نبود،یه دختره بودکه یه پسررودوس داشت اماپسره دوسش نداشت،پسره همه ی زندگی دختره بودولی دختره توزندگی پسره جایی نداشت،دختره خیلی تنهابوداماپسره خیلی هاروکنارش داشت،دخترهیچی ازپسره نمی خواس جزاینکه دوسش داشته باشه اماپسره دختررودوس نداشت وفقط می خواس یه جوری ازدس دختره راحت شه،ای خدا.......
فرستنده : ندا


انقد دلم میخواد ی پاک کن داشتم میتونستم حافظه ی ادمو ک ی چیزایی بهش گفتم ک باعث شده کوچیک بشمو غرورم بشکنه رو پا ک کنم...... وااای چقد خوووووب میشد دوباره ب ارامش میرسیدم
فرستنده : *ChEsHM BaNDi


برای"hilda"
این چند وقت متن های شما رو که خوندم نمی دنم چرا اما دوست داشتم باهاتون حرف بزنم اینو بدون که درون آدم ها مهمه نه اون چیزی که نشون می دن. در ضمن خدا به همه زیبایی رو می ده
فرستنده : m


برای"taha"
سلام من فقط عضو شدم تبریک بگم که تونستی دوباره برگردی خونتون این مدت که متن ها رو می خوندم خیلی دلم می خواست چیزای که می خوای و بدست بیاری
موفق باشی
فرستنده : m


دوستای گلم لیندا-hilda-رفت...-broken angel
ما دخترا که بازیچه ی هوس ادمای خودخواه شدیم درد همو خوب میفهمیم. دوستای گلم نمیدونم پستامو خوندید قضیه زندگیمو میدونید یا نه؟
فقط میخوام بهتون بگم خیلی از پستاتون حرف دلمه. ازتون خواهش میکنم برام دعا کنید بتونم ازش دل بکنمو ازش جدا شم.6 ماهه جدا زندگی میکنیم ولی هنوز دلم باهاشه ونتونستم جدا شم. راهنمایی میخوام. بهم بگید چجوری ازش دل بکنم؟
فرستنده : raha21


اشتباه من این بود...چون تو فراموشم کرده بودی...فک کردم همه رفتن...
آره حقیقت ماجرای من اینه شما که غریبه نیستن خیلی سخته تمام عمرت تو حسرت این باشی که پدر مادرت یک سال تمام باهم اصلا قهر نباشن بحث نکنن این منو مجبور کرد به یه آدمی پناه ببرم که سخته اسم رفیقو روش گذاشت هنوزم دوستمه ولی حیف که دیگه من اون آدم قبل نمیشم براش این چندروز بهم ثابت شد من تنها شدم چون برا نزدیک شدن به همون یه نفر همه رو داشتم از خودم دور میکردم یه اشتباهو صددفه تکرار نمیکنن...
ببخشید وقتی نمیتونم اینا رو به آدمای اطرافم بگم که دردمو بفهمن به شما میگم دوستای گلم که بهترین هستین...
فرستنده : یــــــــــــــه خـــــــاطـــــ ــــــره


سلام داداش طاها همیشه پیانو کیهون و از ته دل واست دعا میکنم خوشبخت بشی خیلی خوشحال شدم فهمیدم با خانواده ات اشتی کردی خدا کنه همیشه خبر خوب بخونبم
فرستنده : تنهای تنها


دلم هم هیمه است و هم هیمه‌سوز خویشتن
و سنگ چخماقی حی و حاضر
تکانی کافی است که لهیب به جان هیمه افتد
سکونی باید و سکوتی!
فرستنده : yas


حالــــــــــم گرفــــــته از ايـــــــــن شهـــــــــــر
که آدمهايـــــــــش همچــــــــون هــــوايش ناپايدارنـــــــــــد
گـــــاه آنقــــــــــدر پاک کــــــه باورت نميشــــود
گـــــاه چــــــــنان آلـــــــــوده که نفســــت مـــي گيرد
فرستنده : yas


پروین جان. حرف دلمو زدی عزیزم. اینکه دخترا بی دلیل عشقشون رو ترک نمیکنن.
اخه عوضی چرا انقد اذیت کردی که برم؟ تویی که میدونم جونت واسم در میرفت.
برم و از تنهایی بیفتم تو بازی دو نفر دیگه.
الان کجایی؟
فرستنده : پردیس 68


دوستای خوبم.اگه جای من باشید چی میگید که بعد یه سال دوستی بفهمی طرفت واسه این باهات دوست شده که از طریقت دوستش به دوستت برسه. همش بازی بودهو
و بدتر از اون اینکه باز خام حرفاش بشی. ببخشی. و باز ......
فرستنده : پردیس 68


من یاد گرفته ام

وقتی بغض می کنم

وقتی اشک می ریزم

وقتی میشکنم

منتظر هیچ دستــــــــــی نباشم

وقتی از درد زخم هایم به خودم می پیچم

مرهمی باشم بر جراحتــــــــــم
فرستنده : sama


بچه ها یه سوال:
چرا اون خواستگاری که من مده نظرمه پیدا نمیشه ؟؟
چرا یکی نیست شب خواستگاری به جای اینکه بگه من رو چادر حساس نیستم نمازو...امور شخصین بگه:
چادر سنت حضرت زهراس بااااید سرت کنی،نمازامون باید اول وقت باشه حتی نماز شبمون قضا نشه بیا تو زندگی یه برنامه برا آخرت بریزیم بیا واقعا با ازدواج ایمانمونو کامل کنیم
میترسم این حرفا رو به خونوادم بگم پدرم جدیدا بهم میگه پشت پا میزنم به بختمبه خاطر رد کردن پسر داییم اما من دلم خدا رو میخواد و بنده ای رو که خدا براش از من مهمتر باشه ولی انگارلاموجوده
فرستنده : سوپل


گاه می اندیشم خبر مرگ مرا باتو چه کس میگوید؟
آن زمان که خبر مرگ مرا میشنوی روی تورا کاشکی میدیدم
شانه بالا زدنت را بی قید و تکان دادن دستت که مهم نیست زیاد و تکان دادن سر را که عجب عاقبت مرد؟
افسوس....
کاشکی میدیدم
من به خود میگویم چه کسی باور کرد جنگل جان مرا اتش عشق تو خاکستر کرد؟
فرستنده : تنهایی پرصدا


m@hd!s$s عزیزم:
چقدر پستات ناراحتم میکنه. باور کن خیلی وقتا که پستاتو میخونم غم خودم یادم میره. خواهر گلم این پستو گذاشتم که بهت بگم از ته قلب باهات احساس همدردی میکنم.
فرستنده : raha21


هستن کسایی مثل من که وقتی عشقشون رفته،با اینکه داغون میشن؛با اینکه دلشون از غصه میترکه؛با اینکه بغضشون وسط خیابون یا اتوبوس میترکه؛با اینکه مردم چپ چپ نگاشون میکنن،اما واسه اینکه یه لحظه یاد عشقشون کمرنگ نشه،هندزفری میذارن تو گوششون و هرچی آهنگ غمگین تو گوشیشون دارن رو لیست میکنن و گوش میدن؟!انگار میخوام خودمو زجر بدم که تو نبودش نفس میکشم!میخوام از خودم انتقام بگیرم!انتقام نبودشو!از خودم!آخه از عشقم که نمیتونم ناراحت باشم!
فرستنده : del shekaste


دلتنگم.دلتنگ روزای اول عشقمون که بی بهونه بهم محبت می کرد.که تا اوج آسمون میرفتم از لذت.هنوزم بعضی وقتا این کارا رو میکنه اما خیلی کم.تازه اونم همش در جواب محبتای منه.میدونین چی دوست دارم؟!اینکه من بهش نگم چجوری دوسم داشته باشه!خودش بفهمه.اینجوری نگام نکنین!بخدا کم اوردم.اونقدر بهم محبت نمیکنه که آخرش خودم باید مستقیم بهش بگم بگو دوسم داری!حس میکنم دارم عشق رو ازش گدایی میکنم!یه روزایی از صبح تا شب باید خون دل بخورم تا یه دونه "عزیزم "ازش بشنوم!بچه هایی که میگین عشقتون یه روزایی از شب تا صبح باهاتون حرف میزده و همش بهتون زنگ و اس میزده و کلی کارای عاشقونه واستون میکرده!غصه نخورید.حداقل لذتش براتون مونده!عشق من یک بارم این کارا رو نکرده!خیلی وقته حسرت یه اس ام اس عاشقونه به دلم مونده!اما اونقدر دوسش دارم که جونمم براش میدم.از خودم و همه چیزایی که میخوام،بخاطرش میگذرم.اما ازش دل نمیکنم.هیچوقت
فرستنده : del shekaste


گـاهـي ايـنـکـه صـبـح هـا...

دلـت نـمـي خـواد بـيـدار بـشـي..

هـمـيـشـه نـشـونـه ي تـنـبـلـي نـيـسـت !!!

خـسـتـه اي از زنـدگـي...!

نـمـي خـواي قـبـول کـنـي کـه يـک روزِ ديـگـه شـروع شـده ...!!!
فرستنده : RiHaNNa


دستم
به تو که نمی رسد،
فقط حریف واژه ها می شوم !
گاهی،
هوس می کنم،
تمام کاغذهای سفید روی میز را،
از نام تو پرکنم …
تنگاتنگ هم،
بی هیچ فاصله ای !!
از بس، که خالــی ام از تو …
از بس، که تو را کـم دارم …
آخر مگرکاغذ هم،
زندگی می شود ؟
فرستنده : Rè$pÍnÄ


می نویسم..
باز مینویسم..
نخـوان! حرف هایم تکراریست ..
نشنووو! حرف هایم ارزش شنیدن ندارد ..
نبیـن ! همـان دخــتر دیروز هستـم ..
فقــط بـرو..
بـرو ولـی حس کـن..
لمــس کـن ..
عشق پاکی را که به آتش کشیدی

فرستنده : Rè$pÍnÄ


بعضی وقت ها احساس میکنی که کسی و دوست داری بعد چند مدت بهش میگی اونم یه چند روزی بهت زنگ میزنه به هم اس میدید و تو تودلت قند آب میشه که وای با هم حرف زدیم بهم گفت نفس وووو اما بعد یه مدت محلت نمیذاره تو هی منت میکشی آخرشم میگی من خیلی دوستت دارم اونم میگه مشکل خودته اون میره و شایدم با بقیه تو رو مضحکه کنن ولی تو میشینی و گریه میکنی بعد یه مدتی به خاطر رفتار تحقیرآمیزش این عشق یه دفعه جاشو به نفرت میده و بعد هم میفهمی اون یه دختر دیگه رو دوست داره و به اون دختره درباره تو حرف زده و تو میگی ای وای چقدر تحقیر شدم حتما دختره الان فکر میکنه من هنوزم اونو دوست دارم و اون دختره شاید تو دلش به من بخنده و.....خلاصه باز هم پس از مدتی یه دفعه خالی میشی!از هر احساسی و بدتر اینکه با خودت فکر میکنی من چه طوری میتونستم یه همچین آدمی و دوست داشته باشم؟و پشیمون میشی اما خب دیگه کاریش نمیشه کرد درسته که به خاطر غرور که توسط یه ادم بی ارزش شکسته رنج میبری اما به جاش تجربه به دست اوردی که اگه دوباره عاشق!!شدی بهش هیچی نگی !!(این تجربه من نبوده ولی خیلی هارو دیدم که اینجوری بودند و پشت دستشونو داغ کردند دیگه به کسی نگن عاشقتم)
فرستنده : دختر حوا


این روزا همه از ولنتاین و عشقشون میحرفن و داغ دل آدم و تازه میکنن

یکی نیس بهشون بگه برو خوش بااااااااااااش ولی پیش این و اون فقط ساکت باش
فرستنده : hamid71


این شعر و خودم گفتم و خیلی دوسش دارم :
به اشکم ساده خندیدی
مرا با غیر سنجیدی
در آن شب های تنهایی
تو را خواندم تو نشنیدی
غرورم را شکستم من
به پایت عهد بستم من
ولی تو بی وفا هرگز
مرا هرگز نفهمیدی
مرا از عشق ترساندی
برایم نقشه ها چیدی
نرنجاندم تو را هرگز
ولی تو ساده رنجیدی
تویی عشق محال من
تویی تنها تو مال من
خداوندا تو کاری کن
دلش سوزد به حال من
فرستنده : mona jOoOon


ز مردم دل بکن یاد خدا کن
خدا را وقت تنهایی صدا کن
در آن حالت که اشکت می چکد گرم
غنیمت دان و ما راهم دعا کن
فرستنده : mona jOoOon


من به تنهایی یک چلچله در کنج قفس
بند بند وجودم همه در حسرت یک پرواز است
من به پرواز نمی اندیشم که تو خود
زیباتر از اندیشه ی یک پروازی

فرستنده : mona jOoOon


مشق شب می نویسم!

صدبار، از روی هرکلمه


دلتنگی ممنوع!

خاطره ممنوع!

خاطره بازی هم!


و مشق می کنم هر غروب تمام این ها را ...

تا که باور كنم دوره ی خوشی های دلم گذشته!!




اما ...

چه فایده که به گوش دل خوش باورم نمی رود!

هنوز باورش نمی شود.....
فرستنده : رویای بر باد رفته


خدایا کجایی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
یکم با دلم حرف بزن
مردم از تنهایی....
فرستنده : رویای بر باد رفته


خوش بحال طاها
تو نونستی با خودت کنار بیای که باید فراموشش کنی...
ولی من مدت هاست دارم با خودم کنار میام که نباید فراموشش کنم...
مدت هاست نیست...اما
نه رفتنش رو باور دارم...
نه نبودنش...
نه اینکه دیگه عشقم نیست...
هرجای این دنیا باشه عاشقش میمونم...کنار هرکس که باشه بازم عشقش بامنه...
عشق خودمه...عشق خود خود خودم...اگرچه سالهاست که نیست...
فرستنده : رویای بر باد رفته


یه رفیق جدید پیدا کردم

حتی با معرفت تر از تو...

انقد با هم صمیمی شدیم که واسه هم میمیریم

ببینم اون عشق جدیدت حاضره واست بمیره؟؟

دلت بسوزه

این رفیق جدیدم اسمش تنهاییه

راستی دلت بسوزه قراره فردا با هم بریم اون کوچه ی قدیمی

اره همونی که همیشه با هم میرفتیم....

پایان....
فرستنده : MEHDI


آقا طاها خیلی خوشحال شدم وقتی پست 48954 رو خوندم امیدوارم همیشه خوشحال باشی
فرستنده : رامسررر


اگه عمرم داره از کف میره نگران من نباش
اگه هر شب نفسم میگیره نگران من نباش
میدونم که نیستی نگران من ......
اگه بودی یک ماه تمام یه خبری ازت میشد

فرستنده : miladnews


خیلی سخته وقتی کسی سن آدم و میپرسه
میگی 18 سال میگه
نه بابا
چیکار کردی با خودت
توی دلم میگم چیکار کردش با دلم.....

فرستنده : miladnews


اینایی که من و تو و امثال عاشقایی مثل ما رو که عشقشون پاکه رو میذارن رو میرن....
اینا"خاص"نیستن...
خاص هم از سرشونم زیاده...
بزار بپوسن که پوسوندنمون با رفتنشون...
بزار زجه بزنن که زجرمون دادن با رفتنشون...
بزار هرچه میخاد سرشون بیاد که سرمون خرابه آوار کردن با رفتنشون...
ولی اگه برگشت و چشماش خیس بود بپذیرش!
آخه هنوزم مثل قدیما میدونه بهترین مرهم دردهاش هستی...
این لحظه تکرار نشدنی ترین لحظه عمرمونه...
فرستنده : F.s@R.f


میخوای با دلم چه بکنی؟؟؟
هربار که کلمه"داداش"از دهانت بیرون می اید...
باید غربت صد جمعه رو تحمل کنم...
فرستنده : F.s@R.f


رفتنت رو جلو چشمان بارانی ام میبینم ولی از دست چشمان خیسم که کاری برنمی اید...
انقدر تنها میشوم بعد تو...
و مثل همیشه برگشتی و گفتی...
.
.
.
آه...
.
.
.
گفتنش سخت است...
.
.
.
یادت می اید که گفتی((بهتر از من رو پیدا میکنی...))
و سکوت سردی که شهر را به زمستان دعوت کرد...
فرستنده : F.s@R.f


گفته بودن اخر قصه ها همیشه شیرین است...
پس چرا اخر قصه ی من تلخ است...
فرستنده : F.s@R.f


چقدر سکوت َت آشنا ست ... ،
ما در کدام تنهائی هم دیگر را دیده ایم ...

فرستنده : parandeye m0hajer


می گویند خدا ازهمه تنها تر است

ما که خدا نیستیم چرا از همه تنها تریم؟!!!!!!
فرستنده : joojoo


دلم فقط یک چیز می خواهد !!
نفس آخر،
تا شراب این عذاب بودن را یک نفس سر بکشم ....
حتی اگر لازم باشد تمام آرزوهایم را می بخشم تا وجودم، سردیه دستان مرگ را حس کند !!
گرمیه آغوش عشق و نفس های مشترک طلب ....
(نوشته خودم)
فرستنده : Tina_Bala


می گویند تو عادلی!
آنها نقاشی تو را به سخره می گیرند و تو مرا مجازات میکنی !
چرا عدالتت نصیب من نمی شود؟
من اعتراض دارم ، میفهمی؟
صدامو میشنوی؟
یا داری خداییتو میکنی و خیالتم نیست؟
میگه من نفرینش کردم، بمن بگو مگه نگفتم نمیخوام خار بره تو پاش؟
مگه وقتی شب عروسی اون من دوتا از دنده هام شکست و چهارتا دندونم شکست ازش ناراحت بودم؟
مگه وقتی زیر ضربه های کمربند بودم دعاش نکردم؟
مگه وقتی اون تو آغوش عشقش بود و من تو سرمای زمستون با بدن کبود و زخمی زیر برف بودم نقرینش کردم؟
پس چرا اذیتش میکنی؟ هان؟ چرا بچه شو ازش گرفتی که از چشم من ببینه؟
مگه دست تو نسپرده بودمش؟ چرا مواظبش نبودی؟
چرا یادت رفت طاقت ندارم ناراحتیشو ببینم؟
نکنه ناراحت شدی از نقاشیت ایراد گرفته و داری تلافی میکنی؟
نه خداااااا نه، منو بکش اما خنده رو از لباش نگیر
توکه میدونی دوس دارم تو هوایی که اون هست نفس بکشم پس این آخرین لذتمو ازم نگیر
حالشو خوب کن، خودت بلدی ، میدونی چیکار کنی
( خواهرش اومده میگه کیان گفته تو نفرینش کردی که خدا بچه شو ازش گرفته، تازه از خبر سلامتی عباس خوشحال شده بودم که این حرف حالمو گرفت)
کیانم تو هنوز هم واسه من عزیزترینی، هیچوقت نفرینت نکردم و نمیکنم، هنوزم میگم الهی پیش مرگت بشم
فرستنده : Hilda


بهم بگید چطور به بقیه بفهمونم که من زن نمیخوام
چطور بگم که من هنوز عاشقم
چطور بگم که دل من پیش اونهکه دست از سرم بردارن
من از همین تریبون اعلام میکنم که خانواده عزیز به خدا نامردیه با یاد یکی دیگه با عشق یکی دیگه کسی رو بغل کنی که با هزار امید و آرزو بهت بله داده
آخه اون دختر بی گناه چرا باید پای من بسوزه؟؟؟؟؟؟؟؟
فرستنده : mehran


ارمین جان داداش گلم فک کنم سو تفاهم شده عشق من............. بچه ها یکی جاب ارمینو بده واسه من سخته آرمین فکر میکنه عشقم منو ول کرده یکی حقیقتو بهش بگه

mercede جان خواهر عزیزم ممنون بابت پستت

detang:)) حتما این کارو میکنم

سوپل عزیزکاری که گفتی کردم امیدوارم خدا قبول کنه

هیلدا و لیندای عزیز خواهرای گلم فقط به خاطر پست آخری که به عشقم قسمم دادین موندم

کیان جان ممنون بابت دلگرمی که بهم دادی
فرستنده : mehran



این دور و زمونه اگه بخوای با آدماش زندگی کنی باید:
ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻛﻨﻲ ﺗﺎ ﺩﻳﻮﻭﻧﻪ ﺍﺕ ﺑﺎﺷﻦ ؛

ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﮕﻲ ﺗﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻮ ﻓﻜﺮﺕ ﺑﺎﺷﻦ ؛

ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻲ ﺭﻧﮓ ﻋﻮﺽ ﻛﻨﻲ ﺗﺎ دوسِت ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻦ ؛

ﺍﮔﻪ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﻱ ، ﺍﮔﻪ ﺑﺎﻭﻓﺎﻳﻲ ، ﺍﮔﻪ یک ﺭﻧﮕﻲ ؛

بدون که ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ و تنهات می زارن...


دختر شرقی
فرستنده : دخترشرقی


نگو مرا نمیخواهی ، منی که به پایت نشستم و با همه چیز ساختم
نگو مرا نمیخواهی ، تو نمیدانی از انتظار به تو رسیدن تا انتظار تو را دیدن همه ی موهایم سپید شد
نگو مرا نمیخواهی ، تو که حرفهای مرا نمیخوانی ،تو که نگفتی تا آخرش نمیمانی ، منی که دلم خوش بود به اینکه تو را دارم تا همیشه....
نگو مرا نمیخواهی ، من که میخواهمت ، من که دلم همیشه در پی تو بوده و همیشه دلم میخواست یکی مثل تو را داشته باشم
نگو مرا نمیخواهی ، حالا وقتش نیست که مرا نخواهی ، حالا وقتش نیست که مرا دور بیندازی
حالا دیگر کار از کار گذشته ، دلم بدجور به تو دلبسته ، نا امیدش نکن ، دلم عاشق است بیش از این این خانه عاشقانه را ویران نکن ،دیگر بس است ، از حالا با ما مدارا کن....
نگو مرا نمیخواهی ، تویی که از آغاز گفتی تا ابد مرا میخواهی ، در کنارم میمانی و هیچگاه شعر تلخ رفتن را نمیخوانی
حالا که دیگر دلم عاشقت شده و همه را به خاطر تو رها کرده میگویی مرا نمیخواهی؟
قید همه کس را زدم به خاطرت ، من که اینجا ندارمت ، اینجا نمیبینمت، نیستی انگار دیگر در کنار دلم ، کجایی ؟ فریاد نمیخواهم ، سکوت کن تا بشنوم صدای نفسهایت
نگو مرا نمیخواهی ، نگو که دلم میلرزد ، باران در پشت پنجره چشمانم میزند، هیچکس جز تو نمیتواند به من آرامش دهد ، نگو مرا نمیخواهی که میمیرم ، نگو ، نمیخواهم بشنوم که بی تو باید دستهای غم را بگیرم
نگو مرا نمیخواهی ، که اگر نخواهی من نیز دنیا را نمیخواهم ، اگر مرا نخواهی همه دنیا را زیر پا میگذارم و دیوانه میشوم ....
حالا بیا و ببین دل عاشقم را ، نگو مرا نمیخواهی ، تو خوب میشناسی این دل دیوانه ام را....
که اگر دیوانه شد ، دنیا را بهم میریزد....حالا بیا و آرامش کن ، به عشق و محبتهایت گرفتارش کن...

دختر شرقی
فرستنده : دخترشرقی


اگــــــــــــــــــر درد داری ؛
تحمــــــــــل کــــــــن !
روی هــــــــم کــــــه تلنبـــــــار شـــــــد ،
دیگــــــــر نمیفهمـــــــی کـــــــــدام درد از کجــــــــــاست ؟!
کـــــــم کـــــــم خـــــــودش
بــــــــی حــــــــــس می شـــــــــود …
فرستنده : reyhun 

برای mehran
داداش گلم چرا نیستی؟ چرا پستتو نمیبینم؟

چشمامون به در خشکید ا
میدونی برادر کیان( اسم عشقم ، آره داداش کیان هم نام تو بود ) خودکشی کرد، هرشب میومد به خواب کیان و از حال بدش میگفت، ازینکه چقد پشیمونه، کیانم منو بیدار میکرد و تلفنی میحرفیدیم، روز بعدم سرکلاس خواب بودم
داداشم من این راهو رفته بودم، اشتباه بود، تو عبرت بگیر
فرستنده : Hilda


لَعنتــــ به تـُــــو ای “دل”


کــهـ هَمیشـــهـ جــائی جـــآ می مــآنیــــ


کهـ تـُــــو را نِمیــ خواهَنــــــد…!!
فرستنده : el_niño


آقا طاها خدارو هزار مرتبه شکر که برگشتی به آغوش خانوادت، خیلی خوشحال شدم
دعا کن خانواده منم بتونن منو ببخشن
فرستنده : Hilda


لیندای عزیز
تصور ما از ظاهرمون برداشتیه که کسی که دوسش داریم از ما داره ، اون منو دوس داشت، اما وقتی پولدار شد سلیقه اش هم عوض شد

سه شبانه روز تموم سر قبر بچه اش بود ، خیلی درد کشید
خداروشکر زنش به هوش اومده هرچند هر دوشون از لحاظ روحی وضعیت بدی دارن اما زمان حلش میکنه


فرستنده : Hilda


برای "دخترشرقی"دوست من رسم دنیابی وفاییه؛رسمه ک دلای عاشق ,عشقای پاک همیشه تنهاباشن؛منم تنهام امامطمئن باش‏"‏خدای مهربان عاشقان رادوست دارد‏"خدای مهربان صابران رادوست دارد‏"عشقم بهم گفته بود
فرستنده : ‏مرمری خانم‏*الهه ناز‏‏


mehran کجایی؟؟؟؟؟؟؟؟
mehran؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تروخدا اگه هنوز هستی جواب بده!
آخه دیوونه مگه با خودکشی چیزی عوض میشه
هر اتفاقی حکمتی داره که شاید خ بعدها بفهمی که چرا؟
اگه هستی جواب بده ما بچه ها منتظرتیم.
فرستنده : ??Shahrzad


این منم تنهای تنها ...اه
فرستنده : سجادsajad


شکنجه بیشتر از این که پیش چشم خودت
کسی که سهم تو باشد به دیگری برسد.
چه میکنی که اگر او راخواسته ای یک عمر.
به راحتی کسی از راه برسد رها کنی بروند تا دو پرنده شوند.
خبر به دورترین نقطه جهان برسد.
گلایه ای نکنی و بغض خویش رابخوری"
که هق هق تو مبادا به گوششان برسد.!
به او که عشق او بوده ام زیان برسد!:-:-:-)
خدا کند که فقط این عشق از سرم برود
خداکند که فقط آن زمان برسد:'):')

فرستنده : sana 
نامم راپاک کردی,یادم راچه میکنی؟!
یادم راپاک کنی,عشقم راچه میکنی؟!
اصلا همه را پاک کن...
هر انچه از من داری...
ازمن که چیزی کم نمیشود.............
فقط بگو با وجدانت چه میکنی؟!!!
شاید.............؟!
نکند ان را هم پاک کرده ای؟!!!
نهههههههههههههه؟!شدنی نیست.............
نمیتوانی انچه را که نداشتی پاک کنی!!!!!
فرستنده : دنیا


به وسعت قبل كوجكم به يادت هستم شايد كم باشد اما قبل هر كسي همه زندكي اوست.
فرستنده : هادي(دل شكسته)


گاهی که دلم خیلیییییی گرفته ونمیدونم از ناراحتی سرمو به کدوم دیوار بکوبم میگردم توی افکارم دنبال یکی تو این دنیا که بتونم باهاش درد ودل کنم...با خودم میگم:
__نه این دوستم گرفتاره با شوهر ومادرشوهرش مشکل داره نمیتونم منم درد رو درداش بذارم...نمیخوام بارشو سنگینتر کنم دوست دارم بهش شادی بدم اون حقشه...
__نه با اینم نمیشه..آخه برادرمه..خیلیییی دوستم داره از ناراحتی واشکای من دل اونم میگیره...نمیخوام داداشی جونم دلش بخاطرمن بگیره...دوستت دارم داداشی..
__نهههههه اصلا حرفشم نزن با مامانی نه.مامان جون کلی غم تو دلشه کلی سختی کشیده..نمیخوام چهره غمگین وخستم رو ببینه....
__با این دوستمم نه..آخه درس ودانشگاه داره فکرش خراب میشه..
__نوچ نوچ با خان داداش نه..اون کلی کارو بار داره..باید فکرش اروم باشه تا به زن و بچه و زندگیش برسه...من حق ندارم ارامشش رو به هم بزنم..نه نباید.
__بذار فکرکنم...با دخترعمم نمیشه..اون داره بهترین روزاشو میگذرونه..در تکاپوی ازدواجه..حق ندارم شادیشو کم کنم..نمیخوام تو این روزای قشنگ مزاحمش بشم..خوشبخت شی عزیزکم.
__نوچ..داداش کوچولو اصلا..اون کوچیکتره دلشم کوچیکتره..من درقبالش احساس مسئولیت میکنم دلم میخواد شادشادببینمش...دوست دارم تکیه گاهش باشم..
__نه اونم نهههه.اون منو قوی ومحکم میدونه درداشو بهم میگه..روم حساب میکنه نمیخوام تصویری که ازم ساخته خراب شه...
__
__
و آخرش من میمونم و تنهاییام..من وحرفای ناگفته..منو چهره ی خسته که مجبورم پشت یه نقاب شاد پنهونش کنم..خدایا خودت هوای دلمو داشته باش آخه خیلی تنهام...مخلصیم خداجون.
فرستنده : 2nya


چه رسم جالبی است !!!
محبتت را میگذارند پای احتیاجت …
صداقتت را میگذارند پای سادگیت …
سکوتت را میگذارند پای نفهمیت …
نگرانیت را میگذارند پای تنهاییت …
و وفاداریت را پای بی کسیت …
و آنقدر تکرار میکنند که خودت باورت میشود که تنهایی و بیکس و محتاج !!!
فرستنده : حامی


taha جونم:
برای یافتن مروارید اقیانوس ها رو جستو جو نکن....شاید در گریبان خویش باشد
خیلی خوشحال شدم ک بازم برگشتی ب اغوش گرم خونوادت
امیدوارم همیشه کنارشون باشی و بتونی ب راحتی گذشتتو فراموش کنی
ک وقتی یاد این روزات بیوفتی فقط بگی
هه...!
چه زود گذشت
!!!
دیگه نبینم پستات غمگین باشه هاااا...
داداشی چشم انتظار خبرای خوشتیم...
ما رو هم تو خوشیات شریک بدون
میبوسمت :*
:*
فرستنده : m@hd!s$s


نشنیده بگیر عزیزم.....
مهم نیست.... صدای شکستنم بود!!!!!!.....
فرستنده : رفت......


Hildaجونم....
خواهر گلم یه بار دیگه از قیافت بد بگی خیلی دلم میشکنه ها.... یعنی چی این حرفا؟؟؟؟اون کسی که تنهات گذاشته قیافتو بهونه کرده تا گندکاریای خودشو بپوشونه....اون نتونسته باطن زیبای تورو ببینه من خودم یه دخترم حالتو درک میکنم ولی دوس ندارم از این حرفا بزنی....
در ضمن در مورد اینکه میخوایی سرپرستی یه بچه رو قبول کنی خیلی کار خوبی میکنی هر کسی نمیتونه همچین دل بزرگی داشته باشه.....
فرستنده : رفت......


taha جان:
خیلی خوشحالم که برگشتی پیش خانواده ات. من کنار خانواده ام ولی از دستشون دادم . خدا هم که دیگه منو جز بنده هاش قبول نداره شما برام دعا کنید.
فرستنده : raha21


خدا صدامو میشنوی؟
خسته ام
دلشکسته ام
تنهام
بس نیست این همه بدبختی؟
چرا راحتم نمیکنی؟ صدامو نمیشنوی میدونم اصن منو نمیبینی
فرستنده : raha21


چقدرسخته ،از یه عشق فقط خاطره هاش بمونه واست
چقدرسخته ازدنیادنیا نگاه عاشقونه، فقط عکس قاب شدش به دیواربمونه واست
چقدرسخت تره ببینی داره بهت لبخندمیزنه میادطرفت دستتوبگیره ،همین که دستشودراز میکنه سمتت
تویهوازخواب پامیشی .
هـــــــــــــــــــــــی چی بگم
چقدرسخته ،تو یوایشکی زیربارون 4ساعت معطل عشقت میشی که ازسره کارش بره توماشین بعدبفهمی اون
اصلا نیومده .
چقدرسخته از3 روزقبل حرفاتواماده میکنی که قشنگترین کلماتوبخاطرش به زبون بیاری بعداون ،
اینقدرسردنگات میکنه که حرفات یادت میره .
چقدرواسم سخت بود که من عاشقونه دوستش داشتموواون چقدرعاشقونه ترازعشق جدیدش میگفت .
اره من هنوزم اون شب یادمه که چقدرساده رفتی .
لااقل حرمت نگته بارونیمونگه نداشتی
دیگه چقدربنویسم
چقدر سخته
چقدرسخته
دیگه حتی نوشتن کلمه (سختم) .واسم سخت شده
پس چشمامومیبندم وسکوت میکنم
هرچندحتی سکوت کردنم واسم سخت شده
فرستنده : ♣❤ܓܨפֿـط פֿـطے هـ اے حـســـیـــלּܓܨ❤♠


طاها، دوست عزیز!
تو این احوالات پریشون، پست شما خیلی خوشحالم کرد. ان شاالله همیشه در کنار عزیزات خوش باشی.
فرستنده : D$D$D


لعنتی چرا همونجور که خودت رفتی یادت و خاطراتت از ذهنم نبردی؟
چرا عشقتو از قلبم نبردی؟ تحمل به دوش کشیدن تنهایی اینارو ندارم. یا برگرد پیشم یا بیا اینا رو هم با خودت ببر
فرستنده : raha21


بچه ها میخوام یه اعترافی کنم....
من نماز نمیخوندم ولی هرشب قبل از خواب با خدا حرف میزدم همیشه باهاش درد دل میکردم ولی تو خوندن نمازم کوتاهی میکردم در ضمن خیلی با مامانم دعوا میکردم واسه اینکه نذاشتن به کسی که دوسش دارم برسم......
ولی تصمیم گرفتم از امروز نماز بخونم وبرم دست مامانمو ببوسم و ازش معذرت بخوام..... درسته اونا نذاشتن من به عشقم برسم ولی خودشون یه روز متوجه اشتباهشون میشن نمیخوام بیشتر از این ناراحتشون کنم.....
تو رو خدا برام دعا کنین تا هیچوقت از نمازم جدا نشم مخصوصا تو داداش D$D$Dحتما برام دعا کن چون حتما دعای تو قبول میشه
فرستنده : رفت......


علت بی خوابی ام را چگونه بگویم؟؟
وقتی یاد تو هرشب از سقف اطاقم چکه میکند....
فرستنده : بهار


کاش میشد بهش بگم یه جور دیگه دوسم داشته باشه!یه جوری که دلم قرص باشه!یه جوری که انقدر نگران رفتنش نباشم!یه مثل هست که میگه:پرنده ای رو که دوست داری،رهاش کن.اگه دوست داشته باشه،برمیگرده.قبول دارم اما همیشه به خودم میگم:اگه برنگشت چی؟!اونوقته که دلم میلرزه و نمیذارم بره!خداییش هربارم گفته میرم،حتی اگه شرایطش پیش اومده،خودش نرفته.میدونم اونم دوسم داره اما نمیدونم چرا اینجوری میکنه!من حتی اگه خیلی هم از دستش ناراحت باشم،هیچوقت به رفتن فکر نمیکنم!خودش میدونه اونقدر دوسش دارم که هیچوقت تنهاش نمیذارم.
بچه ها شما عشقتون ترکتون کرده که تنهایید!اما من با اینکه کنار عشقمم،تنهام!خیلی سخته بخدا
فرستنده : del shekaste


سﻻم به همه ي دوستاي عزيزم♥
mehranداداش تروخدا بيا 1 پست بذار دارم ديوونه ميشمااااا!!!
بابا پسر خوب به تقدير خدا ايمان داشته باش!
بش توکل کن!
همه چيو بسپار بهش!اونموقس که ميفهمي هراتفاقي که بيوفته از روصﻻحته!
صﻻحي که شايددرحد درکو فهم ما نباشه( البته قصد جثارت ندارم,خود نوعيمو ميگم) اما بعدا واسمون واضح ميشه صﻻح بودنش!
دادااااااااشيييييي بيا 1 پست بذار خيالم راحت شه!
tahaجان بت تبريک ميگم!اميدوارم اون روزاي خوب کنار خونوادت واست تکرار شه داداش گلم♥
broken angelخواهش ميکنم!وظيفم بود درحد توانم به پستت جواب بدم ♥
niloo joonاز خوندن پستت تموم تنم لرزيد!
چون مادرمنم مشکلي مشابه پدرشما داره!
من اگه اتفاقي واسش بيفته ديوونه ميشم!عشق من مادرمه!
بچه ها شماها دلتون شکسته,پاکه,دعا کنين مادرم خوب خوب شه!
بخدا ميسپارمتون♥
دوستون دارم♥
شب وروزتون قشنگ♥
فرستنده : AR m IN


هیلدا جان
خواهر عزیزم
من از زیبایی چیزی کم ندارم که هیچ زیادیم دارم ولی منم تنها شدم
به خاطر زیبایی یکی دیگه دل منم شکستن
هرچقدرهم زیبا باشی بازم به چشم این موجودات ظاهربین ظاهرپرست همیشه یکی زیباتر پیدا میشه
مشکل ازماها نیست
مشکل از منطق بی منطق اوناس
فرستنده : Broken Angel


اول از همه ولنتاینتون مبارک دوستای خوبم!تنهاییم ولی همدیگه رو که داریم!من به عشقم تبریک گفتم اما اون هنوز نگفته!عیبی نداره.
taha عزیز
وقتی خوندم که مامانت بهت زنگ زده و میخوای برگردی خونه،اونقدر خوشحال شدم که وقتی به خودم اومدم،دیدم دارم از سر شوق گریه میکنم!از ته دل برات خوشحالم.تولد دوبارت مبارک دوست گلم!میدونم دیگه قدرشونو میدونی!
hilda جانم
وقتی میبینم بخاطر یه مساله ظاهری انقدر خودتو میبازی،دلم میگیره!عزیزدلم،کسی که دوست داشته باشه،این چیزا براش مهم نیست!اون باید تورو بخاطر خودت میخواست!حالا که نخواسته،مطمئن باش لیاقتتو نداشته!من مطمئنم تو چیزی کم نداری!بخودت افتخار کن عزیزم.کسی که امروز بخاطر همچین چیزی تنهات گذاشت،دو روز دیگه به یه بهونه دیگه تنهات میذاشت!
khanum khanuma،نفیسه و رفت.... عزیز
ممنونم از محبتتون.خیلی آرومم کردید.هیچوقت از کارایی که بخاطرش میکنم،پشیمون نشدم.همیشه سعی کردم همه تلاشمو براش بکنم که اگه یه روزی به گذشته نگاه کردم،حسرت نخورم که میتونستم کاری بکنم و نکردم. اما...
فرستنده : del shekaste


داداش taha
آفرین آفرین آفرین آفرین آفرین
دلمونو شاد کردی
فرستنده : Broken Angel


وقتی اس ام اس برام میاد
قلبم ضربانش بیشتر میشه بعد وقتی باز میشه
نــــــــــــــــه
اون نیست
یا ایرانسل یا .....
بیخیال
چه میشه کرد

فرستنده : miladnews


از تنهایی خود لذت ببر... تا دیگران نتوانند از بازی دادن تو لذت ببرند.
فرستنده : شـــــورشـی(نادیا)


دوست خوبمBroken Angel
کارخوبی کردی منم اگه جای توبودم ازتنهایی دق میکردم میمردم
امادوباره سراغش نمیرفتم
احساساتی بودن خوبه امامن غرورموبیشتردوس دارم چون منطق روبهم یادمیده
بخداتوکل کن مطمئن باش شریک زندگیت 1000باربیشترازاین اقا مردخواهدبود
کارت اشتبانبوده دلتوسرزنش نکن
اون اقاهم تاوان کارشوپس داده
فرستنده : دلکنده


من دست نوشته هایی که تو تنهاییم واسه دل خودم می نوشتمو برای شما هم مینویسم امیدوارم خوشتون بیاد.

یه غریبه از جاده ی تنهایی می گذشت که غریبی اون سکوت اسمون را در هم شکست واینگونه اسمان با او سخن گفت:
ای دوست به کجا سفر می کنی به دیار غربت یا به کلبه ی سکوت یادت هست که گریستی و فراموشت کرد یادت هست که گوشه ی تنهایی تو را او پر نکرد به انتظار که نشسته ای به انتظار دوست مگر ناراحتی قلب شکسته ات غمی را به او اظافه کرد
که اینگونه ماتم زده در انتظارش مانده ای
فراموش نکن او کسی است که پاکی تورا فرا موش کرد و رفاقتت را به تمسخر گرفت او کسی است که عشق تورا باور نکرد
اینگونه گریه نکن او فراموشت کرده


فرستنده : فریاد سکوت


فلک کور است/دل شوریده در شور است/صدای خنده و آواز می آید/ز کوی دلبرم امشب صدای ساز می آید/دلم بی وقفه می لرزد/نمی دانم چرا تنگ است/و می ترسد قدم لرزان به سوی کوچه می آیم/و با خود زیر لب آهسته می گویم/خدایا ترس من از چیست؟/عروس جشن امشب کیست؟/صدای همهمه با ورود عاقد می شود خاموش/صدای شیخ می آید وکیلم من؟/جوابم ده وکیلم من؟/صدای آشنایی بله می گوید/و مردم یک صدا با هم مبارک باد می گویند/خدای من صدای دوست/و ناگه نعره ام در کوچه می پیچد/مبارک نیست مبارک نیست/نگار من عروس جشن امشب نیست/ولی افسوس صدای نعره ام در ساز می میرد/و داماد سر خوش از نگارم بوسه
می گیرد/خدای من اگر مردم نمی دانند تو که نادیده می دانی/ همین دختر که امشب بله می گوید/قسم می خورد عروس ماست/چه شد آن عهد و پیمانش؟/کجا رفت آن قسم هایش؟/ به یعنی عهد و پیمان هیچ/وفا و عشق و ایمان هیچ/قسم ها ، اشکها ، حتی خدا هم هیچ ؟/من امشب از خودم از تو از این دنیا که هیچش اعتباری نیست ، بیزارم/من امشب سخت بیمارم/ شما آخر نمی دانید عروسی را به حجله می رانید / که تا دیروز نگارم بود/بهارم بود و در آغوشم قرارم بود ./نمی دانم چرا این آسمان امشب نمی بارد/برای گریه کردن یک بهانه لازم است /این هم بهانه پس چه می خواهد؟/بمیرند آن کسانی که امشب یک صدا با هم مبارک باد می گویند/به عشق و عاشقی سوگند که امشب را مبارک نیست/نگارم شاد و خندان است/درون حجله گاه بوسه باران است/به دامادش بگویید نو عروسش با کسی هم عهد و پیمان است/
فرستنده : MEHDI>>>100%MOKH


سلام دوستان
دیشب رفتم خونه.
وای چه شبی بود.چقدر خوش گذشت.مثل همیشه پیش پدرم نشستم با هم صحبت کردیم.
کنار مادرم نشستم چای خوردم.دیگه نمیخوام از دستشون بدم.
ولی آخر شب بعد از این که رفتم تو اتاقم چه حال بدی داشتم.تمام خاطراتم زنده شد.
ولی دیگه نمیخواستم.رفتم تمام لباس هایی که برام خریده بود گذاشتم تو یک ساک،عطر و ادکلن های که یاد آورش بود رو گذاشتم تو یک پاکت.گیتارو گذاشتم تو کیفش و حتی ساعتی که پارسال برای عید برام خریده بود رو گذاشتم تو اون پاکت ولی نمیدونم باهاشون چه کار کنم؟؟؟؟
آخه همه اینا یادآور بهترین روزای زندگیم بودن.ولی اون که دیگه مال من نیست.
بچه ها شما بگید چه کار کنم؟؟؟
می خواستم برم تو پارکینگ و همرو آتش بزنم.
کمکم کنید

فرستنده : taha


نمیدونم چی بنویسم فقط اومدم تا یه ذره خالی بشم دلم میخواد برم یه جا انقدر داد بزنم که بیحال بشم بعد بیفتم و دیگه از جام پا نشم دیوار اتاقم دیگه جایی برای مشت زدن من نداره همش مثل کف خیابون جولوی خونمون بالا پایینه .( نه من زورم زیاد نیست دیوار نم کشیده) .
فرستنده : hasaneh


باید فراموشــــــــت کـــنم، چندیست تـــــمریــن میکنم

مــــن میتوانــــم ! میشود !

آرام تــلقیــن میـــکـنم….

حالم، نه، اصلا خوب نیست…تا بعد، بهتر می شود…

فکـــری برای این دل آرام و غمگــــیـن میــــکنم

مـــن می پذیــــرم رفته ای و دیگر برنمیگردی …همین!

خود را برای درک این، صدبار تحسیــــن میـــکنــم

کــــم کـــم ز یــــادم میــــــــروی…

ایـــن روزگـــار و رســـم اوســــت!

این جملـــــه را با تلــــخی اش صـــدبار تکـــرار میـــکنم..
فرستنده : ƞâşiɱ.āłōŊ


با تو هستم ای قلم ...
تو إی همراه و إی همزاد من ...
سرنوشت هردومان ، حیران بازیهای زشتِ سرنوشت
شعرهایم را نوشتی دست خوش
اشک هایم را کجا خواهی نوشت ؟
فرستنده : ☂√matin✈


میشه برای چند لحظه چشاتو ببندی؟
ممنون,متوجه شدی چقدر همه جا تاریک بود؟؟
عزیزم زندگی منم بی تو به همین تاریکیه بخدا.....................!!!
فرستنده : دنیا


بچه ها تورو خدا به خاطر عشقتون از پدر و مادرتون جدا نشید.
من تازه دارم می فهمم که خوشبختی فقط کنار پدر و مادر بودنه.عشق واقعی عشق مادر به فرزندشه.وقتی دیدم مادرم چقدر خوشحال شده دنیارو بهم دادن.
صبح که بابام رفتیم پارک واسه ورزش بهم گفت از اون دختره چه خبر؟
خجالت کشیدم بهش بگم.وقتی دید سرمو انداختم پایین خودش فهمید و گفت بی خیال ما همیشه کنارتیم.
خدارو شکر ولی چقدر کتک خوردم از بابام البته تو ورزش.
گفت 8 ماه خوردی و خوابیدی چاق شدی کل پارک پلیس رو دوییدم.
چقدر خوب بود.حرفای شیرین بابام و بعدش صبحانه مفصل مامان نگارم.
ولی بابام ماشینمو گرفت گفت ماشینش خراب شد و من در عین ناباوری پیاده رفت مغازه.
حتی منو تا مغازه نبرد
چقدر خوشششششششششششحالم
فرستنده : taha


شبيه نقل شيرين بر زبانم
تو را قِل مي‌دهم توي دهانم
چه طعمي داري، انگاري كه از روح
غبار كهنگي را مي‌تكانم
فرستنده : اسلام انصاري‌فر(ميثم)


دلم رفت و لبت با قند آمد
لبت با يك سبد لبخند آمد
بغل كردي حضور عاشقم را
و بوسيدي، زبانم بند آمد
فرستنده : اسلام انصاري‌فر(ميثم)


تو را مي‌خوانم از سمتت به سويم
كنار سفر‌ه‌ي بي رنگ و رويم
به صرف لقمه‌ي شعري كه بي تو
نخواهد رفت پايين از گلويم
فرستنده : اسلام انصاري‌فر(ميثم)


كجا بي‌حال يك جغرافياييم؟
جدا، دنبال يك جغرافياييم؟
من و تو، مهرمان مرزي ندارد
من و تو مال يك جغرافياييم
فرستنده : اسلام انصاري‌فر(ميثم)


تبي توي تنم افتاد با تو
تن از پيراهنم افتاد با تو
تو بودي، من نبودم هيچ انگار
تمام بودنم افتاد با تو
فرستنده : اسلام انصاري‌فر(ميثم)


یکی از سخترین لحظه هام که اصن دوس نداشتم

جدا شدن ازش دم در دانشگاه بود ...
فرستنده : alikhal le


يادته بهت ميگفتم آبجي،چقدر آتيشي ميشدي،کتکم ميزدي نيشگونم ميگرفتي ميگفتي نگو آبجي ميگفتم خو آخه چي بگم گفت بگو دوست جون.
ولي کاشکي ازهمون اول آجي بودي نه اينکه الان بخواي واسم مثل خواهرباشي.خواهربيمعرفت.تومثل خواهراي کزتي.
فرستنده : S@lt


%yourghon%
خیلی زور داره ب خدا.کسی که تا دیروز نمیتونست درست حسابی حرف بزنه حالا داره میره کلاس زبان تافل بگیره.کسی که تا دیروز نمیدونست آهنگ چیه حالا داره تنبور میزنه.کسی که هیشکی آدمش حساب نمیکرد جز من حالا واسه من قیافه میگیره.باشه خوش باش فقط یادت باشه هرچی الان داری رو من بهت دادم تو هیچی نداشتی
فرستنده : yourghon


سلام .بچه ها من عاشقش بودم وهستم ما4سال تمام باهم بودیم ودرست زمانی که داشت همه چیز روبه را میشد واسه ازدواجمون.کسی که میگفت عاشقمه یه دفعه تنهام گذاشت ورفت.الان 1ساله که رابطه نداریم.امشب یکی از دوستام خبر آورد که جشن عقدش امروزه.داغون شدم بخدا الانم که دارم مینویسم گریه میکنم...ای خداااا چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فرستنده : جعفر


دوستای عزیزم رامسرررر و AR m IN

ممنون ازاینکه جواب پستمو دادین
باخوندن پستاتون اشکم سرازیر شد ولی بهم امید داد

به امید آن روز
فرستنده : Broken Angel


داداش گلم taha
خییییییییلی خوشحال شدم که بازم رفتی خونتون
آره داداش گلم برو اینقدر برو تا مثل قبل آغوششونو روت باز کنن
مطمئن باش بخشیدنت همون روز اولی که رفتی و ازشون عذرخواهی کردی بخشیده شدی الانم اگه ناراحتن اگه سرسنگینن بهشون حق بده ولی مطمئن باش داداشم دلشون داره برات پر میزنه
هیچ کس و هیچ چیز ارزش یه قطره اشک مادرو نداره
موفق باشی
منتظر خبر خوش ازت هستیم
دلمون ترکید اینقدر خبرای بد شنیدیمو خوندیم
فرستنده : Broken Angel


چرا؟
فرستنده : Broken Angel


بچه ها میخوام دیگه بهش فکر نکنم
آخه تو مرام ما نیست به ناموس مردم فکر کنیم.
امشب میخوام تو اتاقم هر چی ازش خاطره دارم از بین ببرم.
دعام کنید
فرستنده : taha


لعنت به من چه ساده دل سپردم،لعنت به من اگه براش میمردم
دست منوگرفت وبعد ولم کرد،لعنت به اون کسی که عاشقم کرد
یکی بگه که ماه من کی بوده،مسبب گناه من کی بوده
سهم من ازنگاه تو همین بود،عشق توبدترین قسمت بهترین بود
تو دل بارون منو عاشقم کرد،بین زمین وآسمون ولم کرد
یکی بگه چجوری شد که این شد،سهم تو آسمون و من زمین شد.
(مازیارفلاحی)
فرستنده : khanum khanuma


بچه ها الان که دارم اینو مینویسم چشمام پر اشکه. آخه خاطره ها با آدم چه کارا که نمیکنن آدمو دیوونه میکنن.میگن دعای دیگران در حق ما زودتر اجابت میشه بچه ها خواهش میکنم برام دعا کنین خواهش میکنم حالم خیلی بده خیلی .شماها از خدا بخواهید که دعای منو اجابت کنه
فرستنده : دختر حوا


بـآ خـواب هـاے نیـمـ‌ه کارهـ
در مسافـرخانـ‌ه هـاے فاحشـ‌ه اے
کـ‌ه دلـتنـگ هیـچ خانـ‌ه بـ‌ه دوشے نمے شونـد
منـم و چـمدان هـاے آمادهـ ...
...
منـم و بـلیـت هـاے رزرو شدهـ
در آغوش پـرے هـایے کـ‌ه از تـرسِ تـنهایے
زمیـن را
بـ‌ه آسمـان تـرجیـح مے دهـند
بے آنـکـ‌ه بـدانـنـد
غـربـت کـ‌ه زیـر پـوستـت جـا خـوش کند
آغـوش هـاے بـستـ‌ه
از بـال هـاے بـاز
دلـگیـرتـرند ...
فرستنده : رابین هود


خیلی دلم گرفته بخدادارم میمیرم .....چقدبیوفایی اخه چراتنهام گذاشتی چرانابودم کردی ازمحبت زیادیم هار شدی نه..............

فرستنده : دنیا


ما هيچکدام تنها نيستيم خدا هميشه باماست آنکه تنهاست شيطان است که حتى خداهم اورا از خود رانده است.
فرستنده : گيسو کمون


هميشه تنها بودم با مخاطب بى نهايت خاصم حتى صحبتم نکردم لمسش نکردم،دوست داشتم سراسر وجود مال اون باشه خيلى بوجودش نياز دارم الان که دارم اينارو مينويسم پهناى صورتمو اشک برداشته هيچ اميدى جز بچه هاى فورجوک ندارم.
از همتون التماس دعا دارم تا اين تنها به دلدارش برسه.
ياعلى.
فرستنده : گيسو کمون


del shekasteعزیز توکاری رو کردی که هرعاشقی میکنه دقیقا اتفقی که برای توافتاد گذشته ی من بود بعداز1سال تموم کردیم بدون اینکه حتی بهم بگه چرا؟؟؟؟حدود9ماه بعد دقیقا روز عاشورا بهم اس داد وازم خواست ببخشمش منم بدون تردید بخشیدمش چون واقعا عاشقش بودم تا همین امروز بارها اشتباه کرده امابخشیدمش چون میدونم دوسم داره وازطرفی من عاشقشم اخه کی میتونه بدون نفسش زنده باشه.من بابقیه کارندارم امابه نظرم توکاردرستی انجام دادی
فرستنده : khanum khanuma


آخه چرا خدا؟هان؟من که حرفتو گوش کردم.منکه خیانت نکردم وخواستم تو این دنیای امروزی همش پایبند یه نفر باشم و کسی رو جز برای خودش نخواستم.منی که تنها خواسته م یه دوستی سالم و هدفدار بود منکه همیشه واسه همه دعا کردم وبهترینا رو براشون خواستم.....چرا تنها موندم؟چرا؟
فرستنده : alone(A)1


روزهای زندگی ام گرم میگذرد با تو ،به گرمای لحظه هایی که تو در آغوشمی
با تو گرم هستم و نمیسوزد عشقمان، ای خورشید خاموش نشدنی
همچو یک رود که آرام میگذرد،عشق ما نیز آرام میگذرد و تویی سرچشمه زلال این دل
ساعت عشق مان تمام لحظه های زندگیست ،ثانیه هایی که پر از عطر و بوی عاشقیست
ای جان من ،مهربانی و محبتهایت،وفاداری و عشق این روزهایت،امیدی است برای خوشبختی فردایت
میدانم همیشه همینگونه که هستی خواهی ماند،مثل یک گل به پاکی چشمهایت،به وسعت دنیای بی همتایت
هوای تو را میخواهم در این حال دلتنگی،امواجی از یاد تو را میخواهم در دریای خاطره های به یادماندنی
همنفسمی، ای که با تو یک نفس عاشقم
همزبانمی، ای که با تو یک صدا برایت احساسات عاشقانه ام را میگویم
حرفی نمانده جز سکوت بین من و چشمانت، که در این سکوت میتوان یک دنیا عشق را خواند
چه با شوق میخوانم چشمانت را و چه عاشقانه گرفته ایم دستهای هم را
گفتی دستهایم گرم است، گفتم عزیزم این چشمهای تو است که مرا به آتش کشیده است
همه ی دنیا فریاد عشق ما را شنیده است،هنوز هم نگاهم به نگاهت دوخته است،
چقدر قلبت زیباست...
چه بی انتهاست قصر عشق تو و من چه خوشبختم از اینکه اینجا هستم ، در کنار تو
تویی که برایم از همه چیز بالاتری و از همه کس عزیزتر
میخوانمت تا دلم آرام بماند...
فرستنده : m@hd!s$s


شمع می سوزد و پروانه به دورش
من که می سوزم و پروانه ندارم چکنم؟
فرستنده : MOSI karajy****


امروز " تنهائی" بیشترازهروقت دیگه ای حضورشو به رخم کشید!!!!!!
وقتی تو محل کارم، یکی واسش sms اومد واسه ولنتاین واون بلند به همه گفت! من تازه فهمیدم که امروز "ولنتاینه"!!!!!!!!!!!!!!!!!!ومن شدم سوژه خنده ی همکاران!!!!!!!( حتی بهم گفتن تو کسی نداری ولنتاین بهت تبریک بگه!!!!!!!!!!!!!!!)
(اشکال نداره!اون لحظه خیلی ناراحت شدم ولی عوضش بعدش بعدنمازظهرم کلی با خدا خلوت کردم!این به اون در!!!)
فرستنده : بهار58


گاه نمیدانم چه پیامی را بهانه کنم تا از حال آنکه دلم با اوست آگاه شوم.........!!!!!!!!
این بار که دلتنگی را بهانه کردم.......
فردا را چه کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فرستنده : بله


سلام دوستان
امروزمثل همیشه دلم گرفته بود ازتنهایی
دلم میخواست یه نفر بود تنهاییمو پر میکرد
یه دفه یکی از تو کله دوتا تقه زد به تخته هامو گفت: چرا زانوی غم بغل گرفتی؟
گفتم:ولینتاینه و منم تنهام
گفت:هیچکس تنها نیست
4جوک
پریدم نشستم پشت کامپیوتر دیدم راس میگه
تا الان پیش خودم میگم هیچکی بغیر مامانمنیست که هم من دوسش داشته باشم و هم او تو این روز بفکر من باشه
ولی حالا میگم یه تبریک از طرف مامان و بابا و دوستای 4 جوکی عزیز می ارزه به صد تا کادو از طرف مخاطب خاصت که یه روز قراره تنهات بذاره
ولی مامان بابا و دوستای 4 جوکی هیچ وقت تنهات نمیذارن
اگه حرفمو قبول داری بزن لایکو
فرستنده : پلاک8


taha
داداش بامرامم دمت گرم تازه از دانشگاه اومدم تا اومدم 4جوکو فهمیدم دوباره رفتی دیدن خانوادت خیلییییییییییییییییییییییییییی خوشحال شدم خستگی از تنم در رفت انشاالله پدرتم میبخشتت .........
خاطراته گذشته را محو کن و با خانوادت خاطراته خوب بساز
فرستنده : نیلوفر


وای چقدر خوشحالم
مامانم زنگ زد گفت بابات گفته به طاها زنگ بزن بگو شب شیرینی با شام بگیره بیاد خونه.
وای خدای من چقدر خوشحالم.
وای که چقدر دوستتون دارم پدر و مادر عزیزم.
بچه ها مرسی که دعام کردید.
آخیش امشب تو خونه خودمون می خوابم.چقدر خوبه.دوباره خونه دوباره شوخی با بابام.فوتبال نگاه کردن با پدرم.چای خوردن با خرما تو آشپزخونه با مادرم
الان ساعت 18 چهارشنبه 25/11
روز ولنتاینتون هم مبارک
راستی خیلی دوستون دارم بچه های 4جوک
فرستنده : taha


دلم برات خیلی تنگ شده...برای خنده هات...تنها چیزی که منو درگیر این عشق یه طرفه کرد خنده هات بود...اما حیف که هیچوقت لبخندت سهم من نشد
:(:(:(
فرستنده : :(delltang:( 
در جواب del shekaste سلام دوست من.ازمون خواسته بودی مثل یه ادم عاشق که مزه عشقو چشیده جوابتو بدیم.منم یه عاشقم. یه عاشق سینه سوخته که حاضرم واسه عشقم جونمم بدم. این اتفاقی که واسه تو افتاده واسه من چند بار تکرار شده و من هربار بخشیدمش و برگشتنشو قبول کردم. پس به عنوان یه عاشق میگم اگه واقعا دوسش داری کارت درست بوده که برگشتنشو قبول کردی چون منم بودم همین کارو میکردم.بزن به سلامتیه هر چی عاشق واقعیه
فرستنده : نفیسه


سلام دوستان من همين الان عضو شدم.منم دلم شكسته منم تنها كذاشته بدون هيج دليل الان يك ساله كه به كوشيه خاموشش زنك ميزنم و از اون خانومي كه ميكه دستكاه مشترك مورد نظر خاموش است ميبرسم جرا؟؟
فرستنده : هادي(دل شكسته)


تنهایی من ازاونجایی شروع شدکه میون این همه بود منتظریکی بودم که نبود...
فرستنده : مهلا


جاده ای که در ان افتادیم
یک راه بیشتر نداشت
باید چمدانهایمان را نصف میکردیم....
فرستنده : مژگان


به جهنم که رفت اصن خوب شد که رفت خوب شد زود شناختمش خیلی کوچیک بود در شان من نبود من که چیزی از دست ندادم اون منو از دست داد کسی رو که حاضر بود جونشو بده براش
لیاقت عشق منو نداشت:-(
دلم براش تنگ شده...
یه روز میاد سراغم که نیستم و اون میمونه و سنگ قبرم که روش نوشته آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا بیوفا حالا که من افتاده ام از پا چرا...
حیف لحظاتی که کنارش بودم لیاقت نداشت
فرستنده : امیر اواتار


این شعرو خوندم براش که دلش بسوزه برام نره اما....
قسمت این بود که کنار تو نباشم،
دیگر چرا در این قصه دنبال مقصر باشم،
همین که در دل تو خانه دارم برای من بس است،
همین که قلب مرا می‌پسندی برای همیشه ات کافیست.
فرستنده : sosaye bahari


سرزمین رویایم را طوری به آتش کشید و رفت، که حالا بعد از گذشت سالیان هر چه آرزو میکارم میان این همه خاکستر.... فقط حسرت برداشت میکنم
فرستنده : sosaye bahari


میخواستم بدونم کیا دلشون شکسته ؟
دل شکستنهای واقعی ها ، نه از این دل شکستنهای یکی دو روزه ای
دل شکستنهایی که همراه دلت تک تک مولکولهای بدنت هم باهاش میشکنه
دل شکستنهایی که تا عمر داری همیشه یادته
دل شکستنهایی که وقتی شبا میخوابی کابوسشون رو میبینی
دل شکستنهایی که... هععععععععععععی ......................

بچه ها اگه ناراحتتون کردم و یاد خاطرات بدتون انداختم ، تورو خدا ببخشید
فقط میخواستم بدونم کیا واقعا" باهام همدردن ؟
فرستنده : zir khaki


Hilda عزیزم...
مشکله ما دخترا همینه که تایید چهرمونو به نظر کسی میدونیم که به قول خودش یه زمانی عاشقمون بوده...بابا کدوم عاشقی بادیدن 2تا خوشکل تر از عشقش سیر میشه؟ عزیز دلم نمیخوام ناراحتت کنم ولی مطمعن باش فقط هوس بوده ..قلب پاکتو زخمی نکن خواهرگلم...زیبایی تو به همین عشق پاکته همین ..
فرستنده : لیندا


mehraaaaaaann توروخدا زود جواب بده
تورو به روح عشقت قسمت میدم ایکارو نکن غم و غصه ی ماهارو زیاد نکن تورو خدا پدر ومادر مظلومتو سیاااااه پوش نکن اشک توچشام نمیذاره به خدا .. عشقتو با این کارت زیر سوال نبر فقط به این فکرکن که یه سرای آخرتی هم هست که بهش برسی ولی با خودکشی همونم از دست میدی. فقط به اینا فکرکن
فرستنده : لیندا


امروز موهامو از ته زدم
یعنی ته ته هااااا.......
با خودم لج کردم...با دنیا...با همه....حتی با تو
دیگه بهت فکرم نمیکنم
قول میدم
راستی موهامم مشکی کردم
یادمه بلوند دوس داشتی برا همین رفتم مشکیش کردم
از ته تهم زدمش
دیگه رنگای جیغ نمیپوشم
اخه یادمه از رنگای تیره بدت میومد
دیگه رژ صورتی نمیزنم
اخه یادمه تو دوس داشتی
دیگه با یه اشاره برات نمیمیرم
چون تو لیاقت نداشتی
میدونی؟؟
کوه غرور شدم....بد شدم...لجباز شدم...بد خلق شدم
بی اعتماد شدم
وقتی تیشه ب ریشم زدی
دیگه یاد گرفتم وقتی یکی بهم میگه دوستت دارم
تو چشاش نگاه کنم بگم : هه...!
دیگه مثه تو شدم
باور کن...اگه تا چند وقت دیگه بهم زنگ بزنی
اولین چیزی ک میشنوی اینه:
مممممممم....تو کدوم یکی بودی؟؟؟
دیگه حد و مرزا رو برداشتم
حرمتا رو شکوندم
زیر قولو قرارامم زدم
تازگیا دلم میشکونم....دوست داشنمو انکار میکنم
ببین؟؟
اینا همه از صدقه سری توئه...!
شدم یکی مثل خودت

فرستنده : m@hd!s$s


روز ولن من هم اینجوری گذشت
من...
هدفون تو گوش..
قدم زنون...
زیر بارون...
ساعت ها دور دور تو خیابون...
برا خوذم یه عروسکم خریدم
با یه شکلات
اااای روز بدی نبود
تنها نبودم
منو " تنهایی " دست ب دست هم
روز عشقمونو جشن گرفتیم
تا چشمات دراد
ببین؟؟؟؟
وقتی نیستی تنهایی "تنهام نمیذاره "

m@hd!s$s

فرستنده : m@hd!s$s


اون وقتایی ک باهم بودیم...وقتی یادم میرفت گوشیمو جواب بدم میرفت رو answering...
یادمه یکبار برام پیغام گذاشته بود
صدای ضبط شدشو هنوز دارم
اون وقتایی ک دلم براش تنگ میشه
بارها و بارها اون صدا رو گوش میکنم با اینکه چند ثانیه بیشتر نیس
یا وقتایی ک دلم براا اغوشش تنگ میشه
اون عروسکیو بغل میکنم ک برام خریده بود
حتی اون عطر همیشگی ای رو ک میزد رو خریدم و مدام میزنم
تا خیال کنم هنوزم پیشمه
ازون سیگاری میکشم ک همیشه میکشید
اون اهنگایی رو گوش میکنم ک دوسشون داشت
حتی از مارک لباسایی میپوشم ک اون میپوشید
ایطوری حداقل یکم احساس ارامش میکنم ک شاید برگرده
تیکه کلماش هنوز تو گوشمه
baby گفتناش...بوی esse blackesh...تو مشاممه
تا الانشم با خاطراتش زندگی کردم
گاهی وقتا تو اوج خوشحالیم یاد حرفاش میوفتمو اشک میریزم
گاهی در عین ناراحتیم با صدای بلند میخندم...!
اعتراف سختیست...!

فرستنده : m@hd!s$s


مــــــن تــــــورو ذره ذره جــــــمع کـــردم

حــــــق نـــــــــداری خــــــروار خــــــروار بـــــــــری

لعنتی !!!
فرستنده : رها


سلام به بچه هاي 4جوك! از همه تون دلگيرم!!!هيچكدومتون ارومم نكردين!!!كاش يه روزي عشق منم اتفاقي بياد اس ام اساي 4جوك رو بخونه شايدچشمش به دردودلاي منم بيفته!!!خسته شدم از بس با بالشم دردودل كردم!!ميدونم خواسته اي كه من از خدا دارم غير ممكنه!! من يكي رو ازش ميخوام كه عاشق يكي ديگه اس!!بذار يه چيزي بنويسم شايد يه روزي عشق منم سري به 4جوك زد!!!اهاي غريبه ي اشنا! حتي يه لحظه اون دستبندي رو كه ازت گرفتمو از دستم در نياوردمش هنوزم بوي دستات كه برام كادو يچش كردي روش مونده!!!!!!!!يادته برگشتي بهم گفتي تو شاديا ايشالا دستتون كنيد!كاش ميدونستي بدون تو يه لحظه خوشي ندارم!
فرستنده : #Yalda#


taha عزیز
از خوندن سرگذشت عشقت متاثر شدم، راستش انگار تو دنیای ما اینجور افراد زیاد شدن،انگار فقط زندگی رو تو پول میبینن...،میخوام یه اعتراف کنم که گفتنش خیلی سخته امیدوارم خدا منو ببخشه که راجع به پدرم اونطور قضاوت کردم..وقتی بهم گفت از نظر خانواده بهم نمیخوریم خیلی داغون شدم اونا از نظر مالی خیلی بالاتر از ما هستن تنها نقطه ی تفاوتمون همین بود ولی میگفت براش مشکل نیست حتی منم متقاعد کرد اما نمیدونم چی شد هنوزم نمیدونم...بگذریم وقتی اون حرفو زد من توی دلم پدرمو توبیخ کردم اونو مسئول دونستم و کم کار حتی گفتم هرگز نمیبخشمش تا چند روز حتی باهاش تند برخورد میکردم(خودمو هیچ وقت نمیبخشم)ولی بعد از چندروز به خودم اومدم دیدم عجب آدمه پستیم پدری که از جون مایع گذاشته برام با وضع بیماریش پدری که تو بدترین شرایطش بهترین زندگی رو برام ساخته اونوقت انقد راحت عشقشو زحماتشو ندید گرفتم..از همین جا میگم پدر دوست دارم وبعد از تموم شدن پستم و ارسالش حتما میرم دستشو میبوسم هم دسته اون هم مادرم...شما میگید خدا منو میبخشه؟
فرستنده : foruzan


زخم های دستم را می بستو می گفت چرا با خود این چنین کردی؟؟؟ولی زخم بزرگ دلم را ندید تا بگوید چرا با تو چنین کردم.********
فرستنده : lovely****girl


کاش آنقدر انتظارها ازم زیاد نبود تا با هر فرصتی دلها ازم نا امید نشن.*******
فرستنده : lovely****girl


لبخند هایت زمانی ارزش دارد که دلیلش من باشم

نه دلقک بازی های این دنیا.....
فرستنده : bi nam


تعمیرگاهی باید ساخت از آغوشت برای وقت هاییی که حالم بدجور خراب است
فرستنده : my love story


میدونین یکی از بزرگتزین لذتایی که کنارش داشتم، چی بود؟!
اینکه وقت خواب که باهم حرف میزدیم و شب بخیر میگفتیم،صبح که واسه نماز بیدار میشدم،میدیدم یه اس ام اس طولانی فرستاده و کلی حرفای عشقولانه زده و کلی قربون صدقم رفته!یادش بخیر!اون روزا چقدر با انرژی روزمو شروع میکردم!
خیلی وقته این کارو نکرده!دلم اون روزا رو میخواد!
فرستنده : del shekaste


به سلامتی همه اونایی که این روزها درگیر خرید کادو ولنتاین نبودن ! به سلامتی اونایی که عشقی ندارن که بهش کادو بدن .... به سلامتی اونایی که سالها قبل به کسی کادو دادن که لیاقت نداشت !!! به سلامتی تنهایی که اگه تنها باشی یه درد و اگه با آدم بی لیاقت باشی هزار درد . تقدیم یه کساییکه ولنتاین تنها بودن .
فرستنده : belfi


niloo joon
حالتو میفهمم.منم1ماه دیگه19سالم میشه.ولی من مادرمو16سالم بود ک از دست دادم...مادرم تمام زندگیم بود.تنها تکیه گاهم.وقتی رفت بدجوری زیر پام خالی شد...وی خب خدا این جور خواست!!
تو اون روزایی ک تازه از دستش داده بودم،همه میگفتن از خدا صبر بخواه...منم میگفتم صبره چی؟؟صبر بی کسی؟صبر بی پناه شدن؟صبر بی سنگ صبوری؟د اخه صبر تو چی؟؟؟؟
اونموقع من خودخواه بودم.فقط میگفتم خدایا چرا منو انقد تنها کردی...ولی الان میگم خدایا شکرت ک سختیای مادرم تموم شدو یجای بهتر نصیبش کردی.توی این دنیا سختی زیااااد کشید...زیاد
لحظه های دلتنگی،خیلی سخت هستن و طاقت فرسا،ولی تو از خدا صبر بخواه...

فرستنده : refigh


دلم گرفته خدا!
بچه ها من عاشق نمازم!نه از اون نمازایی که توش نفهمی چی میخونی!نمازی که تک تک کلماتش از ته دلت درمیاد!دونه دونشو قبول داری!همچین بهت میچسبه که نمیشه تصور کرد.اما راستش چندوقته نمیتونم مثل قبل نمازامو با عشق بخونم!آخه از خدا خجالت میکشم!روم نمیشه بهش پناه ببرم!میدونم ارحم الراحمینه اما نمیدونم میبخشتم یا نه؟!
دعام کنید بچه ها!بدجوری محتاج آرامش نمازامم!
فرستنده : del shekaste


دوستانم مرا به جان کسی قسم میدهند که به من نیم نگاهی هم نمیکند آخه چرا باید بعضیا اونقدر سنگ دل باشن
فرستنده : alone boy 13


میگی تمامه اتفاقات رو بذارم پای سرنوشت؟
این چه سرنوشتی که زندگیمو عشقمو خانواده مو ازم گرفت بجاش یه زندگی اروم و بی دردسر به کسی که 12 سال منو بازیچه کرد داد؟
دیگه مطمئن شدم خدا صدامو نمیشنوه اصلا به حرفام گوش نمیده ولی خوب به حرفای اون خائن گوش میده. کاش منم میتونستم یه خیانت کار باشم یه آدم پست باشم.
شاید اونجوری خدا بیشتر بهم توجه میکرد و کمتر بلا سرم میاورد
فرستنده : raha21


این روزهــــایم به تظاهر می گذرد...

تظاهر به بی تفاوتی،

تظاهر به بی خیـــــالی،

به شادی،

به اینکه دیگــــر هیچ چیز مهم نیست...

اما . . .

چه سخت می کاهد از جانم این "نمایش"




فرستنده : دخترشرقی


چه کار کردي ؟؟

چه کردی با من؟...

میخواهم بنویسم...

اما از چه ؟ از کی ؟ و برای چی؟...

وجود ملتهبم در انتظار گذشت لحظه هاست...

اما برای شنیدن چه کلامی؟...

می خواهم بنویسم...

از تو....

از این نیامدن و قصد رفتن کردنت....

می خواهم بنویسم اما دستهایم می لرزد...

چه کردی با من؟...

چه خواستم ز تو که دریغ میکنی؟

چه خواستی که نکردم؟...

غم نبودنت به جانم نیشتر میزند ...

اما درمانی نیست که به مقابلش روم...

آخر تو تنها امید بودی ... تنها دعای شبانه ام


فرستنده : دخترشرقی


گاهے دلمـ از ـهر چه آدمـ است مے گیرد...!

گاهے دلمـ دو کلمه حرف مهربانانه مےخواهد...!


نه به شکل ِ دوستت دارم و یا نه بــ ِ شکل ِ بے تو مے میرمـــ...!


ساده شاید ، مثل دلتنگ نباش... فردا روز دیگر ے ست !
فرستنده : ice girl


همه چی خیلی خوب بود خیلی، زیاد دوستم داشت هربار قهر میکردم اون فرداش زنگ میزد...حتی اگه من مقصر بودم...خیلی کوتاه میومد... منم زیاد دوستش دارم و هنوزم دارم...اگه دم به دقیقه زنگ میزنم و حالشو میپرسم از دلتنگی بود نه از بدبینی...اگه دوس داشتم بهم هر لحظه اس بده فقط واسه این بود که دوس داشتم حس کنم اونم قد من بیادمه...اما از این رفتارام برداشت غلطی کرد...گفت بدبینم گفت شکاکم و خیلی چیزای دیگه که ابدن هدف من نبودم من فقط زیاد دوستش داشتم همین...
فرستنده : دخترشرقی


چرا نگاه میکنی؟... تنها ندیده ای؟ به من نخند.... من هم روزگاری عزیز دل کسی بودم
فرستنده : t@nin


دختر شرقی:قول بده تا ابد بام باشی، نزار روزی برسه ببینم دوریتو...آخه دوس ندارم چشم باز کنم ببینم نباشی...یه اعتراف بکنم:من خیلی عاشقت شدم...خیلی...یه وقت نری تنهام بزاری باشه...
مخاطب خاص:مریم...زبونتو گاز بگیر باز نقل بد انداختی وسط...کجا می تونم بدون تو برم...بچه شدی دختر...تو زندگیمی...
و اما حالا...تنهام...دور از اون...چرا خدا...
فرستنده : دخترشرقی


به وسعتــــ قلـبــــ كوچكمـــ به يـــ ــادتــــ هستــ ــــمـــ ... 
فرستنده : KSDL


بچه ها امروز صبح در عین ناباوری بهم اس داد و والنتاین رو بهم تبریک گفت!!!!!!!!!!!!!!پس چرا جواب اس هامو نمی ده" یعنی واقعاً منو عشق خودش می دونه....
فرستنده : دخترشرقی


درد یعنی اینکه خودت عشقتو از خودت دور کی تا مانع خوشبختیش نشی..........
بخدا درد داره.......
فرستنده : رفت......


مهدی<<<<100%مخ دوست عزیز
اینکه بهت میگه اگه دوسم داشته باشی نمیذاری این عروسی اتفاق بیفته...
کاری به تصمیم تو وزندگی شخصیت ندارم......اما..................
یادت باشه اون لحظه ای که تو باتمام وجود بهش احتیاج داشتی نبود
پس الانم حق برگشت نداره!!!!!!!!!!!
درسته تنهاییم اما ته مونده خوره این واون نیستیم......................
شماره تو عوض کن ......باورکن نمیدونم چرا اما غرورم بدجور داره عذابم میده
نبایداینقدبهش روبدی که داغونت کنه
امیدوارم بتونی درک کنی حرفامو.....قصدم فقط کمک هست
نذاریه عمربادلهره ی اینکه خدایا زنم عشقم مال دوستم میشه زندگی کنی
نگاکن طاهارو مردشده داره سرفصل جدیدی میسازه ازصمیم قلب براهردوتاتون آرزوی خوشبختی دارم
بابابخدانه دخترقحطیه نه پسرقحطی فقط اشتباکردیم منم عین شماها اسم عشق من هم اسم شمابود اقامهدی....اوایل ازاین اسم ومشابهاش متنفربودم اما الان نه
عادی شده برام
فرستنده : دلکنده


دیگه واقعا نمی دونم دردمو به کی بگم حتی خودشم درکم نمی کنه امروز با کادو و شکلات اومد به دیدنم که مثلا ولنتاین روجشن بگیریم با اینکه براش کادو خریده بودم ولی بهش کادوشو ندادم.... بچه ها ما همدیگرو می پرستیم یه اشتباهی کرد و یه ماه تنهام گذاشت ولی بهم خیانت نکرد ولی الان برگشته آخه چرا دوباره برگردم پیشش وقتی میدونم هیچوقت مال هم نمیشیم..... خونواده های ما اصلا راضی نیستن بهش جواب رد دادن ولی اون میگه حاضرم تا آخر عمرمون همینجوری بمونیم به خدا منم راضیم ولی نمیخوام بخاطر من زندگیش خراب بشه...... کمکم کنین تورو خداا.....
فرستنده : رفت......


دلم فقط یک چیز می خواهد !!
نفس آخر،
تا شراب این عذاب بودن را یک نفس سر بکشم ....
حتی اگر لازم باشد تمام آرزوهایم را می بخشم تا وجودم، سردیه دستان مرگ را حس کند !!
گرمیه آغوش عشق و نفس های مشترک طلب ....
(نوشته خودم)
فرستنده : Tina_Bala


برای مهران
امروز چهارشنبه، بیست و پنجم بهمن ماه سال هزار و سیصد و نود و یک
منتظریم پست بذاری و بگی اشتباه کردم، بیای و بگی وقتی میری پیش عشقت که خدا بخواد نه خودت

فرستنده : Hilda


از این فیلم زمانه خیلی بدم میومد اما یه چیز خوب داشت
فهمیدم که واسه قبول فرزندخواندگی تأهل شرط نیست
میخوام بعد اینکه درسم تموم شد و مستقل شدم یه بچه رو از پرورشگاه بگیرم بشم مادرش
زشت ترین دختر پرورشگاهو ، اونیکه هیشکی دوسش نداره
شاید یه روز بم بگه کاش به تو نرفته بودم ! اما ......
فرستنده : Hilda


تنهایی یعنی تهمت نا روا

تنهایی یعنی هیچ وقت کسی نباشه اشکات رو پاک کنه

تنهایی یعنی تو جاده بدون مقصد

تنهایی یعنی ندیدن روزهای خوب

تنهایی یعنی نداشتن سنگ صبور

تنهایی یعنی جشن تولد با قرص خواب

تنهایی یعنی سر سفره عید تنهای تنها

تنهایی یعنی روز عید بدون تبریک

تنهایی یعنی خونه بی مهمون

تنهایی یعنی مهمونی یه نفره

تنهایی یعنی حسرت قدم زدن دو نفره

تنهایی یعنی موقع درد فریاد زدن

تنهایی یعنی اشک بی صدا

تنهایی یعنی خسته اما بدون تکیه گاه

تنهایی یعنی بوی سیگار

تنهایی یعنی قرص خواب

تنهایی یعنی حسرت دیدن چشم نگران

تنهایی یعنی حسرت شنیدن صدای اشنا

تنهایی یعنی حسرت دیدن چشمان منتظر

تنهایی یعنی حسرت شنیدن صدای نگران

تنهایی یعنی حسرت شنیدن صدای اشنا

تنهایی یعنی حسرت یه اغوش

تنهایی یعنی حسرت دستاش

تنهایی یعنی حسرت نگاهش

تنهایی یعنی حسرت گذشته

تنهایی یعنی زندگی با خاطرات

تنهایی یعنی بستن چشم و سیر در خاطرات

تنهایی یعنی سفارش غذا برای یه نفر

تنهایی یعنی سیگار پشت سیگار

تنهایی یعنی بغض خورده شد

تنهایی یعنی نگاه به اسمون

تنهایی یعنی در دل با ماه

تنهایی یعنی تکیه به دیوار

تنهایی یعنی موبایل بدون کانتکت

تنهایی یعنی لحظه های بدون ارامش

تنهایی یعنی زخم خوردن از ادم ها

تنهایی یعنی درد بدون مسکن

تنهایی یعنی تیغ رگ خون

تنهایی یعنی اسید صورت

تنهایی یعنی نگاه کردن عکس

تنهایی یعنی گوش کردن صدای ضبط شده

تنهایی یعنی مرگ بی صدا

تنهایی یعنی جسد کرم گذاشته شده تو خونه

تنهایی یعنی دفن بی صدا

تنهایی یعنی قبر بی رهگذر

تنهایی یعنی قبر خاک گرفت

تنهایی یعنی مرده های متحرک

تنهایی رو فقط یه ادم تنها میفمه
فرستنده : پسرک


دوست عزیزم del shekaste:خواسته بودی بهت بگیم که برگشتن پیشه کسی که یه بار بهت خیانت کرده کار درستیه یا نه؟آره عزیزم کار درستیه.... چون عاشقشی اونم عاشقته که دوباره برگشته پیشت من چون خودم عاشقم میفهمم حالتو که نمیتونی تنهاش بزاری ولی بعد از این کاری کن که به جز تو به هیشکی حتی نگاهم نکنه..... امیدوارم بهم برسین عزیزم .....
فرستنده : رفت......


معدودند
کمتر از انگشتان یک دست
آنهاییکه در این دنیا کنار عشقشان زندگی میکنند
فرستنده : Hilda


یکی از دردام
شب احیا واسه بخشیده شدن گناهام رفتم مسجد
صورتمو با چادر پوشونده بودم که کسی منو نشناسه، اما تو یه مدت که حواسم نبود چادرم رفت کنار
خانومی که کنارم تشسته بود به بغل دستیش میگه: تو رو خدا نیگا کن کیا میان اینجا، مسجدم جای ه ر ز ه ها شده
فرستنده : Hilda


سلام خدا جون
صدام به عرشت می رسه؟
من و این پایین میون این همه نقاب وآدمک های رنگارنگ می بینی؟

می دونم که می بینیم و صدام و می شنوی
چون هنوزم دستم و گرفتی و نفس کشیدنم بخاطر وجودت توئه.
خدایا…
زخم هام و چی؟
اونارو می بینی و هیچی نمی گی؟
این حق من بود که همیشه صدات کردم و کمک خواستم ازت؟

خدایا تا حالا دلتنگ شدی؟
درکم می کنی چه اندازه دلتنگ عزیزترینم هستم؟
زخم های جسم من مهم نیست
زخم های دلم هم به کنار
با این همه دلتنگی تو بگو چه کنم؟؟

خدایا…
دیشب تا سپیده صبح، خیره به اسمونت بودم
حسم کردی؟
اشکام و دیدی؟
اشکایی که طعم خون می داد…
اشک هایی که هیچ کس جز تو تماشا نمی کنه!!
اشک هایی که از حرف های نگفته جاری می شوند…
اشک هایی که طعم خون می دهند و خفقان تنهایی….
فرستنده : پسرک


خدایا به همه دلشکسته ها کمک کن چون دل خودتم خیلی شکونند میدونی چه حالی داره
جواب امین ها رو با لایک بدید

فرستنده : delshekaste751


به سلامتی همه اونایی ک این روزا درگیرخریدن کادو ولنتاین نیستن...
به سلامتی اونایی ک عشقی ندارن ک بهش کادوبدن...
به سلامتی اونایی ک سالهای قبل به کسی کادو دادن ک لیاقت نداشته...
به سلامتی تنهایی ک اگه تنها باشی 1درد داری ولی با آدم بی لیاقت باشی 1000تا درد...
به سلامتی اونایی ک حاضرن ولنتاین تنها باشن اما بخاطر کادو با کسی نباشن........

فرستنده : مونا


نوشتـــــــه هـ ـایم را مـی خوانیــــــ و می گـــــویی چه زیبــــــا....

راســـــــــــــــــــــتی!!!

درد هایـــــ آدم هــــــــــا زیـ ـبایی دارد؟!
فرستنده : ƞâşiɱ.āłōŊ


خدایا روزگارم بربال سیاهی غم نشست
قلبم با تنه های ادم های بیمعرفت خرد شد
خیلی دلم گرفته خدا
خدایا کمکم کن بتونم فراموشش کنم منه دیووونه بخاطر اون باهمه دعوا کردم بخاطر یه هرز کصافت ابرومو فروختم
دوسش دارم خدا هربلایی که سر من اورد وسرش بیاد
میدونم یه روزی یاد من میوفته یه روزی که شاید دیگه نباشم
شاید زیر خاک باشم
-------------------
میدونم نوشته هامو کسی نمیخونه کسی به حرفای دلم گوش نمیده
انتظا ر لایک هم ندارم فقط میخوام تنها باشم برای همیشه
تا توی تنهاییم فکر کنم چرا تنهام گذاشت
تنها تنهای دنیا تنهای تنهامنم
دلشکستته751
دلی که 751بار خرد شد ولی هنوزم میتپه
فرستنده : delshekaste751


بچه ها من اون نامردو فقط به خاطر خودش میخواستم
حتی اگه ماشینشو توی پارکینگ بیمارستان نمیدیدم هیچوقت ازش نمیپرسیدم اصلا ماشین داری یانه هیچوقت درمورد مادیات باهاش حرف نزدم خودش زندگیم بود با بقیه چیزا کاری نداشتم
ولی اون منو فروخت
منو به یه دختر نامزد دار فروخت!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
آخه دردمو به کی بگم
جواب رد شنید باز برگشت
برگشت که دوباره خوردم کنه
ولی قبولش نکردم
کارم درست بود مگه نه؟
فرستنده : Broken Angel


احساس گذشته ام را بدرقه میکنم
پشت سرش آب هم نمیریزم
می دانم دیگر قرار نیست به پیشوازش بروم!
برای همیشه به جایی دور تر از دور فرستادمش
این یک آغاز است...
آغاز یک پایان...
فرستنده : شـــــورشـی(نادیا) 
آنقدر تنهایم که هیچ کس نیست که صندلی را از زیر چوبه دارم بکشد
فرستنده : Mehrdad


یکی از خانم ها گفته بود من خودم تو خیابون به خانم های با حجاب تیکه میندازم
خانم من خودم خواهر دارم ناموس دارم به ناموس کسی نگاه نمیکنم مخصوصا اگه حجاب داشته باشه در ثانی من به بی حجاب نگاه نمی کنم چون ارزش نگاه کردنم ندارن
لطفا بدونهه دلیل حرف نزن (بدم میاد واسه کار نکرده مجازات بشم )
فرستنده : reza_Tanha


سلام
بچه ها من داداشتون reza_7_c هستم
یکی از دخترای 4جوک گفت باورش نمیشه کسی این دخترارو دوست داشته باشه
ولی من میگم همه پسرا این دخترا رو واسه زندگی خیلی بیشتر از بقیه دخترها دوست دارن (چون تو بدترین شرایط از خدا کنده نشدن چون تو این جنگل ادم مندن )
دیروز یه چیزی فهمیدم خیلی خوشحالم کرد
اولش فکر میکردم بچه های خدایی مومن این دخترارو دوست دارن ولی دیشب دیدم اشتباه می کنم
بچه ها خواهر من یکی مزاحمش شده بود اسمش .....بود دفه اول که خواهرم بهم گفت رفتم باهاش دعوا کردم
بعدش دیدم نه دست بردار نیست این دفه رفتم باهاش دردو دل کردم
بهش گفتم کار داری ؟ درامدت چطوره ؟گفت اره دارم . خوبه
گفتم از زندگیت راضی هستی ؟گفت اره
گفتم بزرگترین مشکلت چیه ؟(پسره بدی نبود ولی خیلی دوست داشت بشه شبیه گرگا می خواست همه رو گاز بگیره حق داشت درکش میکردم )گفت بزرگترین مشکل زندگیم اینکه نمی تونم یه دختر پاکو خوب و نجیب پیدا کنم گفت همه دختر خودشون میدن دست ما پسرا ولی خواهر تو نه
گفتم داداش واقعا راست میگی ؟ گفت به خدا حرف دلمه
گفتم ان خانمه خوب تورو قبول می کنه ؟ گفت معلومه نه
گفتم پس می خوای چیکار کنی ؟گفت میرم خوب بشم تا خوب و به دست بیارم
دیگه بعدش من شرمنده شدم (چون راجبه اش بد فکر میکردم )
بعد ازم معذرت خواهی کرد واسه مزاحمت رفت دنبال هدف اش
دختر خانم ها پسرا این حرف ارو به هر کسی نمی گن فقط به هم جنسشون
ایشالا به هدف اش برسه
فرستنده : reza_Tanha


رفیق من سنگ صبور غم هام به دیدنم بیا که خیلی تنهام...هیچی کی نمیفهمه چه حالی دارم چه دنیایه رو یه زوالی دارم...مجنونمو دل از لیلیا خیلی دلم گرفته از خیلیا..نمونده از جوونایام نشونی پیر شدم پیر تو ای جوونی..تنهای بی سنگ صبور خونه ی سرد و سوت و کور تو شبات ستاره نیست موندیو راه چاره نیست اگر که هیچ کس نیومد سری به تنهاییت نزد اما تو کوه درد باش طاقت بیارو مرد باش..اگر بیایی همون جوری که بود کم میارن حسودا از حسودی...
ولنتاین همتون مبارک...
فرستنده : foruzan


گاهی وقت ها دلت فقط دستهایش را تمنا میکند ....
چقدر سخت است آرام کردن دلی که بهانه میگیرد ....
اما کاری از دستت بر نمیاد جز اینکه بگی .... ساکت باش دله دیوونه
فرستنده : bahar021


حرفی برای اخر راه نیست فقط خداحافظ /به سر خط رسیدم لعنت به دفتر زندگیم دیگه دفترم واسه ی: نقطه سر خط جا نداره که دوباره شروع کنم/پایان تلخیست قصه ی من /مثل مرگ یک رویا /میروم اما نمیدانم به کجا /دعایت پشت سرم باشد!
فرستنده : majid


تسلیت ای دل ساده/ عشقت را ببین در اغوش دیگری / تسلیت همه ی خاطرها ////////// خداحاظ عشقم / هیچ چیز دیگه برای گفتن نماند / خداحافظ . خداحافظ ای عشق من / دلم پر است از دستت . چیزی نگو فقط برو برو /
فرستنده : majid


امشب خاطره ها را مرور کردم / / اه !! چی بودیمو چی شدیم !! احساسمان خاکستر شد / امشب اتیش گرفتم / من که خیلی ها رو داشتم " نمیدونم چرا حالا / حالا که بهشون نیاز دارم حالا که تنهام"" دیگه نیستن / چی بگم خدا / عجیب دردناک است تنهایی / زره زره ابت میکنه تنها که شدی مث شمع روشنی سریع اب میشی
فرستنده : majid


حــالَش را داری کمی به حــالِ خودمان ،

گـِـریه کُنیم...!؟

برای دلتنگی هایمان
تنهایی مان
خستگی مان
بی کسی مان در اوج شلوغی
گریه های پنهان در پشت خنده هامان
و تمام حرفهای نگفته مان
برای هرکدام می توان
تا آخر دنیا اشک ریخت و گریه کرد..

حالش را داری؟!!!
فرستنده : فاطمه19


حالـمون ديگه پرسيدن نداره ...
چون ما دچار خود سانسوري شديم ؛
و مجــبوريم بگيم که : خوبيــم !
ميفــــهمي مجــــبوريممممممم
خيــلي هم خوبيم ...
اما .... تــــــو عاقل باش و باور نکن ... !!!
فرستنده : bahar021


دوست شدن با کسی که یه بار ترکت کرده
مثلِ پوشیدن لباس چرکات بعد از دوش گرفتنه !
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.ما که رفتیم ولی به اونی که پیششی بگو “عاشقتم” تیکه کلامته…
فرستنده : MEHDI>>>100%MOKH


خــُـوش بــِﮧ حـآلـشــْــ

خــُـوش بــِﮧ حـالِ اوِیـے ـکهـ.....

ســـــالـها بـَـعد وقتے درِ آغـوشـــَــتـــ آرِامـ ـگـرفتــِهـ اسـتـــْـــ

زیــرِ ـگــُـوششـ زمـزمــِـﮧ میکــُنـے

ـقــَبلتــَـر از اوِهــآ...

هـَمـﮧ سـوء ـتــَفـاهمــ بــُـودنــد!!
فرستنده : bahar021


طاها جان تنهایی یعن یاینکه بخاطرش 5 سال هرحرف و نگاه و فش و دعوا را سر دلت بذاری و آخرش خودکشی کنی...........نه اینکه اون نبود چون همه چیزما از دست داده بودم برای اون و 9 روز تو کما باشی و بعئ خاهرم بزنگه بگه............بخاطر تو اینجور شد بگه بخاطر احساس ضعفش دیگه نمیخامش!!!!!!!
حتی یه سر نیاد بهت بزنه !!!!!!!!!
یکی نیست بگه من همون آدم قوی بودم که تورا وادار به درس کردم
گیاه خار بودی و اینقدرروت کا رکردم که غذاتمک عوض کردی وبابات میگفت تو معجزه کردی!!!!!!!
همونیم که بعئ یکسال که دروغ شنیدم که فلان یرا ول کردم اما بازم جوابت دادم
همونیم که توی ترمینال زدی دهنم که چرا اسم اونا آوردم!!!!!!
همون آدم قوی هستم که نشد یک باررو حرفت حرف بزنم!!!!!!
همونی که وقتی گفتی باید بخاطر من دانشگاهتا ول کنی و بیای شهر من درس بخونی درسما نصفه ول کردم و موندم خودم و نگاها و حرفای بقیه............
بعد کی ضعیف بود>؟؟؟؟؟؟؟؟
مگه یه آدم چقدرتوان داره ؟؟؟؟؟؟؟؟
بقران کوه بود ریخته بود برسه به منم که یه دختر بودم..........
چجور انتظار داشتی ضعف دیگه نداشته باشم........
یکی جوابم منا بده...............!!!!!!!!!!
فرستنده : بله


نه زیبــــــایم ، نه مهــــــــربانم... !!!! فراری از دخــــــــتران آهن پرســــــت و پســــران مانـــــکن پرســـت... فقــــط برای خــــودم هـــــستم... خــــــوده خــــودم ! مــــــــــــــــــــال خودم ! صبورم و عجول!!! ســــــــــــــنگین... سرگـــــــــــــــردان... مــــــــــــــــــــــــــــغرور... قــــــــــــــــــــــــــــــــــــانع... با یـــک پیچـــــیدگی ســـاده و مقـــــــداری بی حوصـــــلگیه زیــــاد!!! و بــــــرای تویی که چـــــهره را می پرســــــــــــتی نه ســــــــــــیرت آدمــی ؛ هــــیچ ندارم راهــــــــــت را بگیـــــــــــــــــــر و بـــــــرو!! حوالی ما توقف ممنــــوع است...
فرستنده : *SARA*


يهـ وقتــايي تو زندگيتــــ ميرسه كه بايد دستتـــ و بزني زير چونه ات و جريانــ زندگيتـــو فقط تماشــا كني بعدشم بگي:********** بهـ دركـــ ــ**********...!
فرستنده : *SARA*



بعضـــي ها رهگذرند... از همــان اول... مي آيـــند كه بروند... مي آينـــد كه نمانـــند... يادت باشـــد هيچ وقت دل نبنـــدي به بودنشــان... چون وقتـــي بروند تو مي مانـــي و دلـــي كه ديگـــر تا ابد دل نمي شـــود برايت...
فرستنده : *SARA*


رها و طاها جان
تنهایی یعن یاینکه بعد دوسال و 8 ماه بهش اس بدی کل دوستات و ولنتاین را تبریک بگی و برا اونم بره!!!!!!!!!!!
بعد برات به اسم مستعارش پیام بیاد..........
با صدتنا ذوق و گوشیتا برداری ببینی چی داده!!!!!!!!
اس داده تو منا دور زدی ...........
گریه افتادم و نشستم و اس دادم چرا دروغگو!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
میدونین چی جواب داد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اگر دوستم داشتی تو این 2سال و 8ماه که رفتم چرا پارسال ولنتاین را تبریک نگفتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!
داشتم خفه میشدم که اخه منکه تبریک گفتم و حتی باکستم فرستادم اما نرفتی ا زپست بگیری پس چرا یادت نیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بهش گفتم بعد میگه آهان مهم نیست........ولش کن باز دوبازه دلت هوامنا کرده ولنتاین را بهونه کردی که یهم اس بدی!!!!!!!!!
اخه یکی نیست بگه پس به چه بهونه ای اس بدم؟؟؟؟؟؟؟؟
به چه امیدی؟؟؟؟؟؟؟
به چه حرفی دلخوش کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اینه جواب5 سال پای یکی نشستن................
اینه صداقت کسی که گریه میکرد منا اگه یه روز تنها بذاری میمیرم اما2 سال و 8 ماهه نیستتش!!!!!!!
اینه صداقت.............
پس دم همه اونایی که میگن روز اول ما صداقت نداریم معرفت داریم گرم..........
فرستنده : بله


بزارید داستان عشق خودمو آمیتیس رو تعریف کنم.
سه سال و نیم پیش بود.من تازه مغازه زده بودم.اسم مغازم خدمات کامپیوتر آرسین(پسر آریایی)
اومد با پدرش از من لب تاپ خرید.قرار شد هفته ای سه روز بیاد پیش من تا من بهش کامپیوتر یاد بدم
سه ماه هفته ای سه روز پیش من بود.میومد و من به چشم یک خواهر بهش نگاه می کردم.یعنی اصلا فکرشو نمیکردم قراره عاشقش بشم.
بعد از شش ماه بهم گفت دوست دارم رابطمون بیشتر از این باشه پیشنهاد دوستی به من داد.من قبول نکردم یعنی اهلش نبودم.هر شب برام اس های عاشقانه می فرستاد.بعد از گذشت دو ماه خودمم وابستش شده بودم.اره واسم سخت بود اگه هر روز نمیدیدمش.اعصابم خورد میشد.
یک سال از آشناییمون گذشته بود و من هر روز عاشق تر از دیروز.
هر دو هفته یک بار میرفتم جاده چالوس.هر هفته می رفتیم دربند.هر روز ساعت 2 میرفتم جلوی مدرسش از کلاس که تعطیل میشد تا سر خیابونشون میبردمش .
دو سال گذشت.من عاشق شده بودم. با خودم میبردمش دانشگام.هر چیزی که می خواست براش می خریدم هر کاری می خواست براش انجام می دادم.فقط خوشحالی اون برام مهم بود.
سال سوم گفتم می خوام بیام خواستگاریت . گریه میکردیم از ته دل خوشحال بودیم.رفتم خونه به خانوادم گفتم.پدر و مادر خیلی مذهبین و خانواده آمیتیس خیلی مذهب براشون مهم نیست.پدرم قبول نکرد.گفت اگه قراره با این دختره ازدواج کنی دیگه تو خونه جایی نداری.از ارث محرومت می کنم.یا اون دختره یا ما....ا
رفتم به آمیتیس گفتم.گفتم قید خونه رو زدم.قید پدر و مادرمو زدم.فقط به خاطر تو.ولی به جز این مغازه و اون خونه که اجاره کردم چیزی ندارم باید از صفر شروع کنیم.خودمون زندگیمو بسازیم.
از فرداش رفتارش عوض شد.بعضی روزا جواب زنگ و اس هامو نمیداد.تا وقتی که مغازمو دزد زد.بعد از ظهرش بهش زنگ زدم و گفت دیگه بهش زنگ نزنم.
گفت با یک پسره دوست شده که وضع مالیش خیلی خوبه.می خواد تا چند وقته دیگه باهاش ازدواج کنه . من هم فقط کارم شده بود گریه . یک ماه بیشتر نگذشت که با هم ازدواج کردن.هفته پیش عروسیش بود.
و من موندم دوری از خانواده دوری از دوستام دوری از فامیل.
من به خاطرش تو روی پدر و مادرم وایستادم ولی اون منو به پول فروخت
رفت ........
زندگی طاها هم این بود دوستان.
خدایا چنان کن سرانجام کار .... که تو خوشنود باشی و ما رستگار
فرستنده : taha


ویژه دلکنده
من اردیبهشت 66 متولد شدم 25 سالمه
الان هم اگه گریه می کنم واسه خودمه واسه دلمه واسه اعتمادمه که رو هر دختری از دست رفت.
مامانم تو این مدت خیلی دختر بهم پیشنهاد داده بریم خواستگاری
چطوری به یه دختر دیگه اعتماد کنم؟
دختره ی بی صفت می گه اگه دوستم داشته باشی نمی ذاری این ازدواج سر بگیره دیشب تا صبح مسیج داد
بعدم که من جواب ندادم می گه
چطوری دلت میاد یه نفر داره اینور گوشی می میره تو بیخیالی
بابا لامصب تو مگه دلی هم واسه من گذاشتی؟
بقول یاس
وقت رفتنه وقت دفن قلبمه
و خودت مي دوني تمومه الكي جو نده
حرف هاي تلخت هم كه نمك زخممه
و تنها دلخوشيم به قلم دستمه
اشکای من لایقه اون هربله آهن پرست نیست
گریه من واسه اون محبت و مهر و معرفت و وفاییه که خرجش کردم نمی خوام سرش منت بذارم اینا رو می گم تا آروم بشم
خوشحالم که خدا چهره واقعیشو بهم نشون داد
من حتی شب قبلش ی خواب بد دیدم...
واسه همین فکر امتحان کردنش زد بسرم.
.
.
.
.
.
فکر نكني اهل جبران يا انتقامم
خودم بايد دقت مي كردم تو انتخابم
فرستنده : MEHDI>>>100%MOKH


سلام بچه ها!!!
من پدرمو 45روزه که از دست دادم،بخاطر بیماری(سرطان روده)که داشت.دلم خیلی براش تنگ شده..دوست داشتم الان کنارم بود..من همش 19سالمه خیلی زوده تو این سن یتیم بشم.
بچه قدر پدرومادرتون رو بدونین،وقتی از دستشون میدید تازه میفهمید چه ادمای با ارزشی و از دست دادید.
باباجونم،بابای زحمت کشم،قربون اون دستای زحمت کشت دلم هواتو کرده خیلی دوست دارم.
فرستنده : niloo joon


یه مشورت ازتون میخوام دوستای خوبم!میدونم به حرفام گوش میدین!فقط خواهش میکنم مثل بقیه آدما که عشق رو نمیشناسن،قضاوت نکنین!از دید یه آدم عاشق نگاه کنین،خودتونو بذارین جای من و بهم بگین اشتباه میکنم یا نه؟!
بچه ها من خیلی دوسش دارم!اونقدر که لحظه هام بدونش نمیگذره!جون میدم تو نبودنش!یه بار بهم خیانت کرد!اول رابطشو با من تموم کرد و بعدش رفت سراغ یکی دیگه!اما به من نگفت که چرا رفت؟خودش میگفت بهتر از تو پیدا نمیکنم!من فک کردم اونی نبودم که میخواسته!کلی خودمو عذاب دادم که چرا نتونستم اونی باشم که میخواست!بعد از یه ماه برگشت!بهم صادقانه گفت که رفته سراغ یکی دیگه اما پشیمونه!دلم شکست بچه ها.با خودم گفتم اگه منو میخواست،نمیرفت!اما دلم واسش پرپر میزد!میدونم منطقیش اینکه برنمیگشتم اما شما همتون عاشقید!خودتونو بذارید جای من!چیکار میکردین وقتی همه وجودتون بودنشو میخواد؟!
معذرت خواهی کرد و گفت واسه همیشه شرمندت میمونم!من طاقت ناراحتیشو ندارم!نه ناز کردم،نه گذاشتم غرورم دخالت کنه.بدون حتی یکبار نه گفتن،برگشتم و هیچوقت به روی خودم نیوردم تا خجالت نکشه!اشتباه کردم بچه ها؟!
ببخشید طولانی شد ولی این فقط یکی از دردایی هست که تو این مدت کشیدم!

فرستنده : del shekaste


دیشب رفتم دوباره خونه.
بابام خونه نبود.زنگ زدم مامانم اومد درو باز کرد.تا منو دید اشک از چشاش سرازیر شد.بچه ها خیلی سخته 8 ماه مادرتو نبینی.تا دیدمش دستشو بوسیدم.رفتم خونه مثل همیشه غذای خوشمزش رو گاز بود.
برام غذا کشید دوست داشتم فقط نگاهش کنم.پیر شده بود
ولی مادرم فقط نگاه می کرد.
نیم ساعت پیشش بودم.ساعت نزدیک 8ونیم بود.می دونستم که بابام ساعت 9 میاد.رفتم طبقه بالا.رفتم تو اتاقم.مادرم مثل همیشه اتاقمو تمیز کرده بود.یاده روز های دوستی با آمیتیس افتادم.انگار دنیارو رو سرم خراب کردن.چند دقه تو اتاقم بودم.همه خاطراتم زنده شده.گیتاری که برام خریده بود سر جاش بود.
بعد از مادرم خدافظی کردم.اومدم از خونه بیرون بابام از ماشین پیاده شد.رفتم سمتش ولی .... سرشو انداخت پایین و رفت
حق دارن واسه من همه کار کردن ولی من نتونستم جبران کنم.
ولی هر شب میرم . باید منو ببخشن من که به جز اونا کسی رو ندارم.
بچه ها اسم من از الآن طاهاس.نه طاها 1369(1369) سال تولد آمیتیس بود دیگه نمیخوام اسمی ازش تو زندگیم باشه

فرستنده : taha


تنهایم حتی وقتی تو هستی چون همیشه یکی بین ما هست
فرستنده : دخترشیطون


عشق من؟قلب من؟
کاش میتونستم برات بگم که چرا بعد از سالها هنوز بهت نگفتم:"دوست دارم"
من بی ادب نیستم بی احساس نیستم....
فقط آرزومه بعد از حلال شدنمون به هم تو چشات خیره بشم از ته دل بگم:
"دوسـت دارم عمر من"
همین!
فرستنده : میم مثل...


به سﻻمتي کسايي که جسارت عاشقانه از دس دادنو دارن,نه حقارت به هر قيمت نگه داشتن ♥

فرستنده : AR m IN


دوستای گلم!نمیدونید چقدر همه تون رو دوست دارم!با دیدن غصه تک تکتون غصه میخورم!
هیچوقت کسایی رو که سعی میکنن همیشه آدم رو دلداری بدن، درک نمیکنم!یه وقتایی آدم فقط دوست داره یه نفر به حرفاش گوش بده. بدون اینکه نصیحت یا سرزنش کنه یا بخواد دلداری بیخودی بده!فقط گوش بده!همین!
یه وقتایی فقط دوست دارم سرمو بذارم رو شونه یه نفر و از همه دلتنگیام براش بگم!اونم نه بگه غصه نخور، نه بگه درست میشه!فقط میخوام گوش بده!خسته شدم از بس همه چیزو ریختم تو خودم!
شماهام مثل منین؟!
فرستنده : del shekaste


آدمي که تنهات ميذاره رو نبايد هيچوقت تمديدکرد.
يه بار زخميم کردي ولي بخشيدمت،اماکاش يادم نرفته بودکاکتوس رو نبايد نوازش کرد.
فرستنده : Ss


دوست عزيزم broken angel
معلومه که خدا صدامونو ميشنوه!
فقط بضىوختا ممکنه اون لحظه جواب نده!
بعد1جاي بهتر,1موقعيت عالي تر طوري جوابتو بده که خودتم باور نکني اين تويي که اﻻن تو همچين وضعيتي هستي.
من اينو به عينه حس کردم.
چيزيه که واسه خودم پيش اومده.
پس ازش دور نشو!چون اين همه چئو بدتر ميکنه!
کنارش باش!باش حرف بزن!
اين ممکنه تنها چيزي باشه که بتونه واسه 1 لحظم شده آرومت کنه!
پاش حرف بزن اما نه ازروي عادت!
بلکه از ته دلت!
به اين اعتقاد داشته باش که يه روزي کمکت ميکنه ♥
فرستنده : AR m IN


سﻻم به همه ئ دوستاي خوبم♥
مهران جان,داداش گلم,من درحدوانداره اي نيستم که بخوام نصيحت کنم يا حرفاي عجيب غريب بزنم.
ائن چيزايي که ميگم حرف دلمه,واسه داداشم دارم ميگم.
پس مردونه يکم به حرفاي داداش کوچيکت فک کن.
اينطوري که شما ميگي,چيزي واسه عشقت کم نذاشتي.
اما رفت...
حاﻻ خودکشي!؟
برادرمن اين زندگي,تو اين دنيا فرازونشيب داره.
همينه که قشنگش ميکنه.
دوسش داري؟!رفت؟!
خيلي خب باشه!بيا بش ثابت کن با توبودن لياقت ميخواد,با خوب زندگي کردن,زندگي خوبي داشتن.
من نه ميگم واسش آرزوي خوشبختي نکن,نه ميگم بش فک نکن!
من ميگم بيا با ساختن 1 زندگي عالي بش نشون بده که تو نباختي!بلکه اون باخته که توروتنها گذاشته!
فرستنده : AR m IN


باز باران

باز ناله گریه های ناودان

ریزش قطرات دل تنگی ابر

صدایی برای خواندن

صدایی برای بیاد آوردن خاطرات

گوش کن صدای باران را

ندای دل ابرهای تنها را

ودریاب تنهایی را

گوش کن تا بشنوی صدای کسی که دوستت دارد
فرستنده : 009


نه حدیث غم

نه حس غرور

یک اشک،یک باد

در آسمان تاریک عشق

ایکاش می درخشید ستاره تنهای من

ایکاش فریاد می زد و مرا می خواند

تا رها شوم از هر آنچه که هست
فرستنده : 009


چِقَــدر سَخــت اسـتـــ
کِـــه بِبینـــی غَـــریبِـــه هــ ـآ بِهتَــــر اَز آن یِــک نَفــر
اِحســـآسَـــت رآ مــی فَــهمَند ...
[دخت
فرستنده : 09373xxx853


امیدوارم اگه قراره مثل من بعد از رسیدن به عشقت اون روشو ببینی و پشت پا بزنه به همه چی و ترکت کنه و هم اونو هم زندگیتو هم خانوادتو هم همه چیزتو از دست بدی هیچ وقت هیچ عاشقی به عشقش نرسه
مثل لیلی و مجنون مثل شیرین و فرهاد که با نرسیدن عشقشون افسانه شد. شاید اگه اونام به هم میرسیدن الان حال و روز منو داشتن
(این روزها هم میگذرد ولی من از این روزها نمیگذرم)
فرستنده : raha21


سکوت میکنم ...
نه اینکه دردی نیست
گلویی نمانده برای فریاد
امشب بهم زنگ زد تا شمارشو دیدم عین سالهای پیش قلبم شروع کرد تند تند زدن دستام شروع کرد به لرزیدن پیش خودم گفتم لابد میخواد ولن رو تبریک بگه. جواب دادم صدام هم میلرزید. تا گفت الو سلام تا صداشو شنیدم از ته دل دعا کردم زمان وایسه. دلم برای شنیدن صداش تنگ شده بود
فقط یه جمله گفت: آدرس کافی شاپ که پارسال ولن با هم رفتیمو یادته؟
همین چند کلمه کافی بود تا آتیش بگیرم تا بسوزم تا خاکستر شم.خخخخخخخخددددددااااااااااااااا چرا باهام این کارو میکنی؟ تقاص کدوم گناه رو داری ازم میگیری؟ بسه دیگه دیگه تحمل ندارم .ببببببببببسسسسسسسسسسمممممممممممهههههههههههه
فرستنده : raha21


آهوي خسته...
عشق..... ميدوني چي از همه سخت تره وقتي كسي رو با تمام وجود دوستش داري و بدوني اونم همين حس رو نسبت بهت داره عاشقانه همديگه رو بپرستيد ولي بدونيد هيچ وقت بهم نميرسيد اون وقته كه وجودت تنها ميشه حتي وقتي كنارشي دستت تو دستشه تو چشاش نگاه ميكني ميبيني جفتتون تنهاييد چون هر لحظه ممكن اين خوشي تموم بشه واسه هميشه..... خدايا اخه چرا وقتي ميدوني اخر اين عشق هيچ سرانجامي نداره چرا روز به روز اتش اين عشق رو زيادتر ميكني؟؟؟؟ تاحالا تو زندگيم اينقدر احساس تنهايي نكرده بودم
فرستنده : Ahoo khaste


*به پشت سر نگاه میکنم شاید هنوز کسی مرا دوست داشته باشد,اما افسوس...
همه کاسه آب به دست,منتظر رفتن من هستند!

فرستنده : donya.s


بچه ها ی چیزی میخوام بهتون بگم ک ب هیچ کس نمیتونم بگم البته نمیتونم خوب بنویسم رومم نمیشه ولی جز شما ب کسی نمیتونم بگم،گفته بودم ک من قبلأ عاشق یکی از فامیلامون بودم ک نه اون ب من چیزی گفت نه من واسه همین ب هم نرسیدیم و من ازدواج کردم و بعد چندسال هنوز فراموشش نکردم ولی الان خیلی عذاب وجدان دارم چون همسرم خیلی مهربونه باهام و من خیلی ناراحتم ک این چندسالو ب فکر اون بودمو ب همسرم بی توجهی کردمش همیشه بیحوصله بودم من لیاقت مهربونیاشو ندارم از خودم بدم میاد نمیدونم خدا منو میبخشه یانه دعا کنید منو ببخشه منم قول میدم دیگه ب فکر عشقی ک هیچ وقت با مال من نبوده ونمیشه نباشم و ب فکر همسرم باشم و دیگه بی حوصله نباشم.تو شما هیچ کس شرایط منو نداره شما همتون قلباتون پاکه دعا کنید خدا منم ببخشه....................
فرستنده : *ChEsHM BaNDi


نمیدونستم توی قلبت اجاره نشینم
یکم باهات صحبت دارم اجازه بشینم
آخــــــه چرا اینجور عشق ها اداره نمیشن
چرا دو تا معشوق با هم ادامه نمیدن
چرا دست تو دست یکی و فکر جای دیگه
چرا حلقه تو دست یکی و عشق جای دیگه
فرستنده : miladnews


وىژه:مهران
من همىن الان پستتو خوندم
ماها همه توى اىن ساىت و بخصوص اىن بخش با هم دوستىم,پس حق دارىم نگران همدىگه باشىم
روزگار ثابت کرده هىچى توى اىن دنىا ارزش از دست دادن فرصتى رو که خدا بهمون داده رو نداره
بىشتر و عاقلانه تر فکر کن دوست من...
فرستنده : mercede


یادته میگفتی آرزو مرگ نکن
کجایی ببینی دارم جون میدم
یادته میگفتی بدون تو نمیتونم
کجایی ببینی که نفسم بالا نمیاد
کجایی ببینی شبا مثل دیونه ها توی خیابونا فقط با اشکام قدم میزنم
کجایی نامرد یادته میگفتی
M&F یادته الان M&تنهایی و ....
فرستنده : miladnews


درونم غوغاست...
ساده میشکنم، با یک تلنگر
اینگونه نبودم
...شدم.
فرستنده : sosaye bahari


سلامتی خودم که بی گناهی جرمم بود
سلامتی خودم که به تنهایی محکومم
سلامتی خودم که دلم که میگیره با دل کسی بازی نمیکنم

رفتی ندیدی که چی شد همه دنیام و باختم
از اون ادم احساسی کوه نفرت ساختم
فرستنده : miladnews


این دو سه روزه خیلی دلم گرفته بود اومدم 4 جوک قسمت اس ام اسهای تنهایی رو خوندم یادم رفت از چی دلم گرفته بود
وقتی همه یه درد داریم و به اشتراک میزاریم تحملش کمتر میشه
ممنون از 4 جوک که این اجازه رو بهمون داد
خدایا به همه ما کمک کن تا مسیر روشن زندگی خودمونو پیدا کنیم
الهی امین
فرستنده : goli


کاری کردی دور بری هام هم قیدم و بزنن
حتی روم نمیشد پیش کسی اسمت رو ببرم
من کوه شدم و به کسی دیگه نمیرسم
تو ام أدم باش که منم دیگه نمیکشم

فرستنده : miladnews


ازش بدت اومده آره
به یکی دیگه فروختدت
بهش فکر نکن اینا لیاقت فکر کردن رو ندارن
فرستنده : miladnews


فردا ولنتاینه
خودم کمکش کردم هدیه ولنتاین برای نامزدش تهیه کنه
خیلی دلم گرفته
پارسال باهم بودیم اما امسال ...
بهش گفتم فردا بهت اس نمیدم راحت باش
همه اس ام اس های مخصوص ولنتاین رو براش فرستادم چون امشب میتونستم بفرستم اما فردا نه
خدا کنه نامزدش از هدیه خوشش بیاد چون کار دست خودم بود
فرستنده : goli


یادته بهم قول دادی تا آخرش با من باشی
نامرد آخرش این بود
نامرد به خاطر تو قید خونواده ام رو زدم

فرستنده : miladnews


برایtaha1369
راستش تا میام بدبختیمو غم وغصه هامو یه ذره فراموش کنم با خوندن پستات یه غمه بزرگی ته دلمو میلرزونه...برات خیلی دعا میکنم وقتایی که دارم باگریه حرفامو با خداجون میزنم بدجوری یادت میفتم...ای خدا..الان چه حالی داری؟ نه داداشم هیچکدوم ازما به اندازه ی خودت نمیتونیم درکت کنیم..چون خیلی شرایط سختی داری..ولی باخوندن پستات خیالم راحت شد که به خدا اعتماد داری..میشه ازت خواهش کنم این روزاتو "روزه ی گریه" بگیری؟ وگرنه داغون میشی چرا تارف؟..نفرینش نکن..بدون اون بااین کارش خودبه خود نحسیو واسه زندگیش خریده مطمعن باش روی آرامشو نمیبینه پس تو فقط واگذارش کن به خدا و به حرمت "عشق پاکی"که خودت بهش داشتی نفرینش نکن..ازخدا میخوام بهترین چیزو بهت بده یعنی "دل پدر ومادرت باهات صاف بشه" انشاالله
فرستنده : لیندا


سلام من چند وقته هرفه بچه های 4جوکو میخونم واقعا خیلیا بهشون ضلم شده.اینو واسه کسایی که مثل خودمن میگم من 6سال عمرمو براش گذاشتم از هیچ چیزی براش کم نذاشتم ولی آخرش منو به پول و ماشین بهتر فروخت.تورو خدا هیچوقت نشون ندید که چقدر دوستش دارید چون اگه بفهمه دیگه یه بلایی سرت میاره که.....اینا اگه بهشون خیلی محبت کنی خودشونو گم میکنن
فرستنده : bikas


بچه ها امشب ولنتاين نميدونم چند نفر مثل من اينجا هست كه امروز دوست داشتن برن واسه مخاطب خاصشون يه عروسك بخرن كاكائو بخرن قلب بخرن بهش اس بدن و تبريك بگن
بخدا امروز با حسرت از كنار مغازه ها رد شدم و بحال خودم غصه خوردم اومدم خونه انقدر زار زدم ديدم خون دماغ شدم
تو روزي كه من گريه كردم حتما اون پيش زنش خوشحاله اميدوارم هميشه خوشحال باشه اما مطمئنم صداي شكستنش يه روز به گوشم ميرسه چون اشكام بدون جواب نميمونه
اميدوارم خدا به هممون صبر بده واقعا
يه روز كه تونستم قصمو براتون ميگم فقط در اين حد بدونيد كه مخاطب ما از بچه هاي فاميله و منه بدبخت بايد تو تموم مهمونيا كنار زنش ببينمش
خوشبحال شماهايي كه ديگه هيچوقت نميبينش واقعا كه خدا هواتونو داشته كه نزاشته مثل من خورد بشيد
فرستنده : شيپورچي


بعضی موقعا.......
"هوس" میکنم بگم همه چی تمومه...
ولی...
با خودم میگم:
با "هوس" شروع نشد که با "هوس" تموم شه....
:|
فرستنده : ♥uNliMited LoVe♥


بچه ها کی میدونه شب با بغض خوابیدن و صبح با بغض بیدار شدن یعنی چی؟
کی میدونه یه بغض تو گلوت باشه و بخواد خفت کنه یعنی چی؟
کی میدونه صدبار به خودت قول بدی دیگه براش گریه نکنی ولی بازم اشکات سرازیر شه یعنی چی؟
کی میدونه یهویی دوس داشته باشی با تموم وجودت از ته دلت داد بزنی ولی نتونی یعنی چی؟
کی میدونه دلت بخواد یکی بیاد از خواب بیدارت کنه وببینی همه اینا یه کابوس بوده و تموم شده ولی میبینی بیداری یعنی چی؟
کی میدونه
کی میدونه
خدااااااا
فرستنده : Broken Angel


عاشقانه هایت رو به من نگوووووووو
دیگه از هرچی عشقه سیر شدم
میترسم اینبار ته مانده های خاطراتت را بالا بیارم
-----------------------------
سلام بچه ها من تقریبا بیشتریاتونو میشناسم هرروزم میام اس ام اس تنهایی رو میخونم
بچه ها اینا همش دست نوشته هآ خودمه
فقط لطفا
من نیاز به حس ترحم ندارم هرچند تنهام و کسی به فکر تنها ها نیست
به سلامتی همه اونایی که ولتاینو با تنهایی جشت گرفتن
فرستنده : delshekaste751


خسته شدم خدا ای کاش یکی به حرفام گوش کنه

اخه مگه چی براش کم گذاشتم رفت فکرشم نمیکردم بادوسم بهم خیانت کنه
خیلی سخته وقتی توی خاطرارت مرور کنی ببینی همین موقع به جایی اینکه با تنهایی هم درد بشی با اون حرفای عاشقونه میزدی
اخ خدا منو زود تر از زمینت نابود کن اخه این حقه بخاطرش اینجوری زجر بکشم
میخوام تنها باشم برای همیشه حتی حوصله حرف زدن هم ندارم
ای کاش اون روزی که تیغ و روی قلبم کشیدم روی دستم میکشیدم
هنوزم یادته مهدی بهت گفتم اسمتو تموم بدنم نوشتم حتی روی دستم خال کوبی کردم
این خاطره های لعنتی رو چی جوری فراموش کنم هان
با اینکه یه سال گذشت ولی هنوزم جای تیغ روی قلبمه و اسمتو
و میدونم منو باور نداری
من احمق عاشقت بودم چرا ولم کردی هان
یادته تا 3صبح اس بازی میکردیم و این تو بودی زودتر میخوابیدی
یادته وقتی اون روز دیدمت گفتی باید ببوسمت ولی گفتم نمیخوام وقتی از پیشم رفتی خاطرهات اذیتم کنه
ولی تو بهم قول دادی نری
توی لعنتی میفهمی داری چه بلایی سرم میاری
اه خدا ذیگه به هیچی و هیچکس هیچ حسی ندارم بیتفاوتی تموم زندگیمو پر کرده دلتنگیات
میدونی چندشب پیش که تولدم بود چقدر زجر کشید چون از ثانیه به ثانیه اون ساعت لعنتی باهات خاطره داشتمو هنوزم هیچکدوم از حرفاتو فراموش نکردم
میدونی به انتظار یه اس تو به جای یه سال ده سال پیر تر شدم
دوست دارم مهدی دوست دارم
یادته اون روز اومدم خونتون اخ اخ چایی اورده بودی بهت گفتم عروس خانم هههههه
دوست دارم لعنتی این خاطره ها داره نابودم میکنه
میفهمیییییییی عوضی میفهمی
حتی نمیتونم اهنگ گوش بدم
دوست دارم بیمعرفت
فرستنده : delshekaste751


سلام بچه ها من مث شماعشقم ولم نکرده چندبارپیش اومد که باهم تموم کردیم اماباز2باره باهم رابطه برقرارکردیم امروزاومدم اینجا تاشما منوازشک دربیارید.طرف من خیلی اهل ابرازاحساسات نیست اماهرازگاهی میگه دوست دارم مستقیم حرف ازدواجونمیزنه امابعضی وقتابهم میگه خانمم بنظرشما اون منو میخواد؟؟یعنی مابهم میرسیم خیلی برای داشتنش سختی کشیدم توروخداکمکم کنید...
فرستنده : khanum khanuma


دوسم داری؟
این پرسیدن داره یعنی نمیدونی دورت بگردم
میگفتم پس من عاشقتم فدا بشم
( فدا بشیم ما شمارو) دیالوگ عاشقانه ی من بود وقتی میخواستم لوس بشم براش...... دلش ضعف میرفت.....

فرستنده : یه روزی


برای همه دوستان تنهایی
کاش به جای بعد از تنها شدنمون که تازه یاد خدا میفتیم قبلش به یادش بودیم و خلاف دستوراتش عمل نمیکردیم
دوستان کنکوری که شکست عشقی خوردین ازتون التماس میکنم برین سر درس و مشقتون، نذارید دردتون دو تا بشه، پدر و مادراتون چه گناهی کردن؟
دیگه اینجا نبینمتون ا، ما 4joki هاي دکتر و مهندس میخوایم ا، به لحظه بعد از اعلام نتایج فکر کنید، اگه خدای نکرده رتبه تون خوب نشه میدونید چقد حسرت میخورید؟
پشیمونی واسه کارایی که کردین کم کم از بین میره اما پشیمانی واسه کارایی که باید میکردین و نکردین هرگز رهاتون نمیکنه
به عنوان یه خواهر بزرگتر ازتون خواهش میکنم، نذارید از اینج خاطره بد داشته باشید
فرستنده : Hilda


دوست عزیز Broken Angel :
مطمئن باش خدا صدای بنده هاشو میشنوه و شک نکن که جواب میده.چون من دیدم
شاید دیر بشه ولی دروغ نمیشه
فرستنده : رامسررر


برای taha1369
منم اگه پسر بودم از خونه مینداختنم بیرون اما واسه آبروشون هم که شده منو تو یه اتاق گوشه پارکینگ نگه داشتن
مطمعن باش پدر و مادرت میبخشنت، فقط میخوان تنبیهت کنن) حق دارن مگه نه(

فرستنده : Hilda


MEHDI>>> 100%MOKH
داداش گلم تو کار درستی کردی اما یکم دیر اینکارو کردی، شایدم زود!
شاید بعضیا بگن حرفم اشتباهه اما من میگم کسی که با یه بوق سوار یه ماشین ناشناس میشه قبل ازدواج و بعد ازدواج نداره
تو رو راست بودی اما اون خود واقعیشو به تو نشون نداد اما تو کشفش کردی
اینو یه هدیه از طرف خدا بدون
فرستنده : Hilda


برای مهران
اگه خودم امتحانش نکرده بودم حق با تو بود اما چون این کارو کردم میگم حق نداری زبونم لال خودکشی کنی
میدونی وقتی فندکم آتیش نگرفت و خانوادم سررسیدن، چی شد؟
پدرم میخواست آتیشم بزنه اما مردم نذاشتن
من تو اون شرایط پزشکی قبول شدم تا ثابت کنم تصمیمم اشتباه بوده
بابام منو برد پزشکی قانونی، میفهمی این یعنی چی؟
میفهمی اگه عشق آدم بهش بگه تو زشتی و نمیتونی نیازای منو برآورده کنی ینی چی؟
نه نمیفهمی، این بدترین درد دنیاست
من تا پای سفره عقدم رفتم اما مادرش نذاشت، بعدش سه سال دوست بودیم اما آخرش....
میدونی اگه بگه اسمت به قیافت نمیاد ینی چی؟
قد من سختی کشیدی؟
قد من خفت کشیدی؟
من حتی تو آینه نگاه کردنم هم عذابه
یه چیزو شک ندارم اگه اینکارو بکنی هیچوقت عشقتو نمیبینی
میدونی بیشتر از یه ساله مادرمو ندیدم؟ برادرامو ندیدم؟
به عشقت قسمت میدم اینکارو نکنی

فرستنده : Hilda


حوا که بغض کند
حتی خدا هم که سیب بیاورد
جز آغوش آدم چیزی آرامش نمیکند
فرستنده : EVANJELIN


آره خودمم نمیدونم چی میخوام ولی اینو میدونم دلم تنگه کسیه ک هیچ وقت مال من نبوده و هیچ وقتم نمیشه.............میخوام فکرت نباشم اما بخدا دست خودم نیست ....خداجونم نمیدونم چرا دلم تنگه کسیه ک فک کردن بهشم گناهه ولی آخه من فقط با صدای اون و وجود اون آروم میشم.
خداجونم کمکم کن فراموشش کنم
فرستنده : *ChEsHM BaNDi


همین الان یه صلوات بفرستین برا خوشبختی وسلامتی عشقتون
هیچوقتم نفرینش نکنید
چه باشه
چه نباشه...عشقته...جزئی از وجودت...
فرستنده : رویای بر باد رفته


یبار بهش پیام دادم وازش خواستم که برای چند لحظه ببینمش
گفت چیکارم داری؟؟
گفتم میخوام برام یه بادکنک باد کنی..همین.
گفت برا چی؟شوخیت گرفته؟
گفتم نه...میخوام نفس هاتو داشته باشم...وقتی نیستی حداقل نفس هات ارومم کنه یکم
گفت تورو خدا تمومش کن...
من از تمام وجود عشقم راضی شدم به چند تا نفس اما اون همونم ازم دریغ کرد...
فرستنده : رویای بر باد رفته


گاهی وقتا وقتی از یه کوچه یا یه خیابون میگذرم
به این فکر میکنم که شاید اونم یروزیی از اینجا گذشته
بعدش انقدر عمیق نفس میکشم که اشکم در میاد

کجایی عشقم؟؟؟؟دلتنگ نفس هاتم...
فرستنده : رویای بر باد رفته


اقا mehran
نکن این کارو...سعی کن یه جوری ازاین دنیا بری که مطمئن باشی اون دنیا به عشقت میرسی...مخاطب خاص شما در راه عشق جونشو فدا کرد...با خودکشی چیزی درست نمیشه...بمونو به جای هردوتون زندگی کن...مگه دوسش نداری؟بمونو واسه آرامش روحش نماز و قرآن بخون.خیرات بده.برو بهزیستی به بچه های یتیم که شناسنامه ندارنو حق مدرسه رفتن ندارن الفبای زندگی رو یاد بده.با این کارا به اون آرامش میدی.
فرستنده : :(delltang:(


گلایه ای نیست .............غرق شدن فرجام لحظه هایی بود که بیگداربه آب زدم
فرستنده : mitraaa


ببخشید m@hd!s$sپستی که توش طب رآنی رو معرفی کردم برای sansz71 بود
sanaz عزیز امیدوارم هر چه زدتر پستم تایید شه و بخونیش

فرستنده : سوپل


سلام دوستای خوبم من خیلی وقته میام اینجا وحرفاتونومی خونم قبل ازاینکه اینجاروپیداکنم خیلی احساس تنهایی می کردم وحس میکردم فقط خودم اینجوریم منم یه عشق9ساله داشتم ولی ازم گذشت خیلی راحت رهام کرد.من حاله داداش taha69روخوب می فهمم چون منم با چشم خودم دیدمش تولباس خوشبختی اون غرق خوشحالی بود درحالی ک هیچ دستی نبود اشکای منوپاک کنه
فرستنده : mitraaa


چقد سخته همه بگن رفته و برنمیگرده اما تو هنوز امید داشته باشی...
با اینکه میدونی هیچوقت مال تو نبوده نیست بازم از اینکه میبینی داره میخنده و خوشحاله آرامش بگیری.چقد سخته هرشب خوابشو ببینی اما صبح که بیدار شی ببینی همش یه خواب شیرین بودو واقعیت نداشت...
مگه نمیگن دل به دل راه داره...پس چرا همه عاشق کسی هستن که عاشقشون نیست؟!پس چرا من عاشق تویی هستم که حتی بهم فکرم نمیکنی؟!
فرستنده : :(delltang:(


من یه مُرده ام ایـنو دکـترا نـمی فـهمن / یکی میـگفت همه ایرانیا دکترن !
هـ ِـه یه نِشخنده یخ زده رو لـبم / ایـنو دکـترا نـمی فهمن
که چه مـرضیه وقتی تو بیداری خوابـی /
وقتی از مـرگت بیزاری ولی هرروز می میری
اون طوری نـگام نکن پولش هرچی باشه مـیدم /
فقط بگو چه دارویی داره تنـ ــهایـی !..!

فرستنده : ◄KEyvAN►


برای m@hd!s$s
عزیزم تو تاحالا راهای زیادیو امتحان کردی بیا و یه با ر به طب خدا یعنی طب قرآنی اعتماد کن همون که موسسش آقای خدادادی و اثبات کرد که درمان همه بیماری ها تو قرآن هست خودمم جواب گرفتم
درمان هر بیماری حتی سرطان هم تو کتاب عسل درمانی این محقق آورده شده اگر اطلاعات بیشتری خواستی با پست بگو تا شماره یکی از نمایندگی ها رو بدم بچه ها به قرآن خدا که برای همه زمان هاست اعتماد کنین
فرستنده : سوپل


کاش سزای تنهایی مرگ بود.
آنوقت کسی از ترس جانش کسی را تنها نم گذاشت.
فرستنده : hapallook 
برای طاها
میبینی هرچقدرم سعی کنی نفرین نکنی آخرش دلت خودش دست به کار میشه و مجبور میشی واگذارش کنی به خدا میدونی چرا؟چون تو اون دل اگه ما علاقه به یه عشق زمینی رو جادادیم خدا هم قبلش کنار عشق به خودش عشق به پدر مادریو توش قرارداده که نذاره دلشونوبشکنی !
خوشحالم سمت خونوادت رفتی ناامید نشو وبا توکل به خدا اونقدر از پدر مادرت طلب بخشش کن تا راضی بشن.به این فکر کن وقتی عشقت که هیچ کاری برات نکرد ازت ناراحت میشد چقدر نازشو میکشیدی و تا آشتی نمیکرد آروم نمیشدی اینا که دیگه فرشته های خدا رو زمینن و کلیییییییی به گردنت حق دارن
فرستنده : سوپل


برای mehran
از حرفات متاسف می شم فکر نمیکنی عشقت بیشتر از خودکشی تو به دعات نیاز داره به چند صفحه قرآن تو وبه کلی کارهای خیری که میتونی انجام بدی و روحشو شاد کنی اینطوری اون میفهمه تو دنیا به یه مرد تکیه داشته میتونی امسال با یه هدیه به چندتا بچه که نیازمندن و شاید رویاشون داشتن یه جعبه مدادرنگی 12رنگه (اینو به چشم دیدم)وهدیه کردن ثوابش به عشقت بهش بگی هنوز دوسش داری و این هدیه سالگرد ازدواجتون به اون باشه
میدونستی زن و شوهرایی که این دنیا مسلمونن و مومن اون دنیا هم باهمن
پس با این حرفا روحه عشقتو که امید داره اون دنیا باهم باشینو آزار نده داداش
رفتن عشقت پیشه خدا اینقدر بده؟؟اون پیشه خدا رفته کی از خدابهتر؟مطمئن باش بهتر از همه مراقبه عشقته
فرستنده : سوپل


باور کنید که فراموشش کرده ام ...

اما نمی دانم چرا ...

بعضی وقت ها ...

همین که اسمش را می شنوم ...

بی اختیار خاطره از چشمم فرو می ریزد .!.!.!


فرستنده : shaghayegh


میگم راضی ام به رضای خدا
اما....
دروغ میگویم تو برگرد..

فرستنده : مرگ تدریجی


نشانی ام عوض نشده
هنوز در همین خانه ام!فقط دیگر زندگی نمیکنم
فرستنده : مرگ تدریجی


کنارم گذاشت تا تلخم کند!
حالا شرابی شده ام نـــاب
تا حسرتم را بکشد...



فرستنده : shaghayegh


دکتر هم دیوانه شد وقتی چند لحظه از سکوتم را برایش ترجمه کردم....
فرستنده : مرگ تدریجی


من خیلی تنها شدم اینقدر که دیگه نمیتونم ظاهرا نشون بدم همه چی عالیه و همه چی رو بریزم تو خودم فقط کاش دوستام که مطمئن نیستم براشون ارزشی داشته باشم برعکس من که اونا خیلی برام مهمن....حتی اونام ب جای همدردی و درک... بدتر خون دل خوردن برام گذاشتن......
میخوام ببینم اینجا چندتا رفیق بامرام دارم آخه اینجا تنها جاییه که آدماش بابقیه فرق دارن از جنس انســـــــــــــــــــــان اند.............

هر وقت اون قلب اون بالا رو روش کلیک کردی یعنی رفیق بامرام منی......!!!
فرستنده : یــــــــــــــه خـــــــاطـــــ ــــــره


چـــه میکنی بـــاد !!
عطـــر موهایـــش را جای دیگـــری بپاش
این خـــانه خودش ویـــران است !!!
فرستنده : ƞâşiɱ.āłōŊ


کمـــی آرامتـــر بـارانــ.... نکنـد صـدایِ گـریـه هایمـــ در هیـاهـویِ آمـدنتـــ گمــ شـونـد...
فرستنده : ƞâşiɱ.āłōŊ


تو را نمیدانم
ولی من
وقت رفتنت
حرف آخرم را با بغض خوردم....
فرستنده : ƞâşiɱ.āłōŊ


درون کوچهً قلبم، چه غمگینانه می پیچد
صدای تو که می گفتی ، به جز تودل نمی بندم

فریبِ وعده هایت را، ندانستم ولی اکنون
به یاد وعده های تو، میان ِ گریه می خندم

برو دیگر که دل از غم رهــا کردم
خدا حافظ که دیگر بر نمی گردم

تو بودی آ سمان من، غمت همسایه قلبم
ولی خورشید چشم تو، به بام دیگری سرزد

قسم برسوز پنهانم، تو را دیگرنمی خواهم
که از باغ دو چشم تو ، پرستوی دلــــم پر زد

برو دیگر که دل از غم رها کــردم
خدا حافظ که دیگر بر نمی گردم

درآن غمگین غروب سرد،تو ازشهرم سفرکردی
نگاهم درافق ها مرد، و من افسوس می خوردم

شیار گونه هایم را، گل اشکم نوازش کرد
و من از تو جدا ماندم ، ولی ای کاش می مردم

برو دیگر که دل از غم رهــا کردم
خدا حافظ که دیگر بر نمی گردم....
فرستنده : دخترشرقی


مهم نیت چقدر طول میکشد .............
همیشه عشق واقعی ...............
ارزش """" انتظار """ را دارد.....................
فرستنده : SAHEL SAHEBJAM


باورم نمیشه اما دیگه نیستی چه کنم
آره نیستی و منم تنها نشستم با خودم
به خودم میگم که خوابم
به خودم میگم خیاله
مگه میشه بی تو باشم
نه نمیشه این محاله
توی این شهر شلوغ چشام به دنبال چشاته
راستی چند وقته دلم تنگ نگاته
توی این شهر شلوغ چشام به دنبال چشاته
راستی چند وقته دلم تنگ نگاته


باورم نمیشه دیگه خبری از تو نباشه
نکنه , خدا نکرده کسی تو دل تو جا شه
نکنه , خدا نکرده کسی تو دل تو جا شه
با خودم میگم عزیزم نکنه که برنگردی
نکنه خبر بیارن عشق تازه پیدا کردی
نکنه خبر بیارن عشق تازه پیدا کردی...دختر شرقی شکست خورد!!!
فرستنده : دخترشرقی


بعدازچندوقت که باهم بوديم،واسه کاري چندماه نبودم،اونم عروسي کرد.داغون شدم چندوقت بعدديدمش اومدگفت هنوزم دوستم داره،آخررضايت دادم فقط بعنوان سنگ صبورتوي مواقع سختي بحرفم باهاش.ولي نبايدبزندگيش لطمه بزنه.1روزگوشيمو بدليلي خاموش کردم،وقتي روشن کردم فهميدم که دعواي سختي باشوهرش کرده،گفتم چرابهش گفتي نميخوامت؟گفت بخاطرتو.ديشب بهش اس دادم منو فراموش کن و به زندگيت برس.خداراشکرهنوزازش خبري نشده.دعاکنيدخوشبخت باشه.
فرستنده : Ss


آره بچه ها هممون عشقامونو دوس داریم به حد جنون...اما چرا تنهامون میزارن...خدا....خسته شدم...بریدم...می خوام بیام پیشت...
فرستنده : دخترشرقی


چطور دلت میاد بهت زنگ بزنم و جواب ندی...چطور می تونی SMSهامو بخونی و اینقد احساست بم سرد شده باشه که حتی جواب یکیشون رو ندی...........چطور بهت ثابت کنم بدون تو بودن کار من نیست...
فرستنده : دخترشرقی


ویژه اقامهدی100%مخ
کاش من شماروازنزدیک میشناختم بعضی چیزارواینجانمیشه گفت
ببین همون احسان اگه غیرت داشت ازشمانمیپرسید به زن اون شمادست زدین یانه
اینجاش بمونه نگاکن دوست عزیزم رفیقتم نشناخته انتخاب کردی
بااینایی که مااینجاداریم مینویسیم داریم مداحی می کنیم که اشکمون درآد
بخدا نه اون دخترونه دوستت لیاقت مهرتوروندارن
فرض کن تااینجای زندگیت یه شرط بندی بودن که تموم شده رفته باختی ولی نبایدهمیشه همینجوری ادامه بدی سنتونمیدونم ولی باتوجه به شرایطی که میگی بایدازلحاظ عقلی کامل باشی پس یکم احساسوبذارکنار بامنطق پیشتربرو
ازاونایی که کنارتن بخواه خیلی ماجراروپیگیرنباشن بسپارش به زمان باورکن یه روزمیخندی به این روزات بخداراس میگم
من خودمم شکست خوردم امارابطه باهاش نداشتم ولی خیلی دوسش داشتم
شرایطش سازگاربامن نبود ونشد 21سالمه خیلیم سنم زیادنیست بگم سردوگرم روزگاروچشیدم
نگوزندگیمو باسلیقه ی اون طراحی کردم بگو اونو انتخاب کرده بودم حالانمیخوامش
میدونم سخته اما توروخدا غرورشکستتو یکم درک کن گریه نکن نذار غرورت شکسته ترشه فقط یکم به این فک کن مردی ومردباغرورش زندس بگو به درک که رفته نباشه هم زندگی میکنم
بذارحسرت خوشبختیتوبخوره بذاریه عمربسوزه که ازدستت داده
من خودم دخترم خوب میفهمم اون وقتی ناراحتی تورو ببینه تمایلش به همسرش بیشترمیشه
فقط واسه ی اینکه تظاهربه خوشبختی کنه وتورو عذابت بده
شایدخیلیا حسرت یه لحظه داشتنتودارن پس نذار یه مسافر سرراهی زندگیتو به تاراج ببره

فرستنده : دلکنده


اما نيستي تا اضطرابــــ جهان را كنار تـــ ــو در ترانه اي كوچكـــ خلاصه كنمـــ ...
اما نيستي تا شبـــ تشويش هر شبـــ خويش را در اشتعال گريه هــ ـا و گورهــ ـا روشن كنمـــ ... 
اما نيستي تا در دهان داس برويم و در پريشاني شعله پر پر شومـــ ... 
اما نيستي ... 
فرستنده : KSDL


تنهایی یعنی : عاشقشی اما حق نداری بهش زنگ بزنی چون تنها نیست...
فرستنده : tak setareh


همه میگن سیگار
من میگم سنگ صبور
همه میگن سرطان
من میگم عقده ی دل
همه میگن دود
من میگم مونواکسید غصه
همه میگن مرگ
من میگم چه بهتر . . .
فرستنده : ♠ Я Є Ž Д ♠


-------2nya بین ادما هیچکی روندارم که باهاش دردودل کنم اینجاهمه ازمخاطبای خاصو عشقشون میگن اما دردمن چیزدیگه است...دردمن خونواده مه...سالهاست که تو حسرت داشتن یه خونواده کامل موندم..سالهاست که ارزو به دل موندم باهمه عزیزانم سریه سفره بشینم سال تحویل کنارهم باشیم توغم وشادیشون کنارشون باشم ...سالهاست که فقط دارم باچندتا اسم وچندتا خاطره زندگی میکنم..مدتهاست که دنبال راه حلم تا همه رو دور هم جمع کنم...به هردر میزنم نمیشه..عزیزانم کمکم نمیکنن وباهام راه نمیان..عقده ای شدم دیگه...کلی حسرت تودلمه...چرا هیچکی دردمونمیفهمه...بچه ها تورو خدا قدرخونوادتونو بدونین..قدرباهم بودناتونو بدونین..قدرقهرواشتیها..قدرسر یه سفره نشستن..قدرتو یه خونه بودن..قدرباهم بیرون رفتن..حتی قدر دعواهاو تو سروکله هم زدناتونم بدونین..برای موفقیت منم دعا کنین تموم فکروذکرم شده بازکردن این گره کور.....
فرستنده : 2nya


چقدر سخته یکی بهت بگه گل باش بچینمت! بعد یه عمر بهت بگه برو نمیخوام ببینمت

فرستنده : Parisa


بچه ها
اين روزا تنها رفيقم اشكامه
همه دوستام رفتن از پيشم
هيشكي كنارم نمود
به هركي گفتم عاشقم
بهم خنديد
اين روزا جوري شده ام كه از ديوار اتاقم ساكت ترم
ولي تو جمع مي خندم
بچه ها
برام دعا كنيد
ديگه توان ظاهرسازي رو ندارم.
فرستنده : Dead


بچه ها
عشقم داره ميره
از بس شب ها تا صبح اشك ريخته ام
چند روزه نفسم ميگيره
ديگه نميتونم بلند حرف بزنم
يا يه جمله طولاني بگم
سرفه ام ميگيره و نفس كم ميارم.
نميدونم كشيدين يا نه
ولي جوري شدم كه به تمام تنم لرزه افتاده
بعضي وقتا حس ميكنم داره زلزله ميشه كه اينقد بدنم ميلرزه
يك نفر يه راهي جلو پام بذاره
فرستنده : Dead


دوستان یه سوال دارم

یعنی خدا واقعا صدای مارو میشنوه؟ تقاص قلب شکستمونو میگیره؟
نمیدونم چرا اصلا مطمئن نیستم
دوماهه دارم هرروز و هر لحظه ازش میخوام حقمو بگیره و دلمو شاد کنه ولی دست خودم نیست شک دارم آخه اگه واقعا حقمونو میگرفت خوب از همون اول نمیذاشت این اتفاق بیفته حالام که افتاده خدا به خاطر یه بنده بنده دیگشو بازخواست نمیکنه
لطفا کمک کنین این شک داره خفم میکنه
دلم برا خودم میسوزه که اینهمه گریه میکنم ولی شک دارم به اینکه برا خدا مهم باشه
فرستنده : Broken Angel


منم مثل همه ی شما چند وقت پیش عشقم گذاشتو رفت و من فقط براش ارزوی خوشبختی کردم...
خدا خیلی مهربونه منی که اصلا قصد و وقت سفر نداشتم چند روز پیش خیلی اتفاقی قسمتم شد رفتم مشهد
فقط کافیه یه قدم برداریم سمت خدا
دعای عهد،حدیث کسا و نماز حاجت معجزه میکنه
بیاین از نو شروع کنیم
یا علی...
فرستنده : achilles


به قول رضا صادقی
خدا کاش منو بفرسته چند سالی عقب تر برنگردونه
اخه خستم
خیلی خسته ام
میگن وقتی می خوای از این بدبختی راحت شی یا بید بگذری از جون یا هم رنگه جماعت شی باید انی بشی که میگن باید اونی شی که میخوان چه رنجی داره تن دادن به این قانون بی وجدان

فرستنده : reza_Tanha


سلام دوستان
فقط خواستم بهتون بگم هرکسی وارد این بخش تنهایی و دلتنگی نمیشه...
وقتی یه پست میزارین به تعداد لایکایی که میخورین همدرد دارین...
این بخش پر از ادماییه که مثل من ،شما رو با تمام وجود درک میکنن فقط وقتی میبینن شما دارین حرف دلشونو میزنین سکوت میکنن و به لایک کردن پستاتون اکتفا میکنن...
دوستون دارم...
فرستنده : achilles


دلـت گرفتـه ؟! یــه دل ِ سیــر گـریـه کـن ..
عـزیـزت فـوت کـرده ؟! بـرو سـرخـاکـش بـاش صـحبـت کـن ..
بـا کـسی قـهـری ؟! بـاش آشـتـی کـن .. کیـنه رو بـنداز دور ..
نـمیـدونـی دردت چـیـه ؟! کلافـه ای ؟! بـرو قـدم بـزن .. بـی خـیال بـاش ..
هـرچیـزی کـه شـده ، هـراتـفاقـی کـه افـتـاده ،
بـاز بـجـنگ بـا ایـن دنیـا و آدمـایـی کـه نمـیخـوان خـوشیـتو بـبینـن !
چـند دقیـقه ای هـم بـا اون بـالاسـری حـرف بـزن ...
بـعدش ، بـا تمام غـمی کـه داری ، بـه زنـدگی ادامـه بــده ..
مـیرسـه روزی کـه احـسـاس کـنی خوشبـخـت تـرین آدمــی !
یــه روز خــــوب میــــاد رفیـــــق !
فرستنده : یــِه دُخ ـتَر ِ آبـانـے


آمد...بی صدا...
آمدو در کنج قلبم لانه کرد...
گفت هر آمدنی رفتنی دارد...من اما نشنیدم...شاید هم خود را به نشنیدن زدم...چون دوست داشتم آمدن او رفتن نداشته باشد...اما داشت...آمدنش رفتن سختی داشت...
فرستنده : :(delltang:(


ســــخــــــــــتـــــــــــ یعنی:
بعد از سه ماه زنگ بزنی به کسی که یه زمان لیلی و مجنون بودید.
بعد وسط حرفش بگه:
ممممممممممممم.......راستی اسمت چی بود؟!؟!؟
فرستنده : the angel of sun


استعداد عجیبی در شکستن داری؛
قلب،غرور،پیمان!!!
و من استعداد عجیبی در نشستن دارم؛
به پای تو،به امید تو،در انتظار تو...
فرستنده : the angel of sun


دلــــم درد مـــیــکـــنــــد...!!!

خام بودند تمام حرفایی که به خوردم دادی...!

فرستنده : the angel of sun


داره بارون میاد
یاد روزای بارونی بخیر
که با هم میرفتیم بیرون و تو بارون قدم میزدیم،مثل این دیوونه ها میدوییدیم،زل می زدیم به آسمون خدارو شکر می کردیم که واسه هم دیگه ایم
آخه بی معرفت چطور دلت اومد منو از یاد ببری.چطور دلت اومد منو تنها بزاری ، من که گفتم دستتو از پشتم بر ندار من از آوارگی بی تو می ترسم من که گفتم بدون تو نمیتونم . چرا؟؟؟؟
یک ساعت که آفتاب بتابد ، خاطره آن همه شب های بارانی از یاد می رود این است حکایت آدم ها ، فراموشی.


فرستنده : Taha 1369


چقدر سخته
همه رو خط بزنی تا به یه نفر برسی!
غافل از اینکه تو لیست اون اولین کسی باشی که خط میخوری
فرستنده : samira


الآن یه اس ام اس اومد رو گوشیم که تا مغز استخون سوختم
احسان دوستم بود می دونید چی گفت:
مهدی یه سوال بپرسم راستشو می گی؟
جواب ندادم چطوری روش می شه پیام بده
دوباره نوشت: مهدی تو اون مدتی که با هم بودید (منظورش مخاطبمه) بهش دستم زدی؟؟؟
چقدر تو کثیفی پسر اون ناموس من بود...
فقط اینجا می تونم درد دلمو بگم
ای خدا چرا این زمان لعنتی نمی گذره خستم دیگه
فرستنده : MEHDI>>>100%MOKH


خدا تنها تنهایی است که هیچ تنهایی را تنها نمیگذارد.
فرستنده : رامسررر


تو که زیر برق اون نگاش داری جون میکنی

کاش میدونستی که فردا جای امروز منی

با منم اول قصه مثل امروز تو بود

دل ما رو هم مثل تو با کرشمه هاش ربود

بین صد نفر فقط تو چشم من نگاه میکرد

منم اون وقتا عزیز دل من صدا میکرد

به منم گفت بری میکشم خودمو به پای تو

راست میگفت کشت خودشو با رفتنم برای تو!!!

ما رو که عمری به پاش بودیم فروخت به یک نگات

تو رو که دو روز کنارشی چه میکنه باهات ؟؟؟

به توام میگه شبا چشات به خواب من میاد؟؟؟

اگه گفت تعبیرش اینه یکی دیگرو میخواد
فرستنده : MEHDI>>>100%MOKH


ویژه: دلکنده
نمی دونم چقدر طول کشید تا تونستم و پستتو خوندم چون اشک چشمام نذاشت بخونم
خالمم حرفای تورو می زنه
همه دوستام می گن اشتباه کردی احسانو فرستادی دنبالش می گن یه طرف قضیه خودتی.
د آخه چطوری باید می شناختمش؟؟ بدونم پابندم هست یا نه
حالم از خودم بهم می خوره باورم نمی شه
حتی خونه ای که خریدم با سلیقه اون بود مدل موهام ماشینم تیپم تا بخودم اومدم چشم باز کردم دیدم همه چیزم سلیقه اونه حتی رفیقام...
از اشکان رفیق 17 سالم بخاطر اون گذشتم
وای که بد باختم دیر شناختمش
من ناراحت نیستم که رفت ناراحت نیستم که رفیقم دورم زد
دروغ چرا ناراحتم بقول شاعر
می شد از بودن تو عالمی ترانه ساخت
کهنه ها رو تازه کرد از تو يک بهانه ساخت
با تو می شد که صدام همه جارو پر کنه
تا قيامت اسم ما قصه ها رو پر کنه
اما خيلی دير دونستم تو فقط عروسکی
کور و کر بازيچه ی باد مثل يک بادبادکی
دل سپردن به عروسک منو گم کرد تو خودم
تو رو خيلی دير شناختم وقتی که تموم شدم
نه يه دست رفيق دستام نه شريک غم بودی
واسه حس کردن دردام خيلی خيلی کم بودی
توی شهر بی کسی هام تو رو از دور مي ديدم
تا رسيدم به تو افسوس به تباهی رسيدم
شهر بي عابر و خالی شهر تنهايی من بود
لحظه ی شناختن تو لحظه ی تموم شدن بود
مگه مي شه از عروسک شعر عاشقونه ساخت
عاشق چيزی که نيست شد روی دريا خونه ساخت
فرستنده : MEHDI>>>100%MOKH


خــــــــــــــــــــــــــــــــدایا اخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه چـــــــــــــــــــــــــــــــرا؟توک میدونی اون همه زندگی منه .......توک میدونی نفس منه .....پس چرا؟ من چیکارکردم خدا ک این بلاها سرم میاد تف.....میدونین چیه بچه ها؟؟؟؟ هرچی مهربون تر باشی بیشتر بهت ظلم میکنن..................
فرستنده : تاابدغمگينم


قیافـه ام تابلـو شـده بــود !
گفتـن : چی میـکـشی ؟
گفتـم : "زجــر"
گفتـن : نـه یعـنی چی مـصـرفـــ میـکنی ؟
گفتـم : فقط "زنـدگی" . . . . !!!
فرستنده : تاابدغمگينم


روزگــــــــــــــــــــــارم مـــــــــــــــــــــــــــــرد باتـــــــــــــــــــــمام خـــــــــــــــــــــــاطراتـــــــــــــــــــــــــــــــــش................
فرستنده : تاابدغمگينم


چرا من فکر می کردم فقط پسرا بی وفایی می کنن؟؟؟؟
چرا فکر می کردم دخترا خیلی دل نازک تر از این حرفان که بتونن دلی رو بشکونن؟؟؟؟
نمیدونم شاید چون تا حالا فقط بی وفایی پسرا رو دیده بودم....
همین جا میخوام از داداشای گلم D$D$D,Taha1369,لابستر تشکرکنم که نشون دادن یه پسرم میتونه وفادار باشه و یه عشق پاک داشته باشه.... من یه دخترم ولی شما روی پسرارو سفید کردین
فرستنده : رفت......


سلام دوستان،وقتي پستاتونو ميخونم ميفهمم چقدرقلب صاف وبزرگي داريد.برخلاف من..اين اولين باره كه ميخوام درباره ي عشقم بگم..من نه بهش رسيدم،نه بهم گفت دوسم نداره،نه دلموشكسته،نه خيانت كرده،نه..كل ماجرااينه كه من لياقت عشقوندارم،من نه عرضشودارم نه جنمشو.من هيچوقت بهش نگفتم كه چقدربرام مهمه،نگفتم كه همه ي زندگيم چون من 1 آدم ضعيفم..من ازش دوري ميكنم چون ميترسم عشقموازچشام بخونه وبگه كه دوسم نداره..ميترسم عشق بچگياموزيرپاهاش له كنه..فك ميكنم بعضي چيزابهتره هميشه 1روياي قشنگ توگوشه ي قلبمون بمونن تا1خاطره ي تلخ...
ببخشيدكه خستتون كردم
فرستنده : bi to


من بازمانده یک قصه ام ...
همان “ یکى” که هرگز نبود ...
فرستنده : تاابدغمگينم


چه نامردانه است انسانی را دنبال خود کشیدن
عاشق کردنش
و در اوج تنهاییش رها کردنش
و گفتن این که......
«دیگر تو را نمی خواهم».......
فرستنده : رفت......


Taha 1369
داداش گلم هیچ چیزتو این دنیا باارزش تر از رضایت والدین نیست.ببین داداش گلم همینکه تصمیم گرفتی جبران کنی یه قدم بزرگ تو زندگیت برداشتی.تا دعای پدر و مادر پشت سرمون نباشه تو کارمون موفق نمیشیم.بازم برو خدمتشون بابت عذرخواهی.....خدا ارحم الراحمینه.مادر که همیشه قلبش برای بچه هاش میتپه .اون بزرگوارم میبخشه به شرطی که سعی کنی دلشونو دیگه نشکنی......
فرستنده : نیلوفر


غلط می کنند کسانی که وقتی با من قهری، وقتی صبرم لبریز می شود و اشک می ریزیم می گویند فراموشش کن.
به کسی چه که من حتی بدی هایت را میپرستم؟؟
فرستنده : بهار


از اين پس هرگاه ازشدت تنهايي به سرم هوس اعتمادي دوباره ميزند خنجر خيانتي كه درپشتم فرورفته درمياورم ميبوسمش اندكي نمك رويش ميپاشم ودوباره برسرجايش ميگذارم
فرستنده : عشق بزرگترين دروغ دنيا


گنجشك ميخنديد به اينكه چرا هرروز بي هيچ پولي برايش دانه ميپاشم .من ميگريستم به اينكه محبت مرا از سادگي ام ميپندارد
فرستنده : عشق بزرگترين دروغ دنيا


یه دوست دارم که یه چند روز با هم قهر بودیم.امروز صبح خیلی دلم واسش تنگ شده بود چند بار شمارشو گرفتم اما غرورم نذاشتو سریع قطع کردم یک ساعت بعدش گوشیم زنگ خورد نگاه کردم دیدم دوستمه کلی خوشحال شدم تا جواب دادم گفت نمیتونم زیاد حرف بزنم الان گوشیم خاموش میشه اومدم مشهد الان روبروی حرم وایسادم گوشیمو میگیرم رو به حرم هر چی از امام رضا میخوای بگو.وای نمیدونید چه لحظه خوبی بود و چه احساس خوبی داشتم.از این که به یادم بود خوشحال شدم ولی از غرور بیجام شرمنده شدم.
فرستنده : shokolat


حل کرده ام تورا میان آب دلتنگی یا
حل میشوی و تمام میشــود این
درد یا سر میکشم و جاری میشوی
در رگم. امروز تصمیم گرفتم زود
فراموش کردن رو یاد بگیرم
چون خیلی زود فراموش شدم !

فرستنده : ƞâşiɱ.āłōŊ


سﻻم به همه ي دوستاي عزيزي که حدودا 4,5 ماهه دارم با حرفاتون زندگى ميکنم اما پستي نذاشتم...
حرفي نزدم...
اما اﻻن ميخوام بگم...
من عشق کنارمه...کنار هم خوبيم...با هم خوشحاليم...بىهم حالمون بده...
تااينکه 1 اتفاق همه چيو داره بهم ميزنه ...
1اتفاقىکه فقط ميتونم ازتون بخوام برا حل شدنش دعا کنين...
ما همديگرو دوس داريم...
ازروز اوليم که باهم بودنو تجربه کرديم نيتمون 1 دوستىگذرا و موقتىنبود...
شما ها دلتون واسه عشقتون تنگ شده؟!
من دلم واسه خودم تنگ شده....
خودي که تا 8,7 ماه پيش فقط ميگفت و ميخنديد...
اما اﻻن چي؟!
تو جمع ميگم...ميخندم...خيليا ازدلم بي خبرن...
اما من دلم واسه خودم تنگ شده!
خودي که هيچوقت ناراحتي تو زندگيش معني نداشت...
شرايط واسه زندگي کردنم عاليه اما انگار....
انگار راه و روش زندگي کردن يادم رفته...
همتونو دوس دارم♥
شبو روزتون قشنگ ♥

فرستنده : AR m IN


هيلدا (شكوفه درخت هلو)
اسم قشنگيه
ابجي گلم ميدونم گناهه ميدونم جام تو قعر جهنمه ولي اين دنيا جهنم تره
من نگفتم بيشتر از خدا حاليمه يا اينجور چيزا ولي به قول معروف"رطب خورده منع رطب نميكنه"
شمايي كه خودت به خاطر از دست دادن عشقت ميخواستي خود كشي كني پس چرا اين حرفو ميزني؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فرستنده : mehran


هیلدا جان چیزی که منو میسوزونه اینکه پارسال 26 بهمن قرار بود ازدواج کنیم که رفت و امسال به جای سالگرد ازدواج باید سالگرد درگذشت بگیرم

فرستنده : mehran


mehran دوسـت مـن!
خـعلـی رو مـخـم راه مـیـریـا.. یعنـی انـقـد ضـعـیـفـی؟؟ خــــدا بـه ایـن بـزرگـی و ایـن هـمـه نـعـمـت رو نـدیـده مـیگـیـری ؟؟
از یـه آتـش نـشـان بـعـیـده...
مـثـلا مـا نـجـات بـَخشـیـم..
فـقـط بـه خـودت فـکـر نـکـن بـه عـزیـزاتم فـکـر کـن.. اونـا چـه گـنـاهـی کـردن؟
جــبــیــبــی! کــجــایـی؟ بـیـا تـو یـه چـی بـگـو.. مـن و حـبـیـب تـجـربه ی تـلـخـی از ایـن مـاجـرا داریـم..
فرستنده : D$D$D


سلام
می خوام تو این پستم جواب چند تا از خواهر و برادرای گلمو بدم
alikhal le : مرسی از بابت پستت.سکوت زیباترین حرف یک عاشقه
همنونیم که نمی دونی کیه : مرسی.ما هممون محتاج خداییم . اگه مهر و محبت خدا نبود که من الآن اینجا نبودم.
vahab:عزیزم نیاز نیست کسی مختو بزنه.آدرس بفرست عزیزم برات چند تا کادوی ولن برات بفرستم.
خواهرم ati:خوشحالم که چند تا برادر پیدا کردی . ایشالا بتونم برادر خوبی برات باشم.
setarej: خواهرم برگشتم ، قبول نکردن.ولی باز هم میرم سمتشون چون به جز اونا که کسی رو ندارم.مرسی از پستت
خواهر گلم با اسم مستعار رفت... : مرسی از راهنماییت . دعا کنید خانوادم منو ببخشن
لیندا : من عاشق خدا هستم و خدا عاشق بنده هاش.ما از او هستیم و به سوی او بازمیگردیم.اگه خدا نبود اگه حرف زدن با خدا نبود الآن من شکسته بودم.
هیلدا : مطمئن باش خواهر گلم من سر نماز دعات می کنم . من چند روز روزه غذا داشتم که الآن دارم می گیرم .سر نماز سحرم سر سفره افطارم برات دعا می کنم.امیدوارم هر مشکلی داری حل بشه
سوپل : خواهر عزیزم مرسی از همدردیت
ببخشید خیلی طولانی شد و جواب بعضی از دوستان رو نتونستم بدم شرمنده به خدا...
دوستتون دارم قد یه دنیا
یا علی

فرستنده : Taha 1369


واقعا یه روز فک نمیکردم بره ... نه اینجوری ....بدون هیچ دعوایی ....بدون هیچ .... حرفی و نه خداحافظی ای .... حالا رفتو من موندم .... که بدون اون چیکار کنم ... شبا کارم شده گریه کردن ....روزا کارم شده بهش فک کردن .... مگه اون منو انتخاب نکرد .... پس چرا تنهام گذاشت
فرستنده : ❀ SARA


ویژه اقامهدی 100%مخ
داغ عشقتوبذارکنار ناروخوردن ازرفیق ازمرگ عزیزهم بدتره
اما فرق آدم بادیگرمخلوقات دراینه که اینجورمسائل باید تقدیرآدماباشه
اگه ذره ای حس میکنی که اشتباکردی نباید اجازه میدادی رفیقت بره سمتش
بدون که سخت دراشتباهی.
اتفاقا بایدخدارو روزی صدبارشکرکنی که این راهوبهت نشون داده
فک کن اگه این اتفاق بعد شروع زندگی مشترکتون میفتادچیکارمیکردی؟
اگه یه بچه هم داشتین؟
باعرض پوزش میدونم عشقت بود برات مهترمه اماداداش من بخدانمیشه یه ادمی که تووجودش پایبندی وجودنداره رو حتی بازنجیرم نگهش داشت
من حاضرم قسم بخورم اقااحسانتم بااین خانوم خوشبخت نمیشه
بگرد یکی مثل خودت درشان خودت یکی که مرامش موندنه نه پشت پازدن باشه روپیداکن
بخداکم نیست
هرادمی ممکنه اشتباکنه ماهم یکیش همه ی اونایی که اینجاهستن اشتباکردیم یه بار
تاوانشم پس دادیم ولی قرارنیست تااخرعمربسوزیم بچه ها بیایید از نوشروع کنیم
عین همه ی سرفصلهای زندگی
اصلا فک کنیدکه ((تنهایی تقدیرمانبود ترجیح ما بود))همین
فرستنده : دلکنده


سلام
دیشب با دوستام رفته بودم سفره خونه اونجا نشسته بودم که مخاطب خاص سابقم با دوستاش اومد اونجا وای که چقدر وقتی دیدمش حالم بد شده بود انقدر عصبی بودم که تمام بدنم میلرزید و رنگم پریده بود.قدرت هیچ حرکتیو نداشتم.دلم میخواست برم بیرون ولی نمیتونستم تکون بخورم میترسیدم اگه باهاش روبرو بشم نتونم خودمو کنترل کنم و هرچی از دهنم در میاد بهش بگم.به ظاهرش که نگاه کردم همون تیشرتی تنش بود که خودم واسش خریده بودم.یه دفعه تموم وجودم پر از نفرت شد.خدارو شکر یه نفر بهش زنگ زد و مجبور شد بره وگرنه نمیدونستم چه اتفاقی می افتاد.
فرستنده : shokolat


نمیدونم باید چه کار کنم
میگن خدا بنده های گناه کارشو بیشتر دوس داره
میگن وقتی بنده های خوبش صداش می کنن یک بار میگه لبیک
ولی وقتی بنده های گناه کارش (مثل من) صداش می کنن دو بار میگه لبیک لبیک
چون بنده گناه کارش که به جز خدا کسی رو نداره
خدایا گوش کن دارم صدات میزنم خدا تورو خدا تو ردم نکن
تو تنهام نزار
فرستنده : Taha 1369 
سلام بچه ها
دیروز با یه دسته گل و یه بسته شیرینی رفتم خونمون.
بابام خونه بود.مامانم هم همین طور
به بابام گفتم معذرت می خوام به مادرم گفتم غلط کردم.
اولش فکر می کرد که با عروسش بیام ولی نمیدونست که عشق پسرش ازدواج کرده
پدرم گفت تا حالا کجا بودی؟ تو این هفت هشت ماه کجا بودی؟چشمای مادرت رو ببین؟دیگه اشک نداره که بریزه... و من فقط نگاه می کردم.روم نمیشد نگاهشون کنم.روم نمیشد دستاشونو ببوسم.روم نمیشد بگم غلط کردم.
گفت برو همون جایی که بودی...
یعنی دیگه تو خونه پدر و مادرم جایی نداشتم.
مادر پدرم پیر شده بودن خیلی پیر شده بودن نه به خاطر این که سنشون رفته باشه بالا به خاطر اشتباهات من.به خاطر نبودن من
تا دیشب عشقمو نفرین نکردم ولی دیشب نفرینش کردم از ته دل نفرینش کردم.
خدایا اگه نفرین من نگیره به عدالتت شک می کنم.

فرستنده : Taha 1369


کیان جان داداش گلم من قصد ناراحت کردنتو نداشتم و ازخدا میخوام که هیچوقت چنین اتفاقی واسه هیچکس نیفته
atiجان
از دست دادن عشق سخته و دردناک و من درکت میکنم ولی حیف عمر خواهر وبرادریمون کمه
فردا آخرین روز زندگیمه فاتحه
امروز 3شنبه 24/11/91
فرستنده : mehran


دوستان 1 اس هست که خيلي به حال من ميخوره:
خيلي سخته گلتو توي باغچه ديگري ببيني،روزي1000بار در خودت بشکني اما بگي گلم باغچه نو مبارک.
اينو گذاشتمش واسه متن شروع موبايلم و بکگراندش.داغونم ميکنه اما يادم مياره که ديگه مال من نيست.
فرستنده : Ss


هنگام دعوا تنها به قاضی نروید
شاید طرف مقابلتان حرفی برای گفتن داشته باشد که اوضاع را تغییر دهد
فرستنده : نرجــــــــس


هرچه ها میکنم
گرم نمیشود خاطرم
بوی تعفن خيانت از دهانم میآید
هــــــــــا....
خاطر من و
خیال تو و
خیال خيانت ...

فرستنده : نرجــــــــس


تو این “مـــَــن ها “ را از خودت “مــِـن‌ها” کن
من میـمیرم برای باقی مانده ات . .
فرستنده : نرجــــــــس


دردت را گریستم
گریه ات را مویه کردم
و تنهایی ات را
یک تنه
آغوش بودم
…
چنین بود
سرنوشت من
“!سنگی ، سزای سگی-”
سزد چنین سرنوشت
!به روزگار سگی
فرستنده : نرجــــــــس


در ابتدایی خوانده ام بابا به مانان می دهد
کوکب خانم سفره را به سرزده میهمان می دهد
اما حالا حسنک آنطرف با گوسفندان همنشین
چوپان دروغگو اینطرف به گرگها اسکان می دهد
فرستنده : نرجــــــــس


سگی را خون دل دادم, که با من آشنا گردد
ندانستم سگی که خون خورد, خونخوار میگردد
خیلی حرفه ها!موافقین?!
فرستنده : del shekaste


از شخصیتD$D$Dخوشم میاد
بــــــــــــرات آرزوی مــــــــــــوفقیت میکنم.....در تمام زمینه ها
فرستنده : نرجــــــــــــس


لعــــــــــــنتى
احساسه،مارپله که نیست
فرستنده : نرجــــــــــــس


"تــــــــــــو"
بی من دوام نمی آوری...
مطمءنم
فرستنده : نرجــــــــــــس


همین که قاصدک را فوت کنی تا عطر نفسهایت را باخود بیاورد برای دلم کافیست
فرستنده : نرجــــــــــــس


رفتــــــــــــی؟به درک
هنوز هم بهترین هایی وجود دارند به دنبال کسی خواهم رفت که مرا به خاطر خودم بخواهد نه زاپاسی برای بازیچه اش.....
فرستنده : نرجــــــــــــس


الان که دارم این اس ام اس رو می نویسم خیلی از زندگی نا امیدم ...
قدیما پول نبود ولی دلخوشی بود
5 تا عروس توو یه خونه زندگی می کردن ...
الان مخاطبم میگه : محسن من ویلا می خوام ... BMW می خوام کروک..
منم میگم باشه!!! می ترسم نتونم به آرزوهاش برسونمش...
توو لقمه ی شبمون مووندیم ..
اینم حرفهای یه تحصیل کرده ی امروزی...
فرستنده : !Mohsen


یه روزعشقم بهم گفت ادکلن خوب سراغ داری؟براپدردوستم می خوام
منم بهش گفتم نه اگه می خوای بپرسم!
فرداش رفتم پرسیدم براش وبهش گفتم...
بعدچندوقت فهمیدم برامخاطب خاصش جدیدش می خواسته..............
فرستنده : alireza


زمانی می رسد که تمام عاشقانه هایم برای تو ،
در یک کلمه خلاصه می شود :
گور بابات !!!
فرستنده : ♠ Я Є Ž Д ♠


داداش گلم abas_m223, ايشالا كه خوب خوب ميشي و برميگردي پيشمون. راستش امشب داغون بودم و گفتم هيچ بيماري بدترديابت نيس كه چشم و كليه و قلب و دست وپا و عضلات و همه ي بدن رو فرا ميگيره، ناراحت بودم كه چرا من 13 ساله ديابت دارم منم 20 سالمه منم 13 ساله دارم با بيماريم سر ميكنم، چه شب و روزايي كه تو بيمارستان نبودم، چه دردايي كه نكشيدم، بچه ها هروقت گريه ميكنن با شكلات ساكتشون ميكنن اما منو از همون 7 سالگي منعم كردن، بيمار بودن سخته درسته، اما بايد تحمل كنيم چون خدا خواسته اينجور باشيم، مطمئن باش اين تحمل كردنا هم اجر و ثواب داره
بچه ها قدر سلامتيتونو بدونين حاضرم هيچي نداشته باشم ولي سالم باشم، دعا كنيد واسه ماهايي كه داريم با بيماريمون دست و پنجه نرم ميكنيم...
فرستنده : sanaz71


درست یادمه یکی از اون روزایی ک دنیا رو سرم خراب شد
دقیقا یک روز بعد رفتنش بود
غم رفتنش ک هیچ...ب کنار
چون اون مرد موندن نبود اومده بود ک بره
بعد کلی گریه و هق هق زدن ک تا دم دمای صب بیدار بودم
وقتی ک از خواب پا شدم
طبق عادت 3 ساله ای ک داشتم
اومدم بهش sms "صبح بخیر عزیزم" بدم
ک دنیا روسرم خراب شد
همه چی دور سرم میچرخید
اخه میدونین 4 تا شماره اول موبایلش رمز گوشیم بود
یهو یاد حرفاش افتادم
یاد اینکه دقیقا دیشبش بهم این حرفو زد
" اون دختری ک جاتو گرفته اسمش ب کل زندگیت میارزه...مثه تو هرزه نیس "
هنوز بعد 6 ماه ک یاد حرفاش میوفتم اتیش میگیرمممم
ااااتیش
فرستنده : m@hd!s$s


ی وقتایی میرفتی تو پیجش تا ی کامنتی بذاریو حرف دلتو بزنی
این سری بعد این همه مدتی ک نتو قطع کردی تا کمتر ب فکرشم بیوفتی
کمتر عکساش جلو چشات باشه
رفتی تو پیجش
باورت نمیشد...دستات میلرزید...بغض کردی
in relation with.....
رفتی زیر عکسش تا حرف دلتو بزنی
اما خیلیا حرفای دلتو زده بودن :
"عزیزم...عشقم...نفسم...عاشقتم....میمیرم برات و...و...و ...وووو!
تو موندیو ی دنیا حرف نگفته
با کلی بغض
فقط واسش لایک کردی
کاش بفهمه اون لایک یعنی کلی حرف ناگفته
کلی بغض پنهون شده
کلی اشک روان شده
:(((
ای کاش بفهمه
فرستنده : m@hd!s$s


ب قول این دوستای 4jok ایمون یکی از لذتایی ک دیگه ندارم اینه ک
مثه همیشه وقتی فاز مهر و محبت و لاو ترکونیش گل میکرد هی اذیت کنمش و بزنمش
اونم بگه قبول ک کاراته کاری اما یادت ک نرفته معلم کاراته و پارکورت خودم بودما
بعد بخندمو اونم بلندم کنه و بچرخونتم
بگه یا همین الان بوسم میکنی یا میندازمت زمین
بگم نه قول میدم
همین ک گذاشتتم زمین یکی بخوابونم زیر گوشش و فرار کنم
اونم دنبالم بدو بدو کنه
:((( هعییی
فرستنده : m@hd!s$s


"تنهایی هایِ مــــــــــــــــــــــن"
لعنت به خودِ مـــــــــــــــــــــــــن...
که همه ی دنیا منو فریب دادن اما من هنوزم نمیخوام مثلِ اونا گــــــــــــــــرگ بشم....
لعنت به من که هرکسی بهم میرسه میگـــــــــــه: چقدر ساده ای....
لعنت به من که انقدر رو راستــــــــــــــــــــم...
لعنت به من که بخاطر صداقت و سادگیم همیشه تنهام....

فرستنده : ساده تر از ســــــــــــــــــاده


بعد از این عشق به هر عشق جهان میخندم/
هرکه گوید سخن عشق به او میخندم/
من ازآن روز که دلدارم رفت به حوس بازی این بی خبران میخندم/
خنده ی تلخ من ازگریه غم انگیزتر است/
کارم از گریه گذشته که به آن میخندم
فرستنده : MOSI karajy****


در دفتر خاطراتم نوشتم رفیق زیباست.
معلم دفتر را دید گفت این رویاست.
گفتم:ای معلم از نوازش رفیق چه میدانی؟
گفت:در عالم رفاقت رفیق همیشه تنهاست.
به یاد رفقای برق صنعتی1
فرستنده : MOSI karajy****


صدايي از آن نمي آمد.  نميدانستم آمدي سراغش يا نه. ياد سري قبل افتادم تا صداي پاهايم را شنيده بود چه بي قراري مي كرد ولي امروز صدايي نمي آمد. رفتم نزديكتر تا بهتر بشنوم. چيزي نشنيدم نميدانستم بايد خوشحال باشم يا ناراحت ...
بانگراني بين انبوهي از جعبعه ها دنبالش ميگشتم، كم كم داشتم خوشحال ميشدم كه آمدي سراغش ولي افسوس ديدم همچون دلي شكسته زير انبوهي از جعبعه ها گرفتار بود. به سختي شناختمش گذر روزها و جبر زمان چهرش را تغيير داده بود خودش بود جعبعه ١٤٣٢...
ديگر تواني براي صدا زدن نداشت وقتي در جعبعه را باز كردم چشمان منتظرش را ديدم، چشمانش منتظر آمدن تـــ ـــو بود ...
سكوتي بين ما حكم فرما بود فقط با نگاه هايمان با هم حرف ميزديم.  از انتظار مي گفت از اينكه شب ها به اميد اينكه فردا تــ ــو بيايي، شب هاي دلگير امانات را سپري مي كنه و به اميد اينكه دست هاي گرم تـــ ــو را در دستش بگيرد، شب هاي سرد تنهايي را تحمل مي كنه و به اين اميد كه يك روز تـــ ــو صدايش بزني و انرا فرابخواني روزهاي بي هويتيش را سپري مي كنه ...
در انتظار آمدن تـــ ــوست تا تـــ ــو بيايي تا زندگيش با تـــ ــو آغاز شود...
يك جورايي از ديدن من ناراحت شد چون تنها آرزويش ديدن تـــ ــو هستش...
بي آنكه چيزي بگم در سكوتي بي حد و مرز در جعبعه را بستم و به اين اميد كه تـــ ــو بيايي سراغش تحويل امانات دادم ...
فرستنده : KSDL


خیلی ها میگن دوری و دوستی!
ولی من میگم سخته زنده بودن وقتی دوری نیستی.
فرستنده : MOSI karajy****


بچه ها برای سلامتیه دوستمون abas_m223صلوات...
فرستنده : *ChEsHM BaNDi


صـــــــــدا میکنم تو را...

این "جـــــــانی" که میگویی جانم را میگیرد...

نَزَن این حـــــــــــَرفها را!!!

دل مـــــــن جنبه ندارد...

موقعی که نیستی...

دَمـــــار از روزگـــــــارم در میاورد...!!!
فرستنده : ســـــــُهـــــــــــــــــــیل


tahaye عزیز
حال و هوای این روزاتو کامل درک میکنم..ولی فرار از خانوادتو نه..! درسته میخوایی تنها باشی میخوایی تو خودت باشی ولی اینجوری نه..اگه دلت شکست تو دیگه دل کسی رو نشکن مخصوصا خانوادت شاید نتونن اون طور که باید توی این شرایط باهات باشن ولی خوب بهترین دل گرمیتن عشقتو نثار اونا کن..در حدی نیستم که بخوام نظر بدم حالتو درک میکنم و باهات همدردم ولی تو شرایط توام نیستم اما فکر میکنم این بهترین کاره..کاری که خدا هم ازش لذت میبره...پس برگرد به آغوش گرمشون..
فرستنده : foruzan


نه زیبــــــایم ، نه مهــــــــربانم... !!!!
فراری از دخــــــــتران آهن پرســــــت و پســــران مانـــــکن پرســـت...

فقــــط برای خــــودم هـــــستم...
خــــــوده خــــودم !
مــــــــــــــــــــال خودم !
صبورم و عجول!!!
ســــــــــــــنگین...
سرگـــــــــــــــردان...
مــــــــــــــــــــــــــــغرور...
قــــــــــــــــــــــــــــــــــــانع...
با یـــک پیچـــــیدگی ســـاده و مقـــــــداری بی حوصـــــلگیه زیــــاد!!!

و بــــــرای تویی که چـــــهره را می پرســــــــــــتی نه ســــــــــــیرت آدمــی ؛
هــــیچ ندارم راهــــــــــت را بگیـــــــــــــــــــر و بـــــــرو!!
حوالی ما توقف ممنــــوع است...
فرستنده : ســـــــُهـــــــــــــــــــیل


گاهی شبا به این فکر میکنم که الان داره به جای من با فلانی همونی که براش در نظر گرفتن اس ام اس میده....اون موقع هست که بالشم بدادم میرسه نمیذاره سکوت خونه با هق هق گریه هام پر شه...
فرستنده : foruzan


آنگاه که “تنهایی” تو را می آزارد ، به خاطر بیاور که خدا بهترین های دنیا را تنها آفریده...........
دلم به همین جمله خوشه.

فرستنده : نیلوفر


امشب گريه ميكنم .گريه ميكنم برا تو براي خودم براي تموم اونايي كه خواستن گريه كنن نتونستن. برا ي تمام اون چيزي كه خواستي ونبودم خواستم وبودي. امشب گريه ميكنم به وسعت دريا به وسعت بيشه به وسعت دل عاشق.براي تو...براي تو....و به پاس احترام تمام تحقيرهايي كه از ديگران شنيدم وهنوز شكست نخوردم
فرستنده : mohadese


سلام خدمت همه دوستان والبته آتش نشان!
خوب کاری کردید که دوستان روراجع به مخاطب خاصتون روشن کردید! گاهی وقتا که مطالبتونومیخوندم پیش خودم میگفتم:(اینکه دم ازمذهب وخدا میزنه ، چرا؟!!!!!) دیگه داشتم کلا ناامیدمیشدم!
امیدوارم منوحلال کنید!که نسبت به شماگمان بد بردم!(خداکنه این پست تائید شه!وگرنه من میمونم وخجالت!!خوووو!آخه چیکارکنم؟!!!!اینجاهمه دم ازمخاطب خاص خاص میزنن!!منم که تواینجورمسائل بی تجربه!گیچ شدم
دیگه!!!!) بازم ببخشید...

فرستنده : بهار58


*هربار که کودکانه دست کسی راگرفتم گم شدم.ترس من از گم شدن نیست از گرفتن دستیست که بی بهانه رهایم کند...
فرستنده : ای خدااااااااا


*حالا فهمیدم چرا ترکم کرد و رفت.من میخواستم مالک دلش باشم امااو فقط 1مستاجر میخواست...
فرستنده : ای خدااااااااا


بچه ها برام دعا كنيد كه فراموش كنم عشقي رو كه از اولش مال من نبوده و نخواهد بود!!!!!!
فرستنده : #Y*TANHA*Y#


Hilda جــان.... چــی کِـشـیـدی شـمـا اون روز عـــــزیـز.... ♥پـِـدَر♥ شـدنـِش رو با چـشـمـای خـــــــودتـــــــــــ دیـدی....؟

تـصـوّرش هـــم سَـخـتـه....

خـدا بـهـت صبـر بـدهـ گُــلَــم.... خــــــدا بـهت صـبـر بـده....
فرستنده : ♥یــامـــیــن♥


عشق کودکانه رها:
توی یه روز ابری من و عشقم رفتیم قهوه خونه.(قبل ازدواج) نشسته بودیم که بارون شدیدی شروع شد همه بدو بدو اومدن داخل ساختمون اما من و عشقم دست همدیگرو گرفتیم رفتیم توی اون بارون قدم زدیم.
همه داشتن نگاهمون میکردن اما ما بیخیال دنیا از عشق و دوست داشتن حرف میزدیم.بارون که بند اومد دوتامون خیس خیس بودیم. پیرمردی که اونجا کار میکرد بردمون کنار بخاری دوتا چایی هم اورد که گرم شیم. گفت خیلی وقته عاشقایی مثل ما ندیده.
از اون روز به بعد پاتوقمون شد همون قهوه خونه و همه داستان عشقمون رو فهمیدن و هر موقع میرفتیم واسه اینکه به هم برسیم همشون برامون دعا میکردن
فرستنده : raha21


دوست عزيز Raha21
اول که ديدم کسى با اين اسم پست داده فکر کردم همونى هستى که منو بازى داد آخرش گفت بچه اى برو پى زندگيت...هى خيلى نامرد که نه نازن بود.آخه اونم هميشه تو نت اسم رها21رو انتخاب ميکرد اسم اصليش (س.ع)بود.بهرحال هرچى بود گذشت.و تنها وبهترين جمله براى همدردى باشما فقط سکوت ميتونه باشه.
...
فرستنده : گروهبان گارسيا ®(-{


سلام
من بعد یک ما خوندن نوشته های شما بچه های 4جوک تصمیم گرفتم تنهایی هامو با شما قسمت کنم
اگه منو شریک تنهایی هاتون میدونین
لایک بزنین
فرستنده : فریاد سکوت


خیلی خوبه که تو هستی..اگر سایه تو نبود همه ی عالم مرا اذیت میکردن!
همسرم تو همیشه مراقب منی ممنونم
فرستنده : sheri


کاش میشدفارغ ازهیاهوی زمان درآغوش گرمت جان سپارم
چرانمیتوانم گرمای دستان عاشقت رابه وجودیخ زده ام بسپارم تا از زمستان درون به بهار وجودت دست یابم
بیا ومرا از این سردرگردمی که دراین جهان بی انتها اسیر آن هستم نجات بده...
کاش می فهمیدی می فهمیدی که چقدرت به وجودت محتاجم...
فرستنده : mohadese


عشق کودکانه رها:
یه بارم هوا بدجور بارونی بود من و عشقم هم عاشق بارون(البته اونموقع ازدواج کرده بودیم) ساعت 12 شب بود خواستم بهش بگم میای بریم زیر بارون؟ که هم زمان با من اونم همین جمله رو گفت اولش دوتامون از این تفاهم خندمون گرفت بعدش لباس پوشیدیم و رفتیم تا3 صبح زیر بارون قدم زدیم.
اون بهترین شب بارونی زندگیم بود اما حالا هر وقت بارون میاد یاد اون شب داغونم میکنه.
نابودم میکنه فکر اینکه نکنه حالا که بارون میاد دست عشق جدیدشو گرفته و داره زیر بارون باش راه میره.
فرستنده : raha21


برای لیندای عزیز
خیلی خوشحال شدم وقتی خوندم دوباره دستتو گذاشتی تو دستای خدا چقدر خوبه که خداهست و جای حق نشسته و همه چیو میبینه
دوست عزیز نمازتو ترک نکن وهمچنان با خدا حرف بزن یادت نره اون بهترین خیاطه عالمه قیچیو بده دستش


فرستنده : سوپل


عشق کودکانه رها:
یه بار قبل ازدواج یواشکی داشتیم بالا پشت بوم حرف میزدیم که دیدم ماشین بابام از سر کوچه داره نزدیک میشه از ترس اینکه کسی نفهمه من سریع رفتم پایین و اون از بالا پشت بوم پرید تو کوچه و پاش شکست به همه هم گفت با یه موتوری تصادف کرده
فرستنده : raha21


کاش می فهمیـدی که واقعـا دوسِت دارم ..
کـاش .. کـاش .. کـاش ...
فـکر می کـنی بلـد نبـودم مثـل بقیـه دخـترا رو تـو ضـبدَر بزنـم و بگم بی خیـالش ؟!
فـکر می کنـی هیشکـی دنبـال مـن نیست که تو رو چـسبیدم ؟!
دِ لَعنـتـی بـفهم .. بفهـم که واقعـا واسم مُهمـی و ارزش داری ...
ولـی تـو چـی ؟!
بـا رفـیقـاتـی تـا اون موقـع که بـت فاز میـدن ..
آره گـلم .. ولـی چـِت کَردنـات ُ بـد مستـی ُ بـد اخلاقـیت واسه مـنه ...
حرفـات پـره هـوسه .. خـر کـه نیستـم ..
ولـی حآلا ولت نـمی کـنم .. اول کـاری می کـنم دسـت از هـمه ی کثـافت کـاریـات بـرداری ..
مـن هم بعـدش دست از سرت بـر میـدارم ...
مـن نمی تـونم مـثل دوس دخـترای سـابـقت پـایه ی هـرغلطـی بـاشم ..
ولی کـاری می کـنم کـه تو عـمرت یـه بـار ، یـه راه رو درست بـری ..
دل نـگرونـتم عـوضـــی .. بـفهـم .. بفـهم .. !
فرستنده : یــِه دُخ ـتَر ِ آبـانـے


لیندا
گلم رابطه مثله ظرف چینی میمونه اگه بشکنه چینی بند زن میتونه بهم بچسبونتش ولی فکر میکنی مثله روز اولش میشه؟؟؟؟؟ن گلم اثار شکستگی روش میمونه .نازگلم اونی که رفت در حد یه خاطره بمونه خیلی بهتره تا اینکه بخواد از سر ترحم برگرده....
فقط از خدا کمک بگیر

فرستنده : نیلوفر


الان خیلی خوشحالم آخه جدیدا یکی وارده زندگیم شده حتی فقط حس بودنش بهم امید و شوق زیستن میده و باعث میشه غمهامو فراموش کنم...چون همیشه غمهامو اینجا با شما شریک بودم خواستم شادیهام رو هم با شما شریک باشم.امیدوارم یروز برسه که شما هم غمهاتونو فراموش کنید.
فرستنده : bahar021


چقد سخته هرشب قبل خواب به خودت قول بدی دیگه براش اشک نریزی،بخوابیو طبق معمول خواب اونو ببینی صبح که بیدار میشی و جای خالیش رو حس میکنی تازه یادت میافته همش خواب بود و دوباره اشکات گونه هاتو خیس میکنه و میشی یه آدم بدقول...
فرستنده : :(delltang:(


بر كه ميخندد فسون چشمش اي افسون ؟
وز كدامين لب لبانش بوسه مي جويد ؟
پنجه اش در حلقه ي موي كه مي لغزد ؟
با كه در خلوت به مستي قصه مي گويد ؟
تيرگي ها را به دنبال چه مي كاوم ؟
پس چرا در انتظارش سخت بيدارم ؟
"در دل مردان كدامين مهر جاويد است ؟"
نه ... دگر هرگز نمي آيد به ديدارم ...
"فروغ فرخزاد"
فرستنده : sh!r!n


امروز تو خیابون داشتم راه میرفتم ...ساعت ها بی هدف
رسیدم ب یه پارکی نشستم تو الاچیق
به موزیک گذاشتمو داشتم خاطراتو مرور میکردم
دقیقا تو همون پارکی ک پاتوقمون بود
همون اهنگی ک عاشقش بودیم
"این عشقه..تو وجودت توی جونت... خونه کرده...دل دوباره....بیقراره....."
اشکام دونه دونه میومد
سیگارمو روشن کردم
ی پک عمیق...دو پک عمیق و یهو صدای هق هق گریه هام
یه پسری از جلو الاچیق هی میرفتو میومد
برداشت گفت :دوره اخر الزمون شده دخترام سیگار میکشن
هیچی نگفتم...گفتم ما ک از همه خوردیم...اینم روش
بازم رفتو اومد گفت: مثلا میخوای چیو ثابت کنی
پا شدم رفتم سمتش....دستشو گرفتم اوردم نشوندمش تو الاچیق
بهش گفتم حرف نزن....هیچی نپرس....هیچی نگو...فقط گوش کن...
بهش گفتم اونیکه براش میمرم چطور منو ول کردو رفت
دیدم بغض کرد خیلی ناراحت شد
یه دستمال بهم داد گفت ابجی منو ببخش درموردت بد قضاوت کردم
دلم ب حال خودم سوخت....
کاری ک "اون " باهام کرد اشک ی پسرو دراورد
یعنی 1% هم فکر منو نکرد؟؟؟؟
فرستنده : m@hd!s$s


غيرت كجاست ؟!
زماني كه معشوقت از تجاوز تنهايي رنج ميكشيد
به جاي دركش ... تركش كردي ......
فرستنده : sh!r!n


یه دیقه سکوت واسه داداشمون طاها و خیلیلا که دردشون اینه
اوناییم که مشغول تایپن یه دیقه تایپ نکنن ...
لطفا ...
فرستنده : alikhal le


به خدا وقتی میام تو این قسمت دوس دارم های های گریه کنم ولی چه کنم خدا نمذاره گناه کاراش سبک بشن.
اقا طاها،لیندا خانوم،رها خانوم،اقا کیان و اقا مهران و همه ی اونایی که مثل شما یه زخم خورده رو قلبشون،از خدا میخوام فقط بهتون صبر بده.خداییش من فقط با خوندن این پستا تا دم مرگ میرم خدا به شماها صبر بده که تجربش کردین

فرستنده : همونیم که نمیدونی کیم


یاد تو حسه قشنگی ست که دردل دارم،چه تو باشی چه نباشی "نگهش میدارم"
فرستنده : פــآمِــב f1


برایD$D$D
من از رو همه لذتهایی که دیگه نداری و ویژه هات فهمیده بودم
مخاطب خاصت محرمت بوده
چون از حرفات میشه حس کرد که چقد احساساتت پاک پاکن!
و این یعنی "عشق واقعی"
فرستنده : شهرزاد


بخش تنهایی 4 جوک ینی همه چی ...
یه آهنگ غم بزاری بعد بیای این بخش ینی آدم دیوونه میشه ...
پستای بچه هارو که میخونی میفهمی که تنها تو این دردو
نمیکشی اینجا همه همدردن ...
گاهی وختاام اصن اینقد محو بعضی از پستای بچه ها میشی
که اصن غم خودت یادت میره ...
یادت میره که چطور لهت کرد که هنوزم جاش درد میکنه !!!

فرستنده : alikhal le


مثه من به غصه نداری تو عادت×من از تو نمیخوام دلیل و بهونه×گناهی نداری همینه زمونه×تو نیستی به قلبم جوابی بدهکار×منم که اسیرم تو نیستی گرفتار×برو موندنت رو به اصرار نمی خوام×نه هرگز من عشقو به اجبار نمی خوام×هنوزم عزیزم دلت نازنینه×دیگه نیستی عاشق حقیقت همینه
فرستنده : .::↳tanbe10↲::.


ویژه برای خواهرم raha21
خیلی سخته می دونم ولی هر اتفاقی که افتاد بزار به پای سرنوشت
خواهر گلم من عشقمو دوست داشتم وقتی که گفت کسی دیگه رو دوست دارم گفتم باشه من میرم تا به اون برسی.
برای رسیدن بهش از همه چیزم گذشتم.از خانوادم از کارم از دوستام از ... ولی آخرش چی شد.اون رفت
می خواستم خودکشی کنم ولی وقتی دیدم خیلی مثل من هستند و شاید بدتر از من با خودم گفتم میمونم و با زندگی می جنگم .
عروسی آمیتیس(عشقم) جلوی چشام بود.تنها کاری که کردم یه دسته گل بزرگ با یک گردنبند براش فرستادم.
وقتی به من پیشنهاد دوستی داد بهش گفتم من نمیتونم یعنی اهلش نیستم یعنی نمیتونم عاشق بشم ولی گفت عاشقت می کنم.
عاشقم کرد خیلی سخت ولی خودش عاشق دیگری شد.
دل کندن از کسی که دوسش داری خیلی سخته ولی سخت تر از دل کندن این که تمامی پل های پشت سرتو خراب کرده باشی و اون وقت می فهمه که چه اشتباه بزرگی کردی .
خدا کنه همه عاشقا به هم برسن.


فرستنده : Taha 1369


مینویسم:
برای اینکه بتونی ذره ای از بدبختیامولمس کنی
برای اینکه بتونی باورم کنی تنهاییم رو حس کنی اشتباهایی که من کردمو انجام ندی
بعضی وقت ها آدما از روی احساس کارهایی انجام میدند که زندگی رو میبازنند خودشونو اطرافیانشون رو اذیت میکند
مثل من با لج بازی هام فکر میکردم همیشه حرف خودم درسته و هرکی ام با هام مخالفت کرد رو دشمنم فرض میکردم
یه آدم مغرور و تخس بودم ولی حالا پشیمون تر از هر موقعه ای.
میدونم با مرور خاطراتم هیچ چیزی عوض نمیشه
یه راز تو سینم دارم که وقتی اونو میگم که توی گور باشم چون دیگه نمیتونم به کسی اعتماد کنم
هروقتی که میخواستم به کسی اعتماد کنم از پشت بهم خنجر میزد هر کاری میکرد تا نابودم کنه
برای همین دیگه...................
فقط حرف آخرم اینه:اگه پدرو مادرت حرفی رو میزنند که بر خلاف میلته بدونید صلاحتونو میخواند و ناراحت نشین
و قبل از هر کاری یه خرده فکر کنید شاید کاری که میخوایند انجام بدیند
در قبال اون همه چیزتونو از دست بدین.
Delshekaste751
تنها تر از هرتنهایی

فرستنده : delshekaste751


اینجا زمـــــــین استـــــــــــــــــــــــ

جــــــایی که انسان هایش

آرزوهـــــــای یکدیگـــــر را مثل سیگــــــــــــــــار

دود می کــــــــــــــــنند و به هــــــــــــــــوا می فرستند

فرستنده : delshekaste751


دیروز در مورد اینکه عشقم پدر شده براتون گفتم و اینکه دیشب تمام مدت گریه کردم
اما امروز فهمیدم که متأسفانه بچه اش مرده به دنیا اومده
منم ناشناس رفتم بهشت رضا) تو شهر ما به این نام هستش(
الهی بمیرم براش طوری زجه میزد که دل سنگ هم آب میشد، طوری بغلش کرده بود و میبوسیدش که دلم ریش میشد
الهی بمیرم که اینقد مرگ عزیزاتو دیدی، پدرت، مادرت، برادرت و حالا پسرت
میگن حال زنش هم خوب نیست، بچه ها تو رو خدا واسش دعا کنین،میگن کسایی که پدر و مادرشون ازشون راضی نیستن دعاشون نمیگیره، منو عاق کردن، شما براش دعا کنین
با من بد بود اما حقش این نیست، بخدا نفرینش نکردم
فرستنده : Hilda


من به بهانه رسیدن به زندگی. . . همیشه زندگی ام را کشته ام . . .!
فرستنده : هبوط در کویر


بچه ها مرسی از این همه پستاتون
از همه خواهر و برادرای گلم ممنونم
من سر نمازم همتونو دعا می کنم . بازم ممنون که کمکم می کنید .
خدا کنه بتونم تو خوشی هاتون جبران کنم.نه تو غم هاتون

فرستنده : Taha 1369


یــکی بـیــــــاد مـــــــخ منـــو بزنـــــــه مــــــن دلــــم کادو ولنتــاین مــــی خواهـــــد
فرستنده : Vahab


حقیقت اینـــه کــــه:
هــــرچی مهـــربونتر باشی؛
بیشتـــر بهت ظلم میکـــنن...
هــــرچی صـــادق تـــر باشی؛
بیشتـــر بهت دروغ میگــــن...
هـــرچی خـــودتو خاکی تـــر نشون بـــدی؛
واست کمتـــر ارزش قائلنـــد...
هـــرچی قلبتـــو آسونتـــر در اختیار بـــذاری؛
راحت تـــر لـــهش میکـــنن...
و اگــــر بدونند کـــه منتظـــری و بهشـــون احتیاج داری...؛.
انـــدازه یه دنیا ازت فاصلـــه می گــــیرند!!!
فرستنده : ƞâşiɱ.āłōŊ


سلام بچه ها...من یه دختره ساده ام...تاحالا مخاطب خاصو از این چیزا نداشتم ونمیدونم این عشقایی که شما ازش حرف میزنین چطوریه؟ولی درد عشقو چشیدم ومیدونم که چقد سخته..نفس گیره ادم جونش به لبش میرسه..اخه منم تمام عمرم عاشق بودمو هستم..عاشق تر از هرکسیم..دلم خیلی شکسته ..خیلیییی..از ادمایی که عاشقونه دوستشون داشتم ودارم ولی اونا یه گوشه چشمم بهم ندارن...اخ که چقد درد تو دلمه وموندم به کی بگم...برام دعا کنین خواهش میکنم..
فرستنده : 2nya


بچه هامن خیلی دلم شکسته فک نکنم دیگه دلی داشته باشم که نفربدی بخوادبشکنش من همه شماهارو ازته دلم دوست دارم من که حتی یه دونه داداشم ندارم بتونم بهش درداموبگم من که خواهرام همشون فکرخودشونن انگارمن وجودندارم یعضی وقتافکرمیکنم سرراهیم.کاشکی خدایه داداش بهم میدادمگه چی میشدخوش به حال اوناکه داداش داشتن قدر داداشاتونوبدونین.ولی ازوقتی اومدم4جوک انگارداداش دارم خدایاممنونم که بهم داداشای به این خوبی دادی دیگه میتونم باداداشام دردودل کنم.من داداشD$D$D.داداش مهران وازهمه بیشترداداش طاهاروخیلی دوس دارم چون دلش مثل خودم خوردشده.
فرستنده : ati


چون دوستم بهت جواب رد داد چاره ای جز برگشتن پیش من نداشتی؟؟؟؟؟!!!!
این به نظر تو یعنی دوست داشتن؟؟؟
نه دیگه آقا
باید همون وقتی که میخواستی بری به این روزا فکر میکردی
فرستنده : Broken Angel


شکست یعنی اینکه بری آموزشگاه همه یه جور دیگه نگات کنن در گوش هم پچ پچ کنن...... مشاورت صدات کنه بگه تویی که پارسال میتونستی هر رشته ای رو انتخاب کنی ولی به عشق پزشکی پشت کنکور موندی حالا این چه وضع درس خوندنه؟؟؟ شکست یعنی مشاورت همه چی رو از تو چشمات بخونه و بگه عشق دروغه!!!فقط درست مهمه...اونوقته که دلت میخواد با دستات خفش کنی.... شکست یعنی چشات پپیشه همه رسوات کنن ولی اون از تو چشات هیچی نخونه....
میفهمین؟؟؟ درکم می کنین؟؟؟؟ اون چشای منو می پرستید ولی الان.....
فرستنده : رفت......


آدمـــــهـــــا هرچــــــه بزرگتــــرميشوند دلشـــان بيــــشتــر بــــــغــــل ميــــخـــواهـــد...حتــي بيشتــراززمـــانـــي كـــه كـــودك بودنـــد...
فرستنده : *خيارشور*


رفتی؟؟!!!
باشه برو
خیلی وقته که دیگه برام ارزشی نداری
ازهمون روزی که شروع کردی آمار دوستمو میگرفتی احساسمو نابود کردی
ولی با پیشنهاد ازدواجی که بهش دادی رسما گور خودتو اون علاقه احمقانه ای که بهت داشتمو کندی
فقط بدون یه روزی یه جایی تقاص اشکامو بغضایی که داشت خفم میکردو تمام ثانیه هایی که جهنم رو به زندگی تو این دنیا ترجیح میدادمو پس میدی

بااااااید پس بدی خدایا من منتظرم لطفا شروع کن
فرستنده : Broken Angel


taha
سلام داداش عزیزم!
من قبلا تو موقعیت تو بودم.با پدر و مادرم سر 1نفر که فکر میکردم ارزشش رو داره(و نداشت) قهر بودم.
ولی هیچ عشقی مثل عشق پدر و مخصوصا مادر به بچش نیس.
برگرد.شک نکن که بهت نه نمیگن...بهشون بگو اشتباه کردی!میدونم درکت میکنن.سعی کن از شکستات درس بگیری.شاید مثل شعار باشه اما من به این قضیه اعتقاد دارم چون تجربش کردم.
موفق باشی.منتظر خبرای خوب هستم!!! :-)

فرستنده : SETAREH*


ویژهTaha1369:داداش گلم میدونم بخاطرش از خونوادتم گذشتی ولی اینکه برنگردی خونه دردی رو دوا نمی کنه فقط به فکر چشای نگرانه مادرت باش که چشم به راهته.اصلا نمیخوام نصیحت کنم چون در حد این کار نیستم ولی چون حالتو خوب درک میکنم میدونم بهترین راه برگشتن پیشه خونوادته به عنوان یه خواهر کوچیکتر حرفمو گوش کن.دیگه نمیدونم چی بگم تا یه کم آروم بشی فقط سکوت می کنم بخاطر مرگ قلب و احساست........
فرستنده : رفت......


سلام.همه شما از عشقایی میگین که رفته و برنگشته.اما من ازعشقی میگم که هست و با بودنش داره گذشته و آیندمو نابود میکنه.خیلی سخته 3سال یکی و بی صدا دوست داشته باشی اما یهو...وقتی حس کردم قراره از دستش بدم غرورمو شکستم و بهش گفتم چقدر دوسش دارم اما اون تا فهمید همه شهر رو خبر کرد..اخه من ادمی نبودم که عاشق بشم اونم اینجوری..بخشیدمش اما گفت یه زمانی دوسم داشته و دیگه نداره..سخت بود بعد چندوقت گفت برام مثل خواهر باش میدونم اشتباه بزرگی بود اما من عاشقش بودم ونمیدونستم چیکارمیکنم خیلی سخت بود وقتی شبا تا صبح از عشقش حرف میزد اونم عشقی که دوست دوران مدرسه ام بود.سرتون و به درد نیارم نتونستم تحمل کنم بریده بودم گذاشتم رفتم اما نشد فراموش شه این که میگم هست واسه اینه که این روزا هرروز میبینمش اما نمیتونم نگاش کنم یا حتی ازکنارش رد شم چون همه میدونن که دوسش داشتم و هنوزم دارم..نمیدانی چه سخت است یار را با یار دیدن..ببخشید سرتون و به درد آوردم.
فرستنده : Tanhaiiiii71


من که به او نرسیدم اما رقیب من به من بگو با او بودن چگونه است ؟من که در حسرت دستان او ماندم تو بگو دستان او به تو هم ارامش میدهد؟ برو من مزاحمت نمیشوم خوش باشید اما بدون کسی که دستانش را گرفته ای و به تو میگوید دوستت دارد روزی هم به من میگفت نفس!
فرستنده : دختر حوا


سلام.....دوستان ......
خیلی سخته ک اون بخاد توهم بخاد ولی بهم نرسین...خیلی سخته نه؟...اخه اینم زندگی هس من دارم....24 ساعت تواتاق زندونی خودت باشی و کامپیوترت و عکس های استقلالت وو سایت 4jok.......هی روزگار...داداش کیان درکت میکنم....واست دعا....حدود یک ساله میام اینجا هرروز متن هاتونو میخونم ...واقعا خدایا اخه چرا؟؟؟؟؟؟؟راحتم کن خدا همین.............
فرستنده : تاابدغمگينم


شاید آرام تــر می شدم
فقــط و فقـــط…
اگر می فهمیدی ،
حرفهایم به همین راحتــــی که می خوانی
نوشته نشده اند !!!

فرستنده : Taha 1369


بر تمام قبر های این شهر
بوســه بزن
شاید به یـاد بیاوری
کجا مـــــرا جـا گذاشتی...
مـــن در تنهـــا ترین قبـر این شهر خفتــه ام
صدای کـــلاغها را می شنوی؟
دارند برایم فاتحــــه می خواننـد.....!!

فرستنده : MEHDI>>>100%MOKH


بابت همه پستاتون ممنون.دیگه بیشتر از این شرمندم نکنید.به خدا روم نمیشه پست بزارم از خجالت
بعضی از دوستان گفتن که نفرینش کنم.
آخه خواهر برادرای گلم چجوری کسی رو نفرین کنم که آرزوی خوشبخت کردنشو داشتم
واسه من خوشبختی اون مهم بود.حالا که با دیگری خوشبخته چرا نفرینش کنم.من میرم که خوشبخت بشه.
نه نفرینش نمی کنم امیدوارم خوشبخت باشه.
دعای من :
دعایی میکنم هرشب. که از یادم رود مهرش. ولی آهسته می گویم. الهی بی اثر باشد
من هنوزم دوسش دارم.
فرستنده : Taha 1369


اونی که تازه اومد و تویه دلم خاطره شد
بهش بگین با رفتنش کاره دلم یکسره شد
پر زدو رفت حتی برام خطو نشونم نکشید
رفتو نشست رو شونه یه اونکه به فکرم نرسید
بهش بگین همین روزا توی دلم میکشمش
خدا نیاره اون روزو بیوفته چشمم تو چشش
دیوونه بود اما منم دیوونه تر از عشق اون
قلبمو زد به نامشو پر زدو رفت از اشیون
عاشقی کاره تو نبود من عاشقت بودمو بس
اون همه احساسه منو کشتی گلم پایه هوس
فرستنده : MEHDI>>>100%MOKH


دل قشنگتو هیچوقت درگیر آه نکن بذار آه سهم کسانی بشه که باعث دلتنگیت میشه... .
فرستنده : arash


به دوستم گفتم احسان فقط می خوام امتحانش کنم برو دنبالش براش بوق بزن سوارش کن ببین اصلا بهت پا می ده؟
رفتیم محل کارش دم در ایستادیم تا بیاد بیرون دوستم رفت جلو منم با ماشین خودم پشت سرش بودم
براش بوق زد حتی برای یه لحظه هم فکر نکرد به اطرافشم نگاه نکرد من شاید 30 سانت با ماشین احسان فاصله داشتم منو ندید...
حتی به بوق دوم نکشید سوار شد
سوار که شد
گفتم عمرم پای تو رفت فروختیم به چی؟
شروع کردم داد زدن سر خودم فوش و نفرین می دادم به خودم.
رفت سر کوچشون پیادش کرد منم پشت سرش بودم پیاده که شد
بوق زدم دو تا چراغ زدم منو دید اومد جلو گفت سلام عزیزکم
گفتم :آقا کی باشن
گفت بجان مهدی پسر خالمه.
گفتم واسه دروغات جونه منو قسم نخور آشغال
گفتم چیش بهتر از منه ماشینش قیافش پولش هیکلش اخلاقش چیش؟؟؟؟؟؟؟؟؟
گفت تو باز دیوونه شدی توهم زدی گفتم پسر خالمه
گفتم آخه چقدر تو دروغ میگی دختر
بهش گفتم من خیلی سادم تو بی تقصیری
گفتم جفتک زدی به بخت خودت بدبخت
گاز گرفتم دور زدم و برگشتم
حتی یبار زنگ نزد بگه غلط کردم
احسان هم نامردی نکرد پاش واستاد و رفاقتمونو له کرد منو له کرد
دشمن ما از خوده ما هر لحظه بین ما بود از ما بود با ما بود......
دشمن من بودی ای رفیقه رهم دشمن این قلبه پاک و بی گنهم........

فرستنده : MEHDI>>>100%MOKH


سلام بچه ها راستش و بخواید امروز اومدم پیشتون دردودل کنم تو این22سال زندگیم واسه کسی دردو دل نکردم
من 8سال از بهترین لحظه های عمرم و گذاشتم براش از همه چیزم بخاطرش زدم هرکاری خواست گفتم اشکال نداره انجام بده رفت سالن.باشگاه.با دوستاش گردش.استخر...هرکاری دوست داشت کرد الانم عاشق یکی دیگه شده
وقتی شماره دختره رو برداشتم اس دادم راحت زد زیر همه چی
شماها بگید چیکار کنم بغض راه نفسم و بسته دارم خفه میشم
لایک نزنی ناراحت نمیشم فقط بگید چیکار کنم؟
فرستنده : مرگ تدریجی


broken angel
وقتی نتونی حتی صداشو بشنوی این دنیا واست بی معنی میشه
من حاضر بودم زنده باشه و فراموشم کنه
فقط یه چیز ما مشترکه "دلتنگی"

فرستنده : mehran 
ati جان چطور میتونم به یکی دیگه فکر کنم حالا دل بستن پیشکش
درکت میکنم بدجور
تحمل کن و واسش دعا کن
فرستنده : mehran


دلتنگم:نه برای کسی،از بی کسی.

خسته ام:نه از تکاپو،از در ب دری.

نه دوستی،نه یادی،نه خاطره شیرینی .

تنهایم:تنها تر از آن سنگ کنار جاده،اما مشتاقم:مشتاق دیدار

کسی ک صادقانه یادم کند.
فرستنده : پسرک


تـــو عشقـــ بوديــــ
اينـــ را
از رفتن اتـــــ فهميدمـــــ ...
فرستنده : KSDL


هی فلانی ........................
من ازمردهم مردترم!!!!!
وقتی با عشقت مقابلم سبزشدی ........نامرد......
شبش تاصبح گریه کرده بودم
خم به ابرونیاوردم!!!!!!!!!!هیچی نگفتم
تافقط تویه پست خوش باشی
حرومت باشه همه ی عشقم......................................
فرستنده : دلکنده


میخواستم ازحال نصف شبم بنویسم ولی ناامیدشدم
یکم سرعتمونوکم کنیم بدنیست بچه ها
درسته ...قبول ...که ناروخوردیم زجرکشیدیم بدی دیدیم زخم زبون مردم خوردیم
ولی بخدا اوناکه رفتن لایق ماهانبودن ......بابابخداشرمم میادوقتی مامانم سرنمازاشکای بی دلیلمومیبینه هی به روش نمیاره مثلامن خوب بشم ولی کو؟
خستم اینقدیاسرسفره نمیرم یااگه میرم مجبورم عینک مطالعه بزنم که
پفی چشام معلوم نشه......
اینقدازمهمونیا وجمع رفیقام فرارکردم..........که مثلاچی بشه ؟؟؟؟
گذاشته رفته؟؟؟؟؟؟به درک......لیاقتش همون عشقای 2روزس
بخدا ناشکری اشکامون وبی تابیامون
یکم بیشترفک کنیم دوستان بخدا ضررنخواهیم کرد
اگه رفته بذاربره .....مخلص اوس کریمم هستم که دنیاروگرد افرید
اخرمسیرش خودمم ...موقع جون دادن میادسراغم که حلالیت بگیره
منم که نعوذب الله خدانیستم سوزوندتم منم نهایتش میگم
بدیاتوحلال میکنم اماخوبیامونه........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
فرستنده : دلکنده


0-o برای لیندا والبته ساده لوح
لینداخانم،فکرکنم شماپست ایشونوخوب نخوندید!!!!ینجوری که من متوجه شدم ایشون همسردارند!!!!!وقتی به یکی تعهد دادی،باید تاآخرش پاش وایسی!!!!!مگراینکه متعهد نباشی که قضیش فرق میکنه!!!!!من نمیدونم چی بگم!!فکرکنم چوری شده که قبح خیلی ازکارا ازبین رفته!نمیخوام نصیحت کنم ولی خواهشا یه خورده بیشترفکرکنید!اتفاقا، من فکرمیکنم ایشون بهترین کارو کرد که رفت پیش مشاور!انشاالله مشکلش حل میشه!

فرستنده : بهار58


سلام به همه
بچه ها اولین پستمه ولی خیلی وقته خواننده این بخشم همیشه پادرددلاتون میشینمواروم اشک میریزم...
خدابه همه تون تحمل بده و اگه قابل دونس به منم همینطور..

فرستنده : دنیا


***********(!!!)علامت اختصاصی abas_m223
متاسف شدم وقتی شنیدم اینجا عشق دوستم ازدواج کرد و تنهاش گذاشت و رفت!!!
متاسف شدم وقتی مردی مـرد هنگامی که زنش را ، در آغوش غریبه دید!!!
متاسف شدم وقتی شنیدم زنی شوهرش را دوست نداشت ، اما بچه دار شدند!!!
متاسف شدم وقتی شنیدم دوستی معشوقش را به خاطر پول ، از دست داد!!!
متاسف شدم وقتی شنیدم مردی ناموسش را ، به خاطر مواد، به حراج گذاشت...!!!
متاسف شدم شدم شدم ...تا همه چیز برایم دیگر عادی شد!!!
اسم نیاوردم چون هرکس خودش متوجه شد با کیم...
فرستنده : abas_m223


*********(!!!)علامت اختصاصی abas_m223
اﺳــــﻢ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﻣﯿﺬﺍﺭﯼ ﻣـــﺮﺩ؟!!
ﺩﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺭﻭ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻮﻫﯿﭽﮑﺲ ﻟﻤﺴﺶ ﻧﮑﺮﺩﻩ!!!..
ﻣﯿﺎﯼ ﻭ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﻣﯿﮕﯽ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﺪﻥ قلبش ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺗﻨﺸﻮ برهنه ﺑﺒﯿﻨﯽ!!!...
ﺍﮔﻪ بوست نکنه ﺍﮔﻪ ﯾﮑﻢ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﻪ ﭘﺎﮎ ﺑﺎﺷﻪﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﻭ ﻋﺎﺷﻘﯿﺖ ﺧﺒﺮﯼ ﻧﻤﯿﺸﻪ!!!...
ﺗﺮﮐﺶ ﻧﻤﯿﮑﻨﯽ ﺍﻣﺎ ﺍﻧﻘﺪ ﺑﺎ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ ﻫﺎﺕﺭﻭﺯﯼ ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭ ﻣﯿﺸﮑﻨﯿﺶ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﺖ ﮐﻨﻪ ﺗﺎﺑﺎﺯﻡ ﺗﻮ ﻃﻠﺒﮑﺎﺭ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﺗﺮﮐﻢ ﮐﺮﺩ!!!..
ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺍﻣﺎ ﺩﺳﺘﺸﻮ ﮔﺮﻓﺘﯽ ﮔﻔﺘﯽﺍﯾﻦ ﺟﺎﺩﻩ ﺭﻭ ﺑﺮﻭ...ﺗﺎ ﺭﺍﻫﺸﻮ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻩ ﺍﺯ ﺟﺎﺩﻩ ﺭﻓﺘﯽ ﺑﯿﺮﻭﻥﮔﻔﺘﯽ;ﻫﯽ ﺑﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﯽ ﻣﯿﺮﯼﮐﻪ ﺗﺮﮐﻢ ﮐﺮﺩﯼ ﺣﺘﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍﻩ ﻭﻧﺸﻮﻧﺶ ﺩﺍﺩﯼ ﺑﺎﺯﻡ ﺯﺧﻢ ﺯﺑﻮﻥﺯﺩﯼ....ﮐﺎﺵ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺣﯿﻠﻪ ﮔﺮﯼ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮﺍﯼ ﺳﺎﺩﻩﺑﺮﺍﺷﻮﻥ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺷﯽ ﻧﻪ ﻧــــﺮ...!!!‏
برعکس این قضیه هم جور دیگ در نظر بگیرید...
فرستنده : abas_m223


وابستگــی هــا
وام هـــای کــوتـــاه مــدتــی هستــند بــا بهــره هـــای سنگیــن...........
ولی می ارزد به گرفتنش

فرستنده : Taha 1369


سلام دوستان.من ماه هاست که از سایتتون دیدن میکنم اما تازه عضو شدم و این اولین پستمه .من ده ماه پیش عاشق شدم .میدونم میگید ده ماه خیلی کمه اما هستن کسایی که بفهمن من چی میگم .تا حالا شده با کسی آشنا بشید و تو یه مدت خیلی کوتاه حس کنید خیلی بهتون نزدیکه?!عشق من اینجوری بود .
دلم خیلی گرفته بچه ها .بهم گفته دیگه بهش اس ندم .دارم دق میکنم. برام دعا کنید
فرستنده : del shekaste


بعضی وقتا دلم میخواد...

یقه ی زندگیو بگیرم

و بهش بگم:

حرف حسابت چیه؟؟

چی میخوای از جون من؟؟

بیخیالم شو دیگه......

هرکاری کردی هیچی بهت نگفتم.....

دیگه صبرم تموم شده......

خفه ات میکنما!!!!!!!!!!
فرستنده : MEHDI>>>100%MOKH


دعوت شدم به عروسی هم از طرف مخاطبم هم از طرف مخاطبش
مخاطبش یه زمانی رفیق فاب من بود
جمعه عروسیشونه هر دوتاییشون منو دعوت کردن
آخه یکی نیست به اون دختره زبون نفهم بگه: بی وفا حرمت نگه دار
از رفیقم اننتظاری ندارم اما تو یه زمانی مخاطب خاصه من بودی
هر شبم شده گریه
ای خدا تا کی به همه بگم سرما خوردم بگم عطسه کردم و سرخی چشمم و آبریزش بینیم ماله عطسست.
خدایا دوستم چطوری حاضر شد کسی که یه عمر دربارش باهاش حرف زدم و می دونسته عشقه اول و آخرمه رو بنشونه سر سفره عقده خودش؟
تو رو خدا دعام کنید فراموششون کنم چون اصلا ارزش ندارن نه مخاطبم نه مخاطبش...
فرستنده : MEHDI>>>100%MOKH


زانوهامو بغل کرده بودمو نشسته بودم کنار دیوار
دیدم یه سایه افتاد روم
سرم رو آوردم بالا
نگاه کرد تو چشمام، از خجالت آب شدم
تمام صورتم عرق شرمندگی پر کرد
گفت:تنهایی
فتم:آره
گفت:دوستات کوشن؟
گفتم: همشون گذاشتن رفتن
گفتی: تو که می گفتی بهترین هستن!
گفتم:اشتباه کردم
گفتی: منو واسه اونا تنها گذاشتی
گفتم:نه
گفتی:اگه نه،پس چرا یاد من نبودی؟
گفتم:بودم
گفتی:اگه بودی،پس چرا اسمم رو نبردی ؟
گفتم:بردم، همین الان بردم
گفتی:آره،الان که تنهایی،وقت سختی
گفتم:…..(گر گرفتم از شرم-حرفی واسه جواب نداشتم)
-سرمو انداختم پایین-گفتم:آره
گفتم:تو رفاقتت کم آوردم،منو بخش
گفتی:ببخشم؟
گفتم:اینقدر ناراحتی که نمی بخشی منو؟ حق داری
گفتی:نه! ازت ناراحت نبودم! چیو باید می بخشیدم؟
تو عزیز ترینی واسم،تو تنهام گذاشتی اما تنهات نذاشته بودمو نمی ذارم
گفتم:فقط شرمندتم
گفتی:حالا چرا تنها نشستی؟
گفتم:آخه تنهام
گفتی:پس من چی رفیق؟
من که گفتم فقط کافیه صدا بزنی منو تا بیام پیشت
من که گفتم داری منو به خاطر کسایی تنها می ذاری که تنهات می ذارن
اما هر موقع تنها شدی غصه نخور،فقط کافیه صدا بزنی منو
ن همیشه دوست دارم،حتی اگه منو تنها بزاری،
همیشه مواظبت بودم،تو با اونا خوش بودی،منو فراموش کردی تو این خوشی
اما من مواظبت بودم،آخه رفیقتم،دوست دارم
دیگه طاقت نیاوردم،بغض کردمو خودمو انداختم بغلت،زار زدم،گفتم غلط کردم
گفتم شرمنده ام،گفتم دوست دارم،گفتم دستمو رها نکن که تو خودم گم بشم
گفتم دوست دارم…
گفتم: داد می زنم تو بهترین رفیقیییییییییییییییی
بغلت کردم گفتم:تو بن بست رفیقی
یک کلام،خدا تو بهترینی
ببخشید طولانی شد
فرستنده : Taha 1369


لیندای عزیز،
ازت تشکر میکنم بابت اینکه پست طولانی منو خوندی و اینکه میخوای کمکم کنی.
شرایط بدی دارم،رابطمون نفسای آخرشه.همین قدر که 2-3ساعت پیشش نشستم و اشکام میریخت فقط...
به قول جین آستین...عقل و احساس...گیر این دوتا موندم...
فرستنده : ساده لوح (O_o)


سلام بچه ها عصرهمتون بخیر.حالمو بدجوری گرفت اون کسی ک نذاشتم اب تودلش تکون بخوره.خیلی قشنگ و شیک 2سال تموم واسم نقش بازی کرد و الان با دوست صمیمیم دوس شدن و کار من شده خوندن دلنوشته های بچه های تنهایی.داداش کیان لاقل عشق تو ازدواج کرد هنوز خوش بحال تو
فرستنده : nasi joon


این پست مخصوص لابستره
لابسترعزیز واقعا ازخوندن پستات لذت میبرم اما درعین لذت بردن بغضم میکنم وقتی میبینم چقد عشقتو دوس داشتی وداری.اما میخوام بگم همه پسرا میگن دخترا مرام ندارن امابخداهمه مث هم نیستن من4سال ونیمه بقول شمامخاطب خاص دارم خیلی پیش اومد برام که ازاون بهتراومدسراغم چه ازلحاظ خانوادگی چه اجتماعی امابخدایک لحظه هم به این فکرنکردم که کنارکس دیگه ای بجزاون زندگی کنم.این پستوگذاشتم که راجع به همه یه جورقضاوت نکنید.سوتفاهم نشه منظورم لابسترنیست باهمه ی داداشای گلم بودم دعاکنیدبه عشقم برسم بخدابدون اون نمیتونم نفس بکشم مرسی
فرستنده : khanum khanuma


چند وقته وقتی میگه دوست دارم دیگه قلبا باور ندارم
وقتی میگه نفسم انگار دارن خفم میکنن
نمیدونم چطوری اینا رو به دو نفر میگه ...
شما میدونین؟؟؟
فرستنده : goli


دوستای گلم که به عشقتون رسیدین
ایشالا تا آخر عمرتون خوشبخت کنار هم باشینو خنده از رو لبتون نره اون دنیام اگه خواستین باهم زندگی جاویدان داشته باشین
ولی قربونتون برم لااقل این قسمت اس تنهایی و دلتنگی جای گفتن این چیزا نیست
ماها همه داغونیم اینجا
بی گناه ترکمون کردنو رفتن
شکستیم
باخوندن این مطالب آه حسرت از نهادمون بلند میشه و بغض همیشگیمون میترکه
میدونم که قصد دلای قشنگ و باصفاتون روحیه و انگیزه دادن به ماس ولی
بیابون بی آب و علف نه بهار براش فرقی داره نه پاییز باگفتن از باران و سرسبزی فقط داغ دلش تازه میشه
فرستنده : Broken Angel


شَب هـــآ خوابَم نِمے بـَـرَد…

از دَرد ِ ضَربـــآت ِ شَلاق ِ خـــآطـِـراتَت

روے قَلبـــَــم ! !

بے اِنصاف

مُحکــَـم زَدے ،

جــآیَش هنـــُـوز مــآنده است
فرستنده : ســـــــُهـــــــــــــــــــیل


وقـتـے ڪـســے نیـωـتــ

ڪـﮧ بـﮧ בآבتـــ بـرωــﮧ

בآב نـزטּ!!!

شـآیـב از سـڪوتتــ

بفهـمـטּـב

ڪـﮧ چـقـבر غمـ ـــ

تـو وجـوבتـﮧ!
فرستنده : ســـــــُهـــــــــــــــــــیل


پیـــش هیـــچ آدمـــــــی بــه خطایــــَت اعـــــترافـــ نکــــن...

آدم هـــــا جـــنبه نـــدارنـد...
.
.
.
ژســــــتِ خـــــدایـــــــــی بـــــرایـــَت میــــگیـــرنـد!
فرستنده : ســـــــُهـــــــــــــــــــیل


اسمش از موبایلت پاک میشه...
از فیسبوکت بلاک میشه
ب دوستات میگی حق ندارین اسمشو جلوم بیارین
هی تظاهر میکنی خیلی هپی مپیو شادی
اصلا انگار چیزی نشده ک
اما با جای خابیش تو قلبت چیکار میکنی
با خاطره هایی ک ازش داری چیکار میکنی...
وقتی ازت سراغشو میگیرن و زبونت بند میاد چیکار میکنی؟؟
وقتی میبینی همه دورت جمعن اما "اون" نیس چیکار میکنی
وقتی میدونی حتی دیگه همین پستو نمیخونه چیکار میکنی؟
m@hd!s$s
فرستنده : m@hd!s$s


داشت از تنهاییش میگفت...
اما...
صدای بوق پشت خطی امانش را بریده بود...
فرستنده : متین 021


اگه بخوام صادق باشم
دیگر به دنبال کسی که درکم کند نیستم!
من از ابتدای کودکی روروکم را شکستم تا روی پاهای خودم بایستم!!!
فرستنده : متین 021


مـن بـدم . . . تـو خـوب بـــاش . . .
ديگــر ، سراغـم را نـگـيـر
خـودم را جـايي در اين زندگــي گــُم کرده ام
دنبالـــــم نگرد . . . پـيـدايـم نـمـيـکـني
نـفـس بـکـش . .
به جـاي من هـم اگر تـوانستي مهربـــــاني کن
و بـعـد از مـن ، شـبـهـا بـه سـتـاره ام لـبـخـنـد بـزن
و مـاه کـه کـامـل شد ، از جــانـب مـن آرزويـي کـن
خودت هم منت بر سرم بگذار
و فـرامـوش کـن که زمـاني بـوده ام
خـودم نـيـز ، چـنـيـن خواهـــــم کرد
فرستنده : sevdam


خیلی دوسش داشتم ...باهم قولوقرار عروسی گذاشتیم... یه روز بهم گفت چشات آسمون زندگیمن هیچ وقت نذار بارونی بشن...اما وقتی خیانتشو با چشای بارونیم دیدم ازش متنفر شدم.
.
.
.
ای کاش مثل بچگی هام هنگام زمین خوردنم همون سر زانو هام زخمی میشد نه قلب شکستم.
فرستنده : اس ام اس بازان


نمی دونم چه مرگم شده...چشام شب ها جاشونو تو خواب خیس میکنن...
خنده و شادی رو فراموش کردم...دوس دارم مثل عروسک که خنده رو رو لب هاش دوختن بخندم...برگرد پیشم که از تنهایی بیرون بیام مثل عروسک بچگی هات باهات باشم
فرستنده : اس ام اس بازان


شب که میشه بیشتر دلم میگیره ، بیشتر دلتنگ میشم نمیدونم چم شده همش حس میکنم تنهام ، تنها و غمگین ، همش میترسم ... میترسم از این که نکنه فدارو بی اون شروع کنم یا فردا جدا از اون غروب کنم ، غروبی در طلوع خورشید ، غروبی جدا از زندگیم ، غروبی پر از تنهایی... تنهایی که نمیشه ازش فرار کرد نمیشه چون فقط وقتی تنها نیستم که اونو دارم.
خسته ام ، خسته از این همه درد و جدایی. چی میشد دردارو فراموش کرد حداقل تا یه حد هایی؟!
آخه خدا مگه میشه تحمل کرد دردارو با این همه بدبیاری! زندگی چه سخت میشه وقتی فقط یکی رو نداری، یکی که بی دلیل و بیشتر از همه دوسش داری ، یکی که زندگیتو داغون کرده اما تو نگرانشی نگرانی که نکنه ناراحت باشه. دوس داری بهش زنگ بزنی تا برش گردونی اما نمیتونی ، نمیتونی چون میترسی که جواب نده و تو بیشتر بسوزی و احساس کنی تنهایی . اینارو تحمل کردن یه دل دیگه نمیخواد خداییش؟!
حالا که فک میکنم میبینم دوس دارم غروب کنم حتی اگه شده تو اوج تنهایی!

فرستنده : ariyan


alex"خواهر گرامی"!
شما از عشق پرسیدید و من از عشقِ جاودان براتون گفتم. اما شما منظورِ من رو اشتباه متوجه شدید.. عشقِ زمینی وجود داره ..
عشق همیشه پاک و مقدسِ..حتی زمینیش..اما گاهی اوقات بعضی از آدمها جورِ دیگه ای فکر میکنند.. ما اگر بنامِ عشق، زخمی از شخصی خوردیم عشق رو زیر سوال نمی بریم،بلکه اون شخص رو خطاب قرار میدیم.. عشق و ناپاکی هیچوقت کنارِ هم نبودند..

فرستنده : D$D$D


بیمعرفت چجوری خاطراتمون یادت رفت؟
چجوری یادت رفت شبایی که نیستی خوابم نمیبره؟ یاذته شش شب رفتی مسافرت و عین شش شب رو نخوابیدم وقتی برگشتی یه راست بردیم بیمارستان؟
بیمعرفت الان شش ماهه شبا کنارم نیستی.چرا این دل لامذهب من عادت نمیکنه به نبودنت؟
شبا اونم با موهات بازی میکنه تا خوابت ببره؟
ازم گذشتی و رفتی دنبال یکی دیگه اما قسمت میدم به حرمت 12 سالی که برای تو عادت بود و برای من عشق یا حداقل به حرمت 3 سالی که همسرت بودم نذار شبا سرشو بذاره روی بازوی راستت و بخوابه. میدونی که بازوی راستت فقط جای منه.
راستی برات ماکارونی درست میکنه؟
میدونی شش ماهه نتونستم ماکارونی بخورم. یاد تو نمیذاره
میدونی شش ماهه هیچ کاری نمیتونم بکنم بجز گریه؟ از در و دیوار این خونه وجا بجای این شهر با تو خاطره دارم.چجوری فراموش کنم وقتی همه چی بوی تو رو میده؟ همه چی منو یاد تو میندازه
چجوری فراموشت کنم وقتی تار وپود وجودمو با عشق تو از بچگی بافتم بی معرفت
فرستنده : raha21


عشــق هايي كز پي رنگي بــود
عشـــق نبود عاقبتـــ رنگي بــود ...
فرستنده : KSDL


از این به بعد یکی یکی خاطراتمو مینویسم با اسم عشق کودکانه رها:
ما چون فامیل بودیم رابطمون راحت بود. یکی از ابراز علاقه هامون این بود که از کنار هم که رد میشدیم به هم چشمک میزدیم
یا یه بازی بود که روبرو هم میشستیم و به هم زل میزدیم هر کی خنده اش میگرفت بازنده بود. اینجوری ساعتها به هم نگاه میکردیم و فقط با نگاه عشقو رد و بدل میکردیم
فرستنده : raha21


اون که یه وقتی تنها کسم بود
تنها پناه دل بیکسم بود
تنهام گذاشت و رفت از کنارم
میخواستم خاطرات عاشقانمون رو بنوسیم اما هجوم خاطره هام نمیذاره. 12سال که هر روز و هر لحظه اش خاطره است چجوری بنویسم؟ کدومو بنویسم؟
یادش بخیر اولین صحبت عاشقانمون بالای پشت بوم خونه همه نشسته بودیم از نگاهاش میفهمیدم یه چیزی میخواد بگه. اخر شب همه رفتن پایین منم اومدم برم که دستمو گرفت و گفت رها؟ دوستت دارم
من بچه بودم گفتم منم دوستت دارم و این اغاز عشق مابود. از اون شب به بعد تمام فکر و ذکر و زندگیم شد اون.
فرستنده : raha21


داداشای گلم D$D$Dو اقا طاهاو کیان
خوندن مطالبتون اتیشم میزنه. عشقم که 9سال پنهونی رابطه داشتیم و 3سال هم همسرش بودم بخاطر یه دختر اواره ترکم کرد. مطالبتون منو داغون میکنه چون شما از عشق میگین و همسر من 12سال عاشقی رو فراموش کرد. اولش فکر کردم مردا کلا دل ندارن و دنبال حوسن. پستای شما رو که میخونم میفهمم مردا هم عاشق میشن.کاش یه ذره مردونگی شما رو اون داشت. کاش حداقل نمیگفت بهت عادت کرده بودم عاشقت نبودم. هی روزگار
فرستنده : raha21


خیلی از شما توپستاتون نوشتید عشق حرمت داره و به خاطر به دست آوردنش نباید التماس کرد...ولی شما که غریبه نیستید...یه وقتایی دیوانه وار میزنه به سرم که بهش زنگ بزنم و التماسش کنم وبگم آخه "آدم" "آدم" بفهم "آدم" من بدون تو نمیتونم مگه دل نداری لامصب..من نفست بودم ..با خاطرات لنتیمون چیکار کنم ؟بخدا همه چیزو با گریه نمیشه جمش کرد...برگرد.....راهنماییم کنید "توروخدا" این کار درستیه؟
فرستنده : لیندا


D$D$D عزیز....ممنون برای دعایی که بهمون معرفی کردی..راستش من تازه به نماز متوسل شدم ولی فهمیدم که چقدر از یاد خدا غافل بودم این دعا واقعا توقنوت نماز آرامش بخشه...امیدوارم خدا جون بشنوه...
فرستنده : لیندا


taha1369
خدا کمکت کنه نمیدونم حالت چه جوریه الان داداش گرامی...ولی خیلی برات دعامیکنم...من فکرمیکنم اگه آدم مرگ رو بادوتا چشماش ببینه خیییییییلی بهتر از دیدن عروسی عشقشه...شاید اون عشق واقعیمون آره "خدا" رو میگم میخواد متوجه اش بشی...نمیخوام شعار بدم اینروزای سختتو فقط با یاد خودش پرکن
فرستنده : لیندا


چون میگذرد غمی نیست....
اما......!!!!
فرستنده : MOSI karajy****


گرچه در شطرنج عشقت
شاه قلبم مات شد
درحقیقت باختم امافراموشم نکن
فرستنده : MOSI karajy****


اگه خاطراتمو میذارم فقط واسه اینه که بدونبد از شما بدترم هست، من فقط واسه ظاهرم ، که هیچ دخالتی تو ش نداشتم عشقم نو روند، اما هیچوقت نگفتم عشق بده یا دروغه
نه
عشق وجود داره ، پاک و مقدسه ، فقط من لیاقتشو نداشتم ، همین
فرستنده : Hilda


امروز تو خیابون تدافیک وحشتناکی بود، صدای جیغ میومد، میگفتن آقایون لطفا نزدیک نشید ، خانما بیاین کمک
رفتم جلو ببینم چه خبره
دیدم یه خانوم حامله در حین راندگی درد اومده سراغشو باعث راه بندون شده، از درد صورت قشنگش کبود شده بود
زنگ زدم اورژانس، دستمو ول نمیکرد و میگفت: تو رو به فاطمه زهرا نجاتم بده، بغلش کردم و ماشینشو زدم کنار تا راه بندون درست بشه، آمبولانس اومد و منم همراش رفتم، تو راه که حالش بهتر شده بود با همسرش تماس گرفت
چند دقیقه بعد اینکه رسیدیم شوهرش اومد
شوهر اون عشق من بود... یه روزی منم عشقش بودم
نذاشتم منو ببینه و در رفتم
عزیزترین من پدر شدنت مبارک
خدایا هر چی میکشم کمه ؟ باید اینم نشونم میدادی؟ نمیشد از بقیه میشنیدم؟
آ ی ی ی ی ی خداااااااااااااااا
فرستنده : Hilda


آخــ كهــ چــقدر دلمـ ـهـوايـ تازهـ مبخواهد فقـط
كميــ در "سرنگــ".....
فرستنده : shangool


آخرین دیالوگای من و مخاطب خاصم
من : دلیل این رفتارتو نمیفهم ، چرا با من اینجوری شدی؟
او : ببین ما تا حالا در مورد همه چی با هم حرف زدیم خودت میدونی که ما بهم نمیایم، ینی چطور بگم راستش من اولش برام مهم نبود اما حالا که خودمو شناختم میبینم که نمیتونم با تو زندگی کنم اما میتونبم دوستاای خوبی بمونیم
من: ینی اینقد غیر قابل تحملم؟
او : واسه من آره ، خوب درکم کن منم آدم نمیتونم که خودمو گول بزنم که ...، هر کی ما رو با هم ببینه ...
من : میشه ادامه ندی؟
او : باشه
خداجون از بزرگی تو چیزی کم میشد اگه من ......؟
فرستنده : Hilda


بدای طاها
از دیدن پستات خوشحال شدم و از خوندنشون ناراحت
تو همین سایت خیلیا هستن مث تو و حتی بدتر
امیدوارم بتونی این روزارو تحمل کنی
من تو همچین روزایی دوباره کنکور شرکت کردم و پزشکی قبول شدم ، نمیگم فراموشش کن اما خودت باش ، تو دیگه به خودت خیانت نکن
فرستنده : Hilda


سلام به همه ي بجه هاي 4جوك.منم امروز عضو سايت شدم!!
دلم خيلي پره!!خيلي تنها شدم!!همه ي روزامو به اين اميد سر ميكردم كه يه روزي شايداونم عاشقم شه!!!هر روز خبراي جديد از خودشو عشقش ميشنيدم اما بازم اميد داشتم!!تا اينكه شنيدم باهم تموم كردن! رفتمو بهش گفتم كه چقد عاشقشم وچند وقته منتظرشم وبه خاطر عشقش تا حالا چيزي نگفتم!اما هيچي به جز سكوتشو نگاه سردش نديدم!ديروز بازم فهميدم كه عشقش دوباره ازش خواسته كه برگرده!ميدونم تو زندگيش اضافم!!!!اما شما بگيد دلمو چيكارش كنم؟؟؟ چطوري بفهونم كه اون مال من نيس!!!؟؟؟؟؟
فرستنده : *TANHA*


امشب يعني 21 بهمن رفتم بيرون، رفتم واسش كادو خريدم، واسش شكلات قلب خريدم، پارسال ولنتاين كه دوست بوديم من تو راه شيراز بودم رفته بودم چشامو عمل كنم كه بخاطر ديابتم ضعيف شدن، امسال باهاش نيستم اما كادوشو خريدم ميخوام 5شنبه بهش بدم، شايد 4شنبه بخواد با كسي بره بيرون. نميخوام ولنتاينشو خراب كنم، آره تنهام گذاشت اما من دوسش دارم، آره هنوزم عاشقشم، من عشقش نبودم اما اون هنوز عشقمه، شايد كارم اشتباه باشه اما... دله ديگه نميتونم بهش بفهمونم كه اون ديگه مال من نيس...
فرستنده : sanaz71


ویژه برای taha 1369

داداش گلم اینجا تو این دنیای مجازی خیلیا شبیه توأن،بدون که تنها نیستی، روز 25 مهر ماه امسال شاهد جشن نامزدیش بودم...دیدم دستشو تو دستاش،عکسشو دیدم،بخدا دیدمو فقط زدم تو سینشو گفتم تو چطوری تونستی؟؟؟ اشکامو دیدو گفت: برو... میخوام بدونی که من همه چیزمو دادم، حال الانتو میبینم میفهممت،درکت میکنم،فقط میتونم بگم آروم باش،ما هستیم، درد تو رو کشیدیم،میتونستیم زندگیشونو خراب کنیم اما واگذارشون کردیم به خدا،پس به این افتخار کن که مردونه وایسادی پای خوشبختیش...اما نخواستو رفت...
فرستنده : سرنوشت


عــاشــق تـنـهـایـیـم مـیـدونـم هـیـچ وقـت مـنـو تـنـهـا نـمـیـزاره...
فرستنده : میعاد ❤ یه قلب همیشه شکسته


با من چه کردی دنیا؟
با احساسم
با لحظه هایم
با عشقم
به کدامین جرم؟
با کدامین حکم؟
چرا؟؟؟؟؟
چرا دنیا؟چرا؟
فرستنده : aloneboy


امشب باز دیدمش.. .
آخه یکی نیست بهش بگه تو که با دیدن من میری تو فکر،اخمات میره تو هم،به همه میپری، و هیچکی نمیتونه آرومت کنه.. .
په چرا اینقدر بیخیاااااااااااااااالی
فرستنده : khiyal


احــساس میـکنـــم بــَـــد بـــ ــازی را باخــتـ ـــم ...

حـــ ـــــواســ ت هســـت؟

مـــ ـن یـــارت بـــــ ــودم نـــــه حــــریــفـ ــت !!
فرستنده : مژگان


تنهایی یعنی اینکه امروز تولدت باشه اما
اما
حتی یه نفر،فقط یه نفرم بهم نگفت تولدت مبارک حتی اعضای خونواده!
تنهایی یعنی فراموش میکنم که روز تولدمو یادش رفته و بهش اس دادم که:دلم برات تنگ شده
فقط گفت
:کار دارم بای!

فرستنده : همونیم که نمیدونی کیم


برایTaha 1369
نمیدونم الان چه جمله ای آرومت میکنه...از لحظه رفتن عشقت گفتی دلم آتیش گرفت...اشک ریختم بخاطر دلت...با تمام وجودم لحظه های تلخ این روزاتو حس میکنم...
مواظب خودت وخدا باش...
فرستنده : رویای بر باد رفته


بخش تنهایی رو خیلی دوس دارم
چقدر خوبه که اینجا
ماهایی که حتی همدیگه رو ندیدیم
به پای تنهایی هم اشک میریزیم
چقدر خوبه که همدیگه رو خواهر وبرادر خطاب میکنید
به سلامتی احساسات پاک بچه های بخش تنهایی4جوک...دم همتون گرم
فرستنده : رویای بر باد رفته


بر آنچه گذشت و آنچه شکست حسرت نخور،زندگی اگر زیبا بود با گریه شروع نمیشد!
فرستنده : عاشق تنهای بدبخت


مخاطب خاص من بعد از خیانتی که کرده برگشته بازم
خیلی طلبکار بدون هیچ عذر خواهی انتظار داره ببخشمش
ازش میپرسم چرا این کارو کردی؟ چرا جواب دوس داشتن منو با خیانت دادی؟ میدونین در جوابم چی گفت؟؟؟؟؟؟؟
یعنی آتیش گرفتم که هیچی خاکستر شدم
بهم میگه چه دخلی به تو داره؟؟؟؟
آخه یه همچین موجودی ارزش بخشیدن که هیچ لیاقت دعای خیر داره؟
فرستنده : Broken Angel


این پستم برا اون عزیزاییه که عشقشون از دنیا رفته
میدونم سخته درکتون میکنم ولی حال و وضع ماهایی که تنهامون گذاشتن خیلی بدتره
شما لااقل از این مطمئن بودین که عشقتون تا آخرین لحظه عمرش دوستون داشته و بهتون خیانت نکرده ومال خودتون بوده خود خودتون ولی ما چی؟؟؟؟
دلمونو شکستن بهمون خیانت کردن غرورمونو خورد کردن حضورمونو نادیده گرفتن تک تک لحظه های زندگیمونو به جهنم تبدیل کردن رفتن با یکی دیگه و عین خیالشونم نیست
ولی شما لااقل میدونین یکی دوستون داشته و اون دنیا منتظرتونه
خداهمشونو رحمت کنه که لایق رحمت هستن
فرستنده : Broken Angel


داداش گلم D$D$D عزیز
کاملا درکت میکنم
اونی که میره حتی اگه رفتنش یه روزم طول بکشه دیگه حق برگشتن نداره اونی که تونسته در دلشو روی کس دیگه ای وا کنه لیاقت برگشتن نداره
اونی که جواب دوست داشتنو یه عشق پاکو با خیانت میده ارزش بخشیدن نداره
چون وقتی یه بار تونسته بره پس بازم میتونه اینکارو انجام بده
کسی که رفت باید برای همیشه داغ یه عشق آسمانی رو رو دلش گذاشت
همین ....
فرستنده : Broken Angel


چه زیبا گفت دوستت دارم, و من چه ساده باورم شد
چه بی رحمانه ترکم کرد, و چه عاشقانه برایش گریستم
هنوز رفتنش را باور ندارم خدایا... یا اورا برایم برگردان یا مرا به او برسان,مورد دیگری را دوست ندارم.

فرستنده : ariyan


سلام طاها این دومین پسته من به توی بعد خوندن پست تو کلی گریه کردم
شرایطتت دردناکه مثل خیلیای دیگه
خواستم به عنوان خواهر کوچیکترت بگم چه اونی که باعث شکستن دلت شد رو نفرین کنی و چه نه شک نکن یه روز شکستنشو میبینی امروز طرفو دیدی فرداشم ببین
اشکها حرمت دارن

فرستنده : سوپل


قبول داری
اینایی که میگن عاشق مخاطب خاصشونن خودشونم نمیدونن چرا!!

همه میدونن مهمترین ارزش یه دختر عفت اون دختره وقتی یه دختر عفتشو میزاره زیر پا و با یه پسر رفیق میشه یعنی ارزشاش براش مهم نیست،مهم این نیست که بهم دست نزده باشید مهم اینه که اگه با یه غریبه رفیق شده یعنی دیگه نمیشه به اون دختر اعتماد کرد چون استعداد اینو داره که در غیاب تو هم با یکی دیگه دوست بشه

مهمترین ارزش یه پسرم هم غیرت و غرور اون پسره وقتی یه پسر غرورش میزاره زیر پاش و با هر دختری حرف میزنه یا شماره میده و خیلی راحت جمله دوستت دارم رو میگه یعنی این پسر غرور نداره پسری هم که غرور نداشته باشه قابل اعتماد نیست نمیشه بهش تکیه کرد



همشونم میگن من اینطوری نیستم یا ما با بقیه فرق میکنیم ولی اگه خوب فکر کنی میبینی ته دلت یه چیز دیگه میگه

فرستنده : 1369


اگه کسیو که دوسش داریرو اونو با یه نفر ببینید که از رستوران داره میاد بیرون و سوار ماشین میشن و میرن
ولی هنوز تو همون احساسو بهش داری به این چی میگن؟؟؟؟
خدایا دارم میترکم
فرستنده : Danger.Man 
دختر کوچولو: چیکارم داشتی گفتی بیام اینجا؟
پسر کوچولو: میشه با پسرای دیگه بازی نکنی؟
آخه من خیلـــــــــــِ دوست دارم…
فرستنده : amin


سیاهی لبهایم از سیگار نیست.. .!
سیا ه پوش هزار حرف نگفته است…
فرستنده : amin


به آنها که از راه میرسند بگو:
دیگر نه شعر؛ نه شور؛ نه شیرین…
رفته است…
دختری پر از شعر های سرسخت
با چشمانی لبریزِ حرفهای دست نخورده…
فرستنده : amin


*خـستــه ام از ایـن مـواظــب خـودت باش ها !
تـو اگـر نگـران مــن بــودی ،نمیــرفـتی ، اگر مـیمـوندی ،با یـک نـگاه ، با یـک نفــس مــواظـبـم بـودی پـس نـگران مـن نــباش بــــــرو . . . !*
فرستنده : amin


سلام بچه ها
دیروز یکی از دوستام بهم زنگ زد بهم گفت که مخاطب خاص من بهش زنگ زده باهاش مشورت کنه که واسه عشق جدیدش چی بخره؟؟؟
گفت بهش گفته رفته خواستگاری دختره بابای دختره گفته فعلا رفت و آمد کنیم بیشتر همو بشناسیم تا بعد عید همه چیزو رسمس کنیم.وای خدا بعد 10 ماه انتظار چی شنیدم.
از همه دردناک تر این بود که با دختره تو خیلبون دوست شده میگه نجیلبو خونگیه اما من که زندگیمو واسش گذاشتم و به واسطه رابطه چندین و چند ساله پدرامون با هم بزرگ شدیمو میکه......
قرار بود تو مجلس عروسی من عروس باشم اما حالا یه مهمونم.
دلم میخواد اون دختر رو با دستام بکشم.
فرستنده : shokolat


اینجا همه خوبند،خیالت راحت!
من مانده ام و چهارتا هم صحبت
این گوشه نشسته ایم ودلتنگ توایم
من،عشق،خدا،عقربه های ساعت...
فرستنده : تابوت مرگ


اینجا همه خوبند،خیالت راحت!
من مانده ام و چهارتا هم صحبت
این گوشه نشسته ایم ودلتنگ توایم
من،عشق،خدا،عقربه های ساعت...
فرستنده : تابوت مرگ


خدایا!!!!
یا خیلی برگردون عقب یا بزن بره جلو،
اینجای زندگی دلم خیلی گرفته...
فرستنده : تابوت مرگ


خدایا التماست میکنم...
همه دنیایت ارزانی دیگران...
ولی
آنکه دنیای من است...
مال دیگری نباشد!!!!
فرستنده : تابوت مرگ


چقدرسخته تو چشای کسی که تموم عشقت رو ازت دزدید و به

جاش یه زخم همیشگی رو قلبت هدیه داد زل بزنی وبه جای این که

لبریز کینه و نفرت شی حس کنی که هنوز هم دوسش داری

چقدر سخته دلت بخواد سرتو باز به دیواری تکیه بدی که یه بار زیر

آوار غرورش همه ی وجودت له شده

چقدر سخته تو خیالت ساعتها باهاش حرف بزنی اما وقتی دیدیش

هیچ چیزی جز سلام نتونی بگی

چقدرسخته وقتی پشتت بهشه دونه های اشک گونه هاتوخیس

کنه امامجبورباشی بخندی تانفهمه که هنوزم دوسش داری

چقدرسخته گل آرزوهاتوتوباغ دیگری ببینی وهزار بار تو خودت

بشکنی واونوقت آروم زیر لب بگی

گل من باغچه ی نو مبارک

عروسی عشقم مبارک . مبارک . مبارک

خیلی سخته وقتی بفهمی که دیگه مال تو نیس وای خدای من




فرستنده : Taha 1369


خدا کجایی که دلم مرد...
به جای خوشبختی بد آورد...
به دست قلب سنگ نارفیقش...
شکستو کم آورد
فرستنده : تابوت مرگ


از خواهرای گلم hilda و AVA ممنونم
من واقعا شرایط سختی رو پشت سر گذاشتم.
از رفتن عشقم سخت تر این که خانوادمو از دست دادم.
روم نمیشه تو صورت پدر و مادرم نگاه کنم.من به خاطرش تو روی پدر و مادرم وایستادم.
الان با چه رویی بعد از 6 ماه برگردم تو خونه؟؟؟
بچه ها اگه داستان زندگی منو بشنوید های های گریه می کنید ولی شب عروسیش براش آرزوی خوشبختی کردم و روزهای خوش از خدا براش خواستم.
فقط امیدوارم هیچ کس مثل من دلش نشکنه.جوری دلم شکست که حتی نشد خرده هاشو جمع کنم.
فرستنده : Taha 1369


سلام بچه ها
بابت این چند روز ممنون.واقعا با پستاتون بهم آرامش دادید
عشقم عروسی کرد و رفت ولی من بودن خواهر و برادرای گلی مثل شما احساس تنهایی نکردم.
بزن لایکو به افتخار تمام بچه های 4 جوک
فرستنده : Taha 1369


دیروز گریه ها بی صدا بودند و امروز صدا دار و فردا نمیدونم چطور خواهد شد!
فرستنده : ايلجيماي تنها


سلامتی رفیقایی که میخ نگاهشون لاستیک دلمون و پنچر کرد تا بی زاپاس تو جاده رفاقت اسیرشون باشیم....
اینا رو گفتم ولی کو طبیبی که شناسد غم دل را هیهات!!!

فرستنده : @b@(:!!!


طاهاجان:
عزیزخودتوزجرنده بخدانمیفهمه بخدا حتی بهت فکرم نمینه
عاقلانه ترفک کن نمیخوادت که رفته....حالاتوچی نه اصلافک کن مگه چه طلبی بهش داری که بایدیه عمربسوزی
میدونم سخته بخداسخته...خودم هرشب ای دی شوچک میکنم هرروزیه عکس خوشگل میزاره امانمیدونم براکی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ صدبارتوخودم میشکنم تادم دمای صبح گریه میکنم
باورکن دیگه مشاورهم جواب نمیده شکستم......اماچه فرقی به حال اون کرده
رفته براهمیشه !!!!!!!!درکش سهله خیالشم برام کابوسه
امابزاربره سدراهش نشو عین من
خودش خواسته براش عین یه مسافرخونه سرراهی باش
بچه ها این آدما که میذارن میرن لیاقتشون عشقای دو روزه هست
من اهل نفرین نیستم ولی ازته دلم آرزومیکنم دلشون تاعمق اقیانوسهابشکنه
نه اینکه درک کنن بامثل منها چه کردن...نه.....بذاربه خودشون بیان ...بذار جوهرگم کردشونوپیداکنن........
وشماخواهربرادرای گلم اینقدنگین رفت به خدارسیدم ...میموندم به خدامی رسیدین عشق مجازی یه پله هست براعشق حقیقی
من دعاتون میکنم...شماهم دعاکنید منم صبورباشم
فرستنده : دلکنده


Ati جان درکت میکنم میدونم چی میکشی.
وقتی سرش رو پای من بود و جون داد چطور میتونم ب یکی دیگه فکر کنم حالا دلبستن پیشکش
فرستنده : mehran


برید خدارو شکر کنید که عشقتون جلو چشاتون دارع راه میره و نفس میکشه.
خیلی سخته آرزوی شنیدن صداشو داشته باشی اونم فقط یک کلمه
"سلام"
فرستنده : mehran


D$D$D داداش گلم
اسمتو نمیدونم ولی میدونم مثل خودم آتش نشانی
نمیخوام منت باشه یا چیز دیگه ولی تا حالا جون چند نفرو نجات دادی؟
خیلی سخته نتونی جون عشقتو نجات بدی.
خیلی......................
فرستنده : mehran


اونی که گفته دوری و دوستی......
یا طعم دوستی رو نچشیده....
یا درد جدایی رو نکشیده....
فرستنده : رفت......


چه حالی میشی وقتی سرش روی پای تو باشه و در حال جون دادن تو چشات نگاه کنه و بگه:عاشقتم و تو نتونی جوابشو بدی چون دیگه نفس نمیکشه
خیلی سخته تو چشاش نگاه کنی و نتونی هیچ کاری بکنی و آروم آروم جون بده
فرستنده : mehran


دلم خیلی تنگه ...خیلی حرفارودلم سنگینی میکنه ک فک میکردم میتونم اینجابگم ودلموسبک کنم ولی الان ک دارم می نویسم ذهنم خالی ازهرحرفی شده زبونم نمی چرخه برادردودل کردن... بذاتنهاییم براخودم باشه اینجوری بهتره
فرستنده : ___نرگس___


سلام چند شب پیش عشقم عروسی کرد و رفت.
بچه ها من به خاطر عشقم تو روی خانوادم ایستادم.
نمیدونم باید چجوری برگردم سمت خانوادم . یعنی روم نمیشه برگردم
شما کمکم کنید.بگید چه کار کنم.با چه رویی برگردم
اصلا برگردم یا نه؟؟؟؟
فرستنده : Taha 1369


من دیگه از زندگی سیر شدم .
واقعا چجوری میشه بدون عشق زندگی کرد.
برای زندگی کردن دلیل می خواد.دلیل زندگی کردن من دستش تو دستای یه نفر دیگس.

فرستنده : Taha 1369


دیروز با خودم گفتم با ماشین برم بیرون یه دوری بزنم حالم بیاد سرجاش.
داشتم میچرخیدم که یدفعه مخاطب خاصمو با یه پسره دیگه دیدم. اولش شک کردم ولی وقتی دقیق نگاه کردم کاملا درست دیدمش. داشت یه کادو بهش میداد . . .
بهش زنگ زدم گفتم: سلام عزیزم کجایی؟
از پسره یکم فاصله گرفت اومد اینورتر و گفت: سلام خونه ام دیگه، دارم آهنگ گوش میدم.
گفتم:‌ من دم درتونم، از پنجره یه نگاه بکن.
انگار یدفعه هول شد بیچاره، نمیدونست چی بگه، به تَته پَته افتاد . . . .
گفتم باشه عزیزم به آهنگت گوش بده بعدا میبینمت.
شب بهم اس داد: سلام گلم خوبی؟
گفتم: حال ندارم وقتمو صرف آشغالی مثل تو بکنم و گفتم که امروز دیدمش و .....
گفت: بزار برات توضیح بدم . . . گفتم: بیخیال، بای
.
.
چند روز بعد پسررو پیدا کردم و ازش پرسیدم اون دختره که دیروز دیدیش با تو نسبتی داره؟
پسره گفت: نه آقا محمد (مونده بودم از کجا منو میشناسه؟)، با من نسبتی نداشت. دوست دخترم سه روز پیش مُرد و قبل از مرگش یه کادو برا من خریده بود که ایشون زحمت کشیدن و برا من آوردن . . .
.
.
انگار دنیا رو سرم خراب شد. همون لحظه زنگ زدم بهش ولی خاموش بود. چند روزی کلا خاموش بود.
رفتم دم در خونشون، درو زدم. مامانش اومد دم در. گفتم سلام من برادر یکی از دوستای دخترتون هستم اومده بودم یه کتابیرو ازشون بگیرم.
مادرش با گریه گفت: یه هفته پیش تو اتاقش رفته و دیده که خودشو دار زده و یه اس ام اس تو گوشیش پیدا کرده که نوشته بود: حال ندارم وقتمو صرف آشغالی مثل تو بکنم و . . . .
.
.
نمیدونم الان باید چیکار بکنم؟ خدایا مرگو برسون دیگه. آخه من ازکجا باید میدونستم؟
فرستنده : محمد مهدی سلطانی


دلم یه جاده میخواد ..... یه جاده بنبست و طولانی ..... یه جاده که منو به تو برسونه .... جاده ای که از هیچ طرف نتونی توش تنهام بزاری ...

فرستنده : bahar021


آخه خدائیش بی انصافیه...
واس کسی بمیری که حتی لحظه ای واست تب نمی کنه...
بی انصافیه...
دارد داره... قبل الله اکبر سلامتیشو بخوای، توی قنوت خوشبختیشو بخوای و دعای آخرتم برگشتنش باشه... ولی برنگرده که برنگرده...
خدایا 3 ساله ها، بس نیست؟؟؟
فرستنده : M@Poorya


کاش یک باروفقط یک بار بهم میفهموندی که هیچ چیزو هیچ کس برای تو با ارزش تر از من نیست...باور کن به همون یک بار هم قانع ام..
فرستنده : sheri


گفت: تو چشم بذار من میرم قائم میشم،تو باید تا ده بشماری وقتی شمردی آخرش میگی بیام؟..و تا من نگفتم بیا چشماتو باز نمیکنی...سالها گذشت و من همچنان با چشمای بسته میگفتم بیام؟...
صداشو شنیدم که آروم گفت: توهنوز..!!! با شعف گفتم:بیام؟ گفت:بیا. برگشتم خواستم بگم پیدات کردم اما اون دیگه من نبود..اون ما بود ، دیگه نباید میگفتم پیدات باید میگفتم پیداتون کردم.....
فرستنده : foruzan


گاهی وقتا از پنجره اتاقم به آسمون خیره میشم و خاطرات عین فیلم سینمایی از جلو چشمام رد میشن آخرشم یه لبخند که با آه همراهه ازشم چیزی برام نمونده جز ردپای خیس اشک...
فرستنده : foruzan


دوست عزیزمD$D$D
وقتی پست های زیباتو میخونم ناخودآگاه گریم میگیره با اینکه به خودم قول داده بودم هیچ وقت بخاطرش گریه نکنم...باورش خیلی برام سخت بود که بعداز گذشت چند سال وقتی اومد و گفت من و تو سهم هم نیستیم میخوان برام فلانی رو بگیرن منم نمیتونم مخالفت کنم پس بهتره همین حالا از هم جدا شیم و هرکس بره سمت زندگی خودش...باورم نشد این همونی که وقتی تو قلب و زندگیم سرک کشید گفت تا آخرش باهاتم وقتی از فاصله هامون گفتم گفت اینا که خانواده اند حتی خدا هم نخواد من راضیش میکنم همونی که ذره ذره شد همه ی وجودم شد بت و من بت پرستش...اون گفت ولی نفهمید نشنید صدای شکستنمو ولی من اشک تو چشماشو دیدم، دیدم داره آب میشه ولی نمیتونه مجبوره...لبخندزدم که بره اونم رفت تا بدون مبارزه خوشبخت شه...حالا منتظرم تا یه روز یکی شدنشو با اون ببینم خیلی سخته حتی تصورش...خدا همیشه عزیزترین کسامو ازم جدا کرده دوسال پیش خواهر کوچولوی نازمو آسمونی کرد حالاهم تنها عشق زندگیمو ازم گرفت...ولی خوب میدونم برای هیچ کس بد نمیخواد خودش بهتر میدونه دلیل تمام کاراشو در عوضشم یه قلب بزرگ به من داده بهم صبر داده بهم یاد داده تا به مشکلا لبخند بزنم...ولی از ته قلب آرزومه که برگرده بیاد بگه بهم میرسیم بگه راضی کرده تمام ناراضیهارو...بچه ها برام دعا کنید، خیلی وقتتنو گرفتم بخشید...دوسته من D$D$D تو خیلی بیشتر برام دعا کن دعا کن که برگرده.... بهم نگو محاله...
فرستنده : foruzan


چقد سخته از بغض گلودرد بگیری همه فک کنن سرما خوردی ......حال این روزام اینه...
مامانم بهم میگه چرا همش تو فکری و توخودتی....چی بگم بهش آخه ...خدااایااااشکرت
فرستنده : *ChEsHM BaNDi


یـﮧ موقعی هست کـﮧ هی از خودت می پـرسی:
اونم دلـش برام تنگ میشـﮧ ..؟؟
اصلا بهم فکـر می کنـﮧ ..؟؟
یـﮧ دفـﮧ گوشیت زنگ می خوره و بـﮧ جواب همــه ی سوالات میرسی . . .!
اون لحظـﮧ بهترین لحظـﮧ ی دنیـاس . .
فرستنده : 3tAyEsH


به سلامتی تنهاییم......

که هر وقت بهش خیانت کردم.....
بازم اومد سراغم......!!!

فرستنده : valleyballist


تا حالا شده کسیو از ته قلبت دوست داشته باشی و اونم بگه که خخخخخ تو رو دوس داره اما وقتایی که کنارشی همش از ترس اینکه نکنه یه روزی از دستش بدی تو عذاب باشی .؟؟؟؟.....................
فرستنده : baharrrrrrrrrrrrrr



تقدیم ب"لابستر":میدونی شعاع زندگی چیه؟وقتی شعاع زندیگت ب کپسول اکسیژنت وصل باشه بیشتراز2مترنیس!قدرنمازای طولانیتوبدون من که هروخ خاستم نمازموطولانی کنم وختی ب رکعت2رسیدم انقدسرفم مگیره ک تااکسیژن بم وصل نشه خوب نمیشم!خدااینجوری زده توسرما،بچه های4جوکی قدرساعتایی ک واس نمازوایمیستینوبدونین!تهش وا3منم دعاکنیدریه میخام ولی پیدانمیشه!
فرستنده : دسته بیل:


در جواب به اس ام اس شماره 46655
اگر شما بعد از 3 سال و 6 ماه به عشقت رسیدی برو خوش به حالت.برو خدا رو شکر کن
برو سجده شکر کن.برو شیرنی پخش کن
من بعد از 5 سال هنوز تکلیفمو نمی دونم
5 وفادار دستهایی هستم که حتی لمسش نکردم
5 سال وفادار نگاهیی هستم که ازم دریغ می کنه
5 سال وفادار دلی بودم که بهم میگفت برو دنبال یکی دیگه

فرستنده : pesare topol


برای {ساده لوح O o}
امیدوارم زود تایید بشه وبخونیش..
دوست عزیزی که واسه بودن وازدواج با عشقت به مشاوره مراجعه کردی..توالان به این نتیجه رسیدی که با اینکه اینقدر به هم وابسته اید واسه بدبخت نشدن جفتتون باید فراموشش کنی؟....همین؟ فکر میکنی بعداز این کارت خفتتون خوشبخت میشید؟ نه...خواهش میکنم اشتباه نکن با این کارت فقط باعث بدبختی و حسرت ابدی اون وخودت میشی...خوب فکرکن با فراموش کردن عشقت تو به اعتماد وآرامش و اون به خوش بختی نخواهد رسید
فرستنده : لیندا


امشب بازهم پستچی پیر محله ی ما نیومد..
یا باید خانه مان را عوض کنم..
یا پستچی را …
تو که هر روز برایم نامه می نویسی ، مگه نه . . . ؟
فرستنده : پسرک


گریه ی آخر شب هایم …

انگار کافی نبوده …

این روز ها …

اول صبح ها هم …

گریه می کنم …
فرستنده : پسرک


به دعانویس گفتم
جوری بنویس که حتما" بیاید .
نه او پرسید چه کسی ،
نه من گفتم
.
..
مرگ !!
فرستنده : JAvAD-M


میترسم از بعضی آدمها آدمهایی که امروز دوستت دارندو فردا بدون هیچ توضیحی رهایت میکنند.آدمهایی که امروز پای درد دلت میشینند و فردا بیرحمانه قضاوتت میکنند.آدمهایی که امروز لبخندشان را میبینی و فردا خشم وقهرشان.آدمهایی که امروز قدرشناس محبتت هستند و فردا طلبکار محبتت.آدمهایی که امروز با تعریف هایشان تورا به عرش میبرن و فردا سخت بر زمینت میزنند!!!!
فرستنده : فریاد زیر آب


رفتی با اونی که واسه داشتنت سختی ندید...کی مثل من روی دوشش غصه تورو کشید...از ته دلم میگم بی معرفت خیلی بدی...حرفایی که آرزوم بود بشنوم به اون زدی...حالا من موندم چجوری از خجالتت درام خنده ای که واسه اون کردی توکی کردی برام....!!!
یا بیا به عشق اون روزا بازم بمون پیشم یا بزار اونم بره من دارم عقده ای میشم..........!!!
اونقدر سرت به زیر بود واسم دست تکون ندادی اونقدر بزرگی کردی که دیدم واسم زیادی قایق قدیمی بودم دلتو دادی به کشتی از کنار قایق من با گذشت بودی گذشتی...............!!!
فرستنده : فریاد زیر آب


خدایا عشق من نیست اون....
اون عوض شده خدایا کی نشسته زیر سایه ش بهش داره میگه دوست دارم....!!!
اون همون کسی بود که اگه هروز منو نمی دید گریه میکرد اون همون کسی بود که بخاطرم خودکشی کرد اون همون کسی بود که زندگیش شده بودم من اون همون بود که گفت عاشقتم تنهام نذار هیچ وقت بخدا نفسام با بودن تو میزنه حالا داره به کس دیگه نفس میده!!!خدایا این چه جور مجازاتیه؟؟؟!!!!هنوزم زنجیرش تو گردنم تو این چند روز داره خفم میکنه شده مثل طناب دار،نفرین نمیکنم ولی امیدوارم یار جدیدت بهت خیانت کنه بفهمی درد بی کسی چیه!!!
فرستنده : فریاد زیر آب


فردا قراره منو تو از هم دیگه جدابشیم....
فردا قراره همدم گریه ی بی صدا بشیم.....
تو کوچه های بی کسی نیستیو پرسه میزنم.....
ای آدما نگاه کنین غریب شهرتون منم....
کی میخواد فردا تورو از من بگیره کاش اونم ویرونه بشه آتیش بگیره ما باید فردارو از دنیا بگیریم ما اگه جدابشیم میمیریم....!!!!
فرستنده : فریاد زیر آب


بهم خوبی نکن شاید بیوفتی از سرم ساده....
داره میگیرتت از من همونی که تورا داده....
چقدر باید بمونم تا بشه عشقت فراموشم...
لباسم بوی تو میده دیگه حیف نمیپوشم.....
واسم عادت شده حتما که عطرت رو تنم باشه یا حتی بعد هر دعوا گناهت گردنم باشه....دلم لک میزنه واست زمانی که ازم دوری ولی در خاطرم هستی دیگه اینجاشو مجبوری اگر حرف،حرف من باشه هنوزم مرد و مغرورم ولی میرم تو خوش باشی منم اینجاشو مجبورم.......!!!!!!!
فرستنده : فریاد زیر آب


آه هیچ درمن امیدی نیست.خالی ازهرگونه پیکارم.شاخه هایم خیس وافتاده.سایه ای ماننددرد دارم.روبه رویم چون غروبی تلخ مرگ دوستی ها دیدم.ازخودم اززندگی ازعشق ازمحبت ها بیزارم.ریشه هایی سردوپوسیده.حاصل یک عمرهمراهی.خودشکستم سمت خوداما.ازشکست خودبیزارم.من برآنم زودخواهم رفت.جمع رادیگرچه میخواهم !
فرستنده : آسما آبی


ای دل نگفتمت نرو از راه عاشقی
رفتی بسوز کاین همه آتش سزای توست..
.
.
ابر هم از بارشش قصد فداکاری نداشت
عقده در دل داشت روی خاک خالی کرد و رفت
.
.
تو ای گلبرگ بی خارم،ز هر گل جز تو بیزارم
نمیخواهم بهاران را تویی تنها بهار من
.
.
بی تو امروز به صد غصه و غم زیسته ام
وای اگر روز دگر زنده بمانم چه کنم؟
.
.
بدون تو شبی تنها و بی فانوس خواهم مرد
دعا کن بعد دیدار تو باشد وقت پایانم
.
.
بی تو بودن کار من نیست تا دلت نرفته برگرد
ما که راهمون یکی بود چرا جاده مارو گم کرد؟


فرستنده : Talatom22


می گن سخته دوسش داشته باشی ونتونی بش بگی

ولی من می گم سخته بهش بگی دوست دارم نتونه بفهمه
فرستنده : sahar_torabi


این روزا آدما یجوری زیرآبی میرن ک دلت میخواد بهشون بگی:
من نگات نمی کنم،بیا بالا یه نفسی بکش لااقل خقه نشی..والا بااین نوناشون!
فرستنده : atish pare


واسه اولین بار یکی میاد تو زندگیت
میگه دوستت داره
تو هم خوشت میاد چون تورو دوست داره
کم کم به هم عادت میکنید
وابسته میشید یه جواریی که فک میکنید
بدون هم بودن واستون محال شده
این رابطه میشه عشق اول
وقتی میره تو میمونی و هزار تا خاطره با کلی تنهایی و سوال بی جواب خلاصه قشنگترین روزای زندگیت میشه غم و غصه
میشه فکر کردن و به گذشتــــه و یه عالمه چراهای بی جواب
همه ی این روزای سخت کم کم تو ذهنت کمرنگ میشه
سعی میکنی همه چیو فراموش کنی
به روزای خوب میرسی
حتی شاید یکی بیاد تو زندگیت که خیلی بیشتر از اون دوسش داشته باشی
اونقدر که همه ی خاطرات اون از ذهنت پاک بشه فقط یه اسم ازش باقی بمونه و چندتا خاطره ی نصف نیمه
حالا دیگه خیلی وقته بهش فکر نمیکنی
ولی مطمئن باش اگه یه روزی یه جایی دوباره ببینیش
همه ی اون خاطره ها
همه ی اون روزا
همه ی اون حرفا
دونه به دونه دوباره یادت میاد
آره عزیزم
عشق اول همچین دردی داره

فرستنده : arses...........del shekaste


تنها دلخوریم از خودم اینه;

وقتی بودی نبودم
حالا که نیستی هستم.. .
فرستنده : khiyal


من میسوختم بخاطر او.. .

او میسوخت بخاطر یک نفر انسان نما.. .
فرستنده : khiyal


خيلي سخته دلت پر از حرف باشه ولي هركي ازت بپرسه چطوري؟فقط بتوني بگي : تشكر خوبم ...
فرستنده : سايه يخ زده


`ویژه خیال های شبانه ام`:
این روزها آن قدر تنها هستم
که تنهایی،دلواپسم شده!
لبخند میزنم تا قدری آرام گیرد; بیچاره طاقتش کم شده!!!
‏ تمام شد
زودتر از آن چه که فکرش را میکردی.
فعلا نه از سرزنش اطرافیان خبری هست
نه از کسی که جای تو را بگیرد
چه باور کنی چه نه.. .
دیگر میلی به با تو بودن هم ندارم.. .
فرستنده : khiyal


اینطور نمیشود

باید یک غریق نجات همیشه همراهم باشد

غــرق در فـکرت شدن

اصلا دست خودمــ نیست…..
فرستنده : پسرک


هی یادش بخیر...
میگفت تو نفسمی ... نباشی من میمیرم ...
الان 1سال از اون حرفت میگذره ...
با خودم گفتم من که نیستم چطور زندگی میکنه ... مگه من نفسش نبودم؟؟؟
امروز بیرون دیدمش دست تو دست دوست جدیدش شنیدم که بهش گفت نفسم....
پس بگو جای من و یکی دیگه گرفته...
یکی دیگه شده نفست؟؟؟
خیلی خودم و نگه داشتم گریم نگیره...
به زور گفتم عشق جدید مبارک خوش باشی........!
فرستنده : ham raz***


آب نریختـــــم که برگردی
آب ریختـــــم تـــا پاک شود
هر چه رد پای توست …..از زنـــدگی ام…!
فرستنده : Yegane . Ayoobi


ای کاش هرگز ارزونمیکردم کفش های مادرم اندازه ام شوند!!!!!

ای کاش....
فرستنده : bi nam


چه سخته دستاش تو دستات باشه ولی نگاهش به دنبال نگاه دیگری...
فرستنده : bi nam


"شما"گرچه وازه ی محترمیست
ولی...



"تو"شدن لیاقت میخواهد!!!
فرستنده : bi nam


وقتی مینویسم خواستن توانستن است!
اتش میگیرم....!!!!!
یعنی اونخواست که نشد؟؟؟!
نخواست؟؟
فرستنده : bi nam


چشمانم را باز میکنم
و اونیست...
اری این است بی رحمانه ترین اتفاق هرروز زندگی من....!!
فرستنده : bi nam


سلام چند وقته دارم مطالب این قسمتو میخونم دلم آتیش میگیره!
منم باهاتون همدردم،تک تک لحظه هاتونو درک میکنم،تک تک سختی نفس کشیدناتونو درک میکنم.
بعد 6 سال عاشقی تنهام گذاشت،با دختر عموش ازدواج کرد.الان دو ساله که رفته پی زندگیش.شماره مو عوض نکرده بودم به امید اینکه یه روز خودش زنگ میزنه،دو هفته پیش زنگ زد،کلی باهم حرف زدیم از زندگی بدش میگفت،میگفت بدبخت شده و از این حرفا.ازم خواست حلالش کنم با اینکه میدونست من کینه ای نیستم.همیشه دعاش میکنم خوشبخت بشه اما میدونم نمیشه!
دو سه روز پیش هم تو خیابون دیدمش وقتی منو دید رنگش عینهو گچ سفید شده بود.دلم میخواست فقط بدونم چرا؟اما ازش نپرسیدم چون دلم نیومد ناراحتش کنم.
منم هر شب با گریه می خوابم منم بعد این همه سال هر لحظه به یاد عشقمم اما چه میشه کرد اون رفته.بهش گفته بودم اگه بری برای همه عمر رفته ای حتی اگر برگردی...
این روزا باور کنید جز خدا هیچکس نمیتونه آرومم کنه شما هم بهش متوسل بشید و عاقبت بخیریتونو از خدا بخواید،
در آخر از عشقم ممنونم که درحقم این خوبی رو کرد آخه با رفتنش من خدا رو بدست آوردم.
فرستنده : joojooloo


فقط برای یک بار !

مرا در افسون مبهم یک دروغ …

شناور کن !

سر به گوش من بگذار ..!

و آرام بگو :دوستت دارم….!
فرستنده : عاشق تنها


غریبه ها که هیچ . . .
دوستان هم گاهی به اندازه ی دو سه خط بیشتر ، حوصله ات را ندارند . . .


فرستنده : ***maryam***


عزیـــزم حـــتی دیــــگر نمیـــخواهم آرزویــت باشــم

آرزو میکـنــم

او

آرزوی تـــو باشد

و

آرزوی او

دیــگری.....


فرستنده : setareeeeee


معتاد کامپیوترمعتاد نیست بخدا ! فقط تنهاست …
فرستنده : joojoo
تنها عاشق عالم خداست...
مواظبش باشیم دلش نشکنه...
کاش ما هم عاشقش بودیم....
خدا خیلی با وفاست که دل به این عشق یکطرفه بسته
اونایی که عشقشون بیخیالشون شده
فرصت خوبیه که یکم خدا رو درک کنیم...خدایی که عاشق ماست وما بی خیالش شدیم...
فرستنده : رویای بر باد رفته


من عاشق او بودم....او عاشق او..
رفیق دنیا این است پس خورده نگیر از خودت
فرستنده : تابوت مرگ


مردم اینجا چه مهربانند دیدند کفش ندارم...
برایم پاپوش درست کردند!!!!
فرستنده : تابوت مرگ


به یک جایی میرسد که آدم دست به خود کشی میزند...
نه اینکه تیغ بردارد رگش را بزند،نه

قید احساسش را میزند
فرستنده : تابوت مرگ


مدت هاست...
نه به آمدن کسی دلخوشم
نه از رفتن کسی دلگیر
بی کسی هم عالمی دارد....!
فرستنده : تابوت مرگ


چه حرف بی ربطیست که مرد گریه نمی کند

گاهی آنقدر بغض داری که فقط باید مرد باشی تا بتوانی گریه کنی…


فرستنده : حس غریب


حرفهایم…دلخوریهایم…وتمام اشکهای من…

بماند برای بعد، تنها به من بگو با او چگونه میگذرد که با من نمیگذشت...

فرستنده : حس غریب


بنام اون خدايي كه واسه همه دنيا نفسه
كاشكي كه فردانرسه
فرستنده : NET DEVIL


قابل توجه همه بچه هاي دلتنگ وتنهاي 4jokمن توزندگيم يه بارعاشق شدم ولي عاشق گرگ شده بودم تولباس بره.وانقدعشق منوكوركرده بودخيانتاشوميديدم نميتونستم تركش كنم تااينكه همزمان نامزدمن بودبايه معلم ازدواج كرد.بعداون دوبارديگه اعتمادكردم عين دوبارشو خورد شدم له شدم ديگه ازدنيا وآدماش بريدم.چسپيدم به عشق واقعي دوساله هيچ دغدغه مشكل يادلنگراني ندارم عشقبازي خودمم باعشقم ميكنم.شماأم تجربه كنيد ضررنميكنيد.فقط خدا
عشق زميني جزبدبختن وگرفتاري هيچ ثمري نداره. دلاتون شاد
غماتون به باد
سبزباشيد
فرستنده : NET DEVIL


به چي رسيدي حالا كه تنهام گذاشتي؟
به جزاينكه من پرشدم ازنفرت واسه تو.
حالا كه رفتي برو ديگه عاقل شده دلم
دلم پرشده ازنفرت جايي نداري برو
فرستنده : سرداركيان


كنارم گذاشت تا تلخم كند
حالا شرابي شدم ناب تاحسرتم را بكشد...
فرستنده : سرداركيان


اونيكه با تو زنده بود لحظه به لحظه هرنفس
وقتي كه اسمت ميومد شكسته ميشد اين قفس
ديوونه بود اما دلم ديوونه تر از عشق اون
اسمشو زد به اسم اون پر زد و رفت از اين آشيون
فرستنده : سرداركيان


دل منو تنها گذاشت روي دل من پا گذاشت
با دل من بيگانه شد من پيله و اون پروانه شد
بي تو ويرونه دنياي من
بي تو خيس چشمهاي من
فرستنده : سرداركيان


حالا نيستي تا ببيني بي تو هر لحظه شكستم
توي اين پيچ و خم راه زندگي بريدم خسته خسته ام
خدايا به فريادم برس
فرستنده : سرداركيان


برای " مهران "
داداش گلم کی به تو گفته که از خدا بیشتر حالیته؟
مگه نمیخوای بری پیش عشقت؟ هان؟
اینجوری که تا ابد ازش دور میمونی، میفهمی که؟
اگر جان را خدا داده ست / چرا باید تو بستانی؟
عشقت هم به این کار راضی نیست ، دوس اره بری پیشش اما نه اینجوری
داداشم منتظر پستتم
فرستنده : Hilda


به پیشنهاد ی دوست ب این قسمت امدم،امدم تا ی خورده از ترسام رو کمتر کنم!
من دیوانه ی خانواده ام هستم،ب اندازه خودمم ب خدا نزدیک ام!!!
اما نمیتونم کس دیگه ای رو درک کنم!تا حالا ک نکردم!
با مخاصب های خاصم هم خودم رو درگیر احساس نکردم!
امدم و ب خودم گفتم دیدی هستن کسایی ک ب عشق اعتقاد دارن!پس نترس سراغ تو هم میاد ب وقتش!
اما ای دل غافل همون ک ب خاطر حرفاش داشتم قانع میشدم میگه بازیچه اس این حرفا!!!
پس میخوام ب همه بگم ک چیزی ب این نام، تو این دنیای کثیف، ب اسم عشق(زمینی)نیست!خودتون رو گول نزنین!باش؟
موافقی بام نه؟!؟!
فرستنده : alex


داداش طاها ی عزیز ، تصمیم گرفته بودم دیگه پست ندم آخه دست به تایپم خوب نیست
اما با دیدن پستات نظرم عوض شد
شب عروسی اون تمام دارایی من از دار دنیا یه پیت نفت بود و یه فندک
جلوی تالار نفتو ریختم رو خودم اما فندکم روشن نشد
پدرم دیگه تو خونه رام نداد
حالا تو یه اتاق تو پارکینگم و ماههاست حق ندارم خانوادمو ببینم، حاضرم دنیامو بدم یه بار دیگه مادرم با مهر مادریش نگام کنه
منی که سه سال هر کاری کردم تا بش برسم، از همه چیم گذشتم واسش
میدونی آخرش چی گفت؟
گفت از قیافت خوشم نمیاد و...
میدونی هر بار که خودمو توآینه میبینم چه حالی میشم؟
تصویر زنی که هیچوقت دوسش نداشت
هنوزم اما دوسش دارم
تنها بدیش اینه که دیگه روم نمیشه با خدا حرف بزنم
روی برگشتن بذارید واسه خودتون
به خود خدا حیفه
رسوایی منو یه شهر میدونن، همه منو با دست به همدیگه نشون میدن، ازین بیشتر؟ بخدا از مرگم بدتره، جهنمه، عذاب دم به دمه
اینارو گفتم که فقط یه چیزو بهتون بگم هیچی این دنیا به یه قطره اشک مادراتون نمی ارزه
کاری نکنین اشک بریزن


فرستنده : Hilda


همیشه به خودم گفتم فردا بهش میگم ...
بهش میگم که همه زندگیمه
اما لعنت به این زندگی که هیچوقت اون فردا نرسید تا....
تا اینکه امروز بهش گفتم همه زندگیمه
اما چه فایده که عکس روی دیوار با آدم حرف نمیزنه
فرستنده : NFS91


خدایا حق منو ازش بگیر..........................................

اگه نگیری ب عدالتت شک میکنم

دلمو شکست...........................دلشو بشکن

فرستنده : ایلیا



واسه دلم
واسه آب ریختن رو آتیش....
بیزارم از کسایی که وقت رفتن عشقشون
دعاشون میکنن و میگن خوشبخت شی....
اشتباهه داداشم...
باید فقط بهش بگی دنیا دار مکافاته...
باید از اعماق وجودت متنفر بشی....متنفر....میفهمی؟؟؟؟
فرستنده : ایلیا


درددارد...
سرت به سنگي بخوردكه روزي به سينه ميزدي...!
فرستنده : حمید از شهريار


دیگه میخوام تنها باشم.....................همین
فرستنده : ایلیا


بیخودی "پرسه" زدیم،
صبحمان شب بشود،
بیخودی "حرص "زدیم،
سهممان کم نشود،
ما ***خدا*** را با خود
سر """دعوا""" بردیم
و "قسمها" خوردیم،
ما به هم "بد" کردیم،
ما به هم" بد" گفتیم،
ما *حقیقت* ها را

زیر پا "له" کردیم
و چقدر**حظ** بردیم
که **زرنگی** کردیم.
روی هرحادثه ای
حرفی از"" پول"" زدیم.
از شما میپرسم:
ما که را""گول"" زدیم!!!؟
فرستنده : reza_Tanha


بِه عصــر جـآلبــی اَز روآبِط انـسـآنی رسیــدیمــ !جآیی که دَر قَرارهـ ـآیی ِ عآشقـآنه هَمـ میتـَوان تنهـآیی رآ حِس کَرد !
فرستنده : Arman Ae


بچه ها عشقم رفت و ازدواج کرد
من 4 سال زندگیمو براش گذاشتم ولی اون رفت
نفرینش نمیکنم.براش دعا می کنم که خوشبخت شه و به تمام آرزوهاش برسه.امیدوارم تک تک لحظه های زندگیش به خوشی بگذره.
فقط یک سوال:قد من دوسش داره؟
مثل من نازشو می خره؟
خدایا خوشبختش کن.انقد خوش باشه که هیچ وقت منو به یاد نیاره.
انقد خوش باشه که نیازی به آغوش من نداشته باشه.

فرستنده : Taha 1369


سلام اقا طاها می دنم برات سخته اما به این فکر کن که خدا داره امتحانت می کنه به این که خیلی ها خیلی بدت تر از تو هستن بعضی ها حتی تو عروسی اون طرف حظور دارن اما چیزی جز لبخند نمی تونن به اون طرف بزنن یاخیلی چیزهای دیگه که حتی فکرشو هم نمی کنی.....
به داینا فکر کن با عذاب دادن خودت چیزی حل نمی شه بدتر خودتو داغون می کنی سعی کن دنیا رو خیلی وسیع ببینی برای خودت خیلی بهتره
نمی خوام نصیحتت کنم اما از طرف خواهرت یا یک دوست که می خواد کمکت کنه گوش کن یانه فقط بخون شاید یک روزی به این حرفام برسی......................
فرستنده : AVA


تو لباس عروسش مثل فرشته ها شده بود.
اون چشای سبزش از همیشه قشنگتر بودن.
اون لبای سرخش از همیشه زیباتر شده بودن.
ولی همه این زیبایی ها رفت واسه یه نفر دیگه و من موندم هزار تا سوال بی جواب
چرا رفت؟؟؟؟؟
به خاطر پول؟؟؟؟
من که همه زندگیمو گذاشته بودم برای اون
واسه چی ؟؟؟؟
چجوری به دلم بفهمونم که تو دیگه رفتی؟؟؟
ای کاش میشد سرنوشت را از سر نوشت.
فرستنده : Taha 1369


سلام بچه ها
عروسی عشقم جلوی چشام بود
وای خدا کسی که قرار بود مال من شه رفت....
رفت و ندید که دلم منم با خودش برد.
من دیگه نمیتونم بچه ها خیلی شبه سختی بود.جلوی چشام عروس شد.جلوی چشام از ماشین پیاده شد و من فقط گریه می کردم .
امیدوارم هیچ کس مثل من این شبو تجربه نکنه.
خدا کنه خوشبخت شه.
فرستنده : Taha 1369


خیلی سخته ه ه ه دلت بودنش رو بخواد...
ولی مجبور باشی به نبودنش عادت کنی!

فرستنده : hasaneh


دردم اینست که باید پس از این قسمت ها سال ها منتظر قسمت آخر باشم......!!!!!!
فرستنده : بله


زندگی پر است از گره هایی که تو آن را نبسته ای
اما باید تمام آنها را به تنهایی باز کنی ،
تنهای تنها …

فرستنده : رویای بر باد رفته


اول بگم که این اس ام اس نیست، نمیدونستم چی اسمشو بذارم!
چند وقته که از دست خودم و بی برنامگی زندگیم خسته شدم. طوری که چند شب پیش یه عالمه گریه کردم...
اما دارم به این فکر میکنم: همین که بابام ازم راضیه برام یه دنیا می ارزه. هروقت اسمم میاد خوشحال میشه و جدی دوستم داره خودش خیلیه ، خیلی...
خدارو شکر، خودت همه مونو کمک کن که شرمنده زحمتای خانواده هامون نشیم.
فرستنده : یه نفر


پرنده ای که رفت،بگذار برود.

هوای سرد بهانه است....!!!

هوای دیگری درسر دارد....!
فرستنده : پرستوی عاشق


برای همه اونایی که تنها موندن وعاشق...

خدایا...
به هرکه میوه ی سنگین عشق میدهی
شاخه های وجودش می شکند
تو خود مرهم شاخه های شکسته باش...
فرستنده : رویای بر باد رفته


برای D$D$D
داداشم منم دقیقا دارم حال و روز خودتا میکشم و عین خودتم..........دارم داغون میشم هرچند هیچی ازم نمونده
منم مثل خودت دارم اونروزا میبینم...........
منم دارم تنها سر کردن و با مراسم عروسیش کنا اومدن را میبینم و توش واقعا موندم هرچند 2سال و 8 ماهه به قول همه گذاشتمش کنار و تموم شد اما کی خبر داره از دلم هرشب گوشیما تا صبح 10 بار چک میکنم؟؟؟؟؟
هر روز به مانیتور گوشی نگاه میکنم میگم شاید اشتباه شده و پیاماشا مرور میکنم نکنه اشتباه میکنم!!!!!
روزی هزار بار فقط میگم آخه چرا و به چه دلیل.........
فقط یه دلیل قانع کننده میاوردم من بسم بود........
تا فهمیدم که .............هستش از هوش رفتم
از بس نگاهای بقیه را تحمل کردم و شبا یرا خوم گریه کردم و حرف زدم دیگه از زندگی بریدم اما بازم داداشم بهت میگم فدا سرت.
من و دوستات هستیم هرجورم بخای کمکت میکنم.
پس بخند و بگو فدا سرت
فرستنده : بله


از چــوپــان پــیــری کــه دیــگــرتــوان چــوپــانــی نــداشــت پــرسِــدم چـه خـبـر؟
بـآ نـگـرانـی گــفت : گــرگ شــد , آن بـرهّ ای کـه نـوازشـش کـردم
فرستنده : viki


رفت؟؟؟باشه منکه حرفی ندارم اصلا نفرینشم نمیکنم....
فقط یه جمله مینویسم...خدا بحق خداییت یه جوری کن بخونه این نوشته رو
.....رفتی ولی کاش ذره ای حال مرابعدازرفتنت درک میکردی نه نه!!!!!
حال مرابیخیال روزگاروادمهایش سماتت نداشتنت را میخ کوب کونه ام کرده اند
مدعیان نجابت رفتنت راتف برتاروپودم میکنند..................نامرد..........
چه ننگی برنامت داشتم که اینگونه کردی بامن؟؟؟؟؟؟!!!!
نمیدانم درددلم رابکشم یا داغ حرف مردم را؟؟
نمیمیرم من زنده ام تاتماشاکنم رفتنت را...
چون تنها داراییم ازتو وعشقت همین ردپایت هست که بایک باد به فنامیرود
خاطره هابه دردمن نمیخورد ....خاطره هارانمیخواهم چون من مثل دیگران نیستم یادم که می افتی گریه کنم زجه زنم قدم بزنم و....من فقط وفقط میتوانم سکوت کنم همین سکوت
اگه کسی تونست درکم کنه لایک بزنه اماهیچکس نمیتونه چون جنس عشق وداغ من ازیه چیزذیگش
فرستنده : دلکنده


سلامتي خودمون كه تنهاييم
نه اينكه نتونستيم با كسي باشيم نه
واسه اينكه نخواستيم با هر كسي باشيم...
فرستنده : sanaz71


بچه هاي 4جوكي دوستاي خوبم سلام، خوبين؟ مرسي از پستاي قشنگتون، راستش اين پستم نه خنده داره نه خاطره اس. نه فك و فاميله، اين پستم يه جور خواهش از شما بچه هاي دوست داشتنيه كه اگه نباشيد دلمون ميگيره،
بچه ها من 13 ساله كه ديابت دارم از 7 سالگي تا الان، بچه ها اگه هيچي ندارين خدا رو شكر كنين كه يه تن سالم دارين، خيلي ها مث من آرزو دارن سلامتي داشته باشن، درسته تو ظاهر هيچي معلوم نيس اما همه وجودمو گرفته، چشامو كليه مو، زندگيمو، همه دكترا هم جوابم كردن، يه بغض سنگين تو گلومه يه بغضي كه هرچقدم آب بخورم پايين نميره، پيش دكتراي اصلي امام رضا و امام حسين و اآقا ابولفضل هم رفتم اما بازم... بچه ها خسته شدم بخدا خسته شدم از 13 سال آمپول زدن، از دز كشيدن از ديدن ناراحتي خانوادم، از ديدن اشكاي مامان و بابام، فقط واسم دعا كنيد، راستش ديگه هيچ اميدي ندارم احساس ميكنم رسيدم به آخرش. روحيه ام خرابه خرابه. التماس دعا:'(
فرستنده : sanaz71


ﺗﻮ ﺍﮔﺮ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﯽ ,ﮐﻪ ﭼﻪ ﺯﺧﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺩﺭﺩﯼ ﺩﺍﺭﺩ ﺧﻨﺠﺮ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ
ﻋﺰﯾﺰﺍﻥ ﺧﻮﺭﺩﻥ
ﺍﺯ ﻣﻦ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﯼ ﺁﻩ ﺍﯼ ﺳﺮﻭ , ﭼﺮﺍ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ؟
فرستنده : Dream


امروز برگشت..... بعده 1ماه!!! یادتونه گفته بودم یه دختر رفته بود زیرآب منو پیشش زده بود و اونم همه ی حرفای دخترو باور کرد و بعد3سال تنهام گذاشت؟؟؟؟ امروز بعد 1ماه متوجه اشتباهش شد و برگشت.... ولی من نمیخوام قبولش کنم چون اگه واقعا دوسم داشت نمی رفت.... خدایا کمکم کن امروز وقتی دستاشو دراز کرد دستامو بگیره خدا میدونه چقدر سخت بود که دستاشو پس بزنم....ولی این کارو کردم.... دستایی که 1ماه تو حسرتشون مونده بودم رو پس زدم!!!
فرستنده : رفت......


اخ! همیشه حسی از تو در من هست که برای رسیدن به دَمی ارامش بغض هایم را به تاخیر بی اندازد..تا من در تاریکیِ ترسناکِ سردِ اتاقم تکیه دهم به جای خالی تو...راستش دیگر انقدر محو شده ام انگار که در حجم سنگین نبودن تو جوشیده باشم! عجب توصیف دردناکی از حل شدن در غمت..باور کنی یا نه نشسته ام این گوشه تا با تو حرف بزنم حالا که شاید شمال باشی..یا تویه راه..یا....نمی خواهم فکر کنم کجا.

من ان نگاهت را می خواهم که در امتداد رد نگاهم بدود..بعد مکث کند تا گرمای شانه هایش را به روی لُختی بی کـَسی شانه هایم بکشد....بگوید:تمام شد عزیزم..تمام شد بعد این همه مدت..دیگر نه بگویی نه من بپرسم. فقط پایان برسد این درد. حالا که از ۳ اذر پاییز پیش ۳۶۵ روز...می گذرد انگار به چشم می بینم شکیبایی ام را که ارام ارام می میرد...سردم است. بغض دارد خفه ام می کند..لب هایم را می گزم. نمی خواهم اشک هایم سرازیر شوند..کسی اما در درونم گریه سر می دهد بلند بلند...

خالی و بی رمق لَم می دهم به شانه های تو...جای مُمتد خالی شانه هایت که دیوار بلند کنار تختم است..!دلم یکهو می ریزد..برایت شور می زند..می دانم که بی دلیل نیست....چه می گفتم؟ یادم رفت! خدایا خوب باشد فقط همین..وگرنه میدانی که تا صبح بیچاره می شوم با نگرانی و شماره ای که نمی توانم به ان زنگ بزنم...

m@hdis$s

فرستنده : m@hd!s$s


تمام ماجراي من.....
سه واژه شد براي تو....
سه واژه ي جدا جدا.....
من و....
شب و....
هواي تو....
فرستنده : kengil


همه ازتنهایی حرف میزنیدولی من چی که عشقم2ساله فوت شده دیگه نه میتونم ببینمش نه صداشوبشنوم.اونای که عشقشونوازدست دادن میدونن من چی میکشم دیگه نمیتونم به یکی دیگه دل ببندم شایداین ازبدشانسی منه که تصادف کردورفت پیش خداکاشکی اون دنیابتونم ببینمش.من میفهمم آقامهران چی میکشه چون مثل خودمه دردامون یکیه.
فرستنده : ati


چشمانم را می بندم
نقابت را بردار
بگذار صورتت هوایی بخورد!
فرستنده : Broken Angel


این جماعت می گفتن
اشک هایت را خرج رفتنش نکن
راست می گفتن
بی من
تو
مفت هم نمی ارزی
فرستنده : Broken Angel


روزی فکر میکردم هدیه ای هستی از طرف خدا
اما امروز فهمیدم تقاص اشتباهاتم بودی …
فرستنده : Broken Angel


هرکی ازم سراغت رو میگیره نمیگم وجود نداری ، میگم وجودش رو نداشتی … !
فرستنده : Broken Angel


خواستم چشمهایت را از پشت بگیرم دیدم طاقت اسم هایی را که میگویی ندارم!!!
فرستنده : mersad


بعضی وقتا مجبوری...
تو فضای بغضت بخندی..
دلت بگیره ولی دلگیری نکنی..
شاکی بشی ولی شکایت نکنی ...
گریه کنی اما نذاری اشکات پیدا شن...
يه كسي رو دوست داشته باشي و بخوايش ولي از دستت خيلي خيلي دور باشه
فرستنده : yas


سلام ای ساکن کوچه های تنهایی بن بست
منم غریبه ترین آشنا یادت هست ؟
ما که در قفسیم خبر از دوست نداریم
دلتنگ دوستیم ولی چاره نداریم.
فرستنده : alone boy 13


تو همونی که می گفتی تو دنیا هیچ کی مثل من پیدا نمیشه
تو همونی که می گفتی قلبم مال تو باشه واسه همیشه
ولی حالا رفتی واسه یک دیگه
باورم نمیشه چشمات بره مال دیگرون شه
با غریبه آشنا شه با غریبه مهربون شه
رفت به خدا رفت به جان خودش رفت...........
یکی بیاد به این دل زبون نفهم من بفهمونه که دیگه نبایدمنتظرش باشه اون رفت امشب عروسیشه.میخواد واسه کسی دیگه باشه
آره اون دستای ظریفش میره تو دست یه نفر دیگه
اون آغوش گرمش شده واسه یکی دیگه
رفت..............
فرستنده : Taha 1369


بر تنهایی صبر کن و دوست بد اختیار مکن
فرستنده : حسام


سلام
بچه ها امروز عروسیشه
نمیتونم طاقت بیارم خسته شدم چند شبه نخوابیدم .
چشام دیگه تار میبینه.
امیدوارم خوشبخت بشه.امیدوارم خوشبخت بشه ولی من چی ....
منی که دلم پیششه چی؟؟؟
آخه عروسیش جلوی چشامه.نمیدونم چه کار کنم.
دعام کنید بتونم امشبو بگذرونم
از خواهر گلم که اسم مستعارش رفت... هستش تشکر می کنم.مرسی


فرستنده : Taha 1369


دوست گرامی shahrzad73 !
خدمت شما عارضم که اونی که میره ، ازدواج میکنه، به نظر شما حق برگشتن داره؟؟؟؟؟
فرستنده : D$D$D


ساده براي خودم ...
آدم ِ تنها شبیه آدم ِ معمولی است ...
ولی از دور ...
از خیلی دور ...

فرستنده : مجتبي مهاجر


خدایا امشب خیلی خسته ام
.
.

فردا صبح بیدارم نکن

فرستنده : bahar021


گفته بودی دلتنگی هایم را با قاصدک ها قسمت کنم تا به گوش تو برسانند
می گفتی قاصدکها گوش شنوا دارند
غم هایت را در گوششان زمزمه کن و به باد بسپار
من اکنون صاحب دشتی قاصدکم
اما مگر نمی دانستی قاصدک های خیس از اشک میمیرند..

فرستنده : bahar021


تو را با دیگری دیدم که بی من شادمان بودی / گمانم بود بی احساسی و تو بیش از آن بودی
رها کردی مرا رفتی ، شکستن بود تقدیرم / تمام فکر من هستی ، به فکر دیگران بودی
فرستنده : bahar021


تو را با دیگری دیدم که بی من شادمان بودی / گمانم بود بی احساسی و تو بیش از آن بودی
رها کردی مرا رفتی ، شکستن بود تقدیرم / تمام فکر من هستی ، به فکر دیگران بودی
فرستنده : bahar021




آدما کنارت هستند تاکی؟ تا وقتی که به تو احتیاج دارند

از پیشت می روند یک روز... کدام روز؟

وقتی کسی جایت آمد دوستت دارند تا چه موقع؟

تاموقعی که کسی دیگررا برای دوست داشتن پیدا کند

میگویندعاشقت هستندبرای همیشه نه...

فقط وقتی که نوبت بازی با تو تمام بشود

واین است بازی با هم بودن
فرستنده : علی .........


بی انصاع با کدام لالایی وجدانت را خوابانده ای ....
که اینچنین بیخیال ما شدی؟؟؟
فرستنده : خسته، بیحال! بووووومب


کاری نداشتم فقط اومدم بگم بسکه پست گذاشتم و شما تایید نکردین من معتاد شدم و دارم میرم افق عمود دیوار زمین سقف اسمون دیگه هر جا که شما بگید میرم محو شم و همونجا معتاد شم.انگیزمو ازم گرفتین:(:(
فرستنده : noOshoO


اولين باره كه دارم پست ميذارم....
ولي ميخوام بگم:درد داره براي خاص ترين كس ات ...عادي بشي..
فرستنده : t,71


شبام درد داره وقتی نمیدونم کدوم لعنتی شبا چرا اتاق خوابتو خاموش میکنه.
فرستنده : yase*man


لامصب از سگ وفادارتره این تنهایی
فرستنده : abas_m223


سخت یعنی وقتی تو جمع دوستات بپرسن ازش چه خبر؟
.....لال شی ....یکم مکث کنیو سرتو بندازی پایینو یه جوری که حتی خودتم صداتو نمیشنوی بگی....هیچی....بعد یکی اون وسط آتیش بزنه به دلتو بگه آخه چرا تموم شد .من که باورم نمیشه شما دوتا با هم نیستین....یهو دلت بلرزه ...رستات یخ کنه و ساکت شی و بری تو فکر ...و یه بغصه گنده راهه گلوتو ببنده.......کنار دستیش نیشگونش بگیره و بگه هیییییسسسسسس الان اشکشو در میاری.....تو ام خودتی بزنی به اون راه....تو دلت بگی بزار فک کنن نشنیدی...
وقتی حتی دورو بریام باور ندارن که تو دیگه نیستی .من چه جوری با نبودنت کنار بیام....آخه بی وجدان خودم دیگه شدم علامت سوال ازبس که تو مروره آخرین حرفات واسم سوال پیش اومده....آخه لامصب سخته بخوام بهشون بگم هیچی....سخته که ازت خبری نداشته باشم....
فرستنده : delkhun


بزرگترين درد اينست كه درد بكشي و نتواني دردت را با كس بگويي ...
واقعا جگر سوز است ...
فرستنده : سايه يخ زده


طرف سخنم با داش$D$D$Dهستش
شما که مرد خدایی
شما که پارتیت پیش خدا زیاده
وقت نماز مارو هم دعا کن
22سالمه هنوز نتونستم برم مشهد
به خدا دلم واسه حرم امام رضا یه ذره شده
آخه چرا من رو نمیخواهد
برم پیشش بگم آقا بخدا توبه کردم دیگه مثل قبلنا نیستم
بچه شما هم دعا کنید
دلم پیش آقامون گیره بد جوری هم گیره
فرستنده : پاشنه طلا


خدایا آره ازت گله دارم که چرا ازم گرفتیش ولی اگه میام اینجا و دردو دل میکنم واسه این نیست که به زور بهم پسش بدی چون میدونم حتی اگه برگرده دیگه من اون آدم سابق نیستم ،دیگه هیچی مثه قبل نمیشه.......قلب من حرمت داره ...خونه خالش نیست که هروقت خواست بره و هر وقت خواست بیاد.......خدایا اگه بات دردو دل میکنم واسه اینه که یکم از غصه ام کم شه ...یکم آروم شم......وقتی اون پیشم بود سرمو میزاشتم رو شونه های مردونشو باهاش دردو دل میکردم اونم باهام حرف میزدو آرومم میکرد....و انگار یه دنیا پشتم بود...حالا که نیست سرمو میزارم رو شونه های تو خدآاآ .باهت دردو دل میکنم.چیزی نمیگی.سکوت میکنی ولی مثه یه بچه که تو آغوشه مادرشه آروم میشم و تو که یاشی یه دنیا که هیچی صدتا دیگشم جلوت کم میاره....
مخاطبای خاصه ما حالا که دلامون از دستشون شکسته کدوم گورین؟خاصترین مخاطب خودتی خداآا.تویی که از دردو دلای من خسته نمیشی....

لایک:دمت گرم خدااا
فرستنده : delkhun


سکوتم از رضایت نیست !
تو دلم دارم بهت فحش می دم بدبخت …

فرستنده : Yegane***


انصاف نیست........
که من خسته و رنجور.....
پروانه او باشم و.....
او شمع جماعت.......
بخدا انصاف نیست......
فرستنده : milad M.B.T


در سرزمین من، هیچ کوچه ای به هیچ نام زنی نیست و هیچ خیابانی ...



بن بست ها اما، فقط زن ها را می شناسند انگار ...



در سرزمین من، سهم زنها از رودخانه ها،



تنها پل هایی است که پشت سر آدمها خراب شده اند ...



اینجا تنها نام یک بیمارستان مریم است،



اما تخت های زایشگاه پر از مریم های درد کشیده ای است که هیچ یک،



مسیح را آبستن نیستند ...



من میان زن هایی بزرگ شده ام که شوهر برایشان حکم برائت از گناه را دارد ...!!



نمی دانم چرا شعار از لیاقتم، صداقتم، نجابتم و... می دهی!!!



توی که می دانم اگر بدانی بکارتم به تاراج رفته،



انگ هرزه بودن می زنی و می روی ...!!!



اما بگرد، پیدا خواهی کرد ...



این روزها صداقت، لیاقت و نجابتی که تو می خواهی زیاد می دوزند ...!!!



امروز پول تن فروشیم را به زن همسایه هدیه کردم،



تا آبرو کند ... برای نامزدی دخترش ...!!!



و در خود گریستم ...



برای معصومیت دختری که بی خبر دلش را به دست مردی سپرده که دیشب،



تن سردم را هوسبازانه به تاراج برد ...



و بی شرمانه می خندید از این پیروزی ...!!!



روی حرفم، دردم با شماست ...



اگر زنی را نمی خواهید دیگر، یا برایش قصد تهیه زاپاس را دارید ...



به او مردانه بگویید، داستان از چه قرار است ...



آستانه ی درد او بلند است ...



یا می ماند ... یا می رود ...!!!



هر دو درد دارد ...!!!



اینجا زمین است؛ حوا بودن تاوان سنگینی دارد!
فرستنده : m@hd!s$s


تمام سیگارهای دنیا را هم که دود کنی .......
تنهاییت توجه کسی را جلب نخواهد کرد.......
جز پیرمرد سیگار فروش.............
فرستنده : milad M.B.T


معذزت ظولانی شد
میدونین؟؟منو اون عاشق همیم ..همدیگه رو هم خیلی دوس داریم..
حالا قصه رو گوش کن...
صبح ک از خواب پا میشم بهت زنگ نمیزنم sms هم نمیدم...اخه یه روزایی خوابی و روزای دیگه داری حاضر میشی بری دانشگاه...با دوستات قرار داری میترسم دیرت شه و منتظرت بمونن...میگم مزاحمت نشم....!
ظهرا ک از مدرسه میام بهت زنگ نمیزنم sms هم نمیدم...یا دانشگاه سر کلاسی یا تو فیسبوک....میگم مزاحمت نشم!
موقه ناهار ک میشه بهت زنگ نمیزنم sms هم نمیدم...یا خونه ناهار میخوری یا با دوستای اجتماعیت رفتی سفره خونه...میگم مزاحمت نشم!
میشینم پای net وبلاگمو اپ میکنم...یه چرخی هم تو فیسبوک میزنم...بهت زنگ نمیزنم sms هم نمیدم یا پیش دوستاتی یا سر کلاس..میگم مزاحمت نشم!
خسته شدم گوشیمو خاموش میکنم میگیرم میخوابم...قبلش بهت زنگ نمیزنم sms هم نمیدم...یا دور همی دعوتی یا پیش فلانیو فلانیو اون یکی هستی....میگم مزاحمت نشم...!
میشینم پای درسام چند ساعتی میگذره...بهت زنگ نمیزنم sms هم نمیدم...یا تو فیسبوکی یا تو راه برگشتن از دانشگاه...میگم مزاحمت نشم...!
موقع شام که میشه بهت زنگ نمیزنم sms هم نمیدم...یا داری شام میخوری یا با just friend هات حرف میزنی...یادمه اونا از من مهم تر بودن...میگم مزاحمت نشم...!
یه ورق سفید میذارم جلوم با یه خود نویس مشکی...هر چی تو ذهنمه رو روی کاغذ طراحی میکنم...یادم رفته بود بهت بگم طراحی هام حرف نداره...بازم بهت زنگ نمیزنم sms هم نمیدم یا داری فیلم میبینی یا عکسای بیرون رفتن امروزتو تو فیسبوک برا دوستات tag میکنی...میگم مزاحمت نشم...!
میشینم پای فیلم دیدن بهت زنگ نمیزنم sms هم نمیدم...یا داری اهنگ گوش میکنی یا تو خونه با اینو اون جر و بحث میکنی....میگم مزاحمت نشم...!
موقع خواب که میشه بهت زنگ نمیزنم sms هم نمیدم میدونم اگه زنگ بزنم این صدا منو داغونم میکنه...."مشترک مورد نظر در حال مکالمه میباشد لطفا منتظر بمانید.." بازم میگم مزاحمت نشم...!
از نصفه شبم گذشته....خوابم نمیبره...تا دم دمای صب هر شب بیدارمو اشک میریزم...اما بهت زنگ نمیزنم sms هم نمیدم ... اخه خوابی میترسم بیدارت کنم عزیزم....میگم مزاحمت نشم....!
میبینین ؟؟؟
من عاشق اونم فقط نمیخوام مزاحم کاراش باشم....
همین....!
فرستنده : m@hd!s$s


ايندفعه ك ديدمت بعد اين همه مدت
دوس داشتم اون 2 3 ساعت رو.....
مثلا مث يه بوي عطر دوس داشتني با تموم وجود بو كنم ك بره تا اعماق ريه هام و هيچوقت بيرون نياد..
يا مث يه چيز خوشمزه..مزه مزه اش كنم ك يادم بمونه..
يا كاش اون 2 3 ساعتو ميشد با يه چيزي به خودم تزريق ميكردم ك خوشيش تو سلولاي بدنم هم بمونه و هميشه باهام باشه..
كاشكي اون روز مث يه فيلم بود ك ميتونستم ضبطش كنم...و هي هرروز تماشاش كنم...
من هرچي ميگذره
دونه دونه حرفات..تيكه كلامات. babyگفتنات..بوي esse blacket..خنديدنات..مستيت..مث دود سيگارت از خاطرم محو ميشه و ميره تا كي؟؟؟
كاش حسي ك از3 سال پيش مونده بود تا الان هم محو ميشد..
فرستنده : m@hd!s$s


بعد چند ماه...
يهو برميگردي به همون روز ها..
روزايي ك فك نميكردي ديگه حتي صداشو بشنوي..
كسي ك با اون اسم خاصي ك داشت جاي خاصي تو قلبت داشت.جايي ك هيچ وقت هيچكي نداشت.
كسي ك هيچ تشابه اسمي اونو ياد تو نمينداخت چون اسمش خيلي كمتر از اون چيزي بود ك فك ميكردي اما هر تابستون..روز تولدت..فقط ياد اون باهات بود.
كسي ك خيلي از پستای اين وبلاگ واسه اون بود.ادمي ك چند ماه نبود..و الانم نخواهد بود..
مرد فروردیني دوس داشتني مغرور من فقط دوس داره تو زندگيم سرك بكشه و ببينه هنوز جاش قرص و محكم هست يا نه...
همین...!
فرستنده : m@hd!s$s


بی انصاف!!!!
این گره با یک نگاه تو باز میشد!!!!!!!!
تمام دندان هایم درد میکند.......
فرستنده : milad M.B.T


اگر که کنارم نیستی به حجم تمام محبتی که در قلبم جاگذاشتی به یادتم...
فرستنده : Shimaa69


به چشمهايت بگو نگاهم نکنند

بگو وقتي خيـره ات مي شوم

سرشان به کار خودشان باشد !

نه که فکر کني خجالت ميکشم ، نه !

حواسم نيست ، عاشقت ميشوم

فرستنده : milad M.B.T


میشود تنهایی راتحمل کرد
اما...
بی اوبودن را...
هرگز...
فرستنده : bi nam


از هرچه که میترسیدم به سرم امد!!!!
تنهایی...
بی اوبودن...
خوردشدن...
شکتن دلم...
...
ای کاش اوهم ترسناک بود!!
فرستنده : bi nam


شب های دراز ای دریغا بی تو/دوری و فراق ای دریغا بی تو
دوری و فراق ای دریغا بی تو/من در تک و تاز ای دریغا بی تو
(ابوسعید ابوالخیر)
فرستنده : vooroojak


خدایا من عاشق آرامش اسمتم...
به آرامش اسمت قسم که همه خوابیدیم....و...هممون تو زمستون بعد پاییزیم.
این آرامشو توقلبای تنها جا کن..میدونم سخته خدایا خیلی سختته..چون خیلی از آدمای تنها ازجمله خودم خیلی وقته که عشق تورو از یاد بردیم برای همینم "تنهاییم"... خدایا بهمون اثبات کن که پناهگاه الهی داشتن شعار نیست..پناه میخوایم ما آدمای تنها...همین
فرستنده : لیندا


تنهایی یعنی گوشیت نقش MP3 Player رو داشته باشه …
باز خداراشکر گوشی من ی قسمت image(عکس)هم داره پس یعنی من تنها نیستم دیگه ه ه ه
فرستنده : نیلوفر


وقتي بهم خيانت كرد،با خودم گفتم مگه من چي كم دارم
رفتم كه عوض بشم شايد برگرده،اما امشب به سلامتي اون
عوضي شدم و اون هنوز برنگشته
فرستنده : Masume firuzi


برای طاها1369
طاها جون وقتی گفتی 5 شنبه عروسی عشقته باور نمیکنی چجور اشک از چشام اومد.
واقعا سخته.من زندگیما از دست دادم اما فهمیدم اگر میخاست نره میتونست همونجور که اول اومد با 100000دلیل موند و توجیح کرد اما برا رفتنش یه دلیل قانع کننده هم نیاورد و رفت.........
منم با چشام دیدم 1 سال منتظرش بودم بیاد وبا ذوق و شوق رفتم دیدنش اما هنوز با همون دختره بود که بعد 3 سال من فهمیدم و گفت دیگه باهاش نیستم و توبه کردم و 1 سال باز من دروغ شنیدم و بازم خاستمش....
کی برا طرفش این کارا میکنه؟؟؟؟؟؟؟
بخدا اگه بدونی اونوقت من تو ترمینال چی کشیدم.........
چی سرم اومد.........
5 سال زندگی و خونواده و همه چیزاما گذاشتم زیر پا براش و بعدم گفت اگر منا میخاستی اینکارا را نمیکردی.........
آخه یکی بمن بگه اینه جواب عشق و دوست داشتن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
کسی که بخاطرش شبی نبود زودتر ازش بخابم
ساعت 4 ساعت میذاشتم بیدارش میکردم داروشا بخوره اما مریضیش خوب بشه اما صبح به امتحانم از خستگی نمیرسیدم اما تنهاش نمیذاشتم
اگر طاها جان بدونیمنا تو چه شرایطی تنها گذاشت و با من چکار کرد های های به حالم گریه میکردی و خدا را شکر میکردی طرفت فقط رفته همین..........
بخدا ناشکری نکن..........
من دوسال و 8 ماهه خودما زدم به تنهایی و فقط خودمم و خودم
بخدا یه روز میاد پشیمون بشه شک نکن و اگر اونروز زنده بودم حتما یاد حرف من بیوفت!!!!!!!!!
فرستنده : بله


"alex "خـواهـرِ گـرامـی!
از عشق پرسیدی؟ براتون میگم که عشق ،مقدسِ ، پـاکِ، جـاودانِ..
نمی دونم مخاطبِ خاص دارید یا نه.. اما عشق هایِ زمینی در گِروعشقِ خــــــداس.. پس مستقیم به خودش وصل بشیم..
عشقِ واقعی اونه که هر لحظه به یادِ ماست حتی اگه یادش نباشیم..خــُــــــــدا..
من به هر آیه ی قرآنِ کریم میگم یه پُست،یه پیامک.
این همه پُست تو 4جوک می خونیم یه سری هم به 6236 پستی که خدا 1400 سال پیش برامون ارسال کرده بزنیم..
خدا با پُستِ شماره ی "56 ذاریات" به ما میگه که من جِن و اِنس را نیافریدم مگر برایِ عبادت..
و در حدیثِ قدسی میگه ای پسرِ آدم! همه چیز را برایِ تو آفریدم و تورا برایِ خودم..
ما برایِ خداییم ،هدف از آفرینشِ ما عبادتِ خداست و بس..
خدا تو پُستِ شماره ی" 32 انعام" میگه زندگیِ دنیا چیزی جز بازی و سرگرمی نیست..
عشقِ زمینی فقط بازیچه س .. خودمونو زیاد درگیرِ این بازیچه نکنیم..
امیدوارم تونسته باشم کمکتون کرده باشم
یـاعـلـی

فرستنده : D$D$D
آه،اشک،گریه هیچکدام دیگر نمی تواندبرای قلبم در لحظه های تنهایی مرحمی باشد پیاله وجودم پرشده ازحسرت،حسرت داشته های ازدست رفته،حسرت آرزوهای بربادرفته حسرت عشق،حسرت دوست داشتن،حسرت محبتی که ازمن دریغ شده،حسرت عشقی که به دیگران بخشیدم،حسرت زندگی.......
فرستنده : 009


سکوت کوچه های تار جانم گریه میخواهد.......
تمام بند بند استخوانم گریه میخواهد........
بیا ای ابر باران زا میان شعرهای من.........
که بغض آشنا ابر گریه میخواهد............
بهاری کن مرا جانا که من پابند پاییزم.............
و آهنگ غزل های جوانم گریه میخواهد..........
چنان دق کرده احساسم میان شعر تنهایی............
که حتی گریه های بی امانم گریه میخواهد..........
فرستنده : milad M.B.T


"همین خوبه که با اینکه سراغ از من نمی گیری.
ولی تا حرف من می شه یه لحظه تو خودت می ری... ♥
فرستنده : the angel of sun


بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم
همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم
شوق دیدارتولبریز شد از جام وجودم
شدم آن عاشق دیوانه که بودم
درنهانخانه جانم گل یاد تودرخشید
باغ صدخاطره خندیدعطر صدخاطره پیچید
یادم آمدکه شبی باهم ازآن کوچه گذشتیم
پرگشودیم ودرآن خلوت دل خسته گشتیم
توهمه رازجهان ریخته درچشم سیاهت
من همه محوتماشای نگاهت
آسمان صاف وشب آرام
بخت خندان وزمان رام
توبه من گفتی ازاین عشق حذر کن
لحظه ای چندبراین آب نظرکن
آب آیینه ی عشق گذران است
توکه امروز نگاهت به نگاهی نگران است
باش فردا که دلت با دگران است
تافراموش کنی چندی دراین شهر سفرکن
به توگفتم حذر ازعشق ندانم
سفرازپیش توهرگز نتوانم نتوانم
چون کبوتر لب بام تو نشستم
توبه من سنگ زدی من نه رمیدم نه گسستم
باز گفتم توصیادی ومن آهوی دشتم
تابه دام تو در افتم همه جاگشتم وگشتم
نه رمیدم نه گسستم..
فرستنده : s.t.h 72


يكي بهم بگه اگه ب يكي بگيد دوست دارم و طرف بگه من ادم نيستم يعني چي ؟؟؟؟؟؟
خواهش يكي جواب بده ......
فرستنده : sevda...


لیاقتت همون گوسفندایی هستن که شبا میشمری تــــا خوابت ببره نـــــــــه شب بخیری که من هـــر شب بهت میگفتم...!!!
فرستنده : پسرک


"خــــاطـرات عــاشـقانه لابستر"
بــهش گــُفتم: طعــم ِ چــه مــیوه ای رو دوسـت داری؟؟؟
گــُفـت:پـــُرتــقــال،آنــاناس...
گــفـتم:حــالا خــدایـیش تـالا آناناس خــوردی کــه مــزشو دوس داری؟؟؟
گــفـت:مممم...نــه ولــی ســن ایــچشو خــوردم!!!
بـا ختـنده گــفتم:پــرتـقال چــی؟؟؟خــوردی؟؟؟
آروم زد رو صــورتم گــفـت:مــعـلومـه کــصافـط!!!
هـــیچی دیــگه از اون بــه بــعد هــر وخــت مــیرفـتم پــیشش آدامــس اُربــیت پــُرتـقالی مــیجــویـیدم...:))))
یـــــــادش بـــخــیر.......


فرستنده : لابسـتر


سلام
شاید باورتون نشه اما سر نماز برای بچه های ۴جوک دعا میکنم
ان شاالله خداوند دل همتون رو شاد کنه،بعضی وقتا که دلگیرم حتی اون پست های غمگین. که اینجا می خونم حالمو خوب می کنه، حداقل میدونم تنها نیستم.
تشکر ویژه از همه دوستای ۴جوکی
فرستنده : ارمیا


شبایی که بیمارستان کشیکم به همه نی نی کوچولوهایی که اون شب میان دنیا میگم شماها سعی کنین وقتی بزرگ شدین وجدانتونم مثل خودتون بزرگ شه دل کسی رو نشکنین منو ببینین تنها دلخوشیم دعای مادراتون موقع زایمانه ولی خدا که جدی نمیگیرشون! بعدش نی نی کوچولوها زل میزنن تو چشمای بی احساسم که قبلا سرزندگی ازش میریخت به حالم زار زار گریه میکنن
D$D$D عزیز خوش به حالت که لااقل یه دلخوشی بزرگ داری اونم اینه که خدا کمکت میکنه ولی من همونم ندارم
فرستنده : Broken Angel


اینجا قسمتی باعنوان درد و دل و بدبختی نداره،موندم کجا بذارم حرفامو،میذارم پیش خود خودش
نمیدونم الان میخوام حرف دلمو به آدما برسونم یا به تو خدا...
بامشاور حرف زدم،میگه گناهه،آخرش طلاقه،بی اعتمادیه و هزار کوفت و زهرمار دیگه،همین حالا رابطتونو کات کنید..آخه خدا صدبار گفتم یبار قبلا شکستم..اینبار مصلحتمو بذار با "..." تو برزخم دقیقا...از یه طرف "..." از یه طرف تو
من که میخواستم بااون به تو بیشتر نزدیک شم..الان چجوری آروم شم؟عقلمو چطوری بذارم جلو راهمو و ولش کنم؟
خدایا میدونی،قراره فردا با مشاور بحرفم بم بگه چجور فراموشش کنم.بگه چجور باش تموم کنم..میشکنمش اینجوری،حق نداشتم انقد وابستش کنم،حق نداشتم انقد وابسته شم که از اینجا به بعد زندگیو کوفت هردومون کنم..بچه های اینجا میگن طرف گذاشته رفته،درد رفتنو هم چشیدم هم اینجا دیدم،حالا چجوری بفهمونم بش که من باید بذارم برم.برا خوشبختی دوتامون...
کی میدونه چندخط نوشته هامو پاک کردم و باز نوشتم و ننوشتم...
خدا صبرم بده..راهو نشونم بده.بدجور کلافم.تکیه گاه زندگیمو پیدا کردم،اما عقل مشاور حکم میکنه ترکش کنم..قفل قفلم
بازم خدا توکل به تو.به امید خودت..
فرستنده : ساده لوح (O_o)


یادته همیشه بهم شک داشتی که من باکسیم
میگفتی دیگه اون فاطمه سابق نیستم
میگفتی دیگه دوستم نداری
ولی من بارهابهت گفته بودم هنوزم مثل قبل دوست دارم حتی بیشتر
دلیل این بیخبریمم بهت گفته بودم
ولی عزیزم توبدکردی
من خیانت نکردم ولی توکردی
اون خنده ی من ازهرچی گریه بدتربود
درسته گفتم منتظردیدن این صحنه بودم ولی دوست نداشتم توروباکسی ببینم
داغونم کردی میفهمی
حالااومدی معذرت خواهی
دوست دارم ببخشمت
ولی...
فرستنده : نامی94کرج


اِلتِمــــــــاس مــــــالِ دیـــــــروز بــــود
مـــــــالِ وَقتـــــــی بـــود ڪــــﮧ ســـــــاده بودم
اِمــــــــروز میــــــخــــوای بـــِــری ؟؟؟
هیــــــــــــــس !!!
فَقَطــ ” خــُـــداحــــــــــافِظـــ …
فرستنده : Broken Angel


"ویــــژه لابستر"
چــن وقــت پــیش از رفــیقم کــه چــَن ســال از مــن بــزرگ تــره پــرســیدم:چــرا زن نــمیگــیری؟؟؟
یــه جــوابی داد از تــه ِ دل بــرا خــودم افــسوس خــوردم...
گـــفت:کــدوم آدمــه عــاقلی واســه خــاطر ِ یــه لـیوان شــیر گــاو مــیخره؟؟؟
هـــععععی...
آخـــه پـــسر جــون بــشین فــک کــن چــرا یــه دخــتر مــیتـونه بیـــشتر از صــد تـا پـسر بــهت آرامــش بــده؟؟؟
ایـــن یـــکی از مــعجـزه هـای زنــه!!!
یــکی از لـــطفـای خــداست.........؟؟!!!

فرستنده : لابسـتر


ما کسایی که به فکرمون هستن رو به گریه می اندازیم
ما گریه میکنیم برای کسایی که هیچوقت به فکرمون نیستن
و...ما به فکر کسایی هستیم که هیچوقت برامون گریه نمیکنن
این یه حقیقته. عجیبه اما حقیقت داره هروقت این رو درک کنی یعنی برای تغییر اماده ای
امیدوارم به زودی هممون امادگیشو پیدا کنیم چون هیچوقت برای تغییر دیر نیس از همین حالا شروع کن
فرستنده : تنهایی پرصدا


چه خوش خيال بودم من, نفرين بر تو غريبه به تو كه روزي آشناترين لحظه هايم بودي سكوت خسته و قلب شكسته ام را ببين با من جه كردي؟ آيا تاوان عاشق شدن و عاشق بودن اين است؟؟ اگر چنين است پس نفرين بر عشق...

آيا تاوان وفاداريم اين بود كه هميشه بسوزم و بسازم و تنها بمانم براي كسي كه خود را سمبلي از مجنون ميدانست ولي در درون بويي از سنت زيباي عاشقي نبرده بود, سنتي كه در آنوقت ليلي و مجنون بدان سوگند ميخوردند و پيوند عشق مي بستند هيچ چيز ياراي گسستن اين عشق را نداشت, نفرين بر تو و قلب يخي ات كه در آن حتي گرماي عشق آتشين و ليلي وار من اثري نگذاشت, عاشقم كردي و در باغ سبز نشانم دادي و مرا با خود به دنياي رويایي پر از زيباييهاي عشق بردي ولي وقتي چشم باز كرده و حقيقت را يافتم حقيقت چيزي جز كوله باري از پشيماني و يأس و نااميدي از بيوفاييها و دورنگي و رنگ و رياي تو نبود

نفرين بر تو غريبه ... يادت مي آيد آن روزي را كه با هم ابرها را پلكاني قرار داده تا خود را به خورشيد تابان برسانيم و آنجا خوشه هاي زرين از انوارش را چيديم و لحظه هايمان را به مانند رنچين كمان رنگ عشق كرديم و تو گفتي كه مرا مالك تمام زيباييها ميكني حال ميبينم از آن همه زيبايي سهم من زشتي و سياهي عشقي نافرجام بود كه شروع نشده به پايان رسيد و مرا در زندان و قفس تنهاييم محبوس كرد عشقي كه به سرعت جاي خود را به گدازه هاي آتشين خشم و نفرت داد...

دوران تنها شدنم را در جاده انتظار گذراندم, نفرين به تو غريبه, باز ميان شقايقهاي سرخ گم خواهم شد, ميروم تا آينده را با خيالم پيوند بزنم, شايد بتوانم غريقي را با سيلي از امواج محبت به سوي سواحل مهربانيم بكشانم چيزي بگو جيزي نخواهم گفت سكوتهاي سر به زير از كودكي با من است و من اين بار ميخواهم عاقلانه ببينم نه عاشقانه...
فرستنده : TAK


به پشت سر نگاه میکنم شاید هنوز کسی مرا دوست داشته باشد,اما افسوس...
همه کاسه آب به دست,منتظر رفتن من هستند
فرستنده : Rè$pÍnÄ


شب ها زیر دوش آب سرد رها میکنم بغض زخم هایم را در حالی که همه می گویند...... خوش به حالش چه زود فراموشش کرد......
فرستنده : رفت......


کمی مهربانتر باش لطفا....... برای شانه ام سنگین است این سرسنگینی ها!!!!!!
فرستنده : رفت......


امروز موهامو کوتاه کردم..... همون موهایی که تو عاشقشون بودی..... هر وقت می خواستم اذیتت کنم بهت می گفتم موهامو کوتاه می کنم تو هم اخم می کردی و میگفتی دست به موهات بزنی هرچی دیدی از چشم خودت دیدیا...... امروز داشتن بهانه ی نوازش هاتو میگرفتن منم کوتاهشون کردم.....
فرستنده : رفت......


واقعا چرا بعضی از پدر و مادرا با اینکه انقدر بچه هاشونو دوس دارن ولی...... گاهی وقتا تصمیم هایی میگیرن که تا آخر عمر ما بدبخت میشیم؟؟؟؟؟ اگه بابا مامانم عشق مارو قبول می کردن الان اون مال من بود.... اون چشای نازش واسه همیشه مال من بود.....دیگه الکی حرف یه دختر دیگه رو باور نمی کرد و تنهام نمیذاشت...... چرا خدایا؟؟؟؟چرا؟؟؟؟ چرا سرنوشتمو اینطوری نوشتی.....؟؟؟
فرستنده : رفت......


ویژه Taha1369:دوست عزیز می دونم همین روزا عروسیشه....... حال تو رو خیلی خوب درک میکنم مثل بعضیا هم نمیخوام بگم که فراموشش کن و از این جور حرفا چون.... میدونم نمی تونی فقط میخوام بگم روز عروسیش فقط تو گریه نمی کنی همه ی 4 جوکیا حداقل اونایی که تو بخش تنهایی پستای قشنگتو خوندن باهات همدردن..... تو تنها نیستی همه ی ما مثل توییم....
فرستنده : رفت......


هروقت با هر بهونه ای ازم دلخور میشه و قهر میکنه....زود میرم دخیل به ام البنین می بندم که برشگردونه...و واقعاًجواب میداد...یا اس می داد یا تماس میگرفت...اما دیگه خسته شدم...دوس دارم با دل خودش برگرده پیشم نه با نذر ونیازم...
فرستنده : دخترشرقی


بابا به افتخار خودمون که سوختیمو ساختیمو با معرفت پای عشقمون موندیم ولی مخاطبای خاصه........... معرفت واسشون معنی نداره
ولی ما همچنان ادامه میدیمو دس از عشقمون برنمیداریم
خدایه معرفت و وفاداری هستیم ما
فرستنده : s.t.h 72


دلم کمی آب گرم میخواهد تا صابونهای با تو بودن را که به دل مالیده بودم، بشویم! اینجا آب نیست با تیغ وچاقو به جان دلم افتاده ام؛
فرستنده : ζ σ Ґ σ ѓ ζ Ť(Soloist)


من هیچوقت نخواستم دردموبه کسی بگم براهمین تنها غمخوار کاغذ دفترم بوده وهست
وقتی درد دلاتونومیخونم بخدا یه دل سیرگریه میکنم
راستش به دردای شمانه به درد خودم
بچه ها خیلی سخته دلت اسیر یکی باشه که گفته بهت برو ولی قانعت نکرده ....بعداین ماجرایه خواستگارتوپم داشته باشی که 8ماه التماستوبکنه بعدتو توروی هربزرگتری وایسی بگی نه......ازت دلیل بخوان ولی تو نتونی پاکترین حس دنیارو دلیل قراربدی
میدونی چرا؟؟؟؟چون نه بهم قطعی گفته برو ونه گفته بمون
جهنمه دنیام ......خدایا شایدخودت بفهمی
کاش بهم میگفت بدی فحش میداد میگف برو لایق من نیستی....بخدا راضی بودم
اما بهم گفت خوبی من نمیتونم هم پای توباشم
توروخدا بچه ها اگه کسی رو خواستین دک کنید خوب بودنشو مدرک قرارندین
میدونم اونم به من دروغ گفته اگه خوب بودم میموند
اما بااین حرف من شبانه روزمیسوزم
فرستنده : دلکنده


کیا مثل من شبا بالشو بغل میکنن تا بخوابن ؟
کیا بغضاشونو زیر بالش میترکونن تا کسی نفهمه ؟
کیا مثل من یه بالش وفا دار دارن ؟
کیا بالشه خودشونو با شونه های رهگذارا عوض نمیکنن ؟


دمه همتون گرم

فرستنده : reza_Tanha


خدا ما رو برای هم نمی‌خواست .. فقط می‌خواست همو فهمیده باشیم
بدونیم نیمه‌ی ما مال ما نیست .. فقط خواست نیمه مونو دیده باشیم
تموم لحظه های این تب تلخ .. خدا از حسرت ما با خبر بود
خودش ما رو برای هم نمی‌خواست .. خودت دیدی دعامون بی‌اثر بود
چه سخته مال هم باشیم و بی‌هم .. می‌بینم میری و می‌بینی میرم
تو وقتی هستی اما دوری از من .. نه میشه زنده باشم نه بمیرم
نمیگم دلخور از تقدیرم اما .. تو میدونی چقدر دلگیره این عشق
فقط چون دیر باید می‌رسیدیم .. داره رو دست ما می‌میره این عشق


فرستنده : دلکنده


همین خوبه که با اینکه سراغ از من نمیگیری
ولی تا حرف من میشه یه لحظه تو خودت میری
فرستنده : bahar021


همین خوبه که با اینکه چشاتو روی من بستی
تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی
همین خوبه که آرومی و حس میکنی آزادی
که دست کم تو عکسامون هنوزم پیشم ایستادی
واسه من کافیه اینکه تو از من خاطره داری
به یادشون که می افتی واسه من وقت میزاری
فرستنده : bahar021


خیلی سخته 3 سال زندگیتو آبروتو پولتو عشقتو غرورتو واسه یکی بزاری که بعد از سه سال بفهمی براش یه سکو پرتاب بودی.بعد از سه سال راحت بهت بگه کمکم کن به کسی که دوستش دلرم برسم چون دوستش داری باهاش بری دم خونه اون دختره تا از دور ببیندش. سخته واسه یکی گریه کنی ولی اون جلوی روت واسه یکی دیگه گریه کنه.واسم دعا کنید بتونم تحمل کنم.
فرستنده : shokolat


شده نیمه شبا یه دفعه از خواب پاشی بعد یادش بیافتی و بگی خوبه الان میدونم کجایی.خوابی و پیش کسی نیستی!شده صبح که چشماتو باز میکنی غم عالم بیاد تو دلت و بگی ای کاش بیدار نمیشدم شده کسی دیگه رویاهاتونو براورده کنه یکی دیگه به آرزوهاتون برسه شده بی دلیل اصلا نمیدونید برای اونه یا برای خودتون یه دفعه میزنید زیر گریه من الان اینجوری ام امیدوارم هیچکس این طور نباشه
فرستنده : دختر حوا


رفت ...
بی صدا اما با ادعا .....
بی خداحافظی و با غرور ....
حال من ماندم و تنهایی ....
اما دیگر طلب صبر را دارم .... نه او را
فرستنده : bahar021


D$D$D گِـــرامــــی... ♥خــــــــدا♥ بــِهـِـتـــــــ صَـبـر بـــِــدِه.... دَرکـِـتـــ مــیکُـنَـم.... تـسـلیـّتـــــــــ قــلــبــِــ صـَـبـورَمــــــــ
فرستنده : ♥یــامـــیــن♥


تو به احساس غرور من و امثال خودم میمانی..
فقر احساس ترا میفهمم
ذهن من در پی یک واژه بی مانند است..
و ترا می یابد!‏
انتخاب خوبیست!‏
هیچ کس حس مرا..
شعر مرا..
قدرت ادراک مرا..
تا به اندازه تو خرد نکرد..
و تو بی مانندی!!‏
فرستنده : Talatom22


" ویـــژه مـــســـیـــحـــا "
یـــکــی از لــــذتـــایـــی کـــه هـــمـــیــشــه آرزوشـــو داشـــتــم ولـــی نــشـد
ایـــن بـــود کـــه : وقــــت نــمــاز بـــشـــه ، وضـــو بــگــــیــرم بــخــوام
بــرم ســـر نـــمــاز کـــه ، یــدفــه داد بکــشــه بـــگــه نـــرو ســـر نــمــاز
مـــنــم اومــدم ....چادرشـــو بـــندازه ســـرش و بـــرســه پــشــت ســرم و
بـــگــه حــالا بخــون....
یـــه نـــیــگــا بــش بــنــدازم ،، اونــــم نــیــگـام کــنــه یــه لــبـخــنــد بـزنه
بـــگــه مــوهــات چــرا خــرابـــ ( شروع کنه به دست کشیدن تو موهام ) ــشــده..
بـــعــدش........
مـــن: الــــلــــه اکـــبــر.......
اون: الــــلــــه اکـــبــر .....
...........
......
دیـــــگـــه حــرفـــم نـــمـــیــاد شـــرمـــنده ی اشـــکــامـم ....

فرستنده : مسیــحا G1.Killer


حـبـیـبـی! من کوچیک شما هستم..فقط عرض کردم.. برای مسئولان و دوستانِ 4جوکی خیلی دعا کن..
دوسـت گـرامـی"*ChEsHM BaNDi " ! خداروشکر هیچکسی نمی تونه منو از عقایدم جدا کنه.. اگه اون امروز عذاب وجدان داره واسه اینه که دیروزش رو بی خدا گذرونده.. اگر کسی به من بدی کرد دلیلی نمی بینم که من با بدی جواب کارش رو بدم،چون اون وقت منم میشم مثل اون..
لـیـنـدا! خواهر گرامی : بخدا یکی از دوشواری های زندگی من این شده که از دوستان بخوام اشک نریزن..خدا برا همه س.. از زمانی که متولد شدیم تو قلب هممون بوده.. شاید گمش کرده باشی..شاید یادش گوشه قلبت خاک گرفته،اما هستش.. به قلبت رجوع کن .. قول میدم حتما پیداش می کنی..
دوسـت گـرامـی"bi nam" ! تورو خدا از این حرفا نزنید.. خـــــدانـــکـــنــــه..
دوسـت عـزیـز "viki" ! آقــــا دمِ شما گرم که جزو اون 5000نفری که روزانه مزاحم فرماندهی آتش نشانی میشن نیستی..
فرستنده : D$D$D


" ویــژه مــــســـیـــحــا "
تـــنـــهــا راهـــی کـــه بـــلـــدم واســـه آروم کـــردن خــــودم
ایـــــنـــه کـــه :
واســـش " دعـــــــــــــا " کـــــنـــمــــ .....
کــه خــوشــبــخــت شـــه.....
کـــه مـــادر شـــه ( آخه عاشـق بچه کوچولوها بود دوس داش مادر شه)......
کــــه بــــهـــش خـــیــانـــت نــکــنــه......
خـــدایـــا دخــــتــر خـــوبـــی بـــود مـَــرگـِــ مـَــنــــ هــواشــو داشـــتـــه بـــاشـــ
نـــو کــــرتــــمــــ ......
فرستنده : مسیــحا G1.Killer


{ تـــنـــهــ ـــــ ـــــایــی } آدمـهـــــا ...

یـه دریــــ ــــــ ــــــا عـمــق داره ....

ولـــــــــــــــی ...

پـــُـر کـــردنش بـــــا یـه لـیــــــــوان { مــــحــبــــت } مـمـکـــنه ...
فرستنده : mohsen


حماقت اینه كه
او را
با تمام بدیهایی كه در حقت كرده
هنوزم دوستش داری.....!

چشمان عروسکم را می گیرم
نمی خواهم
مثل من ببیند و حسرت بکشد
می ترسم بهانه گیر شود !
فرستنده : TAK


داداش کیان
آقای چوپان فداکار
فک کنم تنها کسایی که منو درک میکنن شما باشید
شمامیدونید چی میگم
حتما واسم فاتحه بخونید منتظرم
خداحافظ
فرستنده : mehran


سلام بچه ها
همتون از تنهایی و دلتنگی و بیوفایی مینالید ولی من چی بگم که عشقم روی پای من جون داد
من چی بگم که عشقم و کسی که عاشقم بود داشت میومد سر قرار با من که تصادف کرد و رفت
1سال گذشته دیگه تحمل ندارم میخوام برم پیشش

جمعه بعد شام غریبانمه فاتحه یادتون نره
فرستنده : mehran


می بخشم کسانی راکه هرچه خواستند بامــن، با دلــم، با احساســم کردند و مرا در دور دست خودم تنـــها گذاردند و من امروز به پـایـان خودم نزدیکم.
خــــــدایــــــــــا...
به من بیاموز دراین فرصت کوتاه حیاتم آهــــــــــی نکشم برای کسانی که دلم را شکســــــــتند.
فرستنده : mahsa - gorgan


خدایا دلم هوای دیروز را کرده
هوای روزهای کودکی را
دلم میخواهد مثل دیروز قاصدکی بردارم وآرزوهایم را به دستش بسپارم تا برای تو بیاورد...
دلم می خواهد دفتر مشقم را باز کنم ودوباره تمرین کنم
الفبای زندگی را
می خواهم خط خطی کنم تمام روزهایی که دل شکستم
و دلم را شکستند
دلم می خواهد اگر اینبار معلم گفت که دردفتر نقاشیتان چیزی بکشید این بار تنها نردبانی بکشم به سوی تو
دلم می خواهد اگر گلی را دیدم نچینم
دلم می خواهد باز هم کودک شد...
...راستی خدایا فردا دلم هوای امروز را میکند...
فرستنده : MEHDI>>>>>>100%MOKH


سلام بچه ها
دوست عزیزم کیان و رویای بر باد رفته
کیان جان پشیمونی اون به چه درد من می خوره.منی که دیگه روم نمیشه تو صورت پدرم نگاه کنم.نمیتونم به آغوش مادرم پناه ببرم.
منی که تمام آرزوهامو به خاطر خوش بودن اون از دست دادم.منی که چهار سال تو خیابون که راه میرفتم دختری میدیدم سرمو مینداختم پایین که نکنه به عشقم خیانت کنم.منی که لحظه لحظه زندگیمو برای اون گذاشتم.منی که از خانوادم دور شدم.
آره فردا شب عروسیشه.عروسیش روبروی مغازمه.من بریدم به خدا نمیتونم.
خسته شدم از بس گریه کردم.خسته شدم از بس سر کوفت شنیدم.
خیلی سخته به خاطر یک نفر جلوی همه مخصوصا پدر و مادرت وایسی بعد همون شخص تنهات بزاره.
با حلقه ای که تو دستمه چکار کنم ؟ چجوری به دلم بگم که اون مال تو نشد ؟
اون که می دونست من چقدر دوسش دارم!!!
اون که می دونست من بدون اون میمیرم!!!
اون که می دونست من بعد از رفتن او تنها میشم پس چرا رفت....
فقط بیاد و بگه چرا؟؟؟به خاطر پول؟؟؟
بچه ها حرمت عشق مهمتره یا پول؟؟؟
دعام کنید بتونم فردا شب با خودم کنار بیام
فرستنده : Taha 1369


نمی دونم این پست و باید تو کدوم قسمت بذارم ..
می ذارمش همینجا که اینجا مناسب تره
راستش یکی از بچه ها(ایرولوخ) نوشته بود:
نه دستش را آردی کرد نه صدایش را نازک از کجا باید به گرگ بودنش شک می کردم؟
خب آخه شنگول منگولم وقتی گول خوردن که طرف صداشو نازک کرد دستاشم آردی اینطوری شد که نتونستن شک کنن
ولی آخه کسی که اینکارو نمی کنه خیلی راحت می شه فهمید گرگه یکم چشماتونو باز کنین متوجه همه چی میشین
و من اینطوری اصلاحش می کنم
یکی میاد طرفت دست رفاقت جلو میاره اون فقط دست می ده تو همه چیز از دست می دی.صداشو نازک می کنه دستاشم آردی می کنه و تو هیچ وقت نمیفهمی که گرگه نه رفیق
فرستنده : MEHDI>>>>>>100%MOKH


امروز را باید بشکنم
چگونه در فراقت تاب آورده است
من از هر چه رنگ عادت بگیرد بیزارم
امروز را خواهم سوخت
گوییا به نبودنت عادت کرده
فرستنده : افرودیت


اگه میدونستی یه قطره بارون وقت دور شدن از ابر چه حسی داشت.
اگه میدونستی یه بندر وقت رفتن کشتیهاش چه تنها میشد.
اگه میدونستی درخت کاج وقت پر کشیدن پرنده هاش چه غمگین میشد.
اگه میدونستی رفتنت چه اتیشی به جونم میکشه.
اون وقت اینقدر راحت نمیگفتی...خداحافظ...
فرستنده : torang***


کاش قدر لحظه های با من بودن را میدانستی ، اکنون زمانی رسیده که تو دیگر نمی توانی بگویی جبران می کنم ....
فرستنده : bahar021


ببار ای ابر سرگردان که این دل غصه ها دارد/
مرو از اسمان من که با تو قصه ها دارم/
بریز ای نم نم باران دلم خون شد زتنهایی/
اسیر دردم ای باران چرا دردم نمیکاهی/؟
ببار ای قطره ای مرهم زبانم تشنگی دارد/
به این دل خسته ی عاشق که او هم عالمی دارد/
صدایت میکنم باران چرا اخر نمی ایی؟/
چرا این دل را اخر به ارامش نمی ارایی/؟

فرستنده : torang***


از زندگی و این همه تکرار خسته ام /
از های وهوی کوچه و بازار خسته ام/
دلگیرم از ستاره و ازرده ام زماه/
امشب دیگر از هر چه و هر کار خسته ام/
بیزارم از خموشیه تقویم روی میز/
از دنگ دنگ ساعت دیوار خسته ام/
از او که گفت یار تو هستم ولی نبود/
از خود که بی شکیبمو بیمار خسته ام/
تنها و دلگرفته و بیزار و بی امید/
حالم مپرس که بسیار خسته ام...
فرستنده : torang***


بهانه را دو دستی تقدیم کسی کن که برای عبور از تو در به در دنبال بهانه میگردد............!!!!!!!!!!
فرستنده : بله


ای مترسک!!!!!!!!
آنقدر دستهایت را باز نکن!!!!!!!!
کسی تورا در آغوش نمیگیرد...........
ایستادگی همیشه تنهایی می آورد!!!!!!!!!
فرستنده : بله


میخواست بره بیرون فقط بهش گفتم نه نرو.....
گفت خدافظ واسه همیشه....!!!
اصلا نفهمیدم چی شد!!!!
فقط معطل بود بهش بگم نه
فرستنده : فریاد زیر آب


درخت جاده بودی ای دل من* شکوفه داده بودی ای دل من
به هرکه سایه بخشیدی ، تبر شد* چقدر تو ساده بودی ای دل من

فرستنده : بهار58


چقدر دلتنگ حضورت هستم ، کاش عکست هم بوی تو را داشت . . .


فرستنده : Lovelorn


ببین دلم گرفته باز دوباره * بدون تو هوای گریه داره
از غم تو شکسته بغض بارون* می باره مثل اشک من تو ایون
صحبت یاس و گل اطلسی نیست * بجز تو در خیال من کسی نیست
آخه دلم بهوونه ی تو داره * هنوزاسیر دست انتظاره
ای باغبون اون که سر سفر داشت *دلم رو درپناه بال وپرداشت
پائیز توذهن باغچه بود که پر زد* کاشکی زتنهائی من خبر داشت
ای که غموازرشب من گرفتی * خواتب کدو بهارو دیدی رفتی
فصل وداع تلخ شاخ وبرگه * قصه ی محزون گل وتگرگه
وای چه غمی داره دل کوچه هاش * بیا تو غمخوار من و کوچه باش

فرستنده : بهار58


این روزها خیلی تنهام
خیلی داغونم
هست کسی مثل من
دلش نه برای کسی
نه عشقی
نه جایی
نه چیزی
بلکه دلش برای خودش تنگ شده باشد
فقط خود خودش؟
فرستنده : parniyane_sard


چقدر سخته کناره اونی که دوسش داری باشی و بدونی که هیچ وقت بهش نمیرسی...

لایک: تسلی دل*
فرستنده : mademoiselle


نیامدی
خیلی نیامدی
آنقدر که نشده تا به حال کسی اینقدر نیامده باشد
اما
شاید
زیرا
حتی
اگر
تمام نیامدنهای دنیا را کنار هم بگذارم
از نیامدن تو کم نمیشود نفس گیر...!!!
فرستنده : parniyane_sard


به سلامتی کسی که وقتی حتی حرف دلشم زد کم لاک خورد
به سلامتی اشکی که گیر میکنه اما نمیاد
به سلامتی دلی که شکست و تیکه هاش پیدا نشد
به سلامتی کسی که با عشق بهش گفتی دوست دارم
ولی
فقط گفت"ممنون"
و
به سلامتی اقا طاها که دلش بد جوری شیکسته
فرستنده : همونیم که نمیدونی کیم


برای تو نمی دانم چطور می گذرد ...!!
اما برای من انگار خنجر بر گلویم گذاشته اند اما نمیبرد ...

فرستنده : MehRnOsH


بچه هایه عشق چقدمیتونه بی معرفت باشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
انقدکه جواب سلامتونده؟؟؟؟
انقد که گریه هاتوببینه وبره؟؟
انقد که..............
فرستنده : ‏مرمری خانم‏*الهه ناز‏‏
معمولا آدما از اینکه بعد مرگ فراموش بشن

وحشت دارن...

ولی...چه سخته زنده باشی و فراموش بشی ....
فرستنده : arezooye masiha


ترا از دور می بوسم به چشمی تر خداحافظ
مرا باور نکردی می روم دیگر خداحافظ
مرا لایق ندیدی تا بپرسی حال و روزم را
برو با دیگران ای بی وفا دلبر خداحافظ
فرستنده : علی .........


یابمون و امید فردام باش
یا
دیروزمو بهم برگردون وبرو
فرستنده : AVA


یک وقتایی خودمو بغل می کنم می گم:
غصه نخور دیوونه من که باهاتم
فرستنده : AVA


نه! حق من نیست، اینهمه تنهائی...
وقتی تو اینجائی.................
فرستنده : بهار58


در اين شبــهاي بـــاراني

غــــــم انگيز است تنـــــــهايــــــي

بـــــــه امـــــــيد نگـــــــاهي تلــخ
که مي آيـــــي

به احســــاست قســــــم
يــــک شب

دلم مي ميرد از حـــســـرت

و من اهسته ميگويم :

تــــــو هــــــــم ديـــــگر نمـــيـــايــــي .....
فرستنده : parisssa


ویـــــژه D$D$D
چـه حـالـی مـیـشـی وقـتـی سـکـوتِ چـن مـاهـه رو بـا ایـمـیـل کـردنِ عـکـسـایِ عـروسـیـش بـشـکـنـه؟؟
چـی بـگـم اَ حـال و روزم؟؟!!
لـایــــــــــــک=هـی مـیخـوام بـگـم مـبـارک ، ولـی بـغـضـم نـمـیـذاره..
هـِق هـِقـم تـبـریـکِ مـن بـود، مـن واسـه تـو گـریـه کـردم..

فرستنده : D$D$D


تو 15 دقيقه سر ارائه پروژه ش عاشقش شدم...
15 ساعت طول كشيد تا با خودم كنار بيام كه اين عشق واقعيه يا نه...
15 روز بعد اولين شعرمو براش گفتم و ي دفتر بنامش شروع كردم...
15 هفته طول كشيد تا بهش اس دادم و گفتم كه عاشقش شدم ...
15 ...
15 ...
15 ...
15 ...
ديرو بعد 15 ماه بهم گفت حالا منم عاشقت شدم ...
و الان 15 ساعته كه تو شوكم ...
فرستنده : *** آقاهه ***


برای D$D$Dعزیز
من بایه بارخوندن دردودل هات سیرنمیشم بخدا شاید 10بارهرکدومشون رومیخوونم تاوقتی که چشمام قرمزبشه!!!!
الهی بمیرم واست بخدااتیش میگیرم وقتی نوشته هات رومیخوونم
ولی میشه با این موضوع کناراومد فقط کافیه ارزش خودت رودرک کنی
واسه من که خیلی با ارزشی ذاذش.....:)
فرستنده : bi nam


روزهایی که میدیدمت نفسم میگرفت!
اما حالا که نیستی دلم میگیرد...
برگرد.....
تحمل اولی اسان تر است!!!
فقط برگرررررررد................
فرستنده : bi nam


خدایا تو رو به حق حرمت دل عاشقای واقعی ، همون کاری رو با اون بکن که با من کرد ، بی گناه تنهام گذاشت فقط به خاطر اینکه توی چهرم هیچ زیبایی رو ندید ، عروسک های خوشگل رو به من ترجیح داد منی که اونو از ته دل دوستش داشتم ... جزاشو خودت بده!
فرستنده : vaniya


امروز زدم بهترين ساعتم رو شكستم.....
چون لحظه هاي بي تو بودن را به رخم ميكشيد.....
فرستنده : ...*alone gilr*....


تخریب میکنم آنچه راکه نمیتوانم باب میلم بسازم!
آرزوطلب نمیکنم...آرزومیسازم!
لزومی نداردکه من،همان باشم که توفکرمیکنی،من همانیم که توفکرش راهم نمیکنی!
لبخندمیزنم واوفکرمیکندکه بازی رابرده...
هرگزنمیفهمد،باهرکسی رقابت نمیکنم!
فرستنده : بهار58


زیر سیگاریم را خالی نکن اینها که میبینی ته سیگار هستند
لحظه لحظه خاطراتم را برایشان تعریف کرده ام
فرستنده : alone boy 13


اقرارمرابرپیشانیت حک کن،تالابه لای این ثانیه های مندرس نامی ازاحساس نبرم!من باختم !به خودباختم!به تصورغلط هبوط فرشته های آدم نماباختم...وحالاکه گوشه ی اتاقم حماقت هایم رامیشمارم آرام آرام دراین جمله زاده میشوم که...سنگ باش تاسنگسارنشوی...!
فرستنده : valleyballist


همه در دنیا کسی را دارند برای خودشان:
خسرو و شیرین
لیلی و مجنون
ویس و رامین
پیر مرد و پیرزن
“تو” و اون
“من: و تنهایی…

فرستنده : نیلوفر


وقتی باهاش راه میری ازش فاصله میگیری
چون چشاش رنگیه باید شماره بگیری
ببینم تو با اونی و من همینطور بشینم
گلمو تو باغچه یکی دیگه چطور ببینم
فرستنده : ابوالفضل میرزایی*کمیجانی


بعضی وقتا دلت میخواد که اون پیشت باشه*باهاش حرف بزنی*درد دل کنی*سرتو بزاری رو شونه هاش*اما دیگه اون نیست رفته پی یکی دیگه
فرستنده : میرزایی*کمیجان


دیشب چقدر دلم برای تنهایی خودم سوخت. طفلک از سر صبح چشم به ته جاده دوخت، اما وقتی غروب خورشید را دیدف دانست که باید غربت خرید و امید فروخت......
فرستنده : متولد اردیبهشت


راستي ديروز از سر كار برگشتني از همون رستورانه رد شدم كه 1000 بار توش غذا خورديمو همشون منو تو رو ميشناسن.....ميدوني ياد چي افتادم؟؟خريد عيد كرده بوديم.ديديم گشنمونه...بدون اينكه ببينيم چقد پول داريم خنده كنون رفتيم تو...چقد خنديديم...همه ي كيفمونو خالي كرديم(بجز كرايه ماشينو)كلش شد پول يه پيتزا و با يه نوشابه!
يعني ميشه يه روزي آلزايمر بگيرم اينا ازيادم بره...
فرستنده : sani.r


می گویند سگ مظهر وفاداریست
اما
می گویند مثل سگ پشیمان میشی
گویا همیشه آخر وفاداری پشیمانی است
فرستنده : ♣♦♥♠ DesTinY ♠♥♦♣


نرو!!
دردناک ترین التماس جهان است...
فرستنده : fereshteye nejat


تحقیرت هم کافی نیست...
تفریقت میکنم از تمام زندگیم
فرستنده : fereshteye nejat


از تنهایی خود دلگیر نباش!
آدم های این شهر تن ها دادند تا تنها نمانند...
فرستنده : fereshteye nejat


بعد از سه روز که ازش خبری نمیشه بهش زنگ میزنم...
سلام خوبی...دلتنگت شدم دوست دارم امروز ببینمت...با بی حوصلگی...سلام توخوبی.حالم خوب نیست...می خوام بخوابم...بای!!!!!
بعد از چند دقیقه ازش میس کال دریافت می کنم...اما خودش حرف نمیزدفقط صدای خنده اش می رسید...بارفیقاش رفته بود تفریح...قط کردم حس کردم یه چیزی تو گلوم گیر کرد...چشام یکدفعه پر از اشک شدن...دستش ناخودآگاه رفته بود رو گوشی و بم زنگ زده بود... نمی دونست فهمیدم بم دروغ گفته...
فرستنده : دخترشرقی


اون لحظه که گفتی: یکی بهتر از تورو پیدا کردم...
.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
یاد اون روزایی افتادم که به صد تا بهتر از تو گفتم من بهترینو دارم"
فرستنده : the angel of sun


سـلامتيِ اونايي که
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
اين روزاشون به تظاهـر مي گذره
تظاهر به بي تفاوتـي
تظاهر به بي خيالـي
به شـادي
به اين که ديگه چيزي مهم نيست
ولي فقط خودشون مي دونن چقدر سخـت مي گذره !!!
فرستنده : the angel of sun


عاغا خدایی خیلی دلم میگیره وقتی پستای D$D$D و لابسترو میخونم:((( واقعا حالتونو درک میکنم ولی دوست عزیز نخور غمه گذشته گذشته ها گذشته...
فرستنده : ЯФУД


صدا کن مرا
 صدای تـــو خوبــــ است
 صدای تـــو سبزینه آن گیاه عجیبی استـــ که در انتهای صمیمیت حزن می‌روید ...
فرستنده : KSDL


سلامتی پسرداییم علی !!!
سلامتی دو سیب البالو تنه چوبیش!!!
چون وقتی امروز عشقش سحرو با نامزدش جلو طلا فروشی موقع حلقه گرفتن دید نرفت ب پسره بگه این حلقرو قرا بود من واسش بگیرم نگفت باهم کلی خاطره داشتیم ،دلش شکست بغض گلوشو گرفتو .کسی جز قلیونش باهاش همدردی نکرد!!!!!
فرستنده : ایرولوخ


نه صدايش را نازك ميكرد!نه دستانش را اردي..از كجا بايد به گرگ بودنش شك ميكردم؟!
فرستنده : ایرولوخ


ﮔﻔﺖ : ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﮔﺸﺘﻢ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﺸﺪ
ﮔﻔﺘﻢ : ﺧﻮﺏ ﮔﺸﺘﯽ ؟
ﮔﻔﺖ : ﺁﺭﻩ
ﮔﻔﺘﻢ : ﺍﮔﻪ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺷﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺸﺘﯽ . . .

فرستنده : ایرولوخ


کاش هرگز نگاهمان را برای آنانکه تفسیر گریه هامان را نمی دانند گریان نکنیم...
فرستنده : shahrzad


امدم بپرسم از شما (اخه کس دیگه ای رو ندارم ک ب حقیقی بودن عشقش اعتقاد داشته باشم )ک چه جور احساسی دارین؟
خوبه یا بد؟ میخواین واسه همیشه این حسو داشته باشین یا دارین واسه فرار کردن ازش تلاش میکنین؟
یکی واسم ی تعریفی کنه ازش؟
من میترسم!
،خیللللی زیاد!
واسه همینه ک همیشه تو این مواقع از عقلم کمک گرفتم ن دلم!
میشه ی با تجربه اش من بی تجربه رو حالی کنه؟؟؟؟
فرستنده : alex


خیلـــی سختـــه تـــو ایـــن دنیایـــی کـــه

هیـــچ کـــس ، هیـــچ کـــس رو نمی خـــواد ...

تـــــــــو بـــخـــوای ,

اونـــــم بــــخــــواد ,

امـــــــا ...

روزگـــــار نـــــــــخــــــواد ...
فرستنده : Soheil


رفت...
وسيع باش و تنها ،وسربه زير وسخت ...
نصيحت مسافر سهراب است!!!
فرستنده : (@ - @)nadesh


رفت ...
يكي بود يكي نبود زيرگنبد كبود غير ازمن و اون وخدا كسي نبود...
اون كه رفت ،من موندم زير گنبدكبودتنهاخداا همراه هميشه بود...
فرستنده : (@ - @)nadesh


رفت...
شمع مومي نرم ودر دلش آتشي پنهان ، هستي اش ؟هستيش اندامي براي سوختن ، افروختن زندگي اش ؟ زندگيش اشك وآتش وهمين!
ودرپايان افسردن ومردن درآغوش اشك هايش!
چرادرانبوه جمع تنهاست؟
هركسي مسيحي دارد،موعودي،بودايي كه بايد ازغيب برسد،ظهور كندبراوظاهرگرددو نيمه اش رادربر گيرد وتمام شود.
زندگي جست وجوي نيمه هاست درپي نيمه ها...
پروانه مسيح شمع است.
شمع تنها درجمع چشم انتظاراوبود...
فرستنده : (@ - @)nadesh


صورتم خیس بارونه
ولی هیچکی نمیدونه
تو دنیای کینه و ناله
کسی عاشق نمیشه
دلم زخمی و داغونه
مثل دیوار ی خرابه
که میدونه آواره
کی زخم تنهایی فهمید
کنار زخم خورده تنها
کی میمونه عجب سوالی ،
فقط حسرت میمونه.

فرستنده : مورجنی


می روی و من تحمل می کنم نبودنت را
می مانم و تو فراموش می کنی بودنـم را
فرستنده : مورجنی


یک گمشده در گذشته دارم
ساعت . . .
لجباز نشو
عقربه را برگردان
فرستنده : alone boy 13


قاصدک ها امروز هرزه شده اند...
فوتشان که میکنی با آرزویت لاس میزنند..
فرستنده : رابین هود


اينو به خودتم گفتم
تو هيچوقت مقصر نبودي كه به اينجا رسيديم
من!مقصر اصلي من بودم كه تو رو خيلي خيلي كشيدمت بالا و ارزش برات گذاشتم
شايد اگه كسي هم منو خيلي بيش از حد بزرگ ميكرد منم ميشكوندمش!چون ميدونستم كه بهم وابستستو بر ميگرده..((خوبي كه از حد بگذرد/نادان خيال بد كند))
حيف از اون عمري كه جفتمون از دستش داديم.ديگه هم بر نميگرده...موندم بقيه عمرمو چطور بگذرونم!دروغ چرا؟هر چقدر ميام محكم باشم اين خاطره هاي لعنتي...فكراي لعنتي...حرفامون...منو داغونم كرده!يه چيز خنده دارم اين آخرش بگم...ديگه وقتي شارژ ميخرم كلي واسم ميمونه!اخ....دلم لك زده شارژمو به ساعت نرسيده تموم كنم برا صداي تو...
خيلي داغونم...


فرستنده : sani.r


برایTaha 1369
فکر میکنم تقریبا اکثر اینایی که توبخش تنهایی 4جوک هستن شاهد رفتن عشقشون بودن وبا چشمای خودشون دیدن که کسی که براش میمیرن تنهاشون گذاشته.ما چه کمکی میتونیم بهت بکنیم غیر از اینکه بگیم براش آرزوی خوشبختی کن وخوشحال باش از اینکه شاده...
که لعنت به این جمله ها...
امیدوارم هیچکس هیچوقت به این زمان نرسه که بخواد برا خوشبختی عشقش با یکی دیگه دعا کنه.
فکر میکنم خدا بهتر از همه ی ما میتونه به دلت آرامش بده...از اون کمک بخواه...
فرستنده : رویای بر باد رفته


6سال دوسم داشت خيلي بيشتر ازاوني كه بخواين فكرشو كنيد همه ميدونستن دوسم داره منم دوسش داشتم چون خيلي بسر خوبي بود خودش اصلا ايرادي نداشت منم جرات نميكردم به خانوادم بگم دوسش دارم چون اگه ميگفتم ميرفتنو حسابشو ميرسيدن ميگن خانواده هامون بهم نميايم...14 فروردين بود كه داداشم همه چيو تموم كرد گفت اگه حتي واسه خواستگاري باشو بذاره تو خونمون ميكشمش منم گفتم بيا رابطمونو تموم كنيم كه يه موقعه بخاطر من اذيت نشي ولي قبول نكرد گفت باي همه چي وايسادم حتي اگه قرار باشه بميرم روزاي محرمم بود كه اس دادم جوابمو نداد چند روز گذشت ولي ج نداد شبم شب بود و روزم شب همه جور فكرو خيالي ميكردم داشتم ديونه ميشدم تااينكه ابجيم گفت من بش زنگ زدم گفتم نبايد جوابشو بدي برو بذار مهتا زندگيشو كنه ولي ندونستن اون زندگيه من بود زندگيمو ازم گرفتن.خواهش ميكنم واسش دعا كنيد ميترسم بلايي سر خودش بياره
فرستنده : مهتا.م


فقط خوب باش !
اين روزها "خوب بودن"
به اندازه کافي "متفاوت" است
اين روزها همه ادعا دارن طعم خيانت را چشيده اند
همه ادعا دارن بدي را به چشم ديده اند
همه ادعا دارن تنهايي را کشيده اند
پس کيست که دنيا رو به گند کشيده است ؟!
شـــــايــــــد مــــنــــم !!!

فرستنده : دخترشرقی


يکيــــ از سختـــــــ ترين کاراي دنيا

اينـه کـه براي ديگرانــــــ توضيح بدي

دقيقا چـه مرگتـــه...


فرستنده : دخترشرقی


وقتی خسته ام وقتی کلافه ام وقتی دلتنگمبشقاب ها را نمی شکنم... شیشه ها را نمی شکنم ...غرورم را نمی شکنم دلت را نمی شکنم ...در این دلتنگی ها زورم به تنها چیزی که میرسد این بغض لعنتی است...
فرستنده : دخترشرقی


مــــــن تــــــورو ذره ذره جــــــمع کـــردم
حــــــق نـــــــــداري خــــــروار خــــــروار بـــــــــري
لعنتي !!


فرستنده : دخترشرقی


"خاطره ای که کاش هیچوقت نبود"
نمیدونم چطور میشه بیانش کرد...
توآخرین شب باهم بودنمون بهش گفتم خیلی دوست دارم..بعداز چند دقیقه بهم اس داد 1سوال بپرسم؟ گفتم بپرس...گفت اونقدی دوسم داری که واسه آرامشو راحتیه من هرکاری بکنی؟ گفتم آره حتی بیشتر...
گفت...گفت پس برو میخوام تمومش کنیم...خدایا مرگ واسم بهتر بود تواون لحظه...خیلی التماسش کردم وگفتم نرو من بدون تو میمیرم..دوست دارم ..بامن اینکارو نکن..یعنی بعداز اینهمه باهم بودن آرامشو راحتیت بانبود من فراهم میشه؟..گفت تو همیشه توقلبم میمونی....همین؟خدایا همیشه سهم احساسات پاک اینه؟.....حتی واسه آخرین بار ندیدمش..تنهایی یعنی همین نه؟
فرستنده : لیندا


لحظه ای که به او لبخند زدم نگاهش به سوی دیگری بود
فرستنده : پسرک


سلام. ميخواستم منم به نوبه ي خودم از اتشنشون سايتمون تشكر كنم چون واقعا كار سختيه. همسر يكي از دوستان صميميم(البته ادم بزركتره) اتشنشان بود. واسه نجات يكي خودش سوختگي شديدي گرفت. اونقد كه بعد از چند تا عمل بازم بچش ميترسيد بغل باباش بره.
خدا رو شكر كه الان واقعا تقريبا خوب شده
راستي يكي ديگه از دوستاي خوبمم ( البته ازم كوچيك تره) سرطان خون گرفته بردنش محك. من همش سعي ميكنم بهش روحيه بدم
تو رو خدا واسش دعا كنين
سايت شما خيلي به اين دوستاي خوبم كمك كرده كه بخندن
از همتون ممنونم

فرستنده : ASIRAP


یادبگیر همیشه زندگیتو باسه کسی بذاری که قدر استخوناتو بدونه نه اینکه بخواد پوست استخونت کنه.
فرستنده : shokolat


دیشب بعد از 5ماه فهمیدم که 4تا از بهترین دوستام یه مسئله بزرگو ازم پنهون کردن.5ماه پیش زمانیکه من تومجلس ختم عمم بودم کسیکه ببشتر از جونم دوسش داشتم با مخاطب خاص جدیدش رفته بوده تولد دوست من.دلم میخواد بمیرم.هم از نامردی مخاطب خاصم هم از پنهون کاریه دوستام.افسوس...
فرستنده : shokolat


دوستان گلم:
نميدونم كه واسه شما هم اتفاق افتاده كه اميدوارم اتفاق نيفته
همه پدر و مادرا براي خوشبختي بچه هاشون تلاش ميكنن اما بعضي هاشون اشتباهي ميخان به بچه شون كمك كنن در حاليكه گند ميزنن به زندگيش.
درست مثل من................
الانم اصلا دلم نميخاد سرزنششون كنم فقط بغض ميكنم اما نميتونم جلوشون گريه كنم. ديگه عادت كردم كه هيچوقت گريه نكنم
با اين حال بازم از تموم دنيا بيشتر دوسشون دارم.....
فرستنده : بچه مثبت


هر وقت می اومدم اعتراض کنم بهت که چرا.......؟
زود میگفتی الان که پیش همیم این حرفا رو بیخیال الانو خراب نکن
چقدر حرف گوش کن بودم زودی میگفتم خب چشم ...
مبادا تو ناراحت بشی
فرستنده : یه روزی


همیشه میترسیدم بری و هی میگفتم نریا تنهام نذاریا
میگفتی آخه من کجا رو دارم برم دورت بگردم
اما رفتی ..... منم فهمیدم از چیزی که بترسم سرم میاد
فرستنده : یه روزی


برای برادرم D$D$D:میدونم چقد سخته تو این شرایط باشی ولی من فک کنم بتونم مخاطب خاصتو درک کنم من با عشقم دوست نبودم و موقعی ک میخواستم ازدواج کنم هیچ وقت بهم نگفت نرو .ولی الان بعد چند سال هنوز دوسش دارم عذاب وجدان هم دارم وقتی باکس دیگه زندگی میکنم و فکروقلبم جای دیگست ما بعدازدواج من فهمیدیم ک همدیگرو چقد دوس داریم ولی اون هیچ وقت نخواست از من سواستفاده کنه شما هم خیلی مردی ک ب اون میگی بره سرزندگیشو ب فکرشمانباشه عشق منم همین کارو کرد مخاطب خاصتو درک میکنم چون قلبم هر دقیقه هزار تیکه میشه از دلتنگی اما چاره ندارم مابرای یک لحظم مال هم نبودیم ب این دلخوشم ک اون دنیاباهم باشیم...خداروشکر هستن باغیرتایی مثل شماو عشقم.
فرستنده : *ChEsHM BaNDi


هر شب ساعت یک دو که میشه منتظرم اس بدی بگی خوابیدی منم بگم نوچ
.......... و ادامش که مختص من و تو بود
فرستنده : یه روزی


این همه خاطره بازم میگی توهم من بوده؟
اولش تو میگفتی: باورم نمیشه کنارمی
آخرش من گفتم: باورم نمیشه نیستی
فرستنده : یه روزی


همش پیشمی
نگام میکنی
باهام حرف میزنی
میرقصیم
بغلم میکنی
من و تو چه خوب با هم کنار میایم " توی رویاهای من"
واقعیت که این نبود
واقعیت رفتن تو بود
فرستنده : یه روزی


بخدا دیره میبینی بتواخه اینجوری وابستم.......بخداظلمه میدونی که قلبتوهیچ موقع نشکستم
بخدابیتواین خونه واسم مثل زندونه تنهایی.....بخدابگوتنها این خوابه نمیری بگواینجایی
بخدا خیلی تنهامممممممممممممممممممممممم
فرستنده : دلکنده


طاها جان!
با خدا آروم باش..
میاد روزی که پشیمون بشه.. البته فایده نداره، اما می بینی که اون اشتباه کرد نه تو..
فرستنده : D$D$D


بود شمعي در غم پروانه اي
روشن و تنها به فکر چاره اي
شاپرک پروانه اي در فکر او
آتشي در جان او افکنده بود
درد پروانه ز درد شمع بود
شمع هم از درد پروانه فروزان گشته بود
فرستنده : شکیبا


دارم باچشمهای پراز اشک مینویسم سخته ولی باید بنویسم...
کیان عزیزD$D$D
انگار تو پستات داری حرف دل منو میزنی..اه اشکای لنتی نمیذارن...
ممنونم ازت چون وقتی میخونمشون دیگه لازم نیست خودمم بنویسم و بگم از این همه عاشقانه های پاک خودم و اونهمه قول وقرارایی که باهاش داشتم و احساساتم که همیشه شوخی گرفتشون و...فقط یه تفاوت بزرگ که بامن داری اینه که تو یه تکیه گاه بزرگ پیداکردی"خدا" ولی من هنوز....
فرستنده : لیندا


با تو از یک جایی به بعد
دیگر دست و پا نمیزنم
دل،دل نمیکنم
داد و بیداد نمیکنم
از یک جایی به بعد
فقط سکوت میکنم و فکر میکنم
به روزهایی که گران بودم
و دلم را در انبار وجودم
احتکار کرده بودم
که کم پیدا بودم
فراوانی هیچ وقت خوب نیست
فراوان که باشی،
می مانی و گند میزنی...!!!
فرستنده : parniyane_sard


درد دارد “امروز” حرفی برای گفتن نداشته باشی با کسی که تا “دیروز” تمام حرف هایت را فقط به او می گفتی
فرستنده : عاشق تنها


اومدم بنویسم ندیده و نشناخته عاشق کسی نشید،فکرکردم دیدم عشق که شناخت نمیخواد،گاها حماقته اما از اکثر آدما سر میزنه..از منم سر زده...بهتره باور کنیم حماقته و بخاطرش خودمونو عذاب ندیم.خاطره بد چیزیه.ساختنش آسونه،خراب کردنش سخت..خیلی سخت..اما میشه خراب کرد..
حرفام جنبه نصیحت نداره،سعی میکنم دوستانه و صرفا جهت اطلاع باشه..خوبه ازکسی که تجربه داشته یکم یاد بگیریم..زندگی این نیست که مدام درگیر عشق باشید..مدتی لذت عاشقی و بعد غم عشق...به این از اعماق وجودم رسیدم که خدا این وسط فراموش شده..دل به دلش نمیدیم.دل به حرفش نمیدیم..
وقتی بش پناه ببری توخلوتت آروم میشی،یکم گریه اما آرامشه
خدا مارو آفریده،خونواده و پدر و مادر خون دل خوردن برامون،حیفه خیلی حیفه قدر نمیدونیم و اون به قول شما مخاطب خاص رو کردیم "بت "...خودتونو دست کم نگیرین..حق بقیه هم هستین..بذارید خدا ازبندگیتون لذت ببره..خونوادتون از وجودتون...دوستاتون از سرزندگی و نشاطتون
مخاطب خاص رفته پی زندگیش و ما زندگی رو به کام خودمونو بقیه تلخ کردیم..
باور کنید شعاری نیست حرفام..بهشون رسیدم...خواهش میکنم انقدر به رفتنشو خاطراتتون فکر نکنید،داغون میشید..."یکم برای خودتون زندگی کنید" و "سعی کنید دیگه اشتباه نکنید"
بخندین،چی تو دنیا ارزشمندتر از لبخند شماست...اصلاح میکنم لبخند شیرین شما،نه تلخ :)
:)
:)
فرستنده : ساده لوح (O_o)


دگر تنهایی ام را با هیچکس تقسیم نخواهم کرد...
یکبار کردم،چندین برابر شد...
فرستنده : ساده لوح (O_o)


برای دل خودم می نویسم ...
برای دلتنگی هایم
برای دغدغه های خودم
برای شانه ای که تکیه گاهم نیست !
برای دلی که دلتنگم نیست ...
برای دستی که نوازشگر زخم هایم نیست ...
برای خودم می نویسم !
بمیرم برای خودم که اینقدر تنهاست !.!.!.!
فرستنده : narsis367


رفت...
من،خالي ازعاطفه و خشم ، خالي از خويشي و غربت
گيج و مبهوت بين بودن ونبودن
عشق !!
آخرين همسفر من مثل تو منو رها كرد
حالا دستام مونده و تنهايي من ...
فرستنده : (@ - @)nadesh


سالهاست زنگ می زند، بی آنکه کسی نگاهش کند

بالاخره می پوسد و در هم می شکند هر آنچه بر روی آن استوار است . . .
فرستنده : مصطفی


از من فقط جسممو میخواست
من روحمو بهش دادم
ازش روحشو خواستم
فقط جسمش با من بود

چه قدر احمقانه وقتی بهم میگفت من فقط با توام
عزیزم وقتی ذهنت با من نیست اگه از اول میخواستی جسمتو بهت پس میدادم. تنها چیزی از تو بود که واسم مهم نبود

فرستنده : ASIRAP


هیشکی حق نداره به یه عشق شک کنه
همون جور که من به عشقش به اون یکی شک نکردم و کنار کشیدم
به عشقم شک نکنید
معشوقم با من نبود
فرستنده : ASIRAP


این روزها فهمیدن زبان مادری سخت شده است قبلنا وقتی می گفتند: دوستت دارم معنی فارسی اش ساده بود اما حالا “دوستت دارم” هزار معنی مختلف دارد
فرستنده : پسرک


عصبی شد بهم گفت تو به اندازه ی یه زندگی بهم بدهکاری
تا اخر عمرم
یاد روزایی افتادم که عشقش ولش کرده بود میومد پیش من خودشو خالیییییی میکرد.
پشت تلفن گریه میکردم اما ته تمام اون شبای تموم نشدنی باعث میشدم بخنده
یادمه هر شب بهم میگفت تو بهترینی، نمیتونم هیچوقت جبران کنم، تو ته ته خوبی هستی،
من همه ی سعیمو میکردم. همه ی همشو
خدایاااااااا کجای کارم اشتباه بود؟

فرستنده : ASIRAP


تنها نشسته ام... چای مینوشم، و بغض می کنم ! هیچکس مرا به یاد نمی آورد ! این همه آدم، روی کهکشان به این بزرگی ! و من ... حتی آرزوی یکی نبودم ...
فرستنده : nasim.alone


عیب نداره ...
عیب نداره که " تنهایی "...
عیب نداره که شبا بدون " شب بخیر " می خوابی ...
عیب نداره که جمله ی "دوستت دارم " رو نمیشنوی ...
عیب نداره که دلش دیگه برات " تنگ " نمیشه ...
عیب نداره حرفاتو باید تو تختت با " خودت " بزنی ...
عیب نداره زیره بارون بدون اون ، باید " تنها " خیس شی ...
عیب نداره که کسی نیست " درد " هاتو بهش بگی ...
عیب نداره گلم ، " خــدا بــزرگــه " اونم تنهاست ، بدون شب بخیر می خوابه ، دوستت دارم های تورو میشنوه و دلش برات تنگ میشه !
حرفاتو به اون بزن ، زیره بارون باهاش قدم بزن ، به خودش قسم به درد و دلت گوش میده !!
فرستنده : D$D$D 
سر کلاس درس معلم پرسید:هی بچه ها چه کسی می دونه عشق چیه؟
هیچکس جوابی نداد
همه ی کلاس یکباره ساکت شد
همه به هم دیگه نگاه می کردند
ناگهان لنا یکی از بچه های کلاس آروم سرشو انداخت پایین
در حالی که اشک تو چشاش جمع شده بود.
لنا 3 روز بود با کسی حرف نزده بود
بغل دستیش نیوشا موضوع رو ازش پرسید .
بغض لنا ترکید و شروع کرد به گریه کردن معلم اونو دید و
گفت:لنا جان تو جواب بده دخترم عشق چیه؟
لنا با چشمای قرمز پف کرده و با صدای گرفته گفت:عشق؟
دوباره یه نیشخند زدو گفت:عشق...
ببینم خانوم معلم شما تابحال کسی رو دیدی که بهت بگه عشق چیه؟
معلم مکث کردو جواب داد:خب نه ولی الان دارم از تو می پرسم
لنا گفت:بچه ها بذارید یه داستانی رو از عشق براتون تعریف کنم
تا عشق رو درک کنید نه معنی شفاهیشو حفظ کنید
و ادامه داد:من شخصی رو دوست داشتم و دارم از وقتی که عاشقش شدم
با خودم عهد بستم
که تا وقتی که نفهمیدم از من متنفره بجز اون شخص دیگه ای رو توی دلم راه ندم برای یه دختر بچه خیلی سخته که به یه چنین عهدی عمل کنه.
گریه های شبانه و دور از چشم بقیه به طوریکه بالشم خیس می شد
اما دوسش داشتم بیشتر از هر چیز و هر کسی حاضر بودم هر کاری براش بکنم هر کاری...
من تا مدتی پیش نمی دونستم که اونم منو دوست داره
ولی یه مدت پیش فهمیدم اون حتی قبل ازینکه من عاشقش بشم عاشقم بوده
چه روزای عشنگی بود sms بازی های شبانه
صحبت های یواشکی
ما باهم خیلی خوب بودیم
عاشق هم دیگه بودیم
از ته قلب همدیگرو دوست داشتیم
و هر کاری برای هم می کردیم
عشق یعنی توی سردترین هوا با گرمی وجود یکی گرم بشی
عشق یعنی حاضر باشی همه چیزتو به خاطرش از دست بدی
عشق یعنی از هر چیزو هر کسی به خاطرش بگذری
اون زمان خانواده های ما زیاد باهم خوب نبودن
اما عشق من بهم گفت که دیگه طاقت ندارم
و به پدرم موضوع رو گفت
پدرم ازین موضوع خیلی ناراحت شد فکر نمی کرد
توی این مدت بین ما یه چنین احساسی پدید بیاد
ولی اومده بود
پدرم می خواست عشق منو بزنه ولی من طاقت نداشتم نمی تونستم ببینم پدرم عشق منو می زنه رفتم جلوی دست پدرم و گفتم پدر منو بزن اونو ول کن خواهش می کنم بذار بره بعد بهش اشاره کردم که برو
اون گفت لنا نه من نمی تونم بذارم که بجای من تورو بزنه
من با یه لگد اونو به اونطرف تر پرتاب کردم و گفتم
بخاطر من برو ... و اون رفت و پدرم منرو به رگبار کتک بست
عشق یعنی حاضر باشی هر سختی رو بخاطر راححتیش تحمل کنی.
بعد از این موضوع عشق من رفت
ما بهم قول داده بودیم که کسی رو توی زندگیمون راه ندیم
اون رفت و ازون به بعد هیچکس ازش خبری نداشت اون فقط یه نامه برام
فرستاد که توش نوشته شده بود: لنای عزیز همیشه دوست داشتم و دارم
من تا آخرین ثانیه ی عمر به عهدم وفا می کنم منتظرت می مونم شاید ما
توی این دنیا بهم نرسیم ولی بدون عاشقا تو اون دنیا بهم می رسن پس من
زودتر می رمو اونجا منتظرت می مونم
خدا نگهدار گلکم مواظب خودت باش
دوستدار تو
لنا که صورتش از اشک خیس بود نگاهی به معلم کردو گفت: خب خانم معلم
گمان می کنم جوابم واضح بود
معلم هم که به شدت گریه می کرد گفت:آره دخترم می تونی بشینی
لنا به بچه ها نگاه کرد همه داشتن گریه می کردن ناگهان در باز شد و ناظم
مدرسه داخل شدو گفت: پدرو مادر لنا اومدن دنبال لنا برای مراسم ختم یکی
از بستگان
لنا بلند شد و گفت: چه کسی ؟
ناظم جواب داد: نمی دونم یه پسر جوان
دستهای لنا شروع کرد به لرزیدن پاهاش دیگه توان ایستادن نداشت ناگهان روی زمین افتادو دیگه هم بلند نشد
آره لنای قصه ی ما رفته بود
رفته بود پیش عشقش ومن مطمئنم اون دوتا توی اون دنیا بهم رسیدن...
لنا همیشه این شعرو تکرار می کرد
خواهی که جهان در کف اقبال تو باشد؟ خواهان کسی باش که خواهان تو باشد
خواهی که جهان در کف اقبال تو باشد؟ آغاز کسی باش که پایان تو باشد

فرستنده : MEHDI>>>>>>100%MOKH


معذرت میخوام طولانی شد.
ویــــژه D$D$D
یـکـی بـه مـن بـگـه چـطـور بـه ایـن مـخـاطـبِ خـاص بـفـهـمـونـم پـشـیـمـونـی دیـگـه فـایـده نـداره..؟
اون روزی کـه خـواسـتـی بـــری عـَربـده مـی زدم نـــــرو.. نـمـی تـونـم .. مــیمــیــرم.. بـمـون
نـدیـدی.. نـدیـدی..
جــلـو روت خـودمـو مـی زدم نـرو.. فـکـرشـم دیـوونـه ام مـی کـنـه..نــــــرو
نـفـهـمـیـدی.. نـشـنـیـدی..
حـالـا چـه فـایـده داره.. چــیـزی از مـن نـمـونـده..مـی بـیـنـیـد چـطـور بـلـده آتـیـشـم بـزنـه؟
لایــــــــــک= چـی مـیـشـه وقـتـی کـه تـنـهـام،تـویِ اوجِ گـوشـه گـیـری
تـــو بـیـای آروم کـنـارم،دسـتـایِ مـنـو بـگـیـری؟
چـی مـیـشـه وقـتـی کـه نـیـسـتـم بــِری گـوشـه ی اتـاقـت،از رو دلـتـنـگـی مـثـلِ مـن گـریـه هـا بـیـان سـراغـت؟
چـی مـیـشـه بـشـنـوم از تـــو، کـسـی غـیـرِ مـن نـداری، خـیـلـی دوسـت دارم بـجـز مـن بـه کسـی مـحـل نـذاری..
خـلـی دوسـت دارم تـو ایـن عـشـق حـِـس کـنـم پـایِ تـو گـیـرِ، تـا بـهـت مـیگـم خـدافـظ دوسـت دارم گـریـه ات بـگـیـره..
چـی مـیـشـه واسـه یـه بـارم چـشـم بـه راهِ مـن بـشـیـنـی،یـا شـبـا وقـتـی کـه خـوابـی ، خـوابـایِ مـنـو بـبـینـی؟
خـیـلـی حـرف تـو قـلـبـم هـَس ، هـنـوزم کـه هـنـوزِ، نـمـی خـوام اصـلا بـدونـی کـه دلـت واسـم بـسـوزه..
دوسـت دارم بـعدِ یـه چـن وقـت کـه مـنـو نـدیـده بـاشـی، وقـتـی کـه بـیـای سـراغـم بـه خـــــــودت رســـــــــیـــــــــده بـاشـی........
دیـگـه مـن حـرفـی نـدارم، ای خـــــــــدا بـه مـن نـظـر کـن..
حـرفـایِ مـونـده رو قـلـبـم رویِ احـسـاسـش اثــر کــن..
مـــشـــکــلــم ایـــنـــه کــه جـــز تـــو هـیـچـکـسـی رو دوسـت نــدارم.....

فرستنده : D$D$D


اونکه می گفت می مرد برات دیدی راس راستی مرد

رفت و همه خاطرشم به خاطرت برداشت و برد

بهش بگین نشست به پات بهش بگین نیومدی

بگین هنوز دوست داره با اینکه قیدشو زدی
فرستنده : MEHDI>>>>>>100%MOKH


به سلامتی اون دخترایی که عشق زندگیشونو بخاطر شرط و شروطای بابا مامانشون از دست دادن ولی نتونستن تو روی بابا مامانشون وایسن و مخاطب خاصشونم بخاطر این که به حرف پدر مادرشون گوش کردن ولشون کرد رفت.... ولی فقط خدا میدونه تو دل این دخترا چی میگذره.... پس به سلامتیشون بزن قلب بالایی رو.....
فرستنده : رفت......


آشناترین بهترین نمیشه.....گاهی وقتاآشنا عشقوبلدنیست
منو ازجنس غریبه ها نترسون.....یه فریبه بودنش همیشه بدنیست
یه غریبه اومده گرفته جاتو
خیلی مهربونه وفرق داره باتو
چه حرف مفتی زدم دروغه تاقیام قیامت کسی نمیتونه جاتوبگیره!!!!!!!!
فرستنده : دلکنده


حالا که رفته اي

مرد شده ام !

بسته بسته سيگار مي کشم

تا تو را دود کنم

در خيال خسته ام !
فرستنده : MEHDI>>>>>>100%MOKH


!دوستت دارم را برای هر دویمان فرستادی...؟

!هم مــــن...؟! هم او...؟


...خیانت می کردی یا می خواستی

!!!عدالت را رعایت کنـــــــی...؟
فرستنده : MEHDI>>>>>>100%MOKH


دلم ذره ای مردن میخواهد...!

فقط میخواهم بدانم من اگرنباشم

تمام مشکلات حل میشود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!
فرستنده : MEHDI>>>>>>100%MOKH


تا به کی آخرچنین دیوانگی
پیلگی بهتر ازین پروانگی
گفتمش آرام جانی؟گفت نه،
گفتمش شیرین زبانی؟گفت نه،
گفتمش نامهربانی؟گفت نه،
میشود یک شب بمانی؟گفت نه،
دل شبی دوراز خیالش سر نکرد
گفتمش افسوس او باور نکرد
خود نمیدانم خدایا چیستم؟
یک نفر با من بگوید کیستم!‏
فرستنده : Talatom22


دیگه از " میم " مالکیت استفاده نمی کنم..
شب بخیر " قشنگش "..
فرستنده : رابین هود


خسته ام..از خریدن ناز کسانی که با تحریم ها سازگارند
فرستنده : رابین هود


سیگار نمی کشید ..!
اما لبانش بوی سیگار می داد..!
خدا میداند از لبان چه کسی کام سنگینی گرفته بود..

فرستنده : رابین هود


خــوشحالی که خیلیا دنبالتن؟
خوب این عادیه!!جنس ارزون همیشه مشتریش زیاده..
هرزگیت مبارک عزیزم
فرستنده : رابین هود


آدم باید یک(تو)داشته باشه!

که هروقت از همه چی خسته و نامید بود بهش بگه:مهم اینه که تو هستی!بیخیال دنیا!!:(

هرکی تنهاست یا مزه ی تنهایی رو چشیده لطفا بزنه لایکو!



فرستنده : mobina-79


تو که میتونستی این همه بد باشی........

غلط کردی اوائل اون همه خووووووبــــ بودی.......:(
فرستنده : mobina-79


دلم برای خودم سوخت وقتی صدایم کردی . .

" شما ". . . !
فرستنده : Entezar


يه بار نگاه كن تو چشمام بگو دوسم نداشتي
بگو ازت سيرشده بودم بگو ازت خوشم نمياد
د لامصب چرا بي دليل ميري لااقل بگو واست تكراري شدم

فرستنده : سرداركيان


دلمو شكستي
غرورموشكستي
خودمو شكستي
شيشه عمرم دست توبود شكستي
راحت ميگم عزيزم نابودم كردي
فرستنده : سرداركيان


بگو چي كم گذاشتم واست؟
بگوتقصيرمن چي بوداين وسط؟
بگو كم گذشتم ازخطاهات؟
بگو چي كم داشتم من ازاون يارو؟
يه چيزي بگو
چراهمش بهم ميگي فقط برو؟
فرستنده : سرداركيان


یه وقتایی دلم میخواد خیلی چیزا اینجا بنویسم.ولی تقریبا به این نتیجه رسیدم اینجاهم یه وقتایی باید ساکت بود.مثل همه جا.یه چیزایی رو نمیشه گفت.نه به دوست.نه به اشنا.نه حتی به خانواده.یه چیزایی باید انقدر تو دلت بمونن که باهات دفن بشن.اره دوست عزیز.من حتی اینجام نمیتونم حرف دلمو بزنم.خوشبحال خیلیا که راحت میان اینجاو حرف میزنن تا خالی بشن.حیف.....
فرستنده : ~bad girl~


یادشـــــــــ بخیر..
همیشــــــه موقــــع خـــــوابـــــــ،
عکســـــــــ قاب شده ات را گرد گیـــــــری می کردم!
اما از آن روزی که رفتی..
عجیب دلـــــــــــــم غبـــــــــــــــار گرفتــــــه است.
تو خـــــــــــودت را اذیتـــــــــــــــــ نکـــــــــــن،
میـــــــــــ دانم..
از دست قابـــــــــــــ خالی کاری بر نمی آیــــــــــد
فرستنده : sima91


چه چيزايي داشتم كه ازدست دادم
زندگيمو
غرورمو
عشقمو
دلمو
خودمو
لعنت بهت
فرستنده : سرداركيان


یه سوال!نامردی یعنی چیــــــــــــــــــ ؟؟
بدترین ضربه ای که میتونستی بهم بزنیو زدی نامـــــــــــــــــــرد
تا دیدی بهت احتیاج دارم میخواستی بریـــــــــ
اینه بچه ها عشق؟؟ شما به این میگین عشقـــــــــــــــــــــــ؟؟؟
اینکه فقط تو خوشیا باهام بودی
تا فهمیدی نامـــــــــــرد به یه مشکل برخوردم گذاشتی رفتیـــ
ابروتو که اینجا هنوز نبردم بی معرفت
همه ی اینایی که الان دارن این متنو میخونن نمیدونن تو چه خوب بودی
فقط تو سختیام تنهام گذاشتیــــ همینــــــــــــــ
بیا بهشون بگو هنوز خوشیات تموم نشده که من بخوام برم بی معرفت
این عشقه کثیفتو به همه نشــــــــــــــون بده
فرستنده : sima91


چی میشه وقتی که تنهام توی اوج گوشه گیری
توبیای آروم کنارم دستای منو بگیری...
چی میشه وقتی که نیستم بری گوشه اتاقت
از رو دلتنگی مث من گریه ها بیان سراغت ...گریه ها بیان سراغت ...گریه ها بیان سراغت ...(مجید خراطها)
فرستنده : pirlo2pirlo.


سلام بچه ها
بچه ها گفتم بهتون پنج شنبه عروسیه عشقمه .
بچه ها دارم دق می کنم . آخه عروسیش جلوی چشمام.
کسی که قرار بود مال من بشه رفت..... به سادگی رفت.
تو رو خدا کمکم کنید . الان 3 روزه خونه نرفتم . خسته شدم .
بعد از 4 سال می خواد واسه کسی دیگه بشه . من به خاطرش از خانوادم گذشتم ولی اون .....
برام دعا کنید که اون روزو نبینم . روز شکست قلبمو نبینم . روزی که دست عشقم تو دست کسی دیگس رو نبینم ....
التماس دعا
فرستنده : Taha 1369


آهای تویی که عشقت رفته...
اگه ازاینکه عاشق شدی راضی هستی لایک کن...
فرستنده : رویای بر باد رفته


بارها گفتم ……
پدرو مادر روي سنگ قبرم تاريخ تولد و مرگ مرا ننويسيد ...!!

تا كسي نفهمد من در چه نسل بي عاطفه و سنگ دلي ميزيستم.

انقدر كسي مرا صدا نزد تا مرگ مرا فرا خواند .....
فرستنده : Soheil


پیش که بودم .وقتی ساعت 6 خسته از مدرسه برمیگشتم........تو میدون مدرسه .....
یه دفعه یه دستی چشامو میگرفت:من کیم؟؟
منم که فهمیده بودم خودشه هوری دلم میریختو تو دلم کلی ذوق میکردمو یکم اخم میکردم(مثلا ازینکه غافلگیرم کرده ناراحتم) و میگفتم:جن بو داده
یه کم میخندیدو میگفت مارو باش یه ساعت واسه کی اینجا وایستادیم....
میگفتتم :آخه چرا آدمو غآفلگیر میکنی .خوب بهم میگفتی که میای ..
میگفت:بده تمیخوام خانومم تنها و پیاده بره خونه؟میگفتم:من تنها نرم یا تو طاقت نیاوردی که نیای؟
اون وقت بود که صداشو ول میدادو سرخوشانه میخندید منم از خندش خندم میگرفتو از ته دلم میخندیدم
حالا 5 ماهه همه ی مسیرامو تنها میرم..5 ماهه از ته دل نخندیدم.راسی از ته دل خندیدن چه جوری بود؟
فرستنده : delkhun


و باز هم تکرار ...
تکرار روزهای سرد ...
من , و دستی که نیست ...
بــرای گــرم کردن پنج انگشت ...
داروخانه ها هم , دیگر آتروپات ندارند ...
افسوس , خدا را شکر , نفسی هست , هااا ...
گرم می شود کمی , با دل یخ زده ام چه کنم , میدانی ؟ ...
فرستنده : Mehdi


بچه ها کلی حرف داشتم باهاتون
اما فقط اینو بگم
دوستان گل 4jok میدونم همتون خسته اید میدونم شما هم درد دارید
میدونم دلتون واسه اونی که دوسش دارید تنگ شده
میدونم بدون اون همیشه تنهایید
اما
ازتون خواهش میکنم
التماس میکنم برام دعا کنید
دوستان این دعایی که میگم خیلی فجیع تر از حال هرکس دیگه ست خیلی فجیع تر از چیزی که فکرشو میکنید
دست من سوراخ سوراخ شده بس که سرم و انژوکت بهم زدن.....
خواهش میکنم برام دعا کنید
فرستنده : ✿بانـــو...


دیشــــب دلــــم دیــگه تاب نیـــاورد خـــدایا...
نشســـتم تو 4jokحالــم بهتـــر بشــه کــه نشـــد....
نشســــتم تو اتــاقم
امــــروز قلبــــم خیــــلی تیـــر میکشـــه
خـــــــــــــــــــــــــــــــــــدا توکـــه میدونــــی من تنــگی نفــــس دارم...
پـــــس چـــرا وقتـــــی یــکی ازت کمــک میخــــواد نمیــــرســی به دادش؟
کجـــایـــی خــدای مـــن...
ببیـــن تنــهایـــی و بـــی کســـی
تــا چــه حد..
که تــو خونــــــــــــــه خودتــــون
تــو اتــاقت بــرای پنــج دقیــقه کامــل غــش کنـــی و
هیچــکــــــــــــــــــــِی
متـــوجــــه نشـــه...
تـــــا چــــه حــد
بی کــــس باشــــی
کـــــه خـــدا هم دیـــگه جوابــــتو نـــده......

خســــــــــــته شدم شش ماهــــــــــــــــــــــــــــه
خــــــــــــــــــــــــــــــــــــدااااااااااااااااااااااااااا
فرستنده : ✿بانـــو...


می شنوی؟ دیگر صدای نفسم نمی آید ....به دار کشیده مرا، بغض نبودنت ...
شما بگین به راستی آدمها می روند که برگردند ، یا می آیند که بروند???
فرستنده : ❤ دِلگِــــرِفــتـــ هــآےِِ ِ مـَــــטּ❤


پریشب که بارون میومد داشتم از کلاس بر میگشتم.مثل همیشه هدفون تو گوشم بود و شال گردنی که بهم داده بودی رو تا بینیم کشیده بودم....
از دم سینما رد شدم.جشنواره ی فیلم فجر بود و ادم ها جلو سینما صف کشیده بودن.دخترا و پسرا....تو فیلم اکشن و پلیسی دوست داشتی و من اجتماعی
بغضمو قورت دادم و رفتم.پایین تر یک پیر مردی زیر بارون لبو میفروخت و باقالی و الو.یک قطره اشک از چشمم اومد.من الو میخوردم و تو باقالی.
رفتم پایین تر رسیدم به یک عطر فروشی.یک پسری اومد جلو و یک کاغذ تست عطر داد دستم.خدا همه چیز رو برام تکمیل کرده بود.عطری که داد بهم تلخه تلخ بود نفسه مژگان.
بغضی که از دم سینما نگهش داشته بودم با بوی عطرت رهاش کردم.
زار زدم.گریه کردم.خوبیش این بود که بارون میومد...
میشه لطفا برگردی...؟
فرستنده : مژگان


حالم حال غمه
حال گریه
حال دلتنگی
حال خفقان
حال مرگ
عزیز تو که داری اینو میخونی
تو که غم داری میفهممت
تنها نیستی
تازه شدی مثه خودم
فرستنده : tefleh


يه چيزيو از خدا هيچوقت نخواين
وقتي طرفتون رفت..بذاريد بره..بذاريد با خاطراتش خوش باشين..هي دس به دعا نشين ك برگرده..هي تو سرتون نزنيد ك كاش بود..هي به دوس صميمياتون نگين دعا كنين برگرده...كنار يكي ديگه به فكر اون نباشين..از 100 تا كلمه سعي كنين يكيشم مربوط به اون نشه..وقتي با يكي كات كردين پيش خودتون نگين عب نداره اين ك رفت برهه به درك از رفتن فلاني ك بدتر نبود..به خدا خدا همه اينارو ميبينه..يهو بازيش ميگيره..يهو ميزاره يه وقتي برش ميگردونه ك مث من چند ماه گذشته..يهو ميزاره تو روز رفتنش برش ميگردونه..بعد بهو شكه ميشي..اول خوشحال ميشي..ذوق ميكني..به همه اونايي ك ميدونستن ميگي..بعد ميبينيش..دونه دونه كاراشو به ذهنت ميسپاري..بعد ك تنها شدي يهو ميبيني چه الكي خوشحالي.چون شما فقط دوتا دوست خوبين.چون تو يه چي ميگي..اون يه چي ديگه ميفهمه..چون هست اما نيست..چون ميدوني مال تو نميشه...چون اون مث اب ميمونه.نميتونه تو دستت نگهش داري..اروم اروم از لاي انگشتات ميچكه و تموم ميشه و تو رفتنشو ميبيني و نميتوني نذاري بره..چون اين ادم..ادم رفتنه..اون وقت تو ميموني و زندگي تو رويا..رويايي ك خودت ساختيش اونم توشه...اما تو زندگي واقعيت فقط تلخيه يه روز از دس دادنش ميمونه
:(
فرستنده : m@hd!s$s


خیلی بده وقتی داری تایپ میکنی از کلید های خیس کیبورد بفهمی داری گریه میکنی خیلی حس بدیه وقتی کسی به حرفات گوش نده خیلی حس بدیه هیچکس بهت اعتماد نداشته باشه خیلی بده وقتی از همه دنیا سیر شدی و بخوای یه کاری کنی که راحت شی از همه چی اما به خاطر یه نفر نتونی کاری کنی خیلی بده وقتی دلت از همه چیزو همه کس پره کسی نباشه که به حرفات گوش کنه کسی رو پیدا نکنی آخر بیای حرفاتو تایپ کنی و آخرم ضربدر قرمزرو بزنی و همه ی حرفاتو که تایپ کردی و ببندی خیلی حس بدیه هر روز کارت همین باشه

فرستنده : m@hd!s$s


هروقت ناراحت میشم میرم یه گوشه زانو هامو بغل میکنم سرمو میزارم لای زانو هام یواش یواش گریه میکنم
خدا خستم
یه تومور تو سرم گذاشتی هیچی نگفتم فقط رفتم یه گوشه گریه کردم
خدااااا با من مشکلی داری؟؟؟؟؟
همه بد بختیا فقط مال منه؟؟؟؟؟
خدا اون پسره کی بود ؟؟؟؟ چرا دستشو گرفته بود؟؟؟؟
خدا چرا اخه؟؟؟؟؟
چرااا؟؟؟؟
دیگه نمیخوام زنده بمونم
فرستنده : tefleh


بعد از این همه مدت...

یهو یه sms میاد با این محتوا....

"شما یک تماس از دست افته از "مخاطب خاص" داشتید...."

وای ک وقتی اینو میخونی لعنت خدا رو میفرستی برا خودت ک چرا گوشیت خاموش بوده....

دلت طاقت نمیاره...

بهش زنگ میزنی....

واااای ک وقتی صداشو بعد این همه مدت میشنوی...

اون انکار میکنه و میگه اشتباهی شمارتو گرفته...

اما تو ک میدونی همه چیو....دلش برات تنگ شده بود....

اما غرورش نمیذاشت بروز بده....

صداشو ک میشنوی...

دستات یخ میشه...قلبت تند تند میزنه....

لکنت زبون میگیری....اب دهنتو قورت میدی....

وای ک چه حسیه...چقدر استرس داری....

باهات ک حرف میزنه....لحن حرف زدنش بهت ارامش میده....

اونوقته ک میگی

خدایا شکرت

با این ک میدونی مغروره...اما هنوز این ارامشو داری

که میدونی جاتو تو قلبش هیچکی نمیگیره....

فرستنده : m@hd!s$s




*سفارشی برای دلم* دل درد را بهانه کرده بودم تا تنهایم بگذارند مادرم نبات داغ تجویز میکرد پدر عزیزم قرص می اورد برادر کوچکم مدام حالم را میپرسید.نمی توانستم بگویم:عزیزانم یادگاری هایش را از جلوی چشمانم بردارید وقتی یاد شوقی که ب هنگام خریدنشان برایم داشته می افتم دلتنگیم عود میکند.
فرستنده : بهار310


تنهایی...
یکی میاد تنهاییتو پرمیکنه......
اما....اما ی روز دوباره تنهات میذاره.....
اولش یه غریبست...عشقت میشه....
دوباره میشه ی غریبه ...
امااین غریبه ی الان کلیفرق کرده......
همه راز دلتو میدونه....
جزاون دوس نداری باکس دیگه حرف بزنی ازحماقتی که کردی واونو
عشقت خطاب کردی بگی.......
خدایا دوباره غریبه ای وسراغم نفرست
فرستنده : *مرگ احساس*


یکباره می شود همه چیز تو...اصلا حواست نیست...می بینی کسی ته دلت جا خوش کرده...هی میگردی دنبالش که چطوری اومد..! اما هیچ نشونی نمی بینی...بی هوا و بی بهانه شاید آمد و ماندگار شد و می بینی که بی هوا و یک یاره هم رفت...تو می مانی که حکمتش چیست این بی بهانه آمدن ها و بی بهانه رفتن ها...!و این زخم هایی که برای توست و فقط برای تو می ماند...حالا باید عاشقی کنی بی معشوق...

تقدیم به مخاطب خاصم...کسی که حتی بعد از رفتنشم تا همیشه برام خاص که نه مقدسه...
فرستنده : foruzan


نمیدانم رفتی یا فرار کردی...!؟
بعضی ها می روند تا فرار کرده باشند...
بعضی ها فرار می کنند تا نرفته باشند..
بگذریم هنوز به این دوگانگی رفتن و فرار کردن دچارم...
ساده تر بگویم....نیستی....
فرستنده : Tanhaiiiii71


دارم با نبودنت کنار می آیم فقط....!!با بودنت کنارش کنار نمی آید دلم
فرستنده : Tanhaiiiii71


رفت و پاک کرد رد پامو از تو قلبش خیلی آسون ....حتی از تو خاطرش برد که دوسش دارم فراوون.
فرستنده : Tanhaiiiii71


دلم گرفته واسه اون موقعهایی که لحظه شماری میکردم واسه شنیدن صداش ..
آخه خدا اگر قسمت هم نبودیم چرا توی دل همدیگه جامون دادی ؟
تنهایو دارم حس میکنم / بد دردیه / بد . . . !
فرستنده : MajHo0oL


من جديدا خيلي ميبينم پسرايي كه قبلا يه زماني عاشق يكي شدنو به هزار و يه دليل الان با هم نيستن(عموما هم دختره ول كرده رفته)
اينا خيالياشون واقعا فكر ميكنن كه همين كه يكسو دوست داشته باشن كافيه چون همونطور كه ميدونيد عشق فقط يكيه
اينا نميدونن يه سري از دخترا عين من واقعا فقط به ازدواج با عشق اعتقاد دارن
دوستان حداقل با اينجور دخترا نگردين. اينا حيفه عاشقتون بشن
فرستنده : ASIRAP


به سلامتی اونایی که موندن زیر آواری که یه روزی فکر می کردن محکم ترین تکیه گاهشونه....
فرستنده : رفت......


به سلامتی اون رفیقی که مجازیه.....اما یه جوری واست سنگ صبوره که همه ی رفیقای واقعیت به گرد پاش نمی رسن
فرستنده : رفت......


خیلی سخته اونی که خیلی دوسش داری حتی از خودتم بیشتر یعدفه ازدواج کنه بره و بزنه زیر همه چی
فرستنده : ایمان=تنها


فراموش كردنت كار آسانيست...كافي است دراز بكشم...چشمهايم را ببندم و....نفس نكشم......
فرستنده : ملودی


كنارم گذاشتي كه تلخم كني...شرابي شده ام ناب...خماري ام را ميكشي حالا
فرستنده : ملودی


چگونه ميتوانند خيانت كنند؟؟؟چگونه ميتوانند با ديگري بخوابند؟؟؟؟ من بالشم را هم كه عوض ميكنم خواب نميبرد خدا.....
فرستنده : ملودی


عاغا ما یه مخاطب خاص داریم(خیلی هم خاص نی)یه چن وقت پیش که میگفت منو از صمیم قلب دوس داره .ولی تازگیا حس میکنم نداره.
خو حالا یکی بهم بگه این صمیم قلب دقیقا کجای قلبه؟!!!!
فک کنم باید ببرمش دکتر یه آزمایش بده ببینم اصلا قلب داره یا نه .بعد اگه داشت ببینم صمیم قلبش سالمه!!!
چون یه جورایی حس میکنم منو از صمیم روده و کلیه دوس داره تا صمیم قلب.:(
فرستنده : TᓮZzΘ웃


خدایا اگه من یکی رو این زمین لعنتی نبودم
کار کی لنگ میموند که راضی شدی به اینهمه بدبختی من؟
بهم حق بده خدااا
خسته شدم از اینکه همه رفتن وتنهام گذاشتن...
مامانم نمیدونم الان کجایی وچیکار میکنی اما دخترت داره له میشه زیر بار اینهمه تنهایی ودرد ونامردی...
بابای گلم...فدای دستای همیشه خسته ت
کجایی که ببینی دستای دخترت داره بی کسیش رو با واژه ها فریاد میزنه؟؟؟
خدایااا خسته شدم از دنیات....دنیایی که همه دلخوشی هامو ازم گرفت رو نمیخوام...
لعنت به دنیا....
فرستنده : رویای بر باد رفته


تنهايي را دوست دارم زيرا دروغي در آن نيست . . .

تنهايي را دوست دارم زيرا خداوند هم تنهاست . . .

تنهايي را دوست دارم زيرا بي وفا نيست . . .

تنهايي را دوست دارم زيرا عشق دروغي در آن نيست . . .

تنهايي را دوست دارم زيرا تجربه کردم . . .

تنهايي را دوست دارم زيرا دلهاي شکسته هميشه تنهايند. . .


فرستنده : بچه گدای مایه دار


روزهای بارونی رو خیلی دوست دارم ...

آخه معلوم نیست که منتظرِ تاکسی هستی یا آواره ی خیابون ها !

بخارِ هوا مال سرماست یا دود سیگار !!

روی گونه هات اشکه یا دونه های بارون !!!
فرستنده : بچه گدای مایه دار


قــابل تــوجــه ِ دوســتان...
مــن و عــشـقم تــو مــاه رمــضون غــیر از روزه ی چــشم و گــوش و دهــن...
روزه ی بــوسـه هــم گـــرفــتیم...
دمــه اونــایی گــرم کــه هــمیشــه بــا عشــقشون روزه ی بــوسه مــیگیرن...
فرستنده : لابسـتر


"خــاطرات عــاشـقانه لابستر"
ســرویسه مــدرسشون داشــت مــیرسید بــه جــایی کـه مــن وایســاده بــودم...
گــوشـیمم رو گــوشــم داشــتم بــاهاش حــرف مــیزدم...
رســید کــنار مــن ...
دیــدم پــنجاه تــا دخــتر کــلشونو آوردن بــیرون دارن اســممو صــدا مــیکنن و دســت تـکون مــیدن..؟؟!!!ولــی خــانومه خــودم بــینشـون نــیس...
مــنم خـــجــالــتی....
ســـرمو انـداخــتم پــایین بــا گــوشــی ور رفــتم...
دیــدم بــهم زنــگ زد...
گــفتم کــجا بــودی تــو؟؟؟
گــفت:از کــنار ِ پــرده نــگات میکردم..کــثافـت این تــیشــرت آبیــه چــقد بــهـت مــیاد...خــیلی خــوشـتیپ شــده بــودی...
مــن:راس مـــیگــی؟؟؟کــوفــتت بــشم الــهی...:)))
گــفـت:خــواهش مــیکنم..نــوش ِ جــونم...راســتی کــجا مــیری کــه ایــن جــوری تــیپ زدی؟؟؟
مـــن:خــب اومــدم تــورو بــبینم دیــگه!!!
گـــفـت:خـــفه شــو !!! زود بــرو اون تــیشرت زشت ســیاهرو بپــوش!!!
مـــن:واس چـــی آخــه؟؟؟
گـــفت:مـــیدونی چــن تــا از دوســتام پــسندیدنت؟؟؟دیــگه ام مــوهاتو دُرُس نـــمیکــنی!!!
مــــــن:چـــَـشم...
یــــادش بـــخیر.....

فرستنده : لابسـتر


وسعت درد فقط سهم من است ، باز هم قسمت غم ها شده ام ، دگر آیینه ز من با خبر است ، که اسیر شب یلدا شده ام ، من که بی تاب شقایق بودم ، همدم سردی یخ ها شده ام ، کاش چشمان مرا خاک کنید ، تا نبینم که چه تنها شده ام
فرستنده : ❤ دِلگِــــرِفــتـــ هــآےِِ ِ مـَــــטּ❤


داشتیم با هم حرف میزدیم ولی
یهو دیدم قیافت خیلی رفت تو هم و ساکت شدی
تعجب کردم!
گفتم طوری شده عزیزم؟
اول یکم مکث کرد بعد
گفت فقط بدون اینجایی ک الان تو نشستی
یه موقع فقط جای"اون"بود فقـــط اون........

اون موقع بود ک واسه اولین بار صدای خرد شدن دل شکستمو خیلی واضح شنیدم....

واستون آرزو میکنم ک هیچ وقت تو همچین موقعیتی قرار نگیرین..
فرستنده : Hadis


زمين
دهان باز كرده و چاك چاك مي خندد
نخل ميرقصد
بسطامي مي خواند
چيزي نمانده كه اين خانه هم بزند زير آوار.......
فرستنده : hafez


گفتي به جه دلخوشي؟...سوالت خوب است
گفتي كه غريب ...احتمالت خوب است
از شهر دلم گرفته بر خواهم گشت
اي تنهايي سلام حالت خوب است؟
فرستنده : hafez


از همه دنیا ...
من فقط ...
دلخوش تو بودم ولی ...
دلخوشی تو نبودم ....
دوسم نداشی یکمی ....
فرستنده : alikhal le


روز اول: من عاشقتم...خیلی وقته می خواستم بهت بگم اما جرأت نگاه کردن توچشماتو ندارم...چشات برق خاصی داره نمی تونم نگات کنم...
روزآخر: توچشام زل میزنه همون چشمایی که نمی تونست توشون نگاه کنه...برو بابا حوصلتو ندارم...خستم کردی...ولم کن...بهتره نباشی...به همین راحتی زیر حرفهایش زد...دختر شرقی...
فرستنده : دخترشرقی


کي ميدونه چي ميکشم ؟؟؟؟
. امروز زنگ زدم به مخاطب خاصم بيرون بود . قرار بود براش يه کاري بکنم زنگ زدم که بگم کارشو انجام دادم
وختي زنگ زدم با هم يه کم احوالپرسي کرديم و حرف زديم بعد ديدم انگار يه پسري کنارشه . صداش ميومد
بعد يه دفعه ديدم مخاطب خاصم گف ""مهرداد خفه شو ببينم چي ميگه"" منم که تمام فاميلاي اينو بهتراز خودش ميشناسم , ديدم که تو فاميلاشون پسري بنام مهرداد نيس
دعا ميکنم به سرتون نياد : يني تو اون لحظه تمام سنگيني دنيا اومد روم...
داشتم خفه ميشدم ...
قطع کردم بعد اونم هي زنگيد جواب ندادم ...
البته تقصير اون نيسا تقصير منه چون يبار جوابم کرده ولي لامصب دل من نميتونه...
نميدونين بخاطر اين دلم چقد جلوش تحقير شدم ولي خفه شدمو چيزي نگفتم گفتم ميزاره ميره...
شمارمو ميزاره تو بلک ليستش...
اين حرف زدنش بامن که اخرين دلخوشيم بود اينم ازم ميگيره ....
تورو خدااين دله من دارم ...
نميتونستم حرفامو به کسي بگم داشتم خفه ميشدم گفتم به شما بگم شماکه غريبه نيستين...
فرستنده : alikhal le


دوباره آمد

همچون نسیمی سر گردان

در کوچه های بی کسی ام سرک کشید

خاک تنهایی نشسته بردلم را پاک کرد

از پنجره دل می توان باغ سرسبز عشق را دید

مرغک خسته محبت در آرزوی باغ عشق

خود را به شیشه می کوبد

اما چه سود که نسیم نمی تواند پنجره بسته دل را بگشاید

طوفان می خواهد برای گشودن پنجره دل

زمانی نیست

نسیم می رود

خاک تنهایی بر روی پنجره دل می نشیند

فضای درون سیاه می گردد

مرغک محبت به گوشه ای می پرد

در انتظار.........
فرستنده : 009


همیشه بودن کسانی ک بهم میگفتن چرا عشق نداری؟
همیشه بودن کسانی ک بهم میگفتن عشق یعنی زندگی!!!
میگفتن اگه عاشق نیستی یعنی زندگی نکردی!!!
ولی نگفتن اگه اسیریکی بشی دلت میسوزه!!!
بهم نگفتن اگه تموم روز ببینیش بازم دلتنگش میشی!!!
نگفتن تو دیوونش میشی ولی اون بیخیالت میشه...
فرستنده : مونا


صدام از گريه ى ديشب گرفته چه بارونى چه احساسى چه حالى با اشكام باز مهمونی گرفتم همه چى هست فقط جاي تو خالى
فرستنده : mahdi 2mn


خداوندا،خداوندا...قرارم باش ویارم باش.جهان تاریکی محض است،می ترسم کنارم باش!!!
فرستنده : تنهای تنها


مگر غیر از وفا ازمن چه سر زد،که دل را بی وفا خواندی و رفتی،مگر غیر از نگاهت به چشمانم که در زد،که ناز چشم خود از دل گرفتی...
فرستنده : تنهای تنها


پر از تنهایی ام ای کاش بودی،
که داره زندگیم از دست میره،
یه آهنگی گذاشتم که میدونم،
اگه گوشش کنی گریه ات میگیره،
صدام از گریه دیشب گرفته،
چه احساسی چه بارونی چه حالی،
با اشکام باز مهمونی گرفتم،
همه چی هست فقط جای تو خالی،
دارم دنبال عکسامون میگردم،
همونا که لب دریا گرفتیم،
اگه ما سهم همدیگه نبودیم،
چرا توی دل هم جا گرفتیم،
چه معصومانه افتادی تو این عکس،
چه لبخند نجیبی رو لباته،
تو میخندیو من گریه ام گرفته،
چقد این خونه تشنه صداته،
نگو خونه بگو دیوار پر درد،
که سرتا پاشو خاموشی گرفته،
مگه من توی تقدیرت نبودم،
شاید دنیا فراموشی گرفته..‏!‏
فرستنده : Talatom22


گاهی وقتهـــــا زندگی تمام حواسشو جمع میکنه که ببینه کی رو بیشتر از همه دوست داری تا درست همونو ازت بگیره... :(
فرستنده : n@f@ss


لیاقت میخواهد ما شدن!لیاقت میخواهد شریک لحظه ها شدن! تو خوش باش به همین باهم بودن های امروزت من خوشم به همین خلوت تنهایی ام تو بخند به امروز من من میخندم به فرداهایت
فرستنده : یم یم


شنیدم حال عشقم خوب نیست...
دارم دیوونه میشم ولی غرور لعنتیم نمیذاره شمارشو بگیرم...
آخه ازش ترسیده!غرورمو میگم چند باری خوردش کرده...
فرستنده : Iman


گفتم من یکم.گفت منم یکم.خندیدم گفتم 2 تا یک میشه دو، دو بشیم!؟
به پشت سرم اشاره کرد گفت اونم یکه. نگاه کردمش و با سادگی گفتم خوب اونم بیاد بشیم سه.گفت بذار ببینم اونم موافقه.رفت،وقتی برگشت سرشو انداخت پایین.گفتم خوب؟گفت میگه من و اون دو بشیم بدون نگاه کردنم رفت.
اون رفت که دو بشن اما ندید من پوچ(0) شدم.....
فرستنده : foruza
یکرنگ که باشی،

زود چشمشان را میزنی،

خسته میشوند از رنگ تکراریت،

این روزها دوره ی رنگین کمان هاست…
فرستنده : PeSaR-JaN


دردناکترین درد اینه که سرت به سنگی بخوره که قبلا" به سینه ات میزدیش..
فرستنده : PeSaR-JaN


شب را میگویم......توراکه نه!!!آری باتونیستم
توکی فهمیدی درد دلم را.......
وقتی میرفتی نگاهت میکردم که فقط یکبار ببینم
به اندازه ی یک فروشنده برایت مهمم.....تا
موقع رفتن بگویی خدانگهدار..............!
فرستنده : دلکنده


بچه ها دیدین توسریال زمانه پسره حتی یه ذره دلگیرهم نشد؟؟؟بخدافیلم بود آدمش کرده بودن اونیکه میره عین خیالشم نیست تویی که موندی چه دردی میکشی
باشه خیالی نیست
مگه نه اینکه خدانمرده دل خوش باشین انتقام گیری هست....
فرستنده : دلکنده


"دردش" از صدتا گلوله سرب داغم بدتره...
"تنهایی" رو میگم....خیلی سخته جلوی دیگران به زور بخندی درحالیکه یه بغض لنتی داره گلوتو پاره میکنه وهمه ی فکرت پیشه خاطرات بااونه ..سخته
فرستنده : لیندا


وقـتی بهـم گفـت همه ی اون کارا بــه زور بـوده ( تازه گفت ، بهت بر نخوره ) ، دلم میخواست بپرسم مـگه زورت کرده بودن با من باشی ؟
د لامصب دله ! رحمـ داشتهـ باشــ ...
فرستنده : MajHo0oL


فقــطـ تــواینــ ســایتــ درد"تــاوانــ یکــ عشقــ"رومی فهممـ./
واقعــادردمــی کشــی./
خــدابهتـــ صبــربدهـ./

فرستنده : نـقـآبـــ حُــزטּ اَنـگــیزظُــلمَتــــ


بــرایــ:تــاوانــ یکــ عشقــ عــزیــزوD$D$D
پستــایــ شمــارومیــخونمـ پشــ بنــدشــ بــاگــوشیــ میــامـ ســایتــ صفحــاتــوسیـومیکنمـ شــبــایـواشکــی گـــریهـ می کنمـ./
فرستنده : نـقـآبـــ حُــزטּ اَنـگــیزظُــلمَتــــ


تــــا آخـــر دنیا همــــینه

اون یـــه دونه یوســــفی هم که برگشت به کنعان اش

استثنا بود...

تو غــــمت را بـــــــخور...
فرستنده : Moji 21


"لایستر"
عشق واسه تو همین حسیه که به حسین داری...بخدا همین
فرستنده : لیندا


نمیدونم که یهو چی شدش اصن/که میگذری انقد راحت ازم/ولی من میمیرم واسه چشمات به خدا قسم/هنوزم میخوام سر رو پات بذارم/هنوزم روتو همون حسو دارم.....
فرستنده : لیندا


بچه هه اگه کسی هست که پارسال ولنتاین پیش عشقش بوده ولی امسال ندارتش لایک کنه ،میخوام بدونم چند نفر مثل من این شبا سخت میگذره ،پس خداااااایی لایک کنین تا حداقل بدونم مثل منم هست..
فرستنده : fati


هیچ میدانستی

زیباترین عاشقانه ای که برایم گفتی

وقتی بود که اسمم را با “میم” به انتها رساندی . . .
فرستنده : dele_shekaste1


دلـــــــــم شـــــــــور مــــــيزند وقتي تـــــــو نـــــــگاه بــــــــــقيه شـــــيرين مـــــــيزني
فرستنده : dele_shekaste1


ببین باز باران الک میکند،
زمین را چه زیبا بزک میکند،
چه بامزه با ترکه بید و باد،
کف پای شب را فلک میکند.
فرستنده : Talatom22


چشمهای تو ، یک مرض مسری دارندهربار نگاه می کنم تب می کند ، وجودم
فرستنده : dele_shekaste1


کــاش واژه حقیقـت آنـقدر با زبانمـان صمیـمی بـود که

بـرای گفتن دوستت دارم نیـازی به قسـم خـوردن نبـود...!!

فرستنده : (: SMILE :)


همواره عاشقانه ترین میشمارمت،
باور نمیکنی که چقدر دوست دارمت،
حتی خیال با تو بودن هم قشنگ نیست،
وقتی که نیستی به خدا میسپارمت،
چیزی ز خوب بودن تو کم نمیشود،
بگذار لحظه لحظه ب خاطر بیارمت،
در شعرهای من همه جا رنگ و بوی توست،
آری،همیشه و همه جا دوست دارمت..‏!!‏
فرستنده : Talatom22


به خداحافظی تلخ تو سوگند نشد،
و تو رفتی و دلم ثانیه ای بند نشد،
لب تو میوه ممنوع ولی لبهایم،
هرچه از طعم لب سرخ تو دل کند نشد،
با چراغی همه جا گشتم و گشتم در شهر،
هیچکس،هیچکس اینجا به تو مانند نشد،
هرکسی در دل من جای خودش را دارد،
جانشین تو در این سینه،خداوند نشد،
خواستند از تو بگویند شبی شاعرها،
عاقبت با قلم شرم نوشتند: نشد..‏!!‏
فرستنده : Talatom22


خورشیدمو شهاب قبولم نمیکند،
سیمرغمو عقاب قبولم نمیکند،
ای روح بی قرار چه با طالعت گذشت،
عکسی شدم که قاب قبولم نمیکند.
فرستنده : Talatom22


گفتمش بی تو چه میباید کرد؟
عکس رخساره ماهش را داد،
گفتمش همدم شبهایم کو؟
تاری از زلف سیاهش را داد،
وقت رفتن همه را می بوسید،
به من از دور نگاهش را داد،
یادگاری به همه داد و به من،
انتظار سر راهش را داد..
فرستنده : Talatom22


نرو ... تنهام نذار با درد و غم هام / اگر چه دلخوری از خیلی حرفام
به قرانی که از سایش گذشتم / به مرگ هر دوتامون خیلی تنهام ...(مجید خراطها)
فرستنده : pirlo2pirlo.


بهـــوش بــــودم از اول كه دل بكس نسپـــارم
شمايــل تــــو بديدم نه عقـل ماند و نهـوشـــم ...
فرستنده : KSDL


همــــه خوشــدلنــد كـه مطـــرب بزنـد به تـــــار چنگــي ...
مـــن از آن خوشــم كه چنگي بزنم به تـــار مويـــي ...
فرستنده : KSDL


اولین باری که یکی بهم گفت دوستت دارم گریه ام گرفت.الان کسی بهم میگه دوستت دارم خندم می گیره!
فرستنده : تنهای تنها


"تنهایی چیزهای زیادی به انسان می آموزد
اما تو نرو
بگذار من نادان بمانم."
فرستنده : khiyal


بازم ســـــــــــــلام
میدونم زیاد عضو فعالی نیسم ولی شاید کسایی باشن که منو یادشون هست...
اگه فعال نیسم واسه این نیس ک حرفی واسه گفتن نــــــــــــدارم نه...
واسه اینکه وقتی دارم تایپ میکنم تموم تنم میلــــــــــــــــرزه ... دستام میلــــــــــــرزه نمیتونم تایپ کنــــــــــــــــم
بعضی وقتا بعضی حرفا که به نظر خیلی ساده ن خیــــــــــــــــلی پیچیده میشن یا نمیتونی درکشون کنــــــــــــــی٬ یا خودت نمیخوای درکشون کنی ویا اگه درکشون میکنی و میفهمی که اون شخص خاصت چی بت گفت.. همه وجودت به هم میــــــــــــــریـــــــــــــــزه... اون وقت که آرزو میکنی کاش کــــــــــــر میشدیو نمیشنیدی یا اگه میشنیدی منظورشـــــــــــو نمیفهمیـــــــــــدی... نــــــــــــــــــــه؟؟؟؟
مثـــــــــــــل من شنیدم بم گفت بی جنبــــــــــــــه!!!!!!!
وقتی بش گفتم چقـــــــــــدر میخوامش٬ وقتی از احساســـــــــــم بش گفتم٬ وقتی بش گفتم اگه قراره یه روز ببینمت!!! دوس دارم اون لحظه
دستاتو بگیــــــــــــــرم تو دستم تو چشات نگا کنم٬ بزرگیــــــــــــــــــه عشقمو بت نشون بدم بعد ببوســـــــــــمت و همون لحظه تو بغلت آخرین نفســــــــــــــمو بکشم..
گفتم بعد اون لحظه دیگه نمیخوام باشم
گفتم بعد اون لحظه دیگه آرزویی نــــــــــــــــــــدارم پس نمیخوام دوباره نفس بکشم و دوباره همین آرزو رو داشتــــــــــــــــــــــه باشم...
گفت:میخوام یه چیزی بگم ولی میترسم ناراحت شی!!!
گفتم ناراحت شدن من دیگه شده همیشگی دیگه عادت دارم بگــــــــــــو
گفت تو چرا بی جنبه بازی در میـــــــــــــاری تو نه منو میشناسی و نه دیدی پ اینــــــــــــکارا واسه چیه؟؟؟؟!!!!!!!!
بعد اون دیگه یادم نی چی گفتم فقط بازم شکستنم یادمــــــــــــــه...
میفهمی حالمــــــــــــــو؟
میبینی لرزش دستـــــــــــــــــــــامو؟
کاش میتونسم داد بزنم تا همـــــــــــــه بشنون صدامــــــــــــو....
فرستنده : sana.taghipour


خداجون!من تسلیمم!آقاخسته شدم!یکی به دادم برسه!خسته شدم ازخوب بودن الکی!ازسنگ صبوربودن!ازاینکه همه بیان درداشونوپیش من بگن،منم آهن باشم!هی بشنوم،هی بشنوم!پس من پیش کی حرف بزنم؟! انگارالان وظیفه ام شده که هرکی مشکلی داره من بایدانجامش بدم.هرکی مریضه من بدادش برسم!البته،ناشکری نمیکنم،خونوادم هستن!وظیفه است!اصلا من مخلص پدرومادرمم هستم!ولی به شرطی که یه حامی داشته باشم،اقلا!پدرم چندروزپیش،یه راننده باماشین زدبه پاش،ازاونروزتاحالا با التماس بردمش دکتر(کلاپدرم مخالف دکتررفتنه!)دکترمیگه تاندون پاش پاره شده بایدگچ بگیره!!!میگه نه!من حریفش نمیشم!اینجورمواقعم خواهربرادرام طبق معمول فقط منومیبینن!هیچی نمیگن! وقتی پیامهای بچه هارومیخونم که ازمخاطب خاصواینا حرف میزنند،پیش خودم میگم مگه میشه آدم عاشقه یکی بشه؟اصلا اینا کی، وقت میکنند؟! ازوقتی4جوکوپیداکردم،حرفاموباشما میزنم،هرچندخیلی ازدرددلام تاحالاتائید نشد،ولی بازم خوبه!حداقلش با نوشتنش خودم سبک میشم!
فرستنده : بهار58


خدا عشقمو ازم گرفتی...
چقدر التماست کردم که بمونه...چقدر گفتم نمیخوام بره...چقدر اشک ریختم که نگهش داری برام...ولی رفت...گذاشتی بره ومن داغون بشم...
حالا بیا جای خالیشو پر کن...بیا خاطراتش رو هم بردار ببر...بیا به این دل لعنتی بفهمون اون دیگه نمیخواد باشه...حالیش کن بهونه نگیره...
فرستنده : رویای بر باد رفته


به سلامتی اونیکه راضی شد به خوشبختی عشقش
حتی در کنار دیگری....

گذاشتم بره وتنهام بذاره... راضی شدم هرشب از نبودنش درد بکشم
ولی باور نمیکردم به این سادگی دلتنگیمو نادیده بگیره...
به این راحتی...
چه بگویم به تو ای رفته زدست...
فرستنده : رویای بر باد رفته


.ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﻳﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﺷﺐ SMS ﺑﺰﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻭﻥ
ﻭ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺟﻮﺍﺏ ﺑﻤﻮﻧﯽ ﻭﻟﯽ ﺻﺒﺢ ﮐﻪ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﻣﻲ ﺷﯽ
ﺑﺎ ﺩﻳﺪﻥ Not Delivered ﺭﻭﯼ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﻮﺷﻴﺖ
ﻳﺎﺩﺕ ﺑﻴﺎﺩ ﮐﻪ ﺧﻴﻠﯽ ﻭﻗﺘﻪ ﮔﻮﺷﻴﺶ ﺧﺎﻣﻮﺷﻪ !!...
فرستنده : ***TAHA***


روز اول آشناییمون قرارگذاشتیم روزایی که دور از همیم وغصه داریم رو توی تقویم عشقمون علامت بزنیم
حالا که به تقویمم نگاه میکنم جای خالی واسه تیک زدن نمونده...
ولی تقویم اون خالی خالیه...
خدا کنه هرجا هست خوش باشه



آنقدر به این روزهای تلخ عادت کرده ام که وقتی لبخند میزنم قلبم تیر می کشد....بیچاره دلم چقدر زود عادت میکند به نبودن هر آنچه می خواست.
فرستنده : Tanhaiiiii71


چقدر سخته که بخوای تنهایتو با یه دوست مجازی پر کنی ولی اون هم بیخیال تو و احساست بشه
فرستنده : yas


لیلی... به قصه ی خود بازگرد ...اینجا مجنون به همه ی لیلی ها محرم است جز"لیلی خودش"....!!!
فرستنده : fati


سهراب جان..
من هم قایقی ساختم
و در آب انداختم
اما تا چشم کار میکند دریاست
خبری از شهر آرزو ها نیست
زیر پایم دریاییست پر از کوسه
قایقم سوراخ است
و از آسمان هم باران میبارد
انگار خدا هم میخواهد قرقم کند...
فرستنده : ashege...tanha


فلک کور است ، دلم شوریده در شور است
صدای خنده و آواز می آید . زکوی دلبرم امشب صدای ساز می آید
دلم بی وقفه می لرزد. نمی دانم چرا تنگ است و می ترسد؟
قدم لرزان به سوی کوچه می آیم
دو دستم را به روی یکدیگر با حرص می سایم
خدایا ترس من از چیست؟
عروس جشن امشب کیست؟
صدای همهمه با ورود شیخ عاقد میشود خاموش…
صدای شیخ می آید :
عروس خانم وکیلم من؟
جوابم ده وکیلم من؟
صدای آشنایی بله می گوید و مردم یکصدا با هم مبارک باد می گویند
خدای من صدای اوست!!!
صدای آشنا از اوست!!!
دلم در سینه می افتد برای مدتی ساکت برای مدتی خاموش…………………
صدای نعره ام در کوچه می پیچید
خدای من مبارک نیست.مبارک نیست
بگوئیدم دروغ است آنچه بشنیدم
بگوییدم دروغ است آنچه فهمیدم
نگار من عروس جشن امشب نیست
ولی ناگه صدای نعره ام در ساز می میرد و
داماد شاد و خندان از نگارم بوسه میگیرد
فلک کور است زمین و آسمان کور است
خدای من! خدای مهربان من؟
چه کس گوید این سان، ساکت و آرام بنشینی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اگر مردم نمی دانند، تو که نادیده می دانی
همین دختر که امشب بله می گوید
عروسی را که امشب عاشقانه ره به سوی حجله می پوید
قسم می خورد عروس ماست
عروس حجله گاه ماست
کجا رفت عهد و پیمانش؟؟؟
کجا رفت آن قسم هایش؟؟
یعنی عهد و پیمان هیچ؟؟
وفا و عشق و ایمان هیچ؟
قسم ها اشکها، سوگندها، حتی خدا هم هیچ…؟؟؟
عجب دارم چرا یارب تو خاموشی؟
چرا بر خاطر این دل نمی جوشی؟
وگرنه کی خدا این صحنه را بیند و خاموش بنشیند؟
آهای مردم!
شما هرگز نمی دانید
عروسی را به سوی حجله می رانید
که تا دیروز نگارم بود، همین دیشب کنارم بود
جهانم بود،تمام کشت و کارم بود
در آغوشش قرارم بود بهارم بود
نمی دانم چرا جغدان به روی بام من امشب نمی خوانند
مگر شومی تر از امشب چه می خواهند؟
پس چرا این آسمان امشب نمی بارد؟
پس چه می خواهد؟!؟
دلم رنجور و ویران است
نگارم شاد و خندان است
در و دیوارشان امشب چراغان است
درون حجله گاهش بوسه باران است
خدایا دگر جز مرگ هیچ نمی خواهم نمی خواهم نمی خواهم……
من امشب از خودم از عشق از این دنیا که هیچش اعتباری نیست بیزارم
من امشب سخت بیمارم
رفیقان باده بازآرید مرا تنهای تنها با غم و اندوه بگذارید
نویسنده : داوود داغستانی
فرستنده : .DavoodDaghestani.


خسته ام

خسته از بودن
خسته از این همه موندن
. . .
خسته از لحظات باقی مونده
خسته از خاطرات جا مونده
. . .
خسته از ضربان این قلب خسته
خسته از بیقراری های این دل شکسته
. . .
خسته از تکرار این بغض شبونه
خسته ام از این زمونه
. . .
خسته از این زمین و زمان
خسته ام از این تن و جان
. . .
خسته از یک عمر یکرنگی
خسته ام از تکرار این دلتنگی
. . .
خسته از اینجا و هرجا
خسته از بودن بیجا
. . .
خسته از این زندگی
خسته از اینهمه بارندگی
. . .
خسته از دلبستگی
خسته ام از اینهمه وابستگی
. . .
خسته از این خستگی
خسته از ایمان در دلدادگی
. . .
خسته از افسردگی
خسته ام از اینهمه دلخستگی
فرستنده : www.DavoodDaghestani.com


بذار راستشو بگم.اونروزي كه داشتيم غذا مي خورديمو رو كردي بهم گفتي : آخه تو واسه من چي كار كردي تاحالا؟!!!اون لقمه ي پيتزا داغ نبود...من چشام داغ شد كه اشكم اومد...انقد بغض داشتم كه فقط آروم گفتم هيچي...
يعني هيچ كار هيچ كار نكردم اما 5 سال كه باهات بودم!!يا همينم انكار ميكني!!!يني حق من همين بود!!!لابد بوده ديگه...
فرستنده : sani.r


زندگی هیچ وقت اندازه،تن ما نشد
حتی وقتی خودمان بریدیم و دوختیم
فرستنده : همیشه تنها


چه سخته است...چشم در چشمانت
دوختن !وقتی چشم دیدنم را نداری
فرستنده : همیشه تنها


وقتی تنهام در زیر سرمای برف فقط
یک نخ سیگار میچسبه تا اون روز ها رو یادم بیاره ...
فرستنده : ♣♦♥♠ DesTinY ♠♥♦♣


گــــاهــــــے دوســــت دارم . . .

بــــــدون پــــڪـــــــــــ زدن فــقـــــط بــنــشــیـــنــــــــم . . .

و نــگـــــــــاه ڪــــنــــــــــــم ڪـــــــــــﮧ . . .

... ســیــگــــــــارم چــگــــــــونــــــــﮧ مــــــے ســــوزد . . .

شــــایـــــــد آخـــــــــر فــهــمــیــــــــدم . . .

چـــــــﮧ لــــــــذتـــــــــے مـــــے بــــــــرے . . .

از تــمـــــــاشــــــاے ســـوخــتــــن مــــن . . .
فرستنده : Fearless


بچه هاي 4jok عزيز:
انقد با پستاتون آدمو ياد غمهاش نندازين و دلتنگ نكنيد
آخه واسه كسي كه نميتونه گريه كنه خيلي سخته و يك بغض به بغض هاش اظافه كردين.بغض هايي كه هيچ وقت نمي شكنه...

فرستنده : بچه مثبت


شب ها
زیر دوش آب سرد
رها می کنم بغض زخم هایم را
در حالی که همه می گویند:
خوش به حالش...
چه زود فراموش کرد...
فرستنده : Fearless


کسی که بتونه تو تنهایی خوشحال باشه
خیلی وقته آب از سرش گذشته ...
فرستنده : yas


این چند وقته خیلی از دوستان پست میزارن به نامت داش کیان،
واسه دلداری، راهنمایی،نصیحت..از این چیزا...
راجع به اون پستت راجع به مخاطبت...
اول خواستم چیزی نگم !نمیخوام الکی بگم درک میکنم.نه راستش زیاد درک نمیکنم چون واسم پیش نیومده!!
ولی نتونستم پست نذارم حس میکنم خیلی به بچه های4جک وابسته شدم ..با ناراحتیشون غصم میگیره
کیان! حلقه رو که گوش میدم.به خاطر غمت گریه میکنم...
فقط قد پستات میشناسمت ولی از همونا هم فهمیدم آدم با خدایی هستی..
فکر کن خدا یه مسئله گذاشته جلوت. رو به روت نشسته تا حلش کنی...
مسئله رو جوری حل کن که بهت بیست بده...حرفای دیگران مهم نیس چون تو نمرتو از اون میگیری...موفق باشی هم تو هم همه دوستای گلم
فرستنده : Iman


دیــوانـــه ام مــی کــنــد
فــکــر ایــنــکـــه
زنــده زنــده نــیــمــی از مــن را از مــن جـدا کـنـنـد
لـطـفــا …
تــا زنـده ام بـــــــــــــمان
فرستنده : غریبه


دیشب خوابشو دیدم(مثل شبای قبل)
داشت نگام میکردوگریه میکرد.
وقتی اشکاشودیدم دلم لرزید!!!
میگفت دلش برام تنگ شده،
خدااااااااااااااا
دل منم براش تنگ شده خدااااا
کاش خواب نبود.
وقتی بیدار شدم مثل دیوونه ها دنبالش میگشتم ولی نبود........
فرستنده : ‏مرمری خانم‏*الهه ناز‏‏



اخ من خودم پیش محوتون بشم،اخ من خودم پیش لایک همه4جوکیابشم،شمانبایدتوافق محوشین،من بایدمحوشم ک مخاطب خاصم بعدیه عمری بخاطرهیچ وپوچ بعنوان اخرین اس اش اینوبگه:توفک میکنی خیلی خاصی،بودنتم مث نبودنت عادی میشه شک نکن!ی همچی ادم بدبختیم من!
فرستنده : 09369xxxx384


موسیقی دوریت را چه کسی مینوازد که صدای سکوتش همه هستی مرا فراگرفته است...



یکی ازلذت هایی که دیگه نیست....
فقط اون بود که من و:مرمری صدا میزد.
بایه حالت خاصی که عاشقش بودم میگفت:مرمری؟
منم باذوق میگفتم:جون دلم!
آخه منم هروقت صداش میزدم:عشقم؟
میگفت جون دلم!!!!!!!!!
آخ خدا دلم تنگه دلم تنگه ه ه ه ه ه ه ه ه
لایک نداره این پست وباگریه نوشتم........
فرستنده : ‏مرمری خانم‏*الهه ناز‏‏


مدتهاست مجازی میخندیم…
مجازی شادیم…
مجازی عاشق میشیم…
مجازی همدیگه رو دلداری میدیم…
امــــــا…………..
.
.
.
واقعی تنهاییم!
واقعی درد میکشیم!
واقعی از عشقهای مجازی لطمه میبینیم…..
فرستنده : مهدی


جا داره اینجا از اون دوست عزیزی که بعد از 3سال و 4ماه به عشقش رسیده بخوام که واسه ماها که هنوز به عشقمون نرسیدیم دعا کنه.مرسی
فرستنده : مریم محمدی


حالاااا فهمیدم چی شده!!! شبیه به من انتخاب کرد البته از رو ظاهر که هر وقت دلش تنگ شد واسم خیره به چشماش بشه اما بعد 9 ماه فهمید اصل بهتره تا کپی...
فرستنده : فاطیما


یعنی من ایندفه ببینمت...میزنم.....لبخندی را که نشانه خریت منه
فرستنده : فاطیما


هی.....دلم واسه خودم میسوزه.......چی فکر میکردم
چییییییی شد!!!!
فرستنده : فاطیما


اگر روزی داستانم رو نقل کردی بگو:
بی کس بود ولی کسی رو بی کس نکرد
تنها بود ولی کسی رو تنها نذاشت
دلشکسته بود اما دل کسی رو نشکست
کوه غم بود ولی کس رو غمگین نکرد
وشاید بد بود ولی....!!!!!!!!
برای کسی بد نخواست......
فرستنده : AVA


عجب دنیای عجیبیست!
رفتن و ماندن من به یک نقطه بند بود
زمانی که گفتی”برو”
چقدر عاشقانه می شد ، اگر نقطه اش بالا بود . . .
فرستنده : نــرجـــــــــــــس


ين ديوانگيست ... که از همه گلهاي رُز تنها بخاطر اينکه خار يکي از آنها در دستمان فرو رفته است متنفر باشيم... اين ديوانگيست ... که همه روياهاي خود را تنها بخاطر اينکه يکي از آنها به حقيقت

نپيوسته است رها کني


فرستنده : SAHEL SAHEBJAM


حسرت هایم را امشب پشت در می گذارم
بیچاره رفتگر چه بار سنگینی دارد امشب......
فرستنده : AVA


هر چه كردم نشوم از تو جدا بدتر شد
از دل مانرود مهر و وفا بدتر شد
مثلا" خواستم اينبار موقر باشم
وبه جاي "تو "بگويم كه "شما "بدتر شد
اين متانت به دل سنگ تو تاثير نكرد
بلكه برعكس فقط رابطه ها بدتر شد
آسمان وقت قرار من و تو ابري بود
تازه با رفتن تو وضع هوا بدتر شد
چاره دارو ودوا نيست كه حال بد من
بي تو با خوردن دارو ودوا بدتر شد
روي فرش دل من جوهري از عشق تو ريخت
آمدم پاك كنم عشق تو را بدتر شد
فرستنده : MEHDI >>>100% mokh


خدایا کی میتونه دو ماه دوریه عشقشو تحمل کنه؟ خیلی بده شب موقع خواب اینقدر گریه کنی که وقتی صبح از خواب بیدار میشی اونقدر چشات پف کرده باشه که روت نشه از اتاق بری بیرون. دارم از دلتنگی میمیرم. آقا کیان وقتی پستای شما رو میخونم همه ی دردام یادم میره
فرستنده : M.A


نه بغضي گلويم را گرفته بود

نه دلم شكسته بود

نه حتي قطره اي اشك در چشمم

حلقه زده بود

هرگز به زانو در نيامدم كه به پايش بيفتم

هر چند ، او روبرويم نشسته بود

بي آنكه مرا ببيند

و فقط نگاهش ازمن عبور ميكرد

كاش انقدر شفاف نبودم

آن وقت شايد مرا ، خودم را هم مي ديد

شيشه را فقط با آلودگي اش ، با لكه هايش مي توان ديد
فرستنده : aloneboy


ما بدهکاریم به یکدیگر..
به تمام "دوستت دارم"های ناگفته ای که پشت دیوار غرورمان ماند وآنها را بلعیدیم تا نشان دهیم که منطقی هستیم...
فرستنده : رهای پرهام


آدم همیشه در برابر عشقش سکوت میکنه..
ونمیتونه جوابشو بده..
واز خودش دفاع کنه..درصورتیکه تو این ناراحتی بوجود اومده اونم مقصره..اما این تویی که باید کوتاه بیای وآخرشم بگی
ببخشید عشقم..
چرا آخه؟؟؟؟؟؟؟
فرستنده : رهای پرهام 



باران آفریده شد تا دل عاشق آرام بگیرد زیر رگبارش..
تا کوچه های غرق در سکوت شبانه برای تنهایی من ماتم بگیرند..
تا تورا راحت به یاد بیاورم...
تا کسی اشکهایم را نبیند..
تا به یادم باشد..چقدر....دوستت داشتم...دوستت دارم....ودوستت خواهم داشت...حتی اگر ذره ای احساس به من نداشته باشی

فرستنده : رهای پرهام


چه ظالمانه خلق کردی
دنیا را
و سراب در پس سراب
و لمس درد و چرک و لذت
نمی خواهم دنیا را
که مردمانش از جنس تبر
شریف زادگانش بی شرف
و حرام زادگانی که
خون می خورند به شرف
کاش نمی فهمیدم
و کاش نبود در این دنیا
هیچکس
فرستنده : aloneboy


یعنی الان کجاست ؟ با کی دلش خوشه ؟ یادش میاد منو دوریش میکشه؟

فرستنده : bahar021


به سختی به دستم آرود ولی به آسونی رهام کرد ، حالا بعد ماه ها برگشته میگه یه چشمم شده خون یه چشمم اشک تا منو ببخشی
فرستنده : bahar021


به سلامتی بهار (سریال زمانه) که حاضر نشد عشقش رو با نه با یه آقا دکتر عوض کنه و نه با خارج رفتن و...
به پای کسی که حتی بهش بی محلی کرد ،موند ،اونم بخاطر اینکه عاشقش بود
ثایت کرد عشق رو نمیشه با هیچ چیزی عوض کرد
اینجور دخترا خیلی کمن
ولی بسلامتی همه اونایی که مثل بهار هستن
فرستنده : amirshab


چقدر سخته دست های کسی که دوستش داری تو دست های کسی دیگه ببینی ونتونی چیزی بگی جز اینکه بگی!!!
اهای غریبه مواظب عشقم باش
فرستنده : AVA


چقدر باید بگذرد تا من در مرور خاطراتم وقتی از کنار تو رد میشوم..
تنم نلرزد...
بغضم نگیرد..
چقدر؟؟؟؟؟؟
فرستنده : رهای پرهام


آدم به خدا خيانت کرد! خدا درد آفريد!
غم آفريد! تنهايي آفريد!
بغض آفريد!...اما راضي نشد!
کمي فکر کرد! و آنگاه عشق آفريد!
نفس راحتي کشيد!
انتقامش را گرفته بود از آدم

فرستنده : bahar021


قانــعم

تــو قــسمتـ من نهـ…

مالــ مَــردم بودی،

قربان دلم کهـ مال مردم خـُـورنیستـ

فرستنده : bahar021


مــَن دَرد مے کــِشـَمــ

تــو اَمـــآ چــِشــمــآنَــت، رآ بـــِبــَنــد

سـَخــت اَســـتــ بــِدانــَمـ مے بــیـــنــے و بـے خــیــــآلـــے...

فرستنده : bahar021


عجب دنیای عجیبیست!
رفتن و ماندن من به یک نقطه بند بود
زمانی که گفتی”برو”
چقدر عاشقانه می شد ، اگر نقطه اش بالا بود . . .
فرستنده : نــرجــــــــــــس!


از خواهرای خوبم!
Alis 75, Miss.gol , **pariya**, s.t.h 72
تشکر میکنم، بابت لطفی که بهم داشتن. اگه تا الانم زنده موندم از دعای شما عزیزان بوده. ممنونم.
فرستنده s
فرستنده : D$D$D


اولین پستی که میذارم لایک نمیخوام همیشه فکر میکردم اولین پستی که میذارم شاد باشه ولی دلم شکسته چقدر سخته دختر بودن عاشق بودن چقدر سخته عاشقش باشی جانت براش بدی همه چیزایی که داری فداش کنی بعد بار آخری که میاد ببینتت شب قبل از خواستگاری رفتنش باشه برگرده تو چشمات نگاه کنه بگه میدونم دوستم داری عاشقمی بعد این همه سال محبت و فداکاریات بخاطر من فقط میگم ببخشید ظاهر اون قشنگتره قدش بلند تره اخه مگه دست خودم بود چه شکلی باشم بعدشم بهت بگه بخند نذار با اشک جدا بشیم چرا شما پسرها انقدر بی معرفتید که عشق یه دختر به خاطر ظاهرش زیر پاتون میذارید چرا خدا چرا
فرستنده : faeze


گفت “گورت را گم کن” و حالا با گریه دنبال قبر من می گردد . . .
فرستنده : Chahardah


آب از سرم گذشته … فریاد میزنم دوستت دارم و تو

آرام و خونسرد … به ترکیدن حباب ها میخندی . . .
فرستنده : Chahardah


آنقدر ها هم

روی وقار من حساب نکن …

قطب زمین هم که باشم

تو را که میبینم

یخ هایم آب میشود . . .
فرستنده : Chahardah


به ســلامتــی اون پسری
که
به دختره دست نــزد گفت:
شــاید مــاله هم نبــاشیم...
نمــیخوام دســت خورده باشــی!
فرستنده : mohsen


شب های اینجا آنقدر دلگیر است
که سوت قطارهای نیمه شب
هر آدمی را وسوسه میکند
که برود ودیگر هیچ وقت
باز نگردد...
فرستنده : sanigol


میدونی چقدر درد داره وقتی بایه خط دیگه/اونم نه برای امتحان کردن،برای شوخی/به عشقت بزنگی و خودتو یه جنس مخالفش معرفی کنی وبهش درخواست دوستی بدی،اون وقت اونم قبول کنه،بش بگی توکه سی دوست نیستی نه؟بگه بایکی دوستم اما گناه داره دلم نمیادبش بگم دوستش ندارم/
اون موقس که حس میکنی شخصیتت داغون شده،وقتی به خودش میگی میگه اشتباه میکنی من فهمیدم توای داشتم اذیتت میکردم
بازهم به خودت میگی شاید راست میگه اما یکی نیس بگه آخه آدمه عاقل،اگه فهمیده بود توای چرانگفت نه من به عشقم خیانت نمیکنم؟
اماخوب،،،،کو آدمه عاقل؟؟؟؟؟؟بازم میگم شایدمیخواسته اذیتم کنه!
فرستنده : gh.!!!


در نهایت
تنها کسی که می‌خواهم دل به دلش بدهم
تویی
تــو کـه نمـی دانــى
دیـشـب آن قــدر بــاران آمــد
کـه اگــر بگـویــم یــاد تــو نبـــودم
بــاران بــا مـن قهــر مـى کنــد
آن قـدر از پنجـره بیـرون را نـگاه کــردم
کـه اگـر بگـویـم منتظــر تــو نبــودم
پنجــره بــا مـن قهـر مـى کنـد
آن قــدر دلتنــگ خــوابیـــدم
کـه اگــر بگـویــم خــواب تــو را نـدیـدم
خـوابـت هـم مـرا تــرک مــى گـویـد . . .

فرستنده : SAHEL SAHEBJAM


مهم نیست
دور باشی
یا که نزدیک
از روبه رو بیایی
یا که روی بگردانی از من
ماه را از هر طرف که ببینی ماه است . . .


فرستنده : SAHEL SAHEBJAM


چه رسم تلخی است!
محبتت را می گذارند پای احتیاجت ، صداقتت را می گذارند پای ساده بودنت ،
سکوتت را می گذارند پای نفهمیدنت ، نگرانی ات را می گذارند پای تنهایی ات، وفاداری ات را می گذارند پای بی کسی ات ، آنقدر تکرار می کنند که خودت باورت می شود که تنها ، بی کس و محتاجی!!!
فرستنده : ملیکا


رها شده باشي
تنها شده باشي
خيانت ديده باشي
با صداي دوستت دارم هر كس و ناكسي
فقط بغض مي كني...
بغض!!!

فرستنده : sani.r


مرا دوست داشته باش، اما تجربه ام نکن ... برای آموختن ابزار مناسبی نیستم...
فرستنده : zizigulotabeta
پایان سریال دروغ هایت بود آخرین لبخندت، و چه ساده بودم من که تا تیتراژ پایانی به پای تو نشستم...
فرستنده : zizigulotabeta


چه رسم تلخی است...تو، بی خبر از من و تمام من درگیر تو....
فرستنده : zizigulotabeta


زين پس تنها قدم خواهم زد، زير باران... ميخواهم تنهايي ام را به رخ اين هواي دو نفره بكشانم...
فرستنده : sanaz71


حـــــــــــــرفونت هــــــنو هـــــــه توی گوشوم از تو ناتونم مــــــه چـــــــشم بپوشم مــــــه امـــــــید امه یه روز بیایو از نو بنســــــــى ســـــر روی دوشوم
فرستنده : نــــــرجســــــــــــک!


روی اسکله پای پیاده باد دست توی موی تو شوارده دریا با خودی بی مه شبوردو تو هنوزا دست تکون تداده
فرستنده : نــــــرجســــــــــــک!


آمده ام فقط بنویسم

هوا سرد است

دستانم بدون تو یخ زده

شاید نوشتن دست هایم را گرم کرد

چه عالمی دارد نوشتن

تو رفته ای

من رفته ام

آنچه باقیست

احساسات مچاله ی من بر روی کاغذ است….

فرستنده : reza_tah


تو تصـــــــــور کن که بارون دونه دونه ، رو گونَت حس خوبی می نِشونه

کنـــــار ســــاحل دریـــــا منُ تو ، دوباره زندگــــــیُ حـــــــرکت از نـــــو

تصـــــــــور کن که دریـــــا بیقراره ، رو سقفش آسمـــــون بارون میبیاره

میبـــــــاره تا دلـــــم آروم بگیره ، دل تو زنــــــــده باشه و نمیــــــــره

تصـــــــــور کن یه قلب پر زِ احساس ، که میده دستِ تو یه شاخه یاس

تصـــــــــور کن که قلبامون یکی شه ، بمونه واسه ی هم تا همیشـه

تصـــــــــور کن تپش هایِ دلی رو ، که جُــــز چشمایِ تو چیزی نداره

تصـــــــــور کن که دیگه آخر راه ، محــــــــاله هیچ کسی تنهات بذاره

*** علیرضـــــا روزگار ***
فرستنده : ✮★✯SOMINA✮★✯


آفرینـــ بــاد بر مرگــــ ،

آفرینـــ باد بر مرگ کهــ با دست های سیاهشــ

تو را خواهد کشتــ

"تـنــهــايي"

فرستنده : shangool


ويژه ي ويژه براي D$D$D
كيان عزيزم الان چندين ماهه كه به 4جوك ميام و هميشه تو قسمت تنهاييم
احساساتتو كاملا درك مي كنم
قبلا از اين كه مطالبه قشنگتو بخونم هميشه با خودم فك مي كردم كه هيچ پسري به دخترا وفادار نميمونه و خيلي راحت فراموشش مي كنه ولي الان مي فهمم هنوزم آدمايي هستن كه به پاي عشقشون بمونن خيلي ماهي خيلي آقايي
هميشه با خوندن اس ام اسات اشكام ميريزه شايد واسه اينه كه واقعا از ته دلته و واقعا حرف دله
اميدوارم منو به عنوان خواهر كوچيكترت قبول كني و بدوني اعضاي 4جوك خيلي بيشتر از اين حرفا دوستت دارن .
فرستنده : **pariya **


سیگار پشت سیگار
بد بختی پشت بد بختی
ناراحتی پشت ناراحتی
نامردی پشت نامردی
دلم گریه میخواد اندازه 20 سال....
فرستنده : PeSaR-JaN


میخواستم با تنهایی کنار بیایم ، دلم با تنهایی کنار نیامد ،
میخواستم دلم را راضی کنم ، یاد تو باز هم به سراغم آمد ،
میخواستم از این دنیا دل بکنم ، دلم با من راه نیامد ...
بگذار اعتراف کنم که دلم در چه حالیست ، بدجور از نبودنت شاکیست ،
هر جا هستی برگرد که اصلا حالم خوب نیست
فرستنده : رامسررر


واقعا خوش بحال اونایی که یه دوست دختر/پسر "آدم" دارن
اینروزا تعدادشون کمه هرکی یکیشو داره قدرشو بدونه ....
فرستنده : MajHo0oL


چه تنگنای سختی است یک انسان یا بماند یا برود!واین هر دو اکنون از معنی برایم تهی شده است و دریغ که راه سومی هم نیست.
فرستنده : مبینا


اگه رفتم نگو رفیق نیمه راه بود،بگوخسته بود.اگه رفتم نگو همه حرفاش دروغ بود،بگوخیلی دروغ شنیده بود.اگه رفتم نگو دلمو شکست،بگو دلش شکسته بود.اگه رفتم نگو نامرد بود،بگو تو زندگیش فقط نامردی دیده بود.
فرستنده : مبینا


یاد گرفتـــه ام
انسان مدرنـــی باشــــم
و هــر بار که دلتنـــــــگ میشــــوم
بـه جای بغـــــض و اشــــک
تنهـــا به این جملـــه اکتفــا کنـــم کــه
هوای بـــد ایــن روزهــا
آدم را افســــــــرده میکنـد ..!
فرستنده : غریبه


شمع میسوزد و پروانه به دورش همه شب/من که میسوزم و پروانه ندارم چه کنم روی هر سینه سری گریه کند وقت وداع /سر من وقت وداع گوشه دیوار گریست
فرستنده : ayryk


براي D$D$D
به دوستام گفتم ما تو سايتمون يه عالمه بچه هاي گل داريم كه يكيش اتش نشانه سايتمونه يعني اگه كوه بلرزه اين مقاوم وايساده ميخوان بيان از سايتمون ديدن كنن!ميشه به خاطر ما بچه هاي 4جوك مثل كوه مقاوم بموني؟!؟
ميدونم سخته ولي به خاطر ما!ميشه لطفا اينو قبول كني تا دل مارو نشكوني؟!
فرستنده : s#s#&


ترجیح می دهم تنها باشم و با وقار ،
تا این که در رابطه ای باشم که به خاطرش لازم باشد عزت نفسم را قربانی کنم !

فرستنده : چسب زخم


§§§
هر کسی از عشقش عطرو بویی یادشه ...
عطری که همیشه از تنش...لباسش...دستاش... میاد
بویی که از یه کیلومتریش حسش میکنی...
اما...
.تنها عطری که از اون تو ذهنمه
بوی کثیف سیگاره!

هر روز همه جا هر لحظه هر نقطه عطر تو هست
خفم میکنند...
نه دود سیگارهای لعنتی...نه
آدمهایی که عطر تن تورا میدهند ...!
فرستنده : Shahrzad73


خدایا از خودم بدم میاد وقتی میبینم کسی رو که دوستش دارم با یکی دیگس اونم فقط به خاطر متانت و حیای دخترانم که نتونستم پیشش عشوه بیام و با حرکات زنندم یه جوری حالیش کنم که دوستش دارم ولی خدا رو شکر میکنم که حیا و متانت دخترانمو با این جور چیزا عوض نکردم اگه دوستم داشت حتماً خودش میومد پس چون خیلی دوستش دارم شادیه اون شادیه منه هر کجا هست مواظبش باش و با هر کی که هست خوشبختش کن...
فرستنده : vaniya


امشب گریه میکنم

گریه میکنم برای تو برای خودم برای تموم اونایی که خواستن گریه کنن و نتونستن

برای تمام اون چیزی که خواستی و نبودم و خواستم و بودی

امشب ریه میکنم

به وسعت دریا به وسعت بیشه به وسعت دل عاشق

برای تو ... برای تو ....

و به پاس احترام تمام تحقیرهایی که از دیگران شنیدم و هنوز شکست نخوردم...
فرستنده : Entezar


ته تنهايي يعني اينجا...
تنها يعني من...مني كه حتي مامان بابا هم ندارم...
اخ كه حسرت دستي رو دارم كه بكشه رو سرم...
كاش يه مامان داشتم تا بي منت بغلم ميكرد...
بي منت براش گريه ميكردم...
بي منت دوسم داشت...
بي منت درد دل ميكردم...
كاش يه بابا داشتم تا بي منت پشتم بود...بي منت حمايتم ميكرد...
اخه خدااااااااااااااااااااا...
يعني من حتي لياقت مامان بابا هم نداشتم كه بهم ندادي؟؟؟؟؟؟؟
چرااااااااااااااااااااااااا؟؟؟؟
من همين الان ميخوام...
من همين الان يه بغل مهربون ميخوام...
بي منت...بزاره توش فقط گريه كنم...فقط گريه...

فرستنده : sun_rise


میروم خسته وافسرده وزار،سوی منزلگه ویرانه خویش
به خدامیبرم از شهرشما،دل شوریده و دیوانه خویش
میبرم تاکه درآن نقطه دور،شستشویش دهم ازرنگ نگاه
شستشویش دهم ازلکه عشق،زین همه خواهش بیجاوتباه
میبرم تازتودورش سازم،زتوای جلوه امید محال
میبرم زنده به گورش سازم،تاازاین پس نکندیادوصال
ناله میلرزدمیرقصداشک،آه بگذارکه بگریزم من
ازتوای چشمه جوشان گناه،شایداین به که بپرهیزم من
به خداغنچه شادی بودم،دست عشق آمدوازشاخم چید
شعله آه شدم صدافسوس،که لبم بازبرآن لب نرسید
عاقبت بندسفرپایم بست،میروم خنده به لب خونین دل
میروم از دل من دست بردار،ای امیدعبث بی حاصل
فرستنده : امیرعباس


رفتنت؛ نبودنت؛ نامردیت.. هیچکدوم اذیتم نکرد،! واسم سوال نشد.. فقط یه بغض داره خفم میکنه،! چطوری نگات کرد که “من”و تنها
گذاشتی!؟؟ 
فرستنده : امیرعباس


چگونه می توان فراموش کرد آن شب که باید می گذشتم.از تو از خودم و از واژه ای به نام عشق و تو چه آسان گذر کردی از تک تک این واژگان از تمنایی که در صدایم فریاد میزد که بمان و چه غریبانه بدرقه راهم شدی بدون گفتن خداحافظ.....شب هاست که از ان شب می گذرد حال باید بدانی که از آن شب خدا دیگر حافظ من نیست پس برگرد و تنها بگو خداحافظ...به راستی که من به آرامش خواهم رسید.
فرستنده : arses...........del shekaste


کم سرمايه‌اي نيست داشتن آدم‌هايي که حالت را بپرسند

از آن بهتر داشتنِ آدم‌هايي است که

بتواني در جواب احوال‌پرسي‌هايشان بگويي :

"خوب نيستم . . . "
بخدا حالم بعد رفتنت خوب نیست
فرستنده : milad M.B.T


به سلامتي كسايي كه خيلي وقت بريدن ديگه نه نازميكشن نه انتظارميكشن نه اه ميكشن نه دردميكشن فقط دست ميكشن وميرن.....
به سلامتی کسایی که بخاطر خوشبختی عشقشون ار عشق گذشتن
سلامتی همه 4جوکی آ
فرستنده : milad M.B.T


هرگز کسي را از رفتنتان نترسانيد

عادي ميشود

شايـــــــد هم تا حـــدي که در را برايتــــــان باز کنند . . .

.

فرستنده : milad M.B.T


داشتم مشروب ميخوردم گفتم بد نيست
بزنم به س?متي اوني كه هنوز اسمشو
شماره تلفنش رمز فيسبوكمه!...به
س?متي اوني كه ميگفت سرما خوردم
ولي بازم من محكم بغلش ميكردمو
ميبوسيدمش!...به س?متي اوني كه
همه رو بخاطرش مي پيچوندم ولي
اون منو بخاطر همه مي
پيچوند... ... ... !...به س?متي اوني كه
فكر ميكنه همه حرفات دروغه اما
خودش يه دروغگوي بزرگه و هميشه
دروغ ميگه مثل يه سگ!...
فرستنده : milad M.B.T


از دیده برفت هر انکه از دل برود..........
فرستنده : azi meu


چقدر سخته عشقتو با کسی دیگه ای ببینی بعد بهش اس بدی بگی کجایی بگه تو قلبتم!چقدر سخته یدفع بهت اس بده بگه دیگه فراموشم کن!چقدر سخته باهاش قهر کرده باشی منتظر اس دادنش بشی ولی چیزی نخواد بهت بگه!چقدر سخته ببینی دستاش تو دستای کسی دیگس داره میخنده توام لبخند بزنی اشکات دونه دونه بیاد رو گونه هات!چقدر سخته از بغض گلو درد بگیری بعد همه بهت بگن لباس گرم بپوش!چقدر سخته واسم این حرفا!!!!!!!خدایا هرکی عشقشو از دست داده ی روزی بهش برگردون!!روزای سختیه بدون اون!!حتی نفسات دارن خفت میکنن......
فرستنده : فریاد زیر آب


نترس....
تنهایی من کار یکی دوروز نیس....ازوقتی شروع شد که بهترین رفیقم غصه هامو همه جا جار زدو بهم خندید.......!
+++++
فرستنده : dardobala!!!!


مثل آیینه شکستم تو ندیدی.........صدای شکستنم رو نشنیدی.....یادته بهت میگفتم نمیمونی.......دیدی آخرش به حرف من رسیدی......‍‍‍‍‍‍‍‍ پیچکای باغچمون خشکیدو پژمرد.........خاطراتمونو توی قصه ها برد.....
فرستنده : فریاد زیر آب


§§§
شنیده بودم ...
خوشگله طرف
مایه داره
خوش تیپه
خوش زبونه
راحته باهات
عاشقته
همونی بوده که همیشه میخاستی!!!
چی شده پس؟؟
حالت خوش نبود؟
گفته بودى اگه یجا ببینمش با یه پوزخند خوردش میکنم؟
کاش نمیدیدم اون لحظه رو که هزاربار تو خودت خورد شدی
وقتی دیدی حلقت هنوز تو دستمه...
اره دود سیگارت نتونست جلوی چشای پرشدتو بگیره
سخته نه؟؟


فرستنده : Shahrzad73


غریبه شدن در این نیست که کسی جنس صدایت را نفهمد یا احساست را درک نکند
.
.
..
هرگاه عزیزت نگاهش را به دیگری تعارف کرد

فرستنده : پرستوی عاشق


وقتی یکی بره دیگه رفته...تجربه کردم که میگم..حالا هی از خدا،سر نماز،اینطرف اونطرف اومدنشو بخواه...وقتی رفت،توام تموم خاطراتشو ببوس بذار کنار.خودتو عذاب نده.من خیلی خودمو اذیت کردم،هرروز گریه زاری،التماس،منتظر مسیجی جوابی زنگی میسی...اما هیچی..مطمئن باش لایقت نبوده...غصه بچه های اینجارو میبینم غصه میخورم و ازمغز استخوانم درکشون میکنم...فقط فراموش کنید..الان 2سالی گذشته و فقط یادش گه گاه بم سر میزنه،دوباره عاشق میشید،اما اینبار حواستون باشه،با اهلش...اونی که رفت خدا پشت و پناهش،دوسش داشتی؟باشه..اما خدایی اون بالاست و همونطور که تو قرآن گفته دست خدا بالای همه دستهاست..پس قلبتو بسپار به حکمتش و یاعلی...
فرستنده : ساده لوح (O_o)


اه ...
همه اینجا از شکستن دلشون میگن....
چرا از اون دلایی که شکوندین چیزی نمی گین ... هان؟؟؟؟
از اونایی که بخاطر پول یا ظاهر طرف مثه یه دسمال کاغذی عوضش کردین چیزی نمی گین ؟؟؟؟
من از اون دسته آدمایم که متاسفانه دل زیاد شکوندم...
... نمی دونم ... شاید شما از این دسته نباشد.....
امیدوارم که نباشید.

فرستنده : ..RiKa..


لامصب شده با بغض غذابخوري؟
شده بدون دليل ازخواب بيداربشي ببيني داري گريه ميكني؟
شده گريه ات بگيره بري بيرون گريه كني اگه كسي پرسيدبگي هواخيلي سرده.
شده خيره بشي به دروديوار؟
تواين چيزاروچه ميفهمي بدترازسنگ؟
فرستنده : سرداركيان


هر روز چشمانم را باز میکنم و او نيست! این بی رحمانه ترین اتفاق هر روز من است.
فرستنده : Ñ@ξ@ñ¡ñ-k


خدايا مگه نگفتي تودلاي شكسته خونه داري؟
خدايا دلم شكسته چرا نيستي تو؟
شايد دل من كوچيكه نمياي؟
شايدم به خاطراينكه به خاطر غيرتوشكست؟

فرستنده : سرداركيان


خيلي دوست داشتم نفهميدي
فكرنكنم معني خيلي روهم بفهمي.
فرستنده : سرداركيان


פֿوבґ رآ پُشتـ ـ טּِـقـ ـآبـ ـ قـ ـآیـґ مے ڪُنَـґ
تـ ـآ ڪَسے...
چِشـґ هآے پُفـ ـ ڪَرבه اَґ رآ نَبینَـב
غَـґ پِنهآטּ בر صِـבایَـґ رآ نَشنَوב
وَ פس نَڪُنَـב مُـ ـرבه اَґ...!
فرستنده : nadia


اغوش گرمم باش.....بگذار فراموش کنم لحظه هایی را که در سرمای نبودنت لرزیدم......
فرستنده : baran-mehraban


سکـوت مـتـלּ سـاده اے اسـت
کـہـ هـمـیـشـہـ
" اِشـتـبـاـہـ "
تــَرجـمـہـ مـے شـَود
فرستنده : nadia


چندروز پیش بهم زنگ زدگفت چراهروقت زنگ میزنم گوشی رو جواب میدی!منم هیچی نگفتم.نمیدونه که نمیتونم جواب ندم اگه شمارشوروگوشیم میبینم تمام وجودم میلرزه.فک کردم میخوادحالمو بپرسه گفت خبرا به گوشت رسیده گفتم نه ولی بهم نگو تروخدا.گفت نه بایدبدونی.دارم نامزدمیکنم....داغون شدم چرا بهم گفت از اون روز دیگه خواب ندارم.نابودم کرد..خدایا من که گفتم نگو چراگفت چرا؟؟



یادته میگفتی : من واسه دستام حرمت قائلم...
یادته میگفتی : دستام فقط مال تو ء...
یادته میگفتی :زندگیم تویی...
یادته میگفتی :به چشم من تو از همه دنیا خوشگل تری...
پس چی شد؟؟؟؟
من همه حرفاتو خوب یادمه ها...
حالا نیستی و از سرمای نبودنت دستام یخ زدن...
کجایی بی معرفت....
دستاتو جز من به کی سپردی؟؟
فرستنده : پَرچَمِ ســــــفید


ویژه $fAeZeH & zAhRaSh$
سلام دوست عزیز!!!مثل منو تو زیاده....خیلی زیــــــــــاد،کاش زندگیه منو میدیدی اونوقت راه منو.... به قدری زجر کشیدم بعد رفتنش که یه مرده متحرک شدم...عــــــــــاشقش بودم،در حد مرگ اما تنهام گذاشت6 ماه پیش شوهر کرد
فرستنده : سرنوشت


*ویژه پَرچَمِ ســــــفید*
کــاش میشد یه روزایی رو دوباره برگردوند..
کــاش میشد یه تصمیمایی رو دوباره گرفت...
کــاش میشد رگ خواب اونی که دوسش داریو از اول اشنایی بدونی...
کــاش میشد با یه نفر که دوسش داری از نو دوست شد...
کــاش میشد یه راه هایی رو هیچوقت نرفت...
کــاش میشد دوباره به یه زمان خاص برگشت و درست ترین کارو انجام
داد...
کــاش میشد جای خالی "اون" رو پر کرد...
کــاش میشد حرمتای شکسته شده دوباره ساخته میشد...
کــآش میشد دوباره از نو به یکی جز "اون" دل داد ...
کــاش تو زندگیم هیچوقت این مسیرو نداشتم.....
و در آخر... : ______کاش توی دلم این همه ای کاش نبود_____

فرستنده : پَرچَمِ ســــــفید


وقتی تنهایی دوس داری تو ی جمعی باشی وقتی تو جمعی اعصابت بدترخورد میشه چون اون نیست...
فرستنده : *ChEsHM BaNDi


هــــــــــــوا اینجا نَفَــــــس گـــــــیره ... صـــــــــِـــدام از بــُغـض میگیره
حــــــــــــــــــــــالا کــی مثه مــن اینــــــجا به ایـــــــن انـــــــدازه دلـــگیــره؟
هنـــــــوز حــــــــس میکنــــــــم گاهـــــی کنـــار من هـــــمیــــن جـــــــــــــایی
ولــــی تــــقــــدیــــر مــــــن میـــــگه: کـــه ایــــنجـــا نیـسـت تنهایـــــی..........
فرستنده : پَرچَمِ ســــــفید


D$D$Dعزیز خیلى وقته حسرت پست36988روسینمه نمیدونم مخاطب توواس چى تنهات گذاشت ولى مخاطب من احساس پاک دخترانمو با "پول" عوض کرد.یکساله کمرراست نکردم زیراین شکست.

فرستنده : s.t.h 72


وتو.................ای زاده ی صخره!!!!
خاطراتت رابرداروازاینابرو......اینهانیز همکیش تواند
هرگاه که لشکر یادت ازذهنم عبورمیکند
تمام تاروپود بدنم شیشه میشوند ای یادت سنگ ووجودت صخره
تمام تاروپودم را به اغمارسانده ای.........!
فرستنده : دلکنده


بچه ها قصه زندگی من اصلأ مثل شمانیس تنهاشباهتش اینه ک منم ی عاشقه دیونم.من با عشقم ازروزی ک ب دنیااومدیم همبازی بودیم و همیشه توبازیادوس داشتیم باهم باشیم امانمیدونستیم چرا بزرگترک شدیم قلبم بادیدنش میلرزید امااون چیزی نگفت منم فک کردم دوسم نداره توسن کم بدون عشق ازدواج کردم بعد چند وقت ک از ازدواجم گذشت فهمیدم اونم دوسم داشته و بهم چیزی نگفته از اونروز دنیام پرحسرت شده الان ی دختر ده ماهه ناز دارم ولی یاد اون داغونم کرده.نمیدونم عروسیش چطورمیخوام برم میدونم اونم تو عروسیه من ناراحت بود عذاب وجدانم دارم وقتی باکسه دیگه زندگی میکنم و قلبو فکرم جای دیگس.میتونیددرکم کنید؟‏=لایک
فرستنده : *ChEsHM BaNDi


خاطرات عاشقانه:
یه بارتو خیابون محل زندگیشون بودم،بش زنگیدم باصدای بی حال گفتم حالم خیلی بده توفلان کوچه ام گفت تکون نخور حالا میام 5مین بعدش دیدم یه موتوری باسرعت بم نزدیک شداز ترس چسبیبه بودم به دیوار جلوم وایساد یکم نگاش کردم دیدم خودشه !!!بایه شلوارکه گشاده چارخونه و بپیراهنه نصفه آستینه زردجفتمون یکم به هم خیره شدیم یهوزدم زیر خنده،،،،حالانخند وکی بخند به خداخیلی بانمک شده بود بااون موهای نامرتب!!!!!!اصلایه وضی بود یکم بم نگاه کرد بعدخودشم زد زیره خنده و فوش کشم کرد،،،،اماخیلی روزه خوبی بود!!!!
یاداون روزابخیر که یادشون قشنگ تره!!!!!
فرستنده : gh.!!!


بعضی وقتا ارزو میکنم کاش توام یکی از کاربرای 4جک باشی از روی اسم کاربریم که فقط من و تو میدونیم یعنی چی بفهمی من کیم
میدونم دارین میگین این دختره دیوونس

فرستنده : بهار310


*سفارشی برای دلم*
ی وقت هایی بود از سرما دستام قرمز میشد تا
چشمت که بهشون می افتاد میگرفتیشون تو دستات ها میکردی و کی گفتی((باز تو دستکشات یادت رفت دختر؟))
نمیدونستی از قصد اونارو ته کیفم قایم کردم
چه لدتی داشت دیدن نگرانی تو برای من...
فرستنده : بهار310


یادته کنار ساحل میگذشتیم از یه لحظه بیخبر از اینکه دنیا به همون لحظه می ارزه
بی تو دست سردم اینجا توی دست باد میلرزه



فرستنده : شـــــورشـی(نادیا)


واسه تو من کمم آره تو حقت بیشتر از ایناست
ولی زیبایی مهتاب توی نگاه شب پیداس
فرستنده : شـــــورشـی(نادیا)


فلبم:نه مریم اون دیگه برنمیگرده تو داری الکی وقتت و حروم میکنی
مریم: خب اگه برنگشت من میرم پیش خدا
قلبم:نه!!!!
مریم:))))
فرستنده : مریم محمدی


قلبم:ای بابا باز که داری گریه میکنی زانوی غم بقل گرفتی دوباره؟؟؟؟
مریم:تو میگی چیکار کنم؟دارم میمیرم شدم عین معتادی که داره ترک میکنه دلم واسش تنگ شده

فرستنده : مریم محمدی


بی تابم...
دلم تاب میخواهد!
و یک هل محکم
که دلم هری بریزد پایین
هر چه را در خودش تلنبار کرده است...
فرستنده : parniyane_sard


خدایا آخه چرا
قلبم :مریم اون واسه رفتنش دلیل داشت این توئی که نمیخوای باور کنی
مریم :چه دلیلی <اون از دستم خسته شده بود همین...
قلبم :چرا اینقدر بهش فکر میکنی ؟
مریم :دست خودم نیست دلم تنگش
قلبم :اااااا.پاک کن اشکاتو خرس گنده .....
فرستنده : مریم محمدی


روزی میرسد
بی هیچ خبری
با کوله بار تنهاییم
در جاده های بی انتهای
این دنیای عجیب راه خواهم افتاد
من که غریبم
چه فرقی دارد کجای این دنیا باشم؟
همه جای جهان تنهایی با من است...
فرستنده : parniyane_sard


از کی شروع کردی به دوست نداشتنم که حالا "هیچ"دوستم نداری؟
فرستنده : fariba


قلبم:داری برای کی گریه میکنی ؟
مریم:عشقم ...
قلبم:عشقم ....عشقم...شورش رو در آوردی مریم چرا نمیخوای باور کنی اون نرفت (واسه همیشه)
مریم:چی رو ؟اینکه اون منو نمیخواد ؟هان اینکه دوستم نداه؟اون یه روزی برمیگرده پیشم



فرستنده : مریم محمدی


يادت باشه ...يادت باشه...
يادت باشه !!!
و بالاخره يادت باشه که ...!!! دل تخته ســـــــــــياه نيست که هر کي اومد روش بنويسه
و هر کس هم رفت بشه اسمشو پاک کرد...
فرستنده : شکیبا


اي شمع آهسته بسوز شب دراز است ********* اي اشک آهسته بريز غم زياد است
فرستنده : شکیبا


تونبودی دل به دل راهی نداشت,ازخیال عشق اگاهی نداشت ,تونباشی تاقیامت بی کسم ,درتمام زندگی دلواپسم.
فرستنده : ازم بریدی


درد تنهایـــــــــی کشیـــــــــــــــــــــد ن،

مثلِ کشیدنِ خطهایِ رنگی روی کاغذِ سفـــــــــید،
شاهکاری میسازد به نامِ دیوانــــــــــگی...!
و من این شاهکــــارِ را به قیمتِ همهٔ فصلهایِ قشنگِ زندگیم
خرید ام...
تو هر چه میخواهـــــــــی مـــــــرا بخوان....
دیوانـــــه، خود خــــواه،بی احساس.................
نمیــــفروشــــــــم..!!!!
فرستنده : *kimia


ترجیح میدهم همه را "غریبه" صدا کنم.....
تا وقتی از پشت خنجر میزندد با خودم بگویم........
"بیخیال!"
از غریبه بیش این انتظاری نیست.......!!!!!
فرستنده : mobina-79


هنوز درغهایش را در گنجه دارمــــ ...........!
گاهی باورشان میکنم...
و
باز
عااااااااشقشـــ میشومــــ.....!
فرستنده : mobina-79 

..........گفتم اي ساده دل ساده فراموشش کن..........
..........تا کجا چشم به اين جاده فراموشش کن..........
..........دست بردار از اوخاطره بازي کافيست..........
.........فرض کن گل نفرستاده فراموشش کن..........
..........مردمان نگهش قله نشينند هنوز..........
.........دل که در دره نيوفتاده فراموشش کن.........
.........گفتم اين تکه غزل را بفرستم نزدش..........
..........دل ولي گفت نشو ساده فراموشش کن..........
..........به شما بر نخورد پاي غزل بود و شکست..........
..........اتفاقيست که افتاده فراموشش کن..........

چند ساله دارم دله خودمو با این شعر اروم میکنم
فدای همتون
فرستنده : milad M.B.T


فقير به دنبال شادي ثروتمند و ثروتمند به دنبال آرامش زندگي فقيراست!كودك به دنبال آزادي بزرگتر وبزرگتر به دنبال سادگي كودك است!
پيربه دنبال قدرت جوان و جوان درپي تجربه سالمنداست!
آنانكه رفته انددرآرزوي بازگشت و آنانكه مانده انددرروياي رفتن!
خداوندا كدامين پل دركجاي دنيا شكسته است كه هيچكس به مقصدش نميرسد؟
فرستنده : سرداركيان


خيلي دوست داشتم نفهميدي
فكرنكنم معني خيلي روهم بفهمي.
فرستنده : سرداركيان


حرف هایم...دلخوری هایم...دلتنگی هایم...وتمام اشک های من بماند برای بعد...تنها بمن بگو...با او چگونه میگذرد ک بامن نمیگذشت!

فرستنده : s.t.h 72


دلتنگ تو امروز شدم تا فردا، فردا شدو باز تو گفتی فردا، امروز دلم ماند و یک دنیا حرف،یک هیچ به نفع دل تو تا فردا.
فرستنده : ازم بریدی


کنارحوصله ام بمان نباشی دلم که هیچ دنیا هم تنگ میشود
"
فرستنده : s.t.h 72


چقدر دلم هوایت را میکند
حالا که دیگر هوایم را نداری...
"s.t.h 72"
فرستنده : s.t.h 72


سلام بچه ها.
پنج شنبه عروسیشه .
بچه ها چشام پر از بغضه .
عروسیش تو تالار روبروی مغازمه . همه بدنم داره میسوزه .
چشام قرمز شده از بس گریه کردم . بچه ها برام دعا کنید تا بمیرم اون روزو نبینم .
وقتی دسته عشقت تو دست کسی دیگه باشه . عشقی که 4 سال واسه تو بوده .
بزن لایکو به تعداد تمام اشک های من که انتها نداره
فرستنده : Taha 1369


سرت گرم است...مزاحمت نمیشوم امابدان حرارت سرگرمی هایت مرا میسوزاند...!
فرستنده : s.t.h 72"


نمیدونم چرا همه ی ادما بی معرفت شدن همشون سنگدل شدن

کاش اینجوری نبودن کاش اونی که تو قلبشون بود واسه همیشه میبود

کاش کلمه ای به اسمه جدایی وجود نداشت کاش جدایی ها باید نداشت

کاش این روزا اشکه چشام که لا مصب جلو هر کسو ناکسی میریزه خشک

بشه به یکی احتیاج دارم این دله لامصبو بفهمتش

بگم تو قانونه عشقه من رسمه جداییــــــــــــــــــــــــ نیس لا مصب

چرا اومدی تو قلبه من چرا چرا اومدی که الان باید جلوی تو زانو بزنم نریـــــــــــــــــــــــــ
فرستنده : sima91


چی بودم چی شدم به خاطر تو / ولی پشت دلم رو خالی کردی
حالا اسمت میاد گریم میگیره / نمیدونی که با دلم چه کردی ... (مجید خراطها)

فرستنده : pirlo2pirlo.blogfa.com


فيلم شاهكار زياد ديده ام!
مادر از علي حاتمي!
پدرخوانده از پرنسس فوردكاپولا!
و...!
اما...
فيلمي كه تو برايم بازي كرده اي چيزديگري بود!
فرستنده : s#s#& 
دلت که تنگ یک نفر باشد...خود خدا هم که بیاید تاخوش بگذرد ولحظه ای فراموش کنی فایده ندارد .... تو دلت تنگ است ...دلت برای همان یک نفر تنگ است ...تانیاید تا نباشد هیچ چیز درست نمیشود ...!!!
فرستنده : fati


سه سال بهم میگفت عاشقمه میگفت بی من میمیره
پارسال ازدواج کرد و بهم گفت دیگه نرم سراغش
داغون شدم هرشب بغض ودلتنگی ولی چیزی که نابودم کرد این بود:
دیشب اومد سر راهم و بهم گفت اذیتم میکنه میخوام برگردم پیشت؟؟؟؟؟
میخواستم بزنم زیر گوشش ولی..................................
D$D$D درکت میکنم داداش
فرستنده : chupan fadakar


پنج شنبه شب بود
بابام اومد تو اتاقم داشتم گریه می کردم
هر جوری بود اشکامو پاک کردم اما چشمای من موقع گریه کردن
خعععلی سرخ می شن.(پس مطمئن بودم بابام می فهمه)
بابام گفت میتونم بشینم پیشت؟
تو دلم گفتم آخه پدر من این دیگه اجازه می خواد؟
گفتم بلهههههه
گفت می خوام باهات حرف بزنم نه نصیحتت می کنم نه هیچی
دیدم حالت چند وقته خوب نیست گفتم شاید نیاز داری باهات حرف بزنم
(دلم می خواست بغلش کنم و زار زار گریه کنم )
گفت مهدی بابا آخه تو چته؟ چرا همش تو اتاقتی چرا زانو غم بغل کردی؟
چرا سرکار نمیری چرا خوراکت کم شده پسر
تو جوونی سنی نداری که بخوای ماتم بگیری
مگه مامان بابات مردن که تو اینطوری شدی ؟
اصلا میبینمت دلم آتیش می گیره
پاشو برو با همسن و سالات بیرون تفریح.اینطوری پیر میشی
د آخه دهن باز کن یه چیزی بگو فکر منو مادرت باش
اون زن داره بیرون دق می کنه اما هیچی نمی تونه بگه
تفکرات من: باباجون انقدر بغض دارم که دهن باز کنم شرشر اشکام میریزه چطوریباید بهت بگم دختر مورد علاقم یا ب قول بچه ها
مخاطب خاصم با تمام بی رحمی ولم کرده رفته
بابام دوباره گفت زمان همینطوری داره میره
پاشو یکاری یحرکتی بکن زمان بهیچ کس و هیچ چیزی رحم نکرده
رسم زمونه اینه باهاش بجنگ جلوش تسلیم نشو
دلم می خواست بهش بگم: باباجون لیلی کیه عشق خودت بسمه
فرستنده : MEHDI >>>100% mokh


شبها وقتی می خوای بخوابی میبینی کسیو نداری !
که بهت فکر کنه !!!
اینجاست که میفهمی برخلاف شلوغیه درونت ، چقدر تنهایی . . .
امیدوارم ک زندگیه هیچکس اینجوری نباشه......
فرستنده : نیلوفر


راستشو بگو ,وقتی میخواستی ببینیش دم در که بودی
به فکرم افتادی یا نه ,نهههههههههههه
ته نامردی ,نامرد
راستشو بگو ,وقتی پیشش رسیدی چشاشو دیدی
خوشحال بودی یا نه ,
هووووممممممم
معلومه که بودی................................
منتظرت هستم هنوز تو اتاقمم
مضطرب و خستم
خودکارم تو دستم
سیگارم رو لبم
تنهایی نشستم
منو سکوتو یه مشت درایی که بستست
شبهای که ترس هست بدون تو اصلا
نمیشه درست بشه روزگارم حتما
پس چرا نموندی همین الان برگرد
وگرنه عشق قدیمیت میمیره از درد
بدون به همین زودی نمیدمت از دست
راستی زندگیت هنوز بدون من سرد هست
نه ,فک نمیکنم باشه،
اونجا هواش خوبه وای از من عاشق
من سردردام برام لذت بخشه
پس تو برگرد بام که این لذت کم شه
من چیزی ندارم نگران باشم که بدشه
خیانت کن خیانتتم خوبه بچه
تو اتاقم این موزیک در حال پخشه
و تو سرم خط خطیه و پر خطشه
چقد خوب بازی کردی این اخرین نقشتو
من دوست دارم و اینم اخرین بخشه
فرستنده : MEHDI >>>100% mokh


هميشه دليل شادي كسي باش نه قسمتي از شادي او، و هميشه قسمتي از غم كسي باش نه دليل غم او .
اوژون استوا
فرستنده : بچه مثبت


تو دنیایی که هرروزش مثل دیروز می‌مونه
مصیبت میشه وقتی که زمین می‌چرخه وارونه
ولی ای کاش وقتی که زمین می چرخه وارونه
منو بفرسته چند سالی عقب تر بر نگردونه
شاید تو این ظلمت خدایا
تو ساحل و از یاد بردی
گم شد تو دریا کشتی عشق
سکان دست کی دادی ؟
فرستنده : amin


از این همه نامردمی‌ها قلبم داره می‌گیره کم کم
من از تو می‌ّپرسم خدایا
اینجا زمینه یا جهنم‌ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وقتی برای گریه کردن
باید از این دنیا جدا شد
وقتی واسه آزاد بودن
باید اسیر آدم‌ها شد
فرستنده : amin


میگن وقتی میخوای از این همه بدختی راحت شی
یا باید بگذری از جون یا همرنگ جماعت شی
باید اونی شی که می‌گن
باید اونی شی که می‌خوان
چه رنجی داره تن دادن
به این دنیای بی وژدان !!!
به این قانون بی وژدان !
فرستنده : amin


اخلاقم گند است؟؟
به خودم مربوط است!!
غرورم از حد گذشته است؟؟ به خودم مربوط است!!...
تمام زندگی ام خودخواهانه است؟؟ زندگی خودم است!!
از عده ای متنفر شده ام؟؟ به خودممربوط است!!
از ناصحان خوشم نمی آید؟؟ سلیقه ی خودم است!!
صدای خنده هایم از حد عادی بلندتر است؟؟ خوش حالی خودم است!!
عده ای را به فراموشی سپرده ام؟؟ حافظه ی خودم است!!
دلم می خواهد این گونه باشم!! مجبور به تحمل من نیستید من همینم راضیم از خودم

)گيرم که باخته ام !!! اما کسي جرات ندارد به من دست بزند يا از صفحه بازي بيرونم بيندازد،
شوخي نيست من شاه شطرنجم !!! تخريب مي کنم آنچه را که نمي توانم باب ميلم بسازم...
آرزو طلب نميكنم، آرزو ميسازم...
لزومي ندارد من هماني باشم که تو فکر مي کني ،
من هماني ام که حتي فکرش را هم نمي تواني بکني ...
زانو نمي زنم، حتی اگر سقف آسمان ، کوتاهتر از قد من باشد !
زانو نمي زنم،
حتي اگر تمام مردم دنيا روي زانوهايشان راه بروند !
من زانو نمي زنم...
من مسئول حرفها و رفتارهايم هستم،
فرستنده : PeSaR-JaN


ديروز تو جمع دوستام بودم...همه متاهل!سرو صدايي به پا شد!كه كي نوبت عروسي منه!مجبور شدم يه هورت از چاييم بگيرمو خودمو بزنم به سرفه تا اشك چشام كه در اومد يه دليل داشته باشه!بعد سرفه گفتم: من حالا حالاها قصد ازدواج ندارم....آخه هنوز نذاشتم كسي بفهمه كه چند ماهه....هنوزم تو دارمو غصه هامو توو دلم نگه ميدارمو داغوون ميشم..نه تو مقصري نه من!البته از نظر من!با اينكه خودت ميگي كه 70درصد تو مقصري اما باز دلم نمياد بگم تو!
گفتم حالا حالاها كه شايد يه روزي اين رابطه از نو شكل بگيره...وگرنه ميگفتم هرگز!
فرستنده : sani.r


آنکه رفت به حرمت آنچه با خود بردحق بازگشت ندارد!رفتنت مردانه نبود...لااقل مردباشوبرنگرد....
فرستنده : PeSaR-JaN


یه وقتایی اونقدر هیچکس حالی ازت نمی پرسه که آدم شک میکنه نکنه مرده و خودش خبر نداره...
فرستنده : Bac3_3


شبی گفتم به سیگارم ... که از جانم چه میخواهی ؟؟

نوشت با خط دود خود .... به دردت میخورم گاهی ...

تو بر من مینهی آتش .... که درد خود کنی تسکین

منه بیچاره میسوزم .... تو از حالم چه میدانی؟؟
فرستنده : saylar


غرور چیه؟؟؟؟
نمیدونم خیلی وقته ندارمش میدونی چرا؟چون ریختم ب پای عشقم اونم تا میتونست چ خودش چ دوس دختراش زدن لهش کردن شخصیت چیه؟؟؟ اونم ی چی وصل ب غرور ک اگه غرورت له شه شخصیتم نداری پس اینم نیست بخاطر عشقم.البته بعدش پشیمون شدو مثلأاز دلم درآورد منم زودبخشیدمش آره ب همین راحتی......ی روز بهش گفتم من دوست دارم ک بخشیدمت میدونی بهم چی گفت؟گفت چیو بخشیدی من باتو چیکار کردم..منم هیچی نگفتم شایدم راس میگفت .....اماباید میگفتم دیونه بخاطر قلبو غرورو شخصیتم ک بخاطرت همه رو بیخیال شدم آخه اونام واسم مهم بودن.اماباهمه این حرفا خوشبختیت آرزومه.
فرستنده : m.sh**


صادقانه بگم ک این روزا زیاد میام اینجا و اکثرا هم دارم اشک می ریزم اما ن واسه خاطر پستای شما. نه!!
ب این فک میکنم ینی خدا منو دوست نداره ک این حسای قشنگو هیچوقت نشناختم و با همشون بیگانم!
من تازه ب عشق اعتقاد اوردم!حس ادمیو دارم ک بد 19 سال از کما در امده!همه غریبن واسش. ی حس جدید میخوام!!؟
فرستنده : alex


بازم نیمه شب و بی خوابی من
گریه همیشگی وذکر هر شب من
کاش بودی...کاش بودی...کاش بودی...
فرستنده : رویای بر باد رفته


مثل لیوانی شده ام که لبه اش پریده است ..
تشنه که شدی مواظب باش..
عجیب وحشی ام
فرستنده : ˙·٠•Vo0oЯ0JДk•٠·˙


خدايا شنيده بودم کرمت بينهايت است
ولي گمان نميکردم اين چنين....
شبيه يک معجزه بود:
اين بار او برگشت و مــن نخواستمش!!
فرستنده : mahsa


ویژه داداش کیان!(البته اگه منو خواهر کوچیکت قابل بدونی)
من ی مدتی هست پستات رو میخونم!
می خوام ازت تشکر کنم واسه این ک بم خیلی چیا رو فهموندی!
من مثل تو ک مزه عشقو چشیدی نیستم چون اعتقادی بش نداشتم!اما تو واسم مثل ی رمان یا فیلم واقعی شدی ک قبلا ب واقعی بودنشون اعتقادی نداشتم!!!
داداشی بت تبریک میگم.من نسبت بت خیلیییی حسودم!!
فرستنده : alex


من و تنهایی و یک شمع روشن...خدایا نکند باد بیاید...!
فرستنده : نفس از اندیمشک


سلام خاطرات گذشته...

چه خوب و چه بد شما داغونم میکنین...

خوبتون با بدتون فرقی نداره هردوتون ضدحالی ...
فرستنده : سعید از مریانج


خود را به كه بسپارم؟؟؟؟

تو اين ثانيه هاي تنهايي...وقتيكه دلم تنگه...

وقتيكه دلم گرفته...وقتيكه دلم هواي گريه داره...

وقتيكه يه بغله مهربون ميخوام...

وقتيكه يكي رو ميخوام كه شونه به شونم بياد تا اخره دنيا...

وقتيكه از زمينو زمان بريدم...

وقتيكه برا چن ديقه نميتونم ديگه كوه صبر باشم...

هميشه به هزارتا از دردام خنديدم...ولي وقتيكه جلو يكيشون بدجور كم اوردم...

خود را به كه بسپارم؟؟؟؟؟

فرستنده : sun_rise


فصل که رخت عوض مي کند
دوباره عاشقت مي شوم
گيرم زمستان باشد و من
آهسته روي پياده روي يخزده راه بروم
عشق تو همين شال پشمي است

که نفسم را گرم مي کند...
فرستنده : سعید از مریانج


ساده لباس بپوش !! ساده راه برو !

اما در برخورد با دیگران ساده نباش !!

زیرا سادگی ات را نشانه می گیرند !

برای درهم شکستن غرورت !!!
فرستنده : Entezar


اولم خنده ز بی دردی بود اخرم گریه ز بی درمانی
ناله در دل اه بر لب همه روز گریه هایم همه شب پنهانی
فرستنده : تنهایی پرصدا


تمام تنم می سوزد از زخمهایی که خورده ام دردیک اتفاق که شاید

با اتفاق تو دردش متفاوت باشد ویرانم میکند

من از دست رفته ام . شکسته ام می فهمی ؟

به انتهای بودنم رسیده ام ! اما اشک نمیریزم

پنهان شده اند پشت لبخندی که درد میکند . .
فرستنده : Entezar


من زندگی را دوست دارم اما از زندگی دوباره میترسم
دین را دوست دارم اما از کشیش ها میترسم
قانون را دوست دارم اما از پاسبان ها میترسم
عشق را دوست دارم ولی از زن ها میترسم
کودکان را دوست دارم اما از ایینه میترسم
سلام را دوست دارم ولی از زبانم میترسم
من میترسم پس هستم این چنین میگذرد روز و روزگارمن

من روز را دوست دارم اما از.....روزگار میترسم(حسین پناهی)
فرستنده : تنهایی پرصدا


میدونین چی انصاف نیست اینکه یکی تودلت باشه ولی نتونی اینوحتی به خودشم بگی وهرشب بایاداون به آهنگ های هایده گوش بدی که میگه:(عزیزترین سوغاتیه غبارپیراهن توعمردوباره ی منه دیدن وبوییدن تو...)واشک توچشات جمع شه اما ندونی که اون فکرش پیش کیه
فرستنده : Dar...Dar


تقـــــــــــدیــــــر را بــــــــهانه کـــــــرده اند بـــــــرای نرسیــــــــــدن تـــــــو بــــه من.... بـــــاور کـــــن هیـــــــــچ مانعــــــــی نیــــــــست.... بـــــــه گــــمانم هـــنگام نگـــــارش تقدیــــــــرمان ..... خــــــــــدا عطســــــــــــه کــــــــرده همیــــــــــــ
فرستنده : جواد.ش.رهنان


سلامتي بچه هاي بخش تنهايي 4جوك!
كه با اينكه همشون عاشق هستن و دلشون شكسته ولي بهم ديگه دلداري ميدن و سعي مي كنند همديگه رو تسكين بدن!
دمتون گرم خيلي ماهيد!
فرستنده : s#s#&


اين روزها پرام از لحظه هايي كه دوسشون ندارم...
تنهام گذاشت 7،8 ماهه ازش جدا شدم اما هر جا ميرم هر آهنگي كه گوش ميدم يادش مي افتم، نميتونم فراموشش كنم، دارم داغون ميشم، چيكار كنم؟ خسته شدم همش خوابشو ميبينم اولين كسي بود كه اومد تو زندگيم، كلي خاطره باهاش دارم آخه چطور فراموش كنم همه چيو؟ چطوري حرفاشو اشكاشو خاطراتشو ناديده بگيرم؟ حالم اصلا خوب نيس...
فرستنده : sanaz71


بعد 20روز زنگ زده منم خوشحااااااال فک کردم زنگ زده بگه عشقم دلم برات تنگ شده ، اما فقط گفت سلام 400 تومن داری یه ماهه بهم قرض بدی!!!!!!!!!!
داغون شدم به معنای واقعی
فرستنده : bahar021


به خدا این دنیا ارزش غم خوردن نداره
کسی که خودش خواسته بره یک لحظه ارزش اشک ریختن نداره نداره باور کنین ارزش نداره
خدا بالاترین عشقه از خدا عشق واقعی و بخوایین...
فرستنده : فاطیما


من دوسش داشتم اونم دوسم داشت اما وقتی واسه ادامه تحصیل رفت دانشگاه همون رشته ی منو قبول شد ولی تو دانشگاه از ما بهترووووون جای منو گرفت ای کاش نمیگفتم تحصیلات برام مهمه.....واااای...حالا رفته خواستگاریش خواهرش به من میگه عاشق شده داداشم دختره ولش نمیکنه اما خبر نداشت من....
فرستنده : فاطیما


نمیدونم چرا الان دیگه اون آدم سابق نیستی کسی که انتخابش کردی خیلی تو رو اذیت کرده میدونم!!وای از اون روزی که مجبورم بیام جشنت....ای کاش .....
فرستنده : فاطیما


من شاید تنها شده باشم اما خدا تو مسیر زندگیم بعضیا وجاهایی برام گذاشت تا کمتر غصه بخورم مثل4جوک ی جورایی آرومت میکنه خدااااااااشکرت
فرستنده : فاطیما


"خــــاطرات عـــاشــقانه لابستر"
بـا رفیــقم تــو پــارک نــشسته بودیــم...
عــموم(ناتنــی)صــدام کــرد گــفت بــرو برام ســیگار بــخر...
رفــتم تــو بــقالی گــُفــتم:عــمو حــسن دو نــخ ویــنستون لایت بــده..
یــدف یــه صــدای نــازک از پـــُشت گــُفـت:حـــف نــیس با ایــن ســنت ســیگــار مــیکشی؟؟؟
بــرگشــتم چــشمم افــتاد بــهش.....
لال شـــدم...اونم خــریدشو کــرد و رفــت...
دو روز بــعد دوباره دیدمش...با تــرس و لرز رفــتم گــفــتم ســلام...
گـــُف:ســلام...
گـــُفتم:راســتش اونروز مــن ســیگــارو بــرا خــودم نــمیخواستم واسه عــموم بود...
گـــُفت:چــه خــوب...
گـــفـتم:راســتش مــیخوام بــا هــم آشــنا بــشیم...
گـــُفت:بــرو آقا پــسر اشــتباه گــرفـتی!!!
خــلاصــه بــعد دوهــفــته بــه زور شــماررو دادیــم بــهش و بــعد هــا مــعلوم شــد هــمون روز تــو بــقالی از مــن خــوشش اومده بود و رو نــمیکرد...
والـــلا...کــی بــه فــکر ِ ریــه هــای مــاســت تــو ایــن دور و زمــونه..؟؟!!!
فرستنده : لابسـتر


دلم رامیگویم چه خوش خیال است....
من تورا9ماه پنهانی دوستت داشتم خدامیدانست ومن
9ماه هرروزوهرشب نوشتم تابگویم دوستت دارم
جمله هایم کوتاه بود وکلماتم ناچیز اماگفتم......
ولی چه فایده آندم که توگفتی مسئول زجر9ماهت من نیستم.....
من ازاین حرفها دلم نشکست فقط پایه ی عشقم محکمترشد
چه احمق است دل من.........
هی غریبه دیگر دوستت نخواهم داشت هروقت که......
توانستم اشکهایم را ازنگاه مردم بدزدم
هرگاه که بتوانم دلم رامشغول سرگرمی کنم که ردپایی ازتودران نباشد
فراموشت میکنم آن هنگام که تک تک خاطره هایت را بسوزانم
فراموشت میکنم...................

فرستنده : دلکنده


هوا سرده یه آه که میکشی از دهنت بخار میاد شالگردنتو محکم گره میزنی و دستاتو میکنی تو جیبت از سرازیری دانشگاه میای پایین اما کنار اون درخت دیگه هیچکی منتظرت نیست نزدیک ماشین که میرسی سوییچو درمیاری سرتو که میاری بالا میبینی به ماشین تکیه داده پشتش بهته،از پشت چشماشو میگیری میگه.....بهارم منو ببخش.
فرستنده : bahar021


خیلـــی ها بــاران را نمــی فهمند

نمـــی فهمند باید خیس شـد تا سبکــــ شد

نمی فهمند کــه شیشه عینکــشــان باید نمناکـــــــ شود

نمــی فهمند کـــه با بــاران باید خندید

به بـــاران باید عشق داد

با بـــاران باید عشق کـــرد

و شــایــد بــاران خیلــی ها را نمــی فهمــد !
فرستنده : باران


یادم تورا فراموش
گاهی وقتا که شیشه عطر های قدیمیتو که بو میکنی


حس غریبی بهت دست میده

یا وقتی که اهنگ های یه زمان خاصی رو گوش میدی

یه چیزی مثل ماشین زمان به عقب میبرتت

درست انگار که تو درست برمیگردی به قبل

و داری از ایندت به اون لحظه نگاه میکنی...

عجیبه حس خیلی عجیبیه...

منکه فقط کافیه چشامو ببندم همه چیزو

موبه مو دقیقا

لحظه به لحظه به یاد میارم
فرستنده : ♣❤ܓܨפֿـط פֿـطے هـ اے حـســـیـــלּܓܨ❤♠


♥ ♥

♥ ♥ همیشه میگم ♥ ♥

♥ ♥ خوش به حال اسمون ♥ ♥

♥ ♥ که هر وقت دلش بگیره بی بهونه می باره

♥ ♥ به کسی توجه نمی کنه


♥ ♥ از کسی خجالت نمی کشه ♥ ♥ می باره و می باره

♥ ♥ اینقدر می باره تا آبی شه … آفتابی بشه ..!

♥ ♥ کاش … کاش می شد مثل آسمون بود

♥ ♥ تا بالاخره آفتابی شی

♥ ♥ بعدش هم انگار نه انگار که بارشی بوده

♥ ♥ انگار نه انگار که غمی بوده …

♥ ♥ همه چیز فراموشت بشه

♥ ♥ کاش می شد

♥ ♥ !!!

♥ ♥

♥ ♥

♥


فرستنده : ♣❤ܓܨפֿـط פֿـطے هـ اے حـســـیـــלּܓܨ❤♠


روزگاری خواهد رسید....



همچنان که در آغوش دیگری خفته ای ،

به یاد من ستاره ها را خواهی شمرد



تا آرام شوی






دلت هوایم را خواهد کرد

به یاد خواهی آورد



باهم بودن هایمان را






به یاد خواهی آورد



خنده هایم را



به یاد خواهی آورد



اشک هایم را






به یاد خواهی آورد



حرف هایم را



مطمئنم در آن لحظه...



در دلت می گویی:



دلتنگت شده ام!!!
فرستنده : ♣❤ܓܨפֿـط פֿـطے هـ اے حـســـیـــלּܓܨ❤♠


ن بودن کار مشکلی ست ، مجبوری به مانند یک بانو رفتار کنی ؛ همانند یک مرد کار کنی ، شبیه یک دختر جوان به نظر برسی ! و همتای یک خانوم مسن فکر کنی ... !!!

فرستنده : bahar021


بـﻪ ﻣﺎ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨــــﺪ:

ﺩﺭﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺰﺭﮒ ﮐﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ

ﺩﺭﺳـﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ:

ﺯﻧﺪﮔــــﯽ، ﺁﻧﻘــــﺪﺭ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﺩ

ﮐــــــﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﺩ ﻧﻮ،

ﺩﺭﺩ ﮐﻬﻨﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯽﺷﻮد
فرستنده : ♠ حـسیــن اسـلامے


دیشب به هم گفت ما به درد هم نمی خوریم بهم گفت برو ی عشق دیگه پیدا کن که محکم پشتت وایسته
این شخص کسی بود که بخاطرم دس به هر کاری زد اما خیلی زود دلشو زدم و تنهام گذاشت
این رسم همه عشقا
همه عشقا دروغه باور نکنید بالاخره تنها میشید
اما اون ی روز بر میگرده اون موقع دیییییییییگه خییییییلییییییییییییییییی دیییییییییره دلم ترکید از رفتنش
فرستنده : parvin


اه باران !!
شيشه پنجره را باران شستـــ ...
از دل تنگـــ مـن اما چه كسي ياد تـــو را خواهد شستـــ ...
فرستنده : KSDL


گاهی آنقدر زن می شوی که جواب نامردی ها را با مردانگی می دهی....!!!!! صفت ضعیفه را روی نامردها باید گذاشت نه روی جسم ظریف و زیبای زنانه ات.......
فرستنده : رفت......


سلام به 4 جوکی ها و دوست عزیزمD$D$D
دشمنت شرمنده باشه .
تورو دادم آزار بمیرم بمیرم
بچه ها من تموم آرزوهام مثل رفتن به اروپا را به خاطر عشقم ازش گذشتم ولی اون منو تنها گذاشت و رفت .
بچه ها دعا کنید من به آرزوم که مردن هست برسم . خسته شدم از بس سرکوفت شنیدم . به خاطر عشقم به همه پشت کردم ولی .......
هفته دیگه عروسیشه . بچه ها دعا کنید تا اون وقت من مرده باشم . خواهشا دعا کنید .

فرستنده : Taha 1369


سلام...
توراخدا جواب این نوشتما یکی بده...
من یه دخترم....و عاشق!
مگه عشق این نیس ک آدم کنار1ی احساس آرامش کنه؟؟؟دستای 1 نفرآرومش کنه؟؟
تو تعریف عشق حرفیم از این زده شده ک باید طرف جنس مخالف باشه ؟
کسی ک من دوسش دارم یه دختره!انا ب هر کی میگم میگه یعنی دوستته؟!
هیچکس نمیفهمه ک فقط دوستم نی...عشقمه...من دوست زیاد دارم اما اون باهمشون فرق داره.اگرم نگن دوستته میگن"همجنس بازم"
جالب اینجا ک دوستای صمیمی هیچندوممون نمیدونن!وقتی باهمیم ازیه دخترپسربیشتر وحشت داریم ک نبینندمون!!!
لایک=درک+موافقت+فهم این ک عشق فقط مال جنس مخالف نیس
فرستنده : $fAeZeH & zAhRaSh$


خدا کنه هیچوقت «هست» های کسی نشه «بود».......
فرستنده : رفت......


از تمام دلتنگی ها, از اشک ها و شکایت ها که بگذریم باید اعتراف کنم مادرم که می خندد احساس میکنم خوشبختم.......
فرستنده : رفت......


مرد کسی نیست که گریه نکند!!! مرد کسی ست که به گریه نندازد......
فرستنده : رفت......


بعضي از دوستان عزيز:
كه توو پستاتون در مورد دخترا مطالبي رو مينويسين
شايد هنوز دختراي زيادي باشن كه سوار ماشين هيچ پسري نميشن
پس به سلامتي اون دختري كه حاضره زير بارون خيس بشه ولي سوار ماشين هيچ پسري نشه.........
فرستنده : بچه مثبت


بس کن ساعت .دیگر خسته شدم اره من کم اوردم خودم میدونم که نیست. انقدر با صدایت نبودنش را به رخم نکش.
فرستنده : Ali.h



D$D$D عزیز
هی میگم نیام تو این قسمت سایتا نمیشه که
کیان جان داداش گلم هر وقت پستاتو میخونم بااینکه عاشق نبودم اما نمیتونم جلو خودمو بگیرم گریه نکنم اصن سوز دارن همشون
میدونم در حدی نیسم ک بتونم دلداریت بدم ولی عشق پاک هدیه خود خداس تو دل ادما
اون خدایی ک من دیدم انقد دوست داره ک ب حرمت همون عشق هواتو داره تو همین دنیام انقد روزای خوبی رو برات رقم میزنه ک تلافی همه دلتنگیات باشه اخه میدونی خدا تا ی جایی بنده هاشو امتحان میکنه وقتی تا اخر امتحانش پاش وایسی اونموقس ک اون تا اخر خواسته هات پات وایمیسته ی وقت ازش دور نشیا
در ضمن انقد گلی ک واس من ک تاحالا ندیدمت عزیزی چ برسه ب خانواده و دوستات واس خاطر اونام ک شده خودتو نباز
فرستنده : می تراود مهتاب ...


گفتن ضمایر را بگو؟گفتم:من من من من من من ...گفتن پس بقیه کو؟گفتم بقیه رفتن..
فرستنده : سحر


گفت دوستم داری؟گفتم قد دنیا...
گفت ثابت کن...گفتم چه جوری؟
گفت تیغو بردارو رگتو بزن...گفتم مرگ و زندگی دست خداست..گفت پس دوستم نداری؟تیغو برداشتم رگمو زدم وقتی داشتم تو بغلش جون میدادم تو گوشم گفت اگه دوستم داشتی تنهام نمیزاشتی...
فرستنده : سحر


احترام من نسبت به تو به تنت زار میزنه!باید کمی از پهلو ها واست تنگش کنم
تا کمی اندازت بشه...
فرستنده : Iman


اینکه میگویم دلم را برده ای یک حرف نیست
این تمام هستی یک دختراست
اینکه میدانم توهم بدباختی
مرحم قلب پراز زخمم نشد
هرکجارفتم به دوراز خاطرت
دورمن بودم ولی روح ازتنم
میشودهردم جداسمت خودت
یک سحر تک یک سحربامن بمان
شاید امشب را اجل مهلت نداد
فرستنده : دلکنده


"شب تولد مثل یه قراره اعلام نشده است،که همش منتظری آدمای بیشتری بیان سرقرار،امادوست نداری خودت خبرشون کنی!
شب تولد مثل یه قراره
بیقراره;چقدردلگرم کنندست وقتی این قرارشگفت زده ات میکنه___.
"تولدم مبااااااااااررررررک"
فرستنده : Paeeize


" ویژه ویژه برای "D$D$D"
گاهی گذشتن از عشق به خاطر معشوق نهایت عاشق بودنه".
فرستنده : Paeeize


من به هر تحقیری که شدم،
باصدای بلند خندیدم!نام مراگذاشتند"باجنبه"!
بی آنکه بدانند،
خندیدم تاکسی صدای شکسته شدن
قلبم رانشنود.......!!
فرستنده : ‏مرمری خانم‏*الهه ناز‏‏


اتش نشان مارو هم دعا کن ک مشکلاتمون حل بشه شما هم ک سید جمعس صد درصد دعاتون میگیره یادتون نره دوستاس 4جکی
ممنونم
فرستنده : naji.kish


بهش بگو دلم تنهای تنهاست
از عشقت توی قلب من یه غوغاست
می افتم یاد اون چشمای زیبات
ولی افسوس می بینم باز یه رویاست
بهش بگو دلم بی خوابه دیگه
بهش بگو دلم می خواد ببینه
نمی تونم تو این خونه بشینم
که واقعاً جای خالیشو ببینم
نمی تونم که از فکرش رها شم
برای اون مثل غریبه باشم
اگر خندید و پرسید در چه حالم
بهش بگو چه غم شکسته بالم
بهش بگو می دونم یاد من نیست
ولی یک لحظه نیست دور از خیالم
بهش بگو می دونم سادگی بود
که سهم من فقط دلدادگی بود
چه آسون رفتم از یادش ولی باز
بهش بگو که عشقش زندگی بود
بهش بگو.....

فرستنده : sanigol


اقایون محترم شماهایی ک میگید پسراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا دل دارن
من میگم ندارن چون اگه داشتن اون دختذی ک صادقانه گفت دوسش داره و باهاشه بخاطر خودشه نه پول و.................. اون دخترو سوژه دوستاش نمیکردو اون دخترو با هر هرزه ای ک دید عوض نمیکرد
بلعه برادز من پسرااااااااااا دل ندارن
فرستنده : naji.kish


تنهایی سخت میدونم ولی تنها بودن بهتراز اینکه در جمع باشی تورو به حساب نیارن بدون هر کاری که براشون بکنی قدر تو نمیدونن بزار تو نباشی تا قدرت و بدونن
فرستنده : دوست خوب


چه سخته آدم کسی رو دوست داشته باشه ولی بدونی هرگر بهش نمیرسی و سختر از اون اینه که هیچوق اون ندونه که چقدر دوستش داشتی ...
فرستنده : vaniya


همیشه عکس نازت روبه رویم/نگاه تودلیل جست وجویم/چرابایدتمام حرف هارا/بدون تو به تصویرت بگویم؟؟
فرستنده : نازلار


دیشب به یادت آسمان رانازکردم/باغمی جانسوزشعری سازکردم/من قفل این دلهای سنگی راکم وبیش بادستهای گرم عشقت بازکردم/من باغزل من باقصیده باترانه/رقصیدم وپیش خداپروازکردم/رنج قفس بی همنفس دردکمی نیست/کنج قفس این ناله راآوازکردم.
فرستنده : نازلار


نه باورم نمیشه که تومنوازیاد ببری/تولدم شد بی وفااز تونیومدخبری/چشمای من خشک شدبه درحالاکی بی وفاتره/بالوپرش دادم ولی دیگه واسم نمیپره.
فرستنده : بهش بگیداگه نیادتوانتظارش میمیرم


در جواب به ‏TajrobE‏:
میفهمم چی میکشی چون واسه خودمم اتفاق افتاده،حتی بعدش خودش بهم زنگ زد گفت یه دوست دختر پیدا کردم خیلیم دوسش دارم و با هم میخوایم نامزد شیم لطف کن دیگه به من زنگ نزن.دوست داشت همش یه کابوس تلخ بود ولی من بیدار بودم بیدار بیدار.حالا دروغ یا راست بودنش دیگه چه فرقی میکنه وقتی دیگه نمیشناسیش!

فرستنده : khiyal


از چه میترسی برو/دیوانگی های مرا/میروم دیگر نمیخواهم برای هیچ کس/حالت غمگین چشمانم ملال آور شود
فرستنده : baran74


به سلامتی همراه اول
تنها کسی که تولدم رو تبریک گفت...
فرستنده : Ahmad 21


چرا غمگینی ؟ : عاشق شدم
آیا عشق شیرین است ؟ : بله شیرین تر از زندگی
چرا تنهایی ؟ : ویژگی عاشق هاست
لذت تنهایی چیست ؟ : فکر به او و خاطرات او
چرا می روی ؟ : برای اینکه او رفت
دلت کجاست ؟ : پیش او
قلبت کجاست ؟ : او برده
پس حتما بی رحم بوده نه ؟ : نه اصلا
چرا ؟ : چون باز هم او را میپرستم

به سلامتی همه اونایی که عشقشون خواسته یا ناخواسته رفته اما هنوز به یادشن
فرستنده : ˙·٠•●♥ AmIr SaM ♥●•٠·˙


من فقط میگفتم آدم توعمرش ی بار میتونه عاشق بشه چ ب عشقش برسه چه نرسه باید تاآخر عمر عشقشو تو قلبش داشته باشه ولی حرفام ب نظرش مسخره بود واسش یکی بودم مثل همه ...فراموشت میکنم ولی خوشبختیت همیشه آرزومه.
فرستنده : m.sh**


بازی عشق این بود که من بشمارم و تو قایم شوی به همان رسم های قدیمی کودکانه (قایم باشک) هنوز نشمرده بودم که رفتی و چنان ناپیداکه برای همیشه بدنبالت سرگردان و آواره شدم لعنت به این بازی بچه گانه لعنت
فرستنده : ˙·٠•●♥ AmIr SaM ♥●•٠·˙


این شعرها دیگر برای هیچکس نیست/
نه ! در دلم انگار جای هیچکس نیست
آنقدر تنهایم که حتی دردهایم/
دیگر شبیه دردهای هیچکس نیست

فرستنده : ˙·٠•●♥ AmIr SaM ♥●•٠·˙


من همیشه میخندم.تا کسی نفهمه چقدر عاشقم.تا کسی نفهمه دلم واس شنیدن صدای کسی تنگ شده.که یه روزی عاشقم کردو حالا مدتها منو از شنیدن صداش محرووم کرده.میخندم.تا کسی نگه چقدر تو ساده ای.خاک برسرت که هنوز منتظری..باصدای بلند میخندم.به سادگی خودم. به یاد همه شبهایی که گریه هاتو من ارووم میکردم.با صدای بلند به حال غریب خودم میخندم.چون نمیخوام کسی به گریه هام بخنده.
فرستنده : ˙·٠•●♥ AmIr SaM ♥●•٠·˙


میخوام فراموشش کنم چون ب خاطرش دارم ازبین میرم و عزیزای دوروبرمواذیت میکنم بخاطرش غرورمو خیلی خیلی شکستمو خودمو کوچیک کردم امابراش مهم نبود همین جا قول میدم فراموشت کنم بچه هاشما قلباتون پاکه نوشته هاتون خیلی قشنگه باخندتون خندیدم با ناراحتیتون ناراحت شدم لطفأ واسم دعا کنید بتونم فراموشش کنمو خدا هم منو ببخشه
فرستنده : m.sh**


اسمش را میگذاریم دوست مجازى...
اما آن سو یك آدم حقیقى نشسته...
خصوصیاتش را كه نمیتواند مخفى كند...
وقتى دلتنگى ها و آشفتگى هایش را مینوسد...
...وقت میگذارد برایم...
...وقت میگذارم برایش...
نگرانش میشوم...
دلتنگش میشوم...
وقتى در صحبتهایم به عنوان دوست یاد میشود مطمئن میشوم كه حقیقیست...
هر چند كنار هم نباشیم...
هر چند صداى هم را نشنیده باشیم...
من برایش شادى و سلامتى آرزو دارم هر كجا باشد.....

فرستنده : D$D$D 
سلام خدا جونم......
دیگه خسته شدم از بس دل به این و اون بستم و دلم و شکوندن....
حالا دیگه عاشقانه میخوام به تو دل ببندم....فقط به خودت...
میدونم هنوزم با این همه گناه عاشقانه اغوشت به روم بازه....
فرستنده : nika


کافه داران این شهر...
خوب مرا میشناسند...
منِ تنها را...
وحتی میدانند که جایم...
در گوشه کافه،در تاریکی است...
و قهوه تلخ و داغی...
که آب است بر آتش درونم...
فرستنده : F.s@R.f


اس عاشقانه میدی بهش که بگی عاشقی...یه جور دیگه جواب میده...مستقیم میگی عاشقتم میگه واااای خستم کردی...نه واقعا اینه رسمش؟؟؟؟؟
فرستنده : Anahita10121


مادرم ميگوید

خودت را هم بُکُشي

ردّ اين غم ِمشکوک

پشت ِشيطنت هاي دائمي نگاهت

گم نمي شود . . !

تنها اوست که می فهـمد .
فرستنده : TiTi


یـادَت بــآشــَــد :

زن هــــآ

تـــَــنــــهــآیـیـشــآن را گــِــریـه مـی کـــُــنـنـد

و مــــَـــردهـــآ

گــِــریـه شــآن را تـــَــنــــهـــآیـــی . . .
فرستنده : TiTi


خـــاطـــرات گـــریـــه داره تـــــاوانـــــ یـــــکـــــ عـــــشق:
از طرف مدرسه ببرنتون پارک
یواشکی بزنگی بهش و بگی کجایی پس خب دلم تنگ شده واست
با دوستات همه معلم هارو بپیچونین و برین او طرف پارک توی سر سره ها کلی با دوستات حال کنی
یهویی از یه سرسره بیای پایین ببینی اون طرفه پارک ایستاده با دوستاش دارن میحرفن ولی اصلا هواسش به دوستاش نیست داره تو رو نگاه میکنه و میخنده یه اس واست میاد بر میدداری میبینی خودشه با این مضمون:
خانومم اون روسریتو بکش جلو و برو بشین یه گوشه از این کارا خوشم نمیاد تو ام به حرفش گوش بدی و بری بشینی یه گوشی دور از دوستات اونم بیاد چند متر اونطرف تر بشینه و اس بازی کنین پارک رفتن این طوری بیشتر به آدم میچسبه تا با دوستات
خــــــــدا
ارزشــــــش رو داشـــــت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لایک:به اندازه اشک هایی که ریخته شد توی این عشق
فرستنده : تـــــاوانـــــ یـــــکـــــ عـــــشق


گاهی احساس آخرین بیسکویت باقی مانده در یک بسته را دارم
تــنــهــا,شــکــســتـــه واز همه بدتر این که اوکه مرا میخواست دیگر سیر شده.............
فرستنده : viki


چقــدر بايــــــد بگــــــــــذرد ؟؟؟
تــــــا مــــــــــن
ر مــــــــــرور خـاطراتــــــــــم
وقتي از کنــــــــار تــو رد مي شــــوم …
تنـــم نلـــــــرزد؟…
بغضــم نگيــــرد؟…
فرستنده : TAK


بـــــــــــــي منطــق ترين عضو بـد نـــــــم

چشمهـــــــــايم اند.......

مــــي بيننـــــد که ديــــگر دوستـــــم نـداري

امــــا هنـــوز تشنــه ديدنت هستند . . ...


فرستنده : TAK


اولین کسی که وارد زندگیمان میشود
همان کسی است که بارفتنش
برای یک عمــــــــــــــــــــــــــــــــر ماتِمان میکند...

فرستنده : ســــــــــامره


تنها که باشی...... گاهی آرزو میکنی یک نفر اسمت را صدا کند حتی اشتباهی.....
فرستنده : baharrrrrrrrrrrrrr


"خـــاطرات عــاشــقانه لابستر"
داشـــتم مـــیرفــتم پـــیشش...
یـــدف زنـــگ زد بـــهم...
جواب دادم گـــُفتم:جــــــانـــــــم...
بــا یــه صدای مـــضــطـــرب گــــُفت:
بـــدو بـــیا کـــنار ِ دکـــه ی پــارک چـــند نفـــر مــــُزاحــمم شـــدن...
مــــنو مــــیــگی؟؟؟
رگـــه پـــایــین شــهریم گـــرفت...یــه شــیشـه نوشــابه از جــلو یه مــغازه بــرداشــتم بـــدو بـــدو رفــتم...
رســـیدم بــهش دیــدم تــهــناس... گـــُفتم کـــوشن؟؟؟کـــجا رفــتن؟؟
دیـــدم داره مـــیخنده...
گــــُفــتم:کــــجان پـــس چــرا مـــیخندی؟؟؟
لبـــخند زد گـــُف:داشـــتم امــتحانت مــیکردم واســه مـــواقـع ضـــروری...
مــــن:چـــــی مـــن قـــلبم اومد تــو دهـــنم از نـــگرانی؟؟؟مـــن مســخره ی شـــمام؟؟؟
گـــُف:نـــخیر شـــما مـــــَردِ مــــنی...:))))))))
یـــادش بــخیر...
فرستنده : لابسـتر


این روزهــــایم به تظاهر می گذرد...

تظاهر به بی تفاوتی،

تظاهر به بی خیـــــالی،


به شادی،

به اینکه دیگــــر هیچ چیز مهم نیست...

اما . . .

چه سخت می کاهد از جانم این "نمایش"



فرستنده : amir


حـقـیـقـت دارد !

کافـی سـت چــمـدان هــایــت را ببــندی

تــا حــاضـر شــونــد ، هـمه


بـــرای ِ از یـــاد بــُـردنــت !

آنـکه بــیشتـر دوستـت میــدارد ، زودتــــر !!!
فرستنده : amir


دست به صورتم نزن...

میترسم بی افتد نقاب خندانی که بر چهره دارم...!وبعد...سیل اشکهایم تورا با خود ببرد...

و باز من بمانم و تنهایی ام...
فرستنده : niloo


اون لحظه که گفتی یکی بهتر از تورو پیدا کردم،‌ یاد اون روزایی افتادم که

به صدتا بهتر از تو گفتم من بهترینو دارم...
چقدر بده که تو میتونی خودتو خرد کنی … داغون کنی … بدبخت کنی …
اما نمیتونی خودتو بغل کنی ، آروم کنی ، از تنـهـایـی دربیاری …
چرا میگویند “ها” علامت جمع است درحالی که وقتی آنرا با “تن” جمع میکنی … ؟ً!؟!؟!؟!
فرستنده : TAK


گاهى وقتاس ک حتى گریه کردن هم ارومت نمیکنه اون وقته ک دلت میخاد ب کوهى تکیه بدى ک خیلى وقته خراب شده
فرستنده : جنجالی333


در گیـــر و گـــدار ایـــن سـکــوت
تنهـــایــی هـــم دردیــســـت کـــه بـــر دردهــای دگـــر مــی افــزایــد
دریـــغــا نـــه درمــانــی
نـــه لبــخــنــدی
نـــه حتـــی گریـــه ای
کـتـه ســـر لوحـــه دل ما را به سخنــی بیـــارایــد
حـــال ایـــن دل عــــاشـــق
کـــه عشــــق هـــم از هــــر صــــدایـــی بـــی صـــدا تـــر است
در ایـــن بــی رنــگــی سکـــوت
هیـــچ اعتـــراضـــی را بـــه فــریــاد نمـــی الایـــد
صبـــــــر
تــلـــخ اسـت
سخـــت است
بـــا ایـــن رنـــج بـی دریــغ و جهـــل بـی دلیــل
طلــــوع آزدی مـــا
شــایــد هــرگـــز نمـــی آیــد
ز مخمـــصــه بـــرون جســـتــن
کـــه نــه بـــه از خویــش گــریـــختن
بــل شـایــد همـــان عشـــق اســت
کـــه در ایـــن تنهــــای و سکـــوت
تــــرانــــه زنــــدگـــی را بـــه امـــیــد مــی ســرایـــد!!
فرستنده : یه دیونه


حــَتـمــاً اوضــاعــْ خــوبــــــ مــے شــَوَב ْ

تــڪــراری اَسـتــــــــ ایــن دیــآلــوگــ

اَمــّا ـهـَنــوز ـهــَم مــُعـجــزﮧ مـے ڪـُـنــَב

وَقــتـے اَز زَبــآن ڪسـے بــآشــَב

ڪــﮧ دوسـْتــَشـ ב ارے
فرستنده : ایمان ایکس»پسری از دیار تنهایی


تو که نیستی،بودنم زیرسوال میرود،،،،،له شدم از تنهایی،زیر این همه سوال!
فرستنده : gh.!!!


از تموم دلشکسته های 4jok یه سوال دارم:
تا حالا شده تک و تنها تو تاریکی شب های زمستون تو سرمای هوا زیر بارون کاپشنو نپوشیو بگیری دستت و هر سیگار رو با آتیش سیگار قبلی روشن کنی و به خاطرات شیرین گذشته فکر کنی و حسرت بخوری؟!؟!؟!؟!
اگه اینو تجربه کردی پس میفهمی چی میگم.....

فرستنده : ؟؟؟؟؟؟


آنكه ويران شده از يار مرا ميفهمد
آنكه تنها شده بسيار مرا ميفهمد
چه بگويم كه چنان از تو فروريخته ام
كه فقط ريزش آوار مرا ميفهمد.....!
فرستنده : nafas


D$D$D منو تو واقا همدرديم كاش تموم ميشد همش،ولي من ب همه چيز اميد وارمو ميدونم ب اوني ك ميخوايم ميرسيم.مگه نه؟؟؟
فرستنده : hearted


تنها براي دل تنهام........
وقتي كسي رو دوست داري و از پيشت ميره آرامش زندگيت بهم ميخوره بعد از يه مدت كه به نبودنش عادت ميكني دوباره پيداش ميشه و آرامشت به هم ميزنه
تازه اون موقعست كه ميفهمي چقد دوسش داري.........و وقتي دوباره ميره ميشكني انگار اومده كه از شكستنت مطمئن بشه
فرستنده : بچه مثبت


این حق من نیست... آه خدایا حقم نیست من این همه گریه کردم من این همه دارم غصه میخورم من این همه دعا کردم اون وقت اون مال یکی دیگه شه و بگن قسمت نبوده؟ به همین راحتی؟ نه خدا راضی نشو خدایا دارم میمیرم راضی نشو برش گردون خدایاا............
فرستنده : دختر حوا


اگر تو نبودی عشق نبود، همین طور
اصراری برای زندگی
اگر تو نبودی
زمین یک زیر سیگاری گلی بود،
جایی برای خاموش کردن بی حوصلگی ها، اگر تو نبودی
من کاملاً بیکار بودم!
هیچ کاری در این دنیا ندارم جز "دوست داشتن تو" ...

فرستنده : KGM73iR


با هزار شوق و ذوق رفتم براش پیرهن دیدم که واسه ولنتاین براش بخرم شبا فک میکردم که عید امسال با اونم اولین کسی باشه که بش تبریک میگم توخیالم تاکجا که باش نرفتم هروقت میرفت مهمونی میگفتم من کجام چی پوشیدم میگفت پیشمی پالتو قهوه ایت تنته توشبای سرد امتحان بیاد هم بودیم چه حس خوبی بود منتظرش میموندم تا از سرجلسه بیاد بیرون.اما حالا دیگه نیستش دیگه رفته دیگه همه چیز تموم شده خیلی درد داره...
فرستنده : sadaf.sadaf


اون پسرهایی که مثل من این جمله راشنیدند میدونند از صدتافحش بدتره:
"عزیزم من لیاقت تورا ندارم تولیاقتت خیلی بیشتر از ایناست"
.
حالا ترجمش:میخواد بهت بگه برو گمشو ولی خجالت میکشه آخه خیلی درحقش خوبی کردی ولی الان دلش یه جا دیگه است
.
و تو تواون لحظه فقط صدای خورد شدن یه چیزی را توخودت حس میکنی
.
هر پسری که فهمید چی گفتم لایک کنه لطفا.
فرستنده : viki


کاش،
گم نمی شدم
مثله یک قطره فانوس...
میون ظلمت عشقت...

فرستنده : ♥uNliMited LoVe♥


خیلی به ولنتاین نمونده...
امسال کادو کم نمیگیری عشقم...
بس که سرت شلوغه!!!
واسه "همه" مخاطب خاصی...
واسه "من"...
"داداش"!!!
بیا!اینم کادوی من
قلبمه،
فقط حواست باشه...
وقتی داری تیکه های شکستشو بهم می دوزی،
دستتو نبری...
آخه وقتی بخوای دستاشو بگیری،
دستاش خونی میشه
راضی نیستم خونم دستای اونی که جامو گرفته رنگی کنه...
فرستنده : ♥uNliMited LoVe♥


اصلا دلم نمیخواد شعار بدم...
اونقدر هم سن و سال ندارم که بخوام نصیحت کنم...(دهه هفتادیم)
خودمم عاشقم...مثه همه ی شماها...
عشقمم تنهام گذاشت مثه بیشتر شماها...
وقتی بهش گفتم دوسش دارم،
گفت من جای داداشتم،واسه همیشه فراموشم کن....
الانم دلش به این خوشه که فراموشش کردم و به چشم داداشم بهش نگاه میکنم...ولی...
خواستم بگم من امسال واقعا عاشق شدم
وقتی اون "مکعب سیاه" رو دیدم...
که از هرجای دنیا دیدنی تر بود...
وقتی رفتم خونه خدا...
بچه ها بیاین یه کم چشمامونو باز کنیم،
فراموش کردن عشقامون از محالاته...
اصن غیر ممکنه...
ولی،
فقط "خدا" عشق واقعیه...فقط خدا....
اگه حرفمو قبول دارین،
like,plz
فرستنده : ♥uNliMited LoVe♥


دوسش دارم خداجون...‏ قدتمام دنیا...‏↳اونم دوستم داره...‏↳قدتمام دنیا...‏↳‏
خداجون کمک کن؛ما به هم دیگه برسیم وباهم بمونیم تا آخر دنیا
فرستنده : **NAFAS**


اگه یه دوستی دارین که عینکیه...
اگه دیدین ناراحته...
تو خودشه...
درگیره...
اگه دیدین چشماش قرمزه...
اگه ازش پرسیدین چی شده؟گریه کردی؟؟؟
و گفت:نه!گریه چیه؟!حساسیته!!
فقط کافیه عینکشو از رو صورتش برداری،
اونوقت قطره های خشک شده اشک رو رو شیشه های عینکش می بینی...
از من به شما نصیحت...
عینکیاااا
موقع گریه کردن،
عینکتونو بردارین...
من که همیشه یادم میره برش دارم...
اونوقته که سیل اشکام عینکمو می شوره....


فرستنده : ♥uNliMited LoVe♥


پرسیدم عشق چیست؟
گفت:آتش است.
گفتم:مگر آن را دیده ای؟
گفت:نه،در آن سوخته ام!!!!!!!!!

فرستنده : Milda


به خاطر هیچکس دست از ارزشهایت نکش ،

چون زمانى که آن فرد از تو دست بکشد ،

تو مى مانى و یک من بى ارزش ...

فرستنده : Milda


می دونستی اشک گاهی از لبخند با ارزش تره؟
چون لبخند رو به هر کسی می توني هديه کنی
اما اشک رو فقط برای کسی می ريزی که
نمی خوای از دستش بدی

فرستنده : Milda


ارزش دوست برایم به قدریست که پلی برای عبورش شوم ،حتی اگرلحظه ای به زیرپایش نگاه نکند!
فرستنده : JAFAR 132


پالتو با دستکشهای چرم کافی نیست...!

گاهی بیرون رفتن در این هوا، دل گرم می خواهد...!
فرستنده : JAFAR 132


ميدونيد ازهمه سخت تر چيه ؟
اينكه رفته باشه حتي خاطره هاش
ولي وقتي دنبال چيزي ميگردي برسي به هديه اي كه بهت داده باشه
و قايمش كرده باشي كه كسي نبينه.
فرستنده : سرداركيان


ديگربه كسي نميگويم دوست دارم
انگاردوست دارم هاي من خداحافظ شنيده ميشود
فرستنده : سرداركيان


عشق مرد
زندگي مرد
احساس مرد
مهربوني مرد

تنهايي زنده شد
دردزنده شد
غم زنده شد
وقتي كه رفتي
فرستنده : سرداركيان


تنهامنم
همه درد تنم
يادگاري تو
چشم خيس و ترم
فرستنده : سرداركيان


نفریـــــــن نــــــــــه...ســـــــــــوال اســــــــــت؛
چگــــــــونه دلــــت آمــــــد بارانم، اســـــــــیدانه بر مــن زخــــــم بــــــپاشی..........؟؟
فرستنده : *jirjirak*


اینهمه دعوا،اینهمه جنگ،اینهمه بحث؛اینهمه جدل
میدونین به چی دلخوشم؟
به اینکه تهش بگه ببخش ای عاشق دیوونه رو که اینقد اذیتت میکنه
و من با همه وجودم بخندم و بگم:تو باش،این چیزا مهم نیست
فرستنده : vooroojak


خیلی سخته تو بخاطر کسی که با تمام وجود دوسش داری همه فرصتای خوبتو از دست بدی،به همه پشت کنی،طعنه ای همه رو به جون بخری،شب و روزتو با گریه سر کنی،بری زیر بار قرض که روز تولدش خوشحالش کنی،بعد با خودت بگی مهم اینه که میفهمه اینکارا رو به خاطر اون کردم.بعد وقتی 5 دقیقه فقط 5 دقیقه دیر جواب اس ام اسشو میدی بهت بگه:وقت نمیکنی جواب منو بدی؟سرت خیلی شلوغه میخوای منو از سرت باز کنی،برو با بقیه خوش باش
فرستنده : vooroojak


این یه اس ام اس نیست،جوک نیست،پیام عاشقانه نیست؛درد دله
میدونید بچه ها خسته شدم.شده تا حالا یکیو اونقد دوست داشته باشین که حتی فکر یک لحظه نبودنش داغونتون کنه اما اونقد اذیتتون کنه که که بگین گور بابای عشق و بیخیال همه چی شین؟اما بعد باز بگین شیرینی عشق به همین چیزاس و بعدم هرروز با این مسائل کلنجار برین؟الاان دقیقا تو همچین شرایطیم.خیلی داغونم خیلی. نمیدونم به حرف عقلم گوش کنم و از این سختیا بگذرم یا به حرف دلم گوش بدمو بمونم پیشش با یه عمر سختی و رنج.میدونم دوسم داره،میدونه دوسش دارم اما نمیدونم چرا اینه اوضامون.به بن بست رسیدم.
فرستنده : vooroojak


آخرین نخ سیگارم به حرف آمد...؟؟

مرا نسوزان...تنها میمانی...!
فرستنده : joojoo


اون دوستانی ک درباره مادر و انصاف داشتن پست میذارن خیلی خوبه ها.ولی میشه ی فکری هم بحال امثال من بکنید ک دیگه مادرامون پیشمون نیستن؟؟بخدا این پستا داغ دلمون رو تازه میکنه...
حاضرم تمام رندگیمو بدم ولی 1بار دیگه بتونم دستاشو ببوسم...
هوای مادراتونو خیلی داشته باشید...
فرستنده : refigh


بچه ها من دفعه اولمه اينجا بيام ميذارم.هميشه اومدم حرفاتونو خوندمو يه دل سير گريه كردم.سرنوشتم مثه خيلي از شماها بود خيلي خوبه كه اينجا اروم ميشم.
فرستنده : مهتا.م


عاغا خدایی خیلی دلم میگیره وقتی پستای D$D$D و لابسترو میخونم:((( واقعا حالتونو درک میکنم ولی دوست عزیز نخور غمه گذشته گذشته ها گذشته...
فرستنده : ЯФУД


باران بهانه ای بود....
که زیر چترمن،
تااتتهای کوچه بیایی،
کاش نه کوچه انتهایی داشت ونه باران
بند می آمد.
فرستنده : ‏مرمری خانم‏*الهه ناز‏‏


عشق نامهربانم:
وقتی که نیستی،
نگاهم،
دست خالی به چشمم باز می گردد!!!!!!!!!!
فرستنده : ‏مرمری خانم‏*الهه ناز‏‏


دل به دلم که ندادی ،
پا به پایم که نیامدی ،
دست در دستم که نگذاشتی
سر به سرم دیگر نگذار که قولش را به بیابان داده ام
فرستنده : ...غزاله...


کاش می شد بدانی فراموش کردنت مانند برآورده شدن آرزوهایم محال است!!!!
فرستنده : رفت......


بی خیال است............ خیلی بی خیال!!!!!! همان کسی که تمام خیال من است.....
فرستنده : رفت......


امروز کسی ازم چیزی خواست:
که شاید نه ریا بود ، نه ربا ، برای من تلخ، برای اون لذت بخش
او ازم خواست که بروم...
به کجا نمی دانم... فقط خواس بروم.... شاید مراد از زندگیش بود
شاید هم بازی بهتری پیدا کرده...
فرستنده : ..RiKa..


یکی دیگه مثل خودت پیدا شده...
دستگاه تنفسی اش شده ام،
اوهم به من میگوید"نفس ...!!
فرستنده : حمیــــــدرضـا ادیب زاده


به تو باختمو این بازیو تو بردی تبریک
زیر و رو شدم به روتم نیاوردی تبریک
بودنو نبودنم برای تو فرقی نداشت
واسه مرگ عزیزتم غصه نخوردی تبریک
فرستنده : ..RiKa..


کوتاه ولی درد ناک:
چرا؟؟ چرا من تو را دوست دارم ، دیگری مرا و تو دیگری را
و در این میان همه تنهاییم؟؟؟
فرستنده : ..RiKa..


دُنــيآي دَسـت ها اَز هــَر دُنيــآيي

بي وَفــآتــَر اســت...

امــروز دَســت هـآيــَت را مي گــيرَنـد،

قـصـه عـآدَتــ کهـ شـُدي،

هـَمـآنــ دَسـت هـآ رآ بـَرآيـت تــِکـــآن ميــ دَهـَند...!!
فرستنده : nadia



شـــآعرکِــه بــآشـی هیچکــَس جدی اَت نمیگیــرَد..

حتــی اَگـــربگویـی دوستـَش دآرم..

میگویَنـد:

وآآآی..

چــِه شعــرزیبآیـی..
فرستنده : nadia


فیزیک بعد تر ها ثابت میکند در روز های بارانی جای خالی آدم ها بزرگتر میشود....
دلم براش خیلی تنگ شده...:(
فرستنده : TajrobE


دیــــدن عکســــای عشقتـــــــــــ
تو فیس بـــــــــوک
باکســی کـــــه جاتــــو گرفتــــــــــه
خیــــــلی دردنکــــــه خیـــــــــــــــــلی
فرستنده : 09307xxx170


ـَטּ اَز פـَـرارَتـ چَشمـانَتـ يَــפֿ ميزَنـمـ

وَ اَز سَرمـآے نگـآهَتـ آتَشـ ميگيرَمــ

مَرכآنگـے هـآے تـُو فيـزيـڪ رآ هَمـ نـآبـوכ ميــڪُـنَـכ !
مـَرا ڪِـہ כيگـَر هيچــ !!
فرستنده : nadia


باغچه خونمو پر از گل رز قرمز بود هر وقت میخواستم ببینمش 2 تا گل بزرگ میکندم یکی شو خشک میکردم واسه خودم یکی شم میدادم به اون. توی اتاقم پر از گل رز خشک شده هست یعنی اونم گل هامو نگه داشته؟؟؟
از هــر چــی گــل رز هــســت بــدم مــیــاد
فرستنده : تـــــاوانـــــ یـــــکـــــ عـــــشق


هنـوز منـتـظـرم وسـطِ یـک شـبِ بــــــارانــی
کـه از شـدت تـب عـرق کـرده ام...
بـیـدارم کنـی و بــگی :
"چـیـزی نـیـسـت خـــــواب مـی دیـدی"

فرستنده : D$D$D


دوســـت ِ عـــزیز "رهــــا"
بخدا یه هفته بود میخواستم یه پُست بذارم بگم انقد از پدر یا مادر تعریف نکنید
شاید یه نفر سایه ی پدر یا مادر بالا سرش نیست،ممکنه دلش بشکنه...
ننوشتم گفتم شاید یکی ناراحت بشه از این حرف...
ببخش مارو...
رفقا بیاید یه پست بذاریم که یا همگی بخندیم یا همگی غمگین بشیم...
دمتون گرم....
فرستنده : لابسـتر


ویــــژه D$D$D
خـبرِ مــــرگِ مـن بـیـاد کـه تـو یـکـی راحـت شـی مـخـاطـب خـاص..
مخاطب خاصی که خاصِ من نموندی.. مخاطب خاصی که رفتی، بـه راحتی آب خوردن..
حالا... برگشتی که چی بشه؟ من چیکار میتونم برات بکنم؟ تو هــــشــــــت ماهه ازدواج کردی! اینو بفهم..
تو مالِ کسِ دیگه ای شدی.. پشیمونی تو چه سودی داره؟
الان من چه خاکی تو سرم بریزم که اذیتت می کنه؟ که دوسِش نداری؟ الان منِ لعنتی چیکار کنم که خیلی دیر فهمیدی برات هیشکی مثلِ من نمیشه؟
خــــــــــدایا.. خـُـــــــــــدیا چقد پَسِش بزنم؟ خیلی سخته ... خیلی .. اگه سر راهمم بیاد باید با یه سیلی بفرستمش سرِ زندگیش..
لامصب از پشیمونیت نگو که دارم میترکم..نمی تونم تو این شرایط ببینمت..
ای خُـــــــــــدا سـرم قـُـــر شـد ،بـَـس کـه کـوبـیـدم بـه در و دیــوار..
لایــــــــک=حـالا هـر دو حـلـقـه داریـم ، تـو تـو دسـتـت ، مـن تـو چـشـمـام..
کـُجـاسـت اونـی کـه مـیگـفـت آتـش نـشـانِ 4جـوک آدمِ مـحکـمـیـه؟؟؟
مـنـم آدمـم....دیـگـه کـــــَــــــــــم آوردم................................
فرستنده : D$D$D


ازم جدا شد و گفت: کار خداست..... فقط یک سوال: مگه خدای اون خدای منم نبود؟؟؟...........
فرستنده : رفت......


دوسـتِ عـزیـز ، طـاهـا جـان!
شما خیلی منو شرمنده میکنیا.. ممنونم از شعرِ خیلی زیبات.."کـیـان"
این امـیـر شـکـیـبـا معلوم نیس کجا رفته!
فقط منتظرِ پستتم بی معرفت..
فرستنده : D$D$D


اگر خدا در دلهای شکسته جای دارد پس چرا بوسه بر دستان کسی که دلم را شکست نزنم؟؟؟؟؟ بزن لایکو به عشق کسی که هیچوقت تنهامون نمیزاره حتی اگه ما تنهاش بزاریم......
فرستنده : رفت......


افت تحصیلی میدونی یعنی چی؟؟؟
یــعــنــی مــعــدلــت از 81\19 بشه 16
یعنی تمام معلم هات شک بشن از این اختلاف معدل
یعنی همه معلم هات بگن پارسال دختر خیلی درس خون تری بودی نسبت به امسال
یعنی سعی کنن تو رو بفرستن مشاوره
یعنی رتبه اول ریاضی تو مدرسه اصلا حال نداشته باشه امسال توی آزمون مدرسه شرکت کنه
یعنی نمره فیزیک پارسال 20 نمره فیزیک امسال 16
یعنی معلم هات بگن کاش نمی اومدی رشته ریاضی فیزیک
به خاطر سخت بودن درس ها این طوری شدی
ولی تو نتونی بگی به خاطر یه شـــکـــســــت خیلی خیلی بزرگ توی زندگیت این طوری شدی
فرستنده : تـــــاوانـــــ یـــــکـــــ عـــــشق


وقتی بهم خیانت کرد بهم گفت باید رودر رو حرف بزنیم
وقتی جلوم ایستاده بود از چشماش اشک میومد و تعریف میکرد که چه طوری منو به یه دختره هرزه که همه توی منطقه مون میشناختنش فروخت
فقط گریه میکرد فقط گریه
نمیدونستم اشکشو باور کنم یا خیانتشو
من هیچی نمیگفتم فقط انقدر لبمو گاز گرفتم که ازش خون اومد هنوزم جای زخم لبم هست
هیچ وقت چشمای بارونیش و جمله آخرش یادم نمیره هیچ وقت:
بهم گفت به خدا همه اون دوست دارما راست بود هیچ وقت بهت دروغ نگفتم هیچ وقت
به نظرتون راست گفت؟؟؟
کدومو باور کنم: خیانت یا دوست داشتنش
فرستنده : تـــــاوانـــــ یـــــکـــــ عـــــشق


امروز تولدم بود نه زنگ زد نه اومد حتی وقتی بهش زنگ زدم هم نیومد..........
یعنی واقعا دوسم داشت؟؟؟؟!!!!
فرستنده : TajrobE


" ویـــژه مــســیـحــا "
دلــــم لـــک زده.......
واســـــه خـــنـــدیـــدنـــت
واســـــه راه رفـــتــــنــت
واســـــه عــصــبــانــی شـــدنـــاتــــ
واســــه دوچـــرخـــه ســـواریــــتـــ
واســــه دویــــدنـــت زیـــر بـــارونــــ
واســــه ابـــراز عـــلـاقـــه ات بـــه بــچـــه کــوچـــیــکــی کــه بــغــل مــیگــرفــتـی
واســـه دزدکـــی نـــگــاه کـــردنــت وقـــتی جـــلــو بــالــکــن خــونــتــون راه میـــرفــتــی و درس میــخـونـدی
واســـه دفــترچــه خــاطــراتـی کــه هــمــش اســم " تـــو " تــوش بــود و از تــرس آبـــروت پــارش کـــــــردم
واســـه شــبــایــی کـــه تــــــو مـــحــوطــــه بــا آهـــنــگ خــراطـــها راه مــیـــــرفــتــمــــو گــریــه مــیـکـردم
واســـه وقــــتــایــی کــه شــمــا نــذری داشـــتــیـن و مـــن لــحــظــه شــمــاری مــیــکــردم تـــا " تـــو " واســ
مـــا هـــم نـــذری بـــیــاری...
واســـه وقـــتــایـی کــــه ســـرویــســت دیـــر مـــیــومــد و مـــن پـــا تــو خــونـــه نــمـــیــذاشــتــم و زیـــر
آفتــاب تـــا ســـاعـــت 3 وامـــیــستــادم تـــا " تـــو " بـــرگــردی.....
واســـه هـــمــشــون دلـــتــنــگـــم کـــاش زودتــــر بـــش مـــیــگــفــتــم.....
لـــایـــک = درجـــه تـــب عــاشــقــای دل خــســتـه

فرستنده : مسیــحا G1.Killer


خــاطــرات گــریــه داره تـــــاوانـــــ یـــــکـــــ عـــــشق:
واسه اولین باری که مامانم فهمید بهم گفت یک هفته بهت وقت میدم تا باهاش تموم کنی
وقتی بهش گفتم توی یک هفته تنها کاری که میکرد گریه و گریه و گریه هر ساعت بهم زنگ میزد و گریه میکرد منم پا به پاش گریه میکردم توی این یه هفته هر وقت دیدمش از دفه قبل لاغر تر میشد و منم زجر میکشیدم
ولی من جلوی مامانمم به خاطرش ایستادم الکی گفتم تمومش کردم و بازم باهاش موندم
ولی الان میترسم تو چشم مادرم نگاه کنم
بعضی وقتا میگم به خاطره کی جلوی عزیز ترین کسم ایستادم به خاطره کی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
خدا 3 سال عشق چرا آخرش این طوری شد؟؟؟

فرستنده : تـــــاوانـــــ یـــــکـــــ عـــــشق


بـﮧ خـבا بـگو : خط ونشـاטּ دوزخش را بـرایـم نڪـشـב...

جهـنم تر از نبـوבنت جـایی را سـراغ نـבارم ...


فرستنده : :: AlONE ::


بـﮧ خـבا بـگو : خط ونشـاטּ دوزخش را بـرایـم نڪـشـב...

جهـنم تر از نبـوבنت جـایی را سـراغ نـבارم ...


فرستنده : :: AlONE ::


وقـتـے تـَماґ احساس בل تنگیت را با یک "بـﮧ مـَטּ چـﮧ" پاسخ مـے گیرے!!!

بـﮧ" کَسـے چـﮧ " کـﮧ چقـבر تنهایـے؟!!



فرستنده : :: AlONE ::


تاریکے اتاقم شکستـﮧ مے شوב با نورے ضعیف …

لرزشے روی میز کنار تختم میفتـב …

از این صدا متنفر بوבم اما …

چشم هایم را میمالم …

new message…

تا لوב شوב آرزو مے کنم … کاش تو باشے …

سکوت مے کنم ، آرزوے بے جایے بوב!!

:(
فرستنده : :: AlONE ::


به سلامتی دختری که ازگوشی دوستش به عشقش زنگ میزنه،فرداش همون دوستش میشه عشقه دوست پسرش!
:((((((((

فرستنده : :: AlONE ::


خــاطــرات گــریــه داره تـــــاوانـــــ یـــــکـــــ عـــــشق:
توی پارک باهم قرار بذاریم
وقتی یک ساعت باهم بودیم و باهم خندیدیم و میخوایم جدا شیم دلمون نیاد از هم دیگه جدا شیم. دستم رو محکم گرفته باشه بهش بگو خدافظ عزیزم و هنوز دو قدم بر نداشتم ببینم از پشت بغلم کرد آروم در گوشم گفت: دوست دارم منم بر گرشتم و بغلش کردم
خدااااااااااااااااااااا یعنی همه عشق ها آخرش این طوری میشه
فرستنده : تـــــاوانـــــ یـــــکـــــ عـــــشق


ﺗﻨﻬــــــــــــ ــــــﺎﻳﻲ ﻳﻌﻨﻲ : ﺩﻝ ﻫﻴﭽﮑﺲ ﺳﺎﻳﺰ ﺩﻟﺖ
ﻧﻴﺴﺖ !!...

فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0


تنها براي دل تنهام.......
هر روز صبح كه چشمام باز ميكنم دوست دارم تو چشمات نگاه كنم و قشنگ ترين دوستت دارم رو بهت بگم
آخه تو تنها كسي هستي كه از موفقيتهاي من خوشحال و با ناراحتي من غمگين ميشي و اين يعني همدلي
اي بهترين همدل:مادر

فرستنده : بچه مثبت


یه شب حالم خیلی گرفته بود تو خلوت خودم با خدا حرف میزدم

و گریه می کردم اتفاقا اون شب باد و بارون بود یه حسی بهم میگفت

برو تو حیاط..وقتی رفتم خیلی آروم شدم به خودم گفتم از کجا

معلوم شایدخدا خواسته منو نوازشم کنه که اومدم بیرون..

منم این جمله به ذهنم رسید که:

"خودت را به باد بسپار

بگذار خداوند زیباتر نوازشت کند . . "
فرستنده : Entezar


کاش مـــــى دانســـــتى چیست???
آن چه از چشم تو تا عمق وجودم جاریست
فرستنده : نــرجـــــــــــــس


تورو خدا وقتی مطلبی در مورد مادر میفرستید به فکر بی مادر ها هم باشیدکه با خوندنش به چه حالی می افتن ما رو یاد حسرتامون نندازین

فرستنده : رها


دلتنگی یعنی......
دلتنگی یعنی من باشم و پیراهن جامانده ات
دلتنگی یعنی اسمش تومسنجرت باشه هرشب تا ساعت 2چراغش روشن باشه
توهم چراغت روشن باشه هرلحظه یه عکس ازخودش بذاره خدایایعنی بایکی دیگه هست
اما تو حتی تو ادلیستت جزاون یه دوستم نباشه
دلتنگی یعنی من که بعدرفتنش حتی نتونستم یه آه بکش
خوش بحال شماها بچه ها که لااقل باگریه ارومین
فرستنده : دلکنده 
تنها براي دل تنهام.........
وقتي باهاش خداحافظي كردم از ته دلم ناراحت شدم و درد كشيدم اما اون خيلي زود قبول كرد
انگار هر روز لحظه شماري ميكرد همين رو ازم بشنوه...........
فرستنده : بچه مثبت


خدایا گلایم از اون نیست که......کل دنیاشاهده اون هیچی نداشت
من گلایم ازتوهستش که باوردارم ازمادرمهربانتری
اما من هرجاگریه کردموپاموکوبیدم روزمین یه چیزی خواستم
مامانم بی بهونه برام خریده
اما......................
خدایا من صدبارمقابل تو بخاطرش جون دادم اخرش دستی کشیدی روسراین دخترک بیچاره وگفتی:::قولش رابه ذیگری داده ام
خداااااااااااااااااااااااا
فرستنده : دلکنده


ســــــــــــــــــــلام...
من واسه این نمینویسم ک بزنی لایکو... نه
مینویسم چون فکر اینجا همون جاییه که من دیده میشم...
مینویسم چون فکر میکنم اینجا کسایی هستن که شاید و یا حتمأ منو میفهمن...
مینویسم چون حس میکنم اینجا صدام شنیده میشه... احساسم دیده میشه...
اینجا میشنون که من دارم داد میزنم بــــــــــــابا منم آدمم٬ منم میشکنم٬ منم احساس دارم...
آهــــــــــــای مردم منم دل دارم... چرا تا میفهمین جنس دلم از شیشه ست با سنگ میاین سراغم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بابا منـــــــــــــــم غرور دارم!!!!!!!!!!!! غـــــــــرور؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نه دیگه ندارم... دیگه غــــــــــرور ندارم
شکستمش... شکستنش
میدونی چطوری میفهمی که دیگه غرور نداری؟؟؟؟
وقتی میشی عین من... من شنیدم که چطوری شکست... دیدم چطوری له شد...
آره مــــــــــــــن صدای شکستن غرورمو شنیدم...
وقتی صدام... همه ی وجودم داشت میلـــــــــــــــرزید بهش گفتم دیگه نیستم دارم میرم٬ این بودن من و نبودن تو عذابـــــــــــــم میده...
چیزی نگفت گفت هر جور راحتی...
پرسیدم: اینکه دارم میرم٬ اینکه دیگه نیستم واست مهم نیست؟؟؟؟
گفت: اگه راستشو بخوای نــــــــــه...
داشتم خفه میشدم
هق هق گریه هامو میشنیدو میگفت خودتو عذاب نده فراموشم میکنی... عادت میکنی...
دیدی گفتم غرور ندارم!!!!!!!!!
دیدی من چقدر تنفر انگیزم!!!!!!!!!
از خودم از اینی که هستم بـــــــــــــدم میاد میدونی چرا؟؟؟
نتونسم نباشم
نتونسم نبودشو تحمل کنم
هنوز باهاشــــــــــــم
واسش هر کاری بتونم میــــــــــــــکنم
میدونم واسش هــــــــــــــیچ ارزشی ندارم
باهاشم بــــــــــــــــدون اینکه وجودشو حــــــــــــــــــس کنم...
فرستنده : sana.taghipour


بیش از اینها میتوان خاموش ماند
میتوان ساعات طولانی
با نگاهی چون نگاه مردگان، ثابت
خیره شد در دود یک سیگار
خیره شد در شکل یک فنجان
در گلی بیرنگ، بر قالی
در خطی موهوم، بر دیوار
میتوان با پنجه های خشک
پرده را یکسو کشید و دید
در میان کوچه باران تند میبارد
...
فرستنده : ASIRAP


ویژه تمامی دوستان دل شکسته 4 جوکیم و به خصوص دوست عزیزم D$D$D
خدا گوید :
تو ای زیبا تر از خورشید زیبایم
تو ای والاترین مهمان دنیایم
بدان آغوش من باز است ، شروع کن
یک قدم با تو ، تمام گامهای مانده اش با من ........
فرستنده : Taha 1369


ببخشید جدیدا خیلی پست غمگین میذارم حالا زورمو میزنم پست خنده دار هم بذارم ولی چنگی به دل نمیزنن!زوری که نمیشه! میشه؟
زمستونه دیگه،هوا سره بارون هم میاد.آدم یاد بعضی چیزا میفته یا بعضی آدما.خدا رو شکر اهواز برف نمیاد وگرنه نمیدونستم با چیزایی که اون یادم میاره چی کار کنم!!!
بهار که بشه خوب میشم البته بعد تعطیلات عید چون اونا هم واسه خودشون مصیبتین!!!
فرستنده : Iman


نمیدانم چرا هرگز جسد آنهایی که میگفتند بی تو میمیرم پیدا نشد
فرستنده : raanalover


لعنت به تمامی قانون های دنیا
چون هیچ قانونی تو دنیا نیست که بگه :
شکستن دل آدم ها پیگرد قانونی دارد ..............

فرستنده : Taha 1369


منو دیگه نمیخوای
اینو همه میدونن
اینقد نیار بهونه
بس کن مگه من دیونم
بچه که نیستم دیگه
چشات به من دروغ نمیگه
هرچی که بود تمام شد
میدونم رفتی بایکی دیگه
فرستنده : raanalover


باور ناکنوم
رفتی که دگه برنگردى
فرستنده : نــرجـــــــــــــس


خاطره ها آدمو رواني مي كنن...
چقد دنبال يه آنگ خاص بودم كه بذارم برا شمارت كه فقط وقتي زنگ زدي بدونم خودتي و...
چقد پيش اومد بين نمازم زنگ زديو مي پريدم رو گوشي ميگفتي داشتي چيكار ميكردي گفتم نماز ميخوندم!چقد غر ميزدي كه چرا نمازتو شكوندي!ميخنديدم ميگفت:خدا عاشقارو درك ميكنه...منو مي بخشه...
چقد وقتي كنار هم راه ميرفتم پاهام درد ميگرفتو خسته ميشدم و بهم ميگفتي ديگه بسه بريم!اما من باز دستتو محكم مي گرفتمو ميگفتم نه!ميخوام باهات باشم....
چقدبين غذا خوردنم زنگيديو رد نكردمو بهم غر زدي كه بايد جواب نميداديو غذاتو مي خوردي.من با دهن پر غذا گوشيو ور ميداشتم.نميخواستم منتظر بموني 2 تا بوق بيشتر بخوره...
چقد گفتي حلقه دستت نكن...ضايع ميشي.گفتم مي خوام همه بدونن متاهلم...
چقد گفتي گوشيتو سايلنت كن!يا تو اتاق خودت بذار كه من زنگ ميزنم جلو خونوادت ضايع نشي....بازم مثه چقداي ديگه نه اوردم...
چقد پيش اومد كه وقتي ساعتها باهات حرف ميزدم ميگفتي ديگه خسته شدي بگير بخواب .قبول نمي كردم.انقد ميمونديم كه صدايي ازم نميشنيديو ميفهميدي خواب رفتمو قطع ميكردي...منم صداي جيغ بوق تلفنو ميشنيدمو مي فهميدم كه رفتي...
اين چقدا يادته!!!!من همشو يادمه....توووو يادمه كه دارم داغون ميشم....
فرستنده : sonyia


دســــــــــتانت
در دستان دىگرىست دستانى که آرزوى داشتنش را داشتم
مــــن که بخــــــیل نیستم
مبارکــــــــــش باشد
فرستنده : نــرجـــــــــــــس


ویـــــژه D$D$D
یـکـی از لـذتـهـایـی کـه دیـگـه نـیـسـت...
ایـنـه کـه تـو مـکـالـمـه ی تـلـفـنـی اِنـقـد خـودمـو لـوس کـنـم، انـقـد شـیـریـن زبـونـی کـنـم، کـه اونـطـرفِ خـط مـخـاطـب خـاص از حـرص زبـونـشـو گـاز بـگـیـره..
بـا حـرص بـگـه:
بــــــی شـــرف.. شـیـریـن زبـونـی نـکـن .. ایـن دفـعـه بـبـیـنـمـت پـوسـتـت رو مـی کـَنـَم...
لایـــــــــــــــــــک=دلـم بـرایِ یـک هـزارم ثـانـیـه آغـوشـِت رو مـیـخـواد... فــقــط!
فرستنده : D$D$D


وقتی در رابطه دوستی بعضی ها به شارز ایرانسل فک میکنن......و بعضیا به مسایل جنسی....درک میکنی تنهایی هم زیاد بد نیست...!!!!!..
فرستنده : farhad22


تنــــــــهایی....


از آن نیست که آدم...


کسانی را در اطراف خود نداشته باشد ...


از این است که ...


نتــــــواند چیزهایی را منتقل کند که ... مهم می پندارد ...


از این است که آدم صاحب عقایدی باشد...


که برای دیگران پذیرفتنی نیست....



اگر انسانی بیش ازدیگران بداند...


تنـــــــــها می شود!...


فرستنده : sani.r


به یاد مگس که یادمون داد زیاد که دور کسی بگردی اخرش میزنه توسرت.!
فرستنده : مبینا


بهش گفتم یکی و دو روزه فراموشت میکنم،بهم خندید ...
شاید میدونست دارم خودمو گول میزنم.. الان سه ماه که تمنای بودنشو میکنم- ولی مثل اینکه هم گوشاش نمیشنوه و هم چشماش نمیبینه منو...
فرستنده : khiyal


تویی که میگفتی یاد کردن رو دوست دارم چرا دیگه یادم نمیکنی؟؟
خسته شدم از بی تو بودن : (((
فرستنده : khiyal


ایرادی نداره این شبها که من آه میکشم تو با صداش خودتو سرگرم کن-
اینو بدون شاید بتونی دیوونش کنی ولی دیگه از من گذشت.. رفتم که رفتم
فرستنده : khiyal


به عشق دیروزم میگم:"با من داری لجبازی میکنی یا با خودت؟"
میگه حالا دیگه چه فرقی میکنه وقتی یکی دیگه جاتو گرفته .
لایک=درک کردن حال من
فرستنده : khiyal


چشمانم به من آموخت که ,, چگونه گریه کنم ...اما :
گریه به من نیاموخت که ,, چگونه زندگی کنم...
تو نیز به من آموختی که ,, چگونه دوستت بدارم...اما :
به من نیاموختی که ,, چگونه فراموشت کنم...چگونه ....!!
فرستنده : نسل سوخته


سلام بچه ها. این پستو گذاشتم که از تمام بچه های 4جوک تشکر کنم. من 5ماهه تو بدترین شرایط زندگیمم. تنها جایی که آرومم میکنه 4جکه.نمیدونم چند نفر این پستو میخونن اما خواهش میکنم اگه خوندی از ته دلت برام یه دعا کن. نمیخوام زندگیمو از دست بدم.
ممنون
فرستنده : raha21


یکی از آرزوهام اینه ک تو ی جمعه فامیلی ک اونم هست وقتی از کنارش رد میشم از حال برم و اون بگیرتم و تو بغل کسی ک دوسش دارم بمیرم...
فرستنده : m.sh**


خونت تو قلبم بود...
بیچاره قلبم...
اونقدر با عجله رفتی که خاطراته تو ، تو قلبم جا گذاشتی...
بیچاره قلبم...
بی خبره ، هنوز نتونستم بهش بگم تو خیلی وقته واسه همیشه رفتی...
بیچاره قلبم... منتظره برگردی...
فرستنده : bahar021


کاش وقتی میرفتی یه جواب واسم میزاشتی...فقط یه جوابه ناقابل...که وقتی ازم میپرسن عشقت کجاست زبونم بند نیاد!
فرستنده : bahar021


نمیدونم چه حکمتی بود همیشه وقتی باهم قهر میکردیم عصر همون روز هوا ابری میشدو بارون میومد ماهم با این خیال خوش که عشقمون آسمونیه زود آشتی میکردیم،اما اینبار وقتی بعد خیانتت ترکم کردی هوا آلوده شد نه ابری....
فرستنده : bahar021


هر شبی که میخوابم رو دیوار کنار تختم با مداد یه خط میکشم . الان شده 20تا.هر خط برای خودش به تنهایی هزار تا معنی داره.
یک خط = تموم شدن یک روز بدون تو،یک روز بی خبر از تو،یک روزدلواپس تو
و....یک روز منتظر تو
فرستنده : bahar021


سالها دلم با دلت بود و جایت کنارم خالی.
حال که کنارمی دستانت در دستانم است و دلت با دیگری
فرستنده : raha21


برای دوستای خوبم lovely****girlوD$D$D
پستی ک گفتی:
(به کسی ک دلش تنگ نمیشه نگید
دلم برات تنگه
پاسخ همیشه یالبخند است
یا
تولطف داری.)
من وبرد به کلی لحظه های تلخ وشیرین!
وقتی اون بودومن ومیخواست،همیشه من باکلی
ذوق درحالی ک ازعشق وخجالت تپش قلب گرفته بودم،
بهش میگفتم عشق مهربونم
قربون چشمات
خیلی دلتنگت بودم،حتی حالا ک پیشتم دلتنگتم!!
اما اون یه لبخند خشک میزدو میگفت:
توبه من لطف داری!
همیشه ازاین جملش دلم میشکست.
امااون............
مرسی از پستت بادیدنش کلی خاطره برام زنده شدو
این بود"یکی از لذت هایی ک دیگه نیست"
باتمام تلخیش..........
فرستنده : ‏مرمری خانم‏*الهه ناز‏‏


ميدوني چرا وقتي گريه ميکني چشمت رو مي بندي؟ وقتي ميخواي بخندي،وقتي ميخواي کسي رو ببوسي وقتي ميخواي تو رويا بري چشمت رو مي بندي؟
چون قشنگترین چیزها تو دنیا دیدنی نیستند
فرستنده : M0had


یادمه یه شب این شعر رو واسه کسی که دوسش داشتم ( به قول شماها مخاطب خاصم ) روی صفحه ی مانیتورش نوشتم :
بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم
همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم
شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم
شدم آن عاشق دیوانه که بودم
........
اون شب لبخندی زد و گفت : هرگز فراموش نمی کنم که من واسه اولین بار این شعرو از تو شنیدم ....
سالها گذشت
و الان اون شعر با دستخط زیبای عشق قدیمی من روی دیوار اتاق یکی از دخترای فامیله که پایینش نوشته : هرگز فراموش نمی کنم که این شعر رو برای اولین بار برای تو نوشتم........

کاش جلوی چشمم نبود
فرستنده : eli 23


D$D$D
من يه مدت نيومدم تو سايت الان پست عروسيشو خوندم!
نميدونم چي بگم!
ولي ما عاشق واقعي هستيم مگه نه؟!
پس برا عشقمون دعا ميكنيم خوشبخت بشه چه با ما چه بي ما!
دعا ميكنيم خوشحال باشه چه با ما چه بي ما!
دعا ميكنيم عاقبت به خير بشه بي ما!
ميدونم اين حرفامو شايد همه فكركنن يه مشت شعار الكيه!
ولي خودتو باهاش قانع كن!خواهش ميكنم بذار اين حرفا آرومت كنه!
شايد اين جا جاش نباشه ولي ذكر لاحول ولا قوه الا بالله العلي العظيم و زياد بگو بذار به قلب شكستت آرامش بده داداش عزيزم...
فرستنده : s#s#&


آخه شما ها که دیگه میدونین چقدر سخته امروز بهش زنگ زدم دلم براش
تنگ شده بود 2روز بود دیگه اصلا جواب نمیداد یه دفعه جواب داد خوشحال شدم اما صدای یه دختر پخش شد گفت چیکار داری هی زنگ میزنی
گفتم شما........؟
دنیا رو سرم ویرون سد گفت من نامزدشم!!!
دروغه مگه نه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تو رو خدا بگید که دروغه
فرستنده : TajrobE


سلام من امروز اومدم قصه ی من قصه ی یک تجربه است
نمیدونم چرا اما اشتباه بزرگی کردم که باعث شد برای همیشه بره اما
یه سوال دارم مگه نمیگفت دوسم داره پس چه جوری رفت؟؟؟چه جوری بون من بودن و داره طاقت میاره؟؟؟آخه از وقتی رفته من زندگیم با مرگ فرقی نداره!!!!!
فرستنده : TajrobE


اگر گذشته بهت زنگ زد
.
.
.
.
.
.
بذار بره روی پیغامگیر چون حرف تازه ای برای گفتن نداره
فرستنده : setare


همین حوالی کسانی هستند که تا دیروز میگفنتد: بدون تو نفس کشیدن غیر ممکن است و امروز در آغوش دیگری نفس نفس میزنند....
فرستنده : کامبییییییز


خیلی دلم گرفته و ناراحتم چون کسی و دوست دارم که خودش کسی دیگه رو دوست داره و میدونم که هرگز بهش نمیرسم آه خدایا ای کاش هیچ عشق یک طرفه ای وجود نداشت.من میترسم بهار نزدیکه عصرای بهاری خیلی دلتنگه من از غروب های بهار میترسم قلبم به درد میاد.ای کاش بودی ای کاش مال من بودی تا هیچ غروبی دلگیر نبود اما چه فایده نمیدانم تا کی باید در این تنهایی مرگ بار بمانم اما رقیب من خوشبحالت رقیب من تو کجایی هر جا هستی خوشی چون اونو داری. لعنت به من لعنت.........
فرستنده : دختر حوا


چقدر سخته تنها دل خوشی آدم گوشیش باشه و دوستای مجازیش!
چقدرسخته تنها کسایی که درکت میکنن و حقو به تو میدن آدمای خیالی ذهنت باشن!
وچقدر سخته هیچ کس رو تو زندگیت نداشته باشی که بگه دوست دارم عزیزیم حتی پدرو مادرت!
اگه درکم میکنید ابراز وجود کنید خیلی حالم بده:'( ((((((
فرستنده : $@$


تنهایی را باید با خط بریل نوشت
شنیدنش کافی نیست
باید لمسش کرد ...
فرستنده : amin


امان از بوی پاییزی و آسمان ابری !
که آدم نه خودش می‌داند دردش چیست و نه هیچکس دیگر .
فقط می‌داند هرچه سردتر می‌شود دلش قلبی گرمتر می‌خواهد..
فرستنده : amin


به تاوان کدامین جرم تنم سنگ بلا خورده ، سکوتم حرفها دارد ببین در من خوشی مرده
ببین ای خوب دیروزی کجا بودم کجا هستم ، تو که همدرد من بودی ببین با غم چه بشکستم
چه‌ها گفتند و نشنیدم، بدی کردند و بخشیدم ، ز تیغ گریه ، اشکم ریخت
ولی
از درد خندیدم .
فرستنده : amin


تکیه بر دوست مکن محرم کسی نیست ،
من تجربه کردم
کسی یار کسی نیست !!
فرستنده : amin


گفتم:خدایا تو ک همیشه تنهایی چه میکنی؟گریه میکنی؟یه کنج مینشینی و زانوی غم بغل میگیری؟باچه کسی درد ودل میکنی؟به یک جا خیره میشی؟غصه میخوری؟توک تنهایی.....
خدایا خسته شدم از بس این مدت خدابودم...!
فرستنده : eliii


هر روز كه ميگذره ....به اين فكر ميكنم كه داريم به روز قشنگه ولنتاين نزديك ميشيم....يهو تموم وجودم اتيش ميشه....وقتي يادم ميفته اون ديگه مال من نيست....كسي كه كادوي ولنتاين پارسال كه بهم داد هميشه جلوي چشمامه...كسي كه تمام لحظه هام را با يادش پر ميكنم....هر شب با روياي اون سر رو بالش ميذادم شايد بياد به خوابم....اما نمياد.....و امسال ولنتاين با كسه ديگس....برام دعا كنيد...داغونم
فرستنده : Parniaaaaaan


من عاشق معلمم شدم...
عاشق معلمی که اولین جلسه ای که اومد سرکلاسمون گفت:
عشق وجود نداره
و من برای اثبات عشق دلم رو بهش دادم.
فرستنده : رویای بر باد رفته


یکی بو یکی نبود
زیر گنبد کبود
سهم من از ستار ها.....
حتی.....
یه چشمک هم نبود.......

فرستنده : Lovelorn


خوش بحالتون
چقدر خاطره های عاشقانه دارید با عشقتون
ولی من............
فرستنده : رویای بر باد رفته


گرگها هرگز گریه نمیکنند اما گاهی عرصه زندگی چنان بر آنها تنگ میشود
که بر فراز بلندترین قله ها دردناک ترین زوزه ها را میکشند
فرستنده : A.N.gel


خوش به حالت حوا ، خودت بودی و آدمت ! وگرنه آدم تو هم به هوای دیگری می رفت !!

فرستنده : A.N.gel


بر عکس فلش مموری ها که روز به روز کوچکتر می شوند و پرظرفیت تر
بعضی آدم ها روز به روز بزرگتر می شن و . . .
بی ظرفیت تر . . .
احمق تر . . .
فرستنده : A.N.gel


یه رابطه هایی مثل ریگ کفش می مونه ، اولش سعی میکنی قِلش بدی ته کفشت
و باهاش کنار بیای ولی آخرش مجبوری بندازیش بیرون !
فرستنده : A.N.gel


بعضی آدما خطای دیدن ، آدم نیستن !
فرستنده : A.N.gel


من از اینکه تو خوشبختی نه آرومم و نه دلگیرم!
یه جوری زخم خوردم که......نه می مونم...نه میمیرم....
تمام آرزوم این بود!(یه رویایی که شد..دردم)
یه بار هم نوبت ما شد..

ببین چـــــــــی آرزو کردم!

یه عمره با خودم میگم:
خدا رو شکر ...خوشبخته!
((خدا رو شکر!خوشبختی!))
چقدر این...
گفتنش
سخته!
فرستنده : Fearless


نميدونم چراوقتي ميرفت دلم لال موني گرفته بود.
حالا حرفاشو به خداميگه و چشامم تائيد ميكنه
فرستنده : سرداركيان


سخته خیلی سخته...... بخاطر فشار عصبی تو بیمارستان بستری بشی ولی هیشکی دردتو نفهمه.....حتی دکترم بگه بخاطر کنکورش زیاد درس خونده و استرس داره حتما واسه همین رگهای مغزش گرفته..... هیشکی ندونه بخاطر کسی که باید باشه و نیست اینطوری شدی..... اونایی که تجربه شو داشتن خوب درک میکنن چی میگم
فرستنده : رفت......


رفتی؟باشه برو.......منکه حرفی ندارم
اما جواب حرفای مردموچی بدم
سنگینی نگاشون پیرم کرده
حتی بابام میگه دخترم همسن 35ساله ها شدی
شناسنامه دستم بگیرم دادبزنم ایهاالناس من21سالمه
فقط یکی بود که حتی باشناسنامم بازی کرد......
فرستنده : دلکنده


توکه رفتی تنها
ومراباغم دلتنگی خودسوزاندی
کاش یک روزهمین راه سراب
بازگشتت راداشت........!
بچه ها من نیومدم خوب بنویسم لایک بزنین ومنم بگم چه احساس خوبی دارم
شماهابگین من اسم اونو تو1200بیت شعرم آوردم ازکدوم بیت "تو"روحذفش کنم
که معنیش تغییرنکنه؟
فرستنده : دلکنده


چقدر سخته بخاطرش روزی هزار بار سرکوفت بخوری از خونوادت از اطرافیانت..... بخاطر اینکه دوسش دارم سرکوفت میزنن چون اون مثل بقیه پسرا ماشین چند صد میلیونی زیر پاش نیست چون دروغ گفتن بلد نیست چون دوست دارم هاشو به جز من به صد نفر دیگه هم نمیگه چون مثل پسرای امروزی خودشو شبیه دخترا نمیکنه...... من بخاطر این کاراش دارم سرزنش میشم ولی هنوزم به کسی نگفتم تنهام گذاشته ......
فرستنده : رفت......


اینکه من درد میکشم برای بی تو بودن نیست
تاوان باتو بودن است
برای دوباره آمدنم دعا نکن
شاید وقتی آمدم همانی نباشم که رفته بودم
تقصیر تو نیست
بنده ای بیش نبودی من خدایت کردم
فرستنده : پلاک8


خط زدن بر من پایان من نیست ،اغاز بی لیاقتی توست

همیشه بهترین ها برای من بوده و هست،اگر مال من نشدی قطعا بهترین نبودی ونیستی

این تو نیستی که مرا فراموش کردی

این منم که به یادم اجازه نمیدهم حتی از نزدیکیه ذهن تو عبور کند

صحبت از فراموشی نیست،صحبت از لیاقت است

محکم تر از انم که برای تنها نبودنم انچه را که اسمش را غرور گذاشتم برایت به زمین بکوبم

احساس من قیمتی داشت که تو برای پرداخت ان فقیر بودی


فرستنده : پلاک8


آבم هـا مے آینـב ...

زنـدگے مے کننـב ...

مے میـرنـב و مے رونـב ...

امـا فـاجعـه ے زنـבگے ِ تــو آن هـنگـام آغـاز مے شـوב

کـه آבمے مے روב امــا نـمے میـرב !

مـے مـــانـב و نبـوבنـش בر بـوבن ِ تـو چنـان تـه نـشیـن مے شـوב

کـه تـــو مے میـرے

בر حالـے کـه زنــבه اے !!!


فرستنده : :: AlONE ::


بـاراלּسربـے میشوב

وقتـے نیستـے میریزב بر سرم

פֿـاطـراتت. . .!
فرستنده : :: AlONE ::


نمیــــــدانمـــ

تعبیـــــر نگاهتـــــــ

خداحافظـــــ یستـــ ــ ـ

یا انتــــــظار ؟!
فرستنده : aloneboy


با توام

رفتن حق همه ی آدمهاســـ

فقط خواستم بدانی

پاییز با تو زیباســت ...


فرستنده : aloneboy


برگ های پاییزی


سرشار از شعور ِ درخت اند


و خاطرات ِ سه فصل را بر دوش می کشند


آرام قدم بگذار ….


بر چهره ی تکیده ی آن ها


این برگها حُرمت دارند..


درد ِ پاییز ،درد ِ ” دانستن ” است...

فرستنده : aloneboy


نمی دونم چرا این روز ها هیچ چیزیو نمی فهمم
نمیفهمم زندگی رو
نمیفهمم خیانت هارو بی مهری هارو
من احمق شدم یا نامعادله های روزگار چند مجهولی؟؟؟
یه نفر به من بگه مجهول دقیقا چیه؟
نمیدونم باید دنبال چی بگردم!
شما میدونین؟
فرستنده : baran74


آدمــیـزاد هــرگــز نـمـی‌فـهـمـد که تــا چــه انـــدازه عـــاشــق اســت
مــگـر زمـــانــی کــه بــکـوشــد دیــگـر عــاشــق نـبـاشــــد ...
فرستنده : f.sh.h


شعله که بود ؟
چه بود؟شک دارم...
هنوز هم شک دارم...
شاید یک کابوس سرگردان بود...
شاید یک خیال حیران بود...
درون خیال عریانم

زندگیم را به اتش کشید,

خیال سرگردانی که به عریانی ام اتش کشید....

عریانی احساسی که به باد رفت...

حال من مانده ام و یک تن و روح عریان با تکه های بجا مانده از احساسم...

اما عریانی ام باز شعله میخواد....

وای باز هم من ماندم و یک عریانی احساس که باز شعله میخواد برای ارامش....
(تقدیم به همه اونایی که زندگیمو به بازی گرفتن و آیندم رو خراب کردن)
شعر از خودم بود.
فرستنده : broken heart


§§§
گفت:دیگه نمیتونم ادامه بدم...
خسته شدم...
از اینکه وقتی خونه ای نمیتونی حرف بزنی
از اینکه مامانت اجازه نمیده بیای بیرون
از اینکه نمیزاری بهت بیشتر نزدیک شم
.
دیگه نمیتونم به این رابطه خشک و خالی ادامه بدم

آخه نامرد چطور میتونی به لحظه هاییکه من صادقانه از جون ودلم مایه گذاشتم بگی رابطه ی خشک و خالی......چطور دلت میاد......
فرستنده : No one


دنبا رو ببین...
بچه بودیم از آسمان باران می آمد؛بزرگ شده ایم از چشمهایمان اشک می آید!بچه بودیم همه چشمای خیسمون رو میدیدن،بزرگ شدیم هیچکی نمیبینه!بچه بودیم تو جمع گریه می کردیم،بزرگ شدیم تو خلوت اشک می ریزیم.بچه بودیم راحت دلمون نمی شکست،بزرگ شدیم خیلی آسون دلمون می شکنه.بچه بودیم همه رو ۱۰ تا دوست داشتیم،بزرگ که شدیم بعضی ها رو هیچی،بعضی هارو کم و بعضی ها رو بی نهایت دوست داریم،بچه که بودیم قضاوت نمی کردیم و همه یکسان بودن،بزرگ که شدیم، قضاوتهای درست و غلط باعث شد که، اندازه دوست داشتنمون تغییر کنه،کاش هنوزم همه رو،به اندازه همون بچگی ۱۰ تا دوست داشتیم، بچه که بودیم اگه با کسی،دعوا میکردیم ۱ ساعت بعد از یادمون میرفت،بزرگ که شدیم گاهی دعواهامون سالها تو یادمون مونده و آشتی نمی کنی، بچه که بودیم گاهی با یه تیکه نخ سرگرم می شدیم،بزرگ که شدیم حتی ۱۰۰ تا کلاف نخم سرگرممون نمیکنه،بچه که بودیم بزرگترین آرزومون داشتن کوچکترین چیز بود، بزرگ که شدیم کوچکترین آرزومون داشتن بزرگترین چیزه، بچه که بودیم آرزومون بزرگ شدن بود ، بزرگ که شدیم حسرت برگشتن به بچگی رو داریم...

فرستنده : jirjirak 
یادش بخیر بچه که بودیم چه دلهای بزرگی داشتیم حالاکه بزرگ شدیم چه دلتنگیم،کاش دلهامون به بزرگی بچگی بود.کاش همون کودکی بودیم که حرفاش روازنگاش بشه خوند.کاش برای حرف زدن نیازی به صحبت نداشتیم کاش برای حرف زدن فقط نگاه کافی بود.کاش قلبهادرچهره بود.اماحالا اگه فریادهم بزنیم کسی نمیفهمه و دل خوش کرده ایم که سکوت کرده ایم سکوت پربهتر از فریادتوخالیه سکوتی رو که یه نفر بفهمه بهتراز هزاران فریادیه که هیچکس نفهمه سکوتی که سرشارازناگفته هاست ناگفته هایی که گفتنش یه درد و نگفتنش هزاران درد داره.دنیا رو ببین
فرستنده : jirjirak


دختری را دیدم
آهنگی را گوش میکرد که میگفت . . .
دنیا اگه تنهام گذاشت تو من و انتخاب کن . . .
نزدیک تر بهش شدم
آهسته آهسته قدم بر میداشت
زیر لب پوز خندی میزد و چشمانش پر از اشک میشد
دوباره محو آهنگش شدم:
باور نمیکنم ولی انگار غرور من شکست
اگه میخوای بری اصرار من بی فایدست
رفتم نزدیکتر
صورتش پر از اشک بود
پر از یاس و نا امیدی
رفتم پیش او
در گوشش گفتم
آن بنده لایق تو نبوده است
که چشمانت را پر از اشک کرده است
و حال او در آغوش دیگری خفته است
بدان بدان که هر بار کسی را در آغوش میگیرد
چشمان درشت و پر اشکت جلوی چشمانش است
او دیگر شرم دارد
شرم دارد بگوید تمام خود را مانند گذشته سهم من کن
آرام باش !!
تنها هستی اما بدان
او از تو تنها تر است . . .
فرستنده : بهش نگفتم از دست دادمش


یاد اونروزایی افتادم که حسم بت کم بود و میگفتم بیا جدا شیم،یکی دو ساعت کنار خیابون به بهونه الان ماشین میگیرم،منو پیاده میبردی تا بیشتر باهام باشی و هرچقدر به ته راه نزدیک میشدیم دلهرت بیشتر میشد و بالاخره راضیم میکردی باهم بمونیم...راضی که میشدم دنیا خوشحال میشدی و بعد رفتنم بقیه راهتو با بغض میرفتی...
الان که فکر میکنم خیلی خیلی بد بودم،تازه شدم مثه اون موقع تو،الان حالتو میفهمم...
خیلی صبوری...خیلی...
دوست دارم..بذا همه بدونن
فرستنده : ساده لوح (O_o)


میدونی سخت چیه:
کم کردن 7 کیلو وزن توی 10 روز
یک هفته توی بیمارستان هر 6 ساعت یه بار یه آمپول
انقدر غذا نخوری که بدنت ضعف کنه کارت به بیمارستان بکشه
همین طوری که داری وسط حیاط مدرسه راه میری سرت گیج بره و طوری بخوری زمین که صورتت زخمی بشه
بیماری بگیری که باید روزی کلی قرص و دارو و کوفت و زهر مار بخوری
بلند ترین و پر پشت ترین مو رو بین دوستات داشته باشی ولی سر یه هفته نصف بیشترش بریزه فقط به خاطره یه پــــســــر
بعد با پر رویی بگه برو برس به زندگیت
آخه لعنتی زندگی من....
فرستنده : تـــــاوانـــــ یـــــکـــــ عـــــشق


هرگز اجازه نده کسی که وقتی بهش نیاز داشتی،از پیشت رفت،به زندگیت برگرده.
اگه نمیتونه برای پاک کردن اشک هات کنار تو باشه ،پس لیاقت دیدن لبخند تو رو نداره...
فرستنده : mydream


میدونی چی سخته:
این که زیر مشد و لگد پدرت تنها جمله ای که میتونی بگی این باشه:
دوســـش دارم
فرستنده : تـــــاوانـــــ یـــــکـــــ عـــــشق


برای تنهایی پر صدا:
داداش خودتم جای ما بودی داغون تر از این میشدی
ایمان من بالاست البته از خودم تعریف نمیکنم
همون موقعی که داشت میرفت بهش گفتم خدا جای حق نشسته حتما تو ام تاوانش رو میبینی ولی هیچ وقت نفرینش نکردم
دوستام میگفتن بد ترین نفرینی که میتونی بکنی اینه که همیشه بگو امید وارم خیر از جوونیش نبینه هیچ وقت این نفرین رو در حقش نکردم همیشه سر نماز هام براش دعا کردم که خوشبخت بشه ولی خیلی سخته آدم احساس پوچی میکنه که تو رو با غرورت به یه دختر خراب بفروشه
دوستان نمیخوام نصیحت کنم ولی:
خـــدا جـــای حـــق نـــشـــســـتــــه
به قول دوستمون حتما یه حکمتی توش بوده

فرستنده : تـــــاوانـــــ یـــــکـــــ عـــــشق


حرف دلمه واسه لایک نیستها
عاشقشم خداکنه اونم دوستم داشته باشه
فرستنده : a........h


من و تو شباهت های متفاوتی با هم داریم:
هر دو شکستیم؛ تو قلب مرا،من غرورم را.
هر دو رقصیدیم؛ تو با دیگری،من با سازهای تو.
هر دو بازی کردیم؛ تو با من،من با سرنوشتم.
و در آخر هر دو پی بردیم!
تو به "حماقت" من،من به "پست"بودن تو
آری!
این بود شباهت های متفاوت هر روز آشکارتر می شود...!
فرستنده : mokhi


سرماي زمستان را باور نكن.......
.
.
اينجا هواي بي تو بودن سردتر از اين حرفهاست.
فرستنده : hafez


هي با توام ...
كمي مراقب يادت باش تو كه نيستي
بي اجازه ات ميايد در افكارم شلوغ مي كنند
اگر وقتي نيستي يادت را هم نمي خاهم
فرستنده : ssaghi76


هي تو .... صبور باش
اري اري اري ميدانم درد سنگيني است
مرد باش تو طاقت مي اوري ميدانم
منكه زن بودم زماني كه مرا شكستي
طاقت اوردم تو كه ديگر مردي...
اگر مرد نيستي باز نيز صبور باش
تنهايي از تو يك مرد ميسازد
همانطور كه از من ساخت
فرستنده : ssaghi76


گاه کوچکم میبینی گاه بزرگ
نه کوچکم نه بزرگ...
خودت هستی که گاه دور میشوی گاه نزدیک
فرستنده : خسته داغون له له


بیا جایمان را عوض کنیم.....
"دلم تنگ شده برای اینکه کسی عاشقم باشد"
فرستنده : 2khmale zayanderood


گر بدانم نیستی دردی نیست ز تنهایی
اینکه هستی وتنهایم
درد دارد...
فرستنده : NARGESI


هیچی تلخ تر از این نیست که بدونی راه به راه داره بهت دروغ می گه اما هنوزم باتموم وجود دوستش داشته باشی و نتونی نسبت به کاراش اعتراض کنی که فقط نزاری دلخور بشه؟
فرستنده : zizigulotabeta


گاهی باید با یک لبخند از کنار همه چیز رد شویم
بگذار بگویند نفهمید
فرستنده : پلاک8


شده تاحالا نصف شب ازصدای تیک تاک ساعت دلت بگیره؟
خسته شی ازش؟
چیکارش میکنی میزنی داغونش میکنی؟
نامرد............. من بعدتو
ازصدای نفس کشیدنم خسته ام!!!!!!

فرستنده : دلکنده


کاش حداقل جوانمردی می کردی

و " مهربانی ام " را بهانه رفتنت نمی کردی !

تا من مجبور نباشم هرروز "سنگ " را نشان دلم بدهم

و بگویم اگر مثل این بودی . .

او نمی رفت
فرستنده : Entezar


رسم ” خوب ” ها همین است

حرف آمدنشان شادت می کند

و ماندنشان

با دلت چنان می کند

که هنوز نرفته

دلتنگشان می شوی . . .

فرستنده : آق مسعود


دوست عزیزم D$D$D
گاهی هیچ کس را نداشته باشی بهتر است .....
داشتن بعضی ها تنها ترت می کند ......
فرستنده : Taha 1369


سلام به دوست عزیزم D$D$D
من از شما یک سال بزرگترم از نظر شناسنامه ای . من متولد سال 1367 هستم ولی سال تولد عشقمو گذاشتم ادامه اسمم .
ولی عشق من منو به خاطر پول رها کرد ، می فهمی به خاطر پول ، این چقدر دردناکه
من خانواده ای ثروتمند دارم ولی به خاطر انتخاب مخاطب خاصم از خانوادم دور شدم و هنوز هم از طرف فامیل و آشنایان مورد سرزنش قرار میگیرم . ولی هنوزم نذاشتم کسی بهش توهین کنه .
ولی هنوز هم دوسش دارم ، البته دیگه حق بازگشت نداره هیچ وقت .
اون منو به پول فروخت منی که تمام زندگیمو براش گذاشتم ، منی که عاشقش بودم حتی این پستو با گریه گذاشتم.
این اس هم برای مخاطب خاصم :
امشب چه دیدنی شدی ، چه باور نکردنی شدی ، دستامو محکم تر بگیر ، حالا که رفتنی شدی ............ امشب چه دیدنی شدی.

فرستنده : Taha 1369


گـاهـی بـایـد یـک نـفـر دسـت بـه صـورتـت بـزنـد..
و نـِقـابِ خـنـده ات را بـیـنـدازد ....
آن وقـت در آغـوشـت بـگـیـرد ، یـک دل سـیـر گـریـه کـنـی ...
گـریـه ات کـه تـمـام شـد ، در گـوشَـت زمـزمـه کـنـد :
دیـــوونـه مـن بـاهـاتـم ، دیـگـه هـیـچـوقـت گـریـه نـکـن ...!!

فرستنده : D$D$D


هـــی لعنتـــی !
اون طوریـــــم کـــه تـــو فکـــر میکنــــی نیـــست ،
شایـــد عاشقـــت بــــودم روزی ،
ولــــی ببیــن بـــی تـــو هــــم زنــده ام ،
هـــم زنـــدگی میکنـــم ،
فقـــط گاهـــی در ایــــن میــــان ،
یـــــــادت ،
زهــــر میکنــــد بـــه کامــم زندگــــــی را ،
همیــــــــن .. .
فرستنده : سجاد احمدی


شـــــــــــبیه مـــه شده بــــــــــــــودی...

نه میشــــــــــــــــــد در آغـــــــــــــــوشت گرفت...

ونه آنســـــــــــــــــــــــــــــــوی تو را دید...

تنهــــــــــــــــــــــــــــــــا میشد در تو گــــــــــــــــم شد...

کـــــــــــــــــــــــــــه شدم...!
فرستنده : سجاد احمدی


امروز به تمام عشق هايم خواهم گفت كه بازيچه دستان من نبوده اند ....امروز خواهم گفت :قلب كوچكي كه خداوندگار برايم شكل داده بود، يك بعد از ظهر آفتابي خسته كننده.... بي‌مهابا شكست .... خاكش كردم .... همان جا كه عروسك هايم را خاك كرده بودند ...خواهم گفت ....به تمام كساني كه ادعاي فهم عشق مي كنند و مرا هوس باز بي احساس مي نامند!من از همان روز كه آرزوهايم را .... احساسم ر ا... به خاك سپردم، چيزي به جز خودخواهي ...دروغ و گريه‌هاي ساختگي در عشق نديدم.امروز ديگر اندوه ساليانه بر شانه هايم سنگيني نمي كند .... "قلب كوچك من، هنوز دور از عشق هاي دروغين٬ پاك خفته است ...."

فرستنده : farzadmh


یه وقتایی که یه جور دیگه ای دوست دارم ...
وقتایی که لج می کنی و می خوای یه چیزی رو به زور ثابت کنی ...
خود به خود یه تای ابروم بالا می ره و زل می زنم به چشای وحشیت !
نمی دونی اذیتت کردنت توی این مواقع چه حالی می ده که به دو ساعت منت کشی بعدش می ارزه !!
فرستنده : من و تنهایی ...


یـــﮧ وقتــهــاے میـرے رو پسـت وعـڪسهـآیش یـﮧ ڪـآمنتـے بـزارے (!)
حرف دلتــو بهش بگــے
ڪـﮧ چقــدر برات عــزیزه....
ولــے میبینـے خیلــے ها اومــدن حرفهـاے تو رو بهـــش میزنـטּ :
✖عــزیــ♥ــزم ،
✖عاشقتـ♥ـــم ،
✖جانـــ♥ــم ،
✖فدات شــ♥ـــم ......
تـــو میمونــــے و یـﮧ دنیــــا حرف نگفتــــﮧ....
فقط واســش لایـــڪ میزنـــے ...
┘◄ڪاشـ بدونـــه این / لایـڪ / یعنــــے یه دنیا بغـــض و حـــــرف.../
فرستنده : سجاد احمدی


عـــــاشق" را کـــه بــرعکــــس کنـــی
می شــــود "قـــشاع"
دهخــــدا را می شــناسی؟
لــــغت نــامه اش را کــــه بــاز کـــردم نـــوشته بود:
قــــشاع: دردی که ادم را از درمـــــان مایــــوس میکند. . . / .
فرستنده : سجاد احمدی


کشک..!
عشق های امروز را چشیده ای دلبندم..؟
طعم کشک می دهند...!!
سراپا ادعایید گل من!
فرهاد هم اگر بود؛ به جای کندن بیستون مخ میزد احتمالا..!
شیرین دیگر شیرین نبود..!
شیرینی اش دل فرهاد را میزد قطعا..!
دیگر صدای تیشه نمیپیچید در شهر....احتمالا بوق اشغال تلفن همراهش گوش ها را کر می کرد...!
طفلک عشق.....!
چقدر زجر می کشد از این شیرین فرهاد های قلابی...!
لطفا اسم هر احساسی را عشق نگذارید..!
با تشکر..!
فرستنده : sandi balam


"خــــاطرات عــاشــقانه لابستر"
شـــبایی کــه بــابام از خــونه بــیرونم مــیکرد...
مــیرفتــم شــارژ مــیخریدم، تــو پــارک رو چــمن مــیخــوابیــدم...
زنـــگ مـــیزدم بــهش...
مـــیرفــت زیــر ِ لاحــافش خــیلی آروم بــاهام حـــرف مــیزد...
وقــتی خــندش مــیگرفـت جـلو دهــنشو مــیگــرفـت تـا مــامانش ایــنا مــتوجــه نــشن...
بـــعضــی مــوقعا هــم حـــرف نـــمیزد...کــه این یــنی یــه نفــر تــو اتــاقــشه...
آخــرشم وقــتی شــارژ ِ جفــتمون تــموم میــشد بدون خــداحافظی قــط مــیشد...
اون خــواب ِ روی چـــمن از خــوابیدن رو تــخـت پـادشــاهی بــرام لــذتبـخش تــر بــود...
فرستنده : لابسـتر


"ویــــژه لابستر"
مـــوقــع خــداحافــظی از اون دخـــتره یــه هـمچیــن جــملــه هـایی بــهش گــفــتم...
"بــاشــه نــامــرد...
فــک کــن اون از مــن بــهتره...
فـــک کن از مــن بیــشــتر تــورو دوســت داره....
زهــــی خـــیــال ِبــاطل"...
فــک کــنم وقــتی از خــدا دور مــیشیم و میــریم ســمت شــیطون خــدا مــیــگــه:
"بــاشــه نــامــرد...
فــک کــن اون از مــن بــهتره...
فـــک کن از مــن بیــشــتر تــورو دوســت داره....
زهــــی خـــیــال ِبــاطل"...
فــک کــنم خــدا عــاشــقــه مــاســـت...........

فرستنده : لابسـتر


نگران شب هایم نباش. . .
تنها نیستم!
بالشم. . .
هق هق سکوتم. . .
قرص هایم. . .
پاکت سیگارم. . .
لرزش دستانم. . .
همه هستن، تنها نیستم! . . .
.
تو با اون بخواب ، من با دیازپام. . .
تو از اون کام بگیر و من از سیـــگــــــار . . .
در سینه ام زخم های عمیقی هست!
انگار کسی مرا با زیر سیگاری اشتباه گرفته
است. . .
ب خاطر خشکی حرفهایم مــرا بـــبـــخشیـــد ...!!
احوال سگی من، نتیجه ی گربه صفتی بعضیهاست ......!!
فرستنده : ά๗Į√ 711


من ازت خاطره دارم
چجوری یادت بیارم
ما روزای خوبی داشتیم
همشون رو جا گذاشتیم
چند روز میشه که نیستی اما انگاری یه ساله
بیشتر از این نمیتونم بی تو خوشبختی محاله
فرستنده : raha21


بچه اولین جایی که احساس میکنم شاید کسی دردمو بفهمه اینجاست. هر شب بخاطر نبودنش کنارم تا صبح بیدارم میدونم لحظه هایی که از فشار عصبی زیر سرم تو بیمارستانم اون با عشقش داره میخنده قلبم بدجوری شکسته. نمیدونین چی میگم کدومتون 9 سال عاشق بودین؟بعد بخاطر عشقتون کل خانوادتون ازار دادین تا رضایت بدن ازدواج کنید بعد سه سال زندگی مشترک بگه تو عشقم نبودی فقط بهت عادت کرده بودم؟
این چیزا واسه یه دختر درده!عذابه!دارم اتیش میگیرم
خدایا نذار 12 سال عشق به این راحتی از بین بره
فرستنده : raha21


خیلی سخته چیزی رو که تا دیشب بود یادگاری
صبح بلند شی وببینی که دیگه دوسش نداری
خیلی سخته که نباشه هیچ جایی برای اشتی
بیوفاشه اون کسی که جونتو واسش میذاشتی
بخدا سخته ادم از عشق 12 ساله اش بگذره.12سال میدونی یعنی چی؟ یعنی بیشتر عمرت با یادش به امیدش زندگی کنی و سه سال همسرش باشی بعد خیلی راحت بخاطر یه از خدا بیخبر بهت بگه 12 سال اشتباه کردم تو عشقم نبودی فقط برام شده بودی یه عادت.اخ که قلبم داره اتیش میگیره کی میفهمه دردمو؟خدایا خدایا به دادم برس.
فرستنده : raha21


دیری است که ازتو خبری نیست غریبه
بر ما ز رحمت گذری نیست غریبه

دیشب دلم از بودن تو شادترین بود
امشب ز من آشفته تری نیست غریبه

اولش غریبه بود ولی بعد شدیم همه آرزوی هم , امید هم , انگیزه هم ,دنیای هم ,نفس هم
اما نمیذارن ....
صدای شکستن قلبمو رو شنیدم وقتی گفتن تو لایق فرزند ما نیستی ,
به نظر شما اون پدر و مادر چه طور میتونن جواب این همه اشک , دل شکسته رو بدن؟؟؟؟؟؟

فرستنده : وفا


عشق یعنی ،وقتی زنگو میزنه،یه خورده نگاش کنم بعد درو باز کنم!!!
وقتی چش توچش میشیم طاقت نگاشو ندارم. آخه نگاشم عین صداش که گفتم، تو بلاتکلیفیش آتیشم میزنه...
فرستنده : Iman


خـدایـا ... تـه ِ نـامردی ِ دُنیـاتــ ...
به خودم میگفتم عـوضـش میکنمــ ...
نـتـونستم بــه خدا ...
یکــی بــه مـن بـگـه ... چـطوری نـجـاتـش بــدم ؟!
تـف بــه هـر چـی مـواد ُ سیگـاره ... حـتی اگه تفریحـی بـاشـه ...
واسـه اونـی کـه درگیرشـمـ دعـا کنید ... داره خودشـو نـابود مـی کـنه !!!
تـمامـ غم و غصه ی عـالمو ریخـتـن تو قـلبـم ...
فرستنده : دُخ ـتَر ِ آبانـے


میدونی چقد سخته
ک عاشق کسی باشی ک وقتی میبینتت
واست از عشق قبلیش بگه...!
میدونی چقد سخته
ک سنگه کسیو به سینه میزنه ک
بهش خیانت کرده....!
ولی من ک با جون و دلم کنارش موندمو
اصلا نمیبینه..
میدونی چقد سخته..؟
نه نمیدونید..
فرستنده : قندعسلِ شیرازی..


بـگــــــــو ... از کــــــدام راه بـرخـواهـي گشت... ؟ مي خواهم گـــــــــــِل بگيرمش... ! آســـوده از انتظــــار... دســـت در جــــيب و ســــــوت زنــــان.. به زندگيــــــــم بـــــــرگــــردم ....
فرستنده : عشــــــــــــقي خـــــان


یک شب آنقدر با خودکار ودفترم کلنجار رفتم
که خودکار دیگر نای نوشتن نداشت
ودفتر جای نوشتن
ومن هنوز نتوانستم با چه زبانی بنویسم که \"تنهایم\"
فرستنده : reza_7_c


نمی گویم فراموشم مکن هرگز
ولی گاهی به یاد آور رفیقی را که می دانی نخواهی رفت از یادش ...
فرستنده : Amin


یه وقتایی با افتخار به خیلی از دوستامون میگفت که دوسم داره
اما یه روزی رسیدو گفت فلانی توهم زده

فرستنده : یه روزی


ميان شلوغي شهر ديوانه اي حواسم را به خود جلب ميکند....
چقدر پاک و معصومانه به آدمهاي در حال عبور از کنارش سلام ميکند....
سلامش از عمق دل کوچکش بيرون مي آيد....
اما هرچه نگاه ميکند و منتظر ميماند کسي جواب سلامش را نميدهد....
ناگهان به يادم مياد اين آدمها سلام هاي از ته دل را نميشنوند....
فرستنده : milad M.B.T


خیلی سخته بفهمی کسی که در روز چند بار ازت قول میگرفت که تنهاش نذاری،ادعای عاشق بودن میکرد.
تمام اس ام اس هاشو جز تو به دونفر دیگه همزمان میفرستاده،بعد که بفهمی به روش بیاری تازه عصبانی هم بشه از دستت.......
فرستنده : S&M


نه! 21 دسامبر پیشگویی دروغین بود.....دنیا به آخر رسید!! همان روزی که تو رفتی......
فرستنده : رفت......


دلم خوش بود: اگر چه دستانش در دستانم نیست دلش که با من است!!وقتی دلش با من است یعنی تمام او از آن من است......اما حالا نه دستانش در دستم هست نه دلش با من!!! چقدر سخت است تحمل این که به یکباره تهی شوی از او............
فرستنده : رفت......


کاش میشد بچگی را زنده کرد
کودکی شد کودکانه گریه کرد
شعر قهر قهر تا قیامت را سرود
ان قیامت که دمی بیشتر نبود
فاصله با کودکی هامان چه کرد
کاش میشد....بچگانه خنده کرد
فرستنده : تنهایی پرصدا


تـــوكـــه ميـــدانـــســـتـــي بـــاچـــه اشــتـــيــاقـــي...خـــودم راقــســـمت ميـــكنـــم...پـــس چـــرازودتـــرازتـــكـــه تـــكـــه شـــدنـــم..جــوابـــم نـــكـــردي.....؟؟بـــراي خـــداحــافــظي خيــــلي ديـــربـــود....خيــــــلي...!!
فرستنده : *خيارشور*


پارسال با او زیــــر باران راه میرفتم. . .

امسال راه رفتن اورا با دیگـری در زیر اشــــــک هایم دیدم. . .

شاید بــــــــــاران پارسال اشـــــــک های فردی دیگر بود. . .
فرستنده : کوچه باغ احساس


پاهایم را که درون آب می زنم،
ماهی ها جمع می شوند
شاید این ها هم فهمیده اند
عمری “طعمه روزگار”بوده ام...
فرستنده : aida18


دیگر پیام هایت نمیرسند
سیم بانان را خبرکن !
شاید کاجی افتاده باشد . . .
فرستنده : aida18


هوا سرد است اما سرما نمیخورم
تو نگران نباش ، کلاهی که سرم گذاشتی تا گردنم را پوشانده است . . .
فرستنده : aida18


اهای شمایی که میگید دارید میمیرید از تنهایی و دوری از عشقتون و این چیزا
مطمین باشین بدتر از اون کسی نیستید که شب عروسیش عشقش تو بغل خودش جون داد و مرد و اون نتونست هیچ کاری بکنه فقط تونست سرش رو تو اغوش بگیره و گریه کنه
حداقل شما میدونین که حالش خوبه و خوشحاله اما اون مطمینه دیگه کسی نیست که اون بهش بگه دوستش داره ودستشو بگیره
امیدوارم قدر لحظه هاتونو بدونین و بایه مشکل نرید سراغ سیگار و الکل بلکه برای خوشحالی دیگران هم که شده مثل ادم زندگی کنین شاید سخت باشه اما انسان برای عادت به شرایط به وجود اومده مطمین باشین یه جایی از این دنیا یکی هست که با تموم وجود عاشقتونه پس بگردید دنبال اون
فرستنده : تنهایی پرصدا


روزهـــآ به جــآی "شــِرآفَتــــ "از انســـآن هــــآ فَقَـط" شَــر "و" آفَتــــ "میبینی وَقــتی کــَسی انــدآزَتــــ نیستـــ دَستــــ به اندازه ی خــودَتــــ نَــزَن "حـُسین پـنآهــی"


فرستنده : ایــטּ مَــטּ همـیــشـگے


ویژهD$D$Dو shekaste1_deleو تاوان یک عشق و dadash.tanha و فانوس
دوست دارم بهتون امید بدم اما میدونم که هرچی هم که بگم تا خودتون نخواین نمیتونین تغیر کنین ولی فقط بگم که دنیا پر از زیبایی هایی هست که اگه بخواین خیلی راحت میشه دیدشون فقط کافیه دیدتون رو عوض کنین و ایمان داشته باشین ایمان به خدایی که اگه بخواد همین الان میتونه عشقتونو بهتون برسونه و تا اخرعمر کنار هم باشین اما مطینم که حکمتی توش هست من بهش ایمان دارم و با این ایمان تونستم تا حالا سر پا باشم و زندگی کنم با این ایمان تونستم درک کنم که اگه رفت خیالی نیس میدونم که روزی برمیگرده و اونروز زیاد دور نیس با این ایمانه که تونستم بفهمم خیلیا با وضع بدتر از من دارن زندگی میکنن و شاکر هستن امیدوارم همه ی انسان ها به اون درجه ی ایمان برسن که در برابر مشکلات فقط لبخند بزنن وهمه چی رو به خودش بسپرن
تو میتونی یه کوه رو با یه کلمه جابه جا کنی فقط کافیه به کاری که میکنی ایمان و به خدای بالای سرت اعتقاد و به حکمتش یقین داشته باشی

فرستنده : تنهایی پرصدا


" تنهایی را ترجیح میدهم به تن هایی که روحشان با انسان های دیگر است. "
فرستنده : amin 088


تنـــــــــــــــــهایـــــــــــــــــی یعـــــــــنی:
منـــــــــــــــ در تمـــــام دقـــــــایـــ ــــــقم به تــــــــو می اندیشـــــم....
و.............تـــــــــــو حتی دقیـــــــــقه ای تمــــــامـ
به مـــــــــــــن نمــــــــــــــــــــی اندیشی...........!!
فرستنده : یــــــــــــــه خـــــــاطـــــ ــــــره


این آهنگ مرتضی پاشایی رو خیلی دوست دارم....
برو که خسته ام تا دیدی وابسته ام روزی صدبار قلب منو شکستی. برو که بستمه تو سینه پر از غمه برو همین و تو مگه نخواستی برو شکسته ام منو شبا اشک وغم تنها موندیم گفتی برات مهم نیست برو دلم پره بدجور ازت دلخوره برو دلم دیگه به نام تو نیست بروکه از تو و عشق تو من دیگه دل بکنم اونی که زندگیشو داده پای غم تو منم وقتشه دل بکنم برو بگو به همه تو خوبی بگو خیلی بدم برو فکرمنوهم نکن تنهایی رو بلدم .دیدی چه جوری شدم؟
بگو چی بین ماست برو نگو اشتباست باور کن من خسته شدم عزیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزم برو که وقتشه برو دلم حقشه آخه تا کی باید من اشک بریزم؟ برو تموم بشه برودل آروم بشه دستام دیگه با دست تو غریــــــــــــــــــــــــــــــــــــبست برو دیوانه شم آخه چه جوری بگم کاش دلم دل به عشق تو نمیبست برو که از تو و عشق تو من دیگه دل بکنم اونی که زندگیشو داده پای غم تو منم وقتشه دل بکنم برو بگو به همه تو خوبی بگو خیلی بدم برو و فکر من و هم نکن تنهایی رو بلدم دیدی چه جوری شدم؟

فرستنده : jirjirak


از من به شما نصیحت:

کسی که همیشه سعی میکنه بقیه رو شاد کنه
بیشتر از همه تنهاست
اون رو تنها نذارید
چون هیچوقت به شما نمیگه که بهتون نیاز داره ..
فرستنده : ایــטּ مَــטּ همـیــشـگے


خدایــــــــــــا التمـــــــــــاست مــــــی کنـــــــــم
همــــــه دنیــــــــــایـــــــت ارزانــــــــــیِ دیگــــــــــــران !
ولــــــــــــــــی ;
...
آنــکـــــــــــه دنـیــــــــــایِ من اســــــــــت
... مـــــــــــــــــــــالِ دیــگـــــــــــری نبــــــــــاشـــد...
فرستنده : ایــטּ مَــטּ همـیــشـگے


Taha.1369گـرامـی!
من یه سال از شما بزرگترم؛البته فقط شناسنامه ای..ممنون از پستت.. اما نگو که لایق نبود.. من عــاشـقـشـم..
رفتنش همه ی زندگیمو نابود کرد اما بدتر از رفتنش اینه که با کوله باری از غم زندگی میکنه.. اینه که داره آتیشم می زنه..
" خودشم می دونه که حقِ برگشت نداره.."
shadol!اسمِ زیبات رو نمی دونم.. دوستِ من معجزه ای در کار نیست.. درد دلِ من،خاطراتِ عاشقانه و صادقانه ست.. فقط همین..
بـهـار58: خـواهـر خـوبم! شک از شگردهایِ شیطانِِ.. هیچوقت تو هیچ شرایطی به خودت شک نکن..
بخواه که بنده ی خــــاص باشی، یک قدم به سمتش بردار ده قدم به سمتت میاد.. تا جای میبرتت که از خـــــاص هایِ درگاهش باشی، و از عبادتش سیری ناپذیر..

فرستنده : D$D$D


ویـــــژه D$D$D
چقـد دلـم تـنـگ شـده .. واسـه زمـانـهـایـی کـه سـر نـمـاز بـود..
وقـتـی نـمـازش تـمـوم مـیـشـد سـرمـو خـم مـیکـردم بـه سـمـت دسـتـاش ، کـه رویِ پـاهـاش گـذاشـتـه بـود ، بـه قـصـدِ بـوسـه..
فـوری دسـتـش رو مـی کـشـید..
تـو هـمـون حـالـت مـی مـونـدم و بـا عـصـبـا نـیـتِ خـاصـی مـی گـفـتـم:هـر چـی از ایـنـجـا بـرداشـتـی بـذار سـرِ جـاش..
بـعـد بـا یـه اخـمِ یـه اهـهـهـهِ آروم زیـر لـب مـی گـفـت و دسـتـاشـو مـی ذاشـت سـرِ جـاش..
اونـوقـت مــــنــــم........
لایــــــــــک=یـادِت مـی آیَـد آخـریـن بـوسـه اَم رویِِ کُـدام اَنـگـشـتَـت بـــود؟

فرستنده : D$D$D


عاشق یعنی دارنده عشق و آن دارنده چه خوش اقبال است که بی نیت , چیزی دارد که همه در آرزویش ورق می زنند روزگار را .

فرستنده : MpjTabA


کم باش ... اصلا هم نگران کم شدنت نباش اونی که اگه کم باشی گمت میکنه همونیه که اگه زیاد باشی حیفت میکنه.
فرستنده : bahar021


همیشه در مقابل کسی کم میاری که حتی فکرشو هم نمی کردی -
فرستنده : khiyal


میدونی چیه...
دیگه کسی نیست آرومم کنه
دیگه کسی نیست نگرانم بشه
دیگه کسی نیست وقتی بیرونم بهم بگه حواست به ساعتت باشه
دیگه ..
این یکی هم که میگه تو خودت میدونی چیکار کنی چیکار نکنی..
دیوونه چند بار بگم اشتباه کردم ببخش منو‎ ‎‏...
فرستنده : khiyal


دلم واسه تلفن بازی هایی که معمولا اخر شب بود و میگفتی خوابت نمیاد ؟و میگفتم نه
تنگ شده.
واسه وقتایی که با دهنت صدا های عجیب و غریب در میاوردی ولی
قطع نمیکردی...
الان واسه این که بفهمم حالت خوبه و رو به راهی باید به دوستات زنگ بزنم...
همونایی که هنوزم بهشون شک دارم. نکنه اونا تو رو ازم گرفتن؟
تنهام.
میشه لطفا برگردی...؟
فرستنده : مژگان


بااين همه آدم كنارم به. قدري تنهام كه دلم واسه خودم ميسوزه
كاش خدانظري هم به من وسالارم كنه
فرستنده : سالار


"خیلی سخته" کسی که با تمام وجودت دوستش داری بعد 2سال بفهمی هرچی بهت گفته دروغ بوده هنوزم باورم نمیشه اخه یعنی همه چی...!!



اکثر اونایی که میان اینجا دم از خیانت طرف مقابل میگن اما
داستان من نه خیانت , نه نامردی,نه دروغ , نه چیزای مثل این
ما هر 2 تامون عاشقانه همدیگرو دوست داریم توی زندگیمون به همه چی با هم رسیدیم.
با هم کار کردیم خونه خریدیم , با هم ارشد قبول شدیم , با هم نظارت قبول شدیم,شدیم مهندس ناظر ,با هم شرکت ثبت کردیم ,خلاصه 6سال با هم بزرگ شدیم ,خدا میدونه به خاطر اعتقاداتمون حریم هارو حفظ کردیم,
اما خانوادش از من خوششون نمیاد,حالا 3 ماهه که کارم شده فقط گریه نمیدونم چه کار کنم , این دوری داره دیونم میکنه ,
حتی کربلا رفتم دعا کردم اما خدا نمی شنو,
بعضی وقتا احساس میکنم دنیا برام کوچیکه ,
هوا برای نفس کشیدن نیست
روزی 100 بار دلم میشکنه
روزی 100 بار آه میکشم
روزی 1000 بار آرزوی مرگ میکنم
شما برام خالصانه دعا کنید,
مرسی


فرستنده : وفا 
مخصوص D$D$D
من درکت میکنم انقد عاشقش بودم وهستم ک
هنوزدلم ب یاد خنده هاش میلرزه و
اشک واشک واشک..........
ولی خداییش سخته!
خیلی مردی ک هنوز عاشقانه دوستش داری.
خدایاهواست ب دل عاشقای واقعی باشه.
فرستنده : ‏مرمری خانم‏*الهه ناز‏‏


امرز بعداز38روز دیدمش!
من ودید ولی پشتش و کردبهم.
صورتم داغ شد بغض کردم،
ولی خندیدو رفت!
فرستنده : ‏مرمری خانم‏*الهه ناز‏‏


تنها نيستم
بالشم
هق هق گريه هايم
لرزش دستانم
و
خدايم
همه هستن
تنها نيستم..
فرستنده : پرستوی عاشق


"ویـــــــــــــژه لابستر"
(بــــرای حــــالِ ایـــن روز هـــام ایـــن پــــُست رو نوشـــتم...)
ای کـــــاش یــــک جـــامِ شـــــراب ایـــنجــا بـــود...
شـــــرابِ انــــگور نــــه!!!
فــــقـــط شــــرابِ گـــنــدم...تـــــلــخــه تـــــلخ!!!
جــــرعــه ی اول را مــــیخـوردم بـــه ســلامتـیـه لــــحظــه ای کـــه چـــشــمم بـــر چــــشمــش اُفــتاد...
آه.....
چـــه لــــحظــه ی شـــیریــنی بـــود...
آه...
چـــه تـــلخ اســــت ایـــن شــــراب...
نـــــیمی از شـــراب را خـــوردم!!!
جـــــرعـــه ی دوم...
بـــه ســـلامتــیه کـــسی کـــه بــه احـــترامــه حــضــورش در قـــلبم...
نــــامِ هــــیــچ دخــــتری را بـــر روی قـــلبم حــــک نـــکردم!!!
آه..........
مــــــســیرِ پــــایــین رفــتنِ شــــراب را از ســـوزش آن مـــیفهــمم..؟؟!!!
آه...
چــــه تـــــلخ اســــت ایـــن شـــراب...
دقـــایقــی بــعد...
ســـرگــیجــه دارم...!!!
گـــوشــها و صــورتــم داغ شـــده اســـت...
قــــــلبــم تــــند تــــند مــــیــزنــد..؟؟!!!
حـــالا فـــهمـــیدم!!!
ایــــن یـــعــنــی...
وقــــتِ گـــریـــه هــــای مــــَســتــیســت!!!
فرستنده : لابسـتر


امروز مامانم ماچم کرد وبابام ازم تعریف کرد، ای کاش زود تر اینکار ومیکردن تا من محتاج دیگری نشم...درمونده ووامونده نشم...مردم بس منت نامردان کشیدم....
خدایا شکرت فک کنم این امتحانتم رد شدم
فرستنده : فاطیما


آخ......امروز شنیدم کلی مشکل داری ودرد
ولی راه چاره نداری برگرد
بیا که تاحالا هم من بودم مرهم دردات ولی ایندفعه انتخابت شده درد میدونم حتی روت نمیشه تو چشمام نگاه کنی ولی بخشیدمت خوشبخت بشی با درد وغمی که انتخاب کردی واسه ادامه زندگیت...
فرستنده : فاطیما


وقتی می دانیم کسی با جان و دل دوستمان دارد،
و نفس ها،صدا و نگاهمان در روح و جانش ریشه دوانده...
ب بازی اش می گیریم!
هرچه او عاشق تر ما سر خوش تر،
هرچه او دل نازک تر ما بی رحم تر...
تقصیر ما نیست!!
تمامی قصه های عاشقانه،این گونه ب گوشمان خوانده شده است...
فرستنده : alex


چقدر سخته بعد چندماه که با مخاطب خواص بهم زدی
زنگش بزنی و اون رد بده و بعد اس بیاد ازش
خوشحال میشی و پیش خودت فکر میکنی اونم دلش میخواد که برگرده
اما وقتی پیام لعنتی و باز میکنی میبینی نوشته....
شما؟؟؟
فرستنده : جواد.ش.رهنان


صدا بزن مرا

مهم نيست به چه نامي

فقط ميم مالکيت را آخرش بگذار

مي خواهم باور کنم ، مال تو هستم . . .
فرستنده : milad M.B.T


گاهي سکــــــــوت ، همان دروغ است !
کمـي شيک تر........،
روشنفکــرانـه تر............
و با مسئوليت کمتر...................
(تازه فهمیدم چرا وقتی بهش میگفتم دوست دارم سکوت میکرد)
فرستنده : milad M.B.T


فراموش کردنت برايم مثل آب خوردن بود از همان آب هايي که مي پرد توي گلو و سالها سرفه ميکنيم.....
فرستنده : milad M.B.T


آخـــَر ِ بـــازي ست...!
ســــُك ســـــُك....!!
پـــــيدايـــــَت كــــردَم...!!!
آنجــــا...!!!!
دَرآغـــوش ِ او......
فرستنده : milad M.B.T


کسی رو داری که بهت بگه :


غصه نخور،من باهاتم؟
فرستنده : sahel


هرکی دلش واسه خدا تنگ شده..... هرکی از این دنیا متنفره.... هرکی دلش میخواد بره پیشه خدا تا کسی نتونه دلشو بشکنه بزنه لایکو تا ببینم چند نفر مثل من خسته ن........ خسته از همه چی.... حتی خودشون
فرستنده : رفت......


گاه کوچکم میبینی گاه بزرگ
نه کوچکم نه بزرگ...
خودت هستی که گاه دور میشوی گاه نزدیک
فرستنده : تنهایی پرصدا


درد داره کسی رو که 3سال باهاش بودی و شب و روز خودتو تو لباس عروس پیشش تصور میکردی یه هو برگرده بهت بگه میدونی؟تو واسه من مثل خواهرمی!!!! وقتیم بپرسی چرا بعد3سال اینو میگی فقط سکوت کنه......... به خدا درد داره......
فرستنده : رفت......


سخته احساستو زمانی بفهمی که عشقت داره میره
یکی که همیشه کنارت بوده حالا مجبوره به دلایلی از پیشت بره و روزی که داره میره تو به دلایلی پیشش نباشی...
وقتی برمیگردی ببینی از اون همه خاطره فقط یه خونه ی خالی مونده ببینی دیگه نیست و تو حتی دیگه نمیتونی دستشو بگیری حتی دیگه چشمای قشنگشو ببینی حتی نمیتونی حقیقتو بهش بگی بگی که...دوستش داری و چه قدر احمق بودی که نفهمیدی

در دلم ارزوی امدنت میمیرد رفته ای اینک اما ایا باز میگردی؟چه تمنای محالی خنده ام میگیرد
فرستنده : تنهایی پرصدا


به سلامتی اونایی که جرات دارن می گن دیگه نمیخوامت....... نه اونایی که میگن :میدونی؟تو لایق بهتر از منی...... میدونم تنهایی پس بزن لایکوووو
فرستنده : رفت......


یکی از بدترین دردای دنیا اینه که بخاطر عزیزات عشقتو ول کنی و اونم خیلی راحت قبول کنه
فرستنده : پلاک8


من مصلحم رو خیلی دوس دارم
دوس دارم بهش بگم اسمتو تو سایت نوشتم خیلی لایک خورد.....
این آرزومو برآورده کنین بچه ها.....
(حتی ازتون خواهش هم میکنم)
فرستنده : porya


تا حالا شده غم تو دلتونه دارین از بغض خفه میشین اونی که باید به حرفاتون گوش کنه نباشه بعد یه نفرو پیدا کنین از ته دل حرفاتونو بزنین اشک بریزین آخری طرف دست بذاره رو شونتون بگه:آخییی غصه نخور درست میشه؟؟ته ابراز همدردیش همینه!یعنی اون موقع به خودم میگم بمیری محیا قندباد میگرفتی اگه بغضتو میخوردی ودم نمیزدی پیش این آدما؟!!:(
فرستنده : میم مثل...


امروز کسی از من پرسید چند سال داری
گفتم روزهای تکراری زندگیم را که خط بزنم
کودکی چند ساله ام!!!


فرستنده : pardis-G


ســــــکوت نکن...!!
حرف بزن
بلند!!
بلندتـــر..!!!
آنقدر بلند
تا صدای هق هق آرام دلم را
حتی دیوارهم نشنود
حتی پنجره..
مبادا بگویند
یارش بی وفا بود
دلش را شکستــ...
فرستنده : aloneboy


با اینکه کوه دردم
با اینکه غمم زیاده
همینکه باتو باشم
از سرمم زیاده!!
فرستنده : torob


غصه چشمانت آخرمرابه جنون میکشاندبا وجود این همه فاصله...هرشهر یک ورق! ببین با من چند صفحه فاصله داری؟هم اکنون من روی صندلی محبوبم رو به خلیج همیشگی فارس نشسته ام ودر یک تصمیم آنی دلم خواست برایت بنویسم...برای یک جوان آریای از جنس کورش؟برای یک پارسی زبان از جنس شریعتی؟برای شاعری از جنس فروغ؟برای عاشقی از جنس مریم؟از حاشیه از متن های بی سروته طولانی بیزارم کوتاه می نویسم:در جانزن ادامه بده!لطفامرداب نشو که از آن مرداب های خواهی شد که هیچ نیلوفری ندارد... یا علی
فرستنده : <خونه گلیم چلیدن؟>


روزی فکر میکردم هدیه ای هستی از طرف خدا اما امروز فهمیدم تقاص گناهانم هستی..
فرستنده : haydi


بـــا تــشکــر از "مســـیحا،ســها،بــیدار و پـــاشـنه طــلا" کــه تــو پــستــشون از مـــن یــاد کـــردن...
مـــسیحــا جون:میـــترسم وقــتی تــو آیــنده دســتِ هــمسرمو مـــیگــیرم
بــازم فـــکرم پـــیشــه اون دخـــدره بــاشــه و حـــسه خــیانت بــه همــسر بــهم دس بــده...واس هــمین شــاید ازدواج نــکنم...
ســـها و پــاشــنه طــلا:ایـــشالــا اجـــرِ تـــوبَتونـو آقــــام حـــســـــــیــن هـــم تــو ایــن دنــیا هــم تـــو اون دنــیا بــده!!!
بــیدار:کـــصافط مـــگــه ایـــنکه دســتم بـــهت نرســه!!!
پـــســتای وجـــدانیــه مـــنو تـــو فـــیس بــوکت بــه اســمه خودت مــینویسی؟؟؟فــــدای ســـرت...هــمینکه مــسیره زنـــدگیــه یـــه نــفر یــه درجــه بــه ســمتـه خــدا تــغــییر کــنه بــرا مــن کــافــیه...
دمــــتون گـــرم.........
فرستنده : لابسـتر


"خـــاطرات عـــاشقــانه لابستر"
تقــــریبأ بــیسـت دیـــقـه دیـــر کـــرده بـــود و...
مـــن روی نیـــمکـــت مـــنتظــرش بـــودم...
دیـــدم از دور داره مـــیاد...
پــــیشــه خـــودم گـــفتــم بـــذا جـــذبــه بــگیرم تـــریپ عـــصبانی بـــردارم تــا دیـــگه دیـــر نـــکنه..؟؟!!!
هـــمیـــنکه رســـید گـــفــت:سلــــــــــــــــام
مــــنم اخـــم کـــردم گـــفتم:هـــــی اُلُــــلُــو(OLOLO) خــــانـــوم اُســـگُل کـــردی مـــنو؟؟؟
دیــــدم دســـتشو گـــذاشــته رو دلــــش داره قــهقــهه مـــیزنــه..!!!
وســــطه خـــنده هـــاش گــــُفت:اُلــــُلــُو یـــنی چـــی؟؟؟بــعد دوباره خــندید...
مــــــنم خـــندم گـــرفــت و گـــفتــم:
اُلـــــُلــــُو یــــنی کــــوفــت،یــــنی مــــرض،یــــنی نـــیشــتــو ببــند کـــصــافــط!!!
بــــعدشم جـــفتمــون غــش غـــش خـــندیدیم...
خــــدایـا...
اون روز یـــکی از بـــهترین روزای عــــمــرم بــــود...
بـــابــتش مـــمنون...
بـــابــته هـــمــشون مـــمنون...
فرستنده : لابسـتر


خطاب به مخاطب خاص با مرام :
مشکل ما این بود که تو برای من با همه فرق داشتی ولی من برای تو مثل بقیه بودم!
مشکل من این بود که نفهمیده بودم اینکه عاشق یه نفر باشی و همه جوره پا به پاش باشی و اینکه بدونه جز خودش به هیچکس دیگه حتی اگه 1000برابر اون بهتر باشه اهمیت ندی و به عشقت وفادار باشی هرچقدرم واسه مخاطب خاصت قشنگ باشه بازم موهای بولوند و دماغ عروسکی عمل کرده و گونه های پروتزی ابروهای شیطونی تتو شده و خیلییییی ویژگیهای ظاهری و البته اعتقادی و شخصیتی دیگه و ... جذابیتش بیشتره (یه درصد فکر کنید نباشه!)
باشه عزیزم هرجور راحتی فقط اون روزی که شیطنتتات تموم شد و دنبال یه دختر نجیب و آفتاب مهتاب ندیده واسه زندگی کردن گشتی یادت نره یه روزی چه چیزایی واست جذاب بود و چه چیزایی کسل کننده !
فرستنده : همساده


خطاب به مخاطب خاص که البته الان مبارک صاحبش باشه!
خیالت راحت نه نفرینت کردم نه تو فکر تلافی هستم اتفاقا میخواستم ازت تشکر کنم چون با رفتار تو بود که فهمیدم باید لباس خریت رو دور بندازم و جاش پوست گرگ بپوشم ، واسه رو در رویی با این دنیا و آدماش مناسبتره انگار ...
فرستنده : همساده


سلام به همه.... من دوست داارم فقط از خودم از این احساس لعنتی که نمیدونم چطوری خاموشش کنم بنویسم...! میخوام از روزای با هم بودنمون یا نه از اینی که هستم بنوسم... اره از الانم میگم از تنهاییام میگم که بیشتر از با هم بودنمونه............ بیخیال از تنهاییام چیزی جز خود تنهایی ندارم بگم... کاش فقط یه بار دیگه مثل وقتی که بش گفتم نزنگ؛ بهم بگه اگه دلم واست تنگ شد چیکار کنم بزارم بترکـــــــــــــــــــــــــه....!!!!
فرستنده : sana.taghipour


یادش بخیر ...ای خدا
سال دومی بود که کنکور داشت قبول نشد باکلی اخم (وای خدا چقدر بهش میومد )یه سیلی زدتوصورتم گفتم فدای دستای کوچولوت بشم اخه واسه چی میزنی گفت همش تقصیرتوبود قبول نشدم منم پاشدم گفتم باشه میرم دستموکشید حالااشک توچشای دوتامون گفت به جای اینکه من قهرکنم اقاقهرمیکنه.......
فرستنده : شرک4


داشت میرفت..
میدونین اونوقت چی آدمو از همه داغون تر میکنه؟
اینکه هرکاری که در توانت بود واسش انجام دادی ولی بگه:
مگه من ازت خواستم...؟؟

فرستنده : ***TAHA***


برای Dead عزیز
دلم می خواد برای ی لحظه اونی که منو رنجوند و من حاضر بودم با نداریاش بسازم اونقدر ساختم و کمکش کردم تا به همه چی رسید از خودم زدم و تمام حساب بانکیمو دادم بهش تا بتونه ماشین بخره حساب بانکی ای که از اول دبیرستان که می رفتم سر کار جمع کرده بودم.دلم می خواد برای یه لحظه همین فکرای تو بیاد تو کلش یعنی یادم می افته؟؟؟؟
منو فروخت به یه دختره معتاد دختری که لنگه ی کفش منم نبود.
وقتی می رفتم دانشگاه ساعت 6 از خونه می زدم بیرون ساعت 9 شب بر می گشتم خونه اونوقت می رفتم دمه مغازه ای که توش کار می کرد که فقط ببینمش.پاهام نای راه رفتن نداشت ولی می رفتم
اونوقت بهم می گفت اگه دختره معتاده حداقل معرفت داره. بخاطر این حرفش ساعت ها گریه کردم الآن که 4 ساله ازش جدا شدم یعنی رفت. بازم دارم اشک میریزم تمام سه سالی که باهاش بودم هر سال تولدشو تبریک گفتم و اون حتی یادش نبود تولد من کی هست ولی بازم سال بعدش تولدشو باشکوه تر براش می گرفتم.حتی تو این 4 سال که نبود هرسال روی خطش اس دادم و تولدشو تبریک گفتم ولی اون در جواب من می نوشت شما؟(من شمارشو هنوز که هنوزه تو این حافظه لعنتیم دارمش حتی تو گوشیمم ذخیرش نکردم)بعد که معرفی می کردم می گفت تو دیگه شورشو در آوردی.
هر سال ولن تاین فقط من کادو می گرفتم حتی به خودش زحمت تبریک گفتنم نمی داد. نه ماشین داشت نه پول نه دارایی ولی من عاشقش بودم می دونست نه اهل تیغ زدنم نه هیچی.
بهش می گفتم بیا بیرون بخدا من کرایه ماشینتم حساب می کنم فقط 5 دقیقه بیا من ببینمت.
باورم نمی شه وقتی من داشتم براش له له می زدم اون داشت بهم خیانت می کرد.
روز اول آشنایی بهم گفت اگه رفتی با کسه دیگه مرد و مردونه بیا بهم بگو و برو.
ولی خودش حرمت حرف خودشو نگه نداشت.
بعضی پسرا مثل اون من دوست دارن دخترا مثل کیف پول بهشون نگاه کنن خوششون میاد.
این حقه منه عاشق نبود ولی.
با هر قطره اشکی که دارم الآن میریزم براش آرزوی خوشبختی می کنم
همونروزا بهش گفتم امیدوارم اونقدر خوشبخت بشی که منو یادت بره می گفت من فقط با تو خوشبختم عزیزم.
بزرگترین دروغش همین بود
فرستنده : یه دختره با معرفت


انگاه که
نمیتوانیم پا به پای زندگی حرکت کنیم
نا امیدی توان را از قدم هایمان میگیرد
و ترفندها برای رهایی بجایی نمیرسد...
برای بازیابی توان از دست رفته
بیایید معجزه اشک را از یاد نبریم!

فرستنده : eshghe mobham


درد دارد....
وقتی چیزی را کسر میکنی
که با وجودت جمع کرده ای...!

فرستنده : eshghe mobham


آنچه را که از آن متنفریم به ما میچسبد و آنچه را که میخواهیم ما را نمیخواهد
فرستنده : S&M


اولین کسیکـــــــــــــــــــــــه وارد زندگیمان میشود
همان کسی است که بارفتنش
برای یک عمر ماتمان میکنــــــــــــــــــــد....
فرستنده : ســــــــــامره


زمان بس کند میگذرد برای آنان که در انتظارند..
بس طولانی است برای آنان که در اندوهند...
و بس کوتاه برای آنان که سر خوشند...
اما ابدی است برای آنان که عاشق اند.. .. .. ..
فرستنده : کامبییییییز


دلم بوسه ای میخواهد که از فشارش چشمانم سیاهی رود.
چقدر این سرگیجه ای که از مستی عشق برمی خیزد را دوست دارم...
فرستنده : Neg@@@r


****تنها با دلم****
یه دخترایی هستن خیلی تکن
با صداقتن
مهربونن
آدم فقط واسه خودش میخوان
پول و مال دنیا براشون مهم نیست
حاضر نیستن آدم رو با کل دنیا عوض کنن
این دخترا خیلی کم پیدا می شن
این دخترا دخترایی هستن که وقتی آدم از دستشون میده تا همیشه حسرتشون رو میخوره
یکی از این دخترا رو من داشتم
ولی با دستهای خودم اونو رنجوندم و رفت
بچه ها تو رو خدا اگه اینجور دختری اینجور مخاطب خاصی رو دارین کمتر از گل بهش نگین...............

فرستنده : Dead


يه سوال اين افق كه ميگين كجاست؟
تازه كشف شده؟
آخه خيلي وقته كه زندگي بدون اون برام فقط گذر فصلهاست
آخه قصد محو شدن دارم........
فرستنده : بچه مثبت


****تنها با دلم****
به همون سادگی اومندت دلتو شکوندم
حالا تا همیشه پشیمونم
حالا فقط دنبال یه فرصتم که جبران کنم.........

فرستنده : Dead


کاش ادمها به حرمت لحظه های با هم بودن...
همیشه به یاد هم بمونن..................................
فرستنده : کامبییییییز


سلام ای ناله بارون
سلام ای چشمای گریون
سلام روزای تلخ من
هنوزم دوسش دارم
سلام ای بغض تو سینه
سلام ای آه آیینه
سلام شب های دل کندن
هنوزم دوسش دارم
صبحت هر کجا که باشی بخیر
فرستنده : silver


****تنها با دلم****
*****ویژه برا تنها عشقم*****
با تمام سادگی اودنت
با تمام سادگی هات
با تمام مهربونی هات
با تمام محبتت
با تمام عشقت
تا همیشه در قلبم خواهی ماند.......

فرستنده : Dead


****تنها با دلم****
لحظه آخر وقتی بهش گفتم می خوام برم.....
آروم گفت میخوای بری؟....
باشه خداحافظ...
امیدوارم خدا ازم نگذره....
دل ستاره ای رو شکوندم که همه امیدش بودم..........

فرستنده : Dead


مـَלּ همـ ــآنـ َـم

خـوب تمـ ــآشـا ڪـُטּ

בُختــَرے ڪـہ براے בاشتــنــتـــ ...

تمــامـــ شبـــ را بیـבار مـے مانـב

و با تـ ـویــے ڪـہ نیــستے حرف مے زنـב

בختــرے ڪـہ ...

زانــو میــزنـב لبــہ تختــش و چشمــــانش را مــے بنـבَב

و تنــــهـا آرزویـــَش را براے

هـــزارمیـــن بـــــار بـہ خـُـــבا یـــاב آور مـــے شود!!!

خـُــבا هم مثــل همیـــشهـ لبــــخنـב مے زنـב

از ایــטּ ڪـہ ×تـ ـــو × آرزوے همیشگے مـــטּ بوבے!!!
فرستنده : شـــــورشـی(نادیا)


جای تو خالی است ....

هزاران کلمه در جای خالی ات ریختم اما جای خالی تو پر نشد .... !

هیچ چیز جای خالی تو را پر نمی کند ....

هیچ چیز ....!

تو از جنس بی نهایتــــــــــــ.... بودی .....
فرستنده : شـــــورشـی(نادیا)


دوست میـدارمـش..امـّـا...

می تـرسم بـگویـم و بگــویـد : " مرسـی !! "

یــا بگویـد بــه این دلـیـل و آن دلـیـل دوسـتـم نـدارد ...

یــا چـه میدانـم...

مثـل خیــلیــهـا بگـویـد لیـاقـتـم بـیـشـتـر از این حرفـهاسـت...

می تـرسـم از اینــکـه

هـرچـیـزی بـگویــد جُـز: " من هـم دوســتــت دارم..."
فرستنده : شـــــورشـی(نادیا)


اِمـــروز

دِلَمـــ واســه داشتَنِتــــ پــَر کــه نـــه...

پــَر پــَر مـے زنــه...

واســـه بــودَنِتـــ و بَغَل کــَردَنتـــــ

اینکـــ ســَرمـــو بــذارمـــ رو شـــونه اتـــــ

و تـــ♥ــو دستــآتـــو فـرو کنــے لــآ ـے مــوهــآمـــو

بگــــے: فَقَطــ مــآلِ خـــودمــے
فرستنده : شـــــورشـی(نادیا)


هَمـــه چیـــزْ خَنـــدِه בار بُــــــود….

בاشـتَنِ تُــو …!!
بُــــودטּ مَــن …!!
مانْــــــدטּ مـا …!!
رَفـتــــنِ تُــو …!!
فرستنده : شـــــورشـی(نادیا)


می دونید تلخ ترین جواب دنیا چیه ؟؟؟
"به خدا اگه دلم خالی بود حتما انتخابم تو بودی !"
بی معرفت پس اون خنده هات که من رو تا اینجا کشونده واسه چی بود ؟؟
آره دیگه !!!
اعتماد به نفس کم آورده بودی ... حالا سرت رو بالا بگیر و بگو فلانی دیشب بهم پیشنهاد داد ... رد کردم !
به درک که منم یه سکته رو رد کردم !... به درک !

فرستنده : من و تنهایی ...


آهاي مخاطب خاص مـَن
يعني دلـَـم ميخواد يقــَـتو بگيرم ؛
يه چـَک بهت بزنم ؛
بگم احمق عاشقتــَـم
بعدم يکي بزنم پـَـسه ِ سرت و
بگــَـم اينم مـُـهره تاييدش بود!

فرستنده : asal69


برماگذشت نیک وبد اما تو روزگار فکری به حال خویش کن این روزگار نیست...
فرستنده : ...غزاله...


دنیای ما اندازه ی هم نیست

من عاشق بارون و سیگارم

من روز ها تا ظهر می خوابم

من هر شبو تا صبح بیدارم

من خیلی وقتا ساکت و سردم

وقتی میرم تو خودم

پاییز سال بعد بر می گردم

دنیای ما اندازه ی هم نیست

می بوسمت اما نمی مونم

تو دائم از آینده می پرسی

من حال فردامم نمی دونم

فکر یه آغوش محکم باش

آغوش این دیوونه محکم نیست

صد بار گفتم باز یادت رفت

دنیای ما اندازه ی هم نیست

فرستنده : MEHDI >>>100% mokh


اگه اونی که دوسش داری .......
واسه یه لحظه غصه ات ..... دلش نلرزید ....
دیگه رو دوس داشتنش حساب نکن....
فرستنده : Taha 1369


برای دوست عزیزم D$D$D
رفت؟
به سلامت..........
من خدا نیستم بگویم : صد بار توبه شکست بازآی........
آن که رفت ، به حرمت آنچه با خود برد حق بازگشت ندارد ، رفتنش مردانه نبود ، لااقل مرد باشد برنگردد....
خط زدن بر من پایان من نیست ....
آغاز بی لیاقتی اوست!!!!
فرستنده : Taha 1369


تنهایی یعنی :
نه خودش هست که از تنهایی درت بیاره نه فکرش اجازه میده تنهاییت رو با کسی دیگه پر کنی

با اینکه 2ساله از هم جداشدیم اجازه ندادم هیچکس جاشو پر کنه ایول به خودم بزن لایکو
فرستنده : نیلوفر


آخه چطور دلت اومد تنهام بزاری و بری

آخه مگه حرفی زدم زخم زبونی من زدم

آره همش بهونه بود مسئله یار دیگه بود

دلت هوایی شده بود کارم از کار گذشته بود

برو با یارت عزیزم رها کن این تن منو

الهی صد ساله بشه عشق قشنگت عزیزم

اما یه قول بهم بده یارتو تنها نزاری

که مثل من اسیر بشه آواره از خونه بشه

منم یه قول بهت می دم یه روز فراموشت کنم

قلبمو سنگیش بکنم عشقتو خاکستر کنم

اگه یه روز خواستی گلم کسی رو نفرینش کنی

بگو که مثل من بشه زجر جدایی بکشه
فرستنده : MEHDI >>>100% mokh


اینکه هر روز میاییم تو سایت 4جوک و فقط میاییم قسمت تنهایی برامون شده عادت.
پس توروخدا باباها و مامانایه گل اینقدر نگین معتاد اینترنت شدی، بگو از تنهایی معتاد شدی.
میخوام بدونم چند نفر تو این سایت تنهاست؟ پس بزنه لایکو
فرستنده : محمد مهدی سلطانی


دردم اين نيست كه او عاشق نيست
دردم اين نيست كه معشوق من از عشق تهي ست
دردم اين است كه با ديدن اين سردي ها
من چرا دل بستم؟
فرستنده : مهتاب .:.


بی معرفت تو اون کسی بودی که اومدی زیر چترم نه برای همراهی با من بلکه فقط برای اینکه خیس نشی بارون که بند اومد ، رفتی که رفتی . . .
فرستنده : a........h
تنها گرگها نیستتند که لباس میش میپوشند گاهی اوقات پرستو ها هم لباس مرغ عشق بر تن میکنند عاشق که شدی کوچ میکنند...
فرستنده : معمارکوچولو


همیشه موندن دلیلی برای دوست داشتن نیست ......
بعضیا میرن تا ثابت کنن عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاشقن...........
فرستنده : baran jon


چیه ؟ چرا دلت گرفته ؟
او هم آدم است . . .
اگر دوستت دارم هایت را نشنیده گرفت . . .
غصه نخور . .
اگر رفت ، گریه نکن. . .
یک روز چشمای یک نفر عاشقش میکند . . .
یک روز معنی کم محلی را میفهمد . . .
یک روز شکستن را درک میکند . . .
آن روز میفهمد آه هایی که کشیدی از ته قلبت بوده . . .
میفهمد شکستن یک آدم تاوان سنگینی دارد . . .

.

فرستنده : sare73


از تنهایی گریزی نیست . . بگذار آغوشم برای همیشه یخ بزند . . . نمیخواهم کسی شال
گردن اضافی اش را دور گردن آدم برفی احساسم بیاندازد

فرستنده : sare73


خیال کردی وقتی به همراه دیگری از کنارم عبور میکنی دنیا به اخر میرسد؟دنیایت من بودم که به اخر رسیدم.
فرستنده : bahar021


ماهايي که ديگه نه از اومدن کسي ذوق زده ميشيم نه کسي از کنارمون بره حوصله داريم نازشو بخريم که برگرده ... ماها آدمای بی احساسي نيستيم ماها بي معرفت و نا مردم نيستيم يه زماني يه کسايي وارد زندگيمون شدن که يه سري بــــاورامون و از بين بـــردن!!

همین ...
فرستنده : bahar021


همیشه با من یک رنگ بود!!
سیاه ام میکرد...
فرستنده : bahar021


من هنوز چيزي نگفتم که تو طاقتت تموم شد باقيشو بگم ميبيني گريه هات کلي حروم شد من که آسمون نبودم اما عشق تو يه ماهه سرزنش نکن دلم رو به خدا اون بي گناهه
فرستنده : hasaneh


نهایی یعنی روزی صدبار عصبانی بشی سیم کارتتو در بیاری ولی باز بندازی که نکنه یه وقتی زنگ بزنه و تو خاموش باشی
فرستنده : تنها


تنهایی را باید با خط بریل مینوشتند. شنیدنش کافی نیست. باید لمسش کرد

فرستنده : تنها


دل به تو دادم به سادگی
من تازه کارم
نمی دانستم هرچه آسان تر دل می دهی ...
فراموش کردن مشکل تر است !!!
فرستنده : من و تنهایی ...


تنها جایی که احساس میکنم حرفای دلمو میخونم اینجاست.اولین بار که مگلب میذارم
فرستنده : وفا


میمیرم...
وقتی تصور میکنم
ک
او
هرروز
دست هایی را میگیرد...
ک من
هرروز
ارزوی داشتن انها رو میکنم...واقعا سخته
فرستنده : میترا 72


جمعه درست ساعتِ ... یادم نمی رود

در تنگ پنج متری قلبم شدی رصد

من التماس و خواهش این­که بمان! بمان!

اما تو برصداقت این سینه دستِ رد

گفتم کجا؟ چرا؟ چمدان تو بسته بود

گفتی که هیچ غم مخور این نیز بگذرد
فرستنده : mohamad


خداوند بینهایت است و لا مکان و بی زمان

اما به قدر فهم تو کوچک می شــود

و به قدر آرزوی تو گسترده می شود

و به قدر ایمان تو کارگشا می شود

یتیمــان را پدر می شـود و مادر

محتاجان برادری را برادر می شود

عقیمـان را طفـل می شــود

نا امیدان را امید می شود

گم گشتگان را راه می شود

در تاریکی ماندگان را نور می شود

رزمندگان را شمشیر می شود

پیران را عصا می شــود

محتاجان به عشق را عشق می شود

خداوند همه چیز می شود همه کس را

به شرط اعتقاد

به شرط پاکی دل

به شرط طهارت روح
فرستنده : mohamad


جمعه درست ساعتِ ... یادم نمی رود
در تنگ پنج متری قلبم شدی رصد

من التماس و خواهش این­که بمان! بمان!

اما تو برصداقت این سینه دستِ رد

گفتم کجا؟ چرا؟ چمدان تو بسته بود

گفتی که هیچ غم مخور این نیز بگذرد
فرستنده : mohamad


خسته ام ,خیلی,اعصاب راحتی ندارم این روزا,,,
هرکسی را که دوست دارم به نحوی از دست میدم,,,
از عشق,,,
از فامیلهای نزدیک,,,
از دوست,,,
یکی با خیانت,,
یکی با مرگ,,
یکی با کم لطفی,,
مردشور همه چیزا ببرند
فرستنده : saba


زدی زنجیر عشق بردست و پایم
خیالت من رفیق نیمه راهم؟
گمان دارم هنوز در باورت نیست
که من هرلحظه میمیرم برایت
فرستنده : جوجو رنگى


کسی را میهمان تنهائیم نمیکنم!...اما،اگرکسی سراغ تنهائی ام آمد....قدمش بر دل....
فرستنده : بهار58


یه مدتیه دارم به ایمانم شک میکنم! احساس میکنم قبلا خیلی بهتربودم! وقتی اتش نشان گفت "وقتی عاشقشیم باید حداقل روزی یه باربهش سربزنیم" شرمنده شدم!شرمنده اینکه برخلاف ظاهرم ، خیلی درعمل نشون نمیدم که عاشقشم! شرمنده اینکه دیگران فکرمیکنندمن چقدرخوبم وخودم وخودش میدونیم که چقدربدم!شرمنده اینکه ، ازده سال قبل که رفتم خونشو دیدم، به جای اینکه بهتربشم،فکرمیکنم بدترشدم! نکنه ایمانم الکی باشه؟!نکنه اصلا ایمانی نداشتم و فکرمیکردم مومنم!نکنه فقط ظاهرم مومن باشه؟!نکنه وقتی رفتم اونور، شرمندش بشم!خداکنه خودش منوببخشه!به جزخودش امیدی ندارم!التماس دعا
فرستنده : بهار58


حرف ميزني اما تلخ،محبت ميكني اما سرد،چ اجباريست دوست داشتن من؟
فرستنده : hearted


چ كسي ميگويد من هيچ ندارم؟من چيز هاي با ارزشي دارم!حنجره اي براي بغض!چشماني براي گريه!لبهايي براي سكوت!دستهايي براي خالي ماندن!پاهايي براي رفتن!شبهايي بي ستاره!پنجره اي ب سوي كوچه ي بن بست!و وجودي بي پاسخ...!
فرستنده : hearted


دیگر بزرگ شده ام...روی پاهای خودم ایستاده ام...وسط دنیا......دیگر هیچ عشقی تعادلم را بهم نمیزند....اینجا ایستاده ام.......و دیگر برای حفظ هیچ چیز اشک نمیریزم......بزرگ شده ام بزرگ....آنطور که تو میخواستی و من نمیخواستم....
فرستنده : Anahita1012131


یعنی خون همه آدما از من رنگین تره که بار رو دوش من از همه سنگین تره؟
فرستنده : fereshteye nejat


خیالت راحــتـــــ . . .
شکسـ ــــته ها نفرین هم بکـ ــنند ،
گیرا نیسـ ــت …!
نـــفرین ،
ته ِ دل می خـ ــواهد
دلِ شکسـ ــته هـ ـــم که دیگر
ســــر و ته ندارد . . .
فرستنده : sani*


نمیخوام نصیحت کنم "نه "دوستای گلم پـخته تر از این حرفان ولی تجربه زندگیمو میذارم :
دوست عزیزم
با شمام بععله
به "بـــــــــودن ها "دیـر عادت کن و به" نبــــــــودن ها "زوووود
ادمها نبــــــــودن رو بهتر بلــــدن
فرستنده : tahoora


خوب دست تقدیر،قسمت و روزگار بود که از هم دور افتادیم
اما خوب چه کنیم؟!!
تنها به این دلخوشم که تو قیامت از خدا حکمتش رو میپرسم!

یا...
پس چه کنم؟!
فرستنده : amirali


پرسيد: بيداري؟
گفتم : آري. بي دارم
اگر دار داشتم
خودم را دار ميزدم تا تمام شود اين همه تنهايي

فرستنده : h.m


من تنهـــــــایی وتـــــــو با چ تن هایی!

فرستنده : جــــوجــــوکــــوشــــولــــو


سلام روزگار…
چه میکنی با نامردی مردمان…
من هم …
اگر بگذارند …
دارم خرده های دلم را…
چسب میزنم…
راستی این دل …
دل می شود ؟
فرستنده : *mah pishOoni*


لزومي ندارد من هماني باشم که تو فکر مي کني ، من هماني ام که حتي فکرش را هم نمي تواني بکن . . .

میخواهی بخواه،نمیخواهیم نخواه
فرستنده : *mah pishOoni*


میدونی چرا هرکسی اینجاس ارومه؟سعی می کنه به دیگران امید بده و از ناراحتی درشون بیاره؟
اینجا همه خودشونن.اینجاچهره و پولو هزار تا چیز دیگه مهم نیست.اینجا همه میفهمن وقتی میگی شکست عشقی منطورت شکست تو خوردن سالاد نیست.اینجا همه از خیانت نفرت دارن.همه از دروغ بدشون میاد.اینجا مهم نیست دختری یا پسر.اینجا همه کنار همن و بااین همه بازم به فکر کسین که دوسشون دارن.کسی نمیخواد جای یکی دیگرو بگیره.اونی که شاده به اونی که ناراحته چیزیو میده که شاید واقعا بهش نیاز داره:امید!
اینجا همه خودشونن.همه.اینجا یه دنیاس.برای کسایی که تا اسم شکست میاد تنشون میلرزه.وجایی که مطمئنی نوشته هات خواننده داره.اینجا با خیال راحت می تونی دردو دل کنی بدون اینکه نگران باشی نکنه کسی مسخرت کنه.
اینجا خیلی خوبه.خیلی
قبول دارِی=لایک
فرستنده : ~bad girl~


زانو نمیزنم...
حتی اگر سقف اسمان کوتاهتر از قد من باشد.!
فرستنده : nily_tabgirl


یه روز دوستم زنگید بیا بریم بیرون رفتم دیدم با عشقش اومده دنبالم ..!
در ماشینو باز کردمو تنهایی نشستم پشت یهو یاد اون روزا افتادم که 4 نفره میرفتیم گردش.
منو دوستم پشت میشستیمو عشقامون جلو و بعضی وقتا که میدیدم راه طولانی شده دستامونو از پشت مینداختیم گردنشووووووون.
اخ که چقدر بد بود به یاد اون روزا گریه کردن...
چقدر بد بود دقیقا تو اون شرایط قبلی باشی اما عشقت نباشه
گریه کردم...
برگشتن میگن بخدا نیومدیم خاطراتتون رو بیادت بیاریم میخواستیم از تنهایی درت بیاریم...
نتونستم بگم تنهایی من وقتی تموم که با عشقم باشم نه با خاطراتش...!!
فرستنده : nily_tabgirl


بعضی پسرا هستن که وضع مالیشون داغونه داغونه ولی حداقل معرفت دارن،مرام دارن،حرفشون یکیه تا دم گور.بعضی پسرا هستن که همدمشون شده یه هنزفری و گارد ریل کنار اتوبان اما برای گارد ریل کنار اتوبانم معرفت دارن،مثل بعضیا نیستن که ادمارو بازیچه ی خودشون بگیرن مثل بعضیا نیستن جواب استو با "بگو چی کار داری" جواب بدن.این پسرا برای کوچیکترین چیزم معرفت دارن.شاید تنها باشن ولی با تنهاییشون میگذرونن چون معرفت دارن.
دلم پره چون از همونی خوردم که ازم قول گرفت هیچ وقت تنهاش نذارم.
دلم پره چون هر چی میکشم از معرفتم.
فرستنده : همونیم که نمیدونی کیم


میدونم دلت گرفته من برات سنگ صبورم\
چی شده تنها نشستی مثل تو از همه دورم\
واسه من زندگی سرده نکنه تو هم غریبی\
کاش میشد اشکاتو پاک کرد بمیرم تو هم بریدی؟\
نازنین خدا بزرگه غم و از خودت جدا کن\
ما که تنها نمیمونیم آفرین اخماتو وا کن
:):):):):):):)
فرستنده : کامبییییییز


گاهی دلت بهانه هایی می گیرد که خودت انگشت به دهان می مانی...
گاهی دلتنگی هایی داری که فقط باید فریادشان بزنی اما سکوت می کنی ...
گاهی پشیمانی از کرده و ناکرده ات...
گاهی دلت نمی خواهد دیروز را به یاد بیاوری انگیزه ای برای فردا نداری و حال هم که...
گاهی فقط دلت میخواهد زانو هایت را تنگ در آغوش بگیری و گوشه ای گوشه ترین گوشه ای که می شناسی بنشینی و"فقط" نگاه کنی...
گاهی چقدر دلت برای یک خیال راحت تنگ می شود...

فرستنده : sandi balam


جزء من که واست همه دنیامو دادم
دیروز و امروز و فردامو دادم واسه تو مردم غصتو خوردم ظالم چجوری نفهمیدی هنوز که هنوز عشق تو توی قلبمه هنوزم نبودنت تو تنها دردمه

ای کاش هیچکس درد تنهایی و بی عشقی نمی کشید به امید روزهای خوب
فرستنده : Alireza_Santouri


آخــه.. دلـم تـنـگ شـده..واسـه زمـانـهـایـی کـه..
یـه نـفـر ،فـقـط یـه نـفـر از ایـن هـفـت مـیـلـیـارد جـمـعـیـت دنـیـا بـرایِ دیـدنـم لـحـظـه شـمـاری کـنـه ..
بـی قـراری کـنـه.. بـهانـه گـیـری کـنـه..
لایــــــــک= مـن دارم ایـنـجـا مـیـمـیـرم امـا اون دوسـم نـداره...

فرستنده : D$D$D


پسر تنها و دلشکسته ...

با ی سیگار نشسته کنار پنجره...

بعد از زدن اخرین پک به سیگار...

یادش نبود که باید سیگار را زمین بندازد

ن خودش را...!
فرستنده : mehdi


ویژه"D$D$D"
قبلا واست نوشته بودم ک وقتی رفته ارزش فک کردن نداره
اما حالا....
خودم فهمیدم ک نمیشه
آخ ک دارم میسوزم وقتی میدونم تنها 3روزه دیگه برا منه
نمیشه بهش فک نکرد ب کسی ک روزی تمامه زندگیت بود و هست...
دعا کن برام تا خدا بهم صبر بده........
فرستنده : سها


دلــخـــوشــم بــه *155*0937.......#
شـــاد میشـــم وقـتـــی بــعدش sms میــاد کـه نوشتــه شماره .... در ایــن ساعــت در دســتــرس قرار گــرفــت ...

ایــرانــسل دمــت گــرم کــه فقــط تـویی کــه بــه فــکــر مــا تـنـهـــا هایی ...
فرستنده : ~*. s . فــاصــلـه . s .*~


امروز تولدمه مثلاً
تا الانم كه ظهره كسي تبريك نگفته فعلاً
ولي لايك هاي دوستاي 4جوكيم بيشتر از 1000تا تبريك مخاطب خاص و عام و غيره و ذالك واسم ارزش داره.قطعاً



فرستنده : ToHi


چه دلمان بخواهد،

چه دلمان نخواهد،

خدا یک وقت هایی دلش نمیخواهد،

ما چیزی را که دلمان میخواهد

داشته باشیم
فرستنده : شاسکول


مــن سـرد هــوا ســرد بــــرف ســرد زمســتان سـرد تــو بــا مــن ســرد دنيـاي مــن ســرد همــه چــي ســرد ! ولــي سيــــــــگارم گــــــرم ، ايــن تضــاد ، بـراي يه لحـــظه مــنو بـه آرامــــش ميـبـره

فرستنده : milad M.B.T


يادته يک روز بهم گفتي هروقت خا ستي گريه کني برو زيره بارون که نکنه يک نامردي اشکاتو ببينه و بهت بخنده ............. گفتم اگه بارون نيامد چي؟ گفتي اگه چشمايه قشنگه تو بباره آسمون گريش مي گيره...... گفتم :يه خواهش دارم وقتي آسمانه چشمام خاست بباره تنهام نزار گفتي: به چشم.............حالا امروز دارم گريه ميکنم اما آسمون نمي باره ..........توهم دور دورا ايستادي و داري ميخندي
فرستنده : milad M.B.T


اینجا جایی است که وقتی زانوهایت را از شدت تنهایی بغل گرفته ای!
به جای همدردی،برایت پول خرد می اندازند...!
فرستنده : من اواخر دهه 60


دلم میخواد یه بار دیگ فقط یه بار دیگ درد دلمو براش بگم و اون ارومم کنه.خیلی سخته که خودش دم از معرفت میزد،خیلیییییییییی سخته که یادت بیاد با اشک ازت قول میگرفت که تنهاش نذاری و تو بغلش میکردی یه بوس محکم ازش میگرفتی اونم میخندید،خیلی سخته این چیزا یادت بیاد و ببینی همون تنهاتت گذاشته و رفته.حتی دیگه گریه کردن و داد زدنم جواب نمیده
فرستنده : همونیم که نمیدونی کیم


وقتی دیر رسیدم وبا دیگری دیدمش...
فهمیدم هرگز نرسیدن بهترازدیررسیدن است....
فرستنده : معمارکوچولو


اونایی که مث من ترجیح میدن تنها باشن
و اصلا هم ناراحت نیستن لایــــــــک
بچه ها باور کنید تنهایی بد نیست
لطفا خودتونو به خاطر اینکه تنها نباشین انقد
کوچیک نکنید

فرستنده : شـــــورشـی(نادیا)


بعضی وقت ها چشمانم خیــــــــــــس میشود از خیانتت...

مــــــــــــن زیادی احساس دارم

تــــــــــــو زیادی بی احساسی...

تو میخندی اما بر حماقت مــــــــن...

من مقصـــــر خیلی چیزها بودم...

مقصر این دل شکسته...

این نگاه خیس...

این کابوس زندگی
...اما تو...

امـــــــــــــــــاتــــــــــــــو...خوش باش...

یا روزی میفهمی عاشقت بودم یاعاشق میشوی درد مرا میفهمی...!!!
فرستنده : mobina-79


همیشه چاره رابطه نیست... گاهی هم باید به فاصله فرصت داد...!!
فرستنده : katii


ما به هم که نمیرسیم اما بهترین غریبه ات میمانم... که تو را همیشه دوست خواهد داشت...
فرستنده : katii


مانند هیزم های مصنوعی شومینه میسوزمو پایانی ندارم... درد یعنی این...!
فرستنده : katii


شده ام معادله چند مجهولی... این روزها هیچ کس. از هیچ راهی مرا نمی فهمد...!!!
فرستنده : katii


خدایــــــــــــــــــــا

مـیـــشــه مــریـــضـــی بعــــدی کـــه مــیــگـــــیــرم مــــــــــــــــــــرگ بـاشـــــه!!!
فرستنده : DelT@nG


یه وقتایی هست باید بشینی یه گوشه و ..
جریان زندگیتو مرور کنی و بگی:
به سلامتی خودم که انقد تحمل داشتم!‏
فرستنده : Talatom22


چقد دلم تنگ شده....دوباره سرمو بذارم روشونه هاش دست بکشه توموهام بگه جوجم خوابت نبره بعدمیگفتم اخه من جوجه ام یاتواونم فقط بخنده ....امااگه قسمتون جدایی بود دوستداشتم رو شونه هاش بمیرم....
فرستنده : شرک4


تو این سرمایِ تنهایی نمیشه حفظ ظاهر کرد
جای خالیِ تو داره همه دنیامُ میگیره


فرستنده : شـــــورشـی(نادیا)


دست خودمان نیست ک سرحرفمان نمیمانیم...مابرروی زمینی زندگی میکنیم ک هرروز خودش رادورمیزند...
فرستنده : مونا


ترانه ی زندگی...ترانه ی سوزناکیست...

من...اینجا ، زندگی میکنم...زندگی اجباری...

در شهری خاکستری که بعضی ها آسمان آبیش را نشانه رفته اند

روی زمینی که درندگانش یکدیگر را دوست دارند و یکدیگر را دشمنند

در هوایی که از گرد غبار دروغ و بوی تعفنش نفسم گرفته

من کجا زندگی می کنم؟؟!....
فرستنده : Mohamad


گفتی که ما به درد هم نمی خوریم!..
اما هرگز نفهمیدی...
من تو را برای دردهایم نمی خواستم...

فرستنده : hasaneh


گاهی بعضی ها با اینکه خیلی نزدیکند، اما گویی اصلا نیستند...
گاهی بعضی قلب ها با اینکه خیلی نزدیکند اما آنقدر از تو خالیند که گویی تو برایشان وجود نداری...

گاهی بعضی ها آنقدر درون قلب تو اند که گویی جز آن ها در پیرامونت و در جهان نیست...

گاهی جای خالی محبت بعضی ها آنقدر درون قلبت رخنه می کند که دیواره های قلبت تنگ می شوند...

گاهی آنقدر زندگی حسرت به دلت می گذارد، که دیگر از زندگی انصراف می دهی...
فرستنده : Mohamad


در این دنیا که حتی ابر ، نمی گرید به حال ما ، همه از من گریزانند ، تو هم بگذر از این تنها
فرستنده : فرید(سکوت)


این روزها که می گذرد
یک ترانه تلخ
قصه ی تنهایی های مرا می سراید
سمفونی گوش خراشی است
روزهاست پنبه دگر فایده ندارد
......باید باور کنم
تنهایم
فرستنده : فرید(سکوت)


مـهـربـانـی تـا کـــــــی ؟؟

بـگـذار سـخـت باشم و سـرد !!

بـاران کـه بـاریــد... چـتـر بـگـیـرم و چـکـمـه!!!

خـورشـیـد کـه تـابـیـد... پـنـجـره ببـندم و تـاریـک !!!

اشـک کـه آمـد... دسـتـمـالـی بـردارم و خـشـک !!!


او کـه رفـت،

نـیـشخـنـدی بـزنـم و سـوت...

فرستنده : دختر پاییز


ما از اوناش نیستیم که لبامون قلمبه باشه.
ما ازاوناش نیستیم هیکلمون چشمگیر باشه.
ما ازاوناش نیستیم که موهاش بلونده چشاش کشیده و رنگیه.
ما از اوناش نیستیم ک یه پسر مارو ببینه بگه اووف چه هلوویی!
ما داف نیستیم داداش من.
ما صبح تا شب تو رختخوابت نیستیم.
جیگر نیستیم......!
اما میدونی؟؟؟دلمون هرزه نیست وقتی میگیم دوست داریم از ته قلبه پاکمونه میتونی درک کنی ؟؟
اگه بتونی بخاطر ظاهر بقیه دلمو نشکونی و دوسم داشته باشی مردی...!:)
فرستنده : mobarake


شجاعت میخواهد وفادار احساسی باشی ک میدانی روزی دلت را شکست میدهد....
فرستنده : مونا


نمیدانم کجای خوب قصه ایستاده ای ک از حواس لحظه هایم پرت نمیشوی
فرستنده : مونا


خدایا...؟به تو سپردمش...اما ازت یه خواهشی دارم که یه روزی...یه جایی...بغل یه غریبه...مست مست بدجوری یاد من بندازش
فرستنده : سحر


موضوع انشاء:تعطیلات خودرا چگونه گذراندید؟
-به نام خدا...
-فرسنگ ها دور از آغوشش...
فرستنده : سحر


چقدر سخته پسر باشی و اونی رو که دوسش داری یکی دیگه هم دوسش داشته باشه.
چقدر سخته پسر باشی و وقتی همینکه بهش گفتی مواظب خودت باش دلت رو به هزار راه باشه.
چقدر سخته پسر باشی و اونی که همه آرزوته بیخیال آرزوت باشه.
چقدر سخته پسر باشی و ببینی یکی دیگه دلیل خنده هاش باشه.
چقدر سخته پسر باشی و تو خوشیش بهت توجه نکنه همینکه تنها شد بیادت باشه.
چقدر سخته پسر باشی و به غیر از شماره تو شماره کسای دیگه هم تو گوشیش باشه.
چقدر سخته پسر باشی و بهت بگه شب بخیر ولی لالایی شو یکی دیگه واسش خونده باشه.
چقدر سخته پسر باشی و بهت بگه من وفادارم ولی تو صداش معنی صداقت نباشه.
چقدر سخته پسر باشی و وقتی قهری باهاش نمیدونی با کی میحرفه تا آروم باشه.

فرستنده : M0)i


حرفی ندارم واسه زدن،نقلی ندارم واسه گفتن،نوشتن الانم یه بهونس،

یه بهونه برای کشوندن تو به اینجا،برای دیدن دوبارت.
فرستنده : bahar021
و چه آرام مرا خواندی

.. و چه آرام به آغوش کشیدم تورا

و چه سرد گفتی با من " خسته ام از تو! "

.. و چه گرم گفتم با تو " خسته نباشی! "


فرستنده : bahar021


یکی یه کافه بزنه مخصوص اونایی که میخوان گریه کنن.
که گریه کردن توش عجیب نباشه
که اونایی که تمام روز سرکار و تو خونه و پیش غریبه و آشنا تحمل کردن که اشکاشون سرازیر نشه ، بتونن در و باز کنن برن تو وهنوز صندلی انتخاب نکرده با صدای بلند بغضشونو بترکونن و خیالشون راحت باشه صد تا چشم بر نمی گرده نگاشون کنه !
هر چه زودتر لطفا.......
فرستنده : eli 23


یه پسرایی هستن که . . .
صدای خنده هاشون تو خیابون میپیچه
شلواراشون نه خیلی براشون بزرگه نه خیلی کوچیک
ابروهاشون فابریک خودشونه
همونایی که نه لکسوز دارن نه کمـری ..!...
اما مـرام دارن
چشمشون همه جا کار نمی کنه
و دنبال موی بلوند و چشم آبی نیستن
پسرایی که موزیکـ های خارجی رو بدون معنی کردن حفظ نمیکنن
پُــــز نمیـــــــدن
پاتوق شون مهمونی و شیشه و انواع مشروبی جات نیست
آره رفیـق ..!
اونایی که تکیه کلامشون معرفته
بی ریا، با خدا، مهـربون و با مسئولیتن
آدم میتــونه بهشون تکیه کنه
کنارشـون آرامش داری
کنـارش باشی یا نباشی حواسش به بقیه دخترا نیست
و آدم ها رو مثل هـم نمی بینن
این جور پسرا خیلی مـردن
خیلی تکن، خیلی خاصن ...
خیلی شوخن و جنگولکـ بازی در میـارن
ولی احساس شون قویه
آه که بکشن خدا دنیا رو واسشون زیر و رو میکنه...

فرستنده : sani.r


چنگ بیندازم
زمین را گاز بگیرم
هروقت با آهی میگویی " کاش.."
درحالی که خودت خوب میدانی
دیگر نیست،
نمیشود !
سخت است میدانم ؛
روی پلّه ی هشتم بنشینی،
یک گلّه گرگ محاصره ات کنند
و تو دنبال آهویی بگردی
که قرنهاست نسلش منقرض شده!!!

فرستنده : sani.r


یه موقعهایی دنیا برای آدم وامیسه
هیشکی نیست
نه تو فیس بوک
نه تو یاهو
نه تو خونه
نه تودل.....
فرستنده : eli 23


به روحم رفته، حس ایجاد کرده
طلا از جنس مس ایجاد کرده
خدا دور از تو تا عاشق بمانم
درونم استرس ایجاد کرده
فرستنده : ميثم


دوستت دارم......... این تعارف نیست.... همه ی زندگی من است....... هرکی منتظره تا شااااااااااید یه روز عشقش برگرده بزنه لایکووو
فرستنده : رفت......


یـه سـوال عـاشـقـونـه بـگـه هـر کـسـی می دونه
اونـکـه دادم دل و دستش چرا دل به مـن نمی ده؟

الـتـمـاس کـردم کـه یـک شـب لااقـل بـیـا تـو خوابـم
گـفـت که هـذیون رو تمـوم کن انــگاری تبت شدیده

گـــفــتـم آرزو دارم تــو مــال مــن بــشـی یــه روزی
گـــفت تو این دنیای بی رحم کی به آرزوش رسیده

اونـــی رو کـــه دوسـت نـداری دنـبـالـت مـیـاد تـا آخر
اونـــی کـــه دنــبـالـشی تــو، چــرا دائـم نــاپــدیــده؟
فرستنده : reza rahsepar


خیلی سخته همه ی زندگیتو بخاطر یه نفر ببازی ولی اون مثل یه آشغال بندازدت دوررررررررررررر.......... به سلامتی اونایی که از عشق فقط حسرت و تنهایی شو فهمیدن بزن لایک......
فرستنده : رفت......


کاش عشق منم مثل مخاطب خاص شما بخاطر یکی دیگه تنهام میذاشت حداقل اون موقع خیالم راحت بود که باهاش خوشبخته ولی حالا سرنوشتمو بخونین:3سال با هم دوس بودیم مثل لیلی و مجنون نه خیلی بیشتر از اونا عاشق بودیم تا اینکه یه دختر پولدار عاشقش شد من به اون دختره زنگ زدم و گفتم اون نامزد منه دست از سرش بردار اونم که دید دیگه نمیتونه بهش برسه رفت زیر آب منو پیش عشقم زد واااای باورتون نمیشه گفته بود سودا داره بهت خیانت میکنه اونم همه ی حرفاشو باور کرد هرچی قسم خوردم که دروغ میگه باور نکرد....این بود اون همه اعتمادی که به من داشت؟؟؟ حالا هم اون تنهاست هم من.....
فرستنده : رفت......


برای D$D$Dعزیز: داداش خیلی ممنون که جواب پستمو دادی.راستش من بخاطر پستای قشنگ تو عضو4 جوک شدم فک کنم خیلیام مثل من باشن...من سنم خیلی زیاد نیست ولی عاشق شدم بخاطر عشقمم با خیلیا جنگیدم ولی اون.... حتی یادگاریاشم گرفت جلوی خودم انداختشون دور....گفت اینطوری راحت تر فراموشم میکنی....خیالی نیست فقط خوشبخت بشه.....
فرستنده : رفت......


و تــــــــو
هــــــــــــــــنوز
با تمام نـــــــبودنت
تمام بودن مــــــــــــــــنى
فرستنده : ♧☻ narjes ☻♧


بــــــــــــــــی انصافیست
حق داشتن همه چیز را داشته باشی
جــــــــز داشتنش
فرستنده : ♧☻ narjes ☻♧


احساس می کنم بازی را باخته ام! هیچکس هواسش نیست! من یار بودم نه حریف...
فرستنده : hasaneh


درعجبم؟من که راننده نیستم...چراهرکس که به من میرسد! مسافراست؟
فرستنده : a.h


سلام من کار بر جدیدم امیدوارم مطالبی ک میذارم درخور شما دوستان باشه.

تیکتاک، تی ی ک ک تا ک ،ت ت ت ی ی ی ک تا ا اک ک ک ک ک
آهه چقدر کند میگذرند این ثانیه های بیتو...
فرستنده : arash


آنقدر"تنهایم" که حتی کسی نیست صندلی را اززیرچوبه دارهم بکشد...!
فرستنده : mortezaro4


تنهــا نیستــــم

ولــــــی میان این همــــه شلوغـــی،

باز هم احســــاس تنهـــــایـــی میکنم

و ایــــن است درد مـــن . .
فرستنده : ★✿ ❀رابینهود ★✿ ❀


برای قلب نداشته ام...
سکوت هم زیادیست...
این قلب دلش مرگ میخواهد...
نه جواب پس دادن اون تواون دنیا...
فرستنده : prince of persia


شایدسوال مسخره ای باشه...
ولی میخوام بدونم خوردشدن یه قلب چقدر،درد داره؟؟
من که قلبی برام نمونده...
شماهم...
میشه بالایکاتون بهم بگین؟؟؟؟
فرستنده : prince of persia


میخوام بدونم ...
چراهرکی بامعرفت تره،صادق تره،احساساتی تره،مهربون تره
همیشه تنهاس...
چرابایدلجن بود تادورت شلوغ باشه..؟
به جوون مادرم عین حقیقته ودیدم که هرکی لجن بود دورش شلوغ تر بود...
شمام دیدید؟؟؟؟؟
فرستنده : prince of persia


فقط یرای یه نفر...
میخوام اذش بپرسم...
من که زندگیموپات گذاشتم...
چراباهام اینطورکردی؟؟؟؟
میدونم تقاصشوپس میدی،ولی اون دنیابه دردمن نمیخوره...
میخوام به چشم ببینم...
لهم کردی...
میسپارمت به خدا...
فرستنده : prince of persia


من و تو:ما!یادت هست؟تمام شد...
حالا تو,او شما من هم به سلامت...
فرستنده : amir


ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺍﻡ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :
ﻣﻦ ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﻣﻮﻫﺎﻣﻮ ﺑﻠﻮﻧﺪ ﮐﻨﻢ
ﻧﻪ ﭘﺎﺷﻨﻪ 15 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﭘﺎﻡ ﮐﻨﻢ
ﻧﻪ ﺳﺎﻋﺖ 12 ﺷﺐ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺑﯿﺎﻡ ﺑﯿﺮﻭﻥ
ﻧﻪ ﻣﯿﺎﻡ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ
ﻧﻪ ﻟﺐ ﺑﻪ ﻣﺸﺮﻭﺏ ﻭ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻣﯿﺰﻧﻢ
ﻧﻪ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﻫﻢ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﯿﺸﻢ
ﻧﻪ ﻋﺰﯾﺰﻡ، ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﻣﻦ ﻣﻮﻫﺎﻡ ﻣﺸﮑﯿﻪ
ﺗﯿﭙﻢ ﺳﺎﺩﻩ ﺳﺖ
... ﺍﺧﻼﻗﻢ ﺍﯾﻨﻪ
ﮐﻔﺸﺎﻣﻢ ﻫﻤﻪ ﺍﺳﭙﺮﺕ
ﺳﺎﻋﺖ 9 ﺷﺐ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﻢ
ﻣﻦ ﺍﯾﻨﻢ ﺍﮔﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻮﺭﯼ ﻣﻨﻮ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﯼ ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ
..
فرستنده : Amin dahaaa


این از طرف اونیه که تنهاست ، تنها اومده ، تنها میره ، تنهاش میزارن ، تنها نمیزاره ، تنها یک آرزو داره اونم اینه که تو تنهاش نزاری
فرستنده : SiNgLe


گفتی:به نظر تو دوست داشتن بهتره یا عاشق شدن؟
گفتم دوستـــــــــــــــــــــــ داشتن...
گفتی:مگه میشه؟ آدما همه دوست دارن عاشق بشند.
گفتم:اون کسی که عاشقه مثل این میمونه که
داره تو دریا غرق میشه ولی اون که دوستــــتـــــ داره
مثل این میمونه که داره تو همون دریا شنا میکنه و از شنا کردنش لذت میبره.
تو چشمام نگاه کردی و گفتی تو چی عاشق منی یا دوستــــمــــــ داری؟
خیــــلیــــــ آروم گفتم من خیلی وقته غرق شدم!!!
فرستنده : vahid_2213


هر روز عمرم از دیروز بدتره
عمری که هر نفس بی غم نمیگزره
دلگیر و خسته ام بی روح وساکتم
نبضم نمیزنه پلکم نمیپره
میدونم امشبم از خواب میپرم
از گریه تا سحر خوابم نمیبره
این زنده موندنه بازنده موندنه
بی دوست زندگی مرگ از تو بهتره
اون روبروم دره پرواز میکنه
میبینمش هنوز از پشت پنجره
هی دست تکون میدم هی داد میزنم
اون سنگدل ولی هم کوره هم کره
حتی اگه من از این عشق بگزرم
قلب شکستم از حقش نمیگزره
دوران گیجی و سرگیجه گیت گذشت
محکم بشین دلم این دور آخره...
عشقم چاووشی

فرستنده : په ژار


نهـــــــــــا ­ییم عمیق است
دیگر دست هیچکس به آن نمی رسد!
که بخواهد از تنهــــــــــــ ­ــــــایی
درم آورد.‎.‎
فرستنده : mehdink72


وقتـــی باهــــاش زیـــر بــــارون خیــــس مـــیشدم,میخــــندیدم و لـــذت میبــــردم...نمیـــدونســـتم یه روزی میرســـه که وقـــتی بـــارون میـــباره دلــم پـــــر میــــزنه واســـه ی یـــــک لـــحظه از اون روزا... یـــاد گـــذشته و خـــاطراتم مـــنو تا مرز جــــنون میبــــره...
فرستنده : .::TiToNiCk::.


تــــــنها بودن یـــه کــــابوسه شــــــومه ...عزیــــــــزم ....
کـــــار دل...نبـــــاشی....تمومــــــــــــــه...عزیــــــــزم...
فرستنده : .::TiToNiCk::.


آســـمان...تــو دیـــگر نــمک بـــه زخــــمم نـــزن...
مــــن بـــا او زیــــر ایـــن بــــاران خـــــیس مــــیشدم...
نــــبار...شـــوری بارانــــت ,بدجــــوری زخــــمم را زجـــــر میدهد...
فرستنده : .::TiToNiCk::.


آتـــــــیش گرفـــتم وقتـــی اس هــای گـــوشی عشـــقمو داشتــم میخــونــدم که نـــابـــــاورانــــــه تنـــــــم ســــرد و گــــرم شد...
بـــراش اس داده بود نفـــسم, عــــمرم, جونــــم...
آره...خـــیلی ســـخته خـــوندن همچـــین اس هـــایی, از تــوی گــوشی عــشقــت...
فرستنده : .::TiToNiCk::.


(××::پست اختصاصی ادمین رمانتیک::××)
تو نشان بی نشانی...تو,نشانی از زمانی...زمان عاشقی پایان ندارد,نام تو جز راز معنا ندارد دنیا دنیا تو را میطلبد,دل من نیز,نخواهد برود:)
تقدیم با عشق:))
فرستنده : ادمین رمانتیک


خیلی تو مخه
صدای تیک تاک ساعت...
منو یاده زمانی میندازه ک ب ساعت چشم میدوختم و منتظر زنگت بودم
اما حالا....
ب ساعت چشم دوختم و تک تک لحظه های باتو بودن رو مرور میکنم
یادش یخیر چقد شیرین بودن طعم بودنت
و چقد تلخه طعم نبودنت
تلخ؟؟؟؟؟؟
ن مانند زهر کشنده...
کاش......
کاش.....
کاش....
کاش تو...
کاش تو سهم من بودی...
من ستاره "سها"..
و تو ماه من..
کاش..
تو ماه من بودی.........................................................................
لایک=زندگی ام با نبودنت رنگی ندارد.
فرستنده : سها


سلام بچه ها
ببخشید که هیچ خاطره ی خنده داری ندارم.
اما ازتون خواهش میکنم برام دعا کنید که شفا بگیرم
دیگه خسته شدم .
مخصوصا وقتی بابام دیروز بهم گفت برات پیش امام رضا نظر کردم.
چون تو این مدت تا حالا حرفی از مریضیم نمیزد
دوستون دارم خیلی وقتا میام اینجا و همه چی یادم میره
فرستنده : الیییییییییییی


منو با بوسه دعوت کن به آغوشی که رویامه...
که وقتی با منی تنها همین جای جهان جامه...

منو با بوسه دعوت کن به یک رویای طولانی...
به یک آرامش مطلق تو یک دریای طوفانی...

یه امشب کام دنیامو به کندوی عسل وا کن...
می خوام برگردم از دنیا تو رومو به بغل وا کن...

تو در من زندگی کردی تو این دریا رو می فهمی...
خودت درگیر طوفانی تو این دریا رو می فهمی...

دریارو به قلبم دادی تو بندت بودن یعنی آزادی...

بزار باور کنم هستی بزار برگردم از کابوس...
بزار پیدا کنم ماه و میون این همه فانوس...

بزار فردای دنیامو به دستای تو بسپارم...
واسه پروانگی کردن من این دستا رو کم دارم...

تو در من زندگی کردی تو این دریا رو می فهمی...
خودت درگیر طوفانی تو این دریا رو می فهمی...!!!
فرستنده : vahid_2213


خدا حافظ ای همه ی آرزوی من ، با چشمی گریان رو به سوی تنهای سلام میکنم، و آغوش گرمش را پذیرا میشوم ، شاید محرم دردی باشد بعد از رفتنت
دلهای شکسته و عاشق لایک بزنن
فرستنده : عمو عباس


آدم های عاشق همانند قاتل ها خطرناک اند !

آنها بعد از شکست تغییر می کنند

ناگهان دیگر دوست نمی دارند !

دیگر قادر می شوند که هرگز اشک نریزند

و ناگهان تبدیل به انسانی خطرناک می شوند !

آنها راه زنده ماندن را یاد گرفته اند

فرستنده : sani.r


"ویـــــژه لابستر"
یــــادش بــخیر.....
یــه زمـــانـی أم آخـــرِ مـــکالمه مـــیگفـــتم:
عـــشقم گــوشــی رو مـــیذاری رو لـــبت؟؟؟
چـــرا؟؟؟
کــــار دارم..؟؟!!!
بـــاشه...
مــــــــــــــــاچ!!!
بــــعدم بـــا خـــنده مـــیگفــــت:خـــیلــــی بـــی شــعوری!!!

فرستنده : لابسـتر


و آنچه ماندنیست را جا گذاشت! ! !
مثل یاد. . .
مثل خاطره. . .
مثل لبخند. . .
فرستنده : matin


عاشقی را شرط اول ناله و فریاد نیست
تا کسی از جان نگذرد فرهاد نیست
عاشقی مقدور هر عیاش نیست
غم کشیدن صنعت نقاش نیست.
فرستنده : کلاغ سفید


همه ی روزهای دلتنگی ام را میگذارم .....
اتش میزنمت این چند روز ......
وقتی بدانی من در چند کیلومتری توام اما.....
تو کاری از دستت بر نمی اید ....
فرستنده : کلاغ سفید


واسه لابستر***
اونی ک درباره رفتن ب کربلا نوشته بودی وقتی داشتم میخوندمش
اشکام بی اختیار سرازیر شدم
حالا ک فک میکنم خیلی دختره بدیم،تو محرم فقط ی بار برا امام حسین گریه کردم
بقیش همه واسه شکسته عشقیم بود
چقد از خودم بدم اومد...........
داداشی فک نکن ب گذشته،ب فکر ایندت باش
امیدوارم ب خواسته های قشنگت برسی :-)
فرستنده : سها


بچه ها من 13 سالم بود عاشقه ی پسره مغرور شدم
خیلی خشگله،جدا نمیدونم بخاطره چی عاشقش بودم هنوزم هستم
ولی......
یکی از اشناهای دورمونه پسره
از دهن یکی شنیدم ک گفت:گفته از تو خوشش نمیاد همش اداتو تو خونه در میاره میخندیم
خدا میدونه چ حالی داشتم اون لحظه
بازم ب معرفت مخاطب خاصی ک داشتم یک سال باهام موند و الانم دوماهه گذاشته رفته
ولی هنوز از کسی نشنیدم ک مسخرم کرده باشه.....
چقد دلتنگشم.....
:-(((((
فرستنده : سها


دلت که گرفته باشد صدای ترانه که هیچ ,باصدای دست فروش دوره گرد هم گریه میکنی...پس دوست بدار آنهایی راکه در زندگیت نقشی داشته اند نه آنهایی راکه برایت نقش بازی کرده اند.
فرستنده : reza dayi


دوسـتِ عـزیـز"رفت... "
اسم شریفت رو نمی دونم،ممنون از پستت.
بدار یه چیزی برات بگم،نمی دونم عشق و تجربه کردی یا نه! اما بدون عـشـق بالاترین حسِ دنیاست،فراموشیِ عشق نه امکان داره نه دستِ منه..
بخاطر همینه که خیلی حرفها شنیدم.. از همه.. بخاطرش جنگیدم..
هرجا که حرف شنیم عشقش رو به دندون گرفتمو برداشمو رفتم..
امیدرام عاشقِ شخصی بشی که عاشقت باشه..
فرستنده : D$D$D


یه وقتایی هست که دوست داری یه فرد خواص پیشت باشه.ستو بزاری رو شونش انقدر گریه کنی که اروم شی.بعد دستتو بگیره.محکم فشار بده بگه:من میدونم با اون کسی که باعث شده اینجوری اشک بریزی.
حالا لازم نیست این فرد خواص یه جنس مخالف باشه.همین که یه دوست باشه و مطمئن باشی تا تهش باهاته کافیه.
دلم تنگ شده واسه اون روزایی که همچین ادمی تو زندگی منم بود....
خواکنه هیچکس تنها نشه
لایک=امین
فرستنده : ~bad girl~


اون یوسفی هم که برگشت به کنعان استثنا بود تو غمت رو بخور!!!!!!!
فرستنده : Aseman


دراین دنیا نکردم من گناهی فقط کردم به چشمانت نگاهی اگر باشه نگاه من گناهی مجازاتم بکن غیر از جدایی
فرستنده : mydream


هزاران دست هم به سویم دراز شود !!!

پــــــــس خواهم زد…

تنــــــــــها …

تمنای دستان تـــــــــــو را دارم …
فرستنده : King Alone


درد عشقی کشیده ام که مپرس
زهر هجری چشیده ام که مپرس
شهره جهان شده ام و آخر کار
دلبرم مرا مپسندیده که مپرس...
اااااااااااااااااای روزگاااااار!!!!
فرستنده : NARGESI


چقد خوب که عشق من هر روز سر کاره. ومن با خودم میگم حتما سرش خیلی شلوغه .که نه سر میزنه نه اس میده ...
فرستنده : Iman


گلو درد بدی گرفتم
فک میکنم از حرفای نزده باشه و بغضای فروخورده...
قراره عصر برم دکتر
یاد فانتزی های بچه های 4جوک افتادم که میگفتن مثلن یه بیماری خفت داشته باشم و بگن به سال دیگه بیشتر زنده نیستی...
دعام کنین بچه ها
دعا کنین دکتر بگه یه هفته بیشتر زنده نیستی...
خسته ام از زندگی ای که هیچکس باهام رو راست نیست
سختـــــــــــــــــــه
به سختی قورت دادن آب دهنم تو این روزا
هر بار آب دهنمو قورت میدم اشک تو چشام جمع میشه...
فرستنده : DelT@nG


چند وقتی است که نامه هایت نمیرسد نمیدانم پستچی مریض یا پستخانه خراب تو که مینویسی.....
فرستنده : معمارکوچولو


هر آدمی یه جفت داره
اگه تو انتخاب جفتت دقت نکنی
و اشتباهی با جفت یکی دیگه ازدواج کنی
یادت باشه
جفتت تنها می مونه...

کفشای لنگه به لنگه زمین میخورن نمیتونن باهم راه برن
با مُـــــــخ زمین میخورن دوستای خوبم...
فرستنده : DelT@nG


جای خالیت مثل کفش سیندرلا اندازه ی هیچ یک از مردم شهر نشد حتی به زور....
فرستنده : معمارکوچولو


حالـــــــــــم بــِه هَـــم میـخـــورَد
از ایــــن زندگـــــــــی که
دائـــم بایـــد نقش ِ یـــه دختـــــر مهـــربان و ســـاده و بی غل و غـــش را بازی کنم
و دیگــــران هی ویـــــــــــراژ بِـِدَهَند...
فرستنده : DelT@nG


انســـــــــانهاى بــــــزرگ ،دو دل دارنــــــــد ؛دلـــــى که درد مى کشـــــــــــد و پنهـــــــــــــــان است و دلـــــــــــــــى که میخندد و آشکـــــــــــــــار است
فرستنده : علی صنعت


اگه کسی ازت پرسید یارت چه جوری بود؟
بگونامرد نبود تا آخرش بود ولی قسمت نبود.....
فرستنده : معمارکوچولو


روزی که دلم پیش دلت بود گرو

دستان مرا سخت فشردی که نرو

روزی که دلت به دیگری مایل شد

کفشان مرا جفت نمودی که برو
فرستنده : Entezar


یه روزایــــی میـــومدم 4جوک
اس ام اس های تــنــــــــــــهـایی رو میـــخوندم و بهشون مـــیخـنـدیـدم
حــالــــــــــــــــــــآ...
خــدایــا
چــــرا ایـنـقـــــــــــــد تـنــــهـــا کــردی مـنـــو؟؟؟
بدتر از همه اینه که باید اَدای آدمـــــای خــوشبخــت رو در بیارمـــــ !!!
فرستنده : DelT@nG


برگرد...چند روزیست لحظه هایم پر شده از با تو نبودن میترسم لبریز شود و آتش عشقت را در من خاموش کند... تا دیر نشده برگرد.
فرستنده : bahar021


چی بگم از چشمهای خیس من که سر این دوراهی
خوشگل عاشق بدون نشونی مثل یه زندونی ازم فاصله گرفت.
میترسم و هراس دارم هروقت که بارون میزنه ضربان معکوس شروع میشه وتو رو کنارم میبینم. ای پاره تنم هیچکی نمیتونه بفهمه
من تورو کم دارم.
پس پیشم بمون نشکن دلمو,خاکسترم نکن.گناهی ندارم نرو از آغوشم وقتی نیستی این نفسهای بی هدف نفرین به عشق میگه و وجودم عذاب میکشه.گفتی از دلم برو اینجا دیگه جای تو نیست.گفتم هوایی شدی من که نمیذارم ازم خسته شی کاش بدونی شب و روز با خیال توو آینه چشمات زنده ام.تو حتی دلشوره هامو ندیدی گفتی خیالی نیست.نمیشه یادت نباشه بیت آخر شعر هام همش برای تو سروده میشد تو که میدونی اگه نباشی من تقاص چه سرنوشت حسرت باری رو باید پس بدم.اخه این کدوم بخته کدوم شانسه خدا کنه بدونی پای تو جوونیموهدر کردم.
ای دل ساده,دل تنهای من واست چی بخونم مگه حافظت ضعیفه؟
یه غریبه با فریبو نیرنگ رگ خوابتو پیدا کرد.
خبر نداری تو سال کبیسه واست فداکاری نکرد؟
ای قلب یخی من, آسمون همیشه ابری نیست
واین سکوت مثل حباب مترکه وخودت جوابشورو میگیری, واونم این هست که هنوز امیدی هست که نمیبازم.
پس توی اسکله سرتو بالا بگیرو بگو خدایا دوســـــت دارم.
و تو, ای دنیای یالان خیلی دلم ازت پره اینقدبی هدف دوره خودت نچرخو سازه مخالف نزنو به روی آدمها بخند.
با آرزوی موفقیت برای محسن یگانه عزیز.
خواستم با این کار اهنگای یگانه رو به یه متن در اورده باشم.
و اینجوری بهش بابت کارهاش یه خسته نباشی گفته باشم.
و بگم محسن جان دوست دارم وهمیشه طرفدارت بودم وهستم.

فرستنده : BANEH MUSIC


بتون گفتم کارایه دیگه این جستجو رو؟؟؟
دیشب ویژه D$D$Dرو سرچ کردم....
داش کیان دلمون واسه پستای با مزت تنگ شده...
نمیگم بیخیال چون نمیشه بیخیال شد.
دیشب از خدا خاستم حالا که سهمت دوری شده ازش...به دلت قرار وقدرت کنار اومدن رو حاکم کنه...خودت هم ازش بخواه اگه خودت بخوای زودتر جواب میده...
خواهشن دوستان موقع دلداری دوستای دیگمون اسم فراموشی رو نیارید...
شاید ندونید ولی حس جهنم شدن دنیا رو به آدم میده
فرستنده : Iman


سـلـامـتـي اونــايـي کـه
از تـنـهــايـي شـونـه کـه الـان تـو ايـن دنـيــاي مـجـــازي هـسـتـن . .
سـلـامـتـي تمام اونــايـي کـه مــــن رو نميشناسن ولي نوشــته هامو ميــخونن...
فرستنده : محمد مهدی سلطانی
اشک هایم هم
شبیه تـــــــو شده اند
گریه که می کنم نمی آیند ...!!!
فرستنده : محمد مهدی سلطانی


تنهایی در نزدیکی

و من آن را با تمام وجود احساس می کنم

در شلوغ ترین مکان هستی

غرق در سکوت خواهم ماند

تا رازهای قلبم را پنهان کنم

اما چشمانم در تاریکی تنهایی

با فریادهایی گوش خراش راز قلبم را فاش می کند
فرستنده : 009


مخاطب خاصم بهم خیانت کرد این پیامو براش فرستادم
به سـلامتی اونایی که قلبشون یه ویلای اختصاصی برای یه نفره ، نه یه هتل بی‌ ستاره برای هر رهگذر..
این قسمتشو برا رفیق فابم فرستادم:
بایکی دیگه چرخ میزنه
بامنم حرف میزنه.
یکی بود
تو قلبم که هرشب واسه اون مینوشتم اما اون خابه.
اون بهم گفت:
نمیخاد بدونه که قلب تو واسه اون هرشب بیتابه
حتما یکی بهتر ازاون منتظرنگاهته...
فرستنده : چی توز موتوری


شـــک کــرده بودم کسـی بیـن مـاسـت !
حـالا یقیـن دارم “مـن” بیـن دو نـفر بـودم !
چقـــدر تـفاوت وجـود داشـت بیـن واقعیـت و طـرز فکـر مــن !!!*
فرستنده : حمیــــــدرضـا.اندیـمشـک


ساده براي خودم ...

نوازشــــم کن ُ نتـــــــرس ...
تنهایــیــم واگیـــــــر ندارد ...

فرستنده : مجتبي مهاجر


از هرلحاضی که بگیری اون از من سره نه؟
ما که قیافه نداریم از ما خوشگل تره نه؟
خیلی باهاش دیدن که دست تو دستی
لعنت به اون روزا که صدات میکردم نفسی
شکست خورده ها بکوبن لایکو
فرستنده : هارد بوی


انسان ها تنهاییت را پرنمیکنند...فقط خلوتت را میشکنند. هرچه انسانهای اطرافت بیشترباشند،خلوتت آشفته ترو تنهاییت تنهاتر میشود
فرستنده : Jingoli


اهـل پـنـهـان کـاري نـيـسـتـــم ..!
اعـتـراف مـي کـنـــم : ..
زمــــانـــي دل يـکـي را ســوزانــده ام !!
حــالا ..
يـــکـــــي..
يـــــکــــــي ..
يـــــــــکــــــي ..
دلـــم را مــي ســوزانـنـد !!
فرستنده : محمد مهدی سلطانی


گاهی بی دلیل دلم میگیرد
بی دلیل ِ بی دلیل
مثلا الانی که دلیلی ندارم برای زندگی
من بی دلیل به دنیا آمدم
بی دلیل زندگی کردم و بی دلیل میمیرم
خدایا برایم دلیلی بیار برای زندگی
فرستنده : amirshab


بهش گفتم یه روزی برمیگردی که دیگه خیلی دیره
منظورمو نگرفت،،فکر کرد جای اونو بی یکی دیگه میدم یا میرم دنبال یکی دیگه
غافل از اینکه روزی که اون برمیگیره من زیر خاکم
فرستنده : amirshab


ویژه خودممممم....و مخاطب خاصم:(
برام دعا کن عشق من ، همین روزها بمیرم
آخه دارم از رفتنت ، بدجوری گر می گیرم
دعا کنم که این نفس ، تموم شه تا سپیده
کسی نفهمه عاشقت ، چی تا سحر کشیده
این آخرین باره عزیز ، دستامو محکم تر بگیر
آخه تو که داری می ری ، به من نگو بمون ، نمیر
تو می ری و یه باغ سبز ، درش بروت بازه هنوز
من باغ سوخته ام نازنین ، باشه برو با من نسوز
اگه یه روز برگشتی و گفتن فلانی مرده
بدون که زیر خاکستر ، حس نگاتو برده
گریه نکن برای من ، قسمت ما همینه
دستامو محکم تر بگیر ، لحظه ی آخرینه
لحظه ی آخرینه
این آخرین باره عزیز ، دستامو محکم تر بگیر
آخه تو که داری می ری ، به من نگو بمون ، نمیر
تو می ری و یه باغ سبز ، درش بروت بازه هنوز
من باغ سوخته ام نازنین ، باشه برو با من نسوز

فرستنده : ✿بانـــو...


غربت آن نیست که تنها باشی
فارغ از فتنه ی فردا باشی
غربت آن است که چون قطره ی آب
در پی دریا باشی
غربت آن است که مثل
من و دل
در میان همه کس
یکه و تنها باشی
فرستنده : aloneboy


سلام...این بار نمیدونم چه مرگمه ..خودم رفتم..خودم پشیمونم و میخوام برگردم..
اما اون واسه برگشتنم شرط گذاشته!
یعنی چی؟مگه تو عشق شرطم معنی میده؟
این روزا...روزا رو بیخیال...این شبا بدترین شبای عمرمه..
خیلی سخته با کسی که تموم وجودته اما دیگه نمیتونه مال تو باشه هرروز چشم تو چشم بشی!
سخته وقتی اونو میخوای اما اون بگه اگه میخوای برگردی باید.......کاش...کاش هیچوقت بایدی وجود نداشت.
دلم اینبارم تنگه!..هوس دریا کرده..بهش بگین برگرده..بی توقع...خواهشا نگین غم و غصه.........من غم و غصه هامو به کی بگم؟وقتی شمام پس میزنین منو......

فرستنده : na30m.rz


مـــات شــدم از رفـتنت!!
هیــچ مـیز ِ شطـرنجی هـمـ...
در مــیان نـــبـود!
ایـن وســط ،
فــقط یـک دل بـــود..
کـه دیگــر نـیست!!
فرستنده : ایــטּ مَــטּ همـیــشـگے


اصلا به روی خودم هم نمی آورم
که نیستی
هر روز صبح
شماره ات را می‌ گیرم
زنی می‌ گوید: دستگاه مشترک…
حرفش را قطع می‌کنم!
صدایت چرا انقدر عوض شده عزیزم؟
خوبی؟ سرما که نخورده ای؟
می‌ دانی دلم چقدر برایت تنگ شده است؟
چند ثانیه ای سکوت می‌ کنم
من هم خوبم
مزاحمت نمی‌ شوم
اصلا به روی خودم هم نمی آورم
که نیستی…
فرستنده : aloneboy


پابند کفشهای سیاه سفر نشو
یا دست کم بخاطر من دیرتر برو
دارم نگاه می کنم و حرص می خورم
امشب قشنگ تر شده ای، بیشتر نشو
کاری نکن که بشکنی اما شکسته ای
حالا شکستنی ترم از شاخه های مو
موضوع را عوض بکنیم از خودت بگو
به به مبارک است: دل خوش، لباس نو
دارند سور وسات عروسی می آورند
از کوچه های سرد به آغوش گرم تو
هی پا به پا نکن که بگویم سفر به خیر
مجبور که نیستی بمانی… ولی نرو
فرستنده : aloneboy


میگن شانس یه بار در خونه آدمو می زنه ...

پس باید تا آخر عمر با تنهایی بسوزیم و بسازیم ...

چون بلد نیست زنگ آیفون رو بزنه
فرستنده : آقا میلاد


وقتی همه چیز خوب است من خیلی میترسم ....
من به لنگیدن یک جای کار عادت دارم !
لایک=صفر
فرستنده : homa18


تو مســول همهــ روابــط مــَــن ، بعــد از خــودتـــ هستیــــــــ!!
وقتی یکـــ قـــَـــلبــــ شکــستـــی اون آدمــ میمیره و یه ابلیس بجـــاش متولد میشه!!
فرستنده : ایــטּ مَــטּ همـیــشـگے


مـي خـ‌وام
عـاشـق بـِـشم !
بعـ‌د بـا اون قــ‌دَم بـ‌زنـم
لـحـ‌ظـه هــام و بـاهــاش بـ‌ســـازم
بـهـش بـگـم دوسـ‌تـــ دارم و وقـ‌تـي مـُطمـ‌ئن شـُد
مـُ‌نتـظـِ‌ر بــاشـم تنـهـــام بـ‌زار و بـگه : مـا از اول مـال هم نـ‌بـ‌وديم !
و مـن دوبــاره مثـ‌ل هـ‌مـيـ‌شـه گـ‌وشـه‌ي اُتـاق بـ‌شينم و آهـ‌نگ غـمگـين گـ‌وش بـ‌دم
فقـط فرقـش بـا قبلا ايـن کـن قبلا فـارغ بـ‌ودَم الان عــاشـقـم!
فرستنده : محمد مهدی سلطانی


خدایا؟
این دگر چه بود آفریدی؟
عشق را میگویم!
چه جمله ی بی معناییست عشق!
خدایا؟
چرا وفا درکنار عشق دگر پیدا نیست؟
خدایا؟
چرا عشق همنشین خیانت شده؟
خدایا این هم از عشقت......
آخرش بازهم به تنهایی رسیدم....
فرستنده : آزاده=دلباخته!


بعد از 4سال انتظار....
تازه بهم ثابت شد.....
عشق یعنی نرسیدن....
(اگه قبول داری بزن لایکو)
فرستنده : آزاده=دلباخته!


ساده براي خودم ...
از یک جائی به بعد فاصله دیگر دور نیست ... ،
درد است ...
نزدیک است ...
فرستنده : مجتبي مهاجر


ساده براي خودم ...
ب من باید چه کار کنم ... ؟! ،
که یک جاهائی از تنهائی را ...
نمی شود سکوت کرد ... ،
نمی شود غُر زد ... ،
نمی شود نوشت و ...
لعنتی را ...
فقط باید گریه کرد ...

فرستنده : مجتبي مهاجر


مــن بی تو بودن را...با پرنده هایِ ایوان... با دو خط شعرِ شاملو...با ابرهایِ نمناکِ آسمان...با غزلی از حافظ -به همین سادگی- به سر میکنم. . .

فرستنده : Fearless


به قول دوستمون
یکی از لذتهایی ک دیگه نیست.........
وقتی از همه جا دل گرفته ای محکم
بغلت کنه و
بگه "فدات بشم مگه من مردم ک تو غمگینی"
بعدآروم بشم آروم آروم......
آخ
فرستنده : ‏مرمری خانم‏*الهه ناز‏‏


برای کسی که نیست :
روزی که پیدایت شود جای تمام عصرهای پنجشنبه هایی که نیستی با تو قهر خواهم کرد . در نبودن من ناز کشیدن را تمرین کن.
فرستنده : eli 23


قرار نیست که همیشه من خوش باشم … دیروز من خوش بودم از اینکه در کنارت بودم … امروز دیگری خوش است برای با تو بودن … و فردا یکی دیگر… از تلاش دست نکش عزیزم که چشم ملتی به توست … تو می تونی …ll
فرستنده : Ñ@ξ@ñ¡ñ-k


يه وقتايي دلم ميخواد يكي از پشت سر چشامو بگيره و ازم بپرسه اگه گفتي من كي ام؟ منم دستاشو بگيرمو بگم: هركي هستي بمون خيلي تنهام...
فرستنده : sanaz71


دوست داشتنت را برایم نوشتی و گفتی بیادم هستی

اما نوشتنت، تمرین بود. شاید برای دیگری . . .
فرستنده : مصطفی


به اندازه ی روزهایی که نبوده ای گوشی را برمیدارم و زمین میگذارم....... باورم نمی شود بدون خداحافظی رفته ای...... خدایااااااااااااااا خودت کمکم کن
فرستنده : رفت......


گرمایی بوده ام همیشه..... ولی بین خودمان بماند..... سرمایی میشوم وقتی پای آغوش تو در میان باشد........ به سلامتی همه ی اونایی که تو حسرت آغوش عشقشون موندن بزن لایکو
فرستنده : رفت......


خدايا چندروز ديگه همه ولنتاين دارن چه جوري من اونروزو سر كنم تنها؟
خدايا من كادومو از خودت ميخوام.اونروز مرگو كادوپيچ كن واسم بفرست.
فرستنده : سرداركيان


خدايا اون رفت انگار ابرارو هم برد
خدايا ميخوام گريه كنم اشكاموكسي نبينه
خداياكاري كن ابرا ببارن ديگه طاقت ندارم
فرستنده : سرداركيان


بار اول با معذرت خواهی بار دوم با گریه بار سوم با ریختن غرورت نگهش داری ! ولی بار چهارم... دیگه نه میشه و نه باید کاری بکنی! ...چون حتی اگه بمونه باز موقتیه ! یعنی کسی که دلش با تو نباشه و بخواد بره...میره! بفهــــــــــم ! پس فقط برو کنار و بهش بگو : خـــــــداحــافظ . بیشترش دیگه نمی‌ارزه باور کن
فرستنده : رامسررر


وای خدا.....
چقدر دلم براش تنگ شده واسه مهربونیاش ....واسه اون دستای مهربون که تودهنم شکلات میذاشت ضعف نکنم سرجلسه .....واسه اون چشمای پراشکش روزاخر....
فرستنده : شرک4


باز دوباره دلم بهونشو گرفته
D$D$D واسه تو ازدواج کرد
من چیکار کنم ک 12 این ماه قراره بره خاستگاری
وای خدایا دارم خفه میشم خداااااایاااااااااا من چیکار کنم ک قراره سهم یکی دیگه بشه
12؟؟؟؟؟؟؟شبه مردن آرزوهام،شبه خورد شدنم،شب مردنم
.
.
.
.
خدایا خودت کمکم کن.....
فرستنده : saha


سلام من اولین باره لایک میزارم.بدونین منم مثل خودتون تنهام دم همتون گرم که مثل من هستید.



D$D$D عزیز
تمام پست هاتو میخونم
و میفهممت
چون حداقل تو دیدی که ازدواج کرد
من چی؟
من الان حتی نمیدونم باید انتظار بکشم یا بیخیال بشم
و میدونم که نباید بیخیال بشم
دلم میخواد بهت کمک کنم اما نمیدونم چجوری
ومیدونم که نمیتونم
چون
خودمم مثه تو ام
خدا همه رو یه جوری امتحان میکنه منم اینجوری امتحان میکنه
فقط ازت میخوام برام دعا کنی همین
فقط همین
چون من شش ماهه هرروز تو بیمارستانم
همش سرم میزنم
همش دو هفته ست که شبا تشنج میکنم
همیشه گریه میکنم
و به هیچکسی به هییییییییچکسی غیر از خدا نمیتونم دردمو بگم
چون نه کسی درد ادم رو میفهمه نه کسی میتونه درمانش کنه
فقط ازت خواهش میکنم خدا دل شکسته رو خوب میخره
خودم دلم شکسته
با دل شکستت
برام دعا کن
خیلی خسته شدم از بس قرص خوردم

فرستنده : ✿بانـــو...


هميشه حرارت لازم نيست؛گاهي ازسردبودن يک نفرميتوان آتش گرفت!
فرستنده : NaNaziii


شاید عاشقه ارایشش شد که رفت
شاید عاشقه.....شاید عاشقه چی؟!
منکه هیچ چیز بجز این براش کم نزاشتم!
فرستنده : shadol


دوستای عزیز 4جوکی که میگید عشقتون تنهاتون گذاشته ، فقط یه چیز میگم : برید خدا رو شکر کنید هزااااااااااااااااااااااار بار که هنوز زنده است و نفس میکشه ، حالا با یکی دیگه ست خوب باشه بهتر از اینه که مثل من هر هفته سر خاکش گل پرپر میکنم و خاطره هاش یادم میاد که . اون لحظه آخر که خونش از زیر پاهای خودم رد شد نفسمو میبره هر روز و هر روز و هر روز !
کاش عشق منم میرفت با یکی دیگه اما اینجوری تنهام نمیذاشت !!!! :(
فرستنده : Mehdi


من را ک میبینی سالهاست ک بعد ار او رنگی از دلخوشی را ندیدم...
این ادرس لعنتی من را فقط غم و غصه میداند!
فرستنده : F.s@R.f


این غروبها ک میشود...
بی قراریم چندین برابر میشود...
بی اختیار بسوی مزار تو کی ایم...
ب انجا ک میرسم غربت را فراموش میکنم...تنها جایی است ک راحت بغض میکنم و گریه...
عزیزم ناراحت نباش،گریه ی من،گریه ی بی هم نفسی باتوست!!!
فرستنده : F.s@R.f


بعضی ها به ما نمیخوردن !
ما جا خالی دادیم خوردن به شما !
مبارکتون باشه ! بــــــــــله!!
فرستنده : HANIKO(-.-)


طرح"دوست آسمانی"
روز و ماه تولد خودتان را مانند 11آذر به 30003207پیامک کنید، نشانی شهیدی از بهشت زهراى تهران به شما داده می شود که شهادتش در همان روز و ماه است.
به رسم دوستی به اوسر بزنید.
فرستنده : D$D$D


واسه ی داداش گلمD$D$D .بخدا 99%از ماهایی که میایم 4جوک وضعیت تورو داریم عشق من بعد سه سال تنهام گذاشت خودشم یه دلیل قانع کننده واسه جدایی نداشت....اینارو میگم بدونی تنها نیستی.... داداش همیشه عاشقش بمون حتی اگه همه ی دنیا ازت بخوان فراموشش کنی بازم با یادش زندگی کن... مثل من!! دلی که بیشتر از یه بار عاشق بشه دل نیست ترمیناله!!!!
فرستنده : رفت......


اگر می توانستم مجازاتت کنم

از تو می خواستم......

به اندازه ای که تو رو دوست دارم

مرا دوست داشته باشی....
فرستنده : محمد مهدی سلطانی


پرسيد:به خاطر كي زنده هستي؟
با اينكه دلم مي خواست با تمام وجودم داد بزنم "بخاطر تو" بهش گفتم به خاطر هيچ كس.
پرسيد پس به خاطر چه زنده هستي؟
با اينكه دلم فرياد ميزد "به خاطر تو" با يك بغض غمگين گفتم به خاطر هيچ چيز.
ازش پرسيدم تو به خاطر چي زنده هستي؟
در حاليكه اشك تو چشمانش جمع شده بود گفت به خاطر كسي كه به خاطر هيچ زنده است.
فرستنده : محمد مهدی سلطانی


روزگار عجیبی ست...... این روز ها انگار انسان ها به دست هم بیر می شوند نه به بای هم......
فرستنده : رفت......


خــسـته ام انــبـوهــی از دردم رفـــیـق! از خـــــودم از زنـــدگـی ســـردم رفـــــیـق! بــــی صــــدا در بـــی کـــسی هـــــا گــــــم شـــــدم! اعــــــــتـرافــــــــ...! دیـــــگـر کـــــم آوردم رفــــــیـق....!!
فرستنده : mani


کـاش هنــوز بچـّهـ بودیــمـ ...
لـااقل شبهــا عروســـک بغل میکردیـــمـ تا خوابمــان ببرد ..!
حـالـآ گوشــــــی رآ ...
و یــک دُنیــا انتظــــــــآر ...
فرستنده : raha74


چه دنیای عجیبی است
همه میگویند،حرف دلت را بزن
اما هر وقت حرف دلم را زدم ، دل همه را زدم!!!
فرستنده : raha74


روز هـــــــــــای تعطیل
سخت تـــــــــــر میگذرد،
زیرا که میدانم وقت داری
به من بیندیشی
ولی نمی اندیشی...!!
فرستنده : arezoo shiraz


همه ی پل های پشت سرم راخراب کردم !
از عمد ،
راه اشتباه را
نباید برگشت ...
فرستنده : arezoo shiraz


به نام (.....خدا.....) امروز بیخیال تنهایی بیخیال بی کسی بیخیال همه چی........... نشسم دو کلوم مردونه حرف بزنیم ااااااا جرا ناراحتی ببخشید من من من تهنها نیسم بی کس نیسم اره خدا جونم دارمت تو همه چیمی حالا بخند....... ا
فرستنده : س مثه سعید


تنهام
تنهاتر از آدمای اطرافم
امیدوارم یک بار بیاد و دلتنگی هامو از این جا بخونه
تنهایی و دل تنگی که برای فرار از یک آشغال باعث شد دامنمو بگیره حالا اونی که شده بود عشقم زندگیم و نفسم تنهام گذاشته
از اون روز تنهای تنهام
تنهاتر از همه
فرستنده : saraye mohamad


چیزی شبیه معجزه است وقتی شب ها به خیر میگذرد بی انکه کسی بگوید شب بخیر
فرستنده : judi


من بلد نیستم در سایه دوست داشته باشم
من میخواهم خواستنم گوش فلک را کر کند
من میخواهم،
مرد من
دلش غنج بزند از اینکه
زنی اینگونه دوستش دارد
فرستنده : سرنوشت


بودن یا نبودن...

دیگر مسئله این نیست!

مسئله لحظه های با هیچکس نبودن است،

لحظه های سر خوردن قطرات اشک روی گونه های سرد،

لحظه های خیره شدن به ستاره های آسمان،

لحظه های تنهایی...
فرستنده : King Alone


هروقت میرم سرجلسه امتحان بدم لامصب عشق اولم یادم میفته دوست دارم دادبزنم لامصب گندزدی به زندگیم بزار امتحانمو حداقل گندنزنم
فرستنده : شرک4


امروز دلم دوباره شکست….
از همان جاي قبلي…!
کاش مي شد آخر اسمت نقطه گذاشت تا ديگر شروع نشوي….
کاش مي شد فرياد بزنم… پايان!
...دلم خيلي گرفته….!
اينجا نمي توان به کسي نزديک شد! آدمها از دور دوست داشتني ترند!
فرستنده : کلاغ سفید


بـــــــــــــرو!!!!
ترس از هیچ چیز ندارم
وقتی یقین دارم بیشتر از من
کسی دوستت نخـــــــواهد داشت
بــــــــــــرو!!!!

فرستنده : پرستوی عاشق


پایانم نزدیک است...نبودنم را تمرین کن...
فرستنده : leili


تکلیفم روشن شد
خاموش میشوم
شیرینم ....
فرهاد وار اینبار باید به جای کوه
دل بکنم!

فرستنده : Baharam_Dige


يه نفر يه جايي تنها روز و شب از تو ميگه از تو ميخونه
واسه تو مي نويسه اما تو نيستي تو نميشنوي
و نميدونه چي ميشه و همش اي کاش و اي کاش …خسته شده خدايا ….
فقط تو ميتوني به دادش برسي
بيا و بمون کنارم واسه هميشه… نگو نميشه …
.
فرستنده : king boy


کاش ميشد هيچکس تنها نبود
کاش ميشد ديدنت رويا نبود
گفته بودي باتو ميمانم ولي
رفتي و گفتي که اينجا جا نبود
ساليان سال تنها مانده ام
شايد اين رفتن سزاي من نبود
من دعا کردم براي بازگشت
دستهاي تو ولي بالا نبود
باز هم گفتي که فردا ميرسي
کاش روز ديدنت فردا نبود …
.
فرستنده : king boy


من شکستم تا تو را عاشق کنم!
بعد من باران فقط اب است و بس!
هر که بعد از من سراغت را گرفت!
زشت یا زیبا فقط خوابس و بس!!
فرستنده : m2...(فداتm)


یکی میبرسد اندوه تو ازچیست؟سبب ساز سکوت مبهمت کیست؟برایش صادقانه مینویسم:برای آنکه بایدباید باشدونیست!!!!
فرستنده : forbiden love


بخاطر من بمون به خاطرت میمونم!
خودم ستاره میشم تو میشی آسمونم!
به خاطر من بخاب!جشاتو رو هم بذار!
تو گلدون سفالیت!گلای مریم بذار!
بذار که عطر این عشق بیفته دست نسیم!
بذار همه بدونن!اخر بهم میرسیم!
منم بخاطر تو خط میکشم رو دنیام!
یا تو یا هیچ کس میشه قرار اخر ما!!
فرستنده : m2...(فداتm)


خسته ام از تو نوشتن...كمي ازخود مينويسم..... اين منم كه.....دوستت دارم.....
فرستنده : Parniaaaaaan


خدایا برای داشتنش با قسمت میجنگم پس خطو نشان جهنمت را به رخم نکش!که جهنم تر از نبودنش راسراغ ندارم**********
فرستنده : lovely****girl


یه ستاره بود تو اسمون*چشمک زنون*خندیدو گفت کنارتم تا بای جون* ستاره ی قشنگی بود*ارومو مهربون*ستاره شد عشق منو منم شدم عاشق اون*اما زیاد طول نکشید عشق منو ستاره جون*ابر اومدو ستاره رو برد از تو اسمون* حالا شبا به یاد اون زول میزنم به اسمون* $ دلم میخواد داد بزنم این بود قول و قرارمون$****************************************
فرستنده : setare$*


لحظه های ناب کودکیم درپیچ وتاب زمان گم شد ،دوستانم راروزگار گرفت،عشقم را عاشق دیگر ربود وخدایم راخداکشت.ما ماندیم و قلیانی کنج لب وتلخی چای بی قند و شبهای تاریک سرد وخش خش برگهای زرد…
فرستنده : OMID WANTED


عبور میکنم ؛
هر روز ؛
از نیمکت های خالی پارک؛
طوری که انگار کسی؛
در نیمکت های آخر؛
انتظارم را می کشد؛
به آن جا میرسم؛
باید وانمود کنم که ؛
باز هم دیر رسیده ام
فرستنده : OMID WANTED


اگر روز مردم تابوتم را سياه كنيد تا همه بدانند سياه بخت بودم . بر روي سينه ام تكّه يخ ي بگزاريد تا
به جا ي معشوقم برايم گريه كند . چشمانم را باز بگزاريد تا همه بدانند چشم انتظار معشوقم بودم .و
آخرين خواسته ي من از شما اينكه دستانم را ببنديد تا همه بدانند خواستم ولي نتوانستم.
فرستنده : OMID WANTED


تو را آرزو نخواهم کرد..هیچ وقت..! تو را زمانی می خواهم که خودت
بیایی نه با آرزوی من
حکایت من و تو حکایت آسمان و زمین است
فقط چیزی شبیه رعدوبرق مارا به هم می رساند
فرستنده : OMID WANTED


*********(علامت اختصاصی abas_m223)
مطابق معمول دردهای دلم رو بعد از کلاس روی تخته می نوشتم....کلاس خالی بود...
ناگاه استادبه هوای عینک جامانده اش برگشت و مرا پای تخته دید...خشکش زد از جمله ها....تو؟تو که این همه تو کلاس بچه ها رو میخندونی,اینا حرفای دل توست؟?!?!
سرم پایین و لبخند تلخی روی لب...
گفت:عباس جان بیخیال اینقدر فکر نکن,بخند به روی دنیا پسر جون..
_چشم استاد,ولی....ولی با خنده های زورکی که دلم شاد نمی شه و قلبم نبود او را فراموش نمیکند..
گفت :زندگی این همه شیرینی داره به اونا چرا دل نمی بندی؟
_می ترسم....می ترسم به شـیرینى هاى زنـدگى دل ببنـدم,میگویند مرض قند مى آورد!
استاد:چه دل پری داری عباس,لا اقل شاد بنویس نوشته هات خیلی سوز داره....
لبخندی می زنم و در این لحظه یاد مردی می افتم ، که با ویالونش..
گوشه ی خیابان شاد میزد...!! اما ...اما با چشمهای خیس...
گفت:حالا دیگ اینقدر سخت نگیر,باشه؟
گفتم:آدمِ سخت گـیری نــیستم. . .امـا...اما...آدم سخــت گیر می آورم...
گفت:خب تحقیرش کن شاید آرام شوی...
گفتم:حتی اگر تحقیرش هم کنم کافی نیست،باید تفریقش کنم از تمام زندگی ام,اما ....اما چه کنم که نمی توانم.....
در این لحظه استاد رویش را برگرداند و عینکش را از روی میز برداشت و رفت.....

فرستنده : abas_m223


هر من و تویی ... همیشه ما نمی شود
درست مثل من و تو
فرستنده : fatemeh


رویِ دَستِ شَب مـانده ام !
دیگر حتی ;
خـــواب هم مـَـرا نــمی بَــرَد

فرستنده : fatemeh


چه تقدیر بدیست !
من اینجا بی تو می سازم و تو، آنجا با او می سازی...


فرستنده : fatemeh


هیچگاه ادعای خاص بودن نکردم،
اما خاص بودن عشق تو...
مرا هم خاص کرد
فرستنده : fatemeh


هر وقت کسی رو دوست داشتم ، یه جور قالم گذاشت و رفت افتادم زمین و گریه کردم بحال بدبختی خودم هرکسی رد شد از کنارم (چه دوست و چه فامیل و چه ...) نپرسید چته ، نخواست دستمو بگیره ، تیکه انداخت و کنایه زد و آخرش هم با لگد ازم دلجویی کرد!!
خدایا بازم شُکرت
فرستنده : amin


وقتی یه آدم میگه
هیچکس منو دوست نداره ،
منظورش از هیچکس
یک نفر بیشتر نیست . . .
همون یه نفری که واسه اون همـــه کسه !
فرستنده : sevda...


برای تو…
نمیدانم چطور میگذرد…!
اما برای من…
انگار…
خنجر بر گلویم گذاشته اند…
اما نمیبرند…
فرستنده : sevda...


یــــــــک روز
به خودت می آیـــــی
آن روز می فهمـــــی خــــــودت را
به پـــــای کســـی کـــــه هیـــــچ وقــــت
پیـــــشت نبـــــــوده ، پیـــــر کــــردی …
فرستنده : sevda...


برـآ مــَن شـآرژ ندـآشـــت ولــــی ... بـآ دوستـــآم لـآو میترکونـــد ... :)
فرستنده : ♀ηeg!n♀


خوش به حال هیــچکس که تنهــا نیست !

ما که انگار هیچکس هم نیستــیم !
فرستنده : narges


ویـــــژه D$D$D
آخـــــه... دلـم تـنـگ شـده واسـه مـکـالـمـه هـای تـلـفـنـی ..
کـه از اون سـمـت، گـوشـی رو بذاره رو بـلـنـدگـو..
و از ایـن طـرف صـدایِ سـازِش گـوشِ مـنـو نـوازش کـنـه..
لایــــــــــــــــــــــک=بـی تـو بـودن یـه کـابـوس شـومِ...
فرستنده : D$D$D


آرزو کن با من
که اگر خواست زمستان برود
گرمی ِ دست ِ تو اما باشد
آرزو کن با من
“ما” ی ما ” من” نشود
سایه ات از سر ِ تنهایی ِ من کم نشود . . .

فرستنده : رها


هر چه داشتم، برایش رو کردم. اما، نامهربان اسیر نشد.... سیر شد....!!!!
فرستنده : lool


من و تو از همان روزه اول محکوم به از دست دادن بودیم
تو همان یک ذره احساست را....
ومن تمام زندگیم را....
فرستنده : @.#


آدم ِ تنها شاخ و دُم ندارد ...
ولی از ده فرسخی معلوم است ...

فرستنده : مجتبي مهاجر


تنها کسی نیست که با دیوار حرف می زند ... ،
تنها کسی است که بعد از حرف زدن با دیوار به حرف های ِ دیوار گوش می کند ...

فرستنده : مجتبي مهاجر


تنهائی بوی ِ دیوار می دهد ... ،
آن که سَر می گذارد حرف َم را می فهمد ...

فرستنده : مجتبي مهاجر


ساده براي خودم ...
زنده گی ام لنگ ِ یک آغوش است ...

فرستنده : مجتبي مهاجر


از تمام دخترای شهرم بدم میاد ازتمام دخترای لوس وتک فرزند این شهر متنفرم اخ که چقدر یکیشون وقتی عشقم ازش حرف میزد دلما میسوزوند اخه گلکم تو که میدونستی چقد تو خونه غریبم چرا با حرفات چنگ به دلم میزدی؟؟
فرستنده : shadol


نگران نباش.......... یلدا رفته....... دیگر شبهای نبودنت کوتاه می شود عزیزم!!!!!!!
فرستنده : رفت......


مادر تنها کسی است که می توان «دوستت دارم»هایش را باور کرد....... حتی اگر نگوید!!!!!!! به سلامتی همه ی مادرا بزن لایکووووووووو
فرستنده : رفت......


روز جداییمون داشتم التماسش میکردم که تنهام نزاره....خیلی سخته مغرور باشی ولی بخاطر عشقت به التماس کردنم بیافتی..... ولی اون تو جواب همه ی التماس هام گفت بسه دیگه برو به زندگیت برس برو درستو بخون به یه جایی برس خسته نشدی از این عشقای الکی؟؟؟؟؟.... خدایااااا به عشقی که 3سال بخاطرش با همه جنگیدم حتی تو روی مامان بابام وایسادم و گفتم میخوامش میگفت عشق الکی!!!!!! شما بگین دیگه چی باید به همچین آدمی گفت؟؟؟
فرستنده : رفت......


نمی دونم از کجا شروع کنم قصه تلخ سادگیمو
نمی دونم چرا قسمت میکنم روزهای خوب زندگیمو
چرا تو اول قصه همه دوسم میدارن
وسط قصه میشه سربه سر من میزارن
تا میخواد قصه تموم شه همه تنهام میزارن
فرستنده : bahar021


یکی از دلخوشی هایی که دیگه ندارم اینه که وقتی یه روز همدیگرو نمی دیدیم ساعت1نصف شب وقتی همه خواب بودن اس ام اس میداد که تو کوچه تونم بیا جلوی پنجره ببینمت.... منم میرفتم پنجره رو باز میکردم اونم تا منو می دید دستشو میزاشت رو قلبش و اس میداد عروسک کوچولو چه خوشگل شدی..... ولی حالا..... خدایااااااااااا 10روزه ندیدمش حتی از دور..... به خدا درد داره کسی رو که باید هرروز میدیدی حالا 10روز نبینی.......خدایا خودت بهم صبر بده دیگه کم آوردم
فرستنده : رفت...... 
من وشب های سنگین جداییتحمل های بار بی وفاییالهی بشکند دست تقدیر راچه بد طرحی است طرح بی وفایی
فرستنده : سرباز


هیچ وقت تو کلاس اول دبستان تو دیکته ها دلتنگیرو یادندادن...
می دونستن بعضی واژه ها کشیدنی هستن نه نوشتنی.
فرستنده : Μονς και Σινά


دلم کار دست است...خودم بافتمش...تارش ازسکوت...پودش از تنهایی...برای همین است که خریدار ندارد...
فرستنده : مبینا


"ویــــژه لابستر"
مــا کـــه قــیده اون دخـــترو زدیـــم دیــگه...
ولـــی ای کـــاش یــکی بود بـــه اون پـــسره مـــیگفـــت..؟؟!!!
اگـــه خـــواستی واســـش آهنگ بــذاری هـــرگز آهنــگه گــله ی محــسن
یــاحقی رو بــراش نــذار!!!
آخه تـــو نمـــیدونی ما چــقد بــا اون آهنگ خـــاطره داریـــم..؟؟!!!
بالاخره اونــم یــه زمــان عــاشقه من بود ...
احـــساساتی مـــیشه خـــــب...
اگـــه خواســـتی عطـــر بــه تـــنت بــزنی...
هـــرگـــز عـــطره "شــنل چــنس" بــه خــودت نزن!!!
نـــمیدونی چن بــار بـــهم گـــفت عـــاشقه بــوی عطرمـــه...
دیـــوونه میـــشه اگـــه اون بـــو رو بـــشنوه..؟؟!!!
فرستنده : لابسـتر


"ویـــــژه لابستر"
آهـای پـــسر..؟؟!!!
آهـای تـــویی کــه جــامو گــرفتی...
یـــه ســـوالی ازت داشـــتم..؟؟!!!
جـــوابمو بـــده!!!
ســــوالم ایـــنه...
بـــــــه چــــــیــــت مـــــیــنازی..؟؟!!!
بـــه جـــیبه پــر پولـــت..؟؟؟
بــه دلـــه بـــی غـــمت؟؟
بـــه تـــیریپه ســـنگینت..؟؟؟
بـــه مـــاشینه خـــوشگلت...؟!!
بـــه قــیافـــه ی دختـــرونت؟؟؟
هـــــــه...
پــــس ایـــنو بـــدون!!!
مــــــــــــــــــــن...
بــــا جـــیبه خـــالـــــی..!!!
بـــا یــه تـــیریپــه مـــعمولی...؟؟!
بـــدونــــه مـــاشین!!!
بــا قـــیافـــه ی کـــاملأ مــعمولی!!!
...........
کـــاری کـــردم اون دخـــتر عـــاشقـــم بـــشه..؟؟!!!!
هـــــــــه...
تــــو از الان بــــاخــــتی!!!
اون چــــشش بـــه پـــوله تــــو افـــتاده...؟؟!!!
پـــس خـــواهشن الـــکی بـــه خودت نــــناز...
فرستنده : لابسـتر


خیلی دنبالم دویدی..اما نمی رسیدی
تا سرعتمو کم کردم که بهم برسی ,هوا برت داشت..فکر کردی میتونی به اونایی که تندتر از منم هستن برسی!!!
رد شدی ورفتی
بیچاره حالا بدو تا برسی.

فرستنده : پرستوی عاشق


وقتی از همه دنیا ناراحتم ؛ فقط با تو آروم میشم
اما وقتی تو ناراحتم میکنی ؛ همه دنیا هم نمیتونه آرومم کنه

فرستنده : پرستوی عاشق


رفتی منم اینجا تنهام...!!
دلم بدجور شکست.
از رفتنش نه هااا چون من خودم بهش حق انتخاب دادم یه حرفی گفت که وسط خیابون یه لحظه زانوهام خم شد افتادم اما نیش خند زد و رفت!!!!!
گفتم منم همونی که 2 روز نبودم خود کشی هم کردی فکر کرده بودی من نمیخوامت.
گفت : من احمق بودم. ببین این دختر رو( عکسشو نشونم داد).تو چرا فک میکنی اینو ول می کنمو می چسبم به تو!
گفتم : عشقم من من چی ازش کم دارم.
چیزی پیدا نکرد گفت: سنت کمه...!
بهانش چی بود نمیدونم..
من گفتم: اون دخ دخ دختر(زبونم بند اومده بود) قلبم تند تند میزد....
نذاشت حرفمو ادامه بدم گفت تو حتی نمی تونی بزرگیو اسمشو بیاری زبونت....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
سرشو برگردوند و رفت..............
زار زار با صدای بلند گریه کردم اما بر نگشت.!
اروم بلند شدم رفتم کمی اون طرف تر تو پارک نشستم تکون نخورم گفتم میاد. نیومد؟!
گناه من چیه ؟
ای کاش تو این 3 سال میشناختمش......!
خداااااااااااااااااااااااا؟؟؟؟؟؟
میشنویییییییی صدامووووووووو فقط تو رو دارم...
یعنی دلش برا: من. صدام. محبتام . نوازشام. مهمتر از همه برا عشقی که بهش داشتم تنگ نمیشه؟!
کی بود که جامو اینقدر زود براش پر کرد؟!!
فرستنده : nily_tabgirl


تویی که فکر میکنی خیلی خاصی :
نبودنت هم مثله بودنت عادت میشه ؛ شک نکن !

فرستنده : chino


همه مرا باخندههایبلند میشناسند.....بیچاره بالشم باگریه های بی صدا#
فرستنده : fateme77


....میدونی بد ترین درد چیه؟اینه که کسی رو دوست داشته باشی و عاشقش باشی و هر دقیقه اسمش سر زبونت باشه و به اسمش تو گوشیت خیره بشی و رو عکسش زوووم کنی ولی خودش ندونه......وااای...هر کی موافقه بکوبه لایک و اگه دوست داره.
فرستنده : Cna


ای نارفیق.. به کدامین گناه ناکرده.. تازیانه می زنی بر اعتمادم

زیر پایم را زود خالی کردی . سلام پر مهرت را باور کنم.یا پاشیدن زهر خیانتت را...

فرستنده : chino


برای مخاطب خاصم که پیش خداست
تو رفتی ..... اما من ..
تازه می فهمم چه احمقانه بود گیر دادن هایم برای فراموشیت در روزهای مناسبتی .....
قول میدهم اگر بیایی دیگر چیزی نمی خواهم .....
نفس کشیدنت کافیست ....
فرستنده : dg.tanham.4ever


تنگ میپوشند تا دلتنگی هایشان را نشان دهند،مو سیخ میکنند تا اضطراب خود را فریاد کنند،لنز میگذرند،تا دنیا را رنگ دیگری ببینند،دماغ چسب میزنند و لهجه عوض میکنند تا از خود واقعی شان فرار کنند؛
ای کاش مثل دیروز بود که توپ پلاستیکی بچه ها شیشه ها را میشکست،امروز"شیشه" بچه هارا خرد میکند . . . .
فرستنده : ZzZ


دلم صاف نمیشود با تو...
حالا تو هی به مهربانیم دخیل ببند..!!!
فرستنده : MehRnOsH


...کوچه ها را بلد شدم....مغازها را..رنگهای چراغ راهنما را...
حتی جدول ضرب ودیگر در راه هیچ مدرسه ای گم نمیشوم.......
اما گاهی میان آدمها گم میشوم....................
........آدمها را بلد نیستم..............!!!!
فرستنده : ودیگرهیچ.....


بـﺎﯾــﺪ ﺑـﻪ ﺑـﻌـﻀــﯿـﺎ ﮔـــﻔـﺖ :

نــﺎﺭﺍﺣــتــــَ ﭼـــ ـﮧ ﻫــﺴــﺘــے ؟

בُﻧــﯿـــآ ﮐـــِﮧ ﺑـــِﮧ آפֿُـﺮ ﻧــﺮﺳـــﯿــבهــــَ

ﻣــــטּ ﻧــﺸــــבُ ؛

ﯾـﮑـــے בُﯾـﮕـــــﮧ

ﺗــﻮ ﮐــﮧ ﻋــﺎבُتـ בُارے
فرستنده : ایمان ایکس»پسری از دیار تنهایی


من که از کوی تو بیرون نرود پای خیالم/
نکند فرقی به حالم/چه برانی/چه بخوانی/
چه به اوجم برسانی/چه به خاکم بکشانی/
نه من انم که برنجم/نه تو انی که برانی
فرستنده : علی فرخی


مــــیـدانــــــی ؟
همه را امـــتــحــــان کــــــــــــــرده ام !
قرص خــــواب و مـسکن
روانـشـنــــاس
خــــنـــده هـای زورکــــی . . .
هـنـدزفـری تـوی گـوش و گــــریــه کـردن
ســــیـگــــــــــــــار و مــشــروبـــــــــــ . . .
دوســتـــــــــــان جـــــدیــد. . .
دل من این حـــــــــرفـهـا حـــالـیـش نـمیشود !
آغــوشـتـــــــ را مـیـخـــــــــــواهـم . . .
بـــــــرگــــــرد . . .
فرستنده : lovely****girl


تو برو.....راهت را.......آهسته وپیوسته...برو..............
..باخیالی راهت......نهراس و پایت نلرزد.......تو برو.
...روبرو را بنگر و برو.....!
پشت سر امن است ...روبرو هم امن است .....
...غم به دل راه مده.....من هستم.......ایستادم............!!!
..روبروی همه غمها..همه دردها..همه ترسها.........تو برو......
..تا تو به مقصد برسی ...من هستم .....ایستاده.......
..آخر جاده که رسیدی.....خدا را خواهی دید..........
...خدا را که دیدی.......بگو::: اول این جاده....یه نفر ایستاده.......وهنوز چشم به راه.............!!
...تو برو ........من هستم .......هنوز ایستاده...!!!!
!!!!
فرستنده : ودیگرهیچ.....


آهی عجیب می کشم امشب به یاد تو /خود را صلیب میکشم ام شب به یاد تو/نعنا و پرتقال که هیچ است ای رفیق/دارم دو سیب میکشم امشب به یاد تو
فرستنده : amir


کم طاقتی عادت آن روزهایت بود این روزهابرای گرفتن خبری از من عجب صبور شدی
فرستنده : amir


رفتن تو پایان من نیست اوج بی لیاقتی توست آنها که عوض شدنشان بعید نیست عوضی شدنشان قطعیست.
فرستنده : amir


نه دستانش را آردی میکرد نه صدایش را نازک از کجا باید به گرگ بودنش شک می کردم؟
فرستنده : amir


تــَرکــَت کَـــرده ؟؟؟
شَــب هآ بـ ـه يآدَش گــــريه مـ ـي کـــُني ؟؟؟
نــ ـآرآحَــــت َنبـ ـآش ...
يــه روز تــو تَنهـــا آرزوي زنـــــدگــيش مـي شي
ايـن بَدتـــــَرين انتــقامــــه !!!
فرستنده : امیر اواتار


شبا كه خوابم نميبره باخودم ميگم

اي كاش بودي تا ولنتاين بهت تبريك ميگفتم

ولي ديگه نيستي رفتي.
فرستنده : سرداركيان


من حتي ازتنهايي تنهاترم
همه آدمهاي تنها به تنهايي فكرميكنن
ولي هيچكس به من تنهافكرنميكند.
فرستنده : سرداركيان


دست و بالم از حرف خالیست..
هرچه هست تویی..
و تو حرف نداری.
فرستنده : crazy


زیر خودم خط کشیدم که مهم شم... فکر کردن غلط املایی ام ... پاکم کردن
فرستنده : `من وعشقم شما همه


کاش میدانستم این سرنوشت را چه کسی برایم بافته....

آن وقت به او میگفتم یقه را آنقدر تنگ بافته ای که....

بغضهایم را نمیتوانم فرو ببرم
فرستنده : darwin


لبهایم آلزایمر گرفته و لبخند را فراموش کرده است..!!
سیگار را می شناسد و بس....
همین نزدیکی بود.!!
کجاست فندک شکسته من؟؟؟
فرستنده : farzadmh


ايناولين پستمه ديشب كسي كه تموم دنيام بودازدواج كرداينوتقديم به اونايي ميكنم كه دنياشونوازدست دادن
شايدامروزگلهايي كه برات ميفرستم وپس بدي.امايه روزروسنگ قبرم گل ميذاري.
شايدامروزدستاتوبهم ندي.امايه روزروسنگ قبرم دست ميكشي.
شايدامروزسكوت كني.امايه روزسرقبرم بهم التماس ميكني كه باهات حرف بزنم.
شايدامروز اغوشت برمن حرام باشد.امايه روزباحسرت سنگ قبرم رادراغوش ميگيري
فرستنده : گيتارشكسته


امروز دلم بیشتر از دیروز و هروقت دیگه برایت تنگ شده...
بگذار یک امروز را من حرف بزنم...
از بغضی بگم که سالهاست شکنجه میدهد گلویم را!
از قلبی بگم که دوست ندارد بتپد!
واز نگاهی که منتظر در است!!!
منتظر در است تا شاید فرشته ی مرگ بیاید و جان تنهایم را بگیرد...شاید تو هم مثل من،درآن دنیا منتظرم باشی...
فرستنده : F.s@R.f


چی شد که سیگاری شدی ؟
یه شب بارون میومد… خیلی تنها بودم...!!!
چی شد که ترک کردی؟
یه شب بارون میومد… دیگه تنها نبودم...!!!
چی شد الکلی شدی و سیگار رو دوباره شروع کردی؟
یه شب بارون میومد… دوباره تنها شدم...!!!
چی شد آوردنت اینجا، بستریت کردن؟
یه شب بارون میومد… خیلی تنها بودم… تو خیابون دیدمش…
اون تنها نبود...!!!!!!!!!
فرستنده : امیر اواتار


به خودت می آیی, یادت می آید دیگر نه کسی است که از پشت بغلت کند, نه دستی که شانه هایت را بگیرد, نه صدایی که قشنگ تر از باد باشد......... تنهایی یعنی همبن....
فرستنده : رفت......


خواستی دیگه نباشی؟؟؟؟؟؟؟ آفرین!!! چه با اراده!!! لعنت به دبستانی که تو از درس هایش فقط تصمیم کبری را آموختی......
فرستنده : رفت......


قــَــــ‌دَمـْ زَدَن بــا تــــ‌و رآ ،
ح‌تـے دَر کوچـ‌ه عـَ‌لے چپ
دوســ‌تــْـــــــ دآرَمــــــْ ...
فرستنده : ایمان ایکس»پسری از دیار تنهایی


سکوت و صبوری ام را پای ضعف و بی کسی ام نگذار........ دلم به چیزهایی پایبند است که تو یادت نمی آید!!!!!!!
فرستنده : رفت......


خدایا سیب که شیرین است سهل...... تو بگو زهر!!!!!هرچه که باشد بیار...... با تمام وجود می بلعم..... تو فقط منو از این دنیا بنداز بیرون... خودت که میدونی چقدر از این دنیا خوردم دیگه بس نیست به نظرت؟؟؟؟؟؟ به خدواندی خودت قسم دیگه خسته شدم......
فرستنده : رفت......


هــَــر آدمـے ڪـہ مـےـروَ د [ ! ]
یــڪـ ر و ز . . .
یــڪـ جـایــے . . .
بــہ یــڪـ هــَـوایــے . . .
بــَـرمـےــگـــَـر دَد [ ! ]
هــَـمیـشـہ یـڪـ چـیــــزے بــَـراےِ جــآمــآنــدَטּ هَـستــــ . . . / ! /
حـَــتّــے ؛
یــڪـ خـــآطــِـرــﮧ/ ! /
فرستنده : ایمان ایکس»پسری از دیار تنهایی


باران که میبارد دلم برایت تتگ تر میشود
راه م افتم بدون چتر من بغض میکنم وآسمان گریه
فرستنده : ****M****


✖בور مـی شَوے اَز مـَטּ✖

✖بــے آטּ کـِ بـבانـی؛✖

✖اَگَـــر اَز هَفـتــ آسِــــــماטּ هَـґـ بُــگذَرے✖

✖هَــґـ ـچِنـــــاטּ בَر قـَلـبــِ مـَטּ جـآ בارے...!!!✖
فرستنده : ایمان ایکس»پسری از دیار تنهایی


کاش باران بود و تو بودی و یک جاده بی انتها......... آنوقت به دنیا میگفتم خداحافظ
فرستنده : کامبییییییز


در عجبم؟من که راننده نیستم .....چرا هرکس که به من میرسد مسافر است.....
فرستنده : amir ali


وقتی تو کوچه دانشگاه دستشو تو دست یکی دیگه دیدم تمام بدنم یخ زد غرورم شکست دوستام گفتن بیخیال دیگه بش فکر نکن اما دست خودم نیست هنوزم با دیدنش قلبم تند میزنه!
فرستنده : sadaf.sadaf


گفت:سعی کن تو این مدت به من وابسته نشی گفتم مگه میشه مگه دست خودمه گفت اگه بخوای میشه اون خبر نداشت کارم از وابستگی گذشته من عاشقش شده بودم.
فرستنده : sadaf.sadaf


برايD$D$D
دركت مي كنم كه عروسيش برات سخته ولي من چي بگم كه خودم باعث رسيدن به عشقش شدم،خودم شب عروسيش از مهموناش پذيرايي مي كردم
فرستنده : 009


ویــــژه D$D$D
این پست رو میخوام بنویسم برای اونی که جامو براش پُر کرده..میخوام بنویسم..
از همه چی.. از خصوصیاتش که بدونی..
در همین حد بگم که:
توی تمام زندگیت باید ستایشش کنی..
همه جا حامیش باشی..حرف ،حرفِ اون باشه..
هرچی گفت،با کمال میل بگی چشـــــــــم..
وقتی گوشیت زنگ میخوره و اسمشو رو صفحه ی گوشی دیدی،دیگه نباید به این فکر کنی که کجا و کنار کی بودی، فقط یه جای خلوت پیدا کنی برای حرف زدن.."آخه اگه قبل از خداحافظی نگی عاشقتم دلگیر میشه"
از همه بخاطرش دست بکشی..تمام لحظه ها قربون صدقه اش بری..
و غیره...... که جای گفتنشون نیست..
شاید .. شاید .. بتونه دوسِت داشته باشه..
لایــــــــک=لـعـنـت بـه مـن..
فرستنده : D$D$D


چه " شوري" ميزند دلم
وقتي در نگاه ديگران
"شيرين" ميشوي...
فرستنده : مهتاب .:.


دوســتــان 4 جــــوکـــیِ مــن:
با شماها حالم بهتره اما بعضی پستا منو اذیت می کنه..
منو نسوزونید..خاموش کننده ام شارژ نداره که خودمو إطفا کنم.
""عــاشـِــق"" فقط به یه نفر دل می بنده.. فقط به یه نفر دل میده.. فقط برای یه نفر تو قلبش پنت هاوس میسازه
مــن..این مـنِ لـعـنـتـی فقط و فقط می تونم به یه نفر فکر کنم.. اونم مخاطب خاصِ خودم..
برام ننویسید که خدا بهترشو میده،خدایی نکرده لیاقت نداشته و از این حرفا..
اگه خوده خدا هم یه حوری که نه صد تا حوری از بهشت برام بفرسته بازم آروم جونه من همون مخاطب خاصمه..خوده خـــدا میدونه من فقط همونی رو میخوام که ازم گرفتش..فقط
ممنونم که به فکرم هستید اما این پستا حالمو بدتر می کنه..
فرستنده : D$D$D


توروخداکمکم کنید.
2سال پیش یه پسره منوبسته بودبه زنگ واس که بیاباهم باشیم.
منم قبول نکردم.
نه اینکه مغرورباشم یااینکه قصدکلاس گذاشتن داشته باشمااا.نه بخدا.
فرداش ازکلانتری زنگ زدن با بابام رفتیم دیدیم خودشوکشته.
2ساله یادش که میفتم اشکام بی اختیارمیان...
بخدانمیدونستم اینجوری میشه.
یعنی تقصیرمنه؟؟؟؟
فرستنده : setare


فرقى نمیکند که تقویم زمستان است یا بهار...بی توهیچ زمانی قشنگ نیست...
فرستنده : فردین بیکس


تنهایی هم عالمی داره...نه کسی میاد...نه کسی میره....خودتیو خودت...گاهی اینقدر ادم ندیدی که وقتی به اینه نگاه میکنی...بی هوا سلام میکنی...بعد میفهمی خودتی...ولی دوستی با خودتم عالمی داره...این روزا بهترین رفیقم خودمم....
فرستنده : ehsan...refigh


روزگار

میخندی؟
کمی حرمت نگه دار
مگر نمی بینی سیاهپوش آرزوهایم هستم‎
فرستنده : tanha_77


بس که در تدبیر فردا مانده ایم

باهمیم اما چه تنها مانده ایم

در کلاس جمع و تفریق زمان

عاشق جمعیم و منها مانده ایم
فرستنده : Entezar


فکر کنم
به بوی عطر تو حساسیت دارم
همین که در ذهنم می پیچد
از چشم
اشک می آید…
فرستنده : کلاغ سفید


دل به دلم که ندادی ، پا به پایم که نیامدی ، دست در دستم که نگذاشتی
سر به سرم دیگر نگذار که قولش را به بیابان داده ام ...
فرستنده : شاهین


گاهی از فَرت مقاومت و تحمل تنهایی می شونم که دیوار اتاقم می گوید: باشه باشه تمومش کن، تو بردی . . .
فرستنده : محمد مهدی سلطانی


اعتراف می کنم به خیانت
در نبودت با
خیالت بودم...

فرستنده : Milad


گاهی دلم بی هوا ، هوایت را می کند . . .
هوای تو ، تویی که هیچ وقت هوایم را نداشتی !
.......................................

فرستنده : mehdi


به سلامتی 2afm که میگه
گفتم غرورمم بزار زیر پاهات له بشه/اما نزاشتی که دوستیمون به سال بکشه
فرستنده : پدرام


یکی فرهاد را در بیستون دید
ز وضع بیستونش باز پرسید
ز شیرین گفت در هر سو نشانی‌ست
به هر سنگی ز شیرین داستانی است
فلان روز این طرف فرمود آهنگ
فرود آمد ز گلگون در فلان سنگ
فلان جا ایستاد و سوی من دید
فلان نقش فلان سنگم پسندید
فلان جا ماند گلگون از تک و پو
به گردن بردم او را تا فلان سوی
غرض کز گفتگو بودش همین کام
که شیرین را به تقریبی برد نام
""وحشی بافقی""
فرستنده : mahdi93


این روزا همه میرن اگه کسی اومد تعجب کن و بهش شک کن چون مشکوک میزنه..................
فرستنده : baran jon


هیج وقت به کسی وابسته نشو ؟؟ زیرا وابسته شدن به یه نفر دیر یا زود به قیمت از دست دادن تکه ای از قلبت تمام می شود.
فرستنده : sevda...


کاش یکی‌ بود که توی کوچه‌ها داد میزد
خاطره خشکیه…
خاطره خشکیه…
اونوقت همه ی خاطراتتو
همونایی که ارزش گرفتن دمپاییِ پاره هم ندارن
میریختم تو کیسه
و میدادم بهش
و میرفت رد کارش!
فرستنده : sevda...


آخیششش, فصل دو نفره هم تموم شد...!!
.
.
.
.
.

دیگه دور , دور ماست...!! غروبا تنهایی بریم خیابون، *هـــا* کنیم...!!
فرستنده : sevda...


تـو هم تلخ بودی
تلــخ !
درست مثل قطره های فلج اطفالی
كه در كودكی به خوردم می دانند !
غافل از اینكه این بار
تلخی تــو دلم را فلــج كرد ...!
فرستنده : sevda...


رویای دست هایت را بر پوستم میکشم... شاید پرواز یعنی همین .
هی صبورا !
بی تو بودن چه اتهام بزرگیست وقتی اخرین قطار برمیگردد.
فرستنده : homa18


شـــــــاید بپرســــی از خودت : کجـــــامُ در چه حالیَـــــم ؟!

برای دلخــــوشیت میگم : خوش باش عــــزیـــزم ، عالیَـــــم ...

امّـــا حقیقت این ـه که بدون ـه تو شکستــــــه ام ... !

رو مَـــــرز ـه مرگــــُــ زندگـــــی بدون ـه تو نشستــــــه ام ...
فرستنده : سومینا


سکوت کن!
بگذار بغض هایت سربسته بماند...
گاهی
سبک نشوی
سنگین تری
فرستنده : sepideh_m


"F.s@R.f"
مخاطبین خاص من!!!
من!
کسی هستم ک همه بی من رفتن اما من بدون کسی نرفتم!
کسی هستم ک درکم نکردن اما درکشون کردم...
همدم همه شدم اما کسی همدمم نشد!
غصه همه رو خوردم و اما کسی...
وتو ای خاص ترین مخاطب خاص من!
کسی هستم تکرارنشدنی!
این را بخاطرت بسپار...
فرستنده : F.s@R.f


ترجيح ميدهم بميرم وبا تو نباشم تا اينكه با تو باشم و بفكر مردن باشم!!
فرستنده : مهتاب .:.


دلم تنگ است …
پرواز میخواهم؛
تا کجایش را نمیدانم؟
از زمین بیزارم …
فرستنده : رویای بر باد رفته


همینکه قاصدکی را فوت کنی تا عطر نفسهایت را باخود بیاورد برای دلم کافیست!
فرستنده : رامسررر


مرگ من در این صحرای غربت حتمی است...
انتظار نکش...
فقط بمیر ای دل سرخوش!
فرستنده : F.s@R.f


از دیگران بریدم تا مهربان بمانی
نامهربان تو رفتی با دیگران بمانی؟
فرستنده : دختر پاییز


میان عابران تنهاتر از من هیچ کس نیست / کسى اینجا به فکر این غریبه در قفس نیست

دلم امشب براى خنده هایت تنگ تنگست / فقط در دستهاى گرم تو مردن قشنگست . . .
فرستنده : دختر پاییز


حرفی نزنی ! طاقت جنجال ندارم / بدجور شکسته ست دلم حال ندارم
درهای قفس باز و دلم عاشق پرواز / از حس پریدن پرم و بال ندارم
فرستنده : دختر پاییز


حکایت من حکایت کسی است که عاشق دریا بود اما قایق نداشت
دلباخته سفر بود اما هم سفر نداشت
حکایت کسی است که زجر کشید اما ضجه نزد
زخم داشت اما ننالید
گریه کرد اما اشک نریخت
حکایت من حکایت کسی است که پر از فریاد بود اما سکوت کرد تا همه صدای دلشو بشون
اما کسی نشنید
فرستنده : علی صنعت


آنقـ ـدر نیستـ ـی

كــه گاهــی حــ ـس مـی كنـم

عشـ ــق را نِسیـ ــه به مـ ـن داده ای

بی تـابــ ـم !

نقـ ـد می خــواهـمــ ـت . . .
فرستنده : bahar021


و تو هیچ گاه نخواهی فهمید
که من با یاد همان دقایقی که کنار هم بودیم
سال هایی را که بی تو گذشت
زنده مانده ام



فرستنده : narges


بهینه رفتار کردی !
ولی من
از همه چیزم گذشتم . . .
.
.
.
.
.
برچسبِ سبز رنگ انرژی
.
مبارک قلبت باشد !



فرستنده : narges


یــک لبخنـــدم را بسته بندی کرده ام


برای روزی که اتفاقی تـــو را می بینم …


آنقدر تمـــــــــیز میخندم


که به خوشبختــــی ام حســــادت کنـــی …


و من در جیب هـــایــــم


دست های خالـــی ام را فریب دهـــم


که امن ترین جای دنیـــا را انتخاب کرده انــد ...



فرستنده : narges


سقوط ;
تاوان پریدن با بعضی هاست



فرستنده : narges


آدم از این میسوزه و آتیش میگیره که بفهمی 2 سال بهترین ها رو رد کردی تا فقط با یه نفری باشی که همین 2 سالو داشته بهت خیانت میکرده .
فرستنده : bahar021


کاش میشد زمانو به عقب برگردوند یا حداقل کاش میشد بعضی خاطراتو فراموش کرد یا حداقل کاش وقتی گریه میکنی مامان نیاد گیر بده بگه چی شده با من دردودل کن.
مامانم فدات بشم آخه نمیتونم بگم
به سلامتی تمام مادرهای همیشه نگران
فرستنده : bahar021


خیلی سخته بفهمی 2 ساله تمام داشته بهت خیانت میکرده
تمام کادوهایی که واسش میخریدی رو میداده به کسه دیگه
تمام اس ام اس های عاشقانه ای که براش میفرستادی forward میکرده به کسه دیگه
کلمه "دوست دارم"رو هم به تو میگفته هم به اون
خیلی سخته بفهمی اون برات زندگیت بود اما تو برای اون ..... یه کیف پر پول
فرستنده : bahar021


بعد یه سال بهم پیام دادی که زندگی کن خوشبخت شو دیگه نمیشه چیزیو تغییر داد.....زندگیمو به نابودی کشوندی حالا...خدایا جواب ناله ها و تنهاییهامو کی میده؟....
فرستنده : ابر وکوچه


نســـل مـــن

نسلـــی اســـت ...

کـــه غـــرق در معشوقـــه هـــای خیالـــی

پیـــر میشـــود

فرستنده : lone.fariba


وقتيی با يه نفر خوشحالی ، نيازی به دوميش نيست !

بفهم ...

باتو هستم بفهم.............

فرستنده : tasnim.69


تنهایی یعنی نه خودش هست که از تنهایی درت بیاره ....نه فکرش اجازه میده تنهاییتو با کس دیگه ای پرکنی....
فرستنده : baharrrrrrrrrrrrrr


هرگز
مزه اش زیر دندانم نرفت!
&.‏&‏
"دوستت دارم"هایی را که
به خوردم دادی!
&.‏&‏
از همان اول
طعمی از "عاشقی" نداشتند!
فرستنده : Saeid0711


از مترو از چهار راه ولیعصر از تمام این مسیر متنفرم...نمیدونم یادش هست یا نه؟؟؟التماسش کردم تنهام نذاره اما روشو کرد بهمو به اشکام خندیدو گفت "بچه"...میدونست دلی که عاشق میشه بچه میشه،گریه میکنه، صورت احساسم زخمیه اما خوشبخت بشی گلم...
فرستنده : سرنوشت


حـــســــود بودند
سیب بهانه بود
شیطان بهانه بود
خدا بهانه بود
ما در اغوش هم عشق بازی میکردیم
فرشتگان گناه نوشتن
فرستنده : سرنوشت


خوش به حالشان !!
خوش به حال اونی که …
وقتی درآغوشت آرام گرفت به او میگویی :
قبل تر از تو ، هیچ کس نبود در افکارم . . .
فرستنده : ghazal khanoom


قول داده ام اگر نیایی .. پیاده از خیالت بروم ...!!
فرستنده : elmira


خواستم چشمانش را از پشت بگیرم .... دیدم طاقت اسم هایی که میگوید ندارم ...
فرستنده : elmira


وقتی خسته ام...
وقتی دلتنگم...
بشقابها را نمیشکنم...
شیشه ها را نمیشکنم...
دلت را نمیشکنم...
در این دلتنگی ها تنها چیزی را که میتوانم بشکنم...
این بغض لعنتیست....
فرستنده : Saba 
چیز عجیبی شده برام...
اینکه هرشب به خیر میگذره بدون اینکه کسی بهم بگه شب بخیر..............
فرستنده : Golsa


آغوش گرمم باش . . . بگذارفراموش كنم لحظه هائي راكه درسرماي بي كسي لرزيدم.
فرستنده : JOJO


بهش گفتم دوسش دارم
میدونست دنیای من شده
............امش شب دامادیشه
بی معرفت خداحافظی هم نکرد و رفت............
من موندمو یه دنیا حسرت
فرستنده : بیدار


چشم مستت به پاکی دریاست/ قهر و نازت برای من زیباست / عزیزم با تو بودن برای من یک دنیاست ....
فرستنده : darwin


نه تومي ماني ونه اندوه ونه غم ونه هيچيك ازمردم اين آبادي به حباب نگران لب يك رودقسم وبه كوتاهي آن لحظه شادي كه گذشت.غصه هم ميگذرد.آنچناني كه فقط خاطره اي خواهدماند....لحظه ها عريانند به تن لحظه خودجامه اندوه مپوشان هرگز
فرستنده : badboy2


دیروز تو خیابون ی دختر پسر و دیدم،از سرمای هوا دختره ی دستشو تو جیب کاپشن پسره گذاشته بود،لبخندای گرمشون،نگاه مهربونشون ب هم...
آخ ک دیدنش چقد برام زجراور بود:-(
کاش من برای 1 ثانیه جای دختره بودم
کاش...............
خدایا چقد پرم...:-(((
فرستنده : saha


کلاغ جان!

قصه من به سر رسيد

سوار شو !

تو را هم به خانه ات مي رسانم....
فرستنده : s@eed


نــه تنهـــا ترکت مي کنند …

حتـي وقت رفـتن بــا تمام پـــر رويي دستــور هم ميدهند :

مواظب خودت بــاش!!!
فرستنده : s@eed


به خيال خودت زيرابي زدي و رفتي

اما حواست نبود دقيقا منتظر همين حرکتت بودم !

کيش مات

فرستنده : s@eed


تويي كه میگي
ديگه مثل من پيدا نميكني
واقعا فکر ميكني بعد از تو
دنبال يكي مثل تو میگردم؟!!!!
فرستنده : sani*


دیگر اشکهایم شبیه خودش شده اند.........
هرکاری میکنم نمی آیند........
فرستنده : sami joon


غیرت دارم روی خاطراتمان!...
برای هر کسی تعریفشان نمیکنم!
تو فقط مرد باش
و
انکارشان نکن...!!!
فرستنده : reyhun


خیلی وقت ها
مهمترین حرف میان دو نفر
همانی است که هرگز به هم نمی گویند
فرستنده : OMID WANTED


سه روز پیش احساس کردم که چشمانم نمی بیند رفتم دکتر واو بهم گفت :که چشمانت دیگر قادر به دیدن نیستند ...اکنون که نابینا شده ام فقط یک آرزو دارم : ای کاش حالا که نابینا هستم تورا می دیدم
فرستنده : OMID WANTED


اگر نبودم روزی چه میکنی با خاطراتم!دلتنگ نمیشوی،دلتنگ لبخند آخرم که نور امید را در چشمان تو درخشاند......
فرستنده : فاطیما


نه یک نخ...
نه یک پاکت...
یک عمر هم که سیگار بکشم فایده ای ندارد...
تا خودم نسوزم دلم آرام نمی شود....
فرستنده : farzadmh


زین پس تنها ادامه می دهمدر زیر باران...
حتی به درخواست چتر هم جواب رد می دهم!
می خواهم تنهاییم را به رخ این هوای دو نفره بکشم..!!
باران ببار من نه چتر دارم نه یار......
فرستنده : farzadmh


رفتم....
گفتم از خیرش می گذرم....
شنیدم زیر لب گفت:
از شرش راحت شدم....!
فرستنده : farzadmh


منتظر قطارم...
قطاری که مسافرم در آن نیست و مندر ایستگاه نیستم...
من روی ریلم!!!
فرستنده : farzadmh


هنوز دلخوشم به خدانگه دارش اگر نمیخواست برگردد اصراری نبود خدا مرا نگه دارد
فرستنده : forbiden love


بدونـــــــ منـــــــ هـــــوا ســـــــــــــــــــــــردهــ....

الـــــان گـــــــرمـــــی نــمیــفــهـــمـیــــــ...
فرستنده : alone again


جـــــــــــــــــــــايـــ خـــالـــيـــ اتـــ را…

بـــــــــــــــــا فـــــــرضـــ پُـــــــــــر کــــــــرده امـــ…

حــــــــــــرامـــــــــشــــ بـــــــــاد آنـــــکــــهــ پُــــــر کـــــــرد جــــــــايـــ مــــــــرا...
فرستنده : alone again


تـــنــہــا کـسـے کـہـ

تـــنـــہـات نـمـے زارـہـ خـــودتــے....

بـا خـودت دشـمـنـی نـکـלּ لـــطــفـا"... !!
فرستنده : kobra11


تو سکوت شب تنها شدم .اسیر قفس غمها شدم .امروز هم بی او گذشت.باز منتظر فردا شدم......... تقدیم به......
فرستنده : sahar74


عشق يه طرفه ميدوني چيه؟يني تو ميسوزي اون ميسازه.تو گريه ميکني اون ميخنده.تو دلت پيش اون اسيره اما اون اجازه داره به هرکسي دل ببنده.يني هيچ مخاطب خاصي نوشته هاتو نميخونه!هيچ مخاطب خاصي.يني هرروز ميبينيش اما وقتي ميبينيش لال ميشي.يني ازت بخواد به يکي از بهترين دوستات بگي دوسش داره و نتوني بگي بي معرفت من براي تو دارم بال بال ميزنم.دارم ديوونه ميشم بخدا.
فرستنده : ~bad girl~


چرا برا همه چی دیه گذاشتن،اما برای دل شکسته هیچ کس خسارتی نمیده؟
فرستنده : th14


خوشم میاد آسمون شهرمون هم حال منو داره اونم بغض کرده ...
خدا میدونه کی بغضش پاره میشه !!!!
فرستنده : alikhal le


گاهی برای نوشتن هم دلیل داری هم مطلب.ولی نمیتونی بنویسی.
هرچقدر تلاش میکنی ، بازم چشمات به صفحه ی سفید و قلم ِ
روی کاغذ خیره می مونه.....
ترجیح میدی به خط های کاغذ نگاهکنی و فقط فکر کنی...
فقط فکر با یه آه ِدردناک...
فرستنده : papyon


اگر بخواهی شبیه کس دیگری زندگی کنی.... پس چه کسی زندگی مربوط به تورا تجربه خواهد کرد؟؟!!
فرستنده : miss nice


سر ی جریانی یکی از دوستام فهمید کسی رو دوس دارم ک دلش بامن نیس...یروز بااین دوستم شدید بحثم شد؛اخرین اسی ک بهم داد این بود""هرچی باشم بهتر از تو هستم ک عشقت تُفت میکنه...""
خدا میدونه اونشب چقد دلم شکست...
تنهایی ینی اینکه دلت از این حرف خورد بشه ولی چیزی نتونی بگی چون میدونی حرفش حقیقته...حقیقتی تلخ تر از زهر...
فرستنده : refigh


دیگه گریه هام برای همه عادی شده...
کاش یکی می اومد کنارم...
میگفت ببینمت!چرا چشمات انقدر عرق کرده......؟؟؟!!!
فرستنده : Golsa


خوشــبختی هایم را با عجله در ســرنوشــتم نوشته بودند...

بد خط بود...

روزگــار آنها را نتوانست بخواند
...

فرستنده : ღ لــ★ـِ ــیدے ღ


تاریک بــاد !
خـانـه ی مــــردی
که نــمی جنـگـــــد
بـــرای زنـی که
دوستـــش دارد!

...

فرستنده : ღ لــ★ـِ ــیدے ღ


خوشبختی اون لحظه ایست که
شب با کابوسِ تنهائی از خواب بیدار بشی . . .
ببینی عشقت کنارت خوابیده ،
آروم دستاتو دورش حلقه کنی و ....
با خیالِ راحت بخوابــــــی !
"هرکی داره قدرش رو بدونه"
فرستنده : D$D$D


تـسـلـیـت قـلـبِ صـبـورم.......
شب ازدواجشه، ای دل عزاداری کن
من دارم می تِرِکَم، خدا خودت کاری کن
که جلو چشم همه نگیره بوسه از لبش
فکر آبروی من باش، آبروداری کن..
شب ازدواجته بی معرفت.. ای دل عزاداری کن...
دور از جشنت عزیزم نمیدونی چی کشیدم..
اما کاش اشکام نبودن تورو واضح تر می دیدم..
فرستنده : D$D$D


یک لحظه سکوت یک آرامش
اتاقی که من هستم ودیگر هیچ
وکسی که بودن برایش اجباریست
وقتی که لحظه ها میگذرند بی اجازه از من باید بشناسم کسی را که هیچ وقت بدون آینه ندیدمش
فرستنده : neda


تقریبا همه رو متقاعد کردم که دیگه دوستت ندارم.حالا دیگه نوبتشه خودمو متقاعد کنم!
فرستنده : paeeze94


سلام بچه های 4 جوک
امروز عشقم بعد از این همه مدت بهم گفت با یه پسر دیگه دوس شده . فقط به خاطر پولش . به خاطر پوووووووول.
بچه ها تو رو خدا عشقتونو به پول نفروشید . بعضی چیزا را نمی توان با پول خرید .
جواب اشکای منو کی میده ؟؟؟
جواب تنهایی منو کی میده ؟؟؟
جواب دل شکسته منو کی میده ؟؟؟
ولی امیدوارم خوش باشن و خوشبخت .
فرستنده : Taha 1369


وقتی میرفت این یکی از اخرین حرفاش بود بزرگ شو دیگه اه!بچه نباش سعی کن بفهمی که من دوستت ندارم.من نشد بقیه چی؟گیر نباش این همه ادم من الان با یکی دیگم عاشقش هم هستم!یعنی ادم پررو تر از این ندیدم...
فرستنده : dargir


فقط حال و روزمو ببین...
مثل این گداها شدم...
اما این روزها به لطف تو چه چیزایی رو گدایی می کنم...
محبت عشق علاقه...
از تووو...!!!!!!
فرستنده : hissssssssssss


خیلی سخته کسی رو نداشته باشی که بی منت بغلت کنه...
بی منت براش گریه کنی...
بی متن پشتت باشه...
بی منت دوست داشته باشه...
بی منت رفیقت باشه...
خیلی سخته...
آهای شماهایی که دارید قدر بدونید...
فرستنده : M.k


به سلامتی اونایی که هنوز تو شوک رفتن کسی هستن...
و نمی خوان باور کنن اونی که رفت باید می رفت...
موندن پایه کسی معرفت می خواد نه بهانه..
فرستنده : M.k


شد کوچه به کوچه جستجو عاشق او؛شدبا شب گریه روبه رو عاشق او؛پایان حکایتم شنیدن دارد؛من عاشق او بودم و او عاشق او...
فرستنده : MEYSAM936


***برای D$D$D***
من دلنوشته های عاشقانتو خیلی دوس دارم
منم مثل تو کلی خاطره تو دلم دارم که هروقت یادش میکنم گریم میگیره
اشکام سرازیر میشه و دیگه .....
اما من مثل تو نمیتونم خوب بنویسم تا همه بفهمن چی به من گذشته
اما با دلنوشته هات خییییییییییلی حال میکنم
با تک تکشون گریه میکنم
دمت گرم که این بغض توی گلومو میترکونی
مرسییییییییییییییی
اما اینم بدون که یه روز یه دوستی بم گفت که اگه خدا اونو بت نداد شاید واسه اینه که قراره یکی بهترشو بت بده بم گفت که خدا بهتر میدونه که تو چی به دردت میخوره گفت که اگه اون نیست به جاش "خدا" هست
فرستنده : DelTang


اگه عاشق باشی حتی یه تشابه اسمی هم دیووووووونت میکنه
فرستنده : bah@r


گفته بودم گریه بده واسه مرد
غرور زیادش خوبه ، کم نمیشه
مرد برا بستن بند کفشش
پاشو بالا میاره ... خم نمیشه ...
فرستنده : رضا خان


بن بست زندكي انجاست ... كه نه حق خواستن داري نه توانايي فراموش كردن
فرستنده : Elinaz


مخاطب خاص = بیشورترین مخاطب دنیا!!!
نه حرفاتو میفهمه!
نه لوس کردناتو!
نه دوس داشتنتو!
اصلأ بره گم شه :-(
فرستنده : eli215


من به روی عکس تو دست میکشم و تو به عکس من، دست میکشی از من...
فرستنده : 09379xxx289 - cray love


جدیدا اسمش رو گذاشتن (مخاطب خاص)
بیخیال بابا
کسی که من رو سوزوند و رفت (مخاطب عام) بود
فرستنده : NINJA


میگن باید (دندان لق) رو بکشی بندازی دور !
این دندانی که من کشیدم لق که نبودهیچ,ریشه داشت تا کل وجودم!
جاش همیشه خالی شد و تا ابد درد خواهد داشت.
فرستنده : NINJA


فلاسفـــه دربـــاره عشــــــــق خیلـــی حرفهــا زدند
امــــا منطــق هیجکــدامشــــان به پـای منطـــق تـــــــو نرسیـــــد
رفتــــــــی و گفتــــــی:همینـــــه کــــــــــــــه هســــت !
فرستنده : niesoh


من
تصوراتم از تو
با " کــــــــاش " گره خورده
تـــو ،
توقعاتت از من
با " بایـــــــــد" ..
فرستنده : niesoh


مَــتــرسَـــک ، حــرف ِ دلــت را خــوب میــدانَــم،!!!

میــدانَــم دَرد دارد ٬ باشــــی ُ

وجـودت را هیـچ بدانـَنـد..........

فرستنده : همساده


گاهی دوست دارم نام زیبایش را در کنار نامم قرار دهم!
اما می ترساندم...
آینده را میگویم ...
آینده ای که او را هیچگاه قسمت من نخواهد کرد.
فرستنده : aida18


توبروپيچك من،فكرتنهايي من هيــــــــــچ مكن،روي پيشاني من چيزي نيـــست،غيريك قصه پراز بي كسي وتنهايـــــــــــي...
فرستنده : *خيارشور*


به یادت هستم حتی زمانیکه گمان فراموشی در ذهنت نقش می بندد
فرستنده : ماهان


تنهايى يعنى اينكه
يكى ميشه همه زندگيت، ولى هيچ جاى زندگيت حضور نداره...
فرستنده : *مهشاد*


صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناک تر،
و از این دو دردناک تر این است که ندانی باید صبر کنی یا فراموش...
فرستنده : *مهشاد*


سخت است...
خیلی سخت است وقتی بدانی او کجای زندگی توست!
ولی ندانی تو کجای زندگی او هستی...!
فرستنده : *مهشاد*


کاش همیشه در کودکی میماندیم....
تا بجای دلمان سر زانوهایمان زخم میشد...!!
فرستنده : nily_tabgirl


تنها نشته ام
اما تنها نیستم
یادت امان تنهایی نمی دهد
فرستنده : ماهان


عاشق شدن مثل دست زدن به آتیش می مونه...
پس سعی کن تا وقتی که جرأتش رو پیدا نکردی
هیچ وقت بهش دست نزنی
فرستنده : MEHDI >>>100% mokh


ﻳﻪ ﻭﻗــــﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﺖ ﮔـﺮﻓﺘﻪ ؛
ﺑﻐﺾ ﺩﺍﺭﯼ ،
ﺁﺭﻭﻡ ﻧـﯿﺴﺘﯽ !
ﺩﻟﺖ ﺑـــﺮﺍﺵ ﺗـﻨﮓ ﺷﺪﻩ ....
ﺣـﻮﺻﻠﻪ ﯼ ﻫـﯿـﭽـﮑﺴﻮ ﻧـﺪﺍﺭﯼ !
ﺑﻪ ﯾــﺎﺩ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﺑﯿﻔﺖ ﮐـﻪ :
ﺍﻭﻥ ﻫــﻤﻪ ﯼ ﺑﯽ ﻗـﺮﺍﺭﯼ ﻫــﺎﯼ ﺗـﻮ ﺭﻭ ﺩﯾـــﺪ؛
ﺍﻣــﺎ ....
ﭼـﺸﻤـﺎﺷـﻮ ﺑﺴﺖ ﻭ ﺭﻓــﺖ ... !!
فرستنده : پرستوی عاشق


میدونین مخاطب خاصم بم چی گفت : گفت من تورو مث دوست اجتماعی خودم میدونستم ...
دیگه از دوستیم حالم بهم میخوره !!!!! ینی چی ؟؟؟
اخه لامصب من تورو ...
فرستنده : alikhal le


بـہ سـاבگـے یکــ لبخـنــב

رهـایمـ کــرב...

"او" رفـتـــ...

و مــنـــ عـاشـقـانــہ هـاے

بـے مخـاطبـمـ را بـہ حـراجــ

گـذاشـتـــہ امــ...
فرستنده : امیر اواتار


تو که میدانستی با چه اشتیاقی...خودم را قسمت میکنم
پس چرا ...زودتر از تکه تکه شدنم...جوابم نکردی...برای
خداحافظی ...خیلی دیر بود...خیلی دیر!!!
فرستنده : رامسررر


دیدیم نمیشود درزمین عاشق شدبه اسمان پروازکردیم
وقتی برگشتیم مارادرقفس انداختند
نتوانستیم ثابت کنیم پرنده نیستیم
ماتنها
عاشق شده بودیم
فرستنده : ❤nina❤


با تعصب به دوستانم گفتم:خرافات است......
بعد از چند ماه به حرفشان رسیدم....
آری...چشم سبز ها خیانت را عجیب بلدند....
فرستنده : amitis


انقدر ساده از کنار مسائل عبور نکن!!!
یک دل ...
هرچقدر کوچک...
هر چقدر ساده...
هر چقدر شلوغ و یا خلوت،
حتی اگر یکبار مصرف هم که باشد و یا دست دوم
دل است... نفس میکشد،
له اش که کنی، می شکند:(
و شاید دیگر هیچ وقت درست نشود!

فرستنده : sani.r


دِلــَم نـہ عـِشقْ مـے خـوآهــَد .؛
نـہ دروغـﮩـآے قـَشــَنـگْ . . .
نـہ ادِعـآهـآے بــُزرگ . . .
نـہ بـزرگ هـآےْ پــُراز اِدِعـْـا . .!
دِلــَم یــِک فـِنـجـآלּ قــَﮩـوه مـےْ خـوآهــَد .؛
وَ یــِکْ دوسـتْ . .؛
کـہ بـشوَد با او حــَرفْ زَد و بــَعـد پـَشـیـمـْآלּ نـَشــُد
فرستنده : bahar021


دِلــَم نـہ عـِشقْ مـے خـوآهــَد .؛
نـہ دروغـﮩـآے قـَشــَنـگْ . . .
نـہ ادِعـآهـآے بــُزرگ . . .
نـہ بـزرگ هـآےْ پــُراز اِدِعـْـا . .!
دِلــَم یــِک فـِنـجـآלּ قــَﮩـوه مـےْ خـوآهــَد .؛
وَ یــِکْ دوسـتْ . .؛
کـہ بـشوَد با او حــَرفْ زَد و بــَعـد پـَشـیـمـْآלּ نـَشــُد
فرستنده : bahar021


به سلامتی اون لامصبایی که از پیشمون رفتن....... ولی از دلمون نرفتن بزن لایک
فرستنده : رفت......


درست است که بعضی ها بوده اند و بعضی ها هستند و خیلی ها هم بعدا می آیند........ اما من می خواهم عزیز دل تو باشم میفهمی؟؟؟؟؟؟؟
فرستنده : رفت......


یه روزایی یه شبایی به یه آدمای خاصی خیلی احتیاج داری.... گوشیتو برمیداری شمارشو بگیری! اما.... میدونی بی فایده س. انقدر دلگیر و دلتنگی که یه هو به خودت میای و میبینی خیره شدی به یه صفحه ی خالی بی جواب...... اشکات سرازیر شدن. بعد با خودت فقط یه جمله میگی اون همه دوست داشتن آخرش چرا اینطوری شد؟؟؟؟؟؟؟؟ هرکی هرروز این سوالو از خودش میپرسه بزنه لایکو
فرستنده : رفت......


کسی بلده قلنج گلو بشکنه؟!؟
بغض دارم..
نمیشکنه!‏
فرستنده : Talatom22


من با تو رنگ شب را زیباتر از همه رنگ ها میبینم، من عشق را با چشم تو در خواب و رویا دیدم ، من با دست های مهربان تو بر سر تمام غصه هایم چتر گرفته ام ، من با پاهای تو به روزهای نیامده رفتم و از پشت پنجره های تیره و تار با چشمهای تو به تماشای فردا نشستم.
فرستنده : joojooye pishi


رویـآهـآیــم رآ بــﮧ مـלּ بــدهـکـآرے!!
مـرآ اَز شـآهـزادگـے بـﮧ آوارگـے کـشآنـدے !!
برگــرد ...
مـیخوآهــم مـردآنـگے اتـ را نـقض کـنــم !

فرستنده : gisgolabetoon


در جواب رویا که تولد گرفته برای عشق از دست رفته 11 سالش :
من 13 سال که کسی رو دوست دارم و وقتی ازش خواستگاری کردم جواب رد شنیدم. من درکت میکنم.
فرستنده : elham


مردشور دفترچه تلفی رو ببره که هرموقع میخوای با یکی حرف بزنی هیچ کسی رو پیدا نمیکنی توش..
فرستنده : ❖ سعیـــد ❖ ✔


اگراز ساعت تنهایی قلبم سفر کردی""" برراهت دیده گانم همچون فانوس است""" تا روزی که برگردی!!!!!
فرستنده : kazhal19


خاطرات من اتاقی روشن است""""""گز گذشته تا همیشه بامن است""""لحظه هایم پرشده از بوی درد"""" می کشداین خسته دل را سوی درد"""واژه هایم را غم پائیز برد"""شعرهایم در غروبی جان سپرد"""چشم هایم مات و ابری مانده است"""کلبه ام را سایه ها پوشانده اند....



فرستنده : kazhal19


میله های انگشتانم------مقابل دریچه هایی که هنوز می درخشند -------وتومیگذری--------از روبه رویم راه به راه----------بی انکه سایه ها را کنار بزنی-----------------وبرای یکبار هم که شده---------درخششی را ببینی که هیچ چشمی را------قدرت تحمل نیست--------پلک میزنم--------وتوپرده پرده تکرار میشوی----------پلک نشانه زندگی است------------توفقط میله هارا بردار!!!!!
فرستنده : kazhal19


دل کــنـــدن آســـان بــــود
خــــیـلی هــــم آســــــان بـــــود
بــــه ســـادگیِ آب خـــوردن
بــــه ســادگیِ مــــن و احـــســـاسـم.......
تـــــــــو ..
نـــه تــنـــهـا دل کـــنـــدی
پـــایـــش می افــتـــاد بـــیــستــون هــم می کـــنــدی
کــــه بــــروی......
کــــه فـــــرهـــــاد نـــشــوی ....
تـــا خـــدایی نـــاکـــرده
یــک وقـــت احـــســاست درگــــیــر نـــشــود
بـــا احـــســـاس شـــیـــریـــن گــــونـــه ی مـــن...........
فرستنده : tasnim.69


هنوز هم از بازی کلاغ پر میترسم. میترسم بگویم تو ... آرام بگویی پر...
فرستنده : منصوره


گویند که مردمان غم دیوانه میخورند
دیوانه هم شدیم و غم ما کسی نخورد
فرستنده : منصوره


خدایا"..همه ازتومی خواهند."بدهی"امامن ازتومی خواهم "بگیری"خستگی..دلتنگی..وغصه هاراازلحظه لحظه روزگار عشق من...هرکی عاشقه ..بزنه لایکو..
فرستنده : Eti.haras


گویند که مردمان غم دیوانه میخورند
دیوانه هم شدیم و غم ما کسی نخورد
فرستنده : منصوره


کی میدونه خدا .....که چقدسخته شبا موقع خواب توگوش عشقت مثل بچه ها براش حرفی بزنی ازعشق قشنگت بگی...اون اروم اروم بخوابه....ای خدا بعداون برگرده اینارو توگوش یکی دیگه بگه......تااون بخواب......
فرستنده : Eti.haras


قرارمان بودکه باهم کنار بیاییم
امافقط..........
ازکنارهم ردشدیم!!!!
فرستنده : ‏مرمری خانم‏*الهه ناز‏‏


زندگي بي*رويا*...
مثل روز بدون خورشيد
مثل شب بدون ماه
مثل نفس بدون هوا
زندگي بي*رويا*...خود تنهاييه......

فرستنده : civil


گذشته...که حالم راگرفته....اینده که حالی برای رسیدنش ندارم....وحال هم حالم رابهم میزنند...چه زندگی شیرینی خدا...
فرستنده : Eti.haras


دیگرچه فرقی میکند
زوج باشی یافرد؟!
تااطلاع ثانوی هواآلوده است و
حق نداری ازخانه ات بیرون بیایی!!!
دنبال بهانه نباش عزیزدلم،،،
به همین سادگی همه چیزحل می شود!
فرستنده : ‏مرمری خانم‏*الهه ناز‏‏


زندگي بي*رويا*...
مثل روز بدون خورشيد...
مثل شب بدون ماه...
مثل نفس بدون هوا...
زندگي بي*رويا*...خود تنهاييه

فرستنده : civil 
اس ام اس دلتنگی
اس ام اس دلتنگی(بخش اول)
اس ام اس دلتنگی(بخش دوم)
اس ام اس دلتنگی(بخش سوم)
اس ام اس دلتنگی(بخش چهارم)
اس ام اس دلتنگی(بخش پنجم)
اس ام اس دلتنگی(بخش ششم)
اس ام اس دلتنگی(بخش هفتم)
اس ام اس دلتنگی(بخش هشتم)
و حدس میزنم شبی مرا جواب میکنی
وقصر کوچک دل مرا خراب میکنی
سر قرار عاشقی همیشه دیر کرده ای
ولی برای رفتنت عجب شتاب میکنی
به خاطر تو من همیشه با همه غریبه ام
تو کمتر از غریبه ای مرا حساب میکنی
وکاش گفته بودی از همان نگاه اولت
که بعد من دوباره دوست انتخاب میکنی
فرستنده : sadly girl


خیلی حــــــــرف هست...
که تــــــــو هرروز در گــــــــلویت...
بغــــــــض کشنده ای احســــــــاس کنی...
بــــــــرای کسی که...
بدانی...حتی یک بار در عمــــــــرش...
به خــــــــاطر تــــــــو...
بغض هــــــــم نکــــــــرده است...!!
فرستنده : ♥مـــــســــعــــــود♥


ه پاندول ساعت شبیه تر است...


غم را می گویم.


نرفـــته، بر می گردد!!!
فرستنده : باران


چه “شوری” میزند دلم وقتی … در چشم دیگران اینقدر “شیرین” میشوی !
فرستنده : باران


کاش در آسمان سکوتت تکه ابری بودم تا برای همه دلتنگی هایت می باریدم.....!!
فرستنده : رز سحر


عادت ندارم درد دلم را ،
به همه کس بگويم ...
پس خاکش ميکنم زير چهره ي خنـدانم...
تا همه فکر کنند
نه دردي دارم و نه قلبي ...
فرستنده : تنهـــــــــا!


"تو" با تنها گذاشتنم تشابه نامزد و نامرد را نشانم دادی...
ای کاش...
فرستنده : هنوز...


غریبه!
هوای دلم عجیب برایت گرفته!
من و آسمانی از حرف های نگفته!
راستی
جسارت نباشد

تو کی می آیی؟!؟؟؟؟؟؟
فرستنده : Ameneh/Shimi


پست 2:
یعنی من موندم 75میلیون ادم ایران زندگی میکنه هممون شکست عشقی خوردیم مقصر کیه وقتی همه شکست عشقی خوردیم ... بخدا خنده اوره بعضی متنهاتون ..
مهسا
مسیحا
طاها
رها
هیلدا
جوجو
دل شکسته
و همه همه دوستان ...سرنوشتتون رو خودتون انتخاب کردین خودتون یه نفرو به زندگی راه دادین خودتون دوستش داشتین خدا قدرت انتخاب اختیار گذاشته ..پس انتخاب کردین اونو ..تقصیر خدا نیست
عشق چیزمقدسی است پس اگه رفتین داخل حریم عشق ..از ضعف خودتون بگین نه از درد عشق جدایی ..
فرستنده : من برعکس همتونم


ببـــیــــــن این اسمش دلــــــه !
اگر قرار بــــــود بفهمه که فاصله یعنی چــــــــی
اگر قرار بــــــود بفهمــــه که نمیشــــه …
میشد مغــــــــز !
دلـــــه ..
نمی فهمــــــه … !
خواستم اطلاع بدم…
فرستنده : منصوره


واورفت باهزار آرزو در دل
آرزو هایی که برای یک جوان دور نبود اما برایش دیر بود..
و هنوز معشوقه اش به یاد اوست
به یاد آرزوهایش..
به یاد خواستن هایش...
به یاد حسرت هایش...
داداشی دلم برات تنگه
داداش محسنم کاش بودی........

فرستنده : ‏مرمری خانم‏*الهه ناز‏‏


دوستان عزیزم سلام.امشب اولین شب عضویت من تو سایته!منم مثل خیلی از شماها دلم پر از غمه.حس بی اعتمادی تموم وجودمو گرفته.به کسی اعتماد کردم که پا روی همه ی اعتمادم گذاشت و ولم کرد.امیدوارم زودتر به سزای اعمالش برسه.امروز واسه همیشه رفت!حیف عشق و دوست داشتنم. کاش بتونم فراموشش کنم.با حرفاش دلمو دزدید.کاری کرد که عاشقش بشم.ولی خیلی زود تنهام گذاشت.میخوام فریاد بکشم:خیللللللللللللییییییییی بییییییی معرررررررررفتیییییییییی!!!
فرستنده : sadly girl


تقصیر ما نیست که روی حرف هایمان نمی مانیم ما روی زمینی زندگی میکنیم که هر روز خودش را دور میزند.
فرستنده : nersis


کاش تو بچگیم جایی بودم که تنها تلخی زندگیم شربت سرماخوردگی بود.
فرستنده : nersis


این روزها از عشق نمیتوان داستانی به بلندی شنگول و منگول نوشت! چه برسد به شیرین و فرهاد....
فرستنده : nersis


برایت خواهم نوشت:
از ابهام لحظه ها
از تردید
از حجم مرگ آور نبودنت
از کسانی‌ که رد می‌‌شوند و بوی تو را می‌‌دهند
برایت خواهم نوشت:
از حدیث تلخ بغض‌ها تا ابد
از قناعت به یک خاطره ، یک یاد
از صبوری من
و جای خالی‌ تو ………
..............................محمدم دلتنگتم
فرستنده : Ameneh/Shimi


سلام.این اولین پستمه. من تادیروز باعشقم بودم و میگفتیم میخندیدیم همش میگفت حمید ازدست تو اگه اینجا بودی میدونستم چیکارت کنم. اونیکه هرشب با صدای من میخوابید...صبح که بیدار میشد پیام عاشقونه میفرستاد... میگفتم اگه بمیرم چیکار میکنی؟ اونم بغض توگلوش جمع میشد...میگفت به هیچ پسر دیگه ای به غیر ازتو فکرنمیکنم.....اما دیشب...اس داد گفت همه چی تموم بای.هرچی زنگ میزنم گوشیش خاموشه...خدایا یه سوال دارم ازت.. من دل کسی رو شکونده بودم؟؟؟آخه چرا؟؟ بچه ها باورکنید دارم باگریه این پست رو مینویسم تورو خدا واسم دعاکنید..
فرستنده : حمید


خیلی سخته طرف اونقدر کوچیک باشه که به چشت نیاد. واسه دیدنت بال بال بزنه ولی بود و نبودش واسه تو مهم نباشه . . .
با هزار حقه و کلک کم کم وارد زندگیت بشه یه دفعه ببینی شده همه زندگیت. . .
حالا تویی که واسه دیدنش بال بال بزنی اون نخواد ببینت . . .
تو بزرگش کنی، بهت بگه خیلی کوچیکی واسه دوست داشتن .!
فرستنده : فقط برای او . . .


گاهی دلتنگی ها زیر نقاب تیره سکوت پنهان می شوند....باز هم بیصدا دلتنگتم.....!!!
فرستنده : رز سحر


گفتم حالا که رفتی بهت بگم رفتنت آرومم کرد....چون فهمیدی که باید بری....
فرستنده : sonia


آخه بی انصاف من که چیزی نگفتم تقصیر چشمهام بود تورو با اون دیدن ... چرا پس تو منو ول کردی؟من که مقصر نبودم تقصیر چشمهام بود.....
فرستنده : sonia


عشق و عاشقی کم رنگ شده ، محبت آهنگ شده ، دوستی تک زنگ شده ، مگه بین من و تو جنگ شده ؟
نامرد دلم برات تنگ شده
فرستنده : BAX 21


همین خوبه که غیر از تو همه از خاطرم میرن
هنوز گاهی سراغت رو از این دیوونه می گیرن
به جز تو همه می دونن واست این مرد میمیره
واسه همین جداییتو کسی جدی نمی گیره
(به سلامتی همه دختر پسرایی که عشقشون پاکه و نمی ذارن جدایی شون بیشتر ار 24 ساعت طول بکشه و سریع آشتی می کنن)
فرستنده : parvin


سلام به دوستاي گلم
من تا همين امروز هميشه ميومدم و پستاتونو ميخوندم يه وقتايي هم خودم پست ميذاشتم،اما امروز اومدم تا باهاتون درد و دل كنم
ميدونيد منم مثل خيلياتون عاشقم اما با اين تفاوت كه من كسي رو دوست دارم كه هردومون همديكرو خوب ميشناسيم،يعني باهم فاميليم...
حتما ميگيد چه خوب اينكه مشكلي نداره...
ولي داره!!!يه مشكل بزرگم داره!!!!
مشكل من اينه كه هميشه داداشي صداش ميكردم،يعني هميشه پيش همه گفتم تو مثل داداشمي اصن من بهت ميگم داداشي تو ام بگو آبجي اونم قبول كرد...
اما حالا ميبينم خيلي بيشتر از داداشم دوسش دارم ولي ميترسم بهش بگم
ميدونم هيچ وقت بهم نميرسيم اما با اين حال دوسش دارم
هنوزم باهاش حرف ميزنم اما نميتونم ببينمش چون ازش خيلي دورم...
هنوزم بهش ميگم داداشي اما ديگه داداش گفتنام از سر اجباره نه از ته دل!!!
ميترسم....
ميترسم اگه بگم دوسش دارم ديگه حتي نتونم براش مثل يه آبجي باشم
بچه ها كمكم كنيد نميدونم چيكار كنم ديگه تحمل دوريشو ندارم
دلتنگشم......
فرستنده : ...*alone gilr*....


نمیدونم چرا لبهام خنده از یادشون رفته
وقتی اون بود حتی با فکرش لبخند روی لبهام خونه میکرد
فکر کنم با رفتنش حافظه لبهامو پاک کرده
حالا دیگه یادشون رفته که قبلا چطور میخندیدند!!!
فرستنده : AnGeL


خیال آغوشت،یک لحظه هم دست از سرم بر نمیدارد
بی انصاف هر شب به خوابم نیا.
فرستنده : NET DEVIL


بچه ها 19سالمه تازه یک هفتس ازش جداشدم تاحالانشده یک هفته ندیدمش امروز بش زنگ زدم باسردی جوابمو داد بش گفتم میخوام ببینمت ی بهانه اورد و دکم کرد اخه چرا بچه ها من دوسش دارم همین یعنی نمیشد 2ساعت بیاد ببینمش ای خدا چرا؟ چرا؟من؟
فرستنده : Sana19


آدمک آخر دنیاست ! بخند!



آدمک مرگ همین جاست ! بخند!
فرستنده : ★✿ ❀رابینهود ★✿ ❀


این روزا عده ای یه جوری زیر آبی میرن که دلت میخواد بهشون بگی :من نگاه نمیکنم بیا بالا یه نفسی بکش لااقل خفه نشی!
فرستنده : 0763


چشام پره اشکه بدجوری بغض گرفتم دارم اهنگ بیت اخریگانه روگوش میکنم دلم براش تنگیده یه ساله گوشیش خاموشه خدایا .....................تاکی بهش فک کنمومنتظرش باشم
فرستنده : faaaarrrrza


حتی کفش هم تنگ باشد
.
.
.
زخم میکند ...
.
.
.
وای به وقتی که دل تنگ باشد.
فرستنده : hessam.somber2580


امــروز بـه آنهایــی مــی اندیشم ،
کـه روی شانـه هایـم گریـه کردنـد ..
امــا وقتــی نوبـت بـه مـن رسیـد ،
شانـه خالــی کردنـد .. .

فرستنده : tandis


خدایا بالاتر از بهشتت نیز جایی هست ؟
برای این دستان پینه بسته ، برای این کوه و تکیه گاه ، آری پدرم را می گویم … کجا را وعده خواهی داد ؟
به سلامتی تمام پـــــــــــــــــدرها بزن لایک رو …
فرستنده : باران


خدايا..
دست بشكنه..
پا بشكنه..
سر بشكنه..
اما.. . .
دل نشكنه. . . .

فرستنده : tandis


میدونی الآن دارم چی میخورم؟
حسرت یه لحظه دیدنشووو...به خداااااا

فرستنده : tandis


الان كه دارم اين مطلب و مي نويسم دارم مثل ابر بهار اشك ميريزم منم عاشقم اونم 6 سال خدا به همه عاشقا صبر بده
خدايا!!!!!!!!!! ازم دلگير نشو..........ولي دنيات ته نامرديه!!!!!!!!!!!!!!!!
فرستنده : sometime


خسته شدم ...بس کن دیگه برگرد...ببین بغض کردم...اگه نیای گریه میکنما...
فرستنده : سوگنداسمانی


من طاقت نمیاورم...کارمن نیست فراموش کردن چشمهایت...بختک نیس این تو هستی که درخوابم میای و بغض گلویم را میفشارد...دوباره صدایم کن تا بیدار شوم...
فرستنده : سوگنداسمانی


آسمان امشب به حالم مویه کن

روح تب دار مرا پاشویه کن

آتش افکند عاشقی بر حاصلم

گریه کن در مجلس ختم دلم

گریه کن ای عشق روحم تیر خورد

شانه احساس من شمشیر خورد

آن که میگفتند پشت قابهاست

دختر فرمانروای آبهاست

آن که میگفتند از جنس گل است

شرح احساسات سبز بلبل است

او شبی آمد آمد مرا دیوانه کرد

او مرا یک باغ بی پروانه کرد

آمد از دردش پرم کرد و گذشت

بیوفا سیلی خورم کرد و گذشت

رفت و من در پیش پایش گم شدم

از جنون ورد لب مردم شدم

ای دل دیوانه مستی میکنی

باز هم شبنم پرستی میکنی

رام هر کس کی شود آهوی دشت

ای دل دیوانه دیدی برنگشت

من که گفتم این پرستو مردنیست

من که گفتم این بهار افسردنیست

من که گفتم ای دل بی بند و بار

عشق یعنی رنج یعنی انتحار

عشق خونت را دواتت میکند

شاه اگر باشی عشق ماتت میکند

آه عجب کاری به دستم داد دل

هم شکست و هم شکستم داد دل
فرستنده : مــ♥ــلــ♥ــکــ♥ــه


حــالَش را داری کمی به حــالِ خودمان ،

گـِـریه کُنیم...!؟

برای دلتنگی هایمان
تنهایی مان
خستگی مان
بی کسی مان در اوج شلوغی
گریه های پنهان در پشت خنده هامان
و تمام حرفهای نگفته مان
برای هرکدام می توان
تا آخر دنیا اشک ریخت و گریه کرد..

حالش را داری؟!!!

فرستنده : مــ♥ــلــ♥ــکــ♥ــه


خطا از من است ، می دانم


از من که سالهاست گفته ام ” ایاک نعبد "


اما به دیگران هم دلسپرده ام


از من که سالهاست گفته ام ” ایاک نستعین"


اما به دیگران هم تکیه کرده ام


اما رهایم نکن


بیش از همیشه دلتنگم


به اندازه ی تمام روزهای نبودنم
فرستنده : مــ♥ــلــ♥ــکــ♥ــه 



یادت باشه

اگه یه روزی احساس کردی که واقعا دوسش داری حتما بهش بگو

چون یه روزی میرسه که این جمله ی قشنگ مثل بغض تو گلوت میمونه و

حتی اگه با فریاد هم بگی بازم مث یه بغض میمونه چون اونی که باید اینو

بشنوه دیگه نیست و حال و روزت میشه......

مثل من
فرستنده : شاهزاده کوچولو


چه بی بهونه رفتم از قاب چشمای تو

از گونه های خیس من تا بغض صدای تو حرفی برای موندنه حرفی برای انتظار

چه عاشقونه بودن اواز حرفای تو

از فاصله های بین ما دلم گرفته دنیا

که حتی اونم سرابه سایه حضور تو......
فرستنده : شاهزاده کوچولو


خاطرات کودکیم را ورق میزنم
و یک ب یک عکسهارابانگاهم مینوشم
عکسهای دوران کودکیم
طعم خوبی دارند
بندبند وجودم
ب بند بند وجود تو بسته است
بااین همه بند چقدرازهم دوریم
‏(م ص ط ف ی‏)‏*************
فرستنده : *ChEsHM BaNDi


خدا میدونه که رفتن آخرین جزای من بود
روز بارونی چشمات شبای عزای من بود
باورم نیست که تو رفتی .....گل دل نازک بارون
باورم نیست تو نباشی.....همدم من گل گلدون
چجوری طاقت بیارم شبای دلواپسیمو؟؟؟
تو ندیدی سوختنم رو ...تب تند بی کسی رو.....
خط فاصله عزیزم تو نذار بین تو و من
نگو از قصه ی بارون نگو از رفتن و رفتن.....
(مازیار فلاحی)
فرستنده : بیخیالش


خیال بافی بیش نبود آدم بودنت....خودم را گول میزدم که در حد منی....
فرستنده : بیخیالش


شمع وقتی داستانم را شنید آتش گرفت....شرح حالم را اگر نشنیده باشی راحتی...
فرستنده : بیخیالش


بس که دامان بهاران گل به گل پزمرده شد
باغبان دیگر به فروردین ندارد رغبتی.....
فرستنده : بیخیالش


ویژه بانــــو..

ماه من
دیشب در خیالم
خسته ات کردم از تعریف این روزهایم
از فاجعه بی تو بودن
از ستاره هایی که بی تو شمردم
از یادم که دیگر در خاطرت نیست...
ماه من
میدانم از دلهره ها
از چشمهای بارانی ام
از التماس بودنم خسته شدی
اما
چه کنم؟
که فراموش کردن را
من،
بلد نیستم...
ماه من
یادت می اید
شبهایی را که تا صبح سر میکردیم؟
دلهره هایی که از یک لحظه بی هم بودنمان داشتیم
دلتنگی هایمان را چطور؟
ماه من یادت هست
؟
مرا در خاطر داری؟
ماه من
تورا بخدا قسم
نروی و ماه دیگری شوی...
ماه من بمان وباش
راستی..
ماه من
مراقب خاطراتمان..روزهای باهم بودنمان..:(

پ.ن+دلـــم چقـــدر گرفتـــه...

فرستنده : ✿بانـــو...


خوش به حالت آسمـــانـــ

بغضت کـــ میشکــند

همه خوشــحال میشــوند

بغض من کــ میشــکند

همه میگــویند:

چته بــــاز!!!!!!!!!!!!!
فرستنده : روِِِیـــــا


بزرگترین فانتزی ذهنم اینه که بخوابم و شب خواب عشق مرحومم رو ببینم ...
سارینا به همین سادگی یک سال و سه ماه و یک روز گذشت ...

فرستنده : ☂√matin✈


دلم میخواد یکبار دیگه انقدر حرف بزنیم تا باطری گوشیم خالی بشه و الارم بده
بحث کنیم
دعوا کنیم
قربون صدقم بری
زود اشتی کنم
یا
قهر کنی
تا صبح نخوابم
بهت اس ام اس بدم و زنگ بزنم
جواب ندی
گریه کنم
و بگم جون مژگان جواب بده
و بعد چند ساعت بگی مژگان اعصابم خورده.
خوب شدم زنگ میزنم....
اخخخخخخخخخخخخخخ...
قلبم تیر میکشه.
میشه لطفا برگردی...؟!
فرستنده : مژگان


همیشه شبا وقتی از سر کار میومدی و خسته بودی و به قول خودت حتی یک اویز گوشی هم نفروخته بودی میگفتی نفس بزنگم خونه؟
میگفتم اره عزیزم.منتظرم
زنگ میزدی و انقدر حرف میزدیم تا خیالم راحت بشه اروم شدی.
بعدش قطع میکردی و اس ام اس میدادی اروم شدم.تو رو نداشتم باید چیکار میکردم؟؟؟
عزیزم حالا که منو نداری چیکار میکنی؟؟!!
میشه لطفا برگردی....؟!
فرستنده : مژگان


لبریزبغضم...شانه ات ساعتی چند یار مهربانم..؟
فرستنده : M..M


درد بي همزباني مرا كشت
زخم نامهرباني مرا كشت
دل اسير غم زندگي شد
عاقبت زندگاني مرا كشت
اشك من بي صداريزداز گونه ها
در شب بي صدايي
كو دلي آشنا با دلم همصدا يار خوبم كجايي....
فرستنده : ana


اوج دلتنگی وقتی که نه میتونی صداشو بشنوی نه میتونی ببینیش..فقط باید به عکسی که ازش داری نگاه کنی ..همین.......
فرستنده : dokhtare darya


خونه پراز رنج سکوته وای دلم تنگه/گلهای گلدون وای چه بی رنگه/ گل توی گلدون داره می میره/راه نفس را بغض دیدار تو میگیره/
فرستنده : ماوی


سخت میگذرد این روزها

قرار است از او برای دلم

یک انسان معمولی بسازم
فرستنده : ★✿ ❀رابینهود ★✿ ❀


خدايا...!
خط و نشان دوزخت را برايم نكش!!
جهنم تر از نبودنش جايي را سراغ ندارم....
فرستنده : ...*alone gilr*....


مقصر خود ماییم
عشق را به کسانی ارزانی میکنیم که
از زندگی ، جز آب و علف روزانه، نه میفهمند , نه میخواهند . . .

فرستنده : Yas.amiR


Assسلام. دوستان دلم یه عالمه براتون تنگ شده. ولی کامپیوترم خرابه والان دارم از گوشیه همسرم براتون پست می زارم جون درد گرفتم از بس که نتونستم on بشم
فرستنده : eli 23


بگین برگرده...گلوم زخمه از بغضهایی که وا نشده...
فرستنده : سوگنداسمانی


که هر چه بخت بلند است عمر کوتاه است..........................
فرستنده : بیخیالش


گریه نکن که تقدیر نخواست که مال من شی

میخواست تنها بمونم...

پس سهم عشق من چی؟؟
فرستنده : MEHDI


چقد بغض کردم کنارم نبودی...

هزار بار دلم خواست ببارم نبودی...

نبودی ببینی چقدر سوت و کورم...

چقدر بی قرارم چقد بی عبورم...

خودت نیستی اما غمت روبرومه...

میخندم به بغضی که توی گلومه...

دیگه هیچ امیدی به برگشتنت نیست...

اینو من نمیگم...خم جاده میگه
فرستنده : MEHDI


وقتی قاضی رایش برای توست دیگر شکایتی نیس.......این روزها قاضی ها خوب میفهمند پول حق را عوض می کند... .....رایشان هم برای من عاشق بی پول نیست.....راس میگویند پولی برای خریدن عشقت ندارم....

فرستنده : بیخیالش


نگاه کن باران هم دیگر دل امدن ندارد ....حرف مرا جدی گرفته. گفته بودم بار دیگر بیادت بیفتم کار دست خودم میدهم....

فرستنده : بیخیالش


شاد باش با خوشی که از صدقه سر من داری ....صدقه سنگینی بود غرورم که به پایت بر باد رفت اما می ارزید به بلایت که از سرم گذشت......
فرستنده : بیخیالش


بازم نيستي
دوباره من تنهام
بازم تكرار ترحم اطرافيان كه بدتر حالمو به هم ميزنه
بازم نبودن تو
چرا من هنوز زندم؟
چرا تو نيستي كه اميد زنده بودنم باشي
چرا نيستي كه به خاطر ديدن چشمات از خواب بيدار شم
چرا نيستي كه وقتي بيدار شدم ببينم بهم اس دادي
چرا تنهام
چرا نميميرم؟
چرا خدا تورو برد و من و نگه داشت
ميخوام چيكار كنم
زندگيم بدون تو چيه
جز تكرار و تكرار و تكرار بدبختي
در به دري
بي كسي
تو همه كسم بودي
چرا خدا تورو ازم گرفت
چرا بايد روزي 10 تا قرص جورواجور بخورم؟
چرا بايد همه به چشم يه .....
نميخوام
من اين زندگي رو نميخوام
خدا خودت منو ببر پيشش
فرستنده : bitter sense


دلتنگی مرض عجیبی است ادم را ارام ارام ناارام میکند
فرستنده : shahram


ترسم که شعر سنگ مزارم این شود او جمال یوسف زهرا ندید و رفت…
فرستنده : HANIKO(-.-)


من و تو از تبار بی کسانیم
در این غوغا چه کس را دوست دانیم ؟

کسی نشنیده فریاد کمک را
کمک کن تا برای هم بمانیم
فرستنده : ☂√matin✈


عمری کنارم از وفا گفتند تا بردند/سگهای دورم تکه تکه استخوانم را/گفتم خدایا دشمنانم را بگیر از من/اینگونه شد دیگر ندیدم دوستانم را...
شاعر:محسن کاویانی
فرستنده : ^^^DARYA^^^


نوشته ها بهانه است...فقط مینویسم که یادآوری کنم بیادتم...باورش باتو...
فرستنده : sonia


█║▌│█│║▌║││█║▌║▌║█║▌│█│║▌║││█║▌║▌║█║▌│█│║

فکرش را هم نميکردم
روزي سيگار بکشم
حالا… سالهاست که سيگار مرا ميکشد
چاي… مرا ميريزد
آينه… سراغ دندان هايم را ميگيرد
حال ريه ام را مي پرسد
من…
به ناچار با موهايم ور ميروم…!!

فرستنده : ◄KEyvAN►


لحــظه ی رفــتـن
ســکـوتـم عـــلامت رضـا نـبـود
مــی خـــواسـتـــم مثـــل هـمـیشـه
روی حــرفت حــرفی نیــاورم ...
فرستنده : 0763


وای که چقد این دل عاشق بلاست میون دل با من همیشه دعواست به دل میگم غم و تو خونت راه نده میگه جونم مهمون حبیب خداست چی میشه گفت به این دل دیوونه هرچی میگم باز میگیره بهونه
فرستنده : ماوی


فقط براي تو مي نويسم!
مينويسم تا بداني
تا بداني تو را من به اندازه وسعت كوه ها, زيبايي آسمان شب, بي شماري ستارگان, دوست ميدارم!
ميپرستم تو را, در بلند ترين جايگاه قلبم مي گذارمت!
ژاي خداي مهربان!
چگونه فريادم را به گوشش برسانم؟ چگونه به او بگويم دوستش دارم؟ بارها و بارها به زبان بي زباني از تو درخواست عشق داشته ام...
اما تو با بي اعتنائي ات زخمي كرده اي قلبم را!
خدايا! فقط تو از قلب من خبر داري!
با اين قلب شكسته ام برايت مي نويسم: هنوز هم دوستت دارم
اي يار بي وفاي من!!!!
فرستنده : s.h


سلام اي آشناي ناآشنا
آشنايي تو به كجا خواهد كشيد؟!
به بي كران محبت و صميميت يا به اوج عشق و دوستي؟
شايد اينگونه نباشد!!!
شايد اين آشنايي مي برد انسان را تا سقوط!
تا مرگ!
تا بي ساماني!
تو بگو!
تو بگو اي كه به نام آشنا وارد زندگي من شده اي!
از سكوتت پيداست كه به من ميخندي.
مشتي باران تقديم تو باد
*نامهربانم*
فرستنده : s.h


*سردو باران زده*
از خودم دلگيرم
كه چرا توبه ي شكسته به پروپاي دلم پيچيده!
گفته بودم:دل من سر به هواست! نكند گوش به حرفش بدهي!نكند باز مسافر بشوي!
از تو هم دلگيرم
گفته بودي: كه كنار دل تو مي مانم! من و او همسفريم! راه را مي دانيم! تا ته جاده ي عشق در نگاه خورشيد يك نفس مي خوانيم!
باورم نيست كه دل سرد و باران زده در نيمه ي راه از غم غربت خود مي گريد!!!

فرستنده : s.h


بیا که در تن خسته توان درآید باز
بیا در تن مرده روان درآید باز
بیا که فرقت چشم تو ام چنان در بست
که فتح باب وصالت مگر گشاید باز
فرستنده : mahnam 678


. . . دلتنــگـم . . .

دلتنـــــگ کسی کـــــه

گردش روزگــــارش به من که رسیــــد از

حرکـت ایستـاد . . .

دلتنگ کسی که دلتنگی هایم را ندید. . .

دلتنگ ِ خود َم. . .

خودی که مدتهــــ ــــ ــاست گم کـر د ه ام . . .

فرستنده : مهدی برقی


گاهـ ـی حجـ ـم ِ دلــــتنـگی هایـ ـم

آن قــَ ـــ ـدر زیـاد میشود

که دنیــــا

با تمام ِ وسعتش

برایـَم تنگ میشود . . .

فرستنده : مهدی برقی


ای کاش کسانی که اینقدردلتنگشان میشویم لیاقت این همه دلتنگی وبیقراری را داشته باشند گاهی بی هوا دلم هوایش را می کند هوای اویی راکه هیچ ووقت هوایم رانداشت .....مهدرم ببخش درد بدنم بهانه بود کسی رهایم کرده که صدای بلنده گریه ام اشکت رادر اورد
فرستنده : هجران


دلتنگ کودکیم....
به جز آن قسمتش که دوست داشتم بزرگ شوم
فرستنده : ♥ sepid



بر آنچه گذشت و آنچه شکست حسرت نخور،زندگی اگر زیبا بود با گریه شروع نمی شد ...

بزن لایک
فرستنده : عاشق تنهای بدبخت


خوش به حالت حوا ، خودت بودی و آدمت ! وگرنه آدم تو هم به هوای دیگری می رفت !!


فرستنده : aida18


لعنت به تو ای “دل”

که همیشه جائی جا می مانی

که تو را نمی خواهند…!!



فرستنده : aida18


بد ترین شکل دلتنگی برای کسی، اینه که کنار اون باشی و بدونی که هرگز به او نخواهی رسید....

فرستنده : Dream


در خیال دیروز و امروز،تو را در فرداهایم جست وجو خواهم کرد.. .
کجاست جاده ای که مرا به تو برساند؟!
فرستنده : khiyal


دلت تنگ یک نفر که باشد
تمام تلاشت را هم که بکنی تا خوش بگذرد
و لحظه ای فراموشش کنی فایده ندارد...
تو دلت تنگ است...
دلت برای همان یک نفر تنگ است...
تا نیاید...
تا نباشد...
تو هنوز دلتنگی !!!
فرستنده : meysam-lz


از یخ نبــــــــود
دل شمعـــــــی کــــــه
آب شد !....
فرستنده : ★✿ ❀رابینهود ★✿ ❀
دل من تـنها بـود ، دل من هرزه نـبـود ...

دل من عادت داشـت ، که بمانـد يک جا .

به کجا ؟

معـلـوم است ، به در خانه تو .

دل من عادت داشـت ،

که بمانـد آن جا ، پـشـت يک پرده تـوري

که تو هر روز آن را به کناري بزني .

دل من ساکن ديوار و دري ،

که تو هر روز از آن مي گـذري .

دل من ساکن دستان تو بود

دل من گوشه يک باغـچه بـود

که تو هر روز به آن مي نگري

راستي ، دل من را ديـدي ...؟!
فرستنده : شكست سكوت


این دروغ است که میگویند دل به دل راه دارد "
دل من غرقه به خون است
دل اووووووووووووو خبر ندارد....................................
فرستنده : یلدا125


وقتی می میری دوست داری همه ی اونایی که دوسشون داری، برای آخرین بار کنارت باشن تا حداقل وقتی دارن یک مشت خاک نثارت می کنن ببینیشون ....
منتظر همچین روزی نباش !!!!
چون اون جا هم تنهات می زارن، یا از روی شرم یا از روی ترس !!
باز هم تنهات می زارن !!
درست مثل وقتی که زنده بودی ....

فرستنده : Tina_Bala


بی خیالم هم شوی بی خیالـــت نمیشوم
می توانم جای خالیت را با خیالت پر کنم !!

فرستنده : ♠ Я Є Ž Д ♠


افرین بر غم باد که تنها او ست من یاد میکنه
فرستنده : سجادsajad


دلم تنگ است از فریادهایی که نام تورا تداعی میکنند...
میگویند رفته ای میگویند دل به دیگری بسته ای...
من اما گوشهایم را محکم گرفته ام که نشنوم این فریادهارا...بیا تا این فریادهای گوشخراش مرا ناشنوا نکرده است...بیا...
فرستنده : :(delltang:(


حالم بده...دلم میخواد ناز کنم یکی نازمو بخره قهرکنم یکی منتموبکشه ی ساعت برم حموم ونباشم بعدش بیبینم شصت تا میس کال دارم ازشو ده تا پیام که توی همشون پرسیده کجایی؟نگرانم ؟ نیست...اون یکی رفته...شما ندیدیش؟
فرستنده : سوگنداسمانی


دلت تنگ یک نفر که باشد
تمام تلاشت را هم که بکنی تا خوش بگذرد
و لحظه ای فراموشش کنی فایده ندارد...
تو دلت تنگ است...
دلت برای همان یک نفر تنگ است...
تا نیاید...
تا نباشد...
تو هنوز دلتنگی !!!

فرستنده : Rè$pÍnÄ


همه چیز را فروختم ...

جز آن صندلی که جای تو بود ..

شاید آنروز که برگشتی خسته باشی .. <3
فرستنده : RiHaNNa


بدترين درد آن است
که برای توقف ريزش دانه های اشکت
لبخند بزنی.....

فرستنده : negin.azizan


نبودنت را ،.........
تـــــاب می آورم...........
رفتن را ،..........
تحمـــــّل میکنم...........
فراموش شدنم را ،..........
بــــاور میکنم.........
امــــــا........
فــــــراموش کردنــــــت......
دیگر..
کـــــا رِ مــــ.ــن نــــــیست..

فرستنده : negin.azizan


تو که نیستی...امامن...این منه دیوانه...به بازارمیروم به سلیقه ی تو لباسهایم را میخرم...ابیه لاجوردی...انهارامیپوشم تورا تصور میکنم که دراز کشیده ای و طبق عادتت دستهایت را زیرسرت گذاشتی...و من با هزار عشوه برای تو میرقصم وتو نگاهم میکنی و من عاشق این نگاهت هستم...میدانم...این روزها دیوانه تر شده ام
فرستنده : سوگنداسمانی


خيلي سخته
ترو خدا اينقدر از ولنتاين حرف نزنيد
من ديگه ندارمش
ديگه عشقمو ندارم كه 2 ساعت اذيتم كنه و بگه يادش نبوده بعد كه باهاش قهر كردم از پشت سر يه گردنبند كه اسم جفتمون روش هك شده بگيره جلوم
ديگه ندارمش كه كل روز ولنتاين رو با هم بگذرونيم
كاش هيچوقت باهاش قهر نميكردم
وقتي صدايي خس خس گلوي بريدش توي ماشين يادم مياد
وقتي چشماش كه داشت به اين طرف اونطرف ميچرخيد يادم مياد
ميخوام.......
كاش گناه نبود
كاش گناه كبيره نبود
وگرنه منم الان پيشش بودم

فرستنده : bitter sense


من تو کوچه تکیه به درخت دادم تو این هوا سرد...!!

تو تو اغوش گرم یکی دیگه بخواب...!!

من چشم انتظارت برای یه بار دیدنت...

تو کنار عشق جدید بخند و خوش باش...

من زندگیم تلخ تلخ مثل قهوه...

تو زندگیت شیرین مثل قند...

اما....

اما عیب نداره

منم خدایی دارم

من هر چقدرم از حال و روزم بگم تو نمیفهمی

ولی امیدوارم این بلایی که به سرم اوردی به سرت بیاد تا بفهمی چی

میکشم...

امیدوارم................

پایان...




فرستنده : MEHDI


بدترین خبرهای این شهر را به من میدهند...
حتی خبر برنگشتن تو به این خانه...
برنگشتن تو به کنار من...
فرستنده : F.s@R.f


میــخـواهــی بـــروی؟
خــب بــــرو…
انـتـظـار مــرا وحـشـتـی نیــسـت
شبـهــای بــی قــراری را هیــچ وقــت پــایــانــی نخــواهــد بــود
بــــرو…
بـرای چـــه ایستـــاده ایــی؟
بــه جـــان سپــردن کــدامـیـن احــســاس لبــخنـد میــزنـی؟
بــــرو..
تــردیــد نــکــن
نــفــس هــای آخـــر اســت
نــتــرس بــــرو…
احـسـاســم اگـــر نمــیــرد ..بــی شـک مـابـقـی روزهـای بـودنـش را بــر روی صنـــدلـــی چــرخـــدار بــی تـفــاوتـــی خـــواهـــد نــشــســت
بــــرو…
یـــک احـــســـاس فــلـــج تــهــدیـــدی بـــرای رفــتـنــت نـخــواهــد بــود
پـــس راحـــــت بـــــرو
مـسـافــری در راه انتـــظارت را میــکـشـد
طفــلـک چــه میــدانــد کــه روحــش ســـلاخــی خــواهــد شــد
بـــــــرو…
فـقــط بــــــــــــــــرو…..
فرستنده : **یــه دیـــونـــــه**


بی او دست ازعشق میکشم با دل بیگانه میشوم؛ترک پرواز میکنم سوی لانه میشوم،دل خود برگیرم و ازجمع عشاق میروم؛ماندن پراز غریبگیست من هم روانه میشوم؛حاصل عمرم نشد در این خلوت جز سوختنم،می رفتم گرخبرم بود چنین پروانه میشوم،بیست و یکباره شکفت غنچه عمر او امروز؛مبارک باشدش گوئید دارم دیوانه میشوم،بگو صد شاخه شودالهی باغ عمرتو؛من هم بایک خزان سرد یار زمانه میشوم،بگو که خنده نشیند برلبش هرثانیه،این تمنای من است کز آن یگانه میشوم(شعر تولد کسی که عاشقش بودم؛هیچ وقت دوست داشتنمو نفهمید؛وقتی که اینو براش سرودم خودش نبود؛بگذریم؛ایشالا خوشبخت بشه)؛اون که نشنید دوست داشتم لااقل درد دلمو شماها گوش بدین
فرستنده : ♥♥♥barooni♥♥♥


خواهش می کنم بی حوصلگی هایم را ببخش. بد خلقی هایم را فراموش کن.بی اعتنایهایم را جدی نگیر...
در عوض من تورا می بخشم که مسبب همه ی این هایی..
فرستنده : shandylove


خدایا
ناشکریهایم را
به حساب
دلتنگیهایم بگذار......

فرستنده : elinaa


خیلی سخته به خاطر یه نفر مشروت بشی و اون بشه شاگرد اول
خیلی سخته بیگناه باشی ولی بهت بگه نه تو بهم خیانت کردی در حالی که پای هیچکس وسط نباشه ولی اون فکر کنه وسطه خیلی سخته
فرستنده : miladnews


به بعضیا که خودشونو خدای بزرگی میدونن و فک میکنن قد کشیدن. باید گفت....هی بزرگ !!!؟؟؟؟!!! اوج الانتو تو چشم بقیه به غرورم که زیر پاته مدیونی....... یا بزنی زیر آوازو بگی تمام هر کی هستی رو به این دلخسته مدیونی.....
فرستنده : بیخیالش


به این امید این نوشته ها رو فرستادم که ببینه و بهم زنگ بزنه
بازم غرورم رو شکستم اما تو......
فرستنده : rade paaa


اخر دلتنگی اونجاس که میای این نوشته هارو میخونی و بعد خوشحال میشی که تنها نیستی میخوای با بقیه از عشقت بگی اما یکدفه اشک وجودت رو میگیره
که نکنه عشقت نوشتت رو بخونه بفهمه هنوزم میخواییش
اما من بااین وجودکه خیانت کرد......
دلشکس....
خوردم کرد....
5سال هرشب اشک ریختن رو بهم هدیه داد.....
بازم میخوا.......((((((((((((((((
فرستنده : rade paaa


دل تنگم .....
دلتنگ .....

دلتنگ جرعه ای بوی آدمیزاد .....

دیگر در این شهر نیز، بوی آدمیزاد همی یافت می نشود !!!
فرستنده : ˙·٠•●♥حسـیـن اسلامے ♥●•٠·˙


باور کن بعد از تو.........دیگری در قلبم جایت را نمیگیرد......
آآآآآآآآآآآآآآآآآآخ که چقد بده از طرف دوماد دعوت باشی وقتی یه روز قرار بوده جای دوماد باشی......بی خیاااااااالش..... مبارکش باشه.......
هر عشقی میمیرد ....خاموشی میگیرد....با اجازه: عشق تو هم می میرد.....

فرستنده : بیخیالش


فکر میکردم همه چی قراره درست شه
ولی انگار بدتر شده
روز سومه که توی بی خبریم
خیلی سخته
فرستنده : ɆʆΉαм


درونم غوغاست.....
ساده ميشكنم......
بايك تلنگر كوچك......
اينگونه نبودم.......
شدم!!!!
فرستنده : s.h


همیشه به یادت هستم، اما شاهدی ندارم جز کلاغ بام خانمان که او هم ،حقیقت را به تکه پنیری می فروشد......
فرستنده : رزا


خیلی دیره، وقتی که تازه می فهمی

اونی که از همه ساکت تر بوده

بیشتر از همه دوستت داشته...
فرستنده : ★✿ ❀رابینهود ★✿ ❀


برای دلم پاهی پدر میشوم...
خشمگین میگویم:بس کن تو دیگر بزرگ شده ای !
فرستنده : دلخسته دنیا


حاصل سبزترين باور من, برك زرديست كه از لاي ورق هاي دلم مي ريزد. مانده ام سخت غريب, ديگر از سبزترين خاطره ها مي ترسم...!
فرستنده : s.h


خدایا
این دلتنگی های ما را هیچ بارانی آرام نمیکند
فکری کن
اشک ما طعنه میزند به باران رحمتت .
فرستنده : alone.girl


دلتنگم... دلتنگ عشقي كه كنارمه دستش تو دستمه سرم روي شونه اشه ولي ميدونم يه روز اين برام خاطره ميشه،دلتنگ چشمايي كه امروز امشب دارم توشون دنيام رو ميبينم فردا بايد چشمامو ببندم به روي اين دنيا تا توي خيالم ببينمشون خيلي سخته اينجور دلتنگيا!!! گاهي بايد دلتنگ بود دلتنگ اين چشم ها اين دستها تا قدر لحظه لحظه شو بدوني دلم برات تنگ شده كاش خدا هيچ وقت عشق تو رو ازم نگيره!!!! آمين
فرستنده : Ahoo khaste


عمریست نشستم پای لرز خربزه هایی که یادم نمی آید کی خوردمشان.....
فرستنده : جعفر


پیامارو خوندم کلی دلم گرفت.....
بذارید حساب کنیم ...خوب عمر کنیم60 ساله....روزی 6 ساعتشو بخوابیم به عبارتی 15 سال خوابیم....تا سن 15 سالگیم که چیزی حالیمون نیس خرجو از خونه میگیریم با اجازه ددی بیرون میریمو کلا این 15 سالم فرت.....شد 30 سال فرت...حالا فرض کن عاشقم بشی .کمه کمش الاف باشی 5 ساله. شد 35 سال 5 سالم خاطراتت بکوب از پا درت میاره این شد 40 سال تا زه بعدشم خاطره هست باز....40 سالت شده کل زندگیت میشه حسرت.....دیگه جونی برات نمونده تلاش کنی.....حیف نیس خدایی نبازین انقد ساده....
اما راجع به اونایی که میگ عشقمون جامون گذاشت....بخدا ما خدا نیستیم قضاوت نکنید .... من یادمه کسی رو که تو گوشیش اسمم زندگی بود رو جا گذاشتم....بهم گفت غرورت زمینت میزنه انقد دوسم داشت که آهش نگرفت.... من مجبور شدم ولش کنم نه به خاطر پولو ثروتو چه میدونم از این مزخرفات.....بخاطر خودش .... خودش یه روز گفت برو از زندگیم...نرفتم کاری کردم که بشم زندگیش .....مطمئن شدم براش بزرگ شدم بعدش رفتم ....میگم بخاطر خودش و دوست داشتنش رفتم من برگشته بودم انتقام بگیرم....انتقام گرفتم ....حیف بود بخواد با یه آدم کینه ای بمونه حیف بود عین فرشته بود باید تا بزرگ بودم میرفتم که قد دوس داشتنش باشم ...دوس داشتنش از سرم زیاد بود قدش نبودم میموندم فقط زندگیش نابود میشد.....حالا میبینی یکی مث منم هست که آخرش میفهمه از بس طرفو دوس داشته جاش گذاشته ......قضاوت نکنید...........
فرستنده : بیخیالش


الان ک دارم این پستو میذارم،دلم خیلی گرفته و...اشک و اشک واشک
کاش میتونستم سرمو رو شونه مادرم بذارم و های های گریه کنم و اونم موهامو نوازش کنه و ارامش دنیا رو بهم بده...
فرستنده : refigh


سلامتی اونایی که هنوز تنها فانتزی زندگیشون ظهور امام زمانشونه و شهادت در راهش.@@@@
فرستنده : کاوه&&


یه کوچه یه جاده یه عابر پیاده عابری که گمراهه اسیر دست گناهه
توکه مهربونترینی توکه خوبو بهترینی فرصت بخشش اگه هنوز هست پس ببخش منو که دلتنگم....از اینهمه غریبی..
فرستنده : daSh maSoud


خسته شدم از انتظار از قصه های روزگار
نامهربونه آشنا بسه دیگه تنهام نذار.....
قفله سکوت و میشکنه این گریه های تلخه من
تو دیگه با نبودنت طعنه به عشق من نزن
واکن پر پروازمو تو آبیه این آسمون
بیا تا با اومدنت پر بکشه تنهاییمون ... تو آبیه این آسمون!!
فرستنده : daSh maSoud


دستتو نگرفتم تا ببرمت پیش دوستام تا از بینشون گلچین کنی...
حیف که دیر فهمیدی خواستم به وفاداریت و نجابتت بنازم.
شاید تنها چیزایی که فکر میکردم داری.
وگرنه تااون جایی که یادم میاد کل سفر های مارکوپولو رو با مترو رفتیم...
و من هیچوقت نگفتم خسته شدم یا سردمه و ... تا شرمنده نشی
وگرنه هوای بهمن ماه که همیشه سوز داره....
میشه لطفا برگردی....؟
فرستنده : مژگان


خیلی کار احمقانه ایه امسال تنها برم جایی که پارسال دست تو دست تو رفتم تا ولنتاین رو جشن بگیرم؟
میشه یکبار هم من تو این دنیا احمق باشم؟
لطفا تنباکوش 2 سیب و البالو باشه...
میشه لطفا برگردی...؟
فرستنده : مژگان


چه صادقانه رفتی...
به گمانم این تنها "نا دروغ"' تو بود!
فرستنده : sosaye bahari


تو باشی
باران باشد
ویک جاده ی بی انتها
به تمام دنیا میگویم:
خداحـــــــافظ
فرستنده : juje


سلام به همه من چندروزه باهاتون آشنا شدم,با دونه دونه پستاتون اشک ریختم خیلی خوشم اومد ازجمعتون اجازه بدید خواهرکوچیکی باشم براتون.راستی منم یه عشق آتشین توقلبم دارم.اگه منو به خلوت پاکتون راه میدین =لایک کن مرسی
فرستنده : juje


كنارت هستند, تا كي؟ تا وقتي كه به تو احتياج دارند. از پيشت مي روند يك روز, كدام روز؟ وقتي كسي جايت آمد. دوستت دارند, تا چه موقع؟ تا موقعي كه كسي ديگر را براي دوست داشتن پيدا كنند. مي گويند عاشقت هستند براي هميشه, نه!!!!!! فقط تا وقتي كه نوبت بازي با تو تمام شود! و اين است بازي با هم بودن!!!
فرستنده : s.h


خيلي سخته كه يكي به خاطر انتقام گرفتن ازت به خاطر جواب ردي كه به دوستش دادي بياد تو زندگيت و توام ديوونه وار عاشقش شي. با دروغ اومد تو زندگيم به خاطر حرفايي كه دوستش بهش راجع به من زده بود. قصدش اين بود كه بياد تو زندگيم و بعدشم آبرومو پيش خانوادمو فاميل ببرن. ي ماهي از شروع رابطمون گذشته بود كه بهم گفت كه همه حرفايي كه راجع به خودش گفته بود دروغه و قصدش داغون كردن زندگيم بودو به خاطر صادق بودنم باهاش پشيمونه!!! بهم گفت كه واقعا عاشقم شده و ميخواد كه باهاش بمونم.با همه ي اينا دوسش داشتمو پا رو همه ترسام گذاشتم و باهاش موندم, گفت هميشه باهام ميمونه و هوامو داره, قول داد كه هيچوفت تنهام نذاره!!! اما زد زير همه حرفاشو رفت. خدا جون دلم خيلي گرفته! منكه گناهي جز دوست داشتنش نداشتم! آخه چرا آدما انقدر بي وفا شدن؟ خدايا دلتنگشم!!!!
فرستنده : s.h


سلام به همه اعضاي 4jok. من تازه 4-5 روزه كه عضو شدم. دلم ميخواد منم مث بقيه حرف دلمو بزنم ولي نميدونم چ جوري. دلم خيلي پره. از اوني كه با دروغ اومد تو زندگيم. با همه دروغايي كه بهم گفت بازم ديوونه وار دوسش دارم. نميتونم فراموشش كنم.دلم واسه روزاي اول آشناييمون تنگ شده.
فرستنده : s.h


همتون از ولنتاین مینالید ولی من دوست دارم تو ولنتاین جونم و هم بدم فقط کنار عشقم باشم عشقی که نه نگام میکنه نه حرف میزنه نه دربارم نظر میده توی فرهنگ لغت ذهنم واژه ی ولنتاین رو سرچ کردم هیچ خاطره ای هیچ معنی ای هیچ کلمه ی مشابهی یافت نشد اونایی که میدونن ولنتاین چیه برید خوش باشید که شاید دیگه تکرار نشه
فرستنده : alone boy 13


خیلی سخته بفهمی اون همه نگا که بهت میکرد فکر کنی عاشقت شده ولی فقط واسه این بوده که درد کشیدن تو رو ببینه
خیلی سخته بعد یه هفته دیدنش لبخند بزنه و تو ندونی لبخندش از دوست داشتنته یا مسخره کردنت
خیلی سخته دو ساعت زیر بارون و باد بدون کاپشن در حالی که سرماخوردی وایسی تا از مدرسه بیاد ولی وقتی از دور تو رو دید سرشو پایین بندازه تا وقتی که رد میشه و نتونی یه دل سیر نگاهش کنی
خدایا من این پایین دارم زجر میکشم
فرستنده : alone boy 13


تو را من “تو” کردم
وگرنه “او” هم زيادت است
پس اينقدر برايم ،شما,شما نکن
فرستنده : s@eed


ایـــن روزهــــا خــوابــــم نمـی آیــد …

فـقــط مـــی خـــوابـــــم

کــــه بیـــــدار نبــــاشــــم!...
فرستنده : ★✿ ❀رابینهود ★✿ ❀


آنکـه واقعـا تـو را دوستـ دارد ...!
به سـاز آرام ، بـودنتـ کفـایت می کنـد
و هرگـز از تـو نمیخواهـد رقاصه سازهـایش باشـی...
فرستنده : ★✿ ❀رابینهود ★✿ ❀


دوستت دارم ، رازیست که در میان حنجره ام دق میکند ، وقتی که نیستی .
فرستنده : yagmurgizi


شیشه نازک احساس مرا دست نزن، چندشم میشود از لکه انگشت دروغ،
آنکه میگفت که احساس مرا میفهمد،کو کجا رفت که احساس مرا خوب فروخت....
*.......سارا.......*
فرستنده : sara 66


سيگار همراه با اشک ...!!
چه طعم تلخي دارد انتظار ...!!
وقتي ميداني هرگز اورا نميبيني ...!!
فرستنده : AR m IN


روزهایی که میدیدمت نفسم میگرفت! اما حالا که نیستی دلم میگیرد... برگرد..... تحمل اولی اسان تر است!!! فقط برگرررررررد................
فرستنده : *SARA*


خدایا تمام خنده های تلخ امروزم را میدهم یکی از ان گریه های شیرین کودکیم را پس بده...
فرستنده : yagmurgizi


ایـن جـا هـاے خـالـے کـه نـبـودنـت را

به رُخـم مـے کـشـنـد

چـه مـے دانـنـد . .
...
فـرهـادتـــ شـده اَم ، بـا تـمـام زنـانـگـے اَم

و چـه شـب هـا کـه

خـواب ِ شـیـریـنـَت را نـمـے بـیـنـَم . . .

فرستنده : yagmurgizi


بیـــا برای یکــبار هــم که شـــده...

دست به خلاف بزنیـم...!

من اندوه تـــو را مـــی دزدم...!

تو تنهـایـی مـرا...!!
فرستنده : yagmurgizi


دل سنگی احساسم با اولین بارش غربت شکست ... باور کردم که ... همیشه یک پایان انسان را سمت آغازی دیگر نمی کشاند ... گاهی باید پایان را آموخت اما بی آغازی دیگر ... گاهی باید در پایان زندگی کرد و از پشت پنجره پایان به خاطرات گذشته نگریست ... گاهی باید پشت حصارِ حسرت در خاطرات ... زمانی که دستهای دلمان را گره کورِ عشق زدیم ... و با تیغ وداع گسلاندیم، غرق شویم... باید پشت پرچین تنهایی نشست و غبار دل را با اشک شست ... و باور کرد ... پایان را، بی آغازی دیگر ..
فرستنده : 009


یعنـــے میشود روزی برسد که بیایــے ...
مرا در آغوش بگیری ...
بخواهم گله کنم ...
بگویے هیس ...
همه کابوس ها تمام شد ...
فرستنده : ☂√matin✈


توی خواب و خیالم هنوز دستاتو میگیرم
میدونم ک نمیای ولی من برات میمیرم...

(عاشقه اهنگای جهانبخشه...من هم...)
فرستنده : refigh


آدما بازی کردنو خیلی دوست دارند، اما مهم اینجاست که بفهمی هم بازیشون میشی یا اسباب بازیشون!
فرستنده : sosaye bahari


تو می گذری…من می گذرم
تو از من – من از دل
تو می خندی…من می خندم
تو به من – من به روزگار
تو می گریزی…من می گریزم
تو از عشق – من از خاطره
تو می روی…من می روم
تو از اینجا - من ازاینجا
کاش می فهمیدی از اینجا ……. تا …… اینجا
چقدر فاصله است !
فرستنده : مــ♥ــلــ♥ــکــ♥ــه


من میخوام که باشی همین الان...
فرستنده : سوگنداسمانی


بهانه

نبودنت بهترین بهانه است برای اشک ریختن
ولی کاش بودی تا اشکهایم از شوق دیدارت سرازیر میشد ...


كاش بودی و دستهای مهربانت مرهم همه دلتنگیها و نبودنهایت میشد ...

و دردهایم را به گوش تو میرساندم... بدون تو عاشقی برایم عذاب است
میدانم که نمیدانی بعد از تو دیگر قلبی برای عاشق شدن ندارم..
کاش میدانستی که چقدر دوستت دارم و بیش از عشق بر تو عاشقم..

میدانی که اگر از کنارم بروی لحظه های زندگی برایم پر از درد و عذاب میشود
میدانم که نمیدانی بدون تو دیگربهانه ای نیست برای ادامه ی زندگی جز.....
فرستنده : مــ♥ــلــ♥ــکــ♥ــه


خودم قبول دارم کهنه شدم آنقدر کهنه که می شود روی گرد و خاکم یادگاری نوشت !
خیالی نیست ، بنویس و بـــــــــــــرو...

فرستنده : tandis


خیلی داغونت می کنه وقتی که میگه بچه نباش بزرگ شو بلاخره یه روز شروع میشه یه روز تموم میشه...عشقه دیگه!اخه بی احساس تو میدونی اصلا عشق چیه؟

فرستنده : tandis


آهااااای غریبه :
از اون دیوار ترک خورده و کوتاه رفاقت فاصله بگیر ، بارها به روی من ریخته است !

فرستنده : tandis


بعضی ضربه ها نمی بــره...

زخــــــم نمــــی کنـــــه....

حتّی خراش هم نمــی ندازه....!


فقــــط "دردت" میــــاد....

اونقدر که نــــــــفست رو "بنـد" میاره...!!!

فرستنده : tandis


خدایا...!
تو دنیای ما ادمااا
یه حالتی هست بنام ُکم اوردنُ
تو که خدایی نمیتونی تجربش کنی!
خوش به حالت....!!!

فرستنده : tandis


كدومتون ميدونيد 5 سال به شماره ي خاموش عشقت اس ام اس زدن يعني چي
كدومتون ميدونيد نداشتن و خواستن تا سر حد مرگ يعني چي
اميدوارم هيچوقت براتون پيش نياد
ولي من 5 سال هر روز ميرم سر مزارش
5 سال هرروز باهاش صحبت ميكنم
5 سال دكترا بستنم به هزارتا قرص و كوفت و زهر مار
5 سال روزي 15 ساعت كار ميكنم كه مثلا حواسم پرت باشه

فرستنده : bitter sense


شنیده بودم " پـــا "، " قــلب دوم " است

امّا باور نداشتــــــــم

تا آن زمــــان كه فهمیــــدم
فرستنده : ★✿ ❀رابینهود ★✿ ❀


اکنون تو با مرگ رفته ای و من اینجا تنها به این امید دم میزنم که با هر نفس گامی به تو نزدیک تر میشوم . این زندگی من است 
 
فرستنده : negin.azizan


آدم برفی هم ک باشی دلت میخواد ی نفر کنارت باشه تا گرمت کنه......آرومت کنه.....مهم نیست آب شدنت مهم آرامشه حتی برای چند لحظه....‏
فرستنده : *ChEsHM BaNDi


نامردیست من هم مثل آنانکه با بی معرفتی ترکم کردند سیگارم را ترک کنم..
فرستنده : daSh maSoud


همیشه دلم میخواست برای تولدت یاولنتاین برات کادو بخرم و تزیین کنم ولی حتی نمیشه بهت تبریک بگم هیچ وقت نشدو هیچ وقتم نمیشه...ولنتاین روز عشقه توهم عشقی روزت مبارک.
فرستنده : *ChEsHM BaNDi


تقصیر کسی نیست که اینگونه غریبم*شاید که خدا خواست که دلتنگ بمیرم
فرستنده : NO LOVE


هر کس زخمای دستمو دید پرسید چرا با خودت چنبن کردی؟
ام هیچ کی زخمای بزرگ دلم رو ندید تا بگوید چرا با تو چنین کردند...
فرستنده : makhfi0021


سلام
من يه دختر 29 ساله ام
البته الان ديگه ميشه گفت يه مرده ي متحرك 29 ساله
آره يه مرده ي متحرك كه عشقشو توي 24 سالگي وقتي كه هنوز نامزد بودن از دست داد
توي يه تصادف
همتون ميگيد بارون مال عاشقاست
ولي بارون عشق منو ازم گرفت
5 ساله كه روزاي باروني از خونه بيرون نميرم
5 ساله كه بارون رو نديدم
5 ساله كه عشقمو ندارم
لعنت به هرچي بارون عاشقانست

فرستنده : bitter sense


ثانیه ها !!!!!


با گذشتن خود تنها یک چیز را به من می فهمانند


آن هم طولانی شدن غم ندیدنت …
فرستنده : yagmurgizi


اے کاشــــ درختے باشمــ

تا همــهــ ے تنهایانــــ

از منــ پنجرهـــ اے کنند

و تماشا کنند در منــ ،

کاهشـــــــ دلتنگـے شانــــ را ...
فرستنده : yagmurgizi


من خسته ترین واژه ی ملموس غروبم !

کاش در این وسعت سبز

یک نفر درد مرا می فهمید...!
فرستنده : yagmurgizi


هرگز فراموش نخواهم کرد

که برای داشتن تو ، دلی را به دریا زدم

که از آب واهمه داشت ....

فرستنده : yagmurgizi


کجایی. .
اینجا غروب . . .
سنگ تمام میگذارد برای
دلتنگی هایم. . . . .
فرستنده : dram


انقدر سرگرم /اوقات فراغت/ بودم که فکری به حال/روزهای فراقت/ نکردم. . .
فرستنده : dram


دلم برای تو .نه.............
برای لحظه ای تنگ است که ارام
کنارگوشم زمزمه میکنی.........
دنیای من تویی به دنیانمیدهمت!!!!!!!
فرستنده : دلکنده


ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ...
ﻭﻟﯽ ﯾﺎﺩﺵ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﻣﺎﺭﻭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯿﺮﯾﺰﻩ...
فرستنده : AR m IN
مرا به کعبه چه حاجت؟؟!
طواف می کنم "مادری" را که ...

برای لمس دستانش هم وضو باید گرفت
فرستنده : باران


سلام
بچه ها حقیقت هرجور خواستم ی مطلبی بزارم نشد ک نشد دیگه نمیتونم با سیلی صورتمو سرخ کنم میخوام حرف دل بزنم........

"خدا دلگیر نشی ازم ولی این چیزی بود ک بعد
خلقش ب خودت افرین گفتی .
.مادری ک باید تن فروشی کنه برا سیر کردن
بچه هاش وچن قدم اونطرف تر حاجی فلای
برا بار چندم رفت مکه یا
پدری ک با دستهای پینه بسته باز شرمنده
بچه هاشه بعد اونور پدری ک ماشین چن صد
میلیونی ب بچه هاش کادو میده یا
خدایا ب نظرت امشب چند نفر برا اینکه تورو
داشته باشن شکمه گرسنه خوابیدن
یا..............یا.............یا.............
من جواب میخوام دیگه خسته شدم طاقتم طاق
شده پس کجاس عدالتت"
خسته ام انبوهی از دردم رفیق
از خودم از زندگی سردم رفیق

تقدیم ب همه دلشکسته ها.دلخسته ها.بیکسا............
فرستنده : rahman sajadi fard


دل سراغ قد و بالای تو را میگیرد
گر تو پیدا نشوی دل از غمت میمیرد
وقتی از دیدن و پیدا شدنت مایوسم
از همین فاصله دور تو را می بوسم
فرستنده : BAX 21


نمیدونم تا حالا برا شما هم پیش اومده یانه جلو کامپیوتر اخر شب نشستی داری اهنگایی رو گوش میدی که تورو یاد اونی که باید باشه و الان نیست میندازه یه دفعه صدای نویز گوشیت رو میشنوی خوشحال میری که گوشیت رو بر داری میبینی ای بابا انتن گوشیت پریده
فرستنده : فرزاد نامور از همدان


برادر مهربونم abas_m223خیلی خیلی خیلی...ناراحت شدم بابت بیماریتون من همیشه از نوشته هاتون لذت میبرم تورو خدا خودتونو نبازین شما یکی از ستونای اصلیه فورجوکین ماهمه واستون دعا میکنیم شماهم محکم باشید و مثبت فک کنید توکلتون ب خدا باشه من شخصأ منتظرتون میمونم ب محض اینکه سلامتیتونو ب امید خدابدست آوردین پست بذاریدو بگید ک همه چی ب خوبی و خوشی تموم شده باشه منتظرما...
فرستنده : *ChEsHM BaNDi


کاش می توانستم راحت حرف بزنم …
چیزی بگویم از دلتنگی …
میان آدم های که در این اتاق مجازی جمع شدند …
فقط می گویم منم دلتنگم
.

فرستنده : نیلوفر


چـه رســم تلخــی سـت
تــــو ، بــی خـــبـر از مــن
و
تمـــام مـن ، درگـــیر تــو

فرستنده : mohadese


دلم براش تنگ شده!!!!!!!برا كسي كه حتي نگاهمم نميكنه!!!! كاش يه روزي بفهمه كه چقد دوسش دارم!!!!
فرستنده : #Y*TANHA*Y#


گاه دلتنگ ميشوم دلتنگتر از همه دلتنگي ها،گوشه اي مينشينم و حسرت هارا ميشمارم و باختن هاراو...وصداي شكستن هارا و وجدانم را محاكمه ميكنم...من كدام قلب را شكستم و كدام اميد را نا اميد كرده ام و كدام احساس را له كردم و كدام خواهش را نشنيدم و...وبه كدام دلتنگي خنديدم كه اين چنين دلتنگم؟
فرستنده : غريبه


ﻣﯿﮕﻢ ﺭﺍﺿﯽ ﺍﻡ ﺑﻪ ﺭﺿﺎﯼ ﺧــــــﺪﺍ..
ﺍﻣـﺎ…
ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯿﮕویم ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺮﺩ …
فرستنده : روِِِیـــــا


آهای اقایانونی ک مینالید از دوری عشقتون
یادتون هس روزی ک عشقتون کنارتون بود محلش نمی دادید همش حرصشو در میاوردید حرف ی دختر دیگرو می زدید
یادتونه وقتی با دوستانتون بیرون میرفتید حتی جواب اس بنده خدارو هم نمی دادید
یادتونه اگ ی حرف خیلی ساده هم بهتون می زد سریع بهتون برمی خورد
اما اون تمام کارای شمارو تحمل کرد
یادتونه گاهی اوقات پول نداشت بره شارژ بخره وقتی به شماها میگف فکر میکردید فقط می خواد شما رو تیغ بزنه مجبور شد بره پول از دوستاش قرض کنه تا شارژشو بخره و به شما اس بده
دخترا بی مورد عشقشونو ترک نمی کنند اینو یادتون باشه همیشه
فرستنده : parvin


گاهی وقتا دلم میخواد خدا بیاد پایینو دستشو بذاره رو شونمو اشکامو پاک کنه و بگه:گریه نکن درست میشه

فرستنده : tandis


یادمه وقتاییکه شادو خوشحال بودم همیشه دورو برم خلوت بود
اما الان که بغض ته گلوم گیر کرده و دوس دارم داد بزنم یه جای خلوت واسه خودم گیر نمیارم...عجب دورو زمونه ایه!!
فرستنده : daSh maSoud


یادمه وقتاییکه شاد و خوشحال بودم همیشه دورو برم خلوت بو
فرستنده : daSh maSoud


دل‌تنگ یعنی من
دل‌تنگ یعنی من
دل‌تنگ یعنی من
هزار بار هم بگویم کم است
دل‌تنگ یعنی من
"من"
لعنت به من
که دل نمی‌کنم از دوست داشتن‌ات
که هنوز هم دیوانه‌ام می‌کند
بارش بی‌امان رگبار در بهار
که حول حالنا نشد حالم
و هنوز هم
وصله‌ی ناجور زندگی هستم
و هر روز بیشتر از قبل
خالی از بودن تو می‌شود دستم
خالی از بودن تو می‌شود دستم
خالی از بودن تو می‌شود دستم

فرستنده : دختر پاییز


غِیـرَتِ مَردانِه اَت کُجاسـت؟؟

زَمانی کِه مَعْشوقِه اَت اَز تَجاوُزِ تَنهایی رَنْج می‌کِشید،

به جـای دَرکَــش،

تَرکَــش کَردی...!!!
فرستنده : ★✿ ❀رابینهود ★✿ ❀


از ما كه گذشت.......
ولي به ديگري موقتي بودنت را گوشزد كن تا از همان اول فكري به جاي خاليت بكند!!!
فرستنده : s.h


میگن هر وقت دلت برای کسی تنگ شد نگاهش کن
نبود صدایش کن
نشنید دعایش کن...
فرستنده : so0kot


حرفامو پس میگیرم..
کاش اونروز هیچوقت براای اولین بار نمی دیدمش ..پشیمونم از عاشق شدنم..حالم اصلا خوب نیست کاش نمیدیدمش
فرستنده : daSh maSoud


بی گناهی پایه چوبه دار می خندید.بیچاره نمیدانست دوران ضرب المثل ها پایان یافته..... سلام دوستان من امروز عضو شدم البته مدت زیادی میام این سایت و مطالب قشنگشو میخونم ولی امروز عضو شدم تا بتونم با شماها دردودل کنم. من یه عاشق دل سوخته و دلتنگم.به سلامتیه هرچی عاشقه بزن like
فرستنده : نفیسه


روزی خواهد آمد که من و تو یک جایی خیلی دور از هم شب و روز در آغوش یک غریبه بیقرار هم باشیم وبعد از هر بار هم آغوشی به یاد آغوش هم،بی صدا دل تنگ گریه کنیم.. .
فرستنده : khiyal


ارزان تر از آنچه که فکرش را بکنی بودی . .
ولی برای من گران تمام شدی لعنتی.!!

فرستنده : tandis


عاشق یک بار به دنیا میاد اما سه بار میمیره ، وقتی یارشو با کسی می بینه ، وقتی بفهمه اون دوستش نداره ، وقتی بفهمه هیچ وقت به اون نمیرسه .

فرستنده : tandis


نه اسمش عشق است نه علاقه و نه حتی عادت ...
حماقت محض است ... دلتنگ کسی باشی که دلش با تو نیست

فرستنده : tandis


انـڪًشـتـҐ را בر چـشـمـҐ فـُـرפּ مـے بَــرҐ..
ایـלּ ωـــَـב اڪًــر فــُــرפּ بــریــزב ؛
בنــیــآ را آبــ פֿـפּ اهـــב بُـــرב !!

فرستنده : tandis


گمان میکردم راه مرگ از زندگی جداست اما نه..هردو دستشان توی یک کاسه هست..همین زندگی بود که مرا کشت

فرستنده : tandis


خســــــــــــــته ام...!!!
نــــــــــــــــه اینــــــــــکه کوه کــــــــــنده باشم
نـــــــــــــــه...!!!
دل کنـــــــــده ام

فرستنده : to34k


خسته که می شوم سَرم را میان دستهایم می گیرم
آنقدرتکرارت می کنم که بالا بیــاوَرَم
من انتقام زَجــرِتمام لحظه های بی توبودن را
بالاخره از "خود" خواهم گرفت

فرستنده : to34k


چی بگم ؟ از کجا بگم؟ دردمو با کیا بگم؟
بهتره که دم نزنم....
حرفی از عشقم نزنم...
از عشقی که گم شد و رفت عاشق مردم شد و رفت...
عشقی که بی فروغ نبود برای من دروغ نبود...
فرستنده : sokOt shab


جدائی را نمی خواستم خداکرد
نمی دانم کدام ناکس دعا کرد
فرستنده : MOSI karajy****


گاهی دلتنگی ها زیر نقاب سکوت پنهان می شوند...
باز هم بی صدا دلتنگتم!!!
فرستنده : جمالــــ دهقانـیـــــــ اشکذریــــــ


عجب خیاط ماهری است دنیا...
دل ما را برای هیچکس تنگ ندوخت!!!
فرستنده : جمالــــ دهقانـیـــــــ اشکذریــــــ


2روز پیش فهمیدم ک حالش اصلا خوب نیس!!داغونه...!تنها کاری ک میتونم بکنم اینه ک باخط ایرانسلم با155 آمارشو بگیرم ببینم روشنه یا نه...همین!
چ خاکی تو سرم بریزم؟؟حرف نمیزنه!سکوت کرده!نمیدونم چیکار کنم!اونایی ک حالمو میفهمن،میدونن چقد سخته بدونی داره زجر میکشه ولی نتونی واسش کاری کنی...
فرستنده : refigh


ترجیح مــےבهم همــﮧ را غریبــﮧ صـבا کنم...

تا وقتــے از پشت خنجر میزننـב...

با خوבم بگویم...

بـے خیال..

از غریبــﮧ بیش از ایـטּ انتظارے نیست...

تــنــهـای تــنــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
فرستنده : میعاد ❤ یه قلب همیشه شکسته


اونايي كه در برابرم شيرين زبان بودند خيري ازشون نديدم

چون اين آدما همونجور كه قشنگ حرف ميزدند،

قـشـنـگ هـم بـهـم پـشـت پـا مـيـزدنـد.

تــنــهــای تــنــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
فرستنده : میعاد ❤ یه قلب همیشه شکسته


میزی برای کار


کاری برای تخت


تختی برای خواب


خوابی برای جان


جانی برای مرگ


مرگی برای یاد


یادی برای سنگ


این بود زندگی...
فرستنده : میعاد ❤ یه قلب همیشه شکسته


می گویند یک دقیقه طول میکشد تا شخص خاصی را بیابی،
یک ساعت طول میکشد تا او را ستایش کنی،
یک روز طول میکشد تا دوستش بداری،
اما یک عمر طول میکشد تا بتوانی فراموشش کنی...
فرستنده : میعاد ❤ یه قلب همیشه شکسته


من اینجا کنار فکرهایت اینده را میسازم...خنده های از سر ذوق
گریه های خوشحال
راستی وقتی به نماز می ایستادی چقدر چهره ات رامیخواستم
مرا ببر به اوج
به خیال بیخیالی
به جدانشدن...هر طوری که باشی باز هم دوستت دارم
اعتنا نکنی میدوم سمت دستانت...پاهایم سست هم شود باز با خیالم مینوردم تا رسیدن
چشمان خیالت را میبینم که به گذشته نگاه میکند...گذشته خوب بود ...من اینده را هم میخواهم
فرستنده : ابر وکوچه


اصلا دیگه از حال خودم سر در نمیارم! نمیدونم باید دلتگش باشم باید فراموشش کنم بش فک کنم بش فک نکنم..
ولی تنها چیزیکه میدونم اینه که هر چند لحظه یبار فکرش خودبه خود میاد تو ذهنم و ته قلبم چنان میسوزه که حس میکنم جونم داره درمیاد..دارم به این فک میکنم اونکه میدونس من آیدی خواهرشو دارم پس چرا عکسای عروسیشو با اون فرستاد به آشناهاش!
که من ببینم؟!که من بسوزم؟! آخه از چی؟ هه...آخ که چقدر زیاد دوسش داشتم..
فرستنده : daSh maSoud


دیگه طاقت ندارم...
دیگه نمی تونم تحمل کنم...
یه بار تو بیا و دستمو بگیر
مگه چی ازت کم میشه؟
یه بارم تو برگرد سمتم...
تو رو خدا....................



فرستنده : Dead Heart


دلم تنگ کسی است که نمی دانم هنوز در خاطرش جایی دارم یا نه...
دلم تنگ همان کسی است که دیگر حتی جواب سلامم را هم نمی دهد...
دلم تنگ همان است که وقتی از کنارش می گذرم دیگر به من نگاهی نمی کند...
دلم تنگ است تنگ............
نمی دانم دیگر چه طور باید میبودم که نبودم...
چرا حرفی نمی زنی بی معرفت حالم خوب نیس.....................





فرستنده : Dead Heart


دیـشبـــ
قصـــه ات را
بــــرای کســـی میگفتــمــ ؛
بـــاز دوبـــاره
عـــاشقـتـــ شــدمــ…!!
میشه لطفا برگردی...؟
فرستنده : مژگان


سلام به طاها امروز پستیو که فرستادی دیدم باید بگم خیلی گریه کردم خیلی
چه شرایط سختی داشتی وای خدا برا هیچکی نخواد
خواستم بگم :چه تو اونو ببخشی چه نه شک نکن که یه روز بد جور زمین میخوره اونقدر سخت که صدای شکستنشو میشنوی
موندم همچین آدمایی دستاشونو سمت کدوم آسمون دراز میکنن تا برا خوشبختیشون دعا کنن؟
به عنوان یه خواهر کوچیکتر حرفیو زدم که به تحقق یافتن این حرف ایمان دارم

فرستنده : سوپل


وقتی دلم واسش تنگ میشه میرم سر قبرش و فقط گریه میکنم واین دلتنگی همیسه با منه
فرستنده : mehran


چه نیازی به کتاب تعبیرخواب؟ما یا ترس هایمان راخواب می بینیم یانداشته هایمان را....
فرستنده : صابر سلیمی


کاش...!
بازمعلمی بود و انشاِیی میخواست....!تاچندخط برایش درد دل کنم...
فرستنده : صابر سلیمی


مجنون همیشه مرد نیست!!
گاهی دخترکی تنهاست که زمانی لیلی کسی بوه....
فرستنده : h.2afm


چرا غمگینی؟عاشق شده ام
آیا عشق شیرین است؟بله شیرین تر از زندگی
چرا تنهایی؟ویژگی عاشق هاست
لذت تنهایی چیست؟فکر به او و خاطرات او
چرا میروی؟برای اینکه او رفت
دلت کجاست؟پیش او
قلبت کجاست؟او برده
پس حتما بیرحم بوده نه؟نه اصلن
چرا؟چون باز هم او را میپرستم...
فرستنده : h.2afm


شرایط مثل سابق نیست عزیزم
دیگه خیلی چیزا تغییر کرده

تو که رفتی تنها موندم و ترس
رو احساسات من تاثیر کرده

منی که باورت داشتم همیشه
حالا نسبت به تو بی اعتمادم

خدای عشق من بودی یه روزی
دیگه از دست رفته اعتقادم

اولین روزای دل بریدنت
روز و شب توی خودم زار میزدم

وقتی دلتنگی امونم نمی داد
سرم و محکم به دیوار میزدم

رفتی از دست دادم اعتقادمو
بی تو از انسانیت افتادمو

حکم مرگ خودم و میدادمو
خودم و توی خودم دار میزدم

مَرده و حرفش
واسه همیشه
از تو و عشقت
من توبه کردم

با گریه چیزی درست نمیشه
از روی حرفم برنمی گردم

هر اشتباهی بخشیدنی نیست
زندگی هرچند ادامه داره

بعضی گناها انقدر بزرگ ِ
که حتی توبه فایده نداره

فرستنده : MEHDI>>>>>>100%MOKH


چقدر سخته..
گل آرزوهاتو تو باغ دیگری ببینی و هزار بار تو خودت بشکنی
اونوقت زیر لب آروم بگی..
گل من..
باغچه ی نو مبارک..
فرستنده : h.2afm


همیشه موقع خواب،کنار بالشت خودم،ی بالشت هم واسه اون میذارم‏!‏ حس میکنم پیشمه؛پتو رو روش میکشم و خودم میرم بغلش،آروم باهاش حرف میزنم تا خوابم ببره...
فرستنده : minus


براي بعضي درد ها نه ميتوان گريه كرد نه مي توان فرياد زد, براي بعضي درد ها فقط مي توان نگاه كرد و بي صدا شكست.
فرستنده : s.h


آرام بگیر زبان نفهم!!دلم را می گویم....
آخر من از کجاتورا برایش بیاورم..؟؟
فرستنده : atish pare


آنگاه که همچون فرشته ای برکلبه قلبم نازل شدی

گمان کردم امده ای که غم تنهایم را پایان دهی

بی آنکه بدانم آواز رفتن را روزی سر خواهی داد

و چه زود زمان رفتن رسید

قبل از آنکه بتوانم شادی آمدنت را با تو تقسیم کنم

و اکنون که باید شاخه های خشکیده امید را برای

گرم کردن مجلس جشن شادی تو با دیگری بسوزانم

از تو می خواهم تا برای لحظه ای با حضورت در

ویرانه ی قلبم برای آخرین بار شادی اولین دیدار را به من هدیه کنی
فرستنده : جسد


اشکبار ترین لحظه های احساس

در هیاهوی یک روز تاریک

فریاد رازهای نهفته در سینه

نوای غمگین پرنده عشق

شعر تلخ رفتن را برایم می خواند

و با سوختن پر پروانه شادی

در سرزمین غم به سوگ گل شادی خواهم نشست
فرستنده : جسد


چقدر دور تر از احساسم ایستاده ای!
از این فاصله
تو ،
حتی صدایم را نمی شنوی
چه برسد به دلتنگی!
فرستنده : ★✿ ❀رابینهود ★✿ ❀


ویژه نفس حسین
جبرجغرافیاماراازهم دورکرده
به جرم اینکه دوستم داری
به جرم اینکه دوستت دارم
میخواهدببیندتاکی تاب می آورم
دیدن روزهایی ک هستی ونیستی
کاش اگرقراربودنباشی،واقعامیرفتی
چون حضورت هنوزاحساس میشود
ولحظه ای ازمن جدانمیشود
واین است معنی دلتنگی
معنی ذره ذره ازبین رفتن
نه زندگی میکنم ونه میمیرم
زندگی تویی ومرگ آرامش رسیدن روحمان ب هم
ولی جای من الان جایی جزبرزخ نیست
فرستنده : نفس حسین


دلم كه براش تنگ ميشه ميرم فيسبوكش رو نگاه ميكنم..
وقتي ميبينم بدونِ من انقد خوشحاله دلم نمياد مزاحمش بشم :'(
فرستنده : تنهاي پر درد...


یه وقتایی که یاده اون روزا که باهاش بودم میفتم یاده آهنگه محسن چاووشی میفتم و فقط میگم . . . لعنت به این دیدار . . .
فرستنده : هبوط در کویر


همیشــــه دلتنگی
به خاطر نبـــــــودن شخصی نیست
گاه به علت حضور کسی در کنارت استـــــــ
که حواسش به تــــــــو نیستــــــــ
فرستنده : reyhaneh


دلم برای یک نفر تنگ است…
نه میدانم نامش چیست…
و نه میدانم چه می کند…
حتی خبری از رنگ چشم هایش هم ندارم…
رنگ موهایش را نمی دانم…
لبخندش را هم…
فقط میدانم که باید باشد و نیست…
فرستنده : reyhaneh


ڪِبــــــریــت بِڪِـــــــــش . . .

تـا ، سِتـــــــاره‌اے بِــــــﮧ شَــــب اِضــافِــــــــﮧ ڪُنیــــــــم ،

وَ خ ــــــــــیـره شـــو ،

بِـــــــﮧ مَـــــــردُمــــاטּِ تَنــــهـایــــے ،

ڪِــــــﮧ دَر آسِمـــــــــاטּ ،

سیــــــگار مےڪِشَنــــــد . . .

فرستنده : ★✿ ❀رابینهود ★✿ ❀


توراحت باش ازاین پس دلتنگی هاموواسه خدای خودم میبرم شایداینجوری سبکترشوم که میداندوکاری برایم میکند
فرستنده : اوج دیوانگی


بخدا حرفی ندارم دیگه..........
فقط یه چیزی..........
خیلی دلم گرفته......
همین
فرستنده : 021


نگه داشتن عشق مثل نگه داشتن آب تو دسته
فكر ميكني تو دستته اما وقتي دستتو باز ميكني مي بيني هيچي ازش نمونده جز خيسي خاطرات

فرستنده : tandis


آتش بگیر تا بدانی چه میکشم...احساس سوختن به تماشا نمیشود
فرستنده : tandis


لعنت به اون کسی که...
وقتی بهش محبت میکنی...
خیال میکنه بهش احتیاج داری...!!

فرستنده : tandis


با ارزش ترین چیز تو زندگی دل آدمهاست. اگه کسی بهتون سپردش امانت دار خوبی باشین...
فرستنده : tandis


بزن به سلامتـیِ عـشـقـی کــه
طـالـعـش بــه اسـمـتـــ نـبـود
ولـی هـنـوزمـ دوسِـش داری

فرستنده : tandis


تنهام گذاشته بعد اون همه عشق و...حالا ميخاد زن بگيره نميدونم چجوري تحمل كنم بديش اينه فاميليم.....خو لامصب واسه چي رفتي اونم اينطوري بعد3سال كه همه جوره دنبالم اومدي و خاستي كه زنت شم حالا كه عاشقت شدم چي شد ك نخاستيم حداقل كاش اين ميگفتي....
خدايا ديگه نميتونم
فرستنده : E m p t y


موقع قدم زدن صدباربرمیگردم پشت سرم رو نگاه میکنم،دیونه نشدم ،،،،خنجرازپشت خوردم!
فرستنده : gh.!!!


سلام به همه.این اولین پستمه.میدونم اینجا قسمت دلتنگی هاست.منم یه روزایی خیلی دلتنگ بودم.خیلی سختی کشیدم.من و همسرم برای اینکه به هم برسیم جلوی همه ایستادیم.نه از روی لج لجبازی،بلکه بخاطر عشقی که 6سال بهم داشتیم.هروقت که قضیه جدی میشد یکی از اعضای خانواده یه بازی در میآورد،یهجوری که ما بیخیال هم بشیم.اما هیچکدوممون ترجیح ندادیم از هم بگذریم.با هم موندیم و جنگیدیم.الان3ماهه ازدواج کردیم.خیلی هم خوشبختیم.اما یادم نمیره که شوهرم شب خواستگاریمون بعداز اینکه رفت خونه تو انباری خوابید.از ترس خانواده.اینارو میگم تا اونایی که واقعا عاشقن روحرفشون بمونن.فقط ادعا نکنن.وبه بهانه های مختلف طرفو نپیچونن.
فرستنده : نگین بابا


به نام خدائی که هستی را با مرگ ، دوستی را یک رنگ زندگی را با رنگ ، عشق را رنگارنگ ، رنگین کمان را هفت رنگ شاپرک را صد رنگ ، و مرا دلتنگ تو آفرید . . .
فرستنده : parham


بچه که بودیم می دانستیم هر وقت گم شدیم باید سر جایمان بمانیم تا پیدایمان کنند!مدت هاست ایستاده ام...کسی مرا پیدا نمی کند...
فرستنده : h.2afm


هميشه كه باشي خسته ميشوند مردماني كه اگر نباشي ميگويند بي معرفتي......
فرستنده : kengil


امروز دهمین روزیه که برای همیشه رفت..
خیلی گله دارم ازین روزگار ..روزگاریکه باعث شد من ازش جدا شم با وجود اینکه ما جفتمونم همدیگرو میخواستیم ولی بخاطر حرف مردم و بخاطر اینکه اون از دیاری بودکه فرهنگشون باما فرق داشت به جداییه مصلحتی تن دادیم..همه ی وجودم پر بود از زخم این رابطه ولی کاش دستم میشکست دیروز تو آیدیه خواهرش عکسای عروسیشو نمیدیدم..دونه به دونه ش مث خنجر ته دلمو شکافتن..بدجوری گله دارم از این روزگار..
فرستنده : daSh maSoud


دلم‏ ‏دریای‏ آتیشه دارم میسوزم از این تب
تو آغوشه یکی دیگه چراتوفکرتم هرشب
توهم شاید شبیه من گرفتاری و بی تابی توآغوشه یکی دیگه به یاد من نمیخوابی
نگاهش میکنم انگار همه دنیامو گم کردم
نمیدونه ک تو چشماش ب دنبال تو میگردم
میاد دستامو میگیره بهم میگه چقد سردی منم میخندم و میگم عزیزم اشتبا کردی
خیال دیدن چشمات منو راحت نمیذاره
دلت یک عمراحساسو ب قلب من بدهکاره
تو هم شاید شبیه من ی جا اشتبا کردی
دلت پیشه منه اما نمیتونی ک برگردی
پشیمون میشی و انگار شبو روزاتو گم کردی مثل من ک شبو روزم داره رد میشه باسردی
ی رازی بین مابوده ک مارو دور کردازهم ولی یادت توی قلبم نمیذاره ازت رد شم
حالا ک قسمت این بوده بیادت اشک میریزم از اینجا تا ته دنیا من از عشق تو لبریزم
حالا ک قسمت این بوده باید همخونه شم باغم ک بعد از تو نمیتونم واسه یک لحظه عاشق شم....
فرستنده : *ChEsHM BaNDi


به دریا شکوه بردم از غم دشت /از این عمری که تلخ تلخ بگذشت /به هرموجی که میگفتم غم خویش /سرش میزد به سنگ و بازمیگشت
فرستنده : amiro0o


کافیست کسی اسمم را صدا بزند

بعداز اسمم ویرگول بگذارد!

کمی مکث کند و بگوید:/خوبی؟؟/؟

آن وقت هیچی نمیگویم و فقط از گریه منفجر میشوم...!
فرستنده : mobina-79


سلامتی یه نخ سیگار که حداقل میدونم قبل من با کسی لب نگرفته ،سلامتی دود سیگارم با اینکه کمرنگه ولی یه رنگه ،سلامتی سیگارم که بهم یاد داد نتیجه سوختنو ساختن زیر پا له شدنه...
فرستنده : 021


خدایا:من به کدامین دلتنگی خندیدم که این چنین دلتنگم!!!!
فرستنده : EhsaNam


لب هایم آلزایمر گرفته و لبخند را فراموش کرده است سیگار را میشناسد و بس . . .
همین نزدیکی بود کجاست فندک شکسته ی من ؟
فرستنده : ★✿ ❀رابینهود ★✿ ❀


دلم ز دست زمانه بسی تنگ است / چه کنم که کار دنیا فقط نیرنگ است

نیرنگهای دنیا هزار و یک رنگ است / خدا کند شود پیدا دلی که با دل من یک رنگ است

فرستنده : 12345


غصه برای خوردن زیاد دارم...
تو دیگر برایم لقمه نگیر!!!
فرستنده : جمالــــ دهقانـیـــــــ اشکذریــــــ


میگی عاشقمی اخه عاشق اینجوری من که ندیدم ......چذا هربار که میری برمیگردی و با دل سادم بازی میکنی ? لعنتی من عاشقتم .... خیانت کردی بخشیدم دذوغ گفتی بخشیدم هرکاری کردب گفتم عب نداره عشقمه به پاش صبر میکنم ...چی کم گذاشتم برات ????? توروخدا بیا و بگو که دروغه .... دروغه که دستاش توی دستات جا خسک کرده....بیا بگو واسه بدهکاری و شرایط خانوادگیت داری پا رو دل جفتمون میزاری ...اینجا همه بهم میگن گول ظاهرتو خوردموای جز من کی خبر داره از قلبت ... تو جونمی همه وجودمی .... نذار بی تو و با حرفای مردم تموم بشم .نخواه ,راضی نشو که دیگه بی شقایق بخوای ادامه بدی ....
فرستنده : sokOt shab


از چی برات بگم وقتی نگفته هام بامن عجین شده
حس میکنم دلم غمگین ترین دله روی زمین شده...

خدایااااااااااصبر...
فرستنده : refigh


خوبه لااقل تو این دنیا موجبات خنده و شادی ی نفره رو فراهم میکنم...
مخاطبم اسکلم میکنه،بعد کلی بهم میخنده...
.
بنظرتون سرمو بکوبم تو دیوار؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فرستنده : refigh


دلم برای کسی تنگ است که گمان میکردم
می آید
می ماند
و به تنهاییم پایان میدهد!
آمد
رفت
و به زندگی ام پایان داد…

شکستم..........................

فرستنده : نیلوفر
دلم
اگر برای "تو" تنگ میشود
ببخش!!
روزم،اینگونه قشنگ میشود!
فرستنده : N@M


خداوندا اگر روزی بشر گردی ز حال ما خبر گردی
پشیمان می شوی از قصه خلقت
از این بودن از این بدعت
خداوندا نمی دانی که انسان بودن و ماندن در این دنیا چه دشوار است
چه زجری می کشد آنکس که انسان است
و از احساس سرشار است...........

فرستنده : فقط برای او . . .


آنهایی که بی عاطفه هستند روزگاری بسیار عاشق بودند . . .
درست مثل ـــ ـــ ـــ که خاطر یکی دیگه رو اندازه یه دنیا می خواست!
فرستنده : فقط برای او . . .


ما لذت گرما را زمانی حس میکنیم که سرد شده ایم ما زمانی از نور قدر دانی میکنیم که در تاریکی بوده ایم
بنابراین کسانی قدر شادی را میدانند که دلــــتنگی را گذرانده باشند . . ..

فرستنده : فقط برای او . . .


آنقدر دوستت دارم که هر چه بخواهی همان را بخواهم اگر بروی شادم اگر بمانی شادتر تو را شاد تر می خواهم با من یا بی من بی من اما شادتر اگر باشی کمی - فقط کمی -ناشادم و این همان عشق است عشق همین تفاوت است همین تفاوت که به مویی بسته است و چه بهتر که به موی تو بسته باشد
فرستنده : فقط برای او . . .


حکایت رفاقت من و تو ، حکایت قهوه ایست که امروز به یاد تو تلخ نوشیدم که با هر جرعه بسیار اندیشیدم که این طعم را دوست دارم یا نه ؟ و آنقدر گیر کردم بین دوست داشتن و نداشتن که انتظار تمام شدنش را نداشتم و تمام که شد فهمیدم باز هم قهوه می خواهم حتی تلخ تلخ تلخ !!!
فرستنده : عاشق تنها


به کوری چشم توهم که باشدحالم خوب خوب است.ا
اصلاهم دلم برایت تنگ نشده،حتی به توهم فکرنمی کنم،باران هم تورادیگربه یادمن نمی آورد..
مثل همین حالاکه باران می بارد.
لابدحالاداری زیرباران قدم میزنی...اما...
چترت رافراموش نکن!لباس گرم هم

فرستنده : mohadese


امشب انگارقرص هایم آلزایمرگرفته اند.
یادشان رفته خواب آورند.
نه یادآور..
فرستنده : mohadese


چقدرسخته تو هق هق گریه هات نفس کم بیاری و عشقت به یکی دیگه بگه نفسم!
فرستنده : gh.!!!


اونایی که از رفتن عشقشون داغونن وبغض گلوشونو ول نمیکنه پیشنهاد میکنم آهنگ بیت آخر یگانه رو گوش کنن دلتون آروم میشه........من امتحان کردم جواب میده...
فرستنده : fati719


یروزی میره...میره و تنهام میزاره...یکی از همین روزها... من اینو میدونم... از اول هم میدونستم... یه دوستی ساده بود که آخرش به یه جدایی توافقی ختم بشه... چطور میتونم باور کنم بتونه موقع رفتن اینقدر دلش سنگ باشه؟ منکه به هوای همین بودن موقتی همه چیزو قبول کرده بودم حالا چرا اینقدر بیتابم؟ اونقدر که از حالا هرشب چشام بارونیه واسه اون لحظه لعنتی که مجبورم تو چشماش که همه دنیام شدن نگاه کنم بخندم و بگم خوشبخت بشی... رسما" دارم خودمو زندگیمو نابود میکنم... اینجا مقصر کسی نیست... کسی به من دروغ نگفته... هیچکس واسم فیلم بازی نکرده... من اشک میریزم واسه حقیقتی که میدونم و مجبورم کنار بیام... چون محتاجم به بودنش... به لمس دستاش... آغوش امنش... آرامش حرفاش... دوست داشتناش... که قراره ازم گرفته شه... حتی نمیتونم واسه توجیح تنهاییم پشت همه گریه هام خودمو دلداری بدم که "یه بی معرفت بود... یه دروغگوی پست... لیاقتمو نداشت... یا ارزش نداره گریه نکن..." من تنم از حالا واسه روزهای بدون اون واسه دوری و دلتنگی داره میلرزه... آخ که چقد درد داره وقتی خودت خودتو آتیش میزنی...
"من خیلی میترسم از ندا-----شت------نش خیلی"
فرستنده : sh!r!n


بعضی وقتا که فکرم میره به گذشته ها واقعا شک میکنم که آیا این من بودم اینهمه روزای خوب کنار تو داشتم!!
فرستنده : daSh maSoud


همیشه از این میترسیدم من از نژاد شیشه باشمو شکستنی او از نژاد جاده باشدو رفتنی...
آخر کار هم چنین شد او رفت و من شکستم..
فرستنده : daSh maSoud


دلم یک فنجان اشک میخواهد

و یک بشقاب فریاد ...

جاسیگاری را هم روی میز بگذارید لطفا ...

می خواهم خاکستر خاطراتم را با ته مانده ی سیگارم

له کنم
فرستنده : ★✿ ❀رابینهود ★✿ ❀


دلتنک تو ک میشوم،زندگیم سیاه میشود! نمیدانم چ رابطه ایست بین نبودنت با رنگها.!
فرستنده : محمد


خنگ بودن از ان جایی آغاز میشود که بگویی...
این یکی با بقیه فرق داره....
فرستنده : h.2afm


بچه ها بعد شکست اولم به سختی دوباره ی نفر عاشقم کرد میدونستغم اونم قلبمو میشکنه ولی بهش اعتماد یروز که داشتیم با هم حرف میزدیلم بهم گفت من عقد کردم ند روز پیش ی لحظه دنیا رمو سرم خراب شد گفتلم چرا گفت مجبورم کردن ولی با تو تا اخر عمر میمونم قسم روح مادرشو خورد ولی چند روز پیش اومد بهم گفت من دارم91/11/26عروسیمه و منم....
فرستنده : h.2afm


گریه کار کمی ست برای توصیف نداشتنت …
دارم به رفتار پرشکوهی شبیه به مرگ فکر می کنم ...!!!

فرستنده : MehRnOsH


بازم دلم گرفته..........
گریم اختیاری نیست...........
خسته شدم از این همه تنهایی و
مشکل.
همش من باید گذشت کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
کاش داداش محسنم زنده بودو کمکم میکرد......
کاش....
خیلی تنهام،دعام کنید
قدر برادراتونم بدونید.
مخصوصا برگتر باشه ازتون!!!!!!!!!!
دلم براش تنگه ه ه ه ه ه ه
فرستنده : ‏مرمری خانم‏*الهه ناز‏‏


خسته ام...
نه اينكه كوه كنده باشم نه....
دك كنده ام...
فرستنده : ana


خدايا خيلي وقت است كه ديگر خوش نميگذرد:
فقط خوشم كه ميگذرد...
فرستنده : ana


ایــــــن روزها . . .

هـــــــر نفـــس ، درد اســـت کـــﮧ میکشـــم در نبــــــــودت

"اے کــاش یا بـــــــــــودے، یـا اصـــلا نبودے !!!

ایـــــن كــﮧ هســـتی و کنــــارمنیســــتی ، دیـــــــــوانــﮧ ام مے کنــد"

بــِ ــفَــــــهم بے انصــــــاف !!!
فرستنده : علی .........


داشتم از "غصه ها" برايش ميگفتم
فكر كرد "قصه " است خوابش برد....
فرستنده : ana


سوهان می کشم قصه ی دلتنگی هایم را ، تا هموار سازم جاده های آمدنت را .
فرستنده : parisssa


چقدر بده همیشه یه بغض تو گلوت باشه... وقتی رفتم سر سفره شام اولین لقمه رو که خوردم بغضم ترکید اشک از چشمام اومد همه نگام کردند . . . گفتم : چقدر داغ بود !

فرستنده : tandis


در دلم کودکیست که “بی تو بودنش” را نق میزند،من هیچ آری من هیچ
، لااقل بهانه ی او باش

فرستنده : tandis


مادر " مرا ببخش درد بدنم بهانه بود !
کسی رهایم کرده بود...
که صدای بلند گریه ام؛
اشک هایت را در آورد...!!!

فرستنده : tandis


به خاک نشستنم را ،
به سخره نگیر رهگذر!
روزگاری سری در میان ابرها داشتم. . .

فرستنده : tandis


می بخشم کسانی را که هر چه خواستند
با من ، با دلم ، با احساسم کردند
و مرا در دور دست خودم تنها گذاردند
و من امروز به پایان خودم نزدیکم ،
پروردگارا. به من بیاموز در این فرصت حیاتم
آهی نکشم برای کسانی که دلم را شکستند

فرستنده : tandis


یه جایــی هم هست
بعــد از کلی دویــدن یهــو وایمیستی ...
سرتــو میندازی پاییــن
و آروم میگی " دیگه زورم نمیــرسه "...
فرستنده : Fearless


چه قدر بده که همه چیزتو از دست بدی جز یک ذره غرور.خودتو به اب و اتیش میزنی تا این یک چیز رو نگه داری.
حتی ممکنه مثل من کادوی ولنتاین بخری با یک جعبه پر از قلب های گنده ی قرمز...
یک ادکلن مردونه بخری و سراغ یک دستبند ورساچه ی شیک مردونه رو از دوستات بگیریو اخرشم با یک لبخند خیلی شیک بگی
ای بابا وقت نمیکنم امسال مثل هر سال واسش کادو بخرم...
خدا کنه اونم زیاد چیزی نخره وگرنه شرمنده میشم.
عزیزم.عزیز دلم.برات یک ادکلن خریدم.تلخه تلخ.همون طوری که دوست داشتی.2تا گوسفند قرمز خریدم.و چند تا عروسک دیگه.راستی از چه رنگ پوشالی خوشت میاد؟مثل هر سال از عطر خودم بزنم به عروسک ها؟
فقط میشه بگی برای خودم از طرف تو چی بخرم؟بزار امسال هم ابرومندانه برگزار کنیمش.
بزار امسال هم برق حسادت رو تو چشم همه ببینم و از این ور اون ور بشنوم خدا شانس بده...
ولنتاینت مبارک مرد من.امسال ازت هیچی نمیخوام.فقط... یک چیزی....

میشه لطفا برگردی...؟
فرستنده : مژگان


چترم باز باشد يا بسته.....
فرقي نميكند.....
بي تو آسمان دلم ابريست.....
فرستنده : ...*alone gilr*....


حمـاقـت کـه شاخ و دم نــدارد!
حمـاقـت یـعنـﮯ مـن کـه
اینقــدر میــروم تـا تـو دلتنـگ ِ مـن شـوﮮ!
خـبری از دل تنـگـﮯ ِ تـو نمـی شود!
برمیگردم چـون
دلـتنـگـت مــی شــوم!!

فرستنده : نیلوفر


در قحطی تو ...
چه دل خوشی دارند..
بیهوده می آیند و میروند این نفسهای من..
فرستنده : رابین هود


تو درگیره نفسهاتی تو آغوشه یکی دیگه
منم درگیره این هق هق داره اشکام بهت میگه
تو رفتیو نمیدونی چه قدر دلگیرو داغونم
تو اونجا روی ابرایی من اینجا غرقه بارونم
حاله منو ابرای بارونی یه جورن
سویی ندارن دیگه چشمام.بی تو کورن.........
چقدر زمزمه ی آهنگی که داره حرفه دلتو میزنه عذاب آوره....

فرستنده : delkhun


دیگه نمیگم میخوام باهاش باشم.دیگه ازت نمیخوامش خدا، قول میدم!
فقط حالش خوب باشه.
فرستنده : Iman


*سفارشی برای دلم*
لــــــــــــعنتی به کجای تنظیمات دلم دست زدی که برای دیگران no signal نشان می دهد؟؟
فرستنده : بهار310


مدتهاست تنها چیزی که مرا یاد تو می اندازد طعنه های دیگران است
شاید اگر این دیگران نبودند تو زودتر از این ها برایم مرده بودی
فرستنده : Danger.Man


مدتهاست تنها چیزی که مرا یاد تو می اندازد طعنه های دیگران است
شاید اگر این دیگران نبودند تو زودتر از این ها برایم مرده بودی
فرستنده : Danger.Man


سکوت نفسهایم مرا به پایان درد بی تو بودن می رساند پـــس سکوت سکوت سکوت ....
فرستنده : ★✿ ❀رابینهود ★✿ ❀


نِـمی دانَـم آخر ایـن دلتَـنگـی ها ..

بـه کُجـا خواهَـد رسیـد !

دُنیـا پُر شُـده اَز قاصـدَک هایـی

که راهِشـان را گم مـی کُنـند ! ..

نَـه می تَـوانی خَـبری دَهـی ..

و نَـه خبَـری بگـیری ! ...
فرستنده : ★✿ ❀رابینهود ★✿ ❀


رفت ...
بي وفا توكه دوسم نداشتي ، چرامهر ووفاتودلم كاشتي؟؟؟
دلم يه ذره شده واسه صدات ،يهو زيرآواز زدناي پشت گوشيت !
سخته دختر باشي و عاشق بشي عشقت تنهات بزاره بي دليل !!!
آخه چرا رفتي؟؟؟
نميدونستي بي تو زندگي برام فقط ميشه روزهارو به زور به شب رسوندن؟؟
فرستنده : (@ - @)nadesh


پای مورچه رو تصور کن{ای جان} فرض کن جوراب پوشیده{الهی}حالا فکر کن جوراباش سوراخه{آخی} دلم برات اونقد تنگ شده.
فرستنده : eli481


امروز برایت یک عینک نو خریده ام..
آخه تازگی ها در اوج نزدیکی هم مرا نمیبینی...
فرستنده : رابین هود


تو بدهكارى ..
به من ..
و به تمام " دوستت دارم " هاى ناگفته اى
كه پشت ديوار غرورت ماند ،
و آنها را بلعيدى ..
تا نشان دهى كه منطقى هستى !
فرستنده : Amir-arak


گلایه های یه دله شکسته:
ساعت 3 نصفه شب زنگ زد.بعده کلی گشتن روی تختم گوشیرو پیداکردم .دیدم خودشه.تو خوابو بیداری جواب دادم...
میگه:سلامت کو؟خواب بودی؟ کی گفت اصلا تو بخوابی؟ ها؟اجازه گرفتی؟شب بخیر نگفتی که خانووووم...
گفتم خوب خوابم برد
میخندیدو میگفت :فدای سرت...دلم واست تنگ شده بود...میخواستم صداتو بشنوم....
بعدش اونقد با هم حرف میزدیم تا شارژ حردوتامون تموم ..بعد از خونشون زنگ میزدو بازم حرف......یعنی کله روزو از ما گرفته بودن که انقد واسه حرف زدن با هم بیتاب بودیم؟
آخرش میگفتم:تا کی پیشم میمونی؟
عصبی میشدو میگفت :واسه رابطمون تا نزار فهمیدی؟؟
منم که عاشق این جدی شدنشاش بوم میگفتم:چشم
یکم مکث میکردو میگفت :یه چیزی میگم پرو نشیا
با استرس میگفتم:چییییی؟؟؟؟
میگفت:عاشقتممممم....
وهمین کافی بود که تا صبح خوابم نبره از ذوق.....آره الانم تا صبح خوابم نمیبره ولی از ذوق نیست .از دلتنگیه از مرور خاطراته از خیسیه چشامه.....آخه لا مصب من واسه رابطمون تا گذاشتم یا تو هان؟؟؟؟حرفای من به درگ لا اقل زیره حرفای خودت نمیزدی....
فرستنده : delkhun


از دست چشمام خسته شدم
همش چکه میکنه
آخه لامصب من گفتم برو تو چرا رفتی
تو که گفتی حتی اگه تو هم بخوای نمیرم
پس چرا رفتی...
این حرفت هم مثل وقتهایی که میگفتی عاشقمی و تنهام نمیزاری یه دروغ بود
فرستنده : AnGeL


زندگي اجبار است مرگ اخطار است دوستي فقط يکبار است اما جدايي بسيار است
فرستنده : شکیبا


من خسته ترین واژه ملموس غروبم کاش
در این وسعت سبز یک نفر درد مرا میفهمید!
فرستنده : شکیبا


چشـــــــــم گذاشتــــم رفتــــــــی،،،


اما تا همیشـــــــــه شمردن


شرط بازی نبــــــــــود....!!!
فرستنده : ★✿ ❀رابینهود ★✿ ❀


رفت...
من نميدونم ، بهت نمي اومد كه خودنو بكشي كنار ازكنار من تو بري گلم...
نخواستي بفهمي اينو كه من عاشقتم ...
فرستنده : (@ - @)nadesh


رفت...
نيستي ...
،عكس هاي سوزونده توقابن ،ماهي هاي قصه رو آبن ، لحظه ها افتاده ازتابن، ساعتهاي كوكيمون خوابن...
بامن انگار قرص شب خوردن ، انگاري بدجوركم آوردن
انگاري از ياد منو بردن كه ديگه بامن كسي مثل قديم نيست كسي ياد توي دورازمن و دلخستگيم نيست...
فرستنده : (@ - @)nadesh


بعد از مدت ها لبخند زدم
وقتی گفت اگه یه بار دیگه پی ام بدی از تولدت پشیمونت میکنم
یه لبخند تلخ تلخ تلخ
تلخیش زد به چشام
چشامو بستم و بهش پی ام دادم
فرستنده : ASIRAP


سهــم من از دنیــــــــــــا

نداشتن استــــــــــــ ...

تنهـــــا قدم زدن در پیاده رو هــــــای پاییز

و فكـــــــر كردن به كســـــی كه

هیــــچ وقتـــ نبود...!!!
فرستنده : ★✿ ❀رابینهود ★✿ ❀


پدرت بهم گفت دیگه رشت تورو نبینم

گفتم جونمو میدم یه قطره عشکتو نبینم

خودت بخوای بابات نمیذاره با من باشی

تو سختیا رفیق فابم باشی

حتی خداهم میگه عشقتو بده بره

شعر من دیس لاو نیس همش درد و دله

تو واسم ازرش داری قد صدا و کارم

اگه جداهم بشیم از دور هواتو دارم

نه اینکه بیخیالت شم و به فکرت نباشم

من همیشه میخواستم تو بغضت صدا شم
فرستنده : مژگان


درد یـــــعــــــنـــــــیــــــــــ :

آدمــــــ از اووووووووون هــــمــــهـــ آرزویــــــــ بــــچـــــگــــیــــ فـــقــــطـــ بـــزرگـــــ بــــشـــهـــ..

همین! :(
فرستنده : mobina-79


شب . .

خوابیده بودم . . .

کابوس میدیدم

از خواب بلند شدم تا به آغوشت پناه ببرم . . .

افسوس . .

یادم رفته بود . . .

که از نبودنت به خواب پناه برده بودم . . !
فرستنده : Entezar


دلتنگی مرض عجیبی ست....
آدم را آرام
آرام...
نا آرام...میکند!
فرستنده : sanigol


دلت رو هیچ وقت درگیر آه نکن
بذار آه سهم کسانی باشه
که باعث دلتنگیت میشن.
فرستنده : BANEH MUSIC


تو که نيستى..........

هرشبى که می آید..

همين وقت هادردهایم و غم هایم را به ماه می گویم...

هرروز از افتاب می خواهم مراقب تو باشد تا مبادا درسایه های غم اسیر شوی
فرستنده : yas


" خـــوبــــی؟" گاهی با تمـــام تکراری بودنش غــوغــــــــا می کند...!!! و در جوابش میتوان بزرگترین دروغها را گفت... "خوبم"...
اره منم خوبم اصلا نگران نباش
فرستنده : yas


‏(نمیدونم تو سایت میادیانه ولی حداقل حرفامو ی جا مینویسم....دلم خیلی برات تنگ شده ب یادت عکساتو نگا میکنموآهنگای محسن یگانه رو گوش میدم چون تو دوسشون داری
فرستنده : *ChEsHM BaNDi


اگه همه آدمهاي دنيا كنارت باشن ؛
هميشه دلتنگ كسي ميشي كه نميتوني كنارش باشي ... !!!
فرستنده : Soheil


هوا خوب است ، بیا برویم کمی قدم بزنیم ؛
نگران نباش دوباره باز میگردانمت به قاب عکس !

فرستنده : رویای بر باد رفته


هركي توزندگيش يه عاشق واقعي بوده مث"ارغوان"وگير گرگهاي نامردي مث "بهزاد" افتادن باعشقشون بازي شده واسه دل شكسته خودتون وگوربه گورشدن بهزادوامثال بهزادتوجامعه بالايكاتون عاشقهاي واقعي رو دلداري بديد.
فرستنده : NET DEVIL


میخوام ازش بنویسم اما نه خاطره عشقی ازش دارم نه باهم جایی قرار گذاشتیم بریم نه شب تاصبح تلفنی باهم حرف زدیم هیچی خوش بحالتون حداقل ب عشقتون نرسیدید خاطره و حرفای قشنگی ازش تو ذهنتون هست ک تاآخر عمر یادتون میفته و واسه چند لحظه لبخند میزنید.دلم تنگشه خیلی
فرستنده : *ChEsHM BaNDi


ی وقتا ادم خدا رو قبول داره ولی از ی اتفاقی ب بعد خدا رو با قلبش میتونه لمس میکنه...
2سال و5 ماه پیش ی اتفاقی برام افتاد ک زندگیمو ریخت بهم!واقعا افسردگی گرفته بودم.کنکورمو خراب کردم و کلی از فرصت هامو از دست دادم...بین بچه های کلاس ب ی ادم منزوی و گوشه گیر معروف شده بودم
حالم بد بود ولی دست خودم نبود.دیگه از دست خودمم کلافه شده بودم.سر همون نمازای یکی درمیونم،از خدا میخواستم حالمو خوب کنه.حال دلمو خوب کنه...
تابستون امسال یجووووری دلم شکست(تو اولین پستم،گفتم) ک خدا واسم ی معنای دیگه پیدا کرد...بعد2سال زبونم ب شکرش باز شد.گفتم خدایا شکرت بابت هرچی ک ازم گرفتی و هرچی ک بهم دادی...
کل حرفم اینه ک اگه حال دلتون خوب نیس،از خودش بخواین...ب خودش بسپارین...شاید بهای خوب شدن دلتون،شکسته شدن دلتون باشه ولی ناامید نشید...ناامید نشید ک ناامیدی ی جور کفره
ببخشید اگه سرتون رو درد آوردم
فرستنده : refigh


حس قشنگیه وقتی همه چیز داره مثل قبل میشه...

وقتی همه دلتنگیات داره تموم میشه....

وقتی میبینی دعاهات داره براورده میشه...

وقتی....وقتی...وقتی....!!!

احساس ارامش میکنی وقتی میدونی دستاشو دوباره میتونی بگیری...

وقتی هر روزتو با صدای مردونش اغاز میکنی....

وقتی میدونی حتی قهرم ک میکنی کسی جاتو نمییتونه بگیره....

وقتی ک میدونی نباشی جات تو زندگیش خالیه....

وقتی ک حتی ب امید دیدنش شب و روز نداری...

وقتی ک حتی هر مو بلوند پاشنه بلندیم نمیتونه دلشو ببره.....

وقتی براش با همه فرق داری....

وقتایی ک حتی موقع قهر و دعوا ب جای عزیزم فامیلیتو صدا میکنه...

اما من ک میدونم مرد فروردینی مغرور من عشقشو پنهون میکنه....

دلش برات تنگ میشه اما دوس داره انکار کنه.....

اون وقته ک باید بگی خدا جون ممنونم...

راضیم ب رضای تو....
فرستنده : m@hd!s$s


خیلی سخته کسیرو که از خودتم بیشتر دوس داری بدونی اصن به تو تعلق نداره و دیر یا زود باید بره و تو هم هیچکاری نتونی بکنی واسه از دس ندادنش و هر روزم بخوای بمیری وقتی اونو با دیگری ببینی
فرستنده : shahrzad


نمیدونم یهو دلم خواست اینجا عضو بشم بعضی نوشته هارو خوندم دیدم فقط دل من نبوده که شکسته
ما عاشق شدیم خیلی دوسم داشت اما امروز روز خواستگاریشه رفت به خاطر مادر مریضش چون باباش منو قبول نکرد
خیلی درده روز خواستگاری کسی که میپرستیش مجبور باشی بخندی که غصه نخوره
دلم داره میترکه
کاش عاشق نمیشدیم ، کاش باباش مشکلی باهام نداشت
دلم برای لیلا گفتناش تنگ شده دلم خراب تنگشه خدایا چیککار کنم آخه
فرستنده : لیلا


خواست "برود"
خواستم "بماند"
رفت ونخواست که بماند.
به همین سادگی...!
فرستنده : Masoud



هرچى بيشتر لايک ميخوره بيشتر ميفهمم چقد دلا سنگ شده که اين همه دل تنگه،با نامزدم بحثم شد گوشيمو خاموش کردم گفتم الان مياد دم در خونه يا به مامانم زنگ ميزنه هه چه خوش خيال طاقت نياوردمو روشنش کردم ولى حتى يه پيام و تماسم نداشتم،خدايا شکرت ولى بعضى وقتا مرگ خيلى شيرينه
فرستنده : Love sam


باز یادش مرا گریاند عجب سرد است اشکهای داغ دیده ی من ...
فرستنده : ★✿ ❀رابینهود ★✿ ❀


ای فلک گر من نمیزادی اجاقت کور بود
من که خود راضی به این خلقت نبودم ، زور بود
من که باشم یا نباشم کار دنیا لنگ نیست
من بمانم یا بمیرم هیچ کس دلتنگ نیست
فرستنده : علی صنعت


***ــــــ حالا اشک هایم شبیه تو شده اند دلتنگ که میشوم نمی آیند ــــــ***
فرستنده : علی صنعت


*سفارشی برای دلم*
تمام سوال های بی جوابم برای دلیل رفتنت به کنار
این پا به پای من گریه کردنت وقتی مصر بودم به اینکه تنهایم نگذاری دیگر چه صیغه ای بود؟
دلسوزی بود یا اجبار به رفتن؟
هنوز هم ترجیح می دهم به گزینه دوم فکر کنم
فرستنده : بهار310


دیشب که دلم ز تاب هجران می سوخت/اشکم همه در دیده گریان می سوخت
می سوختم آن چنان که غیر از دل تو/بر من دل کافر و مسلمان می سوخت
(ابوسعید ابوالخیر)
فرستنده : vooroojak


بـــــــــودم ...
دیدم با دیــــــــــگری شادتری . . .!
رفتــــــــ ــــم . . .!
فرستنده : ★✿ ❀رابینهود ★✿ ❀


وقتی دلم بهونه بودنتو میگیره


با شنــیدن هر صدایی اشکم درمیاد


چه بـرسه تـــو صدام کنی


دلم بهونه میگیره تو آغوشـــت گم بشم


و من با چشمایه خیس خودخواهانه آرزو میکنم

همیشـــه داشـــتنه روحـــــــــو جســـمتو
فرستنده : ★✿ ❀رابینهود ★✿ ❀


رفت...
بازآمدني نيست؟؟؟؟
چورفتي ، رفتي؟؟؟؟؟؟؟
فرستنده : (@ - @)nadesh


رفت...
آينه راببين چقدرآرام نشانم ميدهد!!
حقاكه همه چيز رابرعكس ميبيند.....
فرستنده : (@ - @)nadesh


اینجا راحت میشه دردودل کرد؛اخه کسی آدم رو نمیشناسه ک بعدا بخواد با همین دردودلا از پشت بهش خنجر بزنه؛؛
چن ماهی هست ک ی مشکلی واسش پیش اومده!!هر وقت اعصابم از دست کسی خورد میشه،حتی خودش،دیگه جرات نمیکنم گوشیمو اف کنم.؛میترسم همون موقعی ک خاموشم،بخواد اس بده و دردو دل کنه...اخه بقول خودش این روزا من اولین کسی ام ک باهاش راحته...

ی وقتا ک داره دردودل میکنه باهام،ی جاهایی دوس دارم بهش بگم عزیز دلم،من فدای خوبی هات،ترو خدا انقد خودتو اذیت نکن،؛یا بعضی وقتا ک دلم هواشو میکنه دوس دارم عاشقانه ترین اسارو بهش بدم،،ولی حیف...حیف ک نمیتونم...اخه یبار ک بحثمون شد،گف من اصلا ب احساس تو حتی فکرم نمیکنم،،ومن اونشب بهش گفتم من تو رو بخاطر "خودت" دوس دارم نه بخاطر اینکه بامن باشی...و بهش قول دادم هیچوقت حرف عاشقانه،یا اسای اینجوری ندم
ولی ی وقتا واقعا نیازه...
فرستنده : refigh


یبار دسته جمعی با فامیل رفته بودیم شهربازی اونم بود انقدک بازیاروسوار شدیم من حالم بد بود رفتم ب دستو صورتم آب بزنم اونم اومد ک تنهانباشم موقع برگشت دوتامون بدون اینکه چیزی بهم بگیم ی دفه دست همو گرفتیم کم مونده بود ک ب خانواده برسیم دست همو ول کردیم هیچ وقت بهم نگفتیم همدیگرو دوس داریم ولی همیشه وقتی کنارهم بودیم ی سکوتی داشتیم ک انگار دنیا حرف بود....خیلیییی دلم تنگ شده.
فرستنده : *ChEsHM BaNDi


هرگاه در غروبی تنها شدی

به یاد کسی باش که در تنهاییش

تنها به یاد توست ...
فرستنده : Moji 21


باز باران.......ونشانی ازتو

وغم انگیز دلم ......که دگر حسی نیست

من ندارم همدم .......تونداری همدم

همدمم قطره ی اشک

همدم تو خوشبختی

بازباران

ودلم سخت گرفته است ازاین خاطره

یادگاری که اگرچه زیباست

اما

چه بگویم

بازباران

وهوایم ابری

دلم این بار گرفت

سخنت تلخ

ولی شیرینیه تو

تاابد بردل من می ماند
فرستنده : meysam-lz


کاش در کودکي مي مانديم

جايي که تنها تلخي زندگيمان
.
.
شربت تب برمان بود

فرستنده : elinaa


میدونی چی بیشتر ازهمه آدمو داغون میکنه
اینکه هرکاری در توانت هست براش انجام بدی بعدبرگرده بگه:مگه من ازت خواسته بودم!

فرستنده : tandis


سراغت را
از "قاصدک" که می گیرم ،
تابی خورده و در دل ابرها، گم می شود.
غصه‎ام می گیرد.
می دانم ،
شرم دارد از اینکه
"خبر" دهد
رفتنت، همیشگی بود. . .

فرستنده : tandis


خدايا يك مرگ بدهكارم
و هزار آرزو طلبكار
خسته ام
يا طلبم را بده
يا طلبت را بگير....

فرستنده : tandis


گریه نمی کنم ؛ چیزی رفته توی چشمم !
به گمانم یک خاطره است …

فرستنده : tandis


"درونم غوغاست"...
ساده ميشكنم بايك تلنگركوچك اينگونه نبودم...
"شدم"

فرستنده : tandis


ميخوابمو ميگم خدايا فردايم فردا باشد ...بيدار ميشوم و ميبينم ك امروزم همان ديروز است....
فرستنده : dele_shekaste1


تظاهر به خوشبختی..
دردناک تر از..
بدبختی ست
فرستنده : ✿بانـــو...


بین ما فاصله را کاش کسی میدزدید
این غم حاصله را کاش کسی میدزدید
تو عجب حوصله داری من عجب بیتابم
از تو این حوصله را کاش کسی میدزدید...
فرستنده : yas


بین ما فاصله را کاش کسی میدزدید
این غم حاصله را کاش کسی میدزدید
تو عجب حوصله داری من عجب بیتابم
از تو این حوصله را کاش کسی میدزدید...
فرستنده : yas


کنار حوصله ام بمان،
اگر نباشى"دلم"که هيچ
"دنيا"هم تنگ ميشود.
براى عشقم سام
فرستنده : Love sam


رفتي از پيشم
اما هر روز ميبينمت
نمي تونم بهت بگم عاشقتم
چرا كه عشقت كنارته
خدايا من به چه گناهي چنين مجازات مي شوم كه عشقم همكارم باشه
فرستنده : 009 
واایییییی ساجی،دستم بوی عطرتو میده.......دلم نمیاد دستامو بشورم......میخندیدو میگفت مریض بشم تقصیره تویه..(.)این اولین جمله ای بود که بعد نیم ساعت که از هم جدا میشدیم بهم میگفت ....)چه قد حسه قشنگی بود اون لحظه...(اونایی که تجربش کردن میفهمن چی میگم)چند روز پیش تو جمع دوستام یکی همون عطرو زده بود....یادد این حرفش افتادم ..داغون شدم داشت اشکم در میومد..(همونایی که تجربش کردن میفهمن چه حسه بدیه)......خودش نیست ولی خاطره هاش همه جا هست چه جوری میشه فراموشش کرد آخه
فرستنده : delkhun


کنارم میشست و اونقد از بدیامو اذیت کردنام میگفت که تو دلم میگفتم خدا یعنی من انقد بدم واسش؟اونوقت بود که تو دلم میلرزیدو آروم اشکم میریخت رو گونم و رومو میکردم اونطرف...وقتی متوجه میشد سرم داد میزدو میگفت ببینم تورو؟ دیونه داری گریه میکتی؟چند بار بت بگم دوست ندارم اشکاتو ببینم این اشکات منو داغون میکنن و آروم اشکامو از رو صورتم پاک میکرد و میگفت غلط کردم ببخشید...حالا کجاست که ببینه هرشب کارم شده گریه کردن..حالا کجاست که اشکامو پاک کنه و بگه دیونه گریه نکن......
لایک:فقط یه بار دیگه کنارم بشنیه حتی اگه بخواد از بدیام بگه.لامصب دلم واسه داد زدن مهربونت تنگ شده
فرستنده : delkhun


هه..بچه ک بودم آب دهنم موقع خواب میریخت رو بالشت و کاملا خیس میشد و لکه لکه...
اون روز صب ک از خواب پاشدم برم دانشگاه- بابام تازه اومده بود- رفت سره رخت خوابه من ک بخوابه شب ک برگشتم بهم گف سجاد خجالت نمیکشی هنوز شبا آبه دهنت میریزه?
هه..منم با حالت بچگانه جواب دادم آله بابایی هنوژ بچهه لوش و نونولتم
خیلی دوس داشتم اون موقع راستشو بگم
ن پدرم دیگه آب دهنم نمیریزه رو بالشت الان دیگه غمو غصه هامه ک میریزه رو بالشت
فرستنده : شکوفه زردآلو


یک زمینی بود قهر کرده بودم باهات.اون شب بر عکس همیشه بهم زنگ نزدی دیگه.فرداش که از کلاس اومدم گوشیمو چک کردم اوین کار.بازم زنگ نزده بودی.چقدر ناراحت بودم.
بالاخره اشتی کردیم و حرفی نزدیم راجع بهش.
چند وقت پیش با خواهرم حرف میزدم گفت یادته اونروز با فلانی دعوات شده بود؟
گفتم اره.
گفت شبش زنگ زد به من و بغض داشت.من بهش گفتم بهش زنگ نزن تا خودش زنگ بزنه.ولی به من زنگ زد و پرسید مدرسه رفت؟حالش خوبه؟اومد از مدرسه؟ناهار خورد؟لحظه به لحظه کاراتو ازم پرسید...
میشه لطفا برگردی...؟
فرستنده : مژگان


امروز . . .

انگار کسی آمد . . .

و هوای دلتنگی ات را . . .

هی در آسمان اتاقم پاشید . . .
فرستنده : soheil


کنار حوصله ام بمان،
اگر نباشى"دلم"که هيچ
"دنيا"هم تنگ ميشود.
براى عشقم سام
فرستنده : Love sam


خدااااااچقد دلم تنگه اون روزاییه ک تو بازیاموقع یارکشی اول از همه دستمو میگرفتی میکشوندیم طرف خودت.دلم خیلی تنگ شده واست میدونم گناهه آخه چیکار کنم دست خودم نیس
فرستنده : *ChEsHM BaNDi


برایم دعا کن
اجابتش مهم نیست !نیاز من به ارامشی است که
بدانم تو به یادم هستی
فرستنده : همیشه تنها


یاد تو
حس قشنگی است که در دل
دارم،
چه تو باشی چه نباشی
"نگهش میدارم"
فرستنده : همیشه تنها


تـــو هیـــــــــج وقـــت خیاطــِ خوبـــی نمیشـــــــی !!!

بـبیـــن !

باز هـــم دلم رو تنـــگ کــردی ... !
فرستنده : ~ NeGaR ~


دلتنگم!

برای کسی که مدتهاست،

بی آن که باشد،

هـر لحـظه،

زنـدگی اش کـرده ام !
فرستنده : ~ NeGaR ~


هر روز غرووب دلتنگتم / دوباره تنها میشینم
هروقت که بارون میباره / تو رو کنارم میبینم
فرستنده : pirlo2pirlo.


گاه می اندیشم،
خبر مرگ مرا با تو چه کس می گوید ؟
آن زمان که خبر مرگ مرا
از کسی می شنوی، روی تو را
کاشکی می دیدم .
شانه بالا زدنت را،
- بی قید -
و تکان دادن دستت که،
- مهم نیست زیاد -و تکان دادن سر را که،
- عجیب ! عاقبت مرد ؟
- افسوس !
- کاشکی می دیدم !
فرستنده : -- Ali --


اگه هنوز می تونی کنار عشقت بشینی و باهاش باشی قدرشو بدون...
قدر این لحظه های قشنگو بدون...
چون هیچوقت دوباره تکرار نمی شن درست مثل زندگی می مونه که فقط یه بار فرصت داری...
همین الان قدر همو بدونین...
آخخخخخخ................
فرستنده : Dead Heart


تنها براي دل تنهام........
اوني رو كه دوسش داشتم هيچ وقت نفهميد.........و به پاي احترام گذاشت.

فرستنده : بچه مثبت


این نیمه شب که همگان درخوابندبیتودرحیاط خانه چندنخ سیگاررابوسه میزنم پشت سرهم.طعم تورادارند..سالهاست که رفته ای امانه
خاطراتت رفته اندونه شبهای بیداری باسیگار
فرستنده : مسعود اسلامي / تبريز


اهنگها تنهایی را تسکین میدهند
اما تسکین تنهایی، تسکین درد نیست
فرستنده : رها


اونی که وقتی دانشگاه قبول شد بهم خبر داد ! ازش پرسیدم من چندمین نفری هستم که با خبر شدم بهم گفت مگه من غیر از تو کس دیگه ای دارم اما حالا..........
فرستنده : رها


نه اینکه زانو زده باشم نه...فقط نبودنت سنگین است.
فرستنده : رها


پیشانی ام چسبیدن به سینه ات را میخواهد و چشمانم خیس کردن پیراهنت را ،عجب بغض پرتوقعی دارم من امروز .....
فرستنده : رها


چقدر سرد است!

وقتی…

دلتنگتم و نیستی

فرستنده : حسین


رفت.....
اين روزا به هم پيام ميديم ،7575روميگم خيلي خوبه!!
سريع درهرشرايطي جوابموميده خلاصه تنهام نميزاره!
برعكس توكه تنهام گذاشتي......
فرستنده : (@ - @)nadesh


رفت..
نه!!
پروانه من گريخت .......
به سبكباري يك خيال به پريشاني يك آرزوي آشفته ....
نميدانم چگونه از تنهايي اتاق گريختم خودرادرپي اوبه درخانه رساندم درراگشودم،بيرون رانگريستم
كوير...
آسمان...
سكوت.....
فرستنده : (@ - @)nadesh


رفت....
حاضربودم براي بدست آوردنش باتقدير بجنگم چون جهنم ترازنبودنش جايي راسراغ ندارم
اماميشدباخودش جنگيد؟؟؟؟
فرستنده : (@ - @)nadesh


رفت...
من ساده بودم كه گول حرفهاش روخوردم؟؟؟
فكركنم الآن داره بهم ميخنده كه تونسته بدجورسركارم بزاره!
نفهميدچقدرعاشقش بودم.....
فرستنده : (@ - @)nadesh


دلم بدجور واسش تنگ شده واقعأ الان دوس داشتم باشنیدن صداش و آغوشش آروم میشدم ولی این آرزومو باید به گورببرم.....
فرستنده : *ChEsHM BaNDi


رفت...
درخواب تنهايم نميگزارد اميد برگشتن ميدهد؟؟؟
فرستنده : (@ - @)nadesh


رفت...
برام سخته امامثل اينكه بايدفبول كنم كه ديگه منونميخواي،بهتره بيشترازاين اذيتت نكنم واسرارنكنم كه نرو،اميدوارم هميشه بهتريناروداشته باشي و قدرهمه چيزايي روكه داري بدوني ،هميشه توقلبم هستي ،هرلحظه اززندگيم به فكرويادت خواهم بود حتي اگه ديگه هيچوقت نبينمت،،زندگيت قشنگ بدون من ،اين آخرين اس ازطرف من واسه تنها عشقمه هرچندكه هيچوقت قبول نكردي كه عاشقتم،من واقعآعاشقت بودم وهستم وخواهم بود....
اي كاش گوشيتو روشن ميذاشتي تا اين اس به دستت برسه!!!
فرستنده : (@ - @)nadesh


چشم هایم را می بندم

زمان را متوقف میکنم

مسافت ها را از بین می برم

و تو را تا ابد در آغوش می گیرم

دلم برای آغوش گرفتنت تنگ است . .
فرستنده : Entezar


در من چه چیز را تکرار میکنی؟

نفس هایت را..

یا کمرنگی حضورت را

من دچار تکرار نبودن هایت شده ام

نفس هایم بهانه است . ..!
فرستنده : Entezar


سلامتی اون پسری که می تونه هر لحظه با هر کی باشه اما ترجیح میده یک لحظه با یکی باشه...
فرستنده : hamed Erad


خاطرات از آنچه شما در ذهن خود میبینید به شما نزدیک ترند
فرستنده : hamed Erad


تو که میدانستی با چه اشتیاقی…خودم را قسمت میکنم

پس چرا …زودتر از تکه تکه شدنم…جوابم نکردی…

برای خداحافظی …خیلی دیر بود…خیلی دیر !!

فرستنده : پرستوی عاشق


نامه ای از من اگر سویت نمی اید مرنج!

هرچه را من مینویسم اشک پاکش میکند....
فرستنده : شاهزاده کوچولو


همیشــــه دلتنگی
به خاطر نبـــــــودن شخصی نیست
گاه به علت حضور کسی در کنارت استـــــــ
که حواسش به تــــــــو نیستــــــــ

این رابطه هارو باید از ریشه قطع کرد ک خیال خودتو.خودشو.اون شخص سومم راحت بشه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
فرستنده : نیلوفر


*سفارشی برای دلم*
کاش می فهمیدی که دیگر این پشیمانم هایی که به دوستانم میگویی تا به گوشم برسانند فایده ای ندارد
دل شکسته و ابروی رفته ام هنوز مدعی نبخشیدن تواند
فرستنده : بهار310


*سفارشی برای دلم*
نمی دانی وقتی با هم از پیاده روهای شلوغ رد می شدیم
چه قدر لذت داشت ان(تو برو سمت دیوار) و دستی که پشت من و مردم حایل میکردی
فرستنده : بهار310


اینکه دلم تنگ میشود،پلان به پلان
نفس به نفس
تراژدی نیست!
قلب من مقتول فیلم نامه
است
شخصیت اصلی که تویی....
فرستنده : parniyane_sard


نمیشود دوستت نداشت،
ازدستت لجم هم که بگیرد،
دفترخاطراتم پر میشود از فوش های عاشقانه،،،،،
نامرده دوست داشتنی من!
فرستنده : gh.!!!


باورت بشود یانه.........
روزی میرسد که دلت برای هیچکش،به اندازه من تنگ نخواهد شئ...
برای نگاه کردنم!
خندیدنم!
اذیت کردنم!
برای تمام لحظاتی که در کنارم داشتی!
روزی خواهد رسید که در حسرت دوباره ی من خواهی بود!
میدانم روزی که نباشم هیچکس تکرار من نخواهد شد...!
فرستنده : mobina-79


قرارنیست که من همیشه خوش باشم......
پارسال من خوش بودم از اینکه کنارت هستم
امسال دیگری خوش است برای با تو بودن و سال بعد یکی دیگر!
از تلاشض دست نکش که چشم ملتی به توستــــ ......!!!
فرستنده : mobina-79


ديشب دلم هواي تو کرد و تو نبودي چشمانم براي تو باريد و تو نبودي ان يادگاري زيبا برگ گل سرخ تصوير اسم زيباي تو بود تو نبودي چشمانم تمناي نگاه تو ميکرد در اتش عشقِ تو بود و تو نبودي آن قامت رعنا که سفر کرد دلم تنها در حسرت ديدار تو بود و تو نبودي.
فرستنده : شکیبا


" بدون من هوا سرده ... الان گرمی نمی فهمی... "
" قابل توجه عشقم که دیگه ندارمش"...
فرستنده : fati


ز دست دیده و دل هردو فریاد که هر چه دیده بیند دل کند یاد
بسازم خنجری نیشش ز فولاد زنم بر دیده تا دل گردد آزاد
فرستنده : daSh maSoud


بساط کرده ام وتمام نداشته هایم را به حراج گذاشته ام ،بی انصاف چانه نزن حسرتهایم به قیمت عمرم تمام شده

فرستنده : رها


شایدانروزکه سهراب نوشت تاشقایق هست زندگی بایدکرد خبری از دل پردرد گل یاس نداشت باید اینگونه نوشت هرگلی هم باشی چه شقایق چه گل پیچک و یاس زندگی اجباریست
فرستنده : رها


خیلی سخته بخوای با اب خوردن بغصتو بدی بره پایین ولی یه دفعه اشکات سرازیر بشه. هرکی این حسو تجربه کرده بزنه لایکو
فرستنده : رها


خیلی سخته بخوای با اب خوردن بغصتو بدی بره پایین ولی یه دفعه اشکات سرازیر بشه. هرکی این حسو تجربه کرده بزنه لایکو
فرستنده : رها


چقدر سخته تو هق هق گریه هات نفس کم بیاری و...
عشقت به یکی دیگه بگه " نفسم "
فرستنده : رها


شایدانروزکه سهراب نوشت تاشقایق هست زندگی بایدکرد خبری از دل پردرد گل یاس نداشت باید اینگونه نوشت هرگلی هم باشی چه شقایق چه گل پیچک و یاس زندگی اجباریست
فرستنده : رها


گذاشی رفتی..از تنهایی بایکی دیگه همراه شدم.بهش گفتم دلم پیشته و اونم قبول کرد باهام باشه نمیدنم چرا...هرشب وقت خواب باهاش حرف میزنم چون عادته منو تو بود اما صبح وقتی پامیشم گوشیو خاموش میکنم و گریه میکنم ازینکه اون حرفارو بهش زدم پشیمون میشم...اخه حرفای عاشقانه من فقط مال تو بود...تا دوروز جوابشو نمیدمو دوباره همون داستان....
فرستنده : ابر وکوچه


نمیدونم چرا اینجوری شد...
یه دعوای خیلی ساده بود...
بهم گفت شاید یه روز برای همیشه بره!! گفتم چرت نگو... همین باعث دعوامون شد...
الان چند روزه که رفته...
بهش زنگ میزنم... دایورتم میکنه.... اس میدم جوابمو نمیده...
داشتم به این فکر میکردم که چقدر دنبال بهونه بود...
یعنی همه اون دوستت دارما، اون همه بی تو میمیرما...
همه خاطره هامون تو این چند سال...
همش کشک؟!
نمیدونم چی بگم..........!
فرستنده : SLuckBlack


از انســــان هـــای احســـاساتــی بـیشتـــر بـتـــرسیـــد؛

آن ها قـــادرند ناگهــــــانی،
.
دیگــــر گــریـه نکـننــد؛

دوسـتــــ نــداشتـــه بــاشـنـــد؛

و قـیـــدِ همـــه چـیــز را بــزننــد،

حتـــی زنــدگــــی . . .
فرستنده : yas


پشت آن پنجره ی رو به افق،پشت دروازه ی تردیدو خیال لا به لای تن عریانی بید،من در اندیشه ی آنم که تو را ، وقت دلتنگی خود دارم و بس . . .
فرستنده : moji junam


نميدانم چرا برايت سخت دل تنگم
در اين مسلك كه صورتهاى بى احساس بسوى قلبهاى ساده ميتازند
من اينجا در صف مرگ شقايقها براى رنگ چشمان تو دلتنگم
فرستنده : جوجو رنگى


دلــــی را که شکستــــی گــــچ چــــارہ نکــــرد
گــــل گرفتمــــش...!
فرستنده : هستــــی پــــاشـــا


ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ؛
ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ...
ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ ، ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻮ
فرستنده : so0kot


دستانت را

در برابرم مشت میکنی . . می پرسی: گل یا پوچ؟

در دلم می گویم : فقط دستانت . .
فرستنده : Entezar


خسته نیستم...
فقط یکم داغونم،
همش یکم!
فرستنده : pzzssnm


مـن و تـو از همان روز اول،

محکوم به از دست دادن بودیم!

تـو، همان یک ذره احسـاسـت را…

و مـن…

تمـام زنـدگـی ام را!......
فرستنده : باران


بچه ها اگر عاشق هستید هیچوقت با یک دعوا کوچیک یا ی دعوا به هم دیگه بای نگید چون بعدش افسوس می خورید و دیگه هیچ راهی واسه برگشتن وجود نداره
فرستنده : parvin


حالم ازخودم بهم میخوره ک انقد بهت محبت کردمو جوابی نگرفتم و بازم عاشقانه عشق ورزیدم بهت.....پشیمونم
فرستنده : m.sh**


‏نبودنش زیاد برام مهم نیست..خاطراتش عذابم میدهد.. فندکی برای روشن کردن سیگارم داد و رفت .. هنوزم که هنوزه..نمیدانم سیگارم را با یادش روشن کنم.. یا به یادش سیگارم را روشن کنم شاید می خواست وقتی که رفت.. تنها نباشم ....‏
فرستنده : reza_tah


ازاتاق خاطراتم بوی حلوابلندشده است...ارام فاتحه بخوان....شایدخداگذاشته ام رابیامرزد....

فرستنده : صابر سلیمی


اوهنوزروسری ابی میبوشد....
ومن سیگار.فیلترقرمز...
چه شهراوردبزرگی شده.....
فرستنده : صابر سلیمی


ازاتاق خاطراتم بوی حلوابلندشده است...ارام فاتحه بخوان....شایدخداگذاشته ام رابیامرزد....

فرستنده : صابر سلیمی


روزی اگر نبودم تها آرزوی ساده ام این است :
زیر لب بگویی :
"یادش بخیر"
فرستنده : raanalover


قرارمان بود که با هم کنار بیاییم اما فقط...
از کنار هم رد شدیم!!!
فرستنده : مامطیر


اولین کسی که عاشقش میشی دلتو میشکونه و میره . دومین کسی رو که میای دوست داشته باشی و از تجربه قبلی استفاده کنی دلتو بدتر میشکنه و میزاره میره . بعدش دیگه هیچ چیز واست مهم نیست و از این به بعد میشی اون آدمی که هیچ وقت نبودی . دیگه دوست دارم واست رنگی نداره .. و اگه یه آدم خوب باهات دوست بشه تو دلشو میشکونی که انتقام خودتو ازش بگیری و اون میره با یکی دیگه ...... اینطوریه که دل همه آدما میشکنه
فرستنده : arses...........del shekaste


خُدـآیـآ

اَگَـ ر میخواهــ ی کَسـی رـآ اَز عِشقـَ ش جُدـآ کُنـ ی

پَس چـِ ـرـآ آنهـ ـآ رـآ

مَجبـ ور بـ ِه دیـ دـآر میکُنـ ی؟
فرستنده : ★✿ ❀رابینهود ★✿ ❀ 


دوستم تنهام گذاشت رفت...
واسه شما این جمله خیلی بی معنیه ولی واسه من خیلی درد داره.الان نمیخوام لایک کنین چون دیگه هیچی برام مهم نیست.چون دیگه اون نیست......اگه میخونی بدون هنوزم خیلی دوست دارم
فرستنده : porya


مهربون تر از من تاحالا دیدی؟؟؟
نشونم بده...؟؟
کسی که بارها سوزوندیش ولی باز با عشق نگات میکنه...
فرستنده : Iman


من آن آشنای دیروز،غریبه امروز و فراموش شده فردایم.در آشنایی دیروز نوشتم که در فراموشی فردا یادم کنی ولی افسوس که غریبه ام در امروز.. .
فرستنده : khiyal


یادت میاد یه زمانی من تمام دنیات بودم برات مهم بودم ولی حالابا بی تفاوتی از کنارم رد میشی بدون یک لبخندیاد گرفتم به کسی دل نبندم تا بی وفایی ازش نبینم این قانون طبیعته ولی هنوزم بهت لبخند میزنم چون دل تنگتم هرچند من دیگه برات مهم نیستم
فرستنده : دوست خوب


تک درخت وصیت کرد از چوبش تخت دو نفره نسازند...
فرستنده : khiyal


از گم شدن همه میترسیم اما،
‏ زیباترین روز زندگیم
روزی بود که با تو در میان جنگل گم شدیم ..
فرستنده : khiyal


دلتنگ شده ام. نميدانم چرا؟؟؟؟
شايد براي تو...
يا شايد براي ديروز هايي كه باتو سركردم....
فرستنده : darwin


روزگارغریبیه:دهقان فداکارپیرشده
.چوپان دروغگوعزیزشده.
شنگولومنگول گرگ شدن.
کوکب خانم حوصله مهمون نداره.
کبری دماغشوعملکرده.
زاغ وروباه دستشون تو۱کاسه اس.
حسنک گوسفنداشو ولکرده تو شرکت آبدارچی شده.
آرش کمانگیر معتادشده.
شیرین،خسرو وفرهادو پیچونده بادوست پسرش رفته اسکی.
رستم اسبش رو فروخته موتورخریده
و بااسفندیارمیرن کیف قاپی.
راستی تودرچه حالی!؟

فرستنده : ˙·٠•●♥ AmIr SaM ♥●•٠·˙


دلم که بیقرارت میشود خداداند هیچ تریاکی ارامش نمیکند....
این دل تورامیخواهد.....
به خدایت بگو سندت هرچندباشدمیخرم....
فقط به توبیاموزدکه لیاقتت خیلی بالانیست
همین دل که درآن جاداری تورابه عرشهارساندتت
باورنمیکنی رازت رااشکارکنم؟؟؟؟
به خدایت بگو که اگرمن نباشم اوبی من حتی جان تسلیم مرگ نمیکند.....
فرستنده : دلکنده


دلتنگی که سراغت را بگیرد
هوای بارانی بوی مرگ میدهد!
نفسهایت به مانند تیری عمل میکند که در وجودت مانده اند...
وهردانه ی باران مانند شهاب سنگی است ک برسرت فرود می اید!
فرستنده : F.s@R.f


بی خیال است,خیلی بیخیال,
همان کسی که تمام خیال من است...
فرستنده : feri 12


میخواهم عوض شوم!!
چرا باید دلتنگ آغوشت باشم؟؟
میخواهم تو دلتنگ آغوشم باشی!!
میخواهم آن سیب قرمز بالای درخت باشم...
در دورترین نقطه... دقت کن!
رسیدن به من آسان نیست.
اگر همتش را نداری آسیبی به درخت نزن...
به همان سیب های کرم خورده پای درخت قانع باش.......
فرستنده : ★✿ ❀رابینهود ★✿ ❀


دیگر تنها صدایی که در تنهایی هایم به گوش می رسد تنها صدای هق هق گریه هایم است......
طاقت شنیدش را داری؟؟؟؟؟
فرستنده : Dead Heart


دردم را از مردم پنهان می کنم...
من تنها برای پنهان کردنش لبخند می زنم...
لبخندی که دیگر بیشتر از چند لحظه بر لبانم باقی نمی ماند...
تو نمی دانی چقدر سخت است که لبخند بزنی وقتی چشمانت پر از اشکند...

فرستنده : Dead Heart


نه!
دروغه...
تو دستاتو به "اون" قرض ندادی...
آغوشتو...
لبهاتو...
قلبتو...
لعنتی!!!
اینا صاحب داره!!!
فرستنده : ♥uNliMited LoVe♥


رو به تو سجده می کنم،دری به کعبه باز نیست
بس که طواف کردمت،مرا به حج نیاز نیست
به هر طرف نظر کنم نماز من،نماز نیست
مرا به بند می کشی،از این رهاترم کنی
زخم نمی زنی به من که مبتلاترم کنی
از همه توبه می کنم بلکه تو باورم کنی
قلب من از صدای تو چه عاشقانه کوک شد،تمام پرسه های من کنار تو سلوک شد
عذاب می کشم ولی عذاب من،گناه نیست
وقتی شکنچه گر تویی،شکنجه اشتباه نیست

فرستنده : vooroojak


تـو هم تلخ بودی
تلــخ !
درست مثل قطره های فلج اطفالی
كه در كودكی به خوردم می دانند !
غافل از اینكه این بار
تلخی تــو دلم را فلــج كرد ...!

فرستنده : ...غزاله... 

آه ...
چقدر دلم میخواهد ، با سیگاری در دست روبروی پنجره اتاقم بایستم و به فردایم بیاندیشم...!!
افسوس...
که نه سیگار هست،
نه آدم سیگاری،
نه پنجره ای در دل دیوار اتاقم
و نه حتی امیدی به فردا...
تنها من هستم، تنهای تنها...
فرستنده : سعید میم


غمی نیست
من این دل‌تنگی‌ها را
به حساب تو می‌گذارم
ولی مگذار حساب‌مان
خیلی زیاد شود ...
فرستنده : فقط خدا


چه حق انتخاب قشنگی برایم گذاشتی:یابرویانمان!
سراین دوراهی کدام راانتخاب کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فرستنده : Masoud


به سلامتی همه کسایی که یه روزی یه حلقه ای رو خریدن برای تعهد….
ولی حلقه شون موند و آدمش نموند.

فرستنده : tandis


نگران نباش...
حال دلم خوب است
آرام ...
گوشه اي نشسته و روياهايش را به خاك ميسپارد

فرستنده : tandis


این روزها احساس میکنم چقدر شبیه سکوتم …
با کوچکترین حرفی میشکنم …

فرستنده : tandis


دوســـــت شدن باکـــسی که یه بار ترکت کرده مثل پوشیـــدن لبـــاس چرکات بعدد از دوش گـــرفتنـــه!!

فرستنده : tandis


تو که رفتی یه چشام خون و یه چشام اشک و دیگه داغون شدم ....
فرستنده : ★✿ ❀رابینهود ★✿ ❀


آسمان را ببیـــن! ...


بدون ِ مـــــــــا ، به زمین آمــــده؟

کسی دلـــش برای "مــــــــــــا " بدون ِ "مـــــــــــــن " نمی ســـــــــــوزد .

هیچ چیز تغییر نکــــــــــــرده .

فقطــــــــــ :

"مـــــــــــن " خطــــ ِ فاصلـــــه " تــــــــــــــــو " . . . !
فرستنده : ★✿ ❀رابینهود ★✿ ❀


شب را دوست دارم . .!

چرا که در تاریکی ..

چهره ها مشخص نیست !

و هرلحظه . .

این امید . . .

در درونم ریشه میزند

که آمده ای . .

ولی من ندیده ام !
فرستنده : Entezar


گل یا پوچ؟

دستت را باز نکن.حسم را تباه مکن

بگذار فقط تصور کنم . .

که در دستانت

برایم کمی عشق پنهان است . .
فرستنده : Entezar


همیشه از فاصله ها گله می کنیم

شاید یادمان رفته . .

که در مشق های کودکی برای فهمیدن کلمات

کمی فاصله هم لازم بود !
فرستنده : Entezar


دلم تنگه یکیه که احساسمو خالصانه بهش دادم و واسه ترسوندنش ازش جدا شدم تا یکم به خودش بیاد
اونوقت یه هفته منتظر شدم برگرده
برگشت اما نه واسه من واسه اینکه باهام راجع به احساسش به عشق حقیقیش حرف بزنه. من که فقط یه بازیچه بودم
منم گوش دادم. تو دلم گفتم :
نمی ارزید
باور کنید من بعد از اون یاد گرفتم اینقدر خوب ادا درارم. اینقدر خوب دروغ بگم

فرستنده : ASIRAP
خوبه اصلاً مربی مهدت بد باشه؟!
خوبه اصلاً معلمای مدرست بد باشه!
خوبه اصلاً دبیرات بد باشه!
خوبه اصلاً استادات بد باشه؟!
خوبه اصلاً دوستات بد باشه؟!
خوبه اصلاً همسایه هات بد باشه؟!
خوبه اصلاً فامیلاتون بد باشه؟!
خوبه اصلاً داماداتون بد باشه؟!
خوبه اصلاً عروساتون بد باشه؟!
خوبه اصلاً صاحب کارت بد باشه؟!
خوبه اصلاً صاحب خونت بد باشه؟!
میدونی همه رو به کل میتونی بذاری یه جای خیییییییییییلیییییییییی کوچیک از قلبت ولی وقتی آدم خونوادش هم باهاش بد باشن تو دل جا نمیشه که هیچی گلو و مخ رو هم درگر میکنه؟!!!!!!!
اونا که خوبشو دارن قدر بدونن..
فرستنده : السالوادور


امشب باز دوست داشتم صداتو بشنوم،تا شمارتو گرفتم یه چیزی ته دلم گفت تو خیلی وقته که دیگه واسش تموم شدی ی ی...
فرستنده : khiyal


نمیدونم چقد طول کشید کی کجا چطوری ولی عاشق شدم...میگفت دوستم داره میگفت خوشبختت میکنم...!سالها طول کشید اما سرانجام باور کردم .اول اونو وبعد عشق رو...حس خوبی بود اینکه همیشه نیاز داشته باشی به دوست داشتنو دوست داشته شدن.اون واقعا عاشقم بوداما به اندازه خودش.فقط همون قدر که فکر میکرد لازمه..من غمگین شدم.درمیان اقیانوس عشق بودم اما اجازه تن سپردن به امواجش را نداشتم.من قهقهه های مستانه را دوست داشتم او میخاست خانمانه تر لبخند بزنم...من شعر شور و ترانه های پر از احساس مینوشتمو اون بهترین تفریحش دنبال کردن گزارشات تحول خاورمیانه....!من روز به روز افسرده تر و دلمرده تر میشدمو اون همه را به پای خانم شدنم! میگذاشت.من دوباره عاشق شدم اما اینبار به 4جوک دلسپردم.بعد از مدتها احساس میکنم وقتی با کسی هستم که دوستش دارم مجبور نیستم قهقهه هایم را خلاصه کنم.دوستتون دارمممممممممم!
فرستنده : فنگووووول


یکی از دلخوشیام ک مدتش خیلی کم بود این بود ک شبا ک با مخاطب خیلی خیلی خیلی خیلی...خاصم اس میدادیم بعد از اینکه اون میگفت بخوابیم خوابم میاد و شب بخیر میگفتیم اون میخوابید من دونه دونه اساشو از اول میخوندم و لبخند میزدم و دلم نمیومد پاکشون کنم...
فرستنده : m.sh**


دلم برای آن شبهایی بارانی که دست در دستم زیر باران راه می امدی تنگ است.
دلم برای باران تنگ است
دلم برای دستانت تنگ است
دلم برایت تنگ است
فرستنده : raha21


خدایا این چه دردی بود که بر سرم آمد........؟؟؟؟
چرا چرا چرا؟؟؟؟؟
چرا من که هیچوقت دل نمی بستم باید دل بسته ی کسی شوم که دلی در سینه ندارد......؟؟؟؟
خدایا به من بگو.....مگر من چه گناهی کرده بودم.....؟؟؟
چرا در این دنیا دلم را به او گره زدی؟؟؟؟
خدایا من از تو شکایت دارم...
به من بگو شکایتم را پیش چه کسی ببرم.........؟؟؟؟

فرستنده : Dead Heart


آنوقت که از من می خواستی من بی هیچ چشم داشتی تکیه گاهت می شدم ولی حالا تو.........
فراموش کرده ای؟؟؟؟؟؟
آری تو زود از یاد میبری آن لحظه هایی را که من تنها پناهت بودم......
حالا که می گذری و می روی بدان که امکان ندارد دیگر کسی بی منت دستت را بگیرد........
از حالا سعی کن بی من با این زندگی کنار بیایی
آهای تو که تمام دنیایم بودی.........
آهای تو که طاقت تحمل این سختی ها را نداشتی........

فرستنده : Dead Heart


گآهی دِلــَت نــِمیخوآهــَد . . .؛

دیــروز رآ بِه یآد بــیآوَری . . .؛

اَنگــیزه ای بــَرایِ فــَردآ هـَم نــَدآری . . .!!!
...
وَ حآل هــَم کِه . . .؛

گآهی فــَقــَط دِلــَت میخوآهــَد . . .؛

زآنوهایــَت را تــَنگ دَر آغوش بــِگیری . . .؛

وَ گوشــِه ای اَز گوشــِه تــَرین گوشـِه ای کِه می شــِنآسی . . .؛

بــِنـِشینی وَ فــَقــَط نــِگآه کــُنی . . .!!!

گآهی دِلگــیری . . . ؛

شآیــَد اَز خودَت . . .؛
شآیــَد . . !!

فرستنده : سنگ صبور


گآهی دِلــَت نــِمیخوآهــَد . . .؛

دیــروز رآ بِه یآد بــیآوَری . . .؛

اَنگــیزه ای بــَرایِ فــَردآ هـَم نــَدآری . . .!!!
...
وَ حآل هــَم کِه . . .؛

گآهی فــَقــَط دِلــَت میخوآهــَد . . .؛

زآنوهایــَت را تــَنگ دَر آغوش بــِگیری . . .؛

وَ گوشــِه ای اَز گوشــِه تــَرین گوشـِه ای کِه می شــِنآسی . . .؛

فرستنده : سنگ صبور


چه قدر دوست داشتم تمام دلتنگي هاي اين روز ها را با كسي تقسيم مي كردم ،

و يا كسي بود براي گوش دادن و درد دل كردن ،

بماند كه آنقدر فاصله زياد شده كه هرچه فرياد مي زنم

گويا صدايم را نه تو مي شنوي و نه هيچ كس ديگر

فرستنده : سنگ صبور


خودم را گول ميزنم ....................

ميدونم این تــــــار ديدن

از اشكـــي كه

توي چشام جمع شده

ولي شيشه ي مانيتورم رو تميز ميكنم !!!!
فرستنده : ⅀زيگما⅀


ایـــن روز هـــا دلگـــــــرمـــی مــــی خـــوام وگـــر نـــه چیــزی که زیـــاده ، ســرگــــــــرمی ...
فرستنده : tandis


چگونه میتوان به تاولهای پا گفت که تمام مسیر طی شده اشتباه بود؟
فرستنده : tandis


خسته ام از این زندان که نامش زندگیست. پس قشنگی های دنیا مال کیست؟؟؟
باختیم در عشق اما باختن تقدیر نیست.
ساختیم با درد تنهایی مگر تقدیر چیست؟؟!!

فرستنده : tandis


رشته ی محبت را باید به ضریح دلی بست که خیال کوچ کردن نداشته باشد . . .

فرستنده : tandis


اگر یکی دستتو گرفت و دلت لرزید ، زیاد عجله نکن ؛ یه روز با دلت کاری میکنه که دستات بلرزه...!!!
فرستنده : tandis


فاصله بین من وتوبایک کلمه پرمی شود!
‏"خواستن"
فرستنده : Masoud


اه لعنت برهرچه تمام شدنی است!
حتی بعدازرفتنت هم دست ازسرم برنمیداری؟؟؟
خودت عمرم راتمام کردی،
ویادت سیگارم را!
فرستنده : Masoud


برگه های خط خورده راازصفحه های سفیددلم جدامیکنم،کجایی که ازدلم خط نخورده ای!دنبال تومیگردم،هنوزازدلم نرفتی که دلتنگت هستم!
فرستنده : Masoud


دلتنگ ترین آدماکسایی هستن که بازیرپاگذاشتن دل آدمادستشونوبه میوه های رسیده میرسونن!من فقط برای دلی که زیرپاافتاده دلتنگم...!
فرستنده : Masoud


رفت وهمه دنیای منوباخودش بردویادشوبرام گذاشت.حالایه یادبرام مونده که شده همه دنیای من...
فرستنده : Masoud


عادت ندارم درد دلم را به همه کس بگویم ...پس خاکش میکنم زیر چهره ی خندانم تا همه فکر کنند...نه دردی دارم نه قلبی امان از این عادت ها....
فرستنده : شکیبا


چشم در چشمانم گفتی:
من هرشب در خواب میبینمت
خواستم بگویم:
نمیشود تو هم به بی خوابی من بیایی؟؟؟
فرستنده : رویای بر باد رفته


حقیقت داره یا خوابه؟؟
که دستت توی دستاشه
محاله اون نمی تونه
مثل من عاشقت باشه
منو یادت میاد یا نه
همون که عاشقش بودی
چقد راحت یکی دیگه
جامو پر کرد به این زودی؟؟!!!!!!!
فرستنده : Lovelorn


لحظه لحظه عمرم ب یادتم و بی صبرانه منتظرم ک بمیرم و اون دنیا منتظر اومدنت باشم تاپیش هم باشیم قول میدم اون دنیاتنهات نذارم...خدایاکاش میشد زمان و چندسال برگردونی اونوقت تمام دنیام بهم میگفتن عشقمو تنها نمیذاشتم.همیشه تو قلبم میمونی.
فرستنده : m.sh**


دلم دریای آتیشه دارم میسوزم از این تب تو آغوشه یکی دیگه چراتو فکرتم هر شب....
فرستنده : m.sh**


دلتنگم..... واسه شبایی که پشت تلفن با تو صبح می شد دلتنگم......واسه اون روزا که آخر اسمم یه «میم» اضافه میکردی و مال تو می شدم دلتنگم..... واسه صدات واسه خنده هات واسه گرمی دستات واسه آغوشت که تنها جایی بود غصه دردامو فراموش می کردم خدایاااا میشنوی صداموووو؟؟؟؟؟؟؟ دیگه کم آوردم......
فرستنده : رفت......


بَعضــے وقتــا سُڪـوت میڪُنــے

چُوטּ اینقـבر رَنجیـבے

ڪــہ نمـے خواے حَرفـے بزنـے . . .

بَعضـــے وقتــــا سُڪــوت میڪنـے

چُوטּ واقعـاً حَرفـے واســہ گـُفتن

نـَבارے . . .

گاه سُڪـــوت یــہ اعتراضــہ . . .

گــاهـے هم انتظار . . .

اما بیشتر وقتــــا سُڪـــوت

واســہ اینــہ ڪہ هیچ ڪلمــہ اے نمـے تونــہ

غمـے رو ڪــہ تو وجوבت

בارے،توصیف ڪنــہ...
فرستنده : :: AlONE ::


نـه رضـاست!

نـه ضـامـטּ آهـפּ!!

امـا هـرچه هست פֿـیلے غریب است

حال این روزهـاے مـَטּ!


فرستنده : :: AlONE ::


مجبور شدم که قاتلم را بکشم

این آینه ی مقابلم را بکشم

بین خودمان بماند امروز غروب

تصمیم گرفته ام دلم را بکشم...!
فرستنده : ★✿ ❀رابینهود ★✿ ❀


این روزها غذایم شده کلی بغضای نترکیده...

درسته درد داره...

ولی سیرم میکنه...
فرستنده : ★✿ ❀رابینهود ★✿ ❀


گاهی بدجور دلم میگیرد . . .
هیچ چیز شادم نمی کند . . .
نه آینده نه گذشته نه حال
آن زمان رهایم کنید که به زمان نیاز دارم .
و اکنون همان حس است
دلم بدجور ابری است ،بی دلیل ، شایدم نه ،
دلیل دارد شاید دلیلش تویی
فرستنده : ★✿ ❀رابینهود ★✿ ❀


مـخــاطــب خـاصـی نـدارد نـوشـتـه هـایـم

امــــــا

تــا دلــت بــخــواهــد

هــمـــدرد دارد


داغِ تــــمــــامِ نـــوشـــتــه هـــایـــم …
فرستنده : ★✿ ❀رابینهود ★✿ ❀


نگاه هم نگاه هاي قديم ... كوتاه و با جذبه
ولي حالا چي ... طولاني و هيز...
اي اي اي
فرستنده : ssaghi76


کاش حس دلتنگی شبانه ای که سراغم میاد وبی خوابم میکنه رو تو یک لحظه بچشی تا بفهمی وقتی حس نبودنت سراغم میاد چه دردی رو تحمل میکنم ...
فرستنده : zizigulotabeta


من بودم

تو

و یک عالمه حرف . .

و ترازویی که سهم تو را از شعرهایم نشان میداد !!

کاش بودی و

می فهمیدی

وقت دلتنگی

یک آه

چقدر وزن دارد . .
فرستنده : Entezar


گاهـــ ـی حـ ـجـم ِ دلـ ــتنـگی هایــ ــم

آن قــــ ــدر زیــ ـاد مـ ـی شود

کــ ـه دنیــ ــا

بــ ــا تــ مام ِ وســ ـعتش

بــ ـرایـَم تـ ـــنگ مـ ـی شود ...

... دلتنـ ـــگـم ...

دلتنــ ـــگ کسی کـــ ــه

گــ ـردش روزگـــ ـارش بـ ــه من که رسیــ ــد از

حـ ــرکـت ایســ ـتـاد ...

فرستنده : farzadmh


حداقل درخواب های من دستش رانگیر....حرمت نگهدارلعنتی......
فرستنده : صابر سلیمی


همه دنیام شده دیوار
پر از دیوارای سنگی
نمیکشن منو دردام
همین دردای دلتنگی
صبوری های دل بامن
به من برگشتنت با تو
چقدر دوری ازم عشقم
چقدر راهه ازم تا تو
رهام کن از هجوم درد
از این تنهایی هرزه
به دلتنگی من برگرد
به دنیایی که بیمرزه

فرستنده : raha21


زندگی ۳چیز بیشتر نیست:۱.به اجبار به دنیا اومدن ۲.با غم زیستن ۳.با ارزو مردن
فرستنده : hamed-biyar


افسوس که دنیا همیشه بر وفق مراد کسانی بوده که شکستن دل سرگرمی انهاست....
فرستنده : hamed-biyar


شب هایم درد دارد...وقتی ندانم چراغ اتاقت را کدامین دست خاموش میکند!
فرستنده : hamed-biyar


شاید اگه نمیفهمیدی اینو، که تورو زیادی از حد دوست دارم الان بودی...
بدون تو شبام پر از غم و سرمااااااست
فرستنده : khiyal


عزیزم دلم برات تنگ شده خیلی بااینکه محالی،ممنوعی،گناهی اگه گناهه خداچراازذهن و قلبم بیرونت نمیکنه؟؟هربار ک بهم بد کردی یابیمعرفتیاتو از بقیه شنیدمو دلم شکست خودمو بافکرای خوب قانع کردم ک تو اونطور نیستی و نخواستی ک دلمو بشکونی ...توهم منو دوس داشتی مگه نه؟؟مثل من عاشق بودی
فرستنده : m.sh**


چقــدر باید بگذرد؟؟
تا مـن
در مـرور خـاطراتم
وقتی از کنار تــو رد می شم.
تنـــم نلــرزد.....
بغضــم نگیــرد.....

فرستنده : tandis


تولد انسان همانند روشن شدن کبریتی است
و مرگش خاموشی آن
بنگر در این فاصله چه کردی
گرما بخشیدی ؟
یا سوزاندی . . . ؟

فرستنده : tandis


کاش میشد گفت:مرسی دیگه میل ندارم ...
وقتی پر از دلتنگیم!!!
فرستنده : Iman


نگذاشتی این «من» عاشق به «تو» برسد.....عیبی ندارد ! فقط دست از سر پلک هایم بردار بگذار به هم برسند!! از وقتی رفته ای عجیب بی خواب شده ام...........
فرستنده : رفت......


دلم کار دست است...
خودم بافتمش
تارش را از سکوت
پودش را از تنهایی
همین است که خریدار ندارد.
فرستنده : amin


هیچکس با سگ‌های وحشی بازی نمی‌کند، اما سگ‌های آرام را همه با لگد می‌زنند... گویی اینها باید تاوان آن وحشی‌ها را هم بدهند ، زندگی شبیه بازی سگ‌هاست ،نظرت چیست ، باید آرام بود یا وحشی؟!؟
فرستنده : amin


دل مرده‌ام
قبول
ولی ای مسیح من
یک جمعه هم زیارت اهل قبور کن
.
.
.
یا اباصالح المهدی(عج)
فرستنده : amin


به کـســي کــه دلـش تنــگـ نمـيشــه نگيـــد :
دلــــم بـــرات تنـــگه
پــاســـخ هميشــه يا لبـخنــد استـــ
يـــــا
تــو لطـفـــ داري .
فرستنده : lovely****girl


چه کنم دست خودم که یادت کنم /خواستی گل نشوی تا به توعادت نکنم
فرستنده : امیرحسین دهه هفتادی



نگو خونه بگو دیوار بی در
که سرتا پاشو خاموشی گرفته
مگه من توی تقدیرت نبودم
شاید دنیا فراموشی گرفته
فرستنده : ۞Я@soL۞


چه سر به راه است …
دلتنگی را میگویم !
از گوشه ی دلم جُم نمیخورد
فرستنده : shahrzad


دلــــــم
اگـــر بــرای ِ تــو تـنگ مـی شــود
ببخـش !
روزم ایـن گـونه ، قـشنـگ مـی شـود . . .
.
فرستنده : shahrzad


این روزها
آب وهوای دلم آنقدر بارانی ست
که رخت های دلتنگیم را
فرصتی برای
خشک شدن نیست…
.مثل آسمون امروز که مثل دل من گرفته و ابریست.
فرستنده : shahrzad


دلم برای یک نفر تنگ است…
نه میدانم نامش چیست…
و نه میدانم چه می کند…
حتی خبری از رنگ چشم هایش هم ندارم…
رنگ موهایش را نمی دانم…
لبخندش را هم…
فقط میدانم که باید باشد و نیست…
فرستنده : shahrzad


در این دنیا کاش لبخندت برای من بود...
آنوقت دیگر چیزی از دنیا نمی خواستم...
مگر خواسته ی زیادی بود...؟؟؟؟
تو که تنها اشکهایت سهم من بود...ولبخندت...........
فرستنده : Dead Heart


من که یه روز پیشت نبودم دل شوره داشتی،
الان چند روزه نیستم اما انگار مهم نیست..
فرستنده : khiyal


به سلامتی عشق دیروزم که هنوزم وقتی میبینمش یه نیم نگاهی بهم میندازه...
شایدم واسش یه رهگذر آشنام..
کی میدونه من چیم واسش : (((
فرستنده : khiyal


هنوز هم دلم تنگ می شود

برای محض حرف زدنت

و برای تکه کلامهایت

که نمیدانستی

فقط کلام تو نبود

من هم به آنها

تکیه داده بودم . .
فرستنده : Entezar


ترسانده مرا نبودنت
دلم می تپد
تند
عین دل گنجشکی که
سنگ پسر بچه ای همین حالا
از بیخ گوشش رد شده باشد
مرا در دستانت بگیر
تا آرام شوم
آرام!
آرام!
آرام !
فرستنده : ★✿ ❀رابینهود ★✿ ❀


گیرم تمـــــــــــام این صفحه را هم عاشقانه نوشتم

از این ستون تا آن ستون هیـــــــچ فرجی نخواهد شد ...

وقتی که دلت بـــــــــرایم تنگ نمیشود . . .
فرستنده : ★✿ ❀رابینهود ★✿ ❀


واژه‌ها می‌آیند و می‌روند

فقط دل‌تنگیِ تو است

که پایِ ثابتِ شعرهایِ من است . . .
فرستنده : ★✿ ❀رابینهود ★✿ ❀


این شب ها

بستر خوابهایم

پر از کابوس های رفتن توست

چشم که بر هم میگذارم

رفتن تو آغاز می شود

و تو میروی از رویای روزهایم

و رفتنت کابوس هر شبم می شود

زین پس بیدار می مانم

با رویای روزهایی که

هرگز

به واقعیت نه پیوست ...
فرستنده : ★✿ ❀رابینهود ★✿ ❀


گاهی دویدن برای رسیدن به کسی،نفسی برای ماندن کناراوباقی نمیگذارد.
فرستنده : صابر سلیمی


وقتی خسته‌ام. . . وقتی کلافه‌ام . . . وقتی دلتنگم . . .


بشقاب‌ها را نمی‌شکنم


شیشه‌ها را نمی‌شکنم


غرورم را نمی‌شکنم، دلت را نمی شکنم


در این دلتنگی‌ها زورم به تنها چیزی که میرسد


این بغض لعنتی است . . .
فرستنده : ★✿ ❀رابینهود ★✿ ❀


یه نصیحت بهتون می کنم
اگر واقعا کسی رو دوست دارین:
1 هیچوقت بهش دروغ نگین حتی مصلحتی
2 هیچوقت تنهاش نذارین
3 هیچوقت دلشو نشکنین حتی وقتی که دلتونو شکست
4 ولی اگه دیدید لایق داشتن اون نیستین بذارین خوشبخت شه چون خوشبختی اون مهمه....
مگه دوسش ندارین؟
به سلامتی همه ی اونایی که وقتی دیدن عشقشون بدون وجودشون خوشبخت تره از خودشون گذشتن....
فرستنده : Dead Heart


عکس دل و جیگر سیاه میزنن رو پاکت سیگار که به خیال خودشون ما رو ترک بدن … مشتی ما اگه دل و جیگرمون نسوخته بود که سمت سیگار نمیرفتیم…

فرستنده : saeed khaki


میگن دلتنگی قشنگ ترین هدیه ی عشقه

حالا من با این هدیه ی قشنگ تو چیکار کنم!؟
فرستنده : عاشق تنها


به نام خدائی که هستی را با مرگ ، دوستی را یک رنگ

زندگی را با رنگ ، عشق را رنگارنگ ، رنگین کمان را هفت رنگ

شاپرک را صد رنگ ، و مرا دلتنگ تو آفرید . . .
فرستنده : عاشق تنها


دلتنگى”

حس نبودن کسی است که تمام وجودت یکباره

تمنای بودنش رامیکند
فرستنده : عاشق تنها


میگن دلتنگی قشنگ ترین هدیه ی عشقه

حالا من با این هدیه ی قشنگ تو چیکار کنم!؟
فرستنده : عاشق تنها




دلم برايت تنگ شده !

مي خواهم آنقدر اشک بريزم

تا غبار فاصله از قلبم تميـــز شود .

ولي مي ترسم ...
فرستنده : عاشق تنها


یکی از فانتزیای عاشقونم اینه که یه روز صب که بیدار شدم ببینم 3تا اس داده !!!من قانعم بیشتر نمیخام!!زنگم نزده باشه چون این حتی تو فانتزیم هم نمیگنجه!!!
اونوخت خودم با دستای خودم ،خودمو محو میکنم...
فرستنده : Iman


خیلی سخته یکی رو دوس داشته باشی،ببینیش خودتو بی تفاوت نشون بدی....وقتی ک رفت اشکت سرازیر بشه،زانو بزنی جای رد پاهاشو بوسه بزنی.......
فرستنده : *NilOoFaR*


یه افغانیه بود نزدیک خونه مون کفاشی میکرد.
یه بار کفشمو بردم پیشش درست کنه شروع کرد به درد دل که:
توی افغانستان عاشق یه دختره شدم پول نداشتم اومدم اینجا کار میکنم
پولامو میفرستم اونجا داداشم نیگه داره زیاد که شد برم اونجا
خونه بگیرم،مغازه بگیرم، زن بگیرم و اینا...
گذشت و گذشت ...
یهویی یه روز گفت: من هفته دیگه میرم ؛ حلالم کن!
رفت و دو هفته بعدش برگشت!
گقتم :چی شد؟
گفت :پولو فرستادم داداشم خونه گرفت، مغازه گرفت،
اون دختری که من عاشقش بودم رو هم گرفت !
من دلم گرفت، برگشتم....
فرستنده : Dragon


توراچه به فرهاد:فرهادبودويه بيستون ًعاشقيً
توهمين يك ديواررابردار




(باوردخواهم كرد)
فرستنده : صابر سلیمی


ذائقه ام پيرشده !
بيست سالگي ام:
طعم پنجاه سالكي دارد...
فرستنده : صابر سلیمی


بی وفا این روزها نه مجالی برای دلتنگــــــــــــــی دارم و نه حوصله ات را...
ولی با این همه گاه گاهی دلم هوای تورا میکند
فرستنده : ♧☻ narjes ☻♧


یکی از دلخوشی هایی که دیگه ندارم
هر وقت با ماشین می رفتم دنبال مخاطب خاصم نمی دونم این دنده ماشین چی داشت که همش اصرار داشت اون دنده رو عوض کنه منم می گفتم برو یک برو دو برو سه برو چهار برو سه برو دو برو یک خلصش کن می گفت قتل متل تو کاره ما نیست خودت خلاصش کن
چرا این دلخوشیامو ازم گرفتی؟؟؟؟
واقعا چرا؟؟؟؟
فرستنده : MEHDI >>>100% mokh


وقتی خاطره های آدم زیاد میشه،دیوار اتاقشون پر از عکس میشه اما همیشه دلت برای اونی تنگ میشه که نمیتونی عکسشو به دیوار بزنی.....
فرستنده : baran jon


همه قراردادها روی کاغذ بیجان نمینویسند بعضی از عهدها روی قلب ها نوشته میشه حواست به این قراردادهای غیر کاغذی باشه شکستنشون یک آدم میشکنه..
فرستنده : haydi


یک برو برزبانم آمد بخاطر تو....وهزاران هزار بمان در دلم ماند...که ماند.....که ماند...
فرستنده : haydi


امروز دوبار دلتنگ شدم ! یک بار برای تو و یک بار برای تو !
اول برای نداشتنت ، دوم برای نداشتنم . . .
دوستت دارم و نداری ام !
می روم و میدانم که تو زودتر رفته ای . . .
فرستنده : sare73


چقدر جالب !
تو لحظه های داغونی فقط یه نفر میتونه آرومت کنه اونم کسیه که داغونت کرده …

فرستنده : نیلوفر


یاد گرفتـــه ام
انسان مدرنـــی باشــــم
و هــر بار که دلتنـــــــگ میشــــوم
بـه جای بغـــــض و اشــــک
تنهـــا به این جملـــه اکتفــا کنـــم کــه
هوای بـــد ایــن روزهــا
آدم را افســــــــرده میکنـد ..!
فرستنده : **HESSAM**


حمـاقـت کـه شاخ و دم نــدارد!

حمـاقـت یـعنـﮯ مـن کـه

اینقــدر میــروم تـا تـو دلتنـگ ِ مـن شـوﮮ!

خـبری از دل تنـگـﮯ ِ تـو نمـی شود!

برمیگردم چـون

دلـتنـگـت مــی شــوم!!!
فرستنده : ★✿ ❀رابینهود ★✿ ❀




در آیـــنــــهــــ

دخـــتـــری دیــــدم پـــریشــــان

هــــرچـــه مــی گــفــتـــم تـــکــرار مـی کـــرد

و اشـــــکـــــ *مـی ریــــخـــتــ


خـــــدا شــــفـــایـَــــش دهـــــد

دیــــوانــه بـــــود . . .
فرستنده : ★✿ ❀رابینهود ★✿ ❀


سراغی ازما نگیری/نپرسی که چه حالیم/عیبی نداره میدونم/باعثه این جداییم/رفتم شایدکه رفتنم/فکرت رو کمتربکنه/نبودنم کناره تو/حالتو بهتربکنه/لج کردم باخودم آخه/حست به من عالی نبود/دوست داشتم فرق داشت باتو/دوست داشتنه خالی نبود/بازم دلم گرفته/تواین نم نم بارون/چشام خیره به نوره/چراغه تو خیابون/خاطراته گذشته منومیکشه آسون چه حالی دارم امشب به یاده تو زیره بارون،،،،،
فرستنده : gh.!!!


حـــ ــالا کــــه قــرار اســتــ ازتـــو عــ ــبور کـــ ـــنم

بــگـ ــذار کــفــ ــش هـــ ـــایم را دربــیـــ ــاورم

تـــ ــوهــنوزهــ ـم بـــرایــ ـم مقــ ـــدســ ــی

فرستنده : ★✿ ❀رابینهود ★✿ ❀


دستی بر بایگانی احساست بکش

نگاه کن! کسی، زنده می ماند.

میان خروارها خاك هم كه باشد

نگاهش سوی تو خاموش نمی شود.

فرستنده : ★✿ ❀رابینهود ★✿ ❀


فـَریبـــ سکوتمـــ را نـخـور

تنهـــا بـَراے ثــانیـــﮧاے בعـوتتـــ مے کنـمــ

مهمــاטּ چشمــ هایمـــ بـاشے

بیــا و ببیـטּ

چـﮧ غـوغــایے بـﮧ پـا کــرבهـ اے בر مَـטּ
فرستنده : ★✿ ❀رابینهود ★✿ ❀


شده بخوای بخوابی تاپ تاپ قلبت نذاره، فکر کنی خدایا اونم خوابیده یاکه بیداره؟
شده بی خوابی بگیری، صدهزار نقشه بچینی، دنبال بهونه باشی که اونو فردا ببینی؟
شده شب که سر میذاری آرزو کنی بمیری، دم دمای صبح که میشه نفرینات رو پس بگیری؟
فرستنده : مخاطب خاص


چهار فصل کافی نیست،هوا تو فصل دیگریست...
فرستنده : khodi


تنهاييم را ب گردن هيچكس نمي اندازم،گردن هيچ كس تاب اين همه سنگيني را ندارد!!!
فرستنده : hearted


همه چیز درسکوت . .

رنگ تو را پیدا میکند

انگار سکوت یعنی تمام حرفهای تو

نگاه کن . .

سکوت کرده ام !

سراغم را نمی گیری . . !
فرستنده : Entezar


کسی هست در این شهر
هواخواه نگاهت
نگاهی غریبانه به راهت
مبادا که نیایی...
آنقدر رفته ای که تمام درهای بازمانده
به یاد تو روی پاشنه های
انتظار پوسیده اند...
فرستنده : parniyane_sard


دیدی که سخت نیست تنها بدون من
و صبح میشود شبها بدون من
این نبض زندگی،بی وقفه میزند
فرقی نمیکند،با من،بدون من
دیروز اگرچه سخت،امروز هم گذشت
طوری نمیشود
‏"فردا بدون من..."
فرستنده : parniyane_sard


همین امروز دیدمشا...ولی بازم دلم واسش یه ذره شده...اگه مثل من دلتنگی بزن لایکو!!!!!!
فرستنده : Anahita1012131


اگر سهمی از فردا داشتم که هیچ...
اما اگر فردا سهم من نبود
به یاد این همه سادگی
‏"یک یادش بخیر ساده"
از سهم خودت برایم
کنار بگذار
تا لااقل تلافی کرده باشی
امروزی را که تمام سهمم
از دلتنگی را برای تو
کنار گذاشت...
فرستنده : parniyane_sard


چه سر به راه است …
دلتنگی را میگویم !
از گوشه ی دلم جُم نمیخورد …
فرستنده : sani*


همیشــــه دلتنگی
به خاطر نبـــــــودن شخصی نیست
گاه به علت حضور کسی در کنارت استـــــــ
که حواسش به تــــــــو نیستــــــــ
فرستنده : sani
کــــــــــاش
روزهــــــــــــای دلتنگی ِ مـــــــــن
مثل ِ “دوست داشتن های” تو کوتاه می شد
کــــــــــاش…
فرستنده : sani*


همیشــــه دلتنگی
به خاطر نبـــــــودن شخصی نیست
گاه به علت حضور کسی در کنارت استـــــــ
که حواسش به تــــــــو نیستــــــــ
فرستنده : sani*


دِلــَـم ...

خــودزَنــی میخـواهـَــد ..

وحــشــیـآنــ ه ِ تـَـریـن خــودزََنــی دَر آغــوش ِ تــ ــو ..

فـَـریاد میخـواهـَـد ..

فــریـادی كـ ه ِ از پس ِ سكــوتــ ــ غــوغــآ میكنــَد ..

رُســوایــی میطـَــلــَـبــَد ..

بــ ه ِ اُمیــد كنــآرَ تــ ــو بــودَن ...

اَمــا اَفســـوس ...

دِل ِ تــ ــو هیــچـكــُـدام رآ نمــی خــواهَــد ....
فرستنده : شـــــورشـی(نادیا)


روز هـآیــَم رآ

خیــآبـآטּ هـآی ایـטּ شـَهر گرفتـﮧ انـد،

و شـَب هـآیـَم را خواب هـآے تــو

بیـولوژے هـَم نخوانـده بـآشے

میفـَهمے چـﮧ مرگـَم است !
فرستنده : nadia


امشب انگار قرصها هم الزایمر گرفتند
لعنتیا یادشون رفته که خواب اورند نه یاداور...
فرستنده : aida18


طبیبان برسر بالین من اهسته میگفتند.که امشب تاسحراین عاشق دلخسته میمیرد.زهرجابگذردتابوت من غوغابه باخیزد.چه سنگین میروداین مرده ازبس که ارزودارد.............
فرستنده : صابر.


ای همسفر قدیمی تواسوده بخواب.من مشق گریه هایم مانده.......
فرستنده : صابر.


طبیبان برسر بالین من اهسته میگفتند.که امشب تاسحراین عاشق دلخسته میمیرد.زهرجابگذردتابوت من غوغابه باخیزد.چه سنگین میروداین مرده ازبس که ارزودارد.............
فرستنده : صابر.


حالم خوب است!
اما دلم تنگ ان روز هایی شده که میتوانستم از ته دل بخندم!
فرستنده : Cna


تو در آیینه نظر کن که چه دلبری ولیکن
توکه خویشتن ببینی نظرت به ما نباشد!!!
فرستنده : E


نگران دلتنگی هایم نباش

اینجا اگر سیل هم بیاید هیچ سکوتی شکسته نمی شود

و هیچ بغضی،در فریاد نمی ترکد

اینجا به ظاهر آرام است و هیچ تلاطمی رودخانه را به هم نمی ریزد

و هیچ صدایی گوش را نمی آزارد

پس

بیا و کنارم بنشین بی آنکه نگران دلتنگی هایم باشی
تقدیم به عاشقانه ی زندگیم H

فرستنده : دختر پاییز


دمای ذوبت چند درجه بود که هرچه خودم را به آب و آتش زدم یخت باز نشد!؟...
فرستنده : loOlOol


آقا ما از گل نازکتر به مخاطب خاصمون نمیگیم هر روز داره قهر میکنه.
ولی رفیقم هر روز داره با طرفش دعوا میگیره و جوابش رو نمیده ولی طرفش باز بهش زنگ میزنه.
تازه شارژم میگیره واسش..
موندیم تو کار این بشر بخدا...
فرستنده : رونالدو


با مخاطب خاصت . . .
وقتی می بینیش دوست داری بپری بغلش ولی نمیشه چون نامحرمین ولی بازم میری کنارش.
وقتی دست میدی دوست داری دستشو ببوسی و میبوسی.
وقتی بیرونی حتی نمیخوای یه قدم ازش جلو بیوفتی.
وقتی قدم میزنین خوب و آروم باهاش حرف میزنی.
.
با مامانت . . .
وقتی می بینین فقط یه سلام ساده میدی ای شایدم اصلا ندی و . . .
اصلا باهاش دست نمیدی که بخوای ببوسی یا نه . . .
وقتی میرین بیرون فقط دوست داری ازش جلو بیوفتی و اون تنها باشه . . .
باهاش با تندی حرف میزنی و اون بازم باهاته . . .
.
.
.
به افتخار همه مامانایه گل بزن لایکو
فرستنده : محمد مهدی سلطانی


خدایا التماست می کنم همه ی دنیایت ارزانی دیگران !
ولی ،
آنکه دنیای من است....
مال دیگری نباشد...
فرستنده : eli 23


کسی می داند آیااا؟؟؟؟ پس از یاد گرفتن نام تو...... پس از یاد گرفتن «دوستت دارم»......... به چه می نازد الفبا؟؟؟؟..........
فرستنده : رفت......


ســــــــاده برای تو
فردا تابوتم از کوچه ات میگذرد
چــــــشم مپوشان اىن مــــــــــرده همان است که بیمار تو بود
فرستنده : ♧☻ narjes ☻♧


گـاه בلـمــ مےـگـیرב

گـاه زטּـבگــے ســخـتــــ مےـشـوב

گـاه تـטּـهـا , تـטּـهـایـے آرامـشــ مـے آورב

گـاه گـذشـتـهـ اذیـتـمـ مـیـکـنـב

ایـטּ `گـاه هـا`... گـهـگـاه تـمـامــ روز و شـبــ مـنــ مےـشـو טּـב

آטּـوقـت بـغـض گـلـویـم را مـےـگـیـرב !

בرسـت مـثـل هـمےــטּ روزـها ...

فرستنده : ★✿ ❀رابینهود ★✿ ❀


دلــتــنـگ که میشوم

فقط شانه هایت را میخواهم

ولی انگار آرزوی محــــــــــالیست

که هیچوقت برآورده نشد

پس باز هم خیــــــــال می بافم....
فرستنده : ★✿ ❀رابینهود ★✿ ❀


نـﮧ نمـﮯدآنـﮯ
هیچکس نمـﮯבآند. . .
پشت این چهره ی آرامـ בر دلم چـﮧ مـﮯگذرב...
نمـﮯدآنـﮯ!

کسی نمـﮯבآند. . .
این آرامش ِ ظاهــر و این בل ِ نـا آرام ،
چقـבر פֿـستـﮧ ام مـﮯکنـב . .
فرستنده : ★✿ ❀رابینهود ★✿ ❀


خدایـــــــــــــا....!

كمـــــــــــی بیــــا جلوتـــــــــــر...

میخواهــم در گوشتــــــــــ چیـــــزی بگــــــویـــم....

این یكـــــــــ اعترافـــــــــــــــ استــــــ...!

مـــــــن بــــــــی او دوامـــــــــ نمِی آورم....

حتـــــــی تا فـــــــــــردا صبـــــــــــح...!!!♥♥♥

فرستنده : ★✿ ❀رابینهود ★✿ ❀


خــاطـرات خـــیـلی عـــجـیـبند
گـــاهـی اوقــات مــی خـــنـدیـم بـه روزهــای کـه گــریـه مـی کـردیم"
گـــاهی گــریه مــی کـــنـیم به یــاد روزهــایــی که می خــندیـدیـم . . .

فرستنده : tandis


با حس عجیبی، با حال غریبی، دلم تنگته
پراز عشق و عادت، بدون حسادت، دلم تنگته
گله بی گلایه، بدون کنایه، دلم تنگته
پراز فکر رنگی، یه جور قشنگی، دلم تنگته
توجایی که هیچکی واسه هیچکی نیست و همه دل پریشون دلم تنگ تنگه واسه خاطراتت که کهنه نمیشن...
دلم تنگ تنگه واسه یه لحظه کنارتو بودن...
فرستنده : مخاطب خاص


تو همیشه به من می گفتی ،
اگر میتونستی پرواز کنی هرگز به زمین بر نمی گشتی،
چه سخت است، دلباختن به کسی که همیشه چشم به آسمان دارد!!

فرستنده : cc-silence


دیری چشم انتظار نسیم
و امروز،
اینک برگ ها فرو ریخته اند!!
فرستنده : cc-silence


همیشه توی این فیلمها وقتی میگفتن هر سلامی یه خداحافظی داره و لحظه ی خداحافظی خیلی سخته و ازاین چیزا....همیشه مسخرم میومد میگفتم برین بابا با خودتونو لحظه ی خداحافیظیتون....ولی حالا که دوستم داره ازم خداحافظی میکنی ومیره واسه دو سه ماه....
حالا میفهمم که واقعا سخته...."لحظه ی خداحافظی"
فرستنده : porya


گاهی دلم میگیرد،گاهی نفسم...
دلم از ندیدنت،
نفسم با دیدنت
فرستنده : ****M****


گاهی دلتنگیت به یه جایی میرسه که دردو فشارو تو سینت حس میکنی سرتو میبری رو به آسمون وتو دلت اسمشو داد میزنی!!!
فقط اونایی میدونن چجوری میشه تو دل داد زد که این دردو حس کردن...
انقد صدای فریادت بلنده که فکر میکنی حتما شنیده..
جالب اینجاس تا صبح یه چشت بیرون پنجره رو دید میزنه یکی هم اف اف رو میپاد...
فرستنده : Iman


ثانیه ها ....
دلتنگی مرا از فاصله ای به وسعتِ آسمان
فریاد میزنند....

کاش امروز را...
لحظه ای....فقط لحظه ای....
در کنارت بودم....
کااااش.....
فرستنده : ★✿ ❀رابینهود ★✿ ❀


مــــــــــرا به تَخــــتـَـــ ببنــدیـــد...
و سیگـــاری برایــــــــم روشــن کنیـــــــــد..
و تنهــــایم بگـــذاریــــــــــد!
هــــرچقــــــــــدر هم نــــالیــــــــــدم و فریـــاد زدم به سراغــ ـــم نیاییـــد...
من دارم او را تَرکـــــــــــــ می کنـــــــــم ....!
فرستنده : ★✿ ❀رابینهود ★✿ ❀


آینـ ـه ی اتـ ـاقم
را با آینـ ـه اتـ ـاقت عـ ـوض
میـ ـکنی؟؟!
این که فقـ ـط مـ ـن را نـ ـشان می دهـ ـد...
فرستنده : ★✿ ❀رابینهود ★✿ ❀


ادم خوب قصـــــــــه های مـــن

دلـــــتنگـــت شده امــــــــــ...!!

حجــــــمش را میخـــــــواهِِِِِِِِِِِِــــــــی....؟؟

دنیــــــــــــــا را تصـــــــــور كن.....!!!♥♥♥
فرستنده : ★✿ ❀رابینهود ★✿ ❀


اِمـــ ــروز ، بـا تَمـــامِ دُنیــــــــــا قَهــرَم . . .

امّـ ــــا ، ، ،

تــــو صِـــدایم کنــــی

بر می گــــــردم..!!
فرستنده : ★✿ ❀رابینهود ★✿ ❀


بر سنگ قبر من بنويسيد خسته بود
اهل زمين نبود نمازش شكسته بود
برسنگ قبر من بنويسيد شيشه بود
تنها از اين نظر كه سراپا شكسته بود
بر سنگ قبر من بنويسيد پاك بود
چشمان او كه دائماً از اشك شسته بود
بر سنگ قبر من بنويسيد اين درخت
عمري براي هر تيشه و تبر دسته بود
بر سنگ قبر من بنويسيد كل عمر
پشت دري كه باز نمي شد نشسته بود
فرستنده : Dead


آدم از یه جایی به بعد دیگه حالش خوب نمیشه....
فرستنده : haydi


دلم واسه اون روزایی که نقشه می کشیدم تا به یه بهونه ای برم بیرون و بتونم ببینمش تنگ شده.....زیر درختا سرشو میزاشت رو پاهام و به چشام خیره میشد میگفت این چشارو از کجا آوردی که اینجوری آدمو اسیر خودشون می کنن؟؟؟؟ ولی حالا..... همه ی یادگاریامونو برد زیر همون درخت چال کرد.... گفت اونا جاشون زیر خاکه!!!!!
فرستنده : رفت......


اینکه عاشقش باشیو ندونه یه دردی داره ، اینکه عاشقت باشه و تو نخوایشم یه دردی داره ، اگه بگه عاشقت و خیانت کنه اینم یه درد داره... ولی خدا نصیب هیچکدومتون نکنه که هر دو عاشق هم باشیدو بدون هم بمیرید ولی تقدیر نخواد کنار هم بمونید... اینکه بدونی الان که از دلتنگیش گریهات خشک شده اونم داره از دلتنگیت آتیش می گیره ولی نمی تونید بغل کنید هم دیگرو... ایشالا هیچوقت دردشو نکشید
فرستنده : محمد مهدی سلطانی


پر گشوده ای برای رفتن

برو

به خدا می سپارمت

آمدنت خون تازه ای بود در رگ عشقم

و رفتنت حفره ای در قلبم

ولی من می مانم

در انتظار لحظه پایان تنهایی

اما نه آمدنت جریان زندگی در تن خسته ام داشت

و نه رفتنت پایان جریان زندگی

برو ولی بیاد داشته باش

لحظه های کنار هم بودن را

و من تو را هر لحظه در برابر چشمانم خواهم دید

دلم را بیدار

خنده ای برلبانم

بخدا می سپارمت

اما

خاطراتت،صدایت را تا همیشه و همیشه بیاد خواهم داشت
فرستنده : 009


باز شبا حالم خرابه ولی نگاه کن چه راحت می خوابه ه ه ه..
فرستنده : khiyal


یه قانونی هست که میگه :
شما هیچوقت به چیز غیر ضروری احتیاج پیدا نمیکنید،
مگر اینکه اونو داده باشین به یه نفر دیگه …
فرستنده : crazy


اگه مسيرت جلوي آينه افتاد به اون رفيق ما بگو دلمون براش خيلي تنگ شده!
فرستنده : كــــــــــيـا


تنهابرنامه كه آرزوي ماست پخش زنده تصوير شماست(روابط عمومي دلهاي تنگ)
فرستنده : كــــــــــيـا


داستان جداییمونو میگم هر کی میگه منو شکست لایک کنه...
ای کاش یه وقت دیگه میرفتی.
رفتنش درد اور بود میگین چطور؟
میگم الان...
.
.
.
یه روز نشستم تا شب فک میکردم که برا فردا که سالگرد دوستسمونه چی کار کنم گفتم قبل هر کاری اول تبریک میگم .
نشستم تا ساعت بشه 12:1 تا قبل اون بهش تبریک بگمو با هم شاد باشیم...!
وای که که بد حالمو گرفت..
ساعت 11:30 بود یعنی نیم ساعت مونده بود بشه 3سال دوستیمون اس داد...
نوشته بود: نیلوفرم یه چیزی میگم بهت سعی کن واقع بین باشی. من میرم برا همیشه حلالم کن اگه اذیتت کردم... خاطراتی که باهات داشتمو اصلا از یاد نمیبرم منو ببخش.. بای!
گفتم: نرو میدونی بی تو میمیرم قبول نکرد.
گفتم: باشه زوری نمیخوام داشته باشمت برو اما نمیگم حلالت میکنم .. یه وقتی برمیگردی که دیگه خیلی دیره پشیمون میشی که بی منی یه روز حسرت با من بودن به دلت میمونه... بای
رفت و من الان 1 سال7 ماه میشه با خاطراتش زندگی میکنم.
چرا رفت؟
یعنی اون زمانی که من براش پرپر میزدم اون داشت خیانت میکرد ..
رسمش این نبود..
مگه نه؟!!!!

فرستنده : nily_tabgirl 



به نیوتن بگویید....
هر عملی را عکس العملی نیست ....
وگرنه......
این همه عاشقانه های من بی جواب نمیماند!!!
فرستنده : tandis


به سلامتیه اون لامصبایی
که از زندگیت رفتن اما
از این دل لعنتی
نرفتن..
فرستنده : tandis


وقـتـي دل ِ کـسـي رو بـشـکـنـيـد

هـر کــاري هـم کـه بـعـد از اون بــراش انـجـام بـديـن

اون ديــگـه هـيـچـوقـت بــراتون هـمــون "آدم ِ ســابـق" نـمـي شــه

هـيـچ وقـت !!
فرستنده : tandis


مرور خاطره هاي تلخ به آدم يك چيز مهم رو مي آموزد و آن هم اينست كه چرا ما براي رفتن بهانه دوختيم ؟!
و مرور خاطرات شيرين آموخت كه ماندن هم بهانه ميخواهد ..

فرستنده : tandis


سخت میگذرد اگر نیمه شب باشد و هوا سرد باشد و دلت تنگ باشد و بی خواب باشی و بیدار باشی و سیگار هم تموم شده باشه و مغازه ها هم بسته باشن...
فرستنده : lool


ای خداوند...آسمانت متری چند؟دیگرزمینت بوی زندگی نمیدهد...
فرستنده : فرید(سکوت)


هروقت به کسی خیره میشی یه نفس میکشم پس به کسی خیره نشو که خفه میشم!
فرستنده : فرید(سکوت)


اینکه در آغوش توست
زمانی آرزویم بود
عزیزم بود
ولی حالا…
حرفی نیست…
فقط هوایش را داشته باش!
اما بازیچه اش نشو
مثل من…
فرستنده : aloneboy


یک دنیا حرف دارم که بگویم و یک دریا درد که آرامش کنی...
چه کرده ای با من...؟
که فقط سکوت می کنم... اگر ببینمت...
فرستنده : Believe


گـــريه نميکنم ، نه ايــــنکه سنگم ؛
گـــريه غــرورمـو بــــهــم مـيـزنـه
مـــرد براي هضم دلـــتـنـگيـاش
گـــريه نمـيکنه ، قــــدم مـيـزنه ...
فرستنده : محمد مهدی سلطانی


یــــآدتــــ باشــــه هـــرڪے بهــــتـــــ گفـــتــــ"عاشــــقتمـــ"

ازشــــ بپرســــے تـــا سآعتــــ چنــــد...؟؟؟
فرستنده : Y.2.J Is Back Baby


هـــی تو اشتباه متوجـه شـــدی ....
گـــفته بـودم لـــب تر کنی برات مـیمیرم امـــا نـــه به قیمـــت اینکه
لبهـــایت را با لبـــهای دیگری تــــــر کنی....
فرستنده : ssaghi76


...گاهی وقتها،وقتی از جون و دلت مایه می ذاری..وقتی هر لحظه به تنها چیزی که فکر می کنی خوشحالی و آسودگی و رضایت عشقته..ولی بعدها می فهمی نگرانی هات و غصه خوردنت براش بیشتر مایه مزاحمت بوده تا خوشحالی...وقتی اونقدر در دسترس بوده ای و بی چشمداشت خودت و روح و قلب و عشقتو نثار کرده ای..اما به راحتی آب خوردن کسی که ذره ای از لیاقت و محبت تو رو حتی یه گوشه وجودش نداره به تو ترجیح داده میشه،دلت از دنیا میگیره..دلت میخواد تلخ گریه کنی...
فرستنده : الهام


امتداد فاصله از اعتبار عاطفه نمی کاهد
.
.
.
همیشه هستی ...
همین حوالی ...
فرستنده : fcmehran


واحد اندازه گیری فاصله متر نیست

اشتیاق است

مشتاق که باشی یک قدم هم فاصله ای دور است ...
فرستنده : fcmehran


تقدیم بهD$D$D ذره ذره سوختن واب شدنتا میفهمم دردتاولایی که رو دلت را میفهمم دلداری!!چی بگم که حال و روزی دارم عین خودت نمیدونم پسر معجزه ی دل نوشتهات چیه که وقتی میخونم بارون بهار میشم
فرستنده : shadol


جایت همیشه سبز درخلوت خــــــــــــــــــــیالـــــــــــــــــم
خوبم به خوبی تو گر چه نمیپرسی حالم.

فرستنده : BANEH MUSIC


نـــذـآر تکــرـآرـی شـــیم وـآسه هم ....

بذـآ هَنوزَم به دروغـــ به خودَمـــ بگـــم دوسم دـآرـی
فرستنده : ♀ηeg!n♀


خدا رو شکر…

دیگر هیچ گاه گرسنه نیستم

به یمن وجودت

هر روز ســــــــه وعده غــــــــم میخورم…
فرستنده : Y.2.J Is Back Baby


حالم خوبه...

نگـــــــران نباش

" حــــال مـــن خـــــــوب اســت "

بــزرگ شـــده ام ...

دیگر آنقـــدر کــوچک نیستـم که در دلــــتنگی هـــایم گم شــــوم ...!

آمـوختــه ام

که این فـــاصــله ی کوتـــاه بین لبخند و اشک

نامش " زندگیست "

آمــوختــه ام

که دیگــر دلم برای " نبــودنـت " تنگ نشــــود

راســــــتی

دروغ گـــــفتن را نیــــــــز

خـــــــــوب یاد گـــرفتــه ام ...!

" حــــال مـــن خـــــــوب اســت "

خــــــوبِ خــــوب ...
فرستنده : محمد مهدی سلطانی


حرومت باشه که هرروزمیبینیش.باتوام عروسک حرومت باشه!!تو بچه عروسکی مناعشقم بودی قبل از اینکه بری پیشش تو گوشت خوندم که تونبودنم منا به یادش بیاری چن ماه گذشته ولی خبری نیس نکنه واسطه عشق بازیش باکس دیگه ای شدی!اره..اره؟؟!حق نداری بری بغل رقیبم اخه لامصب میدونی که چقد حسودم
فرستنده : shadol


چــنــدانــــ هــمـــ دور نــيــســـتــيـــــــ
فــــقــطــ بــهــ انــدازهــ يــــ يــکــــ " نــمــــيــدانــمــــ " از مــنــــ فــاصــ ــــلهــــ گــرفــتــه ايــــ!
آریــــــ
نــمــيــدانــمــ کــجــايــي...!
فرستنده : raha74


دلمـ تنگــــــــ شده برایــت امـــا نمــی شـــود براـیـــــت بگویــــــــم

ازایـــــــن دلــــــــتنگی.....

دلـــــــــــتنگی رانــــــشانـــــت مـــــی دهــــمـ

با این نوشـتـه جـــــایی مــــی گـــــذارم

کـه شایـد يـک روزازآنـــ

گــــــذرکنــــــی وبــــــخوانـــی و

کاـش بــدانی کـــه مــــــخاطب مــــــــن ـتـــــو بودهـ ایــــ...!!!
فرستنده : morteza


دلم برای روزهایی تنگ است که می دانم دیگر باز نخواهند گشت ،
برای چیزهایی که دیگر هیچ گاه به دست نخواهم آورد ،
برای انسانهایی که دیگرحضورشان را احساس نخواهم کرد ،
برای فرصتهایی که دیگر هیچ گاه تکرار نخواهندشد
دلم تنگ است
فرستنده : morteza


از شانس خوب دانشگاه ترم اول افتادم بهمن!
از کنکور تا الان همش استرااااااحت.
10 روز دیگه دارم میرم:((
با لایک باهام خداحافظی کنید:((
این اولین و آخرین ارسالم بود...
فرستنده : omid_khan


دلمـ ڪہ مےگیرد ڪودڪ مےشومـ

ڪفش هآیمـ مےشود تآ بہ تآ

آغوشے مےخوآهمـ ڪہ آراممـ کند

عروسڪے ڪہ همبآزے دلتنگےهآیمـ شود

و گلویے ڪہ بغض خفہ اش نکند

بهآنہ گیر مےشومـ ؛

نق مےزنمـ ڪہ ایـטּ رآ مےخوآهمـ

ڪہ آטּ رآ مےخوآهمـ

ولے هیچ کس نمےدآند

ڪہ بجز تو هیچ نمےخوآهمـ
فرستنده : tefleh


یه وقتایی هست که دلت گرفته ، بغض داری ، تنهایی ، غم داری
این موقعه است که دوس داری عشقت پیشت باشه و بتونه از سکوتت تموم حرفاتو بفهمه بعد آروم بغلت کنه توهم اونو بغل کنی طوری که تپش قلبش رو احساس کنی ، احساس کنی قلبت نمیزنه و فقط تپش قلب اونه که زنده نگهت داشته ، دلت میخواد تو بغلش گریه کنی اما میترسی که اونم ناراحت کنی واسه همینه که به سکوتت ادامه میدی آروم دستاتو لای موهاش میکشی و نوازشش میکنی بعد یه دفعه اون آروم تو گوشت میگه عزیزم دوست دارم اون وقته که همه غصه هاتو فراموش میکنی و حس میکنی خوشبخت ترین فرد رو زمین هستی.
اگه قبول داری لایک بزن
دوستان این اولین ارسالمه لطفا حمایتم کنید
فرستنده : ariyan


پیراهنم را اتو می زنم
کفش ها را دستمال می کشم
زندگی اما
مرتب نمی شود….
فرستنده : ⅀زيگما⅀


چه ساده بودم که گمان میکردم دورم میگردند کسانی که دورم میزدند...
فرستنده : camel


چه ساده بودم که گمان میکردم دورم میگردند کسانی که دورم میزدند...
فرستنده : camel


*دلتنگی*
همون مکثیه که روی اسمش میکنی...
وقتی
شماره های گوشیت رو میای پایین...
فرستنده : رضوان
سلام بچه های 4جوک،،،،
یه چیز میخوام بگم خودم باورم نمیشه!
چندروز پیشامن یه پست گذاشتم 4جوک،،،،اونشب خیلی دلم شکسته بود،،،به طرز بدی ناامیدبودم،،،گفتم اه لایک این پست به 110رسید به آرزوم میرسم،،،،جایی بودپستم که لایک هاش معمولا خیلی کمه،،،درکمال ناباوری دیدم که لایک اون پست به 110رسید امابازم ناامیدبودم،،،،بچه ها باورتون میشه که امشب به آرزوم رسیدم؟؟؟؟؟؟؟؟خودم باورم نمیشه،،،،میخواستم امشب این شادی رو باشماسهیم باشیم ،،،،بچه ها هیچ وقت ناامیدنشید،،،امیدوارم همتون به آرزوهاتون برسید،،،،،امشب به خاطرمن از خدابخواه،،،،
1لایک=دعابرای رسیدن به آرزوی امشبت،،،،،
فرستنده : gh.!!!


ان روزها،
تو و بوسه های داغ...
این روزها،
من و داغ بوسه ها...
فرستنده : D.D.B.H


ان روزها،
تو و بوسه های داغ...
این روزها،
من و داغ بوسه ها...
فرستنده : D.D.B.H


ی بار ک مخاطبم با عشقش دعواش شده بود،اومد باهام دردو دل کرد(میدونید ک،فقط واسش ی رفیقم)خودم باهاش حرف زدمو راضیش کردم بره آشتی کنه...واسم خیلی سخت بودا ولی خب راضی بودم...
اگه عشقامون یطرفس یا اگه بعد ی مدت زدن زیر حرفاشون و رفتن با یکی دیگه،اگه واقعا مخاطبمون رو دوس داریم،ب خوشبختیش راضی باشیم...طلبکار محبت هایی ک کردیم نباشیم...شاید اینجوری حالمون هم بهتر شد...
فرستنده : refigh


نگران نباش برو من تنها نیستم تنهایی هست دلتنگی هم قول آمدن داده غروب هم هست من میمیرم تو برو نگران من نباش
فرستنده : دختر حوا


دلم برا حرف زدن تنگ شده
برا صداقت ........
برا اطمینان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فرستنده : نازلی


وقتی رفتی از ته دل ارزو کردم هیچکس اندازه من دوست نداشته باشه.دوست داشتم که باعث شد بعداز رفتنت یه معده ی پرازدردکه حاصل استرسایی که واسه تو داشتم برام بمونه دوست داشتم که پای هیچی تو نشستم دوست داشتم که رفتنت تو19سالگی پیر و بی احساسم کرد و.......
فرستنده : shadol


دلــــــــــــــــــم هواي كاغذ كرده است
هواي قلـــــــــــم ،سيگـــــــــــــار، شعـــــــــــر ،تــــــــــــــرانه ....
دلم هواي تــــــــــــــورا كرده
(همايون مولوي)
دلم براي گذشته تنگ شده ،براي دوستان گذشته با اينكه ازشون ضربه خوردم
فرستنده : ssaghi76


دلتنگي...حس عجيبي است
كه گاهي تورا به يادم مي اورد
گاهي يعني هميشه...
...گاهي يعني الان!!!...
فرستنده : ssaghi76


دلتنگي همون مكثيه كه رو اسمش مي كني وقتي شماره هاي گوشيتو مياي پايين ...
فرستنده : ssaghi76


دلتنگ که باشی ، آدم دیگری می شوی...خشن تر..عصبی تر..کلافه تر و تلخ تر ! و جالبتر اینکه ، با اطرافیان هم کاری نداری..همه اش را نگه میداری و دقیقا سر کسی خالی میکنی ،که دلتـنگ اش هستی...!!!

فرستنده : farzadmh


ﺑﻪ ﺧﺪﺍﺍﺯﮐﻼﺳ5 ﻋﺎﺷﻘﺶ ﺑﻮﺩﻡ ﺗﺎﺍﻳﻨﮑﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺳﺎﻝ 91 ﺩﻝ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﺯﺩﻣﻮﺑﻪ ﻳﮑﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺶ ﺑﮕﻪ ﺍﻭﻧﻢ ﺑﺶ ﮔﻔﺖ:ﺑﻌﺪﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﻪ ﺍﺯﺵ ﺑﺪﻡ ﻣﻴﺎﺩﻧﻪ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﻡ.ﺧﻴﻠﯽ ﺩﻟﻢ ﺷﮑﺴﺖ.ﺍﻣﺎﻣﻦ ﻭﻟﮑﺮﺵ ﻧﺒﻮﺩﻡ ﺷﻤﺎﺭﺷﻮﮔﻴﺮﺁﻭﺭﺩﻡ ﺑﺎﺵ ﺩﻭﺳﺖ ﺷﺪﻡ.ﺑﻌﺪﺑﻢ ﮔﻔﺖ.ﺍﻭﻥ ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺯﺩﻡ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﻮﺩﻩ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﺴﯽ ﻧﻔﻬﻤﻪ ﻣﻦم ﺍﺯﮐﻼﺱ 5 ﻋﺎﺷﻘﺪﺑﻮﺩﻡ ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﻮﺩﻳﻢ ﺗﺎﺩﺍﺩﺍﺵ ﻓﻬﻤﻴﺪﺣﺎﻼﻡ ﮔﻮﺷﻴﻮﺍﺯﺵ ﮔﺮﻓﺘﻪ.ﺑﻪ ﺧﺪﺍﺧﻴﻠﯽ ﺩﻟﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭﻟﯽ ﺍﺱ ﻣﻴﺪﻩ ﺭﻣﺎﺧﻴﻠﯽ ﺩﻳﺮ.ﻣﻨﻢ ﺗﺎﻗﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ.ﺍﮔﻪ ﺷﻤﺎﺩﺭﮐﻢ ﻣﻴﮑﻨﻴﻴﻦ ﺗﻮﺭﺭﻭﺧﺪﺍ ﻻﻳﮏ ﮐﻨﻴﺪﺗﺎﻳﮑﻢ ﺭﻭﺣﻴﻪ ﺑﮕﻴﺮﻡ.
فرستنده : M,S


عجیب ترین حس دنیا اینه که
در حد خفه شدن دلتنگ کسی باشی که جز یه نگاه مجهول چیزی بهت نداده
فرستنده : ****هژان****


تو به احساساتت بیاموز نفس نکشد /هوای دل ها آلوده است
فرستنده : GHASEDAK


لعنت به همه عابرانی که عطر تو را می زنند اما 'تو' نیستند...
فرستنده : H O S N A


مردم این شهر چقدر خوبند تا میبینن کفش نداری برات پاپوش درست میکنن.............
فرستنده : GHASEDAK


دلتنگی هایم
گاهی از خیال تو دور می شوم

و گاهی محو شده در خیال تو

گاهی در حضور تو

دل تنگ می شوم

و گاهی

محو دیدن تو می شوم

اما چه چیز آرام میسازد مرا...

در سیاهی لحظه ها

دلتنگی هایم را

دلتنگی هایم را........

فرستنده : meysam-lz


سخت است ازبغض گلودرد بگیری و همه بگویند لباس گرم بپوش............
فرستنده : GHASEDAK


حسوديم ميشه وقتي هيچ چيزي كم نذاشتم**لعنت به اين جدايي؛نفرين به سرنوشتم!!!
فرستنده : مرتضي


آدَمْهآيـــے ـهَسْـتَنْد
کِهـ دِلْتَنْگـِ ـ ــشآنــ ميشَـ ــوے..
دِلَتــْــــ ميخـوآـهَد
تـوے سـَـــطْر سَــــطْرِ نِـوِشْـــتِهـ ـهآيَتـــ بـآشـَـنْد..
حَتـــےکـَــمْرَنْگــ
فرستنده : tahna


ﺍﯾﻨﺎ ﮐﻪ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻫﺎ ﺗﻌﻄﯿﻠﻦ،
ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻦ ﮐﻪ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻫﺎ ﺯﻧﮓ آﺧﺮ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ ﻣﯿﺪﺍﺩ
یادش به خیر واقعا …
اگه قبول داری بکوب لایکو

فرستنده : saeed khaki


چقد دستام سردن چقد کمت دارم ! چقد خستم چشمهام می سوزه سرد دردم نمی زاره بخوابم چه زود تموم شد دلم چی بهش گذشت خدا ؟تو دو راهی خنده و گریه گیر افتادم از خستگی هام واسه کی بگم؟منو باش با اون دک و پزم کم آوردم حاضرم همه چیمو بدم تا این اوضاع عوض بشه داشتیم برنامه ریزی می کردیما!
از تنها بودن تو اتاقم می ترسم تو بد وضعیتیم دارم فکر می کنم کجا رو اشتباه رفتم ؟روزای بدیه نمی دونم چی قراره بشه
مهدی از همیشه تنها تر شده تو رو نمی دونم ؟
دیگه تحملشو ندارم به همه می گم خوبم اما نیستم
خدایا نذار همه چی تموم شه نذار فراموش بشم
احساس می کنم بد پیر شدم
وقتی داری به زندگی جدیدت عادت می کنی بعد دوباره یه اتفاق به همت می ریزه.من واسه از دست ندادن اون چیزایی که دوسشون دارم خیلی تلاش کردم اما نشد چون اونکه بالاسرمه نخواست .
اینقدر تنهام که حس می کنم حتی خد ا هم .....
هیچ وقت به این که زندگی یه روی دیگه هم داره اهمیت نمی دادم
ای خدا د مت گرم . این طوری دوستم داری ؟
تا حالا شده تو زندگی از فشار فکری دیوانه بشی ؟
تا حالا حس کردی خدا صداتو نمی شنوه شده از خدا مرگ بخوای
من پسر بهونه گیری نبودم اما...
تا اومدیم بفهمیم بچگی چیه بزرگ شدیم ، معنی جوونی هم نفهمیده پیر شدیم
زندگی مال بقیه بود و ما فقط تماشاچی بودیم ..
دیگه نمی تونم ادامه بدم یعنی گریه نمی ذاره

فرستنده : MEHDI >>>100% mokh


تا شیرینی خیال تو با من است تلخی دلتنگی هایم را می گذارم برای بعد......
فرستنده : amir ali


دنیا اونقد کوچیکه که آدمایی رو که دوستشون نداری رو هر روز میبینی،
ولی اونقدر بزرگه که اونی که دلت می خواد رو هیچوقت نمیبینی
فرستنده : mehdink72


صف می کشند دلتنگی های من چو دانه های تسبیـح به نخ کشیده شده …
چقدر بگردانم دانه ها را تا تو بیایی ...
فرستنده : tanha_77


تو را به خدا سپردم
خودم را به دلتنگی هام
خدا خودش می داند چطور مواظب تو باشد …
دلتنگی هایم هم خوب بلدند چطور تو را هی به یاد من بیاورند !!!
فرستنده : tanha_77


گاهی دلم برای خودم تنگ میشود
گاهی دلم برای باورهای گذشته ام تنگ میشود
گاهی دلم برای پاکی های کودکانه ی قلبم میگیرد
گاهی آرزو میکنم ای کاش دلی نبود تا تنگ شود
تا خسته شود
تا بشکند...
فرستنده : tanha_77


می نویسم دفتری با اشک و آه

در شبی تاریک و غمگین و سیاه

می نویسم خاطرات از روی درد

تا بدانی دوریت با من چه کرد
فرستنده : Entezar


قسم به ماهیان قرمزی که در غربت وتنهایی زندگی می کنند

به گلهای آفتابگردان که همیشه دلتنگ نوراند

دلم برای نگاه تو تنگ شده

به کبوترانی که ناگهان در سینه آسمان گم می شوند

قسم

دلم کودکانه برایت پرپر می زند . . .
فرستنده : Entezar


بساط کرده ام
و تمام نداشته هایم را
ﺑﻪ ﺣﺮﺍﺝ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ…
بی انصاف چانه نزن
ﺣﺴﺮﺕ ﻫﺎﯾﻢ …
به قیمت عمرم
تمام شده!!

فرستنده : شاهین


ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﺴﯽ ﻭﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﺒﻮﺩﻧﺶ.ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﮐﺴﯽ ﻭﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺶ.ﻋﺎﺩﺕ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ。ﻓﻘﻂ ﻋﺎﺩﺕ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ.ﺍﻣﺎﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻪ......
فرستنده : M,S


ﺣﮑﺎﻳﺖ ﻣﺎ ﺣﮑﺎﻳﺖ ﮔﻮﺭﺧﺮﯼ ﺍﺳﺖ.ﮐﻪ ﻧﻔﻬﻤﻴﺪﺳﻴﺎﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﺧﻂ ﻫﺎﯼ ﺳﻔﻴﺪ.ﻳﺎﺳﻔﻴﺪﺍﺳﺖ ﺑﺎﺧﻂ ﻫﺎﯼ ﺳﻴﺎﻩ...
فرستنده : M,S


ســــــــــــــــلامتی اونایی که خیلی تنهان نه این که نمیتونن با کسی باشن فقط دلشون نمیخواد با هر کسی باشن
فرستنده : tandis


وقتی یکیو دوس داری ناخودآگاه از بقیه آدمایی که دورتن فاصله میگیری... آخرش یه جایی به خودت میای میبینی نه اون آدما واست موندن نه اون یه نفر...!

فرستنده : tandis


بعضـی ها گـریه نمی کنند !
اما ..
از چشــم هایشان معلوم است ،،
که اشکـــی به بزرگی یک سکــوت !!
گــوشه ی چشمشان به کمیـــن نشسته !

فرستنده : tandis


یکی از خون دل خوردنایی که دیگه ندارم اینکه تا2-3شب از زندگیش بگه از دلتنگیش برا پدر مادرش از سختی زندگی کردن باپدربزرگ مادربزرگش در گذشته بگه ومن بغضا توگلوم نگه دارم وقتی خداحافظی کردیم تا خود صپ براش گریه کنم
فرستنده : shadol


سرش ک گرمه منا یادش نی...امروز سرم گرم بود....
دیدم نفسم بزور میاد بالا...
بش اس دادم ک:خوبی؟
جواب نداد....کلی زنگش زدم والتماسش کردم...
بعد1ساعت(ک برامن100ساعت گذشت)فقط یه اس داده ک:خوبم....
خیلی داغون شدم.هرکی میفهمه چی میگم لایک کنه
فرستنده : $fAeZeH & zAhRaSh$


روزهای دلتنگی راتیک نزن در تقویم دلت!
اگر تیک بزنی،همین تیک ها...
آتش میزنند تقویم سالت را...
فرستنده : F.s@R.f


بر تخته سياه زندگي چه خوب احتمالات و فرضيات را به من آموختي....
گفتي احتمال اينكه عاشقت بمانم كم است.پس فرض كن رابطه اي در كار نبوده...
فرستنده : y@lda


نمـی دانــم چـه رابـطه ای ست ... ؟

بیـن ِ نبــودنـت بــا رنـگ هــا ... !

دلـتنگ ِ تــو کـه مـی شـوم

زنــــدگــی ام ،

سیـاه مـی شـــود !!!

فرستنده : bahar021


دلتنگی حس نبودن کسیست که تمام وجودم به یکباره تمنای وجودش را میکند
فرستنده : chupan fadakar


کـاش هر روز جـمعه بـود


آن وقـت می تـوانستـم


دلتـنگی هایـم را


بـر گردن غـروبـش بیـانـدازم



فرستنده : narges


آی خدا دلگیرم ازش...
آی زندگی سیرم ازش...
آی زندگی میمونمو...
عشقمو میگیرم ازش...
فرستنده : silver


رَفتــمـُ گُفتـمـ از "خیِــرش" می گــذرمـ ...

شِنیـدґ ڪه زیـ ـر لَـب گُفـت از "شـَـــــرّش" خـَـلاص شُـدمــ ...

بی اِنصــــ ــاف....
فرستنده : باران


مــن عاشقانه هايم را روي همين ديوار مجــازي مي نويسم...

از لج تو !

از لج خودم !

كه يكبــار حاضر نشديم اين هارا واقعي به هم بگوييم..
فرستنده : باران


این روزها دلم اصرار دارد
فریاد بزند؛
اما...
من جلوی دهانش را میگیرم ،
وقتی میدانم کسی تمایلی به شنیدنش ندارد!!
این روزها من ...
خدای سکوت شده ام ؛
خفقان گرفته ام تا آرامش اهالی دنیا ، خط خطی نشود...!!
فرستنده : باران


امشب بازهم پستچی پیر محله ی ما نیومد

یا باید خانه مان را عوض کنم

یا پستچی را !

تو که هر روز برایم نامه می نویسی ، مگه نه . . . ؟

فرستنده : amir


آب و هوای دلم آنقدر بارانیست

که رخت های دلتنگی ام را

مجالی برای خشک شدن نیست

اینگونه است که دلم برایت همیشه تنگ است . . .



فرستنده : amir


آب و هوای دلم آنقدر بارانیست

که رخت های دلتنگی ام را

مجالی برای خشک شدن نیست

اینگونه است که دلم برایت همیشه تنگ است . . .



فرستنده : amir


هروقت خاطراتتو یادم میاد سریع مینویسم تا یادم نره.....نمیدمنو چقدر عمر میکم با همین خاطراتت باید تا پایان عمر سپری کنم پس نباید یادم بره....یادته هروقت ازت میپرسیدم چقد دوسم دای میگفتی از هرچی من دوس دارم تو یدونه بیشتر......
فرستنده : ابر وکوچه


دلم می گیرد !..
وقتی ..
می نویسم فقط برای تو ..
ولی ..
همه می خوانند الا تو …!
فرستنده : tasnim.69


در این روزهای دلتنــــگی،
چه سخت پرداخت می‎کنم
با "تنهایــــی‎‏"‏ام
تاوان با تو بودن را...

فرستنده : Saeid0711


براي خودت زندگي كن...كسي كه تورا دوست داشته باشد با تو مي ماند،براي داشتنت ميجنگد اما اگر دوست نداشته باشد به هربهانه اي ميرود... .
فرستنده : Ñ@ξ@ñ¡ñ-k


امروز…
انگار کسی آمد…
و هوای دلتنگی ات را …
هی در آسمان اتاقم پاشید …
و تو نبودی……
فرستنده : shadi jooooon


دنیای عجیبی شده است . . .
برای دروغ هایمان ،
خدا را قسم میخوریم ،
و به حرف راست که میرسیم ؛
می شود جان ِ تــو…
فرستنده : sani*


اهای ناز نمک دار! منم عاشق تب دار! ببین دل تو دلم نیست واسه لحظه دیدار!
فرستنده : 1366


ڪفشهآیـ ـت پـ ـر از رفـ ـتـ ـלּ
چِشـ ـم هآیـ ـت پـ ـر از جآבه هآے בور
و ڪولـ ـه پشتـ ـﮯ اتـ
پـ ـر از حرفـ ـهـآے نآگفتـ ـه !
چقـ ـבر خوب اسـ ـت בستانـ ـت رآ
بـﮧ فاصـ ـلـﮧِ בور عـ ـاבت בاבه اے !
پـ ـاهایـ ـت را بـﮧ رفـ ـتـ ـלּ هآے בور !
لـ ـب هآیـ ـت رآ بـﮧ سکـ ـــــوت!
و خآطراتـ ـت رآ بـﮧ فرامـ ـوشـــ ـﮯ !
بـﮧ تـ ـــو حسوבیــم میـ ـشـ ـوב !!!!
فرستنده : ✘یِـﮧ בیوونِـﮧ✘


امروز دردهايم رابه رودخانه سپردم؛چه صيدي كردصياد؛ازماهي هاي دق كرده!!!
فرستنده : صابر★


""حواسم همش پرته...خیلی جلو خودمو میگیرم ک باهاش کاری نداشته باشم ولی باز دستم میره سمت گوشی...بهش تک میزنم اس میدم،ولی بازم تاشب خبری ازش نمیشه...دلم میگیره،گوشیمو آف میکنم؛بعد2مین دوباره روشن میکنم(بخودم میگم خب شاید اسمو جواب داد.)ولی بازم خبری ازش نی...
فرداش...باز دستم میره سمت گوشی و باز داستان دیروزش تکرار میشه...و باز هم ج نمیده...""
این روزا روزایی هس ک مخاطبم سرحاله و روبه راه!!خبری ازش نی تا وقتیکه دلش گرفته و حالش بده...اونوقته ک سر و کلش پیدا میشه!!
فقط وقتایی ک دلش گرفته یادش میاد منم وجود خارجی دارم...
ارزوم اینه ک همیشه لحظه هاش اروم باشه حتی با"آرام"...
فرستنده : refigh


گاهی وقت ها چنان دلتنگ میشوم ک بی تابی ام را هیچ بهانه ای تاب نمیاورد...
به خود که می آیم میبینم از کسی دورم که بی بهانه دوستش دارم...
فرستنده : aida18


درد یک پنجره را پنجره ها می فهمند
معنی کور شدن را گره ها می فهمند
سخت بالا بروی ، ساده بیایی پایین
قصه تلخ مرا سُرسُره ها می فهمند
یک نگاهت به من آموخت که در حرف زدن
چشم ها بیشتر از حنجره ها می فهمند
آنچه از رفتنت آمد به سرم را فردا
مردم از خواندن این تذکره ها می فهمند
نه نفهمید کسی منزلت شمس مرا
قرن ها بعد در آن کنگره ها می فهمند
فرستنده : Fearless


بعضی آدما خطای دیدن ، آدم نیستن !
فرستنده : Arkoo


امروز دوبار دلتنگ شدم ! یک بار برای تو و یک بار برای تو !!!
اول برای نداشتنت ، دوم برای نداشتنم …
دوستت دارم و نداری ام !
می روم و میدانم که تو زودتر رفته ای …
فرستنده : **Roobi.H**


دختران بی تقصیرند ...!!
آین روزها آدم نمی بینند تا برایش " حوا "شوند ...
فرستنده : باران


چقدر سخته کسی که یه عمر ادعای عاشقیت رو میکرد یه روز بیاد جلوی رقیبت تو چشات زل بزنه و با خنده بگه نمیخوامت و جلو چشمات دست اونو بگیره و برن سراغ زندگیشون و حتی یه حظه به این فکر نکنه که چی به سرم آورد با رفتنش.....
بچه ها برام دعا کنید دلم بدجور گرفته....
فرستنده : paeeze94


پیش هیچ آدمی به خطایت اعتراف نکن....

آدمها جنبه ندارند....

ژست خدایی برایت می گیرند!!

حکم برایت صادر می کنند !!!!

فرستنده : همساده


ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻳﺮﺭﺳﻴﺪﻡ ﺑﺎﺩﻳﮕﺮﯼ ﺩﻳﺪﻣﺖ!ﻓﻬﻤﻴﺪﻡ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﺮﮔﺰﻧﺮﺳﻴﺪﻥ ﺑﻬﺘﺮﺍﺯﺩﻳﺮﺭﺳﻴﺪﻥ ﺍﺳﺖ.
فرستنده : صابر★


میروم این بار.....با اینکه خیلی دلتنگت هستم.!
رفتنم را خوب تماشا کن...!
شاید دیگر هرگز امدنم را به چشم نبینی.....!!!!
فرستنده : nily_tabgirl


آدم دلتـــنگ ؛
حرف حالی اش نمی شود ….
لطفاً برایش فلسفه نبافید … !!!

فرستنده : فرانچی


من چیزی را فراموش نکرده ام...
من از شدت درد به بی حسی رسیدم
فرستنده : امیر اواتار


خدایا ساده از خطاهایم بگذر، همان طور که ساده از آرزوهایم گذشتی..!
فرستنده : NET DEVIL


مانند هیزم های مصنوعی شومینه میسوزمو پایانی ندارم...درد یعنی این..!
فرستنده : NET DEVIL


ﭼﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻠﺨﯽ ﺍﺳﺖ!ﺁﻥ ﺩﺭﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﺎﺷﺘﻢ ﺍﻣﺎﺛﻤﺮﺵ ﺭﺍﺩﻳﮕﺮﯼ ﺑﺮﺩ......
فرستنده : ﺻﺎﺑﺮ.س.9


آن لحظه كه فكرش رانمیكنی،كسی در دوردستها،خاطره خوبیهایت را ورق میزند .
فرستنده : سرباز


خدایا،،،دلم گرفته،،،،صدام رو میشنوی؟مگه نگفتی بهت نزدیکم؟صدای قلبم رو میشنوی؟چقدردلگیرمیزنداین روزها؟،،،،،پس کاری کن!!!!!
نگاه کن به لایکای این پس،،،،اگه به 110لایک رسید یعنی به خداحواسش بهمون هست هنوز وبه آرزوت میرسی!!!!!

فرستنده : gh.!!!


من اگه یه روز مادرشدم به جای گشتن کیف و کمدولباساش،،،،،،به بالشتش دقت میکنم!
همیشه همه چیزتوی همون بالشت خیس خلاصه میشه!
فرستنده : gh.!!!
پیامک مناسبتی
توضیحات
اس ام اس ماه رمضان
اس ام اس شب قدر
اس ام اس ولادت امام رضا(ع)
اس ام اس شب یلدا
اس ام اس ماه محرم
اس ام اس ولنتاین
اس ام اس کریسمس
دوستان این بخش بستگی به مناسبات های موجود در هر ماه به روز رسانی میشه..
 به طرف میگن; روزه میگیری؟ میگه نه، دو روز اول رو نگرفتم دیدم میتونم نگیرم بقیش رو هم نگرفتم. !
فرستنده : حسین


جمله عاشقانه غضنفر به نامزدش
دوستت دارم به اندازه همه اذون های مغرب ماه رمضون !
فرستنده : Sa_fa


مامان حیف نون بهش میگه پاشو سحره
جیف نون هم بیدار میشه
و به خوبی و خوشی سحری میخوره !
شما مشکلی داری !؟
فرستنده : Sa_fa


خسته در حبس زمینم ، ماه من یادم کن
به نگاهی ، به پیامی ، سخنی شادم کن !
در این بیت شاعر چون روزه بوده ، فحش بد نداده بهت
وگرنه میخواسته بگه آخه گوسفند چندتا اس ام اس بده
تا افطار وقت بگذرونیم !
فرستنده : sa_fa


روزه داران گرامی، لطفا یک لیوان آب هویج بستنی را تصور بفرمائید
عرض دیگه ای ندارم، موفق و موید باشید !
فرستنده : ali_atishpare


آقا شله زرد ما چی‌ شد پس ؟
ماه رمضون داره تموم می‌شه
طرح یاد اوری به منظور پخش نذورات !
فرستنده : ali_atishpare


فک کنم مغزم رسما تو کماست ، الان یکی زنگ زده موقعی خداحافظی بهش میگم سره دعا منو افطار کنین
فرستنده : پیتر حسون


یه ندایی درون شکمم می‌گه خیلی مونده تا اذان اذان اذان اذان اذان
اون اکو هم بخاطر خالی بودن شکمه !
فرستنده : بـ ـهـ ـزاد


روایت داریم تو جهنم ۲۰ دقیقه مونده به افطار ساعتا وایمیسته !
فرستنده : بـ ـهـ ـزاد


روزه داران گرامی، لطفا یک لیوان آب هویج بستنی را تصور بفرمائید
عرض دیگه ای ندارم، موفق و موید باشید !
فرستنده : بـ ـهـ ـزاد


وقت مهمانی یار است بغل باز کنید
عطر دیدار جبیب است کمی ناز کنید
برسر سفره مهمانی آیات خدا
ذکر عجل فرجی را به غنا ساز کنید
اللهم عجل لولیک الفرج
فرستنده : حسن


سجده بر سجاده معبودچون کردی سحر جان مولا زیرلب آهسته نامم راببر التماس دعا
فرستنده : aseman


باز ماه رمضان آمدست و روزه / رایگان گشت بلیط اتوبوس و موزه
باز در بند شدند لات و ابلیس و هبل / باز بلبل به چمن می فروشد غمزه
بعد افطار دلت گرد و قلمبه گردد / بس که خوردی کباب جوجه یکروزه ! 
فرستنده : تنها ترين تنهاي تنها


السلام ای میهمانی خدا / ماه خوب آسمانی خدا
السلام ای روزه داران السلام / عاشقان مخلص ماه صیام .  .
فرستنده : رامين


این بزم را خداوند، برای تو آماده کرده است تا رستگاری‏ات را تضمین کند
بزمی که در آن تنها تو هستی که باید سرنوشت خویش را
به سمت رستگاری سوق دهی ،مهیای سفر شو . . .
فرستنده : رامين


رمضان ، شهر عشق و عرفان است
رمضان ، بحر فیض و احسان است
رمضان ، ماه عترت و قرآن
گاه تجدید عهد و پیمان است . .
فرستنده : رامين


می شود این رمضان موعد فردا باشد
آخرین ماه صیام غم مولا باشد
می شود در شب قدرش به جهان مژده دهند
که همین سال ظهور گل نرگس باشد
السلام علیک یا ابا صالح المهدی
فرستنده : رامين


در سال
یک ماه است که خدا بیشتر از همیشه دنبال دوست می گردد
آیا تو دوست او نیستی ؟
آرزومند آمرزش گناهان و براورده شدن حاجات روزه داران
فرستنده : رامين


السلام علیک یا شهر الله الاکبر و یا عید اولیائه
در ماه پر خیر و برکت رمضان برایتان قبولی طاعات و عبادات را آرزومندم
التماس دعا
فرستنده : رامين


ماه رمضان امد و دلت جشن گرفت
گلبرک خنده ها بر روی لبت نقش گرفت
اشک شوق می رقصد و می لرزد بر گونه هات
نغمه ی یارب یارب بر کلامت اهنگ گرفت
التماس دعا
فرستنده : رامين


امد رمضان و مقدمش بوسیدم
در رهگذرش طبق طبق گل چیدم
من با چه زبان شکر بگویم که به چشم
یک بار دگر ماه خدا را دیدم . .
فرستنده : رامين


ای آنکه تویی ز سوز جانم آگاه
به درگهت آورده ام از غصه پناه
رسم است که تفحه ای بر دوست دهند
این تحفه ماست کوله باری ز گناه
التماس دعا در لحظه های قشنگ خداییتان
فرستنده : رامين


ماه رمضان که بهترین حال شماست
در سیر و سلوک حق پر و بال شماست
نــور از صلــوات می ســتاند این ماه
ایــن روشنــی آبروی اعمال شماست . .
فرستنده : رامين


رمضان ماه عبادت فرصت بنده شدن
رمضان شوق اطاعت از گنه کنده شدن
رمضان بهار روح و به خدا پیوستن
رمضان شوکت زیبایی و زیبنده شدن . . .
فرا رسیدن ماه رمضان بر شما مبارک
فرستنده : رامين


مسافر پروازرمضان: پروازت بي خطر! اميدوارم توشه ات فراوان باشد و سهم سوغات من دعاي شبهاي قدرت. التماس دعا دارم
فرستنده : 09366xxx758


رمضان است و من محتاج دعايم,زعمق دل دعايي كن برايم,اگر امشب به معشوقت رسيدي,خدارا درميان اشك ديدي,كمي هم نزد او يادي زما كن.كمي هم جاي ما او را صداكن,بگو يارب فلاني روسياهست,دو دستش خالي و غرق گناه است,بگو يا رب تويي درياي جوشان,در اين شب رحمتت بر وي بنوشان،التماس دعا
فرستنده : 09367xxx650


اندکی صبر …
“زولبیا بامیه ” نزدیک است
فرستنده : آسمان


به طرف میگن چرا روزه نمیگیری؟
میگه : مشکل دارم، نمیشه
میگن مشکلت چیه ؟
میگه : گرسنه ام میشه !
فرستنده : آسمان


حلول ماه مبارك رمضان،بهارقرآن،ماه عبادتهاي عاشقانه،نيايشهاي عارفانه وبندگي خالصانه رابه شما و خانواده گراميتان تبريك عرض ميكنم(التماس دعا)
فرستنده : 09367xxx650


دعا ميكنم زير اين سقف بلند، روي دامان زمين، هركجا خسته شدي يا كه پر غصه شدي،دستي از غيب بدادت برسيد و چه زيباست كه آن دست، دست خدا باشد...
*** رمضان مبارك***
فرستنده : asra


گنجینه ی نورانی قرآن رمضان است / آرامش دلهای پریشان رمضان است
مجموعه ی گلهاست شب وروز عزیزش / یعنی به حقیقت که گلستان رمضان است . . .
فرستنده : m.niazian


خدا گوید:
تو ای زیباتر از خورشید زیبایم، تو ای والاترین مهمان دنیایم، بدان آغوش من باز است، شروع کن! یک قدم با تو، تمام گامهای مانده اش با من
استشمام رایحه دل انگیز رمضان، گوارای وجودتان؛ التماس دعا
 
فرستنده : king


( اللهم رب شهر رمضان الذی انزلت فیه القران ...)
کاش در این رمضان لایق دیدارشوم / سحری با نظر لطف تو بیدار شوم / کاش منت بگذاری مهدی جان / تاکه همسفره ی تو لحظه افطار شوم !
فرا رسیدم ماه ضیافت الله برشما عزیزان مبارک
فرستنده : hani


دعا می کنم زیر این سقف بلند روی دامان زمین هرکجا خسته شدی یاکه پر غصه شدی دستی از غیب به دادت برسد و چه زیباست که آن دست خدا باشد و بس.ماه ضیافت الهی مبارک
فرستنده : رها


صحبت از گرمای هوا بود که به ماه رمضان رسید ...
* امسال روزه می گیری؟
اگر خدا بخواهد ...
* من هم می گیرم، ولی کدام پزشک این همه سختی را برای بدن تایید می کند؟
همان که وقتی همه پزشکان جوابت کردند ، برایت معجزه می کند !
فرستنده : حامد از همدان


ای منتظران ماه خدا امده است / ماه شبهای مناجات و دعا امده است
ماه دلدادگی بنده به معبود رسید / بر سر سفره شاهانه گدا امده است . . .
فرستنده : حامد از همدان


ماه رمضون که میشه یه صفای دیگه داره حتی اگه روزه هم نباشیم ولی افطاری رو از دست نمیدیم ، دوسش دارم !
فرستنده : mojdeh67


در دامن این بحــــــــر گرانمــــــایه ببینــــــید
دریای گـــــــــهرهای فـــــراوان رمضان است
با ذکـر مناجـات خـــــــــدا در دل شــــب هــا
بر هستی ما دست گل افشان رمضان است . . .
فرستنده : Mehdi


بـر هــر نفست اشاره دارد رمضان / بر عشق و عطش نظاره دارد رمضان
در ظلمت بیکرانه ی شبهامان / دریا دریا ستاره دارد رمضان . . .
ماه ضیافت الهی مبارک
فرستنده : Mehdi


خدایا!
با این گرونی و گرما هیچکس از تو توقع مهمونی نداره،لطفا کنسلش کن!
رمضان مبارک؛التماس دعا!
فرستنده : mohammad-sadeq


روزه دار گرامی، خواستم فقط خبر بدم که دو ساعت به افطار زمان باقیست!
ستاد حال گیری از روزه داران
فرستنده : sinsinati


مبارک باد آمد ماه روزه
رهت‏ خوش باد، ای همراه روزه
شدم بر بام تا مه را ببینم
که بودم من به جان دلخواه روزه . . .
فرستنده : Mehdi


از بالاترین فضیلت ها در ماه رمضان ، افطاری دادن است
منتظر تماس شما هستیم . . . !
فرستنده : mojdeh67


شد باز در رحمت خالق به روی خلق
چون ماه مبارک ز افق گشت هویدا
مژده که شد ماه مبارک پدید
فرستنده : mojdeh67


ماه رمضان نزديكه ، به خاطر خدا آدم باش.
فرستنده : ali_302


از اینکه دیگه مجبور نیستی روزی 15 ساعت گرسنگی رو تحمل کنی خیلی خوشحالی! نه؟
عید فطر مبارک
فرستنده : abidel


شد باز در رحمت خالق به روي خلق
چون ماه مبارک ز افق گشت هويدا
مژده که شد ماه مبارک پديد
فرستنده : میعاد ♥ 09187xxx372


ماه مبارک آمد، اي دوستان بشارت
کز سوي دوست ما را هر دم رسد اشارت
آمد نويد رحمت، اي دل ز خواب برخيز
باشد که باقي عمر، جبران شود خسارت
فرستنده : میعاد ♥ 09187xxx372


آمد رمضان هست دعا را اثری
دارد دل من شور و نوای دگری
ما بنده عاصی و گنهكار توییم
ای داور بخشنده بما كن نظری
فرستنده : میعاد ♥ 09187xxx372


ماه دل آرای نیمه رمضان را، پانزده روز است به انتظار نشسته ایم و به کرامت و مهربانی‌اش محتاجیم.
فرستنده : میعاد ♥ 09187xxx372
 سحر سجاده ات را چون گشودی و با معبود خودخلوت نمودی و خواندی خالقت را عاشقانه و اشکی هدیه کری دانه دانه ، تورا جان علی ما ر دعاکن ...........
فرستنده : milad


گفتم امروز که روز غم مولاست عجب پس چرا این دل من درهوس کرب و بلاست؟ روزها را که شمردم دیدم110 روز دیگر عاشور است
التماس دعا....
فرستنده : milad


مبادا ليله القدرت سرآيد
گنه بر ناله ام افزون تر آيد
مبادا ماه تو پايان پذيرد
ولي اين بنده ات سامان نگيرد
شب قدر است، اگر قدر بدانیم..
فرستنده : arta


ای خدا ، اجابت کن امشب این دعا *برای من کافیست فقط یک نیم نگاه* منتظر می مانم ، یا علی مولا.*
فرستنده : علی


شب قدر روزی است که در شب طلوع کرده است.
فرستنده : ahmad


فلك امشب نسیمی سرد دارد, زمین ازغصه رنگ زرد دارد, بیا اي دل بنالیم وبگرییم, هواي كوفه بوي درد دارد, خدایا این جماعت خود پرستند, به روي دین و قرآن دیده بستند, پس ازبشكستن پهلوي زهرا, سرمظلوم عالم را شكستند.....
فرستنده : تنها ...


يا صاحب الزمان
ما بي سليقه ايم تو حاجات ما بخواه
ورنه گدا طلب آب و نان كند
التماس دعا ؛ یا علی
فرستنده : ساحل


خداحافظ ای نخــــــــل ها چاها
دگر نشـــــنوید از علـــــــــی آه ها
که شام علــــــــی گشته دیگر سحــــــر
که امشــــــــب رود نزد پیغمـــــــبر . . .
فرستنده : Sa_fa


شد کشته بمحراب عبادت حیدر
هر دیده بحال مرتضی می گرید
بـا گفتن “قد قتل” ز جبریل امین
در خلد برین خیر نساء میگرید . . .
فرستنده : Sa_fa


دل را ز شرار عشق سوزاند علی(ع)
یک عمر غریب شهر خود ماند علی(ع)
وقتی که شکافت فرق او در محراب
گفتند مگر نماز می خواند علی(ع) . . .
فرستنده : Sa_fa


سی شب خرابت می نشینم تا سحر گاهان
شاید به دست لطف کردی قصد تعمیرم
ای اسم های اعظمت امن یجیب عشق
هرشب سحرپرمی کشم …اما به زنجیرم.
فرستنده : Sa_fa


شب قدر است تقدیرش بدانم
مدبر اوست تدبیرش بدانم
به آیه آیه ها ی کایناتم
زهی ، ابلیس وتزویرش بدانم
از آن دست مضطّر به بالا
خدا گویان ، تکبیرش بدانم.
فرستنده : Sa_fa


امشب تمام آينه ها را صدا كنيد،
وقت اجابت است رو به سوى خدا كنيد،اى دوست باآبرو در نزد حق،درشب ليلة القدر ما را هم دعا كنيد...
فرستنده : 09360xxx914


من از عمق وجود خود خدایم را صدا کردم ، نمیدانم چه میخواهی ولی امشب ، برای تو ، برای رفع غم هایت ، برای قلب زیبایت ، برای آرزوهایت ، به درگاهش دعا کردم و میدانم خدا از آرزوهایت خبر دارد ، یقین دارم دعاهایم اثر دارد .
فرستنده : ftfz


شب قدر است، اگر قدر بدانیم..
التماس دعا
فرستنده : MOEIN


دلت دریاست می دانم و این زیباست می دانم،در این ایام نورانی،دعایم کن،که قلبت چشمه جوشان خوبیهاست.
فرستنده : رزا


دانی زچه رو دیده ما میگرید / در ماتم شاه اولیا می گرید
تنها ز غمش اهل زمین گریان نیست / عیسی به فلک از این عزا میگرید
با تسلیت ایام شهادت مولای متقیان
در مناجات شبانه شبهای قدر را التماس دعا دارم
فرستنده : Sa_fa


امشب اين دل ياد مولا مي كند / ليلة القدر است و احيا مي كند / بشنو اي گوش دلها بي صدا / نغمه ي فزت و رب الكعبه را ... ايام شهادت مولا اميرالمومنين(ع) تسليت باد . التماس دعا.
فرستنده : Sa_fa


مرا يادكن آن دم كه خدا راتلاوت ميكني شايدبه صداقت تو، من نيزاجابت شوم.
فرستنده : Sa_fa


امشب كه بلرزيددل وبغض و صدايت/آرام روان گشت دلت سوي خدايت/رفتي به درخانه ي آن قاضي حاجات/يادآرمرا ملتمس لطف ودعايت... 
فرستنده : Sa_fa


گر نهادي تاج قرآني به سر * يا نهادي سر به سجده تا سحر* دل شكست وآمدت اشك بصر* زيرلب آهسته نامم را ببر.( التماس دعا)
فرستنده : reza dayi


خدایا در این شبهای قدر قدم هایی را که برایم بر می داری بر من آشکار کن
تا در هایی را که به سویم میگشایی ندانسته نبندم
و در هایی را که به رویم میبندی به اصرار نگشایم . . .
فرستنده : arta


چون نامه جرم ما به هم پیچیدند / بردند به دیوان عمل سنجیدند
بیش ازهمگان گناه مابود ولی / ما را به محبت علی(ع)بخشیدند . . .
فرستنده : arta


به نماز بست قامت که نهد به عرش پا را
به خدا علی نبیند به نماز جز خدا را
به نماز آخرینش چه گذشت من ندانم
که ندای دعوت آمد شه ملک لافتی را
همه اهل بیت عصمت زسرا برون دویدند
ابتا و واعلیا بنمود پر فضا را . . .
فرستنده : مصطفی محمدی/ وازیچه


به قلبم سوره کوثر نوشتند
دلم را بنده قنبر نوشتند
به کوی عاشقی،
در لوح سینه
صد و ده مرتبه حیـــدر نوشتند . . .
فرستنده : مصطفی محمدی/ وازیچه


میسر نگردد کس به این سعادت،به کعبه تولد و به محراب شهادت. التماس دعا.
فرستنده : niaz


شب قدر ، خدا به دنبال بهانه ای برای بخشش بندگان است ، امشب تو بهانه بخشش گناهانم باش
فرستنده : mohsen


دستهاي خالي من دخيل دل پاكتان....مرا نيز در اين شبها نه به بهاي لياقت،بلكه به رسم رفاقت دعا كنيد.التماس دعا
فرستنده : Niloofare Abii


از آسمان باران انا انزلنا بر فرق زمین می بارد
امشب چشمانم را با آب توبه می شویم
و کلام قرآن در دهانم می ریزم
تا خواب چشمانم را نیازارد . .
فرستنده : مهدی پورسلطانی از ارومیه


در لیالى قدر قرآن به دل کن ، نه فقط قرآن به سر
که اولى جوهر ذات تو گردد دومى خارج از گوهر تو است . . .
فرستنده : مهدی پورسلطانی از ارومیه


از آسمان باران انا انزلنا بر فرق زمین می بارد
امشب چشمانم را با آب توبه می شویم
و کلام قرآن در دهانم می ریزم
تا خواب چشمانم را نیازآرد . . .
فرستنده : مهدی پورسلطانی از ارومیه


شب قدر
شبی است که باید در عاشقی ثابت قدم بود.
در طلب کوشید و بیدار ماند و دیدار جُست.
باید به یاد روی آن محبوب عزیز،
آن یار پنهان رخسار،
عاشقانه نالید و دیدار روی او را از خدا طلبید.
به امید ظهورش
فرستنده : مهدی پورسلطانی از ارومیه


شب قدر
شبی که شیاطین در بند اسارتند و آدمیان ایمن از آنها . .
فرستنده : مهدی پورسلطانی از ارومیه


شب قدر از خم توحید شرابم دادند
تشنه لب بودم آب از می نابم دادند
العطش گفتم و نوشیدم از آن باده ناب
تا نجات از عطش روز حسابم دادند
فرستنده : مهدی پورسلطانی از ارومیه


آمده‌ام ای خوب‌ترین!
ای بهترین!
ای مهربان‌ترین!
تا در میهمانی بندگانت مرا نیز بپذیری و بخشش گناهان را بدرقه ی راهم کنی.
الهی العفو ، العفو ، العفو…
فرستنده : مهدی پورسلطانی از ارومیه


امشب تمام آینه ها را صدا کنید.
گاه اجابت است رو به سوی خداکنی
ای دوستان آبرودار در نزد حق، درنیمه شب قدرمرا هم دعا کنید
فرستنده : مهدی پورسلطانی از ارومیه


ای خدا ای فاتح هر مشکلم
وی همه آرامش جان و دلم
بشنو از دل راز یک بی آبرو
ده مجال گفتگویم ، گفتگو
در شب احیا به تو رو کرده ‏ام
خویش را با توبه همسو کرده ‏ام . . .
فرستنده : مهدی پورسلطانی از ارومیه


باز کن فالی و آیات غزل را بنگر
آنکه استاد عَزل گفت همان می آید
اینهمه آیه تجلی شده دریک شب قدر
آسمان راه نجات است از آن می آید
اطلسی دلنگران از شب پاییزه مباش
سبزه و رویش گل بعد خزان می آید . . .
فرستنده : مهدی پورسلطانی از ارومیه


باز قدر آمد و شور دگری برپا شد
نور قرآن ببارید ، شرری برپا شد
شب قدر آمد و چشمان دلم شهلا شد
شبنم عشق ببارید و شبم ، یلدا شد . . .
فرستنده : مهدی پورسلطانی از ارومیه


یارب چه بسی جرم و گناهم دیدی
رسوائی من به رحمتت پوشیدی
امید من است و بخشش روز جزا
جز درگه تو نیست مرا امیدی . .
فرستنده : مهدی پورسلطانی از ارومیه


الهی
تو را سوگند بر مظلو میت علی و دلهای مملوّ از آه و فغان
به حرمت شب قدر بینوایان را در حسرت سعادت ناشی از فضیلت خویش مسوزان
و دلهای افتاده را از درگاه با عظمت خویش نا امید مفرما
فرستنده : مهدی پورسلطانی از ارومیه


شب قدر است و قدر آن بدانیم / نماز و جوشن و قرآن بخوانیم
به درگاه خدا غفران و توبه / به شرطی که سر پیمان بمانیم
برای پاکی نفس و سعادت / همیشه بهر خود شیطان برانیم . . .
فرستنده : مهدی پورسلطانی از ارومیه


خدایا در این شبهای قدر قدم هایی را که برایم بر می داری بر من آشکار کن
تا در هایی را که به سویم میگشایی ندانسته نبندم
و در هایی را که به رویم میبندی به اصرار نگشایم . .
التماس دعا
فرستنده : مهدی پورسلطانی از ارومیه


امشب خدا بگشود درهای سما را
پیوسته می خواند به خود اهل دعا را
گر پهن کردی ساعتی سجاده ات را
یاد آر یاران و ببرهم نام ما را
فرستنده : مهدی پورسلطانی از ارومیه


شب قدر است تقدیرش بدانم
مدبر اوست تدبیرش بدانم
به آیه آیه ها ی کایناتم
زهی ، ابلیس وتزویرش بدانم
از آن دست مضطّر به بالا
خدا گویان ، تکبیرش بدانم
فرستنده : مهدی پورسلطانی از ارومیه


و کنون وقت دعاست
وقت شکر از کرم و لطف خداست
وقت عاشق شدن و مهر و صفاست
وقت امید بر قلم عفو خداست
التماس دعا
فرستنده : مهدی پورسلطانی از ارومیه


امشب این دل یاد مولا می کند
لیلة القـدر است و احیا می کند
بشنو ای گـوش دلها بی صدا
نغمه ی فـزت و رب الکعبه را . . .
فرستنده : مهدی پورسلطانی از ارومیه


شب قدر
شبی است که در عرصه آن انسان، ره صد ساله را یک شبه طی می کند . . .
فرستنده : مهدی پورسلطانی از ارومیه


رسول خدا (ص)
هرکه شب قدر را زنده بدارد تا سال دیگر عذاب از او دور می گردد . . .
فرستنده : مهدی پورسلطانی از ارومیه


امام صادق (ع) فرمودند :
مقدرات در شب نوزدهم ماه رمضان تعیین در شب بیست و یکم تایید و در شب بیست و سوم امضا می شود .
تقدیر نیکو و با برکت برای شما و خانواده از خداوند متعال آرزو دارم .
صلوات
فرستنده : @.arsalan_online 
 لعنت به دردى که با هیچى نمیشه دودش کرد..
فرستنده : behzad bastami


روزگار ما:روزگار ما وفا با ما نداشت.طاقت خوشبختی دل مارو نداشت .پیش پای ما سنگی گذاشت.بی خبر از ما پروا نداشت.آخر این قصه بودوبس.حسرت و رنج وفراوان بود وبس.........؟؟؟
از دست عزیزان چه بگویم گله ای نیس گرهم گله ای هست دگر حوصله ای نیس باید که سفر کرد به محبوب رسید اما نتوان نتوان کرد دگر قافله ای نیس.....؟؟
تقدیم به همه ی عاشقا............
فرستنده : امدادگرجوان


کاش میدانستی که الان یک شبم "چند روز" طول می کشد...
فرستنده : D$D$D


جا گذاشتی . . . !
رد خاطراتت را جا گذاشتی
مال ناراضی از گلوی ما پایین نمیرود
بیا برش دار..........!
 
فرستنده : taniiiiiiiiiin


باران که میبارد...
دلم برایت تنگ میشود...
راه میافتم...
زیر باران...
تنها
بدون چتر
من بغض میکنم...
آسمان گریه...
فرستنده : N3.ice


او "رفت".
همینـــ...
قصـه ام کـوتـاه بـود
بـه سـر رسیـد،
کـلاغ جـان
تـو هـم بـرو
شـایـد جـایـی دیگـر
قصـه ای زیـبـا
منتظـرت باشـد...
فرستنده : نگار


راستش را نگو...!
یک عمر دروغ به خوردم دادی و حالا باز هم
دورغ بگو مثل سابق....!
که ترک عادت موجب مرض است....
فرستنده : Hermit


دل که میگیره دیگه چه فرقی داره هوا آفتابی ِ یا ابری
فقط کاش بارون نیاد . . .
فرستنده : sahar


چشمانم خیسی میخواهند از زمانی که به رفتنت خشک شدند!
چشمانم هیچ دلم را چه کار کنم تا ساکت شود!هر روز تو را میخواهد!
فرستنده : ghatel-e-brosli


مسافرترین آدم دنیا هم
دست خطی می خواهد که بنویسد برایش
” زود برگرد “
طاقت دوری ات را ندارم…
فرستنده : My heart broken*alone


خوشحالم که ساعت ها را جلو کشیده اند !
حالا یک ساعت کمتر از همیشه نیستی
فرستنده : My heart broken*alone


کاش کودک بودیم تا بزرگ ترین شیطنت زندگیمان نقاشی روی دیوار بود نه روی دل
فرستنده : setare


حال امروز مرا آن سگ مرده ای می فهمد ، که بجای اینکه لاشه اش را از وسط خیابان به کناری بیندازند ، با چرخ ماشین هایشان له تر اش میکنند...
غریب...
تنها...
بی اهمیت...
فرستنده : Hermit


خبر داری چی شده؟!
.
.
تو یه نقطه از کره ی زمین یه دلی غش میره واسه یه لحظه دیدنت..!!
فرستنده : Masiha


مرا به تو هیچ تملکی نیست جز اینکه :
همواره دلم برای مهربانیت تنگ میشود....
فرستنده : حسین از گچساران


دلم تنگ استــــــــــــــــــــــــــــ
دلم اندازه ی حجم قفس تنگ استـــــــــــــــــــــــــ
سکوت از کوچه لبریز استــــــــــــــــــــــــــــ
صدایم خیس و بارانی ستــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نمیدانم چرا در قلب من
پاییز طولانی ستـــــــــــــــــــــــــــ
فرستنده : shahrzad


خــــدایا....
همه از تو می خواهند ، بدهی.من از تو می خواهم ، بگیری!!!
خـــــدایااین همه حس دلتنگی را از من بگیر...
فرستنده : amasa23


دلم تنگه ، تنگ روزهای بیخیالی ، تنگ روزهای ندانستن ...تنگ روزهای خوابهای خرگوشی ، تنگ روزهای حفظ کردنهای اجباری ...تنگ روزهای رفتن کنار آبی ترین آب به بهانه دلتنگی ...دلم تنگ ثانیه ای از آن ساعتها خاموشی است همراه با عزیزترین همدردها ...دلم تنگ است ، تنگ تنگ
فرستنده : amasa23


ایکاش فردا که از خواب بیدار میشوم، زندگی رنگ دیگری باشد....
همرنگ آرزوهــــایم!!
فرستنده : amasa23


دلی که از بی کسی غمگین است ، هر کسی را می تواند تحمل کند.
فرستنده : saeed17


از زمانی که میخ نگاهت شده ام...
مدام بر سرم میکوبی
فرستنده : alone


کار از پــُـک و نخ و بسته و باکس گذشته...
این روزها کیلومتری دود میکنم خاطراتت را..
فرستنده : Hermit


گاهي فقط بوي يك عطر ، يك تشابه اسم !
براي چند لحظه ...
باعث ميشه دقيقاً احساس كني ،كه قلبت داره از تو سينه ات كنده ميشه ...
قبول دارین این حرف منو؟ :(
فرستنده : Shey2nak


فال حافظ زدنت از پى دلتنگى كيست؟
ما كه هر لحظه به ياد تو و دلتنگ توييم.. 
فرستنده : آرش


دیشب از دلتنگیت بغضی گلویم را شکست
گریه ای شد بر فراز آرزوهایم نشست
من نگاهت را کشیدم روی تاریخ غزل
تا بماند یادی از روزی که بر قلبم نشست . . ..
فرستنده : میلاد 17


یاد روز هایی می افتم که به تو میگفتم عزیــــزم و تو چه شیرین می خندیدی... کاش همان موقع میفهمیدم به حماقت من میخندی.... و حالا ... حالا... به هرکس که میگویم عزیزم ، اول از حماقت خودم کاملاً مطمئن میشوم...
فرستنده : Hermit


سهراب خیلی حرفا رو زد،از یه "تنهایی" بگیر تا تن هایی که دل به "قایق" سپردند،از "شقایق" هایی که تاهستند زندگی باید کرد و از "صدای پای ابی" گفت که یک "مسافر" هست
ولی هیچ وقت،هیچکس نگفت سهراب،اینها همه و همه یک طرف ، ولی دلتنگی رو نمیشه نادیده گرفت پس اگر "او" نباشد زندگی نتوان کرد...
فرستنده : BlackPearl


حالم خوب نیست و میدانم میدانی که بهتر شدنم نیازمندِ با تو بودن است... ❤❤❤
فرستنده : BlackPearl


اینجا آسمان ابریست ، آنجا را نمی دانم
اینجا شده پاییز ، آنجا را نمی دانم
اینجا دلی تنگ است ، آنجا را نمی دانم . . .
فرستنده : Fati_S2


باورت بشود يا نه
روزي ميرسد كه دلت براي هيچ كس به اندازه من تنگ نخواهد شد!
براي نگاه كردنم...
اذيت كردنم...
خنديدنم...
براي تمامي لحظاتي كه در كنارم داشتي!
روزي خواهد رسيد
كه در حسرت تكرار دوباره من خواهي بود...
ميدانم روزي ديگر نيستم!!
و هيچ كس تكرار من نخواهد شد....
فرستنده : Yalda


به راه عمر صدها قصه دیدم/سفر کردم حکایت ها شنیدم
نفهمیدم چه شد تا اینکه روزی/سر کوی رفیق بازی رسیدم
به هر باغی رسیدم از سر شوق/ز هر دسته گلی یک شاخه چیدم
غلامم چاکرم لوتی بفرما/همین ها شد همه عشق و امیدم
بدون هیچ حرفی یاسوالی /پیاله هرکسی دادسر کشیدم
ولی افسوس با هرکه نشستم/رفاقت کردم و خیری ندیدم
چشام بارونی و قلبم شکسته /از این دنیا و اهلش دل بریدم
فرستنده : چشمای بارونی


زخـــــم هـای آدم سرمـــایه استـــــ
ســرمـــایه ات رو بــا این و اون تقـــسیم نکن
داد نــزن هــوار نکش
آروووم و بی ســـر صدا هــمه چی رو تحــمل کن . . .
فرستنده : del shekaste


همیشه هم قافیه بودند…سیب و فریب… حتی زمانی که هیچ کس شعری نگفته بود… و حالا که همه شعر میگویید، همه با هم میگوییم:سیـــب… و دوربین های عکاسی را فـــ ـریـ ـب میدهیم… تا پنهان کنیم آن اندوه موروثی را پشت این لبخند مصنوعـ ـی
فرستنده : الین


برای تو نامه ای می نویسم…
دلتنگی که دست از سر دل بر نمی دارد.
دلتنگی که فاصله را نمی فهمد !
نزدیک باشی و اما دور…دور…دور !
تنها که باشی تمام دنیا دیوار و جاده است.
تمام دنیا پر از پنجره هایی است که پرنده ندارند…
پر از کوچه هایی که همه ی آن ها برای رهگذران عاشق به بن بست می رسند!
فکر کن پای این دیوارهای سرد و سنگین چه لیلی ها و مجنون ها که می میرند!
خون بهای این دل های شکسته را چه کسی می دهد ؟!
فرستنده : راضیه رضایی-همدان-رزن


امروز را به باد سپردم
امشب کنار پنجره بیدار مانده ام
دانم که بامداد
امروز ِ دیگری را با خود می آورد
تا من دو باره آن را
بسپارمش به باد ….
“فریدون مشیری”
فرستنده : راضیه رضایی-همدان-رزن


به من میگفت که دلم خیلی کوچک است!
و من تازه دریافتم ... که چرا مرا به دلش راه نداد...
من فقط کمی اضافه وزن داشتم...
فرستنده : Hermit


درهر ورق زمان نوشته ام به يادت ميمانم ،حتي اگرهزار صفحه ازتو دور باشم
فرستنده : rezax


چقدر دوست داشتم تمام دلتنگی های این روزها را با کسی تقسیم می کردم،
و یا کسی بود برای گوش دادن ودرد دل کردن،
بماند که آنقدر فاصله ها زیاد شده که هر چه فریاد
می زنم..
گویا نه تو صدایم را می شنوی
ونه کس دیگر...
فرستنده : del shekaste


قشنگترين حس. حس عاشقي است .حسي كه به يكباره تمام وجودت را فرا ميگيردوراه فراري درآن نيست. دلتنگه اين حسم...
فرستنده : mitra


خواندی: « زیرِ باران باید رفت »
و رفتی.
از باران، بدم می‌آید دیگر
فرستنده : Lovelorn


عطر اونروز زیر بارونو بهم برگردون
بوسه ی رنگ تابستونو بهم برگردون
تو زمستون دست گرمت منو آتیش میزد
تو بمون با این کارت جونو بهم برگردون
فرستنده : D$D$D


دلم برای کسی تنگ است،کسی که خالی وجودم را از خود پُر میکرد و پُری دلم را با وجود خود خالی.
فرستنده : shahrzad


ای دل دیوانه ، بشنو این مرام زندگی است / او که گریان کرد چشمی را نصیبش خنده نیست
فرستنده : Arash1992


در ماه مهر بادهای پاییزی بی مهری را با برگ درختان آغاز میکنند . . .
فرستنده : Arash1992


تروریــــــست ترین شخص روی زمین ، آن شخصی است که برای خودشیرینی و برای اثبات اینکه "من هم وجود دارم" دوستش ار در جمعی ضایع کند...... :(
فرستنده : Hermit


دلم تنگ است دلم اندازه ی حجم قفس تنگ است صدایم خیس و بارانی است نمی دانم چرا در قلب من پاییز طولانیست...
فرستنده : reza


هیچ وقت برای تنهایی خودم نگریستم دلتنگ کسی شدم که مرا تنها گذاشته است!!!!!!!!!!
فرستنده : عاطفه


دلتنگی حس عجیبی است
که گاهی تو را به یادم می اورد
گاهی یعنی همیشه . . .
گاهی یعنی همین حالا . . .
فرستنده : علی مرزبان


دلم تنگ است.....
اما هنوز تو در آن جا می شوی...
چقدر ابعاد بودنت عجیب است....
فرستنده : raha


رفتنت نمکی بود بر همه ی زخمم هایم
من از همه ی دنیا یکی تورا داشتم یکی خدا را
از سر کوفت هایی که شنیدم بگویم؟
میگویند کجاست انکه بر سینه میزدی سنگش
میگویند الان با دیگریست
برگــــــرد و همه ی دنیا را غافلــگیــــر کن ،
من حتـــــی با خـــدا هم شـــرط بستـــم .
فرستنده : Yalda


دل تنگم و جز روی خوشت در نظرم نیست
در گیتی و افلاک به جز تو قمرم نیست
با عشق تو شب را به سحر گاه رسانم
بی لذت دیدار تو شب را سحرم نیست
فرستنده : sarbazvatan yas


اشک من جاری شد...
جای تو خالی بود
جـــــــــای تـــــــــو ...
عکس تو درطاقچه ی کوچک قلبم خندید
شعر دلتنگی من سخت گریست
فرستنده : sarbazvatan yas


منم دلتنگ رویت
دلم آید به سویت
چه کردی با دل من
که کرده آرزویت
فرستنده : sarbazvatan yas


دلتنگی
عین آتش زیر خاکستر است
گاهی فکر میکنی تمام شده
اما یک دفعه
همه ات را آتش میزند . . . . .
فرستنده : sarbazvatan yas


من هوای تو رو دارم،بذار بی وقفه ببارم
حالا که سهم من اینه،هیچ گلایه ای ندارم . . .
فرستنده : Masiha


رفتــه اي
و مــنּ هــر روز،
بــه مــوريــانــه هــايــي فکــر مــي کنـم
کــه آهستــه و آرام
گــوشه هــاي خيــال ام را مــي جــونــد!
به گــذشـتــه که بــرمــیـگـــردم....
از حـــــــال مــیــروم...!
فرستنده : ˙·٠•●♥ Amir ♥●•٠·˙


پشت آن پنجره ی رو به افق،
پشت دروازه ی تردید و خیال،
لابه لای تن عریانی بید،
لابه لای شاخ و برگ های خزان،
من در اندیشه ی آنم که تورا وقت دلتنگی خود دارمو بس!
فرستنده : omidf


وقتِ رفتنت آسمون بارید...
و تو چقدر خوشحال بودی و من هم ...
کاشکی میدونستی به اندازه قطره های بارون دلتنگت میشم...
فرستنده : sasi


عشق، اگر عشق باشد…
ناممکن ترین ها را امکان می بخشد
تنها برکه ای ست که می توانی در آن غرق شوی و اما نفس بکشی!
فرستنده : del shekaste


چقدر لباس سیاه به تو مى آید …
اگر میدانستم زودتر میمردم …
فرستنده : del shekaste


مقصد مهم نیست، مسیر هم مهم نیست، حتی خود سفر هم چندان مهم نیست؛ همسفر خیلی مهمه…
فرستنده : del shekaste


براى متعهد بودن مهم نیست یه حلقه ی فلزى توى دستت باشه
مهم اینه که یه حلقه از عشق دور “قلبت”باشه…
فرستنده : del shekaste


دلتـنگـــــم …
هــــــمـــین !
و ایــــــن نیــــــاز به هــــیچ زبـــان شاعــــرانه ای نــــدارد …
فرستنده : My heart broken*alone


دلم برایت تنگ شده !
می خواهم آنقدر اشک بریزم تا غبار فاصله از قلبم تمیز شود
ولی می ترسم … ” دنیا ” ، ” ونیــــز ” شود !!
فرستنده : My heart broken*alone


دلتنــگم
بــــرای کســـی کـــه مـــدتهـــاست
بــــی آن کـــه بــــــــاشد
هـــر لــحظه
زنــــــدگی اش کـــــرده ام …..!
فرستنده : My heart broken*alone


دلتنگ که می‌شوی
چشم‌هایت را ببند
مثلِ یک عکسِ فوری؛
فوری ظاهر می شوم
فرستنده : My heart broken*alone


و اینک باران …
بر لبه ی پنجره ی احساسم می نشیند!
و چشمانم را نوازش می دهد…
تا شاید از لحظه های دلتنگی ام گذر کنی!
فرستنده : My heart broken*alone


کـاش دفتـر خاطراتــم
چراغ جادو بود
تا هر وقت از سـرِ دلتنگــی
به رویش دست میکشیدم
تــو از درونش
با آرزوی من بیرون می آمدی!
فرستنده : My heart broken*alone


کاش آدم ها یکم جرات داشتن …
گوشی رو برمیداشتن و زنگ میزدن و میگفتن :
ببین ؛ دلم واست تنگ شده ،
واسه هیچ چیز دیگه ای هم زنگ نزدم …
فرستنده : My heart broken*alone


دلتنــــــگ نشــــدی ببیــــــنی
چـــــگونه خوبتـــــرین خــــاطره هــــــا
بی رحــــــم ترینــــــشان می شــــــود …
فرستنده : My heart broken*alone


ممتد مانده ام ؛ انگار
سکون عجیبی ،
در شب ،
میان ذهن من ؛
جولان می دهد
مثل در خواب رفتن یک رویا ،
با تصویری تمام سیاه !
فرستنده : sky angel


خدا حافظ همین حالا،همین حالا که من تنهام خداحافظ به شرطی که بفهمی تر شده چشمام خداحافظ کمی غمگین،به یاد اون همه تردید به یاد آسمونی که منو از چشم تو می دید اگه گفتم خداحافظ، نه اینکه رفتنت ساده است نه اینکه می­شه باور کرد دوباره آخر جاده است خداحافظ واسه اینکه نبندی دل به رویاها بدونی بی تو و با تو همینه رسم این دنیا
فرستنده : m.rose.69


اسمش دلــــــه ! اگر قرار بــــــود بفهمــــه که دل نمیشــــد،می شد مغــــــــز ! دلـــــه .. نمی فهمــــــه
فرستنده : میلاد فتحی


به پایان میرسد این عشق... خیانت همچنان باقیست
فرستنده : میلاد فتحی


این نیز بگذرد...
اما ای کاش از جای دیگری بگذرد و همش از روی ما نگذرد...
فرستنده : میلاد فتحی


قیلون قلبم دیگه کام نمیده فکر کنم زغال دوریت تنباکوی دلمو سوزونده!!
فرستنده : aziz dordone nanam


رفیق دلم را شکستی، عیبی ندارد . حداقل خورده هایش را جمع کن تا خدای نا کرده زخمی ات نکنند.
فرستنده : میلاد فتحی


خیلی ها میگن دوری و دوستی، ولی من میگم سخته زنده بودن وقتی دوری و نیستی!
فرستنده : del shekaste


وقتی که دنیا دود شد شاید فراموشت کنم
کاشانه ام نابـــــود شد شاید فراموشت کنم
آسان ز دستم داده ای باشد به این هم راضیم
وقتی که اشکم رود شد شاید فراموشت کنم
هرگز زدستت این چنین سیلی به احساسم نخورد
باشد بزن بد تر بزن
اما به دســـــــــتانت قسم وقتی که تارم پود شد شاید فراموشت کنم
فرستنده : امير


من خـــــدایی دارم
که به وقتش
دامنی می پوشد به اندازه ی
...تـــــــــــمام
دلتنگی هایم
و لحظه ای دیگر
سیـــنه ای دارد
مـردانه
و امن...
فرستنده : behrooz naderi


چندیست پیامهایت نمیرسند.سیم بانان را خبر کن شاید کاجی افتاده باشد.
فرستنده : shivana


دلم
آنقدر تنگ است
که می ترسم
در هیاهوی اشک هایم
دیگر باز نشود
فرستنده : 09351xxx166


حواست هست؟♪♫♥
شهریور است ...♪♫♥
کم کم فکر باد و باران باش ...♪♫♥
شاید کسی تمام گریه هایش را♪♫♥
برای پاییز گذاشته باشد ..♪♫♥
فرستنده : ستایش.:.تبریز


کسی که تو حرفاش زیاد میگه “بیخیال” بیشتر از همه فکر و خیال داره فقط دیگه حال و حوصله بحث و صحبت نداره !
فرستنده : MoTeZaaD


مشکل از تو نبود
از من بود
با کسی حرف میزدم که ...
سمعک هایش را پیش دیگری جا گذاشته بود
فرستنده : eli021 
از برگ برگ ِ دفتر من پرت می شوند
معشوق های خسته ی پایان گرفته ام
یلدای چشم های تو را گریه میکنند
موهای رنگ و بوی زمستان گرفته ام ! فرستنده : IvI@H$HHD


یلدای چشم های تو برفی ترین شب است
یلدای چشم های تو طوفان می آورد
امشب تمام وسوسه ها در نگاه توست
ابلیس هم به دین تو ایمان می آورد ! فرستنده : IvI@H$HHD


سلام دوستان
آخر پاییز شد و همه دم میزنند از شمردن جوجه ها!!!!
اما تو بشمار
تعداد دل هایی را که به دست آورده ای....!
بشمار تعداد لبخند هایی که بر لب دوستانت نشانده ای...!
بشمار تعداد اشک هایی که از سر شوق و یا غم ریخته ای...!
فصل زردی بود اما تو چقدر سبز بودی
نگران جوجه ها هم نباش آن ها را بعدا با هم میشماریم
ودر آخر
" امید وارم همه ی لحظه های پایانی پاییزت "
"پر از خش خش آرزو های قشنگ باشد"
یلدا پیشاپیش بر همه ی 4joki های عزیز مبارک فرستنده : جواد.ش.رهنان


بیا تا در بلندترین فرصت شبانه از هزار رنگی پاییز به یکرنگی زمستان برسیم... فرستنده : قلب-آرزوهای زندگی


شب یلدا قدم آرام بردار...
کمی هم احترام ما نگهه دار...
تو میبینی ربابم غصه دار است...
بنی هاشم هنوزم داغدار است...
صدای العطش در گوش مانده...
بدن ها بی کفن هرگوشه مانده...
شب یلدا تو هم چله نشین باش...
سیه پوش غم سالار دین باش... فرستنده : جامانده


شب یلدا همیشه جاودانی است / زمستان را بهارزندگانی است
شب یلدا شب فر و کیان است / نشان ازسنت ایرانیان است
فرستنده : nell


هندونه بده قاچ کنیم
لپاتو بده ماچ کنیم
غماتو بده چال کنیم
بخند تا ما حال کنیم
.:: یلدا پیشاپیش مبارک ::. فرستنده : .:: mprince ::.


تو خوشگل ترین و خوش تیپ ترین و با کلاس ترین آدم رو زمین هستی
خـــــوب اینم هندونه ی شب یلدا !
گذاشتم زیر بغلت ، بذار یخچال خنک شه …
❤ شب یلدا مبـــــــارک ❤ فرستنده : Hermit


سلام! می گن شب یلدا دنیا تموم می شه ، خواستم دعوتت کنم اینجا ، می خوام تا آخر دنیا با هم باشیم... ، یلدا مبارکـــــــــــــــــــ فرستنده : مهـــران


دو قدم مانده به رقصیدن برف
یک نفس مانده به سرما و به یخ
چشم در چشم زمستانی دگر
تحفه ای یافت نکردم که کنم هدیه تان
یک سبد عاطفه دارم همه تقدیم شما
یلدا پیشاپیش مبارک فرستنده : AmIr


هندونه بیار قاچ کنیم،لپتا بیار ماچ کنیم فرستنده : امیر امینی


آنگاه که تولد دختری بیگناه مایه ننگ عرب ها بود ! آنگاه که زندگی برای دخترکان ساعتی به طول نمی انجامید ... نیاکان پاکمان ، بلندترین شب سال را ، شب تولد مینو ( الهه زن ) و میترا ( الهه خورشید ) را بنام یلدا نام نهادند, گرامی داشتند و شادی کردند. یلدا، یادگار نام وطن و عروس زمستان، در راه است. ایران من ...مهربانم ... یلدایت مبارک..... فرستنده : ahmad


این روزا هندونه و انار و غیره بهونس همه دنبال خود یلدا خانوم هستن.
فرستنده : mehdi suba


تو خوبی !
تو بهترینی !
تو تکی !
اینم هندونه شب یلدات ... بذار تو یخچال خنک بشه
پیشاپیش شب یلدا مبارک فرستنده : V @ H ! D n


بيا اي دل كمي وارونه گرديم براي يكدگر ديوونه گرديم .اگه يلدا رو وارونه كني ميفهمي چرا اين شب طولاني ترين شب ساله .قدر يك دلي (ادلي) ها رو بدونيم فرستنده : Azari


چل بار بگو: چل تا چل رو چل بار چلوندم و برای چل تا چل بفرست تا شبه چله یه خبر چل کننده چلت کنه.
پیشاپیش شبه چله مبارک فرستنده : MEHDI >>>100% mokh


شب یلداست مراقب باش خرابت نکند
غافل از واقعه کرببلایت نکند
ای که دم میزنی ازعشق حسین بن علی
آنچنان باش که ارباب جوابت نکند فرستنده : Ahmad 21


یلداست بگذاریم هر چه تاریکی هست هرچه سرما و خستگی هست تا سحر از وجودمان رخت بربندد امشب بیداری را پاس داریم تا فردایی روشن راهی دراز باقیست
شب یلدا مبارک! فرستنده : viroos


همه لحظه هاي پاياني پاييزيت پر از خش خش آرزوهاي قشنگ(پيشاپيش يلدا مبارك) فرستنده : serendipity


به جای اینکه رز یا پونه باشیم/
برای هم بیا گلخونه باشیم/
نکن تلخی به یمن جشن یلدا/
برای هم بیا هندونه باشیم/ فرستنده : lionelmessi


7 شاخه گل رز برات فرستادم روزی یه دونشو بو کن تموم که شد بدون که شب یلدا شده ومن اولین کسی هستم که دراز ترین شب سال رو بهت تبریک گفته. فرستنده : hamid server


میان دوستـــان افتاده ای تک / رخت هندونه ،زلفت عین پشمک!
برایت می زنم اینک پیامک / شب یلدای تو ای گــــــل! مبارک! فرستنده : s@jj@d


هموطن آذري عزيزم تو كه تو چادرت از شدت سرما ناي خوردن هندونه نداري ميدونم شب يلدا بايد بيشتر تحمل سرماوسختي رو داشته باشي فكر نكني شب يلدا شب بلا است دلاي گرممون خانه تو ،دعا ونيت خيرمون پشتوانه توست فرستنده : Azari


تو که نیستے ،
"یلدا"
بلندترین شب سال نیست
اوج دلتنگیست... فرستنده : Saeid0711


به اخر پاییز پاییز رسیدیم,همه دم میزنند از شمردن جوجه ها!!!
روی تختت امشب,
بشمار تعداد دلهایی را که به دست اوردی
بشمار تعداد لبخندهایی که بر لب دوستات نشاندی
بشمار تعداد اشک هایی که از سر شوق و غم ریختی
فصل زردی بود,تو چقدر سبز بودی?
جوجه ها را بعدا با هم میشماریم!! فرستنده : sami
اس ام اس ماه محرم
اس ام اس ماه محرم(بخش اول)
اس ام اس ماه محرم(بخش دوم)
لافت ازعشق حسین است وسرت برگردن است؟/عشقبازی، سربه میدان وفا افکندن است/گرهواخواه حسینی ترک سرکن چون حسین/شرط این میدان، به خون خویش بازی کردن است فرستنده : bahar


تنها يك تن را اباعبدالله دفن كرد... پيكر علي اصغر 6ماهه اش..
چو مي كنم قبر تو، جانم مي آيد به لب.. . .
ترسم از آنكه رد شود از روي تو يك مركب.. . .
یا حسین فرستنده : D$D$D


یکی از وصیت ماه بنی هاشم(ع) به امامش حسین (ع):
برادر دستانم یاری نمی کند.. خون را از چشمانم پاک کن تا یک با دیگر روی ماهت را ببینم...
برادر مرا به خیمه مبر.. آخه به رقیه قول آب دادم.... فرستنده : D$D$D


کی میدونه شاید امسال برا ارباب بمیرم..
کی میدونه شایدم تشنه و بی آب بمیرم..
السلام عليك يا اباعبدالله الحسين فرستنده : D$D$D


زینب جان؛
شرمنده ایم که بهای حسینی شدن ما
بی حسین شدن تو بود و شرمنده تر آنکه
تو بی حسین شدی و ما حسینی نشدیم!
ایام عزاداری سید وسالار شهیدان تسلیت باد فرستنده : Alireza Nori


کربلا یعنی طلوع سرخ خون
خط ظلمت را شکستن با جنون
کربلا یعنی قیامی در قعود
یعنی از گودال تا اوج صعود
کربلا یعنی عبور با شتاب
تشنه ماندن در کنار شط اب
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین(ع) فرستنده : sami


در محرم مردمان خود را دگرگون میکنند
از زمین اه و فغان را زیب گردون میکنند
گه به یاد تشنه کامان زمین کربلا
جویبار دیده را از گریه جیحون میکنند
یا اباعبدالله فرستنده : sami


دلم و دلبری تو
نفس حیدری تو
آفریده خدا منو
واسه ی نوکری تو
یه گوشه چشم تو بسه واسه حل مشکل من...
السلام عليك يا اباعبدالله الحسين فرستنده : نادیــــــــ آ 24


بیایید در ماه محرم، اگر زنجیر می زنیم؛
قبل از آن، زنجیر از پای خود باز کرده باشیم؛
اگر که سینه می زنیم، قبل از آن؛
سینه ی دردمندی را از غم و آه پاک کرده باشیم؛
خوب است اگر اشکی می ریزیم؛
امّا قبل از آن، اشک از چهره ی مظلومی پاک کرده باشیم؛
آن وقت می توانیم با افتخار بگوییم :
یا حسین «ع» فرستنده : okaee


كربلا يعنى طلوع سرخ خون / خط ظلمت را شكستن با جنون
كربلا يعنى عبورى پر شتاب / يعنى از گودال تا اوج صعود
كربلا يعنى قيامى در قعود / تشنه ماندن در كنار شط آب. فرستنده : محمد


مـــی دانم بابا دو بخــــش است:
بخشی در صحـــــرا بخشـــی بر بالایٍ نیــــزه...
اما اینکـــه عمــــو چند بخش است فقـط بــابـــا می دانــد...
شهادتٍ حضرتٍ عباس رو تسلیت میگــــم...
التــماس دعا* فرستنده : امیر21


چون دید به نوک نی سرش را خورشید
بر خاک، تن مطهرش را خورشید
آرام ، حریر نور خود را گسترد
پوشاند برهنه پیکرش را خورشید
فرستنده : Mammad


هلال خون، مه خون، ماه اشک، ماه عزاست
عزای کیست؟ گمانم عزای خون خداست
خمیده قامت گردون، شکسته پشت فلک
روانه خون دل از چشم آدم و حوّاست
فرستنده : Mammad


ماهی که ز آفتاب روشن تر بود
لب تشنه آب و تشنه باور بود
می رفت و دل از حسین می برد که او
پیغمبر کربلا، علی اکبر بود
فرستنده : Mammad


همواره تجّسم قیام است حسین (ع)
در سینة عاشقان ، پیام است حسین (ع)
در دفتر شعر ما ، ردیف است هنوز
دل چسب‌ترین شعر کلام است حسین (ع)
فرستنده : Mammad


آن حسینى که شرف یافته دین از شرفش
سر و جان داد ز کف تا نرود دین ز کفش
هدف تیر بلا ساخت على اصغر خویش
تا که سرمشق بگیرد بشر از این هدفش . . .
فرستنده : Mammad


اي آب فرات از كجا مي آيي؟ ناصاف ولي چه با صفا مي آيي! خود را نرساندي به لب خشك حسين، ديگر به چه رو به كربلا مي آيي. فرستنده : bahar


حب الحسين رشته تحصيلي شماست / دانشسراي عشق وجنون شهر كربلاست/در رشته حسين شناسي موفقيد / موضوع بحث سينه زدن پاي روضه هاست/تاروز حشر مدركتان را نمي دهند/ برگ قبولي همه در پوشه خداست/پايين كارنامه هر كس نوشته است/اين مهر سرخ مهر شهنشاه كربلاست/ محشر كنار درب جنان داد مي زنيد/ مردم نديده ايد كه آقاي ما كجاست؟ /ناگاه جبرييل به ناله صدازند/آقايتان حسين همان مرد سر جداست... فرستنده : bahar


يادمان باشد اگر تنگي دل غوغا كرد/ مهدي فاطمه تنهاست از او ياد كنيم فرستنده : bahar


غدير، كربلاي عوام بود وكربلا ،غدير خواص!
در غدير با آنكه بيعت گرفته شد جفا شد و در كربلا با آنكه بيعت برداشته شد، وفا فرستنده : bahar


تا يادش ميكنم"باران" مي آيد، نميدانستم لمس خيالش هم وضو ميخواهد..
ياحسين(ع) فرستنده : bahar


اي خلايق! بنويسيد به سنگ لحدم/من فقط عشق حسين بن علي را بلدم/ ننويسيد كه او نوكر بد عهدي بود/ بنويسيد كه او منتظر مهدي(عج)بود/ فرستنده : bahar


هفتاد و دو سینه سرخ هجرت کردند / با سرورِ آفتاب بیعت کردند
رفتند و به دریای ابد پیوستند / چون رود ، به اصل خویش رجعت کردند . . .
فرستنده : Mammad


امــام صابــران بـودم، خمیدم / جدا از شاخه شد یـاس امیدم
چو دست از جسم عباسم جدا شد / سـر خود را به نوک نیزه دیدم
فرستنده : Mammad


زد شرر بر قلب خونین تو، در دشت بلا
داغ مرگ اکبر گلگون قبایت، یا حسین
جان فدا کردى به راه مکتب آزادگى
جان هر آزاده اى گردد، فدایت یا حسین . . .
فرستنده : Mammad


لب تشنه ام از سپیده آبم بدهید
جامی ز زلال آفتابم بدهید
من پرسش سوزان حسینم یاران
با حنجره عشق جوابم بدهید . . .
فرستنده : Mammad


این خاک به خون عاشقان آذین است
این است در این قبیله آیین ، این است
زاین روست که بی سوار برمی گردد
اسب تو که زین و یال آن خونین است . . .
فرستنده : Mammad


ارباب... کاش گوشهایمان از های و هوی زمانه پر نبود تا میشنیدیم ندای مظلومانه ات را که هنوز در دل زمانه جاریست:
" آیا کسی هست که مرا یاری کند ؟ .... "
ایام شهادت مولای دل های عاشق تسلیت باد فرستنده : MR.X


اى که دل ها همه از داغ غمت غمگین است
وى که از خون تو صحراى بلا رنگین است
نرود یاد لب تشنه ات از خاطره ها
هر که را مى نگرم از غم تو غمگین است . . .
فرستنده : mersede


ببخش صاحب محرم،که از کربلا فقط آب ننوشیدنت را یادمان ماند.
ظهر عاشورا بین مردم شربت پخش کردیم.یادمون نبود تو اون لحظه با لب تشنه داشتی نماز میخوندی. فرستنده : Iman


از عاشورا فقط تشنگی حسین را به ما آموختن..
...
در حالی که... حیات آب است حسین...!!! فرستنده : nima


هر سال برای تو سیه می پوشیم / در دسته ی عاشقان علم بر دوشیم
ما، بعد هزار و چارصد سال هنوز / با یاد لب تو آب را می نوشیم . . . فرستنده : ارش


حسین ، کشته دیروز و رهبر روز است
قیام اوست ، که پیوسته نهضت آموز است
تمام زندگی او ، عقیده بود و جهاد
اگر چه مدت جنگ حسین ، یک روز است . . . فرستنده : ارش


این خاک به خون عاشقان آذین است
این است در این قبیله آیین ، این است
زاین روست که بی سوار برمی گردد
اسب تو که زین و یال آن خونین است . . . فرستنده : ارش


شش ماهه على به دوش بابش دادند / یک جام از آن باده نابش دادند
چون با لب تشنه حاجت آب نمود / با تیر سه شعبه اى جوابش دادند . . . فرستنده : ارش


شوریده سری که شرح ایمان می کرد / هفتاد و دو فصل سرخ عنوان می کرد
با نای بریده نیز بر منبر نی / تفسیر خجسته ای ز قرآن می کرد . . .
شهادت امام حسین(ع) تسلیت باد فرستنده : ارش


عطری که از حوالی پرچم وزیده است
ما را به سمت مجلس آقا کشیده است
از صحن هر حسینیه تا صحن کربلا
صد کوچه بازکنید محرم رسیده است . . .
. فرستنده : mohsen


خلائق خاک بر سر جملگی زاری کنید
محرم ماه خون آمد عزاداری کنید
ز خاک نینوا فریاد می خیزد چنین
حسینم یار می خواهد، وفاداری کنید . . . فرستنده : mohsen


ما سینه زنان رسم جنون باب نمودیم
جان و سر خود هدیه به ارباب نمودیم
از عمق درون ناله و فریاد نمودیم
با سینه زدن زلزله ایجاد نمودیم . . .
یا حسین... فرستنده : mohsen


تا قیامت ز قیام تو قیامت برپاست
از قیام تو پیام تو عیان است هنوز
همه ماه است محرم ، همه جا کرب و بلاست
در جهان موج جهاد تو روان است هنوز . . .
آغاز محرم و ایام سوگواری حسینی تسلیت باد فرستنده : mohsen


آقا سلام برغزل اشک ماتمت / بر مسجد و حسینیه و روضه و دمت
چندی گذشت در غم هجران اشک تو / پرمی کشید دل به هوای محرّمت...
سلام بر محرم
سلام بر کرب و بلا فرستنده : mohsen


به جای،جای دلم جای پای تو است حسین، خوشم که حمجره ام نینوای تو است حسین،هزار چشمه ی اشکم اگر دهند به چشم،خدا گواه است که وقف عزای تو است حسین.
التماس دعا فرستنده : maniya70


ماه محرم شروع شده
من فرض بر این میگذارم که به واسطه همه گناهان ریز و درشتمان
توفیق بجا آوردن نماز و تلاوت قرآن و عزاداری کردن را از دست بدهیم
ولی بهتر یک عملی رو از دست ندیم و اون شکستن بت غرورمون با دعای صادقانه برای همه مخلوقات خداوند هست
شاید به همین واسطه خداوند انجام نداده های ما را جزء پذیرفته شده ها قرار دهد
توجه داشته باشید که اسلام ضعیف ترین افراد را کسانی دانسته که از دعا کردن عاجزند فرستنده : amirerfan


یا حسین ....
هرچند ما به نوكریت بی لیاقتیم
از كودكیِ خود همه تحت عنایتیم... فرستنده : sali-tanha


چه شکیبا بود عطش کوتاهت در کربلا تمام تاریخ را سیراب کرد... فرستنده : bahar


از مردم گمراه جهان راه مجوئید
کوتاهترین راه به الله حسین است
بخشودگی اهل گنه در صف محشر
وابسته به یک گردش چشمان حسین است. فرستنده : ye dost


محرم و صفر ماه بالیدن است،نه نالیدن
بساطش آموزه است،نه موزه
تمرین خوب نگریستن است،نه خوب گریستن
نماد شعور مذهب است،نه شور مذهب
منتظران مهدی به هوش باشید،حسین را منتظرانش کشتند. فرستنده : AmIr


در کلاس عاشقی عباس غوغا می کند/ رد دل هر عاشقی عباس ماوا میکند
هر کسی خواهد رود در مکتب عشق حسین/ ثبت نامش را فقط عباس امضا میکند فرستنده : maniya70 

پرسیدم از هلال ماه چرا قامتت خم است اهی کشید و گفت ماه محرم است یا اباعبدالله فرستنده : sami


اگه آرزوي كربلا داري
اگه دلت واسه بين الحرمين تنگ شده
اگه دلت واسه گنبد آقا امام حسين و آقاابوالفضل تنگ شده
يكبار بگيم السلام عليك يا اباعبدالله
السلام عليك يا قمربني هاشم فرستنده : farid


آري
حسين را منتظرانش كشتند..
مهدي جان تو برگرد
قول ميدهيم كوفي نباشيم! فرستنده : Favania


هر دم به گوشم میرسد آوای زنگ قافله
این قافله تاکربلادیگر ندارد فاصله
یک زن میان محملی اندر غم تاب وتب است
این زن صدایش آشناست ای وای من این زینب است
فرارسیدن عزای آقا ابا عبدالله الحسین تسلیت باد... فرستنده : peyman


حسين ميا به كوفه..
كوفه وفا نداره. . . . . فرستنده : D$D$D


برادري به وفاست نه تعداد..
يوسف ده برادر داشت و حسين (ع) تنها عباس(ع) را داشت... .
فرستنده : D$D$D


ای که در آسمان هر غمزده مهتاب تویی
ساقی عشاق حسین است و می ناب تویی
ذره منم مور منم وصله ناجور منم
دور منم کور منم شمس جهان تاب تویی
حی تویی و حیا تویی دم تویی و شفا تویی
مرده منم درد منم طبیب اطیاب تویی
کوه تویی کاه منم سائل درگاه منم
مانده در راه منم دلیل و مهتاب تویی
صید حسین اگر شدم دانه آن دام تویی
ماهی بی تاب منم حلقه قلاب تویی
تیغ شرر بار تویی مهر گهر بار تویی
حسین ارباب تو و بهر من ارباب تویی
آتش خورشید تویی زهره و ناهید تویی
آب تویی تشنه تویی . تشنه تویی آب تویی
رحمت حق که میرسد سلام ما به محضرت
حلال باد تا ابد زحمت و شیر مادرت فرستنده : H.reza


به درد جامعه كه لاعلاج است/بدان تنها دوا حب الحسين است/به شور و شوق ايام جوانى/دهد آنچه صفا حبّ الحسين است/حكومت گر كند مهدى زهرا/هدف در آن بنا حب الحسين است
يا حسين(ع)
التماس فرستنده : Missing Faith


بیاموزیم شعور حسینی از شور حسینی زیباتر است و عاشورا درس زیبا نگریستن است نه زیبا گریستن ..... منتظران مهدی به هوش باشید، حسین را منتظرانش کشتند ..... التماس دعا فرستنده : گل صوفی


امام حسين ازلحاظ عملي درس بزرگي به همه تاريخ اسلام دادودرحقيقت اسلام رادر زمان خودش وهم درهرزمان ديگري بيمه كرد فرستنده : TaBalOOga


حضرت رقيه(س):
به ماه آسمون مي گفت، شمع شب سوز مني
ياد عمو بخير كه تو مثله عمو جونه مني
راستي تو از تو آسمون، ببين باباي من كجاست
بهش بگو كه دخترت، ساكن تو خرابه هاست
بهش بگو دختري كه شونه به موهاش ميزدي
جون به لبش رسيده و تو از سفر نيومدي
بابا من را ببخش اگر كه ل لك لكنت زبان گرفتم
آخه شكسته دستي دندان شيري ام را... فرستنده : D$D$D


چوخی گرداب توشن وقت دع فقط سسلر اونی
ورق بختی دونن وقت دع فقط سسلر اونی
الی ال دن اوزولن وقت دع فقط سسلر اونی
رخت بیمار گین وقت دع فقط سسلر اونی
ولی سن حال سلامت دع دنن یااباالفضــــل...
ترجمه:
بیشتر مردم هنگام مواجه با مشکلات اونو صدا میکنن
بیشترشون وقتی ورق زندگیشون برمیگرده اونو صدا میکنن
بیشترشون زمانی که از همه ناامید میشن اونو صدا میکنن
بیشترشون هنگامی که بیمار و مریض میشن اونو صدا میکنن
ولی تو در زمان سلامتیت بگو یااباالفضــــل(ع)...
فرستنده : farid


عشق يعني آتش افروخته
عشق يعني خيمه هاي سوخته
عشق يعني حاجي بيت الحرام
دل بريدن هاي حج ناتمام
عشق يعني غربت نور دوعين
عشق يعني گريه بر قبر حسين
عشق را گويم فقط در يك كلام
يااباالفضل و حسين والسلام...
لبيك ياحسين....خاك پاي عزاداران حضرت امام حسين، كربلايي فريد فرستنده : farid


هيچ كس در عالم از سر حسين آگاه نيست * آرى آرى هيچ كس آگه ز سرالله نيست
هست هر شاه و گدا را بر درش روى نياز * ملک هستى را به جز او در حقيقت شاه نيست
او بود خون خداوند و خدايش خون بهاست * هيچ كس را در بر حق اين جلال و جاه نيست فرستنده : farid


بوى بهشت مى وزد از كربلاى تو * اى كشته اى كه جان دو عالم فداى تو
در حيرتم چه شد كه نشد آسمان خراب * وقتى شنيد ناله وا غربتاى تو
رفتى بپاس حرمت كعبه به كربلا * شد كعبه حقيقى دل، كربلاى تو
اجر هزار عمره و حج در طواف توست * اى مروه و صفا به فداى صفاى تو
با گفتن رضا به قضائک به قتلگاه * شد متحد رضاى خدا با رضاى تو فرستنده : farid 
تا چند زنى ظالم، چوب اين لب عطشان را * بردار از اين لب ها اين چوب خیزران را
آخر نه تو را اين سر مهمان بود اى كافر * تا چند روا دارى آزردن مهمان را
در نزد تو تقصيرش جز خواندن قرآن نيست * با چوب نيازارد كس قارى قرآن را
بهر چه زنى هى چوب بر بوسه گه احمد * او بوسه مدام از مهر زد اين لب و دندان را
تا چند كنى ظالم خون بر دل اطفالش * منماى پريشان تر اين جمع پريشان را فرستنده : farid


عشق یعنی آتش افروخته / عشق یعنی خیمه های سوخته عشق یعنی حاجی بیت الحرام / دل بریدن ها وحج ناتمام عشق یعنی غربت نور دوعین / عشق یعنی گریه برقبر حسین عشق را گویم فقط در یک کلام / یا اباالفضل وحسین و والسلام فرستنده : mersede


قربانی عشق لاله گون پیکربود
بی یار زپافتاده و بی سربود
آن روز کنار حنجرش خنجرسرخ
شرمنده بوسه گاه پیغمبر بود@ فرستنده : mohsen


السلام اي وادي کرببلا
السلام اي سرزمين پر بلا
السلام اي جلوه گاه ذوالمنن
السلام اي کشته هاي بي کفن فرستنده : mohsen


محرم ماه الفت با جنون است / چراغ کوچه هایش بوی خون است
محرم حرمت خون است و خنجر / تلاطم می کند حنجر به حنجر . . فرستنده : mohsen


اردوی محرم به دلم خیمه به پا کرد
دل را حرم و بارگه خون خدا کرد فرستنده : mohsen


بجز علي كه آرد پسري ابوالعجايب
كه علم كند به عالم شهداي نينوا را فرستنده : D$D$D


پاره ات از تن جدا کردی چرا؟/ اصغرت بی چون فدا کردی چرا؟
نامه ای با خون نوشتی مهر آن با سرت با اکبرت با اصغرت/ گفته ای در آن اگر مردی تو کن جان و دل فدای دلبرت/
کوهکن فرهاد تیشه خموش از حیرت و هم بی صدا/ کرده ای مجنون به بی عشقی چنین رسوا/ هم فلک هم ملک هم زهره هم صحرا/ دوش دوش هم در رقص هم سماء/ کی شیر هم مرد علی هم زهرا/ تبارک اله ،تبارک اله، تبارک اله/ فرستنده : mahtab


السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولادالحسین وعلی اصحاب الحسین به یاد کسانی که بر گردن ما حق دارند ونیستند. فرستنده : قیامت


اگر منظور امام حسين جنگ در راه خواسته هاي دنيايي بود من نمي فهمم چرا خواهران و زنان و اطفالش به همراه او بودند؟
پس عقل چنين حكم مينمايد كه او فقط بخاطر اسلام فداكاري خويش را انجام داد
" چارلز ديكنز " فرستنده : مجتبي مهاجر


عذاداری حسین به فرهنگ عاشورا بر میگرده نه به اینکه بزنیم تو سر و کله خودمون!
حسین رسم مردانگی و شجاعته
حسین رسم عزت و اقدار راستینه
حسینی باش و حسینی زندگی کن
مرد باش و عزت نفست رو حفظ کن فرستنده : smj13


گویند "می" نمی شود از راه گوش خورد،من "یا حسین" می شنوم مست میشوم. فرستنده : s2


هر که با عشق تو راهی به محرم دارد / هر کجا هست سرا ، پرده ی ماتم دارد
در محرم هر ساعت شب قدری دگر است / آری این ماه شرف بر رمضان هم دارد فرستنده : Merry


ما سینه زنان رسم جنون باب نمودیم
جان و سر خود هدیه به ارباب نمودیم
از عمق درون ناله و فریاد نمودیم
با سینه زدن زلزله ایجاد نمودیم . . . فرستنده : Mammad


تا بال و پر عشق به جانم دادند / در وادی عاشقان مکانم دادند
گفتم که کجاست کعبه اهل ولا / درگاه حسین را نشانم دادند
ایام سوگواری حسینی تسلیت باد

فرستنده : Mammad


خیمه ماه محرم زده شد بر دل ما / باز نام تو شده زینت هر محفل ما
جز غم عشق تو ما را نبود سودایی / عشق سوزان تو آغشته به آب و گل ما . . .

فرستنده : Mammad


تا قیامت ز قیام تو قیامت برپاست
از قیام تو پیام تو عیان است هنوز
همه ماه است محرم ، همه جا کرب و بلاست
در جهان موج جهاد تو روان است هنوز . . .
آغاز محرم و ایام سوگواری حسینی تسلیت باد

فرستنده : Mammad


ميگويند اگر حسين نبود اسلامي نميماند.ولي از مردم سست ايمان امروز آگاه بود حسين فاطمه.....
سياه پوشيدني در كار نبود ، گريه هاي از ته دل نبود،به قول خودمان ادم شدني حتي براي يك ماه نبود اگر...
دستاني براي سيراب كردن كودكان هدف تير قرار نميگرفت.
اگر گلوي شش ماهه اي دريده نميشد.
اگر زني به صلابت كوه پرپر شدن عزيزان نميديد.
اگر سر عزيز محمد(ص)بر نيزه در شهر گردانده نميشد. فرستنده : Iman


...علی رفت ولی یار نیامد...
...آن شمع دل افروز شب تار نیامد...
...چند روز دگر بیش نمانده...
..که با ناله بگویم ای اهل حرم میر علمدار نیامد...
التماس دعا فرستنده : Ӝ̵̨̄VaynaӜ̵̨̄


ماه اشک های بی اختیار، ماه غمبار اسیران
ماه فریادهای خونین و ماه طنین، مؤید صحرای عشق
بر شما عاشوراییان تسلیت باد . . .
فرستنده : Sa_me


خیمه ماه محرم زده شد بر دل ما / باز نام تو شده زینت هر محفل ما
جز غم عشق تو ما را نبود سودایی / عشق سوزان تو آغشته به آب و گل ما . . . فرستنده : Sa_me


   كربلا يعنى كرامت داشتن ، رفتن و با خون خود گل كاشتن ، كربلا ديباچه فرزانگى ، يك زن و هفت آسمان مردانگى ، كربلا يعني زدل ياهو زدن ، بر سر نعش جوان زانو زدن ، كربلا يك دشت ياس و اطلسى ، كربلا يعنى حسين و بي كسى ، كربلا از پشت خنجر مي زند ، تير بر بال كبوتر مي زند ، كربلا يعنى هجوم داس ها ، برحسين و اكبر و عباس ها  فرا رسيدن ايام سوگواري و ماتم آقا اباعبدالله الحسين(ع) برشما تسليت باد .  فرستنده : Sa_me


زينب جان! شرمنده ايم كه بهاي حسيني شدن ما "بي حسين" شدن تو بود وشرمنده تر آنكه تو بي حسين شدي وما حسيني نشديم. السلام عليك يا اباعبدالله الحسين (ع) فرستنده : Sa_me


ماجراي امام حسين(ع) نجاتبخشي يك ملت نبود، نجاتبخشي يك امت نبود،نجاتبخشي يك تاريخ بود. فرستنده : TaBalOOga


كم كم سياهى علمت ديده مي شود آثار خيمه هاي غمت ديده مي شود افتاده سينه ام به تپش هاي انتظار ازروى تل دل، حرمت ديده مي شود.حلول ماه محرم رابه خدام الحسين تسليت عرض مي كنم فرستنده : Sa_me


عباس چو جام از بادہ گرفت/آزادگي از امام آزادہ گرفت......افتاد دو بازوي رشيدش اما/با دست فتادہ دست افتادہ گرفت. فرستنده : محمد


به لبهایت بگو چیزی نگویی
نفهمند که چقدر تشنه گلویی
دگر من تشنگی را دوست دارم
اگر که آب یعنی بی عمویی . . . فرستنده : seyed


آبروي حسين به كهكشان مي ارزد ، يك موي حسين بر دو جهان مي ارزد ، گفتم كه بگو بهشت را قيمت چيست ، گفتا كه حسين بيش از آن مي ارزد
فرستنده : mohamad90


عالم همه محو گل رخسار حسين است ، ذرات جهان درعجب از كار حسين است . داني كه چرا خانه ي حق گشته سيه پوش ، يعني كه خداي تو عزادار حسين است فرستنده : mohamad90


ماه غم آمد و دل هاي همه شور محرم بگرفت/ از غمكده ي عشق مرا جرعه ي نوشم بگرفت/از ناله ي آن سوز لبان تشنه ي آب/ياد عباس مرا شط فراتم بگرفت. فرستنده : ايلجيماي تنها


امــام صابــران بـودم، خمیدم / جدا از شاخه شد یـاس امیدم
چو دست از جسم عباسم جدا شد / سـر خود را به نوک نیزه دیدم
فرستنده : Mammad


لب تشنه ام از سپیده آبم بدهید
جامی ز زلال آفتابم بدهید
من پرسش سوزان حسینم یاران
با حنجره عشق جوابم بدهید . . .
فرستنده : Mammad


شوریده سری که شرح ایمان می کرد / هفتاد و دو فصل سرخ عنوان می کرد
با نای بریده نیز بر منبر نی / تفسیر خجسته ای ز قرآن می کرد . . .
شهادت امام حسین(ع) تسلیت باد
فرستنده : Mammad


ارباب خوبم كرب و بلاتو عشقه
ارباب خوبم سينه زناتو عشقه
ارباب خوبم پرچم سياتو عشقه فرستنده : D$D$D


روزيست اينكه حادثه كوس بلا زده ست/كوس بلا به معركه كربلا زده ست/يعني محرم آمد و روز ندامت است/روز ندامت چه،كه روز قيامت است فرستنده : Missing Faith


سلام من به محرم
به ماه دلبر زينب
سلام من به محرم
به كاروان بهاري، كه در مسير خزان است
سلام من به محرم
به ناز اشك اباالفضل
به آن دو دست قشنگ و
به زخم مشك اباالفضل فرستنده : D$D$D


ارباب صدای قدمت می آید/هنگامه اوج ماتمت می آید
ما در تب داغ و غم تو می سوزیم/یک روز دگر محرمت می آید
فرارسیدن ماه محرم تسلیت باد فرستنده : M.N


هیــــچ کس چـــون مـــا نگیـــــرد مـــاتـمٍ ایـن مــاه را
بــا محـــرم شیعیـــان را اتصـــالی دیگــــر اســت...
ایــامٍ سوگـــواری رو پیشاپیش به دوستـــایٍ گلم تسلیــت میگــم.
التـــماس دعا* فرستنده : امیر21


بیایید در ماه محرم زنجیر نزنیم اما زنجیر از پای آزاد مردی باز کنیم
سینه نزنیم اما سینه دردمندی را از غم و آه پاک کنیم
اشکی نریزیم اما اشک از چهره ی مظلومی پاک کنیم
آن وقت با افتخار بگوییم یا حسین فرستنده : My heart broken*Vahab


اسلام علیک یا اباالاحرار
نسیم پرچمت میاد/بوی محرمت میاد/به سینه ها غمت میاد/مادر قد خمت میاد/سه ساله دخترت میاد/امیر لشکرت میاد/صدای خنجرت میاد/علی اصغرت میاد فرستنده : Ho$$einC7


اگه الگوی ما حسین(ع) بود بر جهان حکومت میکردیم فرستنده : reza1372


الخوه مو تعداد/ الخوه رفعت راس/يوسف اخوته اهدعشر/وحسين بس عباس
ترجمه:
برادري به تعداد نيست/برادري به سربلند كردن است/يوسف يازده برادر داشت/اما حسين(ع)فقط عباس را فرستنده : Iman


میان دل ز عشقش لاله باغیست\بحمدالله که قلبم مست ساقیست\بساط گریه را آماده سازید\که چند شب تا محرم وقت باقیست.................
السلام علیک یا سیدناالمظلوم یااباعبدالله....... فرستنده : ارش


السلام ای وادی کرببلا
السلام ای سرزمین پر بلا
السلام ای جلوه گاه ذوالمنن
السلام ای کشته های بی کفن فرستنده : ارش


کاش بودیم آن زمان کاری کنیم
از تو و طفلان تو یاری کنیم
کاش ما هم کربلایی می شدیم
در رکاب تو فدایی می شدیم
السلام علیک یا ابا عبدالله … فرستنده : ارش


قربانی عشق لاله گون پیکربود
بی یار زپافتاده و بی سربود
آن روز کنار حنجرش خنجرسرخ
شرمنده بوسه گاه پیغمبر بود فرستنده : ارش


خاريم ولي وصل گل ياس شديم* سنگيم ولي تكه ي الماس شديم* گفتيم دو عالم همگي بشناسند* از روز ازل غلام عباس شديم. فرستنده : TaBalOOga


باز محرم شد و دلها شکست/
از غم زینب دل زهرا شکست.
باز محرم شد و لب تشنه شد/
از عطش خاک کمرها شکست.
آب در این تشنگی از خود گذشت/
دجله به خون شد دل صحرا شکست.
قاسم و لیلا همه در خون شدند/
این چه غمی بود که دنیا شکست؟ فرستنده : Hamid


باز محرم رسید، شدم چه حیران و مست
از این همه عاشقی، دوباره‎ام مست مست
باز محرم رسید، شهر سیه‎پوش توست
دل، نگران رنج خواهر مظلوم توست
فرا رسیدن ماه محرم تسلیت باد فرستنده : M@h$@74


آبروي حسين به كهكشان مي ارزد ، يك موي حسين بر دو جهان مي ارزد ، گفتم كه بگو بهشت را قيمت چيست ، گفتا كه حسين بيش از آن مي ارزد فرستنده : ارش


عالم همه محو گل رخسار حسين است ، ذرات جهان درعجب از كار حسين است . داني كه چرا خانه ي حق گشته سيه پوش ، يعني كه خداي تو عزادار حسين است فرستنده : ارش


عالم همه قطره و درياست حسين ، خوبان همه بنده و مولاست حسين ، ترسم كه شفاعت كند از قاتل خويش ، از بس كه كَرَم دارد و آقاست حسين فرستنده : ارش


ماباخودمان عهدكرده ايم وعهدميكنيم كه يادحسين،نام حسين وراه حسين راهرگزاززندگي خودمان جدانكنيم
"رهبر"
85/1/1 فرستنده : TaBalOOga


امام كاظم(ع):چون ماه محرم ميرسيدپدرم ديگرخندان نبود،اندوه ازچهره اش نمايان و اشك برگونه اش جاري؛
Ῐ"امام حسن و حسين،ص143" فرستنده : TaBalOOga


اعيادگذشت وخبرازيارنيامد؛آن شمع شب افروزشب تارنيامد؛چندروزدگرمانده كه باناله بگوئيم اي اهل حرم ميروعلمدارنيامد
السلام عليك يااباعبدالله فرستنده : TaBalOOga


ارباب،صداي قدمت مي آيد/هنگامه اوج ماتمت مي آيد/ما درتب داغ غم تو مي سوزيم/ يك هفته دگر محرمت مي آيد/السلام عليك ياقتيل العبرات(ياحسين) فرستنده : Sa_me


کم کم سیاهی علمت دیده میشود
آثار خیمه های غمت دیده می شود
افتاده سینه ام به تپش های انتظار
از روی تل دل،حرمت دیده میشود
*السلام علیک یاابا عبدالله الحسی(ع)*
فرارسیدن ایام محرم تسلیت باد فرستنده : چــــــووووووووم-نجباد


سعی کن حرص و طمع خانه خرابت نکند / غافل از واقعه روز حسابت نکند /ای که دم می زنی از عشق حسین بن علی / آنچنان باش که ارباب جوابت نکند . . . یا حسین
فرستنده : امدادگرجوان


ای اجل, این چند هفته دور ما را خط بکش
وعده ی ما عصر عاشورا, کنار قتلگاه فرستنده : محسن فریدونی


این خبر را برسانید به کنعانی ها
بوی پیراهن خونین کسی می آید فرستنده : محسن فریدونی


اونقده فریاد میزنم تا بگیره صدای من
که منو وقف تو نوشت روز ازل خدای من
دعوت کنی منو بیام از کرمت کم نمیشه
فقط یه کربلا میخوام بسه منو تا همیشه
چی میشه تو قاب چشام یه چهره ملیح باشه
اگه قرار شد بمیرم سرم روی ضریح باشه
یعنی میشه قلب من دیوونه رو رضا کنی
این اربعین تزکره کربلامو امضا کنی
حاجتمو میگیرم
آخر برات میمیرم
فرستنده : BehOOsh


از داغ حسین اشک روانی داریم/و ز ماتم او سوز پنهانی داریم/ما گرچه بد هستیم ولیکن چون حسین/مولای کریم و مهربانی داریم فرستنده : A*A*M


دانی که چرا چوب شود قسمت آتش بی حرمتیش بر لب و دندان حسین است دانی که چرا آب فرات هست گل آلود شرمندگیش از لب عطشان حسین است دانی که چرا خانه حق گشته سیه پوش زیرا که خدا نیز عزا دار حسین است…. فرستنده : omid.oz20


ازغافلان محرم مراجدا کنید / کم کم پروانه‌هاى روزدهم راصدا کنید / چیزى دگر به شهادت مولا نمانده است / به مجلس حسین که میروید مرا هم دعا کنید. فرستنده : omid.oz20


مپندار که تنها عاشورائیان را بدان بلا آزموده اند و لاغیر…
صحرای بلا به وسعت همه تاریخ است
ای دل چه میکنی؟ میمانی یا میروی؟
داد از آن اختیار که تو را از حسین(ع) جدا کند
سید مرتضی آوینی فرستنده : omid.oz20


وقتی دهکده ای میسوزد دودش را همه می‌بینند ، ولی وقتی دل میسوزد شعله اش را کسی نمی‌بیند. امان از دله زینب. فرستنده : omid.oz20


هر که گفت نام حسین نام دگر را نبرد
هیچ ذکری بخدا ذکر حسین جان نشود
درد ما داغ حسین است دوایش گریه ست
با طبابت جگر سوخته درمان نشود
گریه ی چشم مرا فاطمه باید بخَرَد
اشک کالای گرانیست که ارزان نشود فرستنده : saeed.h


محرم نزدیک است..
دلم مست و لبم مست و سرم مست
بخوان ای دل که صبرم رفته از دست
بخوان ای دل محرم آمد از راه
بخوان ای دل تو با عباس بی دست... فرستنده : Arash1992


ارباب صدای قدمت می آید
هنگامه ی اوج ماتمت می آید
ما در تب و تاب غم تو می سوزیم
چند شب دیگر محرمت می آید... فرستنده : Arash1992


ارباب صداي قدمت ميايد
هنگامه اوج ماتمت ميايد
ما در تب داغ غم تو ميسوزيم
ده روز دگر محرمت ميايد
لبيك يا حسين فرستنده : 09393xxx026


یارسول الله از کوفیان دلگیر مباش.جهاز شتران دخترت را در غدیرخم برای تو منبر کرده بودند. فرستنده : امدادگرجوان


باز باران با صدای گریه های کودکانه
از فراز گونه های زرد وعطشان با گهرهای فراوان
می چکد از چشم طفلان پریشان
پشت نخلستان نشسته
رود پر پیچ وخمی در حسرت لبهای ساقی فرستنده : امدادگرجوان


تر نشد،گر كام من از آب دنيا باك نيست
زانكه من آل حسينم تشنگي ميراث ماست... فرستنده : farid


فداي صداقت اون بيسوادي كه وقتي ازش پرسيدند عشق چند حرفه؟گفت چهار حرفه!همه بهش خنديدند.امازير لب زمزه ميكرد حسين حسين حسين..... فرستنده : حیران


اصلاحسين جنس غمش فرق ميكند
راه دلست، پيچ و خمش فرق ميكند
اينجا گدا هميشه طلبكار مي شود
اينجا كه آمدي ،كرمش فرق ميكند
حاجت رواست هركه دعا تحت قبه كرد
ارباب باوفا حرمش فرق ميكند
با پاي نيزه روي زمين راه ميرود
خورشيدكاروان،قدمش فرق ميكند... فرستنده : حیران


آهسته گویمت...
نکند بشنود رباب...
از عمر اصغرش فقط چند روز بیشتر نمونده...
فرستنده : Ninja


واردي باشيمدا ياحسين هواي بين الحرمين
سالاربهشتي ياديمه صفاي بين الحرمين
گورمه ميشه م بهشتي من منزلتين ائشيت ميشه م
يوخدي بهشته حاجتيم كرب وبلايه گئت ميشه
ترجمه:
من كي بهشت آغاسينا عرض ارادت ائت ميشه م
كم دي مگر بهشت ديده ن بهاي بين الحرمين...
هرعاشقي رابه كربلا مي برد
فرستنده : farid


عشق یعنی اتش افروخته
عشق یعنی خیمه های سوخته
عشق یعنی حاجی بیت الحرام
دل بریدن های حج تمام
عشق یعنی غربت نور دوعین
عشق یعنی گریه بر قبر حسین
عشق را گویم فقط در یک کلام
یااباالفضل ویاحسین والسلام
فرستنده : farid


هر کس اولدی دهریده بید مه لقانین عاشقی
بیزده اولدوخ بیر حسین بیر کربلانین عاشقی...
ترجمه:
هرکسی تو زمان خودش عاشق زیباترین فرد شده
ما هم عاشق امام حسین(ع) و کربلا شدیم...
فرستنده : farid
به سلامتی اونایی که ولنتاین امسال منتظر اس ام اس هیچکس نیستن ...
فرستنده : nell


به سلامتی اون پسرایی که برا روز ولنتاین باید یه گونی عروسک بخرن....
حالا به سلامتی اون دخترایی که توی این روز نمیدونن سر کدوم قرار برن....
فرستنده : n@sim khanum


امسال ولنتاین خیالم راحته ! جای اینکه پولم رو حروم کادوهای مسخره کنم واسه شریک زندگی اینده مردم ! واسه مامان جونم یه هدیه شیک میگیرم دستاشم میبوسم یه نوازش دستای مهربونشم به صد تا داف دماغ عملی ترشیده نمیدم!
فرستنده : MR.X

اگه بابا نوئل بودم تو جیبام یه عالمه ستاره میذاشتم که هیچ شب تاریکی تو زندگیت نداشته باشی.کریسمس مبارک
فرستنده : shayan


راستی من که مسیحی نیستم اصن به من چه کریمسو تبریک بگم
والااااااا!!!!
فرستنده : کپسول استعداد
پیامک های هواداران
پیامک های هواداری و انتقادی شما
هوادارن 4 جوک
نقد بعضی بچه های 4jok (قسمت اول)
نقد بعضی بچه های 4jok (قسمت دوم)
نقد بعضی بچه های 4jok (قسمت سوم)
دوستان عزیز در این بخش پیامک های انتقادی و هواداری شما درج میشه

قبول دارين بايد سردر سايت بنويسيم "به سايت فانتزی پرور 4joke خوش آمديد"?؟
فرستنده : حسین از دهلران


i love 4jok
.
.
.
.
.
این جمله چند تا لایک داره؟
فرستنده : 09392xxx599


به سلامتی همه بچه های چهار جوک نه بخاطر این که لایک کنن به خاطر این که میخوان اون غمی که تو دل داریم برای چند لحظه از یاد ببریم به سلامتی
فرستنده : پسر بد


میخواستم از مسئولین چار جوک تشکر کنم سایتتون عالیه
در ضمن طرح پاتوق دوستان هم فوق العاده بود مثل چت میمونه
موافقاش لایک کنن
فرستنده : 1369


هموطنان عزیز
دیگر نگران خرج سفره عید خود نباشید !
با پشتوانه و کوشش دانشمندان 4جوک به جای پسته خندان پسته اخمو ( بفهم دیگه همون پسته دهن بسته س ) پا به عرصه رقابت میگذارد
پسته اخمو با دوام و ماندگاری و طول عمر بیشتر
از این پس بر سفره عید چیزی جز پسته اخمو نگذارید
پسنه اخمو پسته ای برای تمام فصول
با پسته اخمو شما حتی از خطر گودزیلاها هم در امانید !!!
@ روابط عمومی صرفه جویی 4جوکی @
فرستنده : zir khaki


اعتراف میکنم تا قبل از آشنا شدن با 4جک خودمو خیلی باحال میدونستم اما حالا معتقدم دست بالای دست بسیار است...!!
من باید برم جلو بوق بزنم!!

فرستنده : یه نفر


سلام برو بچ
امروز اولین روزمه اومدم
میخام یه حقیقت بگم
مراحل معتاد شدن به 4 جوک
1-ابتدا در گوگل(قوقل،گوقل)میزنی **جوک و اس ام اس جدید**
2-میای 4 جوکو پیدا میکنی
3-یه چندروز بدون ثبت نام فقط نگا میکنی اما دووم نمیاری
4-حداکثر 3 روز دوام میاری
5-ثبت نام میکنی
به همین راحتی معتاد شدیم رفت دی

هم اکنون نیازمند لایک شما هستیم

فرستنده : هکرباز


آقا من به معلمم میگم اقا میدونی 4جوک جایزه داره میگه دست رو دلم نذار براش هر چی میفرستم تاید نمی کنه .
من: :))))))
معلمم: :((((((
فرستنده : r k o


آغا كيا مث ٍ من فورجوكو به فيسبوك ترجيح ميدن؟
فرستنده : 4JokEr


عاغا من قبلنا میومدم و اس های زیبا و خاطرات خنده دار 4 جوک رو میخوندم بهترین هاش رو واسه دوستام سند میکردم یا تعریف میکردم البته به اسم خودم
ولی حالا واقعا احساس میکنم با هم یه خانواده ایم و دیگه این کارا رو هم نمیکنم اوایلش هرچی دستم میرسید تو سایت میذاشتم ولی حالا ورق برگشته
93 کنکور دارم و معتاد 4 جوک شدم فقط از شما میخوام برام دوتا دعا بکنید
یکیش[ مهمترین ] به عشقم برسم و دومش تو کنکور پزشکی قبول شم [آخه آرزوی خانوادمه ] دوستون دارم
فرستنده : alone boy 13


من که هر وقت تو 4جوک پست گذاشتم مدیر سایت ضایمون کرد
(خو چیکار کنم از بچگی انشام خوب نبود!!)
ولی از مدیر سایت و همه ی بروبچ 4جوک مخصوصا smj13 با دخمل نازش (خداییش خیلی باحالی) ، D$D$D آتش نشان سایتمون ، abas_m223 با فانتزیای معکوسش(نقد بچه های 4جوکم خیلی خنده دار بود) ، امیر21 و shey2nak (که دیگه از دستشون دکمه های کیبوردم جویده شده !!!)تشکر به عمل می آورم.
خییییییییییلی باحالیییییییییییین.دمتون گرررررررررم
فرستنده : hedyeh


دوستانی که میخوان اولین پستشونو بذارن لطف برای تست نگن ما هنوز پست نذاشتیم هر لایک=دوست
شما پست خوب بذار اخرش بگو من اولین بارمه دوستان نمیذارن شکست پستی بخورین

فرستنده : B[R]uTall


اونايي ک قبل از اينکه 3 ثانيه صبر کنن اونجايي ک نوشته اينجا رو کليک مي کنن لايک کنن مي دونم تنها نيستم
مي دونم تعددادمون زياده فقد مي خوام امار دستم باشه
ب سلامتي تک تک بچه هاي 4 jok


فرستنده : king boy


بنده قنداقا یه چند ماهی هست چها جوکو پیدا کردم خاطراتی که بنده مینویسم نودو نه دهم درصد واقعیته اون یه درصد اغراقه خالی بندی نیست دوسه تا پست گذاشتم که باهم دوهزارو پونصد تایی لایک خورده ولی واسه لایک کردن نیست واسه اینکه بدونید ما چه موجوداتی بودیم اون موقعه
فرستنده : قنداقا


یکی از فانتزیام اینه که بفهمم چرل اسم این سایت رو با اینکه هر روز میشه 5تامطلب فرستادرو گذاشتن 4جوک؟!!5جوک چرانه؟
فرستنده : reza78


عاغانمیشه مطالب 4جک هرچندروزیک بار جدید شه؟
ماپارسال نمیدونستیم 4جک چیه معدلمون19.50بود امسال شده 16.50!!!!!!والا ب غرعان!!!!
معتادم خودتونین!!!!!
فرستنده : bahariiii


پشتم و به دیوار زده بودم داشتم شعر های سپهری رو می خوندم دوستم بهروز با خنده گفت:ربات کوچولو بیا چای بخور محسن سریع تو حرفش زد و گفت؟مگه رباتم احساس داره؟؟؟؟؟بهروز با یه مکثی گفت:نمی دونم تو اون فیلم که گریه می کرد محسن با خنده گفت:اون که فیلم پسر واقعیت نیست
بهروزم واسه این که کم نیاره با صدای با اطمینان گفت:آره اول فیلم نوشته بود این داستان واقعیه محسن با نیش خند گفت:دروغ نگو دروغ نگو من که تو این زمان داشتم به حرفاشون گوش می دادم با تعجب گفتم:راستی راستی رباتم احساس داره؟؟؟بعد دوتاییشون به من نگاه کردن و با صدای بلند خندیدن.
ولی راستی راستی رباتم احساس داره؟!
فرستنده : ˙·٠•●♥حسـیـن اسلامے ♥●•٠·˙


بس که در حال خوندن 4جوک پتو گاز گرفتم پتوم سوراخ سوراخ شده به نظرتون 4جوک وامی تسهیلاتی چیزی واسه خرید پتو نمیده؟!؟!؟؟
فرستنده : اسپشیال


وااااااااااااااااااااااااااااااااای...اینجارو ببین چه خبره؟!اینا کمرههههههههههه یا....ببخشششید...:دی
انصافا از صفحه اول تا آخرش انرِژی داشت...همه شاد وشنگول منگول و گاها حبه انگول...خوشمان آمد...هوووووووومممممم...:دی
فقط یک عدد پیشنوهاد داشتیم..وقتشو بیشتر کنید :))) و اینکه انقد تو ذوقم نزنید...دچار اختلال هویت دارم میشم..
فرستنده : ساده لوح (O_o)


بچه ها من دارم رو یه اختراع کار میکنم که اگه درست بشه کل جامعه ی بشری ازم ممنون میشن اگه گرفتید چیه؟؟؟
داروی ترک اعتیاد 4 جوک کاملا تضمینی :-D
راستی الان مضنه افق چنده؟؟؟ اخه میترسم بالارفتن دلار رو افق هم تاثیر بزاره :-( والا
فرستنده : ◡‿◡✿


آقا من 2 ساعت دیگه کنکور دارم بعد اومدم 4جوک !!!!!!!!!!!!
یعنی یه وضعی درست کرده این 4جوک توی کشور
میترسم وسط کنکور همش یاده 4جوک بیافتم
فرستنده : pesar pesar ghande asal


من تا حالا از كسي تشكر نكردم تو سايت راستش خيلي وقته هستم ولي تازه چند وقته پست ميذارم واسه همين منو نمشناسين!
آقا سيد (smj13) اين حرفو نزن كسي كه روزي هزاربار با خاطره هاشو حرفاش لبخند به لب چند صد نفر مياره نميتونه آدم كوچيكي باشه ما بچه هاي 4جوك خيلي دوست داريم!
abas_m223تو خيلي شيطونيا پسر حواست هست؟!
جدي ميگم واسه خودت اسپند دود كن با اين ذهن خلاقت هر كسي نميتونه انقد تو پستشاش چيزاي جالب بگه!
ماني خان دقت كردي خيلي وقت بود نبودي كجابودي ؟
همه وقتي ميان از چند نفر تشكر ميكنن كه معمولا D$D$Dو امير 21 و شيطونك و عباس و اينان اما من ميخوام از همه تشكر كنن بچه ها مرسي كه شدين همدم واسه من!ممنون كه شدين شاديم تو اوج ناراحتيم همتونو دوست دارم چه اونايي كه شناخته شدن چه اونايي كه هنوز شناخته شده نيستند دوستان مجازي واقعي موفق باشيد!
فرستنده : s#s#&


بزن کف قشنگرو به افتخار مسول به روز رسانی که خانومه.هی میگم چقدر به روز رسانی به موقع و منظم شده
خخخخخخ
فرستنده : Ati


علــیک ٍ ســـلام عبــاس مــو قشنــگ !
مــرسی... نظــر ٍ لطفتــه... تو پــرورشــگاه چیــزی که زیــاد ٍ انگــشت ٍ دیــه فـوقش نداشتـــنم شــست ٍ پا رو که خــدا نگــرفته ازشــون:)
اون جــوونمــردی که میــرفته انگشــت می کــرده تو مــماغشــون خــودتی چــرا آخــه می بنــدی به مــن ؟! اول اون دســت ٍ دمـاغیــت ُ بشــور بعــد بیا پا 4جـــک ایـــش ;)
راستــش ُ بخــوای من سپـــردم تاییــد نکنن! آخــه کچــل ُ چه به انتــقاد :دی
حــالم خــوب نی ای چن روزه ... ســینه ام پهــلو زده!!!! دست و دلـم واسه پــست گذاشتن نمیــره دیـه ... این چنــتام واس خـاطر ٍ بچــه ها گذاشتـــم:) ولــی تو شیــکر خوردی... باس فــانتزیــات ُ بذاری یعنــی جوری بزنمــت که کلا ً معـــکوس شــی!! میـــذاریـــااااا ؟؟ مــن نامحــسوس پی گیـــر ٍ پســتات هستـــم!!
راســـی کیــان جــان انشاءالله همیشــه سلامت باشـــی :)
فرستنده : امیر21


با اینکه بچه پررو بودم ولی همیشه توی یه جمع تک پر بودم
خیلی سخته آدم تو جمع باشه و تنها باشه
شوخ بودم و دنبال بدست آوردن دل بقیه بودم ولی همیشه از سمت کسایی دلم شکست که ...
4جوک ولی فرق داره اینجا دیگه تنها نیستم ، اینجا دیگه کسی دلمو نمیشکنه ، اینجا همه همدیگه رو دوست دارند
آره اینجا دیگه تک پر نیستم چون همه مثل خودم هستن
اینجا همه بدون نقاب میان و نقش بازی نمیکنن
خداییش فضای اینجا خیلی پاکه برا همینه که خیلی دوستش دارم
شاید آدم کوچکی باشم ولی اینجا احساس بزرگی میکنم و همین بهم روحیه میده :))
smj13
فرستنده : smj13سید مصطفی


سلام سلام
4جوک ببخشید که تا الان به قسمت هواداران پست نفرستادم !
هوادارتم اساسی(اصاصی. اثاثی )
بیخیال فقط بزن لایک رو به افتخار سه کس
غریب و تنها و چارجوکی (ها) !!!!!
فرستنده : محمّدرسول


آقا آقا آقا من هستم یه معتاد 4 جوکی از بس که همش اینجام دست خودمم نیست همشم منتظره پستای یه سری از بچه ها از جمله D$D$D ، لابستر ، امیر 21 که جدیدا بد جنس شده دیده دوسش دارن کم پست میزاره مثل آقا عباس که دیگه اصلا نیست خلاصه من همش اینجام اما بلد نیستم زیاد پست بزارم ( چیه خوب بلدی میخواد دیگه ) خلاصه منم یه فانتزی دارم که خیلی فانتزیه اونم اینکه طبق معمول هر صبح که میام اینجا یوهویی ببینم یه دعوت نامه دارم از 4 جوک که یه مهمونی برگزار شده تو افق که همه برو بچ جمعن اونجا منم باید برم !!!!!!!! هییییییییییییییییییییییییییییییییییی فانتزی جونم دوست دارم به هیشکیم نمیدمت .
فرستنده : belfi


يكي از فانتزيام اينه كه 4جوك شماره بچه ها رو بزاره توسايت بعدش به هم بزنگيم و با هم رفيق بشيم .مخصوصأ امير 21.DsDsD..از شما به خاطر پستهاي زيباتون تشكر ميكنم.فداي همه شما
فرستنده : غروب دريا


ویــــژه اعـلـام وضـعـیـت :)
امـیـر جـان دشـمـنـت شـرمـنـده،نـگـران نـبـاش،هـنـو زنـده ام:)
دلِ مـا دو بـُعـدیِ.. "یـه بُـعـدش خعلی بـایـد گُـنـده بـاشـه، چـون خـعـلـی چـیـزا تـو عـمـلـیات مـی بـیـنـیـم کـه بـایـد مـحـکـم بـاشـیـم..
"یـه بـُعـدش خـعـلـی کـوچـمـولـو ِ زود دلـواپـَس مـیـشـه و تـنـگ مـیـشـه..
الــــهــــی کـه 120 سـال کـنـارِ عــزیـزات زنـده بـاشـی نـــاز پــسـر..
مـادرِ شـمـا تـاجِ سـرـ مـا هـسـتـن،هـمـیـشـه لـطـف دارن..در مـورد دسـتـم بـه مـادر بـزرگـوارت اطـلـاع بـده کـه یـه کـوچـولـو جـاش مـی مـونـه.. بـارِ اول نـی کـه :)
مـا وقـتـی زنـگِ حـریـق مـی خـوره دیـگـه مـالِ خـودمـون نـیـسـتـیـم
خـداروشـکـر مـوهـامم کـِز نـخـورده.. کـلـاه داشـتـم، امــا بـخـوای کــچــل مـی کـنـم :)
"" وقـتـی هـمـه از حـادثـه مـی گـریـزنـد، مـا بـه قـلـبِ حـادثـه حـمـلـه مـی کـنـیـم""
فرستنده : D$D$D


يكـــي از فـــانتـــزيام ايـــنه جوكـــم
صفحـــه اول 4جـــوك باشه
‏(بـبـيـنـيـــد بچه مـــردمو عقده اي كـــرديـــن!!!)
یکـــی دیگه از فانتـــزی ھـــام این که مدیر 4جوک شـــم بعد اینجـــا تو قسمـــت قـــوانیـــن نوشتـــه خانم مهندس صـــادقی کنـــارش بنویســـم با ھمکـــاری خانم مهندس پـــاشــــــا
‏(كارم از عقـــده گذشته!!!)
فرستنده : هستــــی پــــاشـــا


فروش ويلاهاي 4جوك در افق شروع شد....باشرايط ويژه.... امكانات؛؛ چشم انداز روبه دريا .دوبلكس .امكانات رفاهي شامل استخر.سونا.جكوزي سالن بيليارد.كافي شاپ با اينترنت پر سرعت.وهديه ويژه يك دستگاه لامبورگيني ببخشيد اشتباه شد يك دستگاه پرايد .فروش فقط تا يك هفته ديگر..هرلايك در هر روز 5امتياز
فرستنده : غروب دريا


به نظر من 4جوکو باید سلاح گرم محسوب کنن
لامصب به طرف هرکی میگیری زود تسلیم میشه
فرستنده : پدرام


سلام 4جک دلم برات تنگ شده واسه تمام بچه ها!متاسفانه دسترسی به اینترنت ندارم!ولی به یادتم هروقت دسرسی به اینترنت فقط خواستم بدونی اگه پست نمیزارم دلیل برفراموشی نیست!یاعلی
فرستنده : ماني ماه>


عليرضا اسمعيل راد، داداش خوبم، تو رو خدا ما رو نترسون. بخدا بجز 4جوك جايي رو نداريم كه هم توش بخنديم هم بخاطر پستاي تنهايي خودمون و بچه ها مخصوصا داداش D$D$D گريه كنيم, بخدا ما فقط 4جوكو داريم و اعضاي خوبشو كه با خوشحاليشون خوشحاليم و با ناراحتيشون ناراحت...
فرستنده : sanaz71


من عاشق پست های (امیر21..shey2nak....D$D$D ) ام یعنی همه ی صفحه هارو میگردم که پستای اونارو پیدا کنم و بخونم از همین جا ازشون خیلی خیلی خیلی تشکر میکنم تازه مامانمم بد جور طرفدارتونه زود تر از من پا لپ تاپ نشسته!!!!
فرستنده : ham raz***


دم همـه ی بچه های 4jok گرم..
همتون خیــــــــلی باحالین..
امیدوارم همتــون ب هر آرزویی ک دارین برسین..
فرستنده : Hadis


سلام من خیلی وقت بود تنهایمو با متن های 4 jok پر میکردم ولی حالا می خوام حرفای دلم به کسانی که مثل خودم هستن بگم
فرستنده : yas


سـلـام بـه رویِ مـاهـت امـــــیــــــر خـان..
چـشـمِ مـا روشـن.. چـشـم ِ مـایـی . مـی خـوای چـن روز نـیـای خـو خـبـر بـده.. فـدا خـودتـو حـواسِ پـرتـت کـه لـپ تـاپتـو جـا گـذاشـتـی.. دلــم تـرکـیـد.. کـنـتـرول پـنـلِ مـن دیـدنـیـه انـقـد کـه بـرات پـسـت فـرسـتادم..
دلــم بـرا کـچـل گـفـتـنـات تـنـگ شـده بـود نـاز پـسـر.. خـوشـحـالـم کـه اومـدی..
ای امــــیــــر جـان دسـتت رو دلـم نـذار کـه دلـم خـونِ..بـخـاطـرِ شـمـا هـم کـه شـده مـحـکـم واسـتـادم..
مــُـــخــــلـِـــصـــَـــــم..
فرستنده : D$D$D


سلام بچه ها این اولین پستمه .
من تازه عضو شدم واین سایت واقعا باحاله مخصوصا یه سری بچه ها که خیلی پستای باحال و خنده دار دارن . من هر روز صبح سرکار یواشکی میام تو سایت و تند تند دنبال پستای امیر 21 ، عباس آقا و لابستر و D$D$D و یه سری دیگه از باحالا میگردم واقعا باحاله پستاتون دمتون گرم .
فرستنده : belfi


نخند برادره من،خواهره من شماهم نخند.چوب مدیر صدا نداره ها!!
من ک دیگه پست نمیزارم فقط میخونم.
من هرموقع خواستم از آتش نشان سایتمون تشکر کنما؛اسم کاربریشونو قاطی کردم.پس:اقای آتش نشان خیلی دعاتون میکنم..
موفق و موید باشید...
فرستنده : Miss.gol


واسه من فقط دیدن [نام فرستنده:D$D$D] کافیه تا بدون فوت وقت پستو لایک کنم.داداش کیان خیلی مخلصیم.
(خواهر کوچولوت)
فرستنده : Alis75


شعر جدید 4jok ـــیا :
افق افق/هرکه رود خانه خود
فرستنده : king.h.2


آقـا طـاهـا! اولا علیک سلام
دوما بار آخرت باشه برا طـاهـای ما از این دعاها می کنیا.. منم اینارو گذروندم..
شب عروسیش یه دیوونه بودم.. انشاالله 120 سال زنده باشی.
alex"خواهر خوبم!
بخدا حال و روز من حسادت نداره دخترِ خوب..
امیدوارم نصیب هیچکسی نشه..
فرستنده : D$D$D


ســلام بـرو بــچ ٍ گـل ٍ 4جـــک!
مــرسی از دوستــای ٍ گلــی که ســراغمــو گــرفتن از بچــه هایی که تو یــاهو گفته بودن که کجــام؟! خــواهرای ٍ گلــم سمــانه خانوم.. فری کچـــل(فــرشته خانــوم) .. آقـا مهــران .. امیـــر حسیــن و شــاهین ...
و امــا کیــان ٍ عــزیز؛ داداش تهــران نبــودم خدا وکیـــلی تازه امــروز صُــب رسیــدم... از بدشــانسی ام زد ُ فــراموش کردم لپ تاپمــو ببـــرم! حالا هم که در خــدمتتــونم:)
حــالا یه چیــز میگــــم:
یــه زمــانی 4جــک یه D$D$D داشــت که همیــشه امیـــر21 پســتاشو می خوند و می گــف: ایــن پســر خعــلی مــرد ٍ انقــد که محــکم واستــاده رو حـــرفش.. رو عشقـــش.. ولــی صبــر و تحمـــلش بالاس! نا امیــد نشده..
نمی دونــم داداشــم واقــعاً نمی دونم چی بگــم که آرومــت کنه.. مــنم خـدایی نکــرده اگه عشــقم ولــم کنه شــاید اصــلاً مث ٍ تو دووم نیــارم که مطمئنــم نمیـــارم .. ولـــی جون ٍ داداش بــذا همون کیــانی که تو ذهنــم ازت ســاخته بودم بمــونی قــــوی و محـــــــــــــکم!! خودم یه تنــه مخــلصتم.. اگه خدا قــبول کنه دعــات می کنـــم فقط یادت نره چی گفتــم کچــل :دی
فرستنده : امیر21


*******(!!!)علامت اختصاصی abas_m223
دیروز تو گوگل زدم "یکی از فانتزیای معکوسم اینه" دیدم 8 صفحه فقط از فیسبوک نتیجه داد و این بچه زرنگا اونجاهایی که نوشته بودم عباس رو جاش اسم خودشونو نوشتن!!!من موندم جنیفر لوپز به من زنگ زده اینا خودشونو چرا می ندازن وسط!!!هیچی دیگ کلی حالم گرفته شد و بیخیال فانتزی معکوس نوشتن شدم و از همینجا از دنیای فانتزی معکوس نویسی خدافظی میکنم!!!ما که رفتیم دنبال سوژه جدید,محو همتون هستم,افق همتون دودی باد...
فرستنده : abas_m223


______ @
__/ |__|___|\____ <|>
] @_________@ ] ][

_______
__/ |___|___|\____
] @__________@]
@--<--<
فدای 4جوکیا شدم.


فرستنده : رونالدو


خدا باعث و باني اين سايت و حفظ كنه بگو الهي آمين!
آقاي مدير ايشالله عروسيت بيايم با بچه هاي 4جوك جبران كنيم بگو خب!
هركي كه التماس دعا براي امتحانا داره من هر روز صبح برا امتحاناي بچه هاي 4جوك آيت الكرسي ميخونم الان ريا شد؟!؟!
منتظر پست جناب كيان خان(D$D$D) تو بخش خاطرات خنده دار و انواع جوك ها و فك و فاميل داريم و ازين نوع ها هستيم افتخار بدن و پست بذارن مارو خوشحال كنن!

فرستنده : s#s#&


اجا داره یه تشکر ویژه از لابستر،سید سایتمون اقا مصطفی،آتش نشان سایتمون، و عباس اقا کنم..ممنون...
امیر21 هم که اصلا غیب شده..
فرستنده : Miss.gol


سلام به همه بچه های گل 4جوک,جاداره از خانواده های محترم خانم ها nazanin,parisan,نسرین_20 و... بابت لطفشون نسبت بهم تشکر کنم و خوشحالم که حتی شده واسه لحظه ای خنده رو لباشون میارم.و از دوتا از کاربرای سایت گله دارم(s/k وj/r) بابت اینکه چون جمعه سایت آپدیت نمیشد من "فانتزیای" روز شنبه م رو واسه یه سایت دیگ فرستادم که شبش واسه 4جوک بفرستم اما اونا با اینکه اسمم رو دیده بودن عین مطلب رو اومدن اینجا با اسم خودشون کپی کردن!پستاشون هم صفحه اول افتاده بود!!!دوستان فقط کافی بود به "علامت اختصاصی" پستهام که (!!! و???) بود دقت میکردید که متوجه شید منه بیچاره نوشته بودمشون! نمیدونم, واقعا لایک به چه قیمتی آخه؟؟؟ اصن دیگه غلط بکنم واسه جای دیگ مطلب بفرستم که پستای خودم اینجا بخواد وضعیت تکراری بخوره!!!
فرستنده : abas_m223


به سلامتی 4 جوک که اگه نبود نصفه مردم ایران نیمدونستن کجا باید دلشونو خوش کنن و یه دل سیر بخندن
به افتخاره 4 جوک بزن لایکو
فرستنده : shirin


یکی از ارزو هام اینه که برم بهشت ببینم اونجام اینترنت داره و فقط با اینترنتش میتونی بری 4جوک و هیچ سایت دیگه نمیتونی بری یعنی انگار دنیا رو بهم دادن
هرکی موافق این قضیه است لایک محترم رو نوازش کنه
فرستنده : ™〠✌ҤAMID


عـاغـا مــن امــروز بعــد مــدتـهـا ک افــســردگــی گــرفتــم بــه خــاطــر امـتیــازات منــفـی بــه کــنتــرل پنــلم وارد شــدم ودر کــمــال نــابـــاوری دیــدم زده 10امتیـــاز هــدیــه و نمــرات منفــی کــاهــش پیــدا کــرده ذوق مــرگ شـــدم بـــه معــنـای واقــعــی کلــمــه :-)) خــدا دلـتـو شــاد کنــه 4جــوک عــزیـــز کــه امـــــروز ک اینــقـد حـالــم بــد و مــریــض بودم دلمـــو شـــاد کـــردی اشــک تــــو چشــــام جمـــــع شــده(خخخخ) ولـی دمـــتــون گـــــرم...
خیــــلــی دوســتـــون دارم جـــدا از شوخـــــی همـــیشه میــــام مطــالــب دوســـتانـــو میخــــونــم بعــضــی دوستـــان هستـــن ک واقــــعا از خــــونــدن مطـــالبـــشــون لـــذت میـــبرم ...از همــیــن جـــا از همـــه دوســتـــای گـــل 4جـــوکـــی بـــه خــــاطـــر پســـتــــای زیبــــاشــــون تشــــکــــر میکــــنـــم...خیــــلـــی دوستـــــون دارم...همچـــنــین چــاکـــر تمـــام دســت انــدرکـــاران محـــتــرم 4جـــوک هستـــم...زنــــــــده باشیــــد...ببخشید طــولانـــی شد..
فرستنده : یه دیونه


وقتی پای 4جوک نیستی پای تلویزیونی همه نوع خاطره جک و... یادت میادولی وقتی میشینی پای 4جوک تابنوییشون همه یادت میرن
من:((
مغزم:))
4جوک:|
فرستنده : mersad


وای......
دیـــشــب خــواستم بیام 4jok دیدم سایت ساسپـنـد(مسدود) شـــده...
حـــِس کـــسی بــهم دســت داد کــه هــمه زنــدگیشو از دســت داده!!!
خـــیره مونده بــودم بــه مــانیتور...
بــدجور وابستــه ی این سایــت شدم اصـــلن...
خـــدا هــمتونو نــگه داره!!!
فرستنده : لابسـتر


من تازه عضو شدم واقعا عاشق 4جوکم بهتریت سایت
دوست میدارم 4جوک جونم...........
فرستنده : ham raz***


از طرف سایلار :
میزنم بهت آبچوگی...............دوستت دارم 4 جوکی
میخوام بمونم بات تا همیشه ....... ولی بدون جک نمیشه
اگه تأیید شدی که عالیه.....اگه نه بخند چه حالیه.
.
.
.
مخلص و داداش کایکو.....اگه خواستی خوشحال میشیم بزنی لایکو
فرستنده : saylar


از طرف سایلار :
عاقد : برای بار اول عرض میکنم.. دوشیزه ی محترمه مکرمه خانم 2جوکه 2جوکیان فرزند 3جوک آیا وکیلم شما را با مهر وصداق معلوم ( یک جفت آینه و شمعدان...14هزار جک باحال...2دنگ از سایت 4جک...) به عقد دائمی و همیشگیه آقای 4جوکه 4جوکیان فررزند 5جک در بیاورم..عروس خانم آیا وکیلم؟؟؟
عروس خانم رفته لایک بزنه
عاقد : برای بار دوم عرض میکنم .............عروس خانم آیا وکیلم ؟؟
عروس خانم در حال انتظار تأییده...
عاقد : برای بار سوم عرض میکنم ....... عروس خانم آیا وکیلم؟؟
عروس با صدای لرزان : با اجازه ی پدر و مادرم و خانم صادقی .. وکلیه اعضای 4 جوک .....بعععععععععععععععععععلهه ه ه ه ه ه ..
سایلار : هورااا ا ا ا ا.. آها.ا.ا. دس دس دس .. ( لابستر چرا اونجا وایسادی بپر میکروفون رو بگیر بخون پس ... بهنام و عاشق تنها و D$D$..قوقولی قوقو و میگ میگ با farzadmh و kgm73ir و مامطیر و مجتبی مهاجر هم بیان وسط برقصن...محمدجواد و مهدی سلطانی هم برن دم در به مهمونا خوش آمد بگن...
یکی هم بیاد منو بگیره این وسط که هلاک شدم ....
فرستنده : saylar


MR.X! داداش دانشجو چیستت خیلی با حال بود من چن بار خوندمش.
مث اینکه خیلی تو عمق فاجعه بودی!!!
فرستنده : Iman


با سلام و تشکر از مدیران و همه کاربرای گل سایت بابت پستای باحالشون,2تا تشکر ویژه داشتم,اولیش از abas_m223 د که من و خانواده م عاشق فانتزیای معکوسشیم,خیلی خیلی تخیلاتش باحاله,دومیش هم از آقای D$D$D بابت پستای عاشقونش
فرستنده : nazaninn


خودم سرودماااااااااا:
من فقط عاشق اینم عمری از خدا بگیرم
اینقدر پست بذارم بالاخره تایید بگیرم
فرستنده : raha21


سلام این اولین پست منه. عاشقتونم, مرسی بابت فضای خوبی که تو سایت 4جوکه. وقتی ناراحتم وقتی خوشحالم این جا میام. خسته نباشید بچه ها. خسته نباشید مدیر سایت ای لاو یو 4جوک
فرستنده : zahra goli


دنیا را برایتان (بچه های 4جوک) شاد شاد
شادی را برایتان دنیا دنیا
آرزومندم. پس شااااااااااااد باااااااااااشین
فرستنده : کامبییییییز


سللللاااام امروز تازه امتحانام تموم شد می خوام ببینم چند نفر با لایک منو خوشحال میکنن راستی اینم بگم بعد امتحان اولین جایی ک رفتم 4 جوک بودا اومدم پستاتونو خوندم تا لایک کنم....
فرستنده : Cna


دلم میخواد آب بریزم رو کیبورد، بعدش مانیتور رو بلند کنم و محکم بکوبونمش رو میز تا صفحش بترکه، کیس رو هم از پنجره اتاق شوت کنم کف خیابون بعدشم جفت پا برم رو موس و سیمشو با تبر تیکه تیکه کنم آخر سری هم باقیمونده هاشون رو جمع کنم یه گوشه و یه بتری نفت روشون خالی کنم و یه کبریت و... انفجار محله رو ور داره!!!
این احساسات وقتی به جریان میفته که 10 پست میذارم
9 تاشون تکراریه آخری هم جالب نیست.
فرستنده : amin dezfily...


چیزی نداشتم که بگم اومدم یه سر بزنمو بگم خیلی باحالید همتون i love you4jokمن رفتم اون طرف افق ایستادم بایه دوربین عکاسی هرکدومتون اومد ازش عکس بگیرم
فرستنده : امیر اواتار


با سلام و احترام...خدايش بعضي از دوستان يه دووونه ان اسم نميبرم که ريا نشه دقيقا حرفاي دل منو ميزنند راضيم ازشون.ويه خسته نباشيد جانانه به همه دوستان تشکر!بوووس 4jok
فرستنده : vahid alizade


آقا اول که اومدم تو این سایته جالب و مفید ، (داش فک نکنی میخوام تایید شه ! نه به قرعان) اول ، هر کدومو که می خوندم جالب یا عکس ، لایک میکردم یواش یواش که رفتم جلو از اول صفحه تا آخر همه رو لایک میکردم بعد میخوندم حالا هم میترسم به همهین روند پیش برم هر 243x رو لایک کنم !!!!!
یکی بیاد جلومو بگیره !!!
فرستنده : ░░░░░ (5)


دوستان یه سوال؟؟؟؟این عزیزی که متن جوک ها رو میخونه حقوق دریافت میکنه؟؟؟یعنی حقوق به شرط جوک خوندن؟؟؟زیر میزی هم قبول میکنه این پستای مارو تایید کنه؟؟؟4جوک کارگر جدید نمیخواد؟؟؟بابا یکی سوالای منوجواب بده دیگه اهههههه

فرستنده : عاشق ولی شیطون


آقـا سـیـد مـصـطـفـی! شـمـا دعـا کـن کـه بـی بـرو بـرگـرد گـیـراسـت..
شـمـاسـیـدِ مـایـی.. تـاجِ سـرِ بـچـه هـایِ 4جوکی
طـاهـا" Taha 1369" دوسـت گـرامـی! بـبخشید، من کوچیک شمام.
اونی که بخواد بره بهانه شو پیدا می کنه..
برای شما پوg، برای من مهربونی و عشقِ بیش از حد؛برای بقیه .....
ممنون
فرستنده : D$D$D


آقا دست همتونو میخورم اِ چیز میبوسم :))
خواهش میکنم D$D$D عزیز من خودم محتاجم به دعای شما دوستان عزیز دیگه ایقد شرمندم نکنید...
از تمام دوستان 4 جوکی تشکر میکنم
مدیرجون بیا میخوام بزنم سر شونت و برم تو سایتا محو بشم :))
مدیر جون کوششششششی ...
کیه کیههههههههههههه :))
شاد باشید و موفق؟ ؛))
فرستنده : smj13سید مصطفی


با عرض سلام وخسته نباشید به مهندس صادقی وبچه های 4 joke . اتفاقی اومدم تواین سایت اما انگارسایتتون مهره مار داشت بدجور چسبیده به دلم . وشدم مبلغ این سایت؛وتنها جاییه که احساس خود بودن رو دارم ممنونم ازتون ولحظاتتون شاد.
فرستنده : شوق پرواز


سلام بچه ها من تازه عضو شدم......قبل از عضو شدن اين سايت رو به كل خانواده از جمله مامان گلم معرفي كردم.....الانم ديگه دست از سر 4jokبرنميداره وهمش اينجاست.......قربون هرچي مامان گل و مهربون و باحاله.......راستي من عاشق پست هاي abas_m223و آقاي D$D$Dهستم واقعا پست هاشون زيباست و در آخرم تشكر ميكنم از مدير سايت و همه ي دوستان گلم........
فرستنده : نسيم_20


4جوکی های عزیز واسه ارسال جوک محدودیت 5تا ارسال در روز قرار دادن.ما هم قرار نیست هر 5تاش رو پر کنیم.وقت برای ارسال زیاده.
بابا یهو سی چهل صفحه در روز بروز میشه نمیشه همه رو خوند.خوش شانس باشید جوکتون صفحات اول باشه.قبول دارید لایک کنید...
فرستنده : رونالدو


سلام به همه ی 4جوکی ها عزیز
من و مامانم یک ماهی میشه که میام 4جوک که دیروز گفتیم عضو شیم ^__^
پست هایی که بالاش نوشته نازی من ارسال کردم و اونایی که بالاش نوشته دکی جون یا چیزی ننوشته مامانم ارسال کرده :))
یه تشکر هم میخوام از بچه های 4جوک کنم که تو این مدت کلی موجبات خنده و شادی من و مامان بابام را فراهم کردن
بسی متشکرم ر^^
فرستنده : نازی و دکی جون


بعضی وقتا انقد دلم میگیره که جایی پیدا نمیکنم واسه درد و دلام به جز 4جوک.عاااااااااااااااشقتم 4 جوک عزیز.
فرستنده : shahrzad


من این چند وقت حالم خوب نیس طی اتفاقاتی که برام افتاده هی دلم میگیره ولی تا میام اینجا کلی روحیم خوب میشه پستای بعضیا واقعا قشنگه وخنده داره و حال آدمو خوب میکنه...خیلی دوستون دارم دم همتون گررررررررم......
فرستنده : beni92


سلام به همه بروبچس 4jok من مي خواستم يك تشكر اساسي از داش مصطفي smj13 پستاتون خيلي خيلي خنده دار و باحاله ولي وبعد از اون از از داش shey2nak و امير 21 يك تشكر ويژه داشته باشم.
فرستنده : مبين


همیشه به خودم میگم خوش به حال بچه هایی که اینجا پست میزارن.
مثلا abas_m223 چه دست به قلم نه ببخشید دست به کیبوردی داره, چه قشنگ مطلب مینویسه
یا امیر21 و shey2nak چه فک وفامیل با حالی دارن که این همه سوتی میدن
یا D$D$D با اینکه بیشتر پستاش غمگینه ولی به دل میشینه
یا smj خاطرهات خیلی باحالن
دم همتون گرم. خیلی ماه هسین
فرستنده : parisan


تبریک ویژه ی این شب بزرگ خدمت آقا سید مصطفی.."smj13
به حرمت این شب و ولادت جدتون برا همه 4جوکیا، از مدیر، مسئولان، اعضا، کاربران دعا کنید.
فرستنده : D$D$D


جا داره از آقای مجتبی مهاجر تشکر ویژه ای کنم که با نوشته های زیباشون "ساده برای خودم..." دریچه ی جدیدی به روی عاشقانه ها باز کردند.
پاینده باشی.
فرستنده : جوجه نقره ای


آقا 9صبح رفتم تو 4جوک ببینم به روز شود یا نه...
بگو چی دیدی...؟
دیدم تازه بروز شده،هنوز خیلی از پست ها لایک نداره..
آقا شروع کردم به لایک کردن.همه رو بدون اینکه بخونم لایک کردم(همچین آدمیم من)
ولی نمی دونم کدوم مارمولکی داشت کار منو انجام میداد.لایک میکردم یهو میشد2
یکی بهش بگه مگه بیکاری سر صبح میای 4جوک...
فرستنده : رونالدو


وااااي الآن به آرامشي رسيدم که مطمئنم حتي وقتي استاد رياضيمو پيدا کنمو زير مشت و لگد لهش کنم و اونم ازم خواهش کنه که ديگه ادامه ندم و بهم قول بده نه تنها اين ترم بلکه ترم بعد هم بهم 20 ميده ، عــــمــــــرا به همچين آرامشي نميرسم..... الآن تو سايت بودم داشتم پست بچه ها رو لايک ميکردم(بــــعــــلـــه من همچين آدم سخاوتمنديم)که يهو سايت آپديت شد و من از بالا شروع کردم پستا رو خوندن اولي رو لايک کردم ديدم 4 نفر همزمان دارن لايک ميکنن بعديو لايک کردم ديدم شد 5 تا خلاصه فهميدم اينجا مسابقه لايک 1 ميباشد منم هي بدون خوندن پستا لايک ميکردم و در انتها ي صفحه که متوجه شدم من نميتونم با عنصر مقابلم رقابت کنم با يه ترفند بسي عاقلانه يه صفحه رو پريدم و با آرامش همه صفر ها رو 1 کردم
فکر کنم هر چي لايک مديون بودمو پس دادم
اون دوستمونم 6 صفحه لايک کرد ديد نميتونه خودش کنار کشيد
منم دلم سوخت از صفحه 9 به بعد رو 0 گذاشتم(الآن سخاوتم با چه زاويه اي تو حلقتونه؟؟؟)
فرستنده : hde


مراحل گام به گام 4jokها:
1)کوبیدن سر به دیوار
2)زدن رگ در وان حمام
3)محو شدن در افق
منتظر گام بعدیتان هستیم...
فرستنده : sami chi


سلام به همه
امیر 21 شیطونک و اتش نشان همه درباره پیرمرد دختر اسفند دود کن و... گفتن
من تو هتل ارم کیش کار میکنم هرزوزم میاو4جک توی ههتل یه پسر 6-7 ساله رو دیدم که فلج بودش دلم سوخت بحالش رفتم بهش شکلات دادم فوری گفت خاله از من خوشت اومد یا دلت سوخت چون معلولم؟؟؟ موندم چی بگم بازمه بود ولی من توجه هم به معلولیتش بودش؟؟؟؟
خلاصه کارم که تموم شدش باهاش نشستم و یه بجه خیلی چیزای قشنگی یادم داد
قدر سلامتیمونو بدونیم و ناشکری نکنیم
فرستنده : naji.kish


این 4جوک دیگه شورشو دراورده!!منو از کارو زندگی انداخته!!!بخدا من کنکور دارم!!!!!از هر ماده مخدر و روانگردانی اعتیاد آورتره.هر 5 دقه میام اینجا ببینم چنتا لایک خوردم .......که هیچ........دلم هوس مخاطب خاص هم کرده.(می خام یه نقشه ی شومی رو پسر عموم پیاده کنم شاید شد!!! بین خودمون بمونه هاااااا)
یکی بگه من چی کار کنم از دست شما دوستای باحال؟؟؟!!!
لطفا دوست کنکوریتون رو حمایت کنید....

فرستنده : پرتو


یکی دیگه از فانتزیام اینه مدیر 4جوک بشم و لایک و بردارم بچه ها سر خورده بشن دیگه نیان جوک بذارن
4جوک جمع بشه بره تو افق محو بشه خسته شدیم ازش
خخخخخخخخخخ
فرستنده : HaMeD


دلم به حال این آقای abas_m223 می سوزه,بنده خدا نقد بچه های 4جوک اول و دوم رو نوشت که کسی واسه لایک پست نذاره یه مدت خوب بودا اما دوباره چند روزه همه اول پستاشون اینا رو میذارن ....خیلی هم زیادن
تو رو خدا اولین پستمه لایک کنید....
لایک یادتون نره....
احتمالا الان داره گریه می کنه بنده خدا!!!!
آقا عباس فکر قسمت سوم باش شاید درست شد این وضع!
فرستنده : tanhao khaste


انصافا خودت بگو حوصله داری ببینی جوک 42172 کجاست وقتی که جوک اولی شمارش 42977 نه خو انصافا به نظرت 2تا لایک میخوره
آدم حس غار نشینی بهش دست میده
4jok غار نشین دوسته ما داریم
به سلامتی 4jok بزن لایکو

فرستنده : کپسول استعداد


من ك pmc رو تحريم كردم.اخه اينقد پيام گذاشتم واسه مخاطب خاصم و پخش نكرد ديگه روم نميشه ب عشقم بگمpmcرو نگا كن
دم 4جوك گرم
از همينجا ب عشقم ميگم: بيا 4جوك بخون ك چقد دوستت دارم
فرستنده : meti24


به افتخار 4جوکیایی که تایید نشده هاشون پیشی گرفته از تاییدشده هاشون
فرستنده : mahsabanoo


يكي از فانتزي هام اينه ك 4جوك حداقل يكي از پست هام رو تاييد كنه بذاره توي سايت اينقد نگه تكراريه يا جالب نيست
هه.يه پست هايي ميذاره....بعد ب من ميگه جالب نيست!!!!!!!!!!!
فرستنده : meti24


آقا یه پیشنهاد واسه ادمین دارم
بجای این تبلیغات که چپ و راست سایت زده که بدجوریم میرن تو حلق آدم این محصولات رو تبلیغ کنه:
1) دیوار بتنی مخصوص کوبیدن سر (ترجیحا ساخت داخل و صدالبته تحت لیسانس 4جوک باشه)
2) افق واسه محو شدن (طراحی شده توسط مهندسین داخلی که تنظیم فاصله محو شدنش هم دست یوزر باشه)
3) حلق، لوزالمعده، معده و... (تولید شده با فن آوری سلول های بنیادی) واسه اینایی که همه چیو میکنن تو حلق و لوزالومعده شون بالاخره آسیب میبینن دیگه
خلاقیتم تو مخچه تون : خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

فرستنده : HaMeD


عاغا یعععنی من عاشق این پستاتم smjخیلی پستاتو دوس دارم کلا خیلی قشنگن .اصلا فقط باید لایکشون کرد:))))
خوشت اومد سید فانتزیت به واقعیت رسید؟؟؟؟
ولی جدی پستات خیلی با حالن...
حالا خدافظی نکنی بری تو سایتا وحو شی؟؟؟؟
فرستنده : Iman


داشتم رو نکات منفی 4jok فکر میکردم...دیدم
.
.
دیدم ... آره دادا شیکر خوردم...تو خورده نگیر

مشه حالا بحث عوض کنیم و بچسبیم به لایکمون !


فرستنده : kiaaa


یکی از فانتزیام اینه مدیر 4جوک بشم بعد ادمین هی مطلب بذاره من تایید نکنم
بعد قهر کنه بره تو غروب آفتاب محو بشه
:دی
فرستنده : HaMeD


مژده مژده
اولین دوره قرعه کشی بانک خصوصی اختصاصی 4جوک برگذار میکند

جوایزان شامل:
1- هزاران دوست با معرفت
2- لایک پست ها
3- خندیدن
4- اخبار روز
5- آهنگ های روز
6- و هزاران جایزه مهرو محبت دیگر...
برای ثبت نام درخواست عضویت داده و برای تمکمیل دوستی لایک کنید.

فرستنده : BANEH MUSIC


یکی از فانتزیام اینه که یه روز از خواب بلند بشم برم تو 4جوک ببینم همه پست گذاشتن و ازم بخاطر مطالب قشنگم تشکر کردن و تمام پستاشونم 40000 تا لایک خورده :))
همونجا یه لبخند ژکوند بزنم و بزنم سر شونه مدیر سایت بگم من الان تو اوجم و دیگه باید از دنیای 4جوک خدافظی کنم :))
اونم بگه نه سید نرو آخه....
بگم آخه چی؟؟؟؟؟ لطفا اصرار نکن:))
بعد از اونجایی که داخل اینترنت افق نداریم من میرم تو سایتها محو میشم :))
فقط میدونید مسئله مبهمش کجاس؟ نمیدونم صبح علی الطلوع مدیر سایت تو خونه ما چیکار میکنه؟ :))

فرستنده : smj13سید مصطفی


سلام-من خیلى وقته 4جوکو میخونم-ولى تاحالاعضونشده بودم-خواستم تشکرکنم ازدوستانى که جملات بسیارزیباىى مینویسند-وقتى خسته ازسرکارمیام خونه ومیخونمشون خستکیم درمیره- ضمنا میخواستم از اتش نشانتون بخوام ایندفعه که رفت مسجد واسه ماهم دعاکنه-خوش به حالش که تو این دوره میره مسجد-التماس دعا
فرستنده : بهار58


لابستر پیامهات خیلی قشنگن راستی پیامهای وجدانیتو تو فیس بوک به اسم خودشون مینوسن خخخخخخخخخخخخخ
فرستنده : بیدار


آقا داشتم تويه جايي چت ميكردم يهوحرف از 4 جوك شد
دختره كسافططططططططط گفت كي آدرسشوداره؟
منم ذوق مرگ شدم گفتم 4jok.com هيچي ديگه سه ثانيه بعداخراج شدم
فكركن اگه توخيابون بگي 4jok.com ميبرنت زندان 6 ماه حبس
):):):):):
فرستنده : سرداركيان


ما که هرچی نوشتیم یا جالب نبود یا تکراری بود!!!!!گفتیم اقلا پستامون که به درد نمیخوره بیایم یه تشکر ویژه از مدیر 4جوک و دوستایی که واقعا زحمت میکشن مث شیطون/smj13/shey2nak/امیر 21،بکنمO.O
ألآن هم خیلی افسردم‎!!!!آخه امتیازم 7شده!!!!مرسی از همتون..‌‍;(
فرستنده : HANIKO(-.-)


وای،بچه ها اومد دیدم سه تا از اس ام اسام تایید شده،یعنی اینگار به خر تی تاپ داده باشی:دی،اینقدر کیف کردم که نگو
خدا این شادی رو از جوننای ما نگیر
فرستنده : Fetros.i


دوستان 4جوک سلام...سلام به همه ی شما که نه میشناسمتون نه دیدمتون..سلام به همه شماهایی که غمه تو دلتونو با طنز میگید تا بقیه رو شاد کنید...وقتی دل گیرم میام 4جوک چون فکر میکنم اینجا دوستانی دارم که بیشتر از دوستایی که در کنارم هستند بامن همدلند..وقتی میام اینجا از همه غما رها میشم یادم میره مشکلاتو وقتی دارم گریه میکنم و میام اینجا اشکام نا خودآگاه بند میاد..بیاید برای رفع غمهای هم برای داشتن شادی دعا کنیم بیاید دعا کنیم به یاد هم...
فرستنده : niousha


دوستی که بابت" طنز روش های خواستگاری "پیام گذاشته بودی و اسم نداشتی,اولا ممنون بابت لطفتون دوما باید بگم من این مطلبو آبان یا اولای آذر نوشته بودم که بهمن ماه منتشر شد مقصر نه منم نه مسئولین,ماشالا حجم مطالب بچه ها خیلی بالاست.الان هم نقد بچه های 4جوک قسمت سوم رو چند روزه فرستادم فکر کنم تا عید منتشر شه,هههههع!در ضمن شما که تحصیل کرده ای نباید فکر چنگیز سیبیل و محسن پپه و ....باشی که,شک نکن اگه استقبال شد و بچه ها خوششون اومد سری جدیدشو مینویسم و به فکر تحصیل کرده ها هم هستم,هههههههع.
فرستنده : abas_m223


واقعا پستای ویژه ی D$D$Dفوق العاده هستن ، حتی اگه عاشق کسی هم نباشی با خوندن این پستا دلت میگیره...از صمیم قلب ازشون تشکر میکنم...

فرستنده : *Maryam*


سلام به همه 4جوکیای عزیز!
این اولین پستمه و میخوام تو اولین پست از آقایی که با اسم D$D$D مطلب میذارن خیلییییییییی تشکر کنم که عاشقانه هامون رو یادمون آورد!!!
به سلامتی این آقا وهمه ی عاشقایی که تا پای جون پای عشقشون میمونن بکوب لایکو؟(با لایکتون بهم روحیه بدین بازم بیام؟)
فرستنده : میم مثل...


خانوم مهندس صادقیه عزیز
اخه شمایی که انقد فکر ما دانشجوها هستین به خاطر ایام جانسوز امتحانات ارسال جوک و... مسدود میکنی
دستت درد نکنه اما بیشتر به افق ها بنگر شاید چون من و امثال من هنوز این کابوس واسشون تموم تموم نشده باشه خووو
دیگه اشکم درومد :-|
فرستنده : Elahe3


عاغا موقع امتحانا که سرمون خلوت بود کلی سوژه خنده تو فاکیل پروروندیم
اومدیم بذاریم تو فورجک میگفت نمیشه اس ام اس افزود چون ایامه امتحاناته
اخه عزیز من تنها موقعی که وقت اضافه داریم همین ایام امحاناته
داغ دیده های عزیز
تجدیدی ها
ما را در غم خود شریک بدانید
فرستنده : امیر حسین 17


چه اهمیتی داره دختر باشی یا پسر..
چه اهمیتی داره بالا شهر بشینی یا پایین شهر..
شغل باباتم اصلا ملاک نیست..
مهم اینه که اینقدر وقت میذاری تا کوچیک ترین اتفاقای زندگیتو اونقدر شیرین بنویسی که دل دوستایی رو هیچ وقت ندیدی و نمی شناسی رو شاد کنی!!
به سلامتی بچه های گل 4jok
فرستنده : chino


بخدا من هر دفعه میخوام مطلب بذارم همه موارد امنیتی رو چک میکنم اول واسه چند نفر میگم اگه خوششون اومد میذارم بعدش هم اینجا جستجو میکنم که خدایی نکرده تکراری نباشه و حواسم هست خلاف قوانین سایت نباشه اما مدیر متحرم 4جوک در کمال خونسردی هر دفعه به یه بهانه ای رد میکنه
مدیر جوون ضایع کنه داریم؟
اگه ما رو از در بندازی بیرون از پنجره میایم تو یه همچین عشق 4جوکهایی هستیم
فرستنده : امیر اواتار


خواسم اD$D$D$ تشكر كنم بابن اوم مطلب خدا و ايه كرسي و فرشته هاش خيلي قشنگ بودش من ا روزي كه مطلبو خوندم نميدونم جرا همش اين ايه رو ميخونم فقط ممنون
خيلي چيزا ياد گرفم مديون تك تك بچه هاي 4 جك هسم ممنون
فرستنده : naji.kish


سلام به تمام بروبچس گل 4 jok
ما هم عضو شدیم....این امتحانای لعنتی تمام هم نمیشن فردا مبانی فیزیک2 هیچ نخوندم....بسلامتی دانشگاه ازاد ک گذاشت ما درسو حذف کنیم....
فرستنده : O7 Amrtat *_*


ی اعترافی بکنم؟؟؟
هروقت دلم میگیره یاحتی هروقت ک خیلی خوشحالم میرم تو4jok.
تازه اسمشم توگوشیم"زندگیم"سیوکردم.
خیییییلی دوستتون دارم...
فرستنده : setare


من تو این مدت که 4جوک نمی ذاشت مطلب ارسال کنیم من افسردگی گرفتم
هر کی ناراحت شدن افسردگی گرفته جفت پا بره روی لایک
فرستنده : خشم شب13


وای من چقد خوشحالم دیروز بالاخره بعد کلی انتظار تونستم لایک یکی از بچه هارو بکنم 1 .یعنی اگه پورشه میدادن بهم اینقد خوشحال نمیشدم ممنون 4jok که اسباب شادی من و فراهم کردی...
فرستنده : sahi


یعنی اگه تو قرعه کشی بانک benz cls 350 برنده میشدم انقدر احساس شعف و شین بهم دست نمیداد که وقتی اومدم دیدم ده امتیااااز مثبت هدیه گرفتم!!!
وابستگی به 4jok تا این حد!
جوونای مردم دارن یکی یکی به عشق سایت پرپر میشن!!!
فرستنده : chesh sefid


خیلی خوشحال شدم که آتشنشان 4جک D$ D $D $آدم محکمیه خدا حفظش کنه انشاالله سلامت باشه بهش بگید همه ما همدرد هستیم دنیا همینطوریه
فرستنده : بیدار


بچه هاااااا گريه ام گرفته شمااام مثل منيد؟ سه ساعت نشستم جوكمو پاي 4جوك نوشتم نوشتم و بازم نوشتم سرمو بالا بردم كه ارسالو بزنم ديدم خااليه يعني اشك تو چشام حلقه زده بود اه نميدونيد كه چي ميگم/؟ كي مث من شده اياااااا نه اخه تورو خداااا كسي هس ميخااام بدونم
فرستنده : yildiz


من هر وقت میشینم پای 4 جوک هوا روشنه هر وقت پا میشم هوا تاریکه!؟
فک کنم این یه قانون که نیوتون نتونتسه کشفش کنه؟!
فرستنده : همونیم که نمیدونی کیم


بیدار:دوست عزیز!
از شما و خانواده تون ممنونم.
حال این روزامو نپرس که فقط خدا می دونه..
آتش نشانی که نمی دونه خودشو آتیش بزنه یا إطفا کنه.?
به هر حال در خدمتم.
آقا مانی خدانکنه فانتزی شماره 40603 شما برای خودتون یا بچه های 4جوک یا هیچکدوم از هموطنامون واقعی بشه.. من در مقابل شما مسئولم، با قلبم بازی نکن دیگه.. آباریکلا گل پسر.
فرستنده : D$D$D


آقا عباس گل آِي خنديدم برا روشهاي پيدا كردن خواستگار
ولي بي انصاف يكم زودتر ميذاشتي ديگه!نه الان كه من فارغ التحصيل شدم و روش جزوه اي ديگه به دردم نميخوره آخه بهترين موردا تو اون روشه
با اينحساب بايد بفكر شكار بهزاد کلاغ ، بهروز وثوق،محسن پپه، بقيه باشم
خوب ديگه برم ببينم چيكار ميتونم بكنم
فعلن باي



سلامممم
خوب برو بچ همه اماده باشين ميخوايم نبض 4jok بگيريم :-o
1lik همون قلب كوچيه يه تپش يه نبض

فرستنده : dadash.tanha


من برای اولین بار تو 4جوک یه مطلب گذاشتم دیدم تایید شدش.باورتون نمیشه از صبح یکسره تو 4 جوک هستم هی صفحشو refresh میدم ببینم چندتا لایک خوردم.میگم شمام مثل منین یا من خیلی بی جنبم.توروخدا اگه هستین لایک رو بزنین یکم روحیه بگیرم::)))ههه
فرستنده : poro vali baadab


سلام بچه هااااااااااااا.......
دلم خیلی خیلی واسه همه ی 4 جوکیا تنگیده بود..
خوا رو شکر همه دوستان هستن:امیر21 شیطونک...
فقط خبری از $D$Dنیست دلمون واسش تنگ شده ها...
فرستنده : hissssssssssss


بچه ها خيلي باحاليد دم همتون خيلي زياد گرم من از خيلي وقته ميام اين جا ولي مطلب نميذاشتم همين طوري ب سوتي گرفتنو دادناتون ادامه بديد چون منو خيلي از تنهايي در اوردين
فرستنده : parisaa


سلام خوبیید
الان ساعت صبه به عشق شما زود پا شدم که اولین نفر باشم که تو روز 1شنه اینجا پست میزاره
خعععععععلی دوستون دارم
تو حاقمه خداییش...!
فرستنده : mehdi
 نقد بعضی از کاربران و هواداران 4jok‏ ( البته بلانسبت شما ! )
اونایی که میخوان زوری لایک جمع کنن و آخر پستاشون اینا رو مینویسن

 
۱) سلامتی هر چی پدره (اینا تالا نشده ی بار باباشون از سر کار برگشت باهاش روبوسی کنن و برن براش چای بیارن،این گروه جوراب سوراخ باباشون تو حلقشون)
 
۲) سلامتی هر چی مادره (اینا تالا نشده ی بار شام بذارن یا بدون درخواست مادرشون ظرفا رو بشورن،این گروه دسته جارو برقی مادرشون تو حلقشون)
 
۳) لطفا لایک! (اینا بچه های مثبت هستن گناه دارن قربون ابروهای نخیشون،این گروه شامپو بچه گلرنگ که چشمو نمیسوزونه تو حلقشون)
 
۴) دروغ میگم؟ (اینا خیلی خالی بندن حواستون باشه،این گروه دماغ بزرگ پینوکیو بعد از دروغ تو حلقشون)
 
۵) بکوب لایکو لامصب (اینا به کوبیدن خیلی علاقه دارن در نتیجه این گروه قسمت گردی گوشت کوب تو حلقشون)
 
۶) لایک نداره همینجوری گذاشتم (اینا مثلا میخوان بگن واسه رضای خدا پست گذاشتن،این گروه صندوق صدقه با ۵۰ تومنیاش تو حلقشون)
 
۷) سلامتی هر چی رفیقه (اینا همونایین که تالا نشده ی بار دست رفیقشون رو بعد از انگشت کردنشون تو بینی تو دستشون بگیرن،این گروه دسته چتر رفیقشون که زیر بارون باش خاطره دارن تو حلقشون)
 
۸) کیا با من موافقا؟ (اینا کمبود محبت دارن،این گروه شیلنگ گاز خونه آقای ایمنی تو حلقشون)
 
۹) کیا مثل منن / یا من فقط اینطوریم یا شمام مثل منید؟ (اینا فکر میکنن خیلی باحالن و خوشمزه،این گروه لاستیک جلوی چی توز موتوری تو حلقشون)
 
۱۰) لایک یادت نره (اینا هم خودتون ی چیز به دلخواه تو حلقش کنید چون من چشام و دستام دیگ جون نداره از بس نوشتم) الان ی عده گفتن آخی ی عده هم گفتن حقته و به درک.قربون جفت گروها
 
 
هدف: لحظه ای لبخند تو چهره نازتون
فرستنده : abas_m223
  
نقد بعضی از کاربران و هواداران 4jok‏ ( البته بلانسبت شما ! )
اونایی ابتدای پستاشون واسه لایک گرفتن اینا رو میذارن
 
 
۱) آقا،عاقا،عاغا... (اینا نمیدونم با خودشون چه فکری میکنن فقط میتونم بگم این گروه سیبیل همون آقاهه که مسخرش میکنن تو حلقشون)
 
۲) داداشا و خواهرای گلم (اینا روح لطیفی دارن و به ظاهر علاقه مند به گل،این گروه عطر گل کاکتوس تا ساقه تو حلقشون)
 
۳) شما یادتون نمیاد یا کیا یادشون میاد؟ (اینا خیلی باهوش و دارای حافظه قوی هستن به همین جهت این گروه مغز نپخته گوسفند اول تو کله پاچشون بعدا تو حلقشون)
 
۴) به غرآن،والاا و... (اینا واقعا براشون متاسفم که با مقدسات شوخی میکنن،این گروه به دکتر گوش و حلق و بینی مراجعه کنن چون هر چی شامل حلقشون میشه)
 
۵) ی استاد داریم (اینا اگه استادشون واقعا بده همون خودکاری که باهاش امتحان دادن تو چشم راست استادشون،اگه استاده خوبه بغض آخر ترم تو حلقشون)
 
۶) آیا میدانستید (اینا خیلی حالیشونه مثلا و اطلاعات عمومیشون بالاس،این گروه کتابخونه مرحوم گوگل با کتاب گینس تو حلقشون)
 
۷) ی بچه،داداش،خواهر رفیق و...دارم (اینا رو باید بهشون گفت خب داری که داری خب ما هم داریم،این گروه اصلا کل شیشه شیرای بچه های پرورشگاه تو حلقشون)
 
۸) تا حالا دقت کردین (اینا مثل منن تا من زنده ام راحت باشید،این گروه فوقش گرد و غبار سرطان زا تو حلقشون که میتونن از ماسک مرد عنکبوتی برای پیشگیری استفاده کنن)
 
۹) یکی از تفریحات سالمم اینه (اینا منبع فساد و تفریحات ناسالما،این گروه شیلنگ قلیون دوسیب تنه چوبی تو حلقشون)
 
۱۰) ی فامیل داریم (خب که چی؟خوشحالی الان؟ما هم ی مرغ داریم،این گروه تخم مرغ دوزرده تلاونگ مرغمون تو حلقشون)
 
۱۱) ی دوس دختر،پسر،زن هم نداریم که (این گروه بهترین گروهن چون هیچ غم و غصه ای ندارن فعلا،لطفا بفرمایید شیرنی و میوه پلاستیکی رو در یخچال تو حلقتون)
 
 
اینایی هم که از پستام خوششون میاد و لایک نمیکنن کیلید اسرار تو حلقشون !
هدف: ذره ای خنده تو چهره قشنگتون،همین
فرستنده : abas_m223
توضیح 4جوک : آقا عباس کلید اسرارتیم ولی اینجا لایک نداریم!
 نقد بعضی از کاربران و هواداران 4jok‏ ( البته بلانسبت شما ! )
اونایی که میخوان زوری لایک جمع کنن و آخر پستاشون اینا رو مینویسن

***خلایق هر چه لایق*** (ضرب المثلم تو حلقتون)


 

1) .... تو حلقم اگه دروغ بگم (اینا باطنا شبیه آرنج بزغاله ان,اینا ته خالی بندن نمونه ش خودم,اینا از بس خالی بستن دماغشون گنده و تیز شده جوری که لامصب به هر جا نوکش بگیره جر میده, به بعضی از اینا باید گفت خواستی ماشین بخری وانت بخر که دماغتو بندازی عقب, تازه عزیزم اگه ده بار دماغت وعمل کنی  میشی مثل اِبی!!این گروه دماغ پدر ژپتو (ارباب دماغ ها) قبل از عمل تو حلقشون)

 

2) یه دهه هشتادی (گودزیلا)داریم....(اینا باطنا شبیه زیربغل مار می مونن, به بعضیاشون باید گفت شبا باقالی بخور,آرام بخشه!! اینا غصه نخورن الان چندتا روش مقابله با گودزیلاها بهشون یاد میدم اجرا کنن ایشالا مشکلشون حل شه:

طفل 3-1 سال: زیاد شلوغ کرد یه آدامس اکالیپتوس یا نعنایی بدید بهش بخوره,یعنی تو 30 ثانیه کل شکلکهای یاهو رو تو صورت این طفل گودزاله می بینید.

طفل5_3 سال: *این قسمت به دلیل خطر جانی کودک توسط هیئت ژولیه (ایشالا که املاش درست باشه)سایت حذف گردید*

طفل.10-5 سال: وقتی خوابه یهو برید یه پارچ آب بریزید روش و شروع کنید چک زدن و بگید نه تو باید زنده بمونی تو نباید بمیری و... خوب که کتک خورد بگید نفست بند اومده بود مجبور شدم بزنم بیدارشی.ودر پایان اگه آدم نشد ساعت 9 قاطی زباله های خشک با خیال راحت بذارید دم در میان میبرن.این گروه گناه دارن به حلقشون کاری ندارم ولی خواهشا از این بحث خز بیاید بیرون تا..... )

 

 3) لطفا لایک یادتون نره...(اینا باطنا شبیه جلو بازوی مورچه گازی ان, به اینا باید گفت شرمنده پول خورد ندارم! به بعضی از اینا  هم باید گفت وای مامانم اینا,عزیزم نازتو بخورم ...شب شام نخورم, فدات بگردم, قربونت بچسبم که از بس با ادبی, اصن عزیزم ادبیاتت تو حلقم, گلم تو برو مشقاتو بنویس الان مامی ناراحت میشه, خیالت راحت ما برات لایک می زنیم, فقط قبل رفتن واسه یادگیری بهتر دروس, این گروه تصمیم کبری+زیر شلواری دهقان فداکار+انگشت کوچیکه پتروس(ارباب انگشتها) تو حلقشون, البته بازم بودا ولی اینا رو فقط واسه امتحان بخونید کافیه,خخخخخخ)

 

4) یه بار رفتم مخ یه مخاطب خاص رو بزنم(اینا باطنا قیافشون عینهو 6 صبح می مونه (عجب تشبیهی) !! اینا همون پسرایین که تا یه دختر میبینن دست میکنن تو جیبشون و آیفون 5 رو در مییارن!!به  بعضیاشون باید گفت جای اینکارا اون شلوارو بکش بالا بـاسنت معلوم نباشه عزیزم!!این گروه دکمه 5 آیفون 5تو حلقشون)

 

5) یکی از فانتزیام(عقده!) اینه که...(اینا باطنا قیافشون شبیه مایتابه نسوز می مونه,اینا فکر می کنن خیلی بانمکن اما نمیدونم اینجا کی باطنش شبیه خیار می مونه که اینا نمکدون میشن!به بعضیاشون باید گفت:الهی موش کور بخوردت که نفهمه چی خورده,آخه شگفت انگیز,با مزه,"شیطون" بلا,دیشب تو کمد خوابیدی؟؟؟ امروز واسه ما کمدی شدی!!این گروه سیبیل چارلی چاپلین(ارباب کمدی ها) تو حلقشون)

 

6) به غرآن,والا و...(اینا باطنا شبیه در قابلمه ان!به بعضیاشون باید گفت حالت خوبه عزیزم؟ سرت به جایی نخورده؟ تب نداری؟ من دارم نگرانت میشما!پزشک حلق و بینی تو نقد قبلی جواب نداد؟ اینا  احتمالا تو مغزشون دور برگردون زدن که با مقدسات شوخی می کنن!این سری میزنم از وسط نصف می شیدا گفته باشم! این گروه دسته عینک پزشک گوش و حلق و بینی(ارباب حلق ها)تو حلقشون)

 

7) ی بارتو مترو نشسته بودم...(اینا باطنا شبیه آفتابه توالتن! به اینا باید گفت چرا خالی می بندی آخه؟مگه میشه تو مترو نشست؟ی چیزی بگو باورمون شه آخه,تازه اگه نشسته هم باشی خجالت بکش,اون پیرمرده سر پا وایساده,این گروه عصای اون پیر مرده تو حلقشون)

 

8) اعتراف می کنم یه بار...( اینا باطنا شبیه دست راست هزارپا می مونن,به بعضیاشون باید گفت داداش دستتو از تو دماخت درآر بعد اعتراف کن,آقا شما زرنگ,حبس کشیده, اصلا تو مایکل اسکافیلد ما  برادران دالتون,این گروه میله سلول شماره 999 زندان فاکس ریور تو حلقشون )

 

9) ی دختره توکلاسمون هست...(اینا باطنا شبیه نیم رخ چنگالن ,به اینا باید گفت الان فهمیدیم دانشگاه می ری,تو کلاستون دختر هست,اصلاتو خیلی تیکه بازی که اون دختره رو سوژه کردی بیخیال,به اینا نباید چیزی گفت اینا عاشقن خوب میشن خودشون.... فقط رفتی بیرون بگو نفر بعدی بیاد تو....من که چیزی تو حلقشون نمیکنم  )
 

10) یه بار رفته بودیم عروسی....(اینا باطنا  شبیه بیژامه آقای ایمنی هستن, به اینا باید گفت پاپیونتو عشقه...!!عزیزم مداد بيارم برات ابرو بكشم؟ به بعضیاشون هم باید گفت عزیزم کمتر قر بده برو کفتراتو پر بده!! اینا همون دهه شصتیایی هستن که کاپشن چرم مشکی می پوشیدن با آهنگ" جونی جونم بیا دردت به جونم" کل مجلس رو دور میزدن!!! این گروه چون تعدادشون کمه فعلا نه حلق دارن نه چهره باطنی!)
 

11) *********علامت اختصاصی .....(این دستـــه علاقــه زیادی به کارتــون ٍ میتــی کومُــن دارن درنتیجـــه اون عصــای ٍ جنــاب ٍ کــومُن صــاف تو حلقــشD:اون ستــاره هاشــم مــنُ یاد ٍ منــظومــه شمســـی مینــدازه در نتیجــه کل ٍ سیـــاره ها با قمـــراشــون بره تو ممــاغش (این آخری هم یکی از دوستان واسه نقد علامت اختصاصی من توی قسمت  هواداران گذاشته بود)

 

هدف: فقط و فقط طنز و یه کوچولو هم که شده لبخند شما به همراه جایگزینی تیکه های جدید توسط بچه ها به جای این قدیمیا!

امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه,ممنون که  مجلس حلقوی اینجانب رو منور فرمودید,خخخخخخخ!
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توضیح 4جوک : منتظر باقی نقد ها و مطالب طنزت هستیم عباس آقا D:
ارسال مطلب
ارسال مطلب
دوستان عزیز خیلی متشکریم که این ایبوک رو مطالعه انتخاب کردین...

ما تو این ایبوک تمامی پیامک های شما رو درج میکنیم...اگه میخواین پیامک هاتون درج شه لطفا اینطوری پیام بدین:

-1اسم
-2شهر

اینطوری واقع گرا تر میشه:دی

و اینکه شما میتونین از 2 راه پیام هاتون رو بهمون ارسال کنین

-1 به سایت 4jok.com برین و تو سایت ثبت نام کنین وپس از عضویت ، با نام کاربری و رمز عبور خود  وارد سایت شوید و در قسمت مربوطه اس ام اس و یا جوک خود را برای ما ارسال کنید .

-2 ارسال با موبایل :
شما میتوانید به شماره اختصاصی سایت اس ام اس ارسال کنید : 3000853644
همچنین جهت برسی وضعیت انتشار اس ام اس های ارسالی و یا دلیل عدم انتشار ، میتوانید در سایت عضو شوید و موبایل خود را وارد و تایید کنید . 
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